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 ّوزاُ گزاهی

 

اًذاسی  ّای هتعذدی را در فضای هجاسی ایٌتزًت راُ حوایت اس تَسعِ رٍستایی در کشَر سزٍیسدر راستای « رٍستاًت»شثکِ رٍستایی ایزاى 

 ّا اشارُ شذُ است. ًوَدُ است کِ در اداهِ تِ تزخی اس آى

است کِ  «ًِ الکتزًٍیکی رٍستاییاکتاتخ»َجَد در هاکٌَى در اختیار شوا لزار گزفتِ است یکی اس کتة  الکتزًٍیک آى ّنکتاتی کِ ًسخِ 

 تزداری اس آى را خَاّیذ داشت: شوا تا هطالعِ ٍ پذیزش هَارد سیز اهکاى تْزُ

در راستای اّذاف خَد الذام تِ تْیِ ایي  ّای کشَر است. ایي ساسهاى ّا ٍ دّیاری اهتیاس ایي کتاب هتعلك تِ ساسهاى شْزداری -1

 دّذ. صَرت رایگاى در اختیار علالوٌذاى لزار هی کتاب ًوَدُ است ٍ آى را تِ

صَرت لَح فشزدُ هٌتشز  تَسط ایي شثکِ تِ ای ایي ساسهاى لثلا در لالة تفاّن ًاهِحَسُ رٍستایی ایي کتاب ٍ ًیش سایز کتة  -2

 زتجاری ایي کتة را اس ایي ساسهاى دریافت ًوَدُ است.گزدیذُ است ٍ ایي شثکِ هجَس ًشز غی

ایي کتاب صزفا جْت هطالعِ ٍ اًجام اهَر پژٍّشی در اختیار شوا لزار گزفتِ است ٍ در راستای حفظ حمَق هالکیت هادی ٍ  -3

 هعٌَی، ّزگًَِ فعالیت تجاری تا ایي کتاب هوٌَع است.

 

 

 :رٍستایی ایزاىکتاتخاًِ الکتزًٍیکی شثکِ هَجَد در  کتةعٌاٍیي 

 ريستایی خذمات تاسیسات مذیزیت ي ریشی بزوامٍ عزاحی، با آشىایی 

 َا یاریدَ سالٍ پىج بزوامٍ ٍیتُ وحًٌ با ییآشىا 

 دستی صىایع تًسعٍ ي اشتغال ایجاد ريستایی، اقتصاد تًسعٍ با ییآشىا 

 ستیس ظیمح یمباو ي اصًل با ییآشىا 

 ًتزیكامپ اصًل با ییآشىا 

 ییريستا فزسًدٌ یَا بافت یدَ سامان ي تیزیمذ 

 ییريستا مىظًرٌ چىذ یفضاَا ي سبش یفضا تیزیمذ ي یشیر بزوامٍ ،یعزاح با ییآشىا 

 (...ي ريستا سبش یفضا سائذ، مًاد تیزیمذ) ريستا ستیس ظیمح 

 اوبارداری اصًل 



 ريستایی خذمات سیساتات مذیزیت ي ریشی بزوامٍ عزاحی، با آشىایی 

 ییريستا ساس ي ساخت بز وظارت ي كىتزل ي یَاد یَا عزح با ییآشىا 

 یخیتار یَا بافت یفزَىگ زاثیم یبُساس ي حفظ با ییآشىا 

 َا یاریدَ جایگاٌ ي تشکیلات يظایف، با آشىایی 

 َا یاریدَ امًر با مزتبظ یَا ساسمان با آشىایی 

 ییريستا یَاد  عزح با ییآشىا 

 ییريستا یشیر بزوامٍ با ییآشىا 

 ريستایی مذیزیت جامع راَىمای 

 َا دَیاری درآمذی مىابع 

 َا یاریدَ هیقًاو ي َا دستًرالعمل 

 ییريستا بُذاشت یمباو ي اصًل 

 ريستا یعمزاو یَا پزيصٌ ي َا عزح َا، بزوامٍ با ییآشىا 

 ريستایی وًاحی در صىایع ساماوذَی مباوی ي مفاَیم 

 ٍییريستا یَا پزيصٌ كىتزل ي یشیر بزوام 

 َا دَیاری معاملاتی ي مالی قًاویه 

 ٍريستا یفزَىگ ي یاجتماع مسائل یشىاس جامع 

 ییريستا سبش یفضا 

 ريستایی خذماتی َای سیزساخت تًسعٍ مذیزیت 

 َا یاریدَ یدرآمذ ي یمال مىابع 

 ییريستا عیصىا مباوی ي مفاَیم 

 ایزان در ريستایی مذیزیت 

 ٍزانیا در ییريستا تًسعٍ یشیر بزوام 

 ٍريستایی ریشی بًدجٍ ي وًیسی بًدج 

 ريستایی سیست محیظ اس حفاظت ي عبیعت بُساسی 

 استخذامی قًاویه ي اوساوی مىابع 

 ٍريستا یاجتماع ي یفزَىگ تًسع 

 ییريستا یَاد عزح با ییآشىا 

 َا اراوٍی یساس َذفمىذ با ارانیدَ ییآشىا 

 ريستا در مصزف یالگً اصلاح با ییآشىا 

 ٍبذاوذ ذیبا اریدَ كی آوچ 



 اجتماعی تامیه ي كار مقزرات ي قًاویه با آشىایی 

 ريستا در ساس ي ساخت تیَذا ي ساختمان پزياوٍ صذير با ییآشىا 

 ريستایی سائذ مًاد مذیزیت 

 ییريستا تیزیمذ در ارتباعات ي مذاكزٌ میمفاَ ي اصًل 

 َا یاریدَ یمال امًر ي یحسابزس ،یحسابذار 

 ییريستا یىیكارآفز 

 ريستا یاقتصاد تیزیمذ 

 ییريستا بحزان تیزیمذ 

 ديلت ي شًرا ار،یدَ متقابل ارتباط ي مشاركت 

 ٍیاریدَ ي دٌ مقزرات ي هیقًاو مجمًعٍ بز یا مقذم 

 ییريستا اشتغال ي یمال مىابع 

 ٍآمًسشی استاوذاردَای ي مشاغل تحلیل ي تجشی 

 ...... 

 

 تَاًیذ رٍی عٌَاى ّز یک کلیک کٌیذ: هی «رٍستایی ایزاىشثکِ »ّای هتعذد  تزای استفادُ اس خذهات ٍ سزٍیس

 آگُی محصًلات ريستایی  آلبًم تصايیز ريستایی  سایت اخبار ي اطلاعات ريستاَا 

 داوشىامٍ ريستایی  باوک اطلاعات ريستاَا  سزيیس پیامک ريستایی 

 َای ريستایی اطلس ي وقشٍ  ییکتابخاوٍ الکتزيویکی ريستا  وامٍ رسان ريستایی 

 مجلات ريستایی  َا اطلاعات استان  ايقات شزعی ريستاَا 

 َای قزآن ريستایی خاوٍ  جستجًگز کتاب ريستایی  ییًَاشىاسی ريستا 

 َا امًر دَیاری  افشار حسابذاری وزم  گزدشگزی ريستایی 

 مقالات حًسٌ ريستایی  اطلاعات فزَیختگان ريستاَا  َای ريستایی يبلاگ 

 َای ريستایی قیمت وُادٌ  مشاير ريستایی صذای  فزيشگاٌ ایىتزوتی 

 قًاویه ي مقزرات عمًمی  ی ريستاییباوک رکًردَا  باوک غذاَای محلی 
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    دانشنامةدانشنامة
  مديريت شهري و روستاييمديريت شهري و روستايي

 
 

 يعلم سرپرست
 

 دكتر عباس سعيدي
 
 :(به ترتيب الفبا)شوراي علمي 

 

 دكتر اكبر زرگر دكتر پرويز پيران 
 دكتر اسماعيل شيعه مهندس احمد سعيدنيا 
 دكتر محمدحسن گنجي دكتر مهدي طالب 

 شادروان دكتر مصطفي مؤمني

  



 

 
                                                                        

 
 

 
 روستايي و شهري مديريت دانشنامة: عنوان كتاب

 موسسه فرهنگي، اطلاع رساني و مطبوعاتي: ناشر
اعيل شيعه، دكتر مهدي طالب، دكتر پرويز پيران، دكتر اكبر زرگر، مهندس احمد سعيدنيا، دكتر اسم :شوراي علمي(به ترتيب الفبا)

 دكتر محمدحسن گنجي، شادروان دكتر مصطفي مومني
 مهندس عزيز دولتخواه: زير نظر

 دكتر عباس سعيدي :سرپرست علمي و سرويراستار
ميترا دكتر كمال پولادي، سرير كريمي، سهيلا شمس االله و گوهر نصرتي، شيده شهرياري، نسترن گلريز، سعيده سلامت و ساير همكاران: 

 اوحديان، فرشته اسدي جوزاني
 نسخه 5000 :شمارگان
 1387زمستان  :چاپ اول

 ريال 200000 قيمت:
 978-964-7012-69-0 شابك:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .]و ديگران[شوراي علمي عباس سعيدي ... /روستايي و شهري مديريت دانشنامة:و نام پديدآور عنوان 

          .1387   ،زمان شهرداريها و دهياريهاي كشورتهران : سا:مشخصات نشر 

         .مصور:  ص.913:مشخصات ظاهري 

 978-964-7012-69-0:شابك 
فيپا:وضعيت فهرست نويسي 
عباس سعيدي، پرويز پيران، اكبر زرگر، احمد سعيدنيا، اسماعيل شيعه، مهدي طلب، محمدحسن گنجي، :: شوراي علمييادداشت 

 مصطفي مومني.
كتابنامه:يادداشت 
هيامن:يادداشت 

 المعارفها دايره --دايره المعارفها : عمران روستايي  -- يدايره المعارفها : شهرنشين -- ريشهردا:موضوع 

1329سعيدي، عباس، :شناسه افزوده 
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور:شناسه افزوده 

         1592735 :شماره كتابشناسي ملي 



 
 

 دانشنامه مديريت شهري و روستايي
 سرپرست علمي و سرويراستار: دكتر عباس سعيدي

 دبير و ويراستار: دكتر كمال پولادي
 كننده: سرير كريمي نگكارشناس پژوهشي و هماه

 االله و گوهر نصرتي نگاران: فرشته اسدي جوزاني، سهيلا شمس واژه
 خوانها: سرير كريمي، شيده شهرياري، نسترن گلريز، سعيده سلامت و ميترا اوحديان نمونه
 آرا: فرشته اسدي جوزاني صفحه

 
 

 
 
 
 
 
 

 فهرست الفبايي مؤلفان
 

 زيست، دانشگاه تهراندانشكده محيط  دكتر فرود آذري دهكردي 
 مركز مطالعات ايراني و اسلامي نيا احمد آرين

 دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تبريز دكتر حسين آسايش
 دانشكده هنر و معماري، دانشگاه مازندران دكتر ميترا احمدي ترشيزي

 دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران دكتر مصطفي ازكيا
 دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران جاجرمي دكتر ايماني 

 دانشكده شهرسازي، پرديس هنرهاي زيبا (دانشگاه تهران) دكتر سيدحسين بحريني
 دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران دكتر سيدعلي بدري

 وزارت جهاد كشاورزي دكتر جانعلي بهزادنسب
 دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي (چالوس) دكتر كمال پولادي
 دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبايي دكتر پرويز پيران
 ريزي دفتر آمايش، سازمان مديريت و برنامه زاده دكتر فاطمه تقي

 پژوهشكده الكترونيك، دانشگاه علم و صنعت اكبر جلالي دكتر علي
 دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران نژاد دكتر حسين حاتمي

 ريزي و هماهنگي طرحها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي دفتر برنامه صديقه حسيني حاصل  
 عضو هيئت علمي بنياد دانشنامه بزرگ فارسي احسان حيدري دكتر علي

 دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران دكتر فضيله خاني
 اد مسكن انقلاب اسلاميدفتر آموزش، بني دكتر حسن دارابي
  دانا دكتر فريبرز رئيس



 دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي دكتر عبدالرضا رحماني فضلي
 پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، وزارت علوم دكتر سيد ابوالحسن رياضي

 نور  دانشكده علوم انساني، دانشگاه پيام دكتر محمدجواد زاهدي مازندراني
 دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي ر اكبر زرگردكت

 واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي  مقدم افسانه زماني
 دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي پور دكتر محسن سرتيپي

 دانشكده شهرسازي، پرديس هنرهاي زيبا (دانشگاه تهران) مهندس احمد سعيدنيا
 دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي دكتر عباس سعيدي

 ريزي، جهاد كشاورزي استان تهران دفتر برنامه دكتر ناصر شفيعي ثابت
 دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي (مركز سنجش از دور) دكتر عليرضا شكيبا

 پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي دكتر اسماعيل شهبازي
 دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت دكتر اسماعيل شيعه

 دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران دكتر اسماعيل صالحي
 دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي دكتر مظفر صرافي
 دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران  نژاد دكتر جواد صفي

 انشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتيد دكتر محمدحسن ضياء توانا
 دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران دكتر مهدي طالب

 ريزي و هماهنگي طرحها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي دفتر برنامه فرهاد عزيزپور
 دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت الحسابي دكتر مهران علي

 ته مطالعات راهبردي مديريت بحران شهر تهرانكمي محمدرضا فرزاد بهتاش
 دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران دكتر شهرزاد فريادي

 دانشكده شهرسازي، پرديس هنرهاي زيبا (دانشگاه تهران) دكتر محمدمنصور فلامكي
 دانشگاه علوم انتظامي بهمن كارگر

 انريزي شهر تهر مركز مطالعات و برنامه دكتر موسي كمانرودي
 دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران دكتر محمدحسن گنجي

 دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه شيراز زاده دكتر علي لهسايي
 ريزي و هماهنگي طرحها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي دفتر برنامه مهندس غلامرضا مجيدي

 دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران دكتر مجيد مخدوم
 شركت مهندسي مشاور مهاب قدس، وزارت نيرو هندس كاوه معصوميم

 ريزي شهر تهران مركز مطالعات و برنامه مهندس سيد محمدمهدي معيني
 پرديس قم، دانشگاه تهران دكتر مقيمي

 دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي دكتر مصطفي مؤمني
 



 

 بسمه تعالي
 
 
 مقدمه 

اند، از يكسو بـه جهـت روح    اي يافته در جهان امروز شهرها و روستاها در زندگي بشري ابعاد گسترده و پيچيده
خاص كالبدي، جلوه هزاران سال تـلاش و تكـاپوي انسـان در ابعـاد فرهنگـي، هنـري، معمـاري، اقتصـادي و         

هاي  ابط عيني اجتماعي شهروندان و اثرگذاري بر زمينهكننده رو اجتماعيند و با موجوديت خود در نقش تنظيم
هاي اخيـر بـا رشـد     فكري و رفتاري آنان، داراي نقش متفاوتي نسبت به گذشته هستند، از سوي ديگر در دهه

عبـارت ديگـر، فعاليتهـاي     فنّاوريهاي جديد شيوه زندگي شهري به نظام غالب زيستي جهان تبديل شـده و بـه  
 خود گرفته است. صورتي روزافزون خصلتي شهري به معيشتي و اقتصادي به

انـد كـه    اساس مديريتهاي جامع شهري و روستايي چنان ابعاد متنـوع و پيچيـدگي عميقـي يافتـه     برهمين 
كم اگـر   نمايد و يا دست هاي پژوهشي، ناممكن مي گيري از آموزشهاي بنيادين و پشتوانه كاربرد آنها بدون بهره
ند به اندازه كافي مفيد و پايدار باشد. مقايسه تطبيقي بين شهرها و روستاهاي موفق با توا هم شدني باشد، نمي

شهرها و روستاهاي ناموفق حاكي از آن است كه در دنياي معاصر، اداره امور شهرها و روستاها، نه بـا اتكـا بـر    
ف بـر بـه كـارگيري    بينش و روش سنتي مبتني بر ذهنيتهاي غيرعلمي (تجربي) مفيد است و نه با اتكاي صـر 

ترتيـب آمـوزش هدفمنـد و مـؤثر و متناسـب بـراي مـديران و         اين طلبانه. به هاي نظري و غيرمشاركت آموخته
آيـد. در موضـوع    شرط بهبود مديريت شهري و روستايي بشمار مـي  كارشناسان ارشد شهري و روستايي، پيش

المعارف) مديريت شهري و روستايي نيـز    ة، همچون تهيه و تدوين دانشنامه (دايرو روستايي پژوهشهاي شهري
شـود   گيران شهري و روستايي در نظر گرفته مي سازان و تصميم از يكسو نقش پشتيباني و تغذيه فكري تصميم

اي تكميلـي و متقابـل    صـورت، رابطـه   بايست مطابق با روشها و شرايط روز عمل كرد. دراين و از سوي ديگر مي
حال محصول مشترك آموزش و پـژوهش،   شود. درعين هاي آموزشي مي برنامه باعث ارتقاي كيفيت و اثربخشي

تواند در هنگام مواجهه با مسائل، تغيير و بهبود عملي در نگرش فكري و رفتاري مديران شهري و روستايي  مي
 ايجاد كند.

ويـژه   بـه هاي آموزشي گونـاگون در توسـعه سياسـي، فرهنگـي و اجتمـاعي،       امروزه نقش بنيادين دانشنامه 
يافتگي هر نظام حكومتي بر پايـه اسـتفاده از    توان گفت كه كليد توسعه مديريتي بر كسي پوشيده نيست و مي

هاي علمـي   ها دربرگيرنده يافته توان گفت دانشنامه منابع معتبر آموزشي آن نظام سياسي قرار دارد. درواقع مي
آيند.  به كمك پژوهشگران شهري و روستايي مي هاي متفاوت تحقيقي و آموزشي و تجربي هستند كه در حوزه

مثابه ابزاري مستند و علمي، راهگشاي ابهامـات و   تواند به در اين راستا دانشنامه مديريت شهري و روستايي مي
پرسشهاي پژوهشگران شهري و روستايي باشد و در جهت تعميق اسـتفاده از ادبيـات گفتـاري مشـترك بـين      

اي  اساس خلاء وجود چنين دانشنامه هاي شهري و روستايي مؤثر واقع شود. براينمديران و كارشناسان مديريت
شـد، بـدين جهـت سـازمان      براي استفاده مديران و كارشناسان شهري و روستايي از سالها پيش احساس مـي 

تيد شهرداريها و دهياريهاي كشور بر آن شد تا با استفاده از توان علمي و تجربه مشترك تعداد كثيـري از اسـا  
 مجرب نسبت به تهيه اين اثر اقدام كند.

اميدوارم اثر حاضر كه با همكاري بنياد دانشنامة بزرگ فارسي اولين بار در كشور به رشته تحريـر درآمـده    
پژوهان عزيز  ويژه دانش مورد استفاده مراكز علمي و پژوهشي مرتبط با دانش مديريتهاي شهري و روستايي، به

 يك



 

ع شود. در خاتمه لازم است از همة عزيزانـي كـه در تهيـه ايـن اثـر بـزرگ همكـاري        كش واق و مديران زحمت
كننده مقـالات ايـن اثـر     ريزي و توسعه سازمان و اساتيد تهيه ويژه همكاران خود در معاونت برنامه اند، به داشته

ز حلاوت آن بهره و تتبع تشكر و قدرداني كنم. انشاءاالله مخاطبان اين اثر با عنايت به تمايلات و انتظارات خود ا
 جويند.

 
 سيد مهدي هاشمي 
 

 سرپرست وزارت كشور و 
 رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور 
 
 
 

 دو



 

 »هوالعليم«
 
 

 نامة بنياد 
هـاي علمـي، وصـول بـه      گسترش روزافـزون علـوم و وجـود سـاحتهاي جديـد و قلمروهـاي نـوين در زمينـه        

مرزهاي و عبور از كشف جهان ناشناخته  .دهد ضر و آيندگان نويد ميدستاوردهاي ارزشمندي را براي نسل حا
بند در همزيستي علوم مختلف با يكديگر، رهايي انسان و نيز دست يافته پيشين، توليد علم و گسترش فناّوري 

ها  را در پي دارد. از سويي آدمي در هزار توي حيراني و سردرگمي گرفتار است و با وجود همه بركاتي كه يافته
 بخش است. و كشف افقهاي جديد علوم در پي داشته، باز هم محروم از آرامش و سكوني لذت

هـا و راههـايي    ديگر سو ناشناخته سازد و از تدوين دانشنامه از سويي روند تطور علوم را ثبت و جاودانه مي 
 نمايد. فراراه آيندگان ترسيم مي را جديد

هـا را از ميـان    نه فناّوري اطلاعات مرز بين كشورها و حتـي قـاره  خصوص در ساحت و زمي فناّوري جديد به 
هاي علمي معتقد بـود. گويـا بشـر بـراي درمـان درد       توان به انحصار پيشين در زمينه برداشته است. امروز نمي

 بود. اي براي امروز خود گونه كه ديروز به فكر چاره روي آورده است، همانفرخنده مشترك به توافقي مبارك و 
هـاي   بر رشـته  و گرايشها، تدوين و تأليف دانشنامه را بيش از پيش ضروري كرده است. علاوهها  تعدد رشته 

ها  به ظاهر ساده، مفاد و محتواي دانشنامه و متنوع و جديد علمي، گستردگي موضوعهاي مستقل و حتي فرعي
سكه و حتـي   و ج فارس، لباس، فرشخلي نفت، هايي تحت عنوان: كنند. تأليف و تدوين دانشنامه را تضمين مي

تر علمي مثـل بحـث نـور، حركـت، صـوت، رود، كـوه و نخـل نيـز سـفارش دانشـنامه را            هاي اختصاصي زمينه
 انكارناپذير كرده است.

بر سـر آن اسـت كـه بـا انجـام مأموريـت خطيـر خـويش و تـدوين و تـأليف            فارسي بزرگ بنياد دانشنامه 
همه اسـتادان  حتهاي جديد علمي را براي آيندگان باز نمايد. در همين راستا ساافقها و هاي گوناگون  دانشنامه

و كاستي و در حد وسع خويش به همكاري دعوت  لأاز دانشگاه و حوزه براي جبران اين خ را دانشمند و فاضل
 نمايد. مي

ردند و تشـكر از  ضمن تقدير از كساني كه فكر اوليه تأليف دانشنامه مديريت شهري و روستايي، را مطرح ك 
ا بـراي ايـن مهـم در نظـر گرفتـه      همكاري سازمان شهرداريها و دهياريهاي وزارت كشور كه اعتبار مورد نياز ر

تحسين ويژه دارم از جناب آقاي دكتر عباس سعيدي استاد محترم دانشگاه و سرپرست و رئيس است، تقدير و 
خ و همتي والا كار را به سرانجام رساندند و نيز شـوراي  شوراي علمي اين دانشنامه كه از ميانة راه با عزمي راس
خصـوص تحريـر مـدخلها و عنـاوين      و تصويب و به ، تأييدمحترم علمي و همة بزرگواران فاضلي كه در انتخاب
دانـد كـه بـراي     كوش حوزه معاونت پژوهشي را وظيفه مـي  مصوب ما را ياري كردند. تقدير از كارمندان سخت

 كـار  ايـام تعطيـل بـه ايـن    در و حتي خـارج از سـاعات اداري   خود را دانشنامه تمام وقت تحويل به موقع اين 
معطوف و موقوف كردند. از آقاي مهندس سيدمهدي هاشمي سرپرست محترم وزارت كشور و رئـيس سـازمان   

نـدس  ريزي سازمان شهرداريها و دهياريهاي وزارت كشـور آقـاي مه   شهرداريهاي و دهياريها و از معاونت برنامه
پور مديركل دفتر آمـوزش و مطالعـات كـاربردي سـازمان و      عزيز دولتخواه و آقايان مهندس جعفر ستايش ولي

 سه



 

صلاحي كارشناس مسئول پروژه كه به ضرورت تغيير مديريت در بنيـاد دانشـنامه،    آقاي مهندس حسين رجب
 .نمايد و شكيبايي تحمل كردند، تشكر ميتأخير را با ديدة اغماض و عين محبت 

داند از همكاران ارجمند  خود را موظف مي» خالقيشكر ال مخلوق لممن لم يشكر ال«به استناد كلام نوراني  
 به قرار زير تقدير نمايد:

احسـان   آقـاي دكتـر علـي    -2؛ بـزرگ فارسـي   آقاي دكتر حسن ابراهيمي معاون پژوهشي بنياد دانشـنامه  -1
و سيدفرهاد افتخارزاده معاون طرح، توسعه و پشتيباني بنياد آقاي دكتر  -3حيدري مدير امور پژوهشي بنياد؛ 

 اند. همة عزيزاني كه در انجام اين مهم همكاري داشته
كم و كاست، اما در نوع خود در  بيكاري است معتقد نيست آنچه فراهم آمده  بنياد دانشنامه بزرگ فارسي 

و قيناً مفيد و مثمر خواهـد بـود. اميـدوارم بـا قبـول      نگاريِ ايران اسلامي، كاري بديع و بكر و ي تاريخ دانشنامه
هـا و افـزايش مـدخلهاي    در ويراست دوم دانشنامه مديريت شهري و روستايي فرصت جبران خلأتوافق جديد 

كننـده  شهرداريها و دهياريهاي وزارت كشور را پاسخ اقناع سازمان جديد فراهم آيد تا بتوان در اين زمينه نياز 
 .تعالي شاءاالله ان ،داد

 
 توفيقهو ه منّب  
 منوچهر اكبري 

 

 رئيس بنياد دانشنامه بزرگ فارسي 
 
 

 

 چهار



 

 

 
 

 سرپرست علمي مقدمه 
و بـه   المعـارف ةدايرشود و در عربي  نوشته مي encyclopediaبه انگليسي  encyclopeadiaتركيب لاتين ميانة 

(حلقـه،   enkukliosواژة يونـاني   2از تـه  صورت تغيير شكل يافته و برگرف 1خوانده شده است، دانشنامه فارسي
(آموزش/ پرورش) است. بدينسان، معناي لفظي اين واژه/ تركيـب واژگـاني، حلقـه     paideiaدايره و عمومي) و 

 است. پرورش عمومييا (آموزش و)  يادگيري
 پـرورش  اگر به معناي اصلي و لفظي جزء دوم انسيكلوپدي، پديا، در زبان يوناني توجـه كنـيم، بـه مفهـوم     

ها، همواره با آموزش همراه است. بنابراين، به تعبيري،  رسيم. آشكار است كه پرورش پيوسته در همه زمينه مي
توان انسيكلوپدي را حلقة (آموزش و) پرورش بشمار آوريم. و اين همان مفهـومي اسـت كـه يـادآور هـدف       مي

اي از معارف بـراي آگـاهي و خودآگـاهي     موعهنويسي در اروپاست كه فراهم ساختن مج المعارف ةپيشتازان داير
تر، در پي بيرون آوردن دانش و هنـر بـه بيـرون از حلقـة      مردمان زمان خويش را در نظر داشتند و از اين مهم

اصـحاب  ها و اتاقهاي مدارس كليسائي بودند. بدينسان، نبايد فراموش كـرد كـه اهـداف اجتمـاعي      تنگ حجره
ط نوانديشي، بلكه جنبشي براي تنوير افكار باز هم نه فقط خواص، بلكـه عـوام نيـز    در اروپا نه فق المعارف ةداير

 بود؛ يعني راه را باز كردن براي دسترسي عموم به علوم و به تعبيري، اجتماعي كردن دانشها و هنرها.
بشري  هاي دانش بنابر تعريف رايج، دانشنامه اثري است مرجع و جامع، شامل مدخلهايي دربارة تمام شاخه 

طوركلي،  يافته براساس الفبا. بدينسان، به طور متعارف، نظم هاي متنوع يك زمينه تخصصي خاص و به و يا جنبه
هاي عمـومي و تخصصـي،    در كنار دانشنامه نوع دانشنامه وجود دارد: دانشنامه عمومي و دانشنامه تخصصي. 2

) در دسـترس هسـتند   almanacو يا اطلاعاتي ( )Lexicons) و فرهنگهاي تخصصي (dictionariesها ( نامه واژه
كه اولي حاوي معاني واژگان است و دومي بيشتر با مفاهيم يك زمينه خاص تخصصي و آخـري، بـا اطلاعـات    

 ادواري سروكار دارد.
 توان چنين برشمرد: ويژگيهاي بنيادين هر دانشنامه را مي

 صحت؛
 جامعيت؛ و
 مرجعيت.

جهـت نيسـت كـه در سـالهاي اخيـر بـا اقبـال         ري سهل و ممتنـع اسـت؛ بـي   نويسي كا بنابراين، دانشنامه 
اي همراه شده است و اين سهل است، اما ممتنع آنجاست كه حاصل اين همه اقبال، جـز در مـواردي    گسترده

 دهد. معدود، با اثري گرانبها و گرامي همراه نبوده است و اين از ممتنع بودن اين كار خبر مي

__________________________________________________________________
____ 

(آلمـاني)،   Enzykloädie(فرانسـوي)،   encyclopédieشـود:   صورتهاي زير نوشته مـي  تلف اروپايي با اندك تفاوت بهاين لفظ در زبانهاي مخ. 1
encyclopedie  ،(هلندي)enciclopeidia  ،(ايتاليايي)encyklopædia  ،(پرتغالي)encyklopedi  (سوئدي) وencyclopedia .(اسپانيايي) 

 پنج



 

 -هاي ديگر، حاوي كاركردي زمـاني  مفاهيم و معاني قراردادي، همچون بسياري پديدهآشكار است كه همه  
كنـد و بـا    اقتصادي خاص، مفهـومي سـربلند مـي    -فرهنگي -مكاني هستند؛ در يك جا با ويژگيهاي اجتماعي

يـا اگـر   شود و  شود و در جايي ديگر، بنابر همان خصوصيات، اصولاً مطرح نمي معنايي معين بر زبانها جاري مي
تواند به همان معنا، كاركرد و يا هدف نباشد. و در اين ميان، زمان، با برنّدگي جوهري خود، هم آن و  شود، مي

هـاي بنيـادين را بـس     هم اين معنا، كاركرد و هدف را ممكن است چنان دگرگون سازد كه جسـتجوي ريشـه  
 دشوار سازد.

م بـه  17گـردد، امـا در سـده     سال پيش بازمي 2000 هاي مختلف به حدود نويسي به شيوه سابقه دانشنامه 
هاي تخصصـي بـه نحـو     م، تدوين دانشنامه20ويژه آنكه پس از سده  اي دنبال شد، به بعد، با ابعاد و اهداف تازه

اي برآمـده از فرهنـگ واژگـان     هاي امروزي، در اصل، پديـده  چشمگيري پيگيري شد. آشكار است كه دانشنامه
ها معاني مختلف يك واژه  نامه تفاوت بارز دانشنامه با فرهنگ واژگان در اين است كه واژهم هستند. اما 18سدة 

دارند. بدينسـان،   ها مفهوم يا مفاهيم آنها را در يك يا چند دانش خاص عرضه مي دارند، اما دانشنامه را بيان مي
در ارتباط بـا يـك دانـش     بلكهد نپرداز تر به يك واژه/ مفهوم مي تر و تفصيلي نحوي عميق ها نه تنها به دانشنامه

د. البته در اين چارچوب حتي ممكن است يك مفهوم نه تنهـا در  ندار معين، منظور قراردادي از آن را بيان مي
وتي را برساند (مثلاً مفهوم ساختار در روانشناسـي،  اهاي علمي مختلف، براساس قرارداد، منظور متف بين شاخه

هاي فكري متفـاوت در   اصطلاح يكسان در نحله يك برداشت از ضايي)، بلكه حتيشناسي يا جغرافياي ف جامعه
هاي فكري مختلف، مثلاً در علوم  يك رشته از دانش نيز ممكن است متفاوت باشد، مثل مفهوم آزادي در نحله

هـا   انشـنامه بـراين، د  شود، سروكار دارنـد. عـلاوه   ها با آنچه كه اصطلاح خوانده مي اجتماعي. بدينسان، دانشنامه
اي، شـرح احـوال بزرگـان و انديشـمندان و      ها، اسناد، تصـاوير معمـولي، هـوايي و مـاهواره     معمولاً حاوي نقشه

 هاي آماري هستند. داده
 عنصر اساسي معرف يك دانشنامه است: 4هرتقدير  به

 موضوع؛
 گستره و دامنه؛

 شيوه سازماندهي؛ و
 روش تدوين و عرضه.

كلي دگرگون كـرد و دسترسـي بـه     ها را به جايگاه و شكل دانشنامه ،نوين اطلاعاتم، فنّاوري 1980از دهه  
. ه استرا فراهم آورد on lineهاي ديجيتالي و  كامپيوترهاي شخصي و اينترنت، زمينه ايجاد و توسعه دانشنامه

 ند.اي برخوردار هاي متعارف (كاغذي و چاپي) از جايگاه ارزنده وجود، هنوز هم دانشنامه اين با
نهاست. با توجه به هـدف و دامنـة دانشـنامه    ها انعكاسي از موضوع و هدف اصلي از تدوين آ دامنه دانشنامه 

تخصصي، همچون دانشنامه اسلام يا همين دانشنامه مديريت...، مباحث و اصطلاحات ويژه، با توجه بـه جنبـه   
ها، با  گونه دانشنامه گيرند. البته، گسترة مورد نظر در اين مفهومي و قراردادي آنها مورد تأكيد و بررسي قرار مي

توانـد متفـاوت باشـد؛ بدينسـان، عـرض و عمـق        شدة آنها مي فرصت و اهداف از پيش تعيينتوجه به مجال و 
هاي تخصصي نيز بسيار متفاوتند. براي نمونه، دانشنامه هنر يا ادبيـات و يـا علـوم اجتمـاعي، هريـك       دانشنامه

راهم آمـده  مجلد ف ـ 2شامل مجلدات متعددي هستند، اما همين دانشنامه مديريت شهري و روستايي تنها در 
 است.

 شش



 

رود.  اساسي بشمار مـي  ،عنوان مرجع به ،برخي روشهاي سيستماتيك سازماندهي براي تدوين يك دانشنامه 
بنـدي سلسـله    هاي چاپي وجـود دارد: شـيوه الفبـايي و طبقـه     شيوه اصلي سازماندهي دانشنامه 2طوركلي،  به

شوند، اما در شيوه  ساس الفبا تنظيم و تدوين ميتر است، مدخلهاي مورد نظر برا مراتبي. در شيوه اول كه رايج
 شوند. بندي و عرضه مي سلسله مراتبي، مدخلها برحسب اهميت و ارتباط مستقيم موضوعي طبقه

صورت  ها به روش تدوين و عرضه نيز در توليد يك دانشنامه اهميت دارد. هرچند هنوز بسياري از دانشنامه 
شـوند كـه    خوانـده مـي   دانشنامه بـاز هايي نيز هستند كه  امروز، دانشنامهشوند، اما  متعارف تدوين و عرضه مي

در دسترس قرار دارند و امكـان اضـافه كـردن     on lineصورت  مشهورترين آنها انكارتا و ويكيپديا هستند كه به
 مطالب و حتي مدخلها به آنها وجود دارد.

ي و هم روستايي و در نتيجه، مديريت شهري شود كه هم شهر دانشنامه از آنجا آغاز مي اين پيچيدگي كار 
، اگـر  ايـن تركيـب  كه تعريف و تبيـين درسـت    شود. البته ، شامل ميتركيبي قراردادي است را كه و روستايي

ويـژه   غيرممكن نباشد، بس دشوار است. از يك سو، فقر منابع مرجع و الگـو در زمينـه مـديريت شـهري و بـه     
صلاح براي تدوين  اجرايي و عدم دسترسي مناسب به افراد ذي -اي زمانيروستايي، و از سوي ديگر، محدوديته

انگاريهايي كه بعضـاً در كـار تـدوين و نشـر كتـاب و حتـي تهيـه و تنظـيم          اي، به دور از ساده چنين دانشنامه
 ، از مشكلات اساسي كار بوده است.يافتهها رواج  دانشنامه

ري و روستايي، ضروري بود تا پوشـش موضـوعي مـدخلها    با توجه به دامنه كار و حيطة عمل مديريت شه 
هـاي مـرتبط بـا شـناخت و ادارة امـور شـهر و روسـتا، از جملـه مـديريت،           گستره نسبتاً وسيعي را در زمينـه 

هاي ديگر مدنظر  ريزي شهري و روستايي و شاخه سياسي، معماري، برنامه  شناسي، جغرافيا، اقتصاد، علوم جامعه
هاي تخصصي به زبـان   ع، تجربيات ارزشمند بنياد دانشنامه بزرگ فارسي در تدوين دانشنامهقرار گيرند. در واق

وجود، اركان اختصاصي دانشنامه مـديريت شـهري و    فارسي، در تدوين اين دانشنامه سهم بسزايي داشت. بااين
 روستايي شامل اجزاء زير بود:

  مدير و سرويراستار؛سرپرست علمي 
 مشورتي؛ -شوراي علمي 
 بير و ويراستار؛د 
  كننده؛ و و هماهنگكارشناس پژوهشي 
 .بخش پشتيباني و حروفچيني 

 با توجه به اين تشكيلات، انتخاب مدخلها براساس الفبايي در دستور كار قرار گرفت.
اي از مدخلها تهيه شد و سپس، برحسب موضوعيت آنها، با حذف برخـي و   بنابراين، فهرست نسبتاً طولاني 

يگر، فهرست نهايي تهيه و براي تأليف سفارش داده شد. در اين راه راهنمايي استادان و به ويژه ارجاع بعضي د
 اعضاي مجمع مشورتي، بسيار راهگشا و كارساز بود.

بود. البته، به خاطر ماهيت كـار و  نماي كار مشورتي از آغاز راه -شايان ذكر است كه تشكيل شوراي علمي 
نظـرات   گيـري سـريعتر از نقطـه    بار، بنـا بـر ضـرورت، تخصـص، امكانـات و بهـره      مجال محدوده باقيمانده، هر 

صورت مشورتهاي چه بسا فردي و يا چند نفره بـه   صورت جمعي و بيشتر به كارشناسانه، جلسات شورا كمتر به
هاي عمده در تدوين اين دانشنامه، زمـان تعيـين شـده و مجـال انديشـمندان       انجام رسيد. يكي از دلمشغولي

 هفت



 

مدخلهاي اين دانشنامه اساساً تأليفي هستند، مگر در مواردي كه بعضي  .براي مشاركت در توليد آن بودراني اي
 گونه موارد، نام مترجم در داخل كمان (   ) آمده است. عنوانها از مراجع ديگر ترجمه شده است؛ در اين

ر بـوده اسـت؛ هنـوز بسـياري از     نظكاستيها، چنين كوشش گرانقدري مـد  در تدوين اين دانشنامه، با همه 
تري  وسيعمفاهيم و اصطلاحات باقي هستند كه بايد به اين مجموعه افزوده شوند. اما اين خود مجال و حوصله 

 .بودموجود ن در دسترس، طلبد كه در دايره تنگ امكانات مي
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 هشت



 

 
 
 
 تشكر 

اند كه بي شك، بـدون يـاري    هي و همكاري داشتهافرادي همرا دانشنامه مديريت شهري و روستاييدر تدوين 
داند از آقاي دكتر منوچهر اكبري، رياست محتـرم   رسيد. لازم مي طور كه بايد به سرانجام نمي آنان، اين كار آن

بنياد دانشنامه بزرگ فارسي؛ همچنين آقاي دكتر حسـن ابراهيمـي، معاونـت محتـرم پژوهشـي؛ آقـاي دكتـر        
 ؛احسان حيدري، مدير خـدمات پژوهشـي بنيـاد    آقاي دكتر علي ؛اونت محترم اجراييسيدفرهاد افتخارزاده، مع

 ، دبير دانشنامه مـذكور و آقاي دكتر كمال پولادي آقاي شاهپور نيكبخت شيباني، مدير امور اداري و پشتيباني
هـي آقـاي   دريغ ايشان سپاس قلبي خـود را ابـراز دارد. اگـر صـبوري و همرا     به پاس همراهيها و حمايتهاي بي

ريزي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور؛ آقاي مهندس جعفر  مهندس عزيز دولتخواه، معاونت محترم برنامه
پور، مديركل دفتر آموزش و مطالعات كاربردي سازمان و آقاي مهنـدس حسـين رجـب صـلاحي،      ستايش ولي

براين، جـا دارد مراتـب تشـكر و    گرديـد. بنـا   كارشناس مسئول پروژه نبود، تدوين ايـن دانشـنامه ميسـر نمـي    
مقـدم كـه در آغـاز كـار، وظيفـه       سپاسگزاري خود را حضور ايشان تقديم دارد. ضـمناً از خـانم افسـانه زمـاني    

 شود. هماهنگي طرح را برعهده داشتند، سپاسگزاري مي
سـازي    كه در حروفچيني و آمادهاالله همچنين از خانمها فرشته اسدي جوزاني، گوهر نصرتي، سهيلا شمس 

كـه در   ، ميتـرا اوحـديان و آقـاي فرهـاد دينـاري     شـيده شـهرياري   ،متن، خانمها سرير كريمي، نسترن گلريز
، ربابـه ابوطـالبي و سـعيده سـلامت كـه در ثبـت       سابق زاده همچنين، خانمها نسترن حاجي ،خواني متن نمونه

اند تشـكر و قـدرداني    همكاري داشته صميمانهو نيز خانمها مژگان شهرياري و فرزانه صابوني عناوين دانشنامه 
شود. از ديگراني كه در اين راه به ياري آمدند، اما نام آنان احتمالاً از قلم افتـاده اسـت نيـز ضـمن اعتـذار،       مي

 شود. تشكر و قدرداني مي
هاي مختلف اين دانشنامه كه با ياري و دقت نظر اسـتادان   سازي مقاله آشكار است كه هماهنگي و همسان 

عنوان مرجعـي قابـل    اي نبوده است. بنابراين، ارزش اين دانشنامه به سته كشور فراهم آمده است، كار سادهبرج
رود، بـا تـذكر    اعتنا، حاصل زحمات آنان است و نارسائيهاي احتمالي آن، برعهده اين بنده است كـه اميـد مـي   

 استادان، در چاپ بعدي اين اثر مورد اصلاح قرار گيرند.
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 آباداني
Development 

 ،آباداني بـه مفهـوم آبادسـازي، عمـران و توسـعه و آبـادي      
طوركلي، به معناي معمور و مزروع، مترقي و پيشرفته، يـا   به

جايگاهي سرشار از آمادگي   ي،عبارت بهنوساز و بهبوديافته و 
منـدي از مواهـب آن اسـت. در همـين      براي زيستن و بهـره 
يعني احيـاء يـا جـان دميـدن و زنـدگي       چارچوب، آباداني

تحرك، خفته و يا راكـد و   بخشيدن به هر پيكرة خمود و كم
 جان و به اصطلاح، احياء اراضي موات است. بي

واژه  2داننـد، زيـرا    آباداني را اغلب مترادف عمـران مـي   
هاي  صورت واژه در گويش فارسي بيشتر به عمرانو  آباداني

 رود. گر به كار ميبديل يا مكمل و مؤيد همدي
رو،  مفهوم عمران به آباداني و تمدن اشـاره دارد و ازايـن   

گـردد. بنـابر تعريـف فرهنـگ      يك پديدة اجتماعي تلقي مي
كه معادلهاي فارسي آن  Developmentاز واژة  وبستربزرگ 
هايي چون توسعه يا عمران (و در اينجا آباداني) اسـت،   واژه

راينـد رشـد و افتـراق و تطـور     عمران يا آباداني، به معناي ف
طبيعي يك نظام طي تحولات متوالي، از حـالتي نـاقص بـه    

تر  تر و يا پيشرفت از يك حالت يا شكل ساده وضعيتي كامل
تر در ساختار يا كـاركرد آن   به حالت يا شكل پيچيده وجود
حـال، واژة عمـران در برخـي از     آمده است. درعـين   ،وجود

واژة تمدن در نظـر گرفتـه شـده     اجتماعي، قرينة متون علوم 
كه اين نيز بر تغيير، تحول، پيشرفت، ترقي و تكامل جامعـة  

 انساني دلالت دارد.
م در توصـيف  1975در  بانك جهـاني)  ي (بانك جهان 

گيري كرد كه توسـعه   آباداني (توسعه روستايي)، چنين نتيجه

روستايي عبارت از راهبردي براي اصلاح وضع اقتصـادي و  
  ي گروههــاي خاصــي از مــردم اســت كــه درواقــع،اجتمــاع

اسـاس، هـدف    آينـد. بـراين   قشرهاي فقير جامعه بشمار مـي 
عمران و آباداني روستاها نوكردن جامعة روستايي و خـارج  
كردن آن از حالت انزوا و پيوند آن به بخشهاي نوين اقتصاد 

 ملي است.
عمران روستايي فرايندي است متضمن افـزايش مـداوم    

يهاي مردم روستاها براي دخالت و مشاركت بيشـتر در  توانائ
و اشتغال خود كه اين نيـز   محيط زيست) ( محيط زيست

تر منافع حاصل از ايـن دخالـت و    طبعاً بايد با توزيع عادلانه
مطلـب   3باشـد. در ايـن ارتبـاط،     مشاركت براي آنان تـوأم  

 اساسي به قرار زير مطرح است:
تـري در نظـر گرفـت،     ديد وسـيع عمران روستايي را بايد با 

چون تنها شامل توسعة كشاورزي و اقتصادي روستا نيست، 
بلكه به معني عام آن، تمام امور و ابعـاد زنـدگي روسـتايي،    
اعم از اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسـي را نيـز دربـر    

 گيرد؛ مي
طـور   عمران روستايي با اين مفهوم، فرايندي است كه بايد به

ذهني روسـتائيان را بـراي دخالـت و مشـاركت      مداوم توان
بيشتر بر محيط زيست و اشتغال خود افزايش دهد، تا آنـان  

كنندة تغييرات، تحولات  بيش از پيش در مقام آغازگر و اداره
 و پيشرفتها در جامعة خود درآيند؛ و

تر منافع حاصل از پيشرفتهاي فني و مشاركت  توزيع عادلانه
ــرهاي فقي  ــتر قش ــه بيش ــن تحــولات و  هرچ ــه از اي ــر ك رت

برند، موضوع بسـيار مهمـي    پيشرفتهاي فني بهرة كمتري مي
هـاي عمـران    طور جدي و قـاطع در برنامـه   بايد به است كه 

 روستايي، همواره مد نظر قرار گيرد.
ــاماندهي و       ــا س ــه تنه ــتايي ن ــران روس ــاداني و عم آب
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جامعـة  بخشي سلسله فعاليتهاي اقتصـادي و اجتمـاعي    روان
طلبد، بلكه براي تحقق اين مهم و حتي مقدم بر  را مي هدف

آن، تأمين نيازهاي معنوي و تكامل فكـري اعضـاي جامعـه    
روستايي از الويت به مراتب بيشـتري برخـوردار اسـت. بـه     

واژة  2شـود كـه در مقايسـة     همين سبب، اغلب عنـوان مـي  
عنـوان   كـه در متـون تخصصـي اغلـب بـه      عمرانو  توسعه
شـوند،   به كار گرفته مي Developmentلاتين  هاي واژة قرينه
، متضـمن  تمـدن ي عبـارت  بـه و يـا  » آبـاداني «يا  »عمران«باب 

ارزشهاي فرهنگي بيشتري است و ابعـاد تحـولي آن عمـدتاً    
بر دگرگونيهاي بنيادي و تغييرات كيفي و تكاملي براي نيـل  
به مراتب متعالي رشد و كمال مدنيت در انسان دلالت دارد؛ 

نكـه مفـاهيم عمـران و آبـاداني همـواره حـالات و       ضمن آ
كيفياتي چون سرزندگي و برازندگي، جلا و صفا و رواني و 

 توسـعه مقولـة   سازد، حـال آنكـه    رونق را به ذهن متبادر مي
تـري   هاي اقتصادي و اشارات روشـن  حاوي مفاهيم و ريشه

داير بر پيشـرفت، بسـط، ترقـي، نمـو، وسـعت دادن و نيـز       
هـاي فيزيكـي فعاليتهـاي فنـي، اقتصـادي و       گسترش جنبـه 
 اجتماعي است.

 

عمران در مستندات تاريخي، از جمله در مقدمة معروف  
خلدون، چه از لحاظ اصالت عضويت اعضاي جامعـه و   ابن

هاي اشتغال و فعاليتهاي مربـوط، شـمول    چه از حيث زمينه
گزارش عام دارد. در اين باره، از جمله چنين آمده است كه 

ت اجتماعي انسان كه آن عمران (تمدن) جهـان و آنچـه   حال
شـود و آنچـه از آن ناشـي     بر احـوال جوامـع عـارض مـي    

، جملگي مبين اصالت و تقدم تمدن انساني و به تبع شود مي
ضرورت جامعيت حركتهاي آباداني و عمران اجتمـاعي    آن،

هـاي   براي تكامل و تعالي جوامع بشـري از جهـت و جنبـه   
 مختلف است.

 اداني و عمران اجتماعيآب
عمران و آبادي جامعه، به حركت جـامع بـراي پيشـرفت و    
تكامل مدنيت مردم اشاره دارد. فلسفة اين حركت دلالت بر 

  مبنـا، ضـرورتاً،   ارزشمندي و اهميت اجتماع مـردم و بـراين  
ها و وسعت ديدگاهها و افقهاي مطلوب براي  جامعيت زمينه

ي مردم از جهـات معنـوي و   هاي زندگ ارتقاء سطوح و دامنه
مادي دارد؛ يعني اينكه در فراينـد آبـادي و عمـران، جامعـه     
واحد عملياتي مورد نظر براي اصلاح و پيشرفت همه جانبه 
و يكپارچه است و اينكه جامعـه تحـول و توسـعة مطلـوب     

منظور برآوردن نيازمنديها و تـأمين اهـداف    يابد، اصالتاً به مي
گيـري و   مع مردم (جامعـه) جهـت  و آرمانهاي آني و آتي ج
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هـا و روشـهاي لازم    گردد. افزون بر اينها، برنامه ريزي مي پي
ها و ديدگاههاي  براي تحول و بهبودي امور، بايد تمام زمينه

مطلوب براي دستيابي بـه مراحـل تكامـل معنـوي و ارتقـاء      
وضعيت اقتصادي همين جمع از مردم را مورد نظـر داشـته   

 باشد.
يب، آبادي و عمران جامعة روستايي بر ايجاد ترت همين به 

تحول و تكامل در تمام سطوح و اقشار اجتماعي و بر عموم 
هاي عملياتي مرتبط تأكيـد دارد و تغييـر و تكامـل در     زمينه

نظامهاي اجتماعي و نيز سازماندهي امور جامعه را ضروري 
 عنوان بسترهاي بالقوة آبـادي  هاي مورد نظر به داند. زمينه مي

ها نيست،  و عمران، محدود به يك زمينه يا معدودي از زمينه
و امـور و   ربـط  ذيها و فعاليتهـاي   ها، برنامه زمينه  بلكه همة

تحولات اقتصادي و اجتماعي در بخشهاي مختلـف جامعـة   
 گيرد. روستايي را دربر مي

بدينسان، حاميان اين مكتب از تحول و تكامل روستايي  
يجاد تغيير و حركت سريع و مسـتمر در  اعتقاد دارند، براي ا

طور همزمان، همسو و هماهنگ، تمام  بايد به  مسير پيشرفت،
منابع و عوامل و امكانات موجود را براي پيشرفت متناسـب  

ها  همة اقشار در تمام سطوح جامعة روستايي، در كلية زمينه
ــه ــت.     و عرص ــار گرف ــه ك ــاعي ب ــادي و اجتم ــاي اقتص ه

منظـور   يجـاد يـك محـيط مناسـب بـه     ترتيب، امكـان ا  بدين
بازسازي، نوسـازي و بهبـود زنـدگي و اشـتغال، اسـكان و      
نتيجتاً، رونق فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي اعضاي جامعـة  

 گردد. روستايي فراهم مي
 

 هدفهاي مكتب آباداني و عمران اجتماعي
اي نـو بـراي ايجـاد انگيـزة      آباداني و عمران اجتماعي شيوه

منظـور مشـاركت در سرنوشـت     بـه   ة مردم،حركت داوطلبان
رو، آشكار اسـت كـه يكـي از     اجتماعي خويش است. ازاين

هــدفهاي مهــم در ايــن فراينــد، تهيــه و تــدوين و اجــراي  
 طرحهاي لازم براي همياري اجتماعي است؛

منظور ايجـاد   آباداني و عمران اجتماعي فرايندي است كه به
مـاعي بـراي كـل    شرايط مناسب پيشرفتهاي اقتصادي و اجت

جامعه، برمبناي هدف جلب مشاركت فعالانة مردم و اتكـاء  
گيـري   ريـزي و جهـت   كامل به ابتكارات اجتماعي آنان، پـي 

 شود؛ مي
هدف اساسي آباداني و عمـران اجتمـاعي عبـارت اسـت از     

هاي رهبـري اجتمـاعي و شـوراهاي     كوشش در ايجاد هسته
اونــت منظــور انگيــزش، ترغيــب، هــدايت و مع محلــي، بــه

ــة جــامع توســعه،   ــد برنام روســتائيان در روســتاهاي نيازمن
سـهم    كه روستائيان نيز از آنچه لازم به انجام است، نحوي به

 گيرند؛ برعهدهاي را  عمده
هاي مبتنـي بـر آبـاداني و عمـران اجتمـاعي،       هدفهاي برنامه

منظـور   عبارتند از: كمك به مردم بـراي يـافتن راههـايي بـه    
هـاي خوديـاري اجتمـاعي و تضـمين و      سازماندهي برنامـه 

هـاي متنـوعي كـه مـردم      هاي همياري در زمينه تأمين برنامه
 اند؛ محل براي تعالي فرهنگ اجتماعي خويش تدارك ديده

هدف آباداني و عمران اجتماعي كمك به مردم هر روستا در 
هاي جامع چندين وجهـي اجتمـاعي و    طرح و اجراي برنامه

يش توليدات كشاورزي، بهبود صنايع منظور افزا خانوادگي به
موجود روستايي، تـأمين حـداقل تسـهيلات بهداشـتي لازم     
براي كودكان، بهبود صنايع موجود روستايي، بهبـود شـرايط   
مســكن و زنــدگي خــانوادگي و ســرانجام، تهيــه، تنظــيم و 

هاي مناسب براي پيشرفت زنـان و جوانـان در    اجراي برنامه
 آن جامعه است؛ و

اداني و عمران اجتماعي مبتني بر ايجاد انگيـزه و  هدفهاي آب
تمايل به كسب دانش لازم براي همياريهاي جمعي مردم در 

 هاي مورد توافق است. قالب برنامه
 

 اصول مكتب آباداني و عمران اجتماعي
اصول عمومي آباداني و عمران اجتماعي شـامل مـوارد زيـر    

 است:
 شناخت فرهنگ جامعة مورد نظر؛

 ها؛ اندركاران برنامه يح و ژرف مجريان و دستانتخاب صح
 انتخاب صحيح مراكز فعاليت؛

 جايگاههاي عملياتي؛
متضمن نتايج قابل  مدت كوتاههايي كه در  آغاز كار در پروژه

 رؤيت و قابل لمس براي مردم باشد؛
مندي از مشاوره، مشاركت و همكاري آن دسته از مردم  بهره

ريز و يا متمايـل بـه نظـم در     مهمحلي كه ذاتاً حسابگر و برنا
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 كار براي انجام امور خود هستند؛
هـا از   ريزان و مجريان برنامـه  عدم توقع و درخواست برنامه

مردم براي همكاري و پرداختن به كارهايي كه نسبت به آنها 
ترديد و يا هراس دارند و يا با انجام آنها، منابع قليل آنان در 

 گيرد؛ معرض تهديد قرار مي
مندي از استعدادهاي اقتصـادي   ها بر نحوة بهره ركز برنامهتم

ــاس    ــه براس ــود، و ن ــرايط موج ــه در ش ــاعي جامع و اجتم
 هاي آرماني؛ و برنامه
هـاي جـامع بـا     گيري و تعيين هدفها در قالـب برنامـه   جهت

 ديدگاههاي وسيع.
كـارايي   كننـدة افـزايش   ترتيـب، اصـول تضـمين    همين به 

 ان اجتماعي، شامل موارد زير است:هاي آباداني و عمر برنامه
بايد همزمـان   هاي مورد نظر براي اصلاح و بهبود  تمام زمينه

 با هم مورد توجه قرار گيرند؛
بايد از ابتـداي فعاليتهـاي عمـران اجتمـاعي در      مردم جامعه 
ريـزي قـرار گرفتـه، در مراحـل مختلـف كـار        جريان برنامه

 شركت داده شوند؛
ــاد  ــر آب ــالي مســئلة مهــم در ام اني و عمــران اجتمــاعي، تع

استانداردهاي زندگي روستايي است كه اين نيز يك فراينـد  
 آموزشي است و بايد از اين ديدگاه مورد توجه قرار گيرد؛

اي آغـاز گـردد كـه     آباداني و عمران اجتماعي بايد از نقطـه 
افراد جامعه نيازها و روشـهاي حـل مسـائل خـود را در آن     

 دهند؛ ميسطح مورد ملاحظه قرار 
آباداني و عمران اجتماعي مستلزم ايجاد و استحكام اين باور 

توانند به حل مشـكلات   است كه افراد، گروهها و جوامع مي
نظر  يابد كه صرف خود كمك كنند. اين باور زماني تحقق مي

از اوضاع اقتصادي و اجتماعي حاكم بر محيط، خـود مـردم   
 يدا كرده باشند؛نيز به توانائيهاي جمعي خويش اعتماد پ

آباداني و عمران اجتماعي مستلزم اطلاع افراد و اجتماعـات  
از منابع، مؤسسات و مراكز ارائة خدمات و آگـاهي آنـان از   

گيري از اين امكانات در درون و بـرون از بخـش    نحوة بهره
 مربوط در جامعه است؛

يك گروه و يا يك واحد مسئول آباداني و عمران اجتمـاعي  
به يك جامعه، از ابتداي شروع به كار بايد تمايـل   تازه وارد

خالصانه خود را براي همكاري و مشاركت مردم محلـي در  

ها و انجام امور مربوط متجلـي سـازد، تـا از     ريزي برنامه پي
هاي خودياري و همياري را در مردم  اين طريق بتواند انگيزه

 د؛تحريك و استمرار كارهاي مقبول را به آنان واگذار نماي
در كار آباداني و عمران اجتماعي، وجـود يـك جـو تفـاهم     

كننده  متقابل و پذيرش اصول مورد رضايت طرفين بين ياري
 وآمـد  رفتشونده، لازم است. وجود چنين حالتي به  و ياري

رانندگان وسـايل نقليـة موتـوري در يـك خيابـان دوطرفـه       
در  وآمـد  رفـت شباهت دارد. اگر در بين راننـدگان در حـال   

وجـود   رك و تفاهم متقابل و پذيرش اصـول، ترديـدي بـه   د
با مشكل مواجه شـده و در عمـل نظـام     وآمد رفتآيد، كار 

 شود؛ آمدوشد مختل مي
هاي  فرايند آباداني و عمران اجتماعي، با توجه به تنوع زمينه

هاي تحولي، فقط از طريـق مشـاركت    عمراني و تعدد برنامه
 ماعي قابل عمل است؛نمايندگاني از تمام گروههاي اجت

بايد بـه مـردم    در برآورد مجموع نيازها در يك زمينة واحد، 
كمك كرد تا با كسب اطلاعات و آگاهيهاي اساسي بتواننـد،  
با توجه به الويتهـا و امكـان دسترسـي بـه منـابع، در مـورد       

 از نيازها، به بررسي و داوري بپردازند؛هريك 
حاضر داراي  ه درحالنيافت از آنجا كه اغلب كشورهاي توسعه

ــي در     ــدماتي و آموزش ــي، خ ــدهاي فن ــات و واح مؤسس
هاي متنوع و مورد لزوم براي تأمين مقاصـد آبـاداني و    زمينه

عمران اجتماعي خود هستند، يك سازمان آباداني و عمـران  
بايد از همان نهادهاي موجود  اجتماعي جديد در يك كشور 

شـكيل واحـدهاي   هاي خود استفاده كند و بـه ت  براي برنامه
فني، خدماتي و آموزشي جديد براي مقاصد مشابه مبـادرت  

يافتـه كـه    ويژه در كشورهاي كمتر توسـعه  نورزد. اين امر، به
 با محدوديت منابع مواجه هستند، اهميت دارد؛

منــابع، امكانــات و تســهيلات اجتمــاعي، فرهنگــي و اداري 
زيـادي  توانند تا حد  مي ]دولتي[موجود در نهادهاي مختلف 

براي حـل مسـائل آبـاداني و عمـران اجتمـاعي و حـداكثر       
گيري از منابع محدود، مورد استفاده آموزشي، خـدماتي   بهره

و تحقيقاتي قرار گيرند. درواقع، اين بخشي از اصالت تعاون 
)  (ــاون ــت تع ــين دس ــي ب ــاركت جمع ــدركاران  و مش ان

هاي توسـعه در جريـان آبـاداني و عمـران اجتمـاعي       برنامه
توانـد   ت. نتايج اين تعاون و مشاركت جمعي، خـود مـي  اس
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هـاي مربـوط    اي براي مردم مرتبط با به برنامه درس آموزنده
 باشد؛

آباداني و عمران اجتماعي مستلزم تحول و تحـول مطلـوب   
نيز منتج از آموزش مستمر است. بنابراين، براي تأمين تفاهم 

اجتماعي عمومي پيرامون اصول و عمليات آباداني و عمران 
هـاي   بايد به حد لازم و كافي نسبت به تهيه و اجراي برنامه

 طور مستمر و پيوسته اقدام كرد؛ آموزشي به
تواند از طريـق وضـع سـاختارهاي اداري و مـالي      دولت مي
منظور استقرار و استمرار يك نظـام رهبـري قـوي     قانوني به

مـع  ويژه در جوا محلي، در كار آباداني و عمران اجتماعي، به
 روستايي، اقدام نمايد؛

در تشكيلات آباداني و عمران اجتماعي، وجود يـك واحـد   
ريزي و هماهنگي، از قبيل كشاورزي، آموزش  مستقل برنامه

، مســكن، رفــاه اجتمــاعي) ( و پــرورش، رفــاه اجتمــاعي
نحـوي   بـه   بهداشت محيط و تأسيسات عمومي و ماننـد آن، 

به جريان پيشرفت  هماهنگ، همسو، متوازن، متعادل و مؤثر
 كند؛ هاي آباداني و عمران اجتماعي كمك مي برنامه

هاي عمران اجتمـاعي بـه درجـة درك،     تسهيل جريان برنامه
تفاهم و حمايت مقامات و مسئولان امـور جامعـه در تمـام    

 ها بستگي دارد؛ سطوح اين برنامه
بـرداري   رشد و گسترش عمران ملي مستقيماً متـأثر از بهـره  

يز از همة اشكال ارتباطـات اجتمـاعي بـا مردمـي     آم موفقيت
است كه با اين جريان مرتبط هستند. بنابراين، ضرورت دارد 

رسـاني و   كه در اسـتفاده از نظامهـاي مفيـد و مـؤثر اطـلاع     
گيري از وسايل ارتباط جمعـي، ايـن پيونـد را همـواره      بهره

مستحكم نموده و جامعـه را در جريـان تحـولات ناشـي از     
 ها قرار داد؛ امهاجراي برن

هاي آبـاداني و عمـران اجتمـاعي، عمـدتاً از      پيشرفت برنامه
كيفيت انتخاب و گزينش نيروي انسـاني لازم بـراي طـرح،    
اجرا و ارزشيابي فراينـد آبـاداني و عمـران روسـتايي متـأثر      

هـاي خـدمت و    است. با توجه به اين اهميت، وجود انگيزه
نيروهـاي كارآمـد   امتيازات شغلي ويژه براي جلب و جذب 

 ها ضرورت دارد؛ براي برنامه
در كارهــاي آبــاداني و عمــران اجتمــاعي، در مــواردي كــه 

طور همزمان داراي مسئوليتهاي دوگانة  مديران و مسئولان به

اجرايي و آموزشي هستند، همواره يـك خطـر ذاتـي بـراي     
 صدمه زدن به كل برنامه و پيشرفت آن وجود دارد؛

هـاي آبـاداني و عمـران     بخشـي برنامـه  توسعة اثرات و تأثير
اجتماعي تا حد زيادي بستگي به ميزاني دارد كه اعضاي هر 

ويژه در فرهنگهـايي   گيرد. اين موضوع به خانواده را دربر مي
عنوان يك واحد اجتمـاعي تأكيـد بيشـتري     كه به خانواده به

 يابد؛ دارند، مصداق مي
اساسـاً تـابع   هاي آباداني و عمران اجتمـاعي   گسترش برنامه

ماهيت و ميزان مداخلة مـردم در امـور مربـوط بـه خـود و      
 مشاركت آنان در حركتهاي اجتماعي است؛ و

تأثير جريانهاي آباداني و عمران اجتماعي از طريـق ارزيـابي   
وسـيلة   كه بـه  -ميزان تحولات حاصله در طرز برخورد مردم

 ـ  تغيير در شيوه ده هاي زندگي و اشتغال و ارتباطات آنـان دي
گردد. اين امر به شناسايي شأن و مقـام   منعكس مي -شود مي

فرد، مشاركت زنان و جوانان در حركتهـاي اجتمـاعي و بـه    
اي، پيوستگي اعضاي جامعه براي تفـاهم   ميزان قابل ملاحظه

 گردد. متقابل و همياري منجر مي
 

 فرايندهاي مكتب آباداني و عمران اجتماعي
مرحلـه اسـت: در    2اعي شامل فرايند آباداني و عمران اجتم

مرحلة اول، تحول در اعضاي متشكلة هر گروه اجتماعي از 
طريق رشد دانـش و اطلاعـات عمـومي، موجـب اسـتقرار      
روابط دوستي، همياري و افزايش توانائيهـاي آنـان در ادارة   

علـت   گردد. و در مرحله دوم، به امور اعضاي گروه خود مي
ز گروههاي اجتماعي اهريك بروز و رشد اين خصايص در 

آورنـد،   وجـود مـي   و تأثيري كه اين تحولات در محـيط بـه  
 شوند. موجبات تحول در كل جامعه نيز مي

هاي مربـوط از   مشاركت و درگيري اعضاي جامعه در برنامه
 گردد؛ امر تأمين مي وبد

موضوع اساسي رشد استانداردهاي زندگي مردم روسـتايي،  
ــه خــودي خــود، يــك خصيصــه آموزشــي   ــرا ب اســت، زي

روشنگران روستايي پـيش از ارائـة هرگونـه راه حـل، بايـد      
روستائيان را تشويق كنند تا موضوعات و مسائل مربـوط را  
تحليل و با بيان و استدلال خود تشريح نمايند؛ اين نيز خود 

 يك كار آموزشي است؛
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فعاليتهاي اجتماعي الزاماً بايد بر يك مبناي تعـاوني اسـتوار   
و  حركت فـرد بـراي جمـع   اين الزام مبتني بر باشد. عصارة 

است. آباداني و عمران اجتماعي تابعي  حمايت جمع از فرد
ــي، ــاي جمع آزادي و مردمســالاري   از موجوديــت همياريه

 سالم در يك جامعة پيشرو است؛
در فرايند عملياتي آباداني و عمران اجتماعي، مردم متعهد به 

تند و ايـن جريـان   طرح و اجراي كار با ياري همديگر هس ـ
همياري، اغلب مستلزم جلب همكاري و حمايت از خـارج  

شود. ذات اين فرايند، خوديـاري، رشـد قـدرت     از گروه مي
ابتكار و ابداع روشهاي نـو و نيـز انتقـال تجربيـات از يـك      

 شود؛ و هاي ديگر را شامل مي زمينة كاري به زمينه
اينـد  تحول و تكامل در گروه، يك جريان بطئي اسـت و فر 

تر از يك گـروه،   آباداني و عمران اجتماعي در جامعة بزرگ
 تر است. از اين نيز بطئي

 
 ساختار تشكيلاتي مكتب آباداني و عمران اجتماعي

همين دليـل،   اجتماعات متفاوت، نيازهاي متفاوتي دارند و به
نظام تشكيلاتي آباداني و عمران اجتماعي، برحسـب مـورد،   

 لفي داشته باشد؛تواند ساختارهاي مخت مي
توانـد   آنچه را كه يك برنامه آباداني و عمران اجتمـاعي مـي  

انجام دهد، سازماندهي توانائيهاي جامعـة روسـتايي اسـت،    
كه متخصصان كشـاورزي، بهداشـت و مهندسـان و     نحوي  به

تكنيسينهاي فني بتوانند وظـايف خـويش را در راه نيـل بـه     
 ؛ واهداف عمران اجتماعي به انجام برسانند

ها و نهادهاي مسئول در جريـان   توقع همكاري از وزارتخانه
تهيه و اجراي يك برنامـة عمرانـي، از طريـق تـدارك يـك      

ي است كـه  نحو بهتشكيلات منسجم براي ايجاد هماهنگي، 
هريك از اين واحدها بتوانند وظايف خـود را بـا همكـاري    

 ند.همديگر و ضمن استفاده از توانائيهاي خود به انجام رسان

 
 شناسي: كتاب

روشهاي ترويج و آموزش در طرحهـاي عمـران   «شهبازي، اسماعيل.  -
تهـران:   .گزارش پروژة پژوهشي معاونت عمـران روسـتايي   ،»روستايي

 .1380بنياد مسكن انقلاب اسلامي، آبان ماه 
چاپ دوم با تجديدنظر.   .توسعه و ترويج روستاييشهبازي، اسماعيل.  -

 .1375ات و چاپ دانشگاه تهران، زمستان تهران: مؤسسة انتشار
مكتـب آموزشـي تـرويج و    «شهبازي، اسماعيل و نـوروزي، عبـاس.    -

مجموعـه مقـالات سـمينار    ، »ساماندهي روسـتاها از طريـق آمـوزش   
تهـران: بنيـاد مسـكن     .)1375آبـان   15ساماندهي روستاهاي پراكنده (

 .1376انقلاب اسلامي، بهار 
يي در تــرويج امريكـا قـش سـازمانهاي   بررسـي ن «نـوروزي، عبـاس.    -

مجموعـه مقـالات هفتمـين سـمينار علمـي تـرويج       ، »كشاورزي ايران
. تهـران: دفتـر توليـد    1372شـهريور   11-9كرمـان   -كشاورزي كشور

هـا و انتشـارات فنـي، سـازمان تحقيقـات، آمـوزش و تـرويج         برنامه
 .1373كشاورزي، 

يكي از وظايف  آموزش بهسازي مسكن در روستا«آخوندي، عباس.  -
، آذر و دي مـاه  45شمارة  .نشريه مسكن و انقلاب، »بنياد مسكن است

1371. 
، ترجمـة  رهنمودي بـر رهيافتهـاي بـديل تـرويج    اچ.  -آكسين، جورج -

 .1370تهران: سازمان ترويج كشاورزي،   اسماعيل شهبازي،
، ترجمـة  ترويج كشاورزي در خدمت خرده مـالكين استيويس، بنديك.  -

مجتمع آموزش عالي بيرجند. بيرجنـد:   چاپ اول، پور،  زمانياسداالله
 .1368چاپخانة دانشگاه فردوسي (مشهد)، مهرماه 

. چاپ تاريخچة آموزش و ترويج كشاورزي در ايرانايرواني، هوشنگ،  -
 .1371اول، مشهد: نشر مشهد، 

، ترجمـة  مـديريت در تـرويج  جيمز آ. و آرتور جـي. بـديان.     بافورد، -
ذري. چـاپ اول، تهـران: مـديريت مطالعـات و بررسـيها،      محمد چي

معاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگي، خـدمات  
 .1375بهار   نشر شركت صالحان روستا،

بهار سازندگي، مروري بر عملكرد بنياد «بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -
 بنيـاد مسـكن انقـلاب    1372كارنامـه سـال   . »مسكن انقلاب اسـلامي 

دفتر روابط عمـومي بنيـاد مسـكن انقـلاب اسـلامي،      تهران:  .اسلامي
1373. 

و مروري بر  1374گزارش فعاليتهاي سال بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -
. تهـران: روابـط   عملكرد بنياد مسكن انقلاب اسـلامي از آغـاز تـاكنون   

 .1375زمستان   عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي،
گزارش خلاصـه عملكـرد بنيـاد مسـكن     اسلامي. بنياد مسكن انقلاب  -

. تهران: روابط عمومي بنياد مسكن انقـلاب  1376انقلاب اسلامي سال 
 .1377اسلامي، بهار 

نگاهي به عملكرد پژوهشي بنيـاد مسـكن   بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -
 .1379. تهران: بنياد مسكن انقلاب اسلامي، آذرماه انقلاب اسلامي

بررسي نقش رهبـران  «ابوالفضل و شهبازي، اسماعيل. جواديان، سيد  -
هاي ترويجي و توسعه روسـتايي در جنـوب    محلي در پيشبرد برنامه

مجموعه مقالات هشتمين سمينار علمـي تـرويج كشـاورزي    ، »خراسان
. تهيه و تنظيم دفتـر مطالعـات و بررسـي روشـهاي ترويجـي،      كشور

ارات فنـي، معاونـت   هـاي ترويجـي و انتش ـ   تهران: دفتر توليد برنامه
 .1376ترويج، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، 



 آباداني
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. تهـران:  مهندسي فرايند فعاليتهاي آموزشي ترويجـي حجازي، يوسف.  -
معاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگي. مـديريت  
مطالعات و بررسيها، خدمات نشر شركت صالحان روستا، چاپ الو، 

 .1375، 54شماره 
رهيـافيتي   -رسانش نوآوريهـا راجرز، اورت ام. و اف. فلويدشـوميكر.   -

 ،االله كرمي و ابوطالب فنـائي، چـاپ اول   . برگردان عزتميان فرهنگي
 .1369شيراز: چاپخانة مركز نشر دانشگاه شيراز، آذر 

يادگار جاويـد، دو دهـه   «روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -
تهران: بنياد مسـكن انقـلاب    ».سكن و انقلابم« ضميمه مجلة ،»تلاش

 .1378اسلامي، فروردين 
، يادگـار  100حسـاب  روابط عمومي بنياد مسـكن انقـلاب اسـلامي.     -

. 1378جاويد امام (ره)، عملكرد بنياد مسكن انقلاب اسـلامي در سـال   
 .1379تهران: بنياد مسكن انقلاب اسلامي، فروردين 

. ناشـر مؤلـف،   كشاورزي در فراينـد توسـعه  ترويج پور، اسداالله.  زماني -
دانشكده كشاورزي دانشـگاه بيرجنـد. چـاپ اول، مشـهد: چاپخانـة      

 .1373دانشگاه فردوسي مشهد، فروردين 
، 1110003تنظـيم  ». اسناد نخست وزيـري «سازمان اسناد ملي ايران:  -

 .208شمارة پاكت 
 -اقتصـادي  پيوست لايحه برنامـه دوم توسـعه  سازمان برنامه و بودجه.  -

. سـازمان  1377-1373اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايـران     
 .1372برنامه و بودجه، 

، ترجمـة  مرجع ترويج كشـاوري (ويراسـتار).   -ائي -سوانسون، برتون -
اسماعيل شهبازي و احمد حجاران، تهران: سازمان ترويج كشاورزي، 

1370. 
هاني در مورد تـرويج  مشورتهاي جائي (ويراستار).  -سوانسون، برتون -

سـازمان خواربـار و    پور، چاپ اول، ، ترجمة اسداالله زمانيكشاورزي
بيرجند: مؤسسه چـاپ و انتشـار دانشـگاه     كشاورزي جهاني (فائو)،

 .1379فردوسي مشهد، بهار 
بابهائي نوين پيش روي مكتب آموزشـي تـرويج   «شهبازي، اسماعيل.  -

  علمي تـرويج منـابع طبيعـي،    مجموعه مقالات اولين سمينار ،»در ايران
 ،). چاپ اول، جلد اول1375در دي ماه  24تا  22( امور دام و آبزيان
 .1377تهران: زمستان 

. تجديدنظر. چاپ دوم با توسعه و ترويج روستاييشهبازي، اسماعيل.  -
 .1375زمستان   تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،

ي نـو در تحقـق پيونـد بنيـاني فعاليتهـاي      رهيافت«اسماعيل.   شهبازي، -
مجموعـه  ، »ترويجي در جريـان توسـعه كشـاورزي ايـران     -تحقيقي

 12  (مشـهد،  مقالات ششمين سمينار علمي تـرويج كشـاورزي كشـور   
 .1371تهران: سازمان ترويج كشاورزي،   )،1370شهريور  14لغايت 

و مكتـب آموزشـي تـرويج    «شهبازي، اسماعيل و نـوروزي، عبـاس.    -
مجموعـه مقـالات سـمينار    ، »ساماندهي روسـتاها از طريـق آمـوزش   

تهـران: بنيـاد مسـكن     .)1375آبـان   15ساماندهي روستاهاي پراكنده (
 .1376انقلاب اسلامي، بهار 

. پردازها در ترويج بررسي نظريهاالله و فنائي، سيد ابوطالب.  كرمي، عزت -
تــرويج و  تهــران: معاونــت ،. چــاپ اولتــرويج و توســعهجلــد اول 

خدمات نشـر مؤسسـه خـدمات فرهنگـي چشـمه        مشاركت مردمي،
 .1373بهار   نامدار، چاپ اول،

. پردازها در ترويج بررسي نظريهاالله و فنائي، سيد ابوطالب.  كرمي، عزت -
. معاونــت تــرويج و نظامهــا و عــاملان اجرايــي  مــديريت،جلــد دوم 

فرهنگـي  تهران: خـدمات نشـر مؤسسـه خـدمات       مشاركت مردمي،
 .1373بهار   چشمه نامدار، چاپ اول،

اي بـر آمـوزش    مقدمهار. اس. (ويراستاران).  تامبر، گراول، آي. اس و -
زاده، چاپ اول. اهواز: مركز انتشارات  ، ترجمة سيروس سلمانترويج

 .1367و چاپ دانشگاه شهيد چمران، دي ماه 
شكيل گروههـاي  راهنماي عملي ت -كار پيشبران گروهگروورمان، ورنـا.   -

تهران: مركـز   ،اف، چاپ اول ، ترجمة جلال رسولخودياري روستايي
 .1374ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت كشاورزي،  مطالعات برنامه

ده مقالـه دربـارة تـرويج    «مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.  -
تهـران:    ، ترجمة ناصـر اوكتـاني،  روستا و توسعه ةنام ويژه ،»كشاورزي

ز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، وزارت جهـاد سـازندگي،   مرك
 .1368بهمن ماه 

اخبـار، شـماره    ،(نشرية داخلي بنياد انقلاب اسلامي) مسكن و انقلاب -
57. 

(نشـرية داخلـي بنيـاد     مسكن و انقلاب ،»عمران و نوسازي روستايي« -
 .50انقلاب اسلامي)، شماره 

. تهيـه و تنظـيم   وزشـي و ترويجـي  درآمدي بر ارزشـيابي فعاليتهـاي آم   -
 ،يوسف حجازي با همكاري غلامرضا مجردي و عوضـعلي چگينـي  

تهران: معاونت ترويج و مشاركت مردمـي وزارت جهـاد سـازندگي،    
 .1373خدمات نشر صالحان روستا، تابستان 

سـير  ، جلـد اول،  ترويج كشاورزي و منابع طبيعيملك محمدي، ايرج.  -
 .1377مركز نشر دانشگاهي، تحرير دوم،  تهران: ،. چاپ اولتكاملي

. هـاي تحـول و نوسـازي    لازمـه  -پيشبرد كشاورزيت.  -موشر، آرتور -
 .1367ترجمة اسماعيل شهبازي، تهران: سازمان ترويج كشاورزي، 

ريزي براي آمـوزش اثـربخش، راهنمـايي بـراي      برنامهال.  ونتلينگ، تيم -
ران: انتشارات دانشگاه محمد چيذري، ته ة، ترجمتدوين برنامه درسي

 .1376تربيت مدرس، 

 اسماعيل شهبازي
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 سازي زمين آماده
Land Preparation 

براي مهيا كردن شرايط ايجاد واحدهاي مسكوني و يا موارد 
رسـد.   ديگر در قالب يك برنامه توسعه شهري به انجام مـي 

) land assemblyبه سـخن ديگـر، پـس از تحصـيل زمـين (     
سازي زمـين در   ايجاد يك سايت قابل توسعه، آمادهمنظور  به

هاي شهري افسار گسيخته، خودانگيخته، بدون  مقابل توسعه
برنامه و ناهماهنگ ميان مسكن و خدمات ضروري مسكن، 
با تأكيد بر اين اصل مهم و زيربنايي كه مسـكن صـرفاً يـك    

 تـرين  مهـم ترتيـب،   ايـن  گيـرد. بـه   سرپناه نيست، صورت مي
سـازي، عرضـة زمـين مسـكوني يـا       هاي آمـاده  هدف پروژه

مسكن توأم با خدمات مـورد نيـاز مسـكن (تحقـق توسـعه      
سـازي   هـاي آمـاده   براين برنامـه  شهري متعادل) است. علاوه

زمين مجال بسيار مغتنمي براي شهرسازان اسـت، تـا بـدين    
 هاي شهرسازي ناب را متجلي سازند. طريق انگاره

ريزي  برنامه ريزي شهري ( مهها در برنا گونه برنامه اين 
مقوله عمدة شهرسازي يعنـي تـراكم، كـاربري     4شهري) با 

كاربري زمين)، چگونگي گسترش آتي و شـبكه   اراضي (

سـازي   هـاي آمـاده   ارتباطي سروكار دارند. از آنجا كه برنامه
رسـد و در صـورت    عموماً در كنار يك شهر بـه انجـام مـي   

عـلاوه،   گيرد و بـه  شهر قرار مياجرا، در ارتباط متقابل با آن 
مكانيزمها و فعـل و انفعـالات اقتصـادي حـاكم بـر جامعـه       

سـت كـه   ا گذارد، ضـروري  شهري كشور نيز بر آن تأثير مي
مقوله در ارتباط با شهر همجـوار و فعـل و انفعـالات     4اين 

اي و ملي) نيـز مـورد    موجود در سطح بالاتر (سطوح منطقه
عبارت ديگـر، هماننـد تـأثير     به بررسي و تحليل قرار گيرند.

ظروف مرتبطه، شهر همجـوار بـا شهرنشـيني و شهرسـازي     
تــوان  ســازي در ارتبــاط اســت و نمــي زمــين تحــت آمــاده

طـور مسـتقل و    سازي زمين را به ريزي شهري و آماده برنامه
ــن  ــام داد. ازاي ــرد انج ــت   مج ــان از موفقي ــت اطمين رو جه

 ـ  سـازي زمـين مـي    هاي آمـاده  پروژه يش از اجـرا،  بايسـت پ
ــتفاده   ــت اس ــاره جمعي ــاتي درب ــي   مطالع ــده از آن، يعن كنن

ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي و نيازهاي خاص آنها صورت 
 گيرد.

براين، لازم است وضعيت مكـان پـروژه از حيـث     علاوه 
وضعيت مالكيت، دسترسي، ابعاد، اندازه و حدود، وضـعيت  

از جملـه  شناختي و طبيعـي   مناطق همجوار، ويژگيهاي زمين
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ناهمواري، شيب، جـنس خـاك، گسـلها و مسـيلها، آبهـاي      
انـدازهاي   الارضـي، وضـعيت چشـم    الارضي و تحـت  سطح

طبيعي، پوشش گياهي، وضعيت آلودگيهاي موجـود محـيط   
هـاي محـيط زيسـت مـورد بازديـد و       كننـده  زيست و آلوده

مطالعه دقيق قـرار گيـرد. در ايـن مرحلـه و پـيش از آغـاز       
انجام مطالعات ارزيابي اثـرات توسـعه بـر    عمليات اجرايي، 

ــيط زيســت ( ــهEIAمح ــه )، ب ــژه در برنام ــزرگ  وي ــاي ب ه
 گيرد. سازي زمين كاملاً مورد تأكيد قرار مي آماده

نامـه اجرايـي    از فصل چهارم آئين 22در ايران وفق ماده  
ش هيئت وزيران)، 1371قانون زمين شهري كشور (مصوب 

وعـه عمليـاتي اسـت كـه     سازي زمين عبـارت از مجم  آماده
وزارت  مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي (

مسكن و شهرسازي)، زمين را بـراي احـداث مسـكن مهيـا     
 سازد. اين عمليات شامل موارد زير است: مي

و كـف، تسـطيح و    از قبيـل تعيـين بـر    عمليات زيربنـايي، 
هـاي تأسيسـاتي آب و بـرق،     آسفالت معـابر، تـأمين شـبكه   

 و دفع آبهاي سطحي و فاضلاب و غيره؛ آوري جمع
شامل احداث مدارس، درمانگـاه، واحـد    عمليات روبنايي،

، امـاكن تجـاري،   نشـاني  آتـش انتظامي، فضـاي سـبز، اداره   
 خدماتي و نظاير آن.

 26همچنـين درخصـوص تأسيســات روبنـايي در مــاده     
سـازي،   نامه مزبور آمده است: در كليه طرحهـاي آمـاده   آئين

ــرانه   تأسيســات ر ــين س ــتورالعمل تعي ــابق دس ــايي (مط وبن
تأسيســات روبنــايي ابــلاغ شــده توســط وزارت مســكن و 
شهرسازي)، مانند مدارس، درمانگاه، فضاي سبز و نظاير آن 
تــا حــد امكــان از محــل عوايــد امــاكن تجــاري، زمينهــاي 
واگذاري همان شهر، احداث شـده و عرصـه و اعيـان آنهـا     

برداري كننـده تحويـل    بهره صورت رايگان به دستگاههاي به
 شود. مي

سازي زمين بهاي تمام شده هر قطعه  هاي آماده در برنامه 
اي زمين  زمين براي امر مسكن عبارت است از قيمت منطقه

هاي انجام شـده بـراي    علاوه همة هزينه در زمان واگذاري به
 سازي آن طبق دستورالعمهاي قانوني. آماده

، طراحـي شـهري)   ( ريريزي و طراحي شه در برنامه 
سازي زمين همزمان با طراحي  بايد فعاليتهاي مربوط به آماده

معماري و سيستم ارتباطات صورت پذيرد. در طراحي ايـن  
هـاي دقيـق توپـوگرافي، اطلاعـات      نقشه بر علاوهمجموعه، 
حدود انواع مختلف خاك، سطح آبهاي زيرزمينـي   مربوط به

ت اساسـي دارنـد.   و ساير مشخصات مربوط به زمين اهمي ـ
سازي زمين جهت احـداث سـاختمانها برحسـب     براي آماده

بردن سـطح آبهـاي    پائينمورد، تدابير خاص مانند تسطيح، 
زيرزميني، جلوگيري از لغزش خاك و زمين و حركت گـل  

 بندها لازم است. و احداث سيل
شـرايطي كـه موجـب موفقيـت      ترين مهمطوركلي، از  به 

توان بـه مـوارد ذيـل     شود، مي مي سازي زمين طرحهاي آماده
 اشاره نمود:

سازي اراضـي   محيطي در مكانيابي و آماده ملاحظات زيست
 صورت ويژه لحاظ شود؛ به

تـر   برداري از واحدهاي مسكوني بسيار سريع احداث و بهره
بــرداري تأسيسـات و تجهيـزات شــهري    از احـداث و بهـره  

 صورت نگيرد؛

اربري مسـكوني، در  منظـور ك ـ  سـازي بـه   سطح اراضي آماده
توازن با ساير كاربريها باشد و ميزان زمين عرضـه شـده بـا    
توان توليد مسكن و تـوان توسـعه شـهر همجـوار تناسـب      

 معقول داشته باشد؛

هـاي ارتبـاطي و كيفيـت دسترسـي از شـهر       وضعيت شبكه
ــاده  ــا آم ــان ب ــه   همجــوار، همزم ــورد توج ــين م ــازي زم س

 ريزان قرار گيرد؛ و برنامه

سازي زمينهاي مجاور شـهر موجـب ناديـده     ه آمادهگرايش ب
ويـژه   انگاشتن ظرفيتهاي توسعه بافتهاي موجود شـهري، بـه  

 احياء بافتهاي قديمي نشود.
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2005. 

 اسماعيل صالحي
 آمايش سرزمين

Territorial Spatial Arrangement 

سـازمان مـديريت و    ( ريـزي  سازمان مـديريت و برنامـه  
يف به كار رفته توسط اتحاديه با استفاده از تعر ريزي) برنامه

صورت زير تعريف كرده اسـت:   اروپا، آمايش سرزمين را به
آمايش سرزمين تنظيم كنش متقابـل بـين عوامـل انسـاني و     

منظـور ايجـاد سـازمان سـرزميني      عوامل محيطي است كه به
گيري بهينـه از اسـتعدادهاي انسـاني و     عقلايي مبتني بر بهره

ــزايش ــار محيطــي از طريــق اف ــازدهي اقتصــادي، ايي ك و ب
گسترش عدالت اجتماعي، رفع فقر و محروميت و برقراري 
تعادل و توازن در برخورداري از سطح معقول توسعه و رفاه 
در نقاط و مناطق جغرافيايي، ايجـاد نظـام كـاربري اراضـي     
متناسب با اهداف توسعه متعـادل و حفـظ محـيط زيسـت،     

اي  و برون منطقـه  ايجاد و تحكيم پيوندهاي اقتصادي درون
مكاني سياستهاي بخشـي   -سازي تأثيرات فضايي و هماهنگ

و سياستهاي توسعه مناطق و محورهاي خاص، با توجه بـه  
اصل وحدت سرزميني، ملاحظات امنيتي و دفـاعي و حفـظ   

كنـد كـه بتوانـد     اي عمل مـي  گونه بهايراني  -هويت اسلامي
ت انــداز بلندمــدت توســعه كشــور و مــديري اهــداف چشــم

 .يكپارچه سرزميني را محقق سازد
 

 مفهوم آمايش سرزمين
آمايش سرزمين به معناي نظم و ترتيـب و آرايـش فضـايي    

ريـزي توسـعه،    در ادبيات برنامـه آن مفهوم و  سرزمين است
با تغييرات و تحـولات زيـادي روبـرو بـوده اسـت كـه در       
تعاريف توسعه و رويكرد به توسعه قابـل تبيـين و تشـريح    

 است.
تـوان توزيـع متعـادل     ايش سرزمين را به تعبيري، مـي آم 

جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين دانست؛ تعبيـري كـه بـا    
هاي تعـادل، جمعيـت، فعاليـت و سـرزمين را بـه       خود واژه

هـا تعـاريفي دارنـد كـه در      همراه دارد. هريـك از ايـن واژه  

ريـزي توسـعه، بـا     وجود آمـده در برنامـه   جريان تحولات به
اند. آمايش سرزمين به مفهوم  قابل توجه روبرو بودهتغييرات 

عبارتي، آماده نمـودن   اصلي، بر آماده نمودن سرزمين و يا به
زمين دلالت دارد. البته آماده نمودن در ارتباط با هدف، معنا 

اي از زمين  و شكل متفاوتي دارد؛ چنانچه آماده نمودن قطعه
آمـايش   براي ساخت يك واحد مسكوني مورد نظـر باشـد،  

خود خواهد گرفت. اما اگر  بعد كالبدي و هم بعد معماري به
آمايش محله مسكوني، حوزه شهري و يا يك منطقه شـهري  
ــد آن مطــرح باشــد، ابعــاد اجتمــاعي،   ــا روســتايي و مانن ي
اقتصادي، فرهنگي و مانند آن از اهميت بيشـتري برخـوردار   

بـراي  خواهند شد. در بعد ملي، تدوين راهبردهاي مناسـب  
توسعه كشـور براسـاس شـناخت عناصـر توسـعه فضـايي،       

ريزي خواهد داشت.  اهميت بسيار و نقش محوري در برنامه
توان گفـت كـه آمـايش سـرزمين، برحسـب       طوركلي، مي به

سطح مكاني، ويژگيهاي منحصر به فردي دارد؛ يعني هرچـه  
از سطح خرُد مكاني به سطوح كلان ملي حركت كنيم، بعـد  

يابـد و ابعـاد ريـز مكـاني      اهميت بيشتري مـي راهبردي آن 
 دهند. اهميت و كاربرد ظاهري خود را از دست مي

تواند هدف و يا راه  آمايش سرزمين برحسب تعريف مي 
عبارت ديگر، در افق برنامه انتظـار   رسيدن به هدف باشد. به

يافتـه   اي نظـام  گونه رود كه سرزمين با مديريت صحيح به مي
يدار فضايي محقق شود. امـا دسـتيابي بـه    باشد كه توسعه پا

ريزي  نظر مستلزم برنامه هدف، يا به سخن بهتر، آرمان مورد
، آمـايش سـرزمين نيازمنـد    هرتقدير بهمناسب آمايشي است. 

ريزي مناسب است. تفاوت اين شـيوه بـا سـاير     شيوه برنامه
تـر آن   و يا در مفهـوم وسـيع   زمينريزي در واژه  انواع برنامه

توان گفت كه توسعه پايدار فضـايي   نهفته است. مي سرزمين
ريزي با رويكرد آمايشي است. به همـين دليـل،    نتيجة برنامه

ريزي فضايي و طراحي برنامه عملياتي  شناخت اصول برنامه
ريـزي آمايشـي و در نهايـت     براي دستيابي به آن، در برنامـه 

 تحقق اهداف آمايش سرزمين داراي نقش محوري است.
ريـزي آمايشـي و يـا تعبيـر جـامع       ناخت برنامـه براي ش 

، مـروري اجمـالي بـر    ريـزي توسـعه پايـدار فضـايي     برنامه
 صورت اعم ضروري است: ريزي به ويژگيهاي برنامه

 ريزي فعاليتي آگاهانه است؛ برنامه
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 نگر است؛ ريزي آينده برنامه

 ريزي داراي آرمان و هدف است؛ برنامه

 نگر است؛ ريزي فعاليت برنامه

ريزي تلاشي است براي تغييـر آنچـه هسـت و آنچـه      رنامهب
 وخواهد شد، به آنچه كه بايد باشد يا بشود؛ 

 ريزي مبتكرانه (پيشتازانه) است. برنامه
ريـزي،   عنوان يكي از انـواع برنامـه   ريزي فضايي به برنامه 

بر دارا بودن تمام ويژگيهاي فوق، داراي وجه فضـايي   علاوه
ريـزي فضـايي و آمايشـي،     برنامـه  است. منظـور از فضـا در  

فضاي كاركردي است كه از كنش متقابل بين عوامل انساني 
(اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، ايدئولوژيكي و...) و 
عوامل محيطي (انسان ساخت و طبيعـي) در فراينـد زمـان،    

 ريزي فضايي). برنامه شود ( حاصل مي
گاهها و ريــزي فضــايي، مجموعــة مفــاهيم، ديــد برنامــه 

روشهايي است كه براي ايجـاد سـازمان و سـاختار فضـايي     
ريـزي   گيـرد. برنامـه   مطلوب و دلخواه مورد استفاده قرار مي

اي  ريـزي منطقـه   فضايي، به تعبيري، نام ديگري براي برنامـه 
تر از معنـاي منطقـه    است، با اين تفاوت كه مفهوم فضا كلي

د و ايـن يـك   كن ـ است، زيرا فضا مرزهاي منطقه را قطع مي
صـورت حالـت عمـودي و افقـي      فرايند مداوم است كه بـه 

 رود. شود و در سطوح گوناگون به كار مي نمايان مي
ريــزي فضــايي در طــول چنــد دهــه گذشــته، از  برنامــه 

رويكرد كاربري اراضي مبتني بـر مقـررات و كنتـرل زمـين     
تـر تبـديل    (رويكرد كلاسيك)، به رويكردي با دامنـه وسـيع  

كه هدف از آن، بهترين استفاده از زمين از طريق شده است 
ارزيابي تقاضاهاي رقيب و توجه به اصـول توسـعه پايـدار    
فضايي است. براي دستيابي به اين هدف، عوامل اجتمـاعي،  

تر در راستاي  اقتصادي و محيطي براي اتخاذ تصميم مناسب
ــه كــار گرفتــه مــي  شــوند. در چــارچوب  توســعه پايــدار ب

ايـده اصـلي    4ريـزي پيرامـون    جديد، برنامهاندازهاي  چشم
گيرد: فضـايي، پايـداري، يكپـارچگي و جامعيـت.      شكل مي

، بعد فضايي نه تنها داراي اهميت بسـيار اسـت،   ترتيب اين به
اي در نظـر   ريـزي منطقـه   صورت جزء لاينفك برنامه بلكه به

 شود. گرفته مي
موضوع محوري در مبحث آمايش سرزمين، نابرابريهـاي   

ريـزي آمايشـي داراي    زميني است. از نظر مفهومي، برنامهسر
 جزء غيرقابل تفكيك است: 2

 اجتماعي؛ و -ريزي اقتصادي برنامه

 كاركردي. -ريزي سرزميني برنامه

ها  فضايي برنامه -در چارچوب اين رويكرد، ابعاد مكاني 
ــه ــادي  و برنام ــاي اقتص ــان   -ه ــي يكس ــاعي از اهميت اجتم

ــر  ــه س ــد. مؤلف ــه -زمينيبرخوردارن ــاركردي برنام ــزي  ك ري
عبـارت   آمايشي، مستلزم منظور نمودن مكان، زمين و يـا بـه  

فضـايي در تصـميمات    -تر، ملحوظ داشتن بعد مكـاني  كلي
مربوط بـه توسـعه و تعـالي كشـور اسـت. در ايـن راسـتا،        

در قالب اين نوع  :يابد ميريزي فضايي اهميت خاصي  برنامه
سازماندهي فضـا، نابرابريهـاي   توان از طريق  ريزي مي برنامه

ســرزميني را كــاهش داد و بــا توزيــع متعــادل جمعيــت در 
سكونتگاههاي شهري و روستايي و نيز اسـتقرار متناسـب و   

ــره   ــان به ــت، امك ــز فعالي ــوب مراك ــه از   مطل ــرداري بهين ب
 استعدادهاي انساني، اقتصادي و محيطي را فراهم آورد.

در كشــور، آمــايش ســرزمين در مفهــوم پذيرفتــه شــده  
گستره وسـيعي را در ابعـاد مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعي،      

كـه در   گيـرد  دربـر مـي  محيطي، فرهنگي، دفاعي و مانند آن 
قالــب اصــول و اهــداف آمــايش ســرزمين بــه آن پرداختــه 

شود. اصول و اهـداف رويكـرد آمايشـي براسـاس مفـاد       مي
 زير است:شرح  بهضوابط ملي آمايش سرزمين، 

 نگر؛سو همهتوسعه يكپارچه و 

 دستيابي به رشد متعادل؛

 توزيع متعادل جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين؛

 حفظ يكپارچگي سرزميني؛

 كاهش نابرابريهاي سرزميني؛

 حفظ هويت واحد فرهنگي؛

 گسترش عدالت اجتماعي؛

 تقويت و تجهيز فضاهاي زيست و فعاليت؛

 جلوگيري از تمركز و قطبي شدن توسعه؛ و

 و دستيابي به توسعه پايدار.حفظ محيط زيست 
 

 آمايش سرزمين در ايران
 ش و زمـاني بـاز  1353سابقه آمايش سرزمين در ايـران بـه   



 آمايش سرزمين

	١٢	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

گردد كه وظيفـه تهيـه طـرح آمـايش سـرزمين از سـوي        مي
وري از  شوراي اقتصاد به مركز مطالعـات و تحقيقـات بهـره   

اي كـه برعهـده    سرزمين واگذار شد. اين مركز، بنابر وظيفـه 
ريزي آمايش سرزمين نام گرفـت. بـراي    ركز برنامهداشت، م

شناخت بيشتر دربارة ايـن واژه و فعاليتهـايي كـه در زمينـه     
آمايش سرزمين به اشكال گوناگون در كشور صورت گرفته 

بازگرديم. در اين سال انتشـار   ش1345است، لازم است به 
مسئله افـزايش جمعيـت شـهر تهـران و     «گزارشي با عنوان 

توسط مؤسسـه مطالعـات و    »ون عمران كشورينكاتي پيرام
تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، توجه مسئولان و محافـل  
دانشــگاهي را متوجــه مشــكلات شــهر تهــران درخصــوص 
افزايش جمعيت نمود. تشابه وضعيت ظـاهري شـهر تهـران    
بــا پــاريس در ايــن زمينــه، منجــر بــه درخواســت ايــران از 

ي وضعيت شـهر تهـران   مهندسين مشاور ستيران براي بررس
ش 1351فرانسوي سـتيران در   -شد. مهندسين مشاور ايراني

وري  طرح يادداشت مربـوط بـه بهـره   گزارش كوتاهي با نام 
تهيـه كردنـد كـه در قالـب آن،      سرزمين يا تنسيق سـرزمين 

مباحث و روشهاي آمـايش سـرزمين مطـرح شـده بـود. در      
ــاداني و مســكن  1353 ــام وزارت آب ــانون تغييــر ن ــه ش، ق ب

ــازي وزارت مســــكن و ــكن و  ( شهرســ وزارت مســ
تصويب شد و براساس آن، وظيفـه تهيـه طـرح     شهرسازي)
دنبـال ايـن    ين به اين وزارتخانه محول شـد. بـه  جامع سرزم

مركـز مطالعـات و تحقيقـات    تغيير، مركـزي تحـت عنـوان    
بــا مشــاركت وزارت مســكن و    وري از ســرزمين بهــره

ــاورزي ــازي و وزارت كشــ ــاد وزار ( شهرســ ت جهــ
و منابع طبيعـي تشـكيل گرديـد و وظيفـه تهيـه       كشاورزي)

طـرح  به اين مركز واگـذار شـد. البتـه،     طرح جامع سرزمين
بسيار وسيع و مبهم تعريف شده بود. تعيـين   جامع سرزمين

محل شهرها و مراكز جمعيـت آينـده بـا توجـه بـه عوامـل       
محدود كننده، تعيين حدود ظرفيت توسعه شهرهاي فعلي و 

ده و طرح و تنظيم نقشه توزيع جمعيـت، تهيـه و تنظـيم    آين
مشيهاي اجرايي و ضوابط لازم براي هـدايت   سياستها و خط

و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طـرح جـامع سـرزمين،    
مشخص نمودن وضعيت شهرها و شهركها از نظر فعاليتهاي 
مختلف و بررسي ارتباط شهرهاي فعلـي و آينـده در سـطح    

ر چارچوب اين طرح قرار داده شـده بـود.   منطقه و كشور د
براي غلبه بر مشكلات متعدد ناشي از تعريف گسترده طرح 
جامع سرزمين، براساس تصميم شوراي اقتصاد، ايـن مركـز   
به سـازمان برنامـه و بودجـه ملحـق شـد و تحـت نظـارت        
شورايي، مركب از وزيران كشور، كشاورزي و منابع طبيعي، 

كن و شهرسازي، سازمان برنامه و صنايع و معادن، نيرو، مس
بودجه، راه و ترابري، اقتصـاد و دارايـي، بازرگـاني، رئـيس     
سازمان محيط زيست، قائم مقام نخست وزير و رئيس كـل  
بانك مركزي قرار گرفت. بدينسان، وظيفه تهيه طرح آمايش 

 سرزمين از طرف شوراي اقتصاد به اين مركز محول شد.
ــات ب   ــات و تحقيق ــز مطالع ــرهمرك ــرزمين،  ه وري از س

و  22/5/1354ح مـــورخ  /م1500براســـاس نامـــه شـــماره 
ش، سازمان امور اداري و استخدامي كشـور در  24/6/1354

ريـزي سـازمان برنامـه و بودجـه      حوزه معاونت امور برنامه
زيـر  شرح  بهتشكيل شد. وظايف تعيين شده براي اين مركز 

 بود:
شـاورزي و  آوري اطلاعـات اقتصـادي و اجتمـاعي، ك    جمع

فرهنگي كه در تهيه طرح جـامع سـرزمين مـؤثر اسـت، بـا      
 هاي مربوط؛ همكاري سازمانها و وزارتخانه

آوري اطلاعات مربوط به منابع زيرزميني و روزميني و  جمع
منظور استفاده از آنهـا در تهيـه طـرح     انجام مطالعات لازم به

 جامع سرزمين؛
يهاي ملـي و  مش آوري اطلاعات مربوط به هدفها و خط جمع

 اقتصادي؛
تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينـده كشـور و تعيـين    

 حدود توسعه و ظرفيت شهرها و شهركهاي فعلي و آينده؛
 طرح و تنظيم نقشه توزيع جمعيت؛

بررسي و تنظيم ارتباط شـهرهاي فعلـي و آينـده در سـطح     
 منطقه و كشور؛

 ـ      ت تعيين نـوع و عملكـرد شـهرها و شـهركها از نظـر فعالي
صنعتي، كشاورزي، جهانگردي، خدماتي و مختلط، با توجه 

 به طرح جامع سرزمين؛
ها و تنظيم مسير كلـي   بررسي و تعيين محل استقرار كارخانه

راهها و تعيين مراكز ارتباطي و هرگونـه فعاليـت ديگـر كـه     
 جاذب جمعيت و عامل رشد شهرنشيني است؛
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 تهيه طرح جامع سرزمين؛
مشيهاي اجرايي و ضـوابط لازم   و خط تهيه و تنظيم سياستها

منظور تحقق طرح جامع  براي هدايت و كنترل شهرنشيني، به
 سرزمين؛
مستمر در طـرح جـامع سـرزمين، بـا توجـه بـه        تجديدنظر

 تغييرات اقتصادي، اجتماعي و بنيادي؛
ايجاد ارتباط و همكاري علمي و تحقيقاتي در امور مربـوط  

 داخلي و خارجي؛به طرح جامع سرزمين، با مؤسسات 
منظور آماده نمودن كادر فني و تحقيقاتي  اتخاذ تدابير لازم به

 مورد نياز؛ و
هـاي مربـوط بـه     تشكيل كنفرانسها و سمينارهايي در زمينـه 

وري از سرزمين در داخل كشور، همچنـين شـركت در    بهره
كنفرانسها و سمينارهاي داخلي و خارجي كه در ايـن زمينـه   

 شود. تشكيل مي
ــن  ــاريخ      اي ــه از ت ــازمان برنام ــت س ــا موافق ــز ب مرك

تغييـر   ريزي آمـايش سـرزمين   مركز برنامهش به 17/8/1356
ش قـراردادي بـا مهندسـين    1354نام يافت. ايـن مركـز در   

مشاور ستيران براي تهيه طرح آمايش سرزمين منعقـد كـرد.   
نتايج حاصل از دور اول مطالعات آمايش سـرزمين، بـا نـام    

ش انتشـار يافـت. ايـن    1355در  زمينطرح پايه آمايش سـر 
طرح شامل اصول كلي سازماندهي فضا، توزيـع جمعيـت و   
فعاليتها و راهبردهاي آمايش بخشهاي اقتصادي و اجتمـاعي  

تـرين دسـتاورد ايـن طـرح، تعيـين محورهـاي        بود. اصـلي 
منطقـه   13دار در توسعه كشور و تقسيم كشـور بـه    اولويت

تحـت نفـوذ و مـديريت    اصلي بود كه هريك از اين مناطق 
گانه قرار داشـتند. در قالـب ايـن    13يكي از شهرهاي اصلي 

طرح، مراكز عمده كشاورزي، مراكـز صـنعتي و خـدماتي و    
هاي اصلي زيربنايي كشور نيز مشخص شده بودند. در  شبكه

بخـش،   4همين سال، مطالعات دور دوم آمايش سرزمين در 
، محـور  مشـيهاي اجرايـي آن   نظـام شـهري و خـط   از جمله 

مشـــيهاي اجرايـــي آن،  آذربايجـــان و خـــط -خوزســـتان
مشي اجرايي  تمركززدايي فعاليتهاي بخش دوم و سوم و خط

ــايج نهــايي از مطالعــات دور اول و دوم   آن منتشــر شــد. نت
رهنمودهاي آمـايش سـرزمين بـراي تهيـه     ستيران، با عنوان 

اسـاس، برنامـه    همينمنتشـر شـد. بـر     برنامه عمرانـي ششـم  

ششم دوره پهلوي، با ماهيت آمايشي، تهيه شـد كـه   عمراني 
 ش به اجرا درآيد.1356قرار بود از 

ش)، موضــوع آمــايش 1357پــس از انقــلاب اســلامي ( 
اي از فراموشي قرار گرفت، اما تجربـه دوم   سرزمين در هاله

طرح پايه آمـايش  ش و با مطالعات 1362آمايش سرزمين از 
ــران  ــاز شــد. در  ســرزمين اســلامي اي ــات 1363آغ ش كلي

مطالعات آمايش سرزمين در هيئت دولـت تصـويب شـد و    
دنبال آن، نتايج مطالعات انجـام يافتـه بـا نـام طـرح پايـه        به

ريـزي   آمايش سرزمين اسـلامي ايـران توسـط دفتـر برنامـه     
اي سازمان برنامه منتشر گرديد. با تصويب سياسـتهاي   منطقه

رحلـه  آمايش سرزمين در شوراي اقتصاد، گـزارش نهـايي م  
در  بنـدي مطالعـات   خلاصه و جمـع اول طرح پايه با عنوان 

ش ارائه شد. اين گزارش ابتدا به تحليل مختصـري از  1364
وضع گذشته و موجود اقتصاد كلان و سازمان فضايي كشور 

پرداخت و سپس، براساس مفروضاتي از راهبـرد توسـعه    مي
 هـاي توسـعه ملـي در    ترين گزينه ملي، نسبت به ارائه اصلي

ــه ــع و   زمين هــاي اقتصــادي و اجتمــاعي، جمعيــت و جوام
عنـوان چـارچوب تهيـه طـرح      سازماندهي و تجهيز فضا، به

ترتيب، راهبردهاي كلـي   اين آمايش كشور، پرداخته است. به
و درازمدت آمايش سرزمين در چند جلسه شـوراي اقتصـاد   
ــورخ    ــه مـ ــويب در جلسـ ــس از تصـ ــد و پـ ــرح شـ مطـ

هاي اجرايـي كشـور ابـلاغ    ش، به تمام دسـتگاه 17/6/1365
جلـد   24شد. ادامه مطالعات در سازمان برنامه، بـه تـدوين   

براي  چارچوب نظري پايه توسعه استاننشريه تحت عنوان 
استان كشور منتهي شد. هريك از اين گزارشـها حـاوي    24

ــور، در    ــتانهاي كش ــعه يكــي از اس ــدت توس ــرد بلندم راهب
نقـش آن در   بخشهاي مختلف از ديدگاه آمايش سـرزمين و 

اي بـود. همچنـين يـك     چارچوب تقسيم كار ملي و منطقـه 
 به همراه اين گزارشها منتشر شد. سنتز مليجلد گزارش 

 راهبـرد سـازماندهي فضـا   در همين سال، خطوط كلـي   
اي تدوين و در قـانون برنامـه    ريزي منطقه توسط دفتر برنامه

ــران (   ــلامي اي ــوري اس ــعه جمه ش) 1372-1368اول توس
 ه شد.گنجاند

توسـط   طرح كالبدي ملـي ايـران  ش، مطالعات 1368در  
وزارت مسكن و شهرسازي آغاز شد. تهيه چارچوب نظري 
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شرح خدمات طرح جامع سرزمين يا طرح كالبـدي ملـي و   
اي از سوي اين وزارتخانه به مهندسين مشاور داخلـي   منطقه

ش، بـا  1369واگذار شد و نتيجه مطالعات مشاور در مهرماه 
اي، چارچوب نظري  ريزي كالبدي: ملي و منطقه رحطعنوان 

ش، وزارت مسـكن  1371انتشار يافت. در  و شرح خدمات
و شهرسازي به تهيه طرح كالبدي ملي اقدام كـرد. در طـرح   

بنـدي شـهرها،    اهـداف تعيـين شـده بـود: رتبـه      اين مذكور
اي و حوزه نفوذ هريك از آنها، سلسله مراتب  قطبهاي منطقه
بندي شهرها به معنـاي بررسـي تـوأم     ستخوانبين شهرها و ا

 تاروپود و سلسله مراتب آنها.
ش، طـــي 9/2/1371عـــالي اداري در تـــاريخ  شـــوراي 

اي، وظيفه تهيه طرح آمايش سـرزمين را بـه سـازمان     مصوبه
برنامه و بودجـه و وظيفـه تهيـه طرحهـاي كالبـدي ملـي و       

اي را به وزارت مسـكن و شهرسـازي واگـذار نمـود.      منطقه
رح در مصــوبه طــ 2حورهــاي اصــلي در هريــك از ايــن  م

 شرح زير است: عالي اداري به شوراي
توزيـع  راهبرد طرح آمايش سرزمين به معناي تعيين  .1 ةماد

فضايي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين، توسط سـازمان  
تهيـه و بـه    ربط ذيبرنامه و بودجه با همكاري دستگاههاي 

 د.تصويب هيئت وزيران خواهد رسي
سازمان برنامـه و بودجـه موظـف اسـت در جهـت       .2 ةماد

تدوين برنامه آتي توسعه اقتصـادي و اجتمـاعي بـا نگـرش     
توزيع نهايي جمعيت و فعاليت در پهنه راهبردهاي آمايشي، 

هـاي اجرايـي زيـر تهيـه و بـه       سرزمين را به همـراه برنامـه  
 تصويب هيئت وزيران برساند:

سعه از نظر پذيرش جمعيـت  دار در تو تعيين مناطق اولويت
 و فعاليت؛

تعيين نقش نواحي مختلف از نظر تقسيم كار ملي و استقرار 
فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، خدماتي و امكانات زيربنـايي؛  

 و

انداز اشتغال و توزيع آن در بخشـهاي مختلـف    تعيين چشم
 اقتصادي در سطوح ملي.

با تغيير  صورت ادواري و متناسب آمايش سرزمين به .3 ةماد
و تحولات اقتصادي و اجتماعي كشور و آمـار و اطلاعـات   
جديد توسط سازمان برنامه و بودجه، قبل از هر برنامه مورد 

قرار گرفته و به تصويب هيئت وزيران  تجديدنظرارزيابي و 
 خواهد رسيد.

عنوان قسمتي از برنامه درازمـدت   آمايش سرزمين به .4 ةماد
مـدت   مـدت و كوتـاه   هاي ميـان  مهكشور، راهنماي تهيه برنا

 كشور خواهد بود.
وظيفه آمايش سرزمين با تعريف و فعاليتهايي كه در  .5 ةماد

اين مصوبه عنوان شده، توسط سازمان برنامه و بودجه انجام 
گيرد. ديگر وظايف و فعاليتهاي كنوني وزارت مسـكن و   مي

اسـاس، طـرح    شهرسازي به قوت خود بـاقي بـوده و بـراين   
اي) توسط وزارت مسكن و شهرسازي  منطقه -ي (مليكالبد

عالي شهرسـازي و معمـاري    تهيه شده و به تصويب شوراي
رسد. انجام مطالعات پيشنياز طرح كالبدي مادام كه  ايران مي

بـرداري نشـده    تهيه و قابل بهـره  ربط ذيتوسط دستگاههاي 
تواند توسـط وزارت مسـكن و شهرسـازي انجـام      است، مي

 گيرد.
ــه  ش، خــط1372در   ــي و منطق ــيهاي مل ــايش  مش اي آم

سرزمين براي درج در برنامه دوم توسعه كشـور، تهيـه و بـا    
اصلاحاتي در جلسات خردادمـاه همـان سـال بـه تصـويب      
شوراي اقتصاد رسـيد، امـا در پيوسـت نهـايي لايحـه فقـط       

مشيهاي ملي آمـايش سـرزمين درج گرديـد و مباحـث      خط
 اي آن حذف شد. منطقه

طــرح  ( ، مطالعــات طــرح كالبــدي ملــيش1375در  
به تصويب رسيد و از سـال بعـد، يكبـار ديگـر      كالبد ملي)

مطالعات آمايش سرزمين در سازمان شروع شد. با احتساب 
مطالعات انجام يافتـه در سـالهاي قبـل از انقـلاب اسـلامي      

تـوان   توسط مهندسين مشاور ستيران، ايـن مطالعـات را مـي   
 رزمين در كشور بشمار آورد.دور سوم مطالعات آمايش س

بندي مطالعات آمايش به هيئت دولت  ش، جمع1379در  
انـداز   ارائه شد كه به انديشه ضرورت برخورداري از چشـم 

 شكل داد.
ش، سياستهاي كلي برنامه چهـارم مشـتمل بـر    1382در  

آن، آمـايش سـرزمين بـر     19 ةماده ابلاغ شد كه در مـاد  52
 اصول زير مبتني شده بود:

 حظات امنيتي و دفاعي؛ملا

 كارايي و بازدهي اقتصادي؛
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 وحدت و يكپارچگي سرزمين؛

 اي؛ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه

 حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي؛

 حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي؛

 تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور؛ و

 ميتها، خصوصاً در مناطق روستايي كشور.رفع محرو
ش، ضوابط ملـي آمـايش سـرزمين    6/8/1383در تاريخ  

 15توسط هيئت وزيران تصويب شـد. ايـن ضـوابط داراي    
بند تشكيل شده اسـت. در   33ماده است كه ماده يك آن از 

شـرح زيـر،    به اين ضـوابط، بـه   14و  13، 12، 11، 10مواد 
 اشاره شده است:

عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي  ايشور .10 ةماد
 ربـط  ذيريزي و توسعه استانها و دستگاههاي اجرايي  برنامه

اي،  مكلفند، طرحهاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه
اي و محلي را در محدوده وظايف قانوني خـويش، در   ناحيه

گيريهاي ملـي و راهبردهـاي بخشـي و     راستاي تحقق جهت
سـرزمين تنظـيم و تصـويب نماينـد. تمـامي       استاني آمايش

دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكـان  
فعاليتها و اقدامات مربوطه، موظف به اجراي نتايج طرحهاي 

انـد، خواهنـد    مذكور كه در اين راستا تهيه و تصـويب شـده  
 بود.

 

ريزي كشور موظف است  سازمان مديريت و برنامه .11 ةماد
 3ستمرار و پويايي مطالعـات آمـايش سـرزمين را بـا     زمينه ا

 رويكرد زير تهيه كند:
 اي و داخلي؛ تأثير تحولات جهاني، منطقه

اي  تعميق نگرش بلندمدت و پايـدار در راهبردهـاي توسـعه   
 كشور؛ و

ــدوده    ــا مح ــر موضــوعي و ي ــژه از نظ ــاي وي ــه طرحه تهي
 جغرافيايي.

طالعــات در ايــن مــاده تأكيــد شــده بــود كــه ســازماندهي م
هاي بعـدي   اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه گونه به

طور كامل، بر مبناي سند آمـايش   مدت توسعه كشور، به ميان
 سرزمين تهيه شود.

دستگاههاي اجرايي كشور موظفنـد در چـارچوب    .12 ةماد
ريزي  دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه

اي  عات بخشي، فرابخشي و منطقهكند، مطال كشور عرضه مي
 خود را از اين پس با رويكرد آمايشي سازماندهي كنند.

تشكيل شوراي آمـايش سـرزمين بـا تركيـب زيـر:       .13 ةماد
ريزي  جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه معاون رئيس

كشور (رئيس شورا)؛ رئيس مركز ملي آمايش سرزمين (دبير 
اون وزير راه و ترابري؛ معـاون  شورا)؛ معاون وزير نيرو؛ مع

وزير مسكن و شهرسازي؛ معـاون وزيـر صـنايع و معـادن؛     
معاون وزير جهاد كشاورزي؛ معاون وزير نفت؛ معاون وزير 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح؛ معاون وزير امور اقتصـادي  
و دارايي؛ معاون وزير كشور؛ معاون وزير بازرگاني؛ معـاون  

ن وزيـر رفـاه و تـأمين اجتمـاعي؛     ناووزير امور خارجه؛ معا
سازمان حفاظت محيط زيست؛ سازمان گردشگري و ميراث 

 عالي استانها. فرهنگي و رئيس شوراي
ريـزي كشـور موظـف     سـازمان مـديريت و برنامـه    .14 ةماد

مركز ملـي آمـايش   است، در راستاي تحقق وظايف يادشده 
ي كشور، ريز را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه سرزمين

ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگـاه را بـراي   
هاي علمي و فنـي آمـايش سـرزمين و ارتقـاي      تقويت زمينه

 مهارتهاي تخصصي نيروهاي مورد نياز تدارك ببيند.
در  مركز ملـي آمـايش سـرزمين   ش، تشكيلات 1384در  

چارچوب كادر سازماني معاونـت امـور اقتصـادي سـازمان     
ريـزي تصـويب شـد و ايـن مركـز رسـماً        ت و برنامهمديري

 شروع به فعاليت كرد.
 

 شناسي: كتاب
ريـزي   سـازمان مـديريت و برنامـه    شرح خدمات برنامه آمايش استان. -

كشور، معاونت امور اقتصادي و همـاهنگي برنامـه و بودجـه، مركـز     
 .1385ملي آمايش سرزمين، شهريور 

 دجه.مكاتبات رسمي سازمان برنامه و بو -
 آمايش سرزمين، تجربه جهاني و انطباق آن با وضع ايران.توفيق، فيروز.  -

 .1384تهران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 
كتـاب اول: كليـات و اصـول     طرح پايه آمايش سرزمين اسلامي ايران، -

دفتـر  تهـران:  سازماندهي فضاي كشـور، سـازمان برنامـه و بودجـه،     
 تا. اي، بي ريزي منطقه برنامه

جلـد، سـازمان    3كتـاب دوم،   طرح پايه آمايش سرزمين اسلامي ايران. -
 تا. اي، بي ريزي منطقه دفتر برنامه تهران: برنامه و بودجه،

جلد، سازمان برنامـه و   12 .مشي اجرايي آن نظام شهري و خطستيران.  -
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 .1356مركز آمايش سرزمين،  تهران: بودجه،
سازمان برنامه و بودجه،  .مشي اجرايي آن امعه روستايي، خطجستيران.  -

 .1356مركز آمايش سرزمين، تهران: 
 .مشي اجرايـي آن  عدم تمركز فعاليتهاي بخش دوم و سوم و خطستيران.  -

 .1356مركز آمايش سرزمين،  تهران: سازمان برنامه و بودجه،
جلد،  4 ايران. گزارش تلفيق طرح كالبدي مليطرح كالبدي ملي ايران.  -

 ،معاونت شهرسـازي و معمـاري  تهران: وزارت مسكن و شهرسازي، 
1375. 

 زاده فاطمه تقي
 
 
 
 

 آموزش
Education 

آموزش تعليمات منظمي است كه در جهت ايجـاد آمـادگي   
بــراي اجــراي امــور زنــدگي، از جملــه زنــدگي در شــهر و 

شـود. ميـان سـطح آمـوزش اشـخاص در       روستا آموخته مي
هـاي   قابليت آن جامعه بـراي پيشـرفت در عرصـه   جامعه و 

گوناگون، از جملـه اقتصـادي و سياسـي نـوعي همبسـتگي      
 وجود دارد.

در هزاره سوم و جامعه دانايي محور و عصر اطلاعـات،   
آموزش يكـي از مسـئوليتهاي اجتمـاعي حكومـت اسـت و      

شود.  بهبود نظام آموزشي يكي از مسائل جدي محسوب مي
ي است و چگونگي آموزش مقياسي آموزش موضوعي جهان

براي سنجش موفقيت و يـا ناكـامي نظـام آموزشـي بشـمار      
 رود. مي

براين، آموزش يكي از اركان اصلي اعلاميه حقوق  علاوه 
) MDGبشر و يكـي از هـدفهاي هشـتگانه توسـعه هـزاره (     

كشـور جهـان در سـازمان     189م توسـط  2000است كه در 
تـأمين مـواد غـذايي،     ملل متحد بـا تأكيـد بـر فقرزدايـي و    

بهداشت مادران و نوزادان و كاهش بيماريها، ارتقاي برابري 
جنسيتي و توانمندسـازي زنـان، تضـمين پايـداري زيسـت      
محيطي و ايجاد همكاري جهاني بـراي توسـعه و دسترسـي    

توسـعه بـه    همگاني به آموزش ابتدايي در كشورهاي درحال

 امضاء رسيد.
ــه مردمســالاري)  (مردمســالاري   و عــدالت در جامع

ارتباط و همبستگي زيادي با سطح آمـوزش و سـواد افـراد    
در نتيجه رشد سطح سواد و آمـوزش،  كه  چنان جامعه دارد،

رفـاه اجتمـاعي) نيـز رشـد      بهداشت و رفـاه اجتمـاعي (  
كنند كه در زمينه  خواهد كرد. اقتصاددانان به ملتها توصيه مي

عنـي تحصـيل علـم،    سرمايه انسـاني)، ي  سرمايه انساني (
بهبود سطح زندگي، خدمات بهداشتي و بهزيستي اجتمـاعي  

گذاري كنند، تا قدرت توليد و قابليت نيروي كـار را   سرمايه
بهبود بخشند. هرقدر سطح سواد شهروندان افزايش يابد بـه  
همان ميـزان بـا احتمـال بيشـتري در انجمنهـاي داوطلبانـه       

لتهـا بيشـتر خواهـد    كنند و مطالبات آنهـا از دو  مشاركت مي
 شد.

سطح تحصيلات افـراد در رفتـار اجتمـاعي و عادتهـاي      
گذارد. خواندن و حساب كردن از زمـره   سياسي آنان اثر مي

مهارتهايي هسـتند كـه فرصـتهاي كسـب اطلاعـات بيشـتر       
كه حتـي يـك    دهند، تا جايي صورت مستقل را افزايش مي به

نــدگي ســال تحصــيل و آمــوزش تــأثيري پايــدار در ز 2يــا 
گذارد. آموزش، با بالابردن ميزان توانايي، اعتمـاد   شخص مي

 به نفس و ميل به مشاركت ارتباط مستقيم دارد.
دانشــمنداني چــون جــان ديــويي، آمــوزش تحصــيلي و  

ــافي      ــدان ك ــتن را چن ــدن و نوش ــرف خوان ــادگيري ص ي
دانستند، بلكه به پرورش تفكر انتقادي و ايجاد مشاركت  نمي

ر آموزش قائل بودند؛ بدينسـان، كوشـيدند   طلبانه د مساوات
خصوص در دبستان، روشهايي ابـداع كننـد    براي آموزش، به

كه موجب ايجاد خلاقيـت و آمـادگي افـراد بـراي زنـدگي      
كردنـد، خوانـدن و    واقعي در جامعه باشد. آنان توصـيه مـي  

حساب كردن و هرگونه آمـوزش تحصـيلي مشـابه بايـد از     
ش داده شوند، و تجارب قبلي طريق فعاليتهاي گروهي آموز

اي براي آموزشهاي بعدي او باشد، ضمن آنكه ايـن   فرد پايه
آمـوز   آموزشها بايد از مسائل واقعي اجتماع پيرامـون دانـش  

تـر كـردن    گونه آموزشـها همـراه بـا پررنـگ     الهام گيرد. اين
آمـوز يـك    توانـد از دانـش   ارزشهاي حاكم بـر جامعـه، مـي   

 ازد.شهروند كارآمد و توانا بس
صورت رسـمي و غيررسـمي    2طوركلي، به  آموزش، به 
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رسد. آموزش رسمي در اغلب مـوارد، متـرادف    به انجام مي
آموزش تحصيلي است. در مقابل، آموزش غيررسمي شـامل  
تمام فعاليتهاي آموزشي سازمان يافته خارج از نظام رسـمي  

منظور خدمت آموزشي به مخاطبان معـين   آموزش است و به
هـاي جبرانـي    شود؛ فعاليتهايي نظير دوره اجرا مي طراحي و

ــوزش بزرگســالان، و      ــيل، آم ــدگان از تحص ــراي بازمان ب
اي خـارج از نظـام رسـمي     هاي آموزش فنـي و حرفـه   دوره

 آموزشي از آن جمله است.
كومبز ويژگيهاي زير را براي آمـوزش غيررسـمي بيـان     

 دارد: مي
 فته است؛يا داراي محتوا، ساختار و تشكيلات سازمان

 شود؛ غالباً با تجربيات و نيازهاي افراد مطرح مي

 مدت، ولي اثرات درازمدت باشد؛ تواند داراي نتايج كوتاه مي

 هاي بسيار ناچيز دارد؛ نياز به هزينه

 به سادگي با شرايط محلي قابل انطباق است؛

 شركت در آنها داوطلبانه است؛

يـادگيري   نحوه ارائه خدمات متناسب بـا توانـايي و سـبك   
 شركت كنندگان است؛

 براساس رفع نيازهاي فوري است؛

ماهيت پويا دارد و در مواردي توسط خود فراگيـران كنتـرل   
 گردد؛ و بالاخره، و هدايت مي

داراي اهداف آموزشي معين است و اين موضوع مـرز بـين   
 آموزش اتفاقي و غيررسمي است.

زشـي  آموزش الكترونيكي، از روشها و ابـزار جديـد آمو   
يـادگيري و تحصـيل از طريـق اينترنـت      است كـه برمبنـاي   

 استوار است.
سايت نقش مدرسه  در اين شيوه جديد آموزش يك وب 

صـورت   آموزان بـه  كند، به اين صورت كه دانش را بازي مي
يابنـد و از اطلاعـاتي    مجازي در كلاسهاي درس حضور مي

 كنند. يكنند، استفاده م كه معلمان از طريق شبكه ارائه مي
يـــادگيري الكترونيكـــي (مجـــازي) امـــروزه يكـــي از  

فنّـاوري   ( اطلاعات و ارتباطـات  فنّاوري كاربردهاي مهم
ــهدر جهــان  اطلاعــات و ارتباطــات) ــد و  مــي حســاب ب آي

ــركتها، صــنايع،    ــم از ش ــاع، اع ــي از اجتم بخشــهاي مختلف
 آورند. مند، به آن روي مي مؤسسات آموزشي و افراد علاقه

 
 سي:شنا كتاب

نـور،   انتشـارات پيـام  تهـران:   آموزش بزرگسالان.زاده، موسـي.   ابراهيم -
1385. 

چـاپ دوم، تهـران: انتشـارات     شـهر الكترونيـك.  اكبـر.   جلالي، علـي  -
 .1383دانشگاه صنعتي شريف، 

مشيها و نوآورهـا در كشـورهاي    مديريت شهر، خطما، جي شامبير.  چي -
تشارات دانشگاه سـازمان ملـل   ترجمة پرويز زاهدي، انتوسعه،  درحال
 متحد.

تهـران: نشـر    آموزش بزرگسالان و آمـوزش مـداوم.  سرمد، غلامعلي.  -
 .1385سمت، 

تهران: مركز نشـر دانشـگاهي،    سودآموزي بزرگسالان.صباغيان، زهرا.  -
1384. 

چاپ دوم، تهران: انتشارات  مديريت روستايي در ايران.طالب، مهدي.  -
 .1376دانشگاه تهران، 
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 اتاق فكر
Think Tank 

خصوصـي، كـه در    نام رايج براي نهادهاي تحقيقاتي، اغلب
آن نخبگان علمي براي تبيين مسـائل مـرتبط بـا سياسـتها و     

هـاي   آيند، تا به ارائه طريـق و توصـيه   راهكارها گرد هم مي
مؤسســه لازم و مناســب بپردازنــد. اتــاق فكــر اغلــب     

ترتيب، اتاق فكـر در   اين شود. به نيز خوانده مي سياستگذاري
رشناسان است عمل سازمان، مؤسسه، مجمع يا گروهي از كا

به مورد، با شناسـايي  و بنا كه با پرداختن به بررسيهاي علمي
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 هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسـي، راهبـردي،   عرصه
، نظامي و مانند آن، رهنمودها و راهكارهاي مـرتبط  فنّاوري

 دارد. و مناسب را عرضه مي
ــالي در  ــدگي      ح ــا نماين ــا ب ــاق فكره ــي از ات ــه برخ ك

ه و فضاي سياسي، با توجه بـه نـوع و   جايگاههايي در عرص
دهنـد، حقـوق و دسـتمزد     نظراتـي كـه ارائـه مـي     دامنة نقطه
كنند، بيشتر اتاق فكرها غيرانتفاعي هستند؛ بـراي   دريافت مي

نمونه، در ايالات متحد و كانادا، بسياري از اتـاق فكرهـا بـا    
شوند.  مند مي فعاليت خود، تنها از بخشودگيهاي مالياتي بهره

ــا، در ب ــتها ريتاني ــازنگري سياس ــزي ب ــر اداره مرك ، يــك دفت
عنـوان اتـاق فكـر در     م به1983-1970مشورتي بود كه طي 

خدمت حكومت بود. اين دفتر وظيفه داشـت، بـراي وزرا و   
هـاي   اتخـاذ سياسـتها، زمينـه    بهنگـام اعضاي هيئت دولـت  

اطلاعاتي و مشورتي لازم را فـراهم سـازد. در ايـن كشـور     
كنند، هرچند بعضي ديگر  ا مستقل عمل ميبرخي اتاق فكره

وابسته به احزاب و يا متعلق به جناحهـاي خـاص سياسـي    
(تأسـيس   انجمن فـابين هستند. مشهورترين آنها عبارتند از: 

ــده در  ــميثم)، 1884شـ ــه ادام اسـ ــع  مؤسسـ ــا موضـ (بـ
(بـا موضـع    مركـز مطالعـات سياسـتگذاري   كاري)،  محافظه

 ، بنياد بـازار اجتمـاعي  مؤسسه امور اقتصاديدست راستي)، 
مؤسسـه تحقيقـات سياسـتهاي    (با موضـع دسـت راسـتي)،    

طـرف و   (بـي  دمـوس (متعلـق بـه حـزب كـارگر)،      عمومي
طرف و  (بي مؤسسه مطالعات ماليم)، 1993تأسيس شده در 

 مؤسسـه سياسـتهاي اشـتغال   فعال در زمينه امور ماليـاتي) و  
ــالات متحــد،1985(مســتقل و تأســيس شــده در    م). در اي

راسـتي عبارتنـد از:    اتاقهاي فكر با گرايش درست ترين مهم
 م).1973( مؤسسه كارفرمايي امريكا و بنياد ميراث

م به كار گرفته 1950، از دهة درواقعاصطلاح اتاق فكر،  
م، تنها چند اتاق فكر وجود داشت كه بيشـتر  1970شد و تا 

ــه مشــورت دادن در    ــده و ب ــكيل ش ــالات متحــد تش در اي
ي نظامي مشغول بود. از آن پس، ايجـاد انـواع اتـاق    ها زمينه

امـروز، دولتهـا و نهادهـا و    فكر گسترش چشمگيري يافت. 
دستگاههاي وابسته به آنها، هريك داراي اتاق فكـر خـاص   

گونه اتاق فكرها دولتي هسـتند،   كه اين خود هستند. درحالي
شوند و  صورت خصوصي اداره مي بسياري از اتاق فكرها به

اي يا حتي تحقيقاتي، بـه فعاليـت    ان مؤسسات مشاورهعنو به
از جمله اتاق فكرهايي كه به فعاليـت و   پردازند. انتفاعي مي
فعاليـت دارنـد،    روابط غرب و اسلامدهي در زمينه  مشورت

، واقع در واشـينگتن  مجمع بروكينگزعبارتند از:  از جملهكه 
 (ايالات متحد) كه بـه مقامـات وزارت امـور خارجـه قطـر     

، اتـاق فكـري كـه    بيني راهبردها گروه پيشدهد؛  مشاوره مي
انجمـن متحـد ليبرالهـا و    مقر آن در هندوستان اسـت و بـا   

ميزگـرد  همكـاري نزديـك دارد؛    دموكراتهاي پارلمان اروپـا 
نفره از سـران   100، شامل شورا (اتاق فكر)ي جهاني اقتصاد

گيريهـاي خـود، رؤسـاي     كشورها كه براي بحثها و تصـميم 
در  كسـفورد آمركـز اسـلامي   تاق فكرهـاي مختلـف را، از   ا

بينـي راهبردهـا و مركـز     گـروه پـيش  كسـفورد تـا   آدانشگاه 
در دهلـي (هندوسـتان) و دانشـگاه     تحقيقات سياسـتگذاري 

 آورد. الازهر (مصر) گرد هم مي
 

 شناسي: كتاب
- The Encyclopedia of Management. Washington, D.C., 2006. 

- Britannica Encyclopedia. CD, 2006. 

 عباس سعيدي
 
 
 
 

 المللي مراجع محلي اتحاديه بين
International Union of Local Authorities 
(IULA) 

م تأسـيس شـد و   1913المللي مراجع محلـي در   اتحاديه بين
عنوان سـتاد مركـزي خـود انتخـاب      شهر لاهه در هلند را به

تحكــيم  ،يالمللــي مراجــع محلــ كــرد. هــدف اتحاديــه بــين
پيوندهاي مختلف بـين مراجـع محلـي در حـوزه نهادهـاي      
اداري محلي و شهرداريها در سراسر جهان است. بسياري از 
سازمانهاي تخصصي در حـوزه اداري شـهر و اداره محلـي،    

المللي مراجـع محلـي    عضو اين اتحاديه هستند. اتحاديه بين
رق ي لاتـين، آسـيا، ش ـ  امريكـا ي شـمالي،  امريكادر افريقا، 
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 مديترانه و خاورميانه شعبه دارد.
المللـي مراجـع محلـي در خاورميانـه      شاخه اتحاديه بين 

عنوان يك سـازمان غيرانتفـاعي بـا هـدف      فعاليت خود را به
تحكيم همكاري در ميان شهرهاي عضـو اتحاديـه در زمينـه    

 م آغاز كرده است. 1986اداره محلي امور شهري در 
 شناسي: كتاب

-Greater Amman Municipality. IT Department – Egovernment 

Section, 2005. 

 )كمال پولادي(
 
 
 
 

 گرايي (در مطالعات شهري) اثبات
Positivism (and Urban Studies) 

م) اسـت  1857-1798در اصل عنوان كتاب آگوست كنـت ( 
كــه هــم بــه خصــلت نوشــتة تــاريخي و هــم بــه ماهيــت  

در نهايت بـه ايـن   پرداخت. آگوست كنت  شناسي مي جامعه
هـاي علـوم    نتيجه رسيد كه شناخت جامعه نيز مانند پديـده 

طبيعي، بايد زيرنظر قوانين علمـي درآيـد؛ هريـك از علـوم     
شناسي بر نتايج علـوم   شناسي و جامعه شامل فيزيك، زيست

قبلي استوارند؛ و فلسفه با ساير علوم تضادي ندارد و هدف 
ز نظر نقشـي اسـت   آن از هماهنگي و همسازي كلي علوم ا
 كنند. كه در پيشرفت و ترقي زندگي ايفا مي

ــات  ــوم اجتمــاعي (شــامل   راه و روش اثب ــي در عل گراي
ريزي و جـز   مديريت، برنامه شناسي، اقتصاد، سياست،  جامعه

تـوان و   اينها) داير بر اين بود كه هر پديدة اجتمـاعي را مـي  
تبط جدا كرد هاي نامرتبط يا به ظاهر نامر بايد از ساير پديده

شـود،   كه در آزمايشگاه علوم تجربي بررسـي مـي   و همچنان
عوامل مؤثر بر آن را ارزيابي كرد و از طريق رابطـة علـت و   
معلولي، تجربي و عمل استقرا به قاعده و قانونمندي حـاكم  

گرايـي بـا    بر آن پديـده و شـرايط آن دسـت يافـت. اثبـات     
تجربـي، تـا   شناسـي علـوم    شيفتگي كامل در تقليد از روش

جا پيش رفت كه باور كرد در علوم اجتمـاعي، تجـويز    بدان

كـار بـردن     بنـدي كـردن و بـه    دادن و دسـته  كردن، دسـتور 
گرايي آنقدر  ارزشها، خطاهايي نابخشودنيند. طرفداران اثبات

تسليم احكام علوم طبيعي در علوم انساني شـدند كـه آن را   
توانسـت بـه    بخش انسان دانسـتند، زيـرا تجربـه مـي     نجات

همگان نشان دهد كه چه چيزي درست است و چه چيـزي  
 بايد تابع چه چيزي باشد.

 -در عمـل  -گرايي در گسـترش راه و روش خـود   اثبات 
كـه  بارها با مشكل اساسي روبرو شد؛ مشكل اساسي آن بود 
هاي  جامعه بشري و رفتار و كنش و واكنشهاي انساني پديده

 ــ ــتند. در آزمايش ــگاهي نيس ــهآزمايش ــي  گاه و در تجرب گراي
اثر كند، تا رابطة علت  پژوهشگر بايد همة عوامل ديگر را بي

دست آورد حـال آنكـه ايـن امـر در      اي را به و معلولي ويژه
اسـت نـه تنهـا نشـدني، بلكـه        جامعه و شهر كاري  اقتصاد،
هـاي اجتمـاعي در حـال تحـول و      كننده، زيرا پديـده  گمراه

ــتند و از  ــل هس ــذاري متقاب ــم اثرگ ــه مه ــول  هم ــر محص ت
 اند. هاي محدود علمي گذشته فرايندهاي تاريخي و نه يافته

پوزيتيويسم  ،شناسي، اقتصاد و مطالعات شهري در جامعه 
ي و اثريابي متغيرهاي معين بر روي يـك  از راه مطالعات كم

شـود. روشـهاي آمـاري و     متغير وابسته مورد نظر انجام مـي 
شناسي) بهترين ابزارهاي  عهرياضي (كلاً اقتصادسنجي و جام

آيند. اما مسئله ايـن نيسـت    گرايانه بشمار مي  مطالعات اثبات
كه اين ابزارها مضرند، بلكه اين است كه آنها در جاي خود 

هاي اجتماعي را بايـد بـا    و در حد توان خود مفيدند. پديده
كنشـي بـا محـيط و     جانبـه، تحليلـي، در هـم    رويكردي همه

ي رونـدي مـورد بررسـي قـرار داد، زيـرا      هـا  مثابه پديـده  به
هاي محدود آماري و روش تفهيم عوامل پراكنده، تنهـا   يافته

تواننـد   نگر مـي  جانبه تر و همه در متن و بطن تحليلهاي ژرف
 به ياري بيايند.

واقعيت اين است كه تـاكنون تجربـة بلندمـدت بشـري      
گرايانـه، خـارج از    است كـه پژوهشـهاي اثبـات    نشان نداده 

رود،  حدودة معيني كه از نتايج علمي كـار آنهـا انتظـار مـي    م
توانسته باشند براي شيوه رفتار و زندگي بشري راه حلهـاي  

رسـد، انتخـاب روش    بـه نظـر مـي    .اساسي را نشـان دهنـد  
ــي ــات ب ــه اثب ــوعي   طرفان ــل، ن ــت و در عم ــان در نهاي گراي

كند، زيرا بحثهـا و انتقادهـاي    جانبداري را در خود پنهان مي
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هاي خود را مخل پژوهش و ضـدعلم تلقـي    يافتهساسي به ا
 كنند. مي

ويژه در مطالعات مـديريت شـهري،    البته دانش امروز، به 
 ـ   تواند خود را بـي  به هيچ روي نمي ي، نيـاز از تحقيقـات كم

هاي معـين بدانـد، امـا     يابي در حوزه آماري، برآوردي، علت
هـاي   از زمينـه  نيـاز  ها بـي  نكته مهم آن است كه بدانيم يافته

اساسي پديدآورنده خود نيسـتند و نتـايج حاصـله در يـك     
پـذيري   توان به همه موارد تعميم داد. مسـئوليت  مورد را نمي

گرايان در مطالعات شهري نسبت بـه روشـهاي علـوم     اثبات
گريــزي آنــان از مســائل  طبيعــي، عمــلاً موجــب مســئوليت

 اي جوامع شهري شده است. ريشه
توسعه،  مسائل شهري در كشورهاي كم ترين مهميكي از  

ناموزوني چهرة شهري است كه با گراني زمين و مسكن بـر  
بستر توزيع نابرابر درآمد ارتباط دارد. يك پژوهش با روش 
پوزيتيويست ممكن است نشان دهد كه رابطة فاصلة مكـاني  

مركز شهر) يا بـا بهتـرين    در محلة شهري با مركز شهر (
كدام است؛ ممكن است اين شهري) محله  (محلة شهري 

دست  نتيجه را براي قيمت سرقفلي واحدهاي  تجاري نيز به
دهد؛ ممكن است حتي دريابد چـرا تفـاوت قيمـت دارد؛ و    

 -اي پيچيده در قالب الگوهـاي رياضـي   گونه بهممكن است 
آماري آن را به ماهيت كالاي فاسدشدني، خـدمات شـهري،   

ه ارتباط دهد، اما همة ايـن  نحوه عرض براساس تقاضاها و به
ها كه ممكن است براي تصميمهاي محدود و مقطعي و  يافته
اثر مديريت شـهري  مفيـد باشـند، قـادر نيسـتند كـه از         كم

شـدت   فلاكت سكونت در مناطق فقيرنشـين و بافتهـاي بـه   
اي كـه عامـل پـرورش     هـاي بسـته حاشـيه    فرسوده و محله

شـري هسـتند، بكاهنـد.    بيماري، آسيبها و نابرابريها و رنج ب
بدينسان، تحقيقات پوزيتيويستي براي آنكـه مـؤثرتر باشـند،    
بايستي خود را هرچه بيشتر به نيازهاي اساسي نزديك كنند 

 حساب نيايند. اي به و فعال مايشاء تحقيقات شهري و منطقه
ــه   ــتي در برنام ــهاي پوزيتيويس ــات  روش ــزي و مطالع ري

تمـاعي و كالبـدي،   هـاي اقتصـادي، اج   شهري، شامل مرحله
بايستي مراحل زير را طي كنند تا بـه نتـايج قابـل اسـتناد و      

 ضروري براي بهبود زندگي شهري برسند:
 تعيين قلمروي اجتماعي تحقيق؛

 تعيين انتظارات اثرگذاري؛
 تعيين ژرفاگستري تحقيق براساس ارزيابي؛

اي،  هـاي ريشـه   تعيين الگوي اوليه تحقيـق براسـاس نظريـه   
 اسي و قابل دفاع؛بنيادي اس

 ارزشگذاري ضوابط الگوي اوليه و سمت و سوي تحقيق؛
 مطالعه اولية ميداني براي شناخت؛
 گردآوري و توليد آمار و اطلاعات؛

كه  نحوي گيري و سنجش (به تدوين الگوي ويژه براي اندازه
هـاي   هاي رياضـي و آمـاري و هـم از ضـابطه     هم از ضابطه

 شد)؛موازين علمي خاص برخوردار با
 تكميل آمار و اطلاعات ميداني و اسنادي؛

 گيريها، سنجشها و كسب نتايج؛ اندازه
 يابي روشن و صريح؛ استدلال و تحليل و علت

 تجويز؛
هــاي عملكــردي و  بيــان صــريح علمــي و صــادقانه حــوزه

ويـژه از حيـث آميختگـي آنهـا بـا       تأثيرگذاري تجويزها، بـه 
 اي پژوهش؛ ارزشها و موازين پايه

تـر و   يابيهـاي اساسـي   دادن راههـاي منتهـي بـه ريشـه    نشان 
 تر؛ و جانبي

 ارائة محدوديتهاي واقعي اثرگذاري.

 
 شناسي: كتاب

، 5و  4، 3فصـلهاي   رويكـرد و روش در اقتصـاد.   دانا، فريبـرز.  رئيس -
 .1383تهران: نشر آگه، 

 ترجمـة  شناسـي،  گرايـي در جامعـه   تجربه وير، ديويد و ويد جوديت. -
 .1380ذري، تهران: نشر مركز، آ حسن شمس

 دانا فريبرز رئيس
 
 
 
 

 اجتماع محلي
Local Community 

به ماهيت اي از مفاهيم علوم اجتماعي، بنا گرچه بخش عمده
يـك در پيچيـدگي، تنـوع معنـا و      سهل و ممتنعند، اما هـيچ 
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رسند؛ ايـن واژه در   نمي اجتماع محليكاربرد، به پاية مفهوم 
شود. اجتماع محلي در  نيز ترجمه مي زبان فارسي به اجتماع

ظاهر امر، به گـروه يـا اجتمـاعي از ارگانيسـمهايي اطـلاق      
شـود كـه محـيط و معمـولاً علايـق مشـترك دارنـد. در         مي

اجتماعات محلي انساني، احتمال دارد كه اشتراك در هدف، 
مخاطرات و ماننـد آن وجـود     باور، منافع، ترجيحها، نيازها،

اساس، اعضـاي   ان را به هم بپيوندد. براينداشته باشد و آدمي
اجتماع محلي بر پاية همان عضـويت بـه هويـت مشـتركي     

يابند كه البته نافي هويتهاي ديگر آنان نخواهد بود.  دست مي
مشتق شده اسـت   Communitasاجتماع محلي از واژه لاتين 

هم، همانند و يكي بـودن اسـت. ايـن واژه     كه به معناي مثل
است كه به معنـاي مشـترك    Communisواژه خود مشتق از 

و مشترك براي بسياري، انبـوهي و گروهـي اسـت؛ از ايـن     
(بـه   Conخود تركيبي از دو جزء  Communisگذشته، واژه 

(به معناي انجام خـدمات) اسـت. در    munisمعناي باهم) و 
نتيجه، اجتماع محلي در نهايت، به معناي گروهـي از مـردم   

دهند. بـه   اصي را با هم انجام مياست كه وظايف جمعي خ
 -كارگيري اين مفهوم نخست در پوليس (با مسامحه: دولـت 

شهر) آتن و سپس پوليسهاي رومي، گوياي معنـاي ديگـري   
است؛ اجتماع محلي در دنياي هلنـي و رومـي، بـه اعضـاي     

 -يعني شهروندان پوليس -صاحب حقوق، موظف و مسئول
تمـامي هويتهـاي   شـد كـه شـهروند بـودن را بـر       اطلاق مي

دادنـد و بـا هـم بـراي خيـر       گوناگون خويش رجحـان مـي  
ــي    ــه م ــام وظيف ــوليس انج ــالح پ ــا مص ــومي ي ــد.  عم كردن

رغـم تفاوتهـايي كـه بـين      اساس، اين شهروندان علـي  براين
ايشان وجود داشـت، در مقاصـد و باورهـاي مشـخص، در     

گيري از منابع معين مشترك بودند و نيازهـاي خاصـي،    بهره
بر نيازهاي فردي، داشتند. اينـان بـراي بقـاي پـوليس،      علاوه

مخاطرات مشتركي چون محافظت از پوليس، حفظ قـوانين،  
جلوگيري از قدرت گرفتن فرد و دخالت دادن منافع فـردي  

هـاي   و تبارمحور و حفاظت از نهادهـا و سـازمانها و رويـه   
رفتند. بـديهي اسـت    جاري در پوليس، تا پاي جان پيش مي

مگان در امور يادشده برابـر نبودنـد و آنچـه كـه     كه هرگز ه
مورد تأكيد است، وجود گرايشي مسلط در حفظ پوليس يـا  

بـراين، ايـن پرسـش     محل زندگي مشترك بوده است. علاوه

هاي اجتماعي كه بر پاية خون و  مطرح است كه آيا مجموعه
آيند، اجتماع  تبار چون خاندان، قوم، قبيله و عشيره پديد مي

شوند؟ به بيان ديگر، اگر اشـتراك آدميـان    انده ميمحلي خو
به مكان زندگي يا زيستگاه انساني محـدود شـود، لـيكن در    
درون آن سكونتگاه هر گروهي منافع خون محـور و تبـار و   
نيا بنياد خود را بر ساير وجوه مشـترك رجحـان دهـد، آيـا     

توان بدان سكونتگاه، اجتماع محلي نام داد؟ پرسش  هنوز مي
شده جوهر مناقشاتي است كه سرِ باز ايستادن ندارد. امـا  ياد 

شـود. زيـرا اجتمـاع     مشكل تنها به مورد يادشده خـتم نمـي  
هاي اجتمـاعي و گروهـي    بدون پسوند محلي براي مجموعه

رود. مثلاً از اجتماع دانشـمندان،   متعدد ديگري نيز به كار مي
اصحاب  هنرمندان، استادان دانشگاه، بنايان و ساير اصناف و

شود و حتي كل آدميان روي زمين را نيـز   ها نيز ياد مي حرفه
 اند. اعضاي اجتماع انساني لقب داده

شناس آلماني، در كتاب خويش  فرديناند تونايس، جامعه 
مفهوم و مقولة  2، به تمايز اين اجتماع محلي و جامعهبه نام 

م). در نظر او، اجتماع محلـي  1887اجتماعي پرداخته است (
ز جملــه اجــزاي جامعــه اســت كــه اعضــاي آن ارتبــاطي  ا

تر و تنگاتنگ داشته و از انسجام اجتمـاعي بـالاتري،    نزديك
برخوردارند. تونايس معيـار نزديكـي و رابطـه تنگاتنـگ را     

تعريـف كـرده اسـت. البتـه نظـر او بـا آنچـه         وحدت اراده
محور،   نگارنده در اينجا در مورد معناي اجتماع محلي مكان

پوليس، عرضه داشت، ظاهراً يكسـان نيسـت، زيـرا او    يعني 
داند و اضافه  خانواده و كلان را بيان رساي اجتماع محلي مي

كند كه اشتراك محل زندگي و باورها و پنداشتها نيـز بـه    مي
 گردد. گيري اجتماع منجر مي شكل

به نظر تونايس، اشكال بيروني زندگي اجتماع محلي كه  
خانـه،   شـكل  بهدهد،  ود را نشان مياز طريق اراده طبيعي خ

هـا   آيـد. ايـن مقولـه    روستا و شهر كوچك به نمايش درمـي 
اشكال پايدار زندگي واقعي و تاريخيند. شـهرهاي كوچـك   

ترين اشكال زندگي اجتماعينـد. خصيصـه    بالاترين و پيچيده
محلي شهر كوچـك كـه بـا روسـتا مشـترك اسـت، مشـابه        

ت، زيرا هم روسـتا و  خصيصه خانواده در محدوده خانه اس
هم شهر كوچك، بسـياري از ويژگيهـاي خـانواده را حفـظ     

كنند البته اين خصايص در روستا بيش از شـهر كوچـك    مي
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 واقعيماند. تنها آنگاه كه شهر كوچك به شهري  محفوظ مي
رود.  شـود، تمـامي ايـن خصـايص از ميـان مـي       تبديل مـي 

مفهـوم   درواقع، در نظر تونايس، شهر كامـل نقطـه آغـازين   
دهـد. او   جامعه است كه ويژگي محلي خود را از دست مـي 

سپس ملت و مجموعه ملل يا كشورها را اوج جامعه معرفي 
روي، افزودن مفهوم محلي به اجتمـاع توجيـه    كند. ازاين مي
وار  گردد. تونايس بيان كنندة نامحلي بودن، جامعـة تـوده   مي

)Mass Societyاي خـود  ) است كه در آن، روابط نزديك ج
سپارد و حيطـه اقتصـادي و كـنش و     را به روابط رسمي مي

كنـد، خـانواده    واكنشهاي شـغلي اهميتـي اساسـي پيـدا مـي     
ــي  ــه  بســياري از خصــايص خــود را از دســت م ــد و ب ده

 گذارد. سازمانهاي رسمي وامي
العـاده   گرچه اثر تونايس در بحث از اجتماع محلي فوق 

ي از منابع و متـون علـوم   اثرگذار بوده است، اما مانند بسيار
اجتماعي، مسـتقيماً بـه تجربـة اروپـاي غربـي اشـاره دارد؛       

داري  ويـژه سـرمايه   داري، بـه  اي كه با پيدايش سرمايه تجربه
صنعتي كه وقوع آن مديون انقـلاب صـنعتي اسـت، امكـان     

وجه مهم چون جامعه سنتي و جامعـه صـنعتي را    2مقايسه 
 فراهم آورد.

چه ميزان مفهوم اجتمـاع محلـي   پرسش آن است كه به  
كه متفكران علوم اجتماعي مغرب زمين بـه توصـيف    آنچنان

انــد، در مــورد ســاير جوامــع، از جملــه ايــران،  آن پرداختــه
بندي اجتمـاع   موضوعيت دارد. آيا در جامعة ايران نيز تقسيم

شـود،   مـي  2وار با توصيفي كـه از ايـن    محلي و جامعة توده
آنكه بهنگام سـخن گفـتن از اجتمـاع    ويژه  مطابقت دارد؟ به

عنـوان ويژگيهـاي    شـرط آزادي و امنيـت، بـه    2محلي، گاه 
 گردد. اي اجتماع محلي، عنوان مي پايه

هـاي علمـي گونـاگون     مفهوم اجتمـاع محلـي در رشـته    
گرچه محوري واحـد دارد، بـه اشـكال گونـاگوني بـه كـار       

از  ارسطو كه از اولين كساني اسـت كـه   ،رود. براي مثال مي
خـود   سياسـت واژه اجتماع محلي استفاده كرده است كتاب 

نويسـد: هـر    كند و مي را با اشاره به اجتماع سياسي آغاز مي
دولتي نوعي اجتماع محلي است و هر نوع اجتماع محلي بـا  

شـود، زيـرا آدميـان همـواره در      نگاهي به نوعي خير بنا مـي 
، انگارنـد  جهت به كف آوردن آنچه كه خير يـا خـوب مـي   

زننـد. لـيكن چنانچـه تمـامي اجتماعـات       دست به عمل مي
دهند، دولـت يـا اجتمـاع     محلي نوعي خير را هدف قرار مي

سياسي كه برترين تمام اجتماعات است و ساير اجتماعـات  
گيـرد، بـه ميزانـي بيشـتر از سـاير اجتماعـات،        را دربر مـي 

 دهد. بالاترين خير را هدف قرار مي
اجتماع محلي از منظـر فرهنـگ    شناسان به مطالعه انسان 

نگاران از طريق مطالعات ميداني، به شناخت  پردازند؛ قوم مي
گمارند؛ فلسفه اجتمـاعي   ويژگيهاي اجتماع محلي همت مي

داري و ليبراليسم كلاسيك، به دفـاع از جامعـة    با نقد سرمايه
رساند، سخن  مدني كه حس اجتماع محلي را به حداكثر مي

ره، جغرافياي شهري به اجتمـاع محلـي از   گويند؛ و بالاخ مي
 كند. منظر فضا و مكان نگاه مي

اجتمــاع محلــي مكــان محــور كــه بــه اجتمــاع محلــي   
جغرافيايي نيـز مشـهور اسـت، دربرگيرنـده محلـه، حومـه،       
روستا، شهرك يا شهر كوچك و شهر است. در ايـن رابطـه،   

گذراننـد، اعضـاي    افرادي كه در مكان مشتركي روزگار مـي 
آينـد و اجتمـاع محلـي را پديـد      ماع محلي بشـمار مـي  اجت
آورند. گـاهي ايـن اجتمـاع محلـي از طريـق فعاليتهـاي        مي

جمعي براي نفـع همگـاني در مكـاني خـاص، مـثلاً محلـه       
هـاي اجتمـاع محلـي ادعـا      شود. برخي از نظريه شناخته مي

عنصـر جامعـه مـدني و توسـعة      تـرين  مهـم دارند كه مكان، 
هـا، چنانچـه حـس     ر پاية ايـن نظريـه  اجتماع محلي است. ب

مشترك اجتماع محلي و حس مكاني با هم تركيب شـوند و  
كنند، پديد آيد و  اين حس در افرادي كه كنار هم زندگي مي

اجتماع محلي پايدار و مقاوم و منسـجم    هر دم تقويت شود،
خواهد بود كه در جهت بهزيستي تمـام سـاكنان خـود گـام     

ه، مفهوم اجتماع محلـي ارادي يعنـي   دارد. در اين رابط برمي
گزينش آگاهانة مكان زندگي از سوي گروه اجتماعي خاص 

بيشـتر  كـارايي   تواننـد بـا   شود چنين مكانهايي مي مطرح مي
امور محله، شهرك و شهر خود را پيگيري كنند و معمـاري،  

ريـــزي و ادارة مردمـــي و خردمندانـــه  مهندســـي، برنامـــه
وجـه بـه خـدمت گيرنـد و      (حكمراني خوب) را به بهترين

بدينسان، هويت مكان محـور مشـتركي را تقويـت نماينـد.     
نقدي كه به تمام مفاهيم مرتبط بـا اجتمـاع محلـي     ترين مهم

شــود، خطــر خودمحــوري چنــين  مكــان محــور ارائــه مــي
تواند به پايمال شـدن حقـوق افـراد     گروههايي است كه مي

 منجر شود. غريبهغير عضو يا 
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 پرويز پيران
 احياء روستايي

Rural Revitalization 

بررسي آمارهاي رسمي گواه بـر آن اسـت كـه در ايـران بـا      
گذشت زمان، جمعيت شهرنشين رو به افزايش و در مقابل، 
درصد جمعيت روستايي رو به كاهش است. اين پديـده، در  

هـاي   عمل، به بهاي تخليه و تخريب مـزارع، باغهـا و خانـه   
يابد. با وجـود غلبـه ايـن رونـد، مـوارد       قق ميروستايي تح

صـورت   خورد. اين موارد گاهي بـه  استثنايي نيز به چشم مي
صـورت تحـول    ريزي شده از سوي دولت و گاهي به برنامه

ــدار    ــتايي پدي ــابع روس ــرايط زيســت و من در بعضــي از ش
 گردد.   مي

 
 تحول در جمعيت روستايي

اي گوناگون نگاه اگر آمار رسمي كشور را در مقاطع و ساله
كنيم، شاهد سير نزولي درصد جمعيت روستايي و در برابـر  
ــت    ــتيم. درصــد جمعي ــهري هس ــت ش ــزايش جمعي آن، اف

% و در 6/45ش، 1365%، در 4/74ش، 1263روســــتايي در 
 % از كل جمعيت كشور بوده است.30ش، 1385

يـابيم كـه چنـين رونـد      با نگاهي به آمار جهاني، درمـي  
يت جهان نيز مشهود است. قابل توجه تحولي در سطح جمع

يـافتگي در معيارهـاي    هاي توسـعه است كه يكي از شاخص ـ
رايج جهاني، بالا بودن نسبت جمعيت شهرنشين و بدينسان، 
پائين بودن جمعيت روستايي است. خصوصاً آنكـه نيـروي   

يافتـه غالبـاً    شاغل در بخش كشاورزي در كشورهاي توسعه
دهـد،   خود اختصاص مي به كمتر از يك دهك از جمعيت را

نيافته، بخش عمده جمعيـت،   حال آنكه در كشورهاي توسعه
روستانشين و شاغل در بخش كشاورزي است. براي مثـال،  

% جمعيت روستايي و 90كشور افريقايي بروندي، با بيش از 
شاغل در بخش كشاورزي، در زمـرة فقيرتـرين كشـورهاي    

يـت  شـود. رونـد كـاهش نسـبت جمع     جهان محسـوب مـي  
ــر تخريــب و تعطيــل روستاهاســت.   روســتايي، شــاهدي ب

كه نسـبت جمعيـت شـهري و روسـتايي در سـطح       درحالي
توسـعه، نـه    جهاني تقريباً ثابت است، در كشورهاي درحـال 

تنها نرخ رشد جمعيت بالاتر است، بلكـه درصـد جمعيـت    
 دهد. شهري در اين كشورها سيري صعودي را نشان مي

 
 ستاهاعوامل مؤثر در تخليه رو

شناسايي عوامل مؤثر در تخليه جمعيتي روستاها، اولين گام 
در جهت شناسايي روشهاي احياء روسـتايي اسـت. اگرچـه    

غيرمنتظره و غيرعادي تخليـه   شكل بهممكن است روستايي 
اجتماعي در اين  -شود، اما در اغلب موارد، عوامل اقتصادي

 فرايند اثر گذارند.
عامل ماندگاري روستائيان فعاليت توليدي كشاورزي كه  

توانـد بـه دلايـل گونـاگون دچـار ركـود        در محل است، مي
گردد. اين ركود خود باعث مهاجرت روستانشينان به شهرها 

حال، مهاجرت نيـروي جـوان، رونـد توليـد      شود. درعين مي
كه ممكن است بـه   سازد، تا جايي روستا را با وقفه روبرو مي

 يت در آن بيانجامد.نابودي و تعطيلي زندگي و فعال
توانـد دلايـل مختلفـي     روند نزولي توليد كشاورزي مـي  

داشته باشد. از جمله مشكل خشكسالي و يـا كمبـود منـابع    
ش در منـاطق  1370هايي را در اواخر دهة  آب. چنين پديده

هــاي بســياري  اي از ايــران شــاهد بــوديم؛ چشــمه گســترده
 ـ   ا وجـود  خشكيد و قناتها كم آب شد و توليـد كشـاورزي ب

 تابستان گرم و سوزان، رو به نابودي نهاد.
براي كشاورزان كم بضاعت كه گذران زنـدگي روزمـره    

انداز هستند،  ايشان موكول به توليد ساليانه است و فاقد پس
اي جز ترك منطقه و جستجوي ادامه حيات در منطقـة   چاره

ديگر، احتمـالاً در حاشـية شـهرها بـاقي نمانـد. حتـي اگـر        
جـويي بـراي    براي دوران كوتـاهي باشـد، چـاره    خشكسالي

ــت     ــده و بازگش ــب ش ــاي تخري ــي و باغه ــب اراض تخري
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مهاجراني كه در منطقة جديدي استقرار يافته و روزي خـود  
 رسد. نظر مي  آورند، بعيد به دست مي را به شيوة ديگري به

اتفاقات ديگر، از جمله تقسيم زمينها به قطعات كوچك،  
سـازد و خصوصـاً بـا     ا غيراقتصـادي مـي  كه توليد ر نحوي به

تر، عملاً  گذشت يك نسل و تقسيم زمين به قطعات كوچك
منجر به بحران توليد و تشديد مهـاجرت از روسـتاها شـده    

 است.
اينها، وقوع حوادثي، همچون زلزله و يا سـيل و   بر علاوه 

تخريب كامل روستا و تأسيسات زير بنـايي وابسـته بـه آن،    
 ــ ــد و كان ــد بن ــه   مانن ــل تخلي ــر عوام ــر آن، از ديگ ال و غي

 روستاهاست.
ضــعف اقتصــاد روســتايي و نــاچيز بــودن درآمــد       

گذاري نسـبتاً بـالا بـراي     روستانشينان در برابر كار و سرمايه
هـاي كشـاورزي و عـدم كنتـرل قيمـت        اجارة زمين و نهاده

محصولات در بازار، نوعاً به رها كردن زمـين و زنـدگي در   
شود. گاهي قيمت خريد محصـول در بـازار    روستا منجر مي

را  بندي آن آوري و بسته در حدي است كه حتي هزينة جمع
ايـم، كـه كشـاورز     كند. مواردي را شاهد بـوده  نيز تأمين نمي

زمينـي خـود را از زيـر     ترجيح داده است كه محصول سيب
زمين بيرون نكشد، چون هزينه ايـن كـار بـا قيمـت خريـد      

ها جمع عدد منفـي را بـه    وسط واسطهزميني در بازار ت سيب
ضرر كشاورز نشان داده است. در اين اقتصـاد ناسـالم، گـاه    
قيمت خريد محصول در محل بـا آنچـه در بـازار بـه مـردم      

 است. 15شود، به  نسبت يك به  عرضه مي
مشقت كار كشاورزي، نداشتن بيمه و خطر كم آبي و يا  

بيني قيمتهـا،   آفتهاي مختلف و همچنين نوسان غيرقابل پيش
تدريج كـار و توليـد بـومي     شود كه روستانشينها به باعث مي

شغلهاي كـارگري و امثـال آن   دنبال  بهخود را رها ساخته و 
تـري دارد، بـه    كه حداقل از نظر درآمد وضعيت تثبيت شده

شهرها روي آورند. شهر يك جاذبه مهم ديگر هم دارد و آن 
 -كتر و درمانگاهدسترسي به خدمات عمومي است. وجود د

آموزشگاه و حتي امكانات آموزش مذهبي و ماننـد   -مدرسه
آن، مشوق مهاجرت روستائيان و ماندگاري ايشـان در شـهر   

 است.
ترديد وسايل ارتباط جمعي كـه پيشـاپيش در منـاطق     بي 

هـاي متنـوع و غالبـاً     روستايي فـراهم شـده و انـواع برنامـه    
د، دنياي متفـاوتي را  كنن ارزش را پخش مي ارزش و يا كم بي

كننــد. فاصــلة وســيع ميــان واقعيــات زنــدگي   تصــوير مــي
كننـد،   روستائيان با آنچه وسايل ارتباط جمعـي تصـوير مـي   

تـرين   كند. مشـروع  مي هواييروستائيان، خصوصاً جوانها را 
هاي مهاجرتهـا، ادامـة تحصـيل اسـت. چنـين رونـدي        بهانه
اه چاره طور جدي موجب نگراني و ضرورت جستجوي ر به

 است.
 

 حياء روستاييروند ا
شـتابان و فرسـاينده،    شهرنشينهاي خسـته از دود و زنـدگي   

كوشند در فرصتي براي تمدد اعصاب و لختي آرامـش از   مي
شهر بگريزند. مقصد آنها در وهلـة اول روسـتاهاي حاشـية    
ــدي    ــي و كالب ــت جمعيت ــدن باف ــون ش شهرهاســت. دگرگ

له منطقة لواسـانات، و  روستاهاي نزديك شهر تهران، از جم
اوشان و فشم، در زمرة مصاديق بارز اين روند است. فاصلة 
كوتاه لواسان با تهران باعث شده است تا اين روسـتا عمـلاً   

 اي شهر تهران، تغيير ماهيت دهد. عنوان مسكن حاشيه به

تبـــديل روســـتاهاي حاشـــية شـــهرهاي بـــزرگ بـــه  
يرقابل مقابلـه.  سكونتگاههاي ييلاقي، فرايندي است ظاهراً غ

شود و اولين تأثير  اقتصاد قوي شهرها به روستاها سرازير مي
آور قيمت زمين است. در چنين شرايطي،  آن افزايش سرسام

كند كـه   نحوي رشد مي ارزش زمينهاي كشاورزي يا باغها به
گذاري پول حاصل از فروش آنها در بانكها بـا سـود    سرمايه
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از توليـد كشـاورزي يـا     مراتـب بـالاتر   متعارف، درآمدي به
 دامداري خواهد داشت.

نشـين   از سوي ديگر، تزريق درآمد شهرنشـينهاي يـيلاق   
طـوركلي   تواند كيفيت زندگي آنها را بـه  به اقتصاد روستا مي

متحول كند. منـاطقي ماننـد روسـتاهاي شهرسـتان دماونـد،      
و شـهر آبسـرد، در زمـرة     -گيلاوند -روستاهاي چشمة علا

 اند. ستند كه چنين فرايندي را طي كردهسكونتگاههايي ه
 

 روستاهاي ويژه
ش، بنيــاد مســكن انقــلاب   1380در ســالهاي اول دهــة  

بنياد مسكن انقـلاب اسـلامي) در فراينـد تهيـة      ←اسلامي(
اي بـا عنـوان    طرحهاي هادي براي روستاها، با موضوع تازه

مواجـه شـد. روسـتاهاي ويـژه، بـه دلايـل        روستاهاي ويژه
ــه خــود اختصــاص داده مختلــف، چنــين انــد.  عنــواني را ب

روستايي مانند ابيانه، با بافت غني، معماري و فرهنگ ويـژه  
اي از ايــن   پوشــاك خــاص و مراســم مــذهبي، نمونــه    

 روستاهاست.
كند  خود جذب مي هزاران نفر را بههاي اين روستا  جاذبه 

و اين درحالي است كه جمعيت بومي ابيانه رو بـه تخليـه و   
ــاد آن ــگران    اقتص ــت. گردش ــابودي اس ــف و ن ــه توق رو ب

زيست و  هاي نوين هستند، محيط  مبالات كه دلشدة پديده بي
 اند. فرهنگ آن را در مسير اضمحلال قرار داده

روستاهاي ويژة ديگري هم وجود دارند، ماننـد ماسـوله    
در منطقة فومن و يا روستاي كنـدوان در منطقـة اسـكو، در    

حـاظ كالبـدي ويژگـي خاصـي     نزديكي شهر تبريـز كـه از ل  
آورد با زيبـايي   هايي كه با مصالح بوم ها و خانه دارند. كوچه

فطري روستائيان و استادكاران بومي برهم چيده شده اسـت.  
هر از چنـدگاه يكـي از ايـن روسـتاها شناسـايي و معرفـي       

شوند: جواهرده در نزديكي رامسر و امامزاده ابـراهيم در   مي
 هستند.ها  فومن از اين نمونه

جاذبة و ويژگي روستا ممكن اسـت غيركالبـدي باشـد؛     
، همچـون برگـزاري مراسـم مـذهبي از آن      فرهنگ غيرمادي

جمله است. روسـتاهاي منطقـة كوهپايـه، از جملـه قمصـر      
گيـري،   ماه هر سـال بـا مراسـم گـلاب      كاشان در ارديبهشت

كشـاند، تـا از    خـود مـي   سـوي  بههزاران نفر را براي بازديد 

انگيزترين صنايع سنتي كشـور   شاهد يكي از شگفت نزديك
 باشند و همزمان ساعاتي را در دامن طبيعت بگذرانند.

 
 گذاريهاي دولت سرمايه

ادامة حيات جامعه موكول به تـأمين مـواد غـذايي و تـأمين     
خوراك موكول به ادامة حيات و دوام روستاهاسـت. دولتهـا   

ان جلـوگيري  كوشند كه از مهاجرت روسـتائي  در همه جا مي
كنند و آنها را تشويق به توليد نماينـد. شـگردهايي از قبيـل    
خريد تضـميني محصـولات، ارائـه خـدمات كشـاورزي، از      
جمله توزيع بذر اصلاح شده و كـود شـيميايي و همچنـين    

سازي مساكن روستايي، از اين  گذاري در زمينة مقاوم سرمايه
 ـ كـارايي   اند. اگرچه در ميـزان  جمله ن سياسـتها  و توفيـق اي

ترديد وجود دارد، زيرا جادبة شهرها آنقدر قوي است و كار 
تـوان ايـن    كشاورزي آنقدر فرساينده است كه به سختي مي

بينـي   معادله را متوازن نمود، مگر اينكه شـرايط ممتـاز پـيش   
 اي فراهم شود. نشده

چاه عميق و دسترسي به آب فراوان در  براي مثال، حفر 
ممكـن اسـت بـه قيمـت خشـكاندن      آب، هرچند  منطقة كم

قناتهاي منطقه تمام شود، ولي گاهي نيز نعمتي خداداد را به 
كند. در چنين شرايطي دوام  يكباره بر مردم منطقه عرضه مي

 و يا حتي گسترش روستانشيني دور از ذهن نيست.
ترتيب، كشف معدن و يا ايجاد صنايع تبـديلي و   همين به 

تواند اثرگذار  روستايي مي يا شهرهاي صنعتي در يك منطقة
ها  تدريج به كارگر كارخانه باشد. در اين حالت، روستائيان به

تبديل شده و شغل كشاورزي و دامداري براي ايشان ثانويـه  
شك شهر صنعتي قزوين و شهر صنعتي كاوه  خواهد شد. بي

در نزديكي شهر ساوه چنين تأثيري را در روستاهاي منطقـه  
 داشته است.

روستائيان به شـهرها و تبـديل سـكونتگاههاي    مهاجرت  
رسـد.   ناپذير بـه نظـر مـي    اي اجتناب ه روستايي به شهر پديد

وجود، گاه مجالي براي زندگي مجدد روسـتايي رو بـه    بااين
هـاي جديـد    آيـد. ايجـاد زمينـه    افول و نيمه جان فراهم مي

وكـار و بسـط و نشـر     زايي تأمين منـابع تـازه كشـت    اشتغال
زمرة روشهاي معمول احياء روستايي اسـت؛   گردشگري در

توانـد حيـات اقتصـادي      اگرچه هركدام از اين اقدامات مـي 
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اي براي روستائيان فراهم كند، ولي نبايد از آثار جـانبي   تازه
ارزشــي و  -و گــاه ســوء آنهــا، از قيبــل انحــراف فرهنگــي

محيطي غافل ماند. لازمة يك طـرح احيـاء،    مشكلات زيست
ات بالقوة موجود در محل از يكسو و وجـود  شناسايي امكان

انگيزة كافي مشاركت جمعي روستائيان و خواسـت جمعـي   
ــدگي اســت.    ــة زن ــراي تحــول اساســي در چرخ ايشــان ب

هاي احياء غالباً پيچيده و زمانبر هستند و نياز به ابـزار   برنامه
 و لوازم و نيروي انساني مناسب و متخصص دارند.

ي تنها بخشي از فراينـد كلـي   بازسازي و تغييرات كالبد 
دهــد و شــايد در زمــرة  خــود اختصــاص مــي احيــاء را بــه

  بينـي  كه تحليل و پيش ترين بخشهاي آن باشد. درحالي ساده
اجتماعي طرحهاي احيـاء كـه ممكـن اسـت      -آثار فرهنگي

 مورد غفلت قرار گيرند، بسيار جدي است. راحتي به
 

 شناسي: كتاب
و  1365ادارة كل آمـار ايـران سـالهاي     سرشماري آمار نفوس و مسكن -

1385. 

 اكبر زرگر
 
 
 
 

 احياء زمين
Land Reclamation  

ر به زمين حاصـلخيز از طريـق اعمـال    يعمل تبديل زمين با
آبياري، زهكشي، كنترل سيلاب، تغيير و اصلاح بافت، مـواد  

 يانـدازها  شگيري از فرسايش. چشميمعدني و آلي خاك و پ
ممكـن اسـت بـه طـرق مختلـف، از      ساخت  و انسان يعيطب

ر يدناپـذ يمنـابع تجد  يو فـراور  برداري بهرهواسطه  جمله به
 ـ)، و نها هها و خاكداني، كانيلي(مانند سوخت فس ز انباشـت  ي

از منابع  يريگ مرتبط با بهره يتهايا فعاليمواد زائد و آخال و 
، يريگي، مـاه ي، جنگلـدار يد شونده (ماننـد كشـاورز  يتجد

 يصنعت يتهاياوقات فراغت) و نيز فعال و گذران يگردشگر

 ـ، در معرض تخريشهر يو زندگ رنـد.  يد قـرار گ يب شـد ي
د شونده ياز منابع تجد برداري بهره يداريتداوم و پا منظور به

 ـ، احهـا  هگونه عرص ـ نياه، آب و جانوران) در اي(خاك، گ اء ي
 ـرسـد. اح  مـي ن به انجام يزم ن در اغلـب مـوارد بـا    ياء زم ـي

كه  هايي هدياز پد يكيخاك همراه است.  و اصلاح يبهساز
 ـبه تخر ز منجـر  يحاصـلخ  ير مانـدن اراض ـ يبـا  يب و حت ـي

اسـت. گرچـه    ياريواسطه آب خاك به يده شوريشود، پد مي
خشـك (بـا كمتـر از     مهيعمدتاً در مناطق خشك و ن ياريآب

رسـد، امـا    مـي متر متوسط بارش سالانه) به انجـام  يليم 500
ن، يكشت محصـولات مع ـ  يز برايضمناً در مناطق مرطوب ن

 ـ يرود. اراض ـ مـي از جمله برنج، به كار  جهـان حـدود    يآب
از  يم ـيشود كه حـدود ن  ميون هكتار برآورد يليم 220-250

ن اختصـاص دارد.  يكشور پاكستان، هندوستان و چ ـ 3آن به 
 ـين، مصر، ايچ ويژه بهاز مناطق،  ياريبس ن و يالنهـر  نيران، ب

اند. اقـدام بـه    بوده ياريه تحت آبوستياز زمان باستان پ هند،
 يبـا نـرخ بـالا    يدر نـواح  ويـژه  بـه مداوم و فشرده،  ياريآب

ش ين، موجـب افـزا  ير آب از سطح زميواسطه تبخ ر، بهيتبخ
شـود و آن را   خاك مي ييبالا هاي يهد ذرات نمك در لايشد
سـازد. در مقابـل،    مـي نامناسـب   يزراع يهابرداري بهره يبرا

از  يبه مفهوم خارج كردن آب اضاف ،يدر كشاورز يزهكش
ــاز رم  خــاك كــه ســابقه آن در مصــر و ــه دوره باســتان ب ب

بـه انجـام رسـد،     يكـه بـه وجـه مناسـب     يگردد، درصورت مي
 يش اثربخش ـيز بـه افـزا  يتواند به بهبود ساختار خاك و ن مي

تـروژن خـاك منجـر شـود و از     يفسـفره و حفـظ ن   يكودها
خـاك كـه اغلـب     ي، شسته شدن امـلاح و شـور  يآبگرفتگ
 د.ينما يرياست، جلوگ ياريحاصل آب

بـه مفهـوم    2رود كه هر  معنا به كار مي 2ن به ياء زمياح 
ه به حالـت مطلـوب اسـت: نخسـت،     يك ناحي ير اراضييتغ

، يگـر ي؛ و ديعين و بازگرداندن آن به حالت طبيزم يبهساز
اراضـي قابـل    صـورت  بـه آن  يع ـين از شـكل طب ير زم ـييتغ

 كاربري.
 يجـاد اراض ـ ين عبارت اسـت از ا ياء زمين معنا، احبه اي 

 ـ  ييد در محلهـا يجد  ـش از آن آبگيكـه پ ر بـوده اسـت. از   ي
 ينگتن اسـت كـه بـر رو   يقابل ذكر آن، شهر واش هاي هنمون
 ـ  ياراض  ـش از ايقرار دارد كـه پ ن ين، بـاتلاق بـود. همچن ـ  ي
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 ـاح ينهايگونه زم ز از اينيافته در هلند نينو ياراض اء شـده  ي
كنـگ و   ن در هنـگ يچ ـ يجنـوب  يرونـد. شـهرها   ميبشمار 

 ـنه احيماكائو و نيز سنگاپور به خاطر اقدامات خود در زم اء ي
 ـاح هـاي  هن نمونيتر ن شهرت دارند. از جالبيزم ن، ياء زم ـي

 ـ ير پالم (پالم ايجزا در امـارات متحـده اسـت.     يلنـد) و دوب
شده نيز  احياء زمين ضمناً به معناي بازسازي اراضي تخريب

ترتيب، احياء زمـين رونـد پاكسـازي زمـين در      اين بههست. 
يك محل است كه در معرض تخريب مداوم محيطـي قـرار   

منظـور برخـي    تواند بـه  گونه احياء زمين مي داشته باشد. اين
كاربريهاي انساني (نظير ساخت مسـكن) و يـا بازسـازي و    

عنوان عرصـه   تبديل اراضي به حالت طبيعي و اوليه خود، به
 ، به انجام رسد.حيات وحش

 
 شناسي: كتاب

- Britannica Encyclopedia. CD, 2006. 

 (عباس سعيدي)
 
 
 
 

 احياء شهري
Urban Revitalization 

هـاي زنـدگي شـهري از منظـري      شهرها، مناطق و محـدوده 
شـوند؛   چون موجوداتي زنده و ارگانيسمي پويا نگريسته مي

نـد،  آي به سخن ديگر، چـون موجـودات زنـده بـه دنيـا مـي      
تـدريج فرسـوده    رسـند، بـه   بالند، به اوج فعاليت خود مي مي
شوند.  اي تبديل مي ميرند و به مخروبه شوند و احتمالاً مي مي

سـازي، اصـلاح بافتهـاي فرسـوده و      احياء شهري، باز زنـده 
شود كه بـراي   نوسازي شهري، همگي به دخالتهايي گفته مي

در بيشـتر  جلوگيري از فرسوده و مخروبه شدن كل شـهر و  
هـايي از شـهر و نوسـازي و دوبـاره      موارد، بخشها و محلـه 

رسند. از آنجا كـه دخالـت در    شاداب كردن آنها به انجام مي
خانه و شهر براي جلوگيري از نابودي و فرسوده شـدن آن،  

تـوان زمـان خاصـي را بـراي      همواره مطرح بوده است، نمي

در نظـر  سـازي آن   شروع و ادامه احياء شـهري و بـاز زنـده   
وجـود، دخالـت گسـترده در بافتهـايي كـه بـه        گرفت. بااين

هـم براسـاس    دار معروفنـد، آن  بافتهاي پرمسـئله و مشـكل  
هاي تعريف شـده،   ريزي و به كارگيري الگوها و شيوه برنامه

ويژه نيمه دوم اين دهه كه با پايان جنگ  م و به1940به دهه 
در تجربـه   گـردد. معمـولاً   جهاني دوم همزمان است، بـازمي 

انگلستان، ايالات متحد و بسياري از شهرهاي اروپاي غربـي  
هـا يـا بافتهـاي فرسـوده، مكانهـايي بشـمار        و شرقي، محله

رفتند كه تراكم و ازدحام بيش از متوسط داشتند. اين امر  مي
هاي  نوبة خود معلول رشد شهرهاي اروپاي غربي در دوره به

س از جنگ جهاني گذشته و افزايش ناگهاني چنين رشدي پ
سازي لندن، برلين و ورشو پس از جنـگ،   دوم بود. باز زنده

پوستان شـيكاگو يـا برونزويـل در دهـه      بازسازي محله سياه
م و بازسازي مركـز شـهر بيـروت در سـالهاي اخيـر، از      80

 اسـتثناء  بـه سازيند كه همگـي   زنده هاي بارز باز جمله نمونه
انـد.   داخلـي بـوده  مورد شيكاگو، ناشي از جنگ و يا جنـگ  

هاي اروپـايي فقيرنشـين    سازي به محله زنده تجربه قبلي باز
نشـين (گتـو)    و عمـدتاً يهـودي   پرولتارياييهاي  كه به محله
 تعلق دارد.

وار جمعيت به شهرهاي پررونـق صـنعتي و    هجوم سيل 
العاده بحرانـي پديـد آورد. بحرانهـاي     تجاري، شرايطي فوق

ر علت شد و بـه بيكـاري انبـوه    داري مزيد ب ادواري سرمايه
كارگران مشغول به كار منجر گرديد و نرخ جـرم و جنايـت   

شـدت افـزايش يافـت. ادبيـات      هاي فقيرنشـين بـه   در محله
اعتراضي بدانسـان كـه در آثـار چـارلز ديكنـز، دوساسـي و       
ويكتور هوگو منعكس شده است، توجه عموم را به مسـائل  

خره در پـي كشـف   گونه مناطق شهري جلب كرد و بـالا  اين
علل اين مسائل، علوم اجتماعي سربر آورد. بديهي بـود كـه   

چـه  با مطالعات ميداني و كشف برخي علل، سـؤال بعـدي   
ريزي شهري محصول قانونمنـد چنـين    بود. برنامه ، بايد كرد

پرسشي بود كه با بازسازي گتوهـا، حضـور خـود را اعـلام     
 آورد. تدريج، جايگاهي تثبيت شده به كف داشت و به

تجربه  2هاي جنگ كه  بر بازسازي گتوها و ويرانه علاوه 
زمان متفاوت بـود و بـه اروپـا     2عمده در احياي شهري در 

تجربـه   بازگشت به مركـز شـهر  تعلق داشت، تحول اساسي 
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سومي بود كه در ايالات متحـد رخ داد. در گرمـاگرم رشـد    
ني ويژه پـس از جنـگ جهـا    سابقه اقتصاد ايالات متحد به بي

يي و طبقه متوسط بـه بـالا   امريكادوم، الگويي براي خانواده 
اي را تصـوير   اي هسـته  تدريج شكل گرفـت كـه خـانواده    به
شـد.   فرزند تشكيل مـي  2كرد كه از شوهر و همسر او با  مي

شوهر و زن هر دو اتومبيل شخصي داشتند، در مركـز شـهر   
ن كردند و شب هنگام به حومه كه محل زنـدگي آنـا   كار مي

گشتند. اين رونـد سـبب فرسـوده شـدن منـاطق       بود، بازمي
مسكوني اطراف مراكز شهرهاي مهم ايالات متحد گرديد. با 

سازي از بالا يا از دريچه اقتصـاد، الگـوي يـاد شـده      جهاني
ــه    ــل ملاحظ ــش قاب ــد. بخ ــوني ش ــتخوش دگرگ اي از  دس

تبـديل شـدند.    خـانواده گسسـته  ها در اثر طلاق به  خانواده
ر از ماليـات، ازدواجهـا ثبـت نشـده ماندنـد و واژه      براي فرا

ها شد. بـا بحرانهـاي    ، جايگزين درصدي از خانوادهخانه هم
اقتصــادي مانــدگار و كــاهش تــوان خريــد طبقــه متوســط، 

پرهزينه به نظـر رسـيد و بازگشـت بـه منـاطق       نشيني حومه
مسكوني اطراف مركز شهرهاي بزرگ سرعت گرفت. بخش 

بــه كــار بازســازي و احيــاء خصوصــي خيلــي زود دســت 
گونه مناطق مسكوني شد. بحثي كه بـه بهبـود بخشـيدن     اين

) معـروف شـد و خـود    Gentrificationهاي فرسـوده (  محله
 شود. نتيجة احياي شهري محسوب مي

شهري در عمـل، همـواره بحثـي پرتنـاقض بـوده       ءاحيا 
شهري در غرب، موضوع خريد  ءمسئلة احيا ترين مهماست. 

دهنـدگان   ت. يعني قانون به شهرداريها يا توسـعه اجباري اس
زمين اجازه داده است تا بر پاية مصالح عامه، مناطق فرسوده 
را چه مالك راضـي باشـد يـا نباشـد، خريـداري، ويـران و       

منـاطق شـهري را شـيوه     ءبازسازي كننـد. ايـن شـيوه احيـا    
اند، زيرا چيزي از بافت گذشـته بـاقي    نيز خوانده بولدوزري

شـهري از ايـن    ءارد. تناقض بعـدي در مسـئلة احيـا   گذ نمي
گيرد كه در جريان احيا، بخشـهايي از   واقعيت سرچشمه مي

شـود و حتـي اگـر نشـود، بافـت       بافت تـاريخي نـابود مـي   
هـاي شـكوهمند    اجتماعي، هويت و خـاطره جمعـي محلـه   

دهـد و تـلاش بـراي حداكثرسـازي،      گذشته را از كف مـي 
ويتي، بـه اجـراي طرحهـاي    عنايت به چنين گذشته و ه ـ بي

زدايد.  كند و فرهنگ شهري را مي تيپ يا يكسان مبادرت مي

شـهري   ءهـاي احيـا   البته ناگفته نماند كه در برخي از تجربه
 ءاي مبناي احيا گرچه محدود، خاطره جمعي و هويت محله

پوسـتان   شهري بوده است. منطقه برونزويل يـا محلـه سـياه   
 مله چنين موارد نادري است.شيكاگو در ايالات متحد، از ج

گـردد كـه نوسـازي     تناقض بعدي به اين واقعيت بـازمي  
درآمد را از محيط زنـدگي خـويش بـه     شهري گروههاي كم

شــهري  ءانــد، زيــرا بــه همــراه احيــازتا تــر مــي نقــاط ارزان
  رود و طبقات فقيـر كـه در   ريزي ناشده، قيمتها بالا مي برنامه

م تـوان مـالي، بـه نقـاط     علـت عـد   آن نقاط ساكن هستند به
كنند. اين امر بيش از همه دامـان مسـتاجران    فقيرتر كوچ مي

 گيرد. را مي
حاضـر،   شـهري درحـال   ءالگوي احيا ترين مهمدر ايران  

تجميع پلاكهاي ثبتي و در نتيجه، دستيابي به فضـاي بيشـتر   
براي بازسازي است كه بدون توجـه بـه علـل فرسـودگي و     

رسـد. در ايـن ميـان، اشـكال      جام مـي قانونمنديهاي آن به ان
اي كالبدي در  شهري صرفاً پديده ءاساسي اين است كه احيا

 ءشـود. در ايـران، بركنـار از طرحهـاي احيـا      نظر گرفته مـي 
بافتهاي مسكوني، تجارب متعددي، از جمله طرح حرمهـاي  

عبدالعظيم(ع) و كـوي سـيزده     حضرت رضا(ع) و حرم شاه
 اند. آبان به فرجام رسيده

 
 شناسي: كتاب

فصلنامة ، »اي در شيكاگو سازي برونزويل، محله باززنده«پوريا، پيروز.  -
 .138، ص 8شمارة  مديريت شهري.

 پرويز پيران
 
 
 
 

 اداره امور
Administration 

ها و روشهاي سازماني است  مجموع فعاليتها، وظايف، شيوه
ارة رود. اد كار مـي   كه براي مديريت امور گوناگون كشور به

تر، مديريت كارهاي مربوط به قوةمجريـه   امور، در بيان ساده
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مفهوم مديريت در معنـاي فراگيـر و     است و در اين معنا، به
ملازم با همكاري گروهي براي پيشبرد هـدفهاي عمـومي از   

ريـزي و سـازمان اسـت. اداره امـور همچنـين       طريق برنامـه 
ري ناميده مستلزم وجود مجموعه قوانيني است كه قوانين ادا

و   شوند و هم يك فن است و هم موضوع يك دانشِ كم مي
بيش پيشـرفته و در حـال رشـد. دانـش و تخصـص لازم و      
فنون متناسب از شروط بنيادي اداره امور در شكل مطلـوب  

 آن است.
كـار    اي بـه  اداره امـور بـا معنـي يگانـه     ةحـال واژ  بااين 

مجريـه  ةقو رود. در برخي كشورها، بين كارهاي سياسي نمي
شـوند و كارهـاي    و كارهاي غيرسياسي آنها تمايز قائل مـي 

سياسي را در حوزه ادارة امور (مديريت سياسي) و كارهـاي  
ديوانسالاري) قرار  ←غيرسياسي را در حيطه ديوانسالاري (

دهند. اداره امور در معناي گسترده خود، عبارت است از  مي
حكـومتي در   فرايند اجـراي تصـميمات، سـازماندهي امـور    

سطوح مختلف، از ملي تا محلي و از جمله مديريت شهري 
و روستايي و حتي صنايع ملي كه تحت مالكيت دولتي قرار 

مقننه در زمـرة اداره    سازيهاي قوة  دارند. در اين معنا، تصميم
سـازيهاي زيـادي    كـه تصـميم   گيـرد، درحـالي    امور قرار نمي

گـذاري   قاعـده هست كه در سرشت خود از نوع قضـايي و  
مجريـه   است (مقررات) و در حوزه صلاحيت و وظايف قوة

قرار دارد. در نظامهاي مردمسالار، بسياري از اين قـوانين را  
 ←كننـد (   نهادهاي انتخابي در سطح ملي و محلي وضع مي

 حكومت محلي).
 

 رشد دستگاههاي اداري
هاي دور وجـود   هايي از اداره امور از گذشته شكلها و حوزه

اشــته اســت. در دوران باســتان در ســرزمينهايي، از جملــه د
هايي بـراي اداره امـور    ايران، چين و روم، دستگاهها و شيوه

حكومتي و برخي امور عمومي وجود داشت. در امپراتـوري  
مقدس روم، دستگاه اداري جزيي از دسـتگاه رهبـري پـاپ    
بود. دستگاهي كه داريوش اول براي اداره شاهنشاهي بزرگ 

درست كرده بـود، شـهرت زيـادي در تـاريخ دارد. در      خود
هاي ميانه نيز در سـرزمينهاي اسـلامي و در امپراتـوري     سده

اي وجـود داشـت. در عصـر     عثماني، دستگاه اداري گسترده

يها در ايجاد نظامهاي جديـد و پيشـرفته اداري   ئجديد، اروپا
ا كه شهرياريهاي جوان اروپا از كليس ـ اند. هنگامي پيشرو بوده

جدا شدند، دستگاههاي اداري در خدمت دولتهاي ملي قرار 
م در اروپا، دموكراسيهاي پارلماني شـكل  18گرفت. از سدة 

گرفتند و دستگاههاي اداره سياسي كشور از سلطه شهرياران 
ي قانونگـذار و امپراتوران بيرون آمد و زير نظارت دسـتگاه  

 منتخب مردم قرار گرفت.
ده گذشته، اداره امور در قياس با حال، در جوامع سا بااين 

دولتهاي مدرن و جوامع صنعتي امروزي بسـيار سـاده بـود؛    
تر بودند و وظايف مـديران   دستگاههاي اداري نسبتاً كوچك

اندازه امروز از يكديگر تفكيك و تخصصـي نشـده    اداري به
بود، در جوامع امروزي تعـداد، تنـوع و فنـون تنظـيم امـور      

اي افـزايش   سـابقه  گونـة بـي   ماعي بهاقتصادي، مناسبات اجت
يافته است. امور متعارف حكومتهـا، ماننـد دفـاع از مرزهـا،     

تـر   حفظ نظم داخلي و اداره قضايي كشور نيز بسيار پيچيـده 
 تر شده است. و فني

 
 مديريت علمي

اي بـراي   ي حرفـه توانائيهـا آموزش براي كسب تخصص و 
دي برخـوردار  مديران اداري از اهميـت زيـا  كارايي  بالابردن
در كشورهاي صنعتي ايجاد شكلهايي از نظام كه  چنان است،
سالار در انتخاب مديران اداري اهميـت زيـادي دارد    شايسته

م، مديريت  20در كشورهاي پيشرفته اروپايي، از اوايل سدة 
همراه رشد مديريت علمي، در   علمي شروع به رشد كرد. به

امـور، مثـل سـازمان و     هاي مرتبط بـا اداره  بسياري از حوزه
ــه  ــارايي، برنام ــازدهي و ك ــكيلات، ب ــه،  تش ــزي و بودج ري

ي و مـديريت كادرهـاي اداري   سياسـتگذار گيـري و   تصميم
دانش تخصصي پديد آمد و رو بـه رشـد نهـاد. در سـالهاي     

هـايي همچـون    هـا گسـترش يافتـه و حيطـه     اخير اين حوزه
ا، كه هاي بلندمدت اقتصادي و سياستگذاري عمومي ر برنامه

 با سازمان كلي اقتصاد كشور سروكار دارد، دربرگرفته است.
هاي مطالعـاتي پديـد    از جمله حوزه مديريت اداري تطبيقي

كوشد قواعد عام و بنيادي را  آمده در همين راستاست كه مي
هاي مختلف كاربرد دارد، كشف كنـد. بـا رواج    كه در حوزه

يت اداري بـه  ويـژه رايانـه، مـدير    وسايل ارتباطي جديد، بـه 
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جايگاه جديدي ارتقاء يافته اسـت و اكنـون سـخن از ايـن     
عنـوان يـك پايگـاه اجتمـاعي در مسـير سـلطه        است كه بـه 

 كند. اجتماعي عمل مي -سياسي
 

 مجريه و فرايند اداره امورةقو
عنوان يك فرايند معطوف است  بخش مهمي از اداره امور به

دسـتوراتي  وفصل اختلافات و صـدور   وضع مقررات، حل به
كارهـاي دسـتگاه عـالي      كه بر حقوق و مقررات محدود بـه 

هاي گسترده و متنـوعي، همچـون    اداري نيست، بلكه حوزه
رساني را در قلمرو خود دارد.  كشاورزي، دارايي و حتي نامه

گرچه فرايند اداري معمولاً با كار حكومت ارتباط دارد، امـا  
خواهند امور  ميحال، شامل همه سازمانهايي است كه  درعين

اي سازماندهي كننـد كـه تصـميمات     شيوه اداري خود را به 
آنهــا بــا قواعــد و مقــررات كشــور انطبــاق داشــته باشــد و 
همسازي كارهاي مربوط به حوزه آنها را بـا رونـد عمـومي    

 كارهاي كشوري تضمين كند.
مجريــه از كــار قــوه  ةايــن واقعيــات، تفكيــك كــار قــو 

اساس، اينكه اداره امـور   و برهمينقانونگذاري و قوه قضايي 
مختص قوة مجريه اسـت را دشـوار كـرده اسـت. از سـوي      
ديگر، همراه با پيچيده شدن زندگي اجتمـاعي در اثـر رشـد    

و نيازهـاي   فنّـاوري  شهرنشيني)، صـنعت و  ←شهرنشيني(
گسترده اجتمـاعي، متقـابلاً بـر سـهم قـواي قانونگـذاري و       

است. پيشبرد مطلوب امور قضايي در اداره امور افزوده شده 
جامعه پيچيده امـروزي، مسـتلزم آميـزش فعاليتهـاي قـواي      
گوناگون است. ساماندهي امور در چنـين وضـعي، نيازمنـد    

گانـه اسـت. رسـيدگي بـه      همكاري و هماهنگي قـواي سـه  
شكايتهاي شهروندان از سازمانهاي حكومتي، يـا شـكايتهاي   

هـاي   رمنـدان رده از سـازمانها و كا  پـائين هاي  كارمندان رده
لحاظ سنخيت، كاري قضايي است كه دسـتگاههاي   بالاتر، به

دهند. در برخـي كشـورها، از جملـه     اجرايي آن را انجام مي
كشور ما، نظام قضايي شامل دادگاههاي اداري است كه جدا 

دعـاوي عليـه حكومـت رسـيدگي       از دادگاههاي عمومي به
 كند. مي

 
 رتقسيم وظايف مربوط به اداره امو

هـاي   شـيوه  در زمان ما وظـايف مربـوط بـه اداره امـور، بـه      
هــاي مختلــف ســازمانهاي  مختلـف، از يكســو، بــين شـاخه  

حكومتي، و از سوي ديگر، بين سازمانهاي حكومت مركزي 
دليـل   2و حكومت محلي تقسيم شده اسـت. ايـن امـر بـه     

 عمده صورت گرفته است:
ري) در مردمسـالا  ←هاي مردمسـالاري (  يكي، توسعه شيوه

 حكومت و اداره امور؛
 و ديگر، پيچيده شدن روزافزون وظايف حكومتي.

هاي مردمسالارانه در اداره امـور، مسـتلزم دخالـت     شيوه 
هرچه بيشتر مردم در اداره زندگي خود و مشـاركت هرچـه   

تر در امـور گونـاگون اسـت. انتقـال برخـي       بيشتر و مستقيم
ري و اداري بـه  گيـري در امـور قانونگـذا    هاي تصميم حوزه

تر و محلي، بـا چنـين ارزشـهايي منطبـق      واحدهاي كوچك
 است.

مقتضاي نظام حكـومتي و   از سوي ديگر، هر كشوري به 
تجارب تاريخي خود، وظايف و اختيارات حكومتي را بـين  
سازمانها و تشكيلات مختلف تقسيم كرده است. اين تقسيم 

ر وظايف و اختيارات مقتضاي تخصصي شدن هرچـه بيشـت  
تـرين   اموري است كه پيش روي حكومت قـرار دارد. رايـج  

هاي مختلف اسـت.   شكل اين تقسيم كار، تأسيس وزارتخانه
ــه ــدام از وزارتخان ــا در حــوزة خاصــي تخصــص و   هرك ه

هـاي   شـيوه  هـا بـه    مديريت دارند. كارهاي ايـن وزارتخانـه  
مختلف (از جمله شوراي وزيران) يـا يـك مقـام ارشـد در     

ــالاترين ردة س ــيس ب ــب اداري (رئ ــله مرات ــا   لس ــور ي جمه
طوركلي، توسط آنچه كـه هيئـت وزيـران     وزير) و به نخست

ترتيــب،  همــين شــود. بــه شــود، هماهنــگ مــي خوانــده مــي
هـاي   سـهم خـود سـازمانهايي را در رده     ها نيز به وزارتخانه

ها  دهند. وزارتخانه مختلف براي پيشبرد كار خود تشكيل مي
ظارت بر كارمنـدان سـازمانهاي زيـر    كار انتصاب، انتقال و ن

دهند. آنها در چارچوبهايي كه در  مجموعه خود را انجام مي
تنظيم بودجه و هزينه كردن آن  قانون مشخص شده است، به

ها با استفاده از تشكيلات خود در  پردازند. اين وزارتخانه مي
شهرها و روستاها، در كنـار نهادهـاي منتخـب محلـي و در     

اري با آنهـا، امـور شـهري و روسـتايي را     هماهنگي و همك
 كنند. اداره مي
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كـه بـراي صـنعتي شـدن و       توسعه در كشورهاي درحال 
كننـد، دسـتگاه اداري از نفـوذ     توسعه اقتصـادي تـلاش مـي   

يكي از مشـكلات ايـن كشـورها در     .ستا زيادي برخوردار
زمينة امور اجرايي اين است كه ذخيرة كادرهاي متخصـص  

اند، محدود و ادارة امـور در   اي كسب كرده كه آموزش حرفه
دست گروههـاي نسـبتاً كـوچكي متمركـز اسـت. از ديگـر       
مشكلات اين كشورها، حضور نگرشهاي جنـاحي در ميـان   
مديران دستگاههاي اجرايي اسـت. رقابـت جنـاحي كـه در     

 شـود، بـه   نتيجه پررنگ بودن نگرشهاي جنـاحي ايجـاد مـي   
 ـ دستگاه اجرايي لطمه مـي كارايي  د. و بـالاخره اينكـه در   زن

حزبـي و نگرشـهاي    بسياري از اين كشورها نظامهـاي تـك  
خواه (توتاليتر) در اين احزاب موجب سلطه بـيش از   تمامت

نوبـه   شود كه به حد رهبري سياسي بر دستگاههاي اداري مي
كاهـد.   آنها ميكارايي  خود، از استقلال عمل و در نتيجه، از 

 ، حضور فرهنـگ توسعه الدرحدشواري ديگر در كشورهاي 
نگر است كه از خصوصيات فرهنگ سنتي محسـوب   بخشي

 خود بر دستگاههاي اداري و  نوبه  شود. اين فرهنگ نيز به مي
، در اين كشـورها  براين علاوهگذارد.  آنها اثر منفي ميكارايي 

دستگاههاي اداري هنوز با نهادهـاي منتخـب مردمـي، مثـل     
اهاي اســلامي شــهر و شــور شــوراهاي شــهر و روســتا (

ــازنده را     ــل س ــابي، راه تعام ــهردارهاي انتخ ــتا) و ش روس
اند. البته، چنين شرايطي كـار اداره امـور را دشـوار     نياموخته

 كند. مي
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 اراضي روستايي
Rural Lands 

سطحي از زمين مفروز در يك سكونتگاه روستايي يـا يـك   
اقتصادي كه در مالكيت يا تصرف يك يـا   -مجموعه زيستي

كه از  تر موارد، هنگاميچند واحد توليد زراعي باشد. در بيش
اسـت.   زمـين كشـاورزي  شود، منظور  زمين روستايي ياد مي

تـرين   طور معمول، يك قطعه زمـين كشـاورزي، كوچـك    به
واحد از كـل زمينهـاي روسـتايي اسـت كـه وسـعت آن در       
نواحي مختلف و حتي در بين مجموعه اراضي يك روستاي 
ــع در   ــد مترمرب ــدار از چن ــن مق ــاوت اســت؛ اي ــين، متف  مع

واحدهاي بسيار كوچـك تـا قطعـات بـزرگ و حتـي يـك       
مزرعه كامل در نوسان است. كل اراضي واقـع در محـدوده   

هم پيوسته در يـك روسـتاي معـين را     يا مجموعه اراضي به
نامند كه درواقع، شامل زمينهاي داير، باير و  مي قلمرو روستا

موات، عرصة شبكة آبها و راهها، زمينهاي مشاع (اشـتراكي)  
طح تحت اشـغال واحـدهاي مسـكوني اسـت. شـكل،      و س

 الگوي اراضي روسـتايي وسعت و نحوه پراكنش اين زمينها، 
اساس، منظـور از الگـوي زمينهـاي     دهد. براين را تشكيل مي

اسـتقرار فضـايي قطعـات مفـروز      روستايي، ريخت و نحوة 
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موجود در نظام مالكيت و تصرف و نوع كاربري زمينهـا در  
 ايي است.يك سكونتگاه روست

الگوي بلوك الگوهاي اصلي زمينهاي زراعي عبارتند از:  
. قطعه زمينهاي بلـوك ماننـد از   الگوي نواري شكل؛ و مانند

بلوكهاي بزرگ يا كوچك و از نظـر   نظر وسعت و اندازه به
شـوند. قطعـه    فرم به بلوكهاي مـنظم و نـامنظم تقسـيم مـي    

يا كوتـاه و   عنوان نوارهاي طويل زمينهاي نواري شكل نيز به
همچنين نوارهاي باريك يا عريض از يكديگر قابل تفكيـك  

مبنا، مرز تشخيص ميان الگوهاي بلوك مانند  هستند. برهمين
كـه قطعـات مسـتطيل باشـند، از      از نواري شكل، درصورتي

شـود. حـد شـاخص ميـان      اضلاع تعيـين مـي   2 : 5/1نسبت 
بلوكهاي بزرگ و كوچك نيز حدي نسـبي اسـت و از يـك    

 پذيرد. نطقه به منطقه ديگر تفاوت ميم
هاي مختلف الگوي زمين زراعي  برپايي و گسترش گونه 

ــه  ــراكنش ناحي ــوع و    و پ ــاي متن ــا، علته ــك از آنه اي هري
گوناگوني دارد. درواقع، شـكل سـكونتگاههاي روسـتايي و    
نحوه پراكنش زمينهاي زراعي با يكديگر ارتبـاط تنگـاتنگي   

كه الگوهاي خاص سكونتگاهي  دارند. اين امر حتي هنگامي
با الگوهاي معين كالبدي اراضي نيز همـراه نيسـت، صـادق    
اســت. عــواملي همچــون حقــوق ارث، مقــررات و آداب و 
رسوم جاري در يك اجتماع، ويژگيهاي محيط طبيعي، نحوة 

بـرداري اقتصـادي، در    تكوين و رشد جمعيت و نـوع بهـره  
تعيين كننـده   پذيري الگوهاي زمين زراعي نقشي نحوه شكل

 دارد.
ــك (   ــانس بوب ــي  1976ه ــوي اراض ــي الگ م) در بررس

روستايي در ايران، به اين نتيجه رسيده است كـه ايـن الگـو    
حال نمايانگر نظـام   قبل از اصلاحات ارضي، نتيجه و درعين

اقتصادي حاكم بر ايران در گذشـته، يعنـي نظـام     -اجتماعي
وه تقسـيم  رعيتي بوده اسـت. در ايـن بررسـي، نح ـ    -ارباب
ان بزرگ زمينداراي قطعات زمين و واگذاري آن توسط  دوره

معرفي شده  مديريت هماهنگبه مزارعه كاران، نوعي شيوه 
است. نظريه مشابهي دربارة الگوي نـواري شـكل زمينهـاي    
زراعي در برخي مناطق خشك خاورميانه و افريقاي شـمالي  

الگـو،   گيري ايـن  ابراز شده است، مبني بر اينكه علت شكل
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همكاري و مشاركت جمعي همه اعضاي جماعت يا طايفـه  
در روند توليد اقتصادي است. در اين روند عوامـل ديگـري   

 نيز تأثيرگذار هستند كه از جمله عبارتند از:
 كشت؛  شيوة

 هاي تأمين آب و روشهاي آبياري؛ شيوه

 ابزار كشت و ورز و نحوة مالكيت آنها؛

اي  و واگــذاري دوره جــويي، يعنــي تقســيم اصــل مســاوات
قطعات زمـين برخـوردار از كيفيـت و درجـة حاصـلخيزي      

 متفاوت؛ و

 حقوق ارث.
ــط    ــاب رواب ــع، بازت الگــوي زمينهــاي روســتايي، درواق

اقتصـادي حـاكم در    -فضايي و مناسبات اجتمـاعي  -مكاني
رو، مطالعه اين الگو نه تنها  سكونتگاه روستايي است، از اين

گردد، بلكه  متنوع زمين را شامل مي دامنه و نحوه كاربريهاي
 سـازي زمـين    منظور نحـوة تخصـيص و آمـاده    بررسي آن به

) ــاده ــه نيازهــاي   آم ــراي پاســخگويي ب ــين) ب ســازي زم
، اهميـت  سكونتگاه روسـتايي)  ( سكونتگاههاي روستايي

 دارد.
دسته  5اراضي روستايي براساس نحوة تملك معمولاً به  

بزرگ (معمولاً قطعات بزرگ  شوند: اراضي ملكي تقسيم مي
يكپارچه و بيشتر متعلق به مالكـان غايـب)؛ اراضـي ملكـي     
دهقاني (در اغلب موارد متشكل از قطعات متعدد كوچك و 

برداري جمعـي و مشـترك)؛    پراكنده)؛ اراضي مشاع (با بهره
ترتيـب، اراضـي    همـين  اراضي موقوفه؛ و اراضي دولتـي. بـه  

ز قابل تفكيك هستند: اراضي روستايي از نظر نوع كاربري ني
كشاورزي (اعم از اراضي آبي و ديمي و يا زراعي و باغي)؛ 
اراضي مرتعـي و چراگـاهي؛ اراضـي بـاير؛ اراضـي تحـت       
تأسيسات عمومي و واحدهاي خدماتي روستا؛ اراضي تحت 
اشغال شبكه راههاي ارتباطي؛ و اراضي تحت اشغال شـبكه  

 آبها.
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 عباس سعيدي
 اراضي شهري

Urban Lands 

در مطالعات شهري، اراضي شهري به مفهوم متفاوت به كار 
كنـد.   رود كه هريك، برحسب مورد، با يكديگر فرق مـي  مي
عنوان مثال، اراضي از نظر نـوع كـاربري، كيفيـت خـاك،      به

بنـدي و نظـاير    شناختي، قيمت و ارزش، قطعـه  شرايط زمين
ي دارد. در همين معنا، قطعه زمين بـه  ا آن، هريك معني ويژه

معني واحد زميني است كه از طريق تفكيـك حاصـل شـده    
باشد؛ به سخن ديگر، قطعه زمين، زمين تحت پوشش، يعني 
سهمي از زمين كه زيـر پوشـش سـاختمانها و سـاختارهاي     

بنـدي زمـين اسـت.     گيرد و تابع شرايط منطقه فرعي قرار مي
مت از اراضـي كـه بـراي    زمين قابل ساخت، يعنـي آن قس ـ 

كاربري مناسب است و بـه همـين صـورت، زمـين متروكـه      
عبارت از زميني است كه داراي سابقه اسـتفاده بـوده، ولـي    

هرترتيب، آن نـوع از   اكنون رها مانده و توليدي نيست. به هم
زمينهايي كه در شـهر يـا محـيط پيرامـون آن كـه براسـاس       
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داشـته يـا امكـان    بنديهاي مختلف تحت كاربري قـرار   قطعه
كاربري براي آنها در آينده وجود داشته باشد، اراضي شهري 

شوند. قابليت زمين نيز به معناي آن است كـه تـا    خوانده مي
منظـور كاربريهـاي مختلـف     توان اراضي را بـه  چه اندازه مي

 مورد استفاده قرار داد.
بندي شهري)  حوزه بندي شهري ( بندي يا منطقه حوزه 

ريزي شـهري در   مباحث برنامه ترين مهمن يكي از و قواعد آ
هــاي مــرتبط بــا اســتفاده از اراضــي شــهري اســت.  عرصــه
بندي زمين به مفهوم آن است كه زمين از حيـث نـوع    منطقه

بنـدي و   كاربري، نحوه ايجـاد سـاختمانها، چگـونگي قطعـه    
حدود ارتفاع ساختمانهاي احداثي در آن، چگونه بايد باشد. 

دهي به  رد براساس حفظ ارزش اراضي، نظاماهميت اين موا
ها و بـالاخره محافظـت از جايگـاه     ويژگيهاي كالبدي محله

هـاي   انواع تأسيسات عمومي و رفـاهي قـرار دارد و برنامـه   
 سازد. كالبدي شهر را بر نظم و مقررات استوار مي

ش مجلـس  1366براساس قانون زمين شـهري مصـوب    
از زمينهايي است كه  شوراي اسلامي، اراضي شهري عبارت

در داخل محـدوده قـانوني و حـريم اسـتحفاظي شـهرها و      
موجـب همـين قـانون، اراضـي      شهركها قرار گرفته است. به

نوع اراضي داير، بـاير و مـوات اسـت.     3شهري متشكل از 
منظور از اراضي داير، زمينهايي است كه آن را احياء و آبـاد  

برداري مالك قرار  هرهحاضر داير و مورد ب اند و درحال نموده
گونه اراضي صرفاً اراضي كشاورزي يا تحت آيش  دارد. اين

گونـه زمينهـايي    شود. اراضي باير عبـارت از آن  را شامل مي
تـدريج بـه حالـت     است كه سابقه عمران و احياء داشته و به

موات برگشته است، اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و 
ر از اراضي مـوات زمينهـايي   يا نداشته باشد. در مقابل، منظو

است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. اراضـي شـهري   
دسته دولتي (ملـي)، خصوصـي    3از نظر نوع مالكيت نيز به 

شوند كه هريك مقـررات مخصـوص بـه     و وقفي تقسيم مي
قـانون زمـين شـهري، وزارت     11خود را دارند. طبق مـاده  

ياسـت  مسكن و شهرسازي موظـف اسـت كـه براسـاس س    
سـازي و   نامـه اجرايـي، بـه آمـاده     عمومي كشور و طبق آئين

عمران و واگذاري زمينهاي دولتي اقدام نمايد. در اين اقـدام  
بايد اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز جمعيت سـاكن نيـز   

 در ارتباط بـا اراضـي خصوصـي، طبـق مـواد       احداث شود.

ــوب    29-39 ــدني مص ــانون م ــت  1307ق ــن اس ش، ممك
هايي شـامل مالكيـت اعـم از     بت به اموال علاقهاشخاص نس

عين يا منفعت، حق انتفاع و حق ارتفاق به ملك غير داشـته  
گونـه   باشند. هر مالكي نسبت به مايملـك خـود حـق همـه    

تـوان از تصـرف    تصرفي را دارد، زيـرا هـيچ مـالي را نمـي    
صاحب آن بيرون آورد، مگر به حكم قانون. مالكيـت زمـين   

ضاي محاذي آن است تا هركجـا كـه بـالا    مستلزم مالكيت ف
ترتيـب، مالـك    اين رود؛ همچنين است نسبت به زيرزمين. به

حق هرگونه تصرف در هوا و فراز گرفتن را دارد، مگر آنچه 
همـين قـانون،    55را كه قانون استثناء كرده باشد. طبق ماده 

ست از اينكـه عـين مـال حـبس و منـافع آن      ا وقف عبارت
بـراين،   و در طلب خير نذر شـود. عـلاوه   تسبيل در راه خدا

گونه اراضي است كـه واقـف آن،    منظور از اراضي وقفي آن
نمايـد؛   منظور خيرات و كارهاي نيك واگذار مـي  زمين را به

 مانند باغ و مزرعه كه در ايران داراي سابقه طولاني است.
ش، 1371نامه قانون زمين شهري مصـوب   براساس آئين 

جموعــه عمليــاتي اســت كــه مطــابق ســازي زمــين م آمــاده
دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي، زمـين دولتـي يـا    

سازد و بـا انجـام    خصوصي را براي احداث مسكن مهيا مي
عمليات زيربنايي، مانند تعيين بر و كف، تسطيح و آسـفالت  

هــاي تأسيســاتي آب و بــرق و تلفــن،  معــابر، تــأمين شــبكه
 ـ جمع ه و انجـام عمليـات   آوري و دفع آبهاي سطحي و زبال

روبنايي، مانند احداث مـدارس، درمانگـاه، واحـد انتظـامي،     
، اماكن تجاري و نظاير آن، اراضي را نشاني آتشفضاي سبز، 

برمبناي ضوابط در اختيار تعاونيهـاي مسـكن يـا متقاضـيان     
قانون زمين شهري، هرگونـه   15موجب ماده  دهد. به قرار مي

نظور عمران و احـداث بنـا،   م تفكيك و تقسيم اراضي باير به
بايد با رعايت مقررات وزارت مسكن و شهرسازي صورت 

نامه ايـن قـانون بـه توضـيح ايـن       آئين 19و  17پذيرد. مواد 
 پردازد. موارد مي

درخصوص تفكيك و افراز اراضي طبق قوانين حقـوقي   
ايران، تعاريف مشخصـي وجـود دارد. تفكيـك اراضـي بـه      

به  -زمين -ساختمان يا ملك معناي جداسازي و تبديل يك
كـه افـراز عبـارت از جـدا      تر است، درحالي قطعات كوچك

كردن سهم مشاع شريك يا شركاء يك زمين اسـت، هرگـاه   
شركاء بخواهنـد هريـك سـهم خـود را از زمـين مشـخص       

ترتيب، عمل جداسـازي سـهم هـر شـريك را      اين نمايند. به
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فكيـك يـا   افراز گويند. برطبق مقررات، مرجع رسيدگي به ت
افراز زمين، سازمان ثبت اسـناد و امـلاك كشـور اسـت. در     
ارتباط با اراضي شهري، واگذاري زمين و مسكن و مواردي 
نظير آن، سازمان ملي زمين و مسكن، كـه زيرنظـر مسـتقيم    

 كند. وزير مسكن و شهرسازي است، اقدام مي
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 اسماعيل شيعه
 ارزيابي

Evaluation 

فرايند شناخت اهميـت يـا ارزشـگذاري فعاليتهـايي كـه در      
شـود و   هاي توسعه يـا مشـي معـين انجـام مـي      زمينه برنامه

اقدامات انجام شده بـراي اجـرا،   كارايي  منظور از آن، تعيين
به كار رفته براي دستيابي به اهداف و همچنين  كفايت منابع

پايداري و اثربخشي آنهاست. ارزيابي به مفهوم كلي، عبارت 
منـد ارزشـهاي چيـزي يـا      است از بررسي و تشخيص نظام

شايستگيهاي كسي. ارزيابي براي اين است كه يك سـازمان،  
خواه تشكيلات دولتي يا شركتهاي خصوصي، از اطلاعـات  

سـازي) و   تصـميم  سازي ( ر فرايند تصميمدست آمده د به
 از جمله، اصلاح خطاها استفاده كند.

طور توأم و مـرتبط بـا    و پايش اغلب به ارزيابيمفهوم  2 
روند. براي يك ارزيابي معتبـر بـه بررسـيهاي     هم به كار مي

مختلف پايش نياز است. پايش به برخي از ابعاد يك برنامـه  

هـاي   كـه ارزيـابي بـه جنبـه     شود، درحالي يا طرح مربوط مي
گوناگون يك طـرح و همچنـين ابعـاد مـرتبط يـك برنامـه       

پردازد. بدينسان، مطالعات پايش مكمل و از اجزاء فرعي  مي
بـر بـودن مطالعـات     نظام ارزيابي است، اما به خـاطر هزينـه  

هايي از كار ارزيـابي را   ارزيابي، گاهي بررسيهاي پايش جنبه
 دهد. نيز پوشش مي

 
 ارزيابياهميت 

هم سازمانهاي دولتي و هم بخش خصوصـي بـه اطلاعـات    
طـور   حاصل از ارزيابي نياز دارند. اين اطلاعات چنانچه بـه 

آوري شـود، سـازمانهاي دولتـي را از چگـونگي      منظم جمع
گيـري از   هـا و طرحهـا و نيـز، نحـوة بهـره      پيشرفت برنامـه 

بـرآن، بـه    سـازد. عـلاوه   مصرف بودجه عمـومي مطلـع مـي   
هـا را بـه    دهـد، نحـوه پيشـرفت برنامـه     امكان مـي  حكومت

مجلس ملي گـزارش دهـد. در بيشـتر كشـورها سـازمانهاي      
هايي را بـراي   ها، شيوه مختلف حكومتي، از جمله وزارتخانه

ــع ــات ( جم ــي  آوري اطلاع ــاذ م ــات) اتخ ــد.  اطلاع كنن
نوبــه خــود اطلاعــات  ســازمانهاي آمــاري و سرشــماري بــه

كنند. البته در بسياري از مـوارد،   آوري مي گوناگوني را جمع
نيافتـه، ايـن اطلاعـات در سـطح      ويژه كشـورهاي توسـعه   به

صورت  هاي مختلف پراكنده است و به سازمانها و وزارتخانه
ــراي    ــوارد، ب ــه اســت. در ايــن م نظــام واحــد ســامان نيافت

برداري هرچه بهتر از اين اطلاعات بايد آنها را در يـك   بهره
 كرد. آوري نظام واحد جمع

 
 اصول راهنما

تشكيل يك نظام ملي در ارزيابي به برخي اقدامات اصـولي  
 نيازمند است. از آن جمله است:

 تشخيص نيازهاي موجود؛

 جويي فعاليتهاي جاري؛ و پي

 شناسايي ظرفيتهاي بالقوه در سطح ملي.  

ريزي نظام ارزيابي، برخي اقدامات اساسـي بـه    براي پي 
 شيوه زير توصيه شده است:

ها يا سازمانهاي مسـئول بـراي سـازماندهي     تعيين وزارتخانه
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نظام ارزيابي (و همچنـين پـايش). بـراي ايـن منظـور بايـد       
منـدي   ها و سازمانهاي اصلي كه در تدارك و بهره وزارتخانه

از نظام ارزيابي سهم بيشـتري دارنـد، مثـل وزارت دارايـي،     
و  ريـزي، دفتـر رياسـت جمهـوري     سازمان يا وزارت برنامه

مجلس، بخشهاي عمده كار را سـاماندهي كننـد. در همـين    
حال، سهم سازمانها و نهادهاي محلـي، مثـل    زمينه و درعين

ترتيب، سهم  همين شهرداريها، و شوراهاي شهر و روستا و به
سازمانهاي محلي حكومتي مثل استانداريها و فرمانداريها نيز 

 بايد مشخص شود.
گيـري از   كـه بـه بهـره    بخشهايي از مديريت عمومي كشـور 

تواننـد بيشـترين سـهم را در     ارزيابيها بيشتر نياز دارنـد، مـي  
گيـري   پشتيباني از اين فرايند انجام دهند. سازمانهاي تصميم

در مورد بودجه، سازمان يا وزارت برنامه، مجلس نمايندگان 
و نهاد رياست جمهوري در اين زمينه سهم بيشـتري دارنـد.   

ريـزي،   يدن سازمان مـديريت و برنامـه  در ايران پيش از برچ
اي از اين كار برعهدة اين سازمان بـود. اكنـون،    بخش عمده

اين كـار بـه نهـاد رياسـت جمهـوري (يكـي از معاونتهـاي        
 رياست جمهوري) منتقل شده است.

ــابي، برحســب   ــراي نظــام ارزي ــورد اســتفاده ب ابزارهــاي م
ــنظم   ــاوت، مختلــف اســت. شاخصــهاي م منظورهــاي متف

ي، وارســيهاي ســريع، مطالعــات عمقــي از جملــه عملكــرد
 روند. هايي هستند كه براي اين منظور به كار مي شيوه

 
 كار تخصصي ارزيابي

ارزيابي كاري تخصصي است؛ بنابراين، براي پيشـبرد آن بـه   
ــه  ــاي حرف ــازمانهاي    گروهه ــي از س ــت. برخ ــاز اس اي ني

 المللـي پـول و   المللي، مانند سازمان ملل، صـندوق بـين   بين
بانك جهاني، مؤسسات مستقلي براي كـار ارزيـابي دارنـد.    
بسياري از كارگزاريهاي سازمان ملل نيز دفترهاي مستقل يـا  
نيمه مستقل براي انجـام امـور ارزيـابي و پـايش در اختيـار      

) دارد كه كار UNEGدارند. سازمان ملل يك گروه ارزياب (
ايـن   تعيين شاخصها و استانداردها را در مسائل مـورد نظـر  

اي، مثـل   دهـد. برخـي سـازمانهاي منطقـه     سازمان انجام مي
نيز گروه ارزياب دارنـد.   سازمان همكاريهاي اقتصادي اروپا

انجمـن  يكي از مؤسسـات شـناخته شـده در كـار ارزيـابي      

 است. امريكاارزيابي 
اي پايبنـد   سازمانهاي ارزيـاب بـه برخـي اصـول حرفـه      

 هستند كه از جمله است:
 ؛مند ق نظامجستجو و تحقي 

 كار ارزيابي؛ در انسجام و صداقت 

 مردم؛ و احترام به حريم خصوصي 

 احساس مسئوليت نسبت به رفاه عمومي.
 
 
 

 رويكرد
ارزيابيهاي كلان كشوري برحسب ارزشهاي كلي يك كشور 

رويكرد  2متفاوت است. امروزه، در بيشتر كشورهاي غربي، 
ايـن رويكردهـا   عمده بيش از رويكردهاي ديگر رواج دارد. 
اند. اين رويكردها  برمبناي رويكرد غالب دولتي شكل گرفته

شناسي خاصي مرتبط هسـتند. در   نوبه خود، با معرفت نيز به
ــي،   ــورهاي غرب ــين كش ــنش  2ب ــودمندي بي ــالت س و  اص

دهـي بـه    بيش از ساير بينشها در جهـت  گرايي ارزشي كثرت
بيهـا نفـوذ   ترتيب، ارزيا همين اصول هادي سياستگذاريها و به

دارنـد. اصـل بنيـادي اصـالت سـودمندي عبـارت اســت از       
گرايي بر  . اما كثرتبيشترين منافع براي بيشترين تعداد مردم

را  خيريا  خوباين باور تكيه دارد كه هيچ تعبير واحدي از 
گرايـان معتقدنـد كـه     ترتيب، كثرت اين توان پذيرفت. به نمي

 خيرها گوناگونند.
عيني با بينش اصالت سودمندي بر  شناسي مرتبط معرفت 

تحقيـق   ذهنـي بـودن  گرايي، بـر   تحقيق و بينش كثرت بودن
تأكيد دارد. بنابه بينش اصالت سودمندي، دانـش متكـي بـر    
واقعيات بيروني است و از لحاظ تعيين صحت و سقم قابـل  

شناسـي   لحـاظ معرفـت   گرايـان بـه   وارسي است. اما كثـرت 
انـش و تحقيـق متكـي بـه     گرا هستند و معتقدنـد كـه د   ذهن
طـور   هـاي فـردي اسـت و پژوهشـگر بـه      ها و دانسته تجربه

ضمني يا صريح، كار تحقيق خـود را بـا آنچـه از پـيش در     
رسـاند.   مبنـا، بـه پايـان مـي     كند و بـراين  ذهن دارد، آغاز مي

 رو، حاصل كار محققان قابل وارسي بيروني نيست. ازاين
حـال،   ي درعـين شـناخت  هريك از اين دو رويكرد معرفت 
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ديدگاه عمده سياسي پيونـد داشـته باشـد.     2ممكن است با 
كه بر منافع مـديران و متخصصـان    گرايانه نخبهيكي ديدگاه 

كه بر منافع و مشـاركت   گرايي تودهمتمركز است و ديگري، 
ورزد. ارزيابيهـايي كـه بـا     هاي وسيع مـردم تأكيـد مـي    توده

نگرنـد،   شـها مـي  ديدگاه سياسي مثبت يا منفي به نقـش ارز 
شوند. در مقابل، ارزيابيهايي كـه بـر    ناميده مي ارزيابي كاذب

طـور دقيـق بـه     رويكردي در پرسشها متكـي اسـت كـه بـه    
نـام   ارزيـابي  شـبه شـود،   شناخت ارزش يك چيز منتهي نمي

دارنــد. ارزيــابي بــه مفهــوم درســت خــود، در درجــه اول، 
يهاي گير معطوف به شناخت دقيق يك ارزش، فارغ از جهت

 سياسي است.
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 اشتغال زنان
Women’s Occupation 

نقش فعال و مستمر زنان در جريان زندگي، از جمله توليـد  
ادارة امور خانـه   نسل، پرورش و تربيت كودكان و همچنين

بر انجام اين امـور، در   حقيقتي انكارناپذير است. زنان علاوه
هاي حيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيـز نقشـي    عرصه

هـاي بـارز    بسيار مهم، اما پنهان، برعهده دارند. يكي از جنبه
فعاليت زنان، اشتغال است كه گرچه از جنبه اقتصادي مورد 

گرفتـه از   واقـع، نشـأت   يرد، اما بـه گ تجزيه و تحليل قرار مي
فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعـه اسـت و قطعـاً تـأثيرات     

هـاي مختلـف زنـدگي اجتمـاعي برجـاي       عميقي بـر جنبـه  
 گذارد. مي
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مقايسه وضعيت فعاليتهاي شغلي، آموزشـي و مـديريتي    
هم در  -بين زنان و مردان حاكي از وجود نابرابريهاي شديد

اسـت. پـائين بـودن     -المللـي  ينسطح ملي و هم در سطح ب
درصد اشتغال زنان نسبت به مردان، عـدم حضـور در همـه    

هاي فعاليت و تجمع در مشاغل خاص، عدم حضـور   شاخه
رتبـه و همچنـين پرداخـت دسـتمزد      در رديف مديران عالي

ــائين ــن     پ ــر اي ــاهدي ب ــان، ش ــاغل يكس ــر مش ــر در براب ت
 نابرابري جنسيتي). نابرابريهاست (

هـاي   جنسيتي در بازار كار در چارچوب نظريـه  نابرابري 
جملـه   انـد كـه از   مختلفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتـه 

هاي تجزيـه بـازار    هاي نئوكلاسيك، نظريه عبارتند از: نظريه
ها  هاي فمنيستي يا جنسيتي. هريك از اين نظريه كار و نظريه

ار از زواياي خاصي وجود نابرابري بين زنان و مردان در باز
 اند. كار را تحليل و توجيه نموده

هرحال، در بازار كار جهاني تفكيك جنسيتي شـديدي   به 
بين مردان با درآمد بالا و موقعيت مديريتي برتر و زنان كـه  

اي با درآمد و موقعيت نازل متمركز  اغلب در مشاغل حاشيه
 اند، وجود دارد. شده

 

 زنان در بازار كار جهاني
فعاليتهايي هستند كه معمولاً تحت عنوان فعاليتهاي توليدي، 

شـوند؛ در مقابـل،    كار فردي يـا كـار تجـاري بررسـي مـي     
فعاليتهاي وابسته به توليد نسل، شامل كار خانگي، پـرورش  
كودكان و ساير مسئوليتهاي خانگي زنـان، اگرچـه وقـت و    

گيرد، اما كـار توليـدي محسـوب     توان زيادي را از زنان مي
 شوند. نمي

خصـوص   نان در بخشهاي رسمي اقتصاد و بـه حضور ز 
اي است كـه عمـدتاً در    اشتغال آنان در بخش صنعت، پديده

م، در انگلستان بيش 1971م گسترش يافته است. در 19سده 
% شاغلان حوزة توليـد لبـاس، پرسـتاري، منشـيگري،     90از 

دادنــد.  مسـتخدم خانـه و غــذاخوريها را زنـان تشــكيل مـي    
چيها،  فروشندگان، آرايشگران، نظافت % از60ترتيب،  همين به

اپراتوري تلفن، معلمان، گارسـونها و آشـپزها زن بودنـد. از    
% حســابداران، 17% پزشــكان، 18ســوي ديگــر، زنــان تنهــا 

% 11منشــيهاي شــركتها و كارمنــدان ارشــد دولتــي محلــي، 

% 1% وكـلا و مشـاوران حقـوقي و    4كارمندان ارشد دولت، 
 د.دادن مهندسان را تشكيل مي

امروزه، با افـزايش سـطح درآمـدها و ارتقـاء اسـتاندارد       
زندگي، بر تعداد زناني كه با وجـود تأهـل، وارد بـازار كـار     

گـردد. يكـي از رونـدهاي     روز افـزوده مـي   شوند، روزبه مي
موجود در فرايند جهاني شدن، افـزايش مشـاركت زنـان در    

ر هـزا  450ميليـون و   8م مجموعاً 1990بازار كار است. در 
% از كل 1/32لحاظ اقتصادي، فعال بودند كه  زن در جهان به

% از زنـان  41دادند. درواقـع،   نيروي كار جهان را تشكيل مي
 اند. ساله و بالاتر فعاليت اقتصادي داشته 15

رسد، گسـترش تجـارت جهـاني در     بدينسان، به نظر مي 
اقتصادهاي پيشرفته، فرصتها و امكانات بيشتري را در اختيار 

دهد تا از نيروي كار زنان بهـره بيشـتري    ارفرمايان قرار ميك
هاي جديـد و  فنّاوري ببرند. روند پيوستة جهاني شدن، ورود

سـمت   تغيير سازمان توليد از اتكاي بـه قـدرت جسـمي بـه    
ي فكري و خلاقيـت افـراد، موجـب    توانائيهاتوجه بيشتر به 

رشد  پرداز رشد اشتغال زنان شده است. آرتور لوئيس، نظريه
گويـد، زنـان بـيش از مـردان از      صنعتي در جهان سوم، مـي 
كننـده   برند؛ و زنان از كارهاي كسل توسعه اقتصادي بهره مي

عنـوان موجـودي    يابنـد، بـه   خانه خلاص شده و فرصت مي
ي خود را هماننـد مـردان   توانائيهاكامل، نيروها، ابتكارات و 

 كار گيرند. در جامعه به
كشورها، زنان براي مشاغل خاصي امروزه در بسياري از  

اند؛  كه مورد نياز اقتصاد جهاني است، در اولويت قرار گرفته
اتفاقاً اين مشاغل اغلب هم به حوزه صنعت مربوط هسـتند  

تـر و   تـر، مطيـع   عنـوان افـرادي چـالاك    كه زنـان در آن، بـه  
توانمندتر از مردان، براي انجـام كارهـاي تكـراري بـه كـار      

هم به بخش خـدمات، شـامل هـر نـوع      شوند و گمارده مي
 ها گرفته تا خدمات خانگي. خدمات، از وارد كردن داده

اي از كـارگران زن   سابقه م به بعد، تعداد بي1970از دهه  
ــال  ــورهاي درح ــمي و    از كش ــهاي رس ــعه وارد بخش توس

غيررسمي نيروي كار براي ارائه خدمت بـه اقتصـاد جهـاني    
زنانـه شـدن   اي بـه نـام    هاند كه نتيجه آن، ظهـور پديـد   شده

بوده است. هرچند ايـن پديـده عمـدتاً در آسـيا      نيروي كار
ي لاتين را نيز امريكاظهور يافت، ولي امروز بيشتر بخشهاي 
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رسـد كـه از ايـن دوره     دربر گرفته است. درواقع، به نظر مي
به بعـد، كـاهش قابـل تـوجهي در شـكاف جنسـي از نظـر        

نام  ي مثال، نسبت ثبتبهداشت و آموزش رخ داده است. برا
م 1997% در 61م بـه  1990% در 36دختران در دبيرسـتان از  

رسيده است و در بسـياري از نقـاط جهـان، زنـان بيشـتري      
اند. ورود انبوه زنـان بـه بـازار كـار از يكسـو       استخدام شده

اي شدن و جهاني شدن اقتصـاد   نتيجه اطلاعاتي شدن، شبكه
ندي جنسـيتي بـازار كـار    ب واسطه تقسيم و از سوي ديگر، به

 ءاست كه از امتياز و شرايط اجتماعي خاص زنان براي ارتقا
قدرت توليد، كنتـرل مـديريتي و نهايتـاً سـود بيشـتر بهـره       

اطلاعات بـر كـار زنـان را     فنّاوري براين آثار گيرد. علاوه مي
توان ناديده انگاشت. به سخن ديگر، علل بالارفتن نـرخ   نمي

مهارتهــاي ارتبــاطي زنــان در اقتصــاد  ءاشــتغال زنــان ارتقــا
يابـد. ايـن    روز اهميت بيشتري مـي  اطلاعاتي است كه روزبه

خود دليلي است بر اينكه مديريت منابع مـادي، در مقايسـه   
با مديريت منابع انساني، در درجه دوم اهميت قـرار گرفتـه   

اطلاعات فرصتهايي را براي كار زنـان   فنّاوري است. اگرچه
انجـام وظـايف خـانوادگي، در كنـار كـار       در محيط خانه و

اقتصادي فراهم ساخته است، اما اين نگراني وجود دارد كـه  
هـا، موجـب تنـزل دسـتمزدها،      زنانه شدن برخـي از حرفـه  

 جايگاه شغلي و شرايط كاري زنان شود.
ترتيـب، ورود زنـان بـه بـازار كـار جهـاني نتـايج         بدين 

سترسي زنـان بـه   متفاوتي را در پي داشته است. از يكسو، د
كار افزايش يافتـه و از سـوي ديگـر، شـرايط ايـن مشـاغل       

تـر از مـردان اسـت. همچنـين نابرابريهـا و ناامنيهـاي        پائين
موجود، خصوصاً براي زنان فقير، افـزايش يافتـه و در كنـار    
آن، مهـــاجرت گســـتردة زنـــان جـــوان را از كشـــورهاي 

اشـته  دنبال د خصوص كشورهاي آسيايي به توسعه، به درحال
 است.

وجود، اگرچه شرايط كاري براي آن دسته از زناني  بااين 
انـد، نامناسـب و دشـوار     اي شـده  كه وارد مشـاغل كارخانـه  

است، بسياري از زنان مايل نيسـتند كـه ايـن موقعيـت را از     
عنوان  دست بدهند، زيرا اغلب به ورود خود به بازار كار، به

د ايـن باشـد كـه    نگرند؛ علت اصلي شـاي  اي مثبت مي پديده
موجب استقلال مالي آنها شده و اگرچه همچنـان در خانـه   

بهـره   كنند، اما از استقلالي كه قبلاً از آن بي به سختي كار مي
 كنند. بودند، احساس رضايت مي

 
 كار زنان در بخشهاي مختلف اقتصادي

كـه بخـش كشـاورزي     جهان سـوم، همچنـان  در كشورهاي 
ده است، زنـان بيشـتري   جمعيت شاغل بيشتري را جذب كر

صورت كارگر خانوادگي بدون دريافت مزد در بخـش   نيز به
كشاورزي اشتغال دارند. البته در اكثـر ايـن كشـورها، زنـان     

نحو روزافزون، از فعاليـت در بخـش كشـاورزي     بيشتري به
شوند.  تر از مردان، وارد بخش صنعت مي خارج شده، سريع

% 5/26م به 1960در % 21بدينسان، سهم زنان در صنعت از 
م، بـا ورود بيشـتر   1990م رسيد، اما در اواخر دهـة 1980در 

زنان به بخش خدمات، سـهم زنـان در ايـن بخـش فزونـي      
يافت. درواقع، نرخ بالاي اشتغال زنان افريقايي هنوز تا حـد  
زيادي به نظامهاي زراعي رايج و اشتغال تعداد فراوان زنـان  

 در بخش كشاورزي ارتباط دارد.
محـور منجـر بـه     -ترتيب، رشد صنايع صادرات همين هب 

جذب تعداد زنان بيشـتري در صـنايع جهـاني شـده اسـت.      
كشورهايي كه سياست توسـعة صـادرات مـوفقي را تجربـه     

كـارگيري نيـروي كـار زنـان      اند، عمـدتاً از طريـق بـه    كرده
اند به اين موفقيت دست يابند. در كشورهايي ماننـد   توانسته

محور در جلب توجه به  -ت اشتغال صادراتبنگلادش، اثرا
اشتغال زنان در كارهـاي دسـتمزدي انعكـاس يافتـه اسـت.      

 -دهد، بين گسـترش توليـدات صـادرات    مطالعات نشان مي
محور و افزايش نسبت كار زنان ارتباط مثبـت وجـود دارد.   

براين، در همين صنايع نيز نسبت زنان شاغل اغلب در  علاوه
ي خارجي بـيش از واحـدهاي داخلـي    ها و شركتها كارخانه

است. شواهد فراوان حاكي از آن است كه تا پـيش از دهـة   
تر شـدن ايـن    بر شدن و تخصصي سرمايه موازات بهم، 1980

صنايع، حداقل در بخش رسـمي، اثـرات كمتـري بـر نـرخ      
اشتغال زنان بر جاي گذاشته است. براي مثال، در جمهوري 

اي از  طـور فزاينـده   ك بـه كره، نيروي كار در بخش الكتروني
سـمت ارتباطـات    برد و با انتقال بـه  نيروي كار زنان بهره مي

تر و توليدات كامپيوتر، اهميت بخـش غيررسـمي    تخصصي
 در ايجاد اشتغالات جديد براي زنان بيشتر شده است.
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 اشتغال زنان در بخش غيررسمي

هاي آموزش  افزايش سطح تحصيلات زنان و گذراندن دوره
ي، موجب تشويق زنان در ورود بـه بـازار كـار شـده     ا حرفه

 است. زنانه شدن نيـروي كـار را بيشـتر ناشـي از تغييـرات     
دانند. در اين ميان،  و ساختار سازماني در اقتصاد مي فنّاوري

اي نيز صورت گرفتـه اسـت كـه عبارتنـد از      تغييرات عمده
رشد بخش عمومي، تغيير در ساختار توليد و افزايش روبـه  

د بخش سوم اقتصاد. در كل، زنان در بخـش بهداشـت،   تزاي
ــا حــداقل و   آمــوزش، آشــپزي، گردشــگري و بازرگــاني، ب

كننـد و مـردان بيشـتر در     ترين سطح دستمزد كـار مـي   پائين
 ونقل مشغول هستند. اي و خدمات حمل بخش حرفه

توان در بخش غيررسمي  نسبت مهمي از كار زنان را مي 
سـوم از كـل    دهد، زنان حدود يك جا داد. بررسيها نشان مي

مشاغل غيررسمي را در دست دارند. آنان در صنايع دسـتي،  
توليد فرش، بافندگي و تهيه غذا فعاليت دارنـد. علـت نبـود    
فرصتها و همچنين موانعي كه در امور اسـتخدام و افـزايش   
ــه بخشــهاي   ــان را بيشــتر ب ــان وجــود دارد، آن دســتمزد زن

 دهد. غيررسمي فعاليت سوق مي
سوم زنـاني كـه خـارج از بخـش      در افريقا، بيش از يك 

كشاورزي فعاليت اقتصادي دارند، در بخش غيررسمي كـار  
رسـد. در آسـيا، از    % مـي 72كنند؛ در زامبيا اين نسبت به  مي

% 65جمله در اندونزي و كره، بالاترين اين نسبتها به ترتيب 
% است. با توجـه بـه تمركـز اشـتغال زنـان در بخـش       41و 
يررسمي، بين اشتغال زنان در هر كشور و تعداد زناني كـه  غ

در بخش غيررسمي اشتغال دارنـد، ارتبـاط مسـتقيم وجـود     
 دارد.

امروزه، زنـان بيشـتري در بخـش بنگاههـاي كوچـك و       
متوسط مشغول بـه كـار هسـتند. در ايـالات متحـد، تعـداد       

شوند، با سرعت در برابر  بنگاههايي كه توسط زنان اداره مي
اههاي متعلق به مردان رشـد نمـوده اسـت. همچنـين در     بنگ

برخي از كشورهاي صنعتي، بنگاههاي خرد متعلق به زنـان،  
داراي رشدي بيش از نـرخ رشـد كلـي اقتصـاد اسـت، امـا       

وجود، زنان هنوز هم نسبت به مردان با موانع بيشـتري   بااين
 براي گسترش اشتغال روبرو هستند.
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 زنان در بازار كار ايران
اقعيت اين است كه ورود زنان به بازار كار، نه تنها از نظـر  و

اقتصادي، بلكه از نظر اجتماعي و رواني پيامدهاي مثبتي بـه  
همراه دارد و ضمناً موجب افزايش درآمـد و رفـاه خـانواده    

اي را بـراي   شود. زنان در ايـران نيـز تلاشـهاي گسـترده     مي
حـال،   اما درعـين  اند، دستيابي به بازار كار مناسب نشان داده

ورود زنان به بازار كار در شرايط حاضر، مشكلات فراوانـي  
به همراه داشته و رقابت سالم در بازاري كـه تحـت كنتـرل    
مردان است، آنان را با دشواريهاي متعـددي روبـرو سـاخته    

 است.
اگرچه نوع مشاركت زنان در بازار كار تاكنون چشمگير  

شـيبهايي را بـه نمـايش    نبوده، اما چنين حضـوري فـراز و ن  
رغم شيب ملايم صـعودي در   اي كه به گونه گذارده است، به

سـير   ش1375-58سالهاي پيش از انقلاب اسلامي، از دورة 
نزولي داشته است و اين در حالي است كـه جمعيـت زنـان    

 بالاي ده سال بيشتر شده است.
هـاي   آنچه مسلم است، حضور چشمگير زنان در عرصه 

وزي، امكان دستيابي آنان بـه مشـاغل بخـش    آم دانش و علم
كند، اما اين حضور الزاماً نتوانسته است  رسمي را تسهيل مي

به دستيابي آنان بـه جايگاههـاي سياسـتگذاري و مـديريت     
توسـعه،   منجر شود. در ايران همانند ساير كشورهاي درحال

پايگـاه اقتصـادي و    ءورود زنان به بازار كـار موجـب ارتقـا   
ان و كسب برابري در فرصتهاي اشتغال و درآمـد  مديريتي آن

اي كه زنان در بازار كار بـا نابرابريهـايي،    گونه نشده است، به
همچون نامناسـب بـودن معيارهـاي اسـتخدامي، فرصـتهاي      

اي و بـازآموزي، دسـتمزد نـابرابر     نابرابر براي آموزش حرفه
براي كار يكسان، دسترسي نابرابر به منابع توليـدي، تمركـز   

ــابرابر در   د ــاركت نـ ــاغل، مشـ ــدودي مشـ ــداد محـ ر تعـ
شـغلي   ءگيريها، ناامني شغلي بيشتر و نابرابر در ارتقا تصميم

 روبرو هستند.
درخصــوص اينكــه آمارهــا و منــابع اطلاعــاتي بتواننــد  
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تصوير روشني از وضعيت اشتغال زنان در ايران ارائه دهند، 
ترديد جدي وجـود دارد. در آمارهـاي رسـمي مربـوط بـه      
فعاليت زنان، بخش قابل توجهي از جمعيت غيرفعال كه در 

بنـدي   دار منـاطق شـهري و روسـتايي طبقـه     زمره زنان خانه
شوند، درواقع جزو نيروي كار بدون دستمزد خـانوادگي   مي

بوده و يا به دليل باورهاي قومي و سـنتي، اشـتغال آنـان در    
هاي رو، پراكندگي سطوح و الگو شود. ازاين آمارها ثبت نمي

اشتغال زنان به تركيب پيچيده متغيرهاي اقتصـادي بسـتگي   
 گيرد: دسته از عوامل قرار مي 2دارد كه تحت تأثير 

در صـنعت و   فنّـاوري  رشد بخش صنعت و خدمات، تغيير
 سازماندهي توليد؛

 ويژه در بازار توليد. تغيير در شرايط بازار، به
شـكيل  در مناطق روستايي، زنان ركن اصلي اقتصـاد را ت  

اي از فعاليتهاي داشت و  اي كه بخش عمده گونه دهند، به مي
برداشــت محصــول، نگهــداري از دام، تهيــه لبنيــات، توليــد 

ويژه فـرش و گلـيم، برعهـده زنـان اسـت.       صنايع دستي، به
عمل آمده از نرخ فعاليت آنـان بـه    حال برآوردهاي به درعين

بـه  مراتب كمتر از واقعيت اسـت. سـختي كـار كشـاورزي،     
همراه فرصتهاي ايجاد شده براي تحصيل دختران روستايي، 
موجب رويگرداني روزافزون دختران و زنان جوان روستايي 
ــد و   ــاب فرصــتهاي جدي از فعاليتهــاي كشــاورزي و در غي
جايگزين، موجب بالا رفتن نـرخ بيكـاري ايـن قشـر شـده      

دهد، در اين سال ميزان  ش نشان مي1375است. سرشماري 
% بـوده  4/14و زنـان   6/8ستايي مردان روستايي بيكاري رو

 است.
برخلاف بخش كشاورزي و صنعت كه شـمار شـاغلان    

زن در آن كاهش يافته، اشتغال زنان در بخش خدمات طـي  
ســالهاي اخيــر ســير صــعودي داشــته اســت. ســهم عمــده  
فرصتهاي شغلي زنان در اين بخش در فعاليتهاي آموزشي و 

 بهداشتي متمركز شده است.
دهـه   2هرچند، بالارفتن سهم زنـان در بـازار كـار طـي      

اخير، با ارتقاء سطح تحصـيلات ارتبـاط مسـتقيم دارد، امـا     
آهنگ افزايش حضور زنـان در بـازار كـار بسـيار كنـدتر از      

ويـژه   افزايش حضور آنان در سطوح مختلف تحصـيلي، بـه  
كـرده در بـازار    آموزش عالي بوده است. سهم زنان تحصـيل 

سواد اسـت،   ي، بسيار كمتر از زنان بيسواد و كمكار غيررسم

كه زنان داراي تحصيلات عالي در مقايسه بـا زنـان    طوري به
داراي تحصيلات كمتر، گرايش بسيار زيادي براي ورود بـه  

هاي اقتصادي در بخش رسمي با امنيت شغلي بيشـتر   عرصه
توانـد ناشـي از احتمـال     و درآمد بالاتر دارند؛ اين امـر مـي  

 بي بيشتر و دستمزد بهتر در اين گروه باشد.كاريا
كرده، فرزنداني كمتر، برخوردار از آموزش  زنان تحصيل 

ــالارفتن ســطح  و بهداشــت مناســب تــر دارنــد. در نتيجــه ب
تحصيلات و اشتغال زنان، با كاهش نـرخ رشـد جمعيـت و    

طـور مسـتقيم و    ارتقاء سطح فرهنگ و بهداشت عمومي بـه 
جانبه كشور كمـك   شد و توسعه همهغيرمستقيم، به فرايند ر

 كند. مي
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 اشتغال شهري
Urban Occupation 

توان سراغ گرفـت كـه    اي، در زندگي انساني مي كمتر مقوله
ــر جــاي   ــاري كــه ب همچــون كــار ماهيــت آن از طريــق آث

تـوان   گذارد، قابـل توصـيف و تبيـين باشـد. كـار را مـي       مي
فرايندي روبه هدف در حيطة جمعيتي، فيزيكي و اجتمـاعي  
تعريف كرد. كار با نيرو، حركت و تغيير شـكل در راسـتايي   

گيـرد، امـا در درون مناسـبات اجتمـاعي      معين صورت مـي 
يابد.  خاص، چگونگي، ارزش و سازمانيابي ويژة خود را مي

توان به اين  جاي آنكه به پرسش كار چيست پاسخ داد مي به
پرسش كه حاصل كار چيست پاسخ گفت؛ زيسـتن پـاداش   

 كار است.
در نظامهاي اقتصادي امروز، كار از طريـق سـازماندهي،    

اشتغال، يعنـي    شود. پديده محيط و پاداش مادي تعريف مي
 آورد. مشغول بودن غيرتصادفي، كار معين را پديد مي

كـردن   كارترتيب، اشتغال مجموع فرايند اجتماعي  اين به 
منـد باشـد. كـار     بايد ضابطه هاي اساسي مي است كه از جنبه

معين ممكن است از انواع كارهاي متفرقه (مثل تميز كـردن  
رساني) يا كاري معين و تكراري (مثلاً  ساختمان، خريد، نامه

مدارسازي چاپي بسيار ظريف با دستگاههاي پيشـرفته روي  
قطعات كامپيوتر) يا كاري هنرمندانـه (ماننـد گلـدوزي) يـا     
خشن، دشـوار و سـخت (ماننـد كـار در كنـار كـوزة ذوب       

تواند سازمان سنتي  ولاد) تشكيل شده باشد. سازمان كار ميف
خانواده، يك مغازه، يك واحد توليدي كوچك كفش، يـك  

پيكر توليد فـولاد   واحد بزرگ مونتاژ تلويزيون يا واحد غول
باشد. اين سازمان در چارچوب قواعد و سـازمان اجتمـاعي   

شود. اشتغال مبتني بـر دريافـت مـزد اسـت      تعريف كلي مي
فاميلي بدون مزد) و كاركناني كـه دستمزدشـان را    ءاستثنا به(

 گيرند. هرحال مزد مي كنند، به صورت كالا دريافت مي به
اشتغال ممكن است از روزي كمتـر از يـك سـاعت تـا      

ساعت يا بيشتر باشد. ممكن است اشـتغال   14 - 10روزي 
مرخصـي) يـا اشـتغال فصـلي يـا       ءاستثنا ماه در سال (به 12

مدت را شامل شود. قرارداد كار ممكـن اسـت    ل كوتاهاشتغا
مدت يـا موقـت يـا فقـط      مدت، كوتاه ابدي، بلندمدت، ميان

روزانه و يا حتي براي چند دقيقـه باشـد. اينهـا بسـتگي بـه      
سازمان و حقوق كار دارند. از حيث آماري اشتغال را بايد با 

ساعت در  8اي مشخص تعريف كرد؛ مثلاً اگر فردي  ضابطه
ازاي هـر ميـزان    ته بيش از مراجعة مأمور سرشـماري بـه  هف

 شود. پاداش كار كرده است، شاغل محسوب مي
بنـدي   هاي زير تقسيم توان برحسب ضابطه اشتغال را مي 

 كرد.
بخـش) مـثلاً    ←ضابطة فعاليت يا گروه خدمات فعاليـت ( 
 اشتغال در صنعت، كشاورزي يا خدمات؛

رشـاغل، بيكـار،   ضابطة وضـع فعاليـت، شـامل شـاغل و غي    
 دار و داراي درآمد بدون كار؛ محصل، خانه

ــهري (كلانشــهرها،    ــامل بخــش ش ــايي، ش ضــابطة جغرافي
شهرهاي بزرگ، متوسط و كوچك) بخش روستايي، استانها 
و مناطق اقتصادي و جغرافيايي كشـور و اشـتغال خـارج از    

 كشور برحسب كشورهاي خارجي؛
و مقامات عـالي   ضابطة گروههاي شغلي، شامل قانونگذاران

و مديران، محققان، تكنيسينها و دستياران، كارمندان اداري و 
دفتري، كارگران خـدماتي فروشـگاهها و بازارهـا، كاركنـان     

هاي وابسته، صنعتگران و كاركنان مشاغل  كشاورزي و رشته
آلات و دسـتگاههاي   مربوط به متصديان (اپراتورها) ماشـين 

يا كارگران ساده. البته هريك  مونتاژ و رانندگان وسايل نقليه
از اين گروههاي عمدة شـغلي بـه انـواع و زيـر گروههـايي      

توانــد شــامل  شــوند، مــثلاً ردة متخصصــان مــي تقســيم مــي
هاي اجتماعي، انساني، پزشكي، كشاورزي،  متخصصان رشته

 فني و جز آن باشد؛
 بندي سني، شامل شاغلان در گروههاي سني متفاوت؛ تقسيم
غلي، كـه كاركنـان را برحسـب كارفرمايـان     وضع ش ـ  ضابطه

(بخش خصوصي)، كاركنان مستقل (بخش خصوصي)، مزد 
بگيران (بخش خصوصي)، كاركنـان فـاميلي بـدون     و حقوق
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بگيران (بخش دولتي)،  مزد (بخش خصوصي)، مزد و حقوق
بگيـران   بگيران (بخش عمومي) و مزد و حقوق مزد و حقوق

 و كند؛ بندي مي (بخش تعاوني) تقسيم
 بندي جنسيتي، شامل شاغلان زن و مرد. تقسيم

توان بـراي اشـتغال جـدولهاي دو يـا سـه       هرحال مي به 
بعدي تدوين كرد كه در هريـك از آنهـا،   

ــابطه  ــا ض ــاغلان ب ــه ش ــاي چندگان اي  ه
 شوند. بندي مي طبقه

ــنعتي هرچـــه جامعـــه  تـــر و  اي صـ
تر باشد، نسبت شاغلان شهري و  پيشرفته

الاتر اسـت. البتـه   بخش خدمات در آن ب
گاهي به دليل ناهنجاري اقتصادي و رشد 
ناموزون، مثلاً در اقتصادهاي كم توسـعه  

شهرنشيني) افـزايش   ←نيز شهرنشيني (
يافته است. بنابراين ضـابطة مـذكور كـه    
درجة رشد اقتصادي را با برتري ترتيبـي  
ــاغلان صــنعت و   شــاغلان خــدمات، ش

اربرد و گويـايي  كـرد، ك ـ  بنـدي مـي   شاغلان كشاورزي طبقه
اي دچار  زيادي ندارد. در شهرهاي بسيار بزرگ و در جامعه

 -رويه شهري، ممكن است شاغلان بخش خـدمات  رشد بي
گري سهم بـالايي را در   فروشي و دستفروشي و واسطه خرده

 كل اشتغال داشته باشند.
يك  توان به چند گونه تعريف كرد: اشتغال شهري را مي 

گيـرد كـه در    مـي  ي، شاغلاني را دربـر تعبير از اشتغال شهر
شهر ساكنند، در اين صورت با مشكل تعريف شـهر روبـرو   

شويم؛ تعبير ديگر از اشـتغال شـهري، عبـارت اسـت از      مي
شاغلاني كه محل كارشان و نه لزومـاً محـل سكونتشـان در    
شهر است. در اين صورت، كاركنان شهرهاي صنعتي كه در 

واقعاً چه تعريفي خواهند  روستاهاي اطراف سكونت دارند،
گيري،  داشت؛ تعبير سوم، مفهومي فلسفي، اما از حيث اندازه

بسيار دشوار دارد و آن اشتغال است كه شهرنشيني در طول 
آورد. ايـن تعبيـر بـا     تاريخ و پهنه جغرافيـا آن را پديـد مـي   

گسترة بزرگي از شـاغلان سـروكار دارد؛ و بـالاخره، تعبيـر     
ود است، براساس اشتغالهايي است كه چهارم كه بسيار محد

ــدگي شــهري  ــه صــنعتي و خــدماتي  -فقــط زن آن را  -و ن

طلبـد. شـاغلان شـهرداريها، خـدمات شـهري، خـدمات        مي
رفاهي و ورزشي، مواد غذايي داخل شـهر و فروشـگاهها و   

 گيرند. جز آن در اين تعريف جاي مي
اشتغال شهري را بايد شامل شـهرهاي متوسـط، بـزرگ،     

 كرد كه محل كارشان در شهر است. كلانشهرزرگ و بسيار ب

 شناسي: كتاب
دانا،  فريبرز رئيس ترجمة اي، اقتصاد سياسي شهري و منطقهادل، ماتيو.  -

 .1380، 3و  2تهران: نشر قطره، فصلهاي 
، تهـران:  1منـوچهر فرهنـگ، ج    ترجمـة  اقتصاد معاصـر، فلورا، دنير.  -

 .1370، 2، فصل 2انتشارات سروش، بخش 
 بيكـاري در جهـان سـوم.   جري، ريچارد، دوكات، امانوي و ديگـران،   -

 .1368ريزي،  تهران: وزارت برنامه و بودجه مديريت و برنامه
ترجمــة فــرخ ســاميان،  عــدالت اجتمــاعي و شــهر،مــاروي، ديويــد.  -

زاده، تهـران: شـركت پـردازش و     محمدرضا حائري، بهـروز منـادي  
 .1379، 5و  2اي ريزي شهرداري تهران، فصله برنامه

، 1ج  بررسيهاي كاربردي توسـعه و اقتصـاد ايـران.   دانا، فريبـرز.   رئيس -
 .1380تهران: نشر چشمه، فصل دوم، 

 فريبرز رئيس دانا
 

 چهار (در ايران)  اصل
Point Four (in Iran) 

برنامه كمكهاي ايالات متحد بـراي بازسـازي ايـران بعـد از     
 جنگ جهاني دوم.

هايي كه جنـگ دوم بـه همـراه آورد و    خرابيها و خسارت 
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گسيختگيهايي كه در اركان نظام بسياري از كشـورها در اثـر   
صدمات جنگ ايجاد شد، بسياري از كشـورهاي اروپـايي و   
برخي كشورهاي خاورميانه، از جمله ايـران، را در معـرض   

الملل قـرار داد.   انقلابهاي سوسياليستي و رخنه كمونيسم بين
يالات متحد كه از صدمات جنگ در امان در چنين احوالي، ا

مانده بود، بر آن شـد كـه بـراي جلـوگيري از نفـوذ اتحـاد       
هايي را بـراي   شوروي و بروز انقلابهاي سوسياليستي، برنامه

كمك به كشورهاي اروپايي و خاورميانه تنظيم كنـد. چنـين   
هدفي را هري ترومن، رئيس جمهور وقت ايالات متحد، در 

ش) در سخنراني انتخاباتي خود اعلام 1327م (1949ژانويه 
كرد. سازماني كه بعداً براي اجراي بند چهـارم از سـخنراني   

و بـه   اصـل چهـار تـرومن   مبنـا،   ترومن ايجاد شد، بـرهمين 
عنـوان يكـي از    ناميـده شـد. ايـران بـه     اصل چهـار اختصار 

كنندگان چنين كمكهـايي در   كشورهايي كه در زمره دريافت
اي كـه در مهـر    د، ضـمن مقاولـه نامـه   نظر گرفتـه شـده بـو   

كننــدگان كمــك در  ش بــه امضــا رســيد، بــه دريافــت1329
ترتيـب، بـراي يـك     ايـن  پيوست و بـه  چهارچارچوب اصل 

ساله از كمكهاي فنـي و اقتصـادي ايـالات متحـد      17دوره 
 برخوردار شد.

 بخـش عمـده را دربـر    4هاي اصل چهار در ايران  برنامه 
 گرفت: مي

 ؛ترويج كشاورزي
 بهداشت عمومي؛

 آموزش و پرورش؛
 نوسازي صنايع و تأسيسات زيربنايي.

تــرويج  ( فعاليــت در بخــش تــرويج كشــاورزي    
عبارت بود از احداث دامداريها، مزارع نمونـه و   كشاورزي)

هـاي مرغـداري، باغـداري و كشـت و كـار.       آموزش شـيوه 
بود بر مبارزه بـا مالاريـا،   فعاليت در بخش بهداشت متمركز 

ــنوا ــردار و     كس ــاي واگي ــا بيماريه ــارزه ب ــراي مب ــوبي ب ك
سازي محيط زيست. فعاليت بخش آموزشي نيز متوجه  سالم

 سوادي و تأمين دبير براي دبيرستانها بود. مبارزه با بي
هاي اصـل چهـار تعـداد كارشناسـان      براي پيشبرد برنامه 

م بـه  1950يي كه به ايران اعزام شدند، تا اواسط دهه امريكا
فــر رســيد. تعــداد كاركنــان ايرانــي كــه در رابطــه بــا ن 700

هــاي اصــل چهــار بــا بخشــهاي مختلــف همكــاري  برنامــه
رسيد. در فعاليت  نفر مي 7000كردند، در اوج فعاليتها به  مي

اي به شهر تهـران صـورت گرفـت و     شهرسازي، توجه ويژه
تـيم  اي براي كارهاي عمراني در تهران، با نام  گروه جداگانه

هـاي   كل گرفت. بسياري از ايرانياني كه بـا برنامـه  ش تهران،
كردنـد، بعـدها بـه مقامـات عـالي       اصل چهار همكاري مـي 

تحصـيل   امريكـا مديريتي رسيدند. بسياري از كساني كه در 
شدند و همين  كرده بودند، در كارهاي اين برنامه پذيرفته مي

هاي حسنعلي منصـور و هويـدا بـه مقامـات      حال، در كابينه
 پيدا كردند. ءديريتي، از جمله وزارت، ارتقاعالي م

 
 نوع فعاليت بخشهاي مختلف

 ترويج كشاورزي
هدف اصلي اصل چهار در بخش ترويج كشاورزي، كمـك  

هاي سنتي كشت، اصلاح شـيوه   به كشاورزان در تغيير شيوه
شـده و برخـي كمكهـاي     زراعت، استفاده از بندهاي اصلاح

زي واحـدهاي دامـداري نـوين    اندا فني، مبارزه با آفتها و راه
بود. در اين زمينه اقـدامات چنـدي صـورت گرفـت كـه از      

 توان به موارد زير اشاره كرد: آنها مي ترين مهمجمله 
 اي؛ هاي حرفه تأسيس مدرسه

بندي محصولات كشاورزي،  تأسيس كارخانه فراوري و رقم
 آموزش استفاده از ماشينهاي كشاورزي؛

كشـي نـوين و وارد    ي و جوجهاندازي واحدهاي مرغدار راه
قطعه جوجه يك روزه از نـژاد مرغهـاي    1000كردن سالانه 

ــم  ــتي و تخ ــذار   گوش ــاگ ــان  امريك ــع آن در مي يي و توزي
 مرغداريهاي حومه تهران؛

گيـري از   تأسيس دامپـروري حيـدرآباد بـراي توسـعه بهـره     
 كشي؛ ماشينهاي جديد جوجه

شتي و شيري اندازي دامپروري براي پرورش گاوهاي گو راه
 شده؛ از نژادهاي اصلاح

احداث مزرعـه نمونـه در حيـدرآباد كـرج و وارد كـردن و      
 شده؛ ترويج استفاده از بذرهاي اصلاح

 آموزش استفاده از تفاله چغندر براي تغذيه دام؛
 رج؛ـع براي توسعه فعاليت دانشكده كشاورزي كـتأمين مناب

يي بيـروت در  امريكـا تأمين هزينه اعزام دانشجو به دانشگاه 
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 هاي كشاورزي و؛ رشته

 تأسيس مركز بهداشت در برخي از روستاهاي حومه تهران.
 

 آموزش و پرورش
در بخــش آمــوزش، تــيم اعزامــي اصــل چهــار بــه كمــك  

زمينه عمـده   2كارمنداني كه در ايران استخدام كرده بود، در 
 كرد: فعاليت مي

 ؛ها و دبيرستانها تأمين دبير و آموزگار براي مدرسه
كمك به تأسيس مدرسه با كمكهاي اصل چهـار و هميـاري   

 مردم.
م 1940و  1930عرصه، ايران در سالهاي دهـه   2در اين  

با كمبودهاي زيادي مواجه بود. تيم فعال در بخش آمـوزش  
سرعت  و پرورش در نخستين دوره فعاليتي خود توانست به

 هـا و  معلم و دبير را براي تدريس در مدرسه 000,10حدود 
مدرسـه   400دبيرستانها آموزش دهد. در همين دوره حدود 

با همكاري اصل چهار، دولت ايران و همياري مردم سـاخته  
شد كـه بـه آمـوزش و پـروش ايـران در آن دوران تحـرك       

 اي داد. تازه
 

 بهداشت عمومي
در بخــش بهداشــت عمــومي نيــز اصــل چهــار فعاليتهــاي  

جمله عبـارت بودنـد    اي را انجام داد. اين فعاليتها از گسترده
 از:

 كن كردن مالاريا؛ ريشه
 مبارزه با آفتهاي گياهي از جمله ملخ؛

صورت تشويق به احداث حمامها  ترويج بهداشت عمومي به
 و دستشوئيهاي بهداشتي؛ و

كوبي بر ضد بيماريهايي چون آبلـه، ديفتـري، كـزاز،     واكسن
 سرفه، حصبه و مثل اينها. سياه

كن كردن مالاريا كه  فعاليتها، ريشهدر ميان اين سلسله از  
در ايران بسيار شيوع داشت، جـاي خاصـي داشـت. در اثـر     

هاي ناقل بيماري  سمپاشي سراسري ايران، بسياري از حشره
سـال   5كن شد. بـراي نمونـه، ظـرف     از جمله مالاريا، ريشه

% رسـيد. كمـك بـه    5ابتلا به مالاريا در مازندران به كمتر از 

هـاي فعاليـت    ني سالم يكي ديگر از عرصهتأمين آب آشاميد
 بود.

 
 نوسازي صنايع و تأسيسات زيربنايي

اندازي صنايع و  در اصل چهار جايي هم براي نوسازي و راه
تأسيسات زيربنايي در نظر گرفتـه شـده بـود. در تأسيسـات     
شهري، كمك به تأسيس كشتارگاه تهران يكـي از اقـدامات   

بـود. در كشـتارگاه تهـران    هاي اصل چهار  در راستاي برنامه
ميليوني ايـن شـهر در آن زمـان، امكانـاتي      1براي جمعيت 

رأس گوسـفند و گـاو در نظــر    4000بـراي كشـتار روزانـه    
آهن نيز يكي  گرفته شد. نوسازي لوكوموتيوها و واگنهاي راه

هـاي اصـل چهـار بـود.      از سلسله اقدامات مربوط به برنامه
ديگر اولويتهاي مورد نظر اي توليد برق از تأسيس نيروگاهه

هـاي   رفـت. كارخانـه   هاي اصل چهـار بشـمار مـي    در برنامه
ها تأسيس شد كه برخي  ديگري نيز در رابطه با همين برنامه
 از آنها در زمره صنايع نوين بودند.

در مجموع اصل چهـار در شـرايطي كـه ايـران شـرايط       
ــي   ــه م ــختي را تجرب ــادي در    س ــاي زي ــرد و از كمبوده ك

بـرد،   ترين نيازهاي بهداشتي، آموزشي و فني رنج مي ابتدايي
هـاي اصـل چهـار     منشا كمكهاي قابل تـوجهي بـود. برنامـه   

هـاي   سازي شرايط جامعه در عرصه نخستين گامها در مدرن
گوناگون، از كشاورزي تا دامپروري و صنعت بود. كمكهاي 

ميليـون   320فني اصل چهار به ايران در مجموع به بـيش از  
ميليون دلار آن كمـك بلاعـوض    250يد كه حدود دلار رس

بود. ايالات متحد در قبال اين كمكها، به سـمت اخـذ حـق    
ــرون مــرزي (كاپيتولاســيون) پــيش رفــت كــه در عــوض   ب

كمكهاي فوق صدمه بزرگي به حيثيـت مـردم ايـران بـود و     
ش، پاسخ اين حتك حرمـت را  1357مردم ايران در انقلاب 

 تر داد. هرچه تمام شدت به
 شناسي: كتاب

، »تحليلي بر نتايج اجراي اصل چهار ترومن در ايران«كرباسيان، اكبر.  -
 .1378، دي 107. شماره ماهنامه گزارش

يي در تــروج امريكــابررســي نقــش ســازمانهاي «نــوروزي، عبــاس.  -
مجموعـه مقـالات هفتمـين سـمينار علمـي تـرويج       ». كشاورزي ايران
 .1372 كشاورزي كشور،

، »1332-1329جامعـه ايرانـي و اصـل چهـار تـرومن      . «همراز، ويدا -
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 .1378، 1سال اول، شماره  فصلنامه تاريخ روابط خارجي ايران.
جلد اول، تهـران: انتشـارات بامـا،     يها در ايران.ئامريكارامتين، حسين.  -

1341. 

 اسماعيل شهبازي
 
 
 
 

 اصلاحات ارضي
Land Reform 

ول سـاختاري  اصلاحات ارضي عبارت است از تغيير و تح ـ
قواعد و روندهاي حاكم بر حقـوق، وظـايف، اختيـارات و    

بـرداري و نظـارت بـر     نحوه حضور افراد و گروهها در بهره
بـرداري   منظور بهبود نظـام بهـره   منابع اصلي زمين و آب، به

اقتصـادي. بـه    -سازي براي توسعه اجتمـاعي  زراعي و زمينه
شـده   يـين تر، اصلاحات ارضي، تحول از پيش تع سخن ساده
برداري، يعني مالكيت زمـين، نحـوه تصـرف و     در نظام بهره

برخورداري از منابع اصلي (زمين و آب)، روشهاي كشت و 
براين، اصـلاحات   روابط حاكم بر اين مجموعه است. علاوه

ارضي شامل تغيير جايگاه بخش كشـاورزي و رابطـه آن بـا    
 رود. كل اقتصاد نيز بشمار مي

يع درآمـد و همچنـين، الگوهـاي    الگوهاي ثروت و توز 
نفوذ اجتماعي و سياسي در بسـياري از سـرزمينها، تـا حـد     
زياد، تابعي است از مقررات و قانونمنديهاي حاكم بر نظـام  

نوبـه خـود،    برداري از زمين. اين مجموعه حقـوقي، بـه   بهره
بـرداري، امتيازهـاي افـراد و     ها و روشهاي رايـج بهـره   شيوه

يف و مسئوليتهاي هريك از آنهـا و  و وظا ربط ذيگروههاي 
به سـخن ديگـر، حـق مالكيـت زمـين، نحـوه واگـذاري و        

برداري آزادانه و همچنين دامنة عوايـد حاصـل از آن را    بهره
بــرداري،  كنــد. در ايــن چــارچوب، نظــام بهــره تعيــين مــي

كننده توزيع ثروت و درآمد متكي بر زمـين در عرصـه    تعيين
ت خصوصـي مجـاز باشـد،    عمومي اجتماع است: اگر مالكي

گردد؛ در مقابل، مالكيـت   ناپذير مي تفاوتهاي طبقاتي اجتناب
گونـه تفاوتهاسـت و در نتيجـه، تعـارض      جمعي مـانع ايـن  

 كند. اقتصادي را تعديل مي -اجتماعي
برداري از زمـين انـواع چنـدي دارد و از     هاي بهره شيوه 

ه برداري مشروط و تا مالكيت مطلـق ك ـ  مالكيت موقت، بهره
ــاوت    ــين اســت، تف ــد حــق تصــاحب و واگــذاري زم مؤي

پذيرد. از سوي ديگر، ارزش زمين نشانگر كمياب بـودن   مي
موجـود   نسـبت  بـه نسبي آن است كه در اقتصاد بازار، اغلب 

بين وسعت زمـين قابـل اسـتفاده و ميـزان جمعيـت ناحيـه       
اساس، با كاهش وسعت و نسبت سـرانة   بستگي دارد. براين
نحـوي بـارز،    يابد و بـه  زمين افزايش مي زمين، ارزش نسبي

-صورت سرچشـمة تعـارض ميـان گروههـاي اجتمـاعي      به
 كند. اقتصادي موجود در جامعه نمود مي

تـرين   نيافتـه، زمـين اغلـب اساسـي     در كشورهاي توسعه 
قدرت سياسـي و اقتصـادي بشـمار     أشكل ثروت و سرمنش

ي بـرداري ارضـي، گويـا    مبنـا، نظـام بهـره    رود و برهمين مي
 ساختار و روابط اجتماعي است.

گونه كشورها عبارت  برخي از عملكردهاي زمين در اين 
 است از:

 عامل توليد؛
 ذخيره ارزش و ثروت؛ 

 نماد پايگاه و نفوذ اجتماعي؛ و 

 قدرت سياسي. أسر منش
ترتيــب، زمــين در ايــن ســرزمينها، از جايگــاه و  ايــن بــه 

ه سخن ديگـر،  مجموعه عملكردي والايي برخوردار است. ب
تـوان   با توجه به همين جايگاه و عملكردهاي تـاريخي، مـي  

مفهوم، دامنـه و اهميـت اصـلاحات ارضـي را تبيـين كـرد.       
براين، اصلاحات ارضي ممكن اسـت توسـط دولـت،     علاوه

نفع و يـا انقـلاب پديـدار گـردد. اصـلاحات       گروههاي ذي
تـوان برحسـب دامنـة تغييـر حقـوق مالكيـت        ارضي را مي

شـامل مـوارد    -در عمل -بندي نمود؛ اين دامنه طبقه ارضي،
 زير است:

 بازتوزيع زمين؛

 تغيير مقياس فعاليت؛

 تغيير الگوهاي كشت؛ و 

اقدامات حمايتي (نظير بازاريابي، تأمين اعتبار يا اصـلاحات  
 ترويجي).
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ترين هـدف سياسـي اصـلاحات ارضـي، در اغلـب       عام 
 -(در ايـران: اربـاب   فئـودالي موارد، از ميان برداشتن شـيوة  

كه مالكان بيگانه باشـند، محـو شـيوة     رعيتي) و يا درصورتي
ــداري اســت؛ از آنجــا كــه در هــر   ــن  2اســتعماري زمين اي

زمين اسـت،   كشي از دهقانان بي وضعيت، هدف اصلي، بهره
جايگاه اجتماعي رعايا مورد توجه و تأكيد اصلاحات ارضي 

ارضـي ممكـن    حال، اهداف اقتصادي اصلاحات است. بااين
تر و همـاهنگي توليـد    سادگي، ترغيب كشت فشرده است، به

ويـژه حمايـت از    كشاورزي با ساير فعاليتهاي اقتصادي، بـه 
 برنامه صنعتي شدن باشد.

اقتصادي و هـم   -اصلاحات ارضي، هم از نظر اجتماعي 
از لحاظ سياسي، پيوسته با برداشتهاي متفـاوت و متعـارض   

قيده دارنـد، تفكيـك اراضـي بـه     همراه بوده است؛ بعضي ع
واحدهاي كوچك و واگـذاري و مـديريت آن بـه دهقانـان     
بيسواد و ناآگاه از طريق اصلاحات ارضي، ممكن اسـت بـه   

منتهي شود، زيرا دهقانان خرُد قاعدتاً در اين اراضـي   فاجعه
پردازند و  كوچك به توليد براي رفع نيازهاي فوري خود مي

مي توليد، قيمت مـواد غـذايي   بدينسان، با كاهش سطح عمو
تـر، رشـد اقتصـادي متوقـف      يابد و از همه مهـم  افزايش مي

ماند. در مقابل، برخي معتقدند، با اعمال اين اصـلاحات،   مي
شـود و سـطح توليـد و     اعتماد به نفس روستائيان بيشتر مـي 

يابد؛ هرچند اين عـده ايـن فراينـد را بـه      درآمد افزايش مي
 محيطـي نهـادي  دسازي و برپـايي  موفقيت اصلاحات در نها

 دانند. مشروط مي
هاي اصـلاحات ارضـي در    ارزيابي ميزان موفقيت برنامه 

مـبهم بـودن اهـداف اعـلام شـده، بـه       علت  به اغلب موارد،
اي مـوارد اصـولاً امكـان     پذير نيست. در پـاره  سادگي امكان

هاي قابـل   ها را برحسب شاخصه گونه برنامه ندارد، بتوان اين
گيـري ارزيـابي نمـود و در اغلـب مـوارد، تضـادهاي        اندازه

ترين  آيد، ساده ترتيب، به نظر مي اين نمايند. به اساسي رخ مي
هاي اصلاحات ارضي، موفقيـت آنهـا از    وجه ارزيابي برنامه

تـوان بـا توجـه بـه      لحاظ اقتصادي اسـت؛ ايـن امـر را مـي    
 معيارهاي زير شناسايي كرد:

 ني؛افزايش مداوم درآمد سرانه عي
 گذاري مبنايي در بخش كشاورزي؛ سرمايه

 وري؛ افزايش بهره

 كاهش بيكاري روستايي؛ و

جايگاه و سهم بخش كشاورزي در پاسخگويي به نيازهـاي  
 خاص ساير بخشهاي اقتصادي.

در مقابل، شاخصهاي اجتمـاعي و سياسـي كمتـر قابـل      
گونــه  گيــري و محــل اتكــاء هســتند؛ نارســايي ايــن  انــدازه

خـاطر تعارضـهاي متنـوع اصـلاحات ارضـي،       شاخصها، به
آيند. برخي نتايج در بعضي كشـورهاي   تر به نظر مي برجسته
نيافته، موجب شده است تا اجراي اصلاحات ارضـي   توسعه

گونـه پيامـدها،    با پيامدهاي منفي همراه گردد. برمبنـاي ايـن  
 كنند: بعضي كارشناسان موارد زير را گزارش مي

ف نقـش اقتصـادي و مـديريتي    بازتوزيع زمين موجب حـذ 
 شود؛ زمينداران بزرگ مي

اصلاحات، در اغلب موارد، به وقفه كار واحـدهاي زراعـي   
 انجامد؛ موفق مي

پرداخت غرامت به زمينداران بزرگ، موجب ضـرر و زيـان   
 گردد؛ اقتصادي مي

انـداز بـراي    جـاي پـس   زارعان درآمدهاي اضافي خود را به
 كنند؛ هزينه ميگذاري، در امور مصرفي  سرمايه

 -اصلاحات غالباً پيش از آنكه يك نظـام كارآمـد آموزشـي   
اندازي شـود، بـه    اقتصادي راه -فرهنگي در عرصه اجتماعي

مشاركت بيشتر نهادهاي سياسـي و بعضـاً اجتمـاعي منتهـي     
 گردد؛ و مي

شـده در زمينـه ممانعـت از تمركـز دوبـاره       اقدامات اعمـال 
د فعاليتهـاي كارآمـد   مالكيت، ممكـن اسـت، مـانع از ايجـا    

 اقتصادي گردد.
هرحال، اصلاحات ارضي، از لحاظ تاريخي، به معناي  به 

برداري يا بازتوزيع حقـوق مالكيـت زمـين     اصلاح نظام بهره
هـاي اخيـر، بـا تأكيـد بـر       است. البته، دامنة اين معنا در دهه

نقش راهبردي زمين و كشاورزي در توسعه، گسترش يافتـه  
صـلاحات ارضـي در مـواردي بـا برخـي      است. بنـابراين، ا 

آيـد؛ از آن   هاي اجرايي، همطراز و مترادف بشمار مـي  برنامه
بهسـازي سـاختار   توان از اصلاحات زراعـي و يـا    ميان، مي
هاي زيـر   ها و عرصه ياد كرد كه اصلاح و بهبود جنبه زراعي

 گردد: را نيز شامل مي
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 برداري؛ نظام بهره
 الگوي كشت؛

 سازماندهي مزرعه؛

 مقياس فعاليت زراعي؛

 برداري؛ مقررات بهره

 نهادهاي اعتبار (مالي) روستايي؛

 بازاريابي؛ و

 آموزش.

 بـا وضـعيت   -ضـمناً  -گونه اصـلاحات  براين، اين علاوه 
ــاوري ــتقل از      فنّ ــل، مس ــن عوام ــق اي ــور تلفي ــا ص ــا ب ي

گيريهاي سياسي مجريـان اصـلاحات، سـروكار يافتـه      جهت
 است.

ش)، بيشـتر  1341حات ارضـي ( در ايران، پيش از اصـلا  
اراضي زراعي كشور در دست بزرگ مالكان و شالودة توليد 

اسـتوار بـود. در    نظام مزارعهزراعي، بر پايه روابط حاكم بر 
% از جمعيت كشور در روستاها زنـدگي  70آن زمان، حدود 

كردند و فعاليتهاي بخش كشاورزي، هم از نظر اقتصادي  مي
 خشها غلبه داشت.و هم اجتماعي، بر ساير ب

گرچه اولين كوششها در زمينه اصلاح ساختار زمينداري  
گـردد، امـا    ش) باز مي1285در ايران به انقلاب مشروطيت (

واگـذاري  نخستين گامها در زمينه تقسيم اراضي روستايي به 
ــوي  ــلاك مزروعــي پهل لايحــة ش و 1329بهمــن  7، در ام
و در ش 1334دي ماه  6، مصوب قانوني فروش خالصجات

آبــان  21( نامــه اجرايــي فــروش خالصــجات آئــينپــي آن، 
 اراضي و باغات و قراء و مـزارع ش)، همراه با فروش 1336

خالصه به كشاورزان، كارمندان و همچنين (از طريق مزايده) 
به افراد عادي، براساس مقررات مربوط به امور صـندوقهاي  

عنـوان   بـه گردد. با اين اقدام دربـار،   تعاوني روستايي باز مي
رفت، ساير عمـده   ترين مالك كشور، ظاهراً تصور مي بزرگ

مالكان نيز بـه واگـذاري و تقسـيم زمينهـاي خـود ترغيـب       
شوند؛ البته اين اقدام از سوي زمينداران بزرگ چندان جدي 

آن، زمزمه واگـذاري اراضـي زراعـي از    دنبال  بهگرفته نشد. 
ش، 1339خـرداد   4، مصـوب  قانون اصلاحات ارضيطريق 

 400انتشار يافت. اين قانون حدود مالكيت ارضـي را برابـر   
هكتار زمين ديـم   800هكتار زمين آيش و زيركشت آبي، يا 

مجمـوع آنهـا از   نوع زمـين كـه    2يا باير و يا تركيبي از اين 
كـرد و   ، تعيين ميحداكثر زمين ديم و باير مجاز تجاوز نكند

زادانه از بين زمينهـاي  داد، اين مقدار را آ به مالكان اجازه مي
خود انتخاب كنند. اين قانون، همچون مصوبات پيشين، قبل 

قانون اصـلاحات ارضـي   درستي به اجرا درآيد، با  از آنكه به
، مـورد تغييـر و اصـلاح قـرار گرفـت.      ش1340دي ماه  19

قانون جديد، حدود مالكيت كشاورزي را حداكثر به يك ده 
كـه بـيش از يـك ده    كـرد و مالكـاني    ششدانگ محدود مي

ــك ده       ــد، ي ــار بودن ــتند، مخت ــار داش ــدانگ در اختي شش
 (ششدانگ) را از ميان املاك خود انتخاب كنند.

هـا و   نامـه  ش، آئـين 1341ترتيـب، تـا بهمـن مـاه      ايـن  به 
هاي متعددي، ظاهراً براي تسـهيل اجـراي ايـن     نامه تصويب

 وجـود، ايـن قـوانين، بـه     قوانين، به تصويب رسيد، اما بااين
دلايل مختلف، از جمله فقدان اراده حكـومتي بـراي انجـام    

 9به اجرا درنيامد. سرانجام، در  درستي بهاصلاحات اساسي، 
طـور رسـمي    به قانون اصلاحات ارضيش، 1341بهمن ماه 

توان برآيند تضادهاي حاكم بر  اعلام گرديد. اين قانون را مي
ههـاي  سرنوشت تقسيم اراضي روستايي در بين افراد و گرو

نفع، و سرجمع نهايي قوانين و مصوبات پيشـين بشـمار    ذي
 آورد؛ محتواي اين قانون ناظر بر موارد زير بود:

محدوديت مالكيت زمينداران بزرگ (اربابان ارضي) به يـك  
 ده ششدانگ؛

پرداخت غرامت به مالكان، براسـاس عـوارض و مالياتهـاي    
 پرداختي؛

ير در مناسبات سـنتي  واگذاري زمين به روستائيان، بدون تغي
 كشت در روستا؛ و

مشروط كردن دريافـت زمـين بـه عضـويت روسـتائيان در      
 شركتهاي تعاوني.

طـور كـه اعـلام     هدفهاي اصلي از اجراي اين قانون، آن 
 شده بود، عبارت بود از:

 بهبود شرايط زندگي روستائيان؛ و
 افزايش درآمد آنان.

حله زيـر بـه   مر 3برنامه اصلاحات ارضي در ايران، طي  
 انجام رسيد:

ش) كه طي آن، مالكيت زمـين  1342-1341مرحله نخست (
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 از لحاظ مادي دگرگون شد؛
ش) كه طـي آن، روابـط توليـدي    1345-1343مرحله دوم (

مبتني بر مزارعـه بـه ظـاهر در اغلـب منـاطق كشـور پايـان        
پذيرفت و گسترش شركتهاي سهامي زراعي در دستور كـار  

 قرار گرفت؛ و

ش) كه طي آن، واحدهاي بزرگ 1347-1345وم (مرحله س
مـورد تأكيـد    -از جمله واحدهاي كشت و صنعت -زراعي

بيشتر قرار گرفت و در عمل، به تفكيك كشاورزي سـنتي و  
 نوين منجر شد.

ش، 1347اجراي قانون اصـلاحات ارضـي در ايـران در     
 يافته اعلام شد. طور رسمي، خاتمه به

صـلاحات ارضـي در ايـران    در مورد انجام و پيامدهاي ا 
اي آن  كه عـده  نظرات متفاوتي ابراز شده است. درحالي نقطه

هـاي بيگانگـان    اي صرفاً سياسي و منبعث از برنامه را برنامه
براي نوسازي  حلهاي بورژوايي راهاند، بعضي آن را از  دانسته

انـد؛ برخـي ديگـر، آن را     روستاها و كشاورزي معرفي كرده
اقتصادي و بيشتر  -عديل مسائل اجتماعيمنظور ت تمهيدي به

ــائينانقــلاب از  بــراي پيشــگيري از ، يعنــي پيشــگيري از پ
انـد. در مقابـل،    ناآراميها و جنبشهاي روستايي بشـمار آورده 

برخي ضمن برشمردن نقاط ضعف آن، آن را حاوي بعضـي  
اند. لمتون  حساب آورده ها و همراه با پيامدهاي مثبت به جنبه

لات ناشي از اجراي قانون اصلاحات ارضـي  م)، تحو1969(
م، 1966-1962ش/ 1345-1341را طي دورة اول، سـالهاي  

هم از نظر اجتماعي و هم از لحاظ سياسي و اقتصادي قابـل  
داند، هرچند همو معتقد است، تمـام روسـتائيان    ملاحظه مي

مند نشـدند و تعـداد    طور يكسان بهره از اصلاحات ارضي به
ين طي اين اصلاحات، بـه مراتـب كمتـر از    مندان از زم بهره

 خانوارهاي روستايي كشور بود.
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 اطلاعات
Information 

گيرد كـه   مي عات معمولاً حقايق و عقايدي را دربرواژة اطلا
شوند. منابع، انواع  در زندگي روزمره كسب و انتقال داده مي

شكلهاي انتقال و كسب اطلاعات بسيار گوناگون اسـت. بـه   
دانـش  منطقي سازمان پيدا كرده باشد،  شكل بهاطلاعاتي كه 

 گونـه اطلاعـات بـا شـكلهاي     شود، ايـن  گفته مي يافته سامان
آيد. اشكال و ابزار انتقـال   رسمي و مطالعات منظم فراهم مي

اطلاعات متنوع است و تنها به انتقال از طريق نوشته يا كلام 
شود. اشكالي از بيان كه در زمره بيان هنري قرار  محدود نمي

ــوني،    ــاي كن ــز حــاوي اطلاعــات هســتند. در دني ــد ني دارن
ــازمان ــات س ــواع دانشهاســت  اطلاع ــه موضــوع ان ــه  يافت ك

هـاي گونـاگون، همچـون فيزيـك، شـيمي،       صورت رشته به
شناسي و مثل اينها تبلور يافتـه اسـت.    شناسي، جامعه زيست

اطلاعات در عرصه تجارت نيز امروزه به يكي از فعاليتهـاي  
هـا و   بـراين، شـاخه   عمده اقتصادي تبديل شده است. علاوه
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ــه  ــاگون صــنعت هــر روز بيشــتر ب ــاوري بخشــهاي گون  فنّ
 3شـوند. طـي    اطلاعات) وابسته مـي  فنّاوري ت (اطلاعا

 فنّـاوري  دهه گذشـته، ميـزان نيـروي كـاري كـه در بخـش      
اند، در كشورهاي پيشرفته دهها برابر  اطلاعات اشتغال داشته

جايي  شده است. امروزه، اهميت اطلاعات در زندگي بشر به
رسيده است كه عصر حاضر به عصر اطلاعات شهرت يافته 

ت در پيشبرد امور گوناگون جامعـه، از جملـه   است. اطلاعا
شدن  اي دارد. پيچيده  در مديريت خرد و كلان، جايگاه ويژه

در جوامع امـروزي، از جملـه در    اداره امور) اداره امور (
هــاي مــديريت شــهري، اســتفاده از اطلاعــات را بــه  حــوزه

عنصري ضروري در كـار سـاماندهي مسـائل تبـديل كـرده      
 است.

عنوان يك مبحث علمي و همچنـين   عات بهموضوع اطلا 
هـايي   اي دارد و حـوزه  ، دامنـه گسـترده  فنّـاوري  اي از شاخه

همچون پردازش اطلاعات، نظامهـاي اطلاعـاتي و مبـاحثي    
را  انتشار اطلاعـات  و بازيابي هي،ساماند ،ثبت ،كسبچون 

گيرد. اطلاعات همچنين موضوع بحثهـاي نظـري و    دربر مي
 نيز هست.پردازي  عرصه نظريه

 
 كسب و ثبت اطلاعات

اطلاعات از نيازهـاي اساسـي انسـان اسـت؛ انسـانها بـراي       
تـرين   ترين تا پيچيـده  كارهاي مختلف زندگي خود، از ساده

آنها، به اطلاعات نيـاز دارنـد. انسـان در ارتبـاط بـا محـيط       
همواره از طريق حواس خود به دريافت اطلاعـات مشـغول   

دسـتگاه پـردازش اطلاعـات    تـرين   است و مغز انسان عـالي 
هـاي دور بـراي    شود. جامعه انساني از گذشـته  محسوب مي

كسب، حفظ، ساماندهي و انتقال اطلاعات تمهيـداتي پديـد   
وسـيله حفـظ    تـرين  مهـم آورده است. در آغاز حيات بشر، 

اطلاعات، حافظه بود. بسياري از ميراثهاي ارزشمند فرهنگ 
ري بـراي دورانـي   بشري، مثل آداب آئينـي، دينـي و اسـاطي   

صورت شفاهي و با تكيـه بـر حافظـه انسـاني، از      طولاني به
نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. بعد از ابـداع نوشـتن،   
ثبت اطلاعات بر انواع وسايل، چون گل، سـنگ، پوسـت و   

 پاپيروس ممكن شد.
ــان رخــداد بزرگــي در حيــات بشــري    ــداع خــط چن اب

ن زنـدگي بشـر بـه    واسـطه آن، دورا  شود كه به محسوب مي
پيش از تاريخ مدون و بعـد از تـاريخ مـدون تقسـيم شـده      

اي در عرصه اطلاعات  هاي تازهفنّاوري است. طي سدة اخير،
پيدا شده است كه بعد از انقلاب خط، انقـلاب جديـدي در   

سدة اخير، پـس از   2شود. در  عرصه اطلاعات محسوب مي
 ادي بـزرگ در نوبه خود رخد اختراع فن چاپ، كه آن نيز به

هــاي نــويني، يكــي پــس از فنّاوري اطلاعــات بــود، فنّــاوري
ديگري، وارد عرصه زندگي اجتماعي شده است كه قرن مـا  
را به سهم خود به قرن متمايزي در تاريخ بشر تبـديل كـرده   

هـاي   فـيلم و سـرانجام شـيوه     اختراع كاست،دنبال  بهاست. 
ه شـده اسـت   ديجيتالي وارد عرص فنّاوري اي در چاپ، تازه
اطلاعات را به جايگاهي كاملاً متمايز ارتقاء داده  فنّاوري كه

عصـر  كه، عصـر كنـوني را بـه تعبيـري بـه       اي گونه است، به
 تبديل كرده است. اطلاعات و ارتباطات

 
 سازي و بازسازي اطلاعات ذخيره

سازي و بازيابي اطلاعات، تمهيداتي هسـتند   نظامهاي ذخيره
بنـدي، سـاماندهي،    ه و تحليل، طبقـه آوري، تجزي براي جمع

جســتن و عرضــه اطلاعــات. پــيش از دهــة  ذخيــره كــردن، 
هــا، مراكــز اســناد و  م، اطلاعــات اساســاً در كتابخانــه1960

شـد. بـا ورود رايانـه بـه      ها نگهداري مـي  بايگانيها و پرونده
ها  عرصه كار و زندگي، از جمله در سازمانهاي اداري، شيوه

ــتفاده ا ــات اس ــت.  و كيفي ــات تحــول شــگرفي ياف ز اطلاع
ــا    ــه ب ــد ك ــن امكــان را دارن ــون اي ــديران اكن ســازمانها و م

سازي و بازيابي مقادير عظيمي از اطلاعات، كارهـاي   ذخيره
هاي شخصي  نحو بهتري به پيش برند. رايانه حوزه خود را به

دهد كه به پايگاههاي اطلاعـاتي   قابل حمل به آنها امكان مي
از ادارات خود دسترسي داشـته باشـند.   تري در بيرون  وسيع

اين البتـه غيـر از امكانـات و آرمانهـايي اسـت كـه از آنهـا        
دولـت  شـهر الكترونيـك) و    ←( شهر الكترونيـك عنوان  به

 شود. دولت الكترونيك) ياد مي ←( الكترونيك
 سازي اطلاعات عمدتاً شامل مراحل زير است: ذخيره 

 پيدا كردن اطلاعات مأخذ؛
 كننده اين مأخذ؛ گان تعريفانتخاب واژ

 براي ساماندهي به واژگان نمايه؛ چارچوبگزينش 
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 نمايه؛
 گزينش شيوه جستجو در پرونده؛ و

 بازيابي و عرضه.

ــه ــازي. نماي ــات     س ــاماندهي اطلاع ــل س ــي از مراح يك
سـازي يعنـي تعيـين واژگـان يـا       گذاري اسـت. نمايـه    نمايه

ع يا طبقه معيني عنوان نشانة نو اصطلاحاتي در زبان رايج، به
توان رمزي را در قالب  از اطلاعات. براي هريك از اسناد مي

اي ايـن كـار    واژه تعيين كرد. در دستگاههاي پيشرفته رايانـه 
 شود. صورت خودكار انجام مي به

براي جستجوي اطلاعات جهت بازيابي آنها  گذاري. پرسش
بـا  شود. ايـن فرمولهـا بايـد     نيز فرمولهايي در نظر گرفته مي

شده و مورد جستجو رابطه داشته باشند. در  اطلاعات ذخيره
هايي استفاده فنّاوري اين خصوص نيز دستگاههاي پيشرفته از

 دهند. نحو خودكار انجام مي كنند كه اين كار را به مي
ي شـكل  بـه هـا بايـد    پرونـده  ساماندهي پرونده و جسـتجو. 

سازماندهي شود كه جستجوي اطلاعات آسـان باشـد. اگـر    
گذاري بـراي جسـتجوي آنهـا بـه      بندي اسناد و پرسش طبقه

توانـد بـا    دقت صورت نگيرد، كـار بازيـابي اطلاعـات نمـي    
 رود. سرعت به پيش 
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 اصناف
Guilds 

را معـادل واژه   Guildبسياري از متفكـران، كلمـه انگليسـي    
انـد. ايـن واژه    صنف كه جمع آن اصناف است، تلقي كـرده 

هاي قرون وسطايي، متشكل  انگليسي عمدتاً ناظر بر اتحاديه
هاي مشابه و تجار است كه وظيفه نظـارت   از صاحبان حرفه

ور حفـظ اسـتانداردهاي كـاري و    منظ ـ بر كار اعضـا آن، بـه  
اي، آموزش شاگرداني كه نزد استادان هر حرفـه نهـاده    حرفه
اي، وجدان كاري  شدند و در مجموع، حفظ اخلاق حرفه مي

و صيانت از منـافع گروهـي را برعهـده داشـتند. بدينسـان،      
حرفـه را   اي است كه افراد هم صنف سازماني شغلي و حرفه

آورد. صنف  يكديگر جمع مي اي، گرد در جهت منافع حرفه
در فرهنگ مغرب زمين بـه نـوعي انجمـن رسـمي گـرايش      
داشته و دارد. اين انجمن در جهـت حفـظ منـافع مشـترك،     

اي و تضمين بقاء، ساختمند كردن توليد و  پايدارسازي حرفه
ثباتي  كوشد و در مواقع ناامني، بي اي مي رعايت اصول حرفه

د. گرچه منابع بسـياري، از  شتاب و بحران، به ياري اعضاء مي
دقتـي از وجـود اصـناف در هنـد      جمله منابع اينترنتي، با كم

م، در چـين   600تـا   300باستان دوران گوپتا، يعني سالهاي 
ــله ــالهاي    دوران سلس ــان، س ــا  ق 206ه م و دوران 220م ت

م و در مصـر، زيـر نفـوذ     618تا  89سلسله سويي، سالهاي 
اند، كاربرد ايـن مفهـوم در    ردهدوران هلني و سپس رم ياد ك

تاريخي مختلف و در دورانهاي گوناگون  -متنهاي اجتماعي
اي واحد، با بار معنايي متنوع و متفاوتي همراه اسـت   جامعه

كه عدم توجه به چنين تفاوتهايي به برداشتهاي نـاروا خـتم   
شــود. بـراي مثــال، گرچـه از وجــود اصـناف در مصــر     مـي 

است، بررسي انديشمندان نشـان  دورانهاي مختلف ياد شده 
اي، متعلـق   دهد كه صنف در مصر عمدتاً سازماني حرفـه  مي

به دوران عثمـاني و پـس از آن بـوده اسـت؛ بـراي نمونـه،       
قاهره: شـهري اسـلامي در پرتـو    تين در مقاله   اس.دي. گوي
تـأليف و   شهرهاي خاورميانـه ، منتشره در كتاب اسناد جنيزا

س، چنين آورده اسـت: در بررسـي   گردآوري ايرا. ام. لاپيدو
دقيق اسناد جنيزاي قاهره (اسـنادي كـه بـه زبـان عربـي بـا       

م در شهر قاهره نوشته  13تا  10هاي  حروف عبري در سده
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شـده و در كنيســه و قبرسـتاني محفــوظ مانـده اســت و در    
دوران معاصر به كف آمده و بررسي گرديده است) يا اسناد 

ن آن اسناد، آدمي ممكن است نظارت بر بازار در زمان تدوي
 Guildبيهــوده بــه جســتجوي معــادل عربــي واژه انگليســي 

اي وجود نداشته است، زيرا نهادي به  بپردازد، اما چنين واژه
م موجوديـت نيافتـه و نظـارت بـر      13نام اصناف تـا سـده   
هاي مختلف، وظيفه  اي صاحبان حرفه كيفيت و شرايط حرفه

 است. مأموران انتظامي حكومتي بوده
اين نكته از آن رو مهـم اسـت كـه در سـاختار سياسـي       

العـاده حكـومتي در    جوامع اسـتبدادي كـه بـا تمركـز فـوق     
هاي ثبات همراه بوده است، اصناف يا پديد نيامده و يا  دوره
دار تنظــيم رابطــه حكومــت و  صــورت انتصــابي، عهــده بــه

هـاي گونـاگون و ابـلاغ فـرامين حكـومتي و       صاحبان حرفه
شده است  مالياتي كه اعضاء بايد بپردازند، محدود ميتوافق 

گرفتـه اسـت. البتـه در     خود نمي و به سخن ديگر، انجمن به
وجـود داشـته    شـهروند جوامعي كه افراد صاحب حقوق يا 

است، سازمانهاي صنفي به شكل انجمنهاي اجتماعي نسـبتاً  
مستقلي پديد آمـده، بخشـي از زنـدگي انجمنـي رسـمي و      

عنوان نهـادي قدرتمنـد    واده محسوب شده و بهخارج از خان
كرده  تمام مسائل هر حرفه خاص را سازماندهي و تنظيم مي

 است.
ويژه در عصر عباسي،  در سرزمينهاي خلافت اسلامي، به 

صـاحبان يـك حرفـه و     عنوان نهاد رابط بني مفهوم صنف به
كننده نظارت محتسـب و داروغـه    حكومت اسلامي و تنظيم

وران،  بــر تجــار و پيشــه ش يافتــه، عــلاوهبــر صــنف گســتر
صنف اهل علم صنعتكاران را نيز دربرگرفت. بعدها حتي از 

نيز سخن به ميان آمد. البته اين اصناف هرگز استقلال تـام و  
تمام را تجربه نكردند. در ايران، مفهـوم صـنف در تركيبـي    

از سـوي   عيـاران ، از يكسو و فتوتو  فتوهرازآلود يا مفهوم 
گرفت، كـه   خود مي گاه شكل سازمانهايي مخفي را بهديگر، 

آميخـت و در   با مباحث عرفاني و سازمانهاي صوفيانه درمي
 افزود. نتيجه، بر پيچيدگي موضوع مي

ــاگون، دوره  مهــم  تــرين دوران در زنــدگي اصــناف گون
هاي مياني در اروپاي غربي است كه شاهد ظهور  پاياني سده

داري  بـراي ورود سـرمايه  صنف شهرهايي اسـت كـه راه را   

ويژه صنايع دسـتي تـا    معاصر هموار كردند و در مواردي، به
هاي گوناگون نظارت و كنتـرل   م، با قدرت بر حرفه16سدة 

 دقيق اعمال نمودند.
رغم تفاوتهاي موجود بـين اصـناف در سـرزمينهاي     علي 

مختلف و در زمانهاي گوناگون، وجوه سازماني مشتركي نيز 
ع قابل رديابي است. براي مثال، اكثراً اصـناف از  در تمام انوا

دهنـده   دستگاه و نهادي حاكم بر آن، واحدهاي اداري يـاري 
مجمـع  ارگان ياد شده و مجمـع اعضـاء كـه معمـولاً بـدان      

شـود. مجمـع عمـومي نيـز      گوينـد، تشـكيل مـي    مي عمومي
گزينـد و يـا بـراي     كننـده صـنف را برمـي    معمولاً افراد اداره

نمايـد.   ين چنـد نفـر بـه حكومـت معرفـي مـي      انتصاب از ب
خورد،  ويژگي مشترك ديگري كه در اكثر موارد به چشم مي

اشراف افراد برگزيده بـر امـور گونـاگون صـنف و احتـرام      
اعضاء به آنان است كه ايشان را براي حـل كدخـدا منشـانة    

 كند. اختلافات اعضاء، واجد صلاحيت مي
ستاد و شاگرد بوده از ديگر وظايف صنف، تنظيم رابطه ا 

ــه  اي را  اســت. ايــن رابطــه بخشــي از نظــام آمــوزش حرف
دربرگرفتــه و از ســوي ديگــر، شــرايط عبــور از كــودكي و 

بخشـيده اسـت. در    نوجواني بـه بزرگسـالي را سـازمان مـي    
بر خانواده،  نتيجه، براي اشاره به تعليم و تربيت سنتي، علاوه

ام آمــوزش دار ســوادآموزي، از نظــ نهادهـاي مــذهبي عهــده 
 شود. شاگردي در چارچوب صنف نيز ياد مي -استاد

بحث صنف در ايران بـا فـراز و فـرود بسـياري همـراه       
نظـرات دربـارة    است. از سوي ديگر، بيان بسـياري از نقطـه  

صنف در ايران، آن هم در دورانهاي مختلـف، قابـل اثبـات    
نيست. براي مثال، منابع مربوط بـه ايـران قبـل از اسـلام، از     

وران و صنعتكاران، با نـام واستريوشـان    يدايش صنف پيشهپ
اند كه روحـانيون   اند و ادعا نموده در زمان اشكانيان ياد كرده

نستوري به زبان سـرياني از جلسـات تشـكيل شـده خـود،      
جلسـات گـرد     كرداند. در اين صـورت  صورتجلسه تهيه مي

آمده مربـوط بـه اواخـر اشـكاني و سـپس دوره حاكميـت       
عنوان رئيس صنف نام بـرده   سالار به از واستريوشانساساني 

شده است. از اشاره مختصري كه به اين موضوع شد، چنين 
اقتصـادي   -گردد كه اولاً فرايند تفكيك اجتماعي استنباط مي

در دوره اشكاني آغاز و تا دورة حمله اعـراب ادامـه داشـته    
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در  اي است؛ ثانياً، از جمله آثار چنين تفكيكي، هويت حرفـه 
قالب صنف بوده است؛ و بالاخره آنكه صنف از بين اعضاء 

گزيـده و بـه    عنوان رئيس يا نماينده خـود برمـي   فردي را به
سـازي رابطـه    كرده اسـت، تـا هماهنـگ    حكومت معرفي مي

صنف و حكومت را برعهده گيرد. چنين الگوي كليّ تـا بـه   
ي مانده اسـت. در دورانهـاي   امروز در مورد صنف پايدار باقي
شد و يا فراينـد مردمسـالار    كه قدرت حكومت تضعيف مي

آمـد،   شدن، البته در چارچوب شرايط جامعه ايران پديد مـي 
ــتقل ــناف مس ــه   اص ــده، ب ــر ش ــيت ــوي انجمن ــك  الگ نزدي

گرديدند. برعكس، با افزايش اقتدار حكومتي، اصناف تـا   مي
رفتنـد. براسـاس چنـين الگـوي كلّـي،       مرز نابودي پيش مي

د مرحلـه در زنـدگي اصـناف ايرانـي را از هـم      توان چن مي
تفكيك نمود: اولين آنها دوران قبل از اسلام، دومين مرحله، 
دوران عباسي، سومين مرحله، اصـناف در دوران صـفوي و   
بــالاخره، تحــول نظــام صــنفي پــس از مشــروطيت اســت.  

هاي فكري خاص زندگي صنفي  فراموش نبايد كرد كه نحله
ه حقـوق شـهروندي و حقـوق    و حقوق صـنفي را از جمل ـ 

 اند. فردي تلقي كرده
 پرويز پيران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتدار
Authority 

اقتدار حق صدور دستوراتي است كـه از جانـب فرمـانبران    
شود. در حوزه حقوق  مشروع تلقي شده، و از آن اطاعت مي

و سياست اقتدار متضمن كارهايي چون قانونگذاري، وضـع  
 از جملـه رد ادارة امور كشور مقررات و اتخاذ تصميم در مو

هاي شهر و روستاست. واژه اقتدار در زبان فارسي  در حوزه
كـه   است، درحالي authorityمعادلي براي اصطلاح انگليسي 

تـري دارد   اين اصطلاح در زبان انگليسي طيف معنايي وسيع
و مفاهيمي چـون مرجعيـت، اعتبـار و اختيـار را هـم دربـر       

هـاي اقتـدار و اختيـار و در     واژهگيرد. در مسائل عملـي   مي
هاي مرجعيت و اعتبـار معادلهـاي بهتـري     مسائل نظري واژه

بـر اشـاره بـه     علاوه authorityهستند. واژه  authorityبراي 
منصب سياسي، به جايگاه اجتماعي نيز اشاره دارد. در پهنـه  

ويژه در روستاها گاهي مراجع سنتي اقتدار  مناسبات سنتي به
جع رسـمي در هـدايت امـور محلـي تأثيرگـذار      در كنار مرا

 هستند.
معناي اقتدار با معناي قدرت يكسان نيست. قـدرت بـه    

معني توانايي وادار كردن ديگران به اطاعت از يـك دسـتور   
آنكه اين دستور ملازمتي با مشروعيت داشته باشـد،   است بي
گوئيم معنايش اين است  كه وقتي از اقتدار سخن مي درحالي
ور دادن توجيهي دارد و اطاعت از آن منطبق با يـك  كه دست

تكليف است. واژه اقتدار با مشروعيت پيوند دارد. وقتـي از  
جانب فرمانبران به لـزوم اطاعـت از يـك دسـتور بـه دليـل       
حقانيت فرمانده نگاه كنيم آنگاه آنچه با آن سـروكار داريـم   

 گيرد. مشروعيت نام مي
وسـيله اسـتفاده    3ز براي تغيير رفتار اشـخاص بيشـتر ا   

قدرت، اقتدار، اقناع. قدرت تنها به زور اتكاء دارد.  شود:  مي
اقناع نيز فقط متكي بر استدلال است، امـا اقتـدار متكـي بـر     
حق الزام كردن اسـت. مـاكس وبـر در تعريـف دولـت بـر       

كنـد و دولـت    مشخصة حق مشروع استفاده از زور تكيه مي
نحصـاري اسـتفاده   كنـد كـه حـق ا    را سازماني تعريـف مـي  

قـدرت مشـروع    درواقـع مشروع از زور را دارد. پس اقتدار 
است. اقتدار با اقناع نيز متفاوت است در اقناع نه از قـدرت  

شود و نه از اقتدار بلكه از اعتبـار اسـتدلال بهـره     استفاده مي
زيردسـت   شود. در مناسبات اداري اگر مقـامي بـه   گرفته مي

ي را انجـام دهـد و دادن ايـن    خود دستور بدهد كه كار معين
دستور در صلاحيت او باشد او از اقتدار استفاده كرده است 
ولي اگر او را قانع كرد كه آن كـار را انجـام دهـد آنگـاه از     
اقناع بهره گرفته است نه از اقتدار. هانـا آرنـت بـراي ارائـه     
تعريفي از اقتدار، آن را از يكسـو در برابـر قهـر و از سـوي     

دهد. وجـه شـاخص اقتـدار در     بر اقناع قرار ميديگر در برا
قياس با توصيه كردن به پشـتوانة اسـتدلال ايـن اسـت كـه      
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اطاعت از دستور شخصي كه از اقتـدار برخوردارسـت نيـاز    
به دليل و برهان ندارد، صرف دستور دليـل اطاعـت اسـت.    

شـمارد   شخص فرمانبرنده، اطاعت از دسـتور را موجـه مـي   
ي با آن مخـالف باشـد. ايـن امـر     حتي اگر در عقيده شخص

استلزام نظم سياسي در جامعه است. وقتي مقامات كشوري، 
شهري، روستايي در حوزه صلاحيت خـود متكفـل پيشـبرد    
برنامه هستند، شهروندان مكلف به اجراي فـرامين مقامـات   
صالح هستند، اگرچه در عقيده شخصي با آن موافق نباشـند  

آنهـا در تضـاد باشـد.     يا اجراي فـرامين بـا منـافع شخصـي    
پرداخت عوارض، رعايت محدوديتهاي قـانوني در اسـتفاده   

 گيرد. از ملك در چارچوب چنين مناسباتي قرار مي
واژه اقتدار يك مفهوم عام است و اگرچه در درجـه اول   

با حوزه حقوق و سياست در وجه كلان مـرتبط اسـت، امـا    
ون هـاي ديگـري چ ـ   شود، بلكه در حـوزه  بدان محدود نمي

رود. در ايـن   دين، آموزش و اداره امور محلي نيز به كار مي
معنا واژه اقتدار بـا مفهـوم مرجعيـت بـراي اشـاره بـه نـوع        
خاصي از رفتار يك فرد و باور ديگـران نسـبت بـه آن كـار     
است. مرجع بودن ممكن است بـراي شـكلهاي مختلفـي از    

بـه كـار    ها ها، باورها و نوشته بازنمونها مثل اعتقادات، آموزه
رود. اين واژه همچنين براي اشـاره بـه صـلاحيت مقامـات     
مختلفي چون قانونگذاران، بنيانگذاران يـك نظـام، مقامـات    
قضايي و اداري، آموزگاران، متخصصان و معتمـدان محلـي   

تواننـد   رود. هريك از اينها مـي  در مناسبات سنتي به كار مي
و يا خود در حيطه خود اختيارات يا صلاحيت داشته باشند 

مرجع محسوب شوند. مرجع بودن و اقتدار داشـتن در ايـن   
معنا در چـارچوب مناسـبات بـين شخصـي كـه اقتـدار يـا        

كنـد. اقتـدار    مرجعيت دارد و شخص تابع او معنا پيـدا مـي  
سفيدان محل، اقتدار شوراي شهر، اقتدار  والدين، اقتدار ريش

خاصـي  شهردار، اقتدار مجلسهاي قانونگذاري همه با رشـته  
 از روابط پيوند دارد.

پژوهـاني اسـت    شناس آلماني، از دانش ماكس وبر، جامع 
كه درباره اقتدار و مشروعيت تحقيقـات ارزشـمندي انجـام    

بندي مشهوري دارد. او اقتدار را به  داده و در اين زمينه طبقه
قـانوني،   -كند: اقتدار سنتي، اقتدار عقلاني دسته تقسيم مي 3

ي. اقتدار سنتي مبتني بر اين بـاور اسـت كـه    اقتدار كاريزماي

واسـطه   ها و قواعد قديمي و مرسومي وجود دارد كه به شيوه
سنت تقديس شده است و بايـد از آن اطاعـت كـرد. رسـم     

هاي رفتاري يا اطاعـت   برگزاري چهارشنبه سوري در حيطه
از بزرگان محل در كارهاي عمومي ده از اين جملـه اسـت.   

اساساً مبتني بـر ايـن نـوع اقتدارسـت.      نظم در جامعه سنتي
قانوني مبتنـي بـر تعريـف خاصـي از نظـام       -اقتدار عقلاني

قدرت بين اعضا جامعه و رهبـران آن اسـت كـه مشـاركت     
سازي جمعي از اجزاء محوري آن اسـت. در   عمومي و اراده

زمان ما اين نوع اقتدار است كه هسته مناسـبات شـهروندان   
دهد. امـا   وستايي را تشكيل ميدر حوزه مديريت شهري و ر
قـانوني كـه    -بر اقتـدار عقلانـي   در روستاها هنوز هم علاوه

طور رسمي از طريـق سـازمانهاي حكـومتي و شـوراهاي      به
شود شـكلهايي از اقتـدار سـنتي نيـز در      روستايي اعمال مي

قالب مناسبات بين گروههاي روستايي و مراجع محلي اعـم  
سـفيدان وجـود دارد. و    ريـش از روحاني ده، بزرگ قبيله و 

بالاخره اينكـه اقتـدار كاريزمـايي بـه رابطـه شخصـي بـين        
دهنـده اشـاره دارد. در ايـن نـوع رابطـه       بـر و فرمـان   فرمان

بـر از ايـن    دهنـده و تلقـي فرمـان    خصوصيات ويـژه فرمـان  
 خصوصيات ويژه محور اطاعت است.

در دولتهاي مدرن منشأ اقتدار نهادها و منصبهاي سياسي  
مـدرن   -شود. در جوامع پـيش  عقل بشري نسبت داده مي به

عموماً منشأ اقتدار به نيرويي فراتـر از عقـل بشـر، از جملـه     
تر بـه ملكـوت    عقل كيهاني يا عقل يزداني يا در شكلي مبهم

شد. با توجـه بـه قـدرتي كـه دولتهـا در       آسماني منتسب مي
شود كه چه چيـزي   دنياي مدرن دارند اين پرسش مطرح مي

ين اقتدار وسيعي را كه در دسـت دولتهـا متمركـز شـده     چن
كند. برخي از انديشـمندان فرمـان بـردن از     است توجيه مي

بيننــد.  آئينــي انســان مغــاير مــي -دولــت را بــا اصــل خــود
كه برخي ديگر وجود دولت را شـرط لازمـي بـراي     درحالي

آورند. اين دسـته از   آئيني فرد بشمار مي -امكان تحقق خود
 -كنند كه بـراي تحقـق خـود    ان چنين استدلال ميانديشمند

آئيني فردي نخست بايد يك جامعه سياسي مبتنـي بـر اراده   
جمعي و مشـاركت همگـان تأسـيس شـود تـا فـرد ضـمن        

مند شود و هنگام اطاعـت   آئيني بهره -اطاعت از آن از خود
از اراده جمع درواقع از اراده خـود تبعيـت كنـد. در مقابـل     
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آئينـي فـردي و اطاعـت از دولـت      -ودديدگاهي كه بين خ ـ
اي از انديشـمندان بـر ايـن نكتـه تأكيـد       بيند عده تناقض مي

كنند كه اگر جايگاه دولت و سـازمانهاي حـوزه عمـومي     مي
خدمت به افراد تحت حاكميت باشـد پيـروي از آن توجيـه    
عقلي دارد. وقتي نهادهاي شهري با مشاركت مـردم و بـراي   

باشد تبعيت از تصـميمات آنهـا   خدمت به آنها ساخته شده 
 آئيني شهروندان باشد. -تواند مغاير خود نمي
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 اقتدار مديريتي
Management Authority 

اقتدار عبارت است از حق مشروع شخص در اتخاذ تصميم، 
اقدامات و هدايت ديگران در يـك كـار معـين. بـراي     انجام 

نمونه، اختيار مدير در استخدام كاركنان، پاداش دادن، توبيخ 
كــردن يــا در شــركتهاي خصوصــي، كارهــايي چــون قبــول 
سفارش و فروش محصول، از نوع اعمـال اقتـدار مـديريتي    
است. يكي از راههاي هـدايت افـراد در راسـتاي هـدفهاي     

از اقتدار مـديريتي اسـت. بـراي ايـن كـار      سازمان، استفاده 

ــه،   ــد مشــخص شــود؛ البت ــديران باي ــارات م ــدار و اختي اقت
گيري دربارة اختيارات مديران، كاري مـديريتي و در   تصميم

 هاي معيني از مديران است. حوزه مسئوليت رده
مديران در هر رده از سلسله مراتب مديريتي كه باشـند،   

ود، نظـارت بـر كارهـاي    براي هدايت كاركنان مجموعة خ ـ
رو و گزارش پيشـرفت كـار بـه     وفصل مسائل پيش آنها، حل

نيازمنـد   -تناسب مسئوليتهاي خود به -هاي بالاتر مديران رده
اقتدار هستند. البته كار مديريتي تنها به اعمـال اقتـدار خـتم    

شود، زيرا در كنار اقتدار، به نفوذ نيز نياز اسـت. اعمـال    نمي
نايي انجام تغييرات و نيل بـه نتـايج اسـت؛    نفوذ به معني توا

شـود و هـم از مناسـبات بـين      نفوذ هم از اقتدار حاصل مي
شـود، بلكـه    شخصي؛ نفوذ از اختيارات رسمي حاصل نمـي 

 گردد. بيشتر از منابع اخلاقي حاصل مي
هر سازمان، در درجه نخست، يك ساختار اقتدار رسمي  

كنـد. ايـن    عيـين مـي  دارد كه رابطه بين كاركنـان و كـار را ت  
ساختار دربرگيرندة انواع مختلفي از اقتدار است كه در يـك  

تقسـيم   كاركرديو  اي مشاوره، اقتدار خطي  3بندي به  طبقه
 شود:   مي

بـا زنجيـره فرمانـدهي و فرمـانبري مشـخص       اقتدار خطي 
شود؛ شخصـي كـه در سلسـله مراتـب رسـمي در مقـام        مي

در حـوزه تعيـين شـده     بالاتري قرار گرفته است، حـق دارد 
تـر بخواهـد كـه آن را     پائينهاي  اتخاذ تصميم كند و از رده

 اجرا كنند.

حق طرح نظر و توصيه در امـري خـاص    اي اقتدار مشاوره 
 است. اين اقتدار با تخصص شخص دارنده آن ارتباط دارد.

دهـد كـه سياسـتها يـا      به مديران حـق مـي   اقتدار كاركردي 
بــر كاركنــان يــك ســازمان در فراينــدهاي خاصــي را، كــه 
گذارد، هدايت كنند. ايـن اقتـدار    قسمتهاي مختلف تأثير مي

در طول سلسله مراتب سازماني قرار ندارد، بلكه در عـرض  
گيرد. مثلاً، اداره تأمين منابع انساني ممكن اسـت   آن قرار مي

سياستهايي را در استخدام و آموزش كاركنان اعمال كند كـه  
 ثيرگذار باشد.بر كليت سازمان تأ

 
 اقتدار و مشروعيت
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معنـا   ايـن  شوند، به ر و قدرت تفاوت قائل مياغلب بين اقتدا
عنـوان   را بـه  قـدرت را به مفهوم قدرت مشروع و  اقتداركه 

نظر از مشروع تلقي شدن يا تلقي نشدن از  اختيارات، صرف
آورند. تمايز بين اقتدار و اختيار  حساب مي جانب ديگران، به

يانگر يكي از ظرايف كار مـديريت اسـت. اقتـدار    (قدرت) ب
ممكن است از مناسبات بين شخصي و اعتبار اخلاقي مـدير  
ناشي شود و نه صرفاً از جايگاه او در سلسله مراتب رسمي. 
اقتدار از يكسو به اختيارات يا قدرت مدير بستگي دارد و از 
سوي ديگر، به تلقي افراد تابع مربوط است. تلقـي كاركنـان   

ز قدرت مدير، ساحت ديگري از مناسـبات تـابع و متبـوع    ا
سازد. اقتـدار مشـروع بـه     را مي مشروعيتاست كه موضوع 
شود كه شخص دارنـده قـدرت، آن را بـا     مناسباتي گفته مي

وسايل درست (متكي به قاعده، دانش، تخصص و توانـايي)  
درسـتي (مطـابق ضـوابط و     دست آورده باشد و آن را بـه  به

وزه اختيارات) اعمال كند. قدرتي كه از راههـاي  منطبق با ح
دسـت آمـده باشـد،     نادرست، مثل فريبكاري و زد و بند، بـه 

شود و اگر قـدرت يـا اختيـار نامشـروع      مشروع شمرده نمي
تلقي شود، اطاعت از آن با ميل صورت نخواهـد گرفـت و   

 مدير خواهد كاست.كارايي  اين امر از كارآمدي اقتدار و
مـدير از قـدرت خـود بـراي واداشـتن       همچنين وقتـي  

ديگران به كاري استفاده كند كه ربطي به هدفهاي سازمان و 
دايره اختيارات او ندارد، درواقع از قدرت خود سوءاستفاده 
كرده است. سوءاستفاده از قـدرت، مسـائل اخلاقـي ايجـاد     

كند. كساني كه در موضع برخورداري از اقتدار هسـتند و   مي
لحاظ اخلاقي نيز موظف هسـتند كـه تـأثير     قدرت دارند، به

تصميمات و اقدامات خود را بر ديگران و مصـالح سـازمان   
 مورد توجه قرار دهند.

 
 تسهيم و تفويض اختيارات

سهيم كردن كاركنان در اختيـارات مـديريتي اگـر بـه وجـه      
كـار  كـارايي   مناسب انجام شـود، بـر كارآمـدي سـازمان و    

تواند بخشي از اختيـارات خـود    افزايد. مدير مي مديريتي مي

را ميان كاركنان توزيع كند و در توازن قدرت بـين مـدير و   
شود. اين سهم  قائلكاركنان، براي كاركنان نيز سهم مناسبي 

تواند شكلهاي گوناگوني داشته باشـد؛ از جملـه، داشـتن     مي
سهمي از مسئوليتها، داشتن نسبتي از اختيارات، سهيم شـدن  

مند شـدن از آن، و شـركت    لاعات و بهرهدر فراهم كردن اط
 گيريها. در تصميم

گيريها  برخورداري از اختيارات و سهيم شدن در تصميم 
 معنـي  ايـن  بهو اطلاعات به معني بازتوزيع اقتدار مديريتي و 

انـد كـه    نيست كه كاركنان صاحب قدرت و اختياراتي شـده 
ت، جايگاه آنها را در سلسله مراتب قدرت بـالاتر بـرده اس ـ  

بلكه به اين مفهوم است كه در كارهايي كه برعهـده دارنـد،   
انـد. در چنـين    اختيارات و مسئوليت بيشتري برعهده گرفتـه 

شرايطي، اشخاص توانـايي اعمـال قـدرت بيشـتري دارنـد،      
اي شـده   آنكه در ساختار مـديريتي صـاحب مرتبـه تـازه     بي

 باشند. برخورداري از اختيارات و مشاركت داشتن در امـور، 
شـود. در   موجب جلب پشتيباني عاطفي افراد از سازمان مـي 

تفويض اختيارات، مدير بخشي از كارهاي مربوط به حـوزه  
مــديريتي خــود را بــه اشــخاص معينــي از كاركنــان منتقــل 

كند. در اين حالت، اختيار اعمال اقتدار از يك منصب به  مي
اً بـا  گونه تفويض اختيار غالب يابد. اين منصب ديگر انتقال مي

شـود،   دستورالعمل معين همراه است كه در آن مشخص مي
آيا شخصي كه اختياراتي به او تفويض شده اسـت فقـط در   

ــيش  ــه پ ــورد حــل مســائلي ك ــي م ــرار م ــرد، حــق  رو ق گي
تواند در مورد تشخيص مسـئله نيـز    گيري دارد يا مي تصميم
براين در تفويض اختيار منـابع لازم،   گيري كند. علاوه تصميم

تناسـب   ند بودجه، زمان، اطلاعـات و تجهيـزات نيـز بـه    مان
 شود. ها در نظر گرفته مي هدفها و برنامه
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 اقتصاد شهري
Urban Economy 

طـور اعـم، و    اي مهم از علم اقتصاد، بـه  اقتصاد شهري رشته
طـور اخـص، اسـت. اقتصـاد شـهري در       اقتصاد سياسي، به

جســتجوي ابزارهــاي اســتدلالي و چگــونگي بــه كــاربردن 
آنهاست، تا فعاليتهاي اقتصادي را در شهرها، مناطق شـهري  

در قالب قوانين علمي و عام توضـيح   هاي شهري و مجموعه
گيري تقسيم  دهد. در اقتصاد سياسي شهري، روندهاي شكل

كار، تمركز سرمايه و ثروت، انـواع نيـروي كـار و بـالاخره،     
توليد، توزيع كالاها و خـدمات شـهري، و نقـش دولـت در     
ايجاد ساختارها و كاركردها در نظامهاي شهري مورد بحـث  

انيكي بـه اقتصـاد شـهري و تبـديل     گيرد. نگرش مك قرار مي
اي در باب ارزش، نه تنها بـه بغـرنج    اقتصاد شهري به نظريه
شود، بلكه مباحثي چون نقد سياسـي   شدن مباحث منجر مي

هاي مربوط به روندهاي عيني شهري را  و اجتماعي و نظريه
 اندازد. از نظر مي

 

توليد و مصرف در شـهر و منـاطق شـهري، گروههـاي      
ر و نيز توسعة زيرساختها و خدمات شـهري از  اجتماعي شه

هـا، سـازمان    ديدگاههاي اقتصـادي، ماننـد درآمـدها، هزينـه    
هاي مطالعـاتي ايـن رشـته     اقتصادي، توزيع و رفاه، از حوزه

 است.
اقتصــاد شــهري و اقتصــاد سياســي شــهري بــا اقتصــاد   

ونقل، خدمات عمومي، مديريت  گزيني حمل اي، مكان منطقه

وسـاز شـهري    نـابع، جهـات رشـد، و سـاخت    مالي، تأمين م
 ارتباط زنده دارد.

ريزان لازم است، بـا عنايـت بـه مباحـث اقتصـاد       برنامه 
ــدازه     ــه ان ــي، ب ــل اساس ــه تحلي ــي و ارائ ــا و  سياس گيريه

هـا و   گذاريها، و كشف روابط عليّ، اثربخشي هزينه شاخص
هـاي شـهري    چگونگي ايجـاد درآمـد در رونـدها و برنامـه    

زيه و تحليل هزينـه و راههـاي اساسـي ايجـاد     بپردازند. تج
هـاي اقتصـاد شـهري و مطالعـه و ارزيـابي       درآمد در حوزه

 علمي آنها در حوزه دانش اقتصاد شهري است.
 ويــژه شــهرهاي بــزرگ و كلانشــهرها     شــهرها، بــه  
) اي، داراي ويژگي  جز نقش اقتصادي منطقه كلانشهر)، به

هـاي سـاختمان،    هاقتصادي نيز هسـتند. در حـوز   -اجتماعي
ونقــل، خــدمات زيربنــايي و رفــاهي و  بــازار زمــين، حمــل

تحليلهـاي  دنبـال   بهگردشگري شهري، نقش اقتصاد شهري، 
يابـد. از يكسـو نيروهـا و     اي مـي  اقتصاد سياسي معناي تازه

هاي تمركز و از سـوي ديگـر، مقاومتهـاي اقتصـادي،      انگيزه
عيتـي،  اجتماعي و فني درون شهري، بـر شـكل، تـراكم جم   

تراكم ساختماني، جهت توسعه و توزيـع جمعيـت در شـهر    
ترتيب، قلمرو اقتصاد شهري و اقتصاد  اين گذارند. به تأثير مي

 سياسي شهري هم گسترده، و هم پيچيده است.
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هاي اصلي و مرتبط با اقتصـاد سياسـي شـهري از     حوزه 
 جمله عبارتند از:

 شهر و طبقات اجتماعي؛

 داري و شهر؛ سرمايه

 ش سياستهاي اساسي و شهر؛نق

ويـژه زمـين و مسـكن در     توازن توزيع ثروت و درآمـد، بـه  
 شهر؛

 نحوه توزيع خدمات شهري؛

 بازار زمين شهري و توزيع آن؛

جـايي جمعيـت بـه دلايـل      مهاجرت) و جابه مهاجرت (
 اقتصادي؛

 گردش ارزش در جغرافياي شهري؛

 رابطة جغرافيا با توليد و توزيع و سيستم كار؛

 طبهاي شهري؛ق

 مكانهاي اساسي در شهر؛

هاي توليـدي و خـدماتي    مالكيت زمين، ساختمان و سرمايه
 در شهر؛ و

 زايي آن. بازار مسكن و توزيع و ارزش
هاي اصلي و مـرتبط در اقتصـاد شـهري از جملـه      حوزه 

 عبارتند از:
 عرضه و تقاضاي زمين؛

 عرضه و تقاضاي مسكن؛

از موجوديت و واقعيـت   و تورم ناشي بيكاري) ( بيكاري
 ويژه شهري؛

گذاري در مسكن و خدمات شـهري توسـط بخـش     سرمايه
 خصوصي و دولت؛

آوري منـابع توسـط شـهرداريها و     چگونگي و حدود جمـع 
 مالية شهري؛

تقاضاي خريد اقشار مختلف مردم براي مسـكن و خـدمات   
 شهري؛ و

 ونقل شهري. هزينه و درآمد حمل
 

 شناسي: كتاب
تهران: مركـز نشـر    درآمدي به اقتصاد شهري.سعيد.   وش،عابدين درك -

 .1364دانشگاهي، 

دانا،  ترجمة فريبرز رئيس اي، اقتصاد سياسي شهري و منطقهماتيو.  ،ادل -
 .1380تهران: نشر قطره، 

ترجمة گروه تحقيـق مطالعـات    اقتصاد سياسي شهرنشيني،سينجر، پل.  -
 .1358اي، تهران: نشر ايران،  شهري و منطقه

ترجمة گروه مطالعـات   مفهوم شهر،سينجر، پل؛ ازرا پارك و ديگران.  -
 .1358اي،  اي، تهران: گروه مطالعات شهري و منطقه شهري و منطقه

 دانا فريبرز رئيس
 
 
 
 

 اقدام خوب
Good Practice 

اين اصطلاح دربارة عمل يا عملياتي كه به كـارايي ويـژه در   
مبنـا،   گـردد. بـراين   مـي اي معين منجـر گـردد، اطـلاق     زمينه

اقـدام  كه بـا مفهـوم    بهترين اقدامپذيرش و كاربرد اصطلاح 
مثابة سازوكاري براي بهبـود كـارايي    نزديكي دارد، به خوب

يك روند، يك واحد اقتصادي، نوعي توليـد، خـدمت و يـا    
رود. شالودة اقدام خوب بـر   سازماندهي يك اقدام به كار مي
تسري آن استوار است؛ به  مديريت محلي، نوآوري و امكان

سخن ديگر، اگر نهادهـا، مؤسسـات، واحـدهاي توليـدي و     
مانند آن، با تكيه بر منابع دروني خود، پيوسته بر فعاليتهـا و  

تواننـد بـه    كاركردهاي متعارف خود ادامه دهنـد، كمتـر مـي   
گيـري از   تحول و توسـعه دسـت يابنـد، امـا توجـه و بهـره      

در  اقـدام خـوب  ي نوآورانـه  نوآوريها، از جمله دسـتاوردها 
تواند به آساني بهبود كاركردي و كارايي سازماني  بيرون، مي

تـوان از   را مي اقدام خوبرو،  را به همراه داشته باشد. ازاين
واسـطه نوآوريهـاي بيرونـي     بـه  توسعه از درونهاي  محركه

، اين مقولـه  اقدام خوببشمار آورد. با توجه به اين كاركرد 
ر در گفتمان كارشناسي و مـديريت اجرايـي   در سالهاي اخي
اي يافته اسـت. البتـه، كارشناسـان بـراي آنكـه       جايگاه ويژه

در جـايي بتوانـد در جاهـا و     اقـدام خـوب  نوآوريهاي يك 
شـرطهاي   درستي به كار گرفته شود، پـيش  موارد ديگر نيز به
 شمارند: زير را ضروري مي
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 همگني؛
 دامنة اقدام؛ و

 قابليت انتقال.
ين امكانات و دسترسي به خـدمات يكـي از مسـائل    تأم 

كليــدي مردمــاني اســت كــه در نــواحي روســتايي زنــدگي 
 2كنند. اين اقدام در نواحي روستايي بـه خـاطر تركيـب     مي

كند. در  تر جلوه مي عامل جغرافيايي و اقتصادي غالباً مشكل
توانـد   اين زمينه، اقدام خوب در چارچوب روندي ساده، مي

تـوان وضـعيت خـاص     ته شود. براي نمونه، مـي به كار گرف
رساني را در يـك روسـتا در نظـر گرفـت؛ بـا       نوعي خدمت

توان نحوه عمل و سازوكار حاكم بـر   بررسي آن خدمت، مي
ــي  ــن شــناخت، م ــرد؛ براســاس اي ــوان  آن را شناســايي ك ت

تر براي كاركرد آن را جستجو نمود و پس  هاي مناسب شيوه
توان به نـوعي   ين شيوه انتخابي، ميتر از آن، با اعمال مناسب

گونـه اقـدامات در محيطهـاي     دسـت زد. ايـن   اقدام خـوب 
روستايي معمولاً با كمترين هزينه، از طريق مشاركت محلي، 
همفكري و سـازماندهي جمعـي، بـدون دخالـت نهادهـاي      

 رسمي و دولتي، قابل حصول است.
م مطـرح و بـا   1980در اواخـر دهـة    اقدام خوبمفهوم  

بال كارشناسي روبرو شد. در سالهاي اخير، دسـتيابي و  استق
در موارد مختلف، آنچنان مـورد توجـه    اقدام خوبعمل به 

بوده است كه هر ساله جوايزي ترغيبي از سوي سـازمانهاي  
شـود؛   گونه اقدامات داده مـي  جهاني و يا ملي به بهترينِ اين

 در ايران، سازمان شـهرداريها و دهياريهـاي كشـور در ايـن    
 زمينه پيشگام بوده است.

 
 شناسي: كتاب

- Adel, M. Abdellatif. “Good Governance and Its Relation- 
ship to Democracy & Economic Development”, Global 

Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. 

Seoul: 20-31 May, 2003. 

- Camp, R. C. Benchmarking: The Search for Industry Best 

Practices That Lead to Superior Performance. Milwaukee: 

ASQC Quality Press, 1989. 

- Davies, A.J. and Kochhar, A.K. “Manufacturing Best 
Practice and Performance Studies: A Critique”, Journal of 

Operations and Production Management. 22 (3), Publisher: 

Emerald Group Publishing Limited, 2002. 

- Martin, G. and Beaumont, P. “Diffusing Best Practice in 
Multinational Firms: Prospects, Practice,and Contestation”, 

International Journal of Human Resource Management. 9 (4), 

1998. 

- O’Dell, C. and Grayson, C. J. “If only We Knew What We 
Know: Identification and Transfer of Internal Best 

Practices”, California Management Review. 40 (3), 1998. 

- Voss, C. A. “Alternative Paradigms for Manufacturing”, 

Journal of Operations and Production Management. 15 (4), 

1995. 

- Wareham, J. and Gerrits, H. “De-contextualizing 
Competence: Can Business Best Practice be Bundled and 

Sold?”, European Management Journal. 17 (1), 1999. 

 عباس سعيدي
 
 
 

 شناسي شهري بوم اكولوژي شهري 

 
 الگوي سكونتگاهي

Settlement Pattern 

هاي جمعيتي (سكونتگاهي) در ابعاد  نحوة پراكنش مجموعه
هاي مختلف. مطالعـه انـواع پـراكنش سـكونتگاهي      و اندازه
اي بسيار پردامنه است كه در مقياسهاي مختلـف و بـا    مقوله

رسد. يكي از رويكردهـاي   جام ميرويكردهاي متفاوت به ان
ــوة      ــه نح ــت از مطالع ــارت اس ــه عب ــن زمين ــلي در اي اص

پذيري و تكوين الگوهاي سكونتگاهي در گـذر زمـان.    شكل
صـورت ميـداني و    اين رويكرد مبتني بر بعد تاريخي، هم به

گيري از مـدلهاي جديـد    تر، با بهره عملي و هم به شيوه كلي
گيرد.  مورد استفاده قرار مي عمران اراضييا  پراكنش فضايي

در اين رويكرد تكاملي فرض بر اين اسـت كـه سـهم قابـل     
ــاي     ــا نظامه ــتقيمي ب ــة مس ــكونتگاهها رابط ــوجهي از س ت

مبنا، اين رويكرد بـا تأكيـد بـر     كشاورزي محلي دارند. براين
تحليل سـاختهاي زراعـي، پراكنـدگي يـا تجمـع و درواقـع       
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احيه بررسي و تبيين ساختار ظاهري سكونتگاهها را در هر ن
بنــدي اراضــي  كنــد. تجمــع، ويژگــي نــواحي بــا قطعــه مــي
بندي شده يـا مخـتص نـواحي كشـاورزي جمعـي يـا        قطعه

ــاي    ــر نظامه ــتراكي، نظي ــاورزي اش ــاافرازيكش -pre( پيش

enclosure systemsهاي بـارز تجمـع    رود. نمونه ) بشمار مي
شـود. پراكنـدگي    در شهرهاي زراعي سيسـيل مشـاهده مـي   

اندازهاي اراضي يكپارچـه   نتگاهي، ويژگي خاص چشمسكو
است. افراز و يكپارچگي قطعـات (زمـين) معمـولاً موجـد     
ــاي     ــاريخي الگوه ــابقه ت ــي و س ــت. بررس ــدگي اس پراكن

شناختي دروني سكونتگاههاي روستايي مـورد توجـه    ريخت
ويژه جغرافيدانان آلمـاني و تـا حـدي كمتـر، جغرافيـدانان      

 فرانسوي بوده است.
مروزه، تحليل الگوهاي سـكونتگاهي موجـود از طريـق    ا 

يافته اسـت و در   رواج و توسعه يسازي و روشهاي كم مدل
هـر   -مورد نحوة پراكنش سكونتگاههاي شهري و روستايي

رود. در همـين زمينـه، توجـه بـه سـنجش       به كـار مـي   -دو
 در الگوهاي سكونتگاهي، با استفاده از انتظامبرخورداري از 

رواج يافتـه اسـت كـه از ايـن      ترين همسـايه  يكتحليل نزد
صـورتهاي   طريق، نحوه توزيع سكونتگاهها، بـه تفـاوت بـه   

 گردد. اتفاقي، منظم و مجتمع تعيين مي
تحليل الگوي سكونتگاهي بـر مبنـاي اصـول نظـري در      

) پيشـرفت  مكـان مركـزي، نظريـه    نظريه مكان مركـزي ( 
اسـتقرار يـا   زيادي داشته است. اين نظريـه نـه تنهـا نحـوة     

برآن، وسـعت و اجـزاء    بندي سكونتگاهها، بلكه علاوه فاصله
دهد. قواعد نظريه  كاركردي آنها را نيز مورد بررسي قرار مي

مكان مركزي بـراي بررسـي الگـوي عينـي سـكونتگاههاي      
روستايي در بسياري از منـاطق جهـان مـورد اسـتفاده بـوده      

 است.
 

 شناسي: كتاب
- Johnston, R.J. and et al (eds). The Dictionary of Modern 

Geography. 4th ed, London: Blackwell, 2001. 

 پاول وايت
 (عباس سعيدي)

 

 مسكن شهري الگوي مسكن 

 
 
 

 تأمين اجتماعي امنيت اجتماعي 

 
 
 

 امنيت شهري
Urban Security 

معناي فراغت از هرگونه تهديد و تعرض به  امنيت شهري به
 3مشروع و قانوني شهروندان است و از  حقوق و آزاديهاي

لايه اصلي و متكامل تشكيل شده است كه عبارتند از: امنيت 
 فردي، امنيت اجتماعي و امنيت ملي.

آن فرد در پناه قانون  موجب بهحالتي است كه  امنيت فردي.
ــد و   ــه تهدي ــهروندي، از هرگون ــوق ش ــوردار از حق و برخ

مجـاري قـانوني و در   توانـد از   تعرض و تعدي ديگران، مي
 محاكم صالحه احقاق حق كند؛

آرامش و آسودگي خاطري اسـت كـه هـر     امنيت اجتماعي.
جامعه موظف است براي اعضاي خود فراهم نمايد. امنيـت  
اجتماعي را اغلـب بـه انـواع شـغلي، اقتصـادي، سياسـي و       

كننــد. شــهر مــدرن، مملــو از نــاامني و  قضــايي تقســيم مــي
تأمين امنيت شهري، در فضاي بـاز  آسيبهاي اجتماعي است. 

حـد   قواره و بي و گسترده، با ابعاد دهها كيلومتر گسترش بي
رسـد. بـه    و مرز اگر امري محال نباشد، مشكل به نظـر مـي  

همين دليل، شهرهاي بزرگ كه ابعاد انسـاني را پشـت سـر    
هاي اجتمـاعي، فرهنگـي و    يك از عرصه اند، در هيچ گذاشته

ت و كنتـرل رفتارهـاي نابهنجـار و    اقتصادي قادر بـه نظـار  
سازي محيط انساني براي گروههاي مختلف اجتمـاعي   ايمن

رو، محيطهاي شهري اساسـاً محيطهـاي نـاامن     نيستند. ازاين
 شوند. تلقي مي

موجب آن، يك ملت فـارغ از   حالتي است كه به امنيت مليّ.
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تهديد و ترس از دست دادن تمـام يـا بخشـي از سـرزمين،     
اقتصادي و نيز فارغ از نگراني از دسـت دادن   جمعيت، رفاه

نظام حكومتي، هويت ملي، زبان، دين و ارزشهاي فرهنگـي  
برد. احساس امنيت فردي بـا افـزايش امنيـت     خود به سرمي
اي  كننـده  يابد و امنيت ملي نقش تعيـين  ش مياجتماعي افزاي

 در امنيت فردي و امنيت اجتماعي دارد.
ي از بحثهاي علمـي، فنـي و   با اين توصيف، امنيت شهر 

صورت يك موضوع ميـان   كاربردي مهمي است كه اكنون به
ــون   ــامع اكن ــي ج ــي و فرادانش ــارچوب    دانش ــر در چ نگ

شناسي شـهري، حقـوق، جغرافيـا، علـوم انتظـامي و       جامعه
شود و با سرنوشت آحـاد شـهروندان كـل     امنيتي بررسي مي

منيـت  ويـژه مسـائل ا   اقتصـادي شـهرها، بـه    -نظام اجتماعي
 كلانشهر) سروكار دارد. كلانشهر (

كلانشهرها، از جمله كلانشهر شهر تهران، نه تنها كـانون   
برترين ارزشهاي فرهنگ معنوي و مادي كشور و مركز مهم 
فعاليت، فرصـتهاي اجتمـاعي، انباشـت سـرمايه و نخبگـان      

روند و سهم بسزايي در توسعه فرهنگي، اجتماعي  بشمار مي
اي از  دارند، بلكه گرفتـار طيـف گسـترده   و اقتصادي كشور 

مسائل امنيـت سـتيز اجتمـاعي، از قبيـل افـزايش و هجـوم       
فزاينده جمعيت، گسـترش نابرابريهـاي دردنـاك و اسـفناك     
اجتمــاعي و اقتصــادي و پيامــدهاي فضــايي آن، يعنــي     

نشيني فضايي روزافزون مردم شـهر،   گزيني و جدايي جدايي
اجتمـاعي و شـهر)،    عـدالت  كمبود عـدالت اجتمـاعي (  

تــرين  ارزي شــرايط زنــدگي، انجــام گســتاخانه فقــدان هــم
، تبهكاريها و نابهنجاريهاي اخلاقي، اعتياد، جرائمبزهكاريها، 

دزدي، وجود كودكان خياباني، فحشا و سـازمانهاي پليـد و   
ــا و بســياري از    ــروز اخــتلالات و ناامنيه ــاكن فســاد و ب ام

منطقـه   تـرين  مهـم رفي آسيبهاي اجتماعي ديگر هستند. از ط
راهبردي و مركز ثقل هـر كشـور و حكـومتي كـه امنيـت و      

اي در موفقيــت دولــت دارد،  كننــده نــاامني آن نقــش تعيــين
 پايتخت يا مركزيت حكومت است.

براي نمونه، كلانشهر تهـران در يكصدسـال گذشـته بـا      
ــت    ــاريخي، داراي موقعيـ ــف تـ ــاطع مختلـ ــور از مقـ عبـ

و اقتصادي شده است. ايـن   چندشخصيتي سياسي، فرهنگي
امر باعث تمركز جمعيت بسـيار زيـاد و تمركـز فعاليتهـاي     

اي  اقتصادي و فرهنگي فـراوان و توسـعه كالبـدي گسـترده    
گرديده است. همين امر باعث شده است، ناهماهنگي ميـان  
فعاليتها، جمعيت، فضا و تأسيسات و تجهيزات امنيتي وجود 

انتظامي و امنيتي بـراي   صورت معضل داشته و اين مسئله به
صورت قطب  كه تهران به طوري تهران كنوني مطرح باشد، به

و ناامني شهري در بين همه شهرهاي ايـران درآمـده    جرائم
است. رشد فزاينده و گسترش عمودي و افقي ناگهاني شهر 

ــه ــران، ب ــه  ته ــلامي، و ب ــلاب اس ــد از انق ــژه بع ــطه  وي واس
شـروع جنـگ تحميلـي،    ويـژه بعـد از    مهاجرتهاي اوليه، بـه 

اقتصادي و كمبود مسكن، موجب گرديـد   -مسائل اجتماعي
تا امكانات محدود پليس با افزايش و گستردگي بزهكاريهـا،  



 امنيت شهري

	٦٣	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

هـاي نـوين    ، جنايت و ابـزارآلات و شـيوه  جرائمتبهكاريها، 
 مجرمين، فاصله بسيار زيادي پيدا كند.

شهر از ديدگاه جغرافيـدانان، برحسـب اشـغال آگاهانـه      
كند كـه بـه مقتضـاي     طبيعي مفهوم پيدا مي ايي از محيطفض

گيرنـد و   فنون متـداول زمـان، انسـانها آن را در اختيـار مـي     
اساس، اولين عاملي كه مشخص كننده شـهر اسـت،    برهمين

موقع جغرافيايي و دومين عامل، مقر و مكان شهر است كـه  
تواند آن را تقويت يا تضعيف نمايد. بـراي   موقعيت شهر مي

و حركـت   وآمـد  رفـت رافيدانان، شـهر فضـاي پويـايي،    جغ
انسانهاست و اين فضا بايستي خـود را بـا فنـون معاصـر و     

 وسايل نقليه امروزي سازگار كند.
 

 رشد كالبدي و مديريت انتظامي شهر تهران
ــم ــا   ه ــران ب ــون ته ــدود   22اكن ــكوني، ح ــه مس  730منطق

 ـ   ي كيلومترمربع وسعت دارد. آثار ناشـي از تحـولات جمعيت
 صورت زير خلاصه نمود: توان به شهر تهران را مي

اي شهر در شكل پيوسته و ناپيوسـته   گسترش نواحي حاشيه
 گيري نقاط جديد سكونتگاهي؛ و شكل

 افزايش تراكم جمعيت در مناطق فرسوده و قديمي شهر؛ و
تغيير در ساختار اجتماعي، اقتصادي شهر تهران، مانند رشـد  

طبقـه متوسـط، پيـدايش     بخش جديـد نيـروي كـار، رشـد    
اي و گسترش بخشهاي خـدماتي،   فعاليتهاي كاذب و واسطه

 ويژه در بخش فعاليتهاي اداري و دولتي. به
بنابراين شهر تهران در حال حاضر با وضعيت كنوني، از  

ظرفيت نهـايي جمعيـت هـم گـذر كـرده اسـت و بايـد بـا         
ريزيهاي اصولي و كارآمد و اجـراي قـوانين مناسـب،     برنامه

بتوان رشد جمعيت و مهاجرت و همچنين گسترش كالبدي 
و آلودگيهاي آن را مهار كرد تا بتوان بـا كمبودهـايي كـه در    
شهر وجود دارد، از كمترين امكانات امنيتي بيشترين استفاده 
را ببريم و امنيت را در سطح شهر برقرار كنيم. زيرا امنيت و 

ه، همـه تلاشـها   انسان رابطه مستقيمي با هم دارند و در نتيج
براي ايجاد بستري مناسب و عـاري از نـاامني بـراي انسـان     

 است كه در آن محيط آرام، به سعادت و تكامل خود برسد.
ساختار سازماني، پيكره و قالب فعاليتهاي هر سازمان را  

وسيله سـاختار، تحقـق هـدفها بـا تعيـين       دهد. به تشكيل مي

آن ميـان بخشـها و   وظايف و فعاليتهاي مورد نياز و توزيـع  
شـود. سـاختار    افراد و تصريح سطوح ارتباطات پيگيري مي

 آيد. عاملي اساسي در جهت كارآمدي سازمانها بشمار مي
بخش دولتـي؛   3ساختار مديريت شهري در اين دوره به  

 شود: دولتي و خصوصي تقسيم مي نيمه
ــي، شــامل وزارت كشــور، وزارت مســكن و  بخــش دولت

ين شهري (سازمان ملي زمين)، بنيـاد  شهرسازي، سازمان زم
بنياد مسكن انقلاب اسـلامي) و   ←مسكن انقلاب اسلامي (

سازمان مـديريت و   ←ريزي ( نيز سازمان مديريت و برنامه
ها و سـازمانهاي دخيـل    شود. بين وزارتخانه ريزي) مي برنامه

در مديريت شهري تهران و در بخش دولتي، وزارت كشـور  
 ــ ــكن و شهرسـ ــكن و  ( ازيو وزارت مسـ وزارت مسـ

ترين  سهم بيشتري دارند. وزارت كشور پرسابقه شهرسازي)
اي است كـه   كم از نظر سياسي، مؤثرترين وزارتخانه و دست

نظـارت و   مـديريت شـهري)   ( بر امـر مـديريت شـهري   
كنترل دارد. اين نظارت و كنتـرل، نـه تنهـا از جانـب خـود      

تانداريها، شــود، بلكــه از جانــب اســ وزارتخانــه اعمــال مــي
فرمانداريها و بخشداريها كـه در حـال حاضـر تـابع وزارت     

پـذيرد. اعمـال نظـارت و كنتـرل      كشور هستند، صورت مي
صــورت سياســي،  وزارت كشــور بــر مــديريت شــهري بــه

 عمراني، اداري و مالي است.
صـورت مسـتقيم بـا     وزارت مسكن و شهرسازي نيز بـه  

يـري، بخـش   موضوع مديريت شـهري ارتبـاط دارد. بـه تعب   
عمده علت وجودي وزارت مسكن و شهرسازي، مـديريت  

صـورت سياسـي و    2شهري است. اعمال اين مديريت بـه  
 2عمراني است. بقيـه سـازمانها نيـز هرچنـد كمتـر از ايـن       

 وزارتخانه، در امر مديريت شهري دخالت دارند.
شامل شهرداريهاسـت. در رأس مـديريت    دولتي، بخش نيمه

ري تهــران قــرار دارد و بــا چنــدين شــهري تهــران، شــهردا
 پردازد. معاونت به امر مديريت شهري مي

گـروه   5توان وظـايف شـهرداريها را بـه     طوركلي، مي به 
 تقسيم كرد:

 . عمراني؛1
 . نظارتي؛2
 . بهداشتي؛3
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 . خدمات عمومي؛ و4
 . خدمات اجتماعي.5

شامل شـوراهاي اسـلامي اسـت. بعـد از      بخش خصوصي،
لامي، شوراهاي مردمي مورد توجه قـرار  پيروزي انقلاب اس

گرفــت و بــراي تــأمين مشــاركت مــردم در پيشــبرد ســريع 
هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگـي، جايگـاه    برنامه
 اينن اساسي به آن اختصاص يافـت كـه بـر   اي در قانو ويژه

ش قـانون تشـكيلات، وظـايف، انتخابـات     1375اساس در 
به تصويب مجلس رسـيد   شوراها و نحوه انتخاب شهرداران

ــات شــوراها در سراســر  1377و در  ــين دوره انتخاب ش، اول
شـوراها توسـط    يموجب قانون، اعضا كشور برگزار شد. به

شوند و سپس ايـن شـوراها، شـهرداران را     مردم انتخاب مي
 .شوراي اسلامي شهر) كنند ( انتخاب مي

سازمان در مديريت  20لازم به توضيح است كه بيش از  
ويـژه   ترتيب، شهرهاي بزرگ، بـه  اين ي دخيل هستند. بهشهر

شهر تهران، نيازمند ايجاد مديريت واحدي در پيكـره خـود   
ــديريتي،      ــين م ــافتن چن ــق ني ــورت تحق ــتند و در ص هس

لازم را در كـارايي   سازمانهاي دخيـل در مـديريت شـهري،   
 انجام وظايف خود نخواهند داشت.

له مديريتي واحد وسي چنانچه سازمانهاي شهري تهران به 
هماهنگ نشوند، در نهايت يا رقيب هم خواهنـد شـد و يـا    

هم عمل خواهند كـرد كـه در ايـن صـورت هـر       موازات به
كند و ايـن   سازمان براي خود تصميم گرفته و آن را اجرا مي

شود كه در شـهر، شـاهد گسـترش روزافـزون      امر باعث مي
پس  كالبدي و همچنين افزايش رشد جمعيت شهري باشيم.

از انقلاب اسلامي، سازمان شهرباني با همان سازمان پيشـين  
كه قبل از انقلاب وجود داشت، بـه كـار خـود ادامـه داد و     

هاي محلي نيز جهت ايجاد امنيـت و آرامـش    همزمان كميته
هـاي انقـلاب    ترتيب، كميته در محلات تشكيل گرديد. بدين

ود را صورت نهادي جوشيده از بطن جامعه كار خ اسلامي به
آغاز كرد. سازمان شهرباني جمهوري اسلامي تا زمان ادغـام  

 5ش انجام شـد  1370نيروهاي انتظامي كه در فروردين ماه 
 معاونت بدين قرار داشت:

 معاونت انتظامي؛
 معاونت اداري؛

 معاونت لجستيكي؛
 معاونت اطلاعاتي؛ و

 معاونت طرح آموزش.

جمهـوري   ش، قانون نيروي انتظـامي 1369در مرداد ماه  
اسلامي ايران (ناجا) به تصـويب مجلـس شـوراي اسـلامي     

ش، ساختار و تشكيلات ناجا 1370رسيد و در فروردين ماه 
به تصويب مقـام معظـم رهبـري رسـيد و نيـروي انتظـامي       
جمهوري اسلامي ايران از نظر ادغام نيروي انتظـامي سـابق   

از آمـد.  وجود بهكه شامل شهرباني، ژاندارمري و كميته بود، 
جمله عوارض شهري، ناهنجاريهـاي اجتمـاعي، رفتـاري و    
روابط پرتشنج افراد بود كه نظم، سلامت، آسايش و امنيـت  

كرد. منشـأ بسـياري از ايـن ناهنجاريهـا و      شهر را تهديد مي
بزهكاريهــا، نــه تنهــا نارســاييهاي رفــاهي و معيشــتي و يــا 
ساختارهاي نامناسب اجتماعي است، بلكه ضعف هـويتي و  

گاهي برخي از شهروندان، خصوصـاً مهـاجران و تطبيـق    پاي
نيافتن آنان با جامعه است. اين امر طبعاً در شهرهاي بـزرگ  

افتد. نيـروي انتظـامي بـراي تحقـق اهـداف       بيشتر اتفاق مي
خود، يعني برقراري نظم و امنيت و آسايش عمومي، بايد در 
م وهله اول، خود داراي نظم باشد. اين بخش از برقراري نظ

و امنيت درون سازماني، يك مقوله مهم و حساس و اهميت 
آن آشكار اسـت. از سـوي ديگـر، در اجـراي مأموريتهـاي      
محوله، با سازمانها و ارگانهاي متعددي بايد ارتبـاط برقـرار   

تـرين آنهـا، قـوه قضـائيه اسـت. تشـكيلات        كند كه حساس
 زير است:شرح  بهنيروي انتظامي تهران 
 ؛ستاد فرماندهي ناجا

 فرماندهي انتظامي تهران بزرگ؛ و
 كلانتريها و پاسگاهها.

اداره كـل و   20ش در مجموع، در تهران بزرگ 1381تا  
كلانتري و پاسگاه مستقر و به ارائه خـدمات عمـومي و    84

تأمين نظم و امنيت جامعه اشتغال داشتند. شـبكه فوريتهـاي   
 اندازي شد كه هـدف  ش راه1379نيز در مهرماه  110پليس 

از ايجاد آن، سامان دادن به امر دريافت و توزيع مأموريتها و 
بازخورد آن در جامعه و سطح ناجا بود. ايـن جريـان بـدان    

، كانال ارتباطي ميـان پلـيس و   110معناست كه شبكه پليس 
مردم است كه اين ارتباط و پيوند منطقي براي نخستين بـار  
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لـيس را در  در كشور، ميان شهروندان و پليس فراهم شد و پ
 مقابل نيازمنديهاي جامعه پاسخگو كرد.

ي نيروي انتظامي بالا رفت ي، كارا110اندازي پليس  با راه 
و از طرفي، باعث جلب توجه مردم به همكاري با پلـيس و  

رفتن حـس اعتمـاد مـردم بـه نيـروي انتظـامي گرديـد.         بالا
در سـطح جامعـه، امنيـت     110اندازي پليس  همچنين با راه

رفـتن احسـاس    يافت و طبق بررسيها، موجب بـالا  افزايش
 امنيت در بين شهروندان شد.

توانـد در رفـع موانـع ارائـه      توجه به راهكارهاي زير مي 
 خدمات انتظامي و امنيتي در مديريت شهري مؤثر باشد:

ايجاد مديريت واحد (جامع) شهري بـراي كنتـرل عملكـرد    
 در مديريت شهري؛ ربط ذيموازي سازمانهاي 

در مديريت شهري  ربط ذيمكاري و هماهنگي سازمانهاي ه
ــا نيــروي انتظــامي، بــراي در جريــان قــراردادن از وضــع   ب

سازيها، ساخت آپارتمانها و برجها در محدوده تحت  شهرك
 پوشش كلانتريها؛

استفاده از تجارب مثبت كشورهاي پيشرفته در ايـن زمينـه،   
 تواند راهگشاي بعضي از مشكلات باشد؛ ميكه 

مشـكل در كلانتريهـاي سـطح شـهر      ترين مهمترين و  عمده
تهران كمبود محسوس نيروي انسـاني اسـت كـه بايـد ايـن      

تـر جبـران كـرد و بــه     مشـكل و كمبودهـا را هرچـه سـريع    
 نفر) رساند؛ 1000نفر پليس براي  5-4استاندارد جهاني (

آموزش و تربيت نيروي انساني متدين و متخصص از ديگـر  
 يها است؛ملزومات كلانتر

 تجهيزكردن كلانتريها به وسايل مدرن روز؛
انطباق جغرافيايي مابين خطوط مناطق و نـواحي شـهرداري   

 با كلانتريها؛
تشكيل پليس ويژه يا ضربت در كلانتريها در جهت برخورد 

 سريع با باندهاي بزرگ فساد و بزهكاري؛
ايجاد پليس محله از طريق مشاركت مردم با نيروي انتظـامي  

 نتري)؛(كلا
پوشش مناسب و هماهنگي راهنمايي و رانندگي با كلانتري 

تواند در حفـظ و امنيـت انجـام مأموريـت كلانتريهـا       كه مي
 نقش بسزايي داشته باشد؛

مانـده كشـور كـه مبـدأ      ريزان بـه منـاطق عقـب    توجه برنامه

كنتــرل مهــاجرت بــه شــهرها،  منظــور بــهمهــاجرين اســت، 
 خصوص تهران؛ به

گ بين نيروي انتظامي و آموزشگاههاي محلي، ارتباط تنگاتن
 مساجد و پايگاههاي بسيج؛

اختصاص بودجه ساليانه به كلانتريها درحد مورد نياز جهت 
 انجام مأموريتهاي فوري و يا اتفاقات غيرمترقبه؛

 در قوانين؛ تجديدنظرجلوگيري از برخوردهاي چندگانه و 
كز انتظامي، بيني مكان مناسب و قابل دسترسي براي مرا پيش

 مخصوصاً در شهرها و شهركهاي جديدالتأسيس؛

هاي آموزشي و هاي آموزشي مشترك و تهيه بولتن هايجاد دور
رساني توسط نيروي انتظـامي و شـوراي شـهر بـراي      اطلاع

در مديريت  ربط ذيرؤساي كلانتريها، شهرداران و مسئولين 
 شهري؛

بـا   در مـديريت شـهري   ربـط  ذيارتباط تنگاتنگ مسـئولين  
 نيروي انتظامي؛

عضويت فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايـران در  
شواري عالي مسكن و شهرسازي كشور، يـا حـداقل لحـاظ    

رسد،  نمودن ملاحظات امنيتي و انتظامي كه به تأييد ناجا مي
 در تصويب طرحهاي مسكن و شهرسازي؛ و

اخذ نظـرات انتظـامي و امنيتـي از نيـروي انتظـامي توسـط       
وراهاي شــهر در جهــت تصــويب طرحهــاي توســعه و  شــ

 سازماندهي مسكن و شهرسازي.
 

 شناسي: كتاب
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 انقلاب سبز
Green Revolution 

هاي  وري كشاورزي طي دهه و بهره فنّاوري تحول مهمي در
ــي  1970و  1960 ــزايش ب ــه اف ــه ب ــولات   م ك ــابقه محص س

 كشاورزي و بازده محصول در واحد سطح انجاميد.
انقلاب صـنعتي، رشـد جمعيـت، شهرنشـيني، صـنعتي       

اي در بخشـهاي   شدن، جنگها و انقلابهـا، پيامـدهاي عمـده   
ر مختلف اقتصادي، نخست در جهان پيشرفته و پس از آن د

گران، وقوع قحطـي   جهان سوم، به بار آورد. برخي از تحليل
و گرسنگي فراگيـر را در قسـمتهاي وسـيعي از كشـورهاي     

رو،  بينـي كردنـد. ازايـن    ويژه در آسـيا، پـيش   نيافته، به توسعه
پيوسته نگرانيهايي دربارة اينكه ذخيرة مواد غـذايي تكـافوي   

گونـه   اينجمعيت جهان را نخواهد كرد، وجود داشته است. 
م 1950آن، در دهة   نگرانيها طي جنگ جهاني دوم و پس از

م، بـه اوج  1970و حتي بار ديگر در اوايل تـا اواسـط دهـة    
خود رسيد و مسئله كاهش احتمال وقوع گرسنگي و قحطي 

اي ملاحظات اقتصادي، سياسـي و اجتمـاعي آميختـه     با پاره

م كه ويژه در كشورهاي جهان سو شد. ملاحظات سياسي، به
كردند و اغلب بـه   بيشتر مردم در مناطق روستايي زندگي مي

بردنـد، مسـائل    سر مي كشاورزي اشتغال داشتند و در فقر به
الشـعاع قـرار داد. دولتهـاي     اقتصادي و اجتمـاعي را تحـت  

جهان سوم، با توجه به اوضـاع سياسـي خـود، راهبردهـاي     
مختلفي را در پيش گرفتنـد. برخـي از كشـورها دسـت بـه      
اصلاحات ارضـي در مقيـاس وسـيع زدنـد و دگرگونيهـاي      
عميق اجتماعي و سياسـي را از سـر گذراندنـد، در مقابـل،     

هاي كشت و توليد زراعي تحـول فنـي    برخي ديگر در شيوه
 موسوم گرديد. انقلاب سبزآوردند كه به وجود به
 

 مفهوم انقلاب سبز
انقلاب سبز نمايانگر تلاشي اسـت بـراي جـايگزين كـردن     

رگوني فني با تغيير نهادي، يا استفاده از پيشـرفت علمـي   دگ
عنوان جايگزيني بـراي ترقـي اجتمـاعي. در ايـن راسـتا،       به

جاي دسـت زدن بـه    كشورهاي جهان سوم تشويق شدند، به
اصلاحات ارضي، تلاش خود را متوجه وارد كردن و ترويج 

ويژه گندم و برنج كننـد.   محصولات غذايي، بهبازده انواع پر
يتز جرالد و پارائي انقلاب سبز را يك واكنش فناّورانـه در  ف

برابر كمبود مـواد غـذايي در سـطح جهـاني پـس از جنـگ       
كنند؛ انقلابي كه كشاورزي بسـياري   جهاني دوم، ارزيابي مي

خصــوص در توليــد گنــدم، بــرنج و ذرت،  از منــاطق را بــه
 دگرگون كرده است.

ا بـه كـارگيري   فرهنگ واژگان جغرافيايي، انقلاب سبز ر 
ــا اســتفاده از دانــش و  ــازده محصــول ب ــواع پرب ــاوري ان  فنّ

ها و فرهنگهاي  كشاورزي تعريف كرده است. ساير دانشنامه
ذيـل   فرهنگ علوم تغذيـه و كشـاورزي  تخصصي، از جمله 

مدخل انقـلاب سـبز، آن را تحـول در توليـد كشـاورزي از      
طريق به كـارگيري فنـون و دانـش فنـي در زمينـة اصـلاح       

باتات، استفاده از سموم و اقتصـادي كـردن توليـد تعريـف     ن
 كنند. مي

رود:  مفهوم متفاوت به كار مي 2به  انقلاب سبزاصطلاح  
بعضي از كارشناسان آن را به معني دگرگوني كلي در بخش 

داننـد، كـه سـبب     توسـعه مـي   كشاورزي كشورهاي درحـال 
كاهش كمبود مواد غـذايي و رفـع مشـكلات كشـاورزي و     
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غذيه خواهد شد. در مقابل، برخي ديگر اين اصـطلاح  سوءت
ويـژه گسـترش انـواع     را به معني بهبود نباتـات خـاص، بـه   

بذرهاي اصلاح شدة گندم و برنج و توليـد وسـيع بـه كـار     
 برند. مي

تر انقلاب سبز بر تركيب  به عقيدة شفرد، تعريف متداول 
رل بهينة به كارگيري ارقام پربازده، كودهـاي شـيميايي، كنت ـ  

كه بازدهي محصول را در  فنّاوري رطوبت خاك، استفاده از
هـاي سـنتي در يـك دورة زمـاني كوتـاه، بـه        قياس با شيوه

 رساند، تأكيد دارد. چندين برابر در هر هكتار مي
گرايانـه انقـلاب    هـاي انسـان   مصلحان اجتماعي بر جنبه 

كننـد و آن را ابـزار مهمـي در كـاهش فقـر و       سبز تأكيد مي
دانند. سياستمداران و كـارگزاران نيـز    در جهان مي گرسنگي

ــه ــه راهبــردي اساســي بــراي ايجــاد   انقــلاب ســبز را ب مثاب
اصــلاحات و دگرگونيهــاي اجتمــاعي و اقتصــادي بشــمار  

كـه انقـلاب سـبز بـا ايجـاد تغييـرات        طـوري  آورنـد، بـه   مي
روساختي و سطحي، مانع از ايجاد و لزوم اصلاحات ارضي 

شود. البته اين نقطـه   انقلاب دهقاني ميدر سطح وسيع و يا 
داري و اقتصـاد بـازار    اندازي مبتني بـر سـرمايه   نظر از چشم
گيرد؛ اسـاس ايـن رويكـرد آن اسـت كـه در اثـر        نشأت مي

صنعتي شدن و گسـترش شهرنشـيني نيـاز بـه محصـولات      
كند؛ كمبود غذا در بازار منجـر بـه    سرعت رشد مي غذايي به

شود؛ بحران اجتماعي نهايتاً به  عي ميثباتي و بحران اجتما بي
شود؛ بنابراين، انقلاب سبز  كمونيسم و سوسياليسم منجر مي

 شود. عنوان راهبرد توسعة ضد كمونيستي مطرح مي به
علوم كشـاورزي  توان در دانشنامه  تعريف مشابهي را مي 

يافت. انقلاب سبز بـا افـزايش قابـل توجـه توليـد       و تغذيه
، پاكستان، فيليپين و ديگر كشورهاي غلات در مكزيك، هند

م همراه بوده است 1970و  1960هاي  توسعه در دهه درحال
كــه بــا توليــد ارقــام هيبريــدي گنــدم، بــرنج و ذرت و بــه  

هاي مدرن كشـاورزي مثـل آبيـاري مـدرن،     فنّاوري كارگيري
 كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات شروع شد.

 
 سابقه تاريخي انقلاب سبز

 ـ در شكل نگـرش   2ري و گسـترش انقـلاب سـبز بيشـتر     گي
 اصلي مطرح است:

 دوستانه؛ و طلبانه و انسان نگرش اصلاح

 نگرش راهبردي.

دوسـتانه و   محرك اصـلي انقـلاب سـبز از نگـاه انسـان      
شود كه تحولات صـنعتي بـه    طلبانه از آنجا ناشي مي اصلاح

دنبال آن، بروز  پيامدهايي منجر گرديد كه رشد جمعيت و به
ي امريكـا خصوص در افريقا، آسيا و  ي و خشكسالي، بهقحط

جنوبي شد و اين امر انديشمندان را بـراي حـل ايـن قبيـل     
مشكلات به فكر واداشت. قحطي و گرسنگي مسـائلي بـود   

هـاي پـس از جنـگ جهـاني      كه دانشمندان آنها را براي دهه
دليـل، برخـي از محققـان     همين كردند و به بيني مي دوم پيش

رزي به جستجوي راهكارهايي بـراي بـالا بـردن    علوم كشاو
 وري در واحد زمين پرداختند. بهره

داري و  بــرآن، سياســتمداران كشــورهاي ســرمايه عــلاوه 
حامي بازار آزاد نيـز كـه از گسـترش جنبشـهاي دهقـاني و      
انقلابات كارگري در شهرها هـراس داشـتند، در پاسـخ بـه     

ــر  ــن جنبشــهاي اجتمــاعي، راهبردهــاي مختلفــي را ب اي اي
اصلاحات  كشورها پيشنهاد كردند كه اصلاحات ارضي (

 هايي از آن است. ارضي) و انقلاب سبز نمونه
بيشتر يك حركت و شـعار سياسـي بـود و     انقلاب سبز 

منظور از آن، اصلاح توليدات و پيشرفت كشاورزي، بـدون  
ايجاد تغييرات بنيادي بود؛ يعني در كشـورهايي كـه راهبـرد    

ــي، جانشــين  انقــلاب ســبز ر ــد، دگرگونيهــاي فن ا برگزيدن
 دگرگوني سياسي شد.

گـردد   اي باز مي لحاظ زماني، آغاز انقلاب سبز به دوره به 
اي را به اتفـاق دولـت مكزيـك بـراي      كه بنياد راكفلر برنامه

م به اجـرا گذاشـت.   1943تحقيقات كشاورزي و توسعه در 
 ـ1950ترتيب، در دهة  اين به دم در م بذرهاي اصلاح شدة گن

مكزيك، در مدت كوتاهي اكثر گندمزارهاي ايـن كشـور را   
لحاظ رشد توليد گندم موفقيتهـايي   زير پوشش قرار داد و به

 دست آمد. به
موفقيت برنامة توسعه گندم در مكزيـك و انتظـار پـيش     

آمدن يـك بحـران در توليـد مـواد غـذايي در آسـيا، سـبب        
ر مـورد امكـان   مذاكراتي بين بنيـاد فـورد و بنيـاد راكفلـر د    

م 1959اي در آسيا گرديد. در  همكاري آنها در اجراي برنامه
مؤسســه بــين ايــن بنيــاد و دولــت فيليپــين بــراي تأســيس  
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) در فيليپين توافق شـد. در  IRRI( المللي تحقيقات برنج بين
م نيز ادارة كاركنـان برنامـة بنيـاد راكفلـر در مكزيـك      1963

المللـي   مركز بينورد، تجديد سازمان يافت و با كمك بنياد ف
ــدم ــا  CIMMYT( اصــلاح ذرت و گن ــا ب ــد ت ) تأســيس ش
المللي، به رشد توليد اين محصـولات   تحقيقات مشترك بين

هاي اصـلاح   كمك كند. اين مؤسسه مجموعة كاملي از گونه
تـر كـه    و نوع اصـلاح شـده   IRBشدة برنج كه نوع معروف 

IR24 پـين كـه   شد، پرورش داد. در نتيجـه، فيلي  را شامل مي
م بـرنج مـازاد بـر    1970يك كشور وارد كنندة برنج بود، در 

 مصرف خود را صادر كرد.
ــة   ــول ده ــا  1960در ط ــر ب ــورد و راكفل ــاي ف م، بنياده

 المللـي كشـاورزي اسـتوايي    موسسة بـين همكاري يكديگر 
)IITA المللـي بـراي كشـاورزي     مركز بـين ) را در نيجريه و

ا تأسـيس كردنـد. در   ) را در كلمبي ـCIAT( مناطق اسـتوايي 
م، ارقـام اصـلاح   1970م و دهـة  1960طول نيمة دوم دهـة  

زمينـي،   شدة محصولاتي همچون: گندم، برنج، ذرت، سـيب 
لوبيا، انواع سبزي و توليدات دامي در كشورهاي مختلف، از 
ــدونزي ســيرلانكا، و كشــورهاي   ــد، پاكســتان، ان جملــه هن

ك مراكـز  ي لاتـين بـه كم ـ  امريكـا وابسته به بلوك شرق در 
گيري از فنـون جديـد، توليـد محصـولات      تحقيقاتي و بهره

كشاورزي را چنان بالا برد كه اين حركت بـه انقـلاب سـبز    
شهرت يافت. اصطلاح انقلاب سبز را اولين بار ويليام گود، 

م، طـي  1968، در امريكـا المللي  مدير وقت بنگاه توسعه بين
تن بـه كـار   المللي در واشـنگ  سخنراني در مجمع توسعه بين

 برد.
 

ــازي    ــاورزي (نوس ــعه كش ــبز و توس ــلاب س انق
 كشاورزي)

با استفاده از بذرهاي اصلاح شده و كودهاي شيميايي، توليد 
برابــر افــزايش يافــت. در  3الــي  2محصــول در هــر ســال 

م، توليـد  1980-1965توسعه بين سالهاي  كشورهاي درحال
وليـد  % افزايش داشت؛ در اندونزي ت75گندم و برنج حدود 

تن در هر هكتـار بـود كـه بـا وجـود       3/1م، 1960برنج در 
تـن در هـر هكتـار     3/4م به 1994انقلاب سبز اين ميزان تا 

برابـر   2م، توليـد محصـول   1993-1960رسيد. بين سالهاي 
حال، توليد ارقام اصلاح شده و سطح زير كشت  شد. درعين

% 50م م تقريباً در مزارع گند1980اين نوع بذرها، از اواسط 
% را در نواحي زيـر كشـت كشـورهاي    60و در مزارع برنج 

 خود اختصاص داد. توسعه به درحال
به عقيـدة ليپتـون، انقـلاب سـبز موجـب گرديـد تـا بـا          

گر، فشار ناشـي از   گيري از بذرهاي اصلاح شدة معجزه بهره
قحطي و گرسنگي در جهان سوم كاهش يابد و رشد توليـد  

برابـر از رشـد جمعيـت پيشـي      3الي  2مواد غذايي حداقل 
 گيرد.

به اعتقاد محققان، انقـلاب سـبز در نوسـازي و توسـعه      
كشاورزي از چند جنبه نقش مهم و حياتي داشته است؛ اين 

 ها از جمله عبارتند از:  جنبه
رسنگي و قحطي تا حـدودي مهـار   با افزايش توليد، فشار گ

 شد؛

يب شد. بـه  فنّاوري در مقياسي وسيع با توليد كشاورزي ترك
 هاي لازم براي به كـارگيري  سخن ديگر، توانايي ايجاد زمينه

هاي جديد را در كاشـت، داشـت و برداشـت فـراهم     فنّاوري
هـا   جويي و كاهش هزينه نمود كه اين مسئله نيز باعث صرفه
 و افزايش سطح زير كشت گرديد؛

گسترش به كارگيري كودهـاي شـيميايي و تقويـت خـاك،     
بندي  ول در سال و عدم نياز به آيشامكان كشت چند محص

را فراهم نمود و موجب بالا رفـتن مقـدار توليـد در واحـد     
 سطح گرديد؛

هاي نـوين كشـاورزي و كودهـاي    فنّاوري با وجود استفاده از
شيميايي، نظامهاي آبياري نيز متحـول شـد. فنـون پيشـرفتة     
آبياري با كشاورزي در مقياس بزرگ تركيب شـد و مزايـاي   

 وجود آورد؛ و ا براي توليد بهمتنوعي ر

مؤسسات تحقيقي مروج انقـلاب سـبز توانسـتند بـا توليـد      
سموم دفع آفات گياهي، با برخي از امراض و آفات كـه در  

بـرد، مبـارزه    مواردي كل محصول كشاورزان را از بـين مـي  
كنند و از اين راه، در بالا بردن توليد محصول نقـش مهمـي   

 ايفا كنند.
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 لاب سبزپيامدهاي انق
سـوزان جـرج در كتـاب     .اجتمـاعي  -پيامدهاي اقتصادي

م)، معتقـد اسـت، منـافع    1977( ميرند چگونه نيمي ديگر مي
عنـوان راهبـردي جـايگزين بـراي      انقلاب سبز را بـه  امريكا

اصلاحات ارضي مطرح نمود. اگرچـه ارزيـابي دقيـق ابعـاد     
ر رسيد، اما د سياسي دخيل در انقلاب سبز دشوار به نظر مي
خصـوص بـا    مقابل تغييرات اقتصادي و اجتمـاعي آن و بـه  

شـناختي ناشـي از آن، بـارزتر و     گذشت سالها، تغييرات بوم
 تر بود. نمايان

انقلاب سبز ساختار روابط اجتماعي، اقتصادي و سياسي  
دهقانان روستايي را دگرگون سـاخت و تـنش اجتمـاعي را    

اط مسـتقيم بـا   بين آنان افـزايش داد. روسـتائيان را در ارتب ـ  
بانكها، نمايندگيهاي توزيع كود، سـازمانهاي توزيـع بـرق و    

هاي بازاريابي و منابع كميـاب لازم بـراي توليـد     آب، شبكه
كشاورزي قـرار داد. مجمـوع ايـن مسـائل تـنش و رقابـت       

 اجتماعي بين دهقانان را افزايش داد.
نحوي بارز در انحصار  انقلاب سبز به فنّاوري از آنجا كه 
گيـرد، بـه تـنش و اخـتلاف      رعان بزرگ تجاري قرار مـي زا

گــردد. ســود سرشــار ناشــي از كــاربرد  طبقــاتي منجــر مــي
هاي پيشرفته توسط كشاورزان بزرگ، فنّاوري انحصاري انواع

آنها را با يك كاسه كردن مزارع كوچك از طريق خريـد يـا   
سـمت افـزايش داراييهـاي عمليـاتي      داري، بـه  خلع از اجاره

طبقـه   2د. در نتيجه، تقسيم جوامع روستايي بـه  ده سوق مي
زمـين،   متضاد، يعني كشاورزان بزرگ تجاري و زارعـان بـي  

دنبال آن، زارعان خرُد در ايـن فراينـد بـه     شود. به تسريع مي
كنند و روند مهاجرت از روستا به شـهر   شهرها مهاجرت مي

 شهري). -ييمهاجرت روستا گيرد ( شدت مي
ر انقـلاب سـبز در نـواحي خاصـي از     براين، تـأثي  علاوه 

كشورها، يعني نواحي كه از تسهيلات بيشتري برخوردارنـد  
مندنـد،   يا از موقعيتهاي سياسي و جغرافيـايي خاصـي بهـره   

تر است. در پاكستان، انقـلاب سـبز در زمينـة كشـت      نمايان
گندم و برنج بيشتر در منطقه ثروتمنـد پنجـاب و برخـي از    

ــرده رخ داد   ــت و در بلوچســتان  منــاطق كشــت فش ه اس
وجود نيامـده اسـت.    گونه دگرگوني به (پاكستان) تقريباً هيچ

در فيليپين، برنامه خودكفايي برنج و ذرت در منطقـه لـوزان   

مركزي به اجرا درآمده است. در هندوستان، انقلاب سبز تـا  
حدي نسبت به ساير كشورها از گسترش بيشتري برخوردار 

نطقه پنجاب (هند) و ساير نواحي بوده است، اما عمدتاً در م
خيز شمالي تمركز يافتـه اسـت. ايـن منـاطق دقيقـاً از       گندم

 شـوند و قبـل از رواج   نواحي ثروتمند كشور محسـوب مـي  
داري ارضي در آنها كاملاً پيشرفت  هاي جديد، سرمايهفنّاوري

 كرده بود.
نتيجه آنكه انقلاب سبز موجب افـزايش مـواد غـذايي و     

مت محصـولات شـده و در نتيجـه، جمعيـت     پائين آمدن قي
شهري نيز روبه افزايش نهاده اسـت. بنـابراين، از آنجـا كـه     
بخش صنعت توان جذب نيـروي كـار مهـاجر روسـتايي و     
جمعيت رو به گسترش شهري را نداشته، كه اين مسئله نيـز  

نوبة خود موجب ايجاد تنش و تضـاد در جامعـة شـهري     به
 شده است.

ب سـبز فراينـد جهـاني شـدن در     از سوي ديگـر، انقـلا   
كه باعـث   نحوي عرصة كشاورزي را شدت بخشيده است، به

گيري نهادهاي تحقيقاتي و بنيادهاي تجاري چندمليتي  شكل
، امريكـا گرديده كه اغلب در كشورهاي پيشـرفته، از جملـه   

انـد. محصـولات توليـدي ايـن بنيادهـا، اعـم از        تمركز يافته
اصلاح شده و انواع سموم،  ياكودهاي شيميايي، انواع بذره

شـوند و ايـن    در بازار كشورهاي جهان سوم نيز عرضه مـي 
مسئله نابرابري را در عرصه ارتباط بين كشورها افزايش داده 

 است.
گيـري و   بـا شـكل   .شـناختي (اكولوژيـك)   پيامدهاي بـوم 

دهـه،   2گسترش انقلاب در كشورهاي مختلف جهـان طـي   
نقـلاب آشـكار گرديـد،    پيامدهاي وسـيع اكولوژيـك ايـن ا   

كه خاك، آب، سـموم و كودهـاي شـيميايي، تنـوع      نحوي به
زيستي و تنوع ژنتيكي هريك بـه نـوعي تـأثيرات شـگرفي     

 اند. يافته
انقلاب سبز، همچون راهبردهاي ديگر تجاري كردن  خاك.

ــاهش مــي  ــاروري طبيعــي خــاك را ك دهــد.  كشــاورزي، ب
هرگونـه   سال، بدون كه كشت چند محصول در يك طوري به

بندي و با توجه بـه رشـد سـريع ارقـام اصـلاح شـده،        آيش
شـود.   موجب از بين رفتن مواد آلي و بارور كنندة خاك مـي 

از سوي ديگر، استفادة بيش از اندازه از كودهاي شيميايي و 
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تواند جايگزين مناسـبي بـراي    حتي استفادة معقول آنها نمي
ر روشـهاي  بندي يا سـاي  باروري طبيعي خاك از طريق آيش

 سنتي باشد.
تحقيقات نشان داده است كه انقـلاب سـبز در افـزايش     

رو، بـه   سزايي داشته است. ازايـن  ميزان شوري خاك تأثير به
مرور زمان، بـاروري و حاصـلخيزي خـاك را از بـين بـرده      

ميليـون هكتـار از    20است. پوستل تخمـين زده اسـت كـه    
يت كشـت را  ميليون هكتار قابل 7اراضي هند حاصلخيزي و 

ــا شــده ــيش از حــد از   از دســت داده و ره ــد. اســتفادة ب ان
كشها و سموم آفات نباتي نيز مقدار مقاومـت خـاك را    علف

در برابر امراض و بيماريها كاهش داده است. از سوي ديگر، 
از بين رفتن فرايند طبيعي ارگانيسـتي خـاك موجـب رشـد     

 امراض و آلودگي خاك شده است.
جنبـه منـابع آبـي را مـورد تهديـد و       2 انقلاب سبز از آب.

آسيب جدي قرار داده است: از يك طرف، موجـب كمبـود   
آب و از طرفي ديگر، به آلـودگي شـديد آبهـاي سـطحي و     
 زيرزميني منجر شده اسـت. انقـلاب سـبز بـا بـه كـارگيري      

هاي پيشرفته و ايجاد و احداث كانالها، چاههاي عميق فنّاوري
بيش از حد از منابع آبي شده كه و مانند آن، موجب استفاده 

اين مسئله به بحران و كمبود آب دامـن زده اسـت؛ هرچنـد    
هاي آبـي   در اغلب موارد، موجب مهار آب و افزايش ذخيره

و جلوگيري از هدر رفت آن شده اسـت، ولـي در مـواردي    
نيز در اثر نظامهاي نامعقول آبياري و استحصال بيش از حد 

منتهـي شـده اسـت. در ايالـت     آب، به بحران و كمبـود آب  
پنجاب هند، پمپاژ آب از طريـق موتـور پمپهـاي چاههـاي     

بـار فراتـر    6منطقه، آبهاي زيرزميني را بيش از  12عميق در 
اند. اين در حـالي اسـت كـه     از حد متعادل استحصال نموده

برابر بيشتر از حد  3ناحيه از اين مناطق برداشت سالانه  3در
وده است. در ايالت تاميل نـادو نيـز   قابل جايگزين در سال ب

تـر رفتـه    پـائين متر از حد متعـادل آن   30الي  25سطح آب 
جـاي   عـلاوه، جـايگزيني پمپهـاي سـانتريفيوژ بـه      است. بـه 

 پمپهاي قبلي امروزه مزيد بر علت گشته است.
از سوي ديگر، استفاده از سموم و كودهاي شـيميايي در   

ديد حيات انـواع  كشاورزي موجب آلودگي شديد آب و ته
كه در بسياري از موارد، به از بين  نحوي آبزيان شده است، به

 رفتن ماهيها و ساير انواع آبزيان منجر گرديده است.
استفاده از كودهاي شـيميايي و   كودهاي شيميايي و سموم.

گونـه   سموم نيز عاري از عوارض جانبي نبوده است. همـان 
ــاروري خــا  ــر ب ــأثير كودهــا ب ــارة ت ك گفتــه شــد، كــه درب

هاي نادرست و بدون توجه به هشدارهاي بهداشـتي   استفاده
و سلامتي از سوي كشاورزان، باعث به خطر افتادن سلامتي 
جســمي روســتائيان در برخــي از مــوارد شــده اســت.      

براين، استفاده از سموم آفات نباتي، بـدون توجـه بـه     علاوه
 ـ  اطق پيامدهاي آن، موجب از بين رفتن تعادل اكوسيسـتم من

شده است، چرا كه اين سموم در بسياري از موارد، آفـات و  
غيرآفات گياهان و حشـرات مضـر و غيرمضـر يـا مفيـد را      
يكجا از بـين بـرده و تعـادل زيسـت محيطـي را بـرهم زده       

براين موارد، مواد غذايي انسانها نيـز   كه علاوه نحوي است، به
 در معرض پرسش قرار گرفته است.

انقلاب سبز تنوع زيستي و ژنتيك را  تنوع ژنتيك و زيست.
نيز تحت تأثير قرار داده است. سازمان خواربار و كشاورزي 

)FAO اعلام كرده است كه انقلاب سبز باعث از بين رفتن (
تنوع ژنتيك گياهان و تخريب تنوع زيستي در مقياس وسيع 
شده است. رشد كشاورزي تجاري و توليد بذرهاي اصـلاح  

ودي تنوع ژنتيك است. انواع پرحاصـل  شده عامل اصلي ناب
غلات حساسيت بيشـتري بـه آفـات، بيمـاري و نوسـانات      

وهوا دارند تا انواع سنتي. بـا وجـود تلاشـهاي فزاينـده      آب
كارشناسان براي افزايش استقامت گياهان در مقابـل آفـات،   

دهـه   2بيماري و خشكي، ويژگيهاي ژنتيك گياهان حـدود  
مقابل عوامل تهديد كننده بسيار  دوام آورده و پس از آن، در

 شكننده و ضعيف بوده است.
 

 انقلاب سبز، پايداري و راهبردهاي جديد
با توجه به گذشت چند دهه از انقـلاب سـبز پيامـدهاي آن    
راهبردهاي جديـد بـراي جبـران و كـاهش تـأثيرات منفـي       
انقلاب سبز مطرح شده است. البته، نياز به تغييـر و اصـلاح   

ازمانها و نهادهاي بزرگ دولتي و غيردولتي اغلب از سوي س
مطرح شده است؛ سازمانهايي همچون بانك جهاني، سازمان 

)، سازمان همكاريهاي اقتصادي FAOخواربار و كشاورزي (
المللي سياسـت   ) و مؤسسه تحقيقات بينOECDدر توسعه (
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غذايي با توجه به پيامدهاي انقلاب سـبز تغييـر پـارادايم در    
اند. اين سازمانها  زي كشاورزي را مطرح كردهتوسعه و نوسا

در سالهاي اخير به قارة افريقا توجـه بيشـتري نشـان داده و    
رساني و اعطاي اعتبـار بـه    توجه خود را معطوف به خدمت

اند. فائو و برنامه توسـعه سـازمان    كشورهاي اين قاره نموده
ــل ( ــازي  UNDPمل ــه نوس ــعه را در عرص ــق و توس ) تحقي

انـد.   الب توسعه پايدار كشاورزي شروع كردهكشاورزي در ق
) شـامل  21دستور كـار   ( 21در همين زمينه، دستور كار 

مواردي است كه اساس توسعه پايدار روستايي و كشاورزي 
 دارد: شرح زير بيان مي از جمله به

بسط چارچوب سياست ملي واحدي كه تعديل سـاختاري،  
ــه ــا، حقــوق، ياران ــا، مالياته ــاوري ه ارت خــارجي، ، تجــفنّ

ــت  ــدهاي جمعي ــه    فراين ــري را ك ــل ديگ ــناختي و عوام ش
 دهند، دربر داشته باشد؛ كشاورزي را تحت تأثير قرار مي

ســـازي نهـــادي و انســـاني و گســـترش اقتـــدار  ظرفيـــت
پذيري روسـتائيان در كنـار فـراهم     سياستگذاري و مسئوليت

 ساختن مهارتهاي مديريت منابع؛

يـدار، نظيـر مـديريت    توسعه فنون كشـاورزي و زراعـت پا  
 يكپارچه محلي، كودرساني سبز و گردش كشت محصول؛

رسـاني روسـتايي،    بهبود زيرساختهاي اعتباررساني، خـدمت 
كمك به صنايع خانگي و ديگر صنايع و فرصتهاي معيشـت  

 غيرزراعي؛

حفاظت و كـاربري زمـين، آب، حيوانـات و منـابع ژنتيـك      
 گياهي؛ و

افـزايش توليـد انرژيهـاي     منظـور  انطباق سياسـتگذاريها بـه   
 تجديد شونده.

در راهبردهاي جديد نه تنها بـه بـذرهاي اصـلاح شـده      
(گندم، برنج، ذرت) و كودهاي شيميايي، بلكـه بـه پـرورش    
بذرهايي كه نسبت به آفات و بيماريها مقاومت ژنتيك دارند 

تر هستند، توجه بيشـتري شـده    و در برابر خشكسالي مقاوم
شـود كـه در    ريقا روي بذرهايي كـار مـي  ويژه در اف است. به

خاكهاي فقير و در نواحي كم باران يا بـا بارنـدگي نـامعين،    
حاصلدهي خوبي داشته باشند. فراسوي پرورش گياهان، بـر  

و مصـرف كـود شـيميايي تأكيـد      نهاد هاديعنوان  آبياري به
به اربـاب يـا دهقانـان بـزرگ را     كي شده است. روشهاي مت

به دهقانـان خـرد و كوچـك رواج    كي متكنار نهاده و فنون 

يافته است و از دولتها در توسعه كشاورزي و مسـئوليت در  
رود.  شتاب بخشيدن به رونـد توسـعه، انتظـار بيشـتري مـي     

خصـوص   درواقع دولتها بايستي زيرسـاختهاي ارتبـاطي، بـه   
ونقـل و آمـوزش را فـراهم     هـاي نـوين حمـل   فنّاوري توسعه
 سازند.

همچنين روشـهاي سـنتي و بـومي    در راهبردهاي جديد  
براي حفـظ و گسـترش پايـداري احيـاء و بـه كـار گرفتـه        

شود و از  شود. به تنوع ژنتيك و زيستي گياهان توجه مي مي
شود، تا نهايتـاً پايـداري و    روشهاي كشت مخرب پرهيز مي

حفاظت از تداوم توسعه كشاورزي براي نسلهاي آتي فراهم 
 آيد.
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 مصطفي ازكيا
 شهري )هاي(انقلاب

Urban Revolutions 

كـار    انقلاب شهري مفهومي است كه حداقل به دو شكل به
تـرين كـاربرد    رفته است. اولين كاربرد اين مفهوم كه متداول

آيد، ظـاهراً بـراي نخسـتين بـار توسـط       حساب مي نيز بهآن 
شـناس پـرآوازه اسـتراليايي     گوردون چايلد مورخ و باسـتان 

مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. در ايـن معنـا، انقلابهـاي       
شهري گويـاي گـذار اجتماعـات اوليـة انسـاني از مرحلـه       

روي به يكجانشيني و سـپس شـكل گـرفتن شـهرها و      كوچ
ت. كشف كشاورزي كه به بـاور بسـياري   زندگي شهري اس

رود، يكجانشـيني را ممكـن    دستاورد عظيم زنان بشمار مـي 
شـدن اجتماعـات شـهري را فـراهم      ساخته و امكان پيچيده

آورده است. همراه بـا يكجانشـيني، تقسـيم كـار اجتمـاعي      
تـر شـد و تمـايز گروههـاي اجتمـاعي از       تدريج گسـترده  به

ساز پيـدايش   اين روند زمينهيكديگر عينيت بيشتري يافت و 
نهادهاي متنوع از جملـه حكومـت گرديـد. كشـاورزي كـه      
موجب مازاد توليد شد، به مبادلـه شـكلي نـوين و گسـترده     

 بخشيد و ظهور شهرها را ممكن ساخت.
سـال   000,10تحولاتي كه متعاقب كشف كشاورزي در  

گيري دوراني  رخ داد و با ظهور شهرها به شكل قبل از ميلاد
وين در سالنامة حيات انساني منجر گرديد، آنچنان گسترده، ن

عميق و متنوع بـود كـه كـاربرد مفـاهيمي از جملـه مفهـوم       
كرد. گوردون چايلـد در كتـاب    انقلاب را مجاز و توجيه مي

؟ به ملاكهايي اشـاره كـرده   در تاريخ چه رخ دادخود به نام 
تمـايز  است كه شهرها را از ساير سكونتگاههاي نوع انسان م

جانبـه،   ين ملاكهايي گوياي تحولي همـه سازند. مرور چن مي
اي ديگر است كه با زنـدگي   اي و آغاز دوره يعني پايان دوره

شود. ايـن كتـاب انقـلاب     پر شروشور شهري نشان داده مي
شهري را عمده انقلابي اقتصادي معرفـي كـرده و ملاكهـاي    

برشـمرده   تمايز شهر از ساير سكونتگاههاي انساني را چنين
 است:  

 وقت؛ وجود متخصصان تمام 
جمعيتي بيش از نقـاطي كـه در هـر جامعـه غيرشـهري يـا       

 شود؛ روستايي فرض مي
 شدن هنر به حرفه يا شغل؛ تبديل 
اي شدن و نهادينه شدن سـواد (خوانـدن و نوشـتن و     حرفه

 محاسبه كردن)؛
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گرايش به علم و پيدايش علومي كه براساس آنهـا محاسـبه   
 شود؛ ممكن مي

آوري مازاد و كسركردن ماليات براي حكومت  سازمان جمع
 و هديه يا نذر براي نهاد مذهب؛

 گيري حكومت؛ شكل
 به راه افتادن مبادله گسترده با خارج؛

 ؛ ووجود ساختمانهاي يادبود
گيــري تقســيم كــار گســترده، تمــايز اجتمــاعي و در  شــكل

 مواردي پيدايش ساختار طبقاتي.
  شـهر در تـاريخ  ساز  يز در كتاب دورانلوئيس مامفورد ن 

كند و كاربرد آن را نيز بـه   به مفهوم انقلاب شهري اشاره مي
زا  ئلهدهد، اما چنين كاربردي را مس گوردون چايلد نسبت مي

 داند. به نظر مامفورد: مي
گذاري در مورد نقش فعال و شديداً مهم شهر حـق   اين نام«

گوياي فراينـد طـي شـده     درستي بهكند، اما  مطلب را ادا مي
رسـاند و   سـازي چيزهـا را مـي    نيست؛ زيرا انقلاب واژگون

رونده كـه از نهادهـاي فرسـوده گذشـته دوري      جنبشي پيش
سازد. چنانچه اين مسئله را از  گزيند را به ذهن متبادر مي مي

گويـاي   ]انقـلاب شـهري  [زاويه ديد دوران خـود بنگـريم،   
نقلاب صنعتي رخ داد، اي كه در ا چيزي شبيه دگرگوني كلي

آن هم با تأكيدي مشابه فعاليتهـاي اقتصـادي اسـت. چنـين     
آمده را روشن نمايد، آن را  جاي آنكه مسئلة پيش برداشتي به

سازد. برآمدن يا طلوع شهر بسيار فراتـر از آنكـه    تر مي مبهم
عناصر قبلي فرهنگ را محو سازد، آنها را كنار هم گرد آورد 

ا را افــزايش داد. حتــي رواج دادن و اثربخشــي گســترة آنهــ
تـر سـاخت و    مشاغل غيركشاورزي، نياز به غذا را برجسـته 

سبب شد تا شـمار روسـتاها چنـد برابـر گـردد و زمينهـاي       
 ».بيشتري زيركشت رود

روي بـه كشـاورزي و    از آنجا كه گذار از زنـدگي كـوچ   
روستانشيني و سپس ظهور شهرها به همراه تحولات عميـق  

هري در نقاط مختلف جهان همزمـان رخ نـداده   و پردامنه ش
 شود. است، كاربرد مفهوم انقلابهاي شهري توجيه مي

معنايي دقيـق نـدارد و    انقلاب شهريكاربرد دوم مفهوم  
فرض استوار است كه مبـارزه سياسـي و نهايتـاً     بر اين پيش

انقلاب ويژگي مختص شهرهاست. ايـن برداشـت نقـش و    

پاي غربي پس از انقلاب صـنعتي  نشاني اروپايي، آن هم ارو
م، دوران انقلابها و 19چهارم سدة  را بر خود دارد. حدود سه

آشوبهاي شهري در اروپـاي غربـي اسـت. فرانسـه در ايـن      
رابطه سرآمد ساير كشورهاست. مرور رخـدادهاي سـالهاي   

م مملو از حوادثي است كه به شورشها، قيامهـا  1830-1870
ماني اختصاص دارد. دو سوي و انقلابهاي شهري آن دوره ز

رودخانه سن پاريس صحنه اصلي چنين برخوردهايي بـوده  
اي  است. گرچه انقـلاب از نظـر شـدت و فراوانـي، پديـده     

بيشتر شهري است، اما كاربرد دوم ايـن واژه از نظـر علمـي    
 شود. جاي بحث فراوان دارد و كمتر پيشنهاد مي

 
 شناسي: كتاب

- Mumford, Lewis. The City in History. New York: Harcourt 

Brace, 1961. 
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 ايمني آمدوشد
Traffic Calming 

عنوان ابزاري بـراي كاسـتن از سـرعت و     ايمني آمدوشد، به
هـا، بـه    آميز رانندگي در محله جلوگيري با رفتارهاي مخاطره

موضوع گفتگوي شهروندان تبديل شده اسـت. گرچـه ايـن    
، بـه  Verkehrsberuhigungواژة آلمـاني   اصطلاح برگرفته از

معني آرام و هموار كـردن، آمدوشـد اسـت. تمهيـدات آرام     
كردن در دورة رومي، در خيابانهاي پمپي وجود داشت. اين 

طـرح ايمنـي   م، با تحقيقاتي كه براي 1970اصطلاح در دهة 
، (وستفالي آلمـان)  آمدوشد در مناطق مسكوني راين شمالي

رح شد. موفقيـت ايـن طـرح در كـاهش     به انجام رسيد، مط
تصادفها ارزش اين كار را آشكار كـرد. بعـد از چنـد سـال،     
محققان نيز تفسير خاص خود را از آرام كردن عبور و مرور 

دست دادند كه شامل مجموعه اقداماتي در زمينـة كـاهش    به
سرعت و تأكيد بر اين قضيه بود كه ديگر اولويت با وسايل 

هـا، سـرعت وسـايل     در برخـي محلـه   نقليه موتوري نيست.
روي كـاهش داده شـد. ايـن طـرح نـوعي       نقليه به حد پياده
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 مثابـه  بـه بازانديشي در نقش خيابانها و در نظر گـرفتن آنهـا   
فضاي عمومي) بود. ايـن برداشـت از    فضاهاي عمومي (

خيابان در ساير كشورهاي اروپايي، ژاپن و شهرهاي جديـد  
ايالات متحـد طراحـي كـرده    و سنتي كه طراحان شهري در 
 بودند، مورد تقليد قرار گرفت.

ــدازهاي  تــرين تمهيــد ايمنــي آمدوشــد، دســت  رايــج  ان
ــراي راحتــي، ايــن   گيــر در محلــه ســرعت هاســت. البتــه، ب

تـر و   برجستگيها در خيابانها، اصلاح و به برآمـدگيهاي نـرم  
گيرهـا كـه بـا     تر تبديل شـدند. انـواع مختلـف سـرعت     پهن

نقليه مورد استفاده براي امـور اضـطراري و   وضعيت وسايل 
كيلومتر انطباق  40-25همچنين ميزانهاي متفاوت سرعت از 

داده شده است. كارهاي ديگري نيز در ايمني آمدوشد، مثـل  
شـود كـه    كيفيـت خيابانهـا انجـام مـي    ارتقاء سازي و  منظره

 بيشـتر مـردم،  تر است، اما با اسـتقبال   هرچند بسيار پرهزينه
. بخش خيابانهاي شهر همچنين ممكن اسـت  شود يروبرو م

كـردن ترافيـك داشـته      تمهيدات مكمل ديگـري بـراي آرام  
سازي قسمتهايي از خيابان (كاهش عرض  باشد، مانند باريك

هـا و برجسـتگيهاي    خيابان همراه با اندكي انحنا) يـا سـكوه  
ــدانها و    ــد مي ــداتي مانن ــا از تمهي ــان. در تقاطعه ــان خياب مي

 شود. براي كم كردن سرعت استفاده مي ها ميدانچه
لحـاظ تـاريخي، تمهيـدات كـاهش سـرعت ابتـدا در        به 

مناطق مسكوني به كار رفت كه اغلب مـورد حمايـت قـرار    

هـا در طراحـي خيابانهـا در نـواحي      بود. امكان آزمون ايـده 
ايـن  كارايي  گيرد. مسكوني به سهولت مورد پذيرش قرار مي

تصادفها موجب شـده اسـت،    اقدامات در كاهش تصادمها و
تا از اين تمهيدات در خيابانهاي محلي و حتي شـرياني كـه   

هـا،   بخشهاي گونـاگوني، چـون منـاطق مسـكوني، مدرسـه     
فروشـي و پاركهـا را بـه هـم متصـل       خيابانهاي محل خـرده 

كند، استفاده شود. اين پيشرفتها در كـاهش سـرعت، بـه     مي
عبـارتي،   يـا بـه   هاي سبز شيوهپذيرش بديلهاي ديگري، مثل 

روي و استفاده از دوچرخه، منجر شده است. شـهرهاي   پياده
شـوند كـه همزمـان     ها طوري طراحـي مـي   كوچك و محله

ونقل متعـادل را   تركيبي از ايمني آمدوشد و يك شبكه حمل
نحوي كه به ساكنان امكان دهـد، شـيوه مـورد     گيرد، به دربر

ن شهر هوتن در برگزينند. نمونه آ وآمد رفتنظر خود را در 
رو را  اي از راههـاي دوچرخـه   هلند است كه براي آن، شبكه

 وآمـد  رفـت اند، تا مردم را تشويق كننـد بـراي    طراحي كرده
 دوچرخه را بر وسايل نقليه موتوري ترجيح دهند.

تدريج تحول پيدا كرده و  اقدامات آرام كردن آمدوشد به 
دهـد   يبه سمتي رفته است كـه بـه سـاكنان شـهر امكـان م ـ     

را انتخاب كننـد؛ فضـاهاي عمـومي خـود را       هاي سبز شيوه
ونقل با سـرعت زيـاد را    كشف كنند؛ و عوارض منفي حمل

كاهش دهند. موفقيت اقدامات آرام كردن كردن آمدوشد در 
اي در كـاربري زمـين اسـت كـه بـا       گرو سياستهاي نوآورانه
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حفاظت از محيط زيست همخواني بيشتري داشته باشد و به 
عنوان فضاهاي عمومي  ريزان امكان دهد، خيابانها را به رنامهب

 عنوان فضاي عمومي طراحي كنند. ببينند و به
 

 شناسي: كتاب
- Caves, R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge, 

2005. 

 شيلا سركار
 (كمال پولادي)

 
 
 
 
 
 



	٧٦	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 
 
 
 

 ب
 

 بازار شهري (در ايران)
Urban Market (in Iran) 

بازار در ايران فضايي است، براي خريد و فروش و توليد و 
عرضه كالاهاي گوناگون كه يك مسير ارتبـاطي از ميـان آن   

 گذرد. مي
در شهرهاي سنتيّ ايران، بازار يكي از اجزاء اصلي هسته  

داد. امـروزه نيـز بازارهـا كـانون      مركزي شهر را تشكيل مـي 
ليتهاي اجتمـاعي هسـتند و از   مبادله، توليد كالا و تجمع فعا

ــي   ــي بشــمار م ــاه قلــب شــهرهاي ايران ــد.  نظــر جايگ رون
طـوركلي، بازارهـا بـا عملكردهـاي گونـاگون اقتصـادي،        به

اجتماعي و مذهبي، نمُاد كاملي از بنيانهاي مـدني محسـوب   
 اند. ها شكل گرفته شوند كه طي سده مي

در گذشته كسـاني در چـارچوب وقـف در بازارهـا بـه       
بناهاي عمومي، همچون مسجد، مدرسـه، خانقـاه و    تأسيس

كردنـد و بـراي اداره،    دارالشفاء، براي استفاده مردم اقدام مي
نگهداري و تعمير آنها، تعدادي مغازه، كارگاه و يا كاروانسرا 

ق، بـازار  1014عبـاس صـفوي در    كردند. شـاه  وقف آنها مي
ان قيصريه و تمام بازارهاي اطراف ميدان نقش جهان اصـفه 

و كاروانسرا و حمام نزديك ميدان را وقـف پيغمبـر اسـلام    
 كرد.

اعيان و بزرگان در بسياري از شهرهاي ايـران در قالـب    
هاي بزرگي متشكل از اين نوع بناهـا   كارهاي خير، مجموعه

ــد. مجموعــه ســاختند و آن را وقــف مــي مــي ــزرگ   كردن ب
زند خان زنگنه در بازار كرمان و مجموعه كريمخان  علي گنج

در بازار شيراز، از اين جمله اسـت. مجموعـه سعدالسـلطنه    
شامل بازار، كاروانسرا و سـراي سـعادت در بـازار قـزوين،     

خان در بازار تبريز، سراي اميـر (مشـهور بـه     مجموعة غازان
سراي اتابكيه) و مسجد امير (مشهور بـه مسـجد تركهـا) در    

 بازار تهران نمونه ديگري از اينهاست.
خان (ايلخاني)،  االله همداني، وزير غازان فضل رشيدالدين 

در نزديكي تبريز شهري ساخت به نام ربع رشيدي، كه بازار 
كاروانســرا، مســجد، كتابخانــه، حمــام،  24دكــان،  1500آن 

 خانقاه، دارالضيافه و دارالمساكين داشت.
 

 بازارچه
بر بازارهاي بزرگ و اصلي شهر، هر محله نيز بازارچه  علاوه

بـه خـود داشـت كـه نيازهـاي محلـي را تـأمين        مخصوص 
بـر   ترتيب بازار بزرگ، عـلاوه  همان ها به كرد. اين بازارچه مي

انبـار   محل دادوستد مايحتاج مردم، مسجد، تكيه، حمام، آب
حسـاب   و گاهي مدرسه داشتند كه اغلب از نـوع وقفـي بـه   

هـا در تهـران، بازارچـه     ترين اين بازارچـه  آمدند. معروف مي
ممالك (منسوب به داماد ناصـرالدين شـاه)، بازارچـه    معيرال
شـاه)   السلطنه (منسوب به كامران ميرزا پسر ناصرالدين نايب

و بازارچــه زعفــران بــاخي (كــه اكنــون از آن چيــزي بــاقي 
. نمونه ممتاز در ميان شـهرهاي ايـران، شـهر    هستند نمانده)

شود كه هر محلـه   محله تشكيل مي 7كهن نائين است كه از 
 انبار و ميدانچه دارد. ار، مسجد، تكيه، آبباز

از مشهورترين بازارهاي قديم ايران، بازار تبريـز اسـت.    
ترين بازارهـاي شـهري ايـران     اكنون نيز پررونق اين بازار هم
رود. شهر تبريز به دليل موقعيت خـاص خـود بـر     بشمار مي

سر راههاي تجاري (جاده ابريشم)، همواره شـهري فعـال و   
هـاي   جاي مانـده از سـده   پررونق بوده است. آثار به بازار آن

ترين  گذشته نشانگر اين موقعيت است. در شهر تبريز بزرگ
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صورت سرا، تيمچـه، ميـدان و كـاخ در بـازار      ها به مجموعه
بخشـهاي آن،   تـرين  مهمپيرامون آن ساخته شده است كه از 

 الامر است. خان و مجموعه صاحب بازار غازان
 

 ليتهاي اقتصادي بازاربندي فعا طبقه
گروه عمده تقسيم  3طوركلي، فعاليتهاي اقتصادي بازار به  به
 شوند: مي

 فعاليتهاي تجاري؛

 فعاليتهاي توليدي؛ و

 فعاليتهاي انبارداري.

 فعاليتهاي تجاري
فروشـي و   گـروه عمـده   2فعاليتهاي تجاري بازار خـود بـه   

 شوند. فروشي تقسيم مي خرده
فعاليت بازارهاي شهري را تشـكيل   ترين مهم فروشي، عمده
دهد. در برخي از بازارهاي بـزرگ، ماننـد بـازار تهـران،      مي
فـروش و   % خـرده 5فروش،  % واحدهاي تجاري آن عمده52
هـاي   فروشها بيشتر در راسته % كارگاه توليدي است. عمده7

ها مستقر هستند. آنها به انبارهـاي   تخصصي، سراها و تيمچه
هاي خود نياز دارند. بـه   زه و يا حجرهبزرگ در نزديكي مغا
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اي هسـتند،   اين منظور در سراها، كه فضـاهاي بـاز گسـترده   
شوند. براي كالاهـاي سـنگين وزن جديـد، ماننـد      مستقر مي

ونقـل آنهـا بـا چـرخ      آهن، لوازم منزل و جز اينها كه حمـل 
دستي دشوار است، از انبارهـاي كنـار خيابانهـاي همجـوار     

 ود.ش بازار استفاده مي
 تـرين  مهمفروشي  فروشي، بعد از عمده يا تك فروشي، خرده

فروشـي   هـاي خـرده   فعاليت بازارهاي شهري اسـت. مغـازه  
رو، بـازار   بيشتر در امتداد گذر اصلي بازار قرار دارند؛ ازايـن 

كنـد.   بزرگ همانند يك خيابان محل خريد در شهر عمل مي
هاي خاصي را فروشيها، كالا ها نيز خرده البته در اغلب راسته

 كنند، مانند زرگرها و كفاشها. عرضه يا توليد و عرضه مي

 
 كارگاههاي توليدي

از گذشته، بخش مهمي از فعاليت اقتصادي بازار در كارهاي 
پذيرفت. امـروزه، بـا    ويژه صنايع دستي، انجام مي توليدي، به

علــت توليــدات  اينكــه بخــش مهمــي از ايــن كارگاههــا بــه
اند، اما هنوز برخي كارگاههـا كـه بـا     شدهاي تعطيل  كارخانه

كنند، در بازار دايـر هسـتند.    ابزار برقي يا ابزار دستي كار مي
از جمله كارگاههاي سـنتي و قـديمي، آهنگـري، مسـگري،     
درودگري، رنگرزي، سراجي، خيـاطي و كفاشـي، هنـوز در    
بازار فعالنـد. بسـياري از ايـن فعاليتهـا نيـز بـه كارگاههـا و        

 اند. ي جديد در بيرون شهر منتقل شدهها كارخانه
ش در بازار تهران حـاكي از آن بـود كـه    1359مطالعات  

فروشـي   فروشي به مراتب بيش از خرده حجم مبادلات عمده
ش نيز معلـوم شـد كـه بـازار     1385بوده است. در مطالعات 
% 5فروشــي،  % واحــدهاي عمــده52تهــران محــل اســتقرار 

% 2/3اههـاي توليـدي و   % كارگ2/7فروشي،  واحدهاي خرده
ترين فعاليت در بازار، پوشاك و منسوجات  انبار است. عمده

فروشـي،   فروشـي، خـرده   است و واحدهاي مرتبط با عمـده 
% واحـدهاي فعـاليتي   47گونه كالاهـا،   توليد و انبارداري اين

%، 8. فعاليتهاي مربوط به لوازم خانگي گيرد دربر ميبازار را 
%، 3% و زيورآلات 5لوازم تحرير  %،5%، مواد غذايي 8فرش 

 ترتيب پس از پوشاك و منسوجات قرار دارند. به
 
 

 
 ساختار اصناف بازار

استقرار فعاليتها در بازار بر پايـه سـاختار تقسـيم كـار بـين      
وران يا كسبه بـازار   اصناف مختلف است. هر صنف از پيشه

هاي مجاور هم مشغول به فعاليت هسـتند. اصـولاً    در راسته
اغل تجاري و صنعتي، به دلايل مختلف، بـه همجـواري   مش

گرايش دارنـد. مشـتريان در محـل تـراكم اصـناف، امكـان       
مندي  انتخاب بهتري دارند. كارگاههاي توليدي نيز براي بهره

از تسهيلات مشترك و همكاري با يكديگر به تجمع در يك 
 محل تمايل دارند.

خانـه   جبهدر گذشته، برخي از كارگاههاي خاص، مانند  
دوزي نظامي) و يا دكانهاي ساخت سـلاح كـه مـورد     (لباس

حمايت حكومت قرار داشـتند، راسـته خاصـي را در بـازار     
سـازها در بـازار اصـفهان كـه      كردند. راسته تفنگ اشغال مي

سازها كه هر  عباس اول آن را ساخته بود و بازار چخماق شاه
ايــن  دو زمــاني بــه راســته شمشــيرگرها موســوم بودنــد، از

 اند. گونه
جايابي اصناف و مشاغل مختلـف در بازارهـاي شـهري     

 كنـد،  اي تبعيـت مـي   ايران، از نظم و ترتيـب حسـاب شـده   
گيرنـد و   جواهرفروشها در ابتـداي بـازار قـرار مـي    كه  چنان

فروشـي در دالان مسـجد جـامع و سـپس،      صحافي و كتاب
وازات م هاي فروش پارچه، بلور و چيني در امتداد يا به مغازه

گيرند. در بازار تهران، بـازار ادويـه و    بازار زرگرها شكل مي
يابــد. يكــي از دلايــل  چــاي در امتــداد آنهــا گســترش مــي

ها و همچنين علت قرار گرفتن آنها در  همجواري اين راسته
سبب سهولت دسترسـي مشـتريان زن بـه     ورودي بازارها، به

صــلي ايـن نــوع بازارهـا بــوده اســت. زنـان از مشــتريهاي ا   
هاي ظـروف و   زرگرها، بزازها و بلورفروشها هستند. تيمچه

ــور و بازارچــه قيمــت  هــاي پارچــه و منســوجات گــران  بل
وآمـدترين محلهـاي    ترين و پررفـت  (قيصريه)، از پر مشتري

ــي   ــمار م ــازار بش ــالري     ب ــك گ ــد ي ــريه مانن ــد. قيص رون
وجوش، با تزئينـات معمـاري و فضـاي زيبـا، قلـب       پرجنب

مـوازات ايـن    رفـت. بـه   ايـران بشـمار مـي   بازارهاي شهري 
بازارها، بازار كفاشها قرار داشت كه از دهنه ديگر بازار قابل 

 دسترسي بود.
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كننـد   هايي كه كالاهاي حجيم و سنگين عرضه مـي  مغازه 
طـور كارگاههـايي كـه ايـن قبيـل كالاهـا را توليـد         و همين

قر كنند، در انتهاي بازار به سمت دروازه قديمي شهر مست مي
اند (مانند بازار مسگرها، آهنگرها، رنگرزان و دباغـان).   شده

شـود.   در آخر بازار، كالاها و ابزارهاي كشاورزي عرضه مـي 
ميدانهاي بارفروشي، علوفه، كاه و غلات در نزديكي دروازه 

گيرنــد، ماننــد ميــدان  هــا قــرار مــي و گــاهي بيــرون دروازه
عبـدالعظيم.   اهالسـلطان، نزديـك دروازه ش ـ   بارفروشهاي امين

فروشـها نيـز در بيـرون دروازه شـهر و در فضـاي       بازار مال
گرفت. بنـابراين، صـنفهاي مختلـف بـا      اي شكل مي گشوده

فعاليتهاي مختلف در سطح بازار بـه شـيوه خاصـي توزيـع     
تـر در ابتـداي بـازار و     كه كالاهاي ظريف طوري شدند، به مي

اصـي مسـتقر   تر در انتهاي بـازار، بـا نظـم خ    كالاهاي حجيم
 شدند. مي

عوامل ديگري نيـز در توزيـع فعاليتهـا در بـازار دخيـل       
ونقل كالا از جمله اينهاست. هرچقدر  هستند كه امكان حمل

تر بـود، بـه انتهـاي بـازار (سـمت       تر و حجيم كالاها سنگين
تر بـود. عامـل ديگـر،     دروازه) و محل ورود كاروانها نزديك
اههايي مانند دبـاغي،  سهولت دفع ضايعات و فاضلاب كارگ

بايست به بيرون شهر هدايت  رنگرزي و آهنگري بود كه مي
 شوند.

فعاليتهاي تجاري عمده، مانند معـاملات فـرش، پشـم و     
پـذيرد.   انجـام مـي   تيمچهيا  سراپوست، در محلهايي به نام 

هاي  سراها هم محل عرضه كالا و هم محل دفاتر تجارتخانه
در بـازار تهـران    راي اميـر س ـبازار هستند. مجموعه بـزرگ  

و سـراي اميـر    تيمچهو  مظفريهمختص پارچه است. تيمچه 
 فروشهاست. در بازار تبريز مختص صنف فرش

فروشي  عنصر مهم ديگري كه در بازار با فعاليتهاي عمده 
در ارتباط است، كاروانسراسـت. در گذشـته، كاروانهـا كـه     

دنـد، بـه   بر مسافر و كالاها را از شهري بـه شـهر ديگـر مـي    
هـاي   كاروانسراهاي داخل بازار كه معمولاً در انتهاي شـاخه 

ــتند، وارد    ــرار داش ــهر ق ــك دروازه ش ــازار و نزدي اصــلي ب
 شدند. مي

يكــي از مشــهورترين كاروانســراها، در بــازار اصــفهان،  
عباس اول سـاخته   كاروانسراي شاهي است كه در عصر شاه

هـاي   به انـدازه اتاق  140شده است. اين كاروانسرا مجموعاً 
م بازرگانـان  17طبقه داشـت. در اواخـر سـده     2مختلف در 

فروش تبريزي، قزويني، اردبيلي و هنـدي از اتاقهـاي    پارچه
ــي  ــتفاده م ــه اول اس ــالا،   طبق ــه ب ــاي طبق ــد و در اتاقه كردن

 جواهرفروشان، زرگران و حكاكها مستقر بودند.
امروزه، از كاروانهاي كهن خبـري نيسـت، زيـرا اغلـب      
انـد و   اروانسراها كاركرد مهمانپذيري خود را از دست دادهك
تدريج، به كارگاه يا انبار و گاهي محـل عرضـه كالاهـاي     به

 اند. سنگين و حجيم تبديل شده
فروش معمـولاً كالاهـاي سـنگين و     اكنون بازاريان عمده 

حجيم خود را بـا كاميونهـاي كوچـك و بـزرگ، از طريـق      
مل و در كاروانسراهاي نزديك به خيابانهاي پيرامون بازار ح

خيابانها تخليه و انبار و يا در صورت فاصله زياد، انبارهـاي  
 كنند. جديدي در نزديك خيابانها و يا مغازه خود احداث مي

 
 وحدت در كثرت

بازارهاي شهري ايران محل آميزش انواع گوناگون فعاليتهاي 
ر كه طو اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي هستند. همان

در ســاختار اصــناف گفتــه شــد، انــواع مختلــف كالاهــا در 
ها عرضه و يا انواع گوناگون توليدات در كارگاههـاي   مغازه

كوچك صنايع دستي و حتي صنايع ماشيني كوچك توليد و 
شود. در اينجا، كالاهـاي مختلـف، شـامل طـلا و      عرضه مي

جواهر، ادويه، چاي، پارچه ابريشمي، ظروف چينـي، بلـور،   
، ســراميك و همچنــين محصــولات جديــد صــنعتي و مــس

وارداتي، مانند لوازم منزل، اشياء پلاستيكي، ساعت، لوازم و 
شـود. ايـن كالاهـا و     ابزار دستي و وسايل برقي عرضـه مـي  

هاي اصلي  نحو خاصي در راسته كارگاهها در سامانه قديم به
هـا و سـراها و    شدند و يا در تيمچه و فرعي بازار عرضه مي

گرفتند. نكته قابل توجـه   وانسراها مورد دادوستد قرار ميكار
در فعاليتهاي بازار، كثرت در عين وحـدت اسـت. وحـدت    

شـود بـه نظـم و ترتيـب      اين فعاليتهاي گوناگون مربوط مي
گيرد و  خاصي كه براساس آن، هرچيز در جاي خود قرار مي

لحاظ تجاري و صنعتي، بـا يكـديگر در ارتبـاط و پيونـد      به
توان جاي هـر عملكـرد را    كه به سادگي مي طوري د، بههستن

اي اسـت،   گونه در سامانه بازار بازيافت. اين نظم و ترتيب به
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كه با نيازهاي مشتريان، از اقشار مختلف شهري و روسـتايي  
ــا گردشــگر خــارجي و مشــتري   ــادار ي ــا دارا و ن ــه، ت گرفت
 شهرستاني سازگار شده است. اين فعاليتها در عين تفـاوت، 

پيونـدي برخـوردار    نظيري در همكاري و هـم  از وحدت بي
هستند. البته امروزه به دليل تضـعيف نهـاد اصـناف و ورود    
اشخاص و افراد نامرتبط، سامانه كهن بازارهاي شهري ايران 

 دچار اختلالهايي شده است.
طور كه بازارهاي كهـن، در عـين كثـرت فعاليـت،      همان 

ري نيـز بـا وجـود تنـوع     وحدت رويه داشتند، از نظر معمـا 
فضاهاي كوچك و بزرگ، با عملكردهاي مختلف فرهنگـي،  

اي سامان يافته  صورت يكپارچه تجاري، مذهبي و صنعتي به
اند: برخي خطي  صورت شكل گرفته 2بودند. اين فضاها به 
هـا (بلنـد و كوتـاه) و برخـي      ها و كوچه هستند، مانند راسته

هـاي (بـزرگ و    تيمچـه  اي يا كانوني، ماننـد سـراها يـا    گره
ــه  نحــو  كوچــك) سرپوشــيده و سرگشــوده. ايــن فضــاها ب

انگيزي با همـديگر پيونـد خـورده و يـك مجموعـه       شگفت
 اند. وجود آورده واحدي را به

 
 ساختار كالبدي بازارها

ساختمان بازار در شهرهاي كهن ايران، ستون فقرات كالبدي 
اننـد  داد و سـاير عناصـر مهـم شـهري، م     شهر را تشكيل مي

داد.  مسجد، مدرسه، تكيه و حمام را در بافت خود قرار مـي 
ترتيبي خاص با پيكر اصلي  ارگ و ميدانهاي حكومتي نيز به

خوردند، مثل مجموعـه نقـش جهـان (كـاخ،      بازار پيوند مي
مسجد، ميدان و ديـوان) در بـازار اصـفهان، مجموعـة ارگ     

هشـت   سلطنتي قاجاريه در كنار بازار تهران و مجموعه كاخ
الامر در مجاورت بـازار   بهشت و ميدان و ديوانخانه صاحب

ترتيب، بازارها در ارتباط يـا در پيونـد بـا سـاير      تبريز. بدين
اي را در ساختار كالبـدي   عناصر شهري، شبكه به هم پيوسته

ساختند. از اين نظر، بازار تبريـز سـاختار كـاملي     شهرها مي
 2ير است. بازار تبريز از نظ دارد و در ميان بازارهاي ايران بي
مـوازات يكـديگر از دروازه    شاخه اصلي تشكيل شده كه بـه 

(مشتريان) شروع و به قلب شهر كهن در عصـر ايلخـاني و   
شود و مركز  الامر متصل مي تركمانان، يعني مجموعه صاحب

جديد شهر در عصر قاجاريه، يعني بـه مجموعـه حرمخانـه    

مجموعـه   2ر بـين ايـن   شود. درواقع مجموعه بازا مرتبط مي
قرار دارد، يا شايد آن دو خـود را بـه بـازار متصـل سـاخته      

هرحال، بازار تبريز از سمت غرب به مسجد جامع  باشند. به
و از شمال به ارگ عليشاه (مسـجد جـامع عصـر ايلخـاني)     

 شود. مرتبط مي
محـور مـوازي تشـكيل     2راسته اصلي، يعني  2بازار از  

غربي بـه همـديگر    -صاصي شرقيراسته اخت 24شده كه با 
شوند و يك شـبكه شـطرنجي مسـتطيل شـكل را      مرتبط مي
سـراي بـزرگ و    25هاي بازار،  كنند. در بين راسته ايجاد مي

نحـو متـوازني در سـطح بـازار      اند كه بـه  كوچك قرار گرفته
ترين آنها بازارهاي حاج حسن، كهنـه،   اند. بزرگ توزيع شده

راسـتاي مسـجد جـامع قـرار      ميانه و حاج ابوالحسن كه در
فضاي بـازار بـه    شكل بهغربي بازار را  -دارند، محور شرقي

تيمچـه دارد.   25بخشند. بـازار تبريـز    هم پيوسته، سامان مي
اي هسـتند كـه ماننـد     ها فضـاهاي وسـيع سرپوشـيده    تيمچه

كننـد.   فروشي و قمـاش را عرضـه مـي    سراها كالاهاي عمده
تـرين   تـرين و پيچيـده   ز بزرگترتيب، بازار تبريز يكي ا بدين

دهـد،   دهد و نشـان مـي   بازارهاي شهري ايران را تشكيل مي
چگونه بازارها، تمام عناصر و انـدامهاي شـهري را در يـك    

 ساختند. شبكه به هم پيوسته به يكديگر مرتبط مي
 

در بافتهاي شهرهاي ايـران هـيچ چيـز بـه انـدازه بـازار        
واسطه، فضاهاي  م بيخوبي ساماندهي نشده است. اين نظ به

 دهد. گوناگون شهر را به بهترين وجه به همديگر پيوند مي
كهن در ايـران از اجـزاء    يساختار بازار در بافتهاي شهر 

يا اندامهاي خاصي تشكيل شده كه الگـوي كلـي آن چنـين    
هــا؛ ســراها؛ دالانهــا؛  محــور اصــلي؛ راســته ميــدان؛ اســت:
 .و مساجدها  ؛ تكيهها؛ قيصريه؛ چهارسوق تيمچه
فضاي باز بزرگي است كه معمولاً جلوخـان ورودي   ميدان.

شوند (خان به معني ميـدان و جلوخـان    بازارها محسوب مي
به معني ميدان جلـو ورودي بـازار اسـت). ميـدانها ارتبـاط      

سـازند.   فضاهاي داخلي بازار را با فضاي بيروني برقرار مـي 
ي حكـومتي يـا   هـا  ميدانها در مقابـل ديوانخانـه   معمولاً سبزه

كـه در تهـران عصـر     گرفتند، چنـان  ارگهاي سلطنتي قرار مي
ميدان و ميدان ارگ تقريبـاً در مقابـل همـديگر     قاجار، سبزه

قــرار داشــتند. ميــدان ارگ محــل برگــزاري مراســم كشــتي 
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ميـدان محـل    پهلواني، رژه و مراسم حكـومتي بـود و سـبزه   
ــام عاشــوراي حســيني. از   برگــزاري مراســم ســوگواري اي

ميدانهاي ديگر، ميدان نقـش جهـان در اصـفهان اسـت كـه      
قاپو در  سردر قيصريه بازار و سردر مسجدشاه و سردر عالي

آن قرار داشت. ميدان كهنه بـازار قـم، قلـب (مركـز) شـهر      
شد و بازار و مجموعه مذهبي و دولتي در كنار  محسوب مي

 همديگر قرار گرفته بودند.
ست كـه محـل خريـد و    اي ا مسير سرپوشيده محور اصلي.

هـاي   طرف محور بازار، مغازه 2فروش انواع كالاهاست. در 
، شـريان  درواقـع گوناگون و متنوعي وجود دارد. اين محور، 

دهد،  اصلي ارتباطي و محور فعاليتي شهر كهن را تشكيل مي
يابـد؛ ماننـد    كه از دروازه شهر آغاز و تا قلب شهر امتداد مي

وازه شـاه عبـدالعظيم در جنـوب    بازار قديم تهران كـه از در 
ميـدان و ميـدان ارگ در مركـز شـهر منتهـي       آغاز و به سبزه

 شد. مي
شـد.   محورهاي فرعي بـازار، راسـته خوانـده مـي     ها. راسته
ها معمولاً به صنف خاصي اختصـاص داشـتند؛ ماننـد     راسته

راســته زرگرهــا، مســگرها، كفاشــها و جــز اينهــا. هرچنــد  
طول يك راسته اختصاصـي   صنفهاي مختلف تا حدودي در

هـاي اصـلي    گرفتند، اما در راسته و در كنار همديگر قرار مي
توانست در بخشي از آن جاي داشته  و بزرگ، هر صنفي مي

شود. هر بـازار   باشد. امروزه، نظم قديم چندان مراعات نمي
راسـته اصـلي و تعـدادي راسـتة فرعـي       2معمولاً از يك يا 

 شود. تشكيل مي
تر كه محل توليد كالاهاي  تر و فرعي هاي كوتاه هراست دالان.

شود. معماري دالانها نيز  اختصاصي هستند، دالان خوانده مي
هاي بازار اسـت، امـا فضـاي آن از فضـاي      شبيه ساير راسته

شود و محـل گـذر نيسـت؛ ماننـد دالان      اصلي بازار جدا مي
فروشي  مسجد جامع در بازار تهران كه محل صحافي و شمع

 است.
راسته كوچكي با عرض بيشـتر، كـه فضـاي بسـتة      قيصريه.

هاي بازار مرتبط  در به راسته 2دهد و با  كاملي را تشكيل مي
شود. قيصريه محل خريد و فروش كالاهاي خاص، مانند  مي

منسوجات ابريشمي گرانقيمت و كالاهاي شبيه به آن است. 
تــر اســت. يكــي از  تــر و ظريــف معمــاري قيصــريه مجلــل

ها، قيصريه بازار اصفهان اسـت كـه در    ترين قيصريه باشكوه
عباس اول، در دهانه ورودي بازار در ميـدان نقـش    زمان شاه

جهان احداث شده اسـت. سـردر زيبـاي قيصـريه اصـفهان      
نيم گنبد عظيمي است كـه بـا سـردر مسـجد شـاه،       شكل به

االله در ميـدان نقـش جهـان     قاپو و مسـجد شـيخ لطـف    عالي
 هماهنگي دارد.

اي شبيه تالار بزرگـي اسـت    فضاي وسيع سرپوشيده مچه.تي
شـود و   كه در وسط مسير اصلي و يا فرعي بازار ساخته مـي 

هـا معمـولاً محـل     معماري بسيار غني و زيبايي دارد. تيمچه
عرضه كالاهايي مانند فرش، قماش، چيني و بلور هسـتند و  

هـاي بـازار اسـت.     طبقات دوم آن، محل دفـاتر تجارتخانـه  
ها در بازارهاي ايران، تيمچه مظفريه، تيمچه  ترين تيمچهزيبا

محـل   3امير و تيمچه ملك در بازار تبريـز اسـت، كـه هـر     
الدوله در  ترتيب، تيمچه حاجب همين عرضه فرش هستند. به

بازار بزرگ تهران و تيمچه ملك در بـازار اصـفهان، كـه در    
 التجار ساخته شد. دست حاج محمدابراهيم ملك ق به1322

سـراها يكـي از عناصـر مهـم كالبـدي در بازارهـاي        سراها.
ــاهي      ــوده و گ ــزرگ سرگش ــاهاي ب ــراها فض ــد، س ايرانن

حياط بزرگ مستطيل شكلي هستند، كـه   شكل بهسرپوشيده، 
طبقه ساخته شده است.  3يا  2دور تا دور آنها ساختمانهاي 

طبقه زيرين، محل عرضه كالا و طبقه بالا، محل امور دفتري 
ها و گاهي كارگاههاي خاص است. در هـر سـرا    هتجارتخان

شـود. بسـياري از سـراهاي     كالاي خاصي انبار و عرضه مـي 
بزرگ در بازارهاي شـهري ايـران را بزرگـان حكـومتي يـا      

اند؛ برخي از آنها از نظـر معمـاري    بازرگانان ثروتمند ساخته
دسـت   بسيار باارزشند، مانند: سراي بزرگ بازار قم (كـه بـه  

قمـي در دوره ناصـرالدين شـاه سـاخته شـده       استاد حسـن 
رود؛ سـراي   بديل معمـاري بشـمار مـي    است) كه يك اثر بي

تيمچـه در شـمال و    2امير (اميركبيـر) در بـازار تبريـز كـه     
جنوب به آن متصل است؛ و همچنين سراي امير مشهور بـه  

خـان   ق به دستور ميرزا تقي1267اتابكيه در بازار تهران (در 
 336ازار تهـران سـاخته شـد). ايـن سـراي بـا       اميركبير در ب

حجره، بسيار پررونق است. اميركبير مسجدي نيـز در جـوار   
 آن ساخت كه امروزه به مسجد تركها شهرت دارد.

هــا در  هــا و تيمچــه نحــوة پيوســتگي ســراها بــا راســته 
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فروشـيها و   بازارهاي شهري ايران، روابط بين انبارها، عمـده 
بخشـد. بـازار تبريـز يكـي از      يفروشـيها را سـامان م ـ   خرده
سـرا   25ترين بازارها از نظر تعداد سراهاست. اين بازار  غني

پيونـد   راسـتة درون بـازار هـم    24تيمچـه و   25دارد كه بـا  
 -سراي بزرگ در قلب بازار تبريز در جهت شرق 4اند.  شده

انـد كـه مسـجد جـامع را بـه       ترتيبـي قـرار گرفتـه    غرب بـه 
محـور   2سازند. اين سراها  بط ميمحورهاي اصلي بازار مرت

ها مـرتبط   ها و يا راسته ارتباطي دارند كه از هر سو به تيمچه
 شوند. مي

محل تقاطع گذرهاي اصلي بـازار بـا يكـديگر،     چهارسوق.
شود. چهارسوق كانون يـا   خوانده مي چهارسوچهارسوق يا 

شود و از نظر معماري نسبت به بدنـه   مركز بازار شناخته مي
تري دارد. برخـي   تر و تاق و گنبد بزرگ زار، گشودهاصلي با

چهارســوقها، ماننــد چهارســوق بــزرگ تهــران، تزئينــات و 
كاريهاي زيبايي دارد. از چهارسوقهاي مهـم بازارهـاي    كاشي

چهارسوق مخلـص در   ديگري ايران، يكي چهارسوق شاه و
بازار بزرگ اصفهان است كه دومي، نزديك سـراي مخلـص   

مانده از بازار قديمي ساوه  چهارسوق باقي قرار گرفته است.
عظمت چشمگيري دارد. چهارسوق اغلب بازارهاي شـهري  
ــراث بزرگــي   ــديع و عظــيم و از نظــر معمــاري مي ــران ب اي

شــوند. در گذشــته، داروغــه شــهر در محــل  محســوب مــي
شد و از آنجا شـهر را اداره   چهارسوق اصلي بازار مستقر مي

شب با مشعل بـازار را گشـت   هاي داروغه هر  كرد. گزمه مي
 زدند. مي

هر راسته يا هر سرا يا تيمچه داراي در و دروازه چـوبي   
شد.  قطوري بود، كه بهنگام شب يا روزهاي تعطيل بسته مي

هريك از فضـاهاي بـازار داراي نگهبـان و دربـان بـود. در      
علـت نــاامني شـهرها، حتــي    هـاي تــاريخي بـه   برخـي دوره 

بسـتند و   درهاي قطور و بزرگ مي گذرهاي اصلي بازار را با
وســيله زنجيرهــاي ضــخيمي، آمــدورفتها را محــدود  يــا بــه

 كردند. مي
اي هستند در داخل بازار يا متصـل   فضاهاي گشوده ها. تكيه

اند و گاهي سرگشـوده، كـه در    به بازار كه گاهي سرپوشيده
ــادري     ــا چ ــيني، ب ــوگواري حس ــام س ــورت، بهنگ ــن ص اي

هـا، ميـدانهاي خاصـي هسـتند،      شـوند. تكيـه   سرپوشيده مي

مخصوص برگـزاري مراسـم عاشـوراي حسـيني. در بـازار      
، ناسـار سمنان چند تكيه مشهور قـرار دارد، از جملـه تكيـه    

انبـار   كه داراي مسجد، حمـام و آب  كهندژو تكيه  پهنهتكيه 
شوند كـه   نيز هستند و هريك، مركز يك محله محسوب مي

 7فـت قـديم نـائين،    به بازار اصلي متصل شده اسـت. در با 
انبار، جداي از بازار، در  تكيه متصل به مسجد و حمام و آب

 هاي قديمي شهر قرار دارند. قلب محله

 
 ويژگيهاي بازار

گذر اصلي بازار كه از دروازه شهر شروع و بـه مركـز شـهر    
شــد، درواقــع محــور اصــلي ارتبــاطي و گــذرگاه  خــتم مــي

شـدند،   تصـل مـي  آمدورفت بود. ساير گذرها كه به بـازار م 
رفتنـد. مسـيرهاي اصـلي و     مسيرهاي فرعي شهر بشمار مي

اند و با معماري خاص، همـراه   فرعي بازار اغلب سرپوشيده
انـد. معمـاري پوشـيده بازارهـاي      با تاق و گنبد ساخته شده

شهري ايران، نتيجه تداوم تجربيات ارزشمندي است كـه از  
هاي گونـاگون  انطباق با محيط و همچنين انطباق با عملكرد

نظيري براي  وجود آمده است؛ اين معماري تلاش بي بازار به
ايجاد يكپـارچگي و وحـدت در فضـاهاي گونـاگون بـازار      
ــد   ــزرگ و كوچــك، مانن اســت. نحــوه اتصــال فضــاهاي ب

هـا،   خصوص سراها، تيمچـه  ها، حمامها، و به مسجدها، تكيه
كاروانسراي سرپوشيده و سرگشوده با همديگر و بـا محـور   
اصلي بـازار يـك مجموعـة بـه هـم پيوسـته و يكپارچـه و        

 آورد كه در جهان بديل ندارد. منسجمي را پديد مي
 

 فضاهاي پر و خالي
از ويژگيهاي مهم معماري بازارهاي شـهري ايـران، تناسـب    

خالي در درون بازار و فضـاهاي   انگيز فضاهاي پر و شگفت
اي خـالي  ترين فض باز و بسته در كل پيكر بازار است. بزرگ

هـا و   درون بازار، حجم درونـي (تالارهـا)، سـراها، تيمچـه    
هاست كه در امتداد حجم باريك گذرهاي بازار، يكباره  تكيه

 آورند. گشودگي مطلوبي را در فضا پديد مي
يكي از ويژگيهـاي بازارهـاي شـهري ايـران، فضـاهاي       

هـا، مشـتريان و    سرپوشيده مجموعة بازار اسـت كـه مغـازه   
از آسيب باد و باران و آفتاب و گردوغبـار مصـون   كالاها را 



 بازار شهري (در ايران)

	٨٣	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

وهـواي گـرم و خشـك و پرآفتـاب      دارد. با توجه به آب مي
سرزمين ايران، بازارهاي سرپوشيده فضاي مطلوب و هـواي  

 آوردند. وجود مي مطبوعي را به
ــع،       ــران، درواق ــهري اي ــاي ش ــي بازاره ــين ويژگ دوم

ر دو سـوي آن،  ها د راههايي هستند سرپوشيده كه مغازه پياده
دارنــد. در زبانهــاي اروپــايي  كالاهــاي خــود را عرضــه مــي

نامنـد.   مي گالريها را  گونه مسيرهاي سرپوشيده با مغازه اين
رونـد، بلكـه گـاهي     مشتريان فقط براي خريد به بازار نمـي 

 روند. اوقات براي نظاره كردن و كسب اطلاع به بازار مي
صـحن مسـاجد و   مسيرهاي پياده بـازار گـاهي از ميـان     

كند. بازارها محل مكث  ها عبور مي فضاي خالي داخلي تكيه
و حركت مردمي است كه براي خريـد، خـدمات و گـذران    

از  راحتـي  بـه كننـد و   اوقات فراغت در فضاي آن عبور مـي 
شوند. ارتباط چهره به چهره  فضايي به فضاي ديگر وارد مي

 ند.ك تر مي در بازار، فضاي روابط اجتماعي را گرم
 

 نوآوري در بازار
نـوآوري   3در بازارهاي امروز نسـبت بـه بازارهـاي كهـن،     

اي؛  صورت گرفته است: نورپردازي؛ ويترين و درهاي شيشه
 اي فلزي. و درهاي كركره

ها و داخل معـابر سرپوشـيده بـازار     داخل مغازه نورپردازي.
شـود. درخشـش    وسيله چراغهاي برق روشن مـي  امروزه به

ازارهاي جديد نسبت به بازارهاي كهن، تغييـر  روزي ب شبانه
 دهد. چشمگيري را نشان مي

در قـديم هـر مغـازه پيشـخواني      عرضه كالا در ويترينهـا. 
داشت كه كالاهاي خود را روي سـطح آن در معـرض ديـد    

داد. البته اين شـيوه هنـوز هـم بـراي مـواد       مشتريان قرار مي
از  غــذايي و ميــوه و خشــكبار متــداول اســت، امــا برخــي 

هاي فروش جواهرات، ساعت، لباس و  ها، مانند مغازه مغازه
اي بـا نورپردازيهـاي زيبـا     لوازم تحرير، از ويترينهاي شيشه

هـاي بـزرگ و كارگاههـاي بـازار      كنند. در مغازه استفاده مي
اي در انتهاي دكـان بـراي انجـام امـور      معمولاً اتاقكي شيشه

ز بقيـه مغـازه جـدا    اي ا شود كه با در شيشه دفتري تعبيه مي
 گردد. مي

هـا، كارگاههـا و    در گذشته، مغازه ها. اي مغازه درب كركره

هاي بازار با درهاي چوبي كوچك  طور سراها و راسته همين
هـا درهـاي    شـدند. برخـي از مغـازه    و بزرگ محافظت مـي 

داشتند. امروزه، بسياري از اين درهـاي   ارسيكشويي به نام 
اي فلــزي  ه و درهــاي كركــرههــا از بــين رفتــ چــوبي مغــازه

ترتيب، چهرة داخلي بازار در  جايگزين آنها شده است. بدين
ــر    ــته، تغيي ــالهاي گذش ــه س ــات شــب و روز نســبت ب اوق

 چشمگيري يافته است.
 

 تغييرات عصر جديد در بازار
ــولات     ــودرو و محص ــس از ورود خ ــد، پ ــر جدي در عص

اي بــه شــهرها، ســاختار فضــايي شــهرها و مراكــز  كارخانــه
قتصادي و اجتماعي آن دسـتخوش تغييـرات بنيـادي شـده     ا

وبـيش   وجود، هنـوز بازارهـاي كهـن ايـران كـم      ايناست. با
نقشهاي خـود را در كنـار نقشـهاي جديـد در شـهرها ايفـا       

كنند. برخي بازارها، مانند بازار تهـران، اصـفهان، تبريـز،     مي
رونـد و   شيراز و كرمان، هنوز مركز اقتصادي شهر بشمار مي

 اقتصادي مهمي برخوردارند. -موقعيت سياسياز 
امروزه، تغييرات بنيادي در تجارت و توليـد و همچنـين    

در روابط اجتماعي اصناف بازار، در كالبد و سيماي ظاهري 
تدريج  آن نيز اثر بخشيده است. هرچند گروهي از اصناف به

انـد، امـا فعاليتهـاي     اي، از بين رفتـه  بر اثر توليدات كارخانه
بهي جايگزين آنها شده است. با تمركز سـرمايه، برخـي   مشا

هـا بـا    هاي جديد نيز پديد آمده است؛ برخي مغـازه  از حرفه
انــد؛ برخــي از  اي شــده عرضــه انــواع كالاهــا، چنــد حرفــه

هاي جديـد   هاي متصل به بازار اصلي، تبديل به راسته كوچه
اند و كالاهاي جديد، مانند لباس و كفـش و ظـروف و    شده
دارند. ايـن بازارهـا از نظـر     هاي وارداتي را عرضه مي هپارچ

معماري شباهت چنداني به بازارهاي كهن ندارند و از نظـر  
آئينهاي تجاري و رفتارهاي اجتماعي نيـز بـا كسـبه اصـلي     

 بازار كاملاً متفاوت هستند.
براين، تمركز سرمايه در بازار تهران موجب پديـد   علاوه 

در درون بازارهــا  پاســاژ آمــدن فضــاهاي جديــدي بــه نــام
اند. در بازار تهـران و بـازار تجـريش انـواع پاسـاژهاي       شده

جديد در چند طبقه ساخته و به بـازار ملحـق شـده اسـت.     
احداث پاساژ باعث تخريب روحيـه آرام و نجيـب بـازار و    
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وسازهاي طبقاتي آن موجب تخريـب بدنـه بـازار و     ساخت
 سقف بازارها شده است.

ر بـازار تهـران پيامـدهاي ديگـري نيـز      تمركز سرمايه د 
ش نشـان  1373و  1359داشته است: مقايسه دو مطالعه بين 

دهة گذشته، فعاليتهاي بازار تهران افزايش  2دهد كه طي  مي
كه از نظـر كالبـدي چنـدان     چشمگيري داشته است، درحالي

ــه اســت. در دورة   ــين  24گســترش نيافت ــاله ب ــا  1359س ت
اليت بازار تقريبـاً بـه دو برابـر    ش، تعداد واحدهاي فع1383

واحـد رسـيده    665,37واحـد بـه    607,19فزوني يافته و از 
است. بخشي از اين افزايش به دليل تقسيم واحدهاي بزرگ 

تـر اسـت و بخشـي ديگـر، بـه دليـل        به واحدهاي كوچـك 
استقرار فعاليتهاي توليدي و انبارداري در واحدهاي فرسوده 

احداث پاساژهاي پر تـراكم   مسكوني و بخش آخر، به دليل
 جديد است.

بر احداث  از نظر تكثير واحدهاي تجاري در بازار، علاوه 
هـاي كـوچكي    طور باور نكردني، مغازه پاساژ، در مواردي به

ــازار احــداث كــرده انــد. بــا  در داخــل جرزهــاي قــديمي ب
جاي ديوار حمال قديمي، فضـاي   جايگزين كردن تيرآهن به

متر استحصال كرده و مغازه  سانتي 80*120كوچكي به ابعاد 
هايي  اند. نمونه ديگر، نصب جعبه وجود آورده كوچكي را به

متر در فضاي خالي داخل سـكوهاي   سانتي 80*80به اندازه 
ــز اســت كــه   ــازار تبري ورودي ســراها و كاروانســراها در ب

صورت مغازه كـوچكي هرشـب در و پيكـر آن را نصـب      به
ها آنها را از هم جدا سـاخته و بـه   بندند و روز كنند و مي مي

 شوند. كسب مشغول مي
 

 فرسودگي كالبد بازار
بافت قديمي بازار شهرهاي ايران اغلـب فرسـوده و بخـش    

اند. نكته مهـم ايـن    عظيمي از آنها به مرور زمان خراب شده
است كه فرسودگي بازار، به قدرت اقتصادي اصناف ربطـي  

مركز عمده تجـاري در   ندارد، زيرا در شهرهاي بزرگ، بازار
روز، سرمايه آنها افـزايش   سطح شهر و منطقه است و روزبه

يابــد. تجــار عمــده و خــرد بــازار، واحــدهاي مخروبــه  مــي
مسكوني و كاروانسراهاي قـديمي را بـراي انبارهـاي خـود     

وران جديــد، كاروانســراها و  دهنــد و پيشــه اختصــاص مــي
كننـد.   يدي مـي هاي فرسوده را تبديل به كارگاههاي تول خانه
انـد،   هاي قديمي كه صاحبان اصلي آنها را تـرك كـرده   خانه

انـد. ضـوابط ميـراث     محل سكونت كـارگران مهـاجر شـده   
توانند از  فرهنگي و مقررات شهرسازي شهرداري ظاهراً نمي

 هاي قديمي ممانعت به عمل آورند. تغيير كاربري خانه
وارة در مناطقي از محله بازار كه امكانـات دسترسـي س ـ   

هــا، بــدون مجــوز از  رفتــه خانــه بهتــري وجــود دارد، رفتــه
شهرداري، به سبك بسيار نامناسب و ناسازگار بـا معمـاري   

شـوند. اغلـب    بافت كهن، نوسـازي و حتـي بازسـازي مـي    
 5-4صـورت   ساختمانهاي خشت و گلي، با آهن و آجر بـه 

وساز در محله  اند. تعداد تخلفات ساخت طبقه بازسازي شده
شـمار اسـت. مصـالح نامتجـانس جديـد و       تهـران بـي  بازار 

فضاهاي نامتجانس الحاقي به ابنيه قديمي، كيفيـت معمـاري   
و يكپارچگي بخشي از بازار را از ميان برده اسـت. توسـعه   

رويه ساختمانهاي چند طبقـه (مرتفـع) در بـازار تهـران،      بي
ســقف (طــاق) بــازار را نيــز تخريــب كــرده و سيســتمهاي 

هن و ايرانيـت را جـايگزين تاقهـاي زيبـاي     ناهماهنگي از آ
 آجري بازار كرده است.

 
 شناسي: كتاب

بنگـاه  تهران: ترجمة محمدعلي موحد،  بطوطه، سفرنامه ابنبطوطه.  ابن -
 .1359نشر كتاب،  ه وترجم

تهران پايتخت قاجاريـه، پهلـوي و جمهـوري اسـلامي     سعيدنيا، احمد.  -
ارات سـازمان ميـراث   به كوشـش محمديوسـف كيـاني، انتش ـ    ايران.

 .1374فرهنگي كوثر، 
بـه كوشـش    شـهرهاي ايـران.  ، »خاستگاه شـهر قـم  «سعيدنيا، احمد.  -

 .1366انتشارات جهاد دانشگاهي،  جلد دوم، محمديوسف كياني،
 مجلـه هنرهـاي زيبـا.   ، »سازمان فضايي ربع رشـيدي «سعيدنيا، احمد.  -

 .1379، دانشگاه تهران: دانشكده هنرهاي زيبا، 7شماره 
بـه   شـهرهاي ايـران.  ، »بازارها در شهرهاي ايـران «سلطانزاده، حسين.  -

 .1366كوشش محمديوسف كياني، انتشارات جهاد دانشگاهي، 
بـه اهتمـام    ي هويـت شـهري اصـفهان.   جسـتجو در عمراني، مرتضي.  -

انتشـارات وزارت مسـكن و   تهـران:  سازمان ملـي زمـين و مسـكن،    
 .1384شهرسازي، 

نظري اجمـالي  اله افسر،  ، ترجمة كرامت»شهر اصفهان« كوبه، هانيس. -
به كوشـش محمديوسـف كيـاني،     به شهرنشيني و شهرسازي در ايران.

 .1365مؤلف،  :ناشر
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Mage Publishers Washington, D.C., 1993. 
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 احمد سعيدنيا
 
 
 
 

 بازساخت شهري
Urban Reconstruction 

حولات عمـده در سـاختار فضـايي و    بازساخت شهري به ت
طـور معمـول بـه بازسـاخت      سازمان شهرها و همچنـين بـه  

 سياســت شــهري) ( اقتصــاد، جامعــه و سياســت شــهري
 وقفهعنوان يك  م) بازساخت را به1989دلالت دارد. سوجا (

سمت نظـم   در روند معمول، يعني تغيير جهت به گسستيا 
كنـد.   مـي  اجتماعي، اقتصادي و سياسـي متفـاوت توصـيف   

بازساخت در برابـر تغييـرات جزيـي، يـك تغييـر سـاختار       
 شود، اما يك انقلاب يا دگرديسي كامل نيست. محسوب مي

عنوان  هاي مربوط به بازساخت، به م نوشته1980در دهه  
دنبـال بحـران    واكنشي نسـبت بـه تحـولات مهمـي كـه بـه      

م پديد آمـده بـود، وارد صـحنه شـد و     1970اقتصادي دهه 
انـد   هاي پيشين درباره شهر با اين عنوان كـه نتوانسـته   نظريه

م در شـهرها را مـورد درك و   20تحولات عميق اواخر سدة 
ها در آغاز،  توجه قرار دهند، به نقد كشيده شدند. اين نوشته

ــار   بــه حــوزه نظريــه مــاركس تعلــق داشــتند، امــا بعــداً آث
هـا   مدرن) را نيز شامل شدند. اين نوشته پسانوگرايانه (پست

كه تحت تأثير آثار هاروي دربارة جغرافياي تاريخي و وجـه  

داري بودنـد، بازتـابي از تشـخيص     فضايي توسـعه سـرمايه  
دارانه بشـمار   ماهيت قرارناپذير شهري شدن به شيوه سرمايه

و   ثبـوت فضـايي  هـاي هـاروي دربـاره     آمدنـد. انديشـه   مي
ه مهمي جغرافيايي، زمين توسعه نامتوازنهاي او درباره  نظريه

هـاي هـاروي    هاي بازساخت شهري بود. نوشـته  براي نظريه
م) دورانهاي توسعه را با سرشت متحول شهرنشـيني  1989(

طـور صـريح    زنـد، گـو اينكـه او بـه     دارانه پيوند مـي  سرمايه
هـاي   بـرد. نوشـته   را به كار نمـي  بازساخت شهرياصطلاح 

هـاي هـاروي و    اخير درباره بازساخت، در قياس بـا نوشـته  
كاستلز، توجه بيشتري را به توليد و پويشهاي خاص عرصه 

انـد. پيوسـتگي بازسـاخت     بازساخت اقتصادي مبذول داشته
هاي پايـاني سـدة    جهاني اقتصاد با بازساخت شهري در دهه

هاسـت. سـوجا چنـين     مايه غالب در اين نوشـته  م، درون20
بـا پويائيهـاي شـهري     بازساخت شهريكند كه  استدلال مي

 عنان است. اين دوره همشدن در 
م، بـا توجـه بـه انتقـال     1980ها در دهـة   نخستين نوشته 

دستمزد به مناطق و كشورهاي پيرامـوني، متمركـز    صنايع كم
هايي معطوف به تقسيم كار قصدمندانه جديد بـود.   بر نظريه

نويسندگاني چون ساسن به بررسي تأثير كاهش مشـاغل در  
ي بر قراردادهاي دسـت  داخل كارخانه و رشد توليدات مبتن

توسـعه   حـال  دوم و با مزد پائين بر شـهرهاي كشـورهاي در  
پرداختند. در اين كشورها برخي از شهرها يا فضاهاي داخل 

كه مناطق ديگر رشد كردند و  آنها دچار نزول شدند، درحالي
اي به ظهور رسيدند. واكنش برخي از  فضاهاي اقتصادي تازه

ــادي  ــاخت اقتص ــه بازس ــا ب ــا   حكومته ــاد ب ــاً در اتح (غالب
داران محلي) اين بود كه به بازتوسعه شـهرها، تغييـر    سرمايه

صـورت توسـعه منـاطق     وضعيت و تغيير چهره آنها، مثلاً به
قيمت و امكانـات   ، مراكز خريد، سكونتگاههاي گران ساحلي

ترتيب فضـاي شـهري    اين تفريحي اين شهرها، اقدام كنند. به
ني، دولت و فعاليتهـاي سـاكنان   از طريق تعامل سرمايه جها

 در معرض تجديد ساخت قرار گرفت.
ــا تحــولات    در تحقيقــات بعــدي، بازســاخت شــهري ب

 هـاي متغيـر توليـد،    انگـاره  -تري در شـيوه انباشـت   گسترده
، فرايندهاي كار و دگرگونيهاي ملازمي در الگوهـاي  فنّاوري

پيونـد پيـدا كـرد.     -مصرف، فرهنگ، ايـدئولوژي و دولـت  
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م) تحول در فرم شهري را با مراحل بازساخت 1989(سوجا 
ويژه بر چرخش به سـمت پسافورديسـم    مرتبط دانست و به

م تأكيـد گذاشـت. پيـدايش    1970بحرانهـاي دهـه   دنبـال   به
ــاف ــكلهاي انعطـ ــاني شـ ــد، جهـ ــذيرتر در توليـ ــدن  پـ  شـ

) شـدن)، رويـش اقتصـاد خـدماتي و اطلاعـاتي،       جهاني
جاي دولت رفاهي،  ينانه بهجايگزين شدن حكمروايي كارآفر

همراه با افزايش روزافزون نابرابري اجتماعي، بـه تغييراتـي   
را  شهري شـدن پسـانوگرايانه  ) نام 1980انجاميد كه سوجا (

بر آن گذاشت؛ تحولي كه گسست كامل نسبت به نـوگرايي  
) اي از بازساختها اسـت،  نوگرايي) نيست، بلكه مجموعه 

ن است. جهاني شدن بـه رشـد   آنجلس نمونه آ لوسكه  چنان

عنـوان شـهر چنـد فرهنگـي و      منطقة بـزرگ، بـه   -اين شهر
جهاني، تحرك داد. تجديد ساختار (بازساخت) صـنعتي بـه   
جغرافياي صنعتي جديد با پيدايش قطبهاي فنّاورانه جديد و 

شـدن منجـر    شدن يا باز صـنعتي  الگوهاي جديد در ناصنعتي
زي، گسـترش  شد. شكل شهر در جهت توسـعه چنـد مرك ـ  

هـاي   فزاينده شهر، پيـدايش شـهرهاي پيرامـوني، بـا انگـاره     

سـمت تمركززدايـي و تمركزفزايـي     متفاوتي از گـرايش بـه  
بندي  مجدد، دستخوش بازساخت شد. الگوهاي جديد قطب

گزيني، انعكاسـي از نابرابريهـاي فزاينـده     اجتماعي و جدايي
درآمد:  صورت اداره ناشدني درآمد بود. شهر بيش از پيش به

شهر خودرو زده،  تقسـيم شـده در پشـت ديوارهـا و سـيم      
ــت   ــرا واقعي ــاي نظــارت و حفاظــت، ف ــا و نظامه خارداره

 جاگير شد. همه
عنـوان نمونـه پـارادايمي ايـن      آنجلس بـه  كه لس درحالي 

طـور   هـاي بعـدي بـه    شد و بسياري از نوشته قضيه ديده مي
غـرب   شهر جهاني) عمده در عموم بر شهرهاي جهاني (

م، تعـدادي از مطالعـات   1990متمركز شده بودند، در دهـة  

توجه خود را بر تأثير جهاني شدن بر بازساخت شـهري در  
تعدادي از شهرهاي آسيا، مثل توكيو، جاكارتـا و شـانگهاي،   

كردنــد، متمركـز كردنـد. توســعه    ســرعت رشـد مـي   كـه بـه  
شانگهاي و تغيير موقعيت و تبديل شدن آن به مركز مالي و 

خـود   اش، نظر زيادي را بـه  تجاري در دوره پساسوسياليستي
 جلب كرد.
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ديدگاههاي مربوط به نيروهايي كـه در پـس بازسـاخت     
قرار دارند، متفاوت است و تا حدود زيادي بحثهاي مربـوط  

دهنـد.   كارگزار را دربارة اين تحول انعكاس مي -به ساختار
مثابـة   هرچند ممكن است بازساخت شهري را به سادگي بـه 

ــي از     ــا برخ ــمار آورد، ام ــاني بش ــاد جه ــاخت اقتص بازس
كنند كه پويشهاي اقتصادي، سياسـي و   نويسندگان تأكيد مي

اجتماعي و تاريخي خاص هر ملت و هر شـهر بـه وجهـي    
دهنده فراينـدهاي بازسـاخت آن ملـت يـا آن      اساسي، شكل

اند كه چگونه  شهر است. نويسندگان فمينيست نيز نشان داده
اي كشاكش زنان با زندگي و اولويتهـا و راهبردهـاي   ه شيوه

گيري فضاها و تحول فضاي شهري سهم دارد.  آنها در شكل
كه در الگوهاي بازسـاخت شـهري وجـود مشـترك      درحالي

زيادي هست، اما تفاوتها نيز انـدك نيسـت. در ايـن قضـيه     
 توان روي نتايجي از پيش معلوم دست گذاشت. نمي

م بـه  1990هايي كه در دهـه   هتري از نوشت بخش كوچك 
هـدفهاي   چـارچوب ظهور رسيدند، بازساخت شهري را در 

هـاي   اي مورد ملاحظه قرار دادند و آن را بـه انديشـه   برنامه
محيطـي از   ساز، مثل سياستهاي بازسـاخت زيسـت   دگرگون

) بعد از پايان آپارتايـد  م1991گونه كه هان و سيمونيس ( آن
د و نيز بازساخت براي نيـل  در افريقاي جنوبي طراحي كردن

ريزي بـراي   به توسعه فشرده مربوط كردند. استفاده از برنامه
اي نيسـت، امـا تعـداد     انجام بازساخت شهري موضوع تـازه 
صورت گرفتـه اسـت،     زيادي از اقداماتي كه در دوره متقدم

متوجه بازساخت پايتخت بوده اسـت. تحقيقـات زيـادي در    
ره پسافورديسـم صـورت   مورد بازساخت شهري كـه در دو 

گرفته، حاكي از نتايج مشابهي بوده است. اينكه آيا رويكـرد  
تواند در شـرايط حضـور رونـدهاي مخـالف      ايدئاليستي مي

بازساخت به هدفهاي خود برسد، همچنان موضـوع مناقشـه   
 است.

 
 شناسي: كتاب

- Caves, R. (ed). Encyclopeadia of the city. London: Routledge, 

2005. 

 آليسون تد
 (كمال پولادي)

 
 

 بازسازي روستايي
Rural Reconstruction 

خيز است. از ميان انواع بلايـا،   اي حادثه سرزمين ايران منطقه
طور خاص خسارتهاي جاني و مالي بيشتري  سيل و زلزله به

كـه   هاي ايـران  تاريخ زمين لرزهآورند. در كتاب  را به بار مي
انـد، وقـوع    يـران معرفـي شـده   هاي مخرب ا زلزله ترين مهم

هاي مهم از نظر زماني به پيش از اسـلام   بعضي از اين زلزله
 رسد. مي

از سوي ديگـر، ايـران كشـوري نيمـه روسـتايي اسـت.        
بررسي آمار جمعيتي شهري و روستايي و اطلاعات مربـوط  
به تعداد شهرها و روستاها گواه بر آن است كه بـا گذشـت   

كشـور بـه كـل جمعيـت،      زمان، نسبت جمعيـت روسـتايي  
وجود، عدد مطلـق جمعيـت    سيري نزولي داشته است؛ بااين

روستايي با گذشـت زمـان سـيري صـعودي دارد. براسـاس      
ش، نســبت جمعيــت 1385آخــرين سرشــماري كشــور در 

ميليـون نفـر را شـامل     23% است و مجموعاً 5/31روستايي 
 شود. مي

 
 بلايا و سكونتگاههاي روستايي

گذشته از جمله زلزله گـواه آن اسـت كـه    نگاهي به بلاياي 
پذيري  پذيرند. ريشة اين آسيب مناطق روستايي بسيار آسيب

توان عمدتاً در كيفيـت نـازل سـاختمانهاي روسـتايي      را مي
جستجو كرد. بنية ضعيف اقتصادي روستائيان، خصوصـاً در  
مناطق دور افتاده، باعث شده است كه سرپناه ساكنان در اين 

آورد و با به كـارگيري روشـهاي    از مصالح بوممناطق، اغلب 
وساز اوليه و ساده باشد كه بيشتر با همياري سـاكنان   ساخت

 گيرد. بومي انجام مي
اين بناها غالباً فاقـد مقاومـت كـافي در برابـر نيروهـا و       

ها و سـيلهاي ايـران زمـين     اند. تاريخ زلزله عوامل غيرمترقبه
رگ هزاران روستانشين گواه تخريب بسياري از روستاها و م

هـاي   در طي تاريخ است. بـراي نمونـه، از خسـارات زلزلـه    



 بازسازي روستايي

	٨٨	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

توان يـاد   ش گيلان و زنجان مي1369زهرا و  ش بوئين1342
 كرد.

 
 سابقة پژوهشي در بازسازي روستايي

رغم تكرار بلاياي طبيعي در ايران زمين، بررسي متون و  علي
در  طـوركلي پـژوهش   ادبيات موجود گواه آن اسـت كـه بـه   

زده در ايران، اعم از شهري يا  زمينة بازسازي مناطق مصيبت
 روستايي، سابقة كوتاهي دارد.

بدون ترديد نقطة عطف مطالعات علمي در اين زمينه به  
كـه بازسـازي    گـردد؛ زمـاني   ش بـازمي 1360حدود سالهاي 
زده آزاد شــده از اشــغال دشــمن آغــاز شــد.  منــاطق جنــگ

ال جنگ و درگيـري تحميلـي   س 8براساس آمار موجود، در 
روسـتا   700,2ش)، بـالغ بـر   1366-1358عراق عليه ايران (

تخريب و يا دچار خسـارت جـدي شـد. بازسـازي منـاطق      

دنبال آزادسازي مناطق اشغالي، با سـرعت آغـاز    زده به جنگ
موازات جنگ و درگيـري نظـامي بـه پـيش رفـت.       شد و به

اد كه پيش از آن اي در اين مقطع، نشان د بررسيهاي كتابخانه
تقريباً هيچ مقاله و يا كتـاب علمـي در زمينـة بازسـازي در     
ايران منتشر نشده بود. اين فقدان باعث شد تـا دانشـگاهيان   
تلاش براي دست يافتن به چارچوب علمي براي بازسازي، 

طـور جـدي آغـاز     از جمله بازسازي مناطق روسـتايي را بـه  
 كنند.

جام گرفت نشـان داد كـه   مطالعاتي كه در سالهاي بعد ان 
اساساً پژوهش در زمينـة بازسـازي پـس از بلايـا در سـطح      

طـور جـدي، از    المللي سـابقة نسـبتاً كوتـاهي دارد و بـه     بين
م آغاز شده است. همين بررسيها گـواه بـر   1970حدود دهة 

آن بود كه مسائل و مشكلات بازسازي شهرها بيشـتر مـورد   
بازســـازي  توجـــه پژوهشـــگران قـــرار داشـــته و اساســـاً

ــه ــوده اســت؛  ســكونتگاههاي روســتايي ب ــدرت مــدنظر ب ن
توان گفت، مطالعات روستايي در اين زمينـه از   بدينسان، مي

 نظر زماني متأخر بر پژوهشهاي شهري است.
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 زده تجربه بازسازي روستاهاي جنگ
ــگ   ــتاهاي جن ــازي روس ــرفت بازس ــا پيش ــران،  ب زده در اي

اي  بسـيار ارزنـده  خصوصاً در اسـتان خوزسـتان، تجربيـات    
 3طـور خلاصـه    دست آمد. شايد بتوان ادعـا كـرد كـه بـه     به

-1360راهبرد در بازسازي در فاصلة زمـاني كوتـاه اواخـر    
 ش تجربه شد:1364

راهبرد اول تراوش ذهن نيروهاي جهادگر پشتيبان جنگ  
حـل فطـري كـه ايشـان پـيش       زده بـود، راه  در مناطق جنگ

زي به مـردم بـومي و صـرفاً    گرفتند، واگذاري كل امر بازسا
توزيع مقـاديري مصـالح سـاختماني، از جملـه آجـر بـراي       
ديوارسازي و تير چوبي براي پوشش سـقفها بـود. لازم بـه    
ذكــر اســت كــه مســكن ســنتي در منطقــة دشــت آزادگــان، 
ساختمانهايي با ديوار چينه گلي و سـقفهاي تيرپـوش بـود.    

مردم باشـد،   اين شيوه بازسازي، بيش از آنكه مورد اعتراض
مورد گلايه مسئولان سياسي قـرار گرفـت. جـدا از بعضـي     
مشكلات فني و اجرايي كه ناشـي از عـدم آشـنايي اجـراي     
ساختمان با مصالح جديد بود، عملاً سيماي روسـتا پـس از   
بازسازي شكل و شمايل قبلي خـود را حفـظ كـرده بـود و     

سـتاها،  برداري تبليغاتي نبود. نمونة بارز ايـن رو  مناسب بهره
 دهلاويه در دشت آزادگان خوزستان بود.

همزمـان نداشـتن دسـتورالعمل خـاص باعـث شــد، در       
نزديكـــي حميديـــه گروهـــي خيـــر از صـــنف زرگـــر و 
جواهرفروشهاي تهران، دست به كار بازسازي چنـد روسـتا   
بزنند كه به اصرار آنها در يك نقطه متمركز شده بـود و نـام   

رگزيده بودند. اين شـهرك  را براي آن ب شهرك شهيد بهشتي
در نزديكي حميديه، جمعيت چند روستا، از جملـه جليـزي   
و مزعل را گرد هم آورد. اين شـهرك يـك ميـدان مركـزي     

محور اصلي  2عنوان  متري به 45خيابان عريض  2داشت، با 
فضاي عمومي، از جملـه مدرسـه و    4گوشة ميدان،  4و در 

گـاه   عمـل هـيچ  بيني شده بـود. ايـن اجـزاء در     مسجد پيش
ســاخته نشــدند و قطعــات زمــين مشــابه و طــرح يكســان  
واحدهاي مسكوني با اميد سرعت در بازسازي جزو اهداف 

 اين طرح بود.
وساز آنقدر به طول انجاميـد كـه روسـتائيان     كار ساخت 

زده به ناچار در محوطة كارگـاه بـراي خـود روسـتاي      جنگ
ها، مديريت جديدي برپا كردند و عملاً پس از تكميل واحد

توزيع و تشخيص ميزان استحقاق هر خانواده براي دريافت 
بناي جديد، تبديل به امري بحراني شـد و كـار بـه مداخلـه     

 نيروي انتظامي كشيد.
العمل و به فاصله كوتاهي از اجراي ايـن   عنوان عكس به 

صـورت آرمـاني، آنچـه كـه      شيوه، فكر انجام بازسـازي بـه  
تاهاي اتوپيـايي (آرمـاني) ناميـد    توان آن را راهبرد روس ـ مي

آغاز شد. در اصل، گروهي از مسئولان سياسـي و مهندسـي   
ش تشـكيل  1361در تهران، هسته ستاد بازسازي را از اوايل 

پـس از  داده بودند و با اين شعار كار خود را آغاز كردند كه 
بايد بالاخره تمامي روستاهاي كشـور را   انقلاب اسلامي، مي
را اين كـار را از روسـتاهاي جنـگ زده و    بازسازي كنيم، چ

 تخريب شده شروع نكنيم؟
ريزيهـا، شـامل تـدوين معيارهـاي روسـتاي       اين برنامـه  

هايي از اين روستاها بود كه  آرماني و همچنين طراحي نمونه
در مواردي نيز عملاً ساخته شدند؛ روسـتاهاي سـويداني و   

 اند. فرسيه از آن جمله
روستاهاي آرمـاني مـدنظر    موضوعات اصلي كه در اين 

 طور خلاصه عبارت بودند از: طراحان قرار داشت، به
بيني تأسيسات عمومي، از قبيـل آب آشـاميدني تصـفيه     پيش
 شده؛

 مدرسه؛

 مسجد؛

 تعاوني؛

 ها؛ تفكيك عرصه دام و انسان در طرح خانه

 جداكردن مسير عبور دام از انسان در شبكة معابر روستا؛ و

 مقاوم براي ساخت ابنية مختلف.استفاده از مصالح 
ساخت روستاهاي اتوپيـايي بـا معضـلات متعـددي در      

عمل مواجه شد، از جملـه آنكـه طـرح مجموعـة روسـتا و      
واحدهاي مسـكوني بـا رفتـار متعـارف بوميـان همـاهنگي       
نداشت، و مشكل تعمير و نگهـداري سـاختمانهايي كـه بـا     

عضـل  صـورت يـك م   مصالح وارداتي ساخته شده بودند، به
 درآمد.

مشكل ديگر، سـاماندهي مـديريتي جهـت نگهـداري از      
تأسيسات عمومي بود. مردم بـومي در عمـل، علاقـة بسـيار     
كمي براي مشاركت در ساخت و تـأمين ابنيـه و تأسيسـات    

تـر، هزينـه    دادنـد و از همـه مهـم    عمومي از خود نشان مـي 
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ساخت اين روستاها كه مصـالح آنهـا گـاه سـفري بـيش از      
كـرد و بسـيار گرانقيمـت بودنـد،      يلومتر را طي ميك 500,1

كـرد، تـا    فشار اقتصادي مضاعفي بر بودجة جنـگ وارد مـي  
آنجا كه در عمـل، دولـت مجبـور بـه توقـف سـاخت ايـن        

 روستاها شد.
راهبرد سوم بازسازي را شايد بتوان رويكردي مشاركتي  

اي  زده نقش برجسـته  ناميد. در اين راهبرد، براي مردم جنگ
بيني و كار مديريت و حتي كار يدي بازسازي برعهـدة   پيش

ايشان گذاشته شده بود. از نظر طرح واحد مسـكوني عمـلاً   
نيروهاي بازسازي در حـد مشـاوره در خـدمت صـاحبخانه     

عهـده او گذاشـتند.    قرار گرفتند و اخذ تصميم نهـايي را بـه  
صـورت   سهم هر خانواده، متناسـب بـا خسـارت وارده، بـه    

گرفت و نقش نيروهاي بنيـاد   اختيار او قرار مي اي در مرحله
عنوان مجري طرح بازسازي، در حد نظارت عاليـه   مسكن به

تـوان در   تقليل يافت. مصداق بارز اين نوع بازسازي را مـي 
 روستاي ساريه در دشت آزادگان ملاحظه كرد.

 
ــتاهاي     درس ــازي روس ــة بازس ــوزي از تجرب آم
 زده جنگ

زده،  ازي روســتاهاي جنــگتجربــة گســترده و وســيع بازســ
تدريج، چارچوبي نظري و اجرايي پيش روي بنياد مسكن  به

عنـوان   بنياد مسكن انقلاب اسلامي)، بـه  انقلاب اسلامي (
مجري طرحهاي بازسازي پس از سوانح، گذاشت. به فاصله 

زده، زلزلـه   كوتاهي پـس از پايـان بازسـازي منـاطق جنـگ     
اي زنجـان و گـيلان   ش روستاهاي زيادي را در استانه1369

در هم كوبيد. ستادهاي معـين از چنـد اسـتان فـرا خوانـده      
شدند و كار اسكان موقـت آغـاز شـد. بـراي اولـين بـار از       

كه نـوعي بنـاي سـبك بـا سـازة چـوبي و        زگاليساختمان 
عنوان اسكان موقت  اي گل است، به اي پر شده با توده ديواره
سازي آشـنا   ختمانگيري شد. مردم بومي با اين شيوه سا بهره

با توزيع چـوب و گـاه كارگاههـاي فعـال      راحتي بهبودند و 
بري منطقه، كار تأمين سرپناه در زمان بسـيار كوتـاهي    چوب

وسـاز بـه حـوزه     سامان گرفـت. حتـي ايـن شـيوه سـاخت     
روستاهاي زنجان كه با آن مأنوس نبودند، نيز صـادر شـد و   

 مورد استقبال قرار گرفت.
 

 )ش1386ي (روال فعلي بازساز
حاضر، بنياد مسـكن سياسـت اصـلي خـود را حـول       درحال

فني و نظارتي متمركز كرده اسـت.   -گسترش نقش مديريتي
شــود و  آوري مــي پــس از وقــوع ســوانح، آمــار لازم جمــع

ميليـون تومـان) و    5بهره (حـدود   متناسب با شرايط، وام كم
ميليون تومان كمك بلاعـوض از سـوي دولـت در     2حدود 
گيرد تا با نظرات فنـي بنيـاد خانـه     روستائيان قرار مياختيار 

 خود را بسازند.
بنياد مسكن در طول اين سالها كوشيده است تا تعـدادي   

استاد كـار بـومي را آمـوزش دهـد. همچنـين از كاردانهـاي       
گيـري كنـد.    رشته عمران براي نظارت بهنگام بازسازي بهره

اي اسـتاندارد  كند كه طرحه ـ بنياد در سالهاي اخير تلاش مي
ها در مناطق مختلف را تهيه و به مردم توصـيه كنـد تـا     خانه

 ترتيب، امكان دقت و سرعت كار بيشتر شود. شايد بدين
 

 مشاهدات مهم از بازسازي مناطق روستايي
ش) در 1386ش تـا امـروز (  1360آنچه نگارنـده از حـدود   

زمينة بازسازي روسـتاها در ايـران ملاحظـه كـرده و يـا در      
طور  ات محدود جاهاي ديگر دنيا مطالعه نموده است، بهادبي

 بندي است: زير قابل جمع شكل بهخلاصه، 
ماننـد   برجاي مي پنهانو  پيداصورت  2آثار تخريبي بلايا به 

ــب    ــد تخري ــت، مانن ــل رؤي ــي و قاب ــاد علن ــفانه ابع و متأس
 همـين  آيـد. بـه   بيشتر به چشم بيننده مي ساختمانها زودتر و

ي در كشور ما حتي تا امروز محتواي فيزيكي خاطر، بازساز
كالبدي داشته است؛ اين درحالي است كه خسارات ناپيداي 

هم خوردن ساختار خانواده يا مديريت  وقوع فاجعه، مانند به
اجتماعي روستا و حتي تحول و تخريب در اقتصاد روسـتا،  

مدت و درازمدت رواني  تر، آثار كوتاه و شايد از همه پيچيده
شناختي مردم يك  ماند. بازسازي روان ا از نظرها دور ميبلاي

 تواند ساماندهي كند؟ منطقه وسيع را چه كسي و چگونه مي
ــدي    راه ــاء مجــدد فعاليــت اقتصــادي و تولي ــدازي و احي ان

هـا   روستائيان در بسياري از موارد براي آنان از ساخت خانه
ائيان ها، روست اولويت بيشتري دارد. گاه پيش از ساخت خانه

 اند؛ تا دو نوبت از كشتزارهاي خود محصول برداشت كرده
وابستگي روسـتائيان بـه زمـين، نسـق زراعـي و منـابع آب       
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زدگـان   كشاورزي نقش بسيار مهمـي در بازگشـت مصـيبت   
ــراي      ــه ب ــال آنك ــلي دارد، ح ــرزمين اص ــه س ــتايي ب روس

زدگــان شهرنشــين خطــر مهــاجرت دائمــي خيلــي  مصــيبت
 تر است؛ جدي
مكان روستا و خصوصاً ادغام اجباري روستاهاي  جايي جابه

تواند آثار سوء و مشكلات اجتماعي و مـديريتي   كوچك مي
 جدي برجاي گذارد؛

وسـاز،   آورد و فـن سـاخت   آشنايي روستائيان با مصالح بـوم 
خصوصاً در مرحلـه اسـكان اضـطراري، بـه ايشـان امكـان       

خود دهد كه با استفاده از حداقل حمايت، مشكل سرپناه  مي
 و خانواده را سريعاً حل كنند؛

شـود تـا    انس با طبيعت و سختيها و مشكلات آن باعث مـي 
زعـم   روستائيان در فرايند بازگشت به شرايط طبيعي كـه بـه  

ايشان اغلب همان شرايط قبل از وقوع فاجعه است، تحمـل  
بيشتري از خود نشان داده، و با امكانات محـدود و معـدود   

صورت مقطعي كنار آينـد و در   ت بهبسازند و با شرايط سخ
 عمل، با حداقلها دورة انتقال را پشت سر بگذارند؛

طرحهاي هندسي مهندسي غالباً كمك با ارزشـي بـه ارتقـاء    
كنـد. بسـيار ديـده شـده اسـت كـه        سطح زندگي مردم نمي

اي زندگي سنتي را در غالب خانـه جديـد و    روستائيان گونه
 دهند؛ با زحمت ادامه مي

روستائيان در فراينـد احيـاء، بازسـازي و اسـكان،     مشاركت 
توانـد كمـك شـاياني بـه      سرماية بسيار مهمي است كه مـي 

جويي در وقت و سرعت كـار و   مديران دولتي از نظر صرفه
 وجود آورد؛ زدگان به افزايش رضايت مصيبت

موضوع افزايش انتظار روستائيان پس از بازسازي با مصـالح  
است تكراري. افـزايش انتظـارات   جديد، معضلي  فنّاوري و

ايشان از حداقل مصالح خانـه كـه اغلـب تـأمين آن بـدون      
هم صرفاً براي مقطـع بازسـازي،    مديريت متمركز دولتي، آن

وجـود   ميسر نيست، مشكل كمبود مسـكن را در روسـتا بـه   
آورد. مگر آنكه براي توليد مصـالح در منطقـه و تربيـت     مي

 بيني شده باشد؛ اي پيش استادكاران بومي انديشه

بينانه و مورد نياز خـود را در رفتـار    روستائيان تغييرات واقع
تـدريج   فردي و اجتماعي در مقطع بازسازي و پس از آن، به

وجـود خواهنـد آورد، ولـي ايـن تغييـرات اغلـب بسـيار         به

 محدودند؛

جايگاه و موضع فعلي دولت كه برخلاف بسـياري از ديگـر   
ــأم  ــل ت ــهكشــورها، خــود را متكف ــازي  ين هزين ــاي بازس ه

داند، باعث تـرويج و ترغيـب    زده مي سكونتگاههاي مصيبت
طلبي و گاه سوءاستفاده در ميـان روسـتائيان    فرهنگ فرصت
 شده است؛ و

ساز، فرصت  بازسازي پس از سوانح خواه طبيعي و يا انسان
مناسبي براي تحولات وسيع در شئون مختلـف اقتصـادي و   

گاهي آمار جمعيت يـك روسـتا    اجتماعي روستائيان نيست.
اي روستايي كـه از وام دولتـي و كمـك بلاعـوض      يا منطقه

برابر آمار واقعي كـه در هنگـام وقـوع     2اند، تا  استفاده كرده
زلزله يا بلافاصله پس از آن گردآوري شـده، افـزايش يافتـه    

 است.
 

 شناسي: كتاب
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 .1370انتشارات آگاه، 
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 بازيافت
Recycling 

محور اساسي دارد كه به ترتيـب   4مديريت جامع مواد زايد 
 اولويت عبارتند از:

 كاهش توليد؛ 
 بازيافت؛

 تبديل شيميايي؛ و
 ات. زائد دفن

بازيافت عبارت است از انجام عمليـات مشـخص روي    
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جامــد بــراي تهيــه مــواد جديــد و يــا انــرژي.   زائــد مــواد
، زائـد  ترتيب، بازيافت فرايندي است كه طي آن مـواد  اين به

منزله مواد خام براي توليد محصـولات   آوري شده و به جمع
يافـت  تـوان گفـت، باز   شـوند. مـي   كار گرفته مـي   جديد، به

ات زائـد  قسمت اصلي و زيربنايي هر طرح جـامع مـديريت  
 زائـد  است. بازيافت سبب كاهش مشكلات مـديريت مـواد  

آوري و دفع، خصوصاً احتراق و دفن  شهري، از جمله جمع
اين، بازيافت از پتانسيل تشـكيل شـيرابه و   بر علاوهگردد.  مي

 كاهد. انتشار و شدت آلودگي مي
آوري مواد بعـد از   ازي و جمعبازيافت زباله فقط جداس 

مصرف نيست، بلكه اين موارد اولين گام در بازيافت بشمار 
 روند. مي

آوري شده بايد دوبـاره پـردازش شـده يـا در      مواد جمع 
هاي صـنعتي بـه محصـولات ديگـر تبـديل شـوند و        پروسه

ــاني  ــابراين، زم ــه مصــرف برســند. بن كــه مــواد و  ســپس، ب
قــرار گرفتنــد، چرخــة محصــولات دوبــاره مــورد اســتفاده 

 بازيافت كامل شده است.
 

 انواع پسماندهاي خانگي
كاغـذ و مقـوا، پلاسـتيك، لاسـتيك،      پسماندهاي خشـك. 

فلزات، شيشه، منسوجات و چـرم، چـوب، ضـايعات مـواد     
 غذايي و نان و مانند آن؛ و

 هاي مواد غذايي، سبزيجات و ميوه. شيرابه پسماندهاي تر.

 انواع پسماندهاي عادي
ايـن   اي قابل استفاده در توليد كود آلي (كمپوسـت). اجز

ــتند.    ــه هس ــود در زبال ــادپذير موج ــواد فس ــامل م ــزا ش اج
پسماندهاي غذايي، شاخ و برگ درختان و ضايعات نـان در  

 شوند؛ بندي مي اين گروه طبقه
ايـن مـواد، قابـل     اجزاي قابل استفاده در صنايع تبـديلي. 

هاي مختلـف،  سوختن و كودسـازي نيسـتند و طـي فراينـد    
گيرند. مواد پلاسـتيكي، گـوني،    مجدداً مورد مصرف قرار مي

كاغذ، كارتن، مقوا، فلزات، شيشه و لاستيك در ايـن گـروه   
 گيرند. جاي مي

ايـن گـروه منحصـراً     اجزاي قابل استفاده در توليد انرژي.
قابل احتراق هستند و هنگام سوختن، انـرژي بـالايي توليـد    

قابل اشتعال براي توليد انـرژي   زائد ادكنند. استفاده از مو مي
ايجـاد منبـع حرارتـي و گرمـايش در مجتمعهـاي       عنـوان  به

مســكوني و توليــد بــرق و ســاير مصــارف، يكــي ديگــر از 
 است. زائد هاي بازيافت مواد زمينه

اجزاي غيرقابل استفاده در بازيافت: (اجزاي دفن شدني). 
ستفاده نبوده و يك از گروههاي فوق قابل ا اين اجزا در هيچ

صورت بهداشتي دفن گردند؛ پارچه، چرم، فـرش،   بايستي به
آلات، ملامين، كفش، ضايعات خطرناك از اين  موكت، چيني
 نوع  هستند.
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 مراحل اصلي بازيافت
 آوري موادي كه قابل بازيافتند؛ جمع

 جداسازي اين مواد در ظروف مختلف؛

سـازند،   فاده مـي فرايندهايي كه اين مواد را دوباره قابل اسـت 
مانند خمير كردن كاغذ و نايلون و تبديل دوباره آن به كاغذ 

 و نايلون؛ و

بازاريابي، خريد و فروش و استفاده از كـالايي كـه از مـواد    
 بازيافتي ساخته شده است.

عنوان يكي از اركـان   از آنجايي كه عمل تفكيك زباله به 
رچـه ايـن   شـود، ه  اقتصادي در هر برنامه بازيافت مطرح مي
تـر باشـد، عمليـات     اقدام به نقطه و زمان توليد زباله نزديك

بازيافت توفيق كمي و كيفي و نهايتاً فايده اقتصادي بيشتري 
 خواهد داشت.  

توانـد در قسـمتهاي مبـدأ، مقصـد و      فرايند بازيافت مي 
 ميانه (ايستگاههاي انتقال) صورت گيرد، اما بهتر است مـواد 

و قبـل از آنكـه بـا هـم مخلـوط شـوند،       در مبدأ توليد  زائد
آوري گردند. در غير ايـن صـورت،    صورت جداگانه جمع به

روش  2توانـد بـه    فرايند جداسازي براي بازيافت مـواد مـي  
 انجام شود:

عنوان مواد خـام   كه طي آن مواد بازيافتي به شيوه مسير باز،
گيرنـد،   در فرايند توليد محصولات مورد اسـتفاده قـرار مـي   

 بازيافت پلاستيك و شيشه؛ و مانند
صـورت   كه طي آن مواد بازيافتي دوباره به شيوه مسير بسته،

شـود و دقيقـاً همـان خـواص اوليـه و       اصلي برگردانده مـي 
كنـد، ماننـد بازيافـت بطريهـاي      كاربرد قبلي خود را پيدا مي

اي و چند بار مصرف، بازيافـت لباسـهاي مسـتعمل و     شيشه
 مانند آن.

 
 اظت از محيط زيستبازيافت و حف

و آسـيبهاي آن   زائـد  جلوگيري از انباشت و هدر رفت مواد
 به محيط زيست؛ و

 ناپذير است.   ي كه توليد آنها اجتنابزائد بازيافت مواد

بازيافت و استفاده مجـدد، اسـتخراج از منـابع و معـادن      
ها را در محـيط زيسـت تقليـل     رويه آلاينده طبيعي و دفع بي

طح بهداشت جامعـه و حفاظـت از محـيط    س ءداده، و ارتقا

 دارد.دنبال  بهزيست را 

 تواند به صور زير باشد: هاي بازيافت مي مديريت برنامه 
عنـوان قسـمتي از    طور مستقيم، زير نظـر شـهرداري و بـه    به

 جامد شهري؛ زائد سيستم مديريت مواد
زير نظر سـازماني مثـل سـازمانهاي بازيافـت فعلـي كـه در       

 د دارد؛بعضي شهرها وجو

 اي؛ و مديريت منطقه

 مديريت توسط بخش خصوصي.

سياستهاي مؤثر سـازمان متـولي بازيافـت در خصـوص      
 شرح زير باشد: تواند به ارتقاء اين امر مي

 تصويب و تبيين دستورالعملهاي اجرايي براي شهروندان؛

چهره تمامي خانوارهاي شهري و واحدهاي  به آموزش چهره
ــق اســتفاده از نهادهــاي مردمــي و  تجــاري و اداري از طري

 غيردولتي؛
 به كارگيري روشهاي تشويقي و انگيزشي؛

تهيه و توزيع مخازن مخصوص پسماندهاي خشك در بـين  
 خانوارهاي شهري؛

 هاي نوين بازيافت؛فنّاوري استفاده از

ايجاد مناطق بورس بازيافت و ساماندهي تفكيـك زبالـه در   
 مبدأ؛ و

 با نظارت سازمان متولي. واگذاري امور به بخش خصوصي
 

 فرصتهاي بازيافت
ات، بـا  زائد با توجه به نبود يا كمبود زمين مناسب براي دفع

بازيافــت مــواد و كــاهش حجــم آن، پتانســيل زمــين بــراي 
 يابد؛ افزايش مي زائد پذيرش مواد

به دليل محدوديت منابع طبيعي، اگر بازيافت زباله صـورت  
م كمتر شده و منـابع طبيعـي   گيرد، نياز به استخراج مواد خا
 گردد؛ براي نسلهاي آينده حفظ مي

هـاي ورودي بـه    با اجراي عمليـات بازيافـت، حجـم زبالـه    
يابـد و در نتيجـه، از آلودگيهـاي     محيط زيست كـاهش مـي  

 شود؛ زيست محيطي آب، خاك و هوا كاسته مي

آوري و  با اجراي بازيافت و كاهش حجم زباله، هزينه جمـع 
 يابد؛ فن زباله كاهش مينقل و د و حمل

شود كه نياز به ورود مـواد خـام از    بازيافت مواد موجب مي
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خارج كشور كمتـر شـود و در نتيجـه، وابسـتگي اقتصـادي      
 يابد؛ و كاهش و توليد ملي افزايش مي

 اندازي كارگاههاي بازيافت. ايجاد درآمد و شغل در پي راه
 

 محدوديتهاي بازيافت
محصـولات توليـد شـده از     غيرمطلوب بودن كيفيت اغلـب 

 مواد بازيافتي؛
استاندارد نبودن اجناس توليدي از مواد بازيافتي در مقايسـه  

 با موارد مشابه؛

علـت   غيربهداشتي بودن اجناس توليدي از مواد بازيافتي، بـه 
 عدم رعايت بهداشت در فرايند توليد؛ و

پيشـرفته در   فنّـاوري  عدم آموزش كافي و عـدم اسـتفاده از  
 ت.بازياف

 
 فرصتهاي ناشي از عمليات بازيافت
 استقبال مردم و سازمانها از اين عمليات؛

 ايجاد اشتغال؛

 كاهش وابستگي به خارج؛

 آوري و دفع زباله؛ جويي در هزينه جمع صرفه

 امكان حمايت مالي بيشتر از كارگران؛

 تقويت بنيه اقتصادي كشور؛ و
 سطح سلامت و بهداشت جامعه. ءارتقا

 
 ناشي از عمليات بازيافتتهديدهاي 

امكان بيماري مرتبطين با امر بازيافت و عدم كنترل سـلامتي  
 كارگران اين حرفه؛

امكان وجود ناخالصيها در مواد بازيافتي كه در توليد مشكل 
 كند؛ ايجاد مي

 وجود بازار سياه و ثابت نبودن قيمتها؛ و

 ه.  روز در اين زمين به فنّاوري كمبود نيرو و كارگر ماهر و
 شناسي: كتاب

. تهـران: دانشـگاه   جامد شـهري  زائد بازيافت موادعبدلي، محمدعلي.  -
 .1384تهران، 

جامد شهري و روشـهاي   زائد سيستم مديريت موادعبدلي، محمـدعلي.   -
. تهران: سازمان بازيافت و تبـديل مـواد شـهرداري تهـران،     كنترل آن

1372. 
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 محمدرضا فرزاد بهتاش
 
 
 
 

 باغشهر
Garden City 

جوهر اصلي ايده باغشهر آميزش شهر با مناطق روسـتايي و  
ــه  ــاختن خان ــك  س ــاي ت ــاغ و   ه ــور در ب ــانواري محص خ

 هاست. باغچه
م، با افزايش مشكلات شهري و هجوم 19در اواخر سدة  

جمعيت روستايي به شهرهاي بزرگ در پي انقلاب صنعتي، 
هـاي   متفكرين بسياري در مقابل اين شرايط بـه طـرح ايـده   

جديد پرداختند. در انگلستان ايده ساخت يك شهر كوچك 
ا، بـا  اي روستايي (با تركيب مزيتهاي شهر و روسـت  در ناحيه

خود، توسعه كنترل شده، باغهاي عمـومي و   صنايع متعلق به



 باغشهر

	٩٥	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

خصوصي و مركز فرهنگي طراحي شده)، براي نخستين بـار  
پيشـنهاد كـرد،    هـوارد باغشهر ناميده شد. اين ايده را ابنـزر  

م بـراي سـاخت اولـين باغشـهر بـا نـام       1899كسي كـه در  
ورث، مؤسســه باغشــهر را نيــز تأســيس نمــود. او ايــده  لــچ

باغشـهرهاي  م بـا چـاپ كتـاب    1898احداث باغشهر را در 
زدايـي از   مطرح ساخت. هدف او ايجاد جنـبش تـراكم   فردا

بـا   شـهرهايي  -روسـتا مراكز شهري بزرگ و از طريق ايجاد 
تر بود. باغشهرها، كه تركيبي از ويژگيهاي شهر  محيطي سالم

و روستا را دربر داشـتند، بـا كمربنـدهاي سـبز كشـاورزي،      
، تفريحي و ديگر فعاليتهـاي تخصصـي، از هـم جـدا     اداري
شدند. هر باغشهر بـراي زنـدگي اقتصـادي، اجتمـاعي و      مي

فرهنگي روزانة شهروندان، با نظام يكپارچة مالكيت زمين و 
منظور بيشينه كردن همزمـان   اي، به صورت اجاره واگذاري به

شــده بــود. ايــده  نفــع اجتمــاعي و انتخــاب فــردي تجهيــز

يافته در برخـورد بـا    هاي نظام زو نخستين شيوهباغشهرها ج

ــه ــم و حفاظــت از    منطق ــراكم ك ــان ت ــا، آرم ــدي كاربريه بن
 حريمهاي سبز اطراف شهر بود.

ضمن ايده احداث باغشهر، معتقد بـود، در شـهر    هوارد 
بايد ميان صنعت و كشـاورزي تعـادل برقـرار باشـد. شـهر      

ــين ــنعتي كوچــك    درع ــه از برخــي تأسيســات ص ــال ك ح
فضــاي ســبز شــهري) و  خوردارســت، فضــاي ســبز (بر

برابـر كـل شـهر وسـعت      5بايست  اراضي كشاورزي آن مي
هـاي مشـترك    هاي مسـكوني بايـد باغچـه    داشته باشد. خانه

داشته باشند، همچنين فضاهاي سبز عمـومي وسـيع، ماننـد    
اينهـا، خيابانهـا در دل    بر علاوهوجود آيد و  پارك مركزي، به

ون يك نوار سبز عبوري طراحي شوند. ناحيه مسكوني همچ
هدف اين بود كه ايـن فضـاهاي سـبز وسـيع در دل شـهر،      
همراه با زمينهاي كشاورزي و باغها در حلقه خارجي شـهر،  

وري و لذت بـردن از طبيعـت را    براي شهروندان مجال بهره

 فراهم نمايند.
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خيابـان اصـلي    6صورت يك دايره كـه   طرح باغشهر به 
كرد، در نظر گرفته شـده   بخش تقسيم مي 6 شعاعي آن را به

بود. در مركز دايره فضاي مدور يك باغ عمومي قرار داشت 
كه با ساختمانهاي عمومي احاطه شده بود. پس از محـلات  

عـرض از زمينهـا بـراي تأسيسـات      اي كـم  مسكوني، حلقـه 
صنعتي در نظر گرفته شده بود و همچنين كل شـهر نيـز در   

معتقـد   هـوارد اي ميوه محصور بود. مزارع كشاورزي و باغه
حل بـراي رهـايي از تمركـز و ازدحـام      بود، باغشهر تنها راه

شهرهاي بزرگ است كه با كنترل رشد آن، اقمـاري كـردن،   
توزيع مجدد و يكپارچگي سكونتگاهها در داخل يك واحد 

شود. او زوال شهرهاي  بزرگ فضايي و عملكردي عملي مي
رو آنها را منفور و مـردود   ازاين كرد و بيني مي بزرگ را پيش

 دانست. مي
كننده باغشهر معتقد بـود، فقـط كـافي اسـت يـك       ابداع 

مجتمع نمونه از باغشهر احـداث شـود، تـا بقيـه باغشـهرها      
وجـود آينـد. در ايـن صـورت      خـود بـه   سرعت و خودبـه  به

كننـد   گروه ترك مي ساكنان لندن، شهر پرتراكم خود را گروه
ــه ــاي ويلا و در خان ــي  ه ــتقر م ــهرها مس ــي باغش ــوند.  ي ش

ترتيب، محلات پست و فقيرنشين شـهرهاي بـزرگ از    بدين
رود. در اين شهرها به دليل آنكـه زمينهـاي عمـومي     بين مي

متعلق به شهرداريهاست، از بورس بـازي زمـين جلـوگيري    
اقتصـادي،   -شود. خوداتكايي، استقلال، تعادل اجتمـاعي  مي

اينها،  بر علاوهباغشهر است.  تعادل طبيعي از ويژگيهاي بارز
برخورداري از مزاياي شهر و روستا، مسكن، كـار و اوقـات   

 فراغت، از ديگر وجوه مشخصه نظريه باغشهر است.
م در انگلستان ساخت نخستين باغشهر بـه نـام   1904در  

نفر، با يك كمربنـد اراضـي    000,35ورث براي سكونت  لچ
آغاز شد. در ايـن   )acresآكر ( 000,3كشاورزي به مساحت 
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ساله  99شهر زمين براي همه مقاصد توسعه براي يك دوره 
بـه  م نيز ساخت دومين باغشهر 1914شد. در  اجاره داده مي

تر بود، آغاز شـد. رونـد    ولوين كه به لندن بسيار نزديك نام
 كندي پيش رفت. شهر برخلاف تصور به 2توسعه اين 

هرسازي، نقطه طرح ايده باغشهر در سير تحول تاريخ ش 
ــي  ــذار محســوب م ــم و تأثيرگ ــيار مه ــود. برخــي از  بس ش

اند. لـوئيس مـامفورد    نظران از اين ايده حمايت كرده صاحب
دانـد. او كـه از    م مـي 20آن را يكي از ابـداعات مهـم سـدة    

بـاره   نظـران بنـام مطالعـات شـهري اسـت، در ايـن       صاحب
وست: ابداع مهم به وقوع پي 2م، 20نويسد، در آغاز سده  مي

دار عصـري جديدنـد.    هواپيما و باغشهر. اين هـر دو طلايـه   
اولي، بشر را قادر به پرواز بر فراز زمـين سـاخت و دومـي،    
ــه او وعــده داد.   ــين ب مكــان زيســت نيكــوتري را روي زم

را يكي از  هواردتأليف  باغشهرهمچنين پودم كتاب كوچك 
افـراد  كند. در مقابـل،   م معرفي مي20كتابهاي سدة  ترين مهم

بسياري نظير لوكوربوزيه، زيگفريد گيديون، ادوارد كـارتر و  
انـد.   جين جيكوبز، با نظرية باغشـهر بـه مخالفـت برخاسـته    

براي مثال، لوكوربوزيه معتقد است، گسترش و رشد شهرها 
برمبناي الگـوي باغشـهر، موجـب اتـلاف وقـت سـاكنان و       

شــود. او عقيــده داشــت،  همچنــين هــدر رفــتن زمينهــا مــي
گونه شهرها نوعي روحيـه ضـداجتماعي بـراي سـاكنان      ينا

 كنند. خود ايجاد مي
اسـتفاده   هـوارد امروزه از اصطلاح باغشهر فراتر از ايده  

شود. براي مثال، اين اصـطلاح در تبليـغ شـهر منچسـتر      مي
حاضـر در   م استفاده شد. درحـال 1996براي ميزباني المپيك 

شـوند.   ناميـده مـي   چندين شهر باغشهر امريكاايالات متحد 
ــن باغشــهرها در  ــدازه اي ــاي  93م از 1990ان ــر در داكوت نف

هزار نفر در كانزاس ميامي و نيويورك  20جنوبي تا بيش از 
 اند. متفاوت بوده

طوركلي، با توجه به بار محيط زيستي مستتر در مفهوم  به 
تـوان دربـاره    و اصطلاح باغشهر، اين مفهوم يا صفت را مي

 ژگيهاي زير را دارند، به كار برد:شهرهايي كه وي
 اندازه جمعيتي كوچك؛

 تراكم ساختماني پائين؛

هاي دسترسـي، ماننـد نـواري     عملكرد كليه خيابانها و شبكه

 سبز؛

عدم غلبه نسبت سطح اشغال توده سـاختماني بـر فضـاهاي    
 باز و سبز؛

سـوم   احاطه شهر با كمربند سبز و اختصـاص حـداقل يـك   
 سبز عمومي و خصوصي؛ بافت شهري به فضاهاي

هـا در طراحـي    توجه لازم به فضاهاي سـبز داخـل محوطـه   
 ساختمانها؛

 مصون بودن از انواع آلودگيهاي صنعتي؛

ســازگاري ويژگيهــاي فــرم شــهر و نقــش اقتصــادي آن بــا 
 ويژگيهاي طبيعي؛

وفور دسترسي به تفرجگاههاي طبيعـي شـهر بـراي گـذران     
 اوقات فراغت ساكنان؛ و

اندازهاي طبيعي،  ه شهر و محفوظ بودن چشمپايداري توسع
 اراضي كشاورزي، باغها و منابع طبيعي.

ترتيب، مفهوم باغشهر مترادف است بـا سـازگاري،    بدين 
ساخت و محيط طبيعـي كـه    تعادل و همزيستي محيط انسان

تر براي زيسـتن   هدف آن فراهم ساختن سكونتگاههاي سالم
 شود. مانشهر ياد ميعنوان يك آر است. گاهي از باغشهر به
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 بافت روستايي
Rural Texture 

نحوة قرارگيري عناصر و اجزاء اصـلي يـك روسـتا، ماننـد     
مجموعــه ســاختمانها، باغهــا و مــزارع، پــل و جــاده و راه، 
فضاهاي باز، مانند خرمنگاه و گورستان و بنـاي زيارتگـاه و   
عناصر اصلي محيط، مانند رودخانه و چشـمه، در مجمـوع،   

دهد. قرارگيري عوامل فوق در كنار  ا را شكل ميبافت روست
يكديگر تابع قواعد و اصولي است كـه در هـر منطقـه و در    
هر مصداق، نيازمند مطالعـه و شـرح و بحـث اسـت. آنچـه      

رابطـه ايـن اجـزاء بـا يكـديگر از نـوع       اينكـه  مسلم اسـت  
تصادفي و اتفاقي نيست، بلكـه حكمتـي در پـس آن نهفتـه     

راحتـي بـه نظـر نرسـد و حتـي بـا        است كه ممكن است به
سـادگي   را بـه  آن وجو در محل و از اهـالي هـم نتـوان    پرس

 بازخواني كرد.
روستا  بافت پربافت روستا، از  بر علاوهمعمول است كه  

گويند. منظـور از   نيز در فضاهاي علمي و كارشناسي سخن 
هـا و   ها و كوچـه  ر صرفاً مجموعه مصنوع شامل خانهبافت پ

ابنيه عمومي است كه در كنار يكديگر قرار دارنـد.  گذرها و 
اي را كــه  حتــي در روســتاهاي پراكنــده نيــز محــدوده    

 ـ   ساختمانهاي مسكوني در آن قرار دارند، مي ر تـوان بافـت پ
 تلقي كرد.

در روستاهاي ايران شاهد تنوع بسيار زيادي در سـاختار   
ر و سيماي روستاها هستيم. شناسايي اين عوامل و نحوة تأثي

 هركدام بخشي از مطالعات مهم معماري روستايي است.
 

 پيدايش روستا
منـابع آب و خـاك داراي محـدوديت     رغالباً روستاها از نظ
لحاظ ميزان توليد و به تبـع آن جمعيتـي    هستند. بنابراين، به

تواند از آن ارتزاق كند نيز محدوديت دارنـد. سـرريز    كه مي
كرده و پايه روستاي  جمعيت به ناچار به مناطق جديد كوچ

، هسـته اوليـه كالبـدي    ترتيـب  بـدين گذارنـد و   جديد را مي

گيرد و به مرور زمان و متناسب بـا افـزايش    روستا شكل مي
تا به مرز طبيعي  ،يابد جمعيت و ظرفيتهاي محيط، توسعه مي

صـورت يـك    خود برسد. هسته اوليه روستا ممكن است بـه 
صـورت قنـات تهيـه     به كه آب قلعة اربابي باشد. در جاهايي

متمول باني احداث قنات و بيـرون   زميندارشود، گاه يك  مي
قلعه  صورت بهكشيدن آب و سپس، ايجاد هسته اوليه روستا 

د و پس از آن جماعتي را از دهـات ديگـر بـه آن كـوچ     وش
سـاوه از ايـن    -دهد. روستاي محمودآبـاد در جـاده تهـران   

 ،جاده تهران به مشهداست. در حاشية كوير، در مسير   نمونه
صورت قلعه و با نام  در استان سمنان، روستاهاي متعددي به

اشخاص وجود دارد كه مصاديق همين نوع روستاها بشـمار  
 روند. مي

 
 گيري بافت روستا نظام شكل

نحوه قرارگيري عناصر اصلي بافت روستا نسبت به يكديگر 
ه تابع ضوابطي است. جداي از جنس و كاربري زمين، توج ـ

ــش       ــرف آب، نق ــا مص ــي ي ــب دسترس ــله مرات ــه سلس ب
اي در بافت روستا دارد. آب آشاميدني معمولاً از  كننده تعيين

سرچشمه، خواه چاه باشد يا قنات و يا چشمه طبيعي تهيـه  
شود و غالباً آب در جريان عبور از روستا براي مصـارف   مي

گيـرد و نهايتـاً پسـماندة آن     شستشو مورد استفاده قـرار مـي  
 شود. اهي باغات و مزارع مير
از طرفي، موقعيت باغها نسبت بـه بافـت پـر روسـتا بـا       

توانـد تغييـر يابـد. در     عنايت به شرايط اقليمي منطقـه، مـي  
مناطقي كه بادهاي مزاحم احياناً با گـرد و خـاك و يـا گـاه     

نحـوي احـداث    اصطلاحاً شن (ريگ) همراه است، باغها بـه 
م اين جريـان مـزاحم هـوا بـه     شوند كه مانع نفوذ مستقي مي

بـر آن   ها شوند. البته تمهيدات ديگري نيز عـلاوه  درون خانه
 شود. به اين منظور انديشيده مي

از ديگــر مــوارد، عناصــري ماننــد جــاده و پــل اســت.   
دسترسي سهل به جاده و نقطه اتصال آن به روستا كه غالبـاً  

، گيـرد  صورت ميدانگاهي با عملكردهاي متعدد شكل مـي  به
در زمره عوامل مهم قابل ذكر است. حركت جـاده و شـكل   
آن، تابع شيب و شكل زمين اسـت و طبعـاً، محـدوديتهايي    

بايد از آن تبعيت كند. همچنين محـل   دارد كه بافت كلي مي
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 كـه  جـايي شـود در   احداث پل روي رودخانه كه سـعي مـي  
حال مقاومت زمـين   ترين است و درعين عرض رودخانه كم

پل مطلوب و حاشيه دو سوي رودخانه نيز در  براي احداث
معرض آب بردگي نباشد، ايجاد شود و نقطـه دسترسـي بـه    

طـور خلاصـه، مجموعـه عناصـر      كند. به روستا را تعيين مي
دهنده يك روستا، طبق قواعد و حكمتهـايي در كنـار    تشكيل

شوند. در طرح روستاهاي جديد عنايـت   يكديگر مستقر مي
 ي است.به اين حكمتها ضرور

 
 تقسيمات بافت

ــ ــوارد داراي تقســيمات  بافــت پ ــتا در بســياري از م ر روس
اي است. محلات بيشتر از آنكه وجـه كالبـدي داشـته     محله

كه در نگاه تماشـاگري   طوري باشند، جنبه اجتماعي دارند. به
ها و تفكيـك   كه از بيرون آمده است، تشخيص اين محدوده

ر شــكل و قــوارة نمايــد، چــرا كــه از نظــ آنهــا مشــكل مــي
اي يكنواخـت دارد.   ساختمانها مجموعه روستا احتمالاً چهره

القاعده با منطق سـهولت اداره   مبناي تقسيم محلات كه علي
توانـد متعـدد    انـد، مـي   امور اجرايي و مديريتي شكل گرفتـه 

تواند يكي از اين عوامـل   قومي مي -باشد. ويژگيهاي فاميلي
 ــ ــع، از تواب ع شهرســتان هــويزه در باشــد. در روســتاي رفي

خوزستان، بلوكهـاي سـاختماني كـاملاً بـا سـاختار فـاميلي       
. حتي توسعه جديد در بلوك نيز در امتداد بلوك ردانطباق دا

 اند. خودداري كرده توسعه ژلاتينيگرفته و از  قبل انجام 
در بعضي روستاهاي طالقان، محله سادات از محله غيـر   

كـل اهـالي روسـتا،    سادات مجزاسـت. حتـي در مـواردي،    
عنوان مثال در روستاي دركـه در شـمال شـهر تهـران، در      به

سـيد   ،اصل مسكن سـادات بـود و كـل جمعيـت اصـيل ده     
 بودند.

تقسيمات محلات بـالا و پـائين نيـز در روسـتاها رايـج       
ترين تفكيك محلات در مـواردي اسـت    است. يكي از شايع

گاه از دورة كه در سالهاي دور، از جمله دوره پهلوي اول و 
زنديــه، عشــاير كــوچرو بــه اجبــار در منــاطقي در حاشــيه  

تختــه قــاپو  ،روســتاهاي بــا ســابقه، كشــاورز و يكجانشــين
اند. بافت جديدالاحداث عشاير كوچرو بـه وضـوح بـا     شده

و قابل تشخيص اسـت. از   ردبافت روستاي اصلي تفاوت دا

و جمله ويژگيهاي بافت عشايري جديد، ابتدايي بودن اجزاء 
انتظام فضايي آن است و نوعي تداوم زندگي چادرنشيني در 
مجموعه ساختمانهاي گلي و سنگي قابـل رؤيـت اسـت. از    
جمله مصاديق اين امر، روستاي احمدآباد سـاوه و چنـدين   

قم، از طريـق جـاده باقرآبـاد     -روستاي ديگر در مسير ساوه
 است.

 در مناطق ديگر، تقسيم محلات براساس مذهب و اعتقاد 
گـروه مسـلمان و    2اي روسـتاها نيـز    ديني اسـت. در پـاره  

كنند و محـدوده محـلات    زرتشتي در يك روستا زندگي مي
تـوان در   آنها از يكديگر جداست. شبيه همين تقسيم را مـي 

مشاهده كـرد كـه جمعـي از     )ساوه(بعضي روستاهاي الوير 
محله جـداي از هـم    2در  ،ارامنه كشاورز در كنار مسلمانان

كننــد. در جنــوب اســتان زنجــان و شهرســتان  ي مــيزنــدگ
صـورت   الهي، گـاه بـه   خدابنده، جماعتي از پيروان فرقه علي

محلـه جـدا در يـك روسـتا      2روستاي متشكل و بعضـاً در  
 كنند. زندگي مي

 
 اجزاء بافت

هـاي مسـكوني    بيشترين بخش بافـت يـك روسـتا را خانـه    
نـد مسـجد،   برآن، بناهاي عمـومي، مان  دهد. علاوه تشكيل مي

مدرسه، حمام، حسـينيه، خانـه بهداشـت، دفتـر مخـابراتي،      
ها و امثال آنها نيز هستند كه كـاربردي جمعـي دارنـد.     مغازه
ها و معابر وظيفه دسترسي مردم و ساكنان را بـه ايـن    كوچه

صـورت سرپوشـيده، شـكل     دارند و گـاه بـه    سلولها برعهده
ــي ســاباط ــا  م ــواردي، در محــل تق ــا در م ــد و ي  2طع گيرن

شود. در  شود و يا حسينه و تكيه ديده مي معبرگذري پيدا مي
روستاهاي استان يزد، از جمله شهرستان اردكان و ميبد، اين 
موارد زياد وجود دارند. در روستاي باغ شيخ ساوه، حسينيه 
قسمتي از معبر عمومي اسـت و تنهـا در ايـام محـرم تغييـر      

اصـلي خـود را   دهد و در اصل، نقش و عملكرد  كاربري مي
 دار است. عهده

 
 سيماي بافت

هـا بـا    سيماي بافت در روستاها بسيار متنوع است. گاه خانه
آنكه حتي محدوده كوچه و معبـر قابـل    فاصله و پراكنده، بي
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هـا و ديگـر    گيرنـد و گـاه خانـه    تشخيص باشد، شـكل مـي  
شـوند و   فضاهاي روستا بهم تپيده و بر سـر هـم سـوار مـي    

در مناطق  شوند. اي پنهان مي درون قلعه صورت فشرده در به
،  اي، بافت روستا غالباً پلكاني است و بام هـر خانـه   كوهپايه

 حياط خانه بالا دست است.
در مناطق شـمالي بـا توجـه بـه رطوبـت بـالاي هـوا و         

هــا پراكنــده و بافــت  ضــرورت تــأمين كــوران هــوا، خانــه
و سـقفها   ها چوبي هاي متفرق است. خانه  اي از دانه مجموعه

انـد. در منـاطق    شيبدارند و در بسـتر سـبز طبيعـت آرميـده    
ها متراكم و به هـم پيچيـده اسـت و     سردسير نيز بافت خانه

پوشند. در مناطق بياباني و گرم و خشك رسقفها مسطح و تي
باز هم بافت متراكم و در هم و پوششهاي كـاهگلي گنبـدي   

 و استواني است و از پوشش سبز كمتر خبري هست.
در منطقه گرم و مرطوب حاشيه خليج فارس، روسـتاها   

هاي با رنگ سـفيد و روشـن و يـا گـل      اي از خانه مجموعه
د. در ايـن  نشـو  اندود و پراكنده و جداي از هم تشكيل مـي 

 ،هـا  منطقه نيز كوران هوا جهت تأمين آرامش سـاكنان خانـه  
 فاصله و پراكندگي را تحميل كرده است.
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 بانك جهاني
World Bank 

طـور مسـتقيم بـا     دهه گذشته به 3بانك جهاني طي بيش از 
شهري مرتبط بوده است. طي اين مـدت، فعاليتهـاي   مسائل 

سازي، بـه   شهري از تمركز بر موضوعات خاص، مانند خانه
ــه ــد   ســمت برنام ــا مســائل ســاختاري، مانن ــرتبط ب هــاي م

حكمروايي)، تحول يافتـه اسـت. نخسـتين     حكمروايي (
اسـناد كـاري بخـش    در كـه   چنـان  فعاليتهاي بانك جهـاني، 

آمـده اسـت، بـر تزريـق      م1972مسائل شهري بانك جهاني 
مــالي بــراي سياســتهاي معطــوف بــه تســهيل، خوديــاري و 
الگوهاي سياست خودبسندگي متمركز بوده است. اين بانك 

طرح در سال شروع كرده بود، فعـاليتش   2كه كار خود را با 
را متوجه امـور مسـكن (زمـين، خـدمات و اصـلاح وضـع       

شـهري و   شهري، توسعه يكپارچـه  ونقل حملنشيني)،  زاغه
م، 1981-1972اي كـرده اسـت. بـين سـالهاي      توسعه منطقه

كشور و  36طرح اجرايي را در  62بانك جهاني پشتيباني از 
 گرفت. برعهدهميليارد دلار  2با هزينه 

درسـتي بـا    بـه » نمايشـي « يالبته، بسياري از اين طرحها 
نيازها و تقاضاهاي موجود همگام نبـود و نخبگـان شـهري    

ــز ــا را چي ــه آنه ــاي نمايشــي ب ــيش از ويترينه حســاب  ي ب
ساله خـود،   10آوردند. بانك جهاني در بازبيني سياست  نمي

آورده اسـت،   يادگيري از طريق عملاي كه در سند  به شيوه
تـر   نگراني خود را از فرايندهاي سياسي و اقتصادي گسترده

ديـد، اعـلام داشـت.     كه آنها را مانعي در راه تحول خود مي
اي فزاينـده بـه بازتـابي از برنامـه      گونـه  بـه هري فعاليتهاي ش

اصلاحات بانك و پيشبرد سياستهاي نئوليبرالي تبـديل شـد.   
ــرد 1980در دهــه  ــهم، چرخشــي از طرحهــاي منف  ســوي ب

برنامـه  م، 1990اصلاحات چندبخشي پديدار شـد. در دهـه   
ــهري  ــديريت ش ــد م ــهNUMP( جدي ــر  )، برنام ــي ب اي مبتن

زمان ملـل و مركـز ملـل بـراي     همكاري با برنامه توسعه سا
هـاي تحـت هـدايت     سكونتگاههاي انساني، پيش از پـروژه 

دولتها و متكي به وامهاي بانك بـه سـمت رويكـرد بـازاري     
سوق پيدا كرد. هدف اصلي اين برنامـه تحقـق وجـه مولـد     

 بودن شهر و تبديل آن به موتور رشد اقتصادي بود.
ــة   ــازه1990در ده ــل  م، دلمشــغوليهاي ت محــيط اي (مث

زيســت) ظــاهر شــد. در ســند سياســت شــهري و توســعه 
م منتشـر  1991م (كـه در  1990اقتصادي: دسـتور كـار دهـه    
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شد)، بانك بر افـزايش ظرفيـت شـهر در توليـد اقتصـادي،      
افزايش، ظرفيت فقراي شهري (از طريق افـزايش دسترسـي   
به كالا و خدمات)، محـيط زيسـت شـهري، و كسـب درك     

ت بيشتر تمركز پيدا كرد. اين برنامـه  بهتري از شهر با تحقيقا
پـذيري   كه بر ارتقاء قابليت مديران شهري بـراي مسـئوليت  

بيشتر متكي بود، مورد انتقاد قرار گرفت، زيرا پيش از آنكـه  
معطوف به كمك مستقيم به فقراي شهري باشد، بر سياستها 

سمت جامعه مدني و  تأكيد داشت. بار مسئوليت از دولتها به
 جامعه مدني). سوق داده شد ( بخش خصوصي

ــا      ــه ب ــهرها در موازن ــاه ش ــدن جايگ ــدبخش خوان نوي
م 21هاي تفكر اوايـل سـدة    شكستهايشان، يكي از درونمايه

م)، شـهرها  2000( شهرها در گذر تحولبوده است. گزارش 
خوانـد: شـهرها همزمـان     توسعه مـي  جبهه مقدمعنوان  را به

شـدن هسـتند. ايـن    مراكز فقر عظيم، مولد بـودن و جهـاني   
جـو،   گويد كه شهرها بايد قابل زيسـت، رقابـت   گزارش مي

لحاظ مالي، نيرومنـد،   داراي حكومت و مديريت خوب و به
حال، نسـبت بـه پايـداري، فرهنـگ، حفاظـت در       اما درعين

برابر بلايا و عدالت نيز حساس باشند. در اين سند، دولت و 
دگرگـوني شـهرها   عنـوان عامـل    كدام به تنهايي به بازار هيچ

اند. اين سند از جامعه مدني انتظار ايفاي نقـش    بشمار نيامده
 تري را در امور شهري دارد. تر و فعال بزرگ

اين روند در فصل مربوط به گـزارش بانـك جهـاني در     
مورد شهرها يعنـي دسـتيابي بـه بهتـرين فـرم شـهر كـه در        

م آمده است و چراغهاي شـهر  2002گزارش توسعه جهاني 
مشـاهده   فانوس راهنما و هم لهيـب هوشـدار  مثابه  هم به را
كند، مشهود است. بـراي اينكـه شـهرها پايـدار و مثبـت       مي

باشند، نياز به نهادهاي مناسب دارند: دسترسي هرچه بيشـتر  
، ايجـاد اشـتغال   فنّـاوري  هـا، دانـش و   شهروندان به انديشه

(افزايش ظرفيت مولـد بـودن) و حفـظ محـيط زيسـت، در      
فشارهاي مداوم جمعيتي. ايجاد شـهرهاي كارآمـد از    مقابل

طريق ساختن نهادهاي مشاركتي كه قدرت نخبگان شـهري  
و هوشياري مربـوط بـه خطـر منـافع متبـاين و ناآراميهـاي       
شهري را تعديل و كنترل كند، بيشـتر بـا وجـوه سياسـي در     

 ارتباط است.
 طور بهگاه خيلي وسيع نبوده و  بودجه شهري بانك، هيچ 

گرفتـه اسـت،    % كل وامهاي بانك را دربـر مـي  8-2عمول، م
ها حـائز   دهي به برنامه ، اين كمكها از جهت سمتحال بااين

م به اين سـو، در اولويتهـاي بانـك    1972اند. از  اهميت بوده
. اولويتهـاي بانـك   گسسـت شـود و هـم    ديده مي تداومهم 
ه گاه از بازار فاصله نگرفته است، گواينكه صـرفاً متوج ـ  هيچ

سياست اقتصادي نيز نبوده است. امروزه توجه بانك بيشـتر  
بر چگونگي موازنه وجوه مادي و محسوس طرحها با وجوه 

منظور پايدار كردن آنها  سياسي و اقتصادي توسعه شهري، به
 براي جمعيت شهري متكي است.

 
 شناسي: كتاب

- Caves, R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge, 

2005. 

 داناوان استوري
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 بحران
Crisis 

بحران يك حادثه طبيعي و يا ساخته دست بشـر اسـت كـه    
 ،شـود  طور طبيعي منجر به مرگ، جراحـت و ويرانـي مـي    به
توان آن را از طريق اقدامات معمول، منابع و  كه نمي نحوي به

پاسـخ  احتياج به  گونه رخداد تجهيزات محلي مهار كرد. اين
بـرآوردن نيازهـاي دارويـي،    بـراي  فوري، هماهنگ و مؤثر 

بخش دولتي  ةوسيل هديده كه ب تجهيزاتي و رواني افراد آسيب
بحـران   ،ديگرسخن  دارد. به ،شود و يا خصوصي اعمال مي

اي از تهديـد   شـود كـه بيـانگر درجـه     به موقعيتي اطلاق مي
ايشـان  نسبت به جان مردم، سلامتي آنها و امكانات زنـدگي  

ــه   ــا ب ــتر بحرانه ــت. بيش ــه و   اس ــاموش و خفت ــورت خ ص
كـه   حال بالقوه براي آفرينش آسيب هستند و هنگامي درعين

آيد، پاسخي سريع را  صورت فعال در مي يك بحران خفته به
 اثـر  سـريع و يـا   اثر آهستهمكن است كند. بحرانها م طلب مي
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 باشند.
ل يـك  اثر بحرانهايي هستند كـه در طـو   بحرانهاي آهسته 

افتند و پاسـخ طـولاني و    طولاني اتفاق مي دوره زماني نسبتاً
نمونه بارز چنين بحرانهـايي،   .كنند فرسايشي را نيز طلب مي

ريزي بـراي   خشكسالي، قحطي و جنگ است. با اينكه برنامه
اثر  تر از بحرانهاي سريع به چنين بحرانهايي ساده گوييپاسخ

كه ذات فرسايشي اين اما حقيقت اين است  ،رسد به نظر مي
شود تا پاسخ بـه ايـن    بحرانها و همچنين انواع آنها باعث مي

بحرانهــاي  ،از طــرف ديگــر .بســيار پيچيــده باشــد هــابحران
اثر خاصيتي قابل استفاده نيز دارند، خاصيتي كه تحت  آهسته
بحرانهـاي   ،شود. در مقابل شناخته مي هشدار زودرسعنوان 
سـيل كـه در    و هايي از قبيل زلزلهاثر قرار دارند، بحران سريع

جـا   خسـارات و خرابيهـاي بسـياري را بـه     ،لحظاتي كوتـاه 
بيني نيستند، اما خسـارات،   گذارند. اين بحرانها قابل پيش مي

. بنابراين، بيني است، عواقب و شدت تأثيرات آنها قابل پيش
ريزي بـراي مقابلـه    رسد، برنامه برخلاف آنچه كه به نظر مي

 پذير است. امكان لاًبا آنها كام
 

 انواع بحران
بحـران خفتـه بـه شـرايطي بـالقوه بـراي        .بحرانهاي خفتـه 

يـك از افـراد جامعـه،     ولي هيچ ،شود خطرآفريني اطلاق مي
ايـن خطـر قـرار     تأثيرمايملك آنها و يا محيط زيست تحت 

توانـد آمـاده    دامنه ناپايدار يك كوه مي ،مثالراي بگيرد.  مين
ولي چيـزي روي دامنـه و يـا پـائين تپـه       ،رانش زمين باشد

 .مطرح گرددوجود ندارد كه امكان آسيب 
اين نوع از بحران، هر لحظه ممكن اسـت   .بحرانهاي بالقوه

توانـد   كـه مـي  اسـت  باعث خطرآفريني شود و در موقعيتي 
رونـد  اين بحرانهـا بايـد در    .براي جامعه باعث مشكل شود

 گيرند.ارزيابي خطر مورد بررسي قرار سنجش و 
طور مسلم به جـان انسـان،    بحران بالفعل به .بحرانهاي فعال

براي جلوگيري از  .رساند اموال و يا محيط زندگي آسيب مي
مؤثر نيست و مـداخلات صـورت    اي هيچ مداخله ،بروز آن

ات و عواقـب ايـن بحرانهـا را    تـأثير گرفته تنها ممكن است 
 كاهش دهد.

ده، بحـران  بحـران تضـعيف ش ـ   .بحرانهاي تضـعيف شـده  
راسـتاي  شناسايي شده و اقداماتي در  اي است كه قبلاً بالقوه

خطرزدايي آن انجام شده است. البته اين بدان معنـي نيسـت   
بلكـه آسـيب ناشـي از آن تـا حـد       ،دهـد  كه بحران رخ نمي

 زيادي كاسته شده است.
دسـته كلـي    5 را از نظر منشأ نيز بـه  بحرانها ،طوركلي به 

 ـكن بندي مـي  طبقه بحرانهـاي   ؛شـناختي  د: بحرانهـاي زمـين  ن
 ،و سـرانجام  ؛اپيدميها ؛بحرانهاي زيست محيطي ؛وهوايي آب

 .بحرانهاي مرتبط با فعاليتهاي انسان
لـرزه،   ايـن بحرانهـا شـامل زمـين     .بحرانهاي زمين شناختي

 ست.تسونامي، فوران آتشفشاني و رانش زمين ا
مـواردي   اين بحرانهـا دربرگيرنـده   .بحرانهاي آب و هوايي

مانند طوفانهـا، سـيلها، امـواج سـرد و گـرم، خشكسـالي و       
قحطيها، تگرگها، كولاكها، طوفانهـاي موسـمي، گردبادهـا و    

 ي است.يبادهاي شديد در مناطق غيراستوا
 اي گونـه  در تمام ايـن بحرانهـا بـه    .محيطي بحرانهاي زيست

شود. اين بحرانها همه در اثـر اقـداماتي    نقش انسان ديده مي
 ،شود به اسم توسعه و زندگي بهتر براي انسانها انجام ميكه 

ــي  ــورت م ــد ص ــواردي،گيرن ــررهاي   . در م ــب و ض عواق
اسـت  درازمدت آنها، هرگونـه سـود و منفعتـي كـه ممكـن      

آلـودگي محـيط زيسـت     برد. وجود داشته باشد را از بين مي
كه شامل آلودگي آبها، آلودگي هوا، كـاهش ضـخامت لايـه    

زدايـي يـك بحـران     جنگل شود. مين ميازون و گرم شدن ز
اثر است كه ظهور آن با جاري شدن سيلها، رانشـهاي   آهسته

 ايـن  اسـت. تمـام   مـرتبط  يهـا ئزا زمين، خشكساليها و بيابان
شوند.  جنگلها و زمينهاي حاصلخيز مي يعوامل باعث نابود

گسترش بيابانها كه شامل رونـد روزمـره تخريـب زمينهـاي     
در اثـر   باير يا نيمه باير است و عمدتاًحاصلخيز به زمينهاي 

، از گيـرد  عدم استفاده صحيح انسانها از زمـين صـورت مـي   
 رود. گونه بحرانها بشمار مي اين
گيـري ظهـور غيرمنتظـره و ناگهـاني يـك       همـه  .گيريها همه

طـور   بيماري با شيوع بالاي خارج از انتظار است. اپيدميها به
نـوبروزي هسـتند كـه     معمول بيماريهاي شناخته شده و يـا 

ولي گاهي  ،شوند علت عوامل عفوني و خارجي شروع مي به
 شـوند، مـثلاً   گيريها مـي  وقوع ساير بحرانها باعث شيوع همه
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توانـد   ويران شدن منابع آب آشاميدني سالم بر اثر سيل مـي 
همـين   ؛ بـه گيـر شـدن برخـي از بيماريهـا شـود      سبب همه
 و ماني آوارگـان خان حوادث شيميايي، جنگها و بي صورت،

زمينـه   ،سازي شرايط بهداشـتي و سـلامتي   زلزله با نامناسب
 سازند. گيريها را فراهم مي مساعد براي بروز همه

 دسـته  4بـه  ايـن بحرانهـا    بحرانهاي ساخته دست انسـان. 
تصـادفات و   ؛جنگها ؛سوزيهاي شهري آتش شوند: تقسيم مي

 حوادث صنعتي. ،و سرانجاموانح؛ س
ي (مثـل سـقوط   يشامل سـوانح هـوا  . نحواتصادفات و س. 1

آتش گـرفتن آنهـا روي بانـد فرودگـاه)،      و هواپيما و بالگرد
سـوزي، خـروج قطـار از ريـل و      سوانح ريلي ( مثـل آتـش  

اي (تصـادفات،   ) و حـوادث جـاده  حاصـل از آن  تصادفات
 سوزي خودروها) است. آتش و خروج از جاده

دي براي جان اين نوع از بحران كه تهدي. حوادث صنعتي. 2
ناشـي از   ،شود انسانها و امكانات زندگي ايشان محسوب مي

بـا   يل و خدمات است. اين نوع بحران گاهيتوليد انبوه وسا
ماننـد رهـا    .آينـد  ميپديد  ،اند عواملي كه عمدي ايجاد شده

هاي صنعتي در محـيط و   نمودن غيرقانوني مواد نفتي يا زباله
يا وارد نشت مواد نفتي  ندمان ،صورت تصادفي بهبروز آن يا 

هماننــد بحرانهــاي طبيعــي،  شــدن مــواد ســمي بــه محــيط.
اندازنـد و بـر    ميبحرانهاي صنعتي نيز جان مردم را به خطر 

ط اقتصادي و اجتماعي جامعه و وضـعيت سـلامت آن   يشرا
از اين نـوع بحـران    اي نمونهم 1984در  شوند. ميمؤثر واقع 

 000,5نفر كشـته و   400,14 در بوپال هند رخ داد كه در آن
ايـن حادثـه در    ؛نفر ديگر نيز دچار ناتواني دائمي گرديدنـد 

 اثر نشت گاز از يك تانكر متيل ايزوكينات رخ داد.
با توجه بـه نگرانـي روبـه افـزايش در     . اي حوادث هسته. 3

مورد كاهش منابع سوخت فسيلي و محدوديتهاي استفاده از 
عنـوان منبـع    اي بـه  هسـته سـوختهاي  نظر همگـان بـه    ،آنها

ولي بايد توجه كـرد   ،جلب شده استانرژي جديدي براي 
كــه خطــرات بســياري در رابطــه بــا آزاد شــدن تشعشــات  

هـاي اتمـي    اي و زبالـه  اي پر خطر از مواد مذاب هسته هسته
 120حــداقل  م،2000تــا  1940وجــود دارد. بــين ســالهاي 
ــه چشــمگير هســته اي رخ داده اســت. ايــن حــوادث  حادث

از يــك حادثــه  بــه همــراه دارنــد؛ رااي  امــدهاي گســتردهپي

كوچك انفجار تانكر اورانيوم هگزا كلرايد در ايالـت تنسـي   
تـا   ،نفـر زخمـي شـدند    3نفـر كشـته و    2مريكا كه در آن ا

 31كـه در آن   م1986حادثه عظيم چرنوبيـل در اكـراين در   
نفر بلافاصله كشته شدند و مـواد راديواكتيـو آزاد شـده بـه     

شــرقي و ســپس  ياروپــاروســيه، اوكــراين، تهايي از قســم
 31نفر كـه در فاصـله     000,135غربي منتشر شد و  ياروپا

خانمـان   بـي  ،كردنـد  كيلومتري از محل حادثـه زنـدگي مـي   
 گرديدند.
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 بحران شهري
Urban Crisis 

يابـد كـه مسـائل و معضـلات      بحران شهري زماني بروز مي
ينحل جلوه كنند و سرنوشت آتي شهر با وضـعيتي  شهري لا

مواقـع، حكومتهـا مستأصـل جلـوه      حاد روبرو گردد. درايـن 
گيـرد.   كننـد و نـوعي احسـاس خطـر شـهر را فـرا مـي        مـي 
انـداز آتـي و    وجود، بحران هميشه امري مرتبط با چشم بااين

آيد. البته، آشكار اسـت   نوعي بيان وضعيت مسئله بشمار مي
بـدون مسـئله نبـوده و نيسـتند. اصـطلاح       كه شهرها هرگـز 

 انحطـاط شـهري   بحران شهري سرشت و كيفيتـي همچـون  
گيري خـود بـا معضـلاتي،     دارد. شهرها از آغاز تاريخ شكل

نشــيني، نــاآرامي اجتمــاعي، ســوء  همچــون تــراكم، حاشــيه

مديريت در شهرگرداني و بيماريهاي فراگير دست به گريبان 
گران مسائل شهري  اسان و تحليلوجود، كارشن اند. بااين بوده

 فرسـودگي م، شهرها را در معرض 20تنها از نيمه دوم سده 
ــولو  ــه   اف ــا از ده ــاز، تنه ــا را در 1970و  1960و ب م، آنه

انـد. حتـي در ايـن هنگـام، ايـن       معرفي كرده بحرانمعرض 
ادعاها تقريباً همگي، متوجه شهرهاي ايـالات متحـد بـود و    

گر، غيرمهم، مـوقتي و قابـل   معضلات شهرها در جاهاي دي
 شد. حل تلقي مي

مسائل شهري در ايالات متحـد بـراي نخسـتين بـار در      
م پديـدار شـد. شـهرهاي    19شهرهاي صنعتي اواخـر سـده   

داد  صنعتي در اين دوره، طبقه متوسطي را در خود جاي مـي 
طلبان اجتماعي شد. اين مردان و  ساز خيزش اصلاح كه زمينه

نارسائيهاي اجتماعي و انحطاط كالبدي  زنان، با مستندسازي
شهرها، با هـدف ارتقـاء شـرايط زيسـتي شهرنشـينان، وارد      
صحنه عمل شدند. ايشان اعتقاد داشتند، نارسائيهاي شـهري  
و بيماريهـاي مبـتلا بــه شـهرها، تنهــا از طريـق كوششــهاي     

 دوستانه و مقررات حكومتي قابل درمان است. نوع
ها، بـرخلاف شـهرهاي   شهرهاي صنعتي در ساير كشور 

ايالات متحد، درگير شورشـهاي نـژادي و معضـلات مـالي     



 بخش
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بـا   -ويـژه در بريتانيـا   بـه  -نبودند، هرچنـد بسـياري از آنهـا   
اي روبرو بودند.  ورشكستگي و فروپاشي واحدهاي كارخانه

صـورت   ويژه در ايالات متحد، بـه  جنبش ضد شهرنشيني، به
عنـوان بـديلي    بـه گرايي  يك عينيت اجتماعي درآمد و حومه

بحـران  ممكن، مطرح گرديد. در همين هنگام بود كه مفهوم 
گونـه شـهرها    صورت اصطلاحي براي سنجش اين به شهري

 مطرح گرديد.
استفاده از اين مفهوم، در اصل، بيانگر شهرگرايي شتابان  

 گيــري كلانشــهرها  م اســت كــه بــه شــكل20اواخــر ســده 
)     لاگـوس، بمبئـي   كلانشهر) دامـن زد؛ شـهرهايي نظيـر

(ممبئــي)، مكزيكوســيتي، ســائوپائولو و شــانگهاي، تنهــا در 
عرض چند سال، ميليونها نفر جمعيـت اضـافي را در خـود    
پذيرا شدند. در مقابل اين انفجار جمعيتي، شهرهاي بـزرگ  

توسعه، با مصائبي نظير تأمين مسكن و  در كشورهاي درحال
اقتصاد خدمات شهري، حفاظت از محيط زيست و مديريت 

محلــي رودررو شــدند. در نظــر بســياري از كارشناســان و  
گران امروزي، بحران شهري يكبار ديگر و به شـكلي   تحليل

در محيطهـاي شـهري    بحـران پايـداري  صورت  متفاوت، به
 بروز يافته است.
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 عباس سعيدي
 
 
 
 

 بخش

Sector 

اي از فعاليتهاي اقتصادي  بخش در اقتصاد به معناي مجموعه
جهاتي، مثلاً از حيـث ماهيـت و    در مقياس كلان است كه به

محتواي فعاليت (توليدي و خدماتي) يا از حيث مالكيت يـا  
مديريت ابزار توليد (يا هر دو) و بالاخره از حيث رسـميت  

. هـر بخـش از چنـد    خواني دارنـد  با يكديگر همساني و هم
شـود   هم تشكيل مـي  جهت و نزديك به مجموعه فعاليت هم

گويند. در هر زيربخش نيز  كه به هريك از آنها زيربخش مي
توان شماري زيربخش كه همساني به مراتب  نوبه خود مي به

بيشتري دارند، تشخيص داد. در آخرين مرحلـه، واحـدهاي   
 ي مطرح هستند.مجزا قرار دارند كه در مقياس خرد اقتصاد

 
 بنديهاي اساسي اقتصادي بخش
شامل بخش كشاورزي مركب  بندي برحسب فعاليتها، بخش

از زراعـــت، باغـــداري، شـــكار، جنگلـــداري، دامـــداري، 
 ماهيگيري؛

مركـب از معـادن فلـزي، كانيهـاي غيرفلـزي       بخش معدن،
 (سنگ، آهك و...)، نفت، گاز، سنگهاي قيمتي و...؛

خشهاي صنايع مواد غـذايي و  مركب از زيرب بخش صنعت،
آشاميدني، توليد محصولات از توتون و تنباكو، منسـوجات،  

آوري و رنگ كردن پوست، دبـاغي و چـرم،    پوشاك و عمل
كيف و كفش، چوب و محصولات چوبي (غير از مبلمـان)،  

هاي كاغذي، انتشار و چاپ و تكثير، توليـد   كاغذ و فراورده
اي، مــواد و  هســته زغــال، كــك، پالايشــگاهها و ســوختهاي

محصولات شـيميايي، محصـولات لاسـتيكي و پلاسـتيكي،     
محصولات كاني غيرفلزي، توليد فلزات اساسي، محصولات 

ــه  ــزي، ب ــين  فل ــز ماش ــين ج ــزات،  آلات، ماش آلات و تجهي
آلات و دستگاههاي برقي، راديو و  آلات اداري، ماشين ماشين

ر دقيـق،  تلويزيون و وسايل ارتبـاطي، ابـزار پزشـكي و ابـزا    
 وسايل نقليه موتوري، وسايل نقليه عادي، مبلمان، بازيافت.

 ؛بخش آب و برق و گاز

مركب از زيربخشهاي زيرساخت، بناهـاي   بخش ساختمان،
 مسكوني، ساير بناها؛

فروشـي و   فروشـي، خـرده   مركب از عمـده  بخش خدمات،



 بخش
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ونقـل و   تعمير وسايل نقليه و كالاها، هتل و رستوران، حمل
گريهاي مالي، مستغلات، كرايه  ي و ارتباطات، واسطهانباردار

وكـار، اداره امـور عمـومي، دفـاع و تـأمين       و خدمات كسب
اجتماعي، آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي، و ماننـد  

 آن.
 

 بندي برحسب مالكيت و مديريت بخش
شامل فعاليتهايي كه تحت مالكيت يا مديريت  بخش دولتي،

 از جملهريت) دولتند. اين واحدها (يا هم مالكيت و هم مدي
كشتيراني، نفت، مخابرات، هواپيمايي، دستگاه فضايي، بانك 

شود. شركتها و واحدهايي كه بـيش از   مركزي، و جز آن مي
% از سهام آنها به دولت تعلـق دارنـد، در بخـش دولتـي     51

 شوند. بندي مي طبقه
شامل همه فعاليتهاي خـدماتي و توليـدي    بخش خصوصي،

كه مالك آنها افـراد يـا شـركتهاي خصوصـي اعـم از      است 
 شركتهاي سهامي خاص، سهامي عام و جز آن هستند.

شامل فعاليتهايي كه برابر قوانين تجارت، زير  بخش تعاوني،
شوند و اسـاس آنهـا همكـاري و     بندي مي چتر تعاوني طبقه

مشاركت براي توليد، مصـرف، انبـار وسـايل در فعاليتهـاي     
ي اســت؛ در ايــن بخــش، حــق رأي نــه توليــدي و خــدمات

براساس سهام و مالكيت، بلكه براساس هـر فـرد يـك رأي    
 است.

كـه آن را معمـولاً از بخـش دولتـي جـدا       بخش عمـومي، 
شود كه مالكيت آن در اختيار  كنند و شامل فعاليتهايي مي مي

عامه مردم يا مردم يك شـهر و روسـتاي معـين اسـت، امـا      
شوند. براي مثال،  لتي اداره ميدو تحت نظارت نهادهاي نيمه

ــه  ــهرداريها، بيم ــدمات    ش ــات خ ــاعي، مؤسس ــاي اجتم ه
المنفعه عمومي از زيربخشهاي بخش عمـومي محسـوب    عام
 شوند. مي

(يا سازمانهاي غيردولتـي) شـامل فعاليـت     بخش مردم پايه،
اجتماعي و تا حدي اقتصادي است كه از سـوي گروههـاي   

هـاي حقـوق    بـر پايـه   گيرد و داوطلب و مشاركتي شكل مي
 مردمي استوار است.

هاي بخشهاي مختلف با يكديگر متفاوتند. بخـش   انگيزه 

منظـور عرضـة    دولتي به مالكيتهـاي ملـي و اجتمـاعي و بـه    
خدمات و افزايش سطح اشتغال، رشد، حفاظت از حاكميت 
ملي، دفاع از منـافع عمـومي و حقـوق اجتمـاعي و جـز آن      

خصوصـي بـه حـداكثر    كـه بخـش    وابسته اسـت، درحـالي  
انديشد كه ممكن اسـت بـا منـافع     رساندن سود شخصي مي

هـاي   جمع در تضاد باشد. بخش تعاوني براي كاهش هزينـه 
اضافي و تسـهيل خـدمات توليـدي و مصـرفي و اعتبـاري      

كند. بخـش عمـومي بـا نهادهـاي مـدني و رفـاه        فعاليت مي
عمومي سروكار دارد. بخش مردم پايه بـا انگيـزه همكـاري    

معي و حضور مردمي بـراي اداره امـور محلـه و شـهر و     ج
 گيرند. منطقه و كشور پا مي

 
 بندي برحسب درجه رسميت بخش

شوند كه  شامل فعاليتهاي آشكار و قانوني مي بخش رسمي،
معمولاً زير بيشـترين پوشـش آمـاري و ثبـت رسـمي قـرار       
دارند. براي مثال، فعاليت بخش صنعت از حيث مجوزهـاي  

برداري، ميزان توليد، ارزش افـزوده، اشـتغال،    رهتأسيس و به
گذاري، ماليات و انواع عوارض، وضـعيتي روشـن و    سرمايه

رسمي دارد. در مقابل، فعاليتهايي وجود دارند كه غيرقانوني 
توان آنها را مورد آماربرداري قرار داد. نمونة  نيستند، اما نمي

ر خـانگي،  آنها برخي فعاليتها در جنگلها، كـوير، شـكار، كـا   
كمك به برداشت محصول و جز آن است. در گذشته بخش 

يافتـه قابـل توجـه     ويژه در كشـورهاي توسـعه   غيررسمي به
كه امكان ارائة آمار دقيـق از توليـد ناخـالص     نحوي بودند، به

تـدريج بـا توسـعه اقتصـاد      آمـد، امـا بـه    داخل فـراهم نمـي  
نيـز بـا    داري، گسترش استفاده از فنون ثبت و آمار و سرمايه

تثبيت هرچه بيشـتر حقـوق شـهروندي و اقتصـادي، سـهم      
 بخش غيررسمي كاهش يافت.

شــامل فعاليتهــايي كــه ممكــن اســت   بخــش غيررســمي،
ترتيـب، بـه    اين غيرقانوني يا غيراخلاقي يا هر دو باشند و به

فعاليتهاي زيرزميني و نهانكاري تبديل شوند و بـا روشـهاي   
آنها مخفي بماند. فعاليتهـايي  شويي، منشأ و ميزان درآمد  پول

مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، ايجاد مراكز فسـاد و  
فعاليتهاي غيرشرافتمندانه از نـوع غيررسـمي، غيرقـانوني و    
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 روند. غيراختصاصي بشمار مي
اي كه شرايط توليـد مـواد مخـدر     ممكن است در جامعه 

يـك  ويـژه در   فراهم است و سابقه آن نيز موجود است، بـه 
توسعه، سهم توليد مواد مخدر بخشهاي غيررسمي  كشور كم

آن زياد باشد، اما در كشـورهاي صـنعتي بـا    در و نهانكاري 
آنكه اين سهم كم است، اما تعداد مطلق آن به دليل گسترش 

شـويي،   و مصرف مواد، مراكز فساد، انواع قاچاق انسان، پول
 فروش غيرقانوني سلاح و جز آن قابل توجه است.

در مناطق شهري ضمن آنكه سهم ارزش افزوده صـنعتي   
و خدماتي بالاست، اما ممكن است سهم بخش غيررسـمي،  

نشيني و مسكن غيررسمي نيـز زيـاد يـا امكـان      مانند حاشيه
گسترش فعاليتهاي غيرقانوني فـراهم باشـد. هرچـه حقـوق     
انساني، مردمسالاري، مشـاركت مـردم و عـدالت اجتمـاعي     

يابـد.   ومي و تعاوني نيز افـزايش مـي  تقويت شود، بخش عم
تر (و نه  البته در چنين وضعيتي، بخش دولتي به حد مطلوب

شود. فعاليت بخش خصوصي در  تر) نزديك مي لزوماً بزرگ
طوركلي در كشورهاي صنعتي پيشـرفته، بيشـتر از    شهرها به

هـاي آن را تـا حـد زيـادي      ساير كشورهاسـت، امـا انـدازه   
ــاهي ضــرورت اقتصــاد سياســي، ا جتمــاعي و رويكــرد رف

كند. در اقتصادهاي رفاهي و معطوف به عدالت  مشخص مي
شهري، ماننـد اروپـاي شـمالي، بخـش خصوصـي فعـال و       

تر است و بخشهاي عمومي و تعـاوني و   مالكيت آن گسترده
 كنند. ايه آن را كنترل ميپ بخشهاي مردم

بخش خصوصي در مناطق روستايي و كشاورزي عموماً  
اس است و بخش عمومي با ياري دولـت ادامـه   مقي  كوچك

  دهد. تعاونيهـا در منـاطق روسـتايي بـراي ارائـة      فعاليت مي
خدمات عمومي و تهيه مايحتاج در توليد كشاورزي فعال و 

 تعاوني). مؤثرند (
هاي ملي، بخش دولتي  در ايران از حيث مالكيت سرمايه 

درياهـا،  دست بالا را دارد و مالكيت چاههاي نفت، مراتـع،  
جنگلهــا و واحــدهاي صــنعتي بــزرگ ماننــد ذوب آهــن و 

ســازي، از آن دولــت اســت. بخــش عمــومي، ماننــد  كشــتي
شهرداري شهرهاي بزرگ و تأمين اجتمـاعي، بـا مسـئوليت    

شـود، و ماهيـت خصوصـي نـدارد. بخـش       دولتي اداره مـي 
ــذاريهاي  % از ســرمايه85ش حــدود 1385خصوصــي در  گ

% از 55. در همين سـال، بـيش از   سالانه را در اختيار داشت
ارزش افزوده ملي به بخش خصوصي اختصاص داشـت. از  

% به بخـش دولتـي و   20كل جمعيت فعال كشور در حدود 
% به بخش عمومي و تعاوني تعلق دارند و مـابقي،  2كمتر از 

جز بيكاران، در بخـش خصوصـي فعالنـد. در روسـتاها و      به
يـث ارزش  بخش كشاورزي با آنكه بخـش خصوصـي از ح  

افزوده ضعيف است، اما سهم عمـدة فعاليتهـا را در اختيـار    
 دارد.

 
 شناسي: كتاب

جلد يكم  بررسيهاي كاربردي توسعه و اقتصاد ايران.دانا، فريبرز.  رئيس -
 .1380تهران: نشر چشمه، فصل يكم،  اي، شناختهاي پايه

ــران و كاربردهــاي آن  -تحليــل دادهتوفيــق، فيــروز.  - در ســتانده در اي
، تهـران: انتشـارات و   3و  2فصلهاي  ريزي. بيني و برنامه سنجش، پيش

 .1371آموزش انقلاب اسلامي، 
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 كشوريتقسيمات  بخشداري 

 
 

 برابري
Equality 

نظامي از مناسبات كه در آن افراد از حيث حقوق، منزلت و 
شـوند. معنـاي برابـري در طـول      امتيازات يكسان تلقي مـي 

، برحسب براين علاوهتاريخ تغييرات زيادي پيدا كرده است؛ 
ديدگاههاي مختلف، تعبيرهاي متفـاوتي از آن شـده اسـت.    

دسـته عمـده تقسـيم     2ماهيـت بـه    لحـاظ  بـه انواع برابـري  
 شود: مي

 برابري سياسي؛ و

 برابري اجتماعي.
ــوزيعياصــطلاح   ــري ت ــري   براب ــر ديگــري از براب تعبي
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نيز  برابري بنياديبرابري سياسي را كه  چنان اجتماعي است،
خوانند. برابري بنيادي يا سياسي متضمن اين معناست كه  مي

اند و بـدين جهـت، بـا يكـديگر      همه انسانها برابر زاده شده
برابرند. حال آنكه برابري اجتمـاعي يـا تـوزيعي بـه مفهـوم      
برخورداري از فرصت برابر براي مشاركت عملي و مؤثر در 

 ست.امور مشترك ا
لحــاظ بنيــادي از برابــري افــراد ســخن  كــه بــه هنگــامي 

گوييم، منظور اشاره به اين معناست كه انسانها به صـرف   مي
كــه از حيــث  انســان بــودن، بــا يكــديگر برابرنــد، درحــالي

 بسا كه برابر نباشند. ي جسمي، چهتوانائيهاخصوصيات و 
 

 برابري در تاريخ
دارد؛ در ميــان مفهــوم برابــري تاريخچــه پرفــراز و نشــيبي 

اي داشـت، افـراد    نخستين جماعتهاي انساني كه شكل قبيلـه 
در چــارچوب طايفــه از برابــري نســبي برخــوردار بودنــد، 
هرچند بيرون از طايفه تصوري از برابـري وجـود نداشـت.    

شـهرها و   اي بـه دولـت   پس از گذار اجتماعات اوليه و قبيله
ت. نظامهـاي  امپراتوريها، نظامهاي مبتني بر شئون شكل گرف

داري، آسيايي و فئودالي، نظامهايي مبتني بر شئون بودند  برده
هـاي مختلـف    طور سلسله مراتبي، در رده كه در آن افراد، به

گرفتنــد. درباريــان، كاهنــان و  منزلتــي و طبقــاتي قــرار مــي
ــه   ــدگان، پيش ــان، توليدكنن ــران، دهقان ــان، دبي وران و  كشيش

لت و موقعيت، با يكديگر بالاخره بردگان، هريك از نظر منز
نحـوه مشـاركت در    حـال  درعينتفاوت داشتند. اين تفاوتها 

كرد؛ عامـه مـردم    امور شهر، روستا و كشور را هم تعيين مي
 شهرها دولتدر  نداشتند. ادارة امور) نقشي در ادارة امور (
 تــر بــود، فقــط كســاني كــه شــهروند  كــه مشــاركت وســيع

)   امـور شـهر    ةر ادارشـدند، د  شهروندي) محسـوب مـي
    مشاركت داشتند. اين شهروندان در قياس بـا كـل جمعيـت

 آمدند. حساب مي شهر، اقليتي نخبه به دولت
بار، چندين سده پيش،  اصل برابري همه انسانها، نخستين 

توسط دينهاي بزرگ، همچون مسيحيت و اسلام اعلام شـد،  
يد. اما اين اصل ديني تا مدتها در جوامع چهرة عملـي نپوش ـ 

صورت  در دوره مدرن بود كه اين اصل، مرحله به مرحله، به
اي تحقق پيدا كـرد.   يك حق همگاني به ميزان قابل ملاحظه

اصــل برابــري سياســي نخســتين بــار در اروپــا و در قالــب 
خـواهي، بـه تقاضـايي اساسـي بـدل شـد.        جنبشهاي آزادي

 جنبشها و انقلابهاي ضدفئودالي، نظامهاي مبتني بر شـئون را 
تدريج بـه   برانداخت و اصول آزادي و برابري همگاني را به

از نخســتين  امريكــاپــيش بــرد. انقــلاب فرانســه و انقــلاب 
انقلابهاي عصر جديد بودنـد كـه اصـول برابـري را مطـرح      
كردند. در مرحله نخست، طبقات متوسط مالك، در مرحلـه  

م) و سـرانجام زنـان   19بعدي، طبقه كارگر (نيمه اول سـده  
 م) داراي حقوق برابر با همگان شدند.20اول سده  (نيمه

م، در كنار اصـل برابـري حقـوقي،    20از آغازِ نيمه سده  
اصل ديگري در جوامع پيشرفته صنعتي مطرح شـد كـه بـه    
برابري اجتماعي يا برابري توزيعي معطوف بود. ايـن اصـل   
براساس اين انديشه استوار بود كه برابري حقوقي يا سياسي 

ي بــراي برخــورداري از برابــري واقعــي و امكــان بــه تنهــاي
مشاركت مؤثر در امور عمـومي كـافي نيسـت. تهيدسـتان و     

نشينان، حتي با برخورداري از حق مشاركت در اداره  حاشيه
تواننـد در امـور مشـاركت     امور شهر و كشور، در عمل نمي

ــراين عــلاوهفعــال و مــؤثر باشــند.  ، تفــاوت در امكانــات ب
مندي عيني از حقوق برابـر   فاوت در بهرهاقتصادي، موجب ت
شود. بنابراين، بـراي اينكـه همـه بتواننـد از      در مشاركت مي
امـور   ةمنـد شـوند و در ادار   نحـو مـؤثر بهـره    حقوق برابر به

عمــومي شــركت كننــد، بايــد از حــداقل امكانــات زنــدگي 
مبنا، جامعه بايد شرايطي را مبنـي بـر    برخوردار باشند. براين

ش، بهداشت و تـأمين اجتمـاعي بـراي همگـان     امكان آموز
فراهم سازد. ايـن انديشـه، دولتهـاي رفـاهي دوران بعـد از      
جنگ جهاني دوم را شكل داد. متناسب با پيشرفتهايي كه در 
اين زمينه فراهم شد، مشاركت مردم در امور عمومي بيشـتر  

ــه  ــد. در ده ــتر ش ــاي  و بيش ــا  1990و  1980ه ــراه ب م، هم
ــري نئوليبرا اوج ــاختار    گي ــد س ــول تجدي ــه محص ــم ك ليس

ــرمايه ــش    س ــول نق ــوروي و اف ــاد ش ــي اتح داري، فروپاش
تشكلهاي كارگري بود، نظامهاي دولت رفاهي در تعدادي از 
كشورها روبـه ضـعف نهـاد و بـا افـزوده شـدن بـر حجـم         

نشين، از امكان مشاركت واقعاً برابـر كاسـته    قشرهاي حاشيه
 شد.

 
 مفهوم برابري در انديشة سياسي
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صل برابري در عرصه انديشه، نخستين بار در حـوزه دينـي   ا
هـاي مسـيحيت و بعـداً اسـلام، و در حـوزه       از طريق آموزه

ماوراءالطبيعه، در فلسفه رواقيان مطرح شد. افلاطون انسانها 
دانسـت. در ديـدگاه    لحاظ فضيلت و طبيعت برابر نمـي  را به

بودنـد  افلاطون و ارسطو شهروندان از غيرشهروندان متمايز 
شامل مهـاجران، زنـان و بردگـان، از حـق       و غيرشهروندان،
اساس، با شـهروندان برابـر    مند نبودند و براين مشاركت بهره

آمدند. افلاطون و ارسطو بردگي را بـه قـانون    حساب نمي به
كردند و معتقد بودند، بردگـان برحسـب    طبيعت منتسب مي

ارسـطو و  طبيعت برده هستند. بنـا بـه نظريـات افلاطـون و     
شهرهاي يوناني جريان داشت، حق مشاركت  آنچه در دولت
شد. ارسـطو   شهر به گروه كوچكي محدود مي در امور دولت

كـرد و   برابري را برخورد يكسان با آدمهاي يكسان معني مي
از نظر او آزادگان با بردگان، زنـان بـا مـردان و يونانيـان بـا      

 غيريونانيان يكسان نبودند.
شهرهاي يونـاني   كه بعد از فروپاشي دولتفلسفه رواقي  

گيري امپراتـوري مقـدوني و رومـي رشـد كـرد، از       و شكل
اي متفاوت بـا نظـر افلاطـون و ارسـطو      قانون طبيعي نتيجه

استنتاج كرد و به برابري انسانها با يكديگر رسيد. در فلسـفه  
هـاي مسـيحيت درآميخـت و     هاي ميانه، با آموزه رواقي سده

ري را در حوزه تعاليم ديني تقويت كرد، اما سنت فكري براب
هـاي ميانـه، بـا حقـوق فئـودالي اداره       جامعه اروپا در سـده 

شد كه مبتنـي بـر تفكيـك شـئون و عـدم برابـري بـود.         مي
هاي حقوق طبيعي كه توسط رواقيان رشـد داده شـده    آموزه

ــده  ــود، در س ــاره 17ب ــا نضــج دوب ــت و  م در اروپ اي گرف
درن درآمد؛ اين جريان خود منشأ صورت حقوق طبيعي م به

طلبي در شكلها و نظريات تازه  خواهي و برابري افكار آزادي
شد. اصل رضايت و توافق در تشكيل حكومت كه تومـاس  

در تعبيـر مـدرن آن    قانون طبيعيهابز مطرح كرد، ريشه در 
دارد. نقطه عزيمـت هـابز در تشـكيل دولـت، حـق طبيعـي       

عصر روشنگري بسط پيـدا  صيانت ذات است. اين تفكر در 
ژاك روسـو انسـانها را در وضـعيت طبيعـي، برابـر       كرد. ژان

ــابرابري را زاييــده تمــدن بشــمار آورد كــه   تلقــي كــرد و ن
دست انسان، به حالت برابـري   واسطه بازسازي به سرانجام به

، اصـالت فايـده  اوليه بازگردانده خواهد شد. پيروان مكتـب  

كردند كـه منشـأ تشـكيل     مي برابري را به اين شيوه استنتاج
است؛ هـركس بهتـرين داور دربـاره نفـع خـود       نفعجامعه، 

است، پس هركس با هركس ديگر برابر است. آنها از اصـل  
برابري به اصـل آزادي و حكومـت مردمسـالاري رسـيدند.     
ايمانوئل كانت، اصل برابـري و اجـزاء پيوسـت آن، شـامل     

تاج كرد كـه  حكومت مردمسالاري را از اين مفروضات استن
هر فرد، در مقام كارگزار اخلاقـي، داراي عقلـي اسـت كـه     

بنـدي و از   وسيلة آن، قانونهاي اخلاقي را صورت تواند به مي
قانونگـذاري   -اصـل خـود  آن متابعت كند. او اين كيفيت را 

آورد. تعميم همين اصل در امور مشـترك و   بشمار مي فردي
رح ساخت كه قانونگذاري جمعي را مط -جامعه، اصل خود

اساس قانونهاي حاكم بر جامعه قرار گرفت. كانت همچنين 
عنـوان غـايتي در خـود     معتقد بود، با هر فرد انساني بايد بـه 

عنوان وسيله. چنين حكمي متضـمن احتـرام    نگريست، نه به
 به كرامت انساني و كرامت هر فرد از افراد بشري بود.

داري از عقـل،  واسطه برخور اين اصل بنيادي كه آدمها به 
يا اميال و يا كرامت برابر هستند، بيانگر اين ارزش است كه 
مشتركات انسانها از لحاظ سياسي، بيش از نقاط تمايز آنهـا،  

شـود كـه    اهميت دارد. از اين اصل اين حكـم اسـتنتاج مـي   
كـرد   سازماندهينهادهاي اجتماعي و سياسي را بايد طوري 

د، تكيه داشته باشد، نه بـر  كن كه بر آنچه انسانها را متحد مي
آنچه كه مايه تمايز و تفرق آنهاست. برابري در نظام فكـري  
ليبرالي، اساساً به معني برابري در پيشگاه قانون، دسترسي به 
ــارگزاران    ــاب ك ــاركت در انتخ ــانوني و مش ــيهاي ق دادرس

گرا  تأسيسات قانونگذاري است. منتقدان مردمسالار و جامعه
آورند و منتقدان ماركسيست  في بشمار مياين برابري را ناكا

كننـد. ايـن دسـته از     آن را يك برابـري صـوري تعبيـر مـي    
پردازان معتقدند، شرايط اقتصادي در نحـوه مشـاركت    نظريه

فرد در تعيين سرنوشت مشترك تأثير زيادي دارد. مطالعـات  
ــاي    ــي گروهه ــاركت سياس ــوي مش ــورد الگ ــي در م تجرب

كنـد. بنـابراين، بـراي     آشكار مياجتماعي نيز اين واقعيت را 
ايجاد امكان مشاركت همگاني و برخورداري برابر از امكـان  

ــه توانمندســازي   ةمشــاركت در ادار  امــور عمــومي، بايــد ب
) درآمد اقدام كـرد. در غيـر ايـن     توانمندسازي) اقشار كم

امـور شـهر و    ةتواننـد در ادار  اي نمي صورت، اقشار حاشيه
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ــتاي خــود و اداره س ــود  روس ــه خ رنوشــت سياســي جامع
معتقدنـد، انسـان    بـراين  عـلاوه مشاركت كنند. ماركسيسـتها  

ويـژه در   موجودي نوعي و در جستجوي خودشكوفايي، بـه 
كار خلاق و اجتماعاً ارزشمند است، آنها در نقد برابري بـه  

كنند كه اين نابرابري نـه تنهـا در    مفهوم ليبرالي، استدلال مي
اء نيازهاي خلاقه انسان نيز تـأثير  توزيع ثروت، بلكه در ارض

خواهــد گذاشــت. از ديــد ايشــان، برابــري كامــل تنهــا در  
از هركس بـه انـدازه   شود كه در آن اصل  اي ميسر مي جامعه
جاري باشد. در  به هركس به اندازه نيازهايشو  يشتوانائيها

يشـان  توانائيهاكه از لحاظ  اين صورت، همه انسانها، درحالي
 آيند. حيث تأمين نيازهايشان برابر بشمار مينابرابرند، از 

ماركسيستي در ميانـه   -دموكراتها كه در دو قطب ليبرالي 
برنـد.   قرار دارند، اصل برابري را تا اين نقطه به پـيش نمـي  

اصل مورد نظر آنها، برابـري فرصـت اسـت. اصـل برابـري      
فرصت متضمن اين معناست كه همه آنهايي كه در اسـتعداد  

ابرند، بتوانند به يكسان از امكان رشد برخوردار و فضيلت بر
باشند. براي فراهم كـردن چنـين شـرايطي بايـد همگـان از      
آموزش و حداقلهاي زندگي، مثل درآمد، بهداشت و سرپناه، 
برخوردار باشند. اما ليبرالها معتقدند، بسـط منطقـي برابـري    

ــردي مــي  ــه تضــعيف آزادي ف ــد. در يــك  فرصــتها ب انجام
توان گفت، ليبرالها خواهـان يـك دولـت     لي ميبندي ك جمع

مردمسالار مبتني بر اصل برابري بنيـادي و سياسـي هسـتند،    
اي  كـه دموكراتهـا و سوسياليسـتها خواهـان جامعـه      درحالي

دموكراتيك مبتنـي بـر برابـري تـوزيعي و برابـري فرصـتها       
 هستند.

 
 امور شهري و روستايي ةبرابري در عرصه ادار

امور شهري و روسـتايي مسـتلزم آن    ةداربرابري در عرصه ا
است كه شهروندان در گزينش مديران متصدي امور شهر و 
روستا، داراي سهم برابر و امكان مشاركت يكسان باشند؛ در 

انـد   اين صورت، نه تنها حق خود را در برابري اعمال كـرده 
عنــوان شــهروند برعهــده  بلكــه مســئوليت خــود را نيــز بــه

ردن شرايط برخـورداري از حـق برابـر و    اند. فراهم ك گرفته
 فرصت يكسان، مستلزم توجه به ملاحظات زير است:

 رعايت اصل انصاف در تنظيم نظام مالياتي؛

نشين در فراينـد مشـورت    شمول گروههاي محروم و حاشيه
 گيري در امور شهر و روستا؛ و تصميم

 دسترسي اقشار محروم به خدمات پايه؛

 قشرهاي محروم؛تخصيص منابع براي خدمات 

تخصيص منابع درخصوص مسكن، اعم از مسكن رسمي و 
 يا غيررسمي؛

ــد در     ــا درآم ــبت آن ب ــث نس ــاره از حي ــزان اج ــرل مي كنت
 سكونتگاههاي رسمي و غيررسمي؛

وجود وسايل ارتباط محلي و فراهم كردن امكـان دسترسـي   
 همگاني به آن؛ و

 نظام دريافت نظر از مردم.
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Plan 

ي برنامه يك چارچوب روشمند پيشنهادي است كه چگونگ
سـازد.   انتقال از يك مرحله به مرحلة ديگر را مشـخص مـي  

 سـوي  بـه اين چارچوب، نحـوه حركـت از وضـع موجـود     
دستيابي به يك يـا چنـد هـدف عينـي يـا آرمـاني را دربـر        

براين، برنامه عبارت از روش يا ابزاري است  گيرد. علاوه مي
كه در موضـوعات مختلـف و بـا تعيـين سلسـله مراتـب و       

منظور دستيابي به هدف  ابع گوناگون موجود، بهاستفاده از من
شـود، تـا نيـل بـه      يا هدفهاي تعيين شده، به كار گرفته مـي 

بيني شده را محقق سازد. از سوي ديگر، يـك   انتظارات پيش
دستور كار است كه براي انجـام چيـزي سـاخته و پرداختـه     

 كند. شود و چگونگي انجام يك يا چند عمل را تعيين مي مي
 

 ناسي:ش كتاب
مقررات شهرسـازي  عالي شهرسازي و معماري ايران.  دبيرخانه شوراي -

عالي شهرسـازي   و معماري و طرحهاي توسعه و عمران، مصوب شوراي
تهران: معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن  و معماري ايران.
 .1383و شهرسازي، 

ت مباني و چارچوب بـازنگري شـرح خـدما   سعيدنيا، احمد و ديگران.  -
تهران: معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن  طرحهاي شهري.

 .1378و شهرسازي، 
 اي. ريـزي شـهري و منطقـه    فرهنگ واژگان برنامهالديني، فرانـك.   سيف -

 .1378شيراز: دانشگاه شيراز، 
چـاپ چهـارم، تهـران:     بـا شـهر و منطقـه در ايـران.    شيعه، اسماعيل.  -

 الف. -1386دانشگاه علم و صنعت ايران، 
- American Planning Association. Planning and Urban Design 

Standards. U.S.A., New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 

2006. 
- Cowan, R. The Dictionary of Urbanism. Norfolk: Streetwise 

Press, G.B., 2005. 
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 )شهر(اهبردي برنامه ر
(Urban) Strategic Plan 

اي كــه بــيش از نــيم قــرن ســابقه دارد، همــواره   در تجربــه
قانونمند ساختن زندگي شهرها، شهرنشيني و رشد كالبـدي  
و فضايي شـهرها، دلمشـغولي مهمـي بشـمار رفتـه اسـت.       

كرد تا كليت شهر  تجربه طرحهاي جامع كه زماني تلاش مي
لف، يكجا بنگـرد و تحـولات آن   هاي زماني مخت را در دوره

را در چارچوب قواعدي منظم به پيش برد و مديريت كنـد،  
با فرايند پويا و زنده شهري همخوان به نظر نرسيد. از قضا، 
تبعيت از طرح جامع سـبب مقابلـه بـا پويـايي يادشـده كـه       

بيني تمامي اجزاي آن غيرممكن بود، محسوب گرديـد.   پيش
ه اگـر طـرح جـامع بـا طـرح      پس از آن، چنين تصور شد ك

تفصيلي همراه شود، كل و جز يكجـا پوشـش داده خواهـد    
شد. ولي بازهم، خيلي زود، مشخص شد كه طرح جـامع و  
طرح تفصيلي، كه به مـدرك كـاربري زمـين و تحـولات آن     

تواند تحولات شهري را هـدايت كنـد.    تقليل يافته بود، نمي
و تفصـيلي،   رو، و در پاسخ به كاستيهاي طـرح جـامع   ازاين

هاي راهبردي شهر پـيش آمـد.    بالاخره سخن از طرح برنامه
هاي راهبردي شهر، چون هر برنامه راهبردي ديگر، از  برنامه

تدوين اهداف و سپس استنتاج راهبردها براساس اهـداف و  
شود. اخيراً جـزء چهـارمي،    تشكيل مي برنامه عملبالاخره، 

جـزء   3يـز بـه   ن عملكرديا  سنجش دستاوردهاتحت عنوان 
گذشته اضافه شده است. با بـازنگري اجـزاء يادشـده، ايـن     
پرسش مطرح گرديـد كـه اهـدافي كـه پايـه اصـلي برنامـه        
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راهبردي شهريند، بر چه اساس مستندي استوارند؟ در پاسخ 
و ارزيـابي مـوقعيتي يـا     تجزيـه و تحليـل  به ايـن پرسـش،   

اي مهــم در  عنــوان مرحلــه شــناخت وضــع موجــود نيــز بــه
ريزي راهبردي شهر، اضافه شد، گـو اينكـه برخـي از     امهبرن

ريزان چنين تجزيه و تحليل و ارزيابي را مرحلة ماقبل  برنامه
 آورند. ريزي بشمار مي برنامه

گيـرد، ابتـدا    در فرايندي كه برنامه راهبردي را دربر مـي  
براساس تجزيه و تحليل وضع موجود، شـناخت كاسـتيها و   

انـدازي بـراي آينـده شـهر      تحولات محـيط شـهري، چشـم   
گردد و آنگـاه چـارچوب مـأموريتي كـه تحقـق       تعريف مي

انـداز   شود. چشـم  سازد، مشخص مي انداز را ممكن مي چشم
ساله  20گيرد كه  تر را دربر مي اي طولاني شهر، معمولاً آينده

انداز يادشده بر پايـه آمـال و خواسـتهاي كلّـي      است. چشم
آمـال كلـي آن، بـه اهـداف     انـدازها و   گيرد. چشـم  شكل مي
گردد و در رابطه با هر هدف، تعدادي  تري خرُد مي مشخص
شود. در مرحله بعدي، كنشهايي كه  نظر گرفته مي راهبرد در

طور متـداول در قالـب طرحهـاي پيشـنهادي تبلـور پيـدا        به
شود. در درون هـر طـرح نيـز تعـدادي      كند، مشخص مي مي

. بـر پايـه كنشـهاي در    شود پروژه عملياتي در نظر گرفته مي
گـردد و تـيم    نظر گرفته شده، وظايف پيشنهادي تعريف مي

گردد. برنامه عمل بـه   عملياتي براي انجام وظايف تجهيز مي
راهبردها، تحقق كنشها و انجام وظايف نهايي اسـت. برنامـه   

ريزي به اجـرا در شـهر    ، ورود از عرصه برنامهدرواقععمل، 
ساله دارند، با برنامه عمـل   5ي است. راهبردها كه قالب زمان

شوند. بـر پايـه    ساليانه در مرحله اجراء، تعريف عملياتي مي
تمامي مراحل يادشده، بودجه سـاليانه تعيـين و بـه اجـزاي     

 يابد. مختلف برنامه اختصاص مي
ريــزي  هــاي راهبــردي شــهر بــا برنامــه امــروزه، برنامــه 

اد در كنـار  مشاركتي تلفيق شده، نهادهاي مردم يا شهروندبني
عامه مردم از بررسي وضع موجود تـا ارزيـابي بازخوردهـا،    
نتايج حاصله و تا بـازبيني و ارزيـابي، حضـور و مشـاركتي     

گيـري   فعال دارند. منظور از مشاركت فعال، كنترل و تصميم
شهروندي است؛ يعنـي بـالاترين پلـه در نردبـان مشـاركت      

ه راهبـردي  شري آرلشتين. براي تحقق چنين مشاركتي، برنام
آموزش، توانمندسازي و مقتدرسازي شهروندان نيز همزمان 

شود، تا عامه مردم قادر باشند، نقش خود  طراحي و اجرا مي
 ريزي راهبردي شهر ايفا نمايند. را در برنامه

شهرداري تهران، با توجه به تجارب ناموفق طرح جـامع   
و طرحهاي تفصـيلي شـهري، از چنـد سـال پـيش، برنامـه       

گانـه تهـران را آغـاز كـرده اسـت. در       22ردي منـاطق  راهب
تجربه ايران، برنامه عمل حالت طرح تفصيلي به خود گرفته 

 و كاربريهاي شهري را جزء به جزء تعريف كرده است.
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سازمان ملل،  برنامه سكونتگاههاي انساني 
 هبيتات

 
 
 

 برنامة عمل
Action Plan 

اي است كه براي تحقـق هـدف    برنامة عمل سند نوشته شده
اي از فعاليتها را با روشـن   يا اهداف عملياتي معين، مجموعه

 كند. كردن اجزاء و چگونگي اجراي آنها تشريح مي
هـاي اخيـر، در پـي انتقـاداتي كـه بـه رويكـرد         طي دهه 

ع توسـعة مراكـز   هـاي جـام   متداول در تهيه طـرح و برنامـه  
ريــزي  شــد، برنامــه -ويــژه شــهرها بــه -زيســت و فعاليــت

هاي موسوم به طـرح   راهبردي مورد اقبال قرار گرفت. برنامه
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ــا محوريــت ديــدگاه كالبــدي و خروجــي   جــامع شــهري ب
عنـوان   ) و شبكه ارتبـاطي بـه  zoning( بندي حوزههاي  نقشه

يدهايي ابزار تعيين كننده در هدايت و نظارت، در عمل به ام
جانبـه برانگيختـه بـود، جامـة عمـل       كه براي توسـعة همـه  

نپوشانيد و مشكلات ناپايدار كنندة توسعه شـهرها همچنـان   
تـوان از فقـر و    بر جاي ماند. در صـدر ايـن مشـكلات مـي    

زيسـت، فقـدان و    بيكاري، آلودگي و كاهش كيفيـت محـيط  
نارسايي زيربناها و خدمات شهري ياد كرد كه در شـهرهاي  

توسعه و در بسياري مـوارد، در شـهرهاي    رهاي درحالكشو
خـورد.   نحو فراگير به چشم مي يافته نيز به كشورهاي توسعه

رو، در مـواردي، مـديران شـهري بـه نـوع ديگـري از        ازاين
اي از اهـداف راهبـردي در    ريزي كه نيل به مجموعـه  برنامه

محيطـي را   اقتصادي، كالبدي و زيست -تمام ابعاد اجتماعي
تدريج، توافق روزافزونـي   گيرد، روي آوردند. به اند دربربتو

بر سر ضرورت بازنگري در رويكرد متداول تهيه طرحهـاي  
اجزاء ايـن بـازنگري،    ترين مهمجامع شهري حاصل شد كه 

ريزي براي كاركرد و محتواي زندگي شـهروندان   تقدم برنامه
 نسبت به كالبد و شكل فضاي شهر بوده است.

 

ي راهبـردي توسـعة شـهر كـه از دورنگـري،      ريـز  برنامه 
افزائيهـاي   طلبـي و هـم   پذيري، مشـاركت  گرايي، انعطاف كل

ــداول    ــهري مت ــامع ش ــاي ج ــا طرحه ــاس ب ــبي در قي مناس
برخوردارست، در مرحلة بعدي خود و براي اجرايي و عمل 

زنـد.   دسـت مـي   برنامة عملشدن سند بالادست، به تدوين 
بـرد توسـعة شـهري شـامل     اين برنامه در راستاي تحقق راه

 موارد زير است:
براي هر هدف عملياتي، چه فعاليتهايي، در چـه مكانهـايي،   
توسط چه كساني يا عواملي، در چه زماني و با كدام ابزار و 

 يافته صورت خواهد گرفت؛ منابع تخصيص
براي پايش و ارزيابي پيامدهاي بالا، چه شاخصهايي توسـط  

 ود؛ وش چه مراجعي به كار گرفته مي
هـاي ايـن    براي تصحيح، تكميل و يا تغيير فرايند و فراورده

برنامه، چرخة بازخورد در مراحل و زمانهاي خاص چگونـه  
 كند. عمل مي

به سخن ديگر، مجموعة راهكارهاي نيل به هـر راهبـرد    
يكپارچه شده و نقش و وظايف عوامل  برنامة عملدر قالب 

 ـ    اجراي برنامه تعيـين مـي   روي از سـازوكار  شـود كـه بـا پي
اي بـه سـند    گيري مردمسـالارانه، ايـن چنـين برنامـه     تصميم

وفاق، همسويي و هماهنگي كنشـگران متعـدد و متنـوع در    
شود. معمولاً براي تلخـيص برنامـة    عرصة عمومي تبديل مي

عمل، جدولي با ستونهاي هدف عملياتي، فعاليتهـاي مـورد   
ليات، ابـزار  نظر، محلهاي عمليات، عوامل اجرايي، زمان عم

و منابع مورد نظر، شاخصها و مقـاطع بـه كـارگيري چرخـة     
شود. در برخي متون تخصصي  بازخورد اطلاعات ترسيم مي

)، برنامه اجرايي Planريزيِ بخشي كه به توالي برنامه ( برنامه
)Program) و طرح اجرايي (Project  پايبند هستند، برنامـة (

اجرايي بشـمار آورد كـه    تر به برنامة توان نزديك عمل را مي
هـا) را شـامل    اي از طرحهاي اجرايي (پـروژه  خود مجموعه

 شود. مي
برنامــة عمــل در متــون تخصصــي مــديريت شــهري و   

ريزي فضايي، در سـطوح متفـاوت جغرافيـايي مـورد      برنامه
طور متداول، در سطح يك مركز  گيرد، اما به استفاده قرار مي

ها و نـواحي ويـژة    لهزيست و فعاليت و اغلب، در سطح مح
شـود. ايـن نـوع برنامـه تنهـا بـه        درون شهرها طراحـي مـي  

اقــدامات عوامــل مشــخص در ابعــاد كالبــدي، اقتصــادي و 
انـدازي   اجتماعي محدود نيسـت، بلكـه سياسـتگذاري و راه   

فراينــدهاي محيطــي را كــه عوامــل نامشــخص و بــازيگران 
نامـة  شـود. امـروزه بر   مـي انگيزد، شامل  جديدي را نيز برمي

اي است كه از جملـه   هعمل در خدمت رفع مشكلات پيچيد
 عبارتند از:

 احياء بافتهاي فرسوده شهري؛
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 بهسازي نواحي فرودست شهري؛
 فقرزدايي و ايجاد رونق در اقتصاد محليّ؛

 ساختار شهري)؛ و ←تجديد ساختار شهري (

استفاده از فرصتهاي جهاني شدن بـراي تشـريك مسـاعي و    
 ن به ياري رويكرد مشاركتي.بسيج منابع نوي

با توجه به اينكه در ارزيابي حدود چهار دهه اتكـاء بـه    
طرحهاي جامع شهري در ايران به اشـكالات و نارسـائيهاي   
مهمي، همچون ضعف مطالعات غيركالبدي و عـدم اجـراي   
پيشنهادات در اين زمينه، ناهماهنگي طرح كالبدي با توسـعة  

، فقدان يكپارچگي اقـدامات  ناپذيري آن كاركردي و انعطاف
و برخورداري از مديريت واحد اجراي آن، نبـود مشـاركت   

محيطـي و روابـط    شهروندي، نديدن محـدوديتهاي زيسـت  
اي در نظام مراكز زيست و فعاليت اشاره شده اسـت،   منطقه

تهية برنامة عمل معطوف به اهداف مشخص در چـارچوب  
ايـن نارسـائيها را   تواند بسـياري از   ريزي راهبردي مي برنامه

 مرتفع سازد.
 

 شناسي: كتاب
 ريزي توسعه روستايي در ايران. اي بر برنامه مقدمهرضواني، محمدرضـا.   -

 .1383تهران: نشر قوميس، 
مجلـه  ، »ريزان شهري توسعه پايدار و مسئوليت برنامه«صرافي، مظفر.  -

 .1375، مهرماه 35شماره  معماري و شهرسازي.
تهـران: انتشـارات    اي. ريزي توسـعه منطقـه   ني برنامهمباصرافي، مظفر.  -

 .1377سازمان برنامه و بودجه، 
فصـلنامة  ، »مفهوم، مباني و چالشهاي مديريت شهري«صرافي، مظفر.  -

، انتشـارات سـازمان شـهرداريهاي كشـور،     2شـماره   مديريت شهري.
 .1379تابستان 

 مظفر صرّافي
 
 
 
 

 برنامه(هاي) شهري
Urban Plan(s) 

 قهساب
همواره بشر در پي آن بوده است، تا شـهري خلـق كنـد بـا     

شـده   خوبي تعريف اي انديشيده و منظم كه از قواعد به نقشه
انديش آدمي، رمـز تجسـم    تبعيت كند. اين آرمان ذهن محال

ــان    ــاز در ذهــن مردم ــه از ديرب ــان شــهرهايي اســت ك آرم
 اند. زيسته

 بـه غلـط هيپودامـوس، طـراح     سياستارسطو در كتاب  
هـاي   توس را پدر شهرسازي خوانده است و نقشـه  شهر مله

هيپوداموسي را اولين از نوع خود قلمداد كرده، حـال آنكـه   
سالها پيش از هيپوداموس نيز الگوهاي متعدد شهري وجـود  
داشته است. در اصل، يونانيان در شهرسازي زير تأثير دولت 

نـد. در  ويـژه سـومر، بود   النهرين، بـه  شهرها يا پوليسهاي بين
شوند،  شهرها كه مسكن شهروندان تلقي مي پوليسها يا دولت

وجود مالكيت خصوصي، بنياد وضع قانون و نهادينـه شـدن   
هـاي شـطرنجي    اساس، نقشه شد. براين گرايي تلقي مي قانون

كه امكان تقسـيم و بازتقسـيم زمـين در اثـر ارث را فـراهم      
آمـد.   ميحساب  اي مطلوب براي پوليسها به ساخت، نقشه مي

از سوي ديگر، ضـرورت انتخـاب مسـئولان مشـاغل مهـم      
ــراي انتخــابي   ــاروي را ب شــهري در پوليســها، آشــنايي روي

ســاخت. در نتيجــه، انــدازه جمعيــت  آگاهانــه اساســي مــي
ماند، تا شرط مهمـي كـه    شهروندان پوليسها بايد محدود مي

ارسطو براي انتخاب آگاهانـه مـورد تأكيـد قـرار داده بـود،      
يافت. بـدين دليـل، نوشهرسـازي در رم گسـترش      يتحقق م
نوشـهر در سـرزمينهاي    400اي يافت و احـداث   كننده خيره

رفـت. بنـابراين،    امپراتوري رم، نماد مشـهود آن بشـمار مـي   
ريـزي شـهري    توان آغازگر برنامـه  دنياي هلني و رمي را مي

تلقي كرد. گرچـه اطلاعـات موجـود از گذشـته شـهري در      
لام نـاچيز و محـل مناقشـه اسـت، اشـارات      ايران قبل از اس

منابع كهن به شهرهاي خودفرمان، ظاهراً به تقليـد از دنيـاي   
باستان غرب پس از حمله اسـكندر و شـهرهاي شـاهي بنـا     

هاي شـهرهاي خودفرمـان در دوره ساسـاني،     شده بر ويرانه
چنانچه واقعيت داشته باشـد، گويـاي كهـن بـودن احـداث      

 باستان است. آگاهانه شهرها در ايران
ريزي شـهري و   اساس، دنياي باستان سرآغاز برنامه براين 

رويه به شهرهاي اروپاي غربـي در دوران پـس از    هجوم بي
رود.  انقلاب صـنعتي، دوران احيـاي مجـدد آن بشـمار مـي     

اي شهربنياد تلقـي   داري اساساً پيدايش مقوله پيدايش سرمايه
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كاركردهاي متنوع   گردد كه احداث دهها نوع شهر بر پاية مي
ــي  وچــرا  چــون و گســترش شــهرهاي موجــود را الزامــي ب

ساخت. ورود انبوه مهاجران به شهرهاي ناآمـادة اروپـاي    مي
غربي كه به انواع معضلات اجتماعي، اقتصـادي، بهداشـتي،   
ــات    ــيدند، نخســت در ادبي ــان بخش ــايي ج ــدي و فض كالب

و اعتراضي منعكس شد. آثار چارلز ديكنـز، ويكتـور هوگـو    
حسـاب   هاي ادبيات يادشده بـه  ترين نمونه دوساسي معروف

آيند. ادبيات اعتراضي، اين پرسش را در ذهـن مـردم بـه     مي
راه انداخت كه چرا و به چه دلايلي با چنين شرايطي روبرو 

اند؟ پرسش ياد شده كه از مشكلات گوناگون، از جمله  شده
شت و يـا  اروپا يا سابقه ندا  رخ دادن جرائمي كه در گذشتة

داد، برخاسـته بـود،    در ابعادي بـه مراتـب نـاچيزتر رخ مـي    
جستجوي عيني دلايل دگرگون شدن جوامع اروپـاي غربـي   

ــه  ــرار داد و زمين ــار ق ــوم  را در دســتور ك ــدايش عل ســاز پي
كار و بـار و  اجتماعي گرديد. كتاب عظيم چارلز بوث به نام 

وشمند ، يكي از اولين كوششها در يافتن رزندگي مردم لندن
آيـد   حساب مـي  علل شرايط منعكس در ادبيات اعتراضي به

كه در آن از روش پيمايشي استفاده شده است. چارلز بوث، 
علت نگارش اين كتاب را شناساندن لندن فقرا به لندن اغنيا 

بعد كه پس از سالها از راه رسـيد،    عنوان كرده است. مرحلة

توجـه مـردم    گشت كه ادبيات اعتراضي به اين پرسش بازمي
گذشت برملا سـاخت؛   را به شرايطي كه در پيرامون آنان مي

علوم اجتماعي جوان نيز هريك بـه تحليـل بعـدي از ابعـاد     
اند؛ حال، چه بايـد   دهنده شرايط يادشده پرداخته متكثر شكل
ريـزي شـهري محصـول     ريزي و از جمله برنامه كرد؟ برنامه

 بود. قانونمند پاسخهاي ارائه شده به اين پرسش
در كنــار تلاشــهاي انجــام شــده در دوران باســتان،      

واكنشــهاي انديشــيده در جهــت بــه ســامان كــردن شــرايط 
داري صـنعتي، بايـد از پاكسـازي     شهرهاي جوامـع سـرمايه  

محلات فقيرنشـين كـه در آغـاز عمـده جايگـاه تهيدسـتان       
شهري يهودي وگتو نـام داشـت و بعـدها در محـلات عـام      

بالاخره از بازسـازي گسـترده پـس از    ) و Slumsفقيرنشين (
ريـزي   هاي عطف برنامـه  عنوان نقطه جنگ جهاني دوم نيز به

رود و گوياي تحولات تاريخي اصلي ايـن   شهري بشمار مي
ريزي شهري  اي است، براي سالها برنامه هنر حرفه بين رشته
ريـزي   گرديد كه وظيفه اصـلي آن برنامـه   تخصصي تلقي مي

به امروز نيز بسياري از جوامع جهـان،  كاربري زمين بود. تا 
ويـژه در جهـان سـوم، در حقيقـت و فراتـر از حـرف و        به

ريــزي  ريــزي شــهري را بــه برنامــه حــديث فــراوان، برنامــه
سـازي كـاربري زمينهـا تقليـل      تخصيص زمـين و مشـخص  
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دهنــد. از ســوي ديگــر و در واكــنش بــه چنــين نگــاه   مــي
ــل ــه تقلي ــه گرايان ــهري در   اي، برنام ــزي ش ــورهاي ري كش
يافته راه درازي طي كرده است. امروز، براي تأكيد بر  توسعه
ويژه انساني و اجتماعي كـه سـالها    افزاري و به هاي نرم جنبه

توجهي محض قرار داشت و همين سبب شده بـود   مورد بي
ريزي محيط مصنوع، كاملاً تحت سـيطرة معمـاري،    تا برنامه

اختمان و مصالح، قـرار  يافته به س افزارانه تقليل با نگاه سخت
آيد.  شهري به ميان مي -ريزي اجتماعي گيرد، سخن از برنامه

ريزي راهبردي، اين نوع نگـاه بـه    بدينسان، با تأكيد بر برنامه
كاربري زمين بـا تكيـه بـر جزئيـات، حـداقل در برخـي از       

توسـعه،   يافته و معدودي از كشورهاي درحـال  جوامع توسعه
تدريج سلسـله مراتبـي از    نتيجه، بهكنار نهاده شده است. در 

ويژه در كشورهاي جهان سـوم، شـكل    ريزي، به انواع برنامه
ريـزي شـهري و    گرفته است كـه در سـطح اول آن، برنامـه   

ــه  ــزي منطقــه روســتايي و در ســطوح بعــدي، برنام اي و  ري
بالاخره برنامه كلان ملي قرار دارند. اخيـراً و بـه پيشـاهنگي    

، سخن از برنامه توسعه ملل متحديژه و سازمان ملل متحد، به
ميـان آمـده اسـت. يكـي از      محور نيـز بـه   ريزي ناحيه برنامه

ريزي، گـرايش بـه مشـاركت     آخرين تحولات عرصه برنامه
هاي گوناگون، بـه نـام    مدخل در عرصه تمامي كنشگران ذي

است كه در سطوح يادشده جايگـاهي   ريزي مشاركتي برنامه
ر نتيجـه، تأكيـد بـر معمـاري،     رفيع به كـف آورده اسـت. د  

سازي شـهري يـا    معماري محيط، طراحي شهري و باز زنده
افزارانـه، شـديداً    بازسازي شهري، آن هم با نگـاهي سـخت  

مورد نقد قرار گرفته است. در همين راسـتا تـدوين مسـتند    
ونقـل،   هاي گوناگون مانند مسـكن، حمـل   راهبردها در زمينه

هـاي   روندان، عرصـه زيباشناسي، فضـاي سـبز، امنيـت شـه    
محيطي و نظاير آن در چـارچوب   عمومي، ملاحظات زيست

افزارانــة  ريــزي پايــدار، جــايگزين ايـن نگــاه ســخت  برنامـه 
گرا شـده اسـت. گرايشـها و تأكيـدات مـورد اشـاره،        تقليل
عنـوان هنـر يـا حرفـة      ريزي شهري كه روزگـاري بـه   برنامه

ــم  ــي  نظ ــي و طراح ــك  بخش ــكونتگاهها، از كوچ ــرين  س ت
تـرين كلانشـهرها را دربـر     احدهاي سكونتگاهي تا بـزرگ و

گرفت، از بنياد دگرگون ساخته است. ناگفته پيداست كـه   مي
ريزي شهري در سدة گذشته آنچنان راه درازي پيموده  برنامه

تلاشـهاي   است كه با تجربة دوران باسـتان اروپـاي غربـي،    
تي و شناخ النهرين، الگوهاي كيهان انديشيده در شهرهاي بين

ريـزي   مقدس شهرهاي درة سـند يـا در يـك كـلام، برنامـه     
شهري در تمدنهاي رودكناران (مصر، چين، آزتـك و مايـا،   

النهرين و درة سند)، احياي نگـاه انديشـيده بـه     بر بين علاوه
م يا آغاز رنسانس در فلورانس ايتاليا كه بـا  15شهر در سدة 

 ـ      ه يـاد  تأكيد بر نقشـه سـتاره شـكل، شـهرهاي آرمـاني را ب
آورد و براي يك سده و نيم بر تفكـر دلمشـغولان فضـا     مي

حاكم بـوده اسـت و نيـز تـلاش مسـلمانان در ارائـة طـرح        
 بندي شهري، قرابت چنداني ندارد. بندي يا منطقه ناحيه

ــه  ــد برنام ــأثير    دورة جدي ــه تحــت ت ــهري ك ــزي ش ري
سدة اخيـر شـكل    2انديشمندان، شهرشناسان و معماران در 

تـري تقسـيم    هاي كوتاه مدت توان به دوره ا ميگرفته است ر
كرد كه هريك نماد اجماع شهرسـازان و معمـاران برجسـته    
دوره خـــويش اســـت. دوره جديـــد كـــه در كشـــورهاي 

يافته آغاز گرديد، ديگر به شـهر آرمـاني آنچنـان كـه      توسعه
نگريســت، تــوجهي نداشــت و بيشــتر بــا  رافائــل بــدان مــي

ان بود. شهر صنعتي سـده  مشكلات عيني روز دست به گريب
وكار بود، بيشتر بـه   م كه دوران حاكميت صنعت و كسب19

مسكن جمعيت رو به رشد شهرها و مكان اسـتقرار صـنايع   
تـري   انديشيد. در مقابل، انديشه باغشهرها به فضاي سالم مي

گريخـت، نظـر    كه از ازدحام و آلودگي شهرهاي صنعتي مي
م و تمـام يافـت. از   م رواجـي تـا  20داشت و در اوايل سدة 

هـاي لوكوربوزيـه، نـوگرايي در     م، بر پايه انديشه1920دهة 
معماري و شهرسازي سربرافراشت و حداقل در كشـورهاي  
صنعتي عموميت يافت. دوره پس از جنـگ جهـاني، عصـر    

توانسـت   بازسازي سكونتگاهها در كمترين زمان بود و نمـي 
الهاي دهـه  چندان به كيفيت سكونتگاه توجه داشته باشد. س

م، دوران احياي نوگرايي لقب گرفته اسـت كـه بـا    70و  60
ريـزي شـهري،    ساختن برازيليا به اوج خود رسـيد و برنامـه  

فرصت پياده كردن نوگرايي را به كف آورد. نگـاهي كـه بـا    
شدت مورد انتقـاد قـرار گرفـت، بـدون      آغاز پسانوگرايي به

. نگـاه  آنكه جايگزيني عملي براي آن تعريف و اجـرا شـود  
م مطرح شـد، بـا تأكيـد بـر     1970پسانوگرا كه در پايان دهه 

فردگرايي، تنوع و كثرت در جامعـه و اقتصـاد، درواقـع بـه     
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سازي از بالا يـا از دريچـة    نهد كه جهاني نيازهايي گردن مي
ــا      ــه ب ــي ك ــين گرايش ــت. چن ــاخته اس ــرح س ــاد مط اقتص

ث توانـد بح ـ  گرايي انبوه همراه است، به ناگزير نمي مصرف
محيطـي را ناديـده بگيـرد. در نتيجـه،      توسعه پايدار زيسـت 

شـهري، سـخن از    -ريـزي اجتمـاعي   بر برنامـه  امروز علاوه
ريزي شهري پايدار يا دوستدار زيستبوم به ميان آمـده   برنامه
 است.

در جامعــه ايــران، بــر كنــار از كوششــهاي كهنســال در   
 ريـزي شـهري در دوره   احداث شهرهاي انديشـيده، برنامـه  

رنـگ، امـا آمرانـه و     نحوي محو و كم پاياني عصر ناصري به
شــود و خيلــي زود جــاي خــود را بــه  دســتوري آغــاز مــي

دهد كه درواقع، اولين  شهرسازي آمرانه دوران رضاشاهي مي
فضايي براي آماده شـدن كشـور در جهـت     -كوشش مكاني

ــرمايه  ــاي س ــذيرش الگوه ــاهي   پ ــم در جايگ ــه، آن ه داران
ــيه ــع علمــي حاضــر، فرصــت  اي اســت. م حاش ــت منب اهي

برشمردن نقاط قـوت و ضـعف دوران يادشـده در زنـدگي     
آورد؛ تنها بايد بدين نكتـه بسـنده    شهري ايران را فراهم نمي

بناهاي  به برخي از تك نوستالژيكنظر از نگاه  كرد كه صرف
باقيمانده از گذشته و چند گـالري شـهري ارزشـمند، ماننـد     

خـاني شـيراز و بازارهـا و     ريمميدان نقش جهان، مجموعة ك
حمامهاي عمومي، شهرسازي خودروي گذشتة ايـن مـرز و   

كاري محققان اساسـاً شـناخته شـده نيسـت.      بوم به دليل كم
بنـا بـه اشـكال     برعكس در ايـن مـرز و بـوم معمـاري تـك     

گوناگون صاحب سبك و شناسنامه بوده است كه در قالـب  
انگارگـان  الگوي حياط مركـزي براسـاس شـرايط اقليمـي،     

تر ناامني پايدار در جامعه ايران، آن هم  مذهبي و از آنها مهم
ها شكل گرفته و به قواعد پايـداري دسـت يافتـه     براي سده

م و 20است. در كنار بحثهاي معماري مينوره از اوايل سـدة  
بخـش   3شناسـان، الگـويي حـاوي     بيشتر از سـوي باسـتان  

ري غالـب در  عنوان نقشـه شـه   كهندژ، شارستان و ربض، به
ايران، مطرح شده است كه بررسيهاي جديد وجود و قابليت 
تعميم الگوي يادشده را با پرسشهاي جـدي روبـرو سـاخته    

 است.
تــوان آن را  هــايي كــه مــي هرتقــدير، آغــازين جرقــه بــه 

ريزي مكاني و از جمله شهري در ايران نام  درآمد برنامه پيش

گـردد. يكـي از    مينهاد، به سالهاي پاياني دوره ناصـري بـاز  
اولين كوششها براي قانونمند كردن زندگي و فضاي شهري، 

وسيله كنت دومونـت فـورت از    اي است كه به تنظيم كتابچه
 58اتباع ايتاليا و رئيس پليس تهران تدوين شده كـه حـاوي   

سـمت قانونمنـد    ماده است. بركنار از اين حركت آغازين به
رضاشـاه را سـرآغاز   كردن حيات شهري ايران، بايـد دوران  

ريـزي شـهري در ايـران     فرايندي خواند كه بعدها نام برنامه
سـازي كشـور بـراي     ش، آمـاده 1310خود گرفته است. از  به

داري، تحـولات گسـترده    ادغام در اقتصـاد جهـاني سـرمايه   
ش و تبعيـد رضاشـاه ادامـه    1320كالبدي شروع شد كه تـا  

سبك و سـياق  كشي به  داشت. در اين مرحله، الگوي خيابان
جديد بر نقشه ارگانيك شهرهاي سنتي ايران تحميل گرديـد  
كه عمدتاً فاقد نقشه و برنامه بـود و آمرانـه و دسـتوري بـه     

آمـد؛ تهـران مركـز ثقـل ايـن تغييـرات بشـمار         اجرا درمـي 
 رفت. مي

با تأسيس سازمان برنامه و بودجه كه عمدتاً به تخصيص  
كـرد،   ملـي مبـادرت مـي   اعتبار براساس برنامه كلان اقتصاد 

ريزي شهري نيز مطـرح و تثبيـت گرديـد.     عملاً بحث برنامه
ش)، كمي بـيش  1334-1327در برنامه اول عمراني كشور (

ميليارد ريالي تدوين شده به اقدامات  31پنجم بودجه  از يك
شهرسازي اختصاص داشت. در برنامه دوم عمرانـي كشـور   

ي جامع شـهري  ش) براي اولين بار از طرحها1335-1340(
ياد شد و طرح جامع چند شهر توسط مشاوران غير ايرانـي  

ش، وزارت آباداني و مسكن تأسـيس  1343تهيه گرديد. در 
عالي معماري و شهرسازي نيز شكل  شد و كمي بعد شوراي

ريزي شـهري در ايـران    توان گفت، برنامه گرفت. درواقع مي
ت. عمدتاً بر پايه طرحهاي جامع شـهري شـكل گرفتـه اس ـ   

چنين طرحهايي در عمل، چيزي جز برنامـه كـاربري زمـين    
رفـت كـه    نبود. تدوين طرح تفصيلي گام بعدي بشـمار مـي  

وسـاز   كاربري زمين شهري را با جزئيات و قواعـد سـاخت  
كرد. نكتـه اساسـي در ايـن ميـان، عـدم اجـراي        تكميل مي

اكثريت قريب به اتفاق طرحهاي جامع شـهري و دگرگـوني   
محل، تحت تأثير عوامل گوناگون و از جمله گسترده آن در 

رفت.  نفوذ و قدرت توانمندان اقتصادي و سياسي بشمار مي
بعدها تـدوين طرحهـاي هـادي بـراي روسـتاها و پـس از       
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انقلاب تـدوين برنامـه راهبـردي، نخسـتين بـار در منـاطق       
ريزي مكـاني بشـمار    شهرداري تهران، اجزاي تكميلي برنامه

حدوده شهرها و حريمهاي شهري سازي م رفت. مشخص مي
ش، احـداث  1370از ديگر اقدامات قابل ذكر است. در دهه 

شهر، از رخدادهاي قابـل ذكـر    17شهرهاي جديد، در آغاز 
 ريزي شهري در ايران است. در تحولات برنامه
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 هاي شهري ريزي و برنامه برنامه
در شهرسازي، برنامه عبارت از سندي است كـه سياسـتهاي   

هاي معين در يك شهر يا قسمتي از يك شـهر و  نيل به هدف
كنـد. معمـولاً    هـاي مـرتبط بـا آن را مشـخص مـي      يا مقوله

هـا و   محتواي برنامـه در قالـب يـك مـتن بـه همـراه نقشـه       
شود و حاوي راهنماي عمومي  نمودارهاي توجيهي ارائه مي

بيني شـده اسـت كـه بـر      در مورد نحوه انجام اقدامات پيش
سـازان بـا اسـتفاده از     ارد. برنامه را تصـميم گذ آينده تأثير مي

كنند. يك برنامـه ممكـن اسـت     اطلاعات مورد نياز تهيه مي
هاي اجتماعي و اقتصادي يا كالبدي  مربوط به يكي از حوزه

ترتيب، آنچه در ارتباط بـا تـأمين نيازهـاي     اين شهر باشد. به
هـاي مختلـف    تواند در قالب برنامـه  يك شهر قرار دارد، مي

 هاي جامع قرار گيرد. ي، از جمله برنامهشهر
سازي بهتر است خط سيري مسـتمر داشـته    فرايند برنامه 

باشد و بين مراحل مختلف اجرايي آن، ارتباط برقرار شـود.  
هاي اصلي يك برنامه شـامل پيشـينه    اي و هسته ساختار پايه

آماري و اطلاعاتي موضوع، اهداف آرماني و عينـي كـلان و   
شـود. در برنامـه بـا شـناخت      ه الزامات آن ميخرد و بالاخر

مـدت كـه    وضع موجود، براي هـدفهاي بلندمـدت و كوتـاه   
گيـري   رسـاند، تصـميم   وضع موجود را به وضع مطلوب مي

نحوي تهيه شـود   شود. اهداف خرد و در دسترس بايد به مي

كه نيل به اهداف كلان را ميسر سازد. الزامات برنامه شـامل  
و آتي، اعم از شرايط كالبدي، اجتماعي توجيه وضع موجود 

و اقتصادي است كه بايد در خلال برنامه به كار گرفته شود، 
پذير سازد. ايـن الزامـات بايـد     ريزي را امكان تا تحقق برنامه

اي تا محلـي   در مقياسي گسترده، شامل سطوح ملي و منطقه
و كيفيتها و كميتهاي مـرتبط بـا آنهـا باشـد. اهـداف برنامـه       

تواند مواردي مانند حفاظت از محـيط زيسـت، سـاختار     مي
ونقل، مسكن، اقتصاد، انرژي، توسعه  فضايي، مديريت، حمل

رفاه اجتمـاعي) و خـدمات عمـومي و     و رفاه اجتماعي (
انساني را دربر گيـرد. اطلاعـات مـورد نيـاز در چـارچوب      

كاربري زمين)، مسكن،  مطالعات محيطي، كاربري زمين (
أسيسات عمومي و زيربنايي، اشـتغال (اشـتغال   ونقل، ت حمل

شهري)، شرايط كمـي و كيفـي جمعيـت، اقتصـاد محلـي و      
 ويژگيهاي تاريخي و مواردي مانند آن است.

مرحلـه   9فرايند اساسي و سـاختار يـك برنامـه شـامل      
 شرح زير است: به

 شناخت موضوع؛

 مدت و سوابق برنامه؛ تعيين هدفهاي بلندمدت و كوتاه

 ي و تجزيه و تحليل اطلاعات؛آور جمع

 ها؛ تهيه برنامه

 ) براي اجراي برنامه؛Programsهاي محتوايي ( ترسيم برنامه

 هاي محتوايي؛ ها و برنامه ارزيابي برنامه

 هاي قابل قبول؛ بازنگري در برنامه

 هاي اجرايي؛ و بازنگري برنامه

 هاي سازماندهي اجرايي. برنامه

توسـعه اقتصـادي، حفاظـت    عناصر برنامه مسائلي مانند  
محيطي، نظارت بر مخـاطرات طبيعـي، حفاظـت از اراضـي     
كشاورزي و منابع آب، حفاظت فرهنگي و تاريخي، پاركهـا  

فضـاي   فضاي سبز شـهري) و بـاز (   و فضاهاي سبز (
طراحي شهري) و رفاه اجتماعي را  باز)، طراحي شهري (
 دهد. مورد توجه قرار مي

ميت كامـل برخـوردار باشـد. بـه     يك برنامه بايد از رس ـ 
ســخن ديگــر، يــك برنامــه رســمي و ســاختارگرا معمــولاً  
براساس خصوصيات ساكنان و برمبناي نظرات آنـان تنظـيم   

ريـزان   كه يك برنامـه غيررسـمي را برنامـه    شود، درحالي مي
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فردگرا، تنها به ملاحظه حرفـه و تخصـص خـود، پيشـنهاد     
ديدگاه از نظـر   3ي، ريزي شهر كنند. در چارچوب برنامه مي

 ارائه نوع برنامه قابل توجه است:
كننـد و   اين برنامه را خود مردم تهيه مـي  برنامه خودساخته.
ها در  گذارند. اين برنامه ها را به اجراء مي مجريان اين برنامه

شـوند و طـي آن، چـون مـردم      نظامهاي غيرمتمركز تهيه مي
اس رضـايت  مشاركت دارند، نيازهاي حقيقي همراه با احس ـ

شود. از اشكالات اين برنامه آن است كـه از   آنان برآورده مي
بينانـه   لحاظ اختصاص منابع و امكانات ممكـن اسـت واقـع   

نباشد، زيرا مردم به نيازهاي خود توجه دارند و در پي رفـع  
 كنند؛ نيازها هستند و به امكان اجرايي آن كمتر توجه مي

اي اسـت كـه مسـئولان     اين مورد، برنامه ساخته. برنامه پيش
بـا توجـه بـه     -متخصصان و نهادهاي اجرايـي  -ريزي برنامه

اطلاعات و ميزان امكانات محيط و منابع در دسـترس تهيـه   
گونه برنامه را چون متخصصان و افراد مجـرب   كنند. اين مي

كنند، از لحاظ فنـي بسـيار دقيـق اسـت، زيـرا آنهـا        تهيه مي
اي و بـا چـه امكانـات و     مهدانند كه چه نوع برنا خوبي مي به

ســاخته،  رو، برنامــه پــيش منــابعي را پيشــنهاد دهنــد. ازايــن
منظـور رفـع كمبودهـا     اي حساب شده اسـت كـه بـه    برنامه

ترين اشكال اين نوع برنامه آن اسـت   شود. بزرگ طراحي مي
تـوان بـه    ها مردم دخالت ندارند، نمي كه چون در اين برنامه

مئن بود. بنابراين، گاهي در برابر تأمين كليه نيازهاي آنان مط
ها در نظامهاي متمركز  شود. اين نوع از برنامه آن مقاومت مي

 شود؛ اجراء مي

هـا قلمـداد    اين ديدگاه بهترين نوع برنامـه  بينانه. برنامه واقع
شود، زيرا مردم و مسئولان با كمك و همفكري يكـديگر   مي

و هـم نيازهـا و    كنند و در آن، هم امكانات برنامه را تهيه مي
گيـرد. از   هم احتياجات حقيقي مردم مورد توجـه قـرار مـي   

اند، از آن پشتيباني  آنجا كه مردم در تدوين آن شركت داشته
ها با همكاري متخصصان  خواهند كرد و به دليل آنكه برنامه

هاي فني و تخصصي نيز در آنها مـورد   تهيه شده است، جنبه
توانـد   از نظر مدت اجرا، مـي گيرد. يك برنامه  توجه قرار مي

سـال) و   10-5مـدت (  سـال)، ميـان   5مدت (كمتـر از   كوتاه
هـا،   سال) باشـد. البتـه مـدت برنامـه     10بلندمدت (بيش از 

 برحسب نوع، در كشورهاي مختلف متفاوت است.

يك برنامه شهري در چارچوب يك توسعه پايدار بايـد   
 خصوصيت اساسي داشته باشد: 3

 ت؛توجه به محيط زيس

 توجه به وجوه اقتصادي؛ و

 هاي محلي و جهاني. توجه به محيط در عرصه
هـاي   در هر برنامه شهري مـديريت محيطـي در عرصـه    

حفاظت از محيط زيست و نيل بـه يـك توسـعه مسـتمر و     
عنوان يك اصل اساسي مورد توجه قرار گيـرد.   پايدار بايد به

ت از آب بر حفاظ هاي وسيعي دارد كه علاوه اين مورد دامنه
و خاك و گياه و هـوا، مـواردي چـون حفـظ و سـاماندهي      

ونقل  فضاهاي باز، كاهش آثار ناشي از حركت وسايط حمل
گيـرد.   موتوري و ايجاد يك محيط قابل زيست را دربـر مـي  

در ارتباط با اقتصـاد نيـز مـواردي، مثـل حفاظـت از منـابع       
دن اقتصادي سازمان مسئول برنامه و ساكنان و قابل اجرا بـو 

ها از نظر امكانات و منابع اقتصادي بايد مـورد توجـه    برنامه
قرار گيرد. در تدوين هر برنامه اقتصادي و منافع حاصـل از  
آن، اين منافع بايد با منافع اجتماعي و محيطي جامعة مـورد  
نظر همسازي داشته باشـد. هنگـام تصـميم در اجـراي هـر      

وي پـاكي هـوا،   برنامه اقتصادي بايد نتايج حاصل از آن بر ر
سلامت خيابانها و فضاهاي عمومي جـذاب، كـه هريـك از    

كنند، مـورد توجـه قـرار گيـرد. از      ساكنان از آنها استفاده مي
هـا، اعـم از منـافع     نظر برابري فضـايي، تـوازن بـين برنامـه    

سازي، تأمين  گروههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي، مسكن
عيت و ساختمان، نيازمنديهاي عمومي و زيربنايي، تراكم جم
گزينـي اجتمـاعي    بسيار ضروري است. پيشگيري از جـدايي 

ها، اشتراك مساعي ساكنان و توجه به حقوق فردي  در محله
و اجتماعي يكايك آنان براساس ساختار فضايي و فرهنگهـا  
نيز بايد در هر برنامه ملحوظ باشد. هر برنامه شهري بايد در 

وههاي اجتماعي و توزيع امكانات شهري بين جمعيت و گر
ويـژه از ايجـاد مسـاكن     اقتصادي تلاش داشـته باشـد و بـه   

ناسالم، فقر، بيكاري و آلودگيهاي محيطي نه تنها جلـوگيري  
ها را در راستاي رفع اين تنگناها سوق دهد.  كند، بلكه برنامه

بر تأمين رفـاه اجتمـاعي در ميـان     هدف هر برنامه بايد مبتني
رنامة توسعه، مفهومي بسيار گسترده ساكنان باشد. بنابراين، ب

صــورتي جــامع دربــر  هــاي مختلــف را بــه دارد كــه عرصــه
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 گيرد. مي
هاي شهري  هاي مختلفي از برنامه در سطح جهاني، جنبه 

مورد توجه قرار دارد. اين موارد در طول تقريبـاً يـك سـده    
ريزان قرار داشته و بسياري از آنها  گذشته، مورد توجه برنامه

حـال، محتـوا و    ي به خـود گرفتـه اسـت. درعـين    جنبة عمل
هـا مـورد بـازنگري و تحـول      اجراي بعضـي از ايـن برنامـه   

اساسي قرار گرفته اسـت؛ در برخـي مـوارد، تغييـر اساسـي      
ها و در موارد ديگـر، بـه دليـل وجـود تنگناهـا و       حول داده

هاي جديـد   نارساييها يا بروز مشكلاتي در تحقق آنها، برنامه
است. درواقع، تحول اساسي در محتوا و نوع جايگزين شده 

هـاي دانـش و    هـاي شـهري مـديون گسـترش دامنـه      برنامه
دگرگوني در فنّاوري بوده است. تا پـيش از جنـگ جهـاني    

ها، بيشتر جنبـه كالبـدي داشـت،     دوم، محتواي اغلب برنامه
ريزي علمي و همچنين توسعه مفاهيم  ولي با گسترش برنامه
ــميم  ــديريت و تص ــري م ــه  گي ــازي، انديش ــاي  در شهرس ه

اي پيدا كرد. حداقل تا  خواهي در شهرسازي جاي ويژه ترقي
عـدالت   م، بحث عدالت اجتمـاعي در شـهر (  1980دهة 

هاي مـرتبط بـا آنهـا از يكسـو، و      اجتماعي و شهر) و برنامه
توازن اكولوژيكي و توجه بيشتر به مفاهيم انسـاني از سـوي   

بـراين، از دهـة    د. عـلاوه ش ـ ديگر، موضوعي مهم قلمداد مي
م، با اهميت يافتن انگـاره توسـعه پايـدار يـا عـدالت      1980

محيطي و گسترش دامنه ارتباطات، مانند اسـتفاده از رايانـه،   
اي و اسـتفاده از نظـام    هاي جهاني و ارتباطات ماهواره شبكه

سيستم اطلاعـات جغرافيـايي) در    اطلاعات جغرافيايي (
ي خـود را بـاز كـرده اسـت.     هـاي شـهري جـا    تمام برنامـه 

گرايانه، اهميت يافتن نقـش مـردم و    گسترش نظريات انسان
هـا در   هاي شهري و نگرش به برنامه مشاركت آنها در برنامه

ابعاد مختلف، از الگوهاي مختلف رياضي گرفته تـا نگـرش   
هـايي اسـت كـه در     هاي شـهري، از پديـده   فلسفي به برنامه

 قرار گرفته است.هاي امروزي مورد توجه  برنامه
هاي شهري در طول چند دهه گذشـته،   ترين برنامه عمده 

شامل برنامه كالبدي، برنامه جـامع، برنامـه اجتمـاع محلـي،     
برنامه عملكردي و برنامه تسـهيلات همگـاني بـوده اسـت.     

بهسـازي شـهري) و نوسـازي     همچنين، برنامه بهسازي (
اههاي نوسازي شهري)، برنامه بهسازي سـكونتگ  شهري (

اي، برنامة گذران اوقـات فراغـت در    غيررسمي، برنامه محله
هـاي   سازي، برنامه كـاربري زمـين، برنامـه    شهر، برنامه خانه

هـاي   هـاي تأسيسـات زيربنـايي، برنامـه     ونقـل، برنامـه   حمل
هـاي مشـاركتي، برنامـه اقتصـادي شـهر و       اجتماعي، برنامه

هسـتند كـه در   هايي  موارد ديگري مانند آنها از جمله برنامه
انواع مختلف سطوح شهري مورد توجـه قـرار گرفتـه و بـه     

 مرحلة اجرا درآمده است.
هـاي   دسـته از برنامـه   2برنامه جامع و برنامه سـاختاري   

اصلي شهري هستند. برنامه جـامع شـهر نسـبت بـه برنامـه      
ساختاري از سابقه بيشتري برخوردارست. اين الگو در دهـة  

م در ايالات متحد امريكا، 1980دهة  م در بريتانيا و در1970
هـاي   با تأكيد بر نظريه نظامها و نظريـه مشـاركت، از جنبـه   

مختلف نظري و عملي، مورد تجديدنظر قـرار گرفـت. ايـن    
برنامه در بريتانيا و كشـورهاي تـابع آن، جـاي خـود را بـه      

هاي ساختاري و در ايالات متحـد و برخـي كشـورها     برنامه
هاي راهبردي داده است. بنـابراين، در   هجاي خود را به برنام

م بيشـتر بـر اهـداف و تحليـل     1980طول سـالهاي بعـد از   
اهــداف، همچنــين تحليــل اطلاعــات و تعيــين راهبردهــا و 

 2منظور نيل به هدف تأكيد شده اسـت. درواقـع،    سياستها به
گيـري   سـازي) و تصـميم   تصـميم  سـازي (  جريان تصميم

راهبـردي را   -ي سـاختاري هـا  مبناي نظري و عملي برنامـه 
اي اسـت كـه    دهد. البته برنامه سـاختاري، برنامـه   تشكيل مي

هـا،   جايگزين برنامه جامع شده است و در چارچوب برنامه
منظور هـدايت   راهبردها و سياستهاي ساختاري شهرستان، به

نفــر و حــوزة  000,50توســعه فضــايي شــهرهاي بــيش از 
مـه بـراي يـك دوره    شـود. ايـن برنا   بلافصل آنها، تهيـه مـي  

شـود.   بلندمدت بدون وارد شدن در جزئيـات طراحـي مـي   
هاي ساختاري را اهداف كلان، اهـداف خـرد،    اساس برنامه

دهد. منظور از اهداف كـلان   راهبردها و سياستها تشكيل مي
)Goals  نيل به وضع نهايي مطلوب است كه از ارزشـها و ،(

خـرد   كـه اهـداف   گيـرد. درحـالي   آمال جامعـه نشـأت مـي   
)Objectives  اهداف عملياتي و كاربردي هستند، كه بيشـتر (
شـوند. راهبردهـا آن    منظور نيل به اهداف كلان تعيين مـي  به

دسته از تصميمهاي اساسي است كه ميـان اهـداف مختلـف    
كند و راههاي اصـلي وصـول    يك برنامه هماهنگي ايجاد مي
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يماتي كنـد. سياسـتها آن دسـته از تصـم     به آنها را تعيين مـي 
گيـرد.   تـر از راهبرهـا قـرار مـي     است كه در سـطحي پـائين  

ــدامات   ــدة تصــميمات اجرايــي و اق سياســتها، هــدايت كنن
مدتي است كه مسير عملي براي نيل به اهداف را مورد  كوتاه

 دهد. توجه قرار مي
هايي را كه سازمانهاي محلي  در بعضي از كشورها برنامه 

كننـد،   ري تهيـه مـي  هاي جـامع سـاختا   در چارچوب برنامه
اي كه در بريتانيـا   نامند. براي مثال، برنامه اي مي برنامة توسعه

به توضيح نحوه استفاده از زمـين در يـك حـوزه مشـخص     
اي  بپردازد و مباني اصـولي آن را تهيـه كنـد، برنامـه توسـعه     

هـاي   شود. در همين ارتباط، افرادي كه روي برنامه ناميده مي
ريـزان،   د و بـه همـراه سـاير برنامـه    كنن توسعه محلي كار مي

سـازند،   ها را مشخص مـي  مشيها و مقاصد برنامه اصول، خط
 اي شهرت دارند. ريز توسعه عنوان برنامه به
هـاي   در ايران، اگرچه از نظر تـاريخي بعضـي از برنامـه    

موضعي در شهرها را كه از عصر قاجاريه در ايران آغاز شد، 
شهري تلقي كرد، ولي اسـاس   عنوان نوعي برنامه توان به مي

ــا ســوابق اجــراي   اجــراي برنامــه هــاي شــهري در ايــران ب
هاي عمراني و توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي   برنامه

هاي شـهري قبـل از    ترين برنامه در ايران همزمان است. مهم
ها، به قوانين ايجاد بلديه و انجمنهاي ايالتي و  گونه برنامه اين

گـردد.   ريض معابر و نظـاير آنهـا بـازمي   ولايتي، توسعه و تع
ش آغاز شد كـه  1327هاي عمراني در ايران از  اجراي برنامه

سـاله   5برنامه  3ساله و  7برنامه عمراني  2تاكنون در قالب 
ــل از انقــلاب اســلامي، و  ــة  4در قب ســاله توســعه  5برنام

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بعـد از انقـلاب اسـلامي    
هـاي شـهري در ايـران يـا      است. عمده برنامه استمرار داشته

ها و يا براساس تصويب قـوانين   براساس محتواي اين برنامه
هــاي مــرتبط بــا شهرســازي، بــه مرحلــه اجــرا  نامــه و آئــين
ــاداني و مســكن در   درآمــده انــد. قــانون تأســيس وزارت آب

عالي شهرسازي و معمـاري   ش، قانون تأسيس شوراي1343
عالي شهرسازي و معماري) و  ايشور ش (1351ايران در 

قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسـكن و  
شهرسازي قبل از انقـلاب اسـلامي و همچنـين قـوانين يـا      

شـهرهاي   هاي مربوط به ايجاد شهرهاي جديد ( نامه آئين

اي و شهرستان، تهيه طرحهاي  هاي ناحيه جديد)، تهيه برنامه
سازي زمـين پـس از    ملي) و آماده طرح كالبد كالبد ملي (

هـاي   انقلاب اسلامي، مبناي تعريـف يـا تهيـه انـواع برنامـه     
شهري در ايران است. اكنون، با مسئوليت وزارت مسـكن و  

عـالي شهرسـازي و معمـاري     شهرسازي و محوريت شوراي
هاي شهري در ايـران اقـدام    ايران، نسبت به تهيه انواع برنامه

هـاي شـهري    ي است كه تهيه برنامـه شود. لازم به يادآور مي
براي شهرهاي كوچك ايران برعهـده وزارت كشـور اسـت.    

هـا، ماننـد برنامـه     همچنين، مسئوليت تهيه بعضـي از برنامـه  
آمايش سرزمين) با سازمان مـديريت و   آمايش سرزمين (

ريـزي) و تهيـه    سـازمان مـديريت و برنامـه    ريزي ( برنامه
عتي با وزارت صـنايع اسـت.   هاي ايجاد شهركهاي صن برنامه

هاي شهري نسـبت بـه برخـي     سابقه اجراي بعضي از برنامه
هـاي   حاضر، در سطح كشور برنامه ديگر بيشتر است. درحال

شهري مختلفي به مرحلة اجرا درآمده يا در دست اجراست. 
يادآوري اين نكته نيز ضروري است كـه در ايـران از آغـاز    

 برنامـه جاي استفاده از عنوان  هاي شهري به تهيه انواع برنامه
استفاده شده است. بنابراين، آنچه كه در زيـر   طرحاز عنوان 

 با عنوان طرح از آن ياد شده است درواقع برنامه است.
 

 طرح جامع سرزمين
اي و كشـوري را   اي است كه سطوح شهري و منطقـه  برنامه

اي است مربوط بـه   گيرد. طرح جامع سرزمين برنامه دربر مي
مشيهاي ملي مبتني بـر   اده از سرزمين براي هدفها و خطاستف

بررسي امكانات و منابع، مراكز جمعيتي شهري و روسـتايي،  
حدود توسعه و گسترش شهرها و شهركها، قطبهاي صنعتي، 

بـراين،   خدماتي كـه عـلاوه   -كشاورزي و مراكز جهانگردي
هاي عمراني بخشهاي عمومي و خصوصـي را   اجراي برنامه
 سازد. يهماهنگ م

 
 اي طرح كالبدي ملي و منطقه

اين برنامه با هدف مكانيابي براي گسترش آينـده شـهرهاي   
موجود و ايجاد شهرها و شهركهاي جديد، پيشنهاد و شـبكه  
شهري آينده كشور يعني اندازه شـهرها، چگـونگي اسـتقرار    

منظـور   آنها در پهنه كشور و ايجاد سلسله مراتب بين آنها به



 برنامه(هاي) شهري

	١٢٢	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

رسـاني بـه مـردم و     يت سرزمين و خـدمات تسهيل در مدير
وساز در كاربريهاي مجاز  پيشنهاد چارچوب مقررات ساخت

شود. هدف از اين برنامه، در  زمينهاي سراسر كشور تهيه مي
كنــار اقــدامات بــالا، تســهيل در مــديريت ســرزمين و امــر 

وساز در  رساني و پيشنهاد چارچوب مقررات ساخت خدمت
ت. مطالعـات انفـرادي برنامـه،    كاربريهاي مجاز كشـور اس ـ 

شامل مواردي همچون مطالعـات جمعيتـي، ارزيـابي منـابع     
لرزه و اقليم آسـايش اسـت كـه     بندي خطر زمين ارضي، پهنه

وسـاز   تواند مستقلاً در فعاليتهـاي شهرسـازي و سـاخت    مي
عالي  مورد استفاده قرار گيرند. اين برنامه از مصوبات شوراي

است. مديريت تهيه اين طرح بـا  شهرسازي و معماري ايران 
) وزارت مسكن و شهرسازي ( وزارت مسكن و شهرسازي

 است.
 

اي و  اي، ناحيه منطقه -جامع -طرح توسعه و عمران
 شهرستان

اين برنامه در اجراي وظايف محول شده در قانون تغيير نـام  
وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسـكن و شهرسـازي و   

نامه هيئـت   و تصويب -ش1353مصوب  -تعيين وظايف آن
موجـب ايـن    شـود. بـه   ش، تهيه و اجرا مي1373وزيران در 

  منظـور تـدوين سياسـتها و ارائـة     نامه، اين برنامه به تصويب
راهبردها در زمينه هدايت و نظـارت بـر توسـعه و اسـتقرار     
مطلوب مراكز فعاليت، منـاطق حفـاظتي و همچنـين توزيـع     

ا و روستاها در يـك يـا   مناسب خدمات براي ساكنان شهره
چند شهرستان كه از نظـر ويژگيهـاي طبيعـي و جغرافيـايي     
ــدي   همگــن باشــند و از نظــر اقتصــادي، اجتمــاعي و كالب

شـود. مـديريت    ارتباطات فعال متقابل داشته باشند، تهيه مي
 تهيه اين طرحها با وزارت مسكن و شهرسازي است.

 
 طرح مجموعه شهري

ش هيئت وزيران و بـراي  1374موجب مصوبه  اين برنامه به
شـهرهاي بـزرگ بــه انضـمام شـهرهاي اطــراف آنهـا تهيــه      

منظـور   نامـه، ايـن برنامـه بـه     موجب اين تصويب شود. به مي
ريزي واحد براي شهر تهران و ساير شـهرهاي بـزرگ    برنامه

ها در مورد تهـران، شـامل    شود. اين مجموعه كشور، تهيه مي
سـتانهاي تهـران، يعنـي    شهر تهران و شهرهاي واقع در شهر

دماونــد، ري، شــميرانات، كــرج، ورامــين، اسلامشـــهر،     
شـود و در مـورد سـاير شـهرهاي      ساوجبلاغ و شهريار مـي 

هاي شهري شيراز، مشهد، اصـفهان و تبريـز    بزرگ، مجموعه
گيرد. مديريت تهيه اين طرحها با وزارت مسـكن   را دربر مي

 و شهرسازي است.
 طرح جامع شهري

ن تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسـكن  موجب قانو به
ش، طرح جامع شهر، عبارت از 1353و شهرسازي، مصوب 

برنامه بلندمدتي است كه در آن نحوه اسـتفاده از اراضـي و   
هــاي مســكوني، صــنعتي،  بنــدي مربــوط بــه حــوزه منطقــه

ــزات و    ــات و تجهي ــاورزي، تأسيس ــاني، اداري، كش بازرگ
عمومي شهري، خطوط كلـي  تسهيلات شهري، نيازمنديهاي 

هـا و فرودگاههـا،    ارتباطي و محل مراكز انتهاي خـط پايانـه  
بنــادر، ســطح لازم بــراي ايجــاد تأسيســات و تجهيــزات و  
تسهيلات عمومي منـاطق نوسـازي، بهسـازي و اولويتهـاي     
مربوط به حفظ بناها و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه 

ب ضـرورت، قابـل   شود. طرح جامع شهر برحس و تنظيم مي
تجديدنظر است. مديريت تهية طرحهـاي جـامع شـهري بـا     

 وزارت مسكن و شهرسازي است.
 

 طرح تفصيلي شهري
برمبناي قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و 

ــازي، مصــوب  ــاس  1353شهرس ــرح تفصــيلي براس ش، ط
معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهري، نحوه اسـتفاده از  

هاي مختلف شهر و موقعيت  شهري در سطح محلهزمينهاي 
و مساحت دقيق زمين براي هريك از آنهـا، وضـع عبـور و    
مــرور بــه ميــزان تــراكم جمعيــت و تــراكم ســاختماني در  
واحدهاي شهري تهيه شده و اولويتهاي مربـوط بـه منـاطق    
بهسازي، نوسازي، توسعه، حل مشكلات شهري و موقعيت 

هـا و   شود. نقشه ن تعيين ميكليه عوامل مختلف شهري در آ
مشخصات مربوط به مالكيـت در طـرح تفصـيلي براسـاس     
مدارك ثبتي است. مرجع تهيه طرح تفصيلي وزارت مسـكن  

 و شهرسازي است.
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 طرح نوسازي، بهسازي، بازسازي و مرمت بافتها

هـاي   منظور بهسازي، نوسازي و بازسازي محله اين برنامه به
يا سـكونتگاههاي غيررسـمي،   شهر، اعم از قديم و جديد و 

عنوان جزئي از طرح تفصيلي بخشـي از بافتهـاي موجـود     به
هـا بـا وزارت    شود. مديريت تهيه اين برنامـه  شهرها تهيه مي

مســكن و شهرســازي اســت كــه نهادهــاي ديگــري، ماننــد 
هـاي مرمـت و احيـاء     شهرداري با آن همكاري دارند. برنامه

هـاي   و برنامـه  مرمـت شـهري)   بافتهاي فرسوده شهري (
) سكونتگاه غيررسمي مرتبط با سكونتگاههاي غيررسمي (
 در چارچوب اين برنامه قرار دارند.

 
 سازي زمين شهري طرح آماده

اين برنامه، شامل مجموعه عمليات لازم بـراي مهيـا نمـودن    
زمــين بــراي احــداث مســكن و تأسيســات و نيازمنــديهاي 

هـاي   نامـه  ي و آئـين مربوط به آن، مطابق با قانون زمين شهر
عنوان طـرح تفصـيلي    شود. اين برنامه به اجرايي آن تهيه مي

سـازي زمـين،    شود. از آماده گسترشهاي جديد شهر تهيه مي
همچنين به معني مجموعه فعاليتهاي هماهنگ و ضروري در 

شـود كـه    اراضي متعلق به سازمان زمين شهري نام برده مـي 
منظور احـداث واحـدهاي    برداري از اراضي، به با هدف بهره

مسكوني و تأسيسات وابسـته بـه آنهـا و رفـع نيازمنـديهاي      
ــرور، شــبكه ــور و م ــرق،   عب هــاي آبرســاني و فاضــلاب، ب

گيرد. مرجع تهيه طرحهاي  مخابرات و مانند آنها صورت مي
 سازي زمين وزارت مسكن و شهرسازي است. آماده

 
 طرح هادي شهري

داني و مسكن به مسـكن  براساس قانون تغيير نام وزارت آبا
اي  ش طــرح هــادي شــهري، برنامــه1353و شهرســازي در 

است كه براي گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي 
منظور حل مشـكلات   شهري براي عملكردهاي مختلف و به

مـدت و مناسـب    حلهاي كوتـاه  حاد و فوري شهر و ارائه راه
شـود.   مي براي شهرهايي كه طرح جامع شهري ندارند، تهيه

تهيه طرحهـاي هـادي شـهري بـا مـديريت وزارت كشـور       
ترين طرحهاي شهري  پذيرد. اين طرح از باسابقه صورت مي

هاي عمرانـي كشـور بـراي     است كه مترادف با اجراي برنامه
 شهرهاي كوچك ايران است.

 
 طرح ايجاد شهرهاي جديد

ش، 1380موجب قانون ايجاد شـهرهاي جديـد، مصـوب     به
شــود كــه در  نقــاط جمعيتــي اطــلاق مــي شــهر جديــد بــه

عالي شهرسازي و معمـاري   چارچوب طرح مصوب شوراي
ايران، در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم اسـتحفاظي      

بـراي اسـكان حـداقل     -تر باشـد  هركدام كه بزرگ -شهرها
نفر، به اضافه سـاختمانها و تأسيسـات مـورد نيـاز      000,30

بيني  ساكنان آن پيشعمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي 
مبنا، طرح شهر جديـد در قالـب طرحهـاي     شود. برهمين مي

اي ضـرورت و مكـان    اي و جامع ناحيه كالبدي ملي و منطقه
ايجاد آنها با سقف جميعتي و نوع فعاليت معين، به تصويب 

رسـد و ماننـد    عالي شهرسازي و معماري ايـران مـي   شوراي
و تفصـيلي تهيـه    ساير شهرها، بايد براي آنهـا طـرح جـامع   

شود. مديريت ايجاد شـهرهاي جديـد بـا وزارت مسـكن و     
 شهرسازي است.

 
 طرحهاي ويژه
اي است كه براي بخشـهايي از كشـور كـه     اين طرح، برنامه

هاي جديد  علت وجود عوامل طبيعي يا مصنوع و يا برنامه به
توسعه و عمران و تأثيراتي كه در منطقه حـوزه نفـوذ خـود    

واجد ويژگي خاصي است كه نياز به تهيه خواهند گذاشت، 
طرح براي توسعه هماهنگ در محدوده حوزه نفـوذ عوامـل   

هـا،   شود. عنوان و محدوده ايـن برنامـه   مذكور دارد، تهيه مي
همزمان با تشخيص و تصويب ضرورت آنهـا، بـه تصـويب    

 رسد. عالي شهرسازي و معماري ايران مي شوراي
 

 طرح ايجاد شهركهاي مسكوني
شـود   هاي موجود، شهرك به محلي اطلاق مـي  نامه آئينطبق 

كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شـهرها بـا حـداقل    
قطعه زمين، براي احداث واحدهاي مسكوني مستقل يا  500

آپارتمــاني قابــل تملــك توســط اشــخاص و ســاختمانها و  
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صـورت   تأسيسات مورد نياز عمومي و اجتمـاعي سـكنه بـه   
و تأمين نيازهاي عمومي، اجتمـاعي و  مجتمع براي سكونت 

رفاهي شاغلين در بخشهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي در 
منظور رفـع كمبـود مسـكن و جلـوگيري از      يك منطقه و به

صـورت مراكـز    تناسب شهرهاي مجـاور و يـا بـه    توسعه بي
تفريحي براي استفاده مـردم يـك منطقـه يـا مـردم سراسـر       

ن را هيئتـي از سـاكنان و   آيد كـه امـور آ   وجود مي كشور، به
كننـد. برنامـه ايجـاد     مالكان، با خودياري خودشان اداره مـي 

شهرك در خارج از محدوده قـانوني و حـريم شـهرها و بـا     
هاي اسـتفاده از اراضـي    نامه شرايط و ضوابط مندرج در آئين

و احداث بنا و تأسيسات خارج از محدوده قانوني و حـريم  
 گيرد. شهرها صورت مي

 
 ي ساير شهركهاطرحها
بر طرح شهركهاي مسكوني، شهركهاي ديگري وجـود   علاوه

دارد كه براي فعاليتهاي غيرمسـكوني و عملكردهـاي ويـژه    
مانند صنعتي، گردشگري، تفريحي و مانند آنهـا و براسـاس   

شـود. ايـن نـوع     مقررات و قوانين مربوط به آنهـا تهيـه مـي   
تـوان   يم ـ  مجتمعها را كـه فاقـد بناهـاي مسـكوني هسـتند،     

غيرشهرك خوانـد. غيرشـهرك بـه سـاختمانها و تأسيسـاتي      
شــود كــه بــراي تــأمين نيازمنــديهاي عمــومي،  اطــلاق مــي

اقتصادي، تجاري، اجتماعي، بهداشتي، تفريحي، آموزشـي و  
نظاير آنها، در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم شـهرها      

 شود. ايجاد مي
قـررات  براين موارد، در سطح كشـور ضـوابط و م   علاوه 

اي وجــود دارد كــه تمــام آنهــا در چــارچوب  شــهري ويــژه
ــين    ــا آئ ــانوني و ي ــوابط ق ــه ض ــا    نام ــوب و ي ــاي مص ه

عالي شهرسـازي   هاي هيئت وزيران و يا شوراي نامه تصويب
و معماري ايـران قـرار دارد. مبنـاي اغلـب آنهـا نيـز انـواع        

هاي مذكور است. براي نمونه، به درج نـام بعضـي از    برنامه
 شود: ها اشاره مي نامه ابط و مقررات و آئيناين ضو

 وساز در شهرهاي بدون طرح مصوب؛ ضوابط ساخت

 ضوابط نماسازي در شهرها؛

 بندي در مناطق مسكوني شهرها؛ مقررات منطقه

 وساز در اراضي دولتي و شهرداريها؛ ضوابط ساخت

 ضوابط بلندمرتبه سازي؛

 -مقــررات شهرســازي و معمــاري بــراي معلــولين جســمي
 حركتي؛

 مقررات مربوط به انواع اراضي شهري؛

 ضوابط استفاده از اراضي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي؛

 ضوابط تفكيك و افراز اراضي كشاورزي و باغهاي شهري؛

 وساز در محدوده و حريم شهرها؛ مقررات نظارت بر ساخت

 مقررات ملي ساختمان؛

 ضوابط خدمات و ايجاد تأسيسات عمومي شهري؛

 بط مديريت منابع مالي شهرها؛ضوا

 عمران شهري؛

 مقررات مرتبط با بهداشت شهر و حفظ محيط زيست؛

 مقررات مشاركت شهروندان در مديريت شهري؛

 مقررات مربوط به اراضي غيرشهري؛

 مقررات زمينهاي آموزشي و فرهنگي؛

 مقررات حريم راهها و تأسيسات شهري؛

 مقررات اراضي دولتي؛

 وفه؛مقررات اراضي موق

 ها و درياها؛ مقررات حفظ حريم رودخانه

 مقررات حفظ بناهاي تاريخي؛

مقررات منع تغيير كاربري اراضـي كشـاورزي و جنگـل در    
 محدوده و حريم شهرها؛

 مقررات منع آلودگي آب و هوا؛

 وآمد در شهرها؛ مقررات رفت

 نامه راهها و خيابانهاي شهري؛ آئين

 اسلامي؛ -ايراني ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري

 ضوابط مربوط به محدوده شهرها؛

 ضوابط مربوط به مكانيابي شهرهاي جديد؛ و

 مقررات مربوط به اراضي غيرشهري.

 
 شناسي: كتاب

مقررات شهرسـازي  عالي شهرسازي و معماري ايران.  دبيرخانه شوراي -
عالي شهرسـازي   و معماري و طرحهاي توسعه و عمران، مصوب شوراي

تهران: معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن  ايران.و معماري 
 .1383و شهرسازي، 

مباني و چارچوب بـازنگري شـرح خـدمات    سعيدنيا، احمد و ديگران.  -
تهران: معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن  طرحهاي شهري.
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 .1378و شهرسازي، 
 اي. ريـزي شـهري و منطقـه    فرهنگ واژگان برنامهالديني، فرانـك.   سيف -

 .1378شيراز: دانشگاه شيراز، 
چـاپ چهـارم، تهـران:     بـا شـهر و منطقـه در ايـران.    شيعه، اسماعيل.  -

 الف. -1386دانشگاه علم و صنعتي ايران، 
چـاپ پـنجم، تهـران:     ريـزي شـهري.   كارگاه برنامـه شيعه، اسـماعيل.   -

 ب. -1386دانشگاه علم و صنعت ايران، 
 ريـزي.  نگرشي بـر كليـات برنامـه    ريزي شهري. گروه مطالعات برنامه -

 .1369تهران: معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور، 
مجموعـه  مركز مطالعات و تحقيقـات شهرسـازي و معمـاري ايـران.      -

، تهيـه و  1378جلد اول، از آغاز تا پايان  قوانين و مقررات شهرسازي.
 -1382تنظيم مجيد احسـن، تهـران: وزارت مسـكن و شهرسـازي،     

 .الف
مجموعـه  مركز مطالعات و تحقيقـات شهرسـازي و معمـاري ايـران.      -

، تهيه و 1380و  1379جلد دوم، سالهاي  قوانين و مقررات شهرسازي.
 ب. -1382تنظيم مجيد احسن، تهران: وزارت مسكن و شهرسازي، 

- American Planning Association. Planning and Urban Design 

Standards. U.S.A, New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 

2006. 
- Cowan, R. The Dictionary of Urbanism. Norfolk: Streetwise 

Press, 2005. 

- Wheeler, S. M. Planning for Sustainability. New York: 

Routledge, 2004. 

 اسماعيل شيعه
 
 
 
 

 برنامه مديريت شهري
Urban Management Programme 

م مطـرح شـد، تـلاش    1986ديريت شـهري كـه در   برنامه م
 برنامـه توسـعة  و  اسـكان بشـر  مهمي است از جانب برنامة 

سازمان ملل، به همـراه سـازمانهاي حـامي خـارجي، بـراي      
در  توسـعه  درحـال تحكيم همكاريهاي شهرهاي كشـورهاي  

 زمينة رشد اقتصادي، اجتماعي و كاهش فقر.
توانسـته  سـال فعاليـت    18برنامه مديريت شـهري طـي    

است، به ترغيب اقـدامات نوآورانـه در مـديريت شـهري و     
تقويت شبكه مناسبات بين شهرداريها بپردازد و بـه پيشـبرد   

ها و سياستهاي شهري در ابعـاد محلـي و ملـي يـاري      برنامه
اي شامل بـيش   عنوان شبكه رساند. برنامه مديريت شهري، به

كشور جهان  58شهر را در  140مقر و نهاد همكار كه  40از 
صورت پايگاه مشتركي بـراي   گيرد، توانسته است به دربر مي

همكاراني كه با مسائل نوظهور شهري درگير هستند، درآيد. 
به تـلاش خـود بـراي توسـعه و كـاربرد دانـش        برنامهاين 

هاي حكمروايي مشاركتي، كـاهش   مديريت شهري در زمينه
دهد. مسـائل   فقر، مديريت محيطي و مبارزه با ايدز ادامه مي

عنـوان مسـئله سـازمانهاي     جنسيتي از مسائلي است كـه بـه  
مختلف، در برنامه مديريت شهري جاي دارد. مباحث برنامه 

اهـداف  مديريت شهري فرصتهاي زيـادي را بـراي اجـراي    
) در سطح مسائل شهري فراهم آورده M.D.G(توسعه هزاره 

 است.
ه خـود  از برنام ـ مرحله چهارمبرنامه مديريت شهري در  
ــديريت  2002-2006( ــدهاي م ــه كــردن فراين ــر نهادين م)، ب

مشاركتي، تحكيم تجارب مـرتبط بـا ايـن هـدف و تعميـق      
دانش و درك مديريت شهري تأكيـد دارد. برنامـه مـديريت    
شهري به فعاليتهاي ناظر بر اصلاح شـرايط زنـدگي فقـراي    

م تاكنون، 2004شهري توجه ويژه دارد. اين برنامه از ژانويه 
خود را بـه يـك رشـته     اي دفترهاي منطقهفق شده است، مو

هاي اين برنامـه   اي كه توسط مقرها و شبكه هاي منطقه شبكه
شـوند، تبـديل كنـد. ايـن پيشـرفتهاي جديـد و        هدايت مي

سـال گذشـته صـورت گرفتـه      2انگيز، كه طي بيش از  شوق
است، منجر بدان شده است كه هـدفها و فعاليتهـاي برنامـه    

برنامـة  ي، ضمن ادامه برخورداري از پشتيباني مديريت شهر
، در دست شركاء و برنامة اسكان بشرو  توسعه سازمان ملل

 اي قرار گيرد. همكاران محلي و منطقه
ها بتوانند گسترش بيش از پيش  رود، اين شبكه انتظار مي 

هاي مختلف مديريت شهري  دانشهاي اساسي در مورد جنبه
هـا   ريع و تحكيم كنند. اين شـبكه و انتقال و تبادل آن را تس

اي لازم را در اختيار مقامات محلي و  خدمات فني و مشاوره
دهند و از اين طريق، بر تحـول   جامعه مدني قرار مي ءشركا

در سـطح محلـي و    سياست شـهري)  ( سياستهاي شهري
اي بـه قـرار    هـاي جديـد منطقـه    گذارند. شبكه ملي تأثير مي

 زيرند:
) مستقر ANUMIسات مديريت شهري (شبكه افريقايي مؤس
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 در ابيدجان (ساحل عاج)؛

جايگاه گردهمايي خاورميانه و افريقـاي شـمالي در مسـائل    

 )، مستقر در رباط (مغرب)؛NENAشهري (

) مستقر در URCAPمركز منابع شهري در آسيا و اقيانوسيه (
 بانكوك (تايلند)؛ و

ئيـب،  ي لاتـين و دريـاي كارا  امريكـا مركز منابع شـهري در  
 مستقر در كيتو (اكوآدور).

 
 شناسي: كتاب

- http://www.undp.org/about/ 

 (كمال پولادي)
 ريزي راهبردي برنامه

Strategic Planning 

بـه رهبـري    Strategosواژه راهبرد برگرفتـه از واژة يونـاني   
نظامي يا كار سرداران جنگي اشاره دارد. اين واژه در اواخر 

نگليسي شد. ايـن واژه در اصـل بـه    م وارد واژگان ا17سدة 
معني نگاه سراسري به چيزهايي است كه براي پيـروزي در  
جنگ لازم است؛ بدينسان، ايـن واژه در ارتبـاط بـا مفهـوم     

گرفته كه به عمليـات آنـي و بلاواسـطه كـه      تاكتيك قرار مي
براي درهم كوبيـدن دشـمن در يـك نبـرد منفـرد صـورت       

جنـگ جهـاني دوم، فكـر    شد. بعـد از   گرفت، اطلاق مي مي
ريــزي راهبــردي بــه يــك آمــوزة جديــد و رايــج در  برنامــه

ريزي راهبردي در معناي كلي،  ريزي تبديل شد. برنامه برنامه
تلاشي منظم براي انجام تصميمات و اقداماتي بنيادي اسـت  

 سازد. كه رسيدن به هدفهاي بلندمدت را ممكن مي
م، در 1960دهـة  ريزي راهبردي بـه اوايـل    پيشينه برنامه 

ريـزي   گردد. ايـن برنامـه   بخش تجارت ايالات متحد باز مي
عنوان پاسخي به تحول سريع محـيط اقتصـادي و رقابـت     به

اي در اختيـار   ترتيب، وسايل تـازه  اين فزاينده، رشد كرد و به
ريـزي   شركتهاي بزرگ قرار داد، تا بتواننـد عملكـرد برنامـه   

تـدريج در   م، بـه 1970 خود را بهبود بخشند. از اواخـر دهـه  
ــازمانهاي خصوصــي و عمــومي كشــورهاي   بســياري از س

م، منـابع  1980يافته به كار گرفته شـد. بعـداً در دهـه     توسعه
ريـزي در بيشـتر شـركتهاي     اختصاص داده شـده بـه برنامـه   

ريزي  كاهش يافت، زيرا مزايايي كه از برنامه تدريج بهبزرگ 
لب موارد تحقق پيدا رفت، در اغ راهبردي عقلايي انتظار مي

 نكرد.
ــه   ــر برنام ــدتها از    فك ــا م ــومي ت ــش عم ــزي در بخ ري

ريزي راهبردي در شركتها جدا مانده بود. براي نمونه،  برنامه
ريزي شهري در مورد قابليت كاربرد مـدلهاي   كاركنان برنامه

برخاسته از بخش تجارت براي مسائل شهري سخت ترديد 
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ريـزي   هرحـال، بـا برنامـه   راهبـردي، در  يريز داشتند. برنامه
جامع و فراگير كـه در شـهرها رايـج بـود، تفـاوت زيـادي       
نداشت. همچنين اين موضوع روشن شد كـه بـا توجـه بـه     

اينكـه  جـاي   بهتحولات پياپي كه در حكومتها مشهود است، 
منتظر وقوع اين تحولات بمانيم تا به آنها پاسخ دهيم، بهتـر  

ردازيم. در ايـن فراينـد،   بيني آنها بپ است تلاش كنيم به پيش
 ريزي راهبردي از جايگاه مهمي برخوردار است. برنامه

راهبـرد شـركت بـزرگ    كتاب اثرگـذار در ايـن زمينـه،     
م) نوشته ايگور آنسوف است. بعـد از انتشـار   1965( سهامي

اين كتاب، رويكردهاي متنوعي ظاهر شـده اسـت. در دهـة    
ي مفهـوم  تر مـديريت راهبـردي جـا    م، مفهوم گسترده1980
ريـزي   ريزي راهبردي را گرفت. از اين حيـث، برنامـه   برنامه

توان نمايشگر مرحله نخست تفكر راهبـردي   راهبردي را مي
محـور بشـمار آورد. برنامـه راهبـردي در زمـان مـا        -برنامه

بنياد و سـنجيده   -محور، هدف -رويكردي نامتمركز، فرايند
هاســت. ريــزي يكپارچــه سازمان در نگــرش بــه كــار برنامــه

بنابراين، هسته مركزي اين فكر هنوز جاي خود را از دست 
نداده است و عبارت است از شناخت آنچه در بيرون از يك 

منظور تعيين مسير حركت سـازمان   افتد، به سازمان اتفاق مي
 در راه رسيدن به هدف.

 ريزي راهبردي به قرار زير است: اي برنامه عناصر پايه 
 بررسي محيط؛ 

 مسائل راهبردي؛ شناسايي
 تعيين مأموريتها يا هدفهاي كلي؛

تجزيــه و تحليــل شــرايط بيرونــي و درونــي (مثــل تحليــل 
SWOT؛( 
 هاي اجرايي؛ و ريزي راهبردها و برنامه طرح

 عمليات ارزيابي و سنجش.
ــردي اســت.     ــه راهب ــد برنام ــن فراين حاصــل اصــلي اي

ر ، خود اين فراينـد نيـز بـراي كـار سـازمان بسـيا      حال بااين
ارزشمند است، زيرا كمك مهمي اسـت بـه يـك فراگيـري     

 جانبه و منظم براي سازمان. همه
 

 شناسي: كتاب
- Caves, R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge, 

2005. 

 ونكو انيتروئيكو -َاري

 (كمال پولادي)
 
 
 
 

 محور -ريزي راهبردي محيط برنامه
 Environmental Strategic Planning 

فرايندهاي توسعه در كشورهاي مختلف نشان داده است كه 
هـاي توسـعه    فقدان توجه كافي به جايگاه محيط در برنامـه 

هاي اجرايي توسعه را از اهداف اصلي  تواند نه تنها برنامه مي
خود دور سازد, بلكه ممكن است با پيامـدهاي نامناسـب و   

ريـزي   در برنامه نامساعد محيطي همراه باشد. آنچه كه امروز
طور جدي، در دستور كار مجامع  محور، به -راهبردي محيط

 المللي قرار دارد، عبارت است از: ملي و بين
محور و صنعت بايسـتي   -اقليم دزيرساختها و كشاورزي باي

محـور باشـد؛ يعنـي ايـن دو بخـش مهـم از        -انرژي و آب
اي، ملـي و   فعاليت جوامع در سطوح مختلف محلي، منطقـه 

محيطـي، بـه معنـاي عـام آن،      المللي بـا شـرايط زيسـت    ينب
 دوست باشد؛ -هماهنگ و محيط

صدمات و خطرات محيطي مردمان فقير بايـد در فعاليتهـاي   
محيطي آنان  يده شود؛ به سخن ديگر، حقوق زيستتوسعه د

 بايد مورد توجه بوده، از آن حفاظت شود؛ و
ا كـه  محيطي ضروري است بـا سـاير نهاده ـ   نهادهاي زيست

اي فرعـي جلـوه    محيط و محيط زيسـت بـراي آنهـا مسـئله    
 كند، همكاري بيشتر و مستمرتري داشته باشند. مي

گونـه كوششـها بـدون فشـار      كارشناسان معتقدنـد، ايـن   
نفــع، پيونــد نهادهــا بــه يكــديگر و  مناســب كشــورهاي ذي

آموختن از تجربيات گذشته نسبت به آنچه كـه بايـد بـراي    
پذيرد، با كاميابي اندكي همراه خواهد  محيط (زيست) انجام

بود. شواهد حاكي از آن است كه در پرداختن به ايـن مهـم،   
ــيوه  ــاه ش ــل،    جايگ ــناخت، تحلي ــراي ش ــمند ب ــاي روش ه

گـذاري، مـديريت، هـدايت و پـايش      ريـزي، سـرمايه   برنامه
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هـاي نسـبتاً    مغفول مانده است. در مقابل، فعاليتهـا و برنامـه  
اجـرا درآمـده اسـت كـه اغلـب بـه        زيادي در اين زمينه به

هـا منتهـي    مغفول گذاردن اهميت محيط (زيست) در برنامه
 شده است.

رسد، براي پيشبرد چنين هدفي، با آموختن از  به نظر مي 
ــميم   ــبي از تص ــب مناس ــين، تركي ــات پيش ــازان و  تجربي س

اي  گران حرفه كارشناسان حكومتي، بخش خصوصي، توسعه
هـاي محيطـي در    و ادغـام جنبـه   و جامعه مدني كه به پيوند

اي و جهاني از  مند باشند، در سطح ملي، منطقه توسعه علاقه
 الزامات پاگرفتن چنين رويكردي خواهد بود.

گيـري از ابـزار مناسـب     هاي كارآمد و بهـره  اتخاذ شيوه 
محور، از راهبردهاي اساسي در ايـن فراينـد    -توسعه محيط

و ابـزار تـاكنون مـورد     هـا  رود. البته، برخي شـيوه  بشمار مي
اند، اما ايجاد و توسعه برخي ديگر، به سرمايه و  استفاده بوده

كنـد،   مهارت نيازمند است. آنچه در اين ميان مهم جلوه مـي 
ها و سازوكارهايي كه در جاهايي  اين واقعيت است كه شيوه

اند، ممكن اسـت در جاهـاي    بنابر تجربه عملي كارآمد بوده
ا پيامــدهاي نامناســب همــراه باشــند. ديگــر، ناكارآمــد و بــ

هـاي تحميلـي كـه در برخـي مـوارد توسـط        بنابراين، شيوه
المللي و اغلب از شمال بـه جنـوب، از طريـق     نهادهاي بين

طـور جـدي در    شود، بايد به ، تحميل ميهاي متعارف توصيه
ابعاد مختلف كارآمدي، مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرنـد.  

كارآمـد كـه در سـطوح محلـي      هـاي بـومي   چه بسـا شـيوه  
اي مؤثر واقع شوند، اما از سوي  نحو تعيين كننده توانند به مي

هـا،   المللي، بيشتر به خاطر ناآشنايي با اين شيوه نهادهاي بين
گيرند. بنابراين، بايد توجـه داشـت كـه     مورد غفلت قرار مي

هــا و ابــزار بــا توجــه بــه ويژگيهــاي محلــي و  كــدام شــيوه
ــرا منطقــه ــا چــه اهــدافي، بهتــر و  اي، ب ي چــه كســاني و ب
هـا و ابـزاري را    تر هستند. آشكار است كه بايد شيوه مناسب

هـا و   سـاز پيشـبرد سياسـتها، برنامـه     توانند زمينه كه بهتر مي
 تصميمات باشند، اتخاذ نمود.

المللي محيط  اي (مؤسسه بين المللي توسعه مؤسسات بين 
نس سـران سـازمان   و توسعه) با مشاركت يكديگر در كنفـرا 

م، در اين زمينه برخي فعاليتها را 2005هاي  ملل، براي برنامه
پيشنهاد كردند كه براساس تجربيات پيشـين بـر نتـايج زيـر     

 استوار بود:
توانـد بـا پيامـدهاي     گذاري در مديريت محيطي مـي  سرمايه

قابل توجهي همراه باشد كه بيش از همه با منافع افراد فقيـر  
 همساز است؛

تواننـد در پيشـبرد ادغـام     مانهاي محلـي، در عمـل، مـي   ساز
محيط در توسعه بسـيار مـؤثر و در سـطح اجرايـي كارآمـد      

توان آنها را كارگزاران اصـلي پيشـبرد    كه مي باشند، تا جايي
مشـيهاي ادغـام محيطـي در توسـعه بشـمار       سياستها و خط

 آورد؛

ويـژه   مقامات و نهادهاي ملي توسعه و محيط لازم است، بـه 
بندي و اجـرا، بـا يكـديگر همكـاري      ريزي، بودجه در برنامه
 تر و بيشتري داشته باشند؛ و نزديك

تواننـد از   نهادها و مؤسسات جهاني همكاريهاي توسعه مـي 
اقدام خوب) در ادغام محيط  ها و اقدامات خوب ( برنامه

 در توسعه نقش حمايتي مؤثري برعهده گيرند.

نشورهاي تأييد شـده در  در همين ارتباط، معاهدات و م 
سازمان ملل و يا منشـور توسـعه    از جملهالمللي،  مجامع بين

)، كه جمهوري اسلامي ايـران نيـز   21دستور كار  پايدار (
تواند در تسـهيل و پيشـبرد ايـن     آن را امضاء كرده است، مي

صـورت   مهم مؤثر واقع شوند. برخي از ايـن معاهـدات، بـه   
ابزار مناسب ادغام محـيط در   ها و غيررسمي، در زمينه شيوه

 اند كه اهم آنها عبارتند از: توسعه اقداماتي به انجام رسانده

) كه در مجمع عمومي سازمان MDG( اهداف توسعه هزاره 
م مورد تأييد قرار گرفـت، چـارچوبي را   2000ملل در سال 
ريزي توسعه و همكاري پيشنهاد نمود كـه وجـه    براي برنامه

و ادغـام اصـول توسـعه پايـدار در      كليدي آن بر همـاهنگي 
 ها و سياستهاي كشورهاي عضو تأكيد داشت؛ برنامه

) كه در كنفرانس سـران  JPOI( برنامه اجرايي ژوهانسبورگ 
م بـه تأييـد رسـيد و بـر     2002درباره توسعه پايدار در سال 

سازي متـوازن بـراي    اهميت چارچوبهاي راهبردي و تصميم
 كيد داشت؛ وأر تكار توسعه پايدا پيشبرد دستور

) كـه در  PDOAE( بيانيه پاريس دربـاره اثربخشـي كمكهـا    
م مورد تأييد قـرار گرفـت و بـراين نكتـه تأكيـد      2005سال 

هـاي   اي بايسـتي شـيوه   اساسي داشت كه مؤسسات توسـعه 
اي مـورد   هـاي توسـعه   حمايتي و كمكهاي خود را در زمينه
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 ـ ارزيابي و تجديدنظر قرار دهند. علاوه ن بيانيـه بـر   براين، اي
اي بايـد در   ورزد كه مؤسسات توسعه اين جنبه نيز تأكيد مي

توسـعه، از اولويتهـاي    هماهنگي بيشتر با كشورهاي درحـال 
آنها و نيز تدوين راهبردهاي لازم توسط كارشناسان آنـان، و  

هـا و انتخـاب ابـزار مناسـب بـراي       همچنـين، اتخـاذ شـيوه   
بـراين،   كنند. عـلاوه  دستيابي به اين اولويتها حمايت بيشتري

اين بيانيـه ايجـاد نظامهـاي كشـوري همـاهنگي محيطـي را       
 كند. توصيه مي

پذير نخواهـد   سازي امكان البته، چنين امري بدون قابليت 
ها و ابزار مؤثر ادغـام محـيط    بود، زيرا توسعه قابليتها، شيوه

بـراين، در اغلـب    در توسعه لازم و ملزوم يكديگرند. عـلاوه 
اي و  قابل توجهي از راهبردهاي ملي، منطقـه  كشورها طيف

ريـزي، در كنـار    سازي و روند برنامـه  حتي محلي در تصميم
برخي مقررات و قوانين، وجود دارد كه محيط را در توسعه 

 دهد؛ از جمله آنهاست: پوشش مي

 راهبردهاي فقرزدايي؛
 ؛ وتوسعه پايدار) ( راهبردهاي توسعه پايدار

 محور. -بخش هاي سياستها و برنامه

هاي غيررسمي، ماننـد   گذشته از اين موارد، برخي مؤلفه 
افراد و گروههاي محلي (خيرين در ايران)، وجود دارند كـه  

توانـد   هـاي توسـعه مـي    نقش آنها در فرايند اجـراي برنامـه  
 هاي محيطي در توسعه هدايت شود. سوي ادغام جنبه به
منوط بـه   وجه مورد بحث، 4رسد، تحقق اين  به نظر مي 

 پيش شرطهاي زير است:
ــدني در    ــه م ــاي جامع ــا، بخــش خصوصــي و نهاده دولته

توسـعه، نقشـي بنيـادي در رونـد ادغـام       كشورهاي درحـال 
مباحث محيطي در فرايند توسعه برعهده گيرند؛ در اين راه، 

هاي توصيه شده توسط سازمانهاي جهاني كه  طبعاً بايد شيوه
يافتــه نشــأت  وســعهاغلــب برآمــده از شــرايط كشــورهاي ت

گونه كشـورها   اند، از لحاظ سازگاري با محيطهاي اين گرفته
، كپي برداريهاي محـض مورد ارزيابي جدي قرار گيرند و از 

 طور جدي، اجتناب شود؛ به
هـا و ابـزاري در دسـترس     توسعه شيوه در كشورهاي درحال

اي قابليـت كـاربرد    است كه نه تنها در سطوح ملي و منطقـه 
عنـوان سـازوكارهاي مهـم پيشـبرد      توانند بـه  كه ميدارند، بل

ادغام محـيط در توسـعه، مـورد شناسـايي بيشـتر و تـدوين       
ــه مجــامع   ــد و در صــورت امكــان، ب ــرار گيرن ــردي ق راهب

 المللي معرفي شوند؛ و بين
هـا و راهكارهـاي مناسـب     اهتمام در زمينه شناسـايي شـيوه  

تري توانــد در بســ بــومي در ادغــام محــيط در توســعه، مــي
اي و  ساز نزديكي و همكاريهاي بيشـتر منطقـه   مناسب، زمينه
 جهاني گردد.

هاي مناسب و به كارگيري  از سوي ديگر، شناخت شيوه 
بهترين آنها در فرايند ادغام محيط در توسعه، مستلزم توجـه  

هـاي   به اين نكته اساسي اسـت كـه بسـياري از ايـن شـيوه     
تواننـد بـا    حد مي المللي، تا چه هرچند مناسب در سطح بين

الزامات و شرايط بومي كشورها سازگار و هماهنگ باشـند؛  
ها بدون توجه به الزامات و شـرايط خـاص    اتخاذ اين شيوه

اي به همـراه   هريك از آنها، ممكن است پيامدهاي ناخواسته
 ها از جمله عبارتند از: داشته باشد. اين الزامات و جنبه
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، مهـارتي و زمـاني ايـن    توجهي به الزامـات منـابع مـالي    بي
بـر   -شود تا از رويكردهـاي منـابع   ها گاهي موجب مي شيوه

سـازي   استفاده شود، حال آنكه چه بسـا چـارچوب تصـميم   
نحوي بهتر و مـؤثرتر بـه    اي بتواند به هزينه سريع، ساده و كم

 اهداف مورد نظر دست يابد؛
هايي كه در شرايط همانند، هنـوز   پرهيز از به كارگيري شيوه

 اند؛ طور موفق بيرون نيامده از عرصه امتحان و آزمون به
هايي كه از بيشترين مناسـبت بـا شـرايط     گيري از شيوه بهره

 بومي برخوردارند؛

هـا و   ها و منـابع بـومي كـه بـا زمينـه      غفلت از ابزار و شيوه
 تري دارند؛ شرايط محلي سازگاري بيشتر و مناسب

حيطـي كـه عمـدتاً    اتخاذ رويكردهاي عام نسبت به ادغـام م 
 و آيد؛ حساب مي يك مقوله سياسي و حكومتي به

اتخاذ رويكردهايي كه از شفافيت كافي نسـبت بـه اهميـت    
 ابعاد محيطي برخوردار نيستند.
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 توسعه روستايي ريزي روستايي  برنامه

 محيطي ريزي زيست برنامه
Environmental planning 

ريــزي محــيط زيســت فراينــدي اســت مســتمر كــه   برنامــه
كوشد بهترين اسـتفاده از تكـه محـدودي از سـطح كـره       مي

زمين را براي انسان فراهم آورد، ضمن اينكـه فراوردگـي و   
ــايي ــابراين،     زيب ــود. بن ــت ش ــرزمين حفاظ ــه از س آن تك
ريزي براي حفظ و توسـعه   ريزي محيط زيست، برنامه برنامه

ــه  ــوان الگوهــاي فضــايي  محــيط زيســت در ســرزمين ب عن
اكوسيستمها با هدف نگهداري ظرفيـت پايـداري طبيعـت و    

 حمايت از زيبايي منظرهاي آن است.
لـه يـك   منز ريزي محيط زيست به محيط زيست به برنامه 

نگـرد و   سامانه سرشار از عوامل زنده، غيرزنده و انساني مي
 بر اصول زير تكيه دارد:

 ها در تمام سرزمينها؛ حمايت گونه

 حراست و بازگرداني خاكها با جلوگيري از تخريب آنها؛

حراست و بازنگري كيفيت آب با جلوگيري از آلودگي آنهـا  
 ها؛ها و دريا ها، درياچه و بازپروري رودخانه

هاي زيباي سرزمين براي نگهداري و ارتقاء  حمايت از جلوه
 استفاده تفرجي از آن؛

حراست از محيط زيست با ميسر ساختن اسـتفاده پايـدار از   
 آن براي انسان؛ و

اســتفاده منطقــي انســان از ســرزمين و حفــظ زيبــايي آن و 
همچنــين كوشــش در زدودن و يــا پيشــگيري از بــروز     

 آلودگيهاي محيط زيست.
ريـزي   در هزاره سوم براي دستيابي بـه هـدفهاي برنامـه    
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ريزي براي توسعه در محيط زندگي بـا   محيط زيست، برنامه
رهيافت توسعه پايدار مدنظر است. در يـك تعريـف كلـي،    
ماهيت عمومي توسعه پايدار و درخـور، عبـارت از سـلوك    

هـاي اكولوژيـك، اقتصـادي، اجتمـاعي و      هم پيوسته جنبه به
 غيير در درازمـدت اسـت. توسـعه پايـدار محـيط     فرهنگي ت

هـاي   زيستي زيرمجموعه توسعه پايدار اسـت كـه بـر جنبـه    
محيط زيسـتي بـه همـراه روشـهاي مربـوط و سـاختارهاي       
نهادي آن تكيه دارد. توسعه پايدار محيط زيستي يك اجبـار  

كند، يعني عدالت در اسـتفاده مشـترك از    اخلاقي را القا مي
 محيط زيست.

بارت ديگر، ايجاد توازن بين كيفيت محيط زيست و ع به 
استفاده از منابع، يكـي از عناصـر اساسـي توسـعه پايـدار و      
چيزي بيش از حمايـت و حفاظـت محـيط زيسـت اسـت.      

 3تداوم اكولوژيك، بازدهي اقتصـادي و عـدالت اجتمـاعي    
محيطـي هسـتند كـه     ناپذير توسعه پايدار زيست ل خدشهاص

محيطي با در نظرگيري  ريزي زيست همكمل يكديگرند. برنام
 حسـاب  بـه اصل را بـا هـم    3ماهيت توسعه پايدار بايد اين 

 آورد.
توسعه پايدار در يك محيط يا كشور با در نظـر گـرفتن    

و منابع مالي متعلـق   فنّاوري توان اكولوژيك، نيروي انساني،
توانـد تحقـق يابـد و     به آن محيط يا كشور و درخور آن مي

اي تنها در محيط ياد شده پايدار خواهـد   توسعهانجام چنان 
 بود.

در اوايل، متخصصـان محـيط زيسـت بـه خـاطر آنكـه        
موقعيت شغلي خود را تثبيت نمايند، بيشتر در امور حفاظت 

اي براي  محيط زيست كوشيدند تا توسعه آن. اين خود شبهه
وجود آورد كـه   ساير متخصصان، دولتمردان و مردم عادي به

كـه محبـث    انـد. درحـالي   ان مخـالف توسـعه  اين متخصص ـ
هـا و كاربردهـاي    محيطي كه روي نظريـه  ريزي زيست برنامه

كند، اصـولاً   ريزي براي توسعه كار مي عملي مكتبهاي برنامه
ــه حســاب  حفاظــت و توســعه را لازم و ملــزوم همــديگر ب

آورد. متخصص واقعي محيط زيست بر اين بـاور اسـت    مي
 ـ دگي معنـايي نـدارد. مـا بايـد در     كه بدون توسعه اساساً زن

اندازي كنيم، تا زنده بمانيم. ما بايد موجـودات   طبيعت دست
بـراين،   زنده ديگر را بكشيم تا خود زنده بمانيم. امـا عـلاوه  

متخصص محيط زيست ضمناً بر اين عقيـده پافشـاري دارد   
اندازي در طبيعت و يا كشتن ساير موجودات زنده  كه دست

واعد و قانونمنديهاي طبيعـت باشـد و بـا    بايد تابع اصول، ق
نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انسـان سـاكن در آن   

رو، حـدي بـراي توسـعه     طبيعت مطابقت داشته باشد. ازاين
 قائل است تا آن نوع توسعه بتواند پايدار باشد.

براي مثال، اگـر كارخانـه آذرآب در شـهر اراك، بـدون      
ژاپني براي توليـد   فناّوري ، باتوجه به ضوابط توسعه پايدار

اي كه با استانداردهاي داخـل كشـور هماهنـگ نيسـت      لوله
هاي آن در بازار، به خاطر عدم وفاق بـا   ايجاد شد و فراورده

نياز بازار و مردم، به فروش نرسيد و كارخانه از كـار افتـاد،   
به خاطر آن بود كه بدون ضوابط توسعه پايدار تأسيس شد. 

خواست پايدار باقي بماند، بايـد   توسعه اگر مي وعنزيرا اين 
 شد: عامل زير هماهنگي ايجاد مي 4اندازي آن بين  براي راه
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انـدازي آن   ارزيابي توان طبيعي محيط زيست اراك براي راه
نوع توسعه (مشكل شكل زمـين اراك، اقلـيم، تـأمين آب و    

 جز اينها)؛

ي ايـن  نيروي انسـاني مـاهر و غيرمـاهر اراك و ايـران بـرا     
 توسعه؛

 فنّاوري و ساختارهاي زيربنايي اراك و استان مركزي؛ و

 منابع مالي استان مركزي و ايران.
، مخالف اين نوع توسعه درواقعمتخصص محيط زيست  

توسعه، خرابي محيط  است، زيرا در اغلب كشورهاي درحال
زيست به خـاطر برخـورد شـعارگونه بـا محـيط زيسـت و       

ــه  ــدم ب ــدار و ع ــعه پاي ــدار در   توس ــعه پاي ــارگيري توس ك
كننـده آن   دهد. اين معنا بيان ريزي رخ مي ريزي و طرح برنامه

است كه بـراي انجـام توسـعه در محـيط زيسـت، پـيش از       
ريـزي بـراي اسـتفاده از آن، بايـد بـه ارزيـابي تــوان        برنامـه 

اي  ريــزي منطقــه اكولوژيــك آن در چــارچوب يــك برنامــه
 پرداخت.

اي را از سرزمين  ان بايد آن استفادهتر، انس عبارت ساده به 
به عمل آورد كه ويژگيهـاي طبيعـي (اكولوژيـك) سـرزمين     

 -كند و سپس اين ويژگيها را با نيازهاي اقتصـادي  ديكته مي
اجتماعي خود وفق دهد. براي مثال، در سرزميني كـه شـيب   

% بيشتر اسـت، امكـان كشـاورزي فشـرده و پـر      12زمين از 
كه سنگ مادر شيست اسـت،   در جاييتوليد وجود ندارد. يا 

هـا را نداشـت.    توان شهرسازي كرد و توقع ريزش خانه نمي
ــافتن     ــه ي ــك اول ب ــوان اكولوژي ــابي ت ــرار، ارزي ــن ق از اي

پردازد  ترين مكان براي برپايي انواع توسعه انسان مي مناسب
كه مكان تمام انواع توسـعه و يـا اسـتفاده ممكنـه      و هنگامي

كردن آن در رابطـه بـا يكـديگر، در     مشخص شد، به آراسته
ريــزي   اي يــا برنامــه  ريــزي منطقــه  چــارچوب برنامــه 

 كند. محيطي، اقدام مي زيست
اي  ريـزي منطقـه   كه يك منطقه براي كـار برنامـه   هنگامي 

شـود، اول   محيطي) در نظـر گرفتـه مـي    ريزي زيست (برنامه
گردد كه طبق ويژگيهـاي اكولوژيـك سـرزمين     مشخص مي
ــيم، آب ــديها، رســتنيها و  (اقل ، ســنگ، خــاك، پســتي و بلن

تـوان   آيـد، كجـا مـي    جانوران) كجا به كـار كشـاورزي مـي   
تـوان جنگلـداري انجـام داد، كجـا      مرتعداري كرد، كجا مـي 

شود شهر و شهرك جديـد   توان فرودگاه بنا نهاد، كجا مي مي
آيـد، كجـا بـه درد     ساخت، كجا به كار سـاختن پـارك مـي   

ها را كجا  خورد، جاده يا مرغداري ميپروري، دامداري  آبزي
ها در كجـا   بايد ساخت، بندرها كجا ساخته شوند و كارخانه

افتند. سپس براي هريك از انواع توسعه ياد شده  بهتر جا مي
ها (كاربريها) با توجه به نوع استفاده فعلي زمين  و يا استفاده

اجتمـاعي مـردم آن منطقـه و كشـور،      -و نيازهاي اقتصادي
ريــزي در ســطح مــديريت (پــروژه اجرايــي) انجــام  مــهبرنا
هـاي اجرايـي تمامـاً در رابطـه بـا يكـديگر        پذيرد. پروژه مي

 شوند. ريزي مي سنجيده شده، ساماندهي و طرح
شـود،   ريـزي مـي   ريزي، برنامه براي داشتن طرح يا طرح 

گردد كه اگر از توان توليدي اندوخته  يعني اول مشخص مي
دست بيايد كه مستقيماً  شود (محصولي بهبرداري  طبيعي بهره

قابل تبديل به پول باشد، مثل فروش رويش درخت جنگل) 
دسـت بيايـد كـه مسـتقيماً      وري گردد (محصولي به و يا بهره

قابل تبديل به پول نيست، مثـل اسـتفاده از هـواي شـهر يـا      
تبديل جنگل به پارك)، چه ميزان سرمايه مورد نياز اسـت؟  

دسـت آمـده از    وجود دارد؟ آيا محصول به آيا سرمايه كافي
نظر اقتصادي مقرون به صرفه است؟ (منابع مالي). دوم آنكه 

بـرداري و يـا    چه فـن و روشـي در اختيـار اسـت تـا بهـره      
وري از اندوخته ممكن شود؟ (فنّاوري). سـوم آنكـه از    بهره

كننـد و   وري مـي  برداري و يا بهره اين اندوخته چند نفر بهره
ل اندوخته به محصول، به چند نفر نيروي انسـاني  براي تبدي

ماهر و غيرمـاهر نيـاز اسـت و آيـا ايـن نيروهـا در اختيـار        
 هستند؟ (نيروي انساني).

ترتيــب، اجــراي توســعه پايــدار مــؤثرترين روش  بــدين 
فنّاورانه براي كاهش آلودگيها و به كارگيري رشـد جمعيـت   

رساني  نده و فايدهمنزله منابع نيروي انساني براي توسعه آي به
حال، انجام توسعه از نـوع پايـدار در    به جامعه است. درعين

اي،  چارچوب طرحهاي آمـايش سـرزمين، كالبـدي، منطقـه    
محيطـي (كـه    ريـزي زيسـت   ساماندهي، طرح جامع و برنامه

حـل   تـرين و مـؤثرترين راه   همگي ماهيتاً همطرازنـد)، ارزان 
و رفـاه  مشكل تخريب محـيط زيسـت، بـازدهي اقتصـادي     

كه طرحهاي توسعه بـر ايـن    اجتماعي است، البته درصورتي
چارچوب استوار باشند و نه فقط بر معيارهـاي اقتصـادي و   
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 رشد اقتصادي.
محيطي در شيوه ايرانـي شـدة    ريزي زيست فرايند برنامه 

 گام است: 10روش انگلوساكسن، شامل 
در روال طبيعـي   ريزي محيط زيست. تعيين محدوده برنامه

ريـزي در سـطح    محيطـي، يعنـي برنامـه    ريزي زيسـت  نامهبر
اي، محدوده كار منطقـه هيـدرولوژيك اسـت كـه بـه       منطقه
شود. در ايـن   تقسيم مين هاي آ هاي آبخيز و زيرحوزه حوزه

توانـد   اسـت كـه مـي    آبخيـز ريزي  صورت، واحد كار برنامه
شامل روستاها، دهستانها، شهرها و شهرستانها باشد. منطقـه  

وژيك يك فرا استان است كـه ممكـن اسـت شـامل     هيدرول
چند استان شود. اما در شرايط اضـطراري و اسـتثنايي، ايـن    

هـاي   تـوان هريـك از مجموعـه    ريزي را مـي  محدوده برنامه
 يادشده در منطقه هيدرولوژيك در نظر گرفت؛

سـازي   نقشـه  هـا در پهنـه.   سـازي داده  شناسايي و نقشـه 
هاي اقليم، منابع آب، شـكل   هاي اكولوژيك، شامل نقشه داده

زمــين، ســنگها، خاكهــا، رســتنيها و زيســتگاه جــانوران، در 
ضـرورت نخسـتين    1:250000تـا   1:50000مقياسهاي بين 

هاي  سازي داده محيطي است. سپس نقشه ريزي زيست برنامه
اقتصـــادي، اجتمـــاعي و فرهنگـــي در مقيـــاس يادشـــده  

ود. ايـن  ش ـ هـاي اكولوژيـك مـي    كننده شناسايي داده تكميل
بنـدي درآمـد در كاربريهـا، اشـتغال،      ها عبارتند از: طبقه داده

تراكم جمعيت، آموزش، كاربريهاي فعلـي، پاركهـا، منـاطق    
حفاظت شده و حسـاس، آلودگيهـا، صـنايع، سـكونتگاهها،     
خدمات زيربنـايي (مراكـز بهداشـتي، آموزشـي، بازرگـاني،      

ي و خدمات انساني)، آثـار سياسـي باسـتاني، تـاريخي، مل ـ    
 مذهبي و مراكز اقتصادي؛

 

هـاي   داده هـا در پهنـه.   بنـدي داده  تجزيه، تحليل و جمـع 
سـازي اكولوژيـك كـه هـر يگـان       اكولوژيك در يگان نقشه

هاي اكولوژيك است، تجزيه و  ها يا داده تركيبي از پيراسنجه
شـوند. چنـين تجزيـه و تحليـل و      بنـدي مـي   تحليل و جمع

تصادي، اجتماعي و فرهنگـي  هاي اق بندي در مورد داده جمع
ــا مرزهــاي سياســي  نيــز در يگــان نقشــه ســازي زونهــا و ب

 آيد؛ (دهستان، شهرستان) به عمل مي
ويژگيهـاي اكولوژيـك هـر     ارزيابي توان اكولوژيك پهنه.

يگان اكولوژيك با مدلهاي اكولوژيك ايران مقايسـه شـده و   
و  توان هر يگان براي كاربريهاي توانمنـد در پهنـه، ارزيـابي   

فهرست مجاز كاربريهـا در  شود. اين فهرست به  فهرست مي
 مشهور است؛ پهنه

همانند گـام   اجتماعي پهنه. -ارزيابي توان و نياز اقتصادي
چهارم، ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هـر يگـان   

سازي، ارزيابي شده و فهرست نيازمنديهاي اقتصادي و  نقشه
 شود؛ اجتماعي پهنه تهيه مي

فهرسـت مجـاز    بنـدي تـوان و نيـاز).    ها (جمع داده سنتز
كاربريها (توان اكولوژيك) با فهرست نيازمنديهاي اقتصـادي  
و اجتمــاعي ســنتز شــده و فهرســت كاربريهــاي طرحهــاي 

 شوند؛ عمراني محيط زيست تعيين مي
فهرست كاربريهاي طرحهاي عمراني  ريزي راهبردي. برنامه

هـا،   هـا، حـوزه   زهمحيط زيست در سـطح آبخيزهـا، زيرحـو   
ــرآورد  هــا و كشــور اولويــت منطقــه بنــدي و ســاماندهي (ب

ســازگاري و ناســازگاري بــين كاربريهــا) شــده و فهرســت 
سـاله   25هاي راهبـردي بـراي يـك دوره درازمـدت      برنامه

 شود؛ تعيين مي
دوره  5ســاله در  25هــاي راهبــردي  برنامــه سياســتگذاري.

اجتمـاعي،  مشـي سياسـي،    مـدت، بـا توجـه بـه خـط      كوتاه
بنـدي   فرهنگي، اقتصادي و محـيط زيسـتي كشـور اولويـت    

 شوند؛ مي
ريـزي بـراي    مـدت، طـرح   در هـر دوره كوتـاه   ريـزي.  طرح 

ريـزي شـده و    بندي شده براي دوره طرح كاربريهاي اولويت
بنـدي بـراي    بندي و بودجه راهكارها، ساختار سازماني، زمان

 شوند؛ و اجراي پروژه تعيين مي
براي آنكه روشهاي فنـي و   ها. ات توسعه پروژهارزيابي اثر

ها همراه و همگام ملاحظـات محـيط زيسـتي     اجرايي پروژه
شوند كه آثار و پيامدهاي ناگوار محـيط زيسـتي بـه خـاطر     

ــراي اجــراي برنامــه  ــروز نكننــد. ب ــروژه ب ريــزي  اجــراي پ
ها پايـدار باشـند و    محيطي انتظار اين است كه توسعه زيست

عبـارت   ر محيط زيسـت بـروز نكنـد. بـه    خرابي پسرفتگي د
تر، عدالت و رفاه اجتماعي، بـازده اقتصـادي و محـيط     ساده

زيست سالم براي انسان زيستمند در محيط زيسـت (مثلـث   
 توسعه پايدار) به منصه ظهور برسد.
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 ريزي شهري برنامه
Urban Planning 

 مفهوم
هـاي مختلـف اجتمـاعي، اقتصـادي،      ريزي در عرصـه  برنامه

ريـزي شـهري    گيـرد. برنامـه   محيطي و كالبدي صورت مـي 
شــامل وجــوه توســعه در ابعــاد گونــاگون شــهر و نــواحي 

ريـزي، اسـتفاده بهينـه از     پيراموني آن است. هدف از برنامـه 
لوگيري از اتلاف منابع محدود است. بدينسان، امكانات و ج

ريزي با شـناخت دقيـق امكانـات بـالقوه و بالفعـل و       برنامه
منظور رفع نيازهاي جامعه، ايجاد هماهنگي بين نهادهـاي   به

مرتبط با آن، اصلاح نظامهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي، 
 منظـور  ايجاد عدالت در توزيع امكانات، تغيير روند عادي به

سوي آرمانهاي مـورد نظـر و در نهايـت، نيـل بـه       هدايت به
گونه  پذيرد. آشكار است كه اين اي مطلوب صورت مي آينده

اي دارنـد.   ريزي شـهري نيـز جايگـاه ويـژه     هدفها در برنامه
ريزي شهري ارائه بهترين شكلهاي  اساس، هدف برنامه براين

البـدي  استفاده از اراضي شهري، دستيابي به حداكثر بهبود ك
شهر با توجه به محدوديت منابع، امكانات و سـطح نيازهـا،   

تر كردن و زيباتر كردن محيط زندگي و بالا بردن سطح  غني
ــاعي (  ــاه اجتم ــي رف ــاعي) و اقتصــادي،   كيف ــاه اجتم رف

محافظــت از منــابع و زيباييهــاي طبيعــي و تــرويج ضــوابط 
 برمبناي شرايط محيطي شهر است.

اي  ظر محتـوايي معنـاي گسـترده   ريزي شهري از ن برنامه 
محيطـي، كالبـدي و    دارد و ابعاد اجتماعي، اقتصادي، زيست

ريـزي   گيـرد. اگرچـه برنامـه    فنون مرتبط با شهر را دربر مـي 
اي طولاني  شهري از نظر اصول و نحوه كار بر شهرها سابقه

ــا شــهرهاي گذشــته را   دارد و اقــدامات موضــعي مــرتبط ب
زي شهري قلمداد كرد، ولي سـابقه  ري توان به نوعي برنامه مي

گيري آن به شيوة جديد به پـس از انقـلاب صـنعتي و     شكل
گردد. گسترش نامتعادل شهرها، بروز  م بازمي19ويژه سدة  به
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مشــكلاتي همچــون مســكن ناســالم، آلودگيهــاي محيطــي، 
گزيني اجتماعي، اختلاف سطح درآمد، كمبـود زمـين    جدايي

از اندازه، رشـد ناانديشـيده   و افزايش قيمت آن، تراكم بيش 
شــهرها و مــوارد مشــابه آنهــا، در كنــار تحــولات ناشــي از 
صنعت، مانند تخصص و تقسيم كار، تمركز سرمايه، تحـول  

ونقل و سرعت، توسـعه مـراودات اقتصـادي، بـالا      در حمل
رفــتن ســطح درآمــد و گســترش وســايط ارتبــاط جمعــي، 

ــا هــاي مــرتبط  گيــري و رشــد انديشــه ســاز شــكل زمينــه ب
بـراين،   ريزي شهري نوين در جهان شده است. عـلاوه  برنامه

هـايي بـراي    وضع قوانين بهداشت عمومي و تـدوين برنامـه  
م اروپـا و مـوج   19بهبود شرايط زندگي در شهرها در سـدة  

هـاي   گسترده مهاجرتها به ايالات متحـد، در تـدوين برنامـه   
ي هـا  م، برنامـه 19مرتبط با شهر مؤثر بـود. در اواخـر سـدة    

گرايانه ابنزر هوارد، پاتريك گدس، اتو واگنر، كـاميلو   اصلاح
زيته و بسياري ديگر در تقويت نگـرش بـه شـهر و تـدوين     
ــين   ــراي آن، نقــش بســزايي داشــته اســت. در اول ــه ب برنام

ــه  ــرانس برنام ــه در   كنف ــهري ك ــزي ش ــهر 1909ري م در ش
سي برپا شد، فردريك اُلمستد اعـلام داشـت،    واشينگتن دي

منظور انجام اعمالي اسـت كـه    ريزي شهري تلاشي به مهبرنا
نتايج آنها، نظارت بر شهر را براي حفظ منافع مردم شـهري  

هـايي باعـث    و بهبود محيط آنها در پـي دارد. چنـين زمينـه   
م در ايالات 1917ريزي شهري در  ايجاد اولين سازمان برنامه

در  متحد امريكا شد. ادوارد باست از اولين كساني است كـه 
م، با تدوين برنامه تفكيك زمين، اولـين طـرح جـامع    1916

عنـوان   رو، از او به شهري را در ايالات متحد تهيه كرد. ازاين
 برند. ريزي شهري در عصر جديد نام مي پدر برنامه

كه ريموند آنوين اولين برنامه خود را  در بريتانيا هنگامي 
غاز شـد. بعـد   ريزي شهري به شيوة جديد آ ارائه كرد، برنامه

باغشـهر) را   م طرح باغشهر (1899از طرح هوارد كه در 
ريزي شـهري در بريتانيـا    م سازمان برنامه1907ارائه داد، در 

 م دوام يافت.1941تأسيس شد كه تا 
ريزي شهري شامل فرايند مـديريت بـراي    امروزه، برنامه 

دستيابي به اهداف ويژه در ارتبـاط بـا نظـام شـهري اسـت.      
ريزي شـهري در مقياسـهاي مختلـف مكـاني      برنامه فعاليت

گيرد. اين فعاليت بـا رفـع مشـكلات و اصـلاح      صورت مي

شرايط شهري سر و كار دارد. براي نمونه، نوآوري و تدوين 
منظـور عـدم تمركـز، بهبـود وضـع شـهرها و        هايي به برنامه

ونقـل،   هاي مسـكن، طرحهـاي حمـل    همچنين تدوين برنامه
نگـري بـراي    و اجتماعي بهتر و آينـده  تأمين خدمات رفاهي

 شود. ريزي شهري تلقي مي شهر از جمله مضامين برنامه
اي از  ريـزي شـهري مجموعـه گسـترده     بدينسان، برنامـه  

منظور نيـل بـه اهـدافي بـراي      مند است كه به فعاليتهاي نظام
تواند شامل  شود. اين اهداف مي آينده شهر در نظر گرفته مي

وسعه شهري، اشكال مختلف فعاليتهاي حفاظتهاي محيطي، ت
ريـزي   اقتصادي، عدالت اجتماعي و مانند آنها باشـد. برنامـه  

عنوان يك تخصص اغلب با مديريت توسعه زمين  شهري به
اي همراه است، ولي دامنـة آن بـه    در مقياس شهري و منطقه

گردد كه حاصل آن به اجراي يك يا چند  مباني اصلي بازمي
انجامـد.   بي به وضعيت مطلوب آينـده مـي  برنامه براي دستيا

ــم در بخــش    ــومي و ه ــم در بخشــهاي عم ــه ه ــن برنام اي
منظـور   ريزي شـهري بـه   پذيرد. برنامه خصوصي صورت مي

ها و نحوه استقرار مناسب سـكونتگاهها انجـام    تدوين برنامه
تـرين شـهرها را شـامل     ترين تا بـزرگ  گيرد و از كوچك مي
 شود. مي

هـاي كالبـدي و    كوشـد، جنبـه   ريـزي شـهري مـي    برنامه 
اي انتظام بخشد، تا حداكثر كـارايي   خدماتي شهر را به شيوه

را به همراه داشته باشد و نتايج آن، به بهبود وضع اجتمـاعي  
و اقتصادي ساكنان شهر بيانجامد. در اين راه، نحوه اسـتفاده  

ونقـل و راههـاي ارتبـاطي شـهر،      هاي حمـل  از زمين، برنامه
ات و ترويج معيارها و ضوابط مورد توجه دسترسي به خدم

ريـزي شـهري    ويژه است. بدينسان، اهداف محسوس برنامه
شامل بهترين راه استفاده از زمينهاي شهري، حداكثر توسـعه  
كالبدي شهر با توجه به محدوديت منابع بـراي پاسـخگويي   

تر كردن كيفيت زندگي و محافظت  به نيازها، و زيباتر و غني
 يباييهاي طبيعي و تاريخي شهر است.از منابع و ز

ــه   ــارچوب برنام ــه   چ ــاي برنام ــهري برمبن ــزي ش اي  ري
اي اسـت بـراي    اي، برنامه اي قرار دارد. برنامه توسعه توسعه

پاسخگويي به انتظارات اجتماعي و اقتصادي جامعه و ايجاد 
ساختار مناسب كالبدي براي تأمين يـك زنـدگي مناسـب و    

شـكي نيسـت كـه در هـر برنامـه      قابل قبول براي سـاكنان.  
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عــدالت  اي، فرهنــگ، رفــاه، عــدالت اجتمــاعي ( توســعه
اجتماعي و شهر)، سطح قابل قبول اقتصادي، حقوق فـردي  
و اجتماعي، سلامت طبيعي و انساني، كاربري مناسب زمين، 

هاي فرهنگـي و در   گذران اوقات فراغت، حفاظت از پيشينه
البـدي جايگـاه   صورت لزوم، اصلاح محـيط اجتمـاعي و ك  

 اي دارد. ويژه
 

 ريزي شهري فرايند برنامه
مرحلة مشخص، ولـي مـرتبط را دربـر     4ريزي  فرايند برنامه

 گيرد: مي
تعريف مسئله و بررسي راههايي كه به انتخـاب سياسـتها و   

 انجامد؛ مداخله براي حل مسئله مي

منظور پيشنهاد نحـوه مداخلـه و    تجزيه و تحليل وضعيت به
ستهاي مشخص و سازماندهي شده و روشـهاي  انتخاب سيا

 تحرك اجتماعي؛

گيري سياسـتها   حل مناسب كه به شكل طرح يك يا چند راه
هاي مورد نظـر و اقـدامات سـازمان يافتـه      و محتواي برنامه

 منجر شود؛ اين روند به قرار زير است:

) و اهـداف  Goals. فرصت. تعيين اهداف كلان و آرماني (1
بينـي   ) در چارچوب پـيش objectivesخرد و قابل حصول (

 مناسب و اجتماعات مرتبط با تعديل شرايط.
 . فضا. موقعيت، سازمان فضايي، طراحي كالبدي.2
 ها و راههاي تأمين آنها. . منابع مورد نياز، تخمين هزينه3

حل بهينه و جزئيات  حلها و ارزيابي و انتخاب راه بررسي راه
سنجي اجرايـي آن   ت و امكانبرنامه پيشنهادي، برمبناي قابلي

ــت و    ــف جمعي ــاي مختل ــر گروهه ــالي ب ــأثيرات احتم و ت
 هاي مؤثر بر برنامة سياستهاي به كار رفته. هزينه

كند كه اگر چنـين رونـدي    گيري مي فريدمن چنين نتيجه 
تـوان اميـدوار بـود كـه      هاي شهري طي شود، مـي  در برنامه

ت. نحـو درسـت صـورت گرفتـه اس ـ     ريزي شهري به برنامه
ريـزي شـامل توصـيف نظـام،      طور خلاصه، فرايند برنامـه  به

شناخت مسائل، تدوين و تحليل، ارزيابي و انتخاب بهتـرين  
 شود. حلها و بالاخره، پيشنهاد و اجراي محتواي برنامه مي راه

ريـزي شـهري دور    هر برنامه پيشنهادي در روند برنامـه  
 ـ   معني كه برنامـه  تسلسلي دارد، بدان ك زمـان  ريـزي بـراي ي

پـذيرد،   نامحدود و در يك فضاي نامشـخص صـورت نمـي   
شـود و   بلكه از يك مرحله آغاز و به مرحله پاياني ختم مـي 

ريزي شهري با  شود. دور تسلسل برنامه مجدداً از نو آغاز مي
يا بررسي و شناخت وضـع موجـود شـروع     پژوهش محيط

رسـد.   وضع موجود مـي  تجزيه و تحليلشود و سپس به  مي
ــات و     در تج ــائل، امكان ــناخت مس ــه ش ــل ب ــه و تحلي زي

محدوديتها در ابعاد مختلف كالبـدي، اقتصـادي، اجتمـاعي،    
راههـاي ممكـن   پردازند. آنگاه، نوبت بـه   فني و مانند آن مي

تواند براي شهر نسبت بـه   حلهايي كه مي و انواع راه اقدامات
امكانات، محدوديتها و شرايط آن نتـايج مطلـوبي را در پـي    

انـواع   ارزيـابي رسـد. بعـد از ايـن مرحلـه،      باشد، مي داشته
بهترين آنها كه  انتخابشود و از بين آنها،  حلها مطرح مي راه

بيشترين قابليت را براي نيل به هدفها داشته باشـد، صـورت   
و اجـراي محتـواي برنامـه     پيشنهادگيرد. مرحلة آخر، به  مي

شـنهاد  اختصاص دارد. اين برنامه براي مدت زمـان معـين پي  
ريـزي شـهري بـا     شـود و در پايـان دوره مجـدداً برنامـه     مي

 يابد. شود و دور تسلسل ادامه مي آغاز مي پژوهش محيط
ريزي شهري در محتواي خود تقسـيمات مختلفـي    برنامه 

كنـد.   هـا را دنبـال مـي    اي از برنامـه  دارد كه هريك نوع ويژه
ورة د 3ريـزي شـهري از نظـر زمـاني بـه       براي نمونه، برنامه

ريـزي شـهري    شود. برنامه كوتاه، ميان و بلندمدت تقسيم مي
از ديدگاه مباني نظري و محتوايي و برحسب نحوة نگـرش،  

ها و رهيافتهاي مـورد نظـر و نيـز سـطوح نظـري يـا        انگاره
نظر از انـواع ديـدگاههايي    عملي، انواع مختلفي دارد. صرف

ريـزي شـهري، سـطوح، گرايشـها و      كـه در تعريـف برنامـه   
ريزيهـا عبارتنـد    ترين اين برنامه محتواي آن وجود دارد، مهم

ريـزي   ريزي ارشادي؛ برنامـه  ريزي اجتماعي؛ برنامه از: برنامه
ريـزي اقتضـايي؛    ريزي اقتصادي؛ برنامه نگرانه؛ برنامه اصلاح
ريـزي تأسيسـات زيربنــايي؛    ريـزي برابرنگـر؛ برنامــه   برنامـه 
ريـزي   يحـي؛ برنامـه  ريزي تفر ريزي تخصيصي؛ برنامه برنامه

سـازي؛   ريـزي خانـه   ونقـل؛ برنامـه   ريزي حمـل  جامع؛ برنامه
ريـزي   ريزي عملكـردي؛ برنامـه   ريزي راهبردي؛ برنامه برنامه

ريـزي كـاربري زمـين؛     ريزي فضايي؛ برنامـه  عملياتي؛ برنامه
ريـزي   اي؛ برنامـه  ريـزي محلـه   ريزي كالبـدي؛ برنامـه   برنامه

ريزي مشـاركتي؛ و   انه؛ برنامهريزي مردمسالار محيطي؛ برنامه
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طـور   ريزي نواحي مسكوني. بسياري از اين انـواع بـه   برنامه
ريزي شهري در ارتباط هسـتند. برخـي نيـز     مستقيم با برنامه

 شوند. ريزي شهري محسوب مي عنوان زيربخش برنامه به
نگـرش عمـده فكـري بـر      3سال گذشـته،   50در طول  

 نگرش امريكـايي ه است. ريزي شهري مؤثر بود فرايند برنامه
هـا نشـانگر    كه متأثر از آزادي اقتصادي است و عمده برنامه

ــه   تصــميمات ســرمايه گــذاري حكومتهــاي محلــي در زمين
تأسيسات زيربنايي است. در اين نگرش، فرض بر آن اسـت  

تـوان   كه با تصميمات جمعي در قالب نهادهـاي محلـي مـي   
د. حكومت محلي بهترين نتايج را براي شهرها به ارمغان آور

در اين شـهرها مسـئوليت اداره شـهر را برعهـده دارد و در     
مـــواردي ســـازوكارهاي قـــانوني لازم بـــراي همـــاهنگي 

اي وجـود دارد.   ريزي منطقه ريزيهاي شهري و با برنامه برنامه
است كه كشورهايي مانند  نگرش اروپاي غربينگرش دوم، 

گيـرد. در ايـن    فرانسه، بريتانيا، آلمـان و هلنـد را دربـر مـي    
ريزي شهري در قالب نهادهاي عمـومي و در   كشورها برنامه

م، 1960گيـرد. از اواخـر دهـة     قالب اقتصاد آزاد صورت مي
اي در بخشـهاي عمـومي    طور گسترده هاي راهبردي به برنامه

اين كشورها در دست انجام بـوده اسـت. نگـرش سـوم بـه      
تا قبل  تعلق دارد. شوروي سابقو  كشورهاي اروپاي شرقي

از فروپاشي نظام كمونيستي در بلوك شرق اروپا و برخي از 
كشورهاي آسيايي، اين نگرش مـورد توجـه بـود. هـدف از     

ريزي شهري در اين نگرش، ادغام توسـعه اقتصـادي،    برنامه
نيازهاي اجتماعي و الگوهاي فضايي رشد شهري اسـت. در  

در ريـزي شـهري    هاي برنامه اندازي كلي، تحول نظريه چشم
، ريزي جامع عقلاني برنامه 3توان در  كشورهاي جهان را مي

خلاصـه  ريـزي مردمسـالارانه    برنامـه و  مند ريزي نظام برنامه
 كرد.
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 اسماعيل شيعه
 

 اصول و معيارها
ريزي شهري در اصل يك برنامـه سياسـتي اسـت كـه      برنامه

بايد حكومت محلي (شهرداري و سازمانهاي دولتـي حـوزه   
 شهري) آن را به تصويب برساند و به اجرا درآورد.

 
 اي هديدگاه منطق

تمام عناصر جغرافيايي در حـوزه شـهري، ماننـد روسـتاها،     
 منطقـه شـهري  تري به نام  شهركها و شهرها در منطقه بزرگ

ــرار مــي ــدهاي   ق ــه برحســب ســازوكارها و فراين ــد ك گيرن
اقتصادي و محيطي با يكديگر پيوند دارند. البتـه   -اجتماعي

اي  هريزي منطق ريزي شهري، به دلايل خاص، از برنامه برنامه
ريزي روستايي متمايز است. برحسب قانون، ارگانها  و برنامه

و سازمانهاي خاصي، ناظر و مجـري تهيـه طـرح و اجـراي     
ريـزي هسـتند. در ايـران     نـوع برنامـه   3طرح هريك از اين 

ريزي روسـتايي) در اختيـار    برنامه ريزي روستايي ( برنامه
ريـزي   مهبنياد مسكن انقلاب اسلامي و جهاد كشاورزي، برنا

ــه ــه  منطق ــا ناحي ــديريت و    اي ي ــازمان م ــار س اي در اختي
ريزي شهري از تكاليف وزارت مسـكن   ريزي و برنامه برنامه

 و شهرسازي است.
ــه معنــي جــدايي    ــارات ب ايــن تمايزهــا و تفــاوت اختي

ها از يكديگر نيست بلكه فـارغ از ايـن    كاركردي اين حوزه
اي هستند كـه   سازماندهي سياسي و اداري، مجموعه همبسته

هدايت توسعه شهري مرتبط با توسـعه روسـتايي و توسـعه    
اي  ريــزي منطقــه شــهركهاي صــنعتي در چــارچوب برنامــه
 آمـايش سـرزمين  برعهدة آنهاست كه اصطلاحاً امروز بـدان  

) گويند. آمايش سرزمين) مي 

ريـزي   ش در ايـران، نقطـه عطفـي در برنامـه    1343سال  
ال، وزارت آباداني و مسـكن  آيد. در اين س شهري بشمار مي

عـالي   شـوراي  عـالي شهرسـازي (   دنبـال آن شـوراي   و به
) تأسيس شد. در برنامـه چهـارم   و معماري ايران شهرسازي
عالي شهرسـازي،   ش) زيرنظر شوراي1351-1347عمراني (

شهر خاتمه يافـت و   20مطالعات مربوط به طرحهاي جامع 
ه آنها بود. در به تصويب رسيد كه طرح جامع تهران از جمل

ش، قانون تغيير نام وزارت آباداني مسكن بـه وزارت  1353
تـري   مسكن و شهرسازي به تصويب رسيد و تعاريف دقيـق 

از طــرح جــامع، طــرح تفضــيلي، طــرح هــادي و همچنــين 
مقررات كلي احداث بنا در خارج از محدوده قانوني شهرها 

 ارائه شد.
ه شرايط نوين، ش، بنا ب1363بعد از انقلاب اسلامي، در  

قرارداد تيپ مطالعات طرحهاي جامع تغيير يافت. در همين 
خصـوص   دهه، براي پاسخگويي به گسـترش شـهرها و بـه   

تأمين مسكن براي كاركنان دولت، نهضت شهرهاي جديد با 
طـور همزمـان،    گـذاري بسـيار كـلان آغـاز شـد. بـه       سرمايه

) جهـت  زمـين سـازي   آمـاده  سازي زمين ( طرحهاي آماده
حداث نواحي جديد مسكوني در جـوار شـهرها نيـز ادامـه     ا

 يافت.
عالي شهرسازي تشكيل گرديـد،   ش، كه شوراي1346از  

عالي شهرسازي نيز در دانشگاه تهران تأسـيس   دوره آموزش
سـال   2التحصيلان معمـاري پـس از    شد. در اين دوره، فارغ

ــري      ــادل دكت ــدرك مع ــاله، م ــه رس ــدن و تهي درس خوان
جاي آن، دورة  ش تعطيل و به1350ن دوره در گرفتند. اي مي

ريـزي   برنامهگرايش  2جديد كارشناسي ارشد شهرسازي با 
طراحي شهري)، بـا همكـاري    ( طراحي شهريو  شهري

انــدازي شــد. در ايــن دوره  راه امريكــادانشــگاه واشــينگتن 
ريزي شهري و طراحي شـهري بـا    جديد، دانشجويان برنامه
ديدند، اما برحسب پايه  آموزش مي يك برنامة نسبتاً مشترك

 طراحـي يـا   ريـزي  برنامـه تحصيلي دورة كارشناسي، مدرك 
 گرفتند. مي

رشـته از يكـديگر    2پس از انقلاب فرهنگي، برنامه اين  
ش، دورة 1370تر شد. در دهة  جدا و آموزش آنها تخصصي

ــأخير، دورة كارشناســي     ــا كمــي ت ــازي و ب ــري شهرس دكت
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بدينسـان، زمينـه بـراي توسـعه     شهرسازي تأسيس گرديـد.  
ريزي شهري در دانشگاههاي كشـور   اي و علمي برنامه حرفه

 گسترش يافت.
 

 ريزي كاربري زمين شهري برنامه
 ريـزي شـهري را طـرح كـاربري زمـين       هسته اصلي برنامـه 

) دهد. طرحهاي مربوط  كاربري زمين) شهري تشكيل مي
سـاير   ونقـل و  به جمعيت، فعاليت، مسكن، خدمات، حمـل 

تسهيلات عمومي نياز به زمين دارند. مكانيابي عملكردها در 
گيـري سـطوح مـورد     درون و بيرون بافتهاي شهري و اندازه

نياز، بررسي و ارزيابي ميزان سازگاري كاربريهاي مختلف با 
ريـزي   يكديگر و با شرايط محيطي، از كارهاي مهـم برنامـه  

ئل شـهري و  كاربري زمين شهري است. البته پيچيدگي مسـا 
ريزي كاربري  هاي توسعه شهري، مسلماً فراتر از برنامه شيوه

ريـزي شـهري در قالـب     ترتيـب، برنامـه   ايـن  زمين است. بـه 
راهبردها و سياستهاي توسـعه، متضـمن سـاماندهي كليـت     

ريـزي شـهري    برنامـه   اسـاس،  محيط شهري است. بـرهمين 
فرايند باز و مستمري است كه توسط يـك كميتـه مشـورتي    

شـود و   عالي شهرسازي) كنترل مي شوراي 5(كميسيون ماده 
گيـرد و در   برحسب مقتضيات، اصلاحاتي در آن صورت مي

سـال يكبـار، پـس از مطالعـات مجـدد، مـورد        10كل، هـر  
 گيرد. قرار مي تجديدنظر

ريـزي شـهري،    تـرين فعاليتهـاي برنامـه    يكي از حساس 
وندان تدوين مقررات و ضوابط شهري است. درواقع، شـهر 

و مالكان اراضي شهري براساس اين مقررات اراضـي خـود   
كنند. بنـابراين، دقـت    سازي مي را تفكيك و در آن ساختمان

در تدوين مقررات شهري و تعهد در نظارت بر اجـراي آن،  
هاي طرحهاي جامع و تفصيلي  بخش مهمي از اجراي برنامه

 است.
 

 انواع طرحهاي شهري
ــر از   4در  ــة اخي ــا1970ده ــيوه م ت ــارة ش ــاي  كنون، درب ه

ــه ــهري،     برنام ــاي ش ــه طرحه ــوة تهي ــهري و نح ــزي ش ري
دهـه،   4پارادايمهاي گوناگوني پيدا شـده اسـت. طـي ايـن     

طـور مـداوم    ريـزي شـهري بـه    هـا و روشـهاي برنامـه    شيوه
ــات در    ــن تجربي ــه، اي ــوده اســت. البت ــر ب ــتخوش تغيي دس
كشورهاي مختلف، متفاوت بوده است. جريانات فكـري در  

ان نيز تحت تأثير اين تغييرات قرار داشته است. نخسـت،  اير
م مورد نقد قرار گرفت. در اواخـر  1960طرح جامع در دهة 

طرحهـاي  م، در انگلسـتان  1970م و اوايـل دهـة   1960دهه 
(توسعه و عمران) گرديـد و   طرح جامعجايگزين  ساختاري

طرحهــاي ، امريكــاترتيــب، در برخــي از ايــالات  همــين بــه
 شد. طرح جامعايگزين ج راهبردي

بر طرحهاي اصلي، صدها طرح تكميلي و كمكـي   علاوه 
ديگر، مانند طرح تفصيلي، طرحهاي موضعي و موضوعي و 

هاي گوناگون نيز براي مسـائل و اهـداف مختلـف در     پروژه
شود. اين وضعيت حاكي از آن اسـت   شهرها تهيه و اجرا مي
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ناگون وجـود  كه در درون و بيرون شهرها، هزاران مسئله گو
دارد كه با يك نوع طـرح و يـك نـوع برخـورد قابـل حـل       

ريزي شهري، پذيرش تنوع و از  نيستند. از اصول مهم برنامه
تناسب مقتضيات زمـان و مكـان    پذيري به تر، انعطاف آن مهم

 هاي شهري است. در حوزه
ريـزي شـهري، متضـمن اسـتفاده از روش علمـي       برنامه 

گيـري از فنـون    علمـي بهـره   است. از جمله اجزاء روشهاي
ي و سيستم اطلاعات جغرافيـايي ( كم    سيسـتم اطلاعـات

بيني و مدلهاي ارزيابي ميزان دقت  جغرافيايي)، مدلهاي پيش
هــاي  در تصــميمات اســت. ايــن فنــون و مــدلها در زمينــه 

ونقـل،   ويژه در برآورد جمعيت، فعاليت و حمـل  مختلف، به
ي كمـي هسـتند. ايـن    هـاي آمـاري و تحليلهـا    متكي به داده

روشها سرانجام بايستي به مدلهاي مكانيـابي تبـديل شـوند.    
وجود، انتخاب مكان در عرصه اراضي شهري امر بسيار  بااين

هاي محيطي، معمـاري،   اي است و به همكاري رشته پيچيده
هاي اجتماعي و اقتصـادي   طراحي شهري و مشاوره با رشته

لزم حفاظـت از  نيازمند است. بهبود وضـعيت شـهرها مسـت   
ارزشها يـا ميراثهـاي تـاريخي، فرهنگـي و منـابع طبيعـي و       
محيطي است. حفاظت از اين ميراثها و منابع، بنيـان توسـعه   

 دهد. پايدار شهري را تشكيل مي
 

 ريزي شهري اصول برنامه
نظر از روشها، بر چند اصـل كلـي    ريزي شهري صرف برنامه

 اتكاء دارد:
تناسب عملكردها و خدمات به معني توزيع م اصل عدالت،

مندي يكسان شهروندان از امكانات فني  منظور بهره شهري به
و اجتماعي فارغ از تبعيض و تفاوتگذاري (قـومي، مـذهبي،   

 سياسي).
به معنـي ايجـاد سـازمان فضـايي و كالبـدي       اصل كارايي،

منسجم از طريق مكانيابي مناسـب فعاليتهـا و عملكردهـا و    
سـات لازم بـراي دسترسـي بـدانها.     تأمين ارتباطـات و تأسي 

عملكردهاي شهري داشتن ساختاري همبسـته  كارايي  لازمة
و نظام سلسله مراتبي از مراكز شهري در مقياسهاي مختلف، 

ونقل  براي تقويت فعاليتها و عملكردها از طريق شبكه حمل
 كارآمد شهري است.

منظور از كيفيت محيطي آن است كه  اصل كيفيت محيطي،
شهري از مطلوبيت فضايي برخوردار و بـا شـرايط   مجموعه 

طبيعي و اقليمي انطباق داشته باشد. كيفيت محيطي از طريق 
انتظام كالبـدي، تـراكم مناسـب سـاختماني، تـراكم متعـادل       

ونقل، در سازگاري با سـوانح طبيعـي، ماننـد سـيلاب،      حمل
شـود. كيفيـت محيطـي از طريـق      زلزله و طوفان حاصل مي

هاي طبيعي كوه، رود، دريا و جنگـل، ارتقـاء    هتلفيق با پديد
شرايط بهداشت و پيشگيري از آلـودگي آب، خـاك، هـوا و    

شـود. كنتـرل حركـات سـواره و گسـترش       صدا تـأمين مـي  
 افزايد. راهها نيز به كيفيت محلي مي پياده

 
 ريزي شهري معيارهاي برنامه

ريزي شهري،  يكي از معيارهاي عملي برنامه پذيري. انعطاف
ها و طرحهاي پيشنهادي با توجه بـه تغييـرات    نطباق برنامها

علـت   شتابان و نيازهاي روزافزون جامعه شـهري اسـت. بـه   
تغييرات سريع جامعه شهري، طرحهاي ثابـت، ماننـد طـرح    
ــود را از دســت    ــت خ ــي زود كفاي ــامع و تفصــيلي خيل ج

 دهند. مي
هر عملكرد و فعاليت و حتي هر رفتار اجتماعي  تأمين فضا.

ر شــهر، نيازمنــد زمــين و فضــاي كــافي اســت. شــناخت، د
تأمين زمين و فضـا بـراي عملكردهـاي مختلـف،      و بررسي

ريـزي شـهري اسـت. براسـاس      يكي از اصول اساسي برنامه
ريزي كاربري زمين شهري، هر كـاربري   استانداردهاي برنامه

 تـرين  مهـم شهري نياز به مكاني مناسب و فضاي كافي دارد. 
تأمين فضـاي مسـكوني، خـدمات، فعاليـت،     نيازهاي شهر، 

ونقــل شــهري  عملكردهــاي اجتمــاعي و سيســتمهاي حمــل
 است.

تأمين زمين و فضا براي تفرجگاه، فضـاي سـبز، حـريم     
منابع طبيعي و ميراثهاي فرهنگي نيز بـه همـين انـدازه مهـم     
است. با توجه به گراني و كميابي زمين و سـاختمان، تـأمين   

ريـزي كـاربري زمـين     يهاي برنامهفضاهاي عمومي از دشوار
 شهري است.

ريـزي در همـة سـطوح     اين اصـل برنامـه   قابليت دسترسي.
اي، ملي و فراملي اهميت خاصي دارد.  زندگي شهري، منطقه

شهرها مراكز كار، فعاليت، تفريح و خدمات فرهنگي هستند 
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بر ساكنان خود، به مـردم منطقـه و حتـي گـاهي در      و علاوه
كنـد. دسترسـي بـه ايـن      رسـاني مـي   اتسطح ملي نيز خدم

خدمات و همچنـين دسترسـي بـه مراكـز كـار، سـكونت و       
ونقـل   گذران اوقات فراغت، مستلزم داشتن يك شبكه حمل

معيـار مهـم اسـت:     3كارآمد است. دسترسي خوب متضمن 
اســتقرار فعاليتهــا و   فاصــله، زمــان و وســايط نقليــه. نحــوة

سب و نحـوة اتصـال   هاي منا عملكردها در شهرها در فاصله
ريـزي   اين مراكز توسط سيستم راههاي مناسب، بنيان برنامـه 

 ريزي شهري است. ونقل شهري در رابطه با برنامه حمل
شناخت نيازهاي رواني، اخلاقي و ارزشـهاي   حريم انساني.

فرهنگي و مذهبي انسانها را حريم انساني گويند. شهروندان 
مراعـات حـريم   براي آسودگي خـاطر در زنـدگي نيـاز بـه     

ــه   ــهري، ب ــدگي ش ــد. زن ــديگر دارن ــكونت در  يك ــژه س وي
ــراكم مســكوني و مراكــز   ــواحي پرت آپارتمانهــا، برجهــا و ن
پرجمعيت، در معرض مزاحمتهـاي ديگـران اسـت. در ايـن     

تـر   تر و از مزاحمـت ديگـران آزرده   شرايط، انسانها حساس
هـا،   شوند. بنابراين، حفظ حريم خصوصي افراد در خانـه  مي
عابر پياده) و در فضـاهاي عمـومي شـرط     روها ( پيادهدر 

ريـزي شـهري و طراحـي شـهري اسـت.       اساسي در برنامـه 
بندي ساختمانها  مقررات مربوط به ارتفاع، و فاصله و رديف

روها، با توجه بـه نيازهـاي مربـوط بـه حـريم       و اندازه پياده
 هاي شهري). برنامه شوند ( انساني، تدوين و تصويب مي
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 احمد سعيدنيا
 

 ريزي فضايي برنامه
Spatial Planning 

مجموعه فنون و روشهاي مورد استفاده براي قانونمند كردن 
و انتظام فضايي اقدامات اثرگذار بخش عمومي و خصوصي 

گزينــي و اســتقرار فعاليتهــاي اجتمــاعي و  بــر نحــوة مكــان
كوشد تا  ريزي فضايي مي بعدي. برنامهدواقتصادي در فضاي 

ويژه بر تضادهاي آشكار  به مفهوم عام و به توسعه فضايي بر
ــب    ــه موج ــومي ك ــتهاي عم ــود در سياس ــداريموج  ناپاي

شوند، اثرگذار باشد. بدينسان، توسعه فضايي به پـراكنش   مي
سـاخت و فعاليتهـاي    هـاي طبيعـي و انسـان    فيزيكي پديـده 

انساني در سراسـر سـرزمين و همچنـين، بـر نحـوة توزيـع       
تصادي و اجتماعي برحسب كيفيـت آنهـا، مـثلاً    فعاليتهاي اق

واحـد   تفاوتهاي موجود در بين واحـدهاي همسـايگي (  
ورزد.  همسايگي) از لحاظ دسترسي به امكانات، تأكيـد مـي  

ريزي فضايي برمبناي مقياس و بـا تأكيـد بـر     بنابراين، برنامه
قابليتهاي مختلف نظامهاي فضايي، از جوامع محلي، منـاطق  

ريزي  تواند شامل برنامه و مي گيرد دربر ميي را و تا سطح مل
 نحوي توأمان باشد. اي، به روستايي، شهري و منطقه

 ريزي فضايي عبارتند از: اهداف اصلي برنامه 
اصلاح ساختارهاي فضايي با توجه ويـژه بـه بسـتر محـيط     

اقتصـادي نظامهـاي فضـايي     -طبيعي و ويژگيهاي اجتماعي
 ا)؛(منطقه، ناحيه، شهر و روست

فضايي فعاليتهـاي اقتصـادي و اجتمـاعي در     -انتظام مكاني
 سطوح مختلف سرزمين؛ و

بخشــي بــه روابــط و عملكردهــاي فضــايي از طريــق   نظــم
 بندي سلسله مراتبي سكونتگاههاي شهري و روستايي. سطح

ريـزي فضـايي را    م)، سابقه برنامـه 2005( دانشنامه شهر 
ايي در آلمان تقليـل  ريزي فض م و برنامه1950عمدتاً به دهة 

را  ييانتظـام فضـا   يخيدهد، حال آنكه درواقع، سابقه تار مي
 يينمونه، برپا يافت. برايباز يخيتوان در گذشتة دور تار مي
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جـاد  يناحيـه) و ا  ( يبـا كـاركرد بـازار    يشـهر  يكانونها
بـرداري جمعـي از    ن، بهرهيآنها و همچن يرامونيپ يروستاها

ي گروهي توليد زراعـي را در  منابع آب و خاك و سازمانده
چنـد هـزار    اي هران، با سابقيژه ايو سرزمينهاي خاورميانه، به

ساله كه هنوز بقاياي آن به شكلهاي گوناگون برجاي مانـده  
انتظـام   قابل بررسـي در  يخيي تارها توان از نمونه مياست، 
 فضا). يت سنتيريمد آورد ( بشمار فضا

م در 1898از باغشــهر) را كــه   ←جنــبش باغشــهر (  
 نظـري هاي اصلي  توان از سرچشمه انگلستان مطرح شد، مي

ريزي فضـايي در ايـن كشـور بشـمار آورد كـه در       در برنامه
هـاي طبيعـي و روسـتايي تأكيـد      اصل، بر حفاظت از عرصه

در  ابنـزر هـوارد  بار توسط  داشت. اصطلاح باغشهر نخستين
 ات واقعياصلاح سوي بهفردا: راهي صلح آميز كتابي به نام 

م) به كار رفت. انديشـه بنيـادي ايـن جنـبش بـراين      1898(
شالوده قرار داشت كه سـكونتگاههايي مطلـوب و خودكفـا    

بـر برنامـه و كمربنـد سـبزي در      بايستي با قلمرويـي مبتنـي  
ــان، رشــد نامتناســب   ــد. در آن زم ــد آين ــا پدي پيرامــون آنه
 اقتصادي در شهرهاي بزرگ مورد انتقاد جدي قرار داشت و

ريـزي بـراي هـدايت رشـد و      اين جنبش، خواسـتار برنامـه  
گسترش شـهرها، ضـمن حفاظـت از محيطهـاي روسـتايي      

مبنا، هوارد عقيده داشـت، بـا ايجـاد     پيراموني آنها بود. براين
گيـري همزمـان از امتيـازات     توان امكـان بهـره   باغشهرها مي

ــا   ــدگي شــهري و روســتايي را ب اقتصــادي و اجتمــاعي زن
كيت ارضي در دست جماعت ساكن سكونتگاه واگذاري مال

رويـه كلانشـهرها    حال، از گسترش بـي  فراهم آورد و درعين
)     كلانشهر) و تمركز صنعتي جلو گرفـت. اگرچـه ايجـاد

طور دقيق بـه   هاي هوارد هرگز به باغشهرها مطابق با انديشه
ريزيهـاي   منصه ظهور نرسيد، اما انديشه بنيادي او در برنامـه 

طراحي شـهري)، در   ويژه در طراحي شهري ( فضايي، به
اروپا و ايالات متحد و سپس ساير كشورها، مـورد توجـه و   

 كاربرد وسيعي قرار گرفت.
در  آبادسـازي هـاي   به معناي امروزي و خـاص، برنامـه   

ريزي فضايي،  هاي عيني برنامه توان از سرچشمه آلمان را مي
ورد كـه  حسـاب آ  ويژه سـاماندهي كانونهـاي شـهري، بـه     به

ــتايي   براســاس آن، اســتقرار ســكونتگاههاي شــهري و روس
اندازهاي انساني هماهنـگ   شد كه چشم نحوي طراحي مي به

و دلخواه پديدار گردند. به سخن ديگر، كانونهاي شهري در 
صـورت از پـيش تعيـين شـده،      اين چارچوب، آگاهانه و به

 شدند كه قاعـدتاً بـراي   طراحي مي مكانهاي مركزيعنوان  به
عرصه پيراموني خـود (شـهركها و روسـتاها)، كاركردهـاي     

ــانون توجــه اصــلي در   خــدماتي داشــتند. عــلاوه ــراين، ك ب
فعاليتهاي عمراني و بهسـازي سـكونتگاههاي روسـتايي در    
كشورهاي اروپاي مركزي و شمالي در اغلب موارد، نياز بـه  

هاي قابل سكونت و فعاليت بود.  زمين بيشتر و يافتن عرصه
شـد تـا از طريـق خشـكاندن      مبنا، پيوسته كوشش مـي  براين

ــان   ــين، از مي ــر و همچن مردابهــا و زهكشــي زمينهــاي آبگي
 برداشتن جنگلها، زمين مورد نياز فراهم آيد.

بـه   ريزي فضايي برنامهم را سرآغاز 1910در آلمان، سال  
 2انــد. مشخصــة ايــن دوره،  مفهــوم نــوين آن بشــمار آورده

 رخداد مهم بود:
 ؛ و ديگري،اتحاديه برلين بزرگرپايي نخست، ب

در حـــوزه اداري  هـــاي ســـبز ســـيون عرصـــهيكمايجـــاد 
 دوسلدورف.

ريـزي   اساس، اين كشور نه تنها مهد پيدايي برنامـه  براين 
تـوان   رود، بلكه تنها سرزميني است كه مي فضايي بشمار مي
ريـزي را در گـذر    گونـه برنامـه   گيري اين در آن، روند شكل

حـال، نخسـتين    ت مدون، تعقيب نمـود. بـااين  صور زمان، به
ريزي فضايي در اروپا، بين  كوششهاي فراگير در زمينه برنامه

ويژه در آلمان، سوئيس، بريتانيا، هلنـد   دو جنگ جهاني و به
 سلواكي صورت پذيرفت.او و چك

م، منـاطق واپـس مانـده از    1930در انگلستان، طي دهة  
دنبـال آن،   ر گرفتنـد. بـه  لحاظ اقتصادي مورد توجه ويژه قرا

هــاي  رهنمودهــايي بــراي برخــي نــواحي، از جملــه حــوزه
سازي كه از لحـاظ   سنگ، توليد آهن و كشتي استخراج زغال

اشتغال و فعاليت وضعيتي بحرانـي داشـتند، ارائـه و اعمـال     
ريزي فضايي بيش از هر چيـز   شد. در اين چارچوب، برنامه

استقرار واحدهاي صنعتي اي با تأكيد بر  بر رهيافتهاي منطقه
برآن، مكانيابي و تعيـين جايگـاه مكانهـاي     استوار بود. علاوه

خصوص كانونهاي سـكونتگاهي صـنعتي، مـورد     مركزي، به
 توجه قرار داشت.

تــرين نســبت  م، در هلنــد كــه متــراكم20از آغــاز ســدة  
ريـزي و   جمعيت را در بين كشورهاي اروپايي دارد، برنامـه 
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ي ســكونتگاهها بيشــترين توجــه را ســاماندهي بافــت درونــ
هـاي   م به بعد، برنامه1931سوي خود جلب نمود. البته از  به

ــه ــرار گرفــت و پــس از   ناحي ــد ق ــورد تأكي ســال،  10اي م
 -تـر اداري  هـاي بـزرگ   اي در سطح حـوزه  هاي منطقه برنامه

سياسي، يعني ايالتها دنبال شد. پـس از جنـگ جهـاني دوم،    
نحوي قانونمندتر پيگيـري   شتر و بهها با جديت بي اين برنامه
اي، طرح  اي و منطقه هاي ناحيه مبنا، در كنار برنامه شد. براين

مطـرح گرديـد.    آمـايش سـرزمين  برنامه كلان ملي در قالب 
هاي پيشين در هماهنگي كامل قـرار   البته اين برنامه با برنامه

م مجموعـه  1962گونـه تمهيـدات، در    ايـن دنبـال   بهداشت. 
كشور هلند تدوين و به تصويب رسيد  نتظام فضايياقوانين 

كه براساس شـواهد موجـود، در يـك دوره زمـاني كوتـاه،      
 دستاوردهاي قابل توجهي به همراه داشت.

دنبال جنبش حفاظت از محيط زيست، از  در سوئيس، به 
هاي جـدي در پـرداختن بـه     م، نخستين انگيزه20آغاز سدة 

ــي   ــدار شــد. در پ ــه انتظــام فضــايي پدي م، 1930آن، از ده
ريــزي  ريــزي كــلان ســرزمين در چــارچوب برنامــه برنامــه
م، سازماني 1943اي مطرح گرديد. جالب است كه در  منطقه
بـراي نظـارت بـر     ريزي فضايي سوئيس مجمع برنامهبه نام 

اي تشـكيل   هـاي منطقـه   مطالعه و اجـراي طرحهـا و برنامـه   
آن بشـمار  گرديد كه جغرافيدانان پيوسته از اعضـاي اصـلي   

 روند. مي
ريزي و انتظام فضايي  در ساير كشورهاي اروپايي، برنامه 

اغلب پس از پايـان جنـگ جهـاني دوم مطـرح گرديـد. در      
ايتاليا، رشد فزاينده صنعتي در بخشـهاي شـمالي كشـور بـا     
تخليه جمعيتي نواحي جنوبي سرزمين كه بـا ضـعف نسـبتاً    

اين روند كه به شديد ساختاري روبرو بودند، همراه گرديد. 
ــه ــابرابري منطق ــه  ن ــود، زمين هــاي طــرح  اي منتهــي شــده ب

را فراهم آورد. تأكيـد اساسـي در    ريزي يكپارچه ملي برنامه
اين برنامه، ترغيـب و پيشـبرد امكانـات توسـعه در نـواحي      

ريـزي و انتظـام    جنوبي كشور بود. در فرانسه، مباحث برنامه
ز آغاز، پيوسـته از  گردد كه ا م باز مي1950فضايي به حدود 

ماهيتي متمركز برخوردار بود. در ايـن كشـور، بـا تصـويب     
دهـي   نظـم هاي توسعه و  م، برنامه1957مجموعه قوانيني در 

هـاي شـديداً    به اجرا درآمـد كـه آزادسـازي عرصـه     فضايي

متراكم پيرامون كلانشهر پاريس و بهسازي و توسعه نـواحي  
هـا   أكيد اولية اين برنامهه، مورد تماند اي و نسبتاً واپس حاشيه

جنبش بود. راهكارهاي اجرايي در نواحي صنعتي فرانسه به 
 شهرت يافته است. اي سازي و جنبش برنامه برنامه

ويـژه كشـورهاي غيرصـنعتي     در بسياري از كشورها، بـه  
ريــزي فضــايي  رغــم درك ضــرورتها، برنامــه جنــوب، علــي

اي  ، منطقـه جانبه در سطوح مختلف ملي منظور توسعه همه به
نحوي فراگير مورد توجـه جـدي و تأكيـد     و محلي هنوز به

ريـزي فضـايي در    اساسي قرار نگرفته است. در ايران، برنامه
ش 1350، از نيمـة اول دهـة   برنامـه آمـايش سـرزمين   قالب 

آمـايش   طور عملي مـورد بحـث قـرار داشـته اسـت (      به
 سرزمين).
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 عباس سعيدي
 
 
 
 

 ريزي كالبدي برنامه
Physical Planning 

ريزي كالبدي فرايندي براي توسعه فيزيكي يك شـهر   برنامه
بعـدي   سـه صـورت طـرح    يا منطقه در قالب يك پيشنهاد به

هر، ريزي كالبدي به ساماندهي بخشـهايي از ش ـ  است. برنامه
كاربري زمين)، مكانيابي و طراحـي   شامل كاربري زمين (

ونقل، مسيرهاي خدماتي  ساختمانها، خيابانها، خدمات حمل
پـردازد. در ايـن نـوع     بـاز) مـي   يفضـا  و فضاهاي بـاز ( 

سـاخت   طور خاص بخشهاي طبيعي و انسـان  ريزي به برنامه
شــود ترتيــب  شــهرها مــورد توجــه قــرار دارد و ســعي مــي

ي بخشهاي مصنوع شهر در جهت ايجاد نوعي نظم، قرارگير
ي كارا و جذاب، ولي اغلب ايسـتا سـاماندهي شـود.    شكل به

ريزي كالبدي، سـعي دارد ايـن بخشـهاي     براين، برنامه علاوه
مصنوع را براساس نظريه شكل شهر، كـه گـاهي از اشـكال    

ريـزي   هندسي منبعث است، سازمان دهد. در اين نوع برنامه
ها، مكانهاي كار، پاركها و ساير عناصر  ت، خانهايجاد تسهيلا

 فيزيكي و ملموس شـهر كـه بتوانـد سـطح رفـاه اجتمـاعي       
)      رفاه اجتماعي) و اقتصـادي جامعـه و حتـي رفتارهـاي

 گيرد. انساني را بهبود بخشد، مورد توجه قرار مي
ريـزي كالبـدي، ايـن اسـت كـه اهـداف و        داعيه برنامـه  

هـاي افـراد يـا     ر تقابل با خواسـته هاي عامه مردم (د خواسته
ريـزي   گروههاي خاص) در اولويت قرار گيرد. نظام برنامـه 

بريتانيا مدعي است كه به اين موضوع كمـك زيـادي كـرده    
هاي عامه مـردم   است، هرچند كه در تجربه تاريخي خواسته

اغلب تحت تأثير تمايلات گروههاي اشرافي، كليسـا، طبقـه   
 رگ كاملاً ناديده گرفته شده است.قانونگذار يا شركتهاي بز

ريـزي كالبـدي اعتقـاد دارنـد، فراينـد       كارشناسان برنامه 
فيزيكي توسعه بر تهيه و اجراي يك برنامه در شهر يا منطقه 
مقدم است؛ بنـابراين، اگرچـه برنامـه فيزيكـي تحـت تـأثير       

گيـرد،   متغيرهاي متعدد اجتماعي و اقتصادي رايج قـرار مـي  
ريزان  ا نيست. اين درحالي است كه برنامهولي زير تسلط آنه

بايسـت   كننـد، برنامـه يـك منطقـه مـي      سياسي استدلال مـي 
انعكاس نيروهاي اقتصادي و اجتماعي باشد و در انطباق بـا  
تفسير مناسب و درست آنها از اين نيروها تهيه شود. ديدگاه 

ريـزي كالبـدي شـده     اخير منجر به بروز نقدهايي به برنامـه 
 است.

م بيشـتر در  20ريزي فيزيكـي در نيمـه اول سـده     امهبرن 
شـد. نقـد اساسـي در     قالب طرحهاي جامع شهري انجام مي

ريـزي ايـن اسـت كـه شهرسـازان بـا ارائـه         اين نوع برنامـه 
دار  طرحهاي جامع، امكان رهبري مسئولانه و انتخاب معنـي 

حلهاي مختلف را از فرايندهاي سياسي جامعه سلب  بين راه
توان بـا   حلهاي اصلي توسعه را نمي براين، راه لاوهكنند. ع مي

هاي ساده كالبدي نشان داد؛ موضوعي كه در طرحهاي  گزينه
شـود.   جامع كـه رواج زيـادي دارنـد، در نظـر گرفتـه نمـي      

ريـزي كالبـدي شـهري فاقـد      شود، برنامـه  همچنين ادعا مي
گيري ميـزان دسـتيابي بـه اهـداف      ابزارهاي لازم براي اندازه

هـاي لازم بـراي دسـتيابي بـه      نظر يـا سـنجش هزينـه   مورد 
 آنهاست.

از اين گذشته، مشكل عدم ارتباط فـرم فيزيكـي جامعـه     
ــناخته شــده آن در    ــا ارزشــهاي ش ــا و ب ــا الگــوي فعاليته ب

كننـده آن در ايجـاد    ريزي كالبدي كـه اهميـت تعيـين    برنامه
كيفيت زندگي شهري كم نيست، مورد نقد قرار گرفته است. 

ين، امروزه آشكار شده است كه آنچه بر زندگي مـردم  بنابرا
گذارد، صرفاً محيط فيزيكـي نيسـت، بلكـه محـيط      تأثير مي
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اجتماعي و اقتصادي حاكم بر آن است كه اهميـت بيشـتري   
 دارد.

يهاي ئبا توجه به اين نقدها و مشكلات، براي رفع نارسا 
كمـك گرفتـه    ريـزي فراينـدي   برنامهريزي كالبدي از  برنامه

ريـزي فراينـدي، بـا اسـتفاده از فنـون       شده است. در برنامـه 
توان كل پويـايي پيچيـدة رشـد و افـول      رياضي و رايانه مي

جامعه و همچنين تماميت توسعه اجتماعي را مورد مطالعـه  
ريـزي رونـدهاي در    ترتيب، برنامه اين و محاسبه قرار داد. به

قـرار  حال تغيير توسعه جامعه را در كار خود مـورد توجـه   
 دهد. مي

ريزي كالبدي شهري در اين رويكرد با تخصـيص   برنامه 
منبع زمين، رابطـه بـين زيرسـاختهاي كالبـدي و فعاليتهـاي      

و كيفيت زيبايي شناسانه و روابط فضـايي  كارايي  مورد نظر،
مبنــا، چنــين طرحــي الگــوي  در شــهر ســروكار دارد. بــراين

اكم و كاربري آينـده زمـين را برحسـب نـوع، كـاربري، تـر      
كند. همچنين عناصر كالبدي ثـابتي را   بندي پيشنهاد مي زمان

ريزي توسعه دارنـد، ماننـد    گذاري يا برنامه كه نياز به سرمايه
ونقل و كمربند سـبز، فضـاهاي بـاز پيشـنهادي،      شبكه حمل

ــه،   ــايي نظيــر رودخان ــا جغرافي ــوگرافي ي محــدوديتهاي توپ
براين، مكانها و  وهكند. علا ها و غيره شناسايي مي درياچه، تپه

طرحهاي پيشنهادي را كه دستيابي به محيط زيست كالبـدي  
ــه ــان   س ــده را امك ــازماندهي ش ــوب و س ــدي مطل ــذير  بع پ
دهد. در نهايت، اين موارد را  سازند، مورد مطالعه قرار مي مي
دهد. ايـن طراحـي    صورت نمودارها و طرحها نمايش مي به

عه، نـواحي بـدون   بايد نواحي واقع در جريـان انتقـال توس ـ  
تعيين كاربري در آينده، و نواحي بـا كـاربري نامشـخص را    
نيز شناسايي كنـد و بتوانـد پيشـنهادات مختلفـي را از نظـر      

پذيري عرضـه كنـد. در رويكـرد     بندي، دقت و انعطاف زمان
جديد، اگرچه طرح جامع بيشتر متكي بر كلام اسـت، ولـي   

 تواند فاقد نقشه و طراحي باشد. نمي
ريـزي   ها و تجربيات برنامـه  ترتيب، اغلب انديشه مينه به 

سال گذشته، از ديدگاه محض كالبدي نسبت به  25اروپا در 
شهرها كه كيفيـات و اتصـالات مكانهـا را از طريـق شـكل      

كرد، متـأثر   كالبدي ساختمانها و ساختارهاي شهري درك مي
بوده است. اكنون كـاملاً مشـخص شـده اسـت كـه توسـعه       

توانـد   اقتصادي نمي -با ساختارهايي اجتماعيمناطق شهري 
اي خطـي، يعنـي بـا حركـت از      اقدامات دولتي را به شـيوه 

سـوي اقـدام، و سـرانجام     تصميم به تهيه برنامـه، سـپس بـه   
، توسـعه  درواقـع ريـزي كنـد.    سوي محصول نهايي برنامه به

شهري از تجزيه و تحليل الگوهاي فضايي فعاليتهايي كه در 
انـد،   يعني در يك نقشه سنتي نظم داده شدهفضاي دوبعدي، 

سـوي ارائـه    ريـزي بـه   گذر كرده است و در عوض، برنامـه 
راهبردهاي فضايي سوق يافته است. در اين رويكرد، تنوع و 

هاي متعدد ارتباطاتي در درون مناطق  مكاني پيچيده شبكه هم
شهري و بين آنها كه هريـك پويـايي، تـاريخ، و جغرافيـاي     

دارند و با موضوعات بسيار متنوع و مكـان و  خاص خود را 
اتصالات يك منطقه شهري در پيوند هستند، مورد ملاحظـه  

ريـزي   ريـزي، بـرخلاف برنامـه    گيرد. اين نوع برنامه قرار مي
كالبدي، خواهان توجه به ارتبـاط بـين سـاختارهاي پويـاي     

محيطـي و سياسـي/    فرهنگـي، زيسـت   -اقتصادي، اجتماعي
 مناطق شهري است. اداري درون و بين
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 شهرزاد فريادي
 

 ريزي مسكن برنامه
Housing Planning 

انـد؛   كـرده تبيـين  نظران مفهوم مسكن را بـه تفـاوت    صائب
درواقع، هريك از آنان بـا توجـه بـه ديـدگاههاي خـود، از      

تقريبـاً  وجود،  اند. بااين اي خاص به اين مقوله پرداخته زاويه
تفـاوت   مسـكن و  سرپناهواژة  2در تمام اين تعاريف، ميان 

ديده شده و فصل مشترك اين تعاريف، تمايز بـين ايـن دو   
براين، بر اين نكته تأكيد شده اسـت كـه    مفهوم است. علاوه

بر پاسخگويي به نيازهـاي فيزيكـي،    در تأمين مسكن، علاوه
بـرآورده گـردد.   نيازهاي رواني و اجتماعي افراد نيز بايستي 

درواقع، نياز اوليه انسان به محافظت از خود و تأمين سرپناه، 
جانبـه اسـت (محافظـت در     يك نياز بنيادين، غريزي و همه

ــا   برابــر شــرايط نامســاعد محيطــي، جــانوران وحشــي و ي
براي زندگي،  مسكنيا  خانهدشمنان) و مراحل تبديل آن به 

پـذيرد. خانـه    در راستاي تعميق مفهوم سكونت صورت مـي 
پذيرد.  مكاني است كه جريان روزمره زندگي را در خود مي

بنابراين، عملكرد آن تنها به بازتاب كيفيات محـيط محـدود   
زينـد و آنچـه    شود، بلكه ويژگيهاي افرادي كه در آن مي نمي

ــي  ــان م ــه در درون آن جري ــنعكس   را ك ــكار و م ــد، آش ياب
اي  عنوان پيكره بهاساس، خانه با مطرح شدن  نمايد. براين مي

دار معرفي هويت فردي و  معمارانه در محيط، از يكسو عهده
دارد و  خانوادگي انسان است و امنيت را بر وي ارزانـي مـي  
حـائز   از سوي ديگر، بستري براي تبديل محيط، به فضـايي 

 ارزشهاي مكاني و ماهيت اجتماعي است.
گـردد،   مـي عنوان روستا از آن ياد  از سوي ديگر، آنچه به 

نه تنها خود آبادي، بلكه مشتمل بر تمامي تجليات سـكونت  
گردد و بر خانه، مزرعه، بافـت روسـتا،    ميو زيست انساني 

هاي حركتي و فضاهاي باز  ابنيه و مكانهاي عمومي و عرصه
داخل و خارج بافت روستا شمول دارد. آبادي، تبلـور بـروز   

اسـت.  و تجلي حيات انسان و محمل رابطه وي بـا محـيط   
معنـا يابـد و يـا كليـت      اي خانه تواند تنها با تك ميبنابراين، 

ترتيـب، روسـتا و آبـادي     محيط سكونتي را دربر گيرد. بدين
كند كه گروهي از انسـانها، مكـان و    ميآغاز حيات  اي لحظه
عنـوان بسـتر و محـل     از محيط گرداگرد خود را به اي يا پاره

 ـ   مـي سكونت، بر ه ايجـاد امكانـات   گزيننـد و در آن اقـدام ب
 سكونتگاه روستايي). نمايند ( ميسكونتي 

توليد و تأمين مسكن در ادوار مختلف تاريخي تا پـيش   
عنوان دغدغه فـردي و گروهـي جوامـع     از دوران معاصر، به
گيري آن، عمومـاً حاصـل    گزيني و شكل بشمار آمده و مكان

تلاش انسانها و در پي پاسخگويي بـه نيازهـاي آنـان بـوده     
است. امـروزه، بـه دليـل بـروز مسـائلي، همچـون افـزايش        

رويــه جمعيــت، رشــد ســريع شهرنشــيني، مهــاجرت و  بــي
حركات جمعيت ميان شـهرهاي بـزرگ و كوچـك و ميـان     
ــات    ــالي و امكان ــابع م ــتاها، محــدوديت من ــهرها و روس ش

وساز، مشكلات مربوط بـه تـأمين زمـين مناسـب و      ساخت
انفـرادي خـود را از    مصالح ساختماني، ساخت خانه مفهوم

ــدگي ــه از آن هادســت داده و دچــار پيچي يي شــده اســت ك
چندبعدي، ملي و حتي فراملي پديـد آورده اسـت.    اي مسئله

وسـاز مسـكن، نيازمنـد     بنابراين، حل مسائل فراروي ساخت
يي اسـت كـه   ها همشي، سياستگذاري و ارائه برنام تعيين خط

را حــل معضــلات و مشــكلات مربــوط بــه تــأمين مســكن 
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 پذير سازد. امكان
بايد نسبت به موضـوع،   اي براي دستيابي به چنين برنامه 

دسـت آورد و   ابعاد و عوامل مؤثر بر آن شناخت كـافي، بـه  
ويژگيهاي جامعة هدف و متقاضيان مسكن و ابعاد تقاضـاي  

 3/13ميليـون واحـد از    3/4آنان را كاملاً شـناخت. قريـب   
در روسـتاها قـرار    ميليون واحد مسكوني موجود در كشـور 

دارند. مسكن روستايي پاسخگوي عملكرد زيستي، معيشتي، 
خدماتي، منطبق با عملكردهاي اجتماعي، فرهنگي، متـأثر از  

شناختي و در پيوند نزديك با محيط  نيازهاي فطري و زيبايي
سازي  طبيعي و امكانات محلي و بومي است. نحوه ساختمان

توليد خـانواده روسـتايي    به نوع معيشت و ها هو برپايي خان
وابستگي دارد، زيرا هر فعاليتي فضاي متناسـب بـا خـود را    

شدت متأثر از  براين، الگوي خانه روستايي به طلبد. علاوه مي
ي ديرپـاي اجتمـاعي و انعكـاس    هاي فرهنگي و سنتهاارزش

 ـ  پيشينه محيط است. اين عوامل بـه شـكل   ي هـا  هگيـري گون
و محيطي خاص، منجـر   اي مختلف مسكن، با هويت منطقه

حال، عدم استحكام سازه و سستي مصالح  شده است. درعين
معضلات مسكن روستايي است. ترويج فرهنگ  ترين مهماز 

ي بيگانه با محيط روستا نيز ها هشهري و الگوبرداري از نمون
 گذارد. جانبه و سريعي بر محيط روستا برجاي مي اثرات همه

گيـري   مبـاني شـكل   عنوان هببا در نظر گرفتن اين موارد  
مســكن روســتايي، كاركردهــاي اصــلي مســكن روســتايي  

 عبارتند از:
از جملـه اسـتراحت، غـذا     كاركردهاي بنيادين و زيسـتي، 

 خوردن و مانند آن؛
وپز، شستشوي ظروف  از جمله پخت كاركردهاي خدماتي،

 و مانند آن؛

از جمله توالـت، اسـتحمام و ماننـد     كاركردهاي بهداشتي،
 آن؛

مانند فضاهاي توليدي، پرورش دام و  كاركردهاي معيشتي،
 كارگاه؛

مانند ارتباط با ديگران و  كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي،
 پذيرايي از ميهمان؛

منبع آب، انبـار آذوقـه، علوفـه و     سازي، كاركردهاي ذخيره
 محصولات و انبار وسايل؛ و

ي از جمله راهروها و فضـاها  كاركردهاي ارتباط فيزيكي،
 واسط، هشتي، ورودي و مانند آن.

علاوه محافظت مناسـب در   از مجموعه اين كاركردها به 
ي هابرابر عوامل نامساعد پيراموني و محيطي و تجلي ارزش ـ

عوامـل تعيـين كننـده در     عنوان بهتوان  ميفرهنگي و سنتي، 
 نحوه آرايش فضايي و تشكيل بافت كالبدي مسكن ياد كرد.

ر روستاها به اين عناصر و ويژگيهـا  مسكن د ريزي برنامه 
ي جامعـه روسـتايي   هـا و عوامل بسياري كه ناشـي از ويژگي 

رسـد كـه    مـي است، بستگي دارد و زماني به نتيجه مطلوب 
بتواند ابعاد، نيازها و فضاي سكونتي را با شرايط اقتصادي و 
اجتماعي و روند تحولات جامعه روستايي هماهنگ سـازد.  

يك روستا (نظير سـن، جـنس و    خصوصيات فردي ساكنان
ميزان سواد)، سـازمان اجتمـاعي روسـتا (شـامل تركيـب و      
ساختار خانواده، چگونگي ارتباط اعضاي آن بـا يكـديگر و   
نيز تعاملات اجتماعي اهالي روستا با هم)، شرايط فرهنگـي  

اقتصادي مردم روستا (شامل ميـزان و   -و وضعيت اجتماعي
ورهـاي مـذهبي و بـومي و    و با هـا آئينمنابع كسـب درآمـد،   

پيشينه و تاريخچه محل)، به همراه ويژگيهـاي فيزيكـي هـر    
ي ريزيهـا  برنامـه محيط و امكانات فنـي و اقتصـادي آن، در   

ــاظ  ــكن لح ــيمس ــا،    م ــحيح آنه ــناخت ص ــا ش ــوند و ب ش
گيري مناسـب بـراي تـأمين نيازهـاي روسـتائيان در       تصميم

 ـ برنامـه پذيرد. درواقع،  ميزمينه مسكن انجام  مسـكن   زيري
ي محيط هاو ظرفيت هاروستايي عبارت است از شناخت قابليت

منظور كاستن از مشكلات  روستا و ارائه راهها و روشهايي به
ي رفـاهي و سـكونتي   هامسكن روستائيان و ارتقـاء شاخص ـ 

مسكن بايـد ضـمن هدفگـذاري     ريزي برنامهآنان در محيط. 
از گيـري   مشخص براي دستيابي به اهداف، چگـونگي بهـره  

 ي زماني را نيز تعريف نمايد.ها هو محدود هامنابع، قالب
گونه كه مسكن روستايي تنها در قالب كالبد واحد  همان 

ريزي مسكن روستايي نيـز   شود، برنامه مسكوني خلاصه نمي
گيـرد.   تمام ابعاد محيط زيست و سكونت انسان را دربر مـي 

ر ابعـاد  ريـزي مسـكن روسـتايي نـه تنهـا د      مبنا، برنامه براين
كالبدي، بلكه براي تمام نيازهاي فيزيكـي، روانـي، زيسـتي،    
عاطفي و نيازهاي اجتماعي بايسـتي پاسـخ مناسـب داشـته     

ريزي مسكن روستايي بايـد از مقيـاس خانـه و     باشد. برنامه
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تك واحد مسـكوني فراتـر رود و زنـدگي دسـته جمعـي و      
هـا، مـزارع و باغهـا، مكانهـاي      اي مركـب از خانـه   مجموعه

فعاليت و اشتغال، مراكز آموزشي، فضاهاي تجاري برآورنده 
نيازهاي روزمره و تأسيسات وابسته و مورد نياز مجموعه را 

 مورد نظر قرار دهد.
ريـزان و   آنچه مسلم است اينكه تلقي و برداشت برنامـه  

سياستگذاران بخش مسكن در هـر كشـور، نقـش غيرقابـل     
مسـكن آن كشـور    ريـزي  انكاري در ماهيت و كيفيت برنامه
تـري در ايـن بـاره وجـود      دارد. به هر ميزان كـه درك ژرف 

داشته باشد، رفاه و آرامش بيشـتري در محـيط خانوارهـاي    
 ساكن در مساكن ساخته شده برقرار خواهد بود.

تحقيقات حاكي از آن است كه ميـان كيفيـت مسـكن و     
آسيبهاي اجتمـاعي، ماننـد خودكشـي، طـلاق و مشـكلات      

طة مستقيم وجود دارد. به هر شكل، غول جمعيت رواني، راب
 رويـه  و عدم توجه به آن، سبب مهاجرتهاي ناخواسته و بـي 

و اين امر باعث سـكني گزيـدن در حـداقل فضـاي      گرديده
بـه  ممكن براي ادامه حيات و زندگي شده اسـت. بنـابراين،   

محدود بودن زمينهاي مناسب و گراني آن براي ساخت  دليل
ات و افزايش تراكم براي افـزايش فضـاي   مسكن، تعدد طبق

 موجود مطرح شده است.
صورت صرف  اساس، پرداختن به مسائل كالبدي به براين 

و عدم توجه به ابعاد اجتماعي، فرهنگي و رواني در ساخت 
مسكن، موجـب بـروز بسـياري از مشـكلات شـده اسـت.       
درواقع، بحث بـر سـر آن اسـت كـه انسـانها چگونـه قـادر        

تا از اثرات اجتمـاعي، فرهنگـي و روانـي ايـن     خواهند بود 
عوامل بر زندگي خويش بكاهند و به سـلامت اجتمـاعي و   

 رواني محيط سكونتي خود كمك كنند.
اي، تحـول در مسـكن را    تحول فرهنگي در هـر جامعـه   

اي با توجـه بـه تـاريخ، فرهنـگ و      آورد. هر جامعه پديد مي
سـاخت   مسائل اقتصادي، سياسي و اجتمـاعي خـويش، بـه   

ــه ســبكي از معمــاري روي   ــوعي از مســكن و گــرايش ب ن
 آورد. مي

دار  عنوان نياز اوليه براي ساخت مسكن و خانـه  زمين به 
اي برخـوردار   شدن اعضاي جامعه شـهري از اهميـت ويـژه   

خصـوص در مراكـز    است. كمبود زمين در مناطق شهري، به

اســتانها و شــهرهاي بــزرگ، گــرايش بــه ســاخت مســكن  
 ا سبب شده است.اجتماعي ر

بر آنكه در پي تأمين آسايش و  ريزي مسكن علاوه برنامه 
اي آن  احساس راحتي در داخل خانه، پايداري و دوام سـازه 

سازي امكانات و تسهيلات رفـاهي، نظيـر تهويـه و     و فراهم
سيستم گرمايش و سرمايش مناسب اسـت، بايسـتي فضـاي    

ني را كه هاي مسكو ها و محدوده مناسب زيست در مجموعه
شامل دسترسي فيزيكي و امنيت مناسب، زيرساختهاي اوليه 
از قبيل آبرساني، بهداشت، آموزش، دفع زباله و امكان تأمين 
فعاليت و اشتغال مناسـب بـراي سـاكنان را در نظـر داشـته      

 باشد.
ريزي مسكن شهري بايد به طريقي انجام  بنابراين، برنامه 

جانبـه، بـه ارتقـاء     شود كه همگام بـا اهـداف توسـعه همـه    
شاخصهاي سـلامت جسـماني بيانجامـد و آرامـش روانـي      
ساكنان خانه و شهر را فراهم نمايد. از ايـن گذشـته، تنظـيم    
برنامه مناسب براي حضور آسوده فرد در خانه، حفظ عزت 
نفــس وي و تعــالي روحــي و روانــي او، در زمــره اهــداف 

ــه ــلاوه   برنام ــرار دارد. ع ــهري ق ــكن ش ــزي مس ــراين ري ، ب
ريزي مناسب قادر خواهد بود تا ضمن ايجاد دسترسي  برنامه

اي از تأسيسات و امكانـات رفـاهي، بـه كـاهش      به مجموعه
 تنشهاي اجتماعي ميان شهروندان نيز مدد رساند.

ريـزي مسـكن شـهري تـأثيرات      براين ابعاد، برنامه علاوه 
بسيار بااهميت و پرشتابي در موضـوعهاي كـلان اجتمـاعي،    

گـذارد. بعـد    و شاخصهاي مربوط به آن برجـا مـي  اقتصادي 
ايـن ابعـاد    تـرين  مهمريزي مسكن شهري از  اقتصادي برنامه

رشته صـنعتي   300دهند كه بيش از  است. بررسيها نشان مي
اي در ارتباط با بخـش مسـكن و سـاختمان     و فعاليت حرفه

گيرند كه تقويت و يا تضعيف بخش سـاختمان، بـر    قرار مي
و رونــق ايــن مشــاغل و صــنايع تــأثيري  تحــرك اقتصــادي
كـه رونـق اقتصـادي و     طـوري  گذارد، بـه  مستقيم برجاي مي
زايي در كشور با شدت و سـرعت از ايـن    سياستهاي اشتغال
گيرد و بدان وابسته است. صـنعت سـاختمان    بخش تأثير مي

سهم بزرگـي از نيـروي كـار در كشـورهاي مختلـف را در      
عمـل آمـده از سـوي     بـه  اختيار دارد. براسـاس پژوهشـهاي  

سازمان ملل متحد، ايجاد هر شغل جديد در بخش ساختمان 
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شغل جديـد در سـاير بخشـهاي     3و مسكن، منجر به ايجاد 
گردد. ايـن موضـوع در جوامـع روسـتايي كـه       اقتصادي مي

ــوع اقتصــادي   ــا هســتند و از تن ــر پوي داراي اقتصــادي كمت
و مـؤثرتري  تـر   مراتب عميق محدودتري برخوردارند، آثار به

خواهد داشت و قادر خواهد بود تا بخش مهمـي از مشـكل   
ــد    ــع نمايـ ــتايي را مرتفـ ــان روسـ ــراي جوانـ ــتغال بـ  اشـ

) ريزي مسكن). برنامه 
ــه   ــونگي برنام ــكن و چگ ــتهاي   مس ــزي آن در سياس ري

اي دارد  فضايي و آمايش سرزمين نيز جايگاه ويـژه  -كالبدي
اي، موجـب   طقـه تواند در راستاي سياستهاي ملـي و من  و مي

توزيع متناسب جمعيت گردد. با توجه به توزيـع نامتناسـب   
جمعيت در پهنه سرزمين ايران و اهميتي كه اين موضوع در 

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي كشـور دارد، بايـد بـه     برنامه
تر اولويت بيشتري داده شود تـا   روستاها و شهرهاي كوچك

د جذب نمايند. بـه  بتوانند سهم مناسبي از جمعيت را به خو
اين منظور بايستي كيفيت سكونت در روستاها ارتقاء يابد و 

سازي توسعه يابد. در همين راستا، لازم است  فعاليتهاي خانه
با فراهم ساختن بسترهاي ضـروري اقتصـادي و تسـهيلات    

سـازي فعـال شـده و     مورد نياز، مردم روستايي در امر خانـه 
تصـادي، اجتمـاعي   ضمن كمك بـه دسـتيابي بـه اهـداف اق    

اي، گامهاي مؤثري در ارتقـاء كيفيـت مسـكن     توسعه منطقه
 بومي و شاخصهاي محيطي برداشته شود.

 -ترين اثر تراكم در شهر، تغييرات زيستي اولين و طبيعي 
علت افزايش  اقليمي، شامل تغييرات درجه حرارت شهرها به

كاهش وزش باد در سـطح   و بيش از حد سطوح ساختماني
فزايش موضـعي سـرعت بـاد در خيابانهـايي كـه در      شهر، ا

طوركلي، به دليـل افـزايش    اند، است. به جهت باد قرار گرفته
تراكم شهري و ميزان ترافيك، كيفيت و نحوه تهويه، هـواي  

شود. ديگـر آلودگيهـاي محيطـي ناشـي از      شهر دگرگون مي
افزايش تراكم، نظير آلودگيهاي ناشي از دفع زباله، فاضـلاب  

رويـه   ئل بهداشتي ناشي از آن نيز زاييـده افـزايش بـي   و مسا
تراكم و سطوح شهري است كه متأسفانه گسـترش و رشـد   

 رويه آنها نداشته است. خدمات شهري نيز تناسبي با رشد بي
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 بنه
اسـاس آن تعـدادي زارع   واحد زراعي كهـن جمعـي كـه بر   

صاحب نسق براساس تقسيم كار مبتني بر امتيازات اقتصادي 
و اجتماعي، در يك يا چند قطعه زمين، با حمايت آشكار و 

صورت مشترك و جمعـي بـه كشـت و زرع     پنهان مالك، به
پرداختند. نيروي شخم (گاوكار)، مقدار آب معين (اغلب  مي

زار كار لازم متعلق به بنـه،  روز)، بند مورد نياز و اب يك شبانه
از ضرورتهاي اوليه تشكيل بنه بود تا فعاليـت آن بـه مـدت    

 يكسال زراعي با بازدهي همراه باشد.
يك روستا براساس مدار گردش آب از چند بنه تشكيل  

گرديد كه وسعت هر بنه با مقـدار حجمـي آب و مقـدار     مي
ن معين زمين قابـل كشـت در ارتبـاط بـود، انـدازه بـذرافك      

هاي يك روستا تقريباً و انـدازه مقـدار آب آنهـا     زمينهاي بنه
 تحقيقاً مساوي بود.

عضويت دهقانان در بنه بـه برخـورداري از حـق نسـق،      
سكونت مستمر در آبادي، آگاهي از كشـت و ورز برزگـران   
و موافقت اربـاب و يـا نماينـده او بسـتگي داشـت. مـدت       

زراعي بود، اما  عضويت هر زارع در يك بنه معمولاً يكسال
اين عضويت امكان داشت سالهاي متمادي نيز ادامه يابـد و  

اي به بنه ديگـر تغييـر    يا در پايان يكسال زراعي، زارع از بنه
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توانسـت بـا    جا دهد. عضو ساده بنه، يعني برزگر (پابنه) مي
توجه به كار و آگـاهي خـود تـا مقـام سـربنه ارتقـاء يابـد.        

گرفـت   وسط آبياران صورت ميتعويض اعضاء بنه معمولاً ت
 كه ممكن بود اجباري و يا اختياري باشد.

سهم محصول سالانه هـر عضـو بسـتگي بـه جايگـاه و       
موقعيت او در بنه داشت: به آبيـار (سـربنه) بيشـترين سـهم     
عرفي و به برزگر كمترين سهم از محصول برداشـتي تعلـق   

ــااين مــي حــال، تحــرك اقتصــادي و اجتمــاعي و  گرفــت؛ ب
 ناپذير بود. تهاي پنهاني در بنه اجتنابرقاب

دوام بنه به عوامل پنجگانـه زمـين، آب، نيـروي شـخم،      
دسـته   2عامـل بـه    5نيروي كار و بذر بستگي داشت. ايـن  

 شد: طبيعي و انساني تقسيم مي
يعني زمين و آب كـه زيربنـاي    عوامل طبيعي (غيرمنقول)،

 آمد؛ و حساب مي اصلي تشكيل بنه به

كـه عبـارت بـود از نيـروي كـار       ني (منقـول)، عوامل انسا
انساني، نيروي شخم، بـذر و مقـداري ابـزار و وسـايل كـار      

 متعلق به بنه.
عامـل، بـا مختصـر     5تقسيم محصول بنه براسـاس ايـن    

عامـل آب و   2گرفت. معمـولاً   تغيير عرفي محلي، انجام مي
و يـا   اربـاب عامل ديگر در اختيار  3زمين متعلق به مالك و 

 قرار داشت. بنهگاو
هاي يك روستا با فاصله زمـاني مـدار گـردش     تعداد بنه 

روز در ارتباط بود، زيرا اگر مدار گردش  آب برحسب شبانه
روز يكبـار اسـتوار بـود،     شـبانه  12آب يك روستا بر مـدار  

بنه داشـت. بـه سـخن     12طور طبيعي و سنتي، آن روستا  به
آب در نظـر گرفتـه   روز  ديگر، براي هر بنه عموماً يك شبانه

روز  شـبانه  2داشـت،   بنه مـي  10شد، ولي اگر اين روستا  مي
ــي و    ــا كشــتهاي جنب ــا و ي ــاري باغه ــه آبي ــر آب آن ب ديگ

 يافت. خصوصي اختصاص مي
نفر عضو،  6توانست داراي  يك بنه كامل با آب كافي مي 
نوسان حجم  نسبت بهرأس گاوكار (گاوشخم) باشد، ولي  6

كرد و به همان  ير كشت بنه تغيير ميآب، وسعت زمينهاي ز
نسبت، از اعضاء و گاوكار بنـه كاسـته و يـا بـه آن افـزوده      

 شد. مي
بنه از نظر اجتماعي داراي ساختار درونـي معينـي بـود.     

عضـو سـاده و    3نفـره داراي   6ترتيب، هر بنـه كامـل    بدين
نفر به  2بود. برزگران زير نظر  برزگريا  پابنهتجربه به نام  كم
كردنـد كـه خـود     (معاون آبيار) انجام وظيفه مي دمِ آبيارم نا

بودنـد. سرپرسـت و يـا مـدير      سربنهيا  آبيارتابع دستورات 
داخلي بنه خود از مالك، ارباب و يـا نماينـده آنهـا دسـتور     

 گرفت. مي
ماهانه، پاداش و انعـام برخـوردار    حقوقها از  اعضاء بنه 

د و مقـداري گنـدم   بودند. آنها در هـر مـاه مبلغـي پـول نق ـ    
داشـتند. البتـه مقـدار ايـن دريـافتي در دهـات        دريافت مـي 

، هماننـد  درواقـع مختلف متفاوت بود. اين دريافتي ماهانـه،  
 3شـد. در   قرضي بود كه بايستي بهنگام سرخرمن تسويه مي

ماه برداشت خرمن و صيفي، بـه اعضـاء حقـوقي پرداخـت     
حقوقي بودند.  ماه از سال داراي چنين 9شد، يعني فقط  نمي

اصـلاحات   در آخرين سالهاي قبل از اصلاحات ارضي (
 30آبـاد (شـهرري)    ارضي)، ميزان اين حقـوق در ده طالـب  

 كيلوگرم) گندم بود. 90من ( 30تومان پول نقد و 
اگر دهقاني به بيش از حقوق مقرري ماهانه نياز داشـت،   

 حسـاب  با در نظر گرفتن شرايط مالي، به او پرداخـت و بـه  
چـر   شد. بهنگام فروش يونجه، سرچر، ته بدهي او منظور مي

بر حق عرفي، انعامي نيز به اعضاء بنه  و علفچر، گاهي علاوه
شـد و بهنگـام عيـد نـوروز، بـه آنهـا عيـدي تعلـق          داده مي

بخشيد.  گرفت؛ البته، گاهي هم ارباب بدهيهاي آنها را مي مي
ه را پـس از  چهارپايان اعضاء بنه حق چريدن در زمينهاي بن

برداشت محصول داشتند و مقداري محصول صـيفي مجانـاً   
گرفت. نجار و آهنگر بنـه نيـز ابزارهـاي     به اعضاء تعلق مي

نمود، سـلماني   شخصي و خانگي آنها را به رايگان تعمير مي
تري نيازهاي آنها را برآورده  و حمامي ده هم با شرايط سهل

 كرد. مي
و صاحب نسـق، داراي   بر گروههاي اصلي هر بنه علاوه 

اعضاء جنبي بود: آهنگر، نجار، سـلماني و حمـامي تشـكيل    
دهندگان اين گروه و در خدمت بنه و اعضاء آن بودنـد كـه   

گفتند. آهنگر و نجار براسـاس جفـت    مي ساليانه كاربه آنها 
هـاي بنـه دريافـت     گاو متعلق به بنه، سهمي برابر از فراورده

اي آن را مجاناً در اختيار سـربنه  داشتند و در مقابل، نيازه مي
 دادند. قرار مي
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 انواع بنه
اي كه عوامل پنجگانه آن در اختيار يك نفر قرار داشـت،   بنه

عامل زمين و آب  2شد، ولي اگر  ناميده مي بنه ارباب رعيتي
عامل بذر، گاوكار و نيروي انسـاني در   3در تملك مالك و 

 گرفت. نام مي نديبنه گاوباختيار فرد ديگري قرار داشت، 
مدير، سرپرسـت و گرداننـده عوامـل منقـول بنـه را در       

هاي اربـاب   گفتند، در بنه مي گاوبندروستاهاي جنوب تهران 
رعيتي تهيه و سرپرستي عوامل پنجگانه برعهده ارباب و يـا  

هاي گاوبندي مديريت و  كه در بنه نماينده او بود، درصورتي
ع و بـه عهـده گاوبنـد قـرار     گرداندن امور بنه از ارباب منتز

گرفت. البته، مالكـان گـاهي اختيـارات گاوبنـد را مهـار       مي
كردند و در صورت بروز اختلاف، حق گاوبندي آنـان را   مي

 كردند. سلب و از كشت و زرع آنها در ده جلوگيري مي
گاوبندان بيشتر محلي بودند. گاوبنداني كـه داراي چنـد    

شـدند و بـا    ه محسوب مـي بنه گاوبندي بودند از متمولين د
اعضاء بنه و ديگران رفتاري چون ارباب داشتند، ولي آنهايي 
كه يك لنگه گاو (يك رأس) يا يك جفت گاوبندي داشتند، 

كردنـد و از زحمتكشـان روسـتا     خود روي زمـين كـار مـي   
 آمدند. بشمار مي

 
 شناسي: كتاب

هران: انتشارات ت بنه (نظامهاي زراعي سنتي در ايران).نژاد، جواد.  صفي -
 .1368اميركبير، 

جلـد اول، تهـران:    نظامهاي آبياري سـنتي در ايـران.  نژاد، جواد.  صفي -
؛ جلد دوم، مشهد: انتشـارات آسـتان   1359انتشارات دانشگاه تهران، 

 .1368قدس، 

 نژاد جواد صفي
 
 
 
 

 بنياد مسكن انقلاب اسلامي
تـي  بنياد مسكن انقلاب اسلامي يك نهـاد عمـومي و غيردول  

است كه بعد از انقلاب اسـلامي تشـكيل گرديـد. گسـترش     
ويـژه   فقر، محروميت و عدم دسترسي محرومان جامعـه (بـه  

روستائيان) به سرپناه مناسـب از يكسـو و ضـرورت تحقـق     
سـاز   ويژه بسط عـدالت اسـلامي زمينـه    شعارهاي انقلاب به

بر تشـكيل ايـن نهـاد در     صدور فرمان امام خميني(ره)، مبني
مـاه   2ش گرديد. درواقع، هنوز كمتـر از  1358ردين فرو 21

از عمــر انقــلاب و يــك هفتــه از اســتقرار نظــام جمهــوري 
اسلامي نگذشـته بـود كـه امـام خمينـي(ره) فرمـان افتتـاح        

و بسيج مردمي را صـادر نمودنـد. ايـن فرمـان      100حساب 
براي رفع مشكل مسكن محرومان اعلام شده بود كـه طبـق   

ظف بـه اجـراي مفـاد    وو مسئولان را مآن از مردم خواستند 
 پيام نمودند.

امنـاء و   فرمـان تـاريخي حضـرت امـام، هيئـت     دنبـال   به 
مديره اين نهاد تعيين شد و حزب جمهـوري اسـلامي    هيئت

بررســي شــكل ســازماني مناســب بــراي آن را آغــاز كــرد؛  
ارديبهشت،  25ترتيب، بنياد مسكن انقلاب اسلامي در  اين به

ش 1358خرداد  5خود را آغاز كرد و در  همان سال فعاليت
عنـوان   روز پس از صدور فرمان امام) اساسـنامه آن بـه   45(

شركت و با موضوع ايجاد مسـكن يـا مجتمـع مسـكوني و     
تأسيسات رفاهي براي مستضعفان به ثبت رسـيد. چنـد مـاه    
بعد از شروع فعاليـت بنيـاد مسـكن در مركـز، اقـداماتي در      

اسـتانها نيـز صـورت گرفـت. بـا      زمينه تشكيل بنياد مسكن 
تأسيس بنياد مسكن اداره ايـن شـركت، از سـوي دادسـتاني     
انقلاب اسلامي بـه بنيـاد مسـكن انقـلاب اسـلامي واگـذار       

 گرديد.
طوركلي فعاليت بنياد مسكن را از بدو تأسيس تـاكنون   به 

دوره  3و براساس شرايط و تحـولات صـورت گرفتـه، بـه     
 توان تقسيم كرد: مي

ش)؛ دوره  1360دايي (از بدو تأسيس تـا شـهريور   دوره ابت
ــهريور   ــل (از ش ــول و تكام ش)؛ و دوره  1366 -1360تح

 ش تا به امروز). 1367سازندگي و پايداري (از 
 

 ش) 1360 -1358دوره ابتدايي (سالهاي 
شـرح ذيـل آغـاز     اين نهاد فعاليتهاي خود را در اين دوره به

 كرد:
داث مسكن محرومان از ، براي احتفكيك و واگذاري زمين

طريق زمينهاي هبه شدة افراد خيـر و زمينهـاي واگـذاري از    
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سوي سازمانهاي رسمي و مجاري قانوني، مثل شـهرداري و  
وزارت مســــكن و  ←وزارت مســــكن و شهرســــازي (

 شهرسازي)؛
در برخـي از ايـن زمينهـا بـا      ،احداث واحدهاي مسـكوني 

 كمك مردمي؛
براي دريافـت   ،شهرداريكنندگان زمين به  معرفي دريافت

پروانه ساختماني و به بانكهـا، بـراي دريافـت تسـهيلات و     
 اقدام به ساخت؛

به برخي از مناطق كشور براي سـاخت مسـكن،    ،اعزام نيرو
 از جمله قاين، سنندج و بسياري شهرهاي ديگر.

 
 ش) 1366 -1360دوره تحول و تكامل (سالهاي 

ــل  ــي،   1359اواي ــگ تحميل ــروع جن ــس از ش ــر ش پ رهب
انقلاب(ره) پيشنهاد هماهنگي بنياد بـا سياسـتهاي دولـت را    
پذيرفتنــد و مقــرر فرمودنــد، بنيــاد تحــت نظــارت عمــومي 
وزارت مسكن و شهرسـازي قـرار گيـرد. مجلـس شـوراي      
اســلامي نيــز بــا تصــويب ايــن موضــوع وزارت مســكن را 
موظف به تهيه و ارائه اساسـنامه بنيـاد مسـكن كـرد. ضـمناً      

الاسلام سيدهاشم رسولي محلاتـي   )، حجتحضرت امام(ره
 را به نمايندگي خود در بنياد منصوب فرمودند.

با حضور نماينده رهبـري، اقـداماتي در جهـت اصـلاح      
مسير حركـت بنيـاد كـه مـورد تشـكيك بـود (مثـل اجـارة         

هاي خالي مردم بدون اجـازه مالكـان و مـواردي مثـل      خانه
ش بنيـاد متوجـه   اين) انجام شـد. در ايـن دوره بيشـتر تـلا    

) و بهسازي در ايران عمران روستايي فعاليتهاي عمراني (
بهسازي روستايي) بـود و اقـدامات قبلـي، از     روستايي (

جمله توزيع زمين، تعيين قيمت و اجاره مسـكن، از دسـتور   
زدايـي از طريـق    كار بنياد خـارج شـد. در كنـار محروميـت    

 وزارت ( دگيسازن جهاد نفره و تأسيس  7هيئتهاي تشكيل 
جهاد سازندگي)، بنياد مسـكن نيـز بـه آبـاداني و بهسـازي      

 روستاها اقدام كرد.
 5بنياد مسكن انقلاب اسلامي، در بدو فعاليـت خـود از    

واحد سازماني: تحقيق، واگذاري، فنـي، شهرسـتانها و مـالي    
 تشكيل شده بود.

 5تـوان در   طوركلي فعاليتهاي بنياد در اين دوره را مي به 

 ور خلاصه كرد:مح
هاي توزيـع   ، سامان دادن به پروندهفعاليتهاي مالي و اداري

زمين و تنظـيم مـدارك بـراي ارسـال بـه وزارت مسـكن و       
 شهرسازي براي صدور سند رسمي؛

 در مناطق شهري و روستايي؛ ،تأمين مسكن محرومان
 ؛توليد مصالح ساختماني
نح ديـده از سـوا   ، و مناطق آسـيب بازسازي مناطق جنگزده

 و طبيعي؛
، بهسازي و نوسازي مسكن روستائيان و عمران روسـتاها 

 از طريق تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي.
بنا به گـزارش سرپرسـت وقـت بنيـاد مسـكن انقـلاب        

واحــد  588,37ش، جمعــاً تعــداد  1367اســلامي در پايــان 
واحد در نقـاط شـهري و    504,25مسكوني براي محرومان (

 300,98نقاط روستايي) ساخته شد. ضمناً واحد در  084,12
قطعه زمين نيز در منـاطق شـهري واگـذار گرديـد و تعـداد      

واحد مسكوني ديگر (در نقاط شهري و روسـتايي)   469,11
عـلاوه،   با مشاركت بنياد مورد مرمت و تعمير قرار گرفت. به

خانوار براي احداث مسكن از طريـق بنيـاد    042,196تعداد 
 4/1ترتيب، بـيش از   دريافت نمودند. بدينالحسنه  وام قرض

هـزار   855ميليون نفر از محرومان در نقاط شهري و حدود 
نفر در محيطهاي روستايي از طريق بنياد صـاحب مسـكن و   

 سرپناه شدند و يا مسكن خود را تعمير و مرمت نمودند.
بنياد با كسب تجارب در زمينه بازسازي مناطق جنگزده،  

ي حضـور در بازسـازي منـاطق سـانحه     آمادگي خود را برا
ديده طبيعي (پس از وقوع سيل استان فارس) اعـلام نمـود.   

ش 1365 دي 7اساس، امام خميني(ره) طـي پيـامي در    براين
تـأمين   بـر  علاوهضمن تأييد ضمن تجارب و اقدامات بنياد، 

مسكن محرومان، بازسازي نقاط سانحه ديده را نيز برعهـده  
 بنياد قرار دادند.

واحد مسـكوني   157,41 ش بنياد توانست1367پايان  تا 
را كه در بمباران از بين رفته يا صدمات اساسي ديـده بـود،   

 بازسازي يا تعمير نمايد.
از ديگر فعاليتهاي بنياد در بهسازي مسـكن روسـتايي و    

هاي روستايي، ارتقـاء دانـش فنـي و     افزايش استحكام خانه
ني مناســب اســت. اجرايــي و اســتفاده از مصــالح ســاختما
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رو، بنياد اقدام بـه احـداث كارگاههـاي توليـد مصـالح       ازاين
كارگاهي و سنتي نمود و سـپس   شكل بهساختماني، هرچند 

تـر و صـنعتي توليـد مصـالح روي      سمت واحدهاي بزرگ به
آورد و حوزه معاونت توليد مصالح به معاونت امور توليدي 

 ش تغيير يافت.1366در 
 

 ش تاكنون) 1367داري (از دوره سازندگي و پاي
ش آغـاز  1366اين دوره با تصويب اساسـنامه بنيـاد در آذر   

شد. طبق ايـن اساسـنامه قـانوني، وظـايف و اهـداف بنيـاد       
 عبارت بودند از:

 ويژه روستائيان؛ تأمين مسكن محرومان به
مطالعه و بررسي در زمينه تشـخيص و تعيـين نيازمنـديهاي    

و شهري و فـراهم آوردن  مسكن محرومان اعم از روستايي 
موجبات اجراي آن با مشاركت، همكاري و خودياري مردم 

 و دستگاههاي مختلف؛
تهيه طرح مجتمعهاي زيسـتي و واحـدهاي مسـكوني ارزان    

 قيمت و اجراي آنها؛
) مـورد نيـاز   زمينآماده سازي  ←سازي زمين ( تهيه و آماده

 هاي بنياد؛ طرحها و پروژه
ماني كشور از طريق توليد، تهيه كمك به تأمين مصالح ساخت

 و توزيع؛
الحسـنه مسـكن    نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرض

قيمت شهري تـأمين شـده از محـل منـابع      روستايي و ارزان
 مالي و سيستم بانكي كشور؛

تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر روستايي، با همـاهنگي  
محـل  و اجراي آن با مشاركت مردم از  ربط ذيدستگاههاي 

 و اعتبارات مصوب واگذاري دولت؛
تهيه و ارائه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي منـاطق  

ديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و ساير سوانح طبيعي و  آسيب
اجراي آنها با مشـاركت مـردم و همـاهنگي بـا سـازمانها و      

 .ربط ذيارگانهاي 
زه در اين دوره، با تثبيت جايگـاه قـانوني بنيـاد در حـو     

توسعه و عمران روستايي كشور و تحـولات رخ داده در دو  
 ويـژه جايگـاه مسـتقل توسـعه و     ش (به1380و  1370دهه 

هـاي توسـعه و تخصـيص     عمران روستاها در فصول برنامه

قابــل ملاحظــه اعتبــارات عمرانــي)، بنيــاد مســكن انقــلاب 
دنبـال   بهتلاش در جهت تحقق هدف اوليه،  بر علاوهاسلامي 

ــز در حــوزه توســعه و عمــران  تحقــق اهــد اف ديگــري ني
شـرح ذيـل    ور بوده است كه اهم اين اهداف بهروستايي كش

احداث مسكن مقاوم و بادوام روستايي؛ حفظ هويت  است:
زيسـت   معماري بـومي مسـكن روسـتايي؛ بهسـازي محـيط     

 ءروستاها؛ هدايت وضعيت فيزيكي روستاها؛ حفاظت، احيـا 
ريـزي نظـام اسـتقرار     پـي  بافتي و كالبد روسـتايي؛  و مرمت

ــدود    ــاماندهي ح ــتايي؛ و س ــكونتگاههاي روس ــب س مناس
 مالكيت اراضي محدوده بافت مسكوني روستاها.

از جمله فعاليتها و اقدامات صورت گرفته در ايـن دوره   
در زمينه نوسازي ساختار اداري، ايجاد مراكـز و سـازمانهاي   

سـعه مسـكن   تابعه بنياد بوده است كه عبارتند از: سازمان تو
آلات؛ و مركز مطالعـات   ايران، بنياد بتون ايران؛ بانك ماشين

 مقابله با سوانح طبيعي ايران.
 

 وظايف
آن در   در چارچوب اهـداف بنيـاد مسـكن، وظـايفي بـراي     

حوزه توسعه و عمران روستايي تعريف شده است. با توجه 
به تحولات بـه وقـوع پيوسـته در حـوزه توسـعه و عمـران       

اي و گسترش توانمنديهاي سـازماني   نگاه برنامه روستايي از
هــاي توســعه  بنيــاد، وظــايف ديگــري نيــز در طــول برنامــه

ويژه برنامـه سـوم توسـعه)     اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي (به
برعهده اين نهاد گذاشته شده است. اين وظايف به قرار زير 

 است:
مطالعه و بررسي در زمينه تشـخيص و تعيـين نيازمنـديهاي    

محرومان اعم از روستايي و شهري و فـراهم آوردن   مسكن
موجبات اجراي آن با مشاركت، همكاري و خودياري مردم 

 و دستگاههاي مختلف؛
تهيه طرح مجتمعهاي زيسـتي و واحـدهاي مسـكوني ارزان    

طور مستقيم يا با مشـاركت مـردم يـا     قيمت و اجراي آنها به
تا و در روس ـ ربـط  ذيبا همكاري و هماهنگي دسـتگاههاي  

 شهر؛
سـازي   هاي بنياد و آماده تهيه زمين مورد نياز طرحها و پروژه

 آنها؛
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كمك در جهت تأمين مصـالح سـاختماني كشـور از طريـق     
 توليد، تهيه و توزيع؛

الحسـنه مسـكن    نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرض
قيمت شـهري كـه از محـل منـابع مـالي و       روستايي و ارزان

 شود؛ مي سيستم بانكي كشور تأمين
ــا   ــابر در روســتاها، ب ــه طرحهــاي هــادي و اصــلاح مع تهي

و اجـراي آن بـا مشـاركت     ربـط  ذيهماهنگي دسـتگاههاي  
 مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت؛

تهيه و اجـراي طرحهـاي لازم بـراي بازسـازي و نوسـازي      
ديـده در اثـر جنـگ، سـيل،      مناطق مسكوني روستايي آسيب

آن با مشاركت مردم و   بيعي و اجرايزلزله و ساير سوانح ط
 ؛ربط ذيهماهنگي با سازمانها و ارگانهاي 

 تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافت با ارزش روستايي؛
 تهيه طرحهاي ساماندهي كالبدي سكونتگاههاي روستايي؛

 صدور اسناد مالكيت روستايي؛ و
 تملك و واگذاري اراضي روستايي.

 
 ساختار مديريتي بنياد مسكن

امام(ره) طي فرمـان تأسـيس بنيـاد مقـرر فرمودنـد، هيئتـي       
نفر از مهندسان و كارشناسان شهرسازي  3مركب از حداقل 

سازي و يـك نفـر روحـاني و يـك نماينـده دولـت        و خانه
ــده ــند.     عه ــان باش ــكن محروم ــداث مس ــديريت اح دار م
اساسـنامة   10اساس، مجلس شوراي اسلامي در مـاده   براين

ــهبنيــاد شــوراي مركــز تــرين مرجــع  مثابــه عــالي ي آن را ب
ترتيـب زيـر تعيـين كـرده      نفر به 5گيري، متشكل از  تصميم
 است:

يك نفر روحاني (نماينده مقام معظم رهبـري)؛ نماينـده    
نفـر از مهندسـان و    3دولت (وزير مسـكن و شهرسـازي)،   

 نفر مذكور. 2كارشناسان ساختمان و شهرسازي به انتخاب 
ترين مقام اجرايي بنياد را از ميـان  شورا، سرپرست يا بالا 

كند كه او به حكم رئيس   اعضاي شوراي مركزي انتخاب مي
پـردازد. اساسـنامه، انتخـاب مجـدد      شورا به انجام وظيفه مي

رئيس بنياد را بلامانع دانسته است. عزل رياست بنياد نياز به 
 رأي) دارد. 3تصويب شوراي مركزي (با حداقل 

 

 منابع اعتباري
جه و امكانات و منابع مـالي بنيـاد از طـرق زيـر تـأمين      بود
 شود: مي

 حضرت امام (ره)؛ 100حساب 
كمكهاي نقدي و غيرنقدي از قبيل زمين، مستغلات، مصالح 
ساختماني و غيـره كـه از مـردم، دولـت و سـاير نهادهـا و       

 شود؛ دستگاهها به بنياد واگذار مي

ي تـأمين  كمكهاي بلاعوض بنياد مستضعفان كـه صـرفاً بـرا   
 شود؛ مسكن فقرا و محرومان صرف مي

كمكهاي دولت كـه در بودجـه سـاليانه كـل كشـور منظـور       
 شود؛ و مي

درآمدهاي حاصل از فروش مصالح توليـدي و كارگاههـا و   
هاي متعلق به بنيـاد و توزيـع مصـالح سـاختماني و      كارخانه

 ارائه خدمات فني.

 
 سازمان و تشكيلات بنياد مسكن انقلاب اسلامي

با توجه به وظـايف محولـه، بنيـاد مسـكن از بـدو تأسـيس       
ت اوليـه  تاكنون تشكيلات متعـددي داشـته اسـت. تشـكيلا    

ش مـورد بـازنگري   1382ش و 1372ترتيـب در سـالهاي    به
 ش صورت گرفت.1382ر گرفت. تغييراتي نيز پس از قرا

 3طوركلي، سـاختار كـلان سـازماني بنيـاد مسـكن از       به 
ست كه شامل ستاد مركزي، ستاد بخش اصلي تشكيل شده ا

مركزي واحـدهاي اسـتاني، سـتاد بنيـاد مسـكن شهرسـتان       
 (شعب) است.

منظور فراهم نمودن بحث و تبادل نظـر و   بنياد مسكن به 
اندركاران توسعه و عمـران كشـور و    نشر آراء و افكار دست

گيري از آنها اقـدام   انتقال تجربيات داخلي و خارجي و بهره
مسـكن و  نمود. سـپس نشـريه    ايثاراي با نام  به چاپ نشريه

با هدف انتشار اخبار و اطلاعات داخلـي جـايگزين    انقلاب
 خبرنامـه نشريه به نامهاي  2براين،  گرديد. علاوه ايثارنشريه 

 شود. توسط اين بنياد منتشر مي فصلنامه مسكن و انقلابو 
 

 شناسي: كتاب
و مقـررات بنيـاد مسـكن    مجموعه قوانين . بنياد مسكن انقلاب اسلامي -

تهـران: انتشـارات بنيـاد مسـكن      انقلاب اسلامي و سازمانهاي وابسته.
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 .1378انقلاب اسلامي 
مجموعه قـوانين و مقـررات اختصاصـي    بنياد مسكن انقلاب اسـلامي.   -

 .1385تهران: نشر شريف،  حوزه عمران روستايي.
لبـدي  شرح خدمات طـرح سـاماندهي كا  بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -

تهران: انتشارات بنياد مسكن انقلاب اسلامي،  سكونتگاههاي روستايي.
1384. 

شرح خدمات طرح بهسازي بافت باارزش  بنياد مسكن انقلاب اسلامي. -
 .1384تهران: انتشارات بنياد مسكن انقلاب اسلامي،  روستايي.

نشـريه فعاليتهـاي بنيـاد مسـكن انقـلاب      بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -
 .1384تهران: انتشارات بنياد مسكن انقلاب اسلامي،  لامي.اس

منشور اهداف طرح ويژه بهسازي مسـكن  بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -
 .1385تهران: انتشارات بنياد مسكن انقلاب اسلامي،  روستايي.

مجموعه قـوانين و مقـررات اختصاصـي    بنياد مسكن انقلاب اسـلامي.   -
 .1385ان روستايي، شهريور معاونت عمر عمران روستايي.

 شرح خدمات طرح هـادي روسـتايي.  ريزي.  سازمان مديريت و برنامه -
 .1384ريزي،  تهران: انتشارات سازمان مديريت و برنامه

-3/125شـماره   روزنامـه رسـمي.  قوه قضـائيه جمهـوري اسـلامي،     -
4/11/1366. 

يـر  ، دفتـر وز »چهار سال... چهـار گـام...  «وزارت مسكن شهرسـازي،   -
 .1376مسكن و شهرسازي، مرداد ماه 

 فرهاد عزيزپور
 صديقه حسيني حاصل

 ديوانسالاري بوروكراسي 

 شناسي شهري بوم
Urban Ecology 

كيــد بــر أبررســي الگوهــاي تكــوين و توســعه شــهري بــا ت
شناسي كـه در زبانهـاي    هاي محيط طبيعي. دانش بوم شالوده

، oikosژة يونـاني  ، برگرفتـه از وا ecoاروپايي بر معناي واژة 
به معناي موطن، بوم و خانوار، استوار است، مطالعة روابـط  

هاي زنده با يكديگر و با محـيط طبيعـي و زيسـتي     اندامواره
شناسـي شـهري،    اسـاس، بـوم   شـود. بـراين   خود تعريف مي

شناختي است كه بـه   بخشي از مطالعات جغرافيايي و جامعه
وامـع شـهري   بررسي سازمان فضـايي و سـاختار درونـي ج   

شناسـي   بـوم شناسي شهري را مترادف  پردازد. بعضي بوم مي
هرتقدير، اين علم، در اصل، ريشه  آورند. به بشمار مي انساني

اسـاس،   دارد. براين شيكاگومكتب در مفاهيم و رويكردهاي 

عرصـه اصـلي    3شناسي شهري بيشتر در  مطالعات سنتي بوم
 رسند: به انجام مي

اسـي جـانوري و گيـاهي در بررسـي     شن پذيرش مفاهيم بوم
 اجتماع انساني؛

 توصيف تفصيلي نواحي طبيعي شهرها؛ و

پژوهشــهاي جغرافيــايي مســائل اجتمــاعي در قالــب همــان 
 نواحي طبيعي.

رود  شناسي بدان دليل به كار مـي  مبنا، اصطلاح بوم براين 
كه عناصر منفرد را در قالب كليت اجتماع محلي خود مورد 

 دهند. بررسي قرار مي

م رو به گسترش نهاده است. 1945شناسي شهري از  بوم 
مثابه  هسته اصلي مطالعات آن، هم از آغاز، شالوده شهر را به

كانون تمركز شمار زيادي از مردم در فضاهاي نسبتاً كوچك 
اساس، اين علم كليت محيط شهري را  آورد. براين بشمار مي

گيرد و هـدف   در نظر مي نظام زيستي شهرنشينانصورت  به
اصلي از مطالعات آن، كشف و درك چگـونگي سـاماندهي   
نحوة سازگاري شهروندان با محيطي دائماً در حال تغييـر و  

حال، محدود است. در اين چارچوب، سـازگاري بـا    درعين
اي  مثابة رقابت بين انسان و محيط، بلكـه پديـده   محيط، نه به

نسان و محيط، آيد كه براساس روابط فيمابين ا عام بشمار مي
 رسد. براي بقا به انجام مي

امــروزه، كارشناســان ايــن علــم معتقدنــد، شــهرها       
حساسي هستند. سلامت آنها و سلامتي و رفاه  هاي اندامواره

شهروندان در اصل، به كاركرد و سازگاري نظامهـاي متعـدد   
وكيف نيرو (انرژي)، سـرمايه   اي وابسته است كه كم همبسته

كنند.  در سراسر شهر و وراي آن كنترل ميمادي و انساني را 
شناسي شهري با تلفيق پژوهشهاي ناب نظـري   رو، بوم ازاين

و كاربردي، به بررسي ساختار و كاركردهاي نواحي شـهري  
انــدازها  ، اكوسيســتمها و چشــمفضــاهاي زيســتيمثابــه  بــه
شناسـي شـهري، بـر     پـردازد. بدينسـان، بررسـيهاي بـوم     مي

جوامع زيستي و محيط شهري تأكيد  شناسايي روابط متقابل
ورزند و هدف اصلي از آنهـا، دسـتيابي بـه تعـادل ميـان       مي

فرهنگ انسـاني و محـيط طبيعـي اسـت. در ايـن رويكـرد،       
گيـري از چـارچوب عـام     ساختار فضايي شهرها را با بهـره 

معيـار علّـيِ    4سـنجند؛ بـراي ايـن منظـور،      شناختي مي بوم
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ر كنش متقابـل قـرار دارنـد،    پيوند كه از نظر كاركردي د هم
 شوند: زير، در نظر گرفته ميشرح  به

 گروه هماهنگ كاركردي؛
پذيري (روابط اجتماعي و اقتصادي حـاكم در درون   سازمان
 گروه)؛

 محيط (اثرات محيط طبيعي بر گروه)؛ و
فنّاوري (ابزار و فنون مورد استفاده گروه در تأمين نيازهـا و  

 سازماندهي امور خود).
توان  ته، اگر شكل شهر را در نظر گيريم، به سختي ميالب 

در  -تنها به ويژگيهاي ظـاهري آن بسـنده كـرد: يـك شـهر     
است.  اي از روابط شبكهبرآن،  و علاوه مكاني كالبدي -عمل

هرچند نظامهـاي محيطـي و اجتمـاعي، آشـكارا، در طيفـي      
ــابيني، متشــكل از محيطهــاي انســان  ســاخت، طبيعــي و  بين

هـاي آنهـا ممكـن     كنند، بسياري از عرصه مي اجتماعي عمل
ــه  ــت ب ــديريت و    اس ــي، م ــتقل، طراح ــزاي مس ــوان اج عن

حاضر تعارض ميان  سازي شده باشند. در نتيجه، درحال بهينه
كنـد.   اين نظامها، سلامتي كل انداموارة شهري را تهديد مـي 

ترتيب، بسياري از مشكلات مبتلا به مراكـز شـهري را    بدين
درستي تبيين نمود.  چوب يك علم منفرد بهتوان در چار نمي

شناســي شــهري همــراه بــا  بنــابراين، هــدف اصــلي از بــوم
مشاركت علوم مرتبط، عبارت است از كشـف نحـوة پيونـد    

يك از آنهـا  هر پذيري اين نظامها و بدينسان، چگونگي نقش
شناسي شهري تنهـا بـه    در گرايشهاي مديريتي. بدينسان، بوم

 اي قابليت كاربرد دارد. رشتهوجهي بينا
سازي و نگرشهاي حاكم در اين دانش مورد  نحوة مفهوم 

انتقاد برخي از كارشناسان است؛ از جمله اين انتقادات ايـن  
گونه برخـورد بـا مسـائل شـهري، جايگـاه       است كه در اين

آحـاد   انتخـاب ارزشها، تمايلات، گرايشها و نحـوه و رونـد   
شــود. البتــه،  تي تبيــين نمــيدرســ انســاني (شهرنشــينان) بــه

شناســي شــهري هنــوز مــورد توجــه بعضــي  مطالعــات بــوم
كارشناسان مطالعات شهري است، هرچند اين علـم نيازمنـد   

هاي موضوعي شـهري، از جملـه    كار بيشتر در برخي عرصه
الگوهاي تحول جمعيتي است. البتـه عرصـة مطالعـات ايـن     

ايي و جغرافي ـ نـوين علم، جزء موضوعات اصلي بررسيهاي 
 رود. شناختي بشمار نمي جامعه
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 مصطفي مؤمني
 
 
 
 

 بهداشت شهري
Urban Health 

بهداشت شهري شامل تلاشهاي فـردي و عمـومي (دولتـي)    
افراد، گروهها، نهادها و سازمانها براي تأمين، حفظ و ارتقاء 
سلامتي در شهرهاست. در بهداشت شهري، بر نقش و تأثير 
محــيط شــهري بــر ســلامت شــهروندان و تنــوع و بــه هــم 

ها شود. شهر پيوستگي عناصر متعدد زندگي شهري تأكيد مي
بسيار پيچيده هستند و تغييرات در يـك قسـمت شـهر، بـه     

شـود.   پيامـدهاي ناخواسـته در بخشـهاي ديگـر منتهـي مـي      
بهداشت و سلامتي انسان نيز محصول عوامل بسياري است 
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كه با يكديگر در كنش متقابل هسـتند و در صـورت تغييـر    
گيرنـد. وضـعيت    يكي، ساير عوامل نيز تحت تأثير قرار مـي 

صورت مجزا از تراكم و اندازه جمعيـت،   هرها بهبهداشتي ش
وضــعيت اقتصــادي، اجتمــاعي، پيشــرفت فنّــاوري و رشــد 

 توقعات و انتظارات عمومي قابل تصور نيست.  
هدف از بهداشت شهري، جلوگيري از بروز بيماريهـاي   

واگير از طريق بهسازي محيط و واكسيناسيون، افزايش طول 
اكثر اســتفاده از تــوان عمــر، ارتقــاء ســطح ســلامتي و حــد

جســماني و روحــي افــراد در راه پيشــرفت جامعــه اســت. 
هوا و صنعتي شدن اثرات نامطلوبي بر ابعـاد   ازدحام، آلودگي

دارد. در گذشـته،   زيستي، رواني، جسماني و اجتماعي افراد 
خطر بيماريهاي عفـوني و انگلـي بيشـتر شـهرها را تهديـد      

ع و بهبود وضـع محيطـي   كرد، اما امروز با پيشرفت جوام مي
شهرها، خطر اين بيماريهـا كـاهش يافتـه، در عـوض خطـر      
بيماريهاي غيرواگيـر، از جملـه بيماريهـاي قلبـي، عروقـي،      
سرطانها، سوانح و تصـادفات و اخـتلالات روانـي افـزايش     

بـر آمـوزش    يافته است كـه در مـديريت هـر شـهر، عـلاوه     
شـتي و  بهداشت براي ترويج رفتارها و عادات صـحيح بهدا 

اي، بايد راهكارهاي مناسبي براي كاهش اين خطرات  تغذيه
تر از مناطق  يافته شود. شهرها از نظر صنعتي توسعه  انديشيده
اند. اين موقعيت بر سلامت اثر مثبت و منفـي دارد؛   روستايي

چنانچه توسعه صنعتي، منابع و امكانـات بيشـتري را بـراي    
ما از سوي ديگر، باعـث  كند، ا هاي بهداشتي فراهم مي برنامه

 شود. آلودگي محيطي و بيماريهاي شغلي مي

براي تـأمين بهداشـت شـهري ابتـدا بايـد معضـلات و        
مشكلات بهداشتي و شيوع آنها در بين جمعيتهـاي مختلـف   

هاي بهداشت محيط،  شناسايي شوند و سپس، براساس مؤلفه
خدمات در مجموعه شهري تأمين گـردد. در قالـب مفهـوم    

زيسـت   ختي، سلامتي، تعادل پويا بين انسان و محـيط شنا بوم
است. بنـابراين، تغييـر شـرايط شـهر از حالـت معمـولي و       

 گذارد. طبيعي، بر سلامت انسان تأثير مي
براســاس تعريــف ســازمان بهداشــت جهــاني، ســلامتي  

عبارت است از رفاه كامل جسمي، رواني و اجتمـاعي و نـه   
ين، فردي كـه در اجتمـاعي   فقط بيمار يا معلول نبودن. بنابرا

كند كه ميزان اعتياد به مواد مخدر يا مرگ و ميـر   زندگي مي
تواند  و وقوع حوادث و سوانح بيش از حد مجاز است، نمي

ترتيب، شهر بايـد شـرايطي داشـته     خود را سالم بداند. بدين
هـاي گونـاگون،    باشد كه ضمن حفظ سلامت فـرد از جنبـه  

امكانـات و تسـهيلات لازم را   براي بيماران و معلـولان نيـز   
 فراهم كند.

ــل زيســت  ــوا،    عوام ــكن، ه ــل آب، مس ــي از قبي محيط
اقتصادي، ماننـد درآمدسـرانه، سـطح     -شاخصهاي اجتماعي

آموزش، تغذيه، اشتغال، نظام سياسي كشور و نحوة عرضـة  
خدمات بهداشتي و بهزيسـتي، در تـأمين بهداشـت شـهري     

لاً مجـزا از هـم   محيطـي كـام   دخالت دارند. اجـزاي زيسـت  
تـر آن   بينانـه  اند كه واقع نيستند، بلكه چنان در يكديگر تنيده

است كه محيط زيست به عنوان عاملي اثرگذار بر بهداشـت  
شـود. اگـر    شهري به صورت كليّ و جـامع در نظـر گرفتـه    



 بهداشت شهري

	١٥٨	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

توانـد از حـداكثر    محيط زيست شهري مساعد باشد، فرد مي
 ه نمايد.توانائيهاي جسمي و رواني خود استفاد

ــرد،   شــهر مجموعــه  ــاگون از قبيــل ف اي از اجــزاي گون
خانواده، محل سكونت، مدرسه، مراكـز بهداشـتي، درمـاني،    
خيابانها و اماكن عمومي، مراكز تفريحي و امنيتي اسـت. بـا   
توجه به اجزاء گستردة شهر، رعايت نكات بهداشتي در همه 
اجزاء آن ضـروري اسـت. بـراي حفـظ و ايجـاد بهداشـت       

 ري فعاليتهاي زير اهميت دارد:شه
 بهداشت محيط؛

 آموزش بهداشت؛
 بهداشت شغلي؛

 بهداشت خانواده؛
 بهداشت مدارس؛

 كنترل سوانح و حوادث؛ و
 كنترل بيماريهاي حاد و واگير.

 
 عوامل مؤثر بر بهداشت شهري

پيشرفتهاي بسياري در زمينة بهداشـت در سـطح جهـان در    
اي حاد و مـرگ زودرس  م ايجاد شده است. بيماريه20سدة 

علت بيماريهاي عفوني به حـالات و بيماريهـاي مـزمن و     به
ناتوان كننده تغيير شكل داده و يا سيماي بيماريهـا بـا بـروز    
بيماريهاي نوپديد، مثل ايدز و يا بازپديد، مثل سل و مالاريا 

علـت   تا حدود زيادي تغيير يافته است. بيماريهاي جديد، به
سلامت و زندگي بشررا تحت تأثير قرار واگير بودن، كيفيت 

دهد. در مديريت بهداشت شهري بايد طي روندي منظم،  مي
مانـده شـهر مشـخص     مشكلات بهداشتي و نيازهاي مغفـول 

شود و سپس، با تحقيق در منابع موجود، بـراي تـأمين ايـن    
گيري شود و پس از تدوين اهـداف واقعـي و    نيازها تصميم

اي دستيابي به آن اهداف تنظيم اصلي، راهكارهاي مناسب بر
هـاي مراقبـت بهداشـتي بسـتگي بـه وضـعيت        گردد. هزينه

محيطــي، اقتصــادي و اجتمــاعي شــهر دارد. توســعه ســطح 
ســلامتي شــهروندان و محــيط شــهري بــراي رشــد ســريع  
اقتصادي ضروري است و ميـزان مـرگ و ميـر شـيرخواران     

كنندة وضـعيت بهداشـتي شـهري     يكي از شاخصهاي تعيين 
ست، زيرا كودكان كم سـن و سـال در برابـر شـرايط غيـر      ا

ترند. ميزان مرگ  بهداشتي و عدم مراقبتهاي پزشكي حساس
طور مسـتقيم و غيرمسـتقيم، بـا كيفيـت      و مير شيرخواران به

محيط شهري (كيفيت آب آشاميدني، آلـودگي هـوا و ماننـد    
ويـژه ازون، ارتبـاط    هاي فتوشـيميايي، بـه   آن) و اكسيدكننده

سـازهاي ازون   د. شواهدي دال بر افزايش آزادسازي پيشدار
ــروژن  ــان و   از قبيــل نيت ــرّار مت ديوكســيد، تركيبــات آلــي ف

منوكسيدكربن وجود دارد كه اثرات ناخوشايندي بر سلامتي 
ها (محصولات كشاورزي، جنگل و سـاير   سامانه انسان و بوم

 گياهان) دارد.
 

 تركيب جمعيتي
دي كه در شهري معين يا در شناختي افرا مشخصات جمعيت

كننـد، مـنعكس كننـدة     اطراف آن در زمان خاص زندگي مي
رويكرد تاريخي، الگوي باروري و ميـزان مهـاجرت اسـت.    

هاي جمعيتي، از قبيل سن، جنس، وضعيت ژنتيكي،  شاخصه
باورهاي بهداشتي و نگرشهاي فرهنگي، وضـعيت بهداشـت   

لاً تنـوع در  دهـد. معمـو   و سلامتي را تحت تـأثير قـرار مـي   
شود كه الگوي ژنتيكي خاصـي در   جمعيت شهري باعث مي

شهر غالب نباشد و با گذشـت زمـان، تغييراتـي در تركيـب     
ــاجرت،    ــيني، مه ــد شهرنش ــب رون ــهرها متعاق ــي ش جمعيت

دهد و بر سلامت افراد تأثير  سالمندي و كاهش باروري رخ 
 گذارد.

 
 محيط كالبدي

زي محـيط، دفـع   دسترسي بـه آب آشـاميدني سـالم، بهسـا    
آوري زباله، عدم آلودگي صـوتي و   صحيح فاضلاب و جمع
انـد كـه     هاي مربوط به محيط كالبدي هواي سالم از شاخصه

در مناطق شهري داراي اهميت بسزايي هستند. انجـام امـور   
م در  20و اوايل سده  19مربوط به اين موارد از اواخر سدة 

اهش بيماريهـاي  يافته، منجر به ك شهرهاي كشورهاي توسعه
عفوني و مرگ و مير ناشي از آنها شده است. اما كشـورهاي  

توسعه هنـوز درگيـر حـل معضـلات مربـوط بـه آن        درحال
ويژه محل دفن مواد زائد خطرنـاك اغلـب    عوامل هستند. به

در حاشيه شهرها و نزديك به مناطق شهري است و در ايـن  
يوع مناطق، تولد كودكـان كـم وزن، نـواقص مـادرزادي، ش ـ    
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 بيماريهاي عفوني و سرطانها بيشتر است.
تدارك آب سالم قطعـاً بـراي حيـات و حفـظ و تـأمين       

ميليـارد نفـر از جمعيـت     4/1سلامتي ضروري است. اكنون 
جهان يا به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارند، يا مجبورند 
هزينه گزافـي بـراي آن بپردازنـد. تـأمين آب سـالم باعـث       

قله از طريق آب (مانند حصبه، اسـهال،  كاهش بيماريهاي منت
 دهد. شود و كيفيت زندگي را افزايش مي وبا و ...) مي

هواي تميز و سالم در حفظ تندرستي افراد نقش بسزايي  
ــازل و     ــيلي در من ــواد فس ــراق م ــق احت ــوا از طري دارد. ه

ها، اتومبيلها، گردوغبارهـاي صـنعتي و غيرصـنعتي     كارخانه
هـاي   ميكـرون وارد كيسـه   5ر از شـود. ذرات كمت ـ  آلوده مي

هواي شُـش شـده و اثـرات سـويي بـر ريـه و بـدن برجـا         
 گذارند. مي

توسعه بحرانهاي كيفيت هوا اغلـب   در كشورهاي درحال 
ونقـل   %) ناشي از وسـايل حمـل   80تا  40در مقادير عمده (

، ازون (Co)است، زيرا آنها منابع آزاد كننـده منوكسـيدكربن   
(O3)ات معلق هستند كه از عوامـل ايجـاد   ، مواد سمي و ذر

 اند. كنندة اختلال در سلامتي
ها  بيماريهاي حاد ريوي، از قبيل آسم، التهاب مزمن نايژه 

و حساسيت در شهرها بيشـتر از منـاطق روسـتايي اسـت و     
توسعه فضاي سبز در شهرها، انتقال مراكز صنعتي به خـارج  

ــل  ــبكه حم ــعة ش ــهرها، توس ــهري و   از ش ــالم ش ــل س ونق
سازي مصرف سوختهاي فسيلي، از راهكارهاي مناسب  بهينه
 سازي هواي شهري است. سالم

ميزان، موقعيت و كيفيت فضاي سبز در كيفيـت محـيط    
گذارد. فضاي سـبز فرصـتهاي خلـق مجـدد      شهري تأثير مي

سـازي محـيط دخيـل     كند و در زيبـاي  اكسيژن را فراهم مي
يسـتي  ز است. فضـاي سـبز شـهري همچنـين از نظـر تنـوع      

هاي جانوري  اهميت دارند و زيستگاهي را براي برخي گونه
 كند. و گياهي تأمين مي

آلودگي صوتي يكي از مشكلات متداول شـهري اسـت    
كه با نواقص شنوايي، افزايش فشارخون، بيماريهاي قلبـي و  
عروقي و تنش همراه است. وضعيت محيط نيز بـر سـلامت   

سـكونت در منـاطق   افراد مؤثر است. فضاي كم و شلوغ يـا  
الشـعاع قـرار    موقت و ناامن نيز وضعيت سـلامتي را تحـت  

دهد. بنابراين، محل سكونت و ساختمان بايد متناسب بـا   مي
نيازهاي فرهنگي، خانوادگي، رواني و بهداشتي افراد باشد و 
نور كافي و فضاي لازم را براي افراد فراهم كنـد. وضـعيت   

جـايي زمـين،    ل، جابـه كالبدي شهر از نظر زلزله خيزي، سـي 
سوزي و حوادث صنعتي از ساير عوامل تأثيرگـذار بـر    آتش

 وضع سلامتي افراد است.
 

 محيط اجتماعي
فاكتورهاي اجتماعي در اثركنش متقابل افـراد و گروههـا در   

توان بـه بيماريهـاي    آيند؛ براي نمونه مي جامعه به وجود مي
كنان مرتبط با استرس (تـنش) اشـاره كـرد كـه در بـين سـا      

كننـد.   شهري بيش از افرادي است كه در روستا زندگي مـي 
محــيط اجتمــاعي از طريــق فــراهم كــردن امكانــات بــراي  

آرمانها و خدمات مؤثر، از قبيل مسكن، تغذيه و  دستيابي به 
مراقبت بهداشتي، بر سلامتي و بهداشـت شـهري تأثيرگـذار    

ن تواند باعث تقويت سلامتي يا آسيب بـه آ  مي است. محيط 
شود. در بدنه هـر شـهري مشـكلات و معضـلات واحـدي      

ويژه در  وجود دارند كه با ارائه مناسب خدمات بهداشتي، به
توان از بروز بسياري از معضلات  بين اقشار فقير جامعه، مي

 و بيماريها جلوگيري كرد و يا آنها را مهار نمود.  
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 برداري كشاورزي، نظام بهره
Farming System 

اي بـه هـم پيوسـته از     برداري كشاورزي مجموعـه  نظام بهره
، كـاربرد  آوري هاي رسمي و عرفي در فـراهم  عناصر و شيوه

، فنّاوري منابع و عوامل توليد است كه در چارچوب مقياس،
منظور دستيابي بـه   سازمان كار و مناسبات اجتماعي معين، به

ــرو      ــك قلم ــرف در ي ــه و مص ــه و عرض ــول، مبادل محص
 گيرد. جغرافيايي شكل مي

پـذيري   برداري كشاورزي به اعتبـار تحـول   نظامهاي بهره 
انـد؛   هـايي تـاريخي   آنها، پديدهدهندة  اجزاء و عناصر تشكيل

تـوان   برداري كشاورزي موجود را مي رو، نظامهاي بهره ازاين
 گروه اصلي تقسيم كرد:   3به 

 برداري سنتي؛ نظامهاي بهره

 برداري در حال گذار؛ و نظامهاي بهره

 برداري نوين. نظامهاي بهره
بـرداري، مالكيـت    شناسايي نظامهاي بهـره  هسته كانوني 

ويـژه آب و زمـين اسـت. نظـام      وامـل توليـد، بـه   منابع و ع
برداري كشاورزي در دوره اربابي با حفظ چـارچوب و   بهره

موازين بنيادين خـود، از تنـوع زيـادي برخـوردار بـود. در      
بعضي مناطق، گاوبندها عامل واسط ميـان اربـاب و رعيـت    

برداري از منـابع آب   بودند و وظيفه سازماندهي رعايا و بهره
برعهده داشـتند. در برخـي منـاطق، ايـن وظيفـه       و زمين را

مستقيماً بر دوش خود ارباب و يا مباشر وي قرار داشت. در 
بر مالكيت اربابي، انواع ديگـري از مالكيـت    اين نظام، علاوه

 آنها عبارت بودند از: ترين مهمارضي وجود داشت كه 
 املاك سلطنتي؛

 املاك موقوفه؛ و 

 ان.زمينهاي متعلق به خرده مالك
امــلاك ســلطنتي و موقوفــه، بــه ماننــد اراضــي اربــابي،  
و متوليـان در چـارچوب    ربط ذيمباشران، ادارات  واسطه به

اي مـوارد،   ، به رعايـا و در پـاره  اجارهصورت  و يا به مزارعه
شـد.   به اشخاص با نفوذ محلي و رهبران ايلات واگذار مـي 

 در اراضي خرده مـالكي، صـاحب زمـين خـود مسـتقيماً در     
فرايند توليد حاضر بود و محصول نيـز پـس از كسـر انـواع     
رسومات، از آن او بود. يكي از تفاوتهاي مهم نظـام اربـاب   
رعيتي در ايران با فئوداليسم اروپايي، عدم سـكونت اربابـان   
(مالك غائب) در روستا بود. در ايران مالكان اغلـب سـاكن   

داري حال، بـه كارهـاي تجـاري و يـا ا     شهر بودند و درعين
وجـود، اربابـان در روسـتاهاي خـوش      اشتغال داشتند. بااين

اي و باغي داشتند كه در فصـل   وهواي خود معمولاً خانه آب
كردنـد. غيبـت    هاي ييلاقي خود اطراق مـي  تابستان در خانه
شد تا نقش و عملكرد مباشرين و كدخدايان  ارباب سبب مي

 در تنظيم روابط اهميت بسيار بيابد.
، سهم رعايا از اراضـي اربـابي در چـارچوب    طوركلي به 

شد. در اين چارچوب، رعايـا   نسق) تعيين مي ( بندي نسق
آب ايران، در قالب گروههاي مستقل  در نواحي خشك و كم

زراعي و يـا نظامهـاي توليـد زراعـي جمعـي كـه در نقـاط        
مختلف كشور به اسامي گوناگوني چون بنه، جفت، جـوت،  

ار، پاگـاو، دركـار و جـز اينهـا     دانگ، صحرا، حراثـه، سـرك  
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 يافتند. شد، سازمان مي خوانده مي
ي) و موقعيت زمينهاي موجود حاصلخيزتفاوت كيفيت ( 

در يك روستا، از يكسو و از سوي ديگر، ايجـاد انگيـزه در   
تـر و در   رعايا براي كار بـر روي اراضـي بـا كيفيـت پـائين     
ابع آب، موقعيتهاي دورتر نسبت به بافت كالبدي روستا و من

شـد تـا اراضـي واقـع در محـدوده هـر روسـتا         موجب مـي 
بنـــدي (صـــحرابندي) شـــود و براســـاس قرعـــه   دســـته
ها) توزيع  اندازي)، ميان گروههاي مستقل زراعي (بنه (پشك
سـال   2اندازي گاه سـالانه و گـاه هـر     بنه). پشك گردد (

شد. بـه   سال يكبار تكرار مي 7-5يكبار، و در مواردي حتي 
دوديت آب و ضـرورت رعايـت تنـاوب زراعـي،     دليل مح ـ

خـوان)   قسـمت (كشـت   3معمولاً زمين در اختيار هر بنه به 
شد و  قسمت به آيش نهاده مي 3قسمت از  2شد؛  تقسيم مي

ها  گرفت. معمولاً تعداد بنه يك قسمت تحت كشت قرار مي
 با مدار گردش آب در ارتباط بود.

از تجربيـات  هوادارن مكتب نوسـازي، بـا الگـوبرداري     
 جهاني، بـراي حـل معضـلات ناشـي از اصـلاحات ارضـي       

) ويــژه حــل مســئله خــردي و  اصــلاحات ارضــي) و بــه
برداري دهقـاني   پراكندگي قطعات زراعي در واحدهاي بهره

) افزايش توان مديريتي اراضي روستايي سازي يكپارچه ،(
ي بردار طوركلي، تسريع در فرايند گذار از نظامهاي بهره و به

برداري نوين، ايجاد شركتهاي سـهامي   سنتي به نظامهاي بهره
دنبال آن، شركتهاي تعـاوني توليـد روسـتايي را     زراعي و به

 -پيشنهاد كردند و بدون فـراهم كـردن بسـترهاي اجتمـاعي    
ها را به اجرا درآوردنـد. بدينسـان،    فرهنگي لازم، اين برنامه

ز شــركتهاي ســهامي زراعــي اغلــب در دشــتهاي حاصــلخي 
تشكيل شدند و در مدت كوتاهي، با حمايت دولت، نسـبت  
به تجهيز و تسطيح اراضي، احداث كانالهاي آبياري، خريـد  

آلات كشاورزي و سـاخت انبـار و دفتـر كـار اقـدام       ماشين
 كردند.

گونه اقدامات در شركتهاي تعاوني توليد روسـتايي   همين 
ار انجام گرفت. اعضاي اين شركتها، در قالب گروههـاي ك ـ 

مشخص، در اراضي زير پوشش شـركت، براسـاس تقسـيم    
كار مشخص فعاليت داشتند. تعاونيهاي توليد داراي مجمـع  
عمومي، مديرعامل، هيئت مديريه و بـازرس بودنـد. شـرط    

عضويت در اين شركتها داشتن زمـين زراعـي در محـدوده    
فعاليت شركت تعاوني توليد بود. در شركتهاي تعاوني توليد 

رخلاف شركتهاي سهامي زراعي، هر فـرد داراي  روستايي، ب
يك رأي بود و تفاوت اندازه زمـين تـأثيري در ميـزان رأي    

 افراد نداشت.
مديرعامل شركت تعاوني توليد از سوي دولت برگزيـده   

شـد، امـا حقـوق خـود را از محـل درآمـدهاي تعـاوني         مي
كرد. هم شركتهاي تعاوني توليد و هم شـركتهاي   دريافت مي

زراعي، داراي دفـاتر قـانوني بـراي ثبـت حسـابها و      سهامي 
 اي بودند. حسابدار حرفه

سـازي   اقدام ايـن شـركتها، تسـطيح، يكپارچـه     ترين مهم 
رغم دولتي بـودن برنامـه ايجـاد     اراضي و يكجاكشتي بود. به

شركتهاي تعـاوني توليـد و سـهامي زراعـي و لـرزان بـودن       
مهمـي بـر فضـاي    هاي مردمي آنها، اين شركتها تأثيرات  پايه

هـاي روسـتايي تحـت پوشـش      توليد كشـاورزي در حـوزه  
 برجاي نهادند.

همزمان با تشـكيل شـركتهاي تعـاوني توليـد و سـهامي       
زراعي، و در ادامه اقدامات دولت براي ايجاد قطبهاي رشد، 

آغـاز شـد.    كشت و صـنعت اي به نام  برداري تازه نظام بهره
تهـاي كشـاورزي و   اي از فعالي كشت و صنعتها كه مجموعـه 

صنايع تبديلي و تكميلي را در قالـب مـديريتي واحـد گـرد     
آورده بودند، با سرمايه خصوصي، دولتي و يا مختلط و نيـز  
منابع داخلي و خـارجي، در اراضـي مسـتعد زيـر سـدهاي      

تدريج  ش اين شركتها به1347مخزني بزرگ ايجاد شدند. از 
مازنـدران،   در خوزستان، فارس، گـيلان، اردبيـل، خراسـان،   

گرگان و گنبد، تهران و زنجان تأسيس شدند كه بسـياري از  
به فعاليـت خـود    هآنها، با برخي تغييرات در مالكيت، امروز

 دهند. ادامه مي
اي  عنـوان گونـه   هدف از تشكيل كشـت و صـنعتها، بـه    

بـرداري كشـاورزي، تغييـر سـاختار      جديد از نظامهاي بهـره 
ي عوامل و منـابع توليـد، بـه    ور توليد كشاورزي، ارتقاء بهره

هاي نوين، اجراي الگوهاي كشت بـا تـراكم   فنّاوري كارگيري
بالا، كشـت محصـولات صـنعتي، توسـعه روشـهاي نـوين       

هـاي   آبياري، ارتقاء مكانيزاسيون كشاورزي، هدايت سـرمايه 
مالي به بخش كشـاورزي توليـد بـراي بازارهـاي جهـاني و      
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 خالص ملي بود.افزايش سهم بخش كشاورزي در توليد نا
برداري نوين، مانند سهامي  متأثر از فعاليت نظامهاي بهره 

زراعي، تعاونيهاي توليد، كشت و صنعتها، شركتهاي تجاري 
كـاران قمـي، اصـفهاني و     كشاورزي، همچنين فعاليت اجاره

اي از نقاط كشور، در كنار تلاش دولت بـراي   يزدي در پاره
ــو  ــوزش كشــاورزي ن ــرويج و آم ــع توســعه، ت ين در جوام
داري و توسـعه   روستايي در بستر گسترش مناسبات سـرمايه 
برداري دهقـاني   بازار محصولات كشاورزي، واحدهاي بهره

نيز به مرور برخي از ويژگيهاي سنتي خود را بـا ويژگيهـاي   
نوين جـايگزين كردنـد. نمونـه بـارز ايـن تغييـرات، رواج       

اسـتفاده از  وبيش مصرف انواع بذر، سم و كود شيميايي،  كم
برداري از چـاه عميـق،    تراكتور و برخي ادوات ماشيني، بهره

استفاده از منابع مالي مؤسسات رسمي اعتباري و بانكهـا، و  
تـر، عرضـه روزافـزون بخشـي از محصـولات       از همه مهـم 

 توليدي به بازارهاي ملي بود.
ش) تـا  1341در فاصله زماني اجراي اصلاحات ارضي ( 

ــلا   ــلاب اس ــروزي انق ــواع نظامهــاي  1357مي (پي ش)، ان
 برداري كشاورزي در ايران عبارت بودند از: بهره

 برداري دهقاني؛ نظام بهره
 كاري و...)؛ بري (تلمبه برداري سهم نظام بهره
 كاري؛ برداري اجاره نظام بهره

 مزارع بزرگ مالكي؛
 شركتها و مؤسسات كشاورزي (خصوصي و دولتي)؛

 شركتهاي سهامي زراعي؛
 تعاوني توليد روستايي؛ و شركتهاي

شــركتهاي كشــت و صــنعت (دولتــي، خصوصــي، داخلــي، 
 خارجي و مختلط).

بندي با توجه به معيارهاي مقياس اقتصـادي،   اين تقسيم 
ويژه اندازه زمين، نوع مالكيت، منابع توليد، نـوع تصـرف    به

 منابع و عوامل توليد، مـديريت و سـازماندهي نيـروي كـار،    
اده، نوع فعاليـت و محصـولات توليـدي،    مورد استف فنّاوري

هاي نظام ميـان عوامـل و    هدف توليد و نحوه توزيع ستانده
 كننده در فرايند توليد، صورت گرفته است. منابع شركت

 
بـرداري كشـاورزي پـس از انقـلاب      نظامهاي بهره

 اسلامي
بــا پيــروزي انقــلاب اســلامي، تغييــرات قابــل تــوجهي در 

رزي ايـران رخ داد. مؤسسـات   بـرداري كشـاو   نظامهاي بهره
كشاورزي متعلق به شركتهاي خارجي، مليّ اعلام شـد و در  
اختيار دولت قرار گرفت. املاك بسياري از مالكـان بـزرگ،   

ويژه مقامات لشگري و كشوري، براساس رأي دادگاههاي  به

انقلاب اسلامي مصادره و يا توقيف گرديد. برخي از مالكان 
از كشور خارج شدند. مجموعـه   اراضي خود را رها كرده و

در اختيار نهادهـاي انقلابـي، بانكهـا و     تناسب بهاين اراضي 
ــات    ــا، طــي حرك ــت و بخشــي از زمينه ــرار گرف ــت ق دول

 خودجوش، به تصرف روستائيان درآمد.
اراضي وقفي كه در جريان اصلاحات ارضـي بـه رعايـا     

واگذار شده بود، دوباره به ادارات اوقاف و صـاحبان وقـف   
ازگردانده شد و كليه اسناد مالكيت صادره ملغـي گرديـد و   ب
دار اوقـاف بـدل    ترتيب، بار ديگر كشاورزان بـه اجـاره   اين به

 شدند.
نفري واگذاري زمين كـه در سراسـر كشـور     7 هيئتهاي 

دار  ش شـوراي انقـلاب، عهـده   1358براساس مصوبه سـال  
واگذاري و احياء اراضي كشاورزي شـده بودنـد، مجموعـه    

وعي از زمينهاي دائـر، بـاير، مـوات و منـابع ملـي را در      متن
اختيــار گرفتنــد و بــا هــدف احيــاء روحيــه كــار جمعــي و 
همياريهاي توليدي، اراضي را در قالب واحـدهاي توليـدي   

زمين، و متقاضيان صـاحب   زمين و بي به كشاورزان كم مشاع
صلاحيت واگذار كردنـد. براسـاس آمارهـاي رسـمي، ايـن      

 15دوره  هزار هكتـار زمـين را طـي يـك     700هيئتها حدود 



 برداري آشاورزي، نظام بهره

	١٦٣	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

توانسـتند، بـا    ساله واگذار كردند. مشاعهاي تشكيل شده مي
حمايت دولت، از نظـام بـانكي وام دريافـت كننـد و انـواع      

ــد ماشــين  ــر چــاه، خري ــراي حف آلات  مجوزهــاي لازم را ب
كشاورزي، انجـام عمليـات تسـطيح اراضـي، ايجـاد شـبكه       

ــاختمان   ــي، س ــاري و زهكش ــيس  آبي ــار و تأس ــر و انب دفت
 واحدهاي دامپروري صنعتي كسب كنند.

تعداد زيادي از واحدهاي توليد مشاع در كمتـر از يـك    
دهه پـس از تأسـيس، بـه دلايـل مختلـف فـرو پاشـيدند و        
سازمان توليد جمعي كنار نهـاده شـد. بدينسـان، از دل هـر     

بـرداري دهقـاني و يـا تجـاري      مشاع، تعـدادي واحـد بهـره   
بـراين، تعـداد زيـادي از     اس بيرون آمـد. عـلاوه  كوچك مقي

شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد، بنـا بـه تصـميم    
دولت و بـا تأييـد اعضـا و سـهامداران منحـل و اراضـي و       

جـاي ايـن شـركتها     ترتيب، به اين امكانات آنها تقسيم شد. به
برداري دهقاني به جمع توليدكنندگان خـرد   نيز تعدادي بهره

 ه شد.افزود
 

برداري دهقـاني متـأثر از توسـعه     در اين ميان، نظام بهره 
هـاي   هـاي نـوين و برنامـه   فنّاوري بازارها، رشـد و گسـترش  

هاي نوين، توليد فنّاوري حمايتي دولت در راستاي استفاده از
تناسـب   گيـري از نيـروي كـار مزدبگيـر بـه      براي بازار، بهره

هقاني از فرايند خروج نيروي كار جوان و زنان خانوارهاي د
توليد، استفاده گسترده از نظامهاي اعتباري رسـمي و انجـام   

اي  گـذاريهاي زيربنـايي دسـتخوش تغييـرات عمـده      سرمايه
گرديد. واحـدهاي دهقـاني گـاه حتـي بـه جريـان صـدور        
محصــولات توليــدي بــه بازارهــاي جهــاني ملحــق شــدند. 

اي، همچون پـرورش گـل و گياهـان     فعاليتهاي توليدي تازه
اي،  زينتي، توليد محصولات خارج از فصل و كشت گلخانـه 

پرورش آبزيـان و فعاليتهـايي از ايـن قبيـل در دسـتور كـار       
دهقانــان قــرار گرفــت. افــزايش ســطح عمــومي آگــاهي و  
باسوادي نسل سوم كشاورزان پس از اصلاحات ارضـي، در  

طــوركلي و همچنــين، تقويــت  كنــار توســعه ارتباطــات بــه
هـاي فرصـت نيـروي     ي و افزايش هزينـه هاي اقتصاد انگيزه

تر واحدهاي دهقـاني از   كار، زمين و سرمايه، به گذار سريع
اي كه اكنون اساسـاً   گونه بهنظام سنتي به نوين ياري رساند، 

برداري دهقـاني ايـران نـام نظـام      توان بر واحدهاي بهره نمي

سنتي نهاد. معضلات ساختاري ناشـي از مقيـاس نامناسـب    
أثر از كوچكي اندازه زمين، پراكنـدگي قطعـات   اقتصادي، مت

زراعي و ضعف توان مالي، بيش از گذشـته، نظـام دهقـاني    
قابـل قبـول آن از   كـارايي   كند و مـانع از  ايران را تهديد مي

 محيطي گرديده است. زيست و منظر اقتصادي
 

 شناسي: كتاب
بـرداري   مشخصات اقتصادي و اجتماعي نظامهـاي بهـره  اشرف، احمد.  -

تهران: سازمان برنامه و بودجه سازمان ملل متحد،  شاورزي در ايران.ك
 .1352ريزي منطقه،  مركز آموزش و پژوهش در برنامه

شركتهاي تعـاوني توليـد روسـتايي    «انوشيرواني، احمد و طه، مهدي.  -
فصلنامة پژوهشـي  ، »مروري بر پيشينه و نگاهي به مسائل و مشكلات

 .1373، 3ال اول، شمارة س .كشاورزي  اقتصاد و توسعة
 يـافتگي روسـتايي ايـران.    شناسي توسعه و توسعه جامعهازكيا، مصطفي.  -

 .1365تهران: انتشارات اطلاعات، 
كشاورزي و مناسبات ارضي در ايران عهد مغـول (قـرن    .پطروشفسكي -

ــاورز،   ،)14و  13 ــريم كش ــة ك ــاتي و  ترجم ــه مطالع ــران: مؤسس ته
 .1344تحقيقات اجتماعي، 

تهران: دانشكده علـوم   شناسي روستايي ايران. جامعهسروي، خسرو. خ -
 .1355اجتماعي، 

 اصـلاحات ارضـي و توسـعة اقتصـادي.     دورنر، پيتر و كريمي، احمد. -
 .1356تهران: انتشارات اميركبير، 

تهـران: انتشـارات پيـام،     مسائل كشـاورزي ايـران.  ساعدلو، هوشنگ.  -
1357. 

ترجمة منـوچهر اميـري، تهـران:     ع در ايران،مالك و زارلمبتون، ا.ك.  -
 .1345و  1339بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

 گذر از كشـاورزي سـنتي.  شولتز، تئودور ، نوري نائيني، سيد محمـد.   -
 .1367تهران: نشر ني، 

نظامهاي توليـد زراعـي جمعـي، بنـه قبـل و بعـد از       نژاد، جواد.  صفي -
 .1353تهران: انتشارات توس،  اصلاحات ارضي.

شناسي روستايي.  ششدانگي، پژوهشي در زمينة جامعهعجمي، اسماعيل.  -
تهـران:   فصلي تازه دربارة اصلاحات ارضي و تحول نظام زراعي ايران.

 .1356انتشارات توس، 
شناسـي و   فرهنگ ياريگري در ايران، درآمدي بر مردمفرهادي، مرتضي.  -

 .1373ي، تهران: مركز نشر دانشگاه شناسي تعاون. جامعه
هـاي   مطالعه و بررسي مقدماتي نظامها و شيوهمعاونت فني و مهندسي.  -

 .1364تهران: وزارت كشاورزي،  توليد در مناطق روستايي ايران.
تهـران: دانشـگاه تهـران،     شناسـي روسـتايي.   جامعـه وثوقي، منصـور.   -

 .1363دانشكده علوم اجتماعي، 

 كاوه معصومي
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 احدبرداري كشاورزي، و بهره
Farming Unit 

برداري كشاورزي يك بنگاه توليدي است كه زير  واحد بهره
نظر مديريت و سازماني واحد به كاري يكپارچه در يك يـا  
چند نوع فعاليـت از فعاليتهـاي كشـاورزي شـامل زراعـت،      
باغداري، دامداري، پرورش آبزيان، پـرورش زنبـور، توليـد    

هـاي جنگلـي و    هبرداري از عرص ـ گل و گياهان زينتي، بهره
مرتعي، صنايع تبـديلي و يـا تكميلـي اشـتغال دارد. هـدف      

توانـد   برداري كشاورزي از توليد محصولات مـي  واحد بهره
تأمين نيازهاي مصرفي خانوار توليد كننـده و علوفـه مـورد    
نياز دامهاي متعلق به آن و يا عرضـه و مبادلـه محصـول در    

بـرداري   حدهاي بهرهبازار و يا تركيبي از هر دو باشد. در وا
دست آمده و يا معادل ريالي آن ميـان   كشاورزي محصول به

صاحبان منابع و عوامـل توليـدي مـورد اسـتفاده در فراينـد      
برداري كشـاورزي از نظـر    شود. واحد بهره توليد، توزيع مي

صورتهاي مختلـف اختصاصـي،    تواند به برداري مي نوع بهره
نظر نـوع مالكيـت،    شراكتي، شركتي و مؤسسه عمومي و از

 به اشكال خصوصي، دولتي، تعاوني، مشاعي و وقفي باشد.
برداري مالكيت زمين و منابع  در برخي از واحدهاي بهره 

ازاء پرداخـت   بـردار بـه   بردار نيست و بهره آب متعلق به بهره
سهمي از محصول توليدي و يا مقـدار معينـي پـول، اجـازه     

مالك زمـين و آب بـراي    برداري را از فعاليت در واحد بهره
واحــد كنــد. بــه نــوع نخســت،  مــدتي معــين دريافــت مــي

بـرداري   بهـره و بـه نـوع دوم واحـد     بـري  برداري سهم بهره
 شود. گفته مي اي اجاره

برداري  عوامل و منابع توليدي موجود در يك واحد بهره 
 كشاورزي عبارتند از: 

 نيروي انساني؛

 زمين؛

 آب؛

 ؛آلات و ابزار توليد ماشين

 ساختمان و ابنيه فني؛

 هاي توليدي؛ و نهاده

 سرمايه مالي.
بـرداري ديمـي، آب مـورد نيـاز از محـل       در واحدهاي بهره

شــود. همچنــين در برخــي از  ريزشــهاي جــوي تــأمين مــي
آلات كشـاورزي، از   جـاي ماشـين   برداري بـه  واحدهاي بهره

 شود. نيروي دام استفاده مي
اس اقتصــادي بــه بــرداري از نظــر مقيــ واحــدهاي بهــره 

شوند. انـدازه   واحدهاي كوچك، بزرگ و متوسط تقسيم مي
هــاي فنّاوري گــذاري انجــام شــده و زمــين و حجــم ســرمايه

بـرداري از   توليدي مورد استفاده، در تقسيم واحـدهاي بهـره  
 نظر مقياس اقتصادي، نقش اساسي برعهده دارند.

ايه برداري كشاورزي بر پ بندي واحدهاي بهره البته تقسيم 
اندازه زمين، به ويژگيهاي طبيعي و ميانگين مالكيـت زمـين   
در يك محـدوده مشـخص جغرافيـايي و نـوع كـاربري آن      

بـرداري   كه يك واحد بهـره  بستگي دارد. براي مثال، درحالي
آيـد،   حسـاب مـي   هكتاري در گيلان، واحدي بزرگ بـه  20

ــابي   ــين واحــدي در بلوچســتان واحــدي كوچــك ارزي چن
ن نوع كاربري زمين؛ براي مثال، يك واحـد  شود. همچني مي
هكتار سـطح زيـر كشـت آبـي در سـقز،       15برداري با  بهره

هكتار سطح زير كشت ديم  15واحدي متوسط و واحدي با 
گونـه اسـت يـك     ديواندره، واحدي كوچك است. همين در

هكتار باغ و يا گلخانه در قيـاس بـا    20برداري با  واحد بهره
 هكتار زراعت. 20ري با برداري ديگ واحد بهره

ملاك تفكيك وسـعت واحـدهاي دامـداري و پـرورش      
آبزي و زنبور عسل و يا توليـد گـل و گياهـان زينتـي و يـا      
مؤسسات پرورش قارچ نيز اصولاً اندازه زمين نيست، بلكـه  
تعداد دام، تعداد كندو، ظرفيت پرورش بچه مـاهي و سـطح   

 فنّـاوري  گـذاري و يـا   زير پوشش گلخانه و حجـم سـرمايه  
 مورد استفاده مورد تأكيد است.
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بـرداري كشـاورزي در ايـران،     ترين نوع واحد بهره رايج 
بـرداري كشـاورزي متعلـق بـه خانوارهـاي       واحدهاي بهـره 

حال، انواع واحـدهاي كشـاورزي    روستايي است، اما درعين
متعلق به مالكـان شـهري نيـز در كشـور وجـود دارد. نـوع       

رداري، واحدهاي زراعي، باغي و ب ديگري از واحدهاي بهره
دامداري متعلق به خانوارهاي عشايري اسـت كـه بـه كـوچ     

پردازند و به اين دليل، عوامل و منـابع در اختيـار واحـد     مي
 برداري در يك نقطه جغرافيايي تجمع نيافته است. بهره

كشت و صنعتها، شـركتهاي سـهامي زراعـي، شـركتهاي      
ــد و مؤسســات كشــاورزي   ــز تعــاوني تولي ــروري ني و دامپ

بـرداري كشـاورزي در    هاي ديگري از واحدهاي بهـره  گونه
برداري بزرگ مقيـاس   ايران هستند كه اغلب واحدهاي بهره

 آيند. بشمار مي
كشت و صنعتها اراضي وسيعي دارند و معمولاً وسـعت   

بـر   هكتار اسـت. كشـت و صـنعتها عـلاوه     500آنها بيش از 
اي، بـه پـرورش دام و    كشت غلات، نباتات صنعتي و علوفه

طيور به شـيوه صـنعتي و فـراوري محصـولات توليـدي در      
واحدهاي صنعتي متعلق به خود، در قالب مـديريت واحـد،   

 اشتغال دارند.
ترين واحدهاي كشت و صنعت  در شرايط كنوني، بزرگ 

فعال در ايران بـه دولـت (نهادهـاي لشـكري و كشـوري)،      
تعلـق دارنـد. پـيش از     هاي مقدسه، بنيادهـا و بانكهـا   آستانه

انقلاب اسلامي تعدادي كشت و صنعت با مالكيت خـارجي  
و يا مشترك (خارجي و داخلي) در كشور وجود داشت كـه  

پس از انقلاب اسلامي جملگي مصادره شدند. اين واحـدها  
هـاي بـزرگ    عموماً تحت آبخور سـدهاي مخزنـي و شـبكه   

 آبياري قرار داشتند.
بـرداري كشـاورزي از    هـره در مقابل، گاهي واحـدهاي ب  

چنان ابعاد كوچكي برخوردارند كه به چند صد متـر بـاغ و   
يا زمين زراعي، چند رأس دام كوچـك و يـا تعـداد انـدكي     

 شوند. كندوي زنبور عسل محدود مي
نظر از مقياس  برداري كشاورزي صرف در واحدهاي بهره 

اقتصادي، منابع فيزيكـي و انسـاني بـا توجـه بـه مجموعـه       
هـاي   بـرداري و زمينـه   اقتصادي و توليدي واحد بهره اهداف

يابد. درهرحال،  كاري آن، به فعاليتهاي مختلف تخصيص مي
برداري كشاورزي واحد پايه توليدات كشـاورزي   واحد بهره

است كه تمام اهداف و سياستهاي كشاورزي يك كشـور در  
 چارچوب آن قابل پيگيري است.

 
 شناسي: كتاب

بـرداري   ات اقتصادي و اجتماعي نظامهـاي بهـره  مشخصاشرف، احمد.  -
تهران: سازمان برنامه و بودجه سازمان ملل متحد،  كشاورزي در ايران.

 .1352ريزي منطقه،  مركز آموزش و پژوهش در برنامه
شركتهاي تعـاوني توليـد روسـتايي    «انوشيرواني، احمد و طه، مهدي.  -

فصلنامة پژوهشـي   ،»مروري بر پيشينه و نگاهي به مسائل و مشكلات
 .1373، 3سال اول، شمارة  كشاورزي.  اقتصاد و توسعة

 يـافتگي روسـتايي ايـران.    شناسي توسعه و توسعه جامعهازكيا، مصطفي.  -
 .1365تهران: انتشارات اطلاعات، 

كشاورزي و مناسبات ارضي در ايران عهد مغـول (قـرن   پطروشفسكي.  -
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ــران: م  )،14و  13 ــاورز، ته ــريم كش ــة ك ــاتي و ترجم ــه مطالع ؤسس
 .1344تحقيقات اجتماعي، 

تهران: دانشكده علـوم   شناسي روستايي ايران. جامعهخسروي، خسرو.  -
 .1355اجتماعي، 

 اصـلاحات ارضـي و توسـعة اقتصـادي.     دورنر، پيتر و كريمي، احمد. -
 .1356تهران: انتشارات اميركبير، 

شـارات پيـام،   تهـران: انت  مسائل كشـاورزي ايـران.  ساعدلو، هوشنگ.  -
1357. 

ترجمة منـوچهر اميـري، تهـران:     مالك و زارع در ايران،لمبتون، ا.ك.  -
 .1345و  1339بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 

 گذر از كشـاورزي سـنتي.  شولتز، تئودور ، نوري نائيني، سيد محمـد.   -
 .1367تهران: نشر ني، 

بعـد از  نظامهاي توليـد زراعـي جمعـي، بنـه قبـل و      نژاد، جواد.  صفي -
 .1353تهران: انتشارات توس،  اصلاحات ارضي.

شناسي روستايي.  ششدانگي، پژوهشي در زمينة جامعهعجمي، اسماعيل.  -
تهـران:   فصلي تازه دربارة اصلاحات ارضي و تحول نظام زراعي ايران.

 .1356انتشارات توس، 
 شناسـي و  فرهنگ ياريگري در ايران، درآمدي بر مردمفرهادي، مرتضي.  -

 .1373تهران: مركز نشر دانشگاهي،  شناسي تعاون. جامعه
هـاي   مطالعه و بررسي مقدماتي نظامها و شيوهمعاونت فني و مهندسي.  -

 .1364تهران: وزارت كشاورزي،  توليد در مناطق روستايي ايران.
تهـران: دانشـگاه تهـران،     شناسـي روسـتايي.   جامعـه وثوقي، منصـور.   -

 .1363دانشكده علوم اجتماعي، 
 كاوه معصومي

 
 

 وري بهره
Productivity 

هاي لازم براي به كار  سنجش توليد يا ستانده برحسب نهاده
انداختن يك روند توليد. برحسب محاسبه سنتي معمولاً بـه  

عنـوان   ها، از جمله نيروي كار، سرمايه و مواد خام، بـه  نهاده
هايي كه در توليـد كالاهـا و خـدمات بـه كـار گرفتـه        هزينه

اي  نحـو گسـترده   شود. اين نوع محاسبه به شوند، نگاه مي يم
) ايـن كـار   درواقـع رود، اما ( وري به كار مي در سنجش بهره

كننده باشد. براي نمونه، رويكرد سنتي ممكن  تواند گمراه مي
هـاي اجتمـاعي و يـا محيطـي كـه       است، از محاسبه هزينـه 

شـوند،   ياي ايجـاد م ـ  واسطه روند توليد كارخانـه  احتمالاً به
گفـت، محاسـبه    رفت و مـي  غفلت ورزد. شوماخر فراتر مي

وري در معرض خطاي جدي قرار دارد، زيـرا در   سنتي بهره
ويژه سوخت (انـرژي)، از   هاي مواد خام، و به بحث از نهاده

منـابع   شـكل  بـه اي كه متوجه مصرف سرمايه جهـاني   هزينه
منـابع  ماند. رابطه تاريخي جامعه بـا   محدود است، غافل مي

وري مشاهده نمود. بسياري از  توان از منظر بهره زميني را مي
كه گروههاي انساني به كـار   اند، هنگامي نويسندگان نظر داده

وري آنان نسبت به گروههايي كـه   كشاورزي پرداختند، بهره
پرداختنـد، پـائين آمـد.     به شكار و گـردآوري خـوراك مـي   

پـردازد،   مـي  قـالي زراعـت انت اي كـه بـه    طوركلي، خانواده به
اي كــه عضــو يــك گــروه شــكارگر و  نســبت بــه خــانواده

گردآورنده خوراك است، وقت بيشتري بـراي تـأمين مـواد    
كـه كشـاورزي دائمـي     كند. هنگامي لازم براي بقا صرف مي

داري پديدار شد، قطعاً در يك قطعه زمين، نسبت بـه   مزرعه
نـد،  زراعت انتقالي، مواد غـذايي بيشـتري توليـد شـد. هرچ    

وري كاهش يافت، زيرا اين كشاورزان، نسبت به كساني  بهره
كه فعاليت زراعـي خـود را از يـك محـل بـه محـل ديگـر        

دست آوردن يك واحد از  بردند (زارعان انتقالي)، براي به مي
كردند. در برخي نظامهاي  محصول، انرژي بيشتري هزينه مي

از سنتي كشاورزي، از جمله در بعضي قسمتهاي چين پيش 
هاي نيروي كار به فراواني در دسـترس بـود و    انقلاب، نهاده

هاي اضافي ممكن بود توليد را  به حدي رسيده بود كه نهاده
 اي ممكن سازد. اي حاشيه صورت شيوه به
آلات بـا انـرژي    صنعتي شدن رونـدي بـود كـه ماشـين     

كردند و بنابراين، مكمـل   حاصل از سوختهاي فسيلي كار مي
وري را افـزايش   سرعت بهره بودند و بدينسان، بهكار انساني 

وري مازاد اسـت كـه گروههـاي     داد. براساس همين بهره مي
ي شـمالي، اروپـاي غربـي، ژاپـن و سـاير      امريكاانساني در 

قسمتهاي جهان، از استانداردهاي بـالاي زنـدگي برخـوردار    
شدند. البته، در چند دهة اخيـر پرسشـهاي بنيـاديني مطـرح     
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هاي  هزينهآيا در جريان محاسبات خود، واقعاً  شده است كه
 آيند يا نه. حساب مي درستي به صنعتي شدن را به محيطي

 
 شناسي: كتاب

- Johnston, R. J. et al (eds). The Dictionary of Modern 

Geography. 4th ed., Oxford: Blackwell, 2001. 

 برايان بلوئت
 (عباس سعيدي)

 
 بهسازي روستايي

Rural Rehabilitation 

منظـور   مدت به بهسازي مجموعه اقداماتي است كه در كوتاه
رسـد. درواقـع، بهسـازي     بهبود كالبد فرسوده، به انجـام مـي  

گيرد كه فرسودگي نسـبي فضـا از لحـاظ     زماني صورت مي
توانـد اقـداماتي    عملكردي حادث شده باشد. بهسـازي مـي  

ي و ضمانت، بازيافت)، مراقبت، جلوگير مانند بازيافت (
بخشي، توانبخشي، بهبـود، سـازماندهي و    حمايت، استحكام

 باز آباداني را دربرگيرد.
با توجه به اينكه هرگونه كاسـتي يـا نارسـايي در كالبـد      
طور مستقيم ديگر ابعاد حيات انساني را نيـز تحـت تـأثير     به

سازد، توجه به مقولـه كالبـد    دهد و دچار اختلال مي قرار مي
رو،  يابـد. ازايـن   اي مي ريزيهاي توسعه اهميت ويژه در برنامه

هاي روستايي هرگونه دگرگـوني و مداخلـه    در سطح عرصه
مناسب در كالبد روستا، از يكسو بر بهبود وضعيت كيفـي و  

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و     از سوي ديگر، بر سـاير جنبـه  
 گذارد. محيطي تأثير مي

رچند با افـت و  در اين راستا، تاكنون اقدامات مختلفي ه 
خيزهــايي، طــي ســالهاي قبــل و بعــد از انقــلاب اســلامي، 

منظور دستيابي به كالبد مناسب و بهبود وضعيت فيزيكـي   به
هاي روستايي صورت گرفته است. براساس تعريـف،   عرصه

بهسـازي  بخش قابل توجهي از ايـن اقـدامات ذيـل عنـوان     
 گيرد. اين اقـدامات، امـوري چـون نحـوة     جاي مي روستايي

كاربري اراضـي، شـبكه معـابر، تأسيسـات زيربنـايي، ابنيـه       
 گردد. تاريخي، مساكن و مانند آن را شامل مي

 
 قوانين بهسازي روستايي

پــروژه  هــاي روســتايي ( منظــور اجــراي بهتــر پــروژه بــه
هـاي مختلفـي بـه     نامه ها و تفاهم نامه روستايي)، قوانين، آئين

ين در زمينـه  تصويب رسيده اسـت كـه از جملـه ايـن قـوان     
 توان به موارد ذيل اشاره كرد: بهسازي روستايي مي

اساسـنامه بنيـاد مسـكن انقـلاب اسـلامي،       7براساس مـاده  
نامه اجرايي تهيه و تصويب طرحهاي هـادي روسـتايي    آئين

)  ش بــه 17/9/1366طــرح هــادي روســتايي) در مــورخ
تصويب مجلس شوراي اسلامي رسـيد. در ايـن مـاده تهيـه     

بنيـاد   برعهـده ادي و اصلاح معـابر در روسـتاها   طرحهاي ه
مسكن انقـلاب اسـلامي گـزارده شـده اسـت. ايـن امـر بـا         

و اجـراي آن، بـا مشـاركت     ربـط  ذيهماهنگي دستگاههاي 
مردم از محل اعتبارات مصـوب واگـذاري دولـت صـورت     

 گيرد. مي
ش تهيه و اجراي طرح هـادي روسـتايي   6/5/1376تا مورخ 

اد مسـكن انقـلاب اسـلامي) و جهـاد     بني را بنياد مسكن (
رساندند.  جهاد سازندگي) به انجام ميوزارت  سازندگي (

اما از اين تاريخ مرجع تهيه طرح هادي روستايي و تـأمين و  
اجراي مسكن روستايي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي 

 شده است.
نامــه اجرايــي بازســازي و نوســازي منــاطق  براســاس آئــين
ديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و ساير سوانح  مسكوني آسيب

قانون اساسنامه بنياد مسكن انقـلاب   8طبيعي (موضوع ماده 
اسلامي و تبصره ذيل آن)، مسـئوليت و وظيفـه بازسـازي و    
نوسازي مناطق آسيب ديـده از سـوانح طبيعـي و قهـري از     

بنياد مسكن انقـلاب اسـلامي    برعهدهش 18/5/1376تاريخ 
 قرار گرفت.

منظـور   قانون برنامه سوم توسـعه، بـه   137ند الف، ماده در ب
بينـي   تسريع در امر توسعه و عمران روستاها موارد زير پيش

 شده است:
. تعيين نقشه و قلمـرو وظـايف و ارتباطـات دسـتگاهها و     1

سازمانهاي مرتبط بـا توسـعه و عمـران روسـتاها در جهـت      
 سازماندهي مجدد و حذف فعاليتهاي مشابه و موازي؛

. واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرايي دستگاههاي دولتـي  2
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بــه شــوراهاي اســلامي، دســتگاههاي محلــي، مؤسســات و 
 شركتهاي غيردولتي؛

. هويت بخشـي بـه سـيما و كالبـد شـهرها و روسـتاهاي       3
 كشور؛ و

. دولت موظف است همـه سـاله اعتبـارات خاصـي را در     4
از پايان برنامه  بيني نمايد، تا پس نحوي پيش لوايح بودجه به

خــانوار از راه مناســب،  20ســوم، كليــه روســتاهاي بــالاي 
 مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند.

ش بـين بنيـاد مسـكن و    28/8/1383اي در مورخ  نامه تفاهم
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درخصـوص بهسـازي   
بافتهــاي بــا ارزش روســتايي صــورت گرفــت و در تــاريخ 

جمهـور و   ش به تأييـد معاونـت محتـرم رئـيس    15/4/1384
رياست محتـرم سـازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري و      
ــاريخ   ــاً، در ت ــاد مســكن رســيد و نهايت رياســت محتــرم بني

بـه تمـام    12645/1/02اي به شماره  ش طي نامه22/4/1384
 بنياد استانهاي كشور ابلاغ گرديد.

ــدرجات برنامــه ســوم توســعه، وزا  رت جهــاد براســاس من
، ربـط  ذيكشاورزي موظف است با همكـاري دسـتگاههاي   

 هاي توسعه روستايي را به انجام رساند. پروژه
در اين راستا، وزارت مسكن و شهرسازي (توسط بنيـاد   

منظــور  مسـكن انقــلاب اســلامي) موظــف بـه اقــداماتي بــه  
ساماندهي و بهسازي كالبدي روستاهاي كشـور اسـت. ايـن    

 زير است: اقدامات شامل موارد
. شناسايي مناطق روستايي در معـرض حـوادث طبيعـي و    1

 سازي فضاها و بهسازي ابنيه روستايي؛ تهيه طرحهاي ايمن
. تهيه و اجراي طرحهاي هادي و سـاماندهي روسـتاها در   2

 اي مصوب؛ چارچوب طرحهاي توسعه منطقه
وساز در سكونتگاههاي روستايي  . اعمال نظارت بر ساخت3

 يت ضوابط فني در ساخت ابنيه؛ وو كنترل رعا
. حفاظت، مرمت و احيـاء و بهسـازي ابنيـه و بافتهـاي بـا      4

 .ربط ذيارزش در مناطق روستايي با هماهنگي دستگاههاي 
ريزي كشور نيز مكلـف اسـت    سازمان مديريت و برنامه 

بـا همكــاري دفتــر منــاطق محــروم رياســت جمهــوري، در  
اي،  منطقــه چــارچوب طرحهــاي توســعه و عمــران ملــي و

حداكثر تا يكسال پس از تصويب قانون برنامه سوم توسعه، 

 نيافته اقدام كند. نسبت به تعيين مناطق توسعه
قـانون برنامـه    133مـاده   4نامـه اجرايـي بنـد     براساس آئين

چهارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري      
اسلامي ايران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف اسـت در  

ول برنامـه چهـارم توسـعه بـراي كليـه روسـتاهاي داراي       ط
شوراي اسلامي و مراكز دهستانها و مراكز بخش روسـتايي،  
نقشه تفكيكي وضع موجود بافت مسكوني روستا را تهيـه و  
به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد و نهايتاً با همكاري 

اقدام اداره ثبت، نسبت به صدور سند مالكيت ابنيه روستايي 
 نمايد.

هـاي قبـل از انقـلاب     بهسازي روستايي در برنامه
 اسلامي

عمراني فصل مشخصي تحت عنـوان عمـران    برنامه اولدر 
روســتايي وجــود نداشــت و اقــدامات بهســازي و عمــران  

صورت بسيار محدود، در قالب بخشهايي چـون   روستايي به
 كشاورزي ديده شده بود. اين اهداف و اقدامات نيز به دليل

عدم تأمين منابع مالي (ناشي از ملي شـدن صـنعت نفـت و    
قطع صادرات نفت و ناكامي در دريافت وام بانـك جهـاني)   

 متوقف ماند.
عمرانـي، نيـز مباحـث توسـعه و عمـران       برنامه دومدر  

روستايي به شكل كاملاً محـدود در بخشـهاي كشـاورزي و    
مـران  آبياري آمده بود. در اين برنامه، دفـع آفـات نبـاتي، ع   

دهات و اراضي باير به جهت سياست افـزايش محصـولات   
% كل اعتبارات را به خـود اختصـاص   4كشاورزي، مجموعاً 

ــي ــران   م ــه عم ــه دوم در زمين ــدامات برنام ــه اق داد. از جمل
هـاي عمرانـي، تشـكيل     توان به تشـكيل حـوزه   روستايي مي

ــكيل   ــات، تش ــاي ده ــه   24انجمنه ــاوني و تهي ــركت تع ش
 نهاي ارزان قيمت بهداشتي اشاره كرد.هاي ساختما نقشه

عمراني عنايت به عمران روستايي عموماً  برنامه سومدر  
از  تـرويج و عمـران روسـتايي   محدود به بنـدي بـا عنـوان    

% از كـل  7/10گانه آبياري و كشـاورزي بـود كـه     بندهاي نهُ
داد. در اين برنامه اقداماتي  خود اختصاص مي اعتبارات را به

درمانگـاه و   250ي محـيط روسـتا، ايجـاد    سـاز  چون سـالم 
تعاونيهاي روستايي در دستور كار قرار داشت. البته، با توجه 

بيني شده، از  هاي پيش به مشكلات موجود، بسياري از برنامه
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 هاي عمران روستايي، محقق نشد. جمله برنامه
عمراني هرچند فصـلي تحـت عنـوان     برنامه چهارمدر  

هاي پيشين وجود نداشت، اما  نامهعمران روستايي همانند بر
منظور بهسازي روستاهاي كشور به انجـام رسـيد    اقداماتي به

 كه عبارت بودند از:
تأمين آب آشاميدني سالم در كليه دهات با جمعيت بيش از 

 ده)؛ 000,16نفر (حدود  250
نفـر   1000كشـي آب در دهـات بـا جمعيـت بـيش از       لوله

 ده)؛ 2000(حدود 
آوري زباله و فضولات بـراي مصـرف    جمع ايجاد تأسيسات

 ده)؛ 000,16كود يا دفع آنها (حدود 
 5000نفـر (  500احداث حمام در دهات با جمعيت بيش از 

 ده)؛
نفـر   200احداث غسالخانه در دهات بـا جمعيـت بـيش از    

 ده)؛ 000,12(
احداث تأسيسات همگاني و بهسازي محـيط در دهـات بـا    

 ده)؛ 2000نفر (حدود 1000جمعيت بيش از 
 گروه سپاه بهداشت؛ 50درمانگاه روستايي و  500افزايش 
 خانه نمونه روستايي؛ 250احداث 

 تأمين اعتبار براي پرداخت وام مسكن به روستائيان؛
بهسازي خانه و تسهيل وسايلي كه در بهبـود زنـدگي مـؤثر    

 است؛ و
سازي روستايي در دهاتي كه جمعيت بيش از  كمك به خانه

ــر د 1000 ــدود  نف ــاختن ح ــراي س ــه  000,20اشــت ب خان
 روستايي.

عمراني يكي از سياسـتها، تقليـل تعـداد     برنامه پنجمدر  
اسـاس،   ريزي شهرهاي آينده بود. بـراين  بيشمار دهات و پي

بيني شده در زمينه بهسازي و عمران روستايي  اقدامات پيش
هاي عمران روستايي تـدوين شـد.    نيز از طريق ايجاد حوزه

ــر حــوزه  ــهه ــامل مجموع ــات در محــدوده ش اي  اي از ده
هـاي   بيني گرديد در مراكز حوزه رو، پيش مشخص بود. ازاين
ــروژه ــي، پ هــاي آب آشــاميدني، درمانگــاه، دبســتان،   عمران

دبيرستان، هنرستان روسـتايي، حمـام، ميـدانهاي كوچـك و     
هـاي سـازماني و    سالن ورزشي، بـرق، انبـار تعـاوني، خانـه    

ي روسـتائيان، دفـاتر اداري و سـاير    هاي مسكوني بـرا  خانه

صـورت همزمـان و مجتمـع اجـرا گـردد.       تأسيسات لازم به
هـاي   براين، مقرر گرديد در دهات اقمار حوزه، پـروژه  علاوه

ــردد.   ــاده گـ ــتان پيـ ــاطي و دبسـ ــاميدني، راه ارتبـ آب آشـ
هاي آب آشاميدني به  بيني شد تعداد پروژه اساس، پيش براين

برابر  2برابر و درمانگاه به  8بر، راه به برا 12برابر، برق به  6
 ميزان برنامه چهارم افزايش يابد.

هزار واحـد مسـكوني    40در طول برنامه پنجم مجموعاً  
واحد مسـكوني نيـز    000,200توسط بخش دولتي و حدود 

بينـي و سـاخته شـد. ضـمناً      توسط بخش خصوصـي پـيش  
ه مطـرح  گازرساني براي اولين بار در روستاها در اين برنام ـ

 خانه فرهنگ روستايي نوسازي گرديد. 300شد. ضمناً 
عمراني نيز به دليل تقارن بـا انقـلاب    برنامه ششمنهايتاً  

 اسلامي به اجرا درنيامد.
 

هـاي عمرانـي پـس از     بهسازي روستايي در برنامه
 انقلاب اسلامي

در برنامه اول جمهوري اسلامي فصل مشـخص و مسـتقلي   
ق نگرفت و موضـوعات مربـوط بـه    به عمران روستايي تعل

توســعه و عمــران روســتايي در بخــش كشــاورزي، عمــران 
شهري و مسكن ديده شد. در اين برنامه، با توجه به اهداف 
كيفي، وزارت جهاد سازندگي در زمينه كالبـدي و بهسـازي   

 روستايي، اقداماتي را انجام داد كه عبارت بودند از:
 يي؛طرح هادي و بهسازي روستا 761تهيه 

 پروژه عمران روستايي؛ 842اجراي 

 كيلومتر راه روستايي؛ 4570احداث 

 كيلومتر راه روستايي؛ 2520مطالعه، احداث و روكش 

 روستا؛ و 000,10برق رساني به 

 روستا. 340,9تأمين آب آشاميدني در 
هـا نشـان از تحقـق     عملكرد اجرايي اين طرحها و پروژه 

 4000% (80ي، تحقـق  % پروژه دفتر مخـابرات روسـتاي  124
دار شدن تمام روستاهاي  كيلومتر) احداث راه روستايي، برق

طرح بهسـازي كالبـدي توسـط     635خانوار، تهيه  50بالاي 
طـرح هـادي روسـتايي توسـط بنيـاد مسـكن        637جهاد و 

 416هـاي طـرح هـادي در     انقلاب اسلامي و اجراي پـروژه 
 روستا دارد.
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بــر وزارت جهــاد  در طــول برنامــه اول توســعه، عــلاوه 
سازندگي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز اقداماتي در زمينه 
بهسازي روستايي به انجام رساند كه موارد زير از آن جملـه  

 هستند:
تهيه و اجراي طرحهاي هادي در روستاهاي مركز دهستان و 

 خانوار؛ 400روستاهاي مركزي با بيش از 
سـاخت مسـكن   واگذاري زمين و وام به روستائيان جهـت  

 مقاوم؛

تدوين ضوابط و مقررات فني مسكن روستايي و نظارت بـر  
 وساز مسكن؛ ساخت

 تهيه طرح استقرار بهينه روستاهاي پراكنده؛

ديده  تهيه طرح ساماندهي نواحي ويژه (در روستاهاي آسيب
از سوانح، جزاير خليج فارس و روستاهاي واقـع در حـوزه   

 آبخيز سدها)؛

 ستاهاي جنگزده؛ وبازسازي مسكن در رو

 بازسازي مسكن در روستاهاي آسيب ديده از سوانح طبيعي.
در زمينه مسكن روستايي، اهداف كيفـي بخـش مسـكن     

در برنامه اول، نيز معطوف بود بـه تغييـر شـيوه سـاخت در     
راستاي ايجاد سـاختمانهاي بـا دوام و افـزايش نسـبت ايـن      

ــأمي   ــود شاخصــهاي اصــلي در ت ــل، بهب ــاختمانها در ك ن س
نيازهاي مسـكن، ارتقـاء نسـبت سـرانه موجـود مسـكن در       
كشور و هدايت توليد مسـكن جديـد بـا زيربنـاي كمتـر و      
كيفيت بهتر، متناسب با سرانه ملي. در اين راستا، در بخـش  

هــزار واحــد مســكوني در منــاطق  703روســتايي ســاخت 
 روستايي در دستور كار قرار گرفت و اجرا شد.

ــه دومدر   ــوري  برنام ــلامي (جمه ش) 1378-1374اس
فصلي با عنوان عمـران روسـتايي گنجانـده شـد. از جملـه      
اهداف كيفي تدوين شده در اين برنامه كه به مقوله بهسازي 

گـردد، بهبـود كيفيـت زيسـت،      مسكن روستايي مرتبط مـي 
اصلاح ساختار كالبدي و كيفيت سـكونتگاههاي روسـتايي،   

روسـتايي و  برقراري تناسبت بين ارائه خدمات و جمعيـت  
اصلاح الگوي استقرار جمعيت در نواحي روسـتايي اسـت.   

هاي اجرايـي بهسـازي، نوسـازي     ذيل اهداف كمي و برنامه
 بيني شده بود: روستاها در اين برنامه، موارد زير پيش

ــان ــداكثر   امك ــه در ح ــعه يكپارچ ــنجي توس ــه  100س ناحي

 روستايي؛
روستا،  900اصلاح كالبدي و تعيين كاربريهاي اراضي براي 

 شامل مراكز دهستان و روستاهاي مركزي؛
 مركز دهستان؛ و 400بهسازي 

هزار واحـد مسـكوني روسـتايي در مقابـل      500سازي  ايمن
 آسيبهاي ناشي از سوانح طبيعي.

 ـ    ي، بـه  در اقدامات اجرايي نيز براي تحقـق اهـداف كم
سنجي و تهيه طرح توسعه يكپارچه نواحي روسـتايي،   امكان

اي هادي و تفصيلي روستايي، اجـراي طرحهـاي   تهيه طرحه
سـنجي تجميـع    بهسازي در روستاهاي پر جمعيـت، امكـان  

روستاهاي پراكنده در نواحي مختلف روستايي و مكانيابي و 
سازي در نقاط با قابليت تجميع اشاره شـده   تهيه طرح آماده

 بود.
% از كل روستاهاي 18اساس، در طول برنامه دوم،  براين 

خانوار تحت پوشش طرح هادي قرار گرفتند. بـا   100بالاي 
هاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، در اين مدت  توجه به داده

طـرح   901طـرح هـادي روسـتايي تهيـه و      428,1مجموعاً 
 هادي به مرحله اجرا رسيد.

ناحيــه روســتايي توســط وزارت  137بــراين، در  عــلاوه 
رح ناحيـه توسـط بنيـاد مسـكن ط ـ     120جهاد سـازندگي و  

ــه شــد. ضــمناً   ــده تهي % از 97ســاماندهي روســتاهاي پراكن
مند شـدند و   خانوار از نعمت برق بهره 20روستاهاي بالاي 

ــداث  ــا اح ــازي و   113,10ب ــتايي و بهس ــومتر راه روس كيل
كيلـومتر از راههـاي روسـتايي     075,10روكش آسـفالت در  
ــاً  ــتايي از راه مناســب  71كشــور، مجموع ــت روس % جمعي

 د.برخوردار شدن
خـانوار از   50% روستاهاي بالاي 81تا پايان اين برنامه،  

جلـد   313,3عـلاوه   مند شـدند. بـه   آب آشاميدني سالم بهره
هاي روستايي توسط بنيـاد مسـكن صـادر     سندمالكيت خانه

 شد.
بنياد مسـكن انقـلاب اسـلامي در زمينـه توليـد مسـكن        

 % از اهداف خود دست يافـت. در ايـن  46روستايي، تنها به 
واحد مسكوني را بهسـازي   897,109برنامه اين نهاد معادل 

 داد. % از اهداف برنامه را نشان مي8/25نمود كه تحقق 
سازي واحـدهاي مسـكوني در مقابلـه بـا      در زمينه ايمن 
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آسيبهاي ناشي از سوانح طبيعي، بنيـاد موفـق بـه بازسـازي     
 % از اهداف برنامه) گرديد.2/29واحد مسكوني ( 161,146

 ـا  1379جمهـوري اسـلامي (   برنامه سـوم  يهداف كم-
رو اقـدامات برنامـه قبـل بـود. در ايـن       ش) نيز دنبالـه 1383

ــاً   ــه مجموع ــاماندهي (  147برنام ــرح س ــل 8/66ط % از ك
روسـتا طـرح    452,8بـراين، در   بيني) تهيه شـد. عـلاوه   پيش

روسـتا نيـز عمليـات اجـراي طـرح       627,2هادي تهيه و در 
 داد. رقمي پيشتر از برنامه را نشان ميهادي آغاز گرديد كه 

از جمله طرحهايي كه با شروع برنامه سـوم آغـاز شـد،     
طرح بهسـازي بافتهـاي بـاارزش روسـتايي اسـت. در ايـن       

روستا براي اين طرح در نظر گرفتـه شـد كـه تـا      20برنامه، 
روســتا عمليــات اجرايــي آغــاز و در  15انتهــاي برنامــه در 

 مام رسيد.بسياري از روستاها به ات
در بخش بهسازي مسكن روستايي نيـز بـه دليـل پـائين      

بودن كيفيت واحدهاي مسكوني روستايي و غيرمقاوم بـودن  
آنها در برابر سوانح طبيعي، اهداف برنامه دوم ادامـه يافـت.   

بينـي   % از پـيش 14واحـد مسـكوني(   653,43در اين برنامـه  
برابـر   بـراين، در ايـن برنامـه    برنامه) بهسـازي شـد. عـلاوه   

 513,2كيلــومتر راه روســتايي احــداث گرديــد كــه  513,12
بيني برنامه بود. ضمناً تمـام روسـتاهاي    كيلومتر بيش از پيش

% روستاهاي مـذكور از  90خانوار از نعمت برق و  20بالاي 
 مند شدند. كشي سالم بهره آب لوله

نيـز در راسـتاي    جمهـوري اسـلامي   برنامه چهـارم  در 
ــداف ــه اه ــاهش   دســتيابي ب ــاي ك ــه، در طرحه ــي برنام كل

پــذيري ناشــي از بلايــاي طبيعــي، توســعه و بهبــود  آســيب
وضعيت كالبدي سكونتگاههاي روستايي اقدامات و اهداف 

بينـي شـده اسـت كـه      ي در زمينه بهسازي روستايي پيشكم
 عبارتند از:

 تهيه طرحهاي مكانيابي نقاط روستايي جديد؛
ــتاي   ــادي روس ــاي ه ــراي طرحه ــه و اج  000,12ي (در تهي

روسـتاي   000,5خانوار تهيه طـرح و در   50روستاي بالاي 
 خانوار اجراي طرح هادي)؛ 100بالاي 

صدور سند براي املاك واقع در بافـت مسـكوني روسـتاها    
 ميليون جلد سند)؛ 5/1(بالغ بر 

تــأمين آب آشــاميدني بهداشــتي بــراي روســتائيان (حــدود 

 20سـتاهاي بـالاي   كيلومتر شبكه توزيع آب در رو 238,45
 خانوار)؛

آوري و دفع فاضلاب در روستاها (در  اندازي شبكه جمع راه
 خانوار)؛ 400روستاي بالاي  673,1

 احداث، بهسازي و روكش راههاي روستايي؛

انــدازي و تشــكيل دهياريهــا در روســتاهاي  حمايــت از راه
 خانوار)؛ 20روستاي بالاي  607,20كشور (در 

ــه  حمايــت از ايجــاد و تو ــه خــدمات عمــومي ب ســعه ارائ
 روستاهاي كشور از طريق دهياريها و شوراهاي اسلامي؛

هـاي اسـكان عشـاير در     ارائه خدمات و فراهم آوردن زمينه
 كانونهاي توسعه؛

زايــي  الحســنه توســعه اشــتغال حمايــت از صــندوق قــرض
 منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستايي؛ روستايي به

افت بـاارزش روسـتاهاي كشـور    مرمت، احياء و بازسازي ب
 روستا)؛ و 35(در 

اصلاح ساختار و تشكيلات سازمان امور عشـاير و تقويـت   
ريزي و مديريت اجرايي در راسـتاي حمايـت از    توان برنامه

 اسكان عشاير.

بيني شده براي تحقـق   منظور، اعتبار مورد نياز پيش بدين 
ده ميليـارد ريـال بـو    615,25اهداف كمي مـذكور مجموعـاً   

 است.
 

 شناسي: كتاب
هايي از راهبردهـاي مربـوط بـه سـازماندهي      تجربهاالله.  برآبادي، حبيب -

 .218 -219سال نوزدهم، شماره  روستاهاي پراكنده جهاد.

ريزي بخش مسكن در برنامه چهارم  برنامهبنياد مسكن انقلاب اسـلامي.   -
 .1382دفتر مسكن روستايي، تابستان  توسعه.

انـداز   توسعه و عمران روستايي در چشـم نقلاب اسلامي. بنياد مسكن ا -
ريـزي و همـاهنگي طرحهـا، زمسـتان      دفتر برنامـه  بيست ساله كشور.

1383. 

مجموعه قـوانين و مقـررات اختصاصـي    بنياد مسكن انقلاب اسـلامي.   -
 .1385معاونت عمران روستايي، شهريور ماه  عمران روستايي.

نياز تدوين فعاليتهاي عمران  لعات پيشمطابنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -
دفتـر تحقيقـات و    روستايي بنيـاد مسـكن در برنامـه چهـارم توسـعه.     

 .1382ريزي، ارديبهشت  برنامه

اطلاعـات   هاي پيشين و پـس از انقـلاب.   مروري بر برنامهتجلي، آيت.  -
 سياسي و اقتصادي.

 .1368-72گزارش عملكـرد اول توسـعه .... سـالهاي    جهاد سازندگي.  -
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 .172دبيرخانه ستاد برنامه، سند شماره 

هـا،   تعاريف، نظريه -مرمت شهريحبيبي، محسن و مقصودي، مليحـه.   -
 هاي جهـاني، روشـها و اقـدامات شـهري.     تجارب، منشورها و قطعنامه

 .1381تهران: دانشگاه تهران، 
 .1330و  29 ،گزارش سازمان برنامهسازمان برنامه.  -

 .1343 ،ارش اجراي برنامه هفت ساله دومگزسازمان برنامه.  -

 .1336 ،گزارش عمليات سالانهسازمان برنامه.  -

 .1346 ،پيشرفتهاي ايران در برنامه عمراني سومسازمان برنامه.  -

 ).1352 -47( ،برنامه عمراني چهارم كشورسازمان برنامه.  -

 ،1356-52شده)،  تجديدنظربرنامه پنجم عمراني كشور (سازمان برنامه.  -
1353. 

 .1354 ،هدفهاي كمي برنامه پنجم عمرانيسازمان برنامه.  -

مستندات برنامه دوم توسـعه، عملكـرد برنامـه    سازمان برنامه و بودجه.  -
 .1372، اسفند يازدهمجلد  اول توسعه ....، (گزارش مقدماتي).

مرداد مـاه   ،گزارش عملكرد برنامه اول توسعهسازمان برنامه و بودجه.  -
1370. 

 -77پيوســت لايحــه برنامــه دوم توســعه (ســازمان برنامــه و بودجــه.  -
 هدفها، خط. -)1373

 مشيهاي اساسي و سياستهاي اجرايي كلان و بخشي. -

جلـد   ،1378گزارش اقتصـادي سـال   ريزي.  سازمان مديريت و برنامه -
 دوم.

جلـد   ،1385گزارش اقتصـادي سـال   ريزي.  سازمان مديريت و برنامه -
 دوم.

مجموعه اسناد ملي توسـعه در برنامـه   ريزي.  سازمان مديريت و برنامه -
 -چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـلامي ايـران  

 .1385جلد سوم،  اسناد توسعه بخشي.

 صديقه حسيني حاصل
 
 
 
 

 بهسازي شهري
Urban Rehabilitation 

سـال پـيش در محفـل     35، حدود بهسازي شهرياصطلاح 
دلايلـي كـه    كار گرفته شد، اما به  آموزشي كشور به -ميعل

كـار نيامـد و هـر      جا نباشد، به تنهايي به شايد شناختشان بي
به ميان آمـد، بـا    مرمت شهريبار كه بخش خاصي از مقوله 

در ادبيات نوشتاري دانش شهرسازي ايـران،   نوسازي شهري

نوسـازي   كـه گـاهي نوسـازي (     همراه گشـت. درحـالي  
شوند،  ) و بهسازي شهري هريك جداگانه تعريف ميشهري

مفهـوم بعضـاً در تكميـل يكـديگر و بـراي ارائـه        2اما اين 
معنايي خاص در مرمت بافتهاي شهري تاريخي و ارزشـمند  

 گيرند. مورد استفاده قرار مي
آنچه در نهاد هرگونه (و همه گونه) عمليـاتي باشـد كـه     

يـد، بهسـازي شـمرده    كـار آ  براي ارتقاء و ترفيع چيزي بـه  
زمينـه متفـاوت مـورد عنايـت      2شود. البته اين معنـا در   مي

است: يكي به معنا و مفهوم عام كلمـه و ديگـر، بـه معنـا و     
 مفهوم تخصصي، علمي و كاربردي آن.

فضـاي   كه هنگاميمهندسان، مديران شهري و شهرداريها  
قديمي بافت شهري را مورد عنايت قرار داده، بـراي ترفيـع   

كننـد و از ايـن راه،    آن طرحهايي را اجرا مي اي همگانيفض
جو بصري و ارتبـاطي    سبب پيشبرد روابط كاربردي و ترقي

شوند، در عمل دسـت بـه اقـدامي در راه بهسـازي      محل مي
مثابه اقدامي دانسته شـود محـدود، امـا     تواند به اند كه مي زده

 همراه و همگن با طرحهاي مرمت شهري.
توانـد اقـدامي    معناي عام مي ازي شهري بهبدينسان، بهس 

داده  دانسته شود كه در طول عمر هر شهري هميشه رخ مـي 
پيـدا كنـد. در مقابـل،     كارشـناختي اينكه الزاماً بـار   است، بي

آيـد   ميان مي بهسازي شهري به مفهوم تخصصي، هنگامي به 
اي و  پيدا كنـد و در محفـل علمـي، حرفـه      كه بار تخصصي
ــه  يهــاي آن در فعاليتهــاي ئقيــد شــناخت كاراآموزشــي و ب

 اجرايي در نظر گرفته شود.
ش، نياز به شناخت آنچـه  1350در سالهاي آغازين دهه  

گذشت و لزوم تـدبير بـراي تـأمين     در شهرهاي تاريخي مي
گونه شهرهاي پرقـدر و متعلـق    شرايط مطلوب پايداري اين

ــران و بلكــه جهــان، در يكــي از   ــه ثروتهــاي فرهنگــي اي ب
هاي جديدي كه براي تـدريس در دانشـكده هنرهـاي     رنامهب

نوسازي زيباي دانشگاه تهران تدوين شد، درسي زير عنوان 
تعيــين و تعريــف شــد. در آن شــرايط،  و بهســازي شــهري

دانسته شده بود كه موضوع مرمت شهري چندان گسـترده و  
توانـد   كلي نمي صورت بهپيوسته به دانشهاي ديگر است كه 

س قرار گيرد. در آن فرصـت، تقـدم نوسـازي    موضوع تدري
شهري بر بهسازي شهري مورد نظر قرار داشت و بـه تعبيـر   
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شـد. بـراين    خاصي نيز، مستقل از مرمت شهري تعريف مي
رسيم كـه   اساس، به شاخصهايي از مقوله بهسازي شهري مي

 شناخت آنها ضرورت دارد.
 

 مهفوم بهسازي
باشد كه بـراي بهبـود    تواند نمايانگر اقدامي بهسازي هم مي

كنـيم و هـم بـه     بخشيدن به شهر در وضع موجود تدبير مـي 
معناي پديد آوردن وضعيتي، شامل هرگونـه اقـدامي در راه   

تـوان بهسـازي را بـه     رو، مي ارتقاء وضع موجود شهر. ازاين
تـر پـرداختن بـه     معناي بهترسازي، نيكوتر ساختن و خـوب 
ر) اسـت، در نظـر   چيزي كه موضوع كار قرار گرفته (= شـه 

گرفت. نكته اصلي در اينجا گسترة عمل اسـت و كميتهـايي   
كه براي رسيدن بـه وضـعيت كيفـي بهتـر روي آنهـا اقـدام       

 شود. مي
 

 مثابه مكان تدبير و اقدام شهر به
زيد و بر پايـه   اين نكته اساسي كه شهر چيست و چگونه مي

تــوان بــراي آن بــه  كــدام ويژگيهــاي چنــدي و چــوني مــي
 هايي اجرايي دست زد، قابل تأمل است.تدبير

فرهنگ و ادب ايران، براي شـهر معـاني متفـاوتي دارد؛     
گـون   توان داشت، چندان گونه تعبيرهايي كه در اين باب مي

وجـود،   گيرند. بااين و پرشمارند كه در اين مدخل جاي نمي
 -هر آينه به فضـاي كالبـدي شـهر از ديـدگاهي كـه مـدني      

توانـد ناميــده شـود، بنگــريم، راه    كـاربردي مــي  -اجتمـاعي 
تـوان   مناسبي براي دست يافتن به مفهوم بهسازي شهري مي

 يافت.
را  -هر شـهري و بـه هـر مقياسـي     -فضاي كالبدي شهر 

گـون دارنـد؛    دهند كه كاربريهايي گونـه  عناصري تشكيل مي
» كجـا «هايشان متمايز و متفاوتند؛ برحسـب اينكـه در    اندازه

توانند متأخر و يا متقدم بر برخي از نيكيها  اند، مي قرار گرفته
و آسيبهاي مقداري و موهبتهاي معنـوي باشـند. جـاي هـر     

اش، بـر ميـزان    خانه، مدرسه و دكان بـر چگـونگي كـاربري   
اش و بـر چگونگيهـاي    اش، بر اعتبـار اجتمـاعي   ارزش مالي

گذارد. بـه همـان    اش اثر مي سالم ماندن و به سلامت زيستن

ها و دكانهـاي شـهر، در زنـدگي     ها و مدرسه هاندازه كه خان
يـابي يـا    هـاي راه  شهر بر يكديگر اثرگـذاري دارنـد، شـبكه   
ــروز   ــلاب و ام ــاني، فاض ــد، آبرس ــرق هآمدوش ــاني و  ب رس

مندي از هواي خوب، نور، طبيعـت   همچنين، چگونگي بهره
و از آرامش و زيبايي منظر شهري نيز بر يكديگر اثرگـذاري  

بر يكديگر مهاجمند و گاه در موافقـت   فرسايشي دارند؛ گاه
هـاي آن، تـأمين    زيند. اين مهم قابل سنجش است و يافته مي

 كننده دستيابي به رفاه شهر زيستي.
اي   به سـخن ديگـر، ابزارهـاي كالبـدي و ميـان شـالوده       

شهري، ميان خـود، تنشـهايي دارنـد كـه از ذات شـهر و از      
شـوند. امـا،    اده ميمندان از آنها ز گون بهره تشخيصهاي گونه

سواي اين، اتفاق بسيار مهم ديگري نيز در پهنه هـر شـهري   
ــي ــودگي و    رخ م ــل بســيار دارد: فرس ــه جــاي تأم ــد ك ده

ــايش ــزان    فرس ــذيري و از مي ــدگي و دگرپ ــذيري، دگرش پ
كـه   ، جـايي درواقـع يك عناصر شـهري و   پذيري يك تقويت
 نمايند. هاي نياز به بهسازي شهري رخ مي زمينه

اي خطـي   ه اگر زندگي آدمي در شهر، بسان پديدههر آين 
و تهي از كژي و كاستي و از جهـش و پروازهـاي فـردي و    

بـود، پيكـرة    گروهي در راه تأمين شرايط مادي و معنوي مي
ديد، اما امروزه اين كژيهـا   كالبدي شهرها چندان آسيب نمي

توان در تمام كنجها و راستاهاي شهر شاهد  و كاستيها را مي
   بود.

 
 نياز به رفاه شهرزيستي و بهسازي شهري  گستره

بازشناسي مطلوب وضعيت شهرهاي كهن كـه بـا نشـيب و    
انـد، پيوسـته لازم اسـت. آنچـه      فرازهاي فراوان روبرو بوده

موضوع تبيين چنديها و چونيهاي شـناخت را بـه دشـواري    
كشاند، هدفي است كه متخصصان بـراي كارهـاي خـود     مي

اسـت كـه بـراي رسـيدن بـه آن دنبـال        گزينند و راهي برمي
كنند. هر آينه، طراحي براي مرمت شهري را نيازمنـد بـه    مي

هاي شـناخت بـدانيم، بـراي     ترين زمينه ترين و ژرف گسترده
بهسازي شهري، تعيين حد و مرز با تنگنا همراه خواهد بود. 
ــناخت      ــدون ش ــتي ب ــاه شهرزيس ــأمين رف ــه ت ــا ك از آنج

اي تأمين شدة حتي موقتي را سازوكارهاي خاصي كه رفاهه
دادن مجموعـه شـرايطي از شـهر    دسـت   بهشكند،  در هم مي
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ناپذير، كـاري بسـيار    قابل زيست كه پايدار باشد و يا خدشه
 نمايد. دشوار مي

ــه بهســازي شــهري را مــي  ــوان ب ــه يكــي از راه و  ت مثاب
روشهايي بشمار آورد كه دانش مرمت شهري، براي دستيابي 

كـاربردي شـهر، بـا     -وياي زندگي كالبـدي به شرايط نظام پ
تكيه بر اصلاحاتي روزمره و مكانيكي و گاه صوري به كـار  

گيرد. هر آينه، اگر قرار باشد، ايـن عنـوان را بـه زبـان و      مي
بياني مطلوب و ترويج يافته تشريح كنيم، ناچار خواهيم بود 
كه به ساير راه و روشهاي شناخته شده مقوله مرمت شـهري  

تا بتوانيم، با تكيه بر تحديد ساير تعريفهـا، نخسـت   بنگريم 
 مكان آن و سپس ابزارمنديش را باز شناسيم.

 بهسازي شهري
هـاي كـاربردي و    ايم مرمت شهري گستره از آنجا كه دانسته

گـون دارد هريـك داراي شـاخه و برگهـايي      هدفهايي گونـه 
آورد، راهـي   اي متفـاوت بـه بـار مـي     متفاوت است و ميـوه 

اي ترغيب  جز اينكه پژوهشگران را به شناخت مقولهنداريم 
شناساند؛ يعني مرمت شـهري.   كنيم كه تنه و ريشه را باز مي

مرمت شهري، آنجا به بهسازي شـهري و تعيـين و تحديـد    
بـه   -خواهـد  و نمي -تواند پردازد كه نمي كارهاي خالص مي
اي يا اساسي بنگرد. هر آينه، اگـر قبـول    مسائل شهري ريشه

كه چنين اقدامي، در نفس خود، نه الزاماً ناپسند اسـت   كنيم
نگر است و نه عمداً  و نه زيانبار، نه به معناي اصولي سطحي

انگار تقليل دهنده صورت مسـئله، آنگـاه    اي سهل و به شيوه
زمينه مسـاعد بـراي ورود بـه چـارچوب فكـري بهسـازي       

 شهري فراهم آمده است.
نظـر اسـت، سـواي     براي دستيابي به شناختي كه مـورد  

هايي كه در باب معنـاي تجريـدي و تجربـي بهسـازي      نكته
گفته شد، عطف نظر به آنچه نه تاريخ (به معنـاي فراگيـر و   

شود،  هاي بهسازي شهري دانسته مي مدون كلمه)، بل پيشينه
هـاي   مفيد تواند بود. از روزهـايي كـه اشـتغال در كارخانـه    

در مجاورت نزديك  -ويژه و صنايع مادر، به -بزرگ صنعتي
اي  و حتي درون شهرهاي بزرگ اروپا شكل بسـيار گسـترده  

ها و موجوديتهاي آلاينـده   خود گرفت و بسياري از پديده به
لاي بافتهاي شـهر بـه جريـان انـداخت، وضـعيت       را در لابه

مديريت شهري چنان شـد كـه جـاي همـه گونـه انتقـاد را       

از سـدة  م و بخـش بزرگـي   18  داشت. سالهاي پاياني سـدة 
هـاي شـهري    بعدي، نمايانگر عدم بهداشت در تمام گسـتره 

مـدني؛ از سـاختماني    -انساني تا اجتماعي -بود: از شخصي
تا معماري؛ از سكونتي تا خدمات شهري؛ از رفتار فـردي و  
اجتماعي تا اخلاقي و فرهنگي. همه چيز شـهرهاي صـنعتي   

تمـامي  گيـر و فراگيـر بـود. و از     نمايانگر ناهنجاريهاي همه
آنچه نامطلوب بـود و زيانبـار، بخشـي كـه هـم بيشـتر رخ       

كه اساسي بودند و بار  -نمود و نيز آسيبها و زيانهايش را مي
شـد از ميـان برداشـت...، پيكـرة      مـي  -روزمرگي نيز داشتند

كالبدي و نظام ارتباطي شهر به مقياسهاي متفاوت بود. اقدام 
منظـور تـأمين    ، بـه براي از ميان برداشتن نارسائيهاي كالبدي

توان نقطـه حركـت طرحهـاي     شرايط كمينة بهزيستي را مي
بهسازي شهري بشمار آورد، حتي آنگاه كه به مسائل تزئيني 

 پرداختند. و به تأمين فضاي باز همگاني مشجر شهري مي
اين پيشينه كه بـراي شـهرهاي صـنعتي بـزرگ و ميـاني       

ياري از اروپا، روي و رخ بر بسته، در شـهرهاي بـزرگ بس ـ  
م بـه فعاليتهـاي توليـد    20كشورهايي كه در نيمه دوم سـده  

 -از مصر تا مغرب و از ايران تا هنـد  -صنعتي روي آوردند
شود، زيرا به مقياسي گسـترده، چهـرة    مسئلة روز دانسته مي

نمايانـد. مـديريتهاي شـهري در ايـن      نامطلوب خـود را مـي  
هايي را كشورها، پاسـخگويي يـا از ميـان برداشـتن نارسـائي     

اي  گيرنـد كـه ظاهرينـد و زادة نبـود رابطـه      بيشتر هدف مي
اجتماعي مترقي ميان فضاي كالبـدي   -اصيل، منزه و انساني
آل،  ايـده  شـكل  بـه دهة اخيـر)   3كم طي  شهر و آنچه (دست

 گذرد. معاني نهفته در اين فضا مي صورت به
بهسازي شهري، در شرايط كنوني دانش مرمت شـهري،   

به نارسـائيها   -معمولاً -ن رده از اقداماتي است كهنمايانگر آ
جوئيهاي ظاهري يـا   پردازد و چاره و ناهنجاريهاي بروني مي

شـود كـه سـطحيند و     دار مـي  سطحي و كـوچكي را عهـده  
رو،  ايـن  ظاهري كه درهرحال بايد از ميان برداشته شـوند. از 

گونـه   را بـه ايـن   بهداشـت شـهري  توان امروزه، ويژگـي   مي
تـر و   كه براي اين واژه تعريفي گسـترده  افزود؛ جاييطرحها 
 شويم. تر قائل مي ژرف

 
 كتابشناسي:
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چـاپ   .سازي بناها و شهرهاي تاريخي باز زندهفلامكي، محمدمنصـور.   -
 .1386تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  ،ششم

تهـران:   ،چـاپ دوم  .نوسازي و بهسازي شهريفلامكي، محمدمنصور.  -
 .1386، انتشارات سمت

 -المللي معماري مـدرن  چهارمين كنگره بين، »منشور آتن«لوكوربوزيه.  -
 ،معرفي و برگردان از محمدمنصـور فلامكـي، چـاپ دوم    ،1993آتن 

 .1382تهران: نشر فضا، 
 اولـين كنگـره،   -مجموعه مقالات، »تاريخ معماري و شهرسازي ايران« -

، 1378ايـران   -ن)، بمو دومين كنگره (با همين عنوا 1374بم، ايران، 
سـازمان ميـراث   «زاده شـيرازي، انتشـارات    االله به كوشش بـاقر آيـت  

 .1378و  1376به سالهاي » فرهنگي كشور

 محمدمنصور فلامكي
 

 سازي، مدلها بهينه
Optimization Models 

مدلهايي كـه اغلـب از رياضـيات و تحقيـق عمليـات اخـذ       
از، راه حلـي  س ـ كوشند براي وضعيتهاي مسـئله  اند و مي شده

هـاي عرفـي    دست دهند. اين مدلها اغلب بـه نظريـه   بهينه به
 ساختار فضايي مربوط هستند.

فصل مشترك تمام اين مدلها عبارت است از كميـت يـا    
مقدار (يا مقادير)ي كه بايد به حداكثر يا حداقل درآيد: ايـن  

شـود. بـراي نمونـه،     خوانده مـي  كاركرد هدفمقدار اغلب 
به حداكثر رساندن توليد مواد غـذايي در   هدف ممكن است

هـاي عمـومي    نظام كشاورزي يا به حـداقل رسـاندن هزينـه   
عـلاوه، بيشـتر    ونقل در يك موقعيت صنعتي باشد. بـه  حمل

، يعنــي هـا  محدودكننــدهســازي بـا   مسـائل مـرتبط بــا بهينـه   
حل مورد نظر بايد در آنهـا نهفتـه باشـد،     پارامترهايي كه راه
اي نمونه، به حـداكثر رسـاندن محصـولات    همراه هستند. بر

اي، نظير تأمين  كشاورزي ممكن است با عوامل محدودكننده
هـا، يـا اسـتقرار يـك واحـد       نيروي انساني و يا ساير نهـاده 

هـايي از لحـاظ ظرفيـت     صنعتي ممكن است با محدودكننده
حـد  براين، بايد بين  ونقل روبرو باشد. علاوه ارتباطات حمل

گـذار صـنعتي و    دار، سرمايه ثلاً خريدار، مغازه(م بهينه منفرد
براي يك نظـام تفـاوت قائـل     حد بهينه عموميمانند آن) و 

حلهـاي بهينـة    شد. البته، اطميناني نيست كه حاصل جمع راه

 منفرد بتواند به يك حد بهينة عمومي منتهي شود.
سازي بر ايـن فـرض اسـتوارند كـه      برخي مدلهاي بهينه 

بيني است، اما بسـياري ديگـر كـه بـر      شمحيط عمل قابل پي
دارند، براين فرض تكيه دارند كـه برخـي    ءاتكا نظرية بازي

رونـد. در   عناصر نظام، به خودي خود، نامطمئن بشـمار مـي  
چنين مواردي، كاركرد هدف بايد دقيقاً تبيـين گـردد؛ بـراي    
نمونه، يك نظـام زراعـي ممكـن اسـت بـراي بـه حـداكثر        

زمين بيشتري تخصيص دهد، اما تنها رساندن حداقل توليد، 
 ترين شرايط اقليمي نيز فراهم باشد. كه مناسب درصورتي

جويي بهينـه بـراي مسـائل     سازي و چاره هاي مدل شيوه 
و  اي نظريـة شـبكه  بسيار متنوع هسـتند. برخـي مسـائل در    

ــة اســتقرار صــنايع ــق راهنظري حلهــاي ترســيمي و  ، از طري
گونـه مـوارد، كـاركرد     ر اينبرداري قابل حل هستند: د نقشه

حل مورد نظر ممكـن   هدف تابع عمليات رياضي است و راه
دسـت آيـد. امـا     است مستقيماً از طريق فرمولهاي رياضي به

بسياري از مسائل تنها با تكرار عمليات، يعني روش گام بـه  
رســد، قابــل  حــل بــه انجــام مــي گــامي كــه حــول يــك راه

ارد، ضـرورت تبيـين   جويي هستند. در بسـياري از مـو   چاره
مسئله در قالب يك صورت قابـلِ حـلّ رياضـي، بـه سـاده      
ــدة آن منجــر   كــردن مكــرر وضــعيت و عوامــل محدودكنن

 گردد. مي
گونه مدلها بسيار گسترده است و مسـائلي   انداز اين چشم 

مانند استقرار صنايع، اسـتقرار فعاليـت كشـاورزي، اسـتقرار     
ــرده ــل   خ ــبكه حم ــعه ش ــي، توس ــل، جر فروش ــاي ونق يانه
اي را دربـر   ونقل، جغرافياي سياسـي و توسـعه منطقـه    حمل
توان  هرحال، نحوة استفاده از اين مدلها را مي گيرد، اما به مي
 شكل زير خلاصه نمود: 3در 

 توصيفي؛
 انتقادي؛ و -عرفي

 دورنگري.

در برخي موارد معـدود، جـاي بحـث اسـت كـه مـدل        
ن كــار را ســازي ضــمناً نشــانگر رونــدهاي علّــي حــي بهينــه

سـازي يـك    تواند براي مدل كند و بنابراين، مي نمايندگي مي
طــوركلي، مــدلهاي  نظريــة توضــيحي نيــز بــه كــار رود. بــه

توانند براي نشـان دادن ناكارآمـدي    سازي به سختي مي بهينه



 خانماني بي
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سازي در  حلهاي موجود، به كار روند. در آخر، مدل بهينه راه
نـد بـراي تبيـين    توا ريـزي مـي   مطالعات كـاربردي و برنامـه  

مشروط بر آنكه مدل  -حلهاي مسائل استقرار به كار رود راه
درستي اهداف و محدوديتهاي موجود در  مورد نظر بتواند به

 نظام را نمايندگي كند.
 

 شناسي: كتاب
- Johnston, R. J. et al (eds). The Dictionary of Modern 

Geography. Fourth Edition, Oxford: Blackwell, 2001. 

 فيليپ اوگدن
 (عباس سعيدي)

 
 

 خانماني بي
Homelessness 

اي است كه براي وضعيت فرد يا افرادي كه  خانماني واژه بي
رود.  فاقد سرپناه مشخص و تا حدودي پايدارند، به كار مـي 

خانمـاني دربرگيرنـده گروهـي خـاص در      اساس، بـي  براين
 اي جامعـه ي ا دليل، آن را مقولـه  همين جوامع بشري است. به

خانمـاني، در كنـار فقـدان سـرپناه      اند. براي بـي  معرفي كرده
گـردد:   مشخص و معلوم، معمولاً شرط ديگري نيز عنوان مي

فقدان سرپناه دائمي و مشخص بايد معلول ناتواني مالي فرد 
يا خانواده در تأمين مسكن باشد. بـه ديگـر سـخن، شـرايط     

اجتمـاعي، ممكـن   اقتصادي فرد يا خانوار در شرايط معـين  
است امكان فراهم كردن سـرپناهي امـن و قابـل زنـدگي را     

هايي، به ناچار، در فضـا   فراهم نسازد. چنين افراد و خانواده
ويـژه كـوي و بـرزن) شـب بـه روز       يا عرصة عمـومي (بـه  

خانماني همچنين گوياي شرايط افـرادي اسـت    آورند. بي مي
 گرمخانـه ايران  خانمانان (مراكزي كه در هاي بي كه در خانه

كنند و با طلوع آفتاب، به بيرون  نام دارد)، شب را سپري مي
شوند. در منابع و متون مربـوط بـه مسـكن، گـاه      هدايت مي

ــد و در     ــكن پايدارن ــد مس ــه فاق ــايي را ك ــراد و گروهه اف
چادرهــا زنــدگي ايليــاتي و از ايــن قبيــل دارنــد، نيــز  ســياه
بايد دربرگيرنده ايلات خوانند؛ البته اين گروه ن خانمان مي بي

و عشاير كوچنده در جوامعي چون ايران باشد، چرا كه ايـن  
روش زندگي، معلول نـاتواني اقتصـادي در تـأمين مسـكن     

اي ناشـي از انتخـاب افـراد و گروههاسـت.      نيست و شـيوه 
ميليـون   110-90شـود كـه بـين     ، تخمين زده ميهرتقدير به
 خانمان در جهان وجود دارد. بي

خانمـان   تمامي منابع و متون مربوط به مسكن، بي تقريباً 
كننـد. بـه ديگـر     را در رابطه با محل اقامت شبانه تعريف مي

اي است كه در تعريف  نكته ترين مهمسخن، ساعت تاريكي 
گيـرد. بـراي    خانمان مورد توجـه قـرار مـي    خانماني و بي بي

 امريكـا مثال، وزارت مسكن و توسعه شهري ايالات متحـد  
)HUD،( دانـد كـه شـب     خانمان را فرد يـا شخصـي مـي    بي

هنگام فاقد محل اقـامتي ثابـت، معمـولي و مناسـب اسـت.      
بدينسان، افرادي كه محل اقامت شبانگاهي آنان سرپناههايي 

دهند  است كه امكانات اقامت موقت در اختيار افراد قرار مي
جمعي) و يا محلهاي  (مانند هتلهاي رفاهي، سرپناههاي دسته

گروهي، مثل مسكن موقتي بيماران رواني و همچنين  اقامت
عنـوان مسـكن مـورد     دارالتأديبها، و يا اماكني كه گرچـه بـه  

وجـه ويژگـي مسـكن     هـيچ  گيرند، ليكن بـه  استفاده قرار مي
 شوند. خانمان محسوب مي مناسب را دارا نيستند، نيز بي

خانماني، به مانند مفهوم اسكان غيررسـمي، در ايـران    بي 
ش 1370اي دور و دراز دارد، هرچند تا اواسـط دهـة    قهساب

اي نادر و سخت محدود بود؛ از آن زمان بـه بعـد، بـا     پديده
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سرعت روبه افزايش نهـاد. منـابع و متـون ادبـي، بارهـا بـه       
بالشي جـز  و  رواندازي جز آسماناند كه  كساني اشاره كرده

هـا شـب بـه روز     ندارند و در كنار درب بسته مغازه خشت
خانمـاني شـهري در ايـران، مـوردي      آورند. درگذشته بي مي

استثنايي و نادر و همراه با آسيبها و بيماريهـاي روانـي بـود.    
خانماني موردي و محدود گذشته اين سـرزمين   رو، بي ازاين

هـم   خانمـاني، آن  عنـوان بـي   توان با آنچه كه امروز به را نمي
ازي از س ـ عنوان محصول تحولات اقتصادي كه به جهـاني  به

 بالا يا از دريچه اقتصاد معروف است، مقايسه كرد.
علـت بـالاترين    3خانماني گرچه متنوعنـد، امـا    علل بي 

فراواني را تقريباً در تمامي جوامع بشري به خود اختصـاص  
 اند كه شديداً به يكديگر نيز مربوطند: داده

به معناي نداشتن درآمد يـا درآمـدي    فقر مطلقاولين علت، 
اي بـه   تر از ميزاني معين اسـت. ايـن ميـزان از جامعـه     پائين

جامعة ديگر و حتي از شهري به شهر ديگر و از كلانشـهرها  
) كند. سازمان ملل  كلانشهر) به شهرهاي كوچك فرق مي

متحد، مدتي مبلغي كمتر از يك دلار در روز براي هر نفر را 
 2 كرد. امروز، از ملاك كمي در تعريف فقر مطلق معرفي مي

دلار در روز براي هر نفر سخن در ميان است كـه نشـان از   
واكنش به نرخ تورم فزاينده دارد. مبلغي كه مرز فقر مطلق و 

دهنده حـداقل لازم   سازد، نشان فقر نسبي را از هم متمايز مي
تـر از آن   براي بقاء است. عدم دستيابي به حدودي كه پـائين 

 بيكاري است؛شود، اغلب ناشي از  فقر مطلق محسوب مي

علت بالا رفتن آستانة  است. اعتياد به اعتياددومين علت مهم 
طور مـداوم بـالا    تحمل يا ميزان پذيرش مواد اعتيادآفرين، به

سـازد.   رود و نياز به مقدار بيشتري از ماده را ضروري مي مي
تـدريج از فعاليـت    با بالارفتن ميزان مواد مصرفي، شخص به

دهد، اموال بزرگ  خود را از دست ميماند، كار  عادي باز مي
پـردازد. بـا    و كوچك خود را فروخته و به خريد مـواد مـي  

پايان گرفتن دارائيها، سوءاستفاده از ديگران نخست بستگان 
درجه يـك، سـپس سـاير بسـتگان و دوسـتان، و بـالاخره،       

شود. اين فرايند در نهايت به  آشنايان دور و نزديك آغاز مي
ه و خانواده و پيوسـتن بـه خيـل خيابـان     رانده شدن از خان

پـاي مـواد نيـز     خـرده   خوابان، كه بعضاً همزمـان فروشـندة  
 شود؛ و هستند، منجر مي

است. البته بايد توجـه   بيماريهاي گوناگون روانيدليل سوم، 
نفسه و پس از مدتي به دليل بريدن  خانماني في داشت كه بي

دشـوار   از اجتماع محلـي پيرامـون شـخص، شـرايط بسـيار     
زندگي در كـوي و بـرزن، دچـار شـدن بـه انـواع تـرس و        
اضطراب، درگير شدن با انواع مخاطرات و آزارهاي جمعـي  

رواني و تحمـل تـوهين مـداوم، بـه      -تر از آن روحي و مهم
گردد. بنابراين، بيماري  بروز مشكلات رواني متعدد منجر مي

كي ناپذير و عدم دسترسي به امكانات روانپزش ـ رواني علاج
هـا از نگهـداري عضـو روان     درماني، ناتواني خانواده و روان

شـود. البتـه    خانماني منتهي مـي  بيمار خود و نظاير آن، به بي
تـدريج دچـار    خانمان شده نيز پس از مدتي بـه  فرد سالم بي

گـردد كـه نبايـد ايـن دو را بـا       رواني مي -مشكلات روحي
 يكديگر يكسان گرفت.

ي، بايـد بـه مصـائب شـديد     علـت اساس ـ  3در كنار اين  
خانماني  عنوان علت برخي از موارد بي جمعي و فردي نيز به

هايي با تخريب گسترده، طوفانهـاي عظـيم    اشاره كرد. زلزله
سوزي و تخريب سرپناه در اثـر سـيلهاي    شكن، آتش ساحل

بنياد افكن، انفجارهاي گسترده ناشي از نشت گاز، آتشفشان 
ــردار گســترده و ســرانجام و (در گذشــته) بيماريهــاي وا گي

شود. برخي حوادث  خانماني گروهي منجر مي قحطي، به بي
سوزي و تخريـب خانـه شخصـي،     ناگوار فردي، مانند آتش

خانمـاني   بدهكاري و حراج تمام اموال و نظاير آن نيز به بي
گـردد. مـورد اخيـر، يعنـي حـراج       در سطح فردي منجر مي

تـدريج (در   ته، بهاموال شخص بدهكار در كشورهاي پيشرف
خانمـاني   عوامـل بـي   ترين مهمكنار اعتياد شديد) به يكي از 

داري  سـرمايه داري به مرحلة  تبديل شده است. ورود سرمايه
اي  كـه در آن، بازارهـاي بـورس چـون قمارخانـه      كازينويي

 كنند، در اين امر شديداً مؤثر بوده است. عظيم عمل مي
نمانهـا كـاري بسـيار    خا رسيدن به آمار واقعي تعداد بـي  

خانمانها اغلـب در يـك محـل اطـراق      دشوار است، زيرا بي
دهنـد. ايـن تحـرك بـه نـوعي       كنند و تغييـر محـل مـي    نمي

مكانيسم دفاعي آنان است. از طرفي، شمارش همزمان آنان، 
چنانچه با بسيج نيروي انساني كافي بتوان تمام كسـاني كـه   

ها، يا گودي  و پله در شبي معين، در فضاي باز يا در زير پل
ــه   ــا ك ــاكن و پاركه ــمپاركينــگ ام ــرين مه محــل اقامــت  ت
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خانمانهاست، مورد شمارش قرار گيـرد، بـاز هـم نتيجـه      بي
ويژه اگـر   آيد، زيرا در آن شب معين، به دست نمي درستي به

وهـواي تهـران    در فصلي غير از زمستان و در شهري بـا آب 
و زندگيند، اما در باشد، افرادي كه در شهر خود داراي خانه 

جستجوي كار به تهران وارد شده و براي نپـرداختن هزينـه   
وپـا كـردن جـايي     پذيرها و تا زمان دسـت  اقامت، در مهمان

براي خواب، از جمله در ساختمانهاي در حال سـاخت كـه   
، در فضـاي بـاز   سـرپناهان موقتنـد   بـي پذيراي بالاترين رقم 

آينـد.   حساب مـي  ا بهخانمانه اطراق كرده باشند، در شمار بي
علت اختلاف خـانوادگي از   همين امر در مورد افرادي كه به

خانه خود، به حالت قهر، خارج و مايل بـه اقامـت موقـت،    
هم براي حفظ آبرو، نزد آشنايان و بستگان خود هسـتند،   آن

صادق است. دختران و پسران فراري كـه در اصـل خانـه و    
شـوند. از   سرشـماري مـي  خانمانها  اي دارند، جزء بي كاشانه

سوي ديگر، استفاده از روشهاي ديگر گـردآوري اطلاعـات   
خانمانـان سـخت    نيز بسيار دشوار است. نخست آنكـه، بـي  

اعتمادند و نشست و گفتگو با آنان بسيار مشـكل اسـت.    بي
هاي آنان، كه  اي براي ارزيابي صحت گفته تقريباً هيچ وسيله

از مواقـع نامفهومنـد،    اغلب نادرست، پراكنده و در بسـياري 
خوابان، چـه   وجود ندارد. تجربة نگارنده در گفتگو با خيابان

در ايران و چه در چند كشور انگليسي زبان، گوياي شباهت 
بســيار زيــاد بــين آنــان بهنگــام گفتگــو اســت. بــر كنــار از 

گويي، اكثر آنان ارتباط خـود بـا دنيـاي واقعـي را از      پراكنده
يالي را با واقعيـت زنـدة زنـدگي    اند و مباحث خ دست داده
كنند. وجه مشترك ديگر آنان، نـاتواني از گفتگـو    تركيب مي

پــس از چنــد دقيقــه اســت كــه ناشــي از تــرس نهادينــه و 
اضطراب شديدي است كه از آن لبريزند. نشستن و گفتگـو  

خانمانها، در ضمن سـخت خطرنـاك اسـت،     با برخي از بي
ر ناگهاني، به حركات طو زيرا ممكن است، بدون مقدمه و به

بـراين، ويژگـي    و اقداماتي پرمخـاطره دسـت زننـد. عـلاوه    
خانمانها، آشفتگي ظاهري و ذهني، افراط كـاري   مشترك بي

و عدم رعايت نظافت فردي است كـه امـري كـاملاً طبيعـي     
ــان  ــا و  اســت. در كشــورهاي پيشــرفته حــداقل خياب خوابه

ر مكانهـاي  خانمانها به برخي امكانات شستشوي اوليـه د  بي
هـا، حـداقل در برخـي از روزهـا،      عمومي، ماننـد كتابخانـه  

خانمانهــا در  دسترســي دارنــد. مســئله قضــاي حاجــت بــي
مسئله بغرنج روزمره آنـان   ترين مهمنيافته،  كشورهاي توسعه

 است.
تـرين   هرحال، تمام آمارهاي موجود، حتي در پيشـرفته  به 

بالاسـت.  كشورها، در حد تخمين با ضـريب خطـاي نسـبتاً    
هــاي مركــز اســكان بشــر ســازمان ملــل متحــد، تعــداد  داده
ميليون نفر تخمين  3م را 2004خانمانان اتحاديه اروپا در  بي

هـزار نفـر    110زده است. ايـن رقـم در انگلسـتان، حـدود     
برآورد شده است. در كانادا، سـازمان اجتماعـات محلـي و    

 اي بـا عنـوان   م، براسـاس مطالعـه  2005حكومت محلـي در  
هـزار   150خانمانهـا را   خانمانان، تعداد بي آمارگيري ملي بي

نفــر تخمــين زده اســت. در اســتراليا، براســاس سرشــماري 
هزار نفر است. در آمارهاي  99م، تعداد اين قبيل افراد 2001

هزار نفر و در آمارهاي  100هزار نفر تا  20رسمي ژاپن، از 
رفته اسـت.  هزار نفر سخن  400هزار تا  200غيررسمي، از 

ســابقه تعــداد  اي كــه در آن ترديــد نيســت، رشــد بــي نكتــه
خانمانان در اكثر كشورهاي جهان است. منابع و متـون از   بي

خانمانان در برزيل، هند، افريقـاي جنـوبي،    سابقه بي رشد بي
كنند. نگارنـده بـراي نخسـتين بـار،      نيجريه و سودان ياد مي
خوابـان تهـران، در    اي دربـاره خيابـان   براساس انجام مطالعه

هزار نفر  20كنفرانس پايداري شهري و شهروندمداري، رقم 
را عنوان كرد كه به فوريت مورد استناد منـابع خبـري قـرار    
گرفت. در واكنش به اين رقم، وزارت كشور چند ماه بعـد،  

هــزار نفــر را بــراي منــاطق  8بــا انجــام بررســيهايي، رقــم 
داشـت. بـا سـردي     ودو گانه شهرداري تهـران اعـلام   بيست

خانمانـان در   ش كه تعدادي از بي1385و  1384زمستان در 
ويژه در نقاط جنوبي  ، بهگرمخانهاثر سرما جان باختند، چند 

بنـدان   خانمانها در شبهاي يـخ  تهران، تأسيس گرديد تا به بي
 جاي دهد.

خانماني، مانند اعتيـاد شـديد و مـزمن،     برخي از علل بي 
ويژه تهيدسـتان   ترل فرد و خانواده بهمصائب جمعي كه از كن

خانمـان شـدن    خارج است و بالاخره بيماري روانـي و بـي  
حاصل از آن، خـود بـه انـدازه كـافي گوياسـت، امـا علـل        

خانماني همان است كه در اسكان غيررسمي نيز  اقتصادي بي
وجود دارد. با اين تفاوت كه در اسكان غيررسمي، فـرد يـا   
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خريد، رهن يا اجـاره سـرپناهي در   خانواده قادر است براي 
خانمـاني در مـورد    بازار غيررسمي، مبلغي فـراهم كنـد. بـي   

كساني صادق است كه در چارچوب شرايط اقتصادي، قـادر  
به پرداخـت وجـه كـافي بـراي دسـتيابي بـه سـرپناه، چـه         

صورت يكجا يا قسطي، نيستند و در بازار غيررسمي زمين  به
علـت اسـتحكام    رب كه بـه و مسكن نيز جايي ندارند. در غ

اصل قانونمندي و نهادينه شدن تبعيـت از قـانون، سـلامت    
نسبي متوليـان نظـارت و درونـي شـدن حقـوق و وظـايف       
شهروندي، امكان سـاختن سـرپناهي در زمـين غيـر وجـود      

معناست. بنـابراين،   ندارد، بازار غيررسمي زمين و مسكن بي
و مسـكن نيـز    بينوايان كه از ورود به بازار غيررسمي زمـين 

شـوند. همچنـين    خانماني دچـار مـي   محرومند، لاجرم به بي
كـه   داري قماري سرمايهداري به مرحله  علت ورود سرمايه به

سـازي از دريچـه اقتصـاد جـان بخشـيده اسـت،        به جهـاني 
هاي پائين طبقه متوسط نيز با  بر تهيدستان شهري، لايه علاوه

خانماني  شد بير  زوال وضعيت دولت رفاهي، در خطر روبه
علـت قطبـي شـدن شـديد      اند. از سوي ديگر، به قرار گرفته

سازي از دريچـة اقتصـادي    هم از آفات جهاني جوامع كه آن
اســت، وضــعيت طبقــه متوســط در كشــورهاي پيشــرفته و 
كشورهاي فاقد درآمد راهبردي (اسـتراتژيك ماننـد نفـت)،    

هـاي  كـه اقليتـي بـه ثروت    شود و درحـالي  روز بدتر مي روزبه
يابنـد، انبـوهي دچـار     شبه دست مي هم گاه يك اي، آن افسانه

شوند. بديهي است چنين  فقر نسبي، مطلق و مطلق مزمن مي
تحرك طبقاتي يا تحرك عمودي روبـه پـائين، درصـدي از    

دهـد.   خانمانـان سـوق مـي    طبقه متوسط را نيز به خيـل بـي  
ي هـا  علت ورود بازار بورس به تمـام عرصـه   براين، به علاوه

ــه      ــورس ب ــازار ب ــه در ب ــاني ك ــدي از كس ــاد، درص اقتص
خريدوفروش سهام مشغولند و يـا درگيـر فعاليتهـاي مـالي،     
تجاري و حتي توليديند، با اين خطر مواجه هستند كه گاه با 
برگشت خوردن حتي يك چك، تمام دارايي خود را كه گاه 
بسيار قابل ملاحظه اسـت، بـه ثمـن بخـس بفروشـند و بـه       

تبديل شوند. افزايش خطر بيكار شدن ناگهاني در خانمان  بي
سـاز   هاي بـالا، سـبب   هاي شغلي، حتي مديران رده تمام رده

تحرك عمودي منفي شديدي شده است. از آنجا كـه خريـد   
قسطي امري رايج است، افراد ممكن است با از دسـت دادن  

شغل و درآمد و عدم امكان يافتن شغلي در سـطح قبلـي، و   
موجب ناتواني در بازپرداخـت اقسـاط،    به، بهبا درآمدي مشا

دچار حراج دارائيهاي خود شـوند؛ درصـدي از ايـن افـراد     
پيوندند. در حيطه اقتصادي بـه   خانمانها مي اغلب به جمع بي

مورد ديگري نيز بايد اشاره كرد: خطري كه طبقـه كـارگر را   
كنـد و آن، خودكـاري فراينـد توليـد اسـت.       دائماً تهديد مي

شدت كـاهش   قعيتي قدرت جنبشهاي كارگري را بهچنين وا
دهد و به بيكاري كارگران ماهر در سطوح مختلف منجر  مي
گردد. گروهي از اين بيكاران ممكن است ناگزير به انبوه  مي

خانمانها بپيوندند. اين مسـئله بـا تحليـل     خوابان يا بي خيابان
ر گردد، زيرا شغلهايي كـه بيشـت   تر مي ساختار اشتغال روشن
برترند و اكثـر   فنّاوري هاي اطلاعات و در دسترسند، در رده

كارگران ماهر سنتي قادر به ورود به اين سـاختار نيسـتند و   
تواننـد بـا كسـب آموزشـهاي      تنها درصد ناچيزي از آنان مي

 لازم و توانمند شدن در ساختار شغلي جديد جذب شوند.
تحولات كند،  خانماني كمك مي نكته مهم ديگر كه به بي 

ساختار خانوار و كاهش درصد سرباري اسـت. در گذشـته،   
عنـوان اعضـاء    افراد از كار افتاده و يا فاقد توانايي شغلي بـه 

شـدند و   خانواده گسترده، از سوي ساير اعضاء حمايت مـي 
آوردنـد و   در سرپناهي كوچك با حرمت شـب بـه روز مـي   

در نظـر   اي براي آنان هاي حقير و ناچيز، لقمه حتي در سفره
شد. تحولات ساختار خانواده در اغلب خانوارهـا،   گرفته مي

خانمـاني   گذارند و بخشي از آنان به بـي  اين افراد را كنار مي
شوند. مهاجرت گسترده به شهر و نابودي سـاختار   دچار مي

سـازد. در   سنتي روسـتا، ايـن امـر را بـه وضـوح عيـان مـي       
د نرسـيده  كشورهاي جهان سوم اين امر هنـوز بـه اوج خـو   
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رود. ضمناً از بيگانه ستيزي،  است، اما در اين مسير پيش مي
چند فرهنگي، جنگ  -ساختن كشورهاي چند قومي بالكاني
جــايي اجبــاري گروههــاي  كشــي كــه ســبب جابــه و نســل

 شود نيز بايد ياد كرد. صورت انبوه مي اجتماعي، گاه به
ال سازي از بالا يا از دريچة اقتصاد، در همـان ح ـ  جهاني 

كه به قطبي شدن جوامع، افزايش جدي فقرا، بيگانه ستيزي، 
نابودي سنتها، در خطر قرار دادن خرده فرهنگهـا و رويـارو   

سـازي   شود، با كوچك كشي منجر مي قرار دادن اقوام و نسل
ها و كمكهاي دولتي، سپردن قيمـت بـه    دولتها، حذف يارانه

موانـع بـر سـر    زدايي و برداشتن  سازوكارهاي بازار با انتظام
م نخسـت  16جريان يافتن سرمايه، به تمهيداتي كه از سـدة  

در اروپـا، ســپس در سـاير كشــورهاي صـنعتي و نهايتــاً در    
كشورهاي جهان سوم براي همراهي با گروههاي اجتمـاعي  

پذير تدارك ديده شـده و در دوران جامعـه و دولـت     آسيب
ل پايـان  رفاه به اوج خود رسيده بود، پايان بخشيد يا در حـا 

م، انگلستان كه با زيـرورو شـدن   16بخشيدن است. در سدة 
جاي تنبيـه ولگـردان و    ساختار اجتماعي خود روبرو بود، به

آموزي و اسكان آنان روي آورد و قصـر   خانمانها به حرفه بي
هنري هشتم را به خانة فقرا و بخشي را نيز به زندان تبـديل  

ام بعـدي بـود.   كرد. قـانون فقـرا در عصـر ويكتوريـايي، گ ـ    
آموزي در كنار زنداني كردن و تنبيه،  تدريج اسكان و حرفه به

هـاي كـارآموزي و    زد. ايجاد خانـه  سرنوشت فقرا را رقم مي
اي و شهري، بـا احـداث    سپس درگير شدن شوراهاي محله

م رقم خورد. بازسازي مناطق فقيرنشين 18خوابگاه در سده 
ويژه در آغـاز سـده    ههاي ارزان، گام بعدي، ب و احداث خانه

م بود و نهايتاً احداث مسكن اجتماعي توسط شـهرداريها  20
از راه رسيد. پس از جنگ جهاني دوم، راه براي بـه قـدرت   
رسيدن دولت رفاه و شكل گرفتن جامعه رفاهي هموار شد. 

ويـژه پـس از    دولت و جامعة رفاه و اقدامات قبل از آن، بـه 
گرفتن اردوگاه شـرق   شكل بهجنگ جهاني دوم، در واكنش 

 كرد: هدف را دنبال مي 2در كنار اردوگاه غرب، 
ــه    ــم و جاذب ــر كمونيس ــا خط ــارزه ب ــدف اول، مب ــاي  ه ه

سوسياليسم و از كار انـداختن موتـور قدرتمنـد جنبشـهاي     
 كارگري؛ و

هاي  درآمد، لايه هدف دوم، حفظ سطح زندگي گروههاي كم

صـورت   بهسازي طبقه متوسط  پائين طبقه متوسط و گسترده
سازوكار دخالت دولت در بازار و حفظ مشـتري لازم بـراي   

 محصولات توليدي.

سازي بر اين امور نقطه پايان نهاد و بـا فروپاشـي    جهاني 
شوروي، بسياري از معادلات دگرگون شد. انباشت سـرمايه  

گذاري در صـنايع برتـر هوشـمند، اهميـت      از طريق سرمايه
حل مبـارزه بـا    عنوان راه به فروشي كالاي سنتي را بازار خرده

شدت كـاهش داد. دنيـاي نـويني از راه     بحرانهاي ادواري به
خانماني، سرنوشت  رسيد كه فقرا در آن جايي نداشتند و بي

شد. ترديدي نيسـت كـه رشـد مسـائل      محتوم آنان تلقي مي
اجتماعي، فقر گسترده و جرم، بازگشت به نـوعي نظامهـاي   

 واهد ساخت.حمايتي را در آينده، قهري خ
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 پرويز پيران
 

 بيكاري
Unemployment 

توان جز با مفهوم كار و اشتغال تعريف كـرد.   بيكاري را نمي
ترين مفهوم بيكاري عبـارت اسـت از مجمـوع     پذيرفته شده

تمام افرادي كه شاغل نيستند؛ اعم از كساني كـه در جريـان   
كه قادر به يـافتن شـغل بـا     دستيابي به شغل جديدند، يا آنان

دستمزدهاي متعارف و واقعي نيستند. البتـه تصـميم و ارادة   
جز مواردي كه فرد براي تغيير شغل  فردي به بيكار ماندن، به

دهـد.   ان قـرار نمـي  پذيرد، فرد را در ردة بيكار بيكاري را مي
درواقع، بنابه شمار زيادي از تعاريف، بيكار كسي است كـه  

 در جستجوي كار نيز باشد.
رو نـرخ بيكـاري نيـز     تعاريف بيكاري متفاوتنـد، ازايـن   
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برحسب مورد، در يك جامعه خاص و بـراي يـك دوره يـا    
جز وابسته  كند. مفهوم بيكاري به مقطع زماني معين تغيير مي

و اشتغال، با مفهوم جمعيت فعال نيز در ارتباط  بودن به كار
است. جمعيت نافعـال نيـز بنابـه تعريـف بيكـار محسـوب       

 شود. نمي
تـرين تعريـف، از    جمعيت فعال براساس شـناخته شـده   

جمله مفهوم مورد استفاده در آمارهاي ايـران، عبارتسـت از   
دار،  سـال سـن بـه شـرط آنكـه خانـه       10جمعيت بالاتر از 

ل، بازنشسته و از كار افتاده نباشـد. در مقابـل،   سرباز، محص
تعريـف متفـاوت دارد كـه     2جمعيت شاغل، مثلاً در ايران، 

استفاده از هريك از آنها منجر به تفاوت در ارزيـابي ميـزان   
شود. بنابه تعريف مركز آمـار ايـران (نتـايج     نرخ بيكاري مي

 10ش)، تمـام افـراد   1385-1384آمارگيري از نيروي كـار،  
اله و بيشتر كه در طول هفتة مراجعـه، طبـق تعريـف كـار     س

طور موقـت   حداقل يك ساعت كار كرده و يا بنابه دلايلي به
شـوند. بنابـه    كار را ترك كرده باشند، شـاغل محسـوب مـي   

تعريف قبلـي مركـز آمـار ايـران (آمـارگيري از ويژگيهـاي       
 10ش) تمـام افـراد   1383-1381اشتغال و بيكاري خانوار، 

روز پيش از مراجعه مأمور آمـارگيري   7بيشتر كه در  ساله و
روز بنا بـه   7اند، داراي شغل هستند، اما در اين  كرده كار مي

روز  7اند، يا شغل مستمر نداشـته، ولـي در    عللي كار نكرده
اند، يـا داراي شـغل هسـتند،     روز كار كرده 2گذشته حداقل 

ي كـار  روز گذشته به اقتضاي فصل و ماهيت فصل 7ولي در 
انـد شـاغل    اند و در جستجوي كار ديگري هـم نبـوده   نكرده

 شوند. محسوب مي
نرخ بيكاري حاصل تقسـيم جمعيـت بيكـار بخـش بـر       

 جمعيت فعال است.
 

 جمعيت فعال = نرخ بيكاري جمعيت بيكار
 

 جمعيت فعال = نرخ اشتغال جمعيت شاغل
 

 و از آنجا كه:
 

1= 

جمعيت 
 =1 فعال

جمعيت بيكار + 
  معيت شاغلج

= نرخ اشتغال + 
جمعيت  نرخ بيكاري

 جمعيت فعال فعال
 

 بنابراين:
 ي= نرخ بيكار 1 -نرخ اشتغال 

 
عوامل اصلي پديدآورنده بيكاري عبارتنـد از: ضـعف و    

كه جانشين نيروي  فنّاوري گذاري، تحولات نارسايي سرمايه
ي كه شود، كمبود تقاضا در اقتصاد، بحرانهاي اقتصاد كار مي

دهنـد، بحرانهـاي    گذاري و تقاضا را كاهش مي ميزان سرمايه
ــاوري خــارجي ماننــد نرســيدن مــواد اوليــه يــا ، كــاهش فنّ

صادرات، جذابيت فعاليتهـاي سـوداگرانه و غيرمولـد، فـرار     
ها به خـارج از كشـور، بحرانهـاي اجتمـاعي (ماننـد       سرمايه

ي دار)، بحرانهاي سياسـي كـه بـر رو    ناامني و شورش دامنه
گذارنـد، بحرانهـاي    گذاري اثر منفي مـي  تصميمهاي سرمايه

 مديريتي و فساد اداري و مالي و جز آن.
بنـدي كـرد:    توان به انواع مختلـف تقسـيم   بيكاري را مي 

بيكاريهاي برخوردي (ناشي از برخورد كارفرمـا و كـارگر)؛   
بيكاريهاي كمبود تقاضا (ناشـي از كمبـود تقاضـاي كـل در     

گذاري)؛ بيكاريهاي فنّاورانـه (ناشـي    سرمايهجامعه و كمبود 
را جايگزين نيروي كـار    جديد كه سرمايه فناّوري از معرفي

كند)؛ بيكاريهاي ساختاري (يـا نـوع كيفـري كـه نتيجـه       مي
ناسازگاري بين بيكـاران و فرصـتهاي شـغلي ايجـاد شـده،      
اسـت)؛ بيكاريهــاي نوسـاني (مربــوط بـه نوســان ادواري و    

رشد اقتصادي)؛ بيكاريهـاي مهـاجرتي    صعود و سقوط نرخ
(ناشي از افزايش و تراكم مهاجرتهاي داخلي و خـارجي بـه   

طـور فـردي و    شهر يا كشورها)؛ بيكاري داوطلبانـه (كـه بـه   
مختلف و براساس تصميم فـرد يـا افـراد     به دلايلجمعي و 
كند)؛ بيكاري پيشگيرانه (انتظار فرد يا افـراد بيكـار    بروز مي

ــراي دســتيابي  ــوب)؛ بيكــاري  ب ــافتي مطل ــه شــغل و دري ب
شـود و   نگرورزانه (كه به افت دسـتمزد واقعـي مربـوط مـي    

صـورت كـاهش    موقتي است و واكنش كـارگران اسـت بـه   
ساعات كار)؛ بيكاري فصلي (كه به ماهيت فصـلي مشـاغل   

ــي    ــوط م ــاختماني مرب ــدي س ــا ح ــاورزي و ت ــود)؛  كش ش
ــي ســرمايه بيكــاري ــي ن  زاي ــل ذات ــه تحلي ــه ب ظــام داري (ك
داري به انباشت سرمايه همراه با جايگزيني آن با كالا  سرمايه

شود و البته بـا   و به گرايش ذاتي سقوط نرخ سود مربوط مي
تواند  رسد، مي تمهيدهايي كه براي رونق بخشي به انجام مي
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صورتهاي ديگر جلوه كند) و سـرانجام، بيكاريهـاي اداري    به
مربـوط اسـت).    (كه بـه تصـميمها و سياسـتگذاري دولتهـا    

بيكاري شهري در برابر بيكاري بخش كشـاورزي، بيكـاري   
روستايي، بيكاري صنعتي و جز آن عبارتست از بيكاراني كه 
در فضــاي جغرافيــايي شــهر و ناشــي از زنــدگي كــارگران 
(نيروي كار) در شهر و وابستگي به صنايع و خدمات شكل 

ق گيـرد. نمونـة آن، بيكـاران بخـش سـاختمان در منـاط       مي
شهري و بيكاري صنعتي و بيكاري ناشي از افت فعاليتهـاي  

گـذاري در بخـش    خدمات شـهري اسـت. كـاهش سـرمايه    
ــاي    ــابع و فعاليته ــال من ــهري و انتق تجــاري و خــدمات ش
اقتصادي و اجتماعي از يـك شـهر موجـب بـروز بيكـاري      

توان از بيكـاري خـاص    شود. همچنين مي شهري خاص مي
از افزايش مهاجرت بـه ايـن    بزرگ شهرها و كلانشهرها كه

اي ناشــي  حاشــيه نشــيني و اســكان شــبه  شــهرها و حاشــيه
 شود، ياد كرد. مي
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 پاكار
در نظام سنتي، مأمور محلي در سطح روسـتا كـه زيردسـت    

 كرد. و يا ميراب عمل مي كدخدا) كدخدا (
در بعضي نقاط، پاكار زيردست كدخدا بود و تصميمات  

كرد. در آذربايجان، بلوچستان، زنجـان   و اوامر او را اجرا مي
كردنـد. در   و خوزستان، مزد پاكار را از سهم زارع كسر مـي 

كردستان، اهم وظايف پاكار، بيگاري گرفتن از رعايا بـود و  
داد، و در موارد ديگـر،   موارد، مالك مي اي مزد او را در پاره

شد. در  مقداري غله و نان و پنير براي او از رعايا وصول مي
بعضي نقاط پاكار، ضمن اجراي اوامر كدخدا، حفـظ منـافع   

داشت و در اين مورد كار او بيشـتر بـه    برعهدهرعايا را هم 
دشتبان) شباهت داشـت. هرگـاه لازم بـود،     كار دشتبان (

روبي شـود و راههـا و پلهـا تعميـر گـردد يـا امـر        ينهرها لا
كـرد و   اي صورت پذيرد، كدخدا پاكار را خبر مي المنفعه عام

رساند؛ در ايـن مـوارد از    او اوامر كدخدا را به روستائيان مي
گرفت و مـأمور كـار مـورد     اي زارع مي زمين عده جفتهر 

 ـ نظر مي ه، كرد. بعضي روستاها چند پاكار داشتند؛ براي نمون
آنان را از ميان خود به  روستائيانپاكار داشت كه  2جوشقان 

ــي  ــار م ــن ك ــت از    اي ــن دو محافظ ــه اي ــد و وظيف گماردن
ــي    ــود. در بعض ــتبرد ب ــر دس ــان در براب ــتزارهاي دهقان كش

اي مـوارد، پاكـار مـأمور زيردسـت      روستاهاي يزد، در پـاره 
 10قنات داشت، ميراب  3در اشكزر كه كه  چنان ميراب بود.

كار زيردست داشت و مزد آنها را زارعان براسـاس واحـد   پا
ريــال  50دقيقــه آب،  5/11گيــري آب، يعنــي ســالي  انــدازه

 پرداختند.   مي
 

 شناسي: كتاب
 نيافتگي روستايي در ايران. شناسي توسعه و توسعه جامعهازكيا، مصطفي.  -

 .1374تهران: انتشارات اطلاعات، 
تهـران: انتشـارات دانشـگاه     ايران.مديريت روستايي در طالب، مهدي.  -

 .1376تهران، 
تهـران:  ترجمة منوچهر اميري.  مالك و زارع در ايران،لمتون، ا.ك.س.  -

 .1377شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 

 مهدي طالب
 
 
 
 

 پاگاو
بــرداري گروهــي از زمــين در سيســتان كــه در  نــوعي بهــره

 تـا  13چارچوب نظام توليد جمعي كهن حداقل طـي سـده   
منزله شـيوه غالـب رواج داشـته     ش به14چند دهه اول سده 

است. اين نظام توليدي از گروههاي انساني (مردان) تشكيل 
شد كه با هم بر روي يك يا چند قطعه زمين با وظـايف   مي

مشخص و نسبتاً يكسان و مديريت يـك تـن از آنهـا بـراي     
كردند و در ازاء آن سهمي از محصول  يكسال زراعي كار مي

رو، كـاركرد و جايگـاه آن در    كردنـد. ازايـن   ا دريافت مـي ر
چــارچوب همياريهــاي كهــن روســتايي و در قالــب نظــام  

اقتصـادي حـاكم بـر نظـام      -بري در ساختار اجتمـاعي  سهم
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شود. نامهاي متفـاوت بنـه،    رعيتي در ايران تبيين مي -ارباب
صحرا، حراثه، تيركار، يازو، بـانكو و... بـا تشـكيلات نسـبتاً     

 برداري جمعي است. گونه بهره ابه از انواع اينمش
مشخصه اساسي چنين شيوة توليدي در پيونـد بـا نظـام     

بري تنهـا ايـن نيسـت كـه كشـاورز (رعيـت) بهنگـام         سهم
عنـوان   بايست بخشي از محصول را بـه  برداشت محصول مي

زمين به مالك (اربـاب) و ديگـر   » اجاره«برداري يا  حق بهره
د تحويل دهد، بلكه بسياري از حـاملان  صاحبان عوامل تولي

كاركردهاي اقتصادي و حتي اجتماعي روستا نيز از آن سهم 
 ترتيب، دوام و بقا تمامي ده به آن وابسته بود. داشتند. بدين

برداري جمعـي، كشـاورزان حـق مالكيـت      در نظام بهره 
فردي يا گروهي بر زمين نداشتند. اين ويژگي، در رابطـه بـا   

الانه زمين، شايد دنباله بقاياي نـوعي جوامـع   روش توزيع س
يافته اشتراكي اوليه يا حداقل متأثر از آن باشد كه در  سازمان

ميان جوامع كـوچرو هـم مشـاهده و بررسـي شـده اسـت.       
رسـد تمهيـدي بـراي بـه كـار نگـرفتن        مـي  به نظرهمچنين 

بنـد نمـودن روسـتائيان بـه ده      منظور پاي كشاورز روزمزد به
وسيله روستا از نيروي كـار تهـي نشـود.     ا بدينبوده است، ت

بري ساختار  رو، چنين شيوة توليدي همراه با نظام سهم ازاين
قـرار  «يا » سنت محض«و كاركرد و نقشي وراي آنچه به نام 

 به نظـر اند، داشته است.  از آن ياد كرده» كلي مجعول مدار به
لحــاظ  رســد، گســترش چنــين نظــام توليــدي هــم بــه  مــي

مـديريت روسـتا) و هـم     هي و مديريت روستا (سازماند
گيـري بهتـر    لحاظ حفظ و پايداري جامعه روستايي و بهره به

 بيشتري داشت.كارايي  -حداقل براي مالك -اقتصادي
گيري نظام توليـد گروهـي    در زمينه علل برپايي و شكل 

در شرق، برخي از پژوهشگران بر اين باورند كـه از يكسـو   
ويژه اقليمي در نواحي نيمـه بيابـاني    بهشرايط محيط طبيعي 

گرم و خشك ضـرورت آبيـاري بـه كمـك نهرهـا و سـاير       
كنـد كـه خـارج از تـوان يـك       اقدامهاي مشابه را ايجاد مـي 

خانواده كشاورز بـود. از سـوي ديگـر گسـتردگي مالكيـت      
حكومتهــا در برابــر مالكيــت خصوصــي، نقــش اساســي را 

ليسم غربي نمايانگر ايـن  داشتند. اين نظام در مقايسه با فئودا
داري يعنـي   واقعيت اسـت كـه در اروپـا اولاً، نـوعي اجـاره     

تحويل ميزان مشخصي از محصول يا مبلغ معينـي پـول (يـا    

هر دو) هر ساله از سوي كشـاورزان (سـرفها) بـه فئودالهـا     
رايج بود. ثانياً، زمين نه براي يكسال، بلكه براي چنـد سـال   

آمد كه حتي تحـت شـرايطي    يمتوالي به اجاره كشاورز درم
اجازه انتقال آن را به غير داشت. ثالثـاً، كـار بـر روي زمـين     

 2گرفـت. بـا توجـه بـه      صورت خانواري انجام مي عموماً به
فرضيه ياد شده و نيز تأكيد بـر عوامـل توليـد شـايد بتـوان      

هاي  ساختار روستا و سازمان توليدي آن را در سيستان سده
 ي نمود.م بررس20و ابتداي  19

تـرين واحـد جمعيتـي     در سيستان كوچـك » ده«هرچند  
شـد، امـا هـر واحـد      لحاظ اداري و اقتصـادي تلقـي مـي    به

ــي در درون  ــع«را » ده«جمعيت ــي » جم ــكيل م ــه  تش داد و ن
بـود  » اجاره«مبناي دريافت ماليات يا » جمع«زيرا ». خانواده«

توانسـت   شد و مي كدخدا) اداره مي كه زير نظر كدخدا (
مام يك ده، يا قسمتي از يك ده بزرگ و يا حتي يك گروه ت

 -كوچك از آن باشد. انتخاب كدخداها را كه حاكم سيستان
دادند، هرچنـد متـأثر    انجام مي -»سردارها«يا تحت شرايطي 

از چگونگي مناسبات آنها با حاكم و نيز جايگاه و اقتدار در 
ي بـه  سطح روستا و منطقه نفوذشان بـود، امـا بيشـتر بسـتگ    

» شـيريني «عنـوان   پرداخت ميزان پولي داشـت كـه آنهـا بـه    
رو، كدخدا از منظر حـاكم   كردند. ازاين كش مي حاكم پيش به

منزله نماينده حكومـت محلـي و مركـزي و مـدير      نه تنها به
بايسـت   ي بـود كـه مـي   »دار اجاره«شد، بلكه  روستا تلقي مي

طريـق  حـاكم از   زمين را بـه » حق الاجاره«سهم حكومت يا 
تعـداد   پرداخت كند. با توجـه بـه   -»تحويلدار« -نماينده وي

زياد روستا و پراكندگي آنها تحويلدار نيز نمايندگاني با نـام  
داشــت كــه بــر نحــوه تقســيم محصــول نظــارت » مشــرف«

كردند. براي انجام دقيق اين مهم، كدخدا شخصاً اقدام به  مي
 ـ سازماندهي روستا، تعيين گروههاي كاري و به ژه تقسـيم  وي

كـرد.   زمين بين آنها و بالاخره نظارت بر تقسيم محصول مي
كوبي و تقسيم محصول افرادي  كدخداها بهنگام درو، خرمن

و بـراي  » مشكر«گرفتند كه براي محصول بهاره  را به كار مي
 شدند. ناميده مي» بان سبزه«محصول پائيزه 

شـكل كلـي    2گونه سنتي در سيستان بـه   كار زراعت به 
و ديگر گروهي بـا  » كلگيري«ي فردي يا خانوادگي با نام يك

 گرفت. انجام مي» پاگاو«عنوان 
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كلگيركارها از بستگان و يا نزديكان كدخـدا بودنـد كـه     
من بذر افشـان (تقريبـاً    30-20قطعه زميني كوچك، حدود 

هكتار) براي يكسال زراعـي در اختيـار آنهـا     5/1-1برابر با 
خـانواده يـا    ءصاً و به كمك اعضاشد و آنها شخ گذاشته مي

(كـارگر روزمـزد) آن را بـه    » مـزدور «گاه با به كـار گـرفتن   
برداري بسيار محدود بـود   بردند. اين شيوه بهره زيركشت مي
كـه   طـوري  شـد، بـه   مقدار پاگاوها سنجيده مي و نسبت آن به

ازاء هر ده پاگاو يك كلگيركار وجـود داشـت. در ابتـداي     به
كلگيركار بود كه وسـعت   1030م سيستان م، در تما20سدة 

شـد. كلگيرهـا از    پاگـاو مـي   100اراضي آنهـا تقريبـاً برابـر    
پرداخت سرنسـقي، سـهم از محصـول و نيـز مشـاركت در      
كارهاي عمومي (حشـر) در سـطح خـرد (روسـتا) و كـلان      

  (سيستان)، معاف بودند.
منزله يك واحد توليد گروهي متشكل از  پاگاو (پاگو) به 

 . ساختار روابط متقابل در نظام پاگاو2شكل 

 برزگر   برزگر    برزگر       برزگر     برزگر كشتگرگركشت   برزگر       برزگر    برزگر

 ــــــــــــــــــ  ارتباط مستقيم با حق دستوردهي
 - - - - - - - - ارتباط مستقيم با امكان حق دستوردهي

 ............................. رابطه مستقيم بدون امكان حق دستوردهي

 سالار

ادارپ

كدخدا

خان

سردار

 سالار

مشكر بان سبزه

كلگيركار

گاودار

پاكار
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» سـالار «عضو (زارع) بود كه در رأس آن فردي با نـام   چند
سرپرستي و مديريت آن را برعهده داشت و در مواردي نيـز  

داشت. تعداد پاگاوها در يك روستا يا حـوزه  » كمك سالار«
لحاظ زمين قابل كشت، آب قابل  اجاره (مديريتي) كدخدا به

دسترس (يا حق آبـه)، نيـروي انسـاني و بـالاخره تمايـل و      
رسـد. از   پاگـاو مـي   60وانمندي كدخدا متفاوت بود و تـا  ت

آنجا كه يك واحد رسمي (همانند زرع مربـع) بـراي تعيـين    
ــد     ــذا واح ــت ل ــود نداش ــتان وج ــين در سيس ــعت زم وس

جفـت  «بود. يـك  » جفت گاو«يا » پاگاو« گيري همان  اندازه
مـن   12-10توانسـت زمينـي بـراي     روز مـي  طي يـك » گاو

و) شـخم بزنـد. از آنجـا كـه هـر مـن       بذرافشان (گندم يا ج
ــدود   ــي ح ــعت زمين ــان وس ــع را  400-250بذرافش مترمرب

گرفت، لذا سطح هر كدام از اين قطعات كوچك بين  دربرمي
 5/4هكتـار و وســعت زمـين هــر پاگـاو حــدود     25/0-4/0

حـال ايـن    هكتـار بـود. بـااين    22خروار بذرافشان يا معادل 
هكتار تفاوت  36-6از قاعده كلي نبود، زيرا وسعت پاگاوها 

 كرد. مي
لحاظ ساختاري در كليت خود گواه از  پاگاوها هرچند به 

شـرح   دادنـد، امـا بـا توجـه بـه      يك واحد توليد گروهي مي
ويــژه نقــش عوامــل پنجگانــه توليــد در  وظــايف آنهــا و بــه

دسـته تقسـيم    2چارچوب نظـام زورمـداري و قـدرت بـه     
پاگـاو  « و ديگـر  » مغ ـ بي«يا » پاگاو تحويل« شدند. يكي  مي

براي درك ساختار و كاركرد و تفاوتهـاي  ». جمعي«يا » غمي
 -شيوه توليدي بايد به نقش هريـك از عوامـل توليـد    2بين 

و نيز » غيرمتحرك يا غيرمنقول«منزله عوامل  به -زمين و آب
بـه  » متحـرك يـا منقـول   «منزلـه عوامـل    نيروي كار و بذر به

 تفكيك بپردازيم.
 

 زمين
ستان تا اواخر دوران قاجار در تيـول خـانواده اعلـم    تمام سي

بود كه در سالهاي اول انقلاب مشروطه به خالصه يا اراضي 
ش اراضـي  1310دولتي تغيير مالكيت داد. در نيمه دوم دهه 

تـدريج بـه فـروش گذاشـته شـد. بـالاخره در        خالصه نيز به
ش تماماً بـه مـالكين   1340جريان اصلاحات ارضي سالهاي 

ياي صاحب نسق فروخته و يا واگذار شد. در طي اين يا رعا

معنـا كـه    داري يا مزارعه رايـج بـود. بـدين    مدت نظام اجاره
سوم از محصـول و   دولت ساليانه در ازاء دريافت حدود يك

نيز پول نقد (شيريني) زمينهـاي زراعـي را بـه سـردارها يـا      
 كردنـد  ندرت تغيير مي داد. كدخداها، كه به كدخدا اجاره مي

نيز اراضي روستاهاي خود را بين گروههاي كاري كلگيـر و  
كردند. توزيع زمينها بهنگام كشـت زمسـتانه    پاگاو تقسيم مي

يـا  » وقـت نسـق  «گرفت كه به  گندم و جو در پائيز انجام مي
 مشهور بود.» بندي نسق«
الاجـاره   از پرداخت حـق » پاگاوهاي تحويل« از آنجا كه  

» حشـر «ي عمومي مشهور به به دولت و مشاركت در كارها
معاف بودند و بذر را هم معمولاً كدخدا در اختيار آنها قرار 

داد، بالطبع سودآوري بيشتري را براي هر دو طرف دربـر   مي
كرد زمينهاي مرغوب بـا   رو كدخدا كوشش مي داشت. ازاين

تـر در اختيـار آنهـا قـرار      آب قابل دسترس بيشتر و مطمـئن 
زي بـه كدخـدا در گـرو نقـش و     گيرد. اعطاي چنـين امتيـا  

، حمايتهـاي  »شيريني«جايگاه وي در منطقه، ميزان پرداخت 
يـا  » حشـر «ويـژه هنگـام    مالي و انسـاني او از حكومـت بـه   

هرحـال نسـبت    كشي بود. به احداث نهري جديد و يا قشون
بايسـت از   تعداد پاگاوهاي تحويل به پاگاوهاي غمـي نمـي  

اين نسبت در ابتـداي   عدرواقشد. اما  يك به شش بيشتر مي
م در كـل سيسـتان يـك بـه سـه يـا بـه چهـار بـود          20قرن 
م در سيسـتان  1904پاگـاو در   5/2175اي كه از كـل   گونه به

دادند. سپس بقيه  %) را تحويلها تشكيل مي9/13( 303تعداد 
زمينها بين پاگاوهاي غمي و آنگاه بـين كلگيركارهـا توزيـع    

بايست مبلغي  ن زمين ميدست آورد شد. سالارها براي به مي
به كدخدا پرداخت كنند كـه ميـزان   » پول سرنسقي«عنوان  به

نسبت كيفيت زمين، دسترسي بـه آب، نفـوذ و قـدرت     آن به
حال، هنگـام تقسـيم    كدخدا در هر روستا متفاوت بود. بااين

زمين بين گروههاي زراعـي يـك روسـتا، گـاه اختلافهـاي      
ــواردي  شــديد رخ مــي ــين م كشــي  از قرعــهداد كــه در چن

 شد. اندازي) كمك گرفته مي (پشك
در تقسيم اراضي بـا كيفيـت و موقعيـت بهتـر، هماننـد       

هاي شني (برخانها) خارج و  تازگي از زير تپه زمينهايي كه به
شــده بودنــد، » پــاك«وســيله بــاد فرســايش يافتــه و  يــا بــه
گرفـت.   گيري، با دقت زياد و براساس گام صورت مي اندازه



 پاگاو

	١٨٧	www.roostanet.ir                                   "روستانت"ن شبكه روستايي ايرا

 

 400-200كه هر قطعه از اين مزارع كوچك بـين   اي گونه به
گونـه زمينهـا    بنـدي ايـن   مترمربع وسعت داشـت. در تقسـيم  

شـد بـه هـر پاگـاو يـك قطعـه واگـذار شـود.          كوشش مـي 
ترتيب اولين مرحله برپايي جامعه زراعي براي آن سال  بدين

گرفت. سالار اعضاي گروه خود را بعد از دريافت  شكل مي
اش  آن و براساس مناسبات خويشـاوندي زمين و گاه پس از 

دريـافتي از آنهـا   » سرنسـقي «زارعين و نيز پول كارايي  و يا
 نمود. انتخاب مي

در برخي از روستاها، كدخدا يـك قطعـه زمـين حـدود      
داد كه نيروي كـار آن   هكتار را به خود اختصاص مي 5/2-3

پاگاوها بدون هرگونـه سـهم يـا دسـتمزدي بايـد       ءرا اعضا
» حشـرگو «بـرداري نيـز    كردند. به ايـن نـوع بهـره    يتأمين م

گفتند كه بدون سازماني خاص كشت، داشت و برداشت  مي
 شد. شد و معمولاً ترياك كدخدا از اين طريق حاصل مي مي

 
 آب

و ميـزان   60چون ميانگين بارش سالانه در سيستان حـدود  
متـر اسـت، لـذا امكـان كشـت ديـم بـه         ميلـي  4000تبخير 
نيست. از سـوي ديگـر، نظـر بـه تشـكيلات       وجه ميسر هيچ
اي بـا   شناسي منطقه كه بيشتر از نوع رسوبات رودخانه زمين

ضخامت بسيار و نفوذپذيري اندك آب است، بنابراين تمـام  
حيات انساني و فعاليتهاي اقتصادي اين منطقه وابسته به تنها 
منبع آب آن، يعني رودخانه هيرمند (هلمند) است، كه ميزان 

نيز هر ساله با تغييرات شـديد روبـرو اسـت. بـراي      آب آن
بايسـت   گيري بيشتر از هيرمند و حل ايـن مشـكل مـي    بهره

سازماني منظم و پيشرفته از شبكه آبرساني، تقسيم آب، مدار 
ــد    ــز احــداث بن ــاري و ني ــون آبي ــيوه و فن ــردش آب، ش گ

اي و بيشتر انحرافي در راستاي تقسـيم آب   (سد)هاي ذخيره
مـوازات كـاريز از    آمد. چنين امري بـه  وجود مي (حق آبه) به

دستاوردهاي تمدن بشري در قلمرو فرهنگي ايران  ترين مهم
رود. از آنجا كه احداث چنـين تأسيسـات و    زمين بشمار مي

انجام كارها خارج از توانايي جمـع يـك روسـتا بـود، لـذا      
نفـع در چـارچوب    همكاري وسيع و گسترده تمام افراد ذي

كرد كه  وي در مقياس خرد و كلان را طلب ميسازماندهي ق
ترتيـب ويژگيهـاي اساسـي     شد. بدين گفته مي» حشر«به آن 

محيط طبيعي ياد شده بر ساختار جامعـه انسـاني اثرگـذاري    
گرايـي   سـاز تفكـر محـيط    مستقيم داشت كه اين امـر زمينـه  

م) 1905طبيعي (يا جبـر جغرافيـايي) السـورث هـانتيگتن (    
طي سيستان شـد. شـايد يكـي از دلايـل     ملهم از شرايط محي

وجـود نيامـدن مالكيـت خصوصـي بـر عامـل توليـد آب         به
ويژه آبهاي روان) از منظر شريعت اسلام نيز باشد. با بـه   (به

تملك درآمدن سيستان از سوي حكومت، آب نيز جزئـي از  
رفت و در هنگـام تقسـيم محصـول سـهمي      زمين بشمار مي

عامل توليدي زمين  2ادغام  گرفت. جداگانه به آن تعلق نمي
و آب پيش از آن نيز در سيستان مرسوم بود. زيرا اولاً، زمين 

دسـت آوردن آب يـا    بدون آب ارزشي نداشت، ثانياً براي به
نفـع در   بايسـت تمـام گروههـاي توليـدي ذي     مي» حق آبه«

 كردند. مشاركت مي» حشر«ويژه  كارهاي همگاني به
ناحيـه تقسـيم    5بـه   لحاظ شـبكه اصـلي آب   سيستان به 

شد كه محدوده آنها نيز تقريباً با حوزه نفـوذ سـردارها و    مي
بـودن   پـائين علـت جريـان كنُـد و     طوايف هماهنگ بود. به

سطح آب رود و نهرها در دلتاي هيرمند نسبت بـه زمينهـاي   
كشاورزي و گاه وقوع سيل، ساكنان مجبور بودنـد در پـائيز   

ــان و ســدها و بنــدهاي كوچــك و بــزرگ از ش ــ اخه درخت
نيزارهاي هامونها بنا كنند و هرچند سال به لايروبي و تعمير 
نهرها بپردازند. با قدرت گرفتن حكومـت مركـزي، دسـتور    

از سـوي حـاكم     »حشـر «انجام چنين كـار جمعـي و كـلان    
ويــژه  شــد، هرچنــد تمــام وظــايف بــه سيســتان صــادر مــي

 سازماندهي آن برعهده نهادهاي مردمي و خودجوش متكـي 
 ءدانـش بـومي) بـود و كـار را اعضـا      بر دانـش بـومي (  

دادند. از آنجا كـه چنـين سـازماني     پاگاوهاي غمي انجام مي
نيز پيش از به تيول درآمدن سيستان نيز وجود داشت، لذا به 

عنــوان  ضــرورت وجـودي دولــت بـه  «تـوان از   سـختي مــي 
صـحبت بـه ميـان آورد.    » دهنده فعاليتهاي اقتصـادي  سازمان
كرد. براي  هاي توسعه را فراهم مي رقراري امنيت زمينهالبته ب

مثال، تسلط و نفوذ دولت مركزي بر سيستان، مانع برخـورد  
و جنگهاي مداوم بين سردارها شد. براي هريـك از نـواحي   

براي مديريت و نظارت بـر  » ميراب«پنجگانه شخصي با نام 
ر شد كه از اقشـا  انجام امور مربوطه از سوي حاكم تعيين مي

بالاي جامعه و اكثر سردارها بودند. در اين انتخاب هرچنـد  
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در گام نخست به كـارداني، نفـوذ و شخصـيت آنهـا توجـه      
بـه   ميـراب پرداختـي از طـرف   » شيريني«شد، اما با مبلغ  مي

 ـ«بر مسئوليت  ها علاوهميرابارتباط نبود.  حاكم هم بي » يميراب
ار نقـش  د عموماً در هريك از نواحي مديريتي خـود، عهـده  

كدخدا (مستأجر) هم بودند. آنهـا از بابـت مسـئوليت خـود     
سهم يا حقوقي از دولت يا حاكم دريافـت  » ميراب«عنوان  به

هرحال چنين عنواني براي آنها نوعي كسب  كردند، اما به نمي
 شخصيت همراه با اعمال نفوذ بود.

دار  ها كه وظيفه حفـظ و نگهـداري نهرهـا را عهـده    ميراب 
ي نيــز احــداث نهــري جديــد را ســازماندهي بودنــد، گــاه

كردند، هرچند انجام اين مهم به دسـتور حـاكم صـورت     مي
گفتنـد.   مـي » بنـدباف «گرفت. فرد آگاه به ساخت سـد را   مي

جايگاه اجتماعي بندبافها آنقدر رفيع بود كه افتخار خـوردن  
غذا را با سردار پردل خان داشتند. بندباف براي انجـام كـار   

هر پاگاو كـه   ءازا ، بهميراباز دريافت هديه از خود، گذشته 
مـن غـلات    5/2شد سـالانه   آبش از آن رود يا بند تأمين مي

بردنـد. حـاكم سيسـتان نيـز سـالانه از مالياتهـاي        سهم مـي 
 داد. تن غلات به وي مي 2آوري شده حدود  جمع

ناميـده  » پاكـار «هر روستا براي خود آبياري داشـت كـه    
شـد.   كار) از سوي كدخدا برگزيـده مـي  پا شد. پاكار ( مي

پاگاوهاي غمي موظف بودند در كارهاي همگـاني (حشـر)   
 ءتن از اعضـا  2منظور هر پاگاو غمي  مشاركت نمايند. بدين

گذاشت كـه پـس از يـك هفتـه      خود را در اختيار پاكار مي
دادند.  همان پاگاو مي يتن ديگر از اعضا 2جاي خود را به 

بايسـت فـرد ديگـري را     يش نبود، ميكسي كه امكان كار برا
عنوان خسارت از طريق پاكـار   جايگزين بفرستد يا مبلغي به

پرداخت كند. اين گروههاي كلان كـاري (حشـر)    ميراببه 
در طي انجام امور مربوطه، بايستي شخصاً نيازهـاي فـرد را   

ازاء هـر   كردند. براي نظارت بر انجام كار كلان بـه  تأمين مي
شـد. گروههـاي كـاري     قـب گمـارده مـي   مرد يـك مرا  100

ضـرورت تشـكيل    (حشرها) كه هرچند سال يكبار و بنـا بـه  
شدند، صرفاً در امور همگاني (ساخت بند، لايروبـي رود   مي

و يا نهرهاي بزرگ) مشاركت داشـتند. در برابـر نهـري كـه     
كـرد، فقـط اعضـاي پاگـاو همـان       چند روستا را آبياري مي

ترتيـب،   كردنـد. بـدين   مـت مـي  روستاها آن را لايروبي و مر

شدند، از تعـداد افـراد و    تر مي هرچه به انتهاي نهرها نزديك
شـد. در سـطح روسـتا،     نيز تا حدودي حجم كار كاسته مـي 

، دوم بــه پاگاوهــاي »حشــرگو«كدخــدا اولويــت اول را بــه 
تحويل، سـوم پاگاوهـاي غمـي و در آخـر بـه كلگيركارهـا       

 داد. مي
 

 بذر
تـأمين  » مسـتأجر «از سوي كدخدا يـا   در پاگاو تحويل، بذر

شد. اما در پاگاو غمي هر عضو موظف به تهيه بذر خـود   مي
و آنهايي » كشتگر«بود. زارعين كه از خود بذر داشتند به نام 

و » بذرگر«يا » برزگر«كردند  كه بذر را از ديگري دريافت مي
خوانـده  » ادارپ«داد  فردي كه بذر را در اختيار برزگر قرار مي

صرفاً نمودي از يك نقش بـود و  » ادارپ«ترتيب  شد. بدين يم
فعاليت يا عضـويت وي در پاگـاو ضـرورتي نداشـت. امـا      

بايست مانند ديگر اعضا در  چنانچه عضوي از پاگاو بود، مي
آن كار كنـد. فقـط در صـورت رضـايت برزگـر از كـار در       

پـول  «يافـت، در ايـن صـورت پرداخـت      رهايي مي» حشر«
» كوشـكي «گرفت. پـول كفـش يـا     برعهده ميرا نيز » كفش

مبلغي بود كه ميزان آن بستگي به فاصله روستا از محل بنـد  
بايسـت   ادار مـي پبر آن  داشت. علاوه» حشر«و حجم كار در 

آهن براي انجام كارهـاي زراعـي و تهيـه ابـزار كشـاورزي      
(گاوآهن، تيشه، داس، ...) و نيز كيسه (ساروق) براي حمـل  

قـرار  » سـالار «يـا  » برزگـر «گاه، در اختيار محصول به خرمن
ادار از محصول به خـاطر گذاشـتن بـذر و    پشك  داد. بي مي

 نمود. ديگر امكانات يادشده، سهم دريافت مي
 

 نيروي كار
 شد. تقسيم مي» حيواني«و » انساني«دسته  2نيروي كار به 
آن  ينيـروي كـار انسـاني در پاگاوهـا را اعضـا      كار انسان،
تن بود. اما  6دند. تعداد زارعين هر پاگاو عمدتاً كر تأمين مي

ويژه ميزان  در پيوند با وسعت زمين توزيع شده بين آنها و به
رسيد. در اين حالت  تن مي 8و زمان آب در دسترس گاه به 

شـد. پاگاوهـاي جفـت گـاو      را دارا مـي » جفت گاو«پسوند 
هـاي شـيب آب و پشـت آب     گونه محدود فقط در محلـه  به

م 1904پاگـاو در   5/2175كه از كـل   طوري داشت. بهوجود 
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داد.  تشـكيل مـي  » جفت گاوي«%) پاگاو را 6/3( 5/78صرفاً 
تـن يـا    527,83خـانوار (برابـر بـا     937,15در همين سـال  

%) از جمعيت سيستان در كار زراعت بودند و چنانچه 4/61
حساب آوريم ايـن رقـم    مزدوران (بيشتر دروگرها) را هم به

 نسـبت  بـه رسـيد. بـا توجـه     %) مـي 3/78تـن (  462,106به 
%) بــه كــل واحــدهاي 9/67%) و پاگاوهــا (1/32كلگيرهــا (

(سرپســت)  يتوليــدي، و حضــور حــداقل يكــي از اعضــا
تـوان   پاگـاو را مـي   ءخانوارها در يك پاگاو، تعداد كل اعضا

تن برآورد كرد. سرپرسـتي پاگـاو را يكـي از     821,10برابر 
برعهده داشت كه هرساله كدخـدا آن را  » سالار«اعضا با نام 
دار بـود و در   كرد كه بيشتر نقش مـدير را عهـده   انتخاب مي

انجام كارهاي كاشت، داشت، برداشت و موارد ديگر و نيـز  
مشاركت نداشت. اما وي بـر مـدار گـردش آب،    » حشر«در 

ساماندهي انجام امور و وظايف اعضا و تقسـيم محصـول و   
بايست چوب بـراي   كرد. ضمناً مي نظاير آن نظارت دقيق مي

ابزار و وسايل توليد پاگاو را خود تهيه نمايد و پخـت غـذا   
انـدازه   هم برعهده او بود. سالار بهنگام تقسيم محصـول بـه  

بـرد. از آنجـا كـه زارعـين (كشـتگر و       ديگر اعضا سهم مـي 
برزگرها) در انتخاب پاگاو (يا سالار) خود آزاد بودند يا بـه  

انتخـاب برعهـده سـالار بـود، لـذا معمـولاً       بيان ديگر حـق  
مناسبات خويشاوندي در تشكيل هر پاگاو مؤثر و پيوند بين 
اعضا با يكديگر تنگاتنـگ بـود. امـا چنانچـه يـك زارع در      

كـرد، ايـن خطـر بـرايش      خواست كار در پاگاوي را رد مـي 
وجود داشت كه در آن سال زراعي كاري پيدا نكند. پس بـه  

تمايـل هريـك از    اد يك پاگاو همواره بهرسد كه ايج نظر مي
پاگاو نـوعي تقسـيم    ءآن بستگي نداشت. بين اعضا ياعضا

كار وجود داشت. براي مثال، گاوران (گوران) هدايت گاوها 
كـوب   زن و يـا خـرمن   شخمدنبال  بهدار بود، ديگري  را عهده

كاشت و ديگران بـه كنـدن    كرد، فردي بذر را مي حركت مي
ــ ــاي ه ــه و علفه ــردن خــاك  بوت ــه ك ــا مال ــين و ي رز از زم

 پرداختند. مي
» گاوكـار «از آنجا كه معمـولاً پاگاوهـا از خـود     كار حيوان،

كردند. حـق   نداشتند، لذا آن را از گاوداران نيزارها اجاره مي
گفتنـد پـس از برداشـت سـهم      مـي » گردني«اجاره كه به آن 

يـا  % 30بر، از كل باقيمانده نزديك  دولت و ديگر افراد سهم

دوم بذرافشان از محصول بهاره (گندم و جو) بود. اما از  يك
هشــتم و ديگــر كشــتهاي تابســتان  محصــول هندوانــه يــك

 دهم از توليد خالص بود. يك
كـرد،   جز مواردي كـه گـاودار در روسـتا زنـدگي مـي      به 

گاوكار به سـالار سـپرده و در (طويلـه) منـزل او نگهـداري      
ده برزگرها و كشتگرها بـود.  شد. اما مراقبت از آنها برعه مي

در صورت مفقود شدن گاوها، وظيفه سالار بود كـه آنهـا را   
مردند، جبران برعهده گـاودار بـود.    پيدا كند و اگر گاوها مي

گرفـت،   تأمين علوفه گاوها براساس توافق طرفين انجام مـي 
 ـكه معمولاً بين  ادار (كشـتگر) و مـالكين گاوهـا سرشـكن     پ

 شد. مي
اي توليدي يادشده، كسان ديگري نيـز در  جدا از گروهه 

اي بر جريان توليد اثـر   گونه روستا بودند كه فعاليتهاي آنها به
گذاشت. براي مثال آهنگر، نجـار، دروگـر، ... و حـاملان     مي

دشتبان)،  بان، دشتبان ( كاركردهاي غيرتوليدي چون سبزه
ملا، دلاك و جز اينها كه نقشي در جريـان توليـد نداشـتند،    

 كردند. اي از محصول سهمي دريافت مي گونه مه بهه
 

شرح وظايف صـاحبان عوامـل توليـد و حـاملان     
 كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي در روستا و پاگاو

به سردار يا حاكم سيستان براي » شيريني«پرداخت  كدخدا.
دريافت زمين؛ تعيين يا انتصاب سالارها؛ تعيين يـا انتصـاب   

بـان؛ تعيـين تعـداد     ب مشـكر و سـبزه  پاكار؛ تعيين يا انتصـا 
پاگاوهــاي تحويــل و غمــي؛ توزيــع زمــين بــين ســالارها،  
كلگيرها و حشرگوها؛ مديريت بر كارهاي عمومي در سطح 
خرد (روستا) و كلان (حشر) و آبياري؛ نظـارت بـر تقسـيم    

آوري سـهم حكومـت؛ همكـاري بـا      ويژه جمـع  محصول به
ات در روسـتا؛  تحويلدار و مشرف؛ رفع مشكلات و اختلاف ـ

؛ و اجراي دستورات حاكم و حمايـت از  ميرابهمكاري با 
ويژه تأمين نيروي  حكومت مركزي بهنگام بروز معضلات به

 لازم در برخوردهاي نظامي.
ويژه مـدار گـردش    نظارت بر امر آبياري در روستا به پاكار.

ها؛ تأمين نيروي انساني لازم براي  بندي و حق آبه آب، نوبت
ــ ــور مرب ــديريت و ســازماندهي  ام ــاري؛ م ــه آب و آبي وط ب

المنفعــه (حشــر) در ســطح خــرد و كــلان؛ و  كارهــاي عــام



 پاگاو
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 و بندباف. ميرابهمكاري با 
سازماندهي، نظارت و مديريت پاگاوها در كليه امور  سالار.

بـه  » سرنسـقي «كاشت، داشت و برداشت؛ تهيه و پرداخـت  
دار گردش لحاظ م غمي)؛ هماهنگي با پاكار به كدخدا (پاگاو
لحاظ تـأمين نيـروي    بنديها؛ همكاري با پاكار به آب و نوبت

(پاگـاو غمـي)؛ تهيـه چـوب بـراي ابـزار و       » حشر«انساني 
وسايل توليد؛ تدارك گاوكار؛ مراقبت و نگهداري گاوكارها؛ 

كننـد بـه    تحويل ماليات گاوكارهايي كه در پاگـاو كـار مـي   
قسـيم  كدخدا؛ نظارت بر حمـل محصـول بـه خرمنگـاه و ت    

محصول؛ همكاري با مشرف، دشتبان، مشـكر و تحويلـدار؛   
رسـاني بـه كدخـدا در     پاگاو؛ اطـلاع  ءپختن غذا براي اعضا

مراحل گوناگون توليد؛ و استخدام دروگرها بهنگام برداشت 
 محصول.

تأمين بذر براي برزگـر؛ تهيـه آهـن بـراي ابـزارآلات       ادار.پ
ول بـه  كشاورزي؛ تهيه كيسه (سـاروق) بـراي حمـل محص ـ   

خرمنگاه و تقسيم محصـول؛ و پرداخـت نقـدي بـه برزگـر      
 (پول كفش).

كار در مراحل كشت، داشـت و برداشـت؛    برزگر و كشتگر.
المنفعـه در   تأمين علوفه گاوكار؛ مشاركت در كارهـاي عـام  

سطح خرد و كلان (حشر) (پاگاو غمي)؛ تهيـه بـذر؛ حمـل    
كـار در  محصول از زمين به خرمنگاه؛ تأمين غذاي مشكر؛ و 

 ».حشرگو«
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 محمدحسن ضياء توانا
 
 
 

 رتوسعه پايدا پايداري 

 پايداري اجتماعي
Social Sustainability  

يك نظام اجتماعي مبتني بر توسـعه پايـدار، در كنـار سـاير     
ابعاد، شـامل برابـري فضـايي، تـأمين خـدمات و امكانـات       

پـذيري   اجتماعي، برابري جنسيتي و مشـاركت و مسـئوليت  
سياسي است. هـواداران توسـعه پايـدار بـر بعـد اجتمـاعي       

 ـ  توسعه، به ي اساسـي در نگـرش نـوين بـه ايـن      مثابـه جزئ
وجود، نكته اساسي اين است  ورزند. بااين پارادايم، تأكيد مي

كه توسعه سكونتگاهها، اعـم از شـهري و روسـتايي، داراي    
سـت. در ايـن   اقتصاد فضا بعدي اساساً اقتصادي، با تأكيد بر

تـر، يعنـي    ارتباط، لازم است تا اهميت منظري بس قـديمي 
نو مـورد ارزيـابي قـرار گيـرد، زيـرا كـه       توسعه انساني، از 

هاي اين رويكرد، يعني توسـعه انسـاني بـا تأكيـد بـر       ريشه
مسائلي همچون نيازهاي اساسي و برابري، درواقع در تاريخ 

كه عقيده دارنـد،   پردازي اقتصادي نهفته است، تا جايي نظريه
گونه ابعاد توسـعه، بـا نقطـه نظـرات نخسـتين       توجه به اين

گـردد و درعمـل، رويكـرد     زان اقتصادي آغاز مـي پردا نظريه
توسعه انساني با رويكرد انباشت هرچه بيشـتر (بـه حـداكثر    
رســاندن) ثــروت (مــال انــدوزي ســوداگرانه) كــه در ميــان 
ــرار دارد.   ــه دارد، در تقابـــل قـ ــدرن غلبـ ــاددانان مـ اقتصـ

ترتيب، ميان تحليل اقتصادي مسـائل توسـعه و اتخـاذ     اين به
با صورت تقاضاهاي توسعه انساني نبايد  سياستهاي متناسب

مبنـا، لازم اسـت تـا     تباين اساسي وجود داشته باشد. بـراين 
بندي به توسعه انساني با اولويت گـذاريهاي   دلبستگي و پاي
حل جوئيهـاي موجـود در بدنـه جريـان علـم       متعارف و راه

اقتصاد به مبارزه و رقابت بپردازد. بدينسـان، بحـث اقتصـاد    
داراي جنبه بسـيار قـوي اجتمـاعي اسـت. بـه      سكونتگاهي 

ــا ارتبــاطي ســخن ديگــر،  توســعه اقتصــادي و اجتمــاعي ب
نحوي تعـاملي بـر يكـديگر اثرگـذار هسـتند و       تنگاتنگ، به

ــين مــي  ــد. هريــك شــرايط و وضــعيت ديگــري را تعي  كنن

مبنا، فعاليتهـا و در مجمـوع كاركردهـاي سـكونتگاهها      براين
ه آن را تـا حـد زيـادي از    اقتصادي دارد ك -بعدي اجتماعي

اقتصاد  ( ويژه اقتصاد شهري مباحث متعارف اقتصادي، به
تـوان بـا نگـاه     سازد. به سخن ديگر، نمـي  ، مجزا ميشهري)

محض اقتصادي و با اتكاء صرف بر قانونمنديهاي متعـارف  
 گونه محيطها پرداخت. سوداگرانه، به مسائل اين

انمنـدي يـك   امروز اين بـاور رواج يافتـه اسـت كـه تو     
منظور افـزايش قابليـت    به سرمايه اجتماعياجتماع در ايجاد 

اقتصادي، از اهميتي مبنايي برخوردارست. آنچه كه معمـولاً  
ويژه در محيطهـاي روسـتايي،    در بسياري از سكونتگاهها، به

آيد، فقدان برخي  از موانع رشد و توسعه اقتصادي بشمار مي
ناسب اقتصادي است؛ برخي ها براي فعاليت و مبادله م زمينه

 ها عبارتند از: از اين زمينه
 ؛سرمايه اجتماعي) ( محدويت سرمايه اجتماعي

 محدويت مبادله مستقيم و آزاد توليدات و كالاها؛

 محدوديت زيرساختها وخدمات زيربنايي (اقتصادي)؛

 محدوديت منابع طبيعي؛

محدوديت اعتبارات بـراي گسـترش فعاليتهـا و حـداقلهاي     
 گذاري؛ و م براي سرمايهلاز

ها و سوبسيدها و وابستگي به حمايتهـا و   وابستگي به يارانه
 ويژه حمايت دولتي). كمكهاي بيروني (به

آشــكار اســت كــه ايــن امــر در شــرايط شــديداً نــابرابر  
اقتصادي تحقق نخواهـد پـذيرفت. بنـابراين، در     -اجتماعي

مـي و  بسياري موارد، پيش از شروع به ترغيب مشاركت مرد
سـازيهايي لازم   اقدام به عمران و توسعه سكونتگاهي، زمينـه 

 است كه قاعدتاً عبارتند از:
ــاي      ــاختاري محيطه ــلاح س ــه اص ــي در زمين ــدام اساس اق

هـاي متناسـب    سكونتگاهي و ترويج روشـهاي نـو و شـيوه   
 فعاليت و توليد؛

ــابع   ــه خــدمات اساســي و من ــه ب ــر و عادلان دسترســي براب
 اقتصادي؛ و -محيطي

أكيد بر برنامه حمايتي از افراد و گروههـاي نـابرخوردار و   ت
پذيري اين افراد  سازي عيني براي سهم كم برخوردار و زمينه

گيريهاي اقتصادي و سياسـي، از   و گروهها در فرايند تصميم
 هاي مردمسالارانه و عدم تمركز. طريق اعمال برنامه

ــ يگســترش قابليــت مشــاركتي يــك اجتمــاع شــهر   ا ي
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، يعني افزايش آمادگي و تـوان افـراد و گروههـاي    ييروستا
تر و نابرخوردار، نه تنها از طريق تمهيدات اقتصادي،  ضعيف

اجتمـاعي و نيـز از    -بلكه ضمناً از طريق تمهيدات فرهنگي
منظـور   پذير است. به طريق توان اقتصادي و توزيع آن تحقق

گســترش پايــدار تــوان مشــاركتي در ســطح خــرد محلــي،  
 اساسي زير در سطح كلان و مياني الزامي است:اقدامات 

ادغام هماهنگ اهداف كاهش فقر در اهداف كلان اقتصادي 
سـاز اقتصـادي و مـالي. در ايـن      و مديريت سياستهاي زمينه

 ـد بر آن است كه از طريـق حما يارتباط، تأك ت هدفمنـد از  ي
 ـهاي مختلف فعال شاخه ت اقتصـادي و اقـدامات اشـتغالزا،    ي

و  غيررسـمي ونمند كردن بخشهاي به اصـطلاح  همراه با قان
هـا و بهسـازي آنهـا،     ن، رسميت بخشي به اين زمينـه يهمچن

شرايط جذب افراد و گروههاي نـابرخوردار و ضـعيف بـه    
 اقتصادي فراهم شود؛ -هاي اجتماعي عرصه

منظور كاهش فاصـله و   تمركز حمايتها و كمكهاي عمومي به
دسترسـي افـراد و    اقتصادي و گسـترش  -اجتماعي ينابرابر

گروههاي كم برخوردار از امكانات، خـدمات، تسـهيلات و   
 منابع؛ و

اعمال مديريت بحـران اجتمـاعي كـه بـر تحليـل خطـرات       
شــنهاد يباشــد و بــا پ يپــذير متكــ چندجانبــه اقشــار آســيب

بيني، مقابله و كاهش خطـرات، قـادر    راهبردهايي براي پيش
ري عمـومي  تقويت و گسترش نظامهـاي خوديـا   يباشد برا

اي و نيـز   (جمعي) و خصوصـي، امكانـات محلـي و منطقـه    
سمت رفـع نيازهـاي افـراد و     منابع دولتي و خصوصي را به

 پذيرتر سوق دهد. گروههاي آسيب
مشاركت پايدار و همراهي جدي در همـه   نتيجه منطقي 

را  يانسـان  يهـاي زنـدگي و فعاليـت در سـكونتگاهها     جنبه
ي ستيها براي بهسازي فضاي ز يشهمثابه فوران اند توان به مي

مبنــا، الزامــات  بشــمار آورد. بــرهمين و پايــداري اجتمــاعي
در آينـده قاعـدتاً    ياجتماع يداريپا يريزي برا بنيادي برنامه

 جنبه اساسي دور خواهد زد: 3بر حول 
 همفكري؛

 ريزي مشاركتي (يا گفتماني) و برنامه

 اقدام جمعي.

گرداني محلــي در ب، پــر كــردن چالــه خــوديــترت نيبــد 
محيطهاي شهري و روستايي، هم براي دولتهـا و هـم بـراي    

حـال،   رود كـه درعـين   مـي طلبي بشمار  ساكنان، نوعي مبارزه
فرصتي است همراه با دستاوردهاي بالقوه بسـيار وسـيع در   

 رشد پايدار اقتصادي، ثبات اجتماعي و توسعه انساني.
ي مكانهـا و  براين، راز توسعه و پايـداري اجتمـاع   علاوه 

نواحي، در عين اينكه به تـوان پـويش و كوشـش در ايجـاد     
هماهنگيهاي جهاني بستگي دارد، تا حد زيادي به پنـدگيري  

محيطي وابسـته   از خردورزيهاي بومي و سازگاريهاي زيست
رو، هرگونه اسـتفادة نابجـا از فنـون برگرفتـه از      است. ازاين

ار و كـاربرد  گيـري از الگوهـاي ناسـازگ    ديگران و يـا بهـره  
تواند پيامدهاي ناگوار،  هاي بومي مي نسنجيدة آنها در عرصه

از جمله ناپايداري اجتماعي را به همراه داشته باشـد. نكتـه   
اساسي در اين ميان اين جنبـه بنيـادي اسـت كـه نظامهـاي      

اقتصـادي خـويش    -مديريت فضا در بستر معين اجتمـاعي 
اي گذشـته،  گردنـد و درعـين پيونـد بـا رونـده      پديدار مـي 

دهـي بـه رونـدهاي آتـي،      نحو مثبـت در سـمت   توانند به مي
عنوان تجربه جمعي، به كار گرفتـه شـوند. بنـابراين، اگـر      به

نظامهاي مديريتي برآمـده از شـرايط آن زمـان و سـاخت و     
سازمان سنتي آنها به هر دليل با شرايط امـروزين همـاهنگي   

ردانـه و  اعتنـايي نابخ  ندارند، ضـروري اسـت، پـيش از بـي    
فروپاشي تـاريخي آنهـا، بـديلهاي متناسـب و جايگزينهـاي      
درخور آنها با ساخت و سازمان هماهنگ با زمان، طراحي و 

 سازي و جايگزين شوند. نحوي درونزا زمينه به
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 پايداري روستايي

Rural Sustainability 

هـاي رشـد، محـور     ويژه از ديدگاه نظريه در متون توسعه، به
طور سـنتي بخشـي از پـارادايم نوسـازي      توسعه روستايي به

ــارة آن وجــود دارد.   ــه درب ــاتي پردامن ــوده اســت كــه ادبي ب
وجود، فقر و عدم امنيت هنوز در بسياري از كشورهاي  بااين

رغـم   نيافته و نيز بعضي كشورهاي با منابع غني و بـه  توسعه
اي،  هاي توسعه دهه استقلال سياسي و سياستها و برنامه 4-5

اي از جمعيتهـاي   ادامه دارد و بدتر اينكه هنوز بخش عمـده 
روستايي در مسير توسعه، همچنان در حاشـيه قـرار دارنـد.    
بدينسان، در روند مباحث توسعه روستايي ثابـت شـده كـه    
اين پارادايم، خشك، مكانيكي و غيرقابل انعطاف بوده و در 
بسياري از كشورها، نه تنها به رفع فقر كـه بـه محافظـت از    
منابع طبيعي و اجتماعي با ارزش نيز كمكـي نكـرده اسـت،    
بلكه در نهايت، موجب انحطاط و تخريـب محيطـي بسـيار    

آوري بـه   اسـت. بنـابراين, روي   سريعي در سطح جهان شده
 پارادايم اغلب به عدم پايداري نهادي و محيطـي منجـر   اين

 شده است.
تلنـد كـه   ونتوجه جهاني از زمـان كميسـيون بر   ،واقعدر 

پايـداري  مبحـث   هتوسعه پايدار بود، ب دربارةگر بحث زآغا
معطوف شد. در تعريفي كه اين كميسيون از توسـعه پايـدار   

بـدون بـه    ،بـه نيازهـاي نسـل كنـوني     پاسـخگويي مبني بر 
 ،نسلهاي آينده براي تأمين نيازهاي خود توانافتادن  مخاطره

به معني گذران زندگي و  اقتصاديپايداري دهد،  دست مي به
(اعـم از   زوال سـرمايه و جلوگيري از  درآمد امرار معاش از

 .و اجتماعي) است شناختي بومسرمايه اقتصادي، 
ظر در نيند اتوان يك فر توسعه پايدار را مي«حال،  درعين 

توسـعه   .كـرد ياد  مشروعيت جديدعنوان  يا از آن به» گرفت
عنوان رهيافتي چندبعدي و در واكنش بـه   پايدار، درواقع، به

بعدي و ناكارآمد پيشين طرح شده و پارادايم  رهيافتهاي تك
 غالب توسعه و به تبع آن، توسعه روستايي است.

اجـلاس   ينبرگزاري چنـد  رغم انجام مباحث بسيار و به 
ــانيج ــه، ه ــتكهلم  از جمل ــد و، برم)1972(اجــلاس اس نتلن

 و م)2002(ژوهانسبورگ م), 1992(، ريودوژانيرو م)1987(
هنـوز   ،المللـي ديگـر   كنفرانس و نشست ملي و بين چندين

 برخي ابهامها در مـورد مفهـوم توسـعه پايـدار وجـود دارد.     
بسته شايد يكي از دلايل اين امر, آن است كه توسعه پايدار 

. متفـاوت اسـت  جوامع مختلف  ي، در، مكانيرايط زمانبه ش
شود ماهيت توسـعه   حدي است كه گفته مي اين تفاوت تا به

طـور كـه    نسبي و وابسته به زمان است، همـان % 100پايدار 
طـور ضـمني بـر ايـن موضـوع       اصطلاح توسعه نيز خود به

مفهـوم پيچيـده توسـعه     ،نسـبيت  ايندلالت دارد. افزون بـر 
 تفاسير بسياري است. پايدار داراي

 اصل پايداري عبارتند از: 3اساس،  برهمين
توسعه با حفظ فرايندهاي محيطي،  پايداري زيست محيطي.

 سازگار است؛ ربط ذيزيستي و منابع 
توسعه موجب افزايش كنتـرل   پايداري فرهنگي و اجتماعي.

شود و توسعه با عوامل فرهنگـي و   انسان بر زندگي خود مي
گيرنـد, منافـات    اين راه تحت تأثير قـرار مـي  ارزشي كه در 

 گردد؛ ندارد و موجب تقويت هويت اجتماعي جامعه مي
توسعه از نظر اقتصـادي و بـا بـازده بـالا      پايداري اقتصادي.

شود كه نظارت و كنتـرل لازم بـر منـابع     اي انجام مي گونه به
 توان آن را براي نسلهاي آينده حفظ كرد. شده و مي اعمال 

تـوان گفـت كـه     توسعه پايدار مي بارةدر ،ديگر نسخ به 
 شـناختي  بـوم پايداري يعني استمرار حركت، نه تنها در بعد 

كه خود مردم  نحوي آن، بلكه استمرار حركت رو به جلو، به
. در اين چارچوب، ابعاد توسعه پايدار حركت را انجام دهند

 بعد اصلي مطرح كرد:   3توان در  را نيز مي
 ه يا موضوع؛از منظر ديدگا
 از منظر فضا؛ و
 از منظر زمان.

لحاظ رهيافت نيز هرچند توسعه پايـدار را بايـد يـك     به 
قلمداد كرد، برخي با توجـه بـه طـرح     پائين به بالارهيافت 

بـالا بـه   المللي، آن را نوعي رهيافت  شاخصها در مقياس بين
 اند. دانسته پائين

پايـداري   با چنـين برداشـتي از توسـعه پايـدار, فراينـد      
روستايي بايستي دربرگيرنـده كليـه قلمروهـاي تغييـر و در     
راستاي حركت نظام اقتصادي و اجتماعي از درك وضـعيت  
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سوي شـرايط زنـدگي مـادي و معنـوي      زندگي نامناسب، به
بهتر باشد. با چنين توصيفي, توسعه و پايداري روستايي هم 

ان ديگـر، مي ـ  بـه سـخن  علت و هم نتيجه تغيير خواهد بود. 
تأثير توسعه و آثار آن از طريق تغيير ارتبـاط متقابـل وجـود    

ــدي،   ــاد كالب ــده ابع ــر دربرگيرن ــه، تغيي ــاوري دارد. البت ، فنّ
اقتصــادي، اجتمــاعي، فرهنگــي و وجــه نظــر ســازماني يــا 
تغييرات سياسي است. اين درحالي است كـه بيانيـه توسـعه    

برخي تواند تأثير روي برخي تغييرات در برخي مكانها و  مي
زمانها داشته باشد؛ هرچند همه تغييرات منجر بـه توسـعه و   

شوند. يك تغيير امكان دارد بـراي بهتـر شـدن     پايداري نمي
رفت) باشد. ولـي آنچـه    (توسعه) و يا براي بدتر شدن (پس

در پايداري روستايي مد نظر است، بهتر شـدن يـا پيشـرفت    
ري بـراي  است. بنابراين، در توسـعه روسـتايي، تغييـر, ابـزا    

و پيشرفت توسعه روستايي است. امكـان دارد تغييـر    ءارتقا
طور طبيعي يا خودكار يا القايي باشد. با توجـه بـه اينكـه     به

سازي يكي از اهداف توسعه روستايي است, بنابراين  ظرفيت
رويكرد توسعه پايـدار روسـتايي تغييـر طبيعـي و خودكـار      

ي روسـتايي  اساس، تعريـف پايـدار   توسط مردم است. براين
 :قابل طـرح اسـت  زير  صورت بهنيز با عنايت به موارد فوق 

جانبه، موزون و درونـزا كـه در چـارچوب آن     يندي همهافر
 يهاي اجتماعات روستايي براي رفـع نيازهـاي اساسـي   ئتوانا

دهنـده نظـام    ثر بر نيروهاي شكلؤادي و معنوي و كنترل مم
ي و ي، اجتمـاعي، اقتصـادي، نهـاد   محيط ـسكونت محلـي ( 

 4تـوان   اسـاس، مـي   بـراين  يابد. سرزميني) رشد و تعالي مي
 هدف را براي پايداري روستايي در نظر گرفت:

برآوردن نيازهاي اقتصادي مردمي كـه در نـواحي روسـتايي    
كـارايي و   ءمشغول كار و زنـدگي هسـتند، از طريـق ارتقـا    

رقابتي كـردن كارهـاي تجـاري روسـتايي و تشـويق تنـوع       
فراهم كـردن فرصـتهاي گونـاگون     منظور به اقتصادي بيشتر،

عمـده متكـي    طور بهخصوص در نواحي كه هنوز  شغلي (به
 به كشاورزي هستند)؛

نگهداري يا ارتقاي ويژگيهاي نواحي روستايي و محافظـت  
منابع طبيعي آنها، شـامل حفاظـت و نگهـداري تمـايزات و     

اندازها، زيبايي، تنوع حيات وحش، كيفيـت   گوناگوني چشم
شناختي  شهرها، مزاياي تاريخي و باستان -ستاها و روستارو

 و بهترين زمينهاي كشاورزي؛
بهبود قابليت زيست روستاهاي موجود و شهركهاي تجاري 
كوچك، كاهش نياز به مسـافرتهاي فزاينـده بـا خـودرو بـه      
مراكز شهري، معكوس كردن كـاهش و نقصـان عمـومي در    

جوامـع روسـتايي    خدمات روستايي، توأم با ارتقاي زندگي
ــه ــه تركيــب معقولان ــازار مســكن،   اي ك ــد، ب از ســن، درآم

 دهند؛ و تسهيلات اجتماعي و ديگر فرصتها را ارائه مي
تشخيص ارتباط و وابستگيهاي متقابل سياسـتهاي شـهري و   

 روستايي.
مبنا، مالكوم جي موسلي ويژگيهـاي زيـر را بـراي     براين 

 توسعه پايدار روستايي ارائه كرده است:
اي كه حاوي تمام پيامـدهاي مهـم مربـوط بـه      ايده گسترده

نشاط و بالندگي جمعي مردم و مكانهـاي روسـتايي اسـت؛    
سـازي، خـدمات عمـومي و     شامل تحصيل، بهداشت، خانـه 

امكانات، ظرفيتهايي براي رهبران و مسئولان دولتي، ميـراث  
 فرهنگي و نيز پيامدهاي اقتصادي عمومي و بخشي؛

دي كـه در جسـتجوي يكپـارچگي اهـداف     فرايندي چندبع
اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و محيطـي بـه روش پايـدار      

 است؛ و
 -فراينــدي پايــدار و مــداوم از تغييــر اقتصــادي, اجتمــاعي

مـدت كـل    فرهنگي و محيطي كه براي افزايش رفاه طـولاني 
 اجتماع طراحي شده است.

شاخصـه اسـت كـه بـراي فهـم       12تعريف ديگر شامل  
يدار روستايي و ارتقاي آن, نقش اساسي و بنيـادي  توسعه پا

 برعهده دارند:
 مدت؛ و نه كوتاه مداوم
سرمايه به ارث رسيده به نسل حاضر را مورد توجـه   پايدار.

 دهد؛ قرار مي
ي مـداوم و داراي وابسـتگي   هـا ي از فعاليتا ه. مجموعفرايند
 متقابل؛

 و خدمات؛ ، در ارتباط با توليد، توزيع و مبادله كالااقتصادي
 ، در رابطه با ارتباطات انساني؛اجتماعي
 ي زندگي و منابع هويت؛ها ه، در ارتباط با شيوفرهنگي
 ، در ارتباط با محيط طبيعي و زنده پيراموني؛محيطي

آگاهانـه اسـتنتاج و اسـتنباط     طور بهاز پيش انديشيده شده، 
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 يابد؛ طبيعي تكامل نمي صورت بهشده و 
 ها و نه سالها؛ ط با دههمدت، در ارتبا طولاني

. نه فقـط كاميـابي و موفقيـت مـادي، بلكـه كاميـابي و       رفاه
 ي معنوي؛هاموفقيت

. دربرگيرنده همه گروههاي سني و جنسي و تمـام  عام بودن
 گروههاي اجتماعي؛ و

، به معني مردمي است كه در يك ناحيه كـار و يـا   اجتماعي
 كنند. زندگي مي

سـوي   اينـدي اسـت بـه   ترتيـب، توسـعه پايـدار فر    بدين 
توان با يك گام بـه آن رسـيد. بنـابراين،     و البته نمي پايداري

لازم است به گامهاي بينـابيني دسـتيابي بـه پايـداري توجـه      
داشت. اين گامها مسائلي مانند توانمند كردن مـردم محلـي،   
استفاده از محصولات در يك چرخه تداومي و تنوع بخشي 

 شود. به اقتصاد را شامل مي
وسعه محلي و پايداري روستايي بايد بر پايه ديـدگاهي  ت 

مدت انسان باشد، تا  باشد كه بيشتر در ارتباط با رفاه طولاني
در ارتباط با توليد كالا و خدمات و يا امكان ايجاد تعـدادي  

تلـويحي بـه معنـاي     طـور  بـه مشاغل سـاده. ايـن موضـوع    
سـازي آن بـه    سازي فرهنگي است و فراينـد تصـميم   دروني

ــزايش  نــوع ســرمايه  4محافظــت و در صــورت امكــان، اف
 (محيطي، انساني، اجتماعي و توليدي) نياز دارد.

واسـطه تـراكم كمتـر     طـوركلي، نـواحي روسـتايي بـه     به 
شـوند.   جمعيتي و غالب بودن فرايندهاي محيطي شناخته مي

هـاي   محيطهاي روستايي وابستگي بسيار بيشتري به چرخـه 
گونه محيطها  ده دارند. بنابراين، اينبيوشيميايي موجودات زن

وري زيسـتي (در اشـكال كشـاورزي، جنگلـداري،      بـا بهـره  
برداري و تخليه ذخاير آبي،  وحش و ماهيگيري), بهره حيات

قابليت دسترسي به ذخاير انرژي معدني و غيرقابـل تجديـد   
 شوند. شونده مشخص مي

همچنين نواحي روستايي بـا سـكونتگاههاي كوچـك و     
اي  فزاينـده  طـور  بهشوند و اين موضوع،  شناخته مي متوسط

با ميزان برخورداري آنها از صـنايع خـدماتي و توليـدي در    
ارتبــاط اســت. ايــن نــواحي همچنــين صــاحب بخشــي از  
ارزشمندترين ذخاير و ميراث فرهنگي، نظيـر سـاختمانها و   

فرد هستند. بنابراين، پايداري روسـتايي چنـد    نقاط منحصربه

 ل ابعاد زير است:وجهي و شام
 اشتغال و عملكردهاي اقتصادي پايدار؛

 اجتماعات پايدار؛
 تفريحات و گردشگري پايدار؛ و

 ي طبيعي پايدار و مانند آن.ها هسرماي
 روستايي يپايدار  هدافا

با توجه به مفهوم توسعه روستايي اهداف آن نيز چند بعدي 
در  شـود كـه   است. با نگاهي به ادبيات موضوع، ملاحظه مي

توسعه روستايي اتفاق نظر وجـود دارد.   هايبسياري از هدف
 برخي از اين اهداف عبارتند از:
 كاهش فقر و رفع سوءتغذيه؛

 تأمين حداقل خدمات عمومي؛
 توسعه فرصتهاي شغلي؛

 وري و افزايش درآمد؛ بهبود بهره
 افزايش توليدات كشاورزي و مواد غذايي؛

 تأمين امنيت غذايي؛
 عمومي به مناطق روستايي؛انتقال منافع 

 عدم تبعيض مكاني؛
 حفظ توان محيط طبيعي و زيستي؛

 توسعه مشاركت؛ و

 تقويت اعتماد به نفس روستائيان.
ي در نـواحي روسـتايي   پايـدار    اوليه  اهدافمبنا،  برهمين 

 با حـق   همراه  ،اكوسيستم  بر فقر و حفاظت   غلبه: از عبارتند
  پيشـرفت   گيري اندازه و  كردن مليعبراي .  انساني  انتخابهاي

 هستند:  زير مناسب  هايي، معرفپايدار   سوي به
  خـاك   همچون  ،طبيعي  هاي و سرمايه دائمي  موجودي  حفظ

،  پـاك   ، هـواي  و سالم  پاكيزه  آب ), خاك (قشر رويه  سطحي
 و پربـار و حاصـلخيز  و مراتع  و جنگلها  ماهيگيري  محلهاي
  منـابع   بـالقوة   نيـروي   و نگهداشـت   ظتحفا ،ديگر به سخن
 ؛ شونده تجديد  طبيعي
 و پسماندها؛  ، فاضلاب زباله  دفع  براي  محيطي  ظرفيت  حفظ

و ابـزار    به  دسترسي  طريق از ، زندگي  كيفيت  به  بهبودبخشي
ــل  ــدعوام ــين  همچــون ،تولي ــار، زم ــاوري ، اعتب   تحقــق ، فنّ

ــازمانهاي ــي  س ــاعي ،سياس ــ  اجتم ــاعي  دماتو خ و   اجتم
، سـرپناه،   تغذيـه  ماننـد  ، اساسـي   نيازهـاي   به  آسان  دسترسي
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   و بهداشت؛ و  پوشاك
در   و تفـريط   افـراط   بـه   مربـوط   لئمسا  كه  اقتصادي  توسعه
 .را در دستور كار قرار دهد  مصرف

زيست  در گردهمايي كنفرانس سازمان ملل دربارة محيط 
ه و پايداري كشاورزي تعيـين  هدف براي توسع 3و توسعه، 
 شده است:

 تأمين امنيت غذايي؛
 ايجاد اشتغال و درآمد در مناطق روستايي؛ و

 زيست. كن كردن فقر, حفاظت از منابع طبيعي و محيط ريشه

زمينـه   3ترتيب، بــا مقـايسه ابعاد مورد تأكيـد در   بدين 
توان  توسعه روستايي, توسعه كشاورزي و توسعه پايدار, مي

 عنوان اهداف خاص توسعه پايدار برشمرد: هدف را به 4
 كاهش فقر؛

 امنيت غذايي؛
 زيست؛ و حفظ محيط

 مشاركت.
 

 روستايي يپايدارمديريت 
ويژه گروههـاي فقيـر    با توجه با اينكه توانمندكردن مردم، به

ترين هدف در طرحهـاي توسـعه روسـتايي     روستايي، عمده
 ـ است, اين سؤال مطرح مي تـوان ميـان    ه مـي شود كه چگون
برداري از منـابع طبيعـي يكـي از     توانمندي كه كشف و بهره

محيطـي   در بعد زيست پايداريملزومات آن است و اهداف 
 و حفاظت از منابع طبيعي پيوند برقرار كرد؟

طوركلي، اگر چـه توصـيف هـدفهاي پايـداري نسـبتاً       به 
 آسان است، اما بهنگام تلاش براي ارائـه تعريفـي از مفهـوم   
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شود. در مورد اينكه روندهاي  پايداري, كار بسيار مشكل مي
توسعه بايستي پايدار باشند, اتفاق نظر وجود دارد، ولـي در  

تـوان   تفسير شـرايط و فرضـهايي كـه از رهگـذر آنهـا مـي      
 پايداري را تحقق بخشيد، اختلاف نظر زيادي مطرح است.

طـور تجريـدي    تلاش بسياري براي تعريف پايداري بـه  
ت گرفتــه و از زمــان تعريــف كميســيون برونتلنــد از صــور

نـوع تعريـف    70م، حداقل بـيش از  1987توسعه پايدار در 
مطرح شده كه هريك تفاوتهاي ظريفي با ديگـري دارنـد و   

كننـد.   بر ارزشها، اولويتها و اهداف خاصي تأكيد مـي هريك 
فرض ضمني اين است كه امكان رسيدن به تعريف واحد و 

رد و هر محققي تعريـف خـود را بهتـرين    صحيح وجود ندا
انگارد. درواقع، ارائه تعريفهاي دقيق و تجريـدي   تعريف مي

پذير نيسـت. از سـوي ديگـر، نـاتواني در      از پايداري امكان
توان براي آن يـك   است كه نمي معني اين بهتعريف پايداري 

حل كلي و عمومي تجويز كرد. آينده ممكن است مطـابق   راه
ــدگاه و  ــاتوادي ــر اينكــه  نائيه ــد، مشــروط ب ــيش آي ــا پ ي م

حـال، اكثـر    محدوديتهاي جهاني را تشـخيص دهـيم. بـااين   
محققان در تعاريف خود از پايداري و توسعه پايدار, بارهـا  

گانه توسعه پايـدار كـه دربرگيرنـده     بر ارزشها و اهداف سه
ابعاد محيطي، اقتصادي و اجتماعي است, تأكيد كـرده و بـه   

اند كـه مـديريت توسـعه پايـدار بـدون       تهصراحت بيان داش
ديدگاه و تلفيق آنها بـا   3دستيابي به همگرايي بيشتر در اين 
 يكديگر به شكست خواهد انجاميد.

هر اجتماعي منابع طبيعي، انساني و فرهنگي، قالبهاي  در 
شوند. مـديريت   توسعه پايدار اقتصادي محسوب مي سازنده

ــد   ــزايش تولي ــه اف ــابع ب كالاهــا و خــدمات، دقيــق ايــن من
ــره ــاي    ذخي ــت فرهنگه ــونده، تقوي ــابع تجديدش ــازي من س

كنـد؛   فرد و گسترش فرصتهاي اقتصادي كمك مـي  منحصربه
رود و كالاها و خـدمات توسـعه    ارزش منابع موجود بالا مي

رسـاني بـه بازارهـاي     يابند؛ و با ارتقاي ظرفيت خـدمات  مي
وسـعت   اي و صادراتي، گردش پول نيز متنوع محلي، منطقه

 كند. پيدا مي
تماعات روستايي از مواهبي برخوردارند كه اكثر مردم جا 

براي آنها ارزش قائل هستند: محيط تميزتر، مناظر تماشايي، 
هاي زيست مشخص و اختصاصي،  فرهنگهاي قومي و شيوه

نرهاي عاميانه و فولكلور و در ارتباط با اين بحث، ايجـاد  ه
هبود وضع معيشتي خـود.  فرصت براي ساكنان روستا براي ب

برداري از تفاوتهاي موجود ميان اجتماعات روسـتايي و   بهره
كارگيري معيارهاي روستايي براي رشد،  شهري به معناي به 
بندي تجاري و حفاظت اسـت. اقتصـاد    كاربري زمين، منطقه

گيري از معيارهـاي روسـتايي    پايدار همچنين به معناي بهره
 عه اقتصادي است.براي انتخاب راهبردهاي توس

وين يــك راهبــرد توســعه اقتصــادي داراي پتانســيلِ دتــ 
وري محلي و توزيـع عادلانـه    حفاظت از منابع، افزايش بهره

منافع حاصله، هم يك هنر و هم يك علم است. علم اسـت،  
برداري و يك راهبرد مناسب،  به دليل اينكه طراحي فهرست

اين علت كه  دهند. هنر است، به مي لعناصر اصلي را تشكي
اي خــلاقّّّ عناصــر توســعه پايــدار اقتصــادي را در  گونــه بــه

آميزد. اين عناصر عبارتنـد   طراحي تركيب كرده و در هم مي
 از:
سعه مهارتها و انسـاني، موجبـات   و. تكيد بر توسعه انسانيتأ

پيشرفت يك اقتصاد رقابتي را از طريق توليـد محصـولات،   
 كند؛ ين فراهم ميتوليدي نو فنّاوري ايجاد خدمات و

تمـاع انسـاني   اج. ترش نظارت و كنترل محلي بـر منـابع  گس
 متكي به استفاده پايدار از منابع طبيعي، زمين و آب است؛

 ـگـذاري داخلـي   زايش ظرفيـت سـرمايه  اف انجـام   منظـور  ه. ب
تعهدات نسبت به ايجاد جهش و گسترش در امور تجـاري،  

 ند سرمايه هستند؛ ومساكنان نياز
اي بـر  حول در ساختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعي  يير و تتغ

تواند بـا   افزايش فرصت و كاهش وابستگي. يك اقتصاد نمي
ســاختارهاي اجتمــاعي و اقتصــادي كــه فقــر و بيكــاري را 

ن عناصر چهارگانه نه ايبخشند، توسعه پيدا كند.  استمرار مي
توسـعه هسـتند، بلكـه     تنها عناصر كليـدي در يـك راهبـرد   

 آيند؛ و حساب مي نيز بهوسيله ارزيابي 
گيري يك راهبـرد پيشـنهادي يـا بـراي      اي براي اندازه شيوه

 سوي پايداري. سنجش حركت يك اقتصاد به
در   كـه   گونـه  اساسـاً همـان    روسـتايي   توسعه  هاي پروژه 

ها، پلهـا   جاده  ساخت  (مثل  افزاري سخت  هاي با پروژه  تقابل
  هـاي  پـروژه  گيرد، بـا  مي) قرار كالبدي  يا ديگر زيرساختهاي

  هـايي  پـروژه   كننـد. چنـين   يم ـ پيـدا   محور نيز ارتباط  انسان
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بـا    ريـزي  برنامـه   فرايندهاي  كه  است  موقعيتهايي  دربرگيرنده
شوند.  مي  كمتر شناخته  ،زيست محيط  محدود بر روي  كنترل
  و مـديريتي   اجرايـي   و مهارتهاي  خاص  ريزي برنامه امر،  اين
 كند. مي  را طلب  اي هويژ

روسـتايي،    توسعه  ريزي برنامه در  مهم  موضوع بدينسان، 
  ونـه گ بـه   روسـتايي   توسعه  كه آنجا از  ويژه . به است  پايداري
  نظر (گروه مورد  جمعيت  گسترش  روبه  ظرفيت با  اي فزاينده
كنـد،   مـي  پيدا  ارتباط  شان آينده  سرنوشت  تبيين  براي)  هدف

و   مهـم   شاخص  عنوان روستايي به  توسعه  فعاليتهاي  يداريپا
پايـداري،    چـارچوب   در. شـود  مـي   نمايان  از موفقيت  نهايي
روستا نيازمنـد    در سطح  روستايي  توسعه  ريزي برنامه  اهداف
, و عـدالت   برابـري , پايدار معيشـتي   بر امنيت و تأكيد  توجه
و  ) محيطـي  زيسـت   سـل ن (يا تجديـد   زيست توليد محيطباز

.  اسـت   كاري جنگلها و جنگلمراتع, از   نگهداري و  حفاظت
  بـراي   از منـابع   وري بهـره   افـزايش   پايدار به  معيشتي  امنيت

منظور  به ،يهائو دارا  منابع  به  آنها يا دسترسي  مالكيت  تضمين
  هـاي  شـيوه   امـر بـه    دارد. ايـن   اشـاره   اساسـي   نيازهاي  رفع
يـا اشـجار،     ، دام زمين  . مالكيت است  حصول  قابل  اگونگون

سـاير  و   ورياو فـر   دائـم   چـرا، اشـتغال    بـه   مربـوط   حقوق
 مولّد.  فعاليتهاي

فقـرا    بـه   از توسـعه   را كه  سودي  و ميزان  ، درجه عدالت 
  كاهش  سمت به  گرايش  كند. معيارهاي مي  رسد، مشخص مي
،  داري اجـاره   قـوانين   و اصلاح  زمين مجدد توزيع  ، مانندفقر

  ، فرصـتهاي  آبياري  شبكه،  اعتبارات  فقرا به  مناسب  دسترسي
و   ترويجـي   ، تسـهيلات  پيشرفته  هايفنّاوري از  ، آگاهي شغلي

ــي ــره آموزش ــدي ، به ــدمات  من ــاعي  از خ ــاي اجتم   ، فعاليته
  در ترويجتواند  مي  آن جز و  انساني  منابع  و توسعه  بهداشتي
  براسـاس  بپيمايـد.   مسير طولاني  روستايي  و پايداري توسعه
زير   هاي ، محدوده ريزي برنامه  در تصميمات  اطلاعاتي  چنين

 هستند:  نيازمند توجه
 ؛ و آب  زمين  مديريت
 ؛ كشت  مديريت
 ؛ انرژي و  سوخت  مديريت
 ؛ بعد از برداشت  مرحله  مديريت
 ؛ ياعرز  مهاينظا  مديريت

 ؛ فناّوري  انتخاب  مديريت
 ؛ و سكونتي  نظامهاي  مديريت
 . مشاركت  مديريت

  هـاي توانهـا و قابليت   بـه   مربـوط   ، موضـوعات  موارداين  
  بـراي يي را روستا نيازها و اولويتها در اقتصاد  محيطي زيست
رويكـرد  اين دهند.  مي  پوشش  اي منطقه  ريزي برنامه  ورود به

نيز مرتبط  يو طرحها  اشدب  مشاركتي  الامكان حتي بايستي مي
 خـاص   روستا، حالـت   اجتماعي - اقتصادي  چارچوب  براي
و   روسـتايي   توسعه  فعاليتهاي  پيچيدگي  نظر به د.نباش  داشته
  يياكـار   ارزيـابي   براي ، يكپارچه  ريزي رويكرد برنامه  نياز به

و سـازوكار    دقيـق   نظـارت   روستايي، يك  توسعه  مداخلات
مندي،  رضايت  آوردندست  به  . براياستمورد نياز   ارزيابي

  فنّـي   فراتر از مـديريت   و ارزيابي  نظارت  تا دامنه  است  لازم
و   مركـزي   هسـته   عنـوان  بـه   دارد كه  و ضرورت شود  انجام
، رحـال ه شود. به در نظر گرفته  پروژه  از چرخه  كامل  جزئي

ــازمانهاي  ــت  س ــطوح  اييروس ــاوت  در س ــي  متف ــت م   بايس
  باشـند. در درون    ارزيـابي نظارت و ر كا درگير  الامكان حتي

  و در امتـداد نقـش    ارزيـابي  و  نظـارت   سازوكار چنـد لايـه  
و   شناســايي  اساســي  هــدف ، غيردولتــي  ِ ســازمانهاي مكمــل
اجـرا و اثـر     آزمـودن   از شاخصها جهت  اي مجموعه  اجراي
 .بود خواهد  روستايي  توسعه  يها برنامه
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 سيدعلي بدري
 
 
 
 

 پايداري شهري
Urban Sustainability 

توسـعه پايـدار) در مـورد     ( توسعه پايداركاربرد سياست 
بـرداري از منـابع و محافظـت از فضـاي      شهر، متضمن بهره

نده هر نحوي است كه نيازهاي نسلهاي كنوني و آي شهري به
موضـوعاتي اسـت كـه     از جملهرا در نظر گيرد: پايداري  2
م در جهان مورد توجـه و بحـث قـرار    1980ويژه از دهه  به

گرفته است، پايداري تلاشي است براي دستيابي به بهتـرين  
هاي محيط انساني و طبيعي كه براي حـال و   نتايج در برنامه

 ـ صورت نامحدود براي آينده صورت مي به ه سـخن  پذيرد. ب
اي اسـت كـه در    ديگر، منظور از پايـداري شـهري، توسـعه   

بلندمدت بـه بهبـود وضـع اجتمـاعي، بهداشـتي و زيسـت       
هـاي   محيطي شهرهاي كوچك و بزرگ بينجامد و در عرصه

شـناختي، متضـمن حفاظـت از منـابع محـيط طبيعـي و        بوم
انســاني در شــهرها باشــد. آنچــه كــه بــه پايــداري شــهري  

در شـرايط زيسـت شـهرها را فـراهم      انجامـد و اعتـدال   مي
آورد، شامل شيوة كارآمد كاربري زمـين، ايجـاد بهتـرين     مي

ونقل بـه تمـام نقـاط شـهر و بـا حـداقل        دسترسيها و حمل
زا، كـاربرد كارآمـد    استفاده از وسيلة نقليه موتوري آلـودگي 

منابع، فقدان انـواع آلودگيهـا و ضـايعات محيطـي، اسـتفادة      
ــي   ــابع طبيع ــت از من ــه آن،    درس ــد چرخ ــان تجدي و امك

هاي سالم، برقـراري نظـام    سازي مطلوب و ايجاد محله خانه
شناسانه پايا و سالم، اقتصاد شهري پايدار، امكان حضور  بوم

ــاعي و     ــاركتهاي اجتم ــهرها در مش ــاكنان ش ــت س و فعالي
نشيني و مسـكن غيربهداشـتي    تصميمات شهري، نبودن زاغه

ا براسـاس اسـتيلاي   و بالاخره حفظ فرهنگ محيطي شـهره 
، اصطلاحاتي همچون براين علاوهعقل و خرد جمعي است. 

شهر قابـل زيسـت)، شـهر     شهر سبز، شهر قابل زيست (
شهر سالم) و شهر پايدار، از يكسو  جو، شهر سالم ( چاره

عدالت اجتماعي و شـهر)،   و برقراري عدالت اجتماعي (
يريهـا و  گ توزيع عادلانه ثروت، مشـاركت مـردم در تصـميم   

ريزيها، از ديگر سو، حـاوي مفهـوم پايـداري شـهري      برنامه
گونـه   3مبنا، شهر قابل زيست، شهري است كه  است. براين

ساز بودن، راحت و امن بـودن و   مشخصه داشته باشد: تمدن
 كاربري زمين). اعتدال از نظر كاربري زمين (

ريزان شهري قرار  مشكلي كه امروزه در پيش روي برنامه 
هاي پايدار شـهري و   ارد، چگونگي اعمال سياستها و برنامهد

هاي اين پايداري در شهرهاست. نيل بـه چنـين    ترسيم جلوه
هاي اجرايي،  شرايطي، نيازمند جهت دادن به هدفها و برنامه

اصلاح وضعيت ساختارها و مديريتهاي مرتبط در اداره امور 
ي رشـد  شهرهاست. به تعبير ديگر، سطح قابل قبـول و بـالا  

اقتصادي و اشتغال، پيشرفت اجتماعي و حفاظت از محـيط  
 دهد. هاي ديگر پايداري شهري را تشكيل مي شهري جنبه

آنچه كـه   بر علاوههاي ناپايداري شهرها،  در مقابل، جنبه 
گـذارد، شـامل    اي و جهاني بر آن تـأثير مـي   در سطح منطقه

ه وهـوايي و گـرم شـدن كـر     مواردي مانند تغيير شرايط آب
زمــين، تنــزل كيفيــت خــاك، آســيب بــه جنگلهــا و انهــدام 

هـاي مختلـف گيـاهي و جـانوري و عـدم تناسـب در        گونه
صـورت   هاي اقتصادي است كه در سـطح شـهرها بـه    صرفه

گزينـي گروههـاي اجتمـاعي،     نشيني، جـدايي  گسترش حومه
نابرابري فرصتها، كاهش اراضي كشاورزي و فضـاهاي بـاز،   

ش سـرزمينهاي مرطـوب، بحـران    آسيب به منـابع آب، كـاه  
وآمد سواره، انواع آلـودگي (هـوا، صـوتي و خـاك) و      رفت

عدم حفاظت در برابر مخاطرات اجتماعي و محيطـي بـروز   
تـوان از   هـاي ناپايـداري شـهري مـي     كند. از ديگر نشانه مي

رويـه جمعيـت، وابسـتگي بـه منـابع       زدگي، رشد بي مصرف
عـدالتي   محيطي، بيتجديدناپذير، تخريب مباني اجتماعي و 

در توزيع منابع و محدوديت در مشـاركتهاي اجتمـاعي يـاد    
سوي پايـداري   كرد. تلاش در رفع اين مشكلات، حركت به

 كند. شهري را بيان مي
پايداري شهري، يك برنامه پيشرفت اجتماعي است كـه   

كوشــد نيازهــاي ســاكنان شــهرها را بشناســد، از منــابع  مــي
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اقتصادي و اجتماعي حاصل از  محيطي حفاظت كند و منافع
آن را در كليه سطوح شهري تعمـيم دهـد. يـك بررسـي در     

هاي پايـداري   مشخصه از جنبه 500دانشگاه كمبريج حدود 
شرح  بهآنها  ترين مهمدر شهرها ارائه داده است كه برخي از 

 زير است:
ــر شــرايط اجتمــاعي، اقتصــادي و محيطــي    ــأثير مثبــت ب ت

ضر (يا آينده) در شـهرها زنـدگي   شهرونداني كه در حال حا
 كنند؛ مي

 به حداقل رساندن استفاده از منابع تجديدناپذير؛

 ملاحظات لازم درخصوص رعايت ظرفيتهاي محيطي؛

 هاي توليدات اقتصادي آينده؛ ملاحظات لازم در زمينه

ملاحظــات لازم درخصــوص نيازهــاي اجتمــاعي مــردم در 
 اند؛ ندهيافتگي محروم ما نقاطي كه از نظر توسعه

ارتقاء سطح كيفي و عمومي زندگي در شهرها در چارچوب 
 عدالت)؛ برابري اجتماعي و عدالت (

ــاعي و اقتصــادي و    ــوع اجتم ــه تن ــات لازم در زمين ملاحظ
 زيستي و فرهنگي در شهرها؛

 ملاحظات لازم در زمينه حقوق و مسئوليتهاي شهروندي؛

اري دستيابي به پيشـرفت قابـل قبـول در مشـاركت و همك ـ    
 شهروندان؛

سازي بستر اجتماعي و اقتصادي و محيطي در سـطوح   آماده
 مختلف محلي و جهاني؛

برقراري تعادل قابل قبول بين عوامل درگير با محيط طبيعي، 
 اجتماعي و اقتصادي شهري؛ و

تأثيرگذاري مثبت بر شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجتمـاعي و  
ان آينـده  محيطي شهروندان در سطح موجود محلي و سـاكن 

 شهرها.

 4در همين راسـتا، پيمـان ملـي بريتانيـا بـراي پايـداري        

 مشخصه تعيين كرده است:
 محيطي). ايجاد محيط زيست مطلوب (پايداري زيست

 ايجاد محيط فرهنگي مطلوب (پايداري فرهنگي).

 ايجاد محيط اقتصادي مطلوب (پايداري اقتصادي).

 اعي).ايجاد محيط اجتماعي مطلوب (پايداري اجتم
، معيارهـاي پايـداري شـهري در مقايسـه بـا      براين علاوه 

 سلسله مراتب نيازهاي انساني ماسلو به قرار زير است:
تأمين كليه نيازهاي كالبدي در جهت تأمين درآمـد معقـول،   

ونقل و ارتباطـات و دسترسـي بـه     آموزش و پرورش، حمل
شامل نوعي محدوديت در گسترش شهر و تنظيم  -خدمات
منظور پوشش خدمات بيشتر،  به -كم جمعيتي معقوليك ترا

ايجاد كاربريهاي مختلط شهري، قابليـت انطبـاق بـا شـرايط     
ونقل عمومي،  متغير اجتماعي و اقتصادي، ايجاد چرخه حمل

وآمـد وسـايط نقليـه و پـراكنش آنهـا در       كاهش حجم رفت
سطح شهر، سلسله مراتـب اسـتقرار تسـهيلات و خـدمات،     

  فضـاي بـاز) و فضـاي سـبز     بـاز (  دسترسي به فضاهاي
) فضاي سبز شهري)؛ 

ايمني، امنيت و حفاظت كه از نظر شرايط زيست محيطي و 
شناختي، شـامل محيطـي عـاري از آلـودگي، سروصـدا،       بوم

ازدحام، تصادفات و بزهكاريها، وجود فضاي باز خصوصـي  
يافتـه بـين    براي هر واحد مسكوني، برقراري ارتباط سازمان

 منظور خودكفايي و رفع نيازهاي شهر؛ ستا بهشهر و رو

محيط اجتماعي هدايتگر كه شرايط اجتماعي و اقتصادي آن 
ــه  ــاعي ب ــامل اخــتلاط اجتم ــا حــذف   ش ــاهش ي ــور ك منظ

گزيني اجتماعي و مكاني از طريق بـالا بـردن تـراكم     جدايي
 هاي واحد مسكوني؛ اي از گونه جمعيت و طيف گسترده

كردن حدودي از اسـتقلال نسـبي    انگاره ذهني مثبت، فراهم
لحاظ اشـتغال، انـرژي،    براي افراد، حدودي از خودكفايي به
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آب و موادغذايي و بالاخره امكان شـكل دادن بـه فضـاهاي    
 شخصي توسط خود مردم؛

ايجاد فرصت خلاق بودن، از نظر كيفيات بصري و شـكلي؛  
 و

محيطي مطبوع از نظر زيباشناختي، طراحي، كيفيات كالبدي 
 عنوان يك محل فرهنگي و اثر هنري. توجه به شهر بهو 

پايداري شهري از نظر كالبدي به معناي تغييراتي اسـت   
هاي كاربري زمين و سـطوح تـراكم جمعيـت،     كه در برنامه

دهـد و   منظور پاسخ به نيازهاي ساكنان شـهرها روي مـي   به
دربـر  ونقل، اوقـات فراغـت و تـأمين غـذا را      مسكن، حمل

بليت شهر پايدار از نظر زيست محيطـي مشـتمل   . قاگيرد مي
اســت بــر قابــل ســكونت بــودن، عــدم آلــودگي هــوا، آب  

هماهنگ  -آشاميدني، اراضي و آبهاي سطحي، اقتصاد بادوام
اي و تأمين  با تغييرات فني و صنعتي براي حفظ مشاغل پايه

مسكن در حد اسـتطاعت سـاكنان بـا بـار ماليـاتي عادلانـه،       
احساس تعلق شهروندان به ميراثهـاي   همبستگي اجتماعي و

 شهر.
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 پايداري شهري، مدل
Urban Sustainability, Model 

شهري شدن يا شهرنشيني پايدار، شهر پايدار، توسعه پايدار، 
ر و مفاهيم ديگري كه با پسوند پايدار و رشد اقتصادي پايدا

گيـري   اند، همگـي بـر شـكل    يا پيشوند پايداري ساخته شده
ويژه پس از جنگ جهـاني دوم، رو   شرايطي ناظر است كه به

به پايان گذاردن تدريجي منـابع طبيعـي و بـه خطـر افتـادن      
 كند. را گوشزد مي زيستبومحيات در 

ه اصـول پايـداري   اصول اكوسيستم ك ترين مهمبرخي از  
 شوند، عبارتند از: نيز خوانده مي

 پذيري؛ اصل پايان

 اصل ارتباط و اتكاء متقابل؛

 خيزد؛ و اصل شيوع، كه از اصل ارتباط متقابل برمي

 اصل خودترميمي.

ــا     ــد ي ــا تجديدپذيرن ــد، ي ــه مصــرفي در تولي ــواد اولي م
گيري مجدد، به زمان  پذير. مواد تجديدپذير براي شكل پايان

از دارند. امروز، مواد تجديدپذير به دليل سرعت و شـدت  ني
ــوارد، در     ــياري از م ــد و در بس ــال اتمامن ــت، در ح برداش

پذير طبعاً بـا   رسند. مواد اوليه پايان هاي آتي، به انتها مي دهه
شدتي بيشتر در معرض اتمام قـرار دارنـد. ميـزان تخريـب     

گـذر  پذيري در حال  محيط زيست از آستانة تحمل و ترميم
است. آسيبهاي وارده از بخشي به بخش ديگـر شـيوع پيـدا    

بـه خطـر    زيسـتبوم كرده است. در يك كلام اصل پايـداري  
 افتاده است.

چنين مباحثي سبب شده است تا توجه جهاني به مسئله  
آلودگيها، منشأ آنهـا و شـدت و گسـتردگي آلـودگي جلـب      

از شود. شهري شدن، شهرنشيني پايدار و شـهر پايـدار نيـز    
محـور   3نتايج اين تحولات است. در الگـوي پايـداري بـه    

 اشاره شده است كه عبارتند از:
 توسعه همگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي؛

 فقرزدايي و عدالت اجتماعي؛ و

 محيطي. و ملاحظات زيست زيستبوماصول 
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محور، مـدل پايـداري و از جملـه     3نگارنده بر پايه اين  

 اي نموداري، ارائه كرده است. گونه هشهر پايدار را ب
علـــت ملاحظـــات  در ايـــن مـــدل از پايـــداري، بـــه 

محيطي از يكسو و فقرزدايي و عـدالت اجتمـاعي از    زيست
حـال،   سوي ديگر، توسعه مشروط و محدود اسـت. درعـين  

شود. همچنـين   توسعه تنها در ابعاد اقتصادي آن خلاصه نمي
ه حيطـه سـاختار   اسـت ك ـ  محـور  زمانو  محور مكانتوسعه 

اجتماعي و تاريخي مستتر در آن، به همراه قانون اساسي يـا  
ميثاق وحدت عمومي هر جامعه، منعكس كننـده آن اسـت.   

محـور پايـداري، حيطـه جامعـه      3در دل متن اجتمـاعي و  
محور آموزشي، توانمندسازي  3معدني قرار دارد كه خود به 

ي خوب و مقتدرسازي، مشاركت فعال شهروندي و حكمران
شـود. مجـدداً در    يا اداره كردن مردمي شايسـته تقسـيم مـي   

نـوع   6محور، حيطه شهروندي قـرار دارد كـه    3درون اين 

(شهروندي اقتصادي، اجتمـاعي،   گيرد دربر ميشهروندي را 
قومي، جنسيتي، جهاني). در درون حيطه  -سياسي، فرهنگي

محور شـكل گرفتـه اسـت كـه عبارتنـد از       3شهروندي نيز 
گرايـي يـا    وق شـهروندي، وظـايف شـهروندي و قـانون    حق

سازي شهروندي. در مركـز ايـن مـدل     سازي و تثبيت دروني
شهروندي قرار دارد. بر پايه اين مدل، پايداري و شهروندي 

سـازي اقتصـادي،    سازي از بـالا يـا جهـاني    در عصر جهاني
راهبردهاي زيستبوم جهاني، توسعه جامعة معـين و توسـعه   

 گردد. شيني تلقي ميشهري و شهرن
شـدن پايـدار، آنچنـان     ترتيب، شهرنشيني يا شهري اين به 

شهري شدني است كه از يكسو، امكـان زنـدگي مطـابق بـا     
كرامت انساني را در شهرهاي موجود و آينده براي نسلهايي 
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كند و از سـوي ديگـر،    آيند، فراهم مي كه از پي يكديگر مي
تدار محيط زيست محيطي همساز و دوس با ملاحظات زيست

است. بدينسان، شهري شدن و شهرنشـيني پايـدار، توسـعه    
برد كه به  ي به پيش ميشكل بهاقتصادي شهري را  -اجتماعي

شود و از نابودي  حفظ محيط زيست و منابع زمين منجر مي
آورد. بـه سـخن ديگـر،     محيط طبيعي ممانعت به عمـل مـي  

گ بـا  شهري شدن و شهرنشـيني پايـدار بـر پايـه و هماهن ـ    
گيـرد و توسـعه    ظرفيت اكوسيستم يا نظام طبيعي شكل مـي 

يابد. از سوي ديگر، شهرنشيني و شـهري شـدن پايـدار،     مي
كنـد و   سـاخت را محـدود تلقـي مـي     تغييرات شهري انسان

هـاي شـهري و    توجه به چنين محدوديتي را در تمام برنامـه 
سازد. واژه ديگري كه بـر پايـه ايـن نگـرش      رشد الزامي مي

ج پيدا كرده است، مفهوم شهر پايدار يا شهر قابل زيست روا
)        شهر قابـل زيسـت) اسـت. اصـل اول شـهرهاي قابـل

ــرات      ــاندن اث ــداقل رس ــه ح ــدار، ب ــهر پاي ــا ش ــتن ي زيس
دليـل،   همـين  محيطي تمامي فعاليتهاي شهري است. به زيست
طوركلي شـده اسـت.    جانشين رشد به رشد هوشمندمفهوم 

دهاي دوجانبـه و چندجانبـه كـه بـه     تمام معاهدات و قراردا
نوعي به حفاظت از زيستبوم مربوطند و زنـدگي شـهري را   

نگرنـد، بايـد مـورد     محور مـي  در قالب نگاهي محيط زيست
بازنگري قرار گيرند و در صورت مناسب بودن، اجرا شوند. 
در اين راستا، كنترل جمعيت و از جملـه جمعيـت شـهري،    

ــوده ارد كــردن ملاحظــات ســاز، و محدودســازي صــنايع آل
سازيها، توجـه   ريزيها و تصميم محيطي در تمام برنامه زيست

ــهروندي،      ــال ش ــاركت فع ــهرها، مش ــي ش ــه اداره مردم ب
توانمندسـازي و مقتدرســازي شــهروندان، از جملــه اصــول  

 اند. پايداري شهري شناخته شده
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 پدافند غيرعامل
Passive Defense 

كارگيري تجهيـزات   بهپدافند غيرعامل به معناي دفاع بدون 
ريــزي پيرامــون مجموعــه اقــدامات  نظــامي، وظيفــة برنامــه

ويـژه   پـذيري كشـور، بـه    منظور كـاهش آسـيب   غيرنظامي به
اماكن، تسهيل مديريت و پايـداري زيرسـاختها و همچنـين    

 مديريت جامعه در شرايط بحران را برعهده دارد.
 

 سابقه پدافند غيرعامل
گـردد.   ريخ زندگي انسـان بـازمي  سابقه پدافند غيرعامل به تا

انسانهاي اوليه براي در امـان مانـدن از تهـاجم جـانوران و     
ديگر دشمنان خود و همچنـين بـراي كاسـتن از نگرانيهـاي     
خود به غارها، بالاي درختان و ديگر مأمنهـاي طبيعـي پنـاه    

گيـري تمـدنهاي اوليـه، پدافنـد غيرعامـل       بردند. با شكل مي
اي حفاظت انفرادي و استفاده از صورت جوشن و سپر بر به

برج و بارو براي تـأمين امنيـت گروهـي شـكل گرفـت. در      
ــاد     دوره ــهرها و ايج ــراف ش ــدق در اط ــود خن ــايي، وج ه

گيرانه  هاي مستحكم براي پيشگيري از حملات غافل دروازه
 دشمن در تمام نقاط جهان امري رايج بود.

ي اي و جهـان  در دنياي امـروز، پـس از جنگهـاي ناحيـه     
آسيبهاي ناشي از جنگ به مردم غيرنظامي، تخريـب شـهرها   

اي پيـدا   ها، موضوع پدافند غيرعامل اهميت ويـژه  و كارخانه
عنوان يكي از مؤثرترين روشـهاي دفـاع در مقابـل     كرد و به

گونه تهديدات مدنظر اكثر كشورهاي جهان قرار گرفت.  اين
داري از براي نمونه، امريكا و شوروي سابق، با وجود برخور

 2طرفي در  توان نظامي بالا، و همچنين سوئيس، با وجود بي
جنگ جهاني و مواجه نبـودن بـا تهديـد مسـتقيم، بـه ايـن       

ايـن كشـورها،   دنبـال   بهموضوع توجه بسيار زيادي نمودند. 
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آلمان، فرانسه، انگلستان، يوگسلاوي سابق و كانادا با شتاب 
 ـ   فزاينده د. در آسـيا نيـز   اي به پدافنـد غيرعامـل روي آوردن

 اند. كشورهاي پاكستان و كره شمالي در اين امر پيشرو بوده
سابقه پدافنـد غيرعامـل در ايـران بـه پـيش از انقـلاب        

 سـازمان دفـاع غيرنظـامي   گردد كه  اسلامي و همگامي بازمي
پـذيري زيرسـاختها و    وظيفه دفاع از مـردم، كـاهش آسـيب   

برعهــده  مــديريت بحــران ناشــي از حــوادث غيرمترقبــه را
گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسـلامي، مـديريت حـوادث    
طبيعي به ستاد حوادث و سـوانح غيرمترقبـه وزارت كشـور    

 محول گرديد.
ايران با توجه به موقعيـت خـاص ژئوپلتيـك، وضـعيت      

اقتصادي و دارا بودن ثروتهاي عظيم نفت و گاز و نيز ورود 
تهديد قـرار  نوين، همواره در معرض  فنّاوري هاي به عرصه

ش از لحـاظ سـازماني، بـه    1382حال، تـا   داشته است. بااين
موضوع پدافند غيرعامل توجه جدي نشده بود. حتي تجربه 
جنگ تحميلـي نيـز در ايجـاد هوشـياري لازم بـراي ايجـاد       

پـذيريها و   ريزي براي كاهش آسـيب  برنامه منظور بهسازماني 
و دفاع، نقش  توجه به محورهاي توسعه پايدار از نظر امنيت
ش، بـا  1382ماه  قابل قبولي ايفا ننموده بود. بالأخره، در آبان

فرمان مقام معظم رهبري، سازمان پدافند غيرعامل تشكيل و 
 مسئوليت آن به ستاد كل نيروهاي مسلح محول شد.

 
 ويژگيهاي پدافند مؤثر

مبحث پدافند غيرعامل در دنياي امـروز جايگـاه و اهميـت    
 رو، توجه به نكات زير الزامي است: نخاصي دارد؛ ازاي
ريزي و آغاز طرحهاي جـامع دفـاع قبـل از     ضرورت برنامه

 شروع درگيريهاي آشكار (دفاع در مقابل جنگ نرم)؛
منظـور افـزايش ضـريب     جانبه تدابير دفـاعي بـه   توسعه همه

 پايداري ملي؛

گسترش طرحهاي دفـاعي در سـطح تمـام نقـاط هـدف در      
سـرزميني ملـي بـه روش دفـاع      جغرافياي كشـور و حـوزه  

 اي؛ نقطه

 تأكيد ويژه بر دفاع غيرعامل؛

 بر ايمان، هوشياري، روحيه و توان دفاعي مردم؛ ءاتكا

 توجه و تأكيد بر راهبرد و اصول دفاع نامتقارن؛

عنـوان محورهـا و معـابر     توجه به تمام جهات چهارگانه بـه 
 تهاجم؛

پـذيريهاي   بها و آسـي فنّاوري شناسايي و رفع ضعفهاي ذاتي
 ساختاري و سيستمي؛

تمركز بر اولويتهاي دفاعي (دفاع از نقاط حياتي، حسـاس و  
 مهم)؛ و

 تمركز تلاشها بر ارتقاء روحيه و اراده ملي براي دفاع.

 پدافند عامل و غيرعامل
جـزء   2پدافند يا دفاع يك مفهوم يكپارچه است كه شـامل  

 است: دفاع غيرعاملو  دفاع عاملاصلي 
ريزيهـا و اقـدامات دفـاعي     . شامل تمـام طـرح  عاملپدافند 

كارگيري سلاح و تجهيزات جنگي و بنا  است كه مستلزم به
 قانون، در حوزه مسئوليت نيروهاي مسلح است؛ و  به

ريزيهـا و اقـداماتي اسـت     شامل تمام طرح پدافند غيرعامل.
پذيريها و افزايش پايداري و تـداوم   كه موجب كاهش آسيب

تگاهها و نهادهـاي نظـام در مقابـل تهديـدات     فعاليتهاي دس
كارگيري سلاح نيسـت (دفـاع    شود و مستلزم به خارجي مي

 غيرمسلحانه).
 

 هدف پدافند غيرعامل
هدف از پدافند غيرعامل، استمرار فعاليتهاي زيربنايي، تأمين 

رساني عمومي و تسهيل اداره  نيازهاي حياتي، تداوم خدمات
ان، تجـاوز خـارجي و حفـظ    كشور در شرايط تهديد و بحر

حملات خصـمانه و مخـرب دشـمن، از     بهنگامبنيه دفاعي، 
ــتن از    ــل و كاس ــد غيرعام ــاي پدافن ــراي طرحه ــق اج طري

پـذيري مسـتحدثات و تجهيـزات حيـاتي و حسـاس       آسيب
 كشور است.

 
 اندازي پدافند غيرعامل قابليتهاي راه

 بسترسازي مناسب براي توسعه پايدار كشور؛
 زدايي؛ استهاي تنشسويي با سي هم

 ترين روش دفاع؛  هزينه طرح پايدارترين و كم

 ترين راهكار افزايش آستانه مقاومت ملي؛ جستجوي مناسب

 تحكيم پشتوانه اقتدار ملي؛
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 ابزارهاي بازدارندگي؛ ترين مهمايجاد 

تـرين شـيوه كـاهش مخـاطرات و كـاهش       بهترين و مناسب
 پذيري؛ آسيب

 ع؛ وآميزترين روش دفا تدارك صلح

تـرين عنصـر دفـاعي بشـر در برابـر تمـام        تكيه بـر فطـري  
 رخدادها.

 نتايج استفاده از پدافند غيرعامل
عنـوان يـك    كشورهايي كه توسـعه پدافنـد غيرعامـل را بـه    

دهنـد،   سياست دفاعي مستمر در دستور كار خود قـرار مـي  
گاه در مظـان اتهـام تهديـد عليـه سـاير كشـورها قـرار         هيچ
ي ديگر، كشورهايي كه پدافند غيرعامل را گيرند. از سو نمي
گزينند، به شـرايطي از نظـر    عنوان يك راهكار اصلي برمي به

يابنـد كـه مطـامع كشـورهاي      پذيري دست مي كاهش آسيب
 يابد. كننده برعليه آنها كاهش مي تهديد

پـذيري آنهـا    در جهان امروز، كشورهايي كه نقاط آسيب 
ترين  ربات سريع، حياتيتواند با ض فراوان است و دشمن مي

منابع آنان را تهديد نمايد، پدافند غيرعامل عوامل تهديـد از  
 سازد. بيرون را در درون خنثي مي

رو،  اين اي پويا و متحرك است. از پدافند غيرعامل پديده 
تواند در اولويت تلاشهاي علمي و پژوهشي قـرار گيـرد.    مي

كليـه سـطوح    توانـد در  بـراين، پدافنـد غيرعامـل مـي      علاوه
 مديريتي، مهندسي و فني آموزش داده شود و توسعه يابد.

 
 مراكز تحت پوشش پدافند غيرعامل

كليه تأسيسات زيربنايي، ساختمانهاي حسـاس و شـريانهاي   
اصلي و حياتي كشور، اعم از آنكه در دست مطالعه، اجرا و 

باشـند، در معـرض حمـلات نظـامي      برداري،  يا درحال بهره
 شوند: بندي مي زير سطحشرح  بهدارند كه دشمن قرار 

مراكزي كه داراي گستره فعاليت ملي هسـتند   مراكز حياتي.
و وجود و استمرار فعاليت آنها بـراي كشـور امـري حيـاتي     

وسيله دشمن، باعث اختلال  است و آسيب يا تصرف آنها به
 گردد. كلي در اداره امور مي

اي  يـت منطقـه  مراكزي كه داراي گستره فعال كز حساس.امر
هستند و وجود و اسـتمرار فعاليـت آنهـا بـراي منـاطقي از      

كشور ضروري است. آسيب يا تصـرف ايـن مراكـز توسـط     
اي از كشور  دشمن، باعث بروز اختلال در بخشهاي گسترده

 گردد. مي

مراكزي كه داراي گستره فعاليت محلي هسـتند   مراكز مهم.
از كشور داراي و وجود و استمرار فعاليت آنها براي بخشي 

وسـيله   اهميت است. بنـابراين، آسـيب يـا تصـرف آنهـا بـه      
 گردد. دشمن، باعث بروز اختلال در بخشهايي از كشور مي

 هاي عملياتي پدافند غيرعامل شيوه
ــت     ــات و دق ــب اطلاع ــايي، كس ــتلال در شناس ــاد اخ ايج

هاي عمليـاتي پدافنـد غيرعامـل     گيري دشمن از شيوه هدف
 رسند: به انجام ميصورت زير  است كه به

 اختفاء (به مفهوم مخفي كردن دائمي در مقابل دشمن)؛
استتار (به مفهوم ايجاد همرنگي و همـاهنگي بـا محـيط در    

 مقابل هر نوع ديد مستقيم و غيرمستقيم)؛

پوشش (به مفهوم ايجاد موانع موقـت جهـت جلـوگيري از    
 گيري)؛ شناسايي و هدف

ــه مفهــوم گمــراه كــردن دشــمن د  ر شناســايي و فريــب (ب
 گيري)؛ هدف

جايي (به مفهوم تغيير مكان تجهيزات و تأسيسات قابل  جابه
  انتقال)؛ و

ــامانه ــتفاده از س ــدف  اس ــتلال در ه ــاي اخ ــري (ضــد  ه گي
 گيري دقيق). هدف

پـذيري نقـاط هـدف،     منظور كاهش آسـيب  در مقابل، به 
 هاي زير الزامي است: توجه جنبه

 مكانيابي صحيح؛
 ستحكامات؛ايجاد موانع و ا

 سازي ساختمانها و تأسيسات؛ مقاوم

 استفاده از عوارض طبيعي سطح زمين؛

 ؛استفاده از عمق زمين

 اعمال تدابير دفاع سايبري؛

 هاي محافظ الكترونيكي و الكترومغناطيسي؛ و ايجاد لايه

 دهنده خسارات). رعايت ضوابط ايمني (حفظ عوامل توسعه

ساسـيت نقـاط   بـرآن، بـراي كـاهش اهميـت و ح     علاوه 
 هدف، اقدامات زير ضروري است:
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 پراكندگي؛
 ؛تجزيه

 بيني امكانات جايگزين و موازي؛ و پيش

 .سازي كوچك

همچنين، براي كنتـرل خسـارت، تمهيـدات زيـر مـورد       
 تأكيد است:

 هاي هشداردهنده (كشف و اعلام خطر)؛ استفاده از سامانه
 ؛ساماندهي امكانات امداد و نجات

 ها و افراد؛ وتعيين وظايف بخش

 آموزش و تمرين.
 

 سازمان پدافند غيرعامل كشور
براساس فرمان مقام معظم رهبري، سازمان (كميتـه دائمـي)   
پدافنـد غيرعامــل كشــور بــا شـرح وظــايف زيــر از اواخــر   

 ش شروع به كار كرده است:1382
 مشيهاي پدافند غيرعامل كشور؛ تصويب سياستها و خط

منظور ارتقاي آگـاهي در   ي بههاي مناسب فرهنگ ايجاد زمينه
 خصوص پدافند غيرعامل؛

تصويب ضوابط و دستورالعملهاي (عمـومي و اختصاصـي)   
 نامه؛ آئينمرتبط با 

تعيين مصاديق تأسيسات زيربنايي، سـاختمانهاي حسـاس و   
 شريانهاي اصلي و حياتي كشور؛

بنـدي مراكـز تحـت پوشـش،      بندي و اولويت تصويب سطح
 ه مربوط؛براساس پيشنهاد دستگا

تصويب طرحهاي پدافند غيرعامل و برآورد اعتبار مورد نياز 
 آن؛

بررسي و تأييد نتايج ارزيابيهـا از اجـراي طرحهـاي پدافنـد     
 سازي طرحها و روشها؛ منظور اصلاح و بهينه غيرعامل به

 نامه موجود؛ و نظارت بر اجراي صحيح آئين

ر منظــو ايجــاد همــاهنگي لازم در دســتگاههاي اجرايــي بــه
 توسعه، ارتقاي آگاهي و رعايت پدافند غيرعامل.

 

 شناسي: كتاب

، هيئـت وزيـران   6/8/83مصـوبه   ضوابط ملي آمايش سرزمين كشـور،  -
1383. 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور. -

 .1385 ،كشور 1385قانون بودجه سال  -

 .1386 ،كشور 1386قانون بودجه سال  -

سـازمان پدافنـد غيرعامـل كشـور،      ني، مستندات و الزامات قانوني،مبا -
 .1382كميته دائمي، 

مصاحبه با سردار دكتر جلالي رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشـور در   -
 .1385 سيما، 2گزارش خبري شبكه 

انـدازي سـازمان پدافنـد غيرعامـل      منويات مقام رهبري درخصوص راه -
 .1382 كشور،

 بهتاش محمدرضا فرزاد
 پروژه روستايي

Rural Project 

از نظر مفهومي، پروژه فعاليتي است كه ضمن آن، منـابع بـه   
شوند، اما از لحـاظ منطقـي    انتظار ثمرات تخصيص داده مي

گذاري  ريزي، سرمايه عنوان يك واحد در چارچوب برنامه به
و امور اجرايي است. به سخن ديگر، پـروژه فعـاليتي اسـت    

روع و پايان خاص كه مقصود از آن، رسيدن ويژه با نقطه ش
به يك هـدف مشـخص اسـت. پـروژه در برخـي مـوارد و       

ور خاصـي دارد كـه    ويژه در توسعه روستايي، گروه بهـره  به
خواهد آن را زير پوشش اهداف خود قرار دهـد. پـروژه    مي

ها، تـوالي   ها و ستانده معمولاً براي فعاليتهاي مربوط به نهاده
 اي دارد. عريف شدهزماني نسبتاً ت

ليتل و ميرليس معتقدند، منظور از پروژه، هـر نقشـه يـا     
گـذاري منـابع اسـت كـه      بخشي از يك نقشه براي سـرمايه 

طـور معقـول مـورد     عنوان يك واحد مسـتقل بـه   تواند به مي
 تحليل و ارزشيابي قرار گيرد.

توان جزئي اساسي همكاري در توسعه و از  پروژه را مي 
توســعه در نظــر گرفــت. در همــين راســتا،   اركــان فراينــد

هيرشمن پروژه را جزء برتر و ممتـاز فراينـد توسـعه تلقـي     
 كند. مي

شود كه با اسـتفاده   پروژه به مجموعه فعاليتهايي گفته مي 
صورت مستمر و  از منابع زماني، مالي، انساني و مثل اينها به

شـده بـه    دار براي رسيدن به يك هدف از پيش تعيـين  هدف
رسد. در زبان فارسي معادل دقيقي بـراي ايـن واژه    جام ميان

جـاي آن بـه كـار     هاي زير را گاهي بـه  وجود ندارد، اما واژه
 برند: نقشه، برنامه و طرح كار. مي
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هاي توسعه روسـتايي، بـه خـودي خـود، هـدف       پروژه 
نيستند، بلكه واحدهاي قابل تشخيص يك فعاليـت هسـتند   

اي طراحــي  تــر توســعه گكــه بــراي نيــل بــه هــدفهاي بــزر
تـوان   اي روسـتايي را مـي   شوند. بنابراين، پـروژه توسـعه   مي

تلاش مجزا و كاملي تصور كرد كه هدف از اجراي آن ايـن  
است كه از طريق تدارك كاركنـان، تجهيـزات و يـا اعتبـار،     

اي مجـزا   اي نهايي را كه مستقيماً با يك طـرح توسـعه   نتيجه
 ارتباط دارد، به بار آورد.

 ها وصيات مشترك پروژهخص
پروژه توسعه روسـتايي ممكـن اسـت بـزرگ يـا كوچـك،       

بر يا كاربر و يـا   پردامنه يا محدود، در ارتباط با توليد سرمايه
مربوط به رفع مشكلي معين باشد. پـروژه روسـتايي ممكـن    
است به امور كشاورزي مربوط باشد، يا چند بخـش را زيـر   

هـا چنـد خصوصـيت     حال، همه پـروژه  پوشش بگيرد. بااين
 مشترك دارند:

يابند، تأكيد دارنـد تـا    بيشتر بر هدفهايي كه زودتر تحقق مي
شوند. نـوعي فوريـت، خـواه     هدفهايي كه ديرتر حاصل مي

براي بـرآوردن نيازهـا و رفـع مشـكلات خـاص، يـا بـراي        
استفاده از فرصتهايي كه چه بسا فقط در يك زمان معـين در  

كـار بسـتن پـروژه اسـت.     دسترس باشد، محرك اصلي بـه  
ريـزي روشـها    بنابراين، مقصود پروژه، هدايت منابع و طرح

براي نيل به اين هدفهاي خاص است. به بيان ديگر، پـروژه،  
 بنابر تعريف، معطوف به عمل است؛

هاي توسعه  گوهر پروژه تكرار نشدني است. در مورد پروژه
هـاي  روستايي اين امر مانع تجديد پروژه در شـرايط و مكان 

 شود؛ ديگر نمي

اي دارد،  اگرچه پروژه هدفهاي مشخص و طرز عمـل ويـژه  
ها اغلب اوقات متضمن درجه معينـي از   ولي درواقع، پروژه

عدم قطعيت هستند. ممكن است در حين اجراي يك پروژه 
معلوم شود كه ابعاد فني اقتصادي و اداري اوليـه، معتبـر يـا    

 ـ كافي نيست و براي بهينه روژه لازم باشـد كـه   سازي نتايج پ
ها وسـيلة پيونـد    رو، پروژه قرار گيرد. ازاين تجديدنظرمورد 

ــرح   ــيوه ط ــوالي در ش ــين مت ــد تخم ــزي و عنصــر  فراين ري
مـداوم در طـرح    تجديـدنظر پذيري و  اي در انعطاف پيشرفته

 هستند.
در توسعه روستايي، چرخه حيات هر پـروژه متوسـط و    

وسيع پـيش از اجـرا،   مرحله  3توان مشخصاً به  بزرگ را مي
 برداري تقسيم كرد. اجرايي و بهره

در مرحله پيش از اجرا بايد يك رشته اقدامهاي منطقـي   
و قطعي انجام گيرد. اين مرحله تـدوين مقـدماتي پـروژه و    

هـايي، از قبيـل تحليـل     پذيري جنبه آن، مطالعه انجامدنبال  به
ه و در بينـي هزين ـ  هاي مورد نياز، پشتيباني فنـي، پـيش   نهاده

صورت امكـان، ارزيـابي ثمـرات اقتصـادي ملـي را شـامل       
هاي سـازماني   شود. در چارچوب توسعه روستاها، برنامه مي

و فني كه قرار است در مرحله اجراي پروژه بـه كـار بسـته    
شوند، بايد در مرحله پيش از اجرا تدوين شـوند. در مـوارد   

و فنـي را   هاي سازماني مناسب و بسته به دامنة پروژه، برنامه
تواند به قدر كـافي   توان در گزارش تفصيلي پروژه كه مي مي

 نهايي و قطعي باشد، مطرح كرد.
تواند ابزارهاي لازم براي به حـداقل   گزارش تفصيلي مي 

رساندن انحراف از پارامترهاي توليد، دامنه شـمول، زمـان و   
هـا،   هزينه را در اختيار مديريت آينده قرار دهد. ايـن برنامـه  

هـاي مختلـف و    راي همزمان كردن كـار دسـتگاهها و اداره  ب
 پيمانكاران مسئول امور پروژه خاص نيز ضرورت دارند.

اين فرايند بايد نياز به يكپارچگي پروژه تحت بررسي را  
مرحلـه   3هاي وابسته به آن نشان دهد. در هر  با ساير پروژه

هم ها ممكن است به  از دوره زندگي پروژه، برخي از پروژه
ربط داشته باشند؛ يعني ستانده يك پروژه، نهاده پروژه ديگر 

گونـه مـوارد، لازم اسـت تـا يـك       را تشكيل دهـد. در ايـن  
رهيافت سيستمي در پيش گرفته شود. درواقـع، نظـارت بـر    
مرحله پيش از اجرا، بـه همـان انـدازه نظـارت بـر مراحـل       

هـا   دهد، اكثر پـروژه  اجرايي اهميت دارد. مطالعات نشان مي
مانند كه علت عمده آن هم  در مرحله پيش از اجرا عقب مي

اين است كه معمـولاً اقـدامهاي اصـلاحي بـا تـأخير انجـام       
 گيرند. مي

 

هـاي بـزرگ    هـاي روسـتايي، اعـم از پـروژه     تمام پروژه 
(درازمدت و از لحاظ فني پيچيده)، متوسـط و يـا كوچـك،    

 زير هستند:شرح  بهداراي وجوه اشتراكي 
ايان يافتني است و نقطه پايان مشخصي دارد كـه در  پروژه پ
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 توان گفت، نقشه پروژه تكميل است؛ آن نقطه مي

اي از  پروژه پيچيده است، يعني داراي تركيب نسـبتاً پيچيـده  
فعاليتهاست و عمل متقابل مهارتهاي انساني، منابع و مـوارد  

 گيرد؛ مختلف را دربر مي

هاي منفـردي اسـت   پروژه متجانس است، يعني شامل فعاليت
 عنوان متعلقات پروژه باز شناخت؛ و توان آنها را به كه مي

پروژه تكرارنشدني اسـت، يعنـي عمومـاً كوششـي يكبـاره      
فـرد   آيـد و بنـابراين، از خيلـي جهـات منحصـربه      بشمار مي

 است.

 انواع پروژه
دسته اصـلي   2توان به  هاي روستايي را مي طوركلي پروژه به

 تقسيم كرد:
هـايي، ماننـد    ايي كه مستقيماً در امر توليـد در زمينـه  ه پروژه

كشاورزي، دامداري، جنگلداري، ماهيگيري، معدن، صـنعت  
 و جهانگردي دخالت دارند؛ و

طور غيرمستقيم در امر توليد دخالت دارنـد   هايي كه به پروژه
رونـد. ايـن دسـته شـامل      هاي اجتماعي بشمار مـي  و پروژه

 موارد زير است:

 مل مسكن ارزان قيمت شهري و روستايي؛شا . مسكن،1

ــادي، 2 ــاعي و اقتص ــدمات اجتم ــهيلات   . خ ــامل تس ش
آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، مـذهبي، تفريحـي و ورزشـي،    
احداث پاركها و فضاهاي باز، تسـهيلات اداري و خـدمات   

، فروشگاه، بازار، انبار و تسهيلات آتشنشانينهادي، پليس و 
 فراوري محصولات؛

مانند آب آشاميدني، فاضـلاب، تـأمين    عمومي،. امكانات 3
 ها؛ و آوري زباله و عرضه برق و نيرو، جمع

هاي فرعي و شـاهراهها،   مانند جاده . تأسيسات زيربنايي،4
ونقـل عمـومي ارتباطـات     آهن و راههاي آبي، پلها، حمل راه

 راديويي و مخابرات.
 

 هاي روستايي در ايران انواع پروژه
هاي مختلفي در سـطح روسـتاهاي    وژهدر سالهاي گذشته پر

ها در ابعـاد مختلـف    كشور به انجام رسيده است. اين پروژه
ــه   ــط وزارتخان ــدي توس ــادي و كالب ــاعي، اقتص ــا و  اجتم ه
 اند. سازمانهاي دولتي صورت پذيرفته و به انجام رسيده

در زمينه كالبدي، پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي و بـا     
بنيـاد مسـكن    ب اسـلامي ( گيري بنياد مسكن انقـلا  شكل

جهاد سازندگي) بـه   انقلاب اسلامي) و جهاد سازندگي (
ــا و   ــب طرحه ــداماتي در قال ــام(ره)، اق ــان حضــرت ام فرم

ايـن   تـرين  مهـم هاي مختلف اجـرا گرديـد. از جملـه     پروژه
 توان به موارد زير اشاره كرد: ها مي پروژه

 
 هاي مربوط به طرح هادي روستايي پروژه ترين مهم

 هسازي و اصلاح معابر؛ب
 آوري و هدايت آبهاي سطحي و فاضلاب؛ جمع

 احداث جوي و جدول و كانيور؛

 اصلاح مراكز محلات، ميادين و گرههاي اصلي؛

 احداث پل؛

 احداث ديوار حائل و ديوار ساحلي؛

 احداث فضاي سبز؛

 ايجاد فضاي بازي كودكان (پارك) و مانند آن.

 
ي بافـت بـا ارزش   هـاي طـرح بهسـاز    پـروژه  ترين مهم

 روستايي
آوري و هدايت آبهـاي سـطحي و اصـلاح تأسيسـات      جمع

 زيربنايي در محدوده طراحي روستا؛

 و سازي و پوشش معابر اصلي و فرعي محدود به طرح؛ كف

 سازي معابر. ها و جداره اصلاح و مرمت بدنه
 

 هاي مسكن روستايي پروژه ترين مهم
ديـده از   آسـيب سـازي مسـاكن روسـتايي     بازسازي و ايمـن 

سوانح قهري، مثل جنگ و سوانح طبيعي، مانند زلزله، سيل، 
 زمين لغزش و مانند آن؛

 سازي مساكن روستايي كشور؛ و ترويج، بهسازي و مقاوم

تملك و واگذاري زمين جهت ساخت مسكن روسـتايي در  
 ديده. روستاهاي سانحه

 
 هاي اقتصادي و محيطي پروژه ترين مهم

 نواحي صنعتي روستايي؛ساماندهي و تجهيز 

تــرويج و حمايــت از ايجــاد و گســترش تعاونيهــاي توليــد 
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 روستايي؛

ساماندهي صنايع دستي و فرش روستايي و جلب مشاركت 
 بخش خصوصي؛

تجهيز منابع آب و خاك و اولويت واگذاري اراضي مسـتعد  
 ويژه جوانان؛ كشاورزي به روستائيان، به

 158ايي، از طريـق  ايجاد فرصتهاي شغلي در فضاهاي روست
 ناحيه صنعتي روستايي؛

 كاري و احياء جنگلها؛ زدايي، جنگل هاي بيابان اجراي پروژه

 اجراي برنامه حفاظت آبخيز و آبخيزداري؛

كاهش مصرف سموم شيميايي، با اسـتفاده از روش مبـارزه   
 بيولوژيك و غيرشيميايي؛

 مبارزه با بيماريهاي واگير دام، طيور و آبزيان؛

بهداشت عمومي و مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان تأمين 
 و دام؛

 هاي كشاورزي، دارو، واكسن و سموم دامي؛ تأمين نهاده

 بيمه محصولات كشاورزي؛

اندازي نهادهاي غيردولتـي (شـوراهاي    تشكيل، تجهيز و راه
 اسلامي روستايي و دهياريها)؛

اد منظـور ايج ـ  ارائه تسهيلات مختلف به مناطق روستايي، به
 اشتغال؛

 داري و مديريت مراتع توسط عشاير؛ اجراي طرحهاي مرتع

 رساني به عشاير و روستائيان؛ و پوشش كامل سوخت

 تهيه برنامه مديريت پسماندهاي كشور با همكاري دهياريها.

ها و سازمانها نيز اقـداماتي را در سـطح    ديگر وزارتخانه 
ّ آنها عبارتند  اند كه اهم هاي روستايي به انجام رسانده عرصه

 از:

احـداث و ايجـاد واحـدهاي     وزارت آموزش و پـرورش، 
 آموزشي در مقاطع مختلف و فعاليتهاي آموزشي در آنها؛

هـاي   احـداث و فعاليـت خانـه    وزارت بهداشت و درمان،
 درماني؛ -بهداشت و مراكز بهداشتي

احــداث راههــاي بــين روســتايي و  وزارت راه و ترابــري،
 شهري؛ -روستا

 20رساني و آبرساني به روستاهاي بـالاي   برق نيرو، وزارت
 خانوار؛ و

هـاي پسـت    ايجاد شـبكه  وزارت پست و تلگراف و تلفن،

 مخابراتي و تلفن در روستاهاي كشور.
 

  شناسي: كتاب
هاي حوزه مسكن و  ارزيابي عملكرد برنامهبنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -

 .1382ابستان معاونت امور مسكن و بازسازي، ت بازسازي.

مجموعه قـوانين و مقـررات اختصاصـي    بنياد مسكن انقلاب اسـلامي.   -
 .1385. معاونت عمران روستايي، شهريور ماه عمران روستايي

نظـارت و ارزشـيابي   مركز امور توسعه آسيا و حـوزه اقيـانوس آرام.    -
ترجمـة سـعيد كيـاكجوري،     هـايي از آسـيا،   تجربـه  -توسعه روستايي
ــه  ــدارك اقتصــادي -و بودجــهوزارت برنام اجتمــاعي و  -مركــز م

 .1366انتشارات، چاپ اول، تهران، 

ريـزي مراكـز    رهنمودهايي براي برنامهاز هنـد.   DHVمهندسان مشاور  -
ترجمة سيدجواد مير، ناصر اوكتايي، مهدي گنجيان، سلسله روستايي، 

، مركـز تحقيقـات و بررسـي    10انتشارات روستا و توسـعه، شـماره   
 .1371وستايي، مسائل ر

(توسـعه و عمـران    23فصـل  «ريزي كشور.  سازمان مديريت و برنامه -
 -راهكارهاي اجرايي قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي   ، »روستايي)

 .1380، )1383 -1379اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (

 155موضوع بند (الف) مـاده  «ريزي كشور.  سازمان مديريت و برنامه -
سند توسعه بخشـي كشـاورزي و منـابع    ، »ن برنامه چهارم توسعه قانو

طبيعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري  
 اسلامي ايران.

مجموعه اسناد ، »اسناد توسعه بخشي«ريزي.  سازمان مديريت و برنامه -
ملي توسعه در برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي      

 .1385جلد سوم،  ري اسلامي ايران.جمهو

 صديقه حسيني حاصل
 
 
 
 

 پژوهشكده سوانح طبيعي ايران
 گيري و تحولات آن سابقه شكل

ترين  ش يكي از مخرب1369وقوع زلزله ويرانگر شمال در 
هايي بود كه تا آن زمان به وقوع پيوسته بود، باتوجه به  زلزله

ه همراه داشت، حجم خرابيها و تلفات زيادي كه اين زلزله ب
آن، مجمـع  دنبـال   بـه توجه جهانيان را به خود جلـب كـرد.   

اي كرد كه در آن  عمومي سازمان ملل اقدام به صدور مصوبه
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دبيركل سازمان موظف شده بود، هيئتـي را جهـت ارزيـابي    
ديـده بـه    خسارت و برآورد نيازهاي بازسازي مناطق آسـيب 

يران، زير نظر بنيـاد  ايران اعزام نمايد. با ورود اين هيئت به ا
بنياد مسكن انقلاب اسلامي) كه  مسكن انقلاب اسلامي (

جمهـور و هيئـت وزيـران مـأمور بازسـازي       از سوي رئيس
زده شده بود، اقـدام بـه بررسـيهايي نمـود و در      مناطق زلزله

سند تهيه و ارائه گرديـد. در يكـي از ايـن اسـناد،      3نهايت 
توان فنـي كشـور در   تدوين يك طرح تحقيقاتي براي بسيج 

زده با مسئوليت بنيـاد مسـكن انقـلاب     بازسازي مناطق زلزله
اسلامي، همكاري استادان و متخصصان دانشگاهي و مراكـز  

المللـي   تحقيقاتي داخلي و مشاوره كارشناسان برجسته بـين 
هدف عمده زير  2بيني شده بود. طرح در ابتدا براساس  پيش

 تعريف شد:
بخشـي   د نياز جهت بازسازي و توانتأمين نيازهاي فني مور

 مناطق آسيب ديده از زلزله؛ و

هـاي بلندمـدت دولـت در كنتـرل و كـاهش       ارتقاي برنامـه 
 خسارات و ضايعات ناشي از سوانح طبيعي.

زير  صورت بهقرار گرفت و  تجديدنظراين اهداف مورد  
 تغيير يافت:

بينـي، پيشـگيري و    بسط و گسترش دانش مربـوط بـه پـيش   
 با آثار ناشي از زلزله؛ مقابله

تر كردن پژوهش  منظور فعال بسيج و تقويت نيروهاي ملي به
 در امر زلزله؛

 مربوط به زلزله؛ فنّاوري انتقال

ريـزي،   تهيه و تدوين ضوابط و مقـررات مربـوط بـه برنامـه    
 خيز؛ سازي در مناطق زلزله طراحي و ساختمان

لين آموزش جهت بالا بردن سطح آگاهي متخصصان، مسـئو 
 و عامه مردم نسبت به زلزله؛

منظور تـداوم بخشـيدن بـه     گيري يك هسته مركزي به شكل
 پژوهش در امر زلزله؛

آوري و تهيه اطلاعات پايه براي استفاده در فعاليتهـاي   جمع
 تحقيقاتي مربوط به زلزله؛ و

بعـد   3تبديل اصول و مباني نظري مربوط بـه زلزلـه شـامل    
 انحه.زماني قبل، حين و بعد از س

پـروژه اصـلي و سـپس بـراي هـر       6در اين راستا، ابتدا  

 پروژه تعريف و اجرا شد: 41پروژه، تعدادي زيرپروژه در 
سازي ساختمانهاي مهندسي سـاز در مقابـل زلزلـه     . مقاوم1

 زيرپروژه)؛ 6(داراي 
سازي ساختمانهاي غيرمهندسي ساز در برابر زلزلـه   . مقاوم2

 زيرپروژه)؛ 5(داراي 
توليد (داراي  فنّاوري الح ساختماني و روشهاي ارتقاء. مص3
 زيرپروژه)؛ 4
ريزي و طراحي شهري براي مقابله با زلزلـه (داراي   . برنامه4
 زيرپروژه)؛ 7
. كاربرد روشهاي ژئوتكنيكي در بررسي مخـاطرات ناشـي   5

 زيرپروژه)؛ و 12از زلزله (داراي 
 7 اقتصــادي زلزلــه (داراي  -. بررســي آثــار اجتمــاعي  6

 زيرپروژه).
اين اقدامات توأم با توجـه دولـت بـه موضـوع سـوانح       

ويژه زلزله موجـب شـد تـا بـراي كـاهش اثـرات        طبيعي، به
مرحله قبل، حين و بعد از وقوع زلزلـه،   3سوانح طبيعي در 
اي  ريزي صورت گيرد. اين اقـدامات مقدمـه   مطالعه و برنامه

طبيعـي در   گيري مركز مطالعات مقابله با سـوانح  براي شكل
ــل   1369 ــور عمــران ســازمان مل ــر ام ــا مشــاركت دفت ش ب

)UNDP) و دفتر اسكان بشر سازمان ملل متحد (UNCHS ،(
 زير پوشش بنياد مسكن انقلاب اسلامي شد.

مركز مطالعات مقابله با سوانح طبيعـي ايـران زيـر نظـر      
شود. اعضاي اين هيئت،  هيئت مديره و رئيس مركز اداره مي

رياست بنيـاد مسـكن انقـلاب اسـلامي، بـه       مستقيماً توسط
نيابت از سوي شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسـلامي  

 شدند. انتخاب مي
پس از تأسيس مركز، شـرح وظـايف آن از سـوي بنيـاد      

زيـر  شـرح   بـه وظـايف مركـز    ترين مهممسكن تدوين شد. 
 است:

مطالعه و تحقيق درخصوص سوانح طبيعي عمده گذشـته و  
دست آمـده، در قالـب يـك     مار و اطلاعات بهثبت و ضبط آ

 پايگاه اطلاعاتي جهت به كارگيري در بررسيهاي آتي؛

ريزي جهت كاهش خرابيهاي ناشي از سـوانح عمـده    برنامه
طبيعي، پيشـنهاد و ارائـه راهبردهـاي كـاهش خطـر، تبيـين       

 استانداردها، كدها، روشها، مقررات و معيارهاي لازم؛



 پژوهشكده سوانح طبيعي ايران

	٢١١	www.roostanet.ir                                   "روستانت"ن شبكه روستايي ايرا

 

يتهــاي موجــود در ســطوح ملــي و ارزيــابي امكانــات و قابل
كشورهاي منطقه با هدف به كارگيري آنها در هنگـام بـروز   

 سوانح طبيعي احتمالي؛

ريـزي در زمينـه بازسـازي منـاطق آسـيب       ارائه روش برنامه
 ديده، تأمين خطوط ارتباطي، تأسيسات زيربنا؛

ريزي مسكن و ساير نيازها پس از بـروز يـك سـانحه     برنامه
 طبيعي عمده؛

هـاي يـاد شـده در سـطوح ملـي و       ام خدمات در زمينـه انج
 اي و عمومي؛ صورتهاي تخصصي و حرفه اي به منطقه

منظور تهيه طرحهاي  اي به انجام خدمات تحقيقاتي و مشاوره
اي در  آمايش سرزمين)، مطالعات منطقه آمايش سرزمين (

 سطوح ملي و كشورهاي منطقه؛ و

يقاتي دانشـگاهي در  هماهنگي و همكاري با ساير مراكز تحق
 مورد موضوعات فوق.

ش به پژوهشكده سوانح طبيعي تغيير 1382اين مركز در  
 نام يافت.

 

 اهداف
شرح  بنا به اساسنامه پژوهشكده سوانح طبيعي، اهداف آن به

 زير است:
هاي مطالعـاتي و   سازي براي تمركز و هماهنگي برنامه زمينه

عـي، پيامـدهاي   تحقيقاتي دربارة چگونگي وقوع سوانح طبي
تخصصـي بـراي    -آنها و جستجو و ارائـه روشـهاي علمـي   

پيشگيري يا كاهش خسارتهاي ناشي از آنها. اين مطالعات و 
اي و كـاربردي در   تحقيقات شامل مطالعات بنيادي، توسـعه 

هاي مختلف مهندسي عمـران، معمـاري، شهرسـازي،     شاخه
ايـن   هايي از محيط زيست، جغرافيا، مديريت سوانح و زمينه

قبيل در ارتباط با سيل، زلزله، طوفان، لغزش زمـين و ماننـد   
 شود؛ آن محسوب مي

سازي مناسب براي ايجاد نظام اطلاعاتي مناسب بـراي   زمينه
انجام مطالعات و تحقيقات دربارة سوانح طبيعي و دسـتيابي  

 ها؛ داده فنّاوري هاي به كارآمدترين شيوه
 ح طبيعي؛ وتوسعه و گسترش پژوهش در زمينه سوان

همكاري با مؤسسات آموزشي و پژوهشي داخـل و خـارج   
منظور ارتقاي كيفيت فعاليتهاي پژوهشـي در امـور    كشور، به

 مربوط به سوانح طبيعي.
غيرانتفـاعي   -پژوهشكده يك واحد پژوهشي غيردولتـي  

(عمومي) است كه با مجوز وزارت علوم، داراي شخصـيت  
 .حقوقي و استقلال اداري و مالي است

 
 وظايف

وظايف پژوهشكده كـه بـا توجـه بـه اهـداف آن در زمينـه       
 گيرد، عبارتند از: سوانح طبيعي انجام مي

مطالعه و تحقيق دربارة عواقب سوانح طبيعـي مهـم حـادث    
دسـت   شده در گذشته و ثبت و ضبط آمـار و اطلاعـات بـه   

آمــده، در قالــب يــك پايگــاه اطلاعــاتي بــراي اســتفاده در 
 بررسيهاي آتي؛

رسي و تحقيق در زمينه كاهش خسـارات ناشـي از بـروز    بر
سوانح مهم طبيعي و ثبت و ارائه راهبردهاي مناسب، تبيـين  

 استانداردها، كدها، روشها، مقررات و معيارهاي لازم؛
ارزيــابي امكانــات و قابليتهــاي موجــود در ســطوح ملــي و 

منظور به كـارگيري آنهـا بهنگـام بـروز      كشورهاي منطقه، به
 بيعي با خسارات گسترده؛سوانح ط

ريزي در رابطه با بسيج امكانات ملـي و   ارائه روش و برنامه
اي در هنگام بروز سوانح جهـت نجـات جـان و مـال      منطقه
 ديدگان از سوانح طبيعي؛ آسيب

ديـده،   ريزي جهت بازسازي مناطق آسـيب  ارائه روش برنامه
تأمين خطوط ارتباطي، تأسيسات زيربنايي، مسـكن و غيـره   

 س از بروز يك سانحه طبيعي مهم؛پ
پـذيري مجتمعهـاي زيسـتي و ارائـه      انجام مطالعات آسـيب 
 پذيري آنها؛ طرحهاي كاهش آسيب

چاپ و انتشار كتابها، گزارشها و مجـلات فنـي مربـوط بـه     
 سوانح طبيعي؛
هاي آموزشي مربوط به مقابله با سوانح طبيعـي   تشكيل دوره

 با همكاري سازمانهاي مربوط؛
ــكيل  ــي و   تش ــگاههاي مل ــمينارها و نمايش ــها، س كنفرانس

 المللي در ارتباط با سوانح طبيعي؛ بين
منظور انجام مطالعات  اي به ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاوره

 المللي؛ اي در سطوح ملي و بين منطقه
ايجاد هماهنگي و همكاري با مراكز تحقيقاتي و دانشـگاهي  
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 ج از كشور؛در رابطه با اهداف مركز در داخل و خار
تأسيس مركز اطلاعات و مدارك در رابطه با سوانح طبيعـي  
براي استفاده دسـتگاههاي دولتـي، محققـين، دانشـجويان و     

 غيره؛
منظور  افزارهاي مناسب به بررسي، انتخاب و به كارگيري نرم

هـاي   ها به اطلاعات و ايجاد زمينـه  تبديل سريع و دقيق داده
ي كشـور در زمينـه سـوانح    توليد دانش و ارتقاي توان علم ـ

 طبيعي؛
اي تخصصـي در بخـش    افزارهاي رايانـه  عرضه خدمات نرم

 سوانح طبيعي با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛ و
تهيه و تدوين و ترجمه آثار و نتايج تحقيقات علمي و فنـي  

منظور ارتقـاء سـطح دانـش در     مرتبط با مسائل تخصصي به
 بخش سوانح طبيعي.

 
 اركان

زيـر اسـت:   شـرح   بهگيري در اين پژوهشكده  ميماركان تص
مؤسس، رئيس، شوراي پژوهشي و هيئت امنا كه از اعضـاء  

 زير تشكيل شده است:
 سرپرست بنياد مسكن انقلاب اسلامي (رئيس هيئت امنا)؛

 ؛فنّاوري نماينده وزير علوم، تحقيقات و
 ريزي كشور؛ نماينده رئيس سازمان مديريت و برنامه

 ه (دبير هيئت امنا)؛رئيس پژوهشكد
نفر متخصصان سوانح طبيعـي و مهندسـان سـاختمان.     3-5

نفر از ايـن افـراد بايـد از اعضـاي هيئـت علمـي        2حداقل 
دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي و پژوهشـي كشـور      
باشند كه به پيشنهاد سرپرست بنياد مسكن انقلاب اسـلامي،  

 4اي مـدت  بر فنّاوري تأييد و حكم وزير علوم، تحقيقات و
تواننـد   طور همزمان، حداكثر مي شوند و به سال منصوب مي

هيئت امنا باشـند. پيشـنهاد و انتصـاب مجـدد آنـان       2عضو 
جـاي آنـان    كـه افـراد جديـدي بـه     بلامانع است و تا زمـاني 

منصوب نشده باشند به انجام وظـايف و اختيـارات قـانوني    
 خود ادامه خواهند داد.

 
 منابع مالي

دجه عمومي كه در رديف مسـتقل ذيـل بودجـه    اعتبارات بو
 گردد؛ بيني مي ساليانه بنياد مسكن انقلاب اسلامي پيش

درآمــدهاي حاصــل از اجــراي طرحهــاي پژوهشــي، ارائــه  
هاي آموزشي  اي، برگزاري كارگاهها و دوره خدمات مشاوره

مدت و عرضه محصولات علمي (كتاب، مجلـه و جـز    كوتاه
 اينها)؛

 ها و دستگاههاي مرتبط؛ و وزارتخانه كمكهاي دريافتي از
 هدايا و كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي.

 
وظايف بنيـاد مسـكن انقـلاب اسـلامي در قبـال      

 پژوهشكده
بنياد مسكن موظف است تمامي تعهدات پژوهشـكده را در  

هــا، مؤسسـات دولتــي، نهادهـاي عمــومي    برابـر وزارتخانـه  
سـاير اشـخاص حقـوقي و    غيردولتي، بانكهـا، شـهرداريها،   

حقيقي (اعم از اعضاي هيئت علمي و كارمندان خود) انجام 
دهد يا با توافق صاحبان حق، تعهدات پژوهشـكده را رأسـاً   

 بپذيرد.
تمامي امتيازات و اموالي را كه از منابع عمـومي و دولتـي و   
بانكها و شهرداريها و غيره در اختيار پژوهشكده قرار گرفته 

د يـا موافقـت صـاحبان حـق را مبنـي بـر       است مسترد نماي
 واگذاري امتيازات و اموال مذكور به بنياد ارائه دهد.

 
 گروهها و بخشهاي پژوهشكده

ــهاي    ــا و بخش ــامل گروهه ــي ش ــوانح طبيع پژوهشــكده س
 تخصصي زير است: -تحقيقاتي

 ريزي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي؛ گروه پژوهشي برنامه

 گروه پژوهشي مديريت بحران؛

 ها؛ سازي و بازسازي سازه وه پژوهشي مقاومگر

 گروه پژوهشي مخاطرات زيست محيطي و بلاياي جوي؛

بينـي و هشـدار    گروه تحقيقات و مطالعات كـاربردي پـيش  
 سوانح طبيعي؛

 كاربردي سوانح طبيعي؛ -مركز علمي

 اطلاعات؛ فنّاوري دفتر آموزش و

 دفتر فني و خدمات مهندسي؛

 ها؛ ل پروژهدفتر امور پژوهشي و كنتر
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 سازي؛ و آموزشگاه مقاوم

 گروه توسعه، عمران و مسكن روستايي.
 

 بخشهاي جانبي پژوهشكده
بخش جـانبي   2بخشهاي مذكور، داراي  بر علاوهپژوهشكده 

 است كه عبارتند از: 
 دفتر هماهنگي امور پژوهشي و كنترل طرحها؛ و

 واحد آموزش علمي و كاربري

 حسن دارابي
 روي پياده

Pedestrianisation 

راه رفتن از توانائيهاي بالقوه و ذاتي انسان اسـت. بنـابراين،   
حركت با پا حق طبيعـي و مسـلم همـه ابنـاي بشـر اسـت.       

جايي انسـان در فضاسـت    ترين شكل جابه روي قديمي پياده
هزينه بودن و يا دسـترس بـودن آسـان بـراي      كه به دليل كم

جــايي در  تــرين الگــوي جابــه كليــه اقشــار جامعــه، اصــلي
رود. با وجود پيدايش انواع ديگر  كانونهاي زيستي بشمار مي

خصوص در جوامع شـهري، تغييـري در ايـن     جائيها، به جابه
وجود نيامده و همگان آن را حـق طبيعـي خـود در     شيوه به

رو، سـهم قابـل تـوجهي از     داننـد. ازايـن   فضاي شهري مـي 
اي خريـد،  جائيها در فواصل كوتاه زير يك كيلومتر، بـر  جابه

فراغت، ورزش، رفتن به كـار   تفريح، ديدار، گذراندن اوقات
اساس،  پذيرد. براين و تركيبي از موارد فوق، با پا صورت مي

روي نيازمنـد امكانـات مناسـب، يعنـي      توان گفت، پيـاده  مي
شبكه به هم پيوسـته (خيابـان، پـارك، كريـدورهاي عـابر)،      

بـان و نقـاط   وجود كاربريهاي مختلط و كيفيت جـذاب خيا 
مندي عابران از فضاي عمومي  دسترسي است، تا امكان بهره

نحو احسن صورت پذيرد. براساس كـد كاليفرنيـا (فصـل     به
467)a   عابر شخصي است كه با پا يا هر وسـيله ديگـري ،((

شـود،   -غيـر از دوچرخـه   بـه  -كه باعث حركت او به جلـو 
 گردد. به سخن ديگـر، عـابر حـق عبـور از محـل      اطلاق مي

وسـيله صـندلي چرخـدار، روروك     عبوري را با پا و يـا بـه  
اي كه به حركت او با پـا   برقي، عصاي زيربغل، يا هر وسيله

كمك كند، دارد. پيشرفت و تمدن بشر در گذشـته و حـال،   
جايي، هزاران  نوعي مديون حركت پياده است اين نوع جابه

ــاختار      ــاده، س ــت پي ــع حرك ــده و درواق ــه ش ــال تجرب س
ا را در طــول تــاريخ شــكل داده اســت. وجــود ســكونتگاهه

زيباترين مراكز قديمي شهرهاي كهن در تـاريخ شهرنشـيني   
جهان شاهدي بر اين مدعاست. حتي واحدهاي اداري را نيز 
برحسب قابليت شعاع دسترسي كه براي وي مقـدور بـوده،   

تـوان گفـت، بـدون تـردد      كردند. به يقين مي بندي مي تقسيم
ديگر تردد هـم وجـود نخواهـد داشـت.     پياده، ساير اشكال 

ونقـل عمـومي و شخصـي را     حركت پياده موجبـات حمـل  
روي بخشـي از سـفرهاي    هرحـال، پيـاده   سازد. بـه  فراهم مي

شهري است و همه انسانها حداقل قسمتي از طول سفرهاي 
 كنند. صورت پياده طي مي خود را به

ــروس (   ــوانين پ -1901براســاس آنچــه در مجموعــه ق
مورد حق تقدم عـابر بـراي حركـت در فضـاي      م) در1906

كـه مسـيرهاي    نحوي م برقرار بود، به20خيابان آمده، تا سده 
پياده، بدون تجاوز به حقوق فردي، فقط براي حركت پيـاده  

 تعيين شده بود.
 زير است:شرح  بهروي شامل تعابيري  طوركلي، پياده به 

 عنــوان ورزش در جهــت افــزايش ســلامتي و روي بــه پيــاده
 كاهش وزن؛

عنـوان تنـوع و پرسـه زدن وگذرانـدن اوقـات       روي بـه  پياده
 فراغت؛ و

 كار. -جايي براي هدف خريد عنوان جابه روي به پياده
خصـوص در محيطهـاي شـهري     امروزه، معابر پياده، بـه  

شلوغ و پر ازدحام، عرصه انسان و انسـان، انسـان و وسـيله    
 حرك است.نقليه، و انسان و موانع فيزيكي ثابت و مت

 توان تقسيم كرد: دسته عمده مي 2فعاليت پياده را به  
طـور مشـخص شـامل راه رفـتن و      ، بـه فعاليت پياده پويا. 1

 پرسه زدن؛ و
، مثل نشستن، ايسـتادن، چمباتـه زدن،   فعاليت پياده ايستا. 2

دراز كشيدن، خوردن، بازي كردن، خوابيـدن، كـار كـردن و    
 مانند آن.

فرهنگهـا بسـيار متفـاوت اسـت و      اين فعاليتها برحسب 
ممكن است از نظر مـردم قابـل قبـول باشـد و يـا فرهنـگ       
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سادگي نپذيرد. فضايي كه عابر پيـاده بـراي    عمومي آنها را به
فـوت مربـع بـراي هـر      25طور متوسط  حركت نياز دارد، به

اي بـراي   نفر است. بنابراين، معابر پياده بايـد فضـاي اضـافه   
جريان ترافيك عبـور كننـده از كنـار     مانور عابرين به ميزان

كننـد و جهـت پرهيـز از     ديگر عابران كه آهسته حركت مي
آينـد، و يـا پيـاده، راه را     برخورد با عابراني كه از روبرو مي

كنند، در نظر گيرند. اين فضاي اضافي بـراي ادراك   قطع مي
سرعت و جهت حركت ديگـران و واكـنش در تقابـل آنهـا     

 لازم است.بدون تصادم و درنگ 
 

 ويژگيها
نامه طراحـي راههـاي شـهري، مسـير      آئين 10براساس جلد 

 پياده داراي ويژگيهاي زير است:
 هاست؛ محل عبور مجاز پياده مسير پياده.

رو، ولي مجـزا از   اي است موازي سواره مسير پياده رو. پياده
 آن؛

اي اسـت بـا امتـداد مسـتقل و      مسير پيـاده  راه پياده (معبر).
 مسير ترافيك؛ مجزا از

منظـور برتـري    خياباني است كه به خيابان مخصوص پياده.
دادن به محيط، ورود اتومبيلهـاي سـواري را بـه آن ممنـوع     

كنند و ورود ساير وسـايل نقليـه موتـوري بـه آن تنظـيم       مي
 شود؛ مي

اي است كه در يك يا هر دو طرف آن مغـازه   راه ميانه بازار.
 و فروشگاه واقع باشد؛

بـازار كـوچكي اسـت، واقـع در مركـز محلـه، و        ه.بازارچ
 معمولاً در محل تلاقي راههاي پياده قرار دارد؛

بازاري است، واقع در امتداد يك راه پياده مهم؛  راسته بازار.
 و

ــدانگاه. محوطــه وســيعي اســت محــل عبــور و تقــاطع   مي
 مسيرهاي پياده.

 
 روي مزاياي پياده

جـايي افـراد در    بـه تـرين طـرز جا   روي هنوز هم اصلي پياده

ــا ســاير شــيوه   ــه در مقايســه ب هــاي  داخــل شهرهاســت ك
 جايي، داراي مزيتهاي زير است: جابه

 كند؛ منابع انرژي غيرقابل تجديد را مصرف نمي

 آورد؛ وجود نمي آلودگي به

روي در مقايسـه بـا سـاير     هزينه تأمين شبكه مناسـب پيـاده  
 وسايل نقليه ناچيز است؛

پـذير و داراي خـودتنظيمي    ، انعطـاف روي از نظر وقت پياده
 است؛

در صورت فراهم بودن شرايط آن، توزيع عادلانه دسترسـي  
 آورد؛ وجود مي به امكانات شهري را براي همگان به

 كند؛ به سلامت و نشاط افراد كمك مي

وجــوش و حركــت  روي بــه فضــاهاي شــهري جنــب پيــاده
 بخشد؛ مي

كانهـا و فعاليتهـا   ميزان ادراك محيطي انسان، نظير مشاهده م
براي پياده، در مقايسه با ساير وسـايل نقليـه، بسـيار بيشـتر     

هاي نهفته در محيط  است و احساس كشف ارزشها و جاذبه
 گردد؛ و روي فراهم مي براي عابر از طريق پياده

امكان با هم بودن افراد زيـاد در محـيط اجتمـاعي، فقـط از     
 طريق پياده ميسر است.

 
 حركت عابر عوامل اثرگذار بر

شمار فيزيكي، فرهنگي و اجتمـاعي نظيـر ايمنـي،     عوامل بي
امنيت، راحتي، زمان و مكان و شرايط اقليمي، هزينه، موانـع  
(فيزيكــي، بصــري، اجتمــاعي و فرهنگــي)، كيفــت محــيط  
حركت (فيزيكي، آلودگي هوا، صدا، ديداري)، نوع پوشـش،  

رده، شرايط فيزيكي عابر (زن، مرد، كـودك، جـوان، سـالخو   
جـايي   معلول جسمي)، زيبـايي و جـذابيت مسـير، در جابـه    

حركــت عــابر پيــاده اثرگــذار اســت، امــا براســاس نظريــه  
طـوركلي،   م)، حركت و رفتار عابر پياده، به1989راپاپورت (

اجتمـاعي اسـت. از    -پارامتر فيزيكي و فرهنگـي  2متأثر از 
بـه  تـوان   عوامل اثرگذار بر حركت عابر پياده، مـي  ترين مهم

 موارد زير اشاره داشت:
اي پيوسـته و مناسـب    ، نيازمنـد شـبكه  پيوستگي مسير پيـاده 

هـاي بامعناسـت كـه همـه      رو زميني و زيرزميني و گره پياده
 مبدأها را به مقصدها، بدون وقفه و بريدگي، ارتباط دهد؛
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اي  هـا بـه فاصـله    ، پيـاده كوتاهي و جذابيت مسـير حركـت  
تـرين مسـير را    عمومـاً كوتـاه   العاده حساسند و انتخابي فوق
 كنند؛ انتخاب مي

هاي خلوت خود را كـاملاً   ها در محله ، پيادهزيبايي و امنيت
كنند و به مسـيرهايي نيـاز دارنـد كـه تنهـا       دفاع حس مي بي

عبارتي، چشماني ناظر حركت آنها باشد. در ايـن   نبوده يا به
ر علاوه، د كنند و به صورت است كه آنها احساس امنيت مي

صورت زيبايي مسير حركت، با احساس بهتري از آن عبـور  
 كنند؛ مي

از فاكتورهاي فيزيكي است كه به عرض عبور پيـاده،   ايمني،
حجم ترافيك وسايل نقليه و عدم تداخل حركـت سـواره و   
پياده در مسير حركت پياده، عدم روشنايي مسـيرهاي پيـاده،   

نـع  سازي محـيط حركـت و موا   وجود جويهاي سرباز، كف
 موجود بر سر راه ارتباط دارد؛ و

، تندي شيب مسير، لغزنده نبودن كف مسير حركـت،  راحتي
هاي منفرد)، وضعيت تخليـه   عرض كافي تغيير ناگهاني (پله

روها در مقابـل   آبهاي سطحي (باران) و نحوه محافظت پياده
باد و باران، تابش آفتاب و ريزش برف و باران تأثير بسزايي 

 ها دارد. ت پيادهدر راحتي حرك
 

 ويژگيهاي عابر پياده
باعـث   خودتنظيمي نسـبتاً سـريع  و  پذيري انعطافويژگي  2

 شود. تمايز حركت عابر پياده با ساير انواع تردد مي
پذيري بسـيار زيـاد پيـاده ايـن امكـان را       قابليت انعطاف 

دهد كه تا به دلخواه، خود را با شـرايط مختلـف طبيعـي     مي
رفتن با پاي عريـان درون صـندلهاي رمـي    وفق دهد: از راه 

دار كوهستاني اقوام آلـپ. در شـرايط    گرفته تا كفشهاي ميخ
زمستاني نيز در كنار كفشـهاي مخصـوص بـرف و اسـكي،     

دار، مانند چنگك را هنگام صعود  توان وسايل كمكي ميخ مي
به كار گرفت. وسايلي كـه نـه فقـط بـراي راه رفـتن، بلكـه       

ســتان را بــدون تخريــب طبيعــت، ونقــل بــار در كوه حمــل
 سازد. پذير مي امكان

راحتي  از آنجا كه انسان پياده به فضاي كمي نياز دارد، به 
كنـد. گرچـه    عبور خود را با ناهموارترين اراضي تنظيم مـي 

عابر پياده در معرض تغييرات جوي قرار دارد، ولي همـواره  
 دهد. هيچ وسـيله  خود را با شرايط جوي مختلف تطبيق مي

نقليه شخصي در خشكي داراي چنين قابليت صعود بـالايي  
تواند با نردبـان و بـا كمـك     به مانند عابر پياده نيست؛ او مي

 گرفتن دستها به ارتفاعات مختلفي صعود كند.
دهـد تـا    همچنين حركت آهسته به شـخص اجـازه مـي    

اطلاعات زيادي را از اطراف خـود كسـب كنـد و در برابـر     
ش سريع و محسوس نشان دهد. جاذبه هر آنها، از خود واكن

اي نسبت مستقيم با كوتاهي مسير دارد. سـفرهاي   سفر پياده
شـود.   تـر احسـاس مـي    پياده در محيطهـاي جـذاب، كوتـاه   

تحركات بصري، فشارهاي صوتي نيز نقـش مهمـي    بر علاوه
اي  كند. سفر پياده را در جذابيت يا عدم جذابيت سفر ايفا مي

ب يــا نجــواي آهســته آب روان طــي كــه در امتــداد نهــر آ
اي كه در امتداد خيابـاني بـا مسـير پـر      شود، با سفر پياده مي

 گيرد، متفاوت است. وآمد انجام مي رفت
 

 سرعت و تراكم عابر پياده
براساس تعريف، سطح آزاد عابر يا تردد يـك طرفـه بـدون    

نامنـد.   جايي) عابر مي مزاحمت عابر را سطح سرويس (جابه
جايي عـابر بـه متـر در     برابر است با ميزان جابه سرعت عابر

ثانيه. همچنين تراكم عابر پياده برابر است با تعـداد عـابر در   
 واحد مترمربع.

وآمـد   كيفيت روان بودن جريان تردد در جريانهاي رفت 
 نامند. عابر پياده را سطح سرويس مي

 
 طرحهاي جامع پياده
فراگير كـه   هايي هستند وسيع و طرحهاي جامع برنامه

سـاله مـورد    25-20توسعه جديد شهرها را براي افق 
 دهند   نظر قرار مي
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) م بـه  1960هاي شهري). تهيه اين طرحها از دهـه   برنامه
مسـائل   طـوركلي، بـه   بعد متداول گشت. در اين طرحها، بـه 

كـاربري   ونقـل، كـاربري اراضـي (    كلان، همچون حمـل 
رتبــاطي و... هــاي ا وســاز، شــبكه زمــين)، مقــررات ســاخت

شود، اما به كيفيت محيطي، عبور و مـرور عـابر    پرداخته مي
منظر شهري)، سيماي شهري و مانند  پياده، منظر شهري (
شد. در سـالهاي اخيـر، تهيـه طرحهـاي      آن كمتر عنايت مي

و كانادا متـداول   امريكاجامع پياده در شهرهاي بزرگ اروپا، 
يفيت محيط شهري، شده است. اين طرحها بر محور ارتقاء ك

 جايي عابر پياده، استوار هستند. خصوص از ديد جابه به
 

 پياده از ديد مسائل اجتماعي
عنوان فضاي عمـومي   جين جيكوبز معتقد است، پياده راه به

شناسـند، در   شهري، قادر است مردمي را كه يكديگر را نمي
صحنة اجتماع گردهم آورد. اين نكته ظاهراً بسيار جزئـي و  

رسـد، امـا بايـد توجـه داشـت كـه        هميت بـه نظـر مـي   ا بي
اي از اين برخوردهـاي اتفـاقي و عمـومي در يـك      مجموعه

زمان و مكان شهري كه لزوماً هيچ تعهـد مشخصـي را هـم    
دربر ندارد، احساس اطمينان، هويت و حيـات اجتمـاعي را   

 سازد. براي ساكنان شهر فراهم مي
در شـهرها بـا    -طوركلي به -مسائل و مشكلاتي كه عابر 

 آن روبروست، عبارتند از:
 مسائل فيزيكي معابر؛

 قوانين و مقررات؛
 مسائل محيطي؛
 امنيت و ايمني؛

 دسترسي و پيوستگي؛ و
 آسايش.
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 شهري -پيوند(هاي) روستايي
Rural-Urban Linkage(s) 

ــتايي  ــدهاي روس ــويه    -پيون ــل دوس ــل تعام ــهري حاص ش
)reciprocal سكونتگاههاي روستايي و كانونهاي شهري در (

از  -اي هستند و از طريـق جريانهـاي مختلـف    عرصه منطقه
، نـوآوري و  فنّـاوري  جمله جريان افراد، كالاها، اطلاعـات، 

شــوند. از لحــاظ نظــري، تحقــق  شناســايي مــي -ماننــد آن
گونه جريانها در بستر دگرگونيهاي اقتصادي، اجتماعي و  اين

توسعه، با تنوع  ويژه در كشورهاي درحال فرهنگي جاري، به
و تقويــت اشــتغال در محيطهــاي روســتايي همــراه اســت.  

شــهري در تنظــيم و بيــان  -رو، پيونــدهاي روســتايي ازايــن
توسعه با هدف كاهش فقـر و حمايـت از نقـش     سياستهاي

مثبت مراكز شهري در توسـعه نـواحي روسـتايي پيرامـوني     
 مورد تأكيد كارشناسان توسعه قرار دارد.

 ايــن پيونــدها، بــرخلاف روابــط ســنتي شــهر و روســتا  
)  شهر و روستا) كه عمدتاً گويـاي نـوعي روابـط    روابط

اي از  عـه واسـطه تعامـل دوسـويه و مجمو    سلطه اسـت، بـه  
مبنـا، پيونـدهاي    شـوند. بـراين   تبيـين مـي   جريانهاي مكمـل 

منظـر يـا سـطح مـورد      2تـوان از   شهري را مـي  -روستايي
 بررسي قرار داد:

پيونــدها در عرصــه فضــا (نظيــر جريانهــاي افــراد، كالاهــا، 
 و حتي مواد زائد)؛ و فنّاوري سرمايه، اطلاعات،

عاليتهـاي  تعامل در سطح بخشها (تعامـل بخشـي)، شـامل ف   
ــي    ــام م ــه انج ــهري ب ــواحي ش ــه در ن ــتايي ك ــند  روس  رس

)      عنـوان   كشاورزي شهري) يـا فعاليتهـايي كـه اغلـب بـه
شوند (نظير صنعت و خدمات)، امـا در   بندي مي شهري طبقه

 نواحي روستايي جريان دارند.
پـارادايم   2م) در بررسي تطبيقـي  1998مايك داگلاس ( 



 شهري -پيوند(هاي) روستايي

	٢١٧	www.roostanet.ir                                   "روستانت"ن شبكه روستايي ايرا

 

شـبكه   اي ( قـه قطب رشد) و شـبكه منط  قطب رشد (
شهري  -)، خصوصيات پيوندهاي روستايي، راهبرداي منطقه

 كند: را چنين بيان مي
شـهري متنـوع هسـتند و گسـتره آنهـا       -پيوندهاي روستايي

مبنـا، تجمـع    حوزه نفوذ شهرهاي بزرگ را دربر دارد. بـراين 
تواند از  اي توسعه مي شهرها و روستاها در يك واحد منطقه

و همچنين توانهاي مكمل موجود بين مراكـز  تنوع (فعاليتها) 
منـد   مختلف و بين هر مركز و حوزه نفوذ بلافصـل آن بهـره  

شــود. در ايــن چــارچوب، روابــط بــين مراكــز (شــهري و  
 روستايي) بيشتر افقي، مكمل و دوسويه خواهد بود؛

ــه ــن ب ــتايي  اي ــدهاي روس ــب، پيون ــب   -ترتي ــهري موج ش
با تراكم متفـاوت،  اي،  هاي (كوچك) ناحيه گيري شبكه شكل

شوند كـه براسـاس نحـوه     در سطح منطقه و فراتر از آن مي
برقــراري جريــان كالاهــا، مــردم و نظــاير آن، در بــين      

 گيرند؛ و نهايتاً سكونتگاهها مورد شناسايي قرار مي
تعاملي، بـا فـراهم سـاختن     شدت بههاي مرتبط و  اين شبكه

از يـك  مراتـب بهتـر    سطحي از تجمع و تنوع اقتصادي، بـه 
فاصـله  عمل كننـد. كـاهش    مناطق كلانشهرييا  قطب رشد

هاي نوين ارتباطي و  واسطه شبكه بين سكونتگاهها، به زماني
ونقل، اين امكان را فـراهم آورده اسـت كـه شـهرها و      حمل

قـرار   پيونـد روستاهاي پراكنده و دورافتاده بـا يكـديگر در   
 زند.گيرند و طيف وسيع و مؤثري از تعامل را فراهم سا

شهري مؤيد اين واقعيت است كـه   -پيوندهاي روستايي 
نحـوي متقابـل و يكپارچـه بـه      توسعه شهري و روستايي به

يكديگر وابسته است. البته اين تصور نادرست است كه اين 
پيوندها در همه شرايط الزاماً با منافع متقابل براي شـهرها و  

يط متفاوت، روستاها همراه خواهد بود، زيرا اين امر، در شرا
پـذيري بيشـتر    ممكن است بـه نـابرابري فضـايي و آسـيب    

 مند (روستايي) منجر شود. گروههاي كم بهره
شـهري   -بايد توجه داشت كه شكل پيوندهاي روستايي 
تحت تأثير تحولات كلان، از جملـه رونـد جهـاني     شدت به

شدن، تعديل ساختاري و اصلاحات اقتصادي، كـه هـم بـر    
وستايي اثرگذار اسـت، قـرار دارد. در   جوامع شهري و هم ر

همين ارتباط، نـاامني شـغلي و افـزايش عمـومي قيمتهـا در      
نواحي شهري، آزادسازي تجارت و رشد كشـاورزي مبتنـي   

بر صادرات، در به حاشيه كشاندن دهقانان خرد كه به اجبار 
بايد به اشتغال غيركشاورزي و يـا مهـاجرت تـن در دهنـد،     

جـا عوامـل    البتـه، هميشـه و همـه    كنـد.  نقش مهمي ايفا مي
شـهري را   -اقتصادي نيستند كـه نـوع پيونـدهاي روسـتايي    

حـال، تـابع    سازند، بلكه ايـن پيونـدها، درعـين    مشخص مي
فرهنگــي و زيســت  -عوامــل تــاريخي، سياســي، اجتمــاعي

نحـوي   مبنا، بـه  محيطي حاكم در سطح منطقه هستند و براين
بـا وجـود تفـاوت     ترتيـب،  ايـن  گيرند. بـه  متفاوت شكل مي
شهري از يك منطقه به منطقـه ديگـر،    -پيوندهاي روستايي

ويژگي اصلي آنها اين است كه در مسير توسعه، نويددهنـده  
پيونـدهاي متقابـل و   سوي  به جو روابط سنتي سلطهگذار از 
 هستند. مكمل

 -كارشناســان توســعه در قالــب سياســتگذاري و برنامــه 
واقعيتهــاي نوظهــور  اي، ضــمن توجــه بــه ريزيهــاي منطقــه

محلي مرتبط با يكپارچگي و ادغـام هرچـه بيشـتر     -جهاني
شهري در دنياي امروز، براي دستيابي  -هاي روستايي عرصه

هـاي زيـر    شهري كارآمـد بـر جنبـه    -به پيوندهاي روستايي
 ورزند: تأكيد مي

 اي؛ تقويت توان حكمروايي محلي و منطقه

از برابـري   هـاي مشـاركتي توسـعه، حمايـت     ترغيب شـيوه 
هاي همياري و همراهي تمامي  جنسيتي و هموارسازي زمينه

 اعضاي جامعه؛

بخشـي بـه    منظـور تنـوع   سازي پيوندهاي توليدي، بـه  محلي
 اقتصاد محلي؛

 دهي به گروههاي هميار و تعاوني؛ همكاري در شكل

 تأمين زيرساختهاي عمومي و خدمات شهري و روستايي؛ و

جايي افراد، كالاهـا و   در جابهتضمين امنيت و آسايش خيال 
 سرمايه.

 
 شناسي: كتاب

 شـهري،  -نقش بازارهاي محلي در پيوندهاي روستاييزاده، فاطمه.  تقي -
مورد اردكـان و باغملـك، دانشـگاه شـهيد بهشـتي، گـروه جغرافيـا        

 .1383نامه تحصيلي دوره دكتري)،  (پايان
 -اييروابــط شــهر و روســتا و پيونــدهاي روســت«ســعيدي، عبــاس.  -

 1382، 1دوره جديد، شماره  پژوهشي جغرافيا. -مجلة علمي، »شهري
 ).1384اپ: زمستان چ(تاريخ 
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 تأمين اجتماعي
Social Security 

تأمين يا امنيت اجتماعي به معني آسايش خيال و فارغ بودن 
از ترس و نيازمندي براي افراد يـك جامعـه اسـت. گرچـه     

ــأم  ــطلاح ت ــاي   اص ــاعي معن ــت اجتم ــاعي و امني ين اجتم
اي دارد و مواردي چون امنيت رواني را نيـز شـامل    گسترده

شود، ولي اغلب و در وهله اول، مفهوم اقتصادي آن مـد   مي
اي از  گيرد. تأمين اجتماعي همچنين به مجموعه نظر قرار مي

منظـور   هاي دولتي در رابطـه بـا تـدارك خـدمات بـه      برنامه
دان در برابر مسائلي چون پيري، بيمـاري،  حمايت از شهرون

شود. اصطلاح تأمين  بيكاري، از كارافتادگي و فقر اطلاق مي
مفهوم  2اجتماعي معناي وسيعي دارد و در بسياري مواقع با 

ــاعي (  ــاه اجتم ــاعي و رف ــه اجتم ــاعي)  ←بيم ــاه اجتم رف
همپوشي زيادي دارد. اصطلاح تـأمين اجتمـاعي در معنـاي    

معنـا   صـورت هـم   صطلاح بيمه اجتماعي بهمحدود خود، با ا
اي از  رود، امـا در معنـاي وسـيع، حيطـه گسـترده      كار مـي  به

حمايتهاي عمومي از شهروندان در برابر انواع نيازمنـديها، از  
 شود. بازنشستگي گرفته تا فقر را شامل مي

در كشورهاي پيشرفته امروزي خدمات تأمين اجتمـاعي   
دسـته   4توان آن را بـه   د كه ميگير حيطه وسيعي را دربر مي

تـرين بخـش    كـه گسـترده   بيمه اجتمـاعي عمده تقسيم كرد: 
تأمين اجتماعي است. اين بيمه در كشورهاي مختلف شـكل  

هـاي اجتمـاعي    ترين شكل بيمـه  و حيطه متفاوتي دارد. رايج
به اين صورت است كه افراد شاغل در دوران اشتغال مبلغي 

درآمد خود به صندوقي به نام  دستمزد، حقوق يا نسبت بهرا 
كنند و در عوض، بهنگام بيكاري،  صندوق بيمه پرداخت مي

بازنشستگي، از كـار افتـادگي يـا بيمـاري از كمكهـاي ايـن       
 شوند؛ مند مي صندوق بهره

م بخـش عمـده   20كه در سـدة   خدمات بهداشتي و درماني
اند. اين خدمات ممكن  دار شده هاي آن را دولتها عهده هزينه

ست توسط بيمارستانها و درمانگاههاي دولتي عرضه شـود  ا
صورت يارانه به كساني كه از خدمات درمانگاههـا و   و يا به

 كنند، پرداخت شود؛ بيمارستانهاي خصوصي استفاده مي

 ؛ وكاهش فقرهاي  برنامه

ديـده بـراي    كمك بـه شـهروندان فقيـر و قشـرهاي آسـيب     
 بالابردن سطح زندگي همگاني در جامعه.

 
 پيشينه

حـال،   امنيت اقتصادي از نيازهـاي اوليـه بشـر اسـت. بـااين     
هاي اجتماعي در شكل كنوني كه به يك نظام منسجم و  بيمه

ويـژه   داري، به ملي تبديل شده است، محصول جامعه سرمايه
دوران پس از انقلاب صنعتي و پيدايش جوامع مدرن است. 

عي در جوامع سنتي، نظـام پدرسـالاري و خويشـاوندي نـو    
ــدان را در برداشــت. در دوران باســتان و   حمايــت از نيازمن

هاي ميانه، دينهاي بـزرگ مثـل يهوديـت، مسـيحيت و      سده
 ـاسلام، حمايت از نيازمندان را جز ي از وظـايف جماعـت   ئ

 آوردند. مؤمنان و حكومتها بشمار مي
در دنياي جديـد، همـراه بـا دگرگـوني در نظـام توليـد،        
ايتهاي اجتمـاعي نيـاز افتـاد. رشـد     اي از حم شكلهاي تازه به

داري كه متضمن از هـم پاشـيدن جامعـه     نظام توليد سرمايه
سنتي، اجتماعات محلي و از سوي ديگـر، پرولتريـزه شـدن    

هاي وسيعي از مردم، همچنين رشد شـكل جديـدي از    توده
گيري از نيروي كار در قالـب مناسـبات مزدبـري بـود،      بهره
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كرد. در ابتداي  تماعي را ايجاب اي از تأمين اج شكلهاي تازه
ــه   ــه ب ــدي از بيم ــام جدي ــع صــنعتي، نظ ــور  رشــد جوام ط

هاي كارگر رشد يافت. اين شـكل   خودانگيخته در ميان توده
ترتيب بـود كـه اعضـاء مبـالغي را در صـندوق       از بيمه بدين

كردند، تا هنگام ناتواني، بيماري يا پيـري   مشتركي ذخيره مي
هـا طبعـاً پاسـخگوي     نـوع بيمـه  از آن برداشت كننـد. ايـن   

نيازهاي روزافزون جوامع صـنعتي نبـود. بنـابراين، نيـاز بـه      
شكلهاي نويني از بيمه بود كـه از پشـتوانه حمايـت دولتـي     

 مند بود، مطرح شد. بهره
م در آلمـان  1883نخستين نظام بيمـه از نـوع جديـد در     

م، درايـن  1889براي حمايـت از بيمـاران تأسـيس شـد. در     
ديـدگي اسـتقرار يافـت.     مه اجباري پيري و آسـيب كشور بي

ي نيز كمك به سـازمانهاي  يبسياري از ديگر كشورهاي اروپا
م، 1911خودانگيخته بيمه را آغـاز كردنـد. در انگلسـتان در    

م، بيمـه اجبـاري   1925هاي اجباري براي بيكاري و در  بيمه
هاي اجتماعي  براي پيري تأسيس شد. در ايالات متحد، بيمه

م برقرار شد. در سـالهاي  1935ر از ساير كشورها و در ديرت
هـاي اجبـاري در كشـورهاي     بعد از جنگ جهاني دوم، بيمه

ــورهاي      ــه كش ــرد و ب ــدا ك ــادي پي ــترش زي ــنعتي گس ص
 توسعه نيز بسط يافت. درحال

 
 رابطه تأمين اجتماعي و رفاه اجتماعي

و تـأمين اجتمـاعي    مفهوم رفاه اجتماعي يا دولت رفـاهي  2
حال، مفهوم رفاه اجتماعي معنـي   نزديكي دارند. بااين معناي

تري دارد و تمركز آن بر نظامي از تخصيصها در يك  گسترده
صورتي  جامعه است كه معطوف به توزيع منافع اجتماعي به

اســت كــه كليــه افــراد جامعــه از ســطح معينــي از زنــدگي 
معمـول، رفـاه اجتمـاعي بـه آن      طـور  برخوردار شـوند. بـه  

شـود كـه مقصـود از آن، كمـك بـه       ي گفته مـي تخصيصهاي
بهره، فقير و كم توان جامعـه اسـت. در سـالهاي     اعضاي كم

هايي اشاره دارد كه هدف  اخير، اين اصطلاح بيشتر به برنامه
كيفي براي تمام شهروندان است. تأمين  تأمين زندگياز آن، 

 چنين شرايطي مستلزم اقدامات زير است:
زندگي در انطباق بـا معيارهـاي    فراهم كردن حداقل شرايط

 تعريف شده براي همه مردم؛

ديـدگي،   ترميم خسارتهاي افراد و جماعتهـا بهنگـام آسـيب   
 ناتواني يا هر نوع زيان وارد آمده از جانب جامعه؛

هاي آموزشي، پيشگيري  تضمين آينده جامعه از طريق برنامه
 از بيماريها، تأمين سلامت؛

 ؛جرائماع از تلاش براي مصون داشتن اجتم

كمك به افراد بهنگام دشواريهاي مقطعي كـه ممكـن اسـت    
 بدان دچار شوند؛ و

فراهم كردن شـرايط مطلـوب بـراي نيـروي كـار از حيـث       
 سلامت، آموزش و درآمد.

ترتيب، دغدغه نظام رفاه اجتماعي تضمين زنـدگي   اين به 
 براي همگان است. كيفيت زندگيكيفي و 

، بر اين فرض استوار است دولت رفاهي در نظر و عمل 
كه در جوامع پيشرفته امروزي، با توجـه بـه سـطح توسـعه     
اقتصادي، اين امكان و ضرورت وجـود دارد كـه حكومـت،    
چه در قالب حكومت مركزي و چه در چارچوب حكومـت  

آوري و آن را بـه   محلي، بخشي از مازاد اقتصـادي را جمـع  
كند. بخـش   ريزي شده، بازتوزيع وجه تعريف شده و برنامه

خصوصي اگـر بـه حـال خـود واگذاشـته شـود كـه مـازاد         
اقتصادي را به دلخواه خود به كار برد، طبيعي اسـت كـه آن   

گذاري مجدد و مصرف خصوصـي بـه كـار     را براي سرمايه
خواهد گرفت و معلوم نيست كه اين شيوه كاربرد، همـواره  
با مصـالح جامعـه تطبيـق داشـته باشـد. دولتهـاي امـروزي        

هستند و بدون مديريت اقتصادي و اجتماعي،  اي مديردولته
 پذير نيست. اداره امور جوامع امروزي امكان

اينكه آيا مداخله دولت در امور اقتصادي مطلوب اسـت   
يا خير و اگر مطلوب است، بايد به چه نحـو باشـد، بحثـي    
است كه دامنه درازي دارد. جوهر بحث درباره مطلـوب يـا   

 كاراييمفهوم  2دولت در اقتصاد در  نامطلوب بودن مداخله
شـود. مخالفـان    عدالت) خلاصه مي يا عدالت ( برابريو 

اي به زيـان   مداخله دولت در اقتصاد معتقدند، چنين مداخله
كارايي اقتصادي است و موافقان مداخله دولـت نيـز چنـين    

اي را به ملاحظه برابري يا عدالت ضـروري بشـمار    مداخله
چنين گفت كـه مسـئله كليـدي سياسـت      توان آورند. مي مي

اجتماعي و مديريت اقتصادي و اجتماعي دولت بايد ايجـاد  
مطلـوب، يعنـي كـارايي و برابـري باشـد.       2توازن بين اين 
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بنابراين، حد مطلوب مداخله دولت، حركت بر مداري است 
كه از يكسو با مداخله بيش از حـد و ناهنجـار مـانع رشـد     

ــا رهــا كــردن  كــارايي اقتصــاد نشــود و از  ســوي ديگــر، ب
ــدافع تشــديد شــكافها و   ــري و عــدالت، م ملاحظــات براب
تنشهاي اجتماعي نباشد. بايد اذعان كـرد كـه تعيـين چنـين     
خط تعادلي هميشه كار آساني نيسـت، امـا در ايـن آزمـون،     

 شود. توانايي مديريتي دولت نمايان مي
دهـد كـه در    تاريخ بعد از جنگ جهـاني دوم نشـان مـي    

ها موضوع برابـري و در بعضـي ديگـر، كـارايي      ورهبرخي د
اقتصادي در كانون توجه دولتهـا قـرار داشـته اسـت. بـراي      

م برابري مـورد  1970م و بخشي از دهه 1960نمونه در دهه 
م، دوره جديـدي در  1980تأكيد بـوده اسـت، امـا در دهـه     

سياستهاي اجتماعي آغاز شد كه سياسـتهاي دولـت رفـاهي    
فت و چنين سياستهايي مسئول ناكارآمدي مورد نقد قرار گر

عرصــه اقتصــادي و ركــود اقتصــاد در كشــورهاي پيشــرفته 
كـاران در   صنعتي بشمار آمد. با روي كـار آمـدن نومحافظـه   

م، 1980دولتهاي ايالات متحد و انگلستان در سـالهاي دهـه   
سياستهاي رفاه اجتماعي مورد تهاجم قـرار گرفـت. ايـالات    

عظـيم اقتصـادي و ديپلماسـي خـود      متحد از تمام اهرمهاي
كارانـه بـر بسـياري از     براي تحميـل سياسـتهاي نومحافظـه   

ــين المللــي و كشــورهاي جهــان بهــره گرفــت.   نهادهــاي ب
ــلاوه ــر ع ــردان و    ب ــتمداران، دولتم ــياري از سياس ــن، بس اي

داري  روشنفكران در سطح جهان، ناكارآمـدي نظـام سـرمايه   
ي و تأمين اجتمـاعي  متأخر را به پاي سياستهاي دولت رفاه

نوشتند و براي بيرون آمدن از ركود يا پيشبرد توسعه، دست 
 2كـم   آويختند. اكنون پس از گذشـت دسـت   بازاربه دامان 

تـوان   دهه از غلبه سياستهاي نوليبرالي بر اقتصاد جهـان، مـي  
گفت كه اين سياستها نه تنها مشكلات اقتصادي و اجتماعي 

كافهاي اقتصادي و اجتماعي جهان را حل نكرده، بلكه بر ش
 در سطح جهان افزوده است.

 
 هاي تأمين اجتماعي ضرورت برنامه

ئيده عوامـل  سياستهاي تأمين اجتماعي در جوامع امروزي زا
 چندي است:

 وجه عمده دارند: 2كه خود  نيازهاي كاركردي

عنوان جوامـع مبتنـي بـر مناسـبات      در جوامع امروزي به. 1
عتي و نظـام مزدبـري، حمايـت از    داري، توليـد صـن   سرمايه

توان به شـيوة   ويژه در مقوله بازنشستگي را نمي نيازمندان، به
 كرد؛ و وفصل حلسنتي 

گويــاي آن اســت،  جــان مينــارد كينــزنظريــه كــه  چنــان. 2
ــه ــلامت   هزين ــي س ــاعي نقش ــاي اجتم ــام   ه ــش در نظ بخ
هـايي بحـران    كه چنين هزينـه  معني اين بهداري دارد،  سرمايه
دل بين توليد و مصـرف را كـه از زمـرة بحرانهـاي     عدم تعا

 كند. داري است، رفع و رجوع مي ساختاري نظام سرمايه
ــدئولوژيك ــوع فشــارها هــم در درون فشــارهاي اي . ايــن ن

دولتهاي حاكم وجود دارد و هـم در بيـرون از آن. در درون   
توسعه، برخي  دولتهاي كشورهاي پيشرفته و همچنين درحال

ي مـدافع سياسـتهاي اجتمـاعي و توسـعه     از طيفهاي عقيـدت 
هاي تأمين اجتماعي هستند. در بيرون از حكومتها نيـز   برنامه

درآمـد، طيـف     هـاي كـم   ايدئولوژيهاي مدافع كمك به توده
 اي از نگرشــهاي مــذهبي تــا ماركسيســتي را دربــر گســترده

گيرد. سوسياليستها وحتي برخي از جريانهـاي ليبـرال در    مي
گيرنـد. در دوران بعـد از جنـگ     قرار مي ميانه اين دو قطب

ــوع سوســيال  ــاني دوم، رشــد جنبشــهاي فكــري از ن  -جه
هاي تـأمين اجتمـاعي    ساز حمايت از برنامه دموكراسي زمينه

م دوران طلايـي  1980بود. سالهاي بعـد از جنـگ تـا دهـه     
 دموكراتيك بود. -سياستهاي سوسيال

ــي  ــارهاي سياس ــط    فش ــالا توس ــم از ب ــارها ه ــن فش . اي
خواهنـد آراء مـردم را    گيرد كه مي استمداراني صورت ميسي

توسط تشكلهاي مختلف صنفي و  پائينجلب كنند و هم از 
 شود. ويژه تشكلهاي كارگري، اعمال مي سياسي، به

 
 هاي تأمين اجتماعي ارزيابي برنامه

تا  1960ويژه از دهه  در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم، به
اي در همـه كشـورها،    سـترده م، حركـت گ 1980اوايل دهه 

ويژه كشورهاي صنعتي، براي گسـترش تـأمين اجتمـاعي     به
هاي سياسي  انگيزه صورت گرفت. هم شرايط اقتصادي و هم

دهه  2مساعد حركت در اين راستا بود. در عرصه اقتصادي، 
رشد سريع و مداوم منابع مادي قابل توجهي را فراهم كـرده  

ياري از كشورهاي پيشرفته بود. در چنين شرايطي بود كه بس
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هـاي تـأمين    از درآمد ملي خـود را بـه برنامـه    %30تا  10از 
م، 1980اجتماعي و رفاه عمومي اختصاص دادند. اما از دهه 

ــا غلبــه نومحافظــه كــاران بــر سياســت و گســترش مــوج  ب
نئوليبراليسم در عرصه ايدئولوژيك و فكـري، ايـن حركـت    

اينكـه دسـتاوردهاي    كند شد. سياستهاي تأمين اجتماعي بـا 
مهمي به همراه داشته است، هنوز با مقصود تعادل اجتماعي 
و ترميم شكافهاي اقتصادي و اجتماعي فاصله زيـادي دارد.  

هــاي  نشــيني و ســرريز شــدن محلــه تــداوم امــواج حاشــيه
چيـز در بسـياري از    هاي بيكار و بـي  فقيرنشين از انبوه توده

ت از كشـورهاي  كشورهاي پيشرفته صنعتي (چه جاي صحب
توسعه نيافته؟) نشانگان آسيبهاي اجتماعي عميقي است كـه  

م در فرانسه بروز كرد، منشـأ  2006در حوادث كه  چنان گاه،
انقــلاب  ←انقلابهــاي شــهري در حاشــيه شــهرها اســت (

 شهري).
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 تجدد

Modernity 

اي از تاريخ اروپا اشاره دارد كه بـا تحـولات عميـق     به دوره
فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، با مضـمون عقلانـي   

سابقه شهرنشـيني   شدن، عرفي شدن، صنعتگرايي و رشد بي
هـاي   را به شـيوه  شود. تحولات مرتبط با تجدد مشخص مي

 عرفـي شـدن  ، عقلانـي شـدن  انـد.   بندي كرده مختلفي مفهوم
(سكولاريسم)، تمايزيابي و رشد تفرد از جمله چارچوبهايي 

اند تحولات مرتبط بـا تجـدد    هستند كه در قالب آن خواسته
واسـطه   بنـديهاي علمـي وارد كننـد. تجـدد بـه      را به صورت

طور كيفـي،   بهتحولات چندي نسبت به دوره پيش از خود، 
وجه  3شود. در برخي تحليلها براي اين تحولات  متمايز مي

 اند: عمده برشمرده
كــه بــا عطــف توجــه بــه عقــل و  نخســت وجــه فرهنگــي

ــه شــود. رشــد آگــاهي علمــي،  گرايــي مشــخص مــي تجرب
از مشخصـات ايـن وجـه از     عقلانيت ابزاريو  گرايي عرفي

 تجدد است؛

شـود   ندگي مشخص مـي اي از ز تجدد در وجه دوم، با شيوه
كه متكي به رشد صنعتي، اقتصاد بـازار، تحـرك اجتمـاعي،    

 ملتهاست؛ و -تحكيم دولت

اسـت. تجـدد بـرخلاف     نگرش به انسـان وجه سوم تجدد، 
 -عنوان فرد، آزاد، خودآئين و خود نگرش سنتي، انسان را به

كه نگرش سـنتي بـه انسـان، او را در     بيند؛ درحالي كنترل مي
و جماعت و نيازمند كنترل بيرونـي (آسـماني   وهله اول، عض

 كند. يا زميني) مشاهده مي
 

 تجدد و تحولات اقتصادي
تجدد را در قياس با آنچه پيش از آن در تـاريخ بشـر بـوده    

توان درك كرد. خـواه آغـاز دوره جديـد يـا      است، بهتر مي
م يـا هـر مقطـع    17م بگيريم يا قـرن  16عصر مدرن را قرن 

معه مدرن از نوع جامعه صـنعتي اسـت   هرحال، جا ديگر، به
كه از درون جامعه كشـاورزي بيـرون آمـده اسـت. جامعـه      
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هزار سال در تـاريخ بشـر دوام داشـته     5كشاورزي بيش از 
سـازد، همـواره نيرويـي     است. نيرويي كه جامعه نـو را مـي  

واكنشي بوده است كه بيشتر در قياس با جامعه پيشين و در 
رده است. مدرن شدن يا تجـدد در  نفي و طرد آن معنا پيدا ك

يـا   انفكـاك اجتمـاعي  ، تفـرد ترين وجه خود، با فرايند  كلي
نيز معنا شده است. در ساختار جامعه مدرن،  تخصصي شدن

واحــد اصــلي اجتمــاعي فــرد اســت، نــه همچــون جامعــه  
صورتي  براين، وظايف به كشاورزي، جماعت يا گروه. علاوه
نظامي پيچيده از يك  اند و تخصصي از يكديگر تفكيك شده

اي،  جانبه شكل گرفته اسـت. چنـين جامعـه    تقسيم كار همه
براي مثال، با جامعه كشـاورزي كـه در آن كارهـاي توليـد،     

گيـري تنهـا در    مصرف، اجتماعي كردن (كودكان) و تصميم
گرفت، متفاوت اسـت. همچنـين،    واحد خانواده صورت مي

آن حقـوق و   در جامعه مدرن، برخلاف جامعه پيشين كه در
تكاليف با امتيازات طبقاتي و گروههاي منزلتي پيوند داشت، 
حقوق و تكـاليف متكـي بـر قـوانين و قواعـد عـام اسـت.        
نهادهاي جامعه مدرن بنا به اراده ملت و قواعد غيرشخصـي  

 شوند. اداره مي
وجه تمام خصوصيات جامعـه مـدرن    اين مقايسه به هيچ 

مدرن از ديد اثباتي نگاه كنيم،  دارد. اگر به جامعه را بيان نمي
توان آن را داراي يك ساختار اقتصـادي در مقـام محـور     مي

مثابـه شـالوده يـا زيرسـاخت، بسـياري از وجـوه        ديد كه به
كنـد. حتـي بـا رد نگـرش      روساختي جامعه را مشروط مـي 

جبرگرايانه ماركسيسم عاميانه و با بيشترين تأكيد بر روابـط  
تـوان   ت، بازهم بـه جـرأت مـي   متقابل زيرساخت و روساخ

تر بر ظهور جامعـه صـنعتي اثـر     اي طور ريشه گفت، آنچه به
ــياري از      ــت. بس ــوده اس ــادي ب ــولات اقتص ــته، تح گذاش

كنندة جامعـه صـنعتي، در مقابـل     گران سيمايِ تعريف تحليل
سـابقه   آورند. رشد بي جامعه غيرصنعتي را اقتصاد بشمار مي

ري، درآمـد سـرانه،   گـذا  شاخصهايي چـون توليـد، سـرمايه   
گيـري بـازار آزاد    ها و انرژيهاي نوين، شكلفنّاوري استفاده از

(از قيود فئودالي) و كالايي شدن نيروي كار از مظـاهر مهـم   
 جامعه مدرن در عرصه اقتصاد است.

 
 تجدد و شهرنشيني

كلي دگرگون كرد. طي اين  رشد صنعت الگوي زندگي را به
اي بر تعداد جمعيـت افـزوده    سابقه شكل بي روند، نه تنها به

شد، بلكه اين جمعيت در مراكـز جمعيتـي شـهري متمركـز     
اي طـولاني   شدند. شهرنشيني در تـاريخ تمـدن بشـر سـابقه    

داشته است، اما جهش در شهرنشيني از وجوه جامعه مـدرن  
% مـردم در شـهرها   4يـا   3است. در تمدنهاي باستاني تنهـا  

ه بـا سـطح بـالاي    كردنـد. در امپراتـوري رم ك ـ   زندگي مـي 
% مـردم در شـهرها   15شهرنشيني صاحب شهرت بود تنهـا  

ترتيب، در جامعه كشاورزي بـيش از   اين كردند. به زندگي مي
كـه در   كردنـد، درحـالي   % مردم در روستاها زنـدگي مـي  90

% مـردم در شـهرها   90جامعه صنعتي، درست در مقابل آن، 
ورهاي سابقه شهرنشيني خاص كش ـ كنند. رشد بي زندگي مي

نيـز   توسعه درحالصنعتي نيست، بلكه امروزه در كشورهاي 
روند شهرنشيني، حتي با شتابي بيشتر از كشورهاي صنعتي، 

 روبه افزايش است.
م، ميـزان جمعيـت در كشـورهاي    20در نيمه اول سـده   

كه در همـين زمـان ميـزان     % رشد داشته، درحالي50صنعتي 
سـت. رشـد   % رسـيده ا 250رشد جمعيت شـهرها بـه رقـم    

شهرنشيني در كشورهاي درحال توسعه از ايـن رقـم بسـيار    
بيشتر بوده است، از جمله در كشورهاي افريقايي كـه رشـد   

 % بالاتر رفته است.600شهرنشيني در آنها از 
 

 تغيير در ساختار خانواده و ساختار اجتماعي
در جامعه كشاورزي، واحد اصليِ توليد خانواده است؛ تمام 

صـورت هميارانـه بـراي     ده، حتي كودكـان، بـه  اعضاء خانوا
كننـد. اقتصـاد خـانواده يـك اقتصـاد       تأمين معاش كـار مـي  

خوداتكاء است. اما صنعتي شدن ساختار خانواده و اقتصـاد  
كلي درهم ريخت. خانواده از واحد توليـدي   خودبسنده را به

صـورت واحـد مصـرفي درآمـد. حتـي بخشـي از نقـش         به
 ـ   اجتماعي كردن راي خـانواده بـاقي مانـده، بـه     كـه هنـوز ب

نهادهاي ديگر واگذار شده است. با تبديل بخش بزرگـي از  
نيروي كار كشاورزي به نيروي كـار صـنعتي و تـراكم ايـن     
نيروي كار در شهرها، بافت خانواده دگرگـون شـده اسـت.    

اي شـدن پـيش    هسته خانواده از شكل گسترده به سمت تك
ه مردم از وسـايل توليـد،   هاي انبو رود. با جدا شدن توده مي
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 اي از حمايـت اجتمـاعي و تـأمين اجتمـاعي      شكلهاي تـازه 
) .تأمين اجتماعي) ضرورت پيدا كرده است 
ترتيب، ساختار اجتماعي نيز دگرگون شده است.  همين به 

با توجه به دگرگوني در اشتغال و نهادهاي اقتصادي، قواعد 
كـه در آن موقعيـت    بندي افراد استقرار يافته اي در طبقه تازه

 اقتصادي جاي اصلي را گرفته است.
 

 عقلاني شدن و عرفي شدن
بنـدي   مفهـوم  عقلاني شدنتجدد را در بالاترين سطح انتزاع 

زدايـي   افسون«اند. عقلاني شدن در نظريه ماكس وبر با  كرده
زدايـي بـه معنـي     همتراز بشمار آمده است. افسون » از جهان

اي فراانساني و فراطبيعـي اسـت   خالي كردن جهان از نيروه
ها و اعتقادات گذشتگان، جهـان را از حضـور    كه در انديشه

جاي ايـن نيـرو، بـه     خود انباشته كرده بودند. انسان مدرن به
كنـد.   مـي   تفسير علمي از طبيعت و مناسبات اجتماعي اتكاء

بينيهـاي   تر از رشد جهـان  معنايي گسترده شدن عقلانيمفهوم 
هاي مهم جامعـه معاصـر را،    شدن پديده نيعلمي دارد. عقلا

داري كــه متضـمن ســازماندهي   مثـل رشـد اقتصــاد سـرمايه   
عقلاني كار و محاسبه عقلايي سود و زيان است و اسـتقرار  

ي) ديوانسـالار  ي (ديوانسـالار قوانين مـدرن و سـرانجام   
 گيرد. مدرن را دربر مي

وجـه، ذهنـي و عينـي     2نيز دراساس داراي  عرفي شدن 
ت. وجه ذهني مدرنيزه شدن عبارت اسـت از جـايگزين   اس

كردن اعتقـادات و كردارهـاي دينـي بـا بينشـهاي علمـي و       
تجربي. وجه عيني عرفي شدن عبارت است از انتقال نهادها 
و كاركردهاي دستگاههاي مذهبي به متصـدياني كـه وجهـه    

شدن ذهنـي، فراينـدي    اصلي آنها مذهبي بودن نيست. عرفي
يخ اروپا پيوند دروني دارد، امـا عرفـي شـدن    است كه با تار
اي است كه تقريباً در همه جوامع امـروزي بـه    عيني، تجربه

ــاگون و ميزانهــاي متفــاوت جريــان دارد. در   شــكلهاي گون
مـي بـر قـدرت سياسـي و     هاي ميانه كليساي ر اروپاي سده

نهادهـاي توليدكننـده و توزيـع كننــده دانشـها نظـارت تــام      
نهادها (دانشگاهها، آمـوزش و پـرورش،    داشت. امروز، اين

 مؤسسات تحقيقاتي) به سازمانهاي ديني تعلق ندارند.

شدن نيز پيوند داده شـده اسـت. آنتـوني     تجدد با جهاني 
كننـده دارد. او   گيدنز معتقد است، تجدد ذاتاً گرايشي جهاني

» خـود «اين گرايش را با ميل دگرگوني مدام در برداشـت از  
 داند. انسان مدرن است، مرتبط مي كه از ويژگيهاي 

، بـا تـاريخ اروپـا ارتبـاط دارد؛ در آنجـا      درواقـع تجدد،  
شروع شده، تكامل پيدا كرده و آنگاه به شـكلهاي گونـاگون   
به ساير كشورهاي دنيا سرايت يافته است. اما ايـن واقعيـت   
را نبايد به اين معنا گرفت كه نفوذ تجدد به كشورهاي ديگر 

است. بسياري از نهادهاي تجدد غـرب،   شدنغربي به معني 
آموزش و پرورش   داري، صنعتگرايي، مثل نظام توليد سرمايه

ملـت و دولـت مـدرن از     -نوين، مردمسالاري، شكل دولت
غرب به ساير نقاط جهان گسترش يافته است، اما اين بـدان  

شود. ايـن   معنا نيست كه جهان غربي شده است يا غربي مي
انتقال اجباري يا داوطلبانه، ناگزير بايـد بـا    نهادها در جريان

صورت بـومي   وبيش به شرايط محلي وارد تعامل شوند و كم
درآيند. جذب هرچه بيشتر اين نهادها، متضمن بومي كـردن  
و محلي كردن آنهـا اسـت؛ و كشـورهايي در زمينـه جـذب      

نحـو بهتـري بـومي     ترند كه آنهـا را بـه   نهادهاي تجدد موفق
 ژاپن).سازند (نمونه 

گـران انتقـال تجـدد را اصـولاً نـاممكن       برخي از تحليل 
ــي ــايي    م ــورهاي غيراروپ ــه در كش ــد، آنچ ــد و معتقدن دانن
صورت گسترش صـنعت، شهرنشـيني، اسـتقرار نهادهـاي      به

تواند اتفاق بيفتـد، تنهـا    نوين سياسي اتفاق افتاده است و مي
گـران   نوسازي) است و نه تجدد. ايـن تحليـل   نوسازي (

تقدند، تجدد تنها با دگرگـون شـدن نگرشـهاي سـنتي و     مع
رشد نگرشهاي جديد در ساخت فرهنگي عامه مـردم ميسـر   

 است و اين نياز به يك دگرديسي سراسري فرهنگي دارد.
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 تحليل جنسيتي
Gender Analysis 

كـور  روش  2ها معمولاً بـه   با توجه به عامل جنسيت، برنامه
شـوند.   طراحي مـي  حساس به جنسيتو  نسبت به جنسيت

هـايي   هاي كور نسبت به جنسيت آن دسـته از برنامـه   برنامه
ــيچ   ــه ه ــت ك ــين     اس ــيت ب ــر جنس ــايزي از نظ ــه تم گون

شـود،   بران قائل نمـي  كنندگان، گروه هدف و يا نفع مشاركت
هاي حساس به جنسيت، مـردان و زنـان را    كه برنامه درحالي

سـمت   دهد و گرايش بـه  طور يكسان تحت تأثير قرار نمي به
هـايي عمـدتاً بـراي جبـران      نس خاصي دارد. چنين برنامهج

سـمت منـافع زنـان     ماندگيهاي تحميل شده بر زنان، به عقب
سازي جنسيتي جـزء اركـان    رو، جريان يابد. ازاين گرايش مي

ريزي شهري و روسـتايي محسـوب    اصلي مديريت و برنامه
 شود. مي

 
ــان ســازي جنســيتي در مطالعــات شــهري و   جري
 روستايي

م)، بـر  1995چهارمين كنفرانس جهـاني زنـان در پكـن (   در 
كـه توسـط    برنامـه عمـل  سازي جنسيتي در  رهيافت جريان

كشور به كار گرفته شد، تأكيد صورت گرفـت. برنامـه    189

عمل بر اين نكته اشاره دارد كه حكومتها و ساير كنشـگران  
بايد اقدامات و سياستهاي آشكاري را براي به كـارگيري   مي

ها به كـار گيرنـد،    جنسيتي در تمام سياستها و برنامهديدگاه 
اي كه پـيش از اخـذ هرگونـه تصـميم، درخصـوص       گونه به

اثرات آن بر زنان و مردان، تجزيه و تحليلهاي دقيقي انجـام  
سازي جنسيتي راهبردي اسـت   عبارت ديگر، جريان دهند. به

عنوان يـك   كه توجهات و تجارت زنان را، همانند مردان، به
هـا و   ش كامل در طراحي، اجرا، ارزيابي سياستها و برنامهبخ

هاي سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي در فضـاهاي    تمام عرصه
منـديِ   گيرد و بدينسان، از بهره شهري و روستايي به كار مي

برابر زنان و مردان از منافع، كسب اطمينان نموده و نابرابري 
ترتيـب،   بـدين  سـازد.  را به امري گذرا و ناپايدار تبديل مـي 

سازي عبارت است از دستيابي به برابري  هدف غايي جريان
هـاي سياسـتگذاري در    هـا و عرصـه   جنسيتي در كليه برنامه

سـازي   فضاهاي شهري و روستايي. به سخن ديگـر، جريـان  
جنسيتي عبارت اسـت از سـازماندهي، گسـترش و توسـعه     

يدگاه اي كه نوعي د گونه ارزيابي فرايندهاي سياستگذاري، به
برابري جنسيتي در تمام مراحل قانونگذاري، سياستگذاريها، 

ها و مراحـل توسـط كنشـگراني كـه      در تمام سطوح، حوزه
ريزيها دخالت دارنـد، حـاكم گـردد.     طور طبيعي در برنامه به

ريزي و مديريت شـهري و   اين فرايند در تمام مراحل برنامه
صـحيح از  بايد تسري يابـد. دسـتيابي بـه درك     روستايي مي

فرايندهاي حاكم بر فضـاهاي شـهري و روسـتايي، نيازمنـد     
تحليل دقيقي از وضعيت و ويژگيهـاي جنسـيتي اسـت كـه     

گونه مطالعـات منجـر    اغلب به نوعي تحليل جنسيتي در اين
شود. اين كار در نهايـت، ضـمن آغـاز فراينـد تغييـرات       مي

ان صدا، از جمله زنان و دختر سازماني، گويا كردن اقشار بي
 را در پي خواهد داشت.

 
 تحليل جنسيتي (در مطالعات شهري و روستايي)

منــد بــراي  تحليــل جنســيتي عبــارت اســت از اقــدام نظــام
ــردان در     ــان و م ــاي زن ــها و نيازه ــخيص و درك نقش تش
چارچوب اجتماعي خاص. تحليل جنسيتي مسـتلزم توجـه   

 به مسائل زير است:
 وري گردد؛آ ها براساس و به تفكيك جنسيت جمع داده
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تفاوتهاي جنسيتي درخصوص نحوه تقسيم جنسيتي نيـروي  
كار، نحوه توزيع آنهـا در بـازار كـار و همچنـين چگـونگي      

 دسترسي و كنترل بر منابع شناسايي شود؛

 نيازهاي عملي و راهبردي زنان و مردان تشخيص داده شود؛

فرصتها و تهديداتي كه زنان و مردان بـا آن مواجـه هسـتند،    
 شود؛ و شناسايي

ظرفيتهاي سازماني براي پيشـبرد عـدالت جنسـيتي ارزيـابي     
 شود.

تقسيم كار جنسيتي و دسترسي نسـبي آنـان بـه منـابع و      
پـذيري آنـان در كنتـرل منـابع و اينكـه       منافع و نحوه نقـش 

نيازهاي زنان و مـردان چيسـت و چگونـه شـكل گرفتـه و      
يط ارتباط عوامل فوق با چارچوب اجتماعي، اقتصادي و مح

پيراموني، از جملـه فضـاهاي شـهري و روسـتايي، بـه چـه       
ترتيب است، از جمله مباحـث مطـرح در تحليـل جنسـيتي     

براين، تحليـل جنسـيتي بـه بررسـي فرصـتها و       است. علاوه
محدوديتهايي كه در مسير دستيابي به برابري جنسيتي وجود 

گستره تبعيضات آشـكار و نهـان،   و پردازد و ميزان  دارد، مي
ــتق ــتايي،  مس ــهري و روس ــتقيم در فضــاهاي ش يم و غيرمس

ترين سكونتگاههاي انساني را مـورد بررسـي    عنوان اصلي به
گونـه اطلاعـات    دهد. تنها با شناخت و كسـب ايـن   قرار مي

توان راهبردهايي را براي بهبود و توسعه فضاها  است كه مي
ريزي مبتني بـر   عنوان نمونه، از طريق برنامه به كار گرفت. به

تـوان بـر تحمـيلات و تبعيضـات      ساسيت جنسـيتي، مـي  ح
ــاهاي    ــيتي را در فض ــري جنس ــود و براب ــه نم ــود غلب موج

 سكونتگاهي توسعه داد.
 

 تحليل جنسيتي و تقسيم نيروي كار
شناسايي چگونگي تقسيم كار برمبناي جنسيت، نقطـه آغـاز   

جويـان در فعاليتهـاي    مناسبي براي مشخص كردن مشاركت
د. تقسيم كار بين زنان و مردان براساس رو توسعه بشمار مي

اي شـكل   شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هـر جامعـه  
تواند از طريق شناخت موارد زير مورد تجزيه  گيرد و مي مي

 و تحليل قرار گيرد:
دار انجـام   زنـان و مـردان عهـده    شناسايي نقشهاي توليدي.

ن امـور  فعاليتهاي توليدي متفاوت، ولي مكمل يكديگرند. اي
شامل كارهايي است كه در سطح خانوار براي توليد كـالا و  

گيـرد و يـا شـامل     خدمات براي عرضه به بازار صورت مـي 
توانـد در   فراوري مواد اوليه است. چنين وظايف توليدي مي

رسمي  شكل بهبازار كار خارج از خانه و يا درون خانه و يا 
 و يا غيررسمي به انجام رسد؛

ايـن وظـايف بـر     و باز توليد اجتمـاعي. نقش توليد نسل 
فعاليتهاي توليد نسل و نگهداري و پرورش كودكان دلالـت  

گيـرد و   دارد كه در درون يك خانواده و يا جامعه شكل مـي 
اي از وظايف، از جمله تهيه غذا، نگهـداري از   طيف گسترده

شـود.   كودكان، پرورش و مراقبت بهداشتي آنان را شامل مي
گيـرد و   ي عمدتاً بدون دستمزد صـورت مـي  چنين فعاليتهاي

شـود. بسـياري از    جزء فعاليتهـاي توليـدي محسـوب نمـي    
كارهاي زنـان غيرمشـهود اسـت و در آمارهـاي ملـي ثبـت       

صورت نامشـهود   گردد. بخش زيادي از كارهاي زنان به نمي
بخـش   2رو، درگيـري آنـان در هـر     شود و ازايـن  انجام مي

ــازآوري، بــه  معنــاي انجــام ســاعات كارهــاي توليــدي و ب
 تر كار توسط آنان است؛ و طولاني



 تحليل جنسيتي

	٢٢٧	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

صورت اجتمـاعي يـا بـه     رفتارهايي كه به نقشهاي جنسيتي.
اقتضاي شرايط جامعه، جزء وظـايف و مسـئوليتهاي جـنس    

مـورد   نقشـهاي جنسـيتي  عنـوان   گردد، به خاصي قلمداد مي
 گيرد؛ شناخت نقشهاي جنسيتي به دلايل زير مطالعه قرار مي

 ميت است:اهحائز 
 آورد؛ وجود مي . نقشهاي متفاوت نيازهاي متفاوتي را به1
 . نقشهاي متفاوت نيازمند مهارتهاي مختلف است؛2
اي از تجـارب و دانـش عملـي     نقشهاي مختلف مجموعه . 3

 كند؛ و متفاوت را ايجاد مي
. نقشهاي متفاوت به معناي دسترسي متفاوت و نـاهمگون  4

 به منافع است.
 

 تي و دسترسي به منابع و منافعتحليل جنسي
دومين مرحله انجام تحليل جنسيتي، شناسايي منابعي اسـت  
كه توسط زنان و مردان در انجام فعاليتهايشان مورد اسـتفاده  

گيـرد. افـزون بـر ايـن، در ايـن مرحلـه چگـونگي         قرار مي
برخورداري از فوايد حاصل از منابع مـورد شناسـايي قـرار    

مل كار، زمان، سرمايه، زمين، دانـش و  گيرد. اين منابع شا مي
، تسهيلات و امكانات و فضاست. فوايـدي  فنّاوري آموزش،

آيد، شـامل غـذا، لبـاس،     دست مي كه از كاربرد اين منابع به
مسكن، مهارت، درآمد، منزلت و مانند آن است. اين منابع و 

صـورت يكسـان    منافع در فضاهاي روسـتايي و شـهري بـه   
اي  گونـه  برآن، توزيع اين منابع بـه  لاوهتوزيع نشده است و ع

است كه زنان و مردان دسترسـي يكسـاني بـه آنهـا ندارنـد.      
براي مثال، در فضاهاي شهري با فرض اينكه مردان شاغلان 

دهند و نياز بيشتري به حضـور و   اصلي جامعه را تشكيل مي
تحرك در فضاهاي عمومي دارند، اين فضاها غالباً براسـاس  

شود. در مناطق روستايي  اين قشر ساماندهي مينيازمنديهاي 
اي در فعاليتهاي اقتصادي دارنـد،   نيز اگرچه زنان سهم عمده

اما اين فضاها عمدتاً متناسـب بـا نقشـها و نيازهـاي مـردان      
 شكل گرفته است.

در اجراي اين بخـش از تحليـل جنسـيتي، دسترسـي و      
مـورد  كنترل مردان و زنان بر منـابع و فوايـد حاصـل از آن    

به ايـن معناسـت كـه     دسترسيگيرد. مفهوم  بررسي قرار مي
چه افرادي امكان اسـتفاده از منـابع، از جملـه اراضـي، آب     

كشاورزي، مواد معدني يا ابزارهاي صنعتي را دارنـد، بـدون   
ترتيب، منظـور از   همين آنكه مالك و يا صاحب آن باشند. به

ــدرت تصــميم  ــرل، ق ــوق   كنت ــين حق ــورد تعي ــري در م گي
برداري از منـابع مـذكور اسـت. در ايـن قسـمت بايـد        بهره

 دست داد: پاسخي براي پرسشهاي زير به
 دو جنس چه نيازهاي متفاوت يا مشتركي دارند؟

 دو جنس چه منابع متفاوت يا مشتركي در اختيار دارند؟

نسبت هريك از دو جنس با منابع از حيـث قـدرت اعمـال    
 نفوذ بر آن چيست؟

 اي هر جنس چه مقدار است؟فايده هر منبع بر
 

 ريزي تحليل جنسيتي و برنامه
 گيرد: زير را دربر ميشرح  بهريزي جنسيتي اهدافي  برنامه

كنندگان فعال و  عنوان مشاركت نقش زنان را همانند مردان به
 ها و سياستگذاريها آشكار سازد؛ برندگان از برنامه نفع

رحسـب  منجر به پيشـبرد برابـري جنسـيتي شـود، نيازهـا ب     
جنسيت مورد توجه قـرار گيـرد و محـدوديتها و همچنـين     

 فرصتهاي پيش روي زنان را شناسايي كند؛

پذيري خاص بوده و يا در موقعيـت   افرادي كه داراي آسيب
 مند گردند؛ و اي هستند، از توجه ويژه بهره حاشيه

تغييرات سازماني و راهبردهاي موردنياز براي رفع نابرابريها 
 يتهاي زنان را مورد توجه قرار دهد.و كاهش محروم
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تعيين نحوه و انواع كاربري زمـين در محيطهـاي روسـتايي    
عنصــر حيــاتي  2زمــين و آب ســاس معيارهــاي معــين. برا

كشاورزي و زندگي روستايي هستند. تعيين كـاربري زمـين   
رعايت بسـياري از   و سنتي شكل بهدر روستاها براساس آن 

وساز و توسعه معاصر روستاها  در ساخت مرتبط با آن نكات
 از اهميت برخوردارست.

 
 زمين كشاورزي

قابليت توليـدي آن   ،زميناولويت اول در تخصيص كاربري 
جـنس خـاك تـأثير مهمـي در تعيـين       در اين ارتباط، است.

قابليت كشت دارد. بعضـي از زمينهـا داراي انـواع نمكهـا و     
شوند. در برخي  موادشيميايي هستند كه مانع رويش گياه مي

وكـار   مـانع كشـت  زيرزمينـي  مشكل بالا بودن آبهاي  ،ديگر
و  مناسـب كشـت   اساساً ينزم ،هاي ديگر شود و در نمونه مي

شود و يـا   دليل اينكه آب بر آن سوار نمي ولي به  ،ستازرع 
كشـت   ،داراي عوارض و پستي و بلنديهاي مختلـف اسـت  

كافي و جنس زمين مناسـب و  بارش كه  . درصورتيشود مين
 ،دليل عدم دسترسي به منـابع ديگـر آب   ولي به  ،بارور باشد

شـيبدار بـه كشـت ديـم      هـاي  وجود نداشته باشد، دامنة تپه
 يابند. اختصاص مي

زمـين   ،برخلاف دشـتهاي همـوار   ،در مناطق كوهستاني 
شود. شيب تنـد نيـز    وكار كمتر يافت مي مناسب براي كشت

مانع ديگـري بـراي    ،در گذشته و پيش از رواج پمپهاي آب
 .بودگسترش زمينهاي زير كشت 

 
 زمين مسكوني

ه زمين كشاورزي با ك از جمله نواحي كوهستاني در مناطقي
ي كه از جنس مقاوم و گـاه  يمحدوديت روبرو است، زمينها

بـه   ،اي و غيرقابل كشت و يا داراي شيب تند هستند صخره
يابند. بدون شـك   محل استقرار بافت مسكوني تخصيص مي

وآمـد   براي رفـت  ،دهند روستائيان اين مناطق نيز ترجيح مي
ــل ده ــد    ،در داخ ــت كنن ــوار حرك ــين هم ــراي در زم و ب

در شيب تند را نداشـته   سازي مشكلات اجراي بنا ساختمان
ولي اولويت با تخصيص زمين به كارهاي توليـدي و   ،باشند

 كشاورزي است.
ــتاني   ــاطق كوهس ــتاهاي من ــياري از روس ــوعي  ،در بس ن

سلسله مراتب قرارگيري كاربري نسبت به رودخانه و كلاً با 
بـه بخـش    اراضـي بـدترين   و توجه بـه شـيب وجـود دارد   

دليل دوري از   به ،حال يابد كه درعين مسكوني اختصاص مي
در امان است. زمينهاي بـا شـيب   نيز از خطر سيل  ،رودخانه

شـوند و زمينهـاي نسـبتاً     متوسط براي احداث باغ تعيين مي
وكار آبي كه  براي كشت ،هموار كه غالباً مقدار آنها كم است

تخصـيص   ت،اس ـبسته به منطقه و نـوع محصـول متفـاوت    
 يابد. مي

در روستاهاي حاشيه زاينده رود در استان چهارمحـال و   
روسـتاهاي زيـادي از ايـن     ،بختياري، مثلاً شهرستان سـامان 

هـا   دست وجود دارند. زمينهاي نسبتاً هموار حاشية رودخانه
درگذشـته بـه   جريـان دارنـد،   كه در كف دره نسبتاً عميقـي  

داث سـد و سـرد   يافت كه با اح ـ كشت شالي اختصاص مي
عمـلاً در اكثـر ايـن منـاطق بـه ناچـار        ،شدن آب پشت سد

رواج  صـيفي  كشـت  تعطيل شد و امروز در آنهـا  يشاليكار
ها مسـتقر و   خانه ،اي و با شيب تند در زمينهاي صخره دارد.

زيـن،   اند. روستاهاي چـم  اغها احداث شدهب ،در ميان اين دو
 ند.هست اه چنگ از اين نمونه كاكا، چم چم

 
 امنيت زمين مسكوني

انتخاب زمـين بـراي احـداث خانـه در روسـتا بـه عوامـل        
توجه بـه مقاومـت مطلـوب زمـين      كه داردبستگي متعددي 
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براي ايجاد پي و تحمل بار سـاختمانها از آن جملـه اسـت.    
خطـر طغيـان و    ،هاي بـزرگ  در حاشية رودخانه ،برآن علاوه
 ـ    سيل ا ايجـاد  گيري روستا جدي است. ايـن مشـكل غالبـاً ب

ــه   ــية رودخان ــاكي در حاش ــديســدهاي خ ــيتع ــود ل م  ؛ش
روستاهاي حاشية كرخه و كارون چنـين مشـكلي را دارنـد.    

سمت غرب و هورالعظيم يـا هورالهـويزه    خصوصاً هرچه به
در همين  شود. تر مي گيري جدي خطر سيل ،تر شويم نزديك
شود كه بـالا آمـدن آب    هموار بودن دشت باعث مي ،منطقه

ث گسترش آن به داخل زمينهاي زراعي و مسكوني هور باع
كيلومترها از كشتزارها زيـر آب بـرود. از ايـن     يشده و گاه

شرايط در طي جنگ هشت سالة عراق و ايران، هم دشـمن  
 ،و هم نيروهاي خـودي بهـره جسـتند. در دشـتهاي همـوار     

هاي سنتي  ترين عارضة مرتفع براي ايجاد خانه استفاده از كم
 .پسنديده است

روستاهايي وجـود   ،الهويزه در حاشية هورشادگان و هور 
دارند كه زندگي اقتصادي آنها به دشت هور وابسـته اسـت.   

داري و صيادي حرفة اصلي مردم است. ايـن مـردم    گاوميش
كنند و خانه با مصالح مقاوم ندارنـد.   غالباً در كپر زندگي مي

كنـي و ايجـاد سـاختمان     زمين سست و مرطـوب مـانع پـي   
دهد كه  سازي با ني به آنها اجازه مي نگين است. ساختمانس
نسـبت بـه تجديـد بنـاي      ،در مقاطع زماني كوتـاه  ،راحتي به

را كـه  چ ـ ،اي نو بسازند اساسي خانة خود اقدام كنند و خانه
جالب اسـت كـه در روسـتاهاي     عمر ني بسيار كوتاه است.

از تر حتي ارتفاع كم ،حاشية هور از عوارض بسياربسيار كم
احداث ساختمان بهـره  براي عنوان نعمتي بزرگ  به ،يك متر

روســتاهاي حدبــه در كنــار هورشــادگان و يــا  ؛گيرنــد مــي
ــويزه   ــيه هوراله ــره در حاش ــرهنگيه و كَس ــاديق ،س  از مص

 روند. روستاها بشمار مي گونه اين
خطـر   بايـد بـه   گيـري،  ، گذشته از سيلدر انتخاب زمين 

. اين پديـده كـه اصـطلاحاً    ها نيز توجه داشت سقوط صخره
Rock fall خصوصاً در شرايط وقوع زلزلـه  ،شود ناميده مي، 

بافـت مسـكوني روسـتا و     ،عنـوان عامـل ثانويـه    بهتواند  مي
ن آن را تهديد كند. روستاي ماسوله در فومن در زلزله اساكن

چنين مشكلي را تجربه كرد و سقوط چند صخره  ،ش1369
 يد.دنوررا در هم ده هاي  عظيم خانه

 
 زمين مسكوني و آب و فاضلاب

موضـوع   2بـراي انتخـاب زمـين مسـكوني بـه      در گذشته، 
دسترســي بــه آب آشــاميدني و بهداشــتي و همچنــين دفــع 

شد. در بسياري از مناطق بـراي   فاضلاب نيز توجه كافي مي
مصارف بهداشتي از نهـر آبـي كـه از جلـوي خانـه و يـا از       

حتـي در   يگـاه  كردنـد.  گذشت، استفاده مي نزديكي آن مي
كــه در بعضــي روســتاهاي  چنــان آن ،زمينهــاي نســبتاً مقــاوم

ها  تمام خانه شود، مي ديده )استان زنجان(شهرستان خدابنده 
 20با عمـق كمتـر از    براي مصارف شستشو چاههاي دستي

اين آب فاقـد كيفيـت آشـاميدني اسـت و      .اند حفر كرده متر
ها هستند كه در دور و  براي آشاميدن، مردم وابسته به چشمه

 نزديك روستا وجود دارد.
اگر امكـان دسترسـي بـه آب در داخـل خانـه نباشـد و        

اي در نزديكي وجود داشته باشد و يا كانال آبـي از   رودخانه
ناچــار بافــت مســكوني در طــول ه بــ ،آن محــدوده بگــذرد

در  ،حالـت  شود. دراين صورت خطي احداث مي رودخانه به
خصوصي براي شسـتن لبـاس و    هاي بساحل رودخانه محله
شــود كــه نوعــاً فضــاهاي مخصــوص   ظــروف تعيــين مــي

 شوند. خانمهاست و مردهاي روستا به آن ناحيه نزديك نمي
كشي آب در داخل روستا بسياري از ايـن اصـول و    لوله 

قواعد را متحول كرده است و غالباً با پمپاژ آب به يك منبع 
در روسـتا از طريـق    صـورت ثقلـي   آب بـه  ،هوايي يا زميني

شـود و قواعـد اسـتقرار بـه هـم       كشي توزيع مـي  شبكة لوله
 ريزند. مي

هـاي جـذبي   ، غالبـاً ايجـاد چاه  در مورد دفـع فاضـلاب   
 يگـاه  ،حل رايج در روستاهاسـت. در زمينهـاي سـخت    راه

كننـد و فضـولات را بـا     براي توالتها انبارهايي درسـت مـي  
نـوان كـود بـه    ع بـه  ،پس از خشك كردنو خاكستر مخلوط 
كنند. ايـن شـيوه در منـاطقي كـه سـطح آب       باغها حمل مي

 ،بالاست و امكان حفر چـاه جـذبي وجـود نـدارد    زيرزميني 
 كاربرد دارد.

 ـتا   آزادگـان   يش از شـروع بازسـازي در منطقـة دشـت    پ
اي از  جـد  .ها، فاقـد توالـت بودنـد    خانهغلب ا )،خوزستان(

مهم آن بالا بودن بدون ترديد يكي از عوامل  ،وجوه فرهنگي
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و عدم امكـان حفـر چـاه جـذبي بـوده      زيرزميني سطح آب 
ب مصارف بهداشتي در فضاي بـاز  اپس ،است. در اين منطقه

خانه و يا نهرهاي داخل كوچه رها و با توجه به گرمي هـوا  
شود و البته مشـكلات زيسـت    و تبخير و يا جذب زمين مي

 ماند. جاي خود باقي مي محيطي به
 

 ني و عوامل اقليميزمين مسكو
مكانيابي بافت مسكوني روستا با توجه بـه شـرايط اقليمـي    

توجهي به اين عامل مهم، گاه نتـايج   شود، بي منطقه انجام مي
 ،دنبال داشـته اسـت. در مقطـع بازسـازي     اي به كننده مأيوس

توجهي به طوفان شن  مكان روستاي جديد به دليل بي يگاه
كـه از طريـق پنـاه گـرفتن     و يا بادهاي سرد و كولاك برف 

اي بلند و يـا بـا احـداث حصـارهاي      بافت روستا در صخره
شـد كـه    مـي باعـث   ،شـده اسـت   مصنوعي مرتفع ميسر مـي 

هاي جديد را نداشته  روستائيان توان زندگي و دوام در خانه
 باشند.

گيـري   توجه به نور و گرماي مطلوب خورشيد در جهت 

هاي شيبدار در مناطق  منهو مكانيابي روستا مؤثر است. در دا
شـوند و   هاي جنوبي براي استقرار انتخاب مي سردسير، دامنه

از  ،هاي شمالي كه غالباً در طي روز در سايه قرار دارند دامنه
 آيند. بشمار ميانتخاب آخر  و نور و گرما محرومند

 

تـوان   آنچه از بررسي روستاهاي مناطق مختلف ايران مي 
خصيص زمين توجه بـه اولويـت   آموخت اين است كه در ت

تخصيص زمينهاي غيرزراعي مقاوم به بخش  ،كشت و توليد
 ،گيـري  مسكوني، توجه به امـن بـودن منطقـة از نظـر سـيل     

هـا و ديگـر عوامـل طبيعـي و      سـقوط صـخره   ،خيـزي  زلزله
اند. توجه به عامـل امنيـت در گذشـته     مصنوعي نقش داشته

داشـته و بـا    نقش بسيار كليدي در انتخاب زمـين روسـتاها  
هـا و بـا    گيري از عوارض طبيعي زمين مثل لبة رودخانه  بهره

سعي  ،هاي دست نيافتني صخره  پرتگاههاي مرتفع و يا دامنه
كردند كه امنيـت نسـبي روسـتا را در برابـر چپـاولگران       مي

 تأمين نمايند.
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 زمين مسكوني و عامل فرهنگي
بشـمار  روستا زيارتگاهها در بسياري از روستاها قلب تپندة 

در مواردي كه دولت به اجبار جمعيت را از منطقه  روند. مي
كه در روستاهاي درون جنگلهـاي   چنان آن ،تخليه كرده است

وابستگي مردم به حفظ بناهاي مذهبي روستاي قديم  ،شمال
عنـوان تكليفـي شـرعي ديـده      از جمله مسجد و امامزاده بـه 

هـا   نمونـه ايـن  از روسـتاهاي انگتـارود و زيـارت     ؛شود مي
 هستند.

زيست آبـا و اجـدادي    وابستگي سرزميني مردم به محيط 
كم گرفت. ايـن وابسـتگي    عاملي است كه نبايد آن را دست

اي  اي از عوامل منطقه نيست و غالباً مجموعه احساسيصرفاً 
در پشت آن وجود دارند كه ممكن است در بررسي شتابزده 

وصـاً در مـواردي كـه    . اين موضوع خصبماننداز نظر پنهان 
مكانيـابي جديـد مطـرح     جايي مكان روسـتا و  موضوع جابه

است. مسئله مهم مالكيت زمينهـاي  روستاهبه  مبتلا ،شود مي
دولتي و خصوصي و تقسيم زمينهاي كشاورزي و مراتع بين 

بـرداري اشـتراكي از آنهـا و يـا      روستاهاي مختلف و يا بهره
توانـد بـا    مـي  ،محدودة مراتـع عشـاير و طوايـف گونـاگون    

اساسي  ياستقرار ناگهاني يك روستا بر هم خورد و مشكلات
 وجود آورد. را در منطقه به

 
 زمين و كاربريهاي بافت مسكوني

ابعاد مناسب براي زمين يك واحـد مسـكوني هـيچ قاعـدة     
ثابتي در روستاهاي ايران ندارد. اين اندازه از چند ده متر در 

وع و تا چنـد هـزار متـر    شر ،مناطقي كه زمين محدود است
تواند متغير باشد. البته غالبـاً خانـة روسـتائيان در حـدود      مي

 شود. چند صد متر ساخته مي
ساكن دارد.  خانوار وسعت زمين رابطة مستقيمي با شغل 

دامداران نياز به زمينهاي زيادي براي نگهـداري دام و انبـار   
 ،اطـاق  3-2نشينها با احداث  كه خوش علوفه دارند، درحالي

 .كنند يك ايوان و يك حياط كوچك زندگي مي
فضـاها و بناهـاي عمـومي     ،بر واحدهاي مسكوني علاوه 

تكايـا   ،مساجد ،ها درستي مكانيابي شوند. حسينيه نيز بايد به
است. توجه به مناسـبات ميـان   ه و حمام روستا از اين نمونه

بايـد اطمينـان   و محلات در اين مكانيابيها بسيار مهم اسـت  
مـانع   ،اصل كرد كه دوري و نزديكي مكان بناهاي عموميح

 مراجعه بعضي از اهالي روستا نشود.
توجهي به عوامل پيش پا افتاده و بديهي باعـث شـده    بي 

است، بسياري از حمامهاي احـداث شـده توسـط نهادهـاي     
مصرف و تعطيـل بـاقي بماننـد.     دولتي در روستاها عملاً بي

حمل  ضرورت بهبا توجه  ،حمامعنوان مثال، براي احداث  به
حمام بـه حاشـية روسـتا و     ،و تحويل سوخت توسط تانكر

كنار جاده و خارج از آن منتقل شده اسـت. بـراي پرهيـز از    
كنند  خريد زمين ترجيحاً از زمينهاي منابع طبيعي استفاده مي

تواند باعث فاصله گرفتن حمام از بافت پـرِ   كه اين خود مي
شود كـه   حمام در جايي ساخته مي ،يبترت بدين .روستا شود

راسـتي   وآمـد بـه آن ندارنـد و بـه     ي به رفـت عملاً اهالي ميل
بـه   وآمد رفتبعيد نيست كه در فصل سرد اگر قصد  درواقع

از خطر حمله جانوران وحشـي در امـان    ،آن را داشته باشند
نباشند. خالي بودن بافت اطراف حمام و ساخت آن بر روي 

خصوصاً در فصـل   ،شود زمين باعث مي جاي داخل زمين به
 حمام بسيار سرد و غيرقابل استفاده بشود. ،زمستان

 
 اختصاص زمين براي گورستان

بـراي اينكـار   مناسب نيسـتند،  كشت راي اولاً زمينهايي كه ب
ثانياً توجه دارند كه جنس زمين خيلـي  و ند ياب اختصاص مي

زمين  در مواردي كه جنس .سخت نباشد و قابل كندن باشد
ناچار قبرها را كوچك و فشرده ه ب ،اي است سفت و صخره

 ،در شـمال تهـران   ،سازند. نمونة آن در روستاي شمشك مي
توجـه دارنـد كـه زمـين      ،از سـوي ديگـر   شود. مشاهده مي

توجـه بـه همـين نكتـه و      .گيـر باشـد   گورستان نبايـد سـيل  
خيزي بخـش وسـيعي از دشـت آزادگـان باعـث شـده        سيل
اقـد گورسـتان بـوده و مردگـان خـود را بـه       روستا ف ،است

 ،اي در دوردست كه كيلومترها با روستا فاصـله دارد  امامزاده
 منتقل كنند.

آن اسـت. قبرسـتان    تذكرينكته ديگر در مكانيابي جنبة  
بلكه در حاشيه و غالباً در كنار  ،سازند را در ميانة روستا نمي

نسـبت بـه   كنند كه نـه مـردم    جاده ورودي روستا تعيين مي
تفاوت شوند و نه آن را فراموش كننـد.   مرگ و گورستان بي
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بر اينكه امكان زيارت  علاوه ،بيگاه با گورستان و  مواجهه گاه 
ن و اجنبة تذكر نيـز بـراي سـاكن    ،كند اهل قبور را فراهم مي

 ن روستا دارد.اعابر
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 آموزش )هاي(ترويج، روش
Extension, Training Methods 

ط بين آموزشگران و آموزشـگيران در  منظور برقراري ارتبا به
مكتــب آموزشــي تــرويج، از روشــهاي آموزشــي متعــددي  

 4تـوان در   طـوركلي مـي   شود. اين روشـها را بـه   استفاده مي
 بندي نمود: گروه عمومي تقسيم

 روشهاي آموزش انفرادي؛  
 روشهاي آموزش گروهي؛  
 روشهاي آموزش انبوهي؛ و

 روشهاي آموزش غيرمستقيم.

وزشگران و كاربرد هريك از ايـن روشـها بـه    انتخاب آم 
عوامل و شرايط متعددي بستگي دارد كه اغلب با موضوع و 

محتواي مورد نظر براي آموزش، كيفيت، شـرايط و آمـادگي   
آموزشگيران، دسترسي به وسايل و ابزار و مواد آموزشـي و  

آموزشـي و نيـز، امكانـات و تسـهيلات موجـود و در       كمك
تغييرپذير است. همچنـين اسـتفاده از    دسترس، در ارتباط و

مرحلة نشر نوآوري و يا تنفيذ  اين روشها تا حدود زيادي به
ــه  ــاهي، علاق ــة آگ ــل پنجگان ــابي،  آن در مراح ــدي، ارزي من

يـك از  نوآوري بستگي دارد. البته در هر آزمايش، و پذيرش
بايد از بـيش از يـك روش    اين مراحل، در صورت لزوم مي

 برداري نمود. آموزشي مناسب بهره
حــال، در هريــك از گروههــاي چهارگانــة بــالا،  درعــين 

روشهاي اختصاصي متعددي وجود دارد كه استفادة مـؤثر و  
استعدادهاي ويژة مخاطبـان بـراي فراگيـري،     مفيد از آنها به 

 آموزي و كارآموزي بستگي دارد. مهارت
 

 آموزش انفرادي
ــت    ــاط مس ــراري ارتب ــرادي، برق ــوزش انف ــور از آم قيم منظ

رخ)، و يا يـك ارتبـاط    -به  -رو يا رخ -در -حضوري، (رو
كـه   نحـوي  شـخص) اسـت، بـه    -با -غيرحضوري (شخص

آموزشگر و آموزشگير بتوانند منحصراً با يكـديگر تفـاهم و   
خصـوص   تعامل نمايند. با استفاده از اين روش، معلوماتي به

سـوي آموزشـگير    در قالب يك پيام از سـوي آموزشـگر بـه   
جريان ايـن معلومـات،    يابد، و متقابلاً، با توجه به  مي جريان

سـوي    العملهايي به از سوي آموزشگير نيز اطلاعات و عكس
آموزشگر جريان خواهد يافت. وجود اين تعامل يـا جريـان   

شـود تـا    دوسوية مبادلـة معلومـات و اطلاعـات سـبب مـي     
آموزشگر با كفايتي بيشتر توجه كامل فراگير را جلـب و در  

هاي لازم براي ارسـال پيـام خـويش را     موع بتواند زمينهمج
 تدارك و ارزيابي نمايد.

» فـرد «كه توجه يك برنامة آموزشي معطوف بـه   هنگامي 
عنوان هدف عملياتي خود باشد، و اين فرد مراحل آگاهي  به

موضوع مورد آموزش را طي كـرده باشـد،    مندي به  و علاقه
ــابي، مقصــود آموزشــگر  اعمــال تحــولاتي  در مرحلــة ارزي

مطلوب در نگرش وي با استفادة از موضوع مـورد آمـوزش   
تمـاس    منظور تغيير در رفتار عملي اوست. در اين مرحله، به
شخص در محيطـي طبيعـي و    -به -رخ يا شخص -به -رخ
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توانــد مــؤثرترين و مفيــدترين روش تبــادل  غيررســمي مــي
 معلومات و اطلاعات باشد.

ز روشـهاي آمـوزش انفـرادي بـه     اساس، مواردي ا براين 
 قرار زير است:

مزرعـه،    ديدار و ملاقات آموزشگر با آموزشگير (در منـزل، 
 كارگاه يا هر جاي مناسب ديگر)؛

بازديد و ملاقات آموزشگير با آموزشگر (در دفتر كار، اداره، 
 مركز خدمات و يا در حاشية جلسات)؛

 مكالمة تلفني آموزشگر با آموزشگير و بالعكس؛
اختصاصي آموزشـگر بـا آموزشـگير و بـالعكس بـه        مكاتبة

 طريق دستي، پستي و يا الكترونيكي؛
تصويري بين آموزشـگر   -مبادلة نوارهاي صوتي و يا صوتي

 و آموزشگير؛
 مخابرة پيامكهاي مكتوب؛

 هاي موثق؛ و مبادلة پيامهاي شفاهي با واسطه
كارگاههـاي    پرسش و پاسخ مستقيم در جلسات تشـريحي، 

 هاي راديويي و تلويزيوني. موزشي و يا در برنامهآ
 

 آموزش گروهي
توان نام بـرد كـه ضـمن     در اين گروه، كلية روشهايي را مي

» كـلاس «كاربرد آنها، فرد آموزشگر همواره در رابطه با يك 
عنـوان مخاطبـان يـا     يا گروهـي ويـژه از اربـاب رجـوع بـه     

گروههـا،  گيرد. اعضاي هريـك از ايـن    آموزشگيران قرار مي
انـد، و بعضـاً هـم     براي نياز آموزشي مشترك گرد هم آمـده 

خصـوص   طالب معلومـات و اطلاعـات در يـك زمينـة بـه     
هستند. براي مثال، داوطلبان گروه علـوم تجربـي در آزمـون    

كــلاس تقــويتي «ورودي دانشــگاهها، كــه همگــي در يــك 
 خوانند، يك نياز آموزشي مشترك دارند. درس مي» كنكور

از آموزشهاي گروهي در ترويج، معمولاً مكمـل   استفادة 
آموزشهاي انفرادي رهبران و نخُبگان روستايي است كه طي 
تماسهاي انفـرادي بـا آموزشـگر مراحـل آغـازين پـذيرش       

كنند و بنا بر تـدبير آموزشـگر، در قالـب     نوآوري را طي مي
قصـد ارزيـابي، آزمـايش و     گروهي مشترك و هماهنگ بـه  

 آيند. گردهم مي تجربة نوآوري به
گونه روشهاي آموزش گروهـي نيـز    اساس، در اين براين 

 توان موارد زير را برشمرد: مي
 ملاقات و گفتگوي گروهي به راهنمايي آموزشگر؛

 سخنراني و بحث، و پرسش و پاسخ گروهي؛
 ميزگرد و بحث، و پرسش و پاسخ گروهي؛

 اي، نمايشي)؛ كارگاه علمي (آموزشي، مشاوره
 اي؛ قهنمايش طري

 اي؛ نمايش نتيجه
 كارگاه آموزشي يا جلسة تجزيه و تحليل موضوع؛

 تر آموزشي؛ئابحث و پرسش و پاسخ پس از تماشاي يك ت
بحث و پرسش و پاسخ پس از تماشاي يك فيلم اختصاصي 

 در يك باشگاه ويدئويي؛
شنود يـك برنامـة راديـويي    دنبال  بهبحث و پرسش و پاسخ 
 يي؛ويژه در يك باشگاه راديو

دنبــال مشــاهدة يــك برنامــة  بحــث و پرســش و پاســخ بــه
 تلويزيوني ويژه در يك باشگاه تلويزيوني؛

 بحث و پرسش و پاسخ در جريان يك گردش علمي؛
 بحث و گفتگو در جريان گردش صحرايي؛
 بحث و گفتگو در جريان كارگاه آموزشي؛

 Brain» (طوفان انديشـه «بحث و گفتگو در جريان جلسات 

Storming( ؛ و 
(روز » بزرگداشت -روز«بحث و گفتگو در جريان برگزاري 

 مزرعه، روز عمران، روز آبادي، روز خرمن و...).
 

 آموزش انبوهي
در روشهاي آموزش انبوهي، معمولاً ارباب رجوع مشخصي 
وجـود نـدارد، بـراي مثـال، در يـك روسـتا، درواقـع همـة         

ــي غير روســتائيان ــه روســتائيانو حت ــد مــي علاق ــد توان من ن
برنامة آموزشـي تلقـي گردنـد.      اي از، مخاطبان يك مجموعه

اي جـذّاب،   بدين سبب، محتواي برنامه براي چنين مجموعه
و كيفيت ارائة آن براي آنان قابل درك و فهم است. در ايـن  

در آموزش انفرادي، » فرد«و نه يك  -روش، انبوهي از مردم
موزشـي  و نه يك كلاس در آموزشهاي گروهي با نيازهاي آ

خواننده، شنونده و يا بيننده يـك برنامـه ترويجـي     -مشترك
هستند، بدون اينكـه شـرايط و نيازهـاي آموزشـي مشـترك      

 داشته باشند.
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ــدگان،     ــة خوانن ــوهي، هم ــوزش انب ــان، در آم و بدينس
شنوندگان و يا بينندگان يك برنامه ترويجـي انتظـار دارنـد،    

مـوزش را  اطلاعات لازم و كافي در مـورد موضـوع مـورد آ   
نوبـة خـود، در مراحـل آگـاهي      كسب نمايند. اين روش، به

مند نمودن عامة مردم يك جامعـه بـه يـك يـا      دادن و علاقه
 مفيد و مؤثر است.» مورد علاقه«چند موضوع 

تـوان اسـتفاده از    از جمله روشهاي آموزش انبـوهي مـي   
هاي ارتباط جمعي مثل مطبوعات، راديـو و تلويزيـون    رسانه
ويي و ئرد. تهيـه و نمـايش فيلمهـاي سـينمايي، ويـد     را نام ب

عكس و اسلايد از يكسو، تدوين و توزيع پوستر و نشريات 
تـوان از   تخصصي و خبري ترويج را هم از سوي ديگر، مـي 

روشهاي كلي آموزش در اين گروه ذكر كـرد؛ ضـمن اينكـه    
ها در روشـهاي آمـوزش انفـرادي و     استفاده از همين رسانه

عنوان وسايل كمـك آموزشـي بسـيار مـؤثر و      گروهي نيز به
 مفيدند.

تشــكيل نمايشــگاههاي مــوقتي و دائمــي نيــز از جملــه  
امكانات قابل استفاده براي آموزشهاي انبوهي است؛ اگرچـه  

ــواع نمايشــگاهها مــي  ــراي  پــس از برگــزاري، از ان ــوان ب ت
ــرد. در قالــب همــين    ــز اســتفاده ك آموزشــهاي گروهــي ني

طرز كار و عملكرد الگوها، مدلها و  نمايشگاهها، نشان دادن
نمايشي، يكي از راههـاي مـؤثر بـراي     -هاي آزمايشي نمونه

برگزاري آموزشهاي گروهي و انبوهي است؛ در جـوار و بـا   
تـوان نسـبت بـه     استفاده از نمايشگاههاي برگزار شـده، مـي  

هاي تخصصـي و مهـارتي    تشكيل كلاسها، كارگاهها و دوره
 متعددي نيز همت گماشت.

طـوركلي از روشـهاي آمـوزش انبـوهي،      حـال، بـه   اين با 
هـاي نــوين و   منظــور آگـاه نمــودن روسـتائيان از پديــده   بـه 

ريزي شدة  شود. تلاش برنامه نوآوريهاي مناسب، استفاده مي
بايد در اين باشد كه از طريـق   يك واحد آموزشي ترويج مي

 محتوا و توليدكنندةشنيداري خود بتواند  -بخشهاي ديداري
طـور مسـتند و بـا     هاي آموزشـي خـود، بـه    مواد اولية برنامه

هاي زنده و واقعي در روسـتاها   سوژهها و يا مورداستفاده از 
اسلايد، نمايشـنامه، گزارشـهاي     كنندة فيلم، باشد؛ يعني تهيه

راديويي و نيـز ناشـر مطبوعـات خـاص فنـي روسـتايي بـا        
سـاري  استفاده از تجربيات و اخبـار و اطلاعـات جـاري و    

منظور انعكاس واقعيتهاي خاص و عام موجود در منـاطق   به
هاي ترويجي براي عامة مخاطبان ويـژة   تحت پوشش برنامه

هـاي جمعـي    خود باشد. دسترسي روستائيان از طريق رسانه
گونـه منـابع معلومـاتي و اطلاعـاتي، همـواره موجـد        به اين

 تكامل و تعالي آنان در حال و آينده بوده است.
 

 ش غيرمستقيمآموز
اين روش از آن جهت كه مروج يـا آموزشـگر مسـتقيماً بـا     
مخاطبان در تمـاس آموزشـي نيسـت، آمـوزش غيرمسـتقيم      

شود. فلسفة وجـودي ايـن روش مبتنـي بـر تـأثير       ناميده مي
بـر   خوديهـا روسـتائيان بـر روسـتائيان يـا،      تماس آموزشي

عبـارت ديگـر، در برخـي از جوامـع و در      است. به خوديها
تـر،   تـر و سـريع   رد برخي از موضوعها، مردم خيلي سهلمو

ــاران و    ــا را از همك ــو و نوآوريه ــوعهاي ن ــب و موض مطال
گيرنـد تـا از مـروج و يـا آموزشـگر       رازان خود فرا ميطهم

ديگـر. بنـابراين،    غريبةموظف در روستا و يا محتملاً از هر 
منظـور پيشـرفت كـار تـرويج و      يك نظام ترويجي پويا، بـه 

تواند در مواضع و مواقع مقتضي از ايـن   وستايي ميتوسعة ر
 روش استفاده نمايد.

در اين روش آموزشي، مروج يا آموزشگر روستا، ضمن  
اتخاذ تدابير و اعمال تمهيدات لازم طبق برنامه، با استفاده از 

ابتـدا نسـبت بـه آمـوزش مسـتقيم        روش آموزش انفـرادي، 
فـراد مشخصـي از   ها و نوآوريهـا بـه ا   اصول برخي از پديده

جامعه، از قبيل معلمان روستايي، خبرگـان محلـي، رهبـران    
وران، و در مـواردي   فني روستا، تعميركاران، دكانداران، پيله

هـا و عوامـل توليـد در روسـتاها      هم نمايندگان توزيع نهاده
 رابطـين آموزشـي  و يـا،   دستياران انتقال معلومـات عنوان  به

كنـد، در   ن درخواسـت مـي  نمايـد. و سـپس از آنـا    اقدام مي
ــنايان و    ــوام، آش ــتان، اق ــا دوس ــود ب ــرة خ ــهاي روزم تماس
همسايگان و همكاران و يا مشتريان خود، مطالب فراگرفتـه  

 شده را براي آنها نقل كند.
لازم به يادآوري اسـت كـه در جوامـع سـنتي روشـهاي       

آموزش غيرمستقيم، نظر به شناخت و اعتمـاد متقابـل مـردم    
ويژه اتكاء گروههاي مخاطـب بـر    ديگر، بهيك جامعه به هم

، تـأثير و  خـودي معلومات و تجربيات حاصله توسـط يـك   
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رو، در مواضـع و مواقـع مقتضـي،     كاربرد زيادي دارد. ازاين
، دامنــة رابطــينتوانــد بــا آمــوزش انفــرادي  آموزشــگر مــي 

فعاليتهاي آموزشي خود را در سـطح چشـمگيري گسـترش    
هـاي ترويجـي    ان مخاطب برنامهمند بدهد و انبوهي از علاقه

خود را به كمك خبُرگان و رهبران محلي آموزش ديـده بـه   
 هاي مربوط در آورد. زير پوشش برنامه
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 بديل )يها(ترويج، رهيافت
Extension, Alternative Approaches 

ر قالـب يـك نظـام ترويجـي     رهيافت ترويج، شيوة عمـل د 
است؛ به سخن ديگـر، فلسـفة ايـن نظـام در درون خـود و      

آن است. در تشريح ايـن تعـاريف مـوجز     عصارةعبارتي،  به
توان گفت، هر نظام ترويجي يك سـاختار تشـكيلاتي و    مي

ــهيلات و     ــزات و تس ــان، تجهي ــابعي از كاركن ــري، من رهب
ــا مقاصــد و اهــداف مشــخص، را همچنــين برنامــه ه و اي ب

روشهايي براي اجرا، و سرانجام، پيوندهايي با ديگر نهادهـا،  
ترتيب، رهيافت شيوه  عموم مردم و ارباب رجوع دارد. بدين

يا سبك اقدام در درون نظام است و به همـين حيـث گفتـه    
 شود كه رهيافت متضمن فلسفة نظام است. مي

توان ابعاد  براي تشخيص و تعيين رهيافتهاي ترويجي مي 
 گانة زير را مطرح ساخت: هفت

عنـوان   ماهيت و كيفيت مسائل مشخصي كه رهيافت بايد بـه 
 حل راهبردي براي آنها به كار گرفته شود؛ يك راه

 ماهيت و كيفيت هدفهاي طرح شده براي دستيابي؛
ريـزي و   ماهيت روشهاي مورد نظر براي نظارت بـر برنامـه  
 ه؛كيفيت ارتباط با گروههاي مخاطب و يا هدف برنام

 كيفيت عوامل انساني برنامه؛
 كميت و كيفيت منابع مورد نياز براي اجراي برنامه؛

كيفيت راه و روشـهاي متعـارف بـراي اسـتفاده در اجـراي      
 برنامه؛ و

 كميت و كيفيت روشهاي سنجش توفيق برنامه.
تنوع شرايط و الزامات اقتصـادي و اجتمـاعي، تـوأم بـا      

بـا توجـه بـه ماهيـت و     اي،  تنوع قلمرو موضوعي و منطقـه 
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كيفيت ابعاد مورد اشـاره، در مجمـوع موجبـات پيـدايش و     
تحــول و تكامــل رهيافتهــاي مختلفــي را در امــر توســعه و 

 اند. ترويج در جوامع روستايي فراهم آورده
با وجود گوناگوني شرايط كاربرد، ماهيت و كيفيت ابعاد  

 خاص هر رهيافت، رهيافتهاي مختلف ترويج، در چند اصل
با يكديگر مشترك هستند؛ از جمله اينكه، تمـام رهيافتهـاي   
بديل تـرويج همـواره روشـهاي آمـوزش غيررسـمي را بـه       

هـاي مـرتبط بـا     گيرنـد، پيوسـته حـاوي زمينـه     خدمت مـي 
كشاورزي و امور روستايي و سرانجام، اصالتاً مترصد ارتقاء 

 كيفيت زندگي مردم روستايي هستند.
 

 رهيافت متعارف ترويج
 فنّـاوري  رهيافت بر اين فرضية وجودي مبتني است كـه  اين

و اطلاعات لازم وجود دارند ولي براي مورد اسـتفاده واقـع   
ترتيـب، اگـر    انـد و بـدين   شدن، در دسـترس قـرار نگرفتـه   

و اطلاعات موجود به كشاورزان  فنّاوري معلومات مربوط به
منتقــل گــردد، عمليــات كشــاورزي بهبــود خواهــد يافــت. 

از  فنّـاوري  اين رهيافـت از مصـاديق بـارز انتقـال     رو، ازاين
 سوي دولت به مردم است.

اساس، هدف كمك بـه كشـاورزان بـراي افـزايش      براين 
توليدات است، زيرا با افـزايش توليـد كشـاورزان از يكسـو     

شود، و از سوي ديگـر، زنـدگي    وضع اقتصاد كشور بهتر مي
بنـا، هـدفهاي   م يابد. براين خانوارهاي روستايي هم بهبود مي

اصلي در اين رهيافت حول محـور افـزايش توليـدات ملـي     
كشــاورزي، از جملــه مــواد غــذايي و محصــولات زراعــي 
صادراتي متمركز است. هدفهاي جنبي اين رهيافت متضـمن  

 افزايش درآمد و ارتقاء سطح زندگي روستائيان است.
ارباب رجوع اين رهيافت، شامل تمام كشاورزاني اسـت   

ه آنان كمك شود تا سطح و عملكرد توليدات خود كه بايد ب
را افـزايش دهنـد. ايـن رهيافــت بـراي دسترسـي بـه تمــام       
كشــاورزان، ضــمن تشــكيل گروههــاي هــدف، از رهبــران 

 گيرد. محلي، كشاورزان رابط و مددكاران ترويج بهره مي
هستة تشكيلاتي اين رهيافت، در وزارت كشـاورزي يـا    

نهاي مسئول ادارة امور كشاورزي ها و سازما ساير وزارتخانه
ريزي فعاليتهـاي   هر كشور مستقر است. بدينسان، كار برنامه

هاي ايـالتي   ترويجي تحت نظارت دولت مركزي و يا شاخه
هـاي   گيـرد. معمـولاً اجـراي برنامـه     و ولايتي آن انجـام مـي  

آموزشي ترويج را مروجين مستقر در روستاهاي هـر حـوزة   
تقسـيمات   يمات كشـوري ( ترويجي در واحـدهاي تقس ـ 

منـدي از   كشوري)، شـامل بخـش و دهسـتان، ضـمن بهـره     
راهنماييهــاي فنــي كارشناســان تخصصــي مســتقر در ســتاد 
ترويج استان، زير نظر سرپرسـت تـرويج شهرسـتان انجـام     

دهد. منبع تغذية علمي ايـن كارشناسـان متخصـص نيـز      مي
ارت مؤسسات، مراكز و ايستگاههاي تحقيقاتي وابسته به وز

وزارت جهــاد كشــاورزي) و يــا ســاير     كشــاورزي (
 است. ربط ذيسازمانهاي 

منابع اعتبـاري و مـالي لازم در ايـن رهيافـت را دولـت       
عنوان يكي از اقلام بودجة عمـومي مـورد نيـاز     مركزي و به

كنـد.   براي توسعة كشاورزي و عمران روسـتايي تـأمين مـي   
 محلــيمراجــع  ترتيــب، مــردم و مراجــع محلــي ( بــدين

ها را  ) الزام در مشاركت براي سهيم شدن در هزينهروستايي
ندارند و به تبع اين عدم الزام، از حق رسمي براي مشاركت 
مسئولانه در طرح، اجرا و ارزشيابي فعاليتهاي ترويجـي، در  

هـاي   يك از سطوح عملياتي، برخوردار نيسـتند. برنامـه   هيچ
مشـيهاي   تها و خطاجرايي در اين رهيافت همواره تابع سياس

كـه،   است. همچنان پائين -به -از بالادولت مركزي به روال 
معيار ارزشيابي فعاليتها نيز پيوسته به تبعيت از هدف اصـلي  
رهيافت، قاعدتاً حول سنجش ميزان افزايش توليد محصـول  

 متمركز است.
 

 رهيافت ترويج دانشگاهي
ل اين رهيافت مبتني بر اين فـرض اسـت كـه دانشـگاه مح ـ    

پيدايش و تكامل علوم و فنون و منشأ توليد و نشر دانشهاي 
نوين در جامعه است. همچنين، فـرض بـر ايـن اسـت كـه      

عنـوان معلمـان و مربيـان     توانند بـه  اعضاي هيئت علمي مي
هاي مربوط، نسبت بـه   علوم و فنون كشاورزي و ديگر رشته

هاي نوين و مناسب به مـردم روسـتايي    نشر و آموزش يافته
اســاس، هــدف تــرويج  يــد و مــؤثر واقــع شــوند. بــراينمف

دانشگاهي از يكسو كمك به مردم روستايي بـراي فراگيـري   
كشاورزي علمي و از سوي ديگر، كمك به اعضـاي هيئـت   
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علمي و دانشجويان دانشگاهها بـراي آشـنايي بـا مسـائل و     
ــاورزي در     ــي كش ــات واقع ــري عملي ــكلات، و فراگي مش

منظور دستيابي به  پژوهش به حال، هاي عمل و درعين صحنه
منظـور حـل مسـائل و مشـكلات      راههاي عملي و ممكن به

 جاري روستائيان است.
ويژه  ارباب رجوع اين رهيافت، شامل تمام كشاورزان، به 

حال، اين رهيافت بـه   است. درعين تخصصي كاركشاورزان 
هاي  عنوان مخاطبان خاص برنامه جوانان و زنان روستايي به

 نشگاهي توجه ويژه دارد.ترويج دا
اين رهيافت را براساس اصول تعـاوني دولـت مركـزي،     

دولتهاي ايالتي و دانشگاهها و انجمنهـا و گروههـاي محلـي    
اند. ميزان مشاركت و نحوة همكـاري هريـك    ريزي كرده پي

از اين نهادهـا بـا تـرويج، در كشـورها و منـاطق مختلـف،       
 متفاوت است.

ترويجــي در ايــن رهيافــت را ريــزي فعاليتهــاي  برنامــه 
هاي كشاورزي، با همكاري سـاير نهادهـاي    معمولاً دانشكده

كنند و طبعاً اعضاي  ريزي مي در سطوح عملياتي پي ربط ذي
كنند،  هيئت علمي همان دانشكده آن را نظارت و ارزيابي مي

كه جايگاه و اختيـارات مطلـوبي بـراي همكـاري و      درحالي
هـاي   بـه اربـاب رجـوع برنامـه     هـا  نظارت بر اجراي برنامـه 

ها بـه   شود. سنجش ميزان موفقيت برنامه ترويجي سپرده مي
مقدار زيادي برحسب تعداد مخـاطبين و حـدود مشـاركت    

ها ملاك  مردم كشاورز در فرايند طرح، اجرا و ارزيابي برنامه
هاي كشاورزي نيز به سهم خود، بـراي   عمل است. دانشكده

دانشجويان خود، ميزان يـادگيري  ارزيابي فعاليتهاي آموزشي 
آنــان از فعاليتهــاي صــحرايي تــرويج را مــلاك عمــل قــرار 

 دهند. مي
بر اينها، ايـن رهيافـت در فراينـد سـنجش ميـزان       علاوه 

هاي ترويج در شرايط مطلـوب، ضـمناً نـرخ     موفقيت برنامه
هاي توصيه شده ترويج به فنّاوري بالاي پذيرش عمليات و يا

 كند. را ملاك توفيق خود قلمداد مي كشاورزان گروه هدف
 

 رهيافت آموزش و ديدار
مبناي فرضهاي اساسي اين رهيافت شبيه رهيافـت متعـارف   
ترويج است، اما اين فـرض اضـافي هـم مطـرح اسـت كـه       

كاركنان صـحرايي تـرويج از آموزشـهاي كـافي برخـوردار      
ــي،   ــات فن ــوده، و از لحــاظ معلوم ــهنب نيســتند.  هنگــام -ب

ين فرض مهم وجود دارد كه كاركنان صحرايي حال، ا درعين
ترويج به ديدار كشـاورزان در مـزارع تمـايلي ندارنـد و در     

دهند تـا در دفـاتر كـار خـود بنشـينند و       عوض، ترجيح مي
منتظر باشند تا كشاورزان به ديدار آنها بروند. در ايـن بـين،   
باز هم فرض شده است كه مديريت و سرپرستي واحدهاي 

رك، كفايت و كارآيي لازم و كافي برخوردار صحرايي از تح
شـيوة  نيستند و براي غلبه بر اين مسائل، به كـارگيري يـك   

 خاص الزامي است. انضباطي
در مورد همين شيوة خاص نيز فرض بر اين اسـت كـه    

توان با استقرار يك جريان دوسويه براي مبادله اطلاعات  مي
ز يكسـوي،  تماس ا -بين كاركنان ترويج و كشاورزان طرف

و پژوهندگان واحدهاي تحقيقاتي از سوي ديگـر، و ضـمن   
، نـه تنهـا بـر    منضـبط اعمال يك نظام مديريت و سرپرستي 

خمودگي موجـود در نظـام تـرويج غلبـه كـرد، بلكـه آن را       
 سوي مسيري پويا و پرنشاط رهنمون ساخت. به

هدفهاي عملياتي اين رهيافـت اغلـب مشـابه هـدفهاي      
طوركلي عبارت اسـت   تعارف است و بهترويج در رهيافت م

از ترغيب براي وادار كـردن كشـاورزان بـه افـزايش توليـد      
محصولات ويژة كشاورزي. در ارتباط با ارتقاء كيفيت منابع 
انساني، هدفهاي اختصاصي اين رهيافت متكي بـر آمـوزش   
كاركنان صحرايي تـرويج توسـط كشـاورزان متخصـص از     



 ترويج، رهيافت(هاي) بديل

	٢٣٨	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

ان توسـط مروجـان در   يكسو، و ديدار و آمـوزش كشـاورز  
روستاها طبق يك برنامة منضبط و مسـجل، از سـوي ديگـر    

 است.
منظور پيشبرد بهتر اين رهيافت، چند اصـل راهبـردي    به 

 شود: زير توصيه مي
ديدار كاركنان ترويج با كشاورزان در روستاها براساس يك 

عنوان يك هدف مشـخص   برنامه مسجل، ثابت و منظم و به
 گيري شود و مستمراً نظارت گردد؛ جهت در اين فرايند،

كيفيت علمي و فني كاركنان صحرايي از طريـق آموزشـهاي   
  اسـتانداردهاي   ضمن خدمت، مستمراً ارتقاء يابد تا بـه حـد ّ

 قابل قبول برسد؛

 منظـور افـزايش تـأثير تحقيقـات كشـاورزي بـر توسـعة        به
هاي زراعي از طريق احياي نقش كليـدي كارشناسـان   فنّاوري

خصص موضوعي، بايد به تجديد سازمان پيونـدهاي بـين   مت
 تحقيق و ترويج همت گماشت؛

كاركنان صحرايي تـرويج بايـد از كليـة وظـايف مـرتبط بـا       
 كارهاي غيرترويجي معاف گردند؛

كــاري و فعاليتهــاي مــوازي و  منظــور احتــراز از دوبــاره بــه
تكراري، كلية فعاليتهاي آموزشي و ترويجي در سطح روستا 

در يك واحد خدمات ترويجي متمركز گـردد و رسـماً    بايد
 مسئول اين فعاليتها باشد؛

كــار تــرويج بايــد در يــك ارتبــاط پيوســتة دوســويه، بــين 
واحدهاي تحقيقاتي و كارشناسان متخصـص موضـوعي، و   
بين آنها و كاركنان صـحرايي تـرويج، و نيـز بـا كشـاورزان      

مسـتقر در  نوبة خود، با قاطبة كشـاورزان   تماس و به -طرف
ــا      ــد، ت ــته باش ــان داش ــتايي جري ــاطق روس ــك از من هري

ترتيب، سير دوطرفة اطلاعـات، از بـالا بـه پـائين و از      بدين
 طور فعال و پايدار در جريان باشد؛ پائين به بالا، به

هـا و اعتبـارات توليـدي، اگرچـه از      عرضة بـه موقـع نهـاده   
وظايف ترويج نيست، اما بايد توسـط واحـدهاي خـدماتي    

تهيه و تـدارك شـود، تـا هماهنـگ بـا آموزشـهاي        ربط ذي
 ترويجي، مورد استفادة پذيرندگان نوآوريها قرار گيرند؛ و

در اين رهيافت، وجود و جريان يك نظـام فعـال و مسـتمر    
هـاي ترويجـي،    عنوان مكمـل برنامـه   نظارت و ارزشيابي، به

 ضرورت دارد.

 هــا در ايــن رهيافــت اساســاً متكــي بــر اجــراي برنامــه 
ديدارهاي هفتگـي مروجـان مسـتقر در سـطح روسـتاها بـا       

اسـت.   روستائيان طـرف تمـاس  عنوان  گروههاي كوچك به
هفتـه يكبـار مروجـان توسـط      2همچنين، آموزشـهاي هـر   

كارشناسان متخصص، درواقع آمـاده كـردن مروجـان بـراي     
 ها از كارشناسان به كشاورزان است. انتقال يافته

مورد نياز براي تحقق اين رهيافـت  منابع اعتباري و مالي  
شـود،   به سختي توسط دولت مركزي در هر كشور تأمين مي

هــاي اجرايــي آن بســيار بــيش از ســاير  زيــرا ســطح هزينــه
رو، دولتهايي كه اين رهيافـت   رهيافتهاي متداول است. ازاين

ــي  ــه خــدمت م ــابع   را ب ــتفاده از من ــا اس ــولاً ب ــد، معم گيرن
هـاي   بـراي تـأمين هزينـه    -هـاني عمدتاً بانك ج -المللي بين

 كنند. مربوط اقدام مي
سبب ماهيـت آن،   سنجش ميزان موفقيت اين رهيافت به 

ــدات    ــوع تولي ــرد و مجم ــزان عملك ــزايش مي ــب اف برحس
طـور همزمـان،    كـه بـه   گردد. درحـالي  كشاورزي ارزيابي مي

 فلسفة رهيافـت تعيين ميزان موفقيت برنامة ترويج برحسب 
ر از روســتائيان محــروم و انتخــاب كــه ديــدار هرچــه بيشــت

ترين پيامهاي آموزشي تأثيرگذار بر آنـان نيـز بشـمار     مناسب
 رود، مطرح است. مي

هاي فلسفي اين رهيافـت   ترتيب، ميزان توفيق جنبه بدين 
هـاي آموزشـي و    توان برحسب تعداد مخاطبان برنامـه  را مي

يـا  تأثير آنها بر ميزان افزايش عملكرد و مجموع توليدات و 
 خدمات مربوط تعيين كرد.

 
 محصولي رهيافت توسعه و توليد تك

اين رهيافت مبتني بر اين فرض است كه افـزايش عملكـرد   
وري يـك محصـول ويـژه، منـتج از تجمـع و       توليد و بهـره 

تمركــز كليــة امــور و عمليــات مربــوط، و تــأمين عوامــل و 
هاي مورد لـزوم در يـك واحـد خـدماتي ويـژه بـراي        نهاده

ترتيـب، تجمـع    محصـولي اسـت. بـدين    توليـد تـك  توسعة 
فعاليتهاي تحقيقاتي توأم بـا تـرويج آنهـا، تـأمين عوامـل و      

هاي توليدي منتج از تحقيقات ترويجي، انجام خدمات  نهاده
بازاريابي و فروش محصول، همراه با تدارك ساير خـدمات  

محصولي مورد نظـر در   مربوط به توليد، تبديل و توزيع تك
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ي متولي آن محصول، اسـاس ايـن   نبازرگا -فنييك سازمان 
دهـد. در ايـن رهيافـت تمـام امـور       رهيافت را تشكيل مـي 

مربوط به يك محصول در يك سـازمان تخصصـي متمركـز    
عنوان يكي از اين امور، تمـام توجهـات    شود و ترويج به مي

خود را بر فعاليتهاي آموزشـي مربـوط بـه افـزايش كمـي و      
 دارد. كيفي آن محصول معطوف مي

ترتيــب، هــدف ايــن رهيافــت عبــارت از كــاربرد  بــدين 
منظـور افـزايش    هاي ممكن و عملـي، بـه  فنّاوري ترين مناسب

محصولي مورد  يهاي لازم و كافي در توليد و عرضة تكئكارا
نظر، براي توزيع و مصرف در داخل و يا صدور بـه خـارج   

 ـ از كشور است. به ساده د ترين بيان، هدف اين رهيافت تولي
 تر است. بيشتر با كيفيت مطلوب

ارباب رجـوع در ايـن رهيافـت، برحسـب شاخصـهاي       
، مـثلاً  تخصصي كـار اقليمي هر منطقه، عبارت از كشاورزان 

ريزي  كاران، چغندركاران، چايكاران و... است. كار برنامه پنبه
و همچنين نظارت بـر فعاليتهـاي آموزشـي تـرويج توسـط      

محصولي مورد نظر انجام سازمان كالاي تخصصي و يا تك 
همـة   كننـدة   شـود، زيـرا همـين سـازمان متـولي، تـأمين       مي

اعتبارات و ساير منابع مورد نيـاز بـراي كمـك بـه افـزايش      
ــن  ــرل كيفيــت آن محصــول اســت. ازاي رو،  عملكــرد و كنت

سنجش موفقيت برنامه، براساس روشهاي قابل توصيه و بـا  
ــك محصــو   ــرد ي ــد و عملك ــل تولي ــزان ك ــه مي ل توجــه ب

 گيرد. خصوص، مورد ارزشيابي قرار مي به
روشهاي قابل توصـيه توسـط تـرويج در ايـن رهيافـت       

وار بـا يكـديگر مـرتبط     مبتني بر معيارهايي است كه سلسله
بوده و شرط توفيق برنامه، اطمينان از حضور به هم پيوسـتة  

 اين معيارها، بدين قرار است كه روش مورد توصيه:
 سودآور باشد؛

 يش در مزارع مشخص باشد؛قابل نما

 هاي مورد لزوم در دسترس باشد؛ نهاده

پا به منابع اعتباري مقـدور   -دسترسي سهل كشاورزان خرده
 پذير باشد؛ و و امكان

منظـور   هـا و فـروش محصـول بـه     نسبت قيمت خريد نهاده
 ريزي شده باشد. پا پي -حمايت از كشاورزان خرده

 

 رهيافت تسهيم هزينه
ني بر مشاركت مالي و اعتباري مردم اسـت.  اين رهيافت مبت

قـرار اسـت كـه هرگـاه      فرض زيربنايي اين رهيافـت بـدين  
گيران يك برنامـة آموزشـي ملـزم بـه تـأمين بخشـي از        بهره
هـاي مربـوط بـه طـرح و اجـراي آن برنامـه باشـند،         هزينه
هاي لازم و كافي براي مشارك فعالانة آنان در تعيـين   انگيزه

هاي مناسب و اداره و نظارت  تخاب شيوهو تحليل مسائل، ان
صورتي  بر حسن جريان امور براي نيل به هدفهاي ترويج، به

مسئولانه و جدي فراهم خواهـد گرديـد. البتـه وجـود ايـن      
محـدوديتهاي  علـت   به فرض هم بديهي است كه روستائيان

هاي جاري يك واحـد ترويجـي    مالي، توان تقبل تمام هزينه
نابراين، حكومت مركزي به تنهايي و يا را نخواهند داشت. ب

اي در جهـت كمـك بـه     منطقه -همراه با ديگر نهادهاي ملي
اي از اعتبـارات مـورد نيـاز     دار بخش عمده روستائيان، عهده

 خواهد بود.
توان چنين اسـتنباط كـرد كـه از طريـق      اساس، مي براين 

جلب مشـاركت مـادي گـروه يـا گروههـاي هـدف برنامـة        
اين رهيافت متعهد نمودن مردم روستايي در ترويج، مقصود 

منظور ايجاد يك  هاي اجراي برنامه، به تأمين بخشي از هزينه
رابطة تعاوني و نتيجتاً تضمين مشـاركت معنـوي و نظـارت    

آنان در فرايند فعاليتهاي آموزشي ترويج كشاورزي   مسئولانة
 در يك يا چندين منطقة معين است.

ردم روسـتايي بـراي   هدف ايـن رهيافـت كمـك بـه م ـ     
منظور بهبـود كيفيـت    فراگيري معلومات و مهارتهاي لازم به

وري فعاليتهاي توليدي اسـت. هرچـه    زندگي و افزايش بهره
ها در راستاي اين هدف بـراي مـردم    روش و محتواي برنامه

تر باشد، تمايل آنان به تقبل بخشـي   تر و قابل پذيرش روشن
در پرداخـت   سهيم شدنبراي از اعتبارات، و يا آمادگي آنان 

 هاي مربوط بيشتر خواهد بود. هزينه
هـاي ترويجـي    ريزي و نظارت بـر اجـراي برنامـه    برنامه 
هـاي   مشـاركت طـرفين در تقبـل و تسـهيم هزينـه      نسبت به

مربوط، بين مردم از يكسوي، و واحدهاي دولتي و نهادهاي 
اي متصدي امور توسعه و ترويج كشاورزي منطقـه از   منطقه

ترين  گردد. شايد يكي از شناخته شده وي ديگر، تقسيم ميس
تعـاوني خـدمات   مصاديق ايـن رهيافـت را بتـوان در نظـام     
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معرفـي كـرد كـه ضـمن آن،      امريكادر ايالات متحد  ترويج
دولتهاي فدرال و مقامات محلي و دانشگاهها بر يك مبنـاي  

هــاي فعاليتهــاي تــرويج  هزينــه پــذيران ســهمگونــه،  تعــاون
رونـد. البتـه نظامهـايي از ايـن قبيـل را       ي بشمار ميكشاورز

توان در تعاونيهاي كشاورزان كوميلا در كشور بـنگلادش   مي
 نيز مشاهده كرد.

براي اين رهيافت، موفقيت برحسب تمايل و توان مردم  
طور انفـرادي و يـا از طريـق واحـدهاي دولـت       كشاورز، به

د سـنجش  ها مـور  محلي، در تأمين بخش يا سهمي از هزينه
رو، براي اينكه چنين رهيـافتي پايـدار و    گيرد. ازاين قرار مي

پويا باقي بماند، مردم محلي بايد همواره از فعاليتهاي ترويج 
سود ببرند و راضي باشند. و در هر زمان كه ارباب رجوع يا 

تـرويج احسـاس كننـد كـه فعاليتهـاي تـرويج        پذيران هزينه
فني آنان نيست، و يـا  كشاورزي در جهت برآوردن نيازهاي 

برنامة تـرويج بـا شـرايط و امكانـات آنـان تناسـب نـدارد،        
ترين  دارند و به ساده از حمايتهاي خود دست برمي راحتي به

 نمايند. ها را پرداخت نمي وجه، سهم خود از هزينه
 

 زيررهيافت توسعة جامع كشاو
و يـا بـا    رهيافـت پـروژه  اين رهيافت كه در برخي از منابع 

نيز قلمداد گرديده است، مبتني بر  برنامه توسعة جامع عنوان
اين فرض است كه وجـود همـاهنگي كامـل در بـين تمـام      

مؤثر بر كار افزايش توليد، از اصـول اوليـه در    نهادياجزاي 
فرايند توسعه و از طريق آمـوزش روسـتائيان بـراي تـرويج     

هاي مناسب و برتر توليد، لازم است. بنـابراين، تحقـق    شيوه
ن صرفاً در قالب يك تشكل سازماني با مـديريت واحـد و   آ
تـر،   عبارت ساده پذير است. به طور منسجم و پيوسته امكان به

تر، توسعة كشـاورزي مسـتلزم    طور وسيع افزايش توليد و به
عوامل متعددي از جملـه تـرويج اسـت. ايـن عوامـل بايـد       

هــايي  وار در قالــب يــك واحــد ســازماني بــا شــيوه سلســله
صـورتي   گ، در جهت تحول و توسعة كشاورزي، بـه هماهن

 مرتبط و به هم پيوسته، فعال باشند.
پيــدايش، تحــول و تكامــل ايــن رهيافــت و رهيافتهــاي  

مشابه، عمدتاً ناشي از وجود اين تجربة نامطلوب است كـه  
ايجاد همـاهنگي در بـين واحـدهاي مسـتقل همسـطح، بـا       

ديوانسـالاري)   مديريتهاي متعدد در درون ديوانسالاري (
گســتردة دولتــي، در صــحنة عمــل بســيار مشــكل و اغلــب 

دهـد كـه بـراي تحقـق      ناممكن است. اين تجربه نشان مـي 
هماهنگي در جريان توسعة كشـاورزي، نـاگزير بايـد تمـام     

طور مستقيم بر اين جريان تـأثير دارنـد، در    عواملي را كه به
قالب يك تشكيلات اداري و زير نظر يك مـديريت واحـد   

سازماندهي كرد، تا بتوان تعليمات، منابع و  نهاديصورتي  به
نهادهاي لازم و كافي را به موقع به مولدان مخاطـب برنامـه   

 ارائه داد.
براين، رهيافت توسعة جامع بر اين فـرض متكـي    علاوه 

است كه هرگاه تمام عوامـل لازم و كـافي بـراي توسـعه در     
 ــ  ــابع اعتب ــه كمــك برخــي من اري يــك دورة مشــخص و ب

گردند،  المللي تأمين مي العاده، كه گاهي توسط منابع بين فوق
براي يك موقعيت خاص تـدارك گردنـد، فراينـد تحـول و     

عنـوان يـك فعاليـت     يابد. اين رهيافـت بـه   توسعه تحقق مي
اي در يـك موقعيـت ويـژه و بـراي اربـاب رجـوعي        پروژه

عنـوان يـك فعاليـت     اي از زمان و به خاص، اگرچه در برهه
ثر و تحت شـرايط ويـژه بـه مرحلـه اجـرا      الأ ديد و سريعش

شود، اما آثار همزمـان آن در جوامـع همجـوار و     گذاشته مي
نيز تأثير و تأثرات آن در همان جامعـه، پـس از اتمـام دورة    

عنـوان   صورت پيامدهاي مطلوب اين رهيافت و به پروژه، به
 فرضيات زيربنايي كار توسعه، مورد نظر هستند.

هاي جامع عموماً مبتني  طرح توسعه و يا پروژه هدفهاي 
هـاي   بر توليد و در جهـت افـزايش محصـولات و فـراورده    

وسيلة كشاورزان مربوط در حوزة عمل طرح يا  كشاورزي به
پروژة مربوط است. براساس تنوع اهداف، چند شكل از اين 
رهيافت ممكن است در جوامـع مختلـف در حـال فعاليـت     

عنوان يكي از اجزاء پروژه  ، ترويج بهباشد. در يك شكل آن
جانبـة   يا برنامة جامع توسعة كشاورزي، با هدف توسعة همه

  كشاورزي مورد عمل است. در همين قالب، در طرح توسعة
توان به شيوة عمل، وظـايف و سـاختار    جامع كشاورزي مي

تشكيلات اولية سازمان عمران دشت قزوين، سازمان عمران 
اي توسـعة جـامع    انهاي عمران منطقـه جيرفت و ساير سازم

 ش اشاره داشت.1350و  1340هاي  كشاورزي ايران در دهه
در اين سازمانها، واحد ترويج همواره يكي از اجزاء اين  
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عنوان مكمل و متمم ديگر  ها براي ايفاي نقش خود به برنامه
اجزاء نهادي، با هدف توسـعة جـامع كشـاورزي در قلمـرو     

 ل كرده است.حوزة عمل پروژه، عم
عنـوان   در شكل ديگر اين رهيافت، ترويج كشاورزي بـه  

يك پروژة جداگانه در يك منطقة معين، با هدف تمركز بـر  
آموزش روسـتائيان، از طريـق ارائـة نمايشـهاي آموزشـي و      
آزمون روشهاي بديل ترويجي، مورد استفاده اسـت. تجربـة   

تان در منطقة خرقـان (شهرس ـ  دوزجپروژة ترويج كشاورزي 
ساوه) توسط هلنديها و بعـدها توسـط سـازمان خواربـار و     

ش را نيــز 1340كشــاورزي ملــل متحــد در نيمــة دوم دهــة 
اي از اشكال ايـن رهيافـت بـا هـدف توسـعة       توان نمونه مي

 هاي كشاورزي قلمداد كرد. آموزشهاي كاربردي در زمينه
تـوان بـا    شكل ديگري از اين رهيافـت را مـي    سرانجام، 

ن عنصر آموزشـي تـرويج در يـك پـروژة جـامع      هدف تأمي
توسـعه روســتايي بشــمار آورد. نمونـة بــارز ايــن شــكل را   

، مركـز آمـوزش و توسـعة ناتـا    توان در فلسفة وجـودي   مي
در  پروژة عمراني كـوميلا عنوان يكي از عناصر تشكيلاتي  به

كشور بنگلادش مورد توجـه قـرار داد. در ايـن پـروژه، بـه      
بـه   مركـز آمـوزش و توسـعة تاتـا    كمـك كاركنـاني كـه در    

ــتايي    ــدگي روس ــة زن تحصــيل اصــول كشــاورزي و مطالع
اي بـراي ارائـة آموزشـهاي     پرداختند، رهيافتهاي نوآورانه مي

لازم به روستائيان تعيين و بررسـي، و از طريـق كشـاورزان    
نمونــه در هريــك از روســتاهاي قلمــرو پــروژه، بــه جمــع 

ديـد. افـزون بـر    گر روستائيان مخاطـب برنامـه توصـيه مـي    
هـاي   فعاليتهاي ترويجي براي توسعة كشاورزي، ارائه برنامه

آموزشي خاص به زنـان روسـتايي، ترغيـب روسـتائيان بـه      
انـداز در   تشكيل شركتهاي تعـاوني، تشـويق مـردم بـه پـس     

صندوقهاي ذخيـره، و سـرانجام، آمـوزش رهبـران محلـي،      
هـاي منضـبط بـا مشـاركت اربـاب       جملگي در قالب برنامه

هـاي عمرانـي    رجوع محلي از فعاليتهـاي جـاري در پـروژه   
 اند. ، با هدف كمك به جريان توسعة روستايي بودهكوميلا

برمبناي اشكال متنوع كاربرد اين رهيافت، ارباب رجـوع   
وجـود،   ايـن  آن نيز برحسب موضوع پروژه در تغيير است. با

ارباب رجوع ترويج در اين رهيافت تمام روستائيان قلمـرو  
گيرد، اگرچه امكان دارد كه در طول زمـان،   رح را دربر ميط

پا و فقير نتوانند وضعيت فني و مـالي خـود    كشاورزان خرده
را با شرايط لازم در طرح توسعه انطباق دهنـد. كـه در ايـن    
حالت، يك طرح به تمام معني جامع بايد شرايط لازم بـراي  

نهايـت،   نحوي تعديل نمايد كه در مشاركت تمام مردم را به
 ارباب رجوع طرح شمول عام داشته باشد.

منظور ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي جامعيـت   به 
طرح توسعه و شمول عـام آن، يـك طـرح جـامع توسـعه،      
معمولاً مبادرت بـه تشـكيل مراكـز خـدمات كشـاورزي در      
كانونهاي توليدي و يا مراكز خدمات روسـتايي در قطبهـاي   

مكان دسترسي سهل اربـاب رجـوع بـه    كند، تا ا جمعيتي مي
ها، ابزار و وسايل لازم براي تحـول   اطلاعات بهنگام و نهاده

و توسعه را فراهم نمايند. سنجش موفقيت در اين رهيافـت  
عنوان محور توسعه و ابعـاد   عمدتاً بر مبناي افزايش توليد به

هاي زيربنايي توسعة كشاورزي و توسـعة   جنبي آن در زمينه
 گيرد. رد توجه قرار ميروستايي مو

 
 رهيافت توسعة يكپارچه روستايي

اين رهيافت تركيبي از طرحهاي عمران روستايي با رهيافت 
در كشـورهاي فرانسـه زبـان     انگيـزش روسـتائيان  ترويجي 

حـال، مبـين تصــور    افريقـايي اسـت. ايـن رهيافـت درعـين     
تــري از عمــران و توســعة روســتايي، شــامل عوامــل  وســيع

ــدابير  قتصــادي اســت و ازايــناجتمــاعي و ا رو، متضــمن ت
ــه  ــراي تحقــق فعاليتهــاي درآمــدزا در زمين هــاي  وســيعي ب

 كشاورزي و فعاليتهاي روستايي است.
هاي تلويحي ايـن رهيافـت مبتنـي بـر قابليـت و       فرضيه 

استعداد فطـري تمـام روسـتائيان بـراي قبـول مسـئوليت و       
ــا و    ــا، نظامه ــب نهاده ــي، در قال ــردي و جمع ــاركت ف مش
تشكلهاي سنتي در فرايند توسعه و عمران روسـتايي اسـت.   

عنوان يك اصل، بر شمول عام مردم  رو، اين رهيافت به ازاين
ريـزي، اجـرا و    ويـژه فقـرا، در فراينـد برنامـه     روستايي، بـه 

 هاي توسعه و عمران روستايي تأكيد دارد. ارزشيابي برنامه
بـر   برمبناي اين فرض، هدفهاي اقتصادي ايـن رهيافـت   

محور دستيابي اربـاب رجـوع روسـتايي بـه فنـون نـوين و       
مناسـب بــراي افـزايش توليــد، ايجـاد و توســعة فعاليتهــاي    

منظور تأمين  زا، و دسترسي به منابع درآمدي جديد به اشتغال
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گـردد. اقـدام    ريزي مـي  اهداف اجتماعيِ جامعة روستايي پي
و براي جلب مشاركت مردم و انگيزش آنان براي خودياري 

پرورش توان همياري و ايجـاد تشـكلهاي رهبـري در بـين     
اعضاي جوامع روستايي، از جمله راهبردهاي ايـن رهيافـت   
در جهت نيـل بـه اهـداف توسـعه و عمـران روسـتايي، در       

هاي تعليماتي، بهبود بهداشـت   هايي چون توسعة برنامه زمينه
محيط، بهبود مسكن روستايي، حفاظـت از محـيط زيسـت،    

تغذيه و توسعة امكانـات زيربنـايي، ارتباطـاتي،    بهبود وضع 
هاي رفـاهي، اجتمـاعي و فرهنگـي     مواصلاتي و ساير زمينه

 است.
هدفهاي آرماني اين رهيافت ايجاد اميد و تحرك در بين  

هاي فقير، مأيوس و خمودة خـارج از هـرم قـدرت در     توده
جوامع روستايي است. اين بدان معني است كـه تأكيـد ايـن    

مـدتاً بـر پـرورش و آمـوزش تمـام مـردم فقيـر        رهيافت ع
سبب، مستلزم شناخت اساسي جامعـة   معطوف است و بدين

شناختي آنان است. اين ويژگيهـا   روستايي و كيفيتهاي جامعه
در رابطه با انتخاب و آموزش آموزشـگران و سـاير عوامـل    

هاي عمليـاتي بـر ايـن موضـوع      اجرايي در طرحها و برنامه
عوامل نه تنها در نقش آموزشـگران فنّـي    تأكيد دارد كه اين

نگــر و  بــرآن، بايــد در نقــش مشــاوران جــامع بلكــه عــلاوه
هاي عملياتي در خدمت  طلب اجتماعي در تمام زمينه اصلاح

انگيزش، پرورش و آموزش روستائيان ارباب رجـوع خـود   
 باشند.

توسعة روستايي، عمران روسـتايي، آبـاداني روسـتاها و     
جانبه، از جمله عناويني است  ا توسعة همهتوسعة فراگير و ي

هـاي   كه در بسياري از مناطق دنيـا بـه ايـن قبيـل از برنامـه     
دهند. برنامة توسعة يكپارچـه روسـتايي از    توسعه نسبت مي

عنـوان يـك    صورت يكپارچه و به لحاظ تشكيلاتي، گاهي به
در  چنـد پيشـه  وسيلة مأمورين و عوامل  پروژه عملياتي و به

شـود،   خصوص، بـه مـورد اجـرا گذاشـته مـي      بهيك منطقة 
صــورت طرحهــاي عمليــات تخصصــي  هرچنــد اغلــب بــه
هــاي بهبــود محــيط مســاكن روســتايي،  جداگانــه در زمينــه

وسـازهاي زيربنـايي و غيـره     بهداشت محيط، بهبود سـاخت 
ولـي مـاهر در هريــك از    -نگــر توسـط آموزشـگران جـامع   

د، در قالـب  و زير نظر يك مديريت واح -هاي مربوط زمينه

اي  عنــوان يــك برنامــة منطقــه يــك تشــكيلات مســتقل بــه
 گردد. سازماندهي مي

جامعيت ديدگاهها و وسـعت ميـدانهاي كـاربردي ايـن      
تر  رهيافت، كار سنجش ميزان موفقيت برنامه را طبعاً پيچيده

كند، زيرا سنجش تغييـرات   از ارزشيابي در ساير رهيافتها مي
رفتاري ارباب رجوع روستايي و تحولات كيفي در الگوهاي 

و تبديل آنها به معيارهاي كمي، مستلزم تحليل و بررسـيهاي  
ژرف عملي است. البته، هنوز هم تحـولات ايجـاد شـده در    

خصوص، در زيربخشهاي كشاورزي  بخشهاي اقتصادي و به
تـوان برحسـب ميـزان افـزايش توليـد و يـا عملكـرد         را مي

 محصول مورد سنجش قرار داد.
 

 فت توسعه نظامهاي زراعيرهيا
عنـوان يـك واحـد مسـتقل، براسـاس سـوابق        هر روستا، به

فرهنگي و ويژگيهاي اقليمي، نظامهـاي خاصـي را در بطـن    
ها يـا سـالهاي متمـادي پـرورش      خود ايجاد كرده، طي سده

داده و به امروز رسانده است. تغيير اين نظامها و انطباق آنها 
ي فـردا، از جملـه فعاليتهـاي    هـا فنّاوري با ويژگيهاي پيشرفتة

مهم و مشكل در هريك از رهيافتهاي موجـود اسـت. عـدم    
پيشرفته در  فنّاوري عنوان تطابق نظامهاي سنتي با آنچه كه به

خصـوص قـرار    اختيار كاركنـان تـرويج در يـك منطقـه بـه     
هـاي  فناّوري گيرد، و يا عدم دسترسي كاركنان تـرويج بـه   مي

منطقه، فرضية زيربنايي ايـن   مناسب براي روستائيان در يك
عبارت ديگر، فرض اين است  دهد. به رهيافت را تشكيل مي

خصوص  هاي مناسب با نيازمنديهاي كشاورزان، بهفنّاوري كه
طـور   پا در دسترس نيست و لازم اسـت بـه   كشاورزان خرده

 وجود آيد. محلي به
 برمبناي اين فرض، هدف اين رهيافت ايجـاد و توسـعة   

 مناسـب بـا نيازمنـديهاي جوامـع روسـتايي و در     هاي فنّاوري
حال، قابل انطباق با نظامهاي سنتي و شرايط حـاكم بـر    عين

محيط زندگي و كار آنان، در روستاهاي قلمرو ترويج است. 
بـر ضـرورت انطبـاق و انعطـاف      تحقق ايـن هـدف، عـلاوه   

هــاي ترويجــي، مســتلزم همســو و هماهنــگ شــدن  برنامــه
هاي تحقيقـاتي بـا نيازهـا، شـرايط     فعاليتهاي جاري در نهاد

اقتصادي و اجتماعي مردم، و سـازگار بـا نظامهـاي زراعـي     
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حاكم در جوامع روستايي است. اين امر از يكسـو، مسـتلزم   
ريزي خاص براي هر اقليم زراعي، و از سـوي ديگـر،    برنامه

گــروه، يعنــي مــردم،  3مشــاركت فعالانــه و همكــاري هــر 
دهـاي تحقيقـاتي بـا يكـديگر     كاركنان ترويج و كاركنان نها

تـر، هـدف تجهيـز كاركنـان تـرويج و از       است. به بيان ساده
طريــق آنــان، تجهيــز مــردم روســتايي بــه نتــايج حاصــل از 

منظور تأمين نيازمنديها و علايق مردم  تحقيقات كشاورزي به
 تحت شرايط اين رهيافت در محل است.

نقـش  كاركنان نهادهاي تحقيقاتي در اين رهيافت داراي  
و وظايفي افزون بر نقش و وظايف خود در ديگر رهيافتهـا  

ــلاوه   ــرا ع ــتند. زي ــهاي     هس ــراي پژوهش ــرح و اج ــر ط ب
ــا   زيســت شــناختي براســاس نيازهــاي جــاري و ســازگار ب

نظامهاي اجتماعي سنتي رايج در منطقه، كاركنـان نهادهـاي   
عنـوان   تحقيقاتي بايد مزارع و محيط زندگي روستايي را بـه 

صحرايي خود تلقي كـرده، از طريـق بازديـدهاي    آزمايشگاه 
آوري و تجزيه و تحليل اطلاعـات مربـوط بـه     مستمر، جمع

وضع موجود، ضمن آگاهي كامل بر حالات و روابط علـت  
و معلولي مسائل و مشكلات جدي، و برآورد دقيق امكانات 

اي  و استعدادهاي مردم و محيط روستايي، بـه طـرح برنامـه   
 ـ  پژوهشي به هـاي مناسـب بـا اوضـاع و     فناّوري داعمنظـور اب

احوال مردم و محيط، و سازگار با نظامهاي زراعي رايـج در  
هـايي از قبيـل    منطقه بپردازند. ايـن تحقيقـات شـامل زمينـه    
هـا، مـديريت    بررسي وضع موجود مديريت منـابع و نهـاده  

هـاي ارتبـاطي، نظامهـاي بازاريـابي،      مزرعه، بررسـي شـيوه  
هـاي   هـاي زراعـي، شـيوه    راوردهقيمتگذاري محصولات و ف

ونقـل و نگهـداري محصـولات روسـتايي و ماننـد آن       حمل
 است.

وجوه كليدي رهيافت توسعة نظامهاي زراعـي را   آكسين 
چنـان   شمارد كه: توسعه نظامهاي زراعـي آن  اين چنين برمي

رهيافتي براي توسعه است كه از نهادهـاي دهقـاني موجـود    
شـود،   ريـزي مـي   از منابع پيگيرد، برمبناي حفاظت  بهره مي

عنوان يك بخـش از   موضوع خانواده و خانوار كشاورز را به
دهـد كـه    كند و تشخيص مـي  مجموعه نظام زراعي تلقي مي
وجود خدمات حمـايتي وابسـته    پيشرفت نظامهاي زراعي به
يابـد كـه تشـكلهاي لازم بـراي      است و در جايي فزوني مي

شــند. ايــن رهيافــت انجــام فعاليتهــاي تحقيقــاتي موجــود با
حال، مستلزم يك سازوكار اثـربخش بـراي انتقـال و     درعين
ها و بديلهاي توليدي معين به كشاورزان است؛ فنّاوري اشاعه

ضمن اينكه مستلزم آموزشهاي قابل ملاحظه بـراي افـزايش   
 اثربخشي فعاليتها و سرانجام، توسعة نظامهاي زراعي است.

ــر    ــدايش، ت ــر پي ــي ب ــت مبتن ــن رهياف ــعةاي  ويج و توس
هاي اصلاح كننده و مكمل نظامهاي سنتي رايج در هر فنّاوري

تـوان   رو، همـواره مـي   روستا و يا اقليم زراعي است. ازايـن 
ميزان توفيق فعاليتهاي انجام شده را بـا توجـه بـه ميـزان و     

 هاي ترويجي مورد سنجش قرار داد. حدود پذيرش توصيه
 

 رهيافت مشاركتي ترويج
ت در اصل بر مشاركت معنـوي روسـتائيان   فرض اين رهياف

در پيگيري براي دستيابي بـه اطلاعـات و مهارتهـاي بيشـتر     
استوار است. كشاورزان از طريق فراگيري، تعديل و تطبيـق  
و تركيب اطلاعات و مهارتهاي جديـد بـا شـرايط موجـود،     

وري فعاليتهاي توليدي و سطح زنـدگي خـود را بهبـود     بهره
ين، فرض شـده اسـت كـه تحقـق ايـن      برا بخشند. علاوه مي

فراگيري مستلزم مشاركت كشاورزان در فعاليتهاي ترويجـي  
ــان   ــه كاركن ــاي فعالان ــز، جلــب مشــاركت و همكاريه و ني

رفـت و  منظـور برقـراري يـك نظـام منسـجم       تحقيقاتي، به
اطلاعات بين جوامع روستايي و منابع تحقيقـاتي از   برگشت

از هم فرض است كـه  طريق ترويج است. در اين رهيافت، ب
تشكل و اقدام گروهي روستائيان در اين فراينـد، از يكسـو،   
متضمن تقويت آثار يادگيري در بين آنان، و از سوي ديگـر،  
ملزم شدن ترويج به عطف توجه و تمركز ويژه بر خواسـتها  

خصوص كشاورزان كوچـك   و نيازهاي اصيل روستائيان، به
 پاست. و خرده

ن رهيافت، هدف اصلي افزايش براساس فرض مبنايي اي 
توليــد و مصــرف در جهــت ارتقــاء كيفيــت زنــدگي مــردم 
روستايي، افزون بر تعدادي از هدفهاي عملياتي به قرار زيـر  

 است:
افزايش مناسب پيامهاي ترويجي، در ارتباط با نيازمنـديهاي  

 مردم روستايي؛

افزايش ميزان فراگيري ارباب رجوع، از طريـق مشـاركتهاي   
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 و فشار گروهي بر فرد براي يادگيري بيشتر؛هدفمند 

هــاي مناســب از محققــان، از طريــق نظــام   كســب توصــيه
 اطلاعات؛ رفت و برگشتمشاركتي 

هــا، اعتبــارات و بازاريــابي  كمــك در تنظــيم عرضــة نهــاده
تمام  سبب بهمحصولات، منطبق با نيازمنديهاي كشاورزان، و 

 اين موارد،

ثير بـا صـرفة فعاليتهـاي    افزايش كـارايي و اثربخشـي، و تـأ   
 ترويج، در طول زمان.

سـبب اصـالت مشـاركت معنـوي روسـتائيان در ايـن        به 
ريـزي در سـطوح محلـي، بـا همكـاري       رهيافت، كار برنامه

مسئولانة نهادهاي محلي، از قبيل باشـگاهها، انجمنهـا و يـا    
هاي كشاورزي، توأم با مشاركت  شركتهاي تعاوني و اتحاديه

حقيقاتي و نيـز عوامـل ديگـر نماينـدگيهاي     فعالانة عوامل ت
 گيرد. حاضر در هر محل صورت مي

عوامل صحرايي ترويج در اين رهيافت، نه تنها در نقش  
ــاگريز در نقــش   آموزشــگر برنامــه هــاي ترويجــي، بلكــه ن

گـر، مسـئوليت ترغيـب كشـاورزان و      گر و تسـريع  انگيزش
هـاي رهبـري    سازماندهي تشكلهاي گروهي و تقويت هسته

 محلي در جوامع روستايي را برعهده دارند.
آثار اجرايي اين رهيافت عمدتاً از طريق افـزايش ميـزان    

توليد و مصرف، و ارتقاء كيفيـت زنـدگي روسـتائيان مـورد     
كه ارزيـابي حـدود مشـاركت     گيرد. درحالي سنجش قرار مي

واقعي ديگر اعضاي واحدهاي فعـال در روسـتاها، از قبيـل    
هـا،   نماينـدگيهاي فـروش و توزيـع نهـاده    عوامل تحقيقاتي، 

هـا و مؤسسـات    نمايندگيهاي خريد محصـولات و فـراورده  
اي محصـولات، از جملـة ديگـر معيارهـاي      اعتباري و بيمـه 

ها در اين رهيافـت بشـمار    ارزشيابي اثربخشي اجراي برنامه
 روند. مي

هاي توليدي،  بر زمينه توان علاوه رهيافت مشاركتي را مي 
هاي مربوط به آباداني و توسعه روستايي به خدمت  در زمينه

گرفت. كما اينكه رهيافتهاي توسعه يكپارچـه كشـاورزي و   
نظامهاي زراعي نيز داراي بـالاترين قابليتهـاي كـاربردي در    

 هاي آباداني و توسعه روستايي هستند. زمينه
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 ترويج كشاورزي
Agricultural Extension 

نشر و اشاعة اطلاعات با استفاده از روشهاي ويژة آموزشـي  
را تـرويج كشـاورزي گوينـد. تـرويج اصـالتاً يـك فعاليـت        

كــاربردي و  -منظــور انتقــال دانشــهاي علمــي آموزشــي بــه
مراجـع تحقيـق بـه      مهارتهاي تجربـه شـده و تكامـل يافتـة    

در هريـك از جوامـع روسـتايي،     گروههاي هدف است كـه 
منظور توسعة منـابع انسـاني بـه كـار      عشايري و كارگري به

منظـور آگـاهي    رود. ترويج، مشاوره و تبادل اطلاعات به مي
گيران پيرامون نوآوريهـا و همچنـين آگـاهي     دادن به آموزش

يافتن آموزشگران از مسائل و مشكلات موجـود و نوظهـور   
اشتغال گروههاي هدف برنامه  در محيط زندگي و كانونهاي

هاي نـوين اسـت.    در جريان پذيرش و به كار بستن آموخته
انديشـي آموزشـگران و    به سخن ديگـر، تـرويج نـوعي هـم    

يابي و نيز همكـاري آموزشـگران    گيران براي مشكل آموزش
بـراين،   گشايي است. علاوه گيران در جريان مشكل با آموزش

برنامه بـراي تفكـر    ترويج كمك به اعضاي گروههاي هدف
منظور پرورش يك روحية جستجوگرانه در مسير تحول و  به

 توسعه است.

تـوان يـك نظـام     بر مبناي ايـن ماهيـت، تـرويج را مـي     

آموزشـــي غيررســـمي و خـــارج از قالبهـــاي متـــداول در 
هاي آمـوزش رسـمي تعريـف كـرد. در ايـن نظـام،        مؤسسه

ــان، جوانــان و بزرگســالان، اعــم از مــردان   ــان نوجوان و زن
هاي مخاطب،  روستانشين، عشاير و كارگران و يا ديگر توده

در خارج از محيط مدرسـه و بـه دور از كلاسـهاي رسـمي     
درس، با استفاده از روشهاي ويژة ترويج كه اغلب مبتني بـر  

هـاي   آموزشهاي عملي و نمايشي است، اصول كاربرد يافتـه 
قـة خـود   هاي مورد علا هاي نوين در زمينه پژوهشي و پديده

ــرا   ــرويج ف را در محيطــي آزاد و غيررســمي از مباشــرين ت
 بندند. تدريج به كار مي گيرند و به مي

ترتيب، از لحاظ ايفاي وظـايف آموزشـي، تـرويج     بدين 
سازماني است كه فعالانـه بـه كـارِ يـاد دادن و يـاد گـرفتن       
اشتغال دارد. لازمة ايـن چنـين فعـاليتي، از يكسـو ايجـاد و      

ط مناسـب آموزشـي بـراي انتقـال دانـش و      تكامل يك محي
مهارتهاي جديد و كارآمد به روسـتائيان، و از سـوي ديگـر،    
آشنايي مباشرين تـرويج بـا مهارتهـا، عمليـات و روشـهاي      

دست آوردن تجارب تكميلـي متناسـب بـا     منظور به سنتي به
محيط از روستائيان طرف تماس اسـت. نتيجـة عملـي ايـن     

ــوع تغي  ــات، وق ــادل اطلاع ــار و  تب ــدريجي در رفت ــرات ت ي
روشهاي مـورد عمـل روسـتائيان اسـت. تغييـر در رفتـار و       

تواند بـه تفـاوت، ناشـي از افـزايش      روشهاي انجام امور مي
سطح معلومات و مهارتها، ناشي از تغيير در نگرش، بينش و 
نحوة برخورد، و نيز در سطح فكر، باورهـا، رسـوم، آداب و   

 شهاي فرهنگي موجود باشد.يا سرانجام، تغيير در سطح ارز
 

 مكتب آموزشي ترويج
اي مبتني بر يـك نظـام آموزشـي خـاص      ترويج اصالتاً زمينه

براي اشاعة علوم و فنون در سطحي وسيع از جامعـه نضـج   
گرفته و تحول و تكامل يافته است. با توجه به ماهيـت ايـن   

هـا،   اي كه زيربناي انديشـه  نظام آموزشي و حكمت و فلسفه
نظريات آن است، و نيز برمبناي روشهاي ويـژه آن،   افكار و

توان يك مكتب آموزشـي تلقـي كـرد و بـراين      ترويج را مي
اساس، بنياد آن را مبتني بر حقيقت و اهميت فـرد دانسـت.   

هدف واحـدي اسـت كـه تمـام كوششـها بـراي        فرديعني، 
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كشف، پرورش و رشد اسـتعدادهاي وي متمركـز و بسـيج    
 گردد. مي

كمـت يـا فلسـفه از ايـن اسـتدلال منشـأ       اساس ايـن ح  
دهندة خانواده  گيرد كه افراد عامل يا عنصر اصلي تشكيل مي
عنوان اعضاء يا اندامهاي جامعـه و در مجمـوع عوامـل و     به

دهندة پيكرة اصـلي جامعـه هسـتند. هرگونـه      عناصر تشكيل
گـردد كـه    تلاش براي پرورش و رشد كيفي فرد موجب مي

يك عنصر يا عامـل پـرورش يافتـه،    در يك جريان تكاملي، 
به واحد خانواده و به تبَع آن، به پيكرة جامعه افزوده گـردد.  
افزايش تدريجي و مستمر عناصر يا افراد پرورش يافتـه، بـه   
پيكرة جامعه و نفوذ آثار و اشاعة الگوهاي پنداري و رفتاري 
آنان در اجتماع، خود يكي از راههاي اصلاح پيكـرة جامعـه   

 زمان است.در طول 
تـرين   تـوان عملـي   اساس، ترويج روسـتايي را مـي   براين 

راهبرد نيل به اين فرايند تكاملي تلقي كرد. فراينـد پـرورش   
 ركن استوار است: 3فرد روستايي از طريق ترويج بر 

 تداوم آموزش مؤثر؛

 تحكيم ارادة خودياري؛ و  

 پرورش حس همياري در افراد هدف برنامه.

هـا و فعاليتهـاي    ع، محـور كليـة برنامـه   اين اركان، درواق 
 ترويجي در اين مكتب آموزشي هستند.

 
 ترويج كشاورزي و ترويج روستايي

م كه نظـام تـرويج دانشـگاهي در اروپـا و     19از اواخر سدة 
امريكا شكل گرفت، ترويج همواره سرآغاز توسعة روستايي 

ترتيـب، هـدف اساسـي تـرويج اعـم از       تلقي گرديد. بـدين 

و روسـتايي، پـيش از هـر چيـز ترقـي و تكامـل       كشاورزي 
مبنـا،   هاي آموزشي، و براين معنوي گروههاي مخاطب برنامه

ــاد دادن و   ــد ي همــواره متضــمن تحــول فرهنگــي در فراين
 يادگيري و عمل كردن بوده است.

اين قبيل تحولات معنوي، عملاً بر تلقيات و رفتارهـاي   
و اجتمـاعي، و  گيريهاي فردي  عملي مردم در جريان تصميم

عنـوان   در رابطه با نيازها، خواستها، اميال و آرمانهايشان، بـه 
گـذارد. و از ايـن ديـدگاه،     مقدمات فرايند توسعه، تأثير مـي 

توان ثمرة عملكرد عمومي آموزشهاي  توسعة روستايي را مي
هـاي   هاي كشاورزي و چـه در زمينـه   ترويجي، چه در زمينه

 غيركشاورزي قلمداد كرد.
هـاي اختصاصـي كـار تـرويج      ز اين مراحل، حيطهپس ا 

كـاربردي   -شود كه مرتبط است با دانشهاي علمي شروع مي
 و مهارتي مورد نظر داوطلبان.

 
 هاي تخصصي ترويج حيطه

ميدانهاي عمليات آموزشـي تـرويج كشـاورزي و روسـتايي     
براساس اصول علمي و موازين عملي و تجربـي اسـت كـه    

خـدمات توليـدي، زيربنـايي،     هـاي  توان برحسب زمينـه  مي
بهداشتي، عمراني، صنعتي، تعاوني، و منـابع انسـاني آنهـا را    

 بندي كرد: تقسيم
هاي زراعت، باغباني، دامپروري،  در زمينه خدمات توليدي،

پـروري، شـيلات، جنگلـداري، مرتعـداري و گياهـان       آبزي
 دارويي؛
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، شـامل آبخيـزداري، آبخوانـداري،    خدمات زيربنايي توليد
ــاك و    ح ــت خ ــي، حفاظ ــاري و زهكش ــت آب و آبي فاظ

 حاصلخيزي خاك؛
ــتي، ــدمات بهداش ــور، دامپزشــكي،   خ بهداشــت دام و طي

 پزشكي و بازيافت از ضايعات كشاورزي؛ گياه
هـاي طراحـي ابنيـه و     در زمينـه خدمات عمران روستايي، 
وساز ابنيـة روسـتايي، بهسـازي     تأسيسات روستايي، ساخت
افتهاي روستايي، بهسازي محيط مسكن روستايي، بهسازي ب

 زيست روستايي و معماري منظر در روستاها؛
از جمله صنايع دسـتي و   خدمات توسعة صنايع روستايي،

سنتي روستايي، صنايع ابزارآلات زراعت و باغباني، صـنايع  
ســاخت ابــزارآلات دامپــروري، صــنايع تبــديلي و فــراوري 

سـتاها و  محصولات، صنايع توليد مصالح سـاختماني در رو 

 ييلاقات؛
هـايي چـون تشـكلهاي     در حوزه خدمات تعاون روستايي،

تعاوني روستايي، بازاريابي محصولات كشـاورزي، فـراوري   
توليدات روستايي براي عرضه به بازار، خدمات انبارداري و 

 هاي روستايي؛ ترابري فراورده
تغذيه و سلامت عمـومي، حفاظـت    بهداشت منابع انساني،

اني، ايجاد و نگهداري و توسعة پوششهاي محيط زيست انس
 گياهي در فضاهاي زيست انساني؛

در عرصـة فـراوري و نگهـداري     خدمات اقتصـاد خانـه،  
توليدات دامي، پرورش طيور خانگي، پرورش زنبور عسـل،  
پرورش كرم ابريشـم، توليـد گـل و گيـاه در منـزل، توليـد       

در هاي منازل، و پرورش قارچ خوراكي  سبزيجات در باغچه
 منازل روستايي؛ و

در جهت تأسـيس   اصول دهداري نوين و مديريت مزرعه،
و توسعه و رهبـري تشـكلهاي غيردولتـي بـراي ادارة امـور      
ــديريت    ــداريها، م ــديريت در ده ــاركت و م ــتاها، مش روس
كشاورزي، مديريت امور مزرعـه، دفتـرداري و حسـابداري    

 مزرعه.
بنـدي   قسيممخاطبان يا گروههاي هدف نيز به قرار زير ت 

شود: عامة مردم؛ روستائيان؛ عشاير؛ جوانـان؛ سـالمندان؛    مي
زنان؛ سربازان؛ معلولين؛ و گروههاي ويژه (براي مثال افـراد  
در حــال بــازپروري) و همچنــين، مخاطبــان ديگــر از قبيــل 

 كارگران مهاجر و فصلي كشاورزي و مانند اينها.
 

 گونه -ترويج تعاون
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هاي تخصصي كار ترويج به  نهبررسي تنوع و گستردگي زمي
دهــد كــه كــار تــرويج در ميــدان عمــل  روشــني نشــان مــي

تواند در يك ظرف سازمانيِ واحـد، و منحصـراً توسـط     نمي
يك تشكيلات اجرايي تحقق يابد. ماهيت كار تـرويج يـك   
ماهيت مشاركتي و تعاوني است. بنابراين، نيل بـه هـدفهاي   

هـا   رجوع برنامهتخصصي آن، زماني مقدور است كه ارباب 
در اين فراينـد، جـداً از كمكهـا، همكاريهـا و راهنماييهـاي      
كارشناسي و تسهيلاتي و نيـز، از مـديريت فنـي و ارشـادي     

 ربط برخوردار باشند. واحدهاي تخصصي ذي
هــاي كشــاورزي و وزارت  در ايــالات متحــد، دانشــكده 

كشـــاورزي از يكســـوي، و تشـــكلهاي مردمـــي جوامـــع 
هاي كشاورزان و مطبوعات كشاورزي از كشاورزي، انستيتو

گونه به گرد هم جمع شدند  سوي ديگر، در يك قالب تعاون
گـذاري كردنـد.    را پايـه » ترويج برمبناي تعـاون «و رهيافت 

ــويت   ــاورزي از عض ــرويج كش ــي ت ــامل  3يعن ــريك ش ش
 3دانشگاهها، دولت، و مردم تشكيل شد. سهام يا آورده اين 

هـاي   ، سـرمايه مشـاركت و  راعتبا، آموزشصورت  شريك به
معنوي و مادي لازم براي تشـكيل ايـن مؤسسـة تعـاوني را     

 فراهم كرد.
نه تنها در رابطه با اين رهيافت در امريكا، بلكه در رابطه  

با بيشـتر رهيافتهـاي ترويجـي رايـج در اغلـب كشـورهاي       
جهان، نهاد ترويج بدون پيوستگي با ارگانهـاي تحقيقـاتي و   

عنوان يك نظام علمي ترويجي قلمداد  د بهتوان آموزشي، نمي
 گردد.

تـرويج بـر   توان گفت كه كار  طور خلاصه مي بنابراين به 
، يعني آنكه در گونه -ترويج تعاونعبارتي،  و به مبناي تعاون

يــك نظــام ترويجــي چــه در برپــايي، و چــه در ادارة امــور 
ادارة امور) و تخصصي آن، بايد افـراد، نهادهـا،    عمومي (

ــاز ــا آن   س ــرتبط ب ــوقي م ــي و حق ــات حقيق مانها و مؤسس
مشاركت داشته باشند. مصاديق يك نظام ترويجي مبتني بـر  
تعاون، وجود نظامهاي پيوستة تحقيقات و آموزش و ترويج 
(تات) در بسياري كشورها، و تشكيلات تـرويج كشـاورزي   

در ايـالات متحـد   » دانشـگاه « -»اعتبـار « -»زمـين «در قالب 
 امريكاست.

هي است كه نقش دانشـگاهها و مراكـز و مؤسسـات    بدي 

تحقيقاتي در آموزش و پژوهش و مديريت علمي فعاليتهاي 
ــي در    ــردم و تشــكلهاي مردم ــرويج و نقــش م آموزشــي ت

برداري، مبادلة اطلاعات و مديريت و نظارت بر حسـن   بهره
جريان كار، درواقع سهام مازاد آنها در فراينـد ايـن فعاليـت    

 گونه است. -مشترك و تعاون
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 سازي تصميم
Decision-making 

سازي عبارت اسـت از فراينـدي كـه     گيري يا تصميم تصميم
مشي، سياست، فرايند و يـا تصـميم اتخـاذ     طي آن يك خط

هـاي   گيـري رونـدي اسـت كـه در حـوزه      گردد. تصميم مي
اسـاس، تعريـف و دامنـه آن     يابد. برهمين يان ميمختلف جر

 3تـوان   تواند متفاوت باشد. برحسب نـوع رويكـرد، مـي    مي
 سازي شناسايي كرد: تعريف از تصميم

سازي فرايندي عقلاني و معرفتي است كه طي آن از  تصميم
شـود. در   هاي مختلف مبادرت به يك انتخاب مي ميان گزينه

هـاي   توانـد گزينـه   فرد مياين تعريف فرض بر آن است كه 
بندي كند و از ميـان آنهـا    اي عقلاني رتبه رو را به شيوه پيش

 بهترين را برگزيند؛

گيري فرايندي است مربوط به نـوعي رفتـار در كـار     تصميم
نظـر از اينكـه ايـن رفتـار اختيـاري، از روي       انتخاب، صرف

گيـري   خودي باشد. در اين تعريف تصميم عادت و يا خودبه
شـود، بلكـه عملـي اسـت      دي معرفتي محسـوب نمـي  فراين

 مربوط به حوزه رفتاري و داخل در دانش رفتاري؛ و

گيري فرايند انجام يك انتخـاب اسـت كـه مراحلـي      تصميم
ــه چــون جمــع ــاره گزين ــا، ســنجش  آوري اطلاعــات درب ه

دربـر  بنـدي انتخـاب را    ارزشهاي هريك از آنهـا و صـورت  
گيـري جمعـي    تصـميم . در اين تعريف، تمركـز بـر   گيرد مي

 شود. است و از زاوية رويه و روش به آن توجه مي

آنچه كارشناسـان، مهندسـان، حقوقـدانان و مـديران در      
دهنـد، اساسـاً كـاري از نـوع      ادارة امور جامعـه انجـام مـي   

گيري از چنـد مرحلـه اصـلي     گيري است. هر تصميم تصميم
 شود: تشكيل مي

عنـوان يـك    توجه به يك موضوع و مشخص كـردن آن بـه  
 مسئله؛

 قراردادن آن مسئله در دستور كار؛

 تبيين هدفها؛

 ريزي و طراحي اقدامات عملي؛ و برنامه

بيني راههاي سنجش پيشرفت كار. تصميمهاي كارآمـد   پيش
اي و محلـي در پيشـرفت امـور     در حل مسائل ملي، منطقـه 

جامعه در سطوح مختلف، از جملـه شـهر و روسـتا، نقـش     
 اساسي دارد.

تـوان   حوزه فـردي و جمعـي مـي    2گيريها را به  ميمتص 
ــرد.   ــيم ك ــميمتقس ــردي  تص ــري ف ــذر   گي ــاً از رهگ عموم

روانشناختي مورد تجزيـه و تحليـل    -رويكردهاي اجتماعي
 دسته متغير سروكار دارد: 2گيرد و با  قرار مي

 ها)؛ و نظام انگيزشي (عواطف هدفها، انگيزه
 ).نظام ادراكي (ذخيره و پردازش اطلاعات

 

هاي سياست جريانِ رايـج   سازي جمعي در حوزه تصميم 
سـازي جمعـي    هايي كه به رويكـرد تصـميم   است. در نظريه

آورده  روي  تر و چنـدوجهي  پردازند، به تحليلهاي پيچيده مي
گيريهاي جمعي با تعامل گروهي از افراد  شود. در تصميم مي

 سروكار داريم كه خصوصيات و ديدگاههاي فردي آنهـا بـر  
كـه نتيجـه نهـايي     گيري نهايي تأثيرگذار است، درحالي نتيجه

گيري فـردي افـراد    گيري چيزي بيش از جمع تصميم تصميم
گيريهاي جمعـي، هـيچ فـردي بـه تنهـايي       است. در تصميم

صــلاحيت اتخــاذ تصــميم نــدارد و افــراد مختلفــي كــه در 
گيري شركت دارند، اغلب درباره هدفها اتفـاق نظـر    تصميم

گيـران و   سازيها، تخصص تصميم گونه تصميم در اينندارند. 
سـازوكار هماهنـگ كــردن آنهـا جــاي مهمـي دارد. فراينــد     

 :گيرد دربر ميگيري جمعي مراحلي چند را  تصميم
گيـري مسـتلزم    . كيفيت عقلاني تصـميم ارتباط و اطلاعات

هــا و  وجــود اطلاعــات كــافي دربــاره هــدفها، زمينــه     
 راهبردهاست؛



 سازي تصميم
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دنبـال   بهمعمول،  طور بهگيري،  هر تصميم .مذاكره و مباحثه
گيــرد. ايــن  يــك سلســله بحثهــا و مــذاكرات صــورت مــي

حـال متضـمن نـوعي فراگيـري اسـت. در       مذاكرات درعين
فرايند مذاكره، مسائلي چون اطلاعات، ارتباطـات، ائتلافهـا،   

اي  تاكتيكها و خصوصيات فردي افراد، سهم قابـل ملاحظـه  
 دارد؛

گيريهـا ميـزان    مكـن اسـت در تصـميم   م . اعمال اختيـارات 
اختيارات شركت كنندگان يكسان نباشد؛ يعني، برخي داراي 
اختيارات بيشتر و برخـي داراي اختيـارات كمتـري باشـند.     

ترتيب، ممكن است برخي توانايي اعمال نفوذ بيشتر  همين به
 مند باشند؛ و برخي از نفوذ كمتري بهره

ــاهنگي  ــ . تصــميمهم ــران ممكــن اســت درب ــدفها گي اره ه
هـا يكسـان    نظر داشته باشند و يـا از حيـث انگيـزه    اختلاف

هرحـال بايـد در مـورد يـك مسـئله معـين بـه         باشند، اما به
اي از  انتخاب نهايي برسـند. انتخـاب نهـايي براينـد سلسـله     

گـري و   ملاحظات مختلف، اعـم از نفـوذ، تخصـص، اقنـاع    
 اعمال اختيارات سلسله مراتبي است.

دربـر  گيري خـود حـوزه وسـيعي را     ميمابعاد نظري تص 
؛ در اين حوزه تحقيقـات زيـادي صـورت گرفتـه و     گيرد مي

نظـر از ايـن    هـاي چنـدي پديـد آمـده اسـت. صـرف       نظريه
ها،  توان گفت كه بنا به مضمون اغلب اين نظريه مباحث، مي

فايـده  سـازد.   محور منطق انتخـاب را مـي   فايده مورد انتظار
فايـده اسـت.    -ري از نظريه هزينـه ت تعبير كامل مورد انتظار
فايده عبارت اسـت از جمـع و كسـر كـردن      -تحليل هزينه

ها و زيانهـاي احتمـالي، كـه از يـك تصـميم حاصـل        فايده
خواهد شد. بدينسان، اتخاذ تصميمي كـه بيشـترين سـود و    
كمترين زيان را دربرداشته باشد، ارجح خواهد بود. هر نـوع  

وازنه كردن سودها و زيانها با م -در وجه كلي -گيري تصميم
همراه است، هرچنـد كـه ايـن تـوازن ضـمني باشـد. بـراي        

فايده ممكن است ملاكهاي مختلفـي مـورد    -سنجش هزينه
اي به خـود   ملاحظه قرار گيرند و كار سنجش شكل پيچيده

 گيرد.
فايده پرسش ظرفيت عقلاني عمل انسـان   -بحث هزينه 

هـم دربـاره ماهيـت    سازد. با توجـه بـه اينكـه      را مطرح مي
عقلاني بودن انتخابهاي انسان و هـم ملاكهـاي آن اخـتلاف    

 -تحليـل هزينـه  جـاي   بـه نظر زيادي وجود دارد، بهتر است 

سخن بگوييم كـه   فايده مورد انتظارفايده، از اصلي با عنوان 
كند. اصل فايده مورد انتظار  گيريها را توجيه مي منطق تصميم

دايره شـناخت بشـر محـدود     شود كه از اين نقطه شروع مي
است و تنها در محدودة توقعات و انتظـارات او در ارضـاي   

كنـد.   خواستهاي موجود و متعارف اقدام به اتخاذ تصميم مي
ترتيب، اصل فايده مورد انتظار به يك اصـل ذهنـي در    اين به

شود. در اصل فايده مورد انتظار، وضعيتي  انتخاب تبديل مي
ه در آن، بــا توجــه بــه توزيــع شــود كــ در نظــر گرفتــه مــي

احتمالات در دنياي پيچيده، بايد براي بيشـينه كـردن فايـده    
گيري شود. اصل فايده مورد انتظار همچنين بـر ايـن    تصميم

فرض قـرار دارد كـه اشـخاص و سـازمانها در وضـعيتهاي      
پيچيده، در صورت دسترسي به اطلاعات كافي، بـا تكنيـك   

ردازند. فـرد يـا سـازمان    پ گيري مي وسيله به تصميم -هدف
هاي مختلفي را كه بايد انتخاب از ميان آنهـا صـورت    گزينه

كند و پس از سنجش سود و زياني كه از  گيرد، شناسايي مي
از آنها ممكن است حاصل شود، دسـت بـه انتخـاب    هريك 

 زند. مي
 

عنوان موضوع مطالعات دانش  سازي به در مبحث تصميم 
اتخاذ تصميم، از جمله روابط  مديريت، تمام عوامل مؤثر بر

گيــران، نقــش  رســمي و غيررســمي، همكنشــيهاي تصــميم
مدخل در بيرون از سـازمان و مسـائل اثرگـذار     اشخاص ذي

گيرد. گرايشي كه بـا   گيرندگان مورد توجه قرار مي بر تصميم
نفوذ ديدگاه رفتارگرايي در علوم اجتماعي و سياسـي رشـد   

دستگاههاي عـالي اداري   سازي در كرده، بر مطالعات تصميم
و سياسي تأثير زيادي برجاي گذارده اسـت. پـيش از نفـوذ    

گيـري در   گرايشهاي رفتارگرايي، مطالعات مرتبط با تصـميم 
حوزه سازمانهاي عالي حكومتي، بيشتر بر وجوه حقـوقي و  

متمركز بـود.   -يعني حكومتگران -سازان سياسي كار تصميم
تماعي و سياسي مبتني بر ديدگاه رفتارگرايي در مطالعات اج

اين فرض است كه قدرت عبارت است از توانايي مشاركت 
شـود كـه فراينـد     اسـاس، گفتـه مـي    گيري. بـراين  در تصميم

گيري است. بنابراين، با تحقيـق   سياسي اساساً فرايند تصميم
در باب عناصـر دخيـل در اتخـاذ تصـميم، مثـل شخصـيت       

ســازماني و  نگيــران، تجربــه آنــان و مناســبات ميــا تصــميم
گيـري را مـورد    تـوان فراينـد تصـميم    سازماني آنها، مي برون



 تعاون
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حال، رفتارگرايان هنوز الگويي  مطالعه تجربي قرار داد. بااين
وبـيش مـورد اجمـاع     را در مطالعه رفتـار سـازماني كـه كـم    

ترتيب، اين حوزه نيز  اين اند. به دانشوران باشد، عرضه نكرده
هاي علوم اجتماعي و سياسـي،   مانند بسياري از ديگر حوزه

ــدگاهها و     ــا دي ــدگان ب ــين پژوهن ــر ب ــتلاف نظ ــه اخ عرص
 گرايشهاي مختلف است.
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 تعاون
Co-operation 

تعاون به معناي با هم كار كردن براي انجام هـدفي مشـترك   
بـا  ، يكديگر را يـاري كـردن  . در فرهنگها، تعاون برابر است

، با هـم مـددكاري كـردن   ، و پشت شدن هم، هم ياري كردن
 آمده است.

تعاون نزد دانشمندان علوم اجتماعي به تفـاوت تعريـف    
كه تقريباً مورد قبول همه است، ايـن اسـت    شده است. آنچه

سـت.  كه تعاون از كنشهاي متقابـل پيوسـته (پيونددهنـده) ا   
گونـه هسـتند:    2طوركلي، كنشهاي متقابـل اجتمـاعي بـر     به

. دسته اول، گسستهو كنشهاي متقابل  پيوستهكنشهاي متقابل 
رسند  كنشهاي متقابلي هستند كه در جهتي يگانه به انجام مي

و دسته دوم، يا كنشهاي متقابل گسسته، كنشهايي هستند كه 
از انـواع   اي ندارنـد. همكـاري و ماننـدگردي،    جهت يگانـه 

جـويي و رقابـت از انـواع     كنشهاي متقابل پيوسته و سـبقت 
 روند. كنشهاي متقابل گسسته بشمار مي

يعنـي همـديگر را   » هميـاري «تعاون را گاهي مترادف با  
ــرو موفقيــت ديگــران   ــق خــود را در گ ــاري دادن و توفي ي

 اند. دانستن، آورده
ارائـه  بنديهاي فراواني از تعاون (همكـاري)   تاكنون طبقه 

انـد؛   است كه هريك بر جنبه خاصي از آن تأكيد داشته شده 
به سخن ديگر، برخي بر جنبه ماهوي (جـوهري)، و برخـي   
ديگر بر جنبه عرضي (ثانويه) تأكيد دارنـد. انـواع همكـاري    

 عبارتند از:
 همكاري ساده و پيچيده؛

 همكاري اختياري (داوطلبانه) و اجباري؛

 ؛همكاري مستقيم و غيرمستقيم

 خودي و ناهوشيارانه)؛ همكاري غريزي (خودبه

 همكاري متعارف (قراردادي، رسمي، پيماني)؛

 همكاري امري يا دستوري (هدايت شده، برانگيخته)؛ و

 همكاري آني (خودانگيخته، خودجوش، واكنشي).
بنديها اگرچه برخـي از صـفات عرضـي انـواع      اين طبقه 
را » همكـاري « سـازند، امـا هنـوز    را روشن مـي » همكاريها«

بنـديهاي   كنند. بـه سـخن ديگـر، طبقـه     بندي نمي ماهيتاً طبقه
دهند، اگرچه ايـن صـفات در تعيـين نـوع      موجود نشان مي

همكاري اهميت دارند، امـا هريـك از آنهـا صـفات ثانويـه      
هستند و نه صـفت مميـزه و ذاتـي تنهـا      همكاريانواعي از 

 يك نوع از آن.
سـويه باشـد؛    ا بـرون سويه ي همكاري ممكن است درون 

دهنـده   خود شخص يـاري  يعني سود حاصل از همكاري به
بازگردد و يا به شـخص يـا اشـخاص ديگـر. ديگـر اينكـه       

سـويه؛  سويه ممكن است يكسويه باشد يا دو همكاري برون
يعني بلاعوض و بدون انتظار كمك از سوي مقابل باشـد و  

در  براين، جهت كنش ياري يا كمك معوض و متقابل. علاوه
سويه ممكن اسـت عمـودي باشـد يـا افقـي؛       همكاري برون
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پايگـاه برقـرار شـود يـا بـين       يعني بين افراد همتـراز و هـم  
پايگاه. نكتة آخـر اينكـه هـدف و منظـور و      ناهمترازان ناهم

گيرنده در نوع همكـاري   دهنده و ياري طرز تلقي افراد ياري
رنده گي عبارت ديگر، هدف ياري از اهميت برخوردارست. به

دهنده ممكن است يكسان باشد و يا در نهايت با هم  و ياري
 تفاوت داشته باشد.

با اينكه همكاري يا كاركردن با هم، يا كار مشترك را از  
انـد، ولـي تعريـف تعـاون      ويژگيهاي اساسي تعاون دانسـته 

قاعدتاً بر گروه و تشكل ارادي و داوطلبانه افراد تأكيد دارد. 
م كاركردن و يا كار مشترك انجـام دادن  بنابراين، صرف با ه

ناميد. ممكن است كارگراني كـه بـا هـم     تعاونتوان،  را نمي
سـازند   كننـد و حتـي اجـزاي يـك محصـول را مـي       كار مي

تشكيل يك گروه تعاوني را ندهند، ولي اين امكـان هسـت   
كنند، بـه دليـل كيفيـت     كه فعاليت افرادي كه با هم كار نمي

وني باشـد. بدينسـان مفهـوم تعـاون     صورت تعا همكاري، به
 بالاتر از كار مشترك است.
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 تعاوني
Co-operative 

است براي فعاليتهاي رسمي مؤسساتي كه بـر  تعاوني نهادي 
كنند. اين واژه اغلب  مبناي اصول و قواعد تعاون فعاليت مي

اسـت. بنـابر تعريـف سـازمان ملـل       شركت تعاونيمترادف 
 متحد، تعاوني سازماني است كه:

منزلـه يـك بنگـاه اقتصـادي،      داراي شخصيت حقوقي و بـه 
بنـابراين،   موظف به رعايت قواعد و مقررات قانوني اسـت. 

 آيد؛ بشمار مي رسمياي  مؤسسه

عضــويت افــراد در ايــن نهــاد، ارادي و داوطلبانــه اســت و 
گذاري افراد، مستلزم قبول مسئوليتهاي ناشي  بر سرمايه علاوه

 از عضويت است؛
اداره اين نهاد با شركتهاي تجاري متفاوت است و از قواعـد  

ــژه ــوا   وي ــول و م ــاس اص ــه اداره آن براس زين اي، از جمل
 كند، و مردمسالارانه پيروي مي

مدافع منافع اقتصادي اعضاست و به ايجاد بنگاهي متفـاوت  
 داري و سوسياليستي نظر دارد. با بنگاههاي اقتصادي سرمايه

ــك و       ــه مال ــت ك ــانوني اس ــاهيتي ق ــاوني داراي م تع
كننـده آن اعضـاي تعـاوني هسـتند و هـيچ سـهامدار        كنترل

سـهم بـدون رأي دارنـد) در آن    جز افرادي كه  غيرفعالي (به
ترتيب، در تعاوني نظارت مسـتقيم و يـا    اين حضور ندارد. به

 شود. غيرمستقيم، حق اعضا شمرده مي
كـه هـر    معنـي  ايـن  بهعضوپذيري در تعاوني آزاد است؛  

بنـد باشـد،    آميـز پـاي   فردي كه به شرايط خاص غيرتبعيض
، در برخـي  تواند به آن بپيوندد. تعاوني، برخلاف اتحاديه مي

دهـد.   موارد حق بيش از يك رأي را بـه اعضـاي خـود مـي    
يـك  گيرانـه   حال، اغلب تعاونيها برمبناي اصـل سـخت   بااين

شـوند. سـود اقتصـادي حاصـل از      اداره مي عضو، يك رأي
سـهم هريـك از اعضـا، تقسـيم      نسـبت  بـه فعاليت تعـاوني  

 شود. مي
 و مصـرف دسـته تعاونيهـاي    2طوركلي، تعاونيهـا بـه    به 

 شوند. بندي مي دسته توليدتعاونيهاي 
 

 تاريخچة تعاونيها
م در اروپـا ظهـور   19نهضت (جنبش) تعاون از اوايل سـده  

كـــرد و از آن زمـــان گســـترش فراوانـــي يافتـــه اســـت.  
ميليون نفـر عضـو    800حاضر، در سراسر دنيا حدود  درحال

تعاونيها هستند و برآوردها حاكي است كه تعاونيهـا حـدود   
 ن شاغل دارند.ميليو 100

 
 المللي تعاون اصول تعاوني مصوب اتحاديه بين

ويكمـين اجـلاس    المللي تعـاون در سـي   كنگره اتحاديه بين
م در منچســتر برگــزار گرديــد، ماهيــت 1995خــود كــه در 

سازمانهاي تعاوني را با توجه به تعريف، ارزشها و اصول به 
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 شيوه زير مشخص كرد:
متشكل از افـرادي اسـت   . تعاوني انجمني مستقل و تعريف
طور داوطلبانه براي تأمين نيازهاي مشـترك اقتصـادي،    كه به

اجتماعي و فرهنگي اعضا تأسيس شده و فعاليت خود را بـا  
 آورد. مشاركت و با مديريتي مردمي به اجرا درمي

ــها. ــاري،    ارزشـ ــهاي خوديـ ــاس ارزشـ ــا براسـ تعاونيهـ
ي بنـا  خودمسئوليتي، دموكراسي، عدالت، انصاف، و همبستگ

گردند و در عرف بنيانگذاران آن، اعضاي تعاوني رفتاري  مي
رويي، مسئوليت اجتماعي  منطبق با ارزشهاي شرافت، گشاده

 و كمك به ديگران دارند.
 اصول.

 . داوطلبانه بودن عضويت و درهاي باز؛1
 .  نظارت دموكراتيك اعضا؛2
 . مشاركت اقتصادي اعضا؛3
 . خودمختاري و استقلال؛4
 رساني؛ موزش و اطلاع. آ5
 . همكاري تعاونيها؛ و6
 . مشاركت در توسعه.7
 

 انواع تعاونيها
 تعاوني مسكن

سازوكاري قانوني براي مالكيت مسكن كـه در آن اعضـا يـا    
سهام دارنـد كـه حقـوق برابـر آنهـا در مسـتغلات تعـاوني        

بر از سرمايه)، يـا داراي حقـوق    منعكس است (تعاوني سهم
نحـو غيرانتفـاعي هسـتند (تعاونيهـاي      عضويت و اشغال بـه 

بدون سهم از سرمايه). اعضا تعهدات خود را بـراي مسـكن   
از طريق پرداخـت حـق عضـويت و اشـتراك يـا اجـاره ادا       

كنند. تعاوني ساختمان نوعي تعـاوني مسـكن اسـت كـه      مي
دهـد و معمـولاً از    سازي سوق مي سوي ساختمان منابع را به

كند. پس از اتمام  ي استفاده مينيروي كار خود با نسبت بالاي
شـود و   فرد يك خانه مـي  ساخت، هر عضو مالك منحصربه

 پس از آن، ممكن است تعاوني منحل گردد.
 

 فروشي تعاوني خرده
جوئيهاي ناشي از  اين نوع تعاوني سازماني است كه از صرفه

جويد. ايـن شـيوه    خريد و فروش در مقياس بزرگ بهره مي
اروبار فروشي، داروخانه و نظـاير  براي واحدهاي محلي خو

آن معمول است. در اين مورد اعضا عمدتاً بنگاهها هستند و 
 نه افراد.

 
 تعاوني تسهيلات رفاهي

اين نوع تعاوني، مكاني عمومي است كه مالك آن متقاضيان 
 امريكاشود. در  هستند و نوعي تعاوني مصرف محسوب مي
اند كه خـدماتي   تعاونيهاي بسياري از اين دست شكل گرفته

 دهند. نظير برق و تلفن را به روستاها ارائه مي
 

 تعاوني كاركنان
تعاوني كاركنان يا تعاوني توليدكننده، نوعي تعاوني است كه 

هستند. در اين تعاونيهـا،   كاركنان آنكننده آن  مالك و كنترل
كننده وجود نـدارد. عضـويت بـراي كاركنـان      مالك مصرف

 بايستي از كاركنان باشند. اجباري نيست، اما اعضا
 

 تعاوني اجتماعي
دسته هستند: دسته اول، آنهايي كه داراي  2اين نوع تعاونيها 
كنندگان از خدمات اجتمـاعي هسـتند؛ و    اعضايي از استفاده

دسته دوم، آنهايي كه افراد از كار افتاده، بيكار و يـا جويـاي   
دهنـد. برخـي مشخصـات     كار را مـورد حمايـت قـرار مـي    

 لحاظ قانوني به قرار زير است: ونيهاي اجتماعي بهتعا
هدف عينـي آنهـا، منفعـت عمـومي اجتمـاع و يكپـارچگي       

 اجتماعي شهروندان است؛

نوع اول تعاونيها خدمات بهداشـتي، اجتمـاعي و آموزشـي    
 دهند؛ ارائه مي

نوع دوم، افرادي را كه به دلايل خـاص بيكـار هسـتند، بـه     
جمله افراد با ناتوانيهاي جسمي،  دهد (از بازار كار پيوند مي

 معتادان به الكل يا مواد مخدر و نظاير آن).
 

 تعاوني مصرف
كننـدگان   تعاوني مصرف نهادي است كه مالـك آن مصـرف  

توانند در اين مجموعه عضـو شـوند.    هستند. كاركنان نيز مي
 يافتـه  توسـعه كشورهايي است كه واحـدهاي   از جملهژاپن 

 يون عضو، دارد.ميل 14تعاوني مصرف، با 
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 تعاوني كشاورزي

شـود. در   اين نوع تعاوني در نواحي روسـتايي مشـاهده مـي   
هم تعاونيهاي بازاريابي و هم عرضه وجـود دارد كـه    امريكا

كند و در مورد  در مورد اول، به توزيع محصولات كمك مي
سـازد. در   دوم، نهادهاي مورد نياز كشاورزي را فـراهم مـي  

كشـاورزي قدرتمنـد و نيـز بانكهـاي      اروپا نيـز تعاونيهـاي  
 تعاوني كشاورزي وجود دارند.

 
انـداز   بانكداري تعـاوني (واحـدهاي اعتبـاري و بانكهـاي پـس     

 تعاوني)
هاي اعتباري از نوع تعـاوني هسـتند كـه در ايـالات      اتحاديه
و بسياري كشورهاي اروپايي، نوعي بانكـداري   امريكامتحد 
 آيند. دار بشمار مي ريشه
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 تعاوني در ايران
Co-operative in Iran 

اگرچه همياري در جامعه ايراني همواره راهكاري براي بقـا  
اي نـو بشـمار    ست، اما تعاوني به مفهوم نوين، پديـده بوده ا
آيد. بسياري از اقـدامات عمرانـي در مقيـاس محلـي در      مي

ايــران، حاصــل انــواع همياريهــاي خودجــوش و گــاه      
يافته بوده است. تا پيش از اجراي اصلاحات ارضي،  سازمان

رعيتـي،   -فعاليتهاي كشـاورزي در چـارچوب نظـم اربـاب    
يافتـه   اريهاي خودجـوش و گـاه سـازمان   مبتني بر انواع همي

جريان داشت كه هم اربـاب و هـم رعايـا بـر ضـرورت آن      
اتفاق نظر داشتند. ايجـاد تأسيسـات آبـي، فراينـد، انتقـال و      

 ســازي زمــين  توزيــع آب و آبيــاري، انجــام عمليــات آمــاده
) سازي زمين)، كاشت، داشت و برداشـت، فـراوري    آماده

نجـام اقـدامات پيشـگيرانه    و عرضه محصولات كشاورزي، ا
منظور حفظ امنيت جاني و مالي ساكنان روستاها، دفاع از  به

قلمرو و حريم آبادي در برابر متعرضين و برگـزاري مراسـم   
ــه  ــوگ، عرص ــور و س ــاي س ــروز   و آئينه ــف ب ــاي مختل ه

يافته بوده اسـت. در جوامـع شـهري نيـز      همياريهاي سازمان
الي محـل و پيـروان   هايي از همياري ميان اصـناف، اه ـ  جلوه

 آئينهاي گوناگون وجود داشته است.
-با اجراي اصلاحات ارضـي و فروپاشـي نظـام اربـاب     

رعيتي، انواع همياريهاي توليدي و اقتصادي متـأثر از رخنـه   
داري و تـلاش سـازمان واحـدهاي سـنتي      مناسبات سـرمايه 

از صـحنه حيـات روسـتايي ايـران رخـت       سـرعت  بهتوليد 
شكل و كاركرد يافت و به حاشـيه رانـده   بربست و يا تغيير 

 شد.
در جامعه شهري نيز از اوايل سـده شمسـي حاضـر، بـا      

اقتصـادي و   -اقدامات دولتها در جهت نوسـازي اجتمـاعي  
 -از روابـط اجتمـاعي   سـرعت  بهفرهنگي، همياريهاي سنتي 

اقتصادي حـذف شـد، بـدون آنكـه شـهروندمداري مسـتقر       
 گردد.

 
 تعاونيهاي رسمي

ي رسمي در ايران پيشينه طولاني ندارند و با وجـود  تعاونيها
ديرپايي نوع سنتي آن، از پيـدايش نـوع رسـمي آن بـيش از     

تـوان   گذرد. آغاز تعاون رسمي در ايران را مي چند دهه نمي
ش دانسـت؛  1303از حيث عنوان، موادي در قانون تجارت 

موادي از اين قانون به بحـث در مـورد تعاونيهـاي توليـد و     
پرداخته است، اما از لحاظ تشكيل، ثبـت و فعاليـت   مصرف 

ش سـرآغاز فعاليـت تعاونيهـا در ايـران     1314رسمي، سال 
است. در اين سال، دولت اقدام به تشكيل نخستين شـركت  
تعاوني روستايي در منطقه داودآبـاد گرمسـار نمـود. مبنـاي     

ش بود كه در چند 1311تشكيل اين شركت، قانون تجارت 
 پرداخت. مورد شركتهاي تعاوني مي ماده به بحث در

 3ش، جمعـاً  1320از آغاز تشكيل تعاونيها در ايران تـا   
وجود  كشاورز به 1050شركت تعاوني روستايي با عضويت 
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ش، وزيـر كشـور   1320آمد. براي گسترش تعاونيها بعـد از  
وقت مأمور شد تا رأس هيئتي براي تعليم مـأموران و آشـنا   

ــوا  ــا مفهــوم ق ــردم ب ــه شــهرها و ســاختن م ــاوني، ب نين تع
روستاهاي دور و نزديـك سـفر كنـد، تـا حـس مسـئوليت       

ويژه طبقات توليدكننده را برانگيزد. اقداماتي  جمعي مردم، به
نيز از سوي دولت در اين مورد صـورت گرفـت، از جملـه    

هاي كارخانجات دولتي به شركتهاي تعـاوني   توزيع فراورده
وم، نـه تنهــا  مصـرف واگـذار شـد. وقــوع جنـگ جهـاني د     

الشـعاع قـرار    ها را تحـت  هاي مزبور، بلكه ساير برنامه برنامه
داد. بعد از جنگ جهاني دوم، اشاعه تعاونيها با مشخصـاتي  

 سو ادامه پيدا كرد: 2كه پيش از اين آمد، از 
از يكسو، كساني كه از تعاونيهاي ممالك ديگر داراي سوابق 

عـد از جنـگ،   ذهني بودند، براي پاسخگويي به مشـكلات ب 
اقدام به تشكيل تعدادي تعاوني مصـرف در سـطح شـهرها    

 نمودند؛ و

از سوي ديگر، برخي مؤسسات خارجي در مورد تأسيس و 
اداره شركتهاي تعاوني، فعاليتهايي در ايران معمـول داشـتند   

 شوند. كه به اختصار معرفي مي
ش، از سـوي بعضـي از كشـورها،    1320بعد از شهريور  

، هيئتهايي براي ارائـه كمكهـاي فنـي وارد    اامريكمخصوصاً 
هــاي امـور اقتصــادي و   ايـران شـدند و در برخــي از رشـته   

منظور تأسـيس و   اجتماعي ايران عملياتي را شروع كردند. به
توسعه شركتهاي تعاوني، برخي مؤسسات كمكهـاي فنـي و   

 زيرند:شرح  بهآنها  ترين مهمكردند كه  مالي مي
مان ملـل متحـد، ماننـد سـازمان     هاي وابسته به سـاز  مؤسسه

المللي كار، كـه بيشـتر بـه     خواربار جهاني (فائو) و دفتر بين
ارائه كمكهاي فني و راهنمايي براي پيشرفت جنبش تعاوني 

ــراين اي از كارشناســان  اســاس، عــده در ايــران پرداختنــد. ب
سازمان ملل متحد در زمينه شركتهاي تعـاوني كشـاورزي و   

كـارگري وارد ايـران شـدند و در    شركتهاي تعاوني مصرف 
ها و سازمانهاي دولتي كه در ايـن رشـته فعاليـت     وزارتخانه

براين، بـا   يهايي ارائه كردند. علاوهئداشتند، آموزش و راهنما
كــرده  اي از كارمنــدان تحصــيل تــأمين اعتبــارات لازم، عــده

هـا و سـازمانهاي دولتـي بـراي مطالعـه در امـور        وزارتخانه
 به كشورهاي خارج اعزام شدند.شركتهاي تعاوني 

هيئت عمليات اقتصادي و عمراني ايـالات متحـد در ايـران    
(اصل چهار). ايـن سـازمان نـه تنهـا كمكهـاي فنـي بـراي        

كـرد، بلكـه بـه تشـكيل      پيشرفت نهضت تعـاوني ارائـه مـي   
تعاوني مصـرف كـارگري و مصـرف شـهري و تعاونيهـاي      

حتي بـه ايـن   براين،  ورزيد؛ علاوه كشاورزي هم مبادرت مي
كرد و وسايل در اختيـار آنهـا    قبيل شركتها كمكهاي مالي مي

در ايـران   امريكـا گذاشت. اداره هيئت عمليات اقتصادي  مي
ش، همزمان با قوانين و دسـتورات تقسـيم امـلاك    1330در 

سلطنتي بين كشاورزان، تشكيل گرديد. وظايف اساسي اداره 
 مزبور عبارت بود از:

وضـاع اقتصـادي و اجتمـاعي كـارگران و     . مطالعه درباره ا1
 خصوص كشاورزان در روستاها؛ به
هـاي   . اقدام به مبادلات علمي و فني و كارشناسي در رشته2

مختلف تقسيم اراضـي و تـرويج كشـاورزي مطـابق روش     
 منظور بهبود كار و زندگي كشاورزان؛ نوين كشاورزي به

داره . ارائـه راهنماييهــاي علمـي و فنــي بـراي تشــكيل و ا   3
 شركتهاي تعاوني توليد، اعتبار و مصرف روستاها؛

ــران و  4 ــرفين (اي ــالي ط ــاي م ــا. كمكه ــدود امريك ) در ح
هـاي تنظيمـي بـراي     نامـه  بيني شده و موافقت اعتبارات پيش
 هاي موردنظر؛ اجراي برنامه

. تهيه و تأمين كارشناسان فنـي داخلـي و خـارجي جهـت     5
 فرهنگي؛ وهاي تعاوني بهداشتي و  اجراي برنامه

ــأمين عمليــات آموزشــي و نمايشــي در زمينــه اصــول  6 . ت
 ).در ايران اصل چهار المللي شركتهاي تعاوني ( بين

يي، نظير بنياد فورد و مؤسسـه خـاور   امريكاساير مؤسسات 
نزديك. اين سازمانها نه تنها از لحاظ كمكهاي فني اقداماتي 

يرانـي، بعضـي   دادند، بلكه با راهنمايي كارشناسان ا انجام مي
از طبقات مـردم را بـه تشـكيل شـركتهاي تعـاوني تشـويق       

 كردند. مي
المللي كشورهاي اروپايي كه با اعطاي  مؤسسات تعاوني بين

بورسهاي خارج از كشور و بـا اعـزام كارشناسـان تعـاوني،     
 دادند. كمكهاي فني در اختيار ايران قرار مي

مــه در نخســتين كميســيون تعــاون كــه در ســازمان برنا 
اي از كارشناسان اصل چهار و سازمان ملل  تشكيل شد، عده

هاي تعـاوني كشـور بايـد بـه      متحد عضويت داشتند. برنامه
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هـاي   رسيد. در زمينه اجراي برنامه تصويب اين كميسيون مي
نفر از كارمندان دولت بـه   50تعاون، اصل چهار براي اعزام 

دادي بـا  هاي تعاوني، قـرار  خارج از كشور و گذراندن دوره
 دولت ايران منعقد كرد.

تعداد تعاونيهاي تشكيل شده (اعم از صندوقهاي تعاوني  
ش بـه زحمـت بـه    1330روستايي و تعاونيهاي مصرف) تا 

رسيد كه البته اكثر قريب به اتفاق آنهـا هـم    شركت مي 100
 فعاليت مؤثر و چشمگيري نداشتند.

ام گرفتن ش، اولين قانون تعاوني ايران كه با اله1332در  
صـورت لايحـه    از قوانين ديگر كشورها تهيه شـده بـود، بـه   

ش لايحــه مزبــور بــا 1334قــانوني بــه تصــويب رســيد. در 
اصلاحاتي از تصويب مجلس وقت گذشت و اولـين قـانون   
تعاون ايران تصويب شد كه مبنا و اساس تعاونيهاي زيـادي  

 ش قرار گرفت.1341خصوص بعد از  به
قـــانون  165مـــاده  2ره ش، براســـاس تبصـــ1341در  

كردنـد،   اصلاحات ارضي، كشاورزاني كه زمين دريافت مـي 
ناچار بودنـد ابتـدا عضـويت شـركت تعـاوني روسـتايي را       

 8000ترتيـب، در مـدت كوتـاهي، بـيش از      ايـن  بپذيرند. به
شركت تعاوني روستايي تشكيل گرديد. اين شـركتها سـپس   

آمـد.  وجـود   شـركت بـه   3000در هم ادغام شدند و حدود 
ش كـه سـال   1346تعاونيهاي مصرف و توزيع نيـز پـس از   

تعاون اعلام شده بود، گسترش كمي قابل توجهي يافتند. در 
پي آن، سازمانهايي از جمله سازمان مركزي تعاون روستايي 
ــران، ســازمان مركــزي تعــاون كشــور، وزارت تعــاون و   اي

ش، قانون شركتهاي 1350اصلاحات ارضي پديد آمدند. در 
وني با مطالعه قوانين ساير كشورها، تهيـه و بـه تصـويب    تعا

هاي كشـور  از آن هنوز هم مبناي كار تعاوني رسيد كه موادي
 است.

 
 انواع تعاونيها در ايران پيش از انقلاب اسلامي

سازمان مركزي تعاون كشور (تشكيل شركتهاي تعـاوني  
 شهري غيركارگري)

ر تفهـيم  منظـو  ش، بـه 1346ارديبهشـت   23اين سـازمان در  
اصول تعاون و تعميم آن در سراسر كشور و نيز تهيه قوانين 

وجـود آمـد و    لازم و ايجاد امكانات مناسب براي تعاونيها به

ش به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد، در 1350در 
ش، پس از انحلال آن وزارتخانه، زير نظـارت وزارت  1356

تعــاون در بازرگــاني درآمــد كــه تــا زمــان تشــكيل وزارت 
آن، دنبــال  بــهش، بــه همــين صــورت ادامــه كــار داد. 1370

ش، بـه  1370براساس قانون بخش تعاون مصوب شـهريور  
 وزارت تعاون منضم گرديد.

ه آســتاندر ش، يعنــي 1357آمــار در ايــن خصــوص تــا  
 شرح زير بود: انقلاب اسلامي، به
مجموع شركتهاي تعـاوني زيـر پوشـش     شركتهاي تعاوني.

زي تعاون كشور، اعم از مصرف، مسكن، اعتبار، سازمان مرك
تــوزيعي و خــدماتي شــهري غيركــارگري، در پايــان بهمــن 

واحــد بــود كــه اعضــاي آنهــا بــه  1340ش بــالغ بــر 1357
 رسيد. عضو مي 893,803

ش، 1357مـاه   تـا پايـان بهمـن    اتحاديه شركتهاي تعـاوني. 
اتحاديه تعاوني شهري غيركارگري تأسيس شد كه  20تعداد 

 شركت بود. 369اونيهاي عضو بالغ بر تع
 

سازمان مركـزي تعـاون روسـتايي (تشـكيل شـركتهاي      
 تعاوني روستايي)

اصـلاح مـوادي از   دنبـال   بـه ش و 1342اين سازمان كـه در  
وجـود آمـد،    ش بـه 1341قانون اصلاحات ارضـي مصـوب   
 كرد: اهداف و وظايف زير را دنبال مي

ــراي آمــوزش اصــول تعــاون و تربيــت كــادر سرپرســت  ي ب
راهنمــايي اعضــاي شــركتهاي تعــاوني و منــاطق روســتايي 

 كشور؛
منظور افزايش محصـولات و   كمكهاي اعتباري به شركتها، به

 درآمد دهقانان و بازاريابي و فروش محصول كشاورزان؛و
ارتباط با شركتهاي تعاوني مصرف و همچنين ايجاد رابطه با 

 المللي. سازمانهاي بين
اي اخير، زير نظارت وزارت جهـاد  اين سازمان در ساله 

وزارت جهاد كشاورزي) قـرار گرفـت و در    كشاورزي (
شـركت تعـاوني    939,2ش مجموعـاً  1357مـاه   پايان بهمـن 
نفر عضو را تحت پوشـش داشـت.    202,010,3روستايي، با 
هاي شركتهاي تعاوني روستايي در پايان بهمن  تعداد اتحاديه

عضـو بـود. درواقـع،     923,2واحد با  153ش، معادل 1357
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هاي منطقـه مربـوط بـه     تمام شركتهاي تعاوني عضو اتحاديه
 خود بودند.

 
 شركتهاي تعاوني كارگري

تأسيس شركتهاي تعـاوني كـارگري، اعـم از كـار و توليـد،      
مـاه   ش آغاز شد و تا بهمن1346مصرف، مسكن و اعتبار از 

 نفر عضو رسيد. 840,423واحد با  673,1ش به 1357
 

 تعاوني توليدي روستايي شركتهاي
از اقــدامات ديگــري كــه پــس از تقســيم اراضــي در ايــران 

منظـور يكپارچـه كـردن اراضـي انجـام گرفـت، تشـكيل         به
ش بـه  1349واحدهاي تعاوني توليد بـود كـه قـانون آن در    

بردن ميـزان عملكـرد در    منظور بالا تصويب رسيد. دولت به
ردي واحد سطح و كشـت يكپارچـه، بـا حفـظ مالكيـت ف ـ     
هـاي   زارعان بر قطعات متعلق به خود و نيز پيشـبرد برنامـه  

تـر از منـابع آب و خـاك و افـزايش      زراعي، استفاده صحيح
درآمد زارعين، تعاونيهـاي توليـد روسـتايي را ايجـاد كـرد.      

 39ش 1357تعــداد تعاونيهــاي توليــد روســتايي تــا بهمــن 
نفـر   200,11قريـه و مزرعـه بـا     258شركت بود كه تعـداد  

 گرفت. هكتار زمين را دربر مي 546,99شاورز و حدود ك
 

 شركتهاي تعاوني بعد از انقلاب اسلامي
ش) بـاور عمـومي را   1357وقوع انقـلاب اسـلامي (بهمـن    
بار تعاون در قانون اساسي، نه  نسبت به تعاون تغيير داد. اين

عنـوان   اي براي رفع نياز مشترك، بلكه به عنوان وسيله تنها به
توسعه اقتصادي و ارتقاء سطح اشتغال و يكي از  راهي براي

دهنـده نظـام اقتصـادي جمهـوري اسـلامي       بخش تشكيل 3
 عرضه شد.

بخـش   عنـوان  بـه در صدر جهات و دلايلي كه تعاون را  
 44و  43سازد، بايد به اصول  مسلط اقتصاد كشور مطرح مي

 ).3قانون اساسي اشاره نمود (پيوست 
قلال اقتصــادي جامعــه، بــراي تــأمين اســت 43در اصــل  

كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهـاي انسـان    ريشه
در جريان رشد، ضوابطي براي اقتصـاد جمهـوري اسـلامي    
ايران تعيين گرديده است. تأمين شرايط و امكانات كار براي 

منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار  همه به
بـه كارنـد ولـي وسـايل كـار      در اختيار همه كساني كه قادر 

ندارند با استفاده از شكل تعاوني و تمهيداتي ميسـر شـمرده   
» دست افـراد «شده است كه نه به تمركز و تداول ثروت در 

صورت يك  و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به
 كارفرماي بزرگ مطلق درآورد.

قانون اساسي به روشني تصريح شده اسـت   44در اصل  
بخـش   3اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بـر پايـه    كه نظام

ريـزي صـحيح و مـنظم     دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه
استوار است. در همين اصـل بـر محـدود شـدن فعاليتهـاي      
بخش دولتي در چارچوب معين تأكيد شده اسـت و بخـش   

عنوان مكمل در كنار بخش دولتـي و بخـش    خصوصي را به
 تعاوني قرار داده است.

ش از ديگـر تلاشـهاي   1370سيس وزارت تعـاون در  تأ 
پس از انقلاب براي شكوفايي اين بخش است. در راسـتاي  
پاسخگويي به اهداف اين وزارتخانه، قانون بخـش تعـاوني   

ش به تصويب رسيد. ماده اول 1370در سيزدهم شهريورماه 
بخش تعاوني، اهداف هفتگانه زيـر را بـراي بخـش تعـاون     

 تعيين كرده است:
منظـور   جاد و تأمين شرايط و امكانات كار بـراي همـه بـه   اي

 رسيدن به اشتغال كامل؛
قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي 

 وسايل كار ندارند؛
ــراد و   ــروت در دســت اف ــداول ث ــز و ت پيشــگيري از تمرك

عـدالت   گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي (
 )؛و شهر اجتماعي

 يري از اينكه دولت كارفرماي مطلق شود؛جلوگ
قرار گرفتن مـديريت، سـرمايه و منـافع حاصـله در اختيـار      

بـرداري مسـتقيم از حاصـل كـار      نيروي كار و تشويق بهـره 
 خود؛

 و پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير؛
 توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم؛

شـركتهايي  «ن بخش تعاوني آمده اسـت:  در ماده دو قانو 
كه با رعايت مقررات اين قانون تشـكيل و بـه ثبـت برسـند     

 »شوند. تعاوني شناخته مي
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زيـر  شـرح   بـه حاضر، انـواع تعاونيهـا در كشـور     درحال 
 هستند:

 
 تعاونيهاي زير نظر وزارت تعاون

 تعاونيهاي كشاورزي
تاريخ تحـولات اقتصـادي و اجتمـاعي در كشـورها نشـان      

دهــد كــه بــراي توســعه بخــش كشــاورزي تعاونيهــاي  مــي
اهرمها هسـتند. از جملـه    ترين مهمكشاورزي و روستايي از 

در زمينه عمقي كردن كشت، يعني برداشت بيشـتر از واحـد   
سـازي اراضـي)،    يكپارچه سازي اراضي ( سطح، يكپارچه

گيري از مزاياي حجم زياد در خريدهاي كلـي و اقـلام    بهره
ونقـل و بالاسـري،    هاي حمل ظور كاهش هزينهمن گروهي به

گيري از مزاياي تلاش جمعي در مراحل كاشت، داشت  بهره
تـوان از   و برداشت و مبارزه با بيماريهـا و آفـات نبـاتي مـي    

تعاوني بهره گرفت. تعاوني همچنـين در تـأمين منـابع لازم    
سازي زمين تا برداشت محصول، از جمله  براي مراحل آماده

توانـد بـه    هاي كوچك، مي ز نقش اقتصادي سرمايهاستفاده ا
 دهد كه تـا مهـر   توسعه روستايي كمك كند. آمارها نشان مي

نفـر   318,147شركت تعاوني بـراي   230,8ش تعداد 1383
اند. در اين آمارهـا تعاونيهـاي روسـتايي و     ايجاد شغل كرده

كشــاورزي كــه در حــوزه عملكــرد و سياســتگذاريها و     
ارت جهاد كشاورزي اسـت لحـاظ نشـده    ريزيهاي وز برنامه
 است.

 
 تعاونيهاي صنعتي

تعاونيهاي صـنعتي، ضـمن اشـتغال نيروهـاي مـازاد بخـش       
كنـد و از مهـاجرت    زايي فراهم مي كشاورزي، امكان اشتغال

كاهـد. تـا مهرمـاه     نشيني شـهري مـي   رويه و رشد حاشيه بي
تعاوني صنعتي در كشور فعـال بـود    133,4ش حدود 1383

 هزار شغل ايجاد كرده بود. 100ز كه بيش ا
 

 انداز تعاونيهاي اعتباري و پس
تعاوني اعتبار  500,1ش تعداد 1383در ايران تا پايان مهرماه 

ميليـارد ريـال    427تشكيل شده است. ايـن تعاونيهـا حـدو    
 اند. زايي داشته مورد اشتغال 800,4سرمايه و حدود 

 تعاونيهاي مسكن
يدي، مصرفي و خدماتي مسـكن  حوزه تول 3اين تعاونيها در 

زايـي و در   توانند نقش بسيار مهـم و اساسـي در اشـتغال    مي
قيمت ايفا نمايند. تا پايـان مهرمـاه    فرايند تأمين مسكن ارزان

ميليـارد   287,1تعـاوني بـا سـرمايه     914,5ش، تعداد 1383
 هزار شغل ايجاد كرده بودند. 114ريال حدود 

تـوان از تعاونيهـاي    ان مياز ديگر تعاونيهاي فعال در اير 
كننـدگان نيـاز توليـد     معدني، خدماتي، فرش دستباف، تأمين

ــأمين ــدگان، ت ــرف  كنن ــاز مص ــده ني ــاي  كنن ــده، تعاونيه كنن
ونقل، چندمنظوره و فـرا اسـتاني يـاد كـرد كـه حجـم        حمل
اي از فعاليت اقتصادي كشـور را بـه خـود اختصـاص      عمده
 اند. داده

 
 هاد كشاورزيتعاونيهاي زير نظر وزارت ج

حاضر، سازمان مركزي تعاون روستايي زيرمجموعـه   درحال
شـركت   939,2وزارت جهاد كشـاورزي اسـت كـه تعـداد     

ــا  ــتايي بــ ــاوني روســ نفــــر عضــــو و  842,515,4تعــ
ريال سـرمايه در قالـب آن بـه فعاليـت      887,003,792,447

سـال   60اي حـدود   مشغولند. اين سازمان در ايـران پيشـينه  
عنوان  اي روستايي و كشاورزي زيرنظر آن، بهدارد و تعاونيه

تعاونيهاي چنـدمنظوره عـام وارد پنجمـين دهـه حضـور و      
 انـد. تعاونيهـاي ايـن    فعاليت خود در روستاهاي كشور شده

 زير قابل تقسيمند:شرح  بهمجموعه 
 

 تعاونيهاي كشاورزي
منظــور پاســخگويي بـه نيازهــاي تخصصــي كشــاورزان،   بـه 

ش اقـدام بـه   1364ستايي ايران از سازمان مركزي تعاون رو
تأسيس و توسعه تشكلهاي تخصصي تحت عنوان شركتهاي 
تعاوني كشاورزي كـرد و تـاكنون تعـداد ايـن تعاونيهـا بـه       

نفر عضو رسـيده اسـت    434,044,1شركت با تعداد  873,1
كه در زمينه توسعه كشاورزي فعاليت دارند. براي هماهنگي 

رزي و تأمين نيازمنـديهاي  بيشتر بين شركتهاي تعاوني كشاو
اتحاديه تعـاوني كشـاورزي تأسـيس     55مشترك آنها، تعداد 

هـاي مختلـف    شده اسـت. تعاونيهـاي كشـاورزي در زمينـه    
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كننـد. ايـن تعاونيهـا     توليدي، فراوري و خدماتي فعاليت مي
كـاران، باغـداران،    شامل تعاوني مرغداران، دامـداران، گنـدم  

داران،  بـــورداران، مرتـــعكـــاران، زن كـــاران، بـــادام  زيتـــون
كـاران،   زمينـي  كاران، سـيب  داران، گل و گياه، زعفران كمباين
داران و ساير تعاونيهاست كـه   كاران، نوغان كاران، چاي پسته

فعاليتهــاي مختلفــي را برحســب ضــرورت و نيــاز جوامــع 
 اند. روستايي به عهده گرفته

 
 تعاونيهاي روستايي

شـركت تعـاوني    941,2شبكه تعاونيهاي روسـتايي، شـامل   
 252,56نفر عضـو در سـطح    868,500,4روستايي با تعداد 
ميليـارد ريـال اسـت. ايـن      440اي بالغ بـر   روستا و سرمايه

اتحاديـه را در سـطح شهرسـتانها     256نوبه خـود   شركتها به
اتحاديـه اسـتاني    27هـا در   دهنـد. ايـن اتحاديـه    تشكيل مي

وره هستند و به متشكل هستند، تعاونيهاي روستايي چندمنظ
فعاليتهاي مختلف خدماتي، توليـدي، بازرگـاني و ترويجـي    

پردازند. ايـن فعاليتهـا در راسـتاي اهـداف و سياسـتهاي       مي
حمــايتي دولــت در راســتاي توســعه بخــش كشــاورزي و  

شـود. توزيـع وامهـاي     حمايت از روستائيان سازماندهي مي
زيـع  تعاونيها، توزيع سوخت روسـتائيان، تو  يمعيشتي اعضا

هاي كشـاورزي،   % كود شيميايي، توزيع ساير نهاده65حدود 
نظير سموم دفع آفات، بذرهاي گياهي، ماشينهاي كشاورزي 

روستائيان  كوپنيو قطعات يدكي آنها و توزيع كليه كالاهاي 
نظير برنج، روغن نباتي، قندوشـكر، آرد و همچنـين خريـد    

ز تضميني محصولات كشاورزي بـه ميـزان قابـل تـوجهي ا    
بـراين، خريـد و    پذيرد. علاوه طريق اين تعاونيها صورت مي

فروش محصولات غيرتضميني و تهيـه و تـدارك كالاهـاي    
مصرفي و مواد غذايي مورد نياز روستائيان، با وجود بيش از 

 گيرد. فروشگاه تعاوني صورت مي 000,11
از ديگر فعاليتهاي اين شبكه، خدمات آموزشـي، تـرويج    

يني است كه از طريق تأسـيس و توسـعه   و نيز خدمات ماش
شود. ساير خدماتي كـه   مراكز ماشينهاي كشاورزي انجام مي

 وفصـل  حـل هاي فرهنگـي، اجتمـاعي و    اين شبكه در زمينه
اختلافات محلي و كمك و مساعدت به دستگاههاي اجرايي 

 ورزد، قابل توجه است. محل به آن مبادرت مي

 
 تعاونيهاي زنان روستايي

ميليون نفر از جمعيت كشـور را   12اينكه بيش از  باتوجه به
دهد و اين بخش از جامعه، سـهم   زنان روستايي تشكيل مي

بســزايي در توليــد محصــولات كشــاورزي، صــنايع دســتي 
روستايي و كلاً در روند توسعه روستايي دارد، طـرح ايجـاد   

ش توسـط دفتـر تـرويج    1371تعاونيهاي روستايي زنان در 
ــان ر ــاي زن ــتايي در وزارت كشــاورزي (فعاليته وزارت وس

جهاد سازندگي) مطرح شد كه با توجه به قـدمت و تجربـه   
سازمان مركزي تعاون روستايي در ايجاد و توسعه تعاونيهـا،  
تأسيس و هدايت اين تشـكل نيـز برعهـده ايـن وزارتخانـه      

شـركت   170گذاشته شد. تعـداد ايـن تعاونيهـا تـاكنون بـه      
هزار نفر عضو  34را با تعداد روستاي كشور  807رسيده كه 
ســطح زنــدگي، افــزايش توليــد و  ءگيــرد. ارتقــا دربــر مــي

وري و ترويج توسـعه مشـاركتي، فـراهم آوردن امكـان      بهره
 از جملـه آموزشهاي مورد نيـاز روسـتائيان تحـت پوشـش     

 فعاليتهاي عمده اين تعاوني است.
 

 شناسي: كتاب
- International Encyclopedia of the Social Science. Reprint 

Edition, Vol. 3-4, New York & London: MacMillan 

Company & The Free Press, 1972. 

 كاوه معصومي
 
 
 
 

 تعاوني در جهان
Co-operatives in the World 

گيرند. در اينجـا،   مي تعاونيها در جهان دامنه وسيعي را دربر
 شوند: يمعرفي م -به اختصار -هاي موفق برخي از تجربه

 
 شبكه تعاوني كوپ (آتلانتيك كانادا)

فروشان صـنايع   ترين عمده گروه تعاوني كوپ يكي از بزرگ
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رود.  غذايي در منطقه خـود (حـوزه آتلانتيـك) بشـمار مـي     
تجارت محوري اين گروه بر توليد كالاهاي مصـرفي، مـواد   

براين، تعـداد قابـل    غذايي و كشاورزي متمركز است. علاوه
فعال در زمينه املاك، مسكن و صنايع نفتـي  توجهي شركت 

 زيرمجموعه آن هستند.
ــر     ــهايي نظي ــه ارزش ــر پاي ــه ب ــن مجموع ــاي اي تعاونيه

انصاف و   پذيري، مردمسالاري، برابري، خودياري، مسئوليت
اند. در مجموع اين تعاونيهـا بـه بـيش از     همبستگي بنا شده

د كارمن ـ 5000كننـد و بـيش از    خانوار خدمت مي 000,200
 دارند.

صورت يك شبكه در سراسر كانـادا و   كوپ آتلانتيك به 
تعاوني را در يك اتحاديـه متشـكل كـرده     128ايالت كبك، 

اســت. ايــن تعاونيهــا در ايالتهــاي آلبرتــا، نيوبرولنســويرك، 
نيوفاندلند و لابردور، نوااكاتيا، جزيره پرنس ادوارد و كبـك  

 دهند. اي را تشكيل مي شبكه گسترده
 

 تعاوني فونترا (نيوزلند)شركت 
اين شـركت بـه دليـل ميـزان بـالاي درآمـد و سـود، تنـوع         

محصولات و نيز عملكرد صادراتي قابل ملاحظه،   العاده فوق
المللي تعاون، در زمره تعاونيهاي برتر جهـان   در اتحاديه بين
آيــد. ايــن گــروه تعــاوني يــك شــركت بــزرگ  بشــمار مــي

م تشكيل شده اسـت و  2001توليدكننده لبنيات است كه در 
دامــدار نيوزلنــدي قــرار دارد.  600,11ســهام آن در تملــك 

هـاي لبنـي    تـرين صـادركننده فـراورده    عنوان بزرگ فونترا به
هـاي   كند و زنجيره % از توليدات خود را صادر مي95جهان، 

كشور جهان كشيده شـده اسـت.    140توليد و عرضه آن در 
 رد.فراورده دا 1000اين مجموعه بيش از 

 
 اتحاديه مؤسسات تعاوني (قرقيزستان)

در قرقيزستان اتحاديه تعاونيها شـبكه وسـيعي را در حـوزه    
 .گيرد دربر ميفعاليتهاي گسترده زير 

 تهيه محصولات كشاورزي؛
 توليد كالاهاي مصرفي عموم؛

 فروش كالاهاي صنعتي و خواربار؛ و
 صدور خدمات اجتماعي در روستا.

اتحاديـه   6صـادي تعـاون شـامل    ساختار سازماني و اقت 
كننـدگان و   انجمـن مصـرف   55كنندگان در استانها،  مصرف

انبار عمده فـروش،   4اداره تداركات،  10مؤسسات تعاوني، 
بـازار در منـاطق    14شركت تجاري و تغذيه عمومي و  185

 روستايي است.
كننـدگان، برنامـه    منظور توسـعه آتـي تعـاون مصـرف     به 

هاي اصلي  عرصهي قرقيزستان به نام اتحاديه مؤسسات تعاون
در  استراتژيك براي توسعه فعاليت اقتصادي در زمينه تعاون

انطباق با برنامه راهبردي توسـعه جمهـوري قرقيزسـتان تـا     
م طراحي شده است. اهـداف ايـن برنامـه، تحكـيم و     2010

ــاي مصــرف ــا، توســعه  تقويــت انجمنه ــدگان و تعاونيه كنن
هــاي  ميلــي و شــبكه شــركتهاي صــنعتي تبــديلي و تك  

 فروشي محصولات كشاورزي است. عمده
 

 شركت ملي توسعه تعاوني (هند)
م زيـر نظـر   1963در هند شركت ملـي توسـعه تعـاوني در    

ــه  ــاورزي ب ــه  وزارت كش ــور برنام ــترش   منظ ــزي و گس ري
ــرمايه ــابي،     س ــردازش، بازاري ــد، پ ــوزه تولي ــذاري در ح گ

مـواد  نگهداري، صادرات و واردات توليـدات كشـاورزي و   
گذاري شد. با اصلاحاتي كـه   غذايي و ديگر محصولات پايه

در قوانين و اساسنامه فعاليت اين تعـاوني صـورت گرفـت،    
هـاي   گـذاري در پـروژه   توانست فعاليت خود را به سـرمايه 

بخشهاي صنعتي و خدماتي در مناطق روستايي بسـط دهـد   
هايي نظير حفظ و نگهداري آبهـا، زهكشـي، بيمـه     كه پروژه

صولات كشاورزي، تأمين اعتبارات كشاورزي، بهداشـت  مح
 روستايي و نيز بهداشت دام و طيور از آن جمله است.

 
 شركتهاي تعاوني (فرانسه)

در سيستم اقتصادي فرانسه شركتهاي تعاوني سهم مهمـي از  
اند و  خود اختصاص داده فعاليتهاي اقتصادي اين كشور را به

اي،  ف اقتصادي و حرفـه اي از فعاليتهاي مختل طيف گسترده
ــاهيگيري،    ــتي، م ــم از كشــاورزي، صــنعتي، صــنايع دس اع

ونقل، مسـكن،   تجارت، آموزشي، مستغلات، خدمات، حمل
گيـرد.   وسـيله تعاونيهـا صـورت مـي     امور مالي و بانكي، بـه 



 تعاوني در جهان

	٢٦١	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

طور خـاص در   حال، در فرانسه تشكيلات دولتي كه به بااين
ود نـدارد. عمـده   ارتباط با تعاونيها فعاليت داشته باشد، وج ـ

تعاونيهاي فرانسه با مشاركت افراد و سهامداران خصوصـي  
تأسيس شده و تحت كنتـرل يـا هـدايت تشـكيلات دولتـي      
خاصي قرار ندارند. البته، تعاونيهاي هر بخش، بسته به نـوع  

هـاي مختلـف در    فعاليت در انجام امور خود، با وزارتخانـه 
 ارتباط است.

اونيها كـه در زمينـه خاصـي    اي از تع در فرانسه مجموعه 
دهند.  كنند، يك فدراسيون يا كنفدراسيون تشكيل مي كار مي

نوبـه خـود، در اتحاديـه     اين فدراسيونها و كنفدراسيونها، بـه 
وســيله  شــوند. تعاونيهــا يــا بــه ملــي تعاونيهــا متشــكل مــي

كنندگان كالا و خدمات و يا توسط توليدكننـدگان و   مصرف
نـوع   4شـوند كـه در كـل     مـي  كارگران خوداشتغال تشكيل

 گيرند: مي تعاوني را دربر
 تعاوني مصرف؛

 اي؛ تعاوني حرفه
 تعاوني اعتباري؛ و

 تعاوني توليدي.
 9واحـد زراعـي در فرانسـه،     10از هـر   بخش كشاورزي.

طـوركلي، ايـن تعاونيهـا هسـته      واحد عضو تعاوني است. به
 دهند. اصلي سياستهاي كشاورزان اين كشور را تشكيل مي

شـيوه فعاليتهـاي بانكهـاي تعـاوني برمبنـاي       امور بـانكي. 
صـورت فـدرالي اسـت؛     تمركززدايي و اداره امور بانـك بـه  

 5/12بنابراين، اعضا در مديريت آن مشاركت دارند. بيش از 
 ميليون نفر از مردم فرانسه در اين بانكها عضويت دارند.

ــنعتي.  ــاي ص ــيش از  فعاليته ــم از   75ب ــه (اع ــزار حرف ه
% از كـل  9ماني، مواد غـذايي و خـدمات) يـا حـدود     ساخت

توليــدات بخــش صــنعت، در قســمت تعاونيهــاي صــنعتي  
 متمركز شده است.
فروشـي   فلسـفه تعاونيهـاي خـرده    فروشي. تعاونيهاي خرده

ايده اصلي استقلال عمل و رابطه بين منـابع آنهـا    2براساس 
شكل گرفته است. تعداد كاركنان تعاونيهاي عضو فدراسيون 

 هزار نفر است. 100اين تعاونيها حدود 
ميليـون خـانوار فرانسـوي     5/1حـدود   تعاونيهاي مصرف.

عضو تعاونيهاي مصرف هسـتند. ايـن تعاونيهـا از نهادهـاي     

 كنندگان هستند. مدافع حقوق مصرف
هاي اجتماعي جز تعاونيهـاي   تعاونيهاي خانه بخش مسكن.

بات كوچك، منعطف و متنوعي هسـتند كـه ريشـه در مناس ـ   
 160اجتماعي دارند. فدراسيون تعاونيهاي مسكن متشكل از 

 شركت تعاوني است.
اين تعاونيهـا شـامل مـاهيگيري،     ماهيگيري و امور دريايي.

كشتيراني، پرورش مـاهي، فـراوري و بازيـابي محصـولات     
 دريايي و كارهاي بندري هستند.

اي  ونقـل جـاده   شركت حمـل  700بيش از  ونقل. امور حمل
 اند. ونقل تشكيل داده ني حملتعاو 30

كارمندان اين نوع تعاونيها عمـده سـهام    تعاونيهاي توليدي.
شركت را در اختيـار دارنـد و در انتخـاب گـروه مـديريت      

 دخيل هستند.
اين تعاونيها كليـه اشـكال خـدمات از     تعاونيهاي خدماتي.

قبيل آموزش، مهندسي، امور مربوط به نظافـت، تبليغـات و   
 دهند. ارائه ميمانند آن را 

 
 تعاونيهاي رفاهي (سوئد)

در سوئد، تعاونيها در بخش رفاه جايگاه مهمي دارند. اكنون 
تعاوني در بخش رفاهي اين كشور فعاليت  4500نزديك به 

دارند. اين شركتها حـوزه وسـيعي از امـور رفـاهي، شـامل      
شـود)،   تعاونيهاي مهدكودك (كه از سوي والـدين اداره مـي  

مانـده ذهنـي،     ت از سالمندان، بيمـاران عقـب  راقبمدارس، م
ــوتراپي،   ــان، فيزي ــيش از زايم ــاي پ ــكي،   مراقبته دندانپزش

خدمات، خدمات براي معلولان و ديگـر شـكلهاي تعـاوني    
 گيرند. مي دربر را اجتماعي

دولــت ســوئد رويكــرد بســيار مثبتــي در قبــال توســعه  
ســال  13تعاونيهــاي جديــد دارد. پارلمــان ســوئد در طــول 

ذشته اعتباراتي را بـراي توسـعه تعاونيهـا اختصـاص داده     گ
است، كه عمدتاً براي تأسيس و توسعه تعاونيهاي جديـد و  

مركـز توسـعه محلـي در سراسـر      24امر مشـاوره از سـوي   
گيرد. وزارت صـنايع سـوئد در    كشور مورد استفاده قرار مي

م براي توسـعه تعاونيهـاي كـارگري ايـن كشـور      1980دهه 
ترتيـب، تعاونيهـاي    همـين  اي را آغاز كرد. به ردهفعاليت گست
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مصــرف و كشــاورزي در ســوئد بســيار فعــال هســتند. در  
م يك نظام توسعه ملـي تعـاون شـكل گرفـت كـه از      1986

هـاي   جمله فعاليتهاي آن، گسترش تعاونيها در تمـام حـوزه  
 محلي بود.
 فيليپين

ي شـمالي،  امريكـا برخلاف تجربيات كشورهاي اروپـايي و  
اي از اقـدامات   تعاونيها در فيليپين محصول مجموعـه  اولين

قانون در جهت  4م، 1927-1915قانونگذاري بوده است. از 
تمركز سازماني و تدارك كمك مالي براي توسعه تعاونيهاي 

حـال، ايـن برنامـه     بازاريابي به تصويب رسيده است. بـااين 
 موفقيت زيادي به همراه نداشته است.

اونيهاي مستقر در كليسا، فعاليتهاي م سازمان تع1938در  
خود را در چند شهر اين كشـور آغـاز نمـود. بـا توجـه بـه       
موفقيتهاي اين سازمان، دولت با اعطاي مشوقها و كمكهـاي  
مالي و غيرمالي به حمايت و تقويت اين تعاونيها پرداخـت.  

م اقدامات ديگري، نظير تأسيس دفتر اداره تعاوني، 1948در 
بـار تعـاوني و بازاريـابي تعـاوني كشـاورزي      دفتر تأمين اعت

منظور تقويت بنيان تعاونيها از سوي دولت به انجام رسيد.  به
رغم استقبال مردم، به دليل ضـعف مـديريت    اين طرح نيز به

بــه موفقيــت نرســيد. بعــد از مجموعــه تحــولات سياســي، 
م به تصـويب رسـيد كـه بـه كـار      1990سرانجام قانوني در 
شيد. انواع تعاونيها در اين كشـور عبارتنـد   تعاونيها رونق بخ

از: تعاوني اعتبار، تعـاوني مصـرف، تعـاوني توليدكننـدگان،     
 تعاوني بازاريابي، تعاوني خدمات و تعاوني چندمنظوره.

 
 تعاونيهاي كشاورزي و مسكن (سوريه)

در اقتصاد سوريه بخش كشاورزي همـواره اهميـت زيـادي    
سهم را در صادرات  داشته و محصولات كشاورزي بيشترين

اين كشور تشكيل داده است. به همين دليل، تا اواخـر دهـه   
م مالكــان زمــين نقــش و نفــوذ مهمــي در اقتصــاد و  1950

حكومت اين كشـور داشـتند، امـا طـي نـيم قـرن گذشـته،        
وضعيت اقتصادي و مالكيت در سوريه تا حدود زيادي زيـر  

قـانون   تأثير عوامل سياسي قرار گرفته است. پس از اجـراي 
اصلاحات ارضي، بخشي از اراضي زيـر نظـر دولـت قـرار     

صورت تعاونيهاي اشتراكي اداره گرديـد. امـا بـا     گرفت و به
توجه به تغيير ساختار اقتصادي در اين كشـور و حركـت از   

سـوي بخـش خصوصـي، تعاونيهـاي      نظام متمركز دولتي به
تـدريج از اهميـت كمتـري برخـوردار شـدند.       كشاورزي به

نقش تعاونيهاي كشاورزي عمـدتاً بـه تـأمين كـود و     اكنون 
 فروش محصولات كشاورزي محدود شده است.

سـاختار تعـاوني در ايـن كشـور، تعاونيهـاي       تـرين  مهم 
هـاي سـوريه، وزارت    مسكن هستند. در ساختار وزارتخانـه 

تعاون وجود ندارد، اما هر وزارتخانه تعاوني مسكن خـاص  
كالاهاي مصرفي از انـواع  خود را دارد. فروشگاههاي عرضه 

تعاوني مصرف، تـابع وزارت خواروبـار و تجـارت داخلـي     
هستند. اين فروشگاهها مايحتاج مصرفي مردم را با نرخهاي 

ترين تعاوني در سوريه، تعـاوني   كنند. موفق دولتي عرضه مي
مسكن است و پس از آن، تعاونيهاي كشاورزي جاي مهمي 

 دارند.
 

 تانزانيا
عنـوان   بعد از استقلال بـه بخـش تعـاوني، بـه    دولت تانزانيا 

م 1980موتور توسعه، توجه خاصـي كـرد. در اواخـر دهـه     
تانزانيا سياست آزادسازي اقتصادي را پيش گرفـت و سـعي   
كرد، از اتكاء تعاوني به دولت بكاهـد و آنهـا را خوداتكـاء    

م و 1990سازد. با سياست توسعه تعاونيهـا در اواخـر دهـه    
اي را پشت  تعاونيها رشد قابل ملاحظه م،2000دهه نخست 

 تعاوني افزايش يافت. 832,5سر گذاشتند و تعداد آنها به 
 

 شناسي: كتاب
- International Encyclopedia of the Social Science. Reprint 

Edition, Vol. 3-4, New York & London: MacMillan 

Company & The Free Press, 1972. 

 كاوه معصومي
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 شهري )هاي(تفرجگاه
Urban Recreation Sites 

كننـده   اي از امور سـرگرم  گذران اوقات فراغت، به مجموعه
شود كه شـخص بـه ميـل و رغبـت، در وقـت آزاد       گفته مي

پردازد. مطالعه براي بالابردن سطح اطلاعات،  خود، به آن مي
شركت در فعاليتهاي آزاد اجتماعي و شـركت در فعاليتهـاي   

 سرگرميهاي ورزشي از آن جمله است. هنري يا
شـود و   بخشي از اوقات فراغت افراد در منزل سپري مي 

بــا فعاليتهــايي نظيــر تماشــاي تلويزيــون، مطالعــه كتــاب و 
نشريات، گوش دادن به موسيقي، ديد و بازديد و يا صحبت 

گذرد. بخش ديگر از اوقات فراغـت   و گفتگو با دوستان مي
خانه، در درون شـهر و بـه اشـكال     افراد در فضاي بيرون از

روي و يا  مختلف، مانند رفتن به سينما، تئاتر، كنسرت، پياده
گردد. بخشي نيز ممكن اسـت در بيـرون از    خريد سپري مي

شهر و در كوهستان، ساحل دريا، ييلاقها و مانند آن صـرف  
شود. تفرجگاههاي درون شهري متنوعند. آنچه جزو فضاي 

، عبارت است از خيابانهـا، ميـدانها،   آيد حساب مي شهري به
 پاركها، زمينهاي بازي، شهربازي و مانند آن.

 
 خيابانها

فضاي گذران اوقات فراغـت در شـهرهاي ايـران،     ترين مهم
خيابانهاي شهري هستند، كـه افـراد بـراي گـردش، خريـد،      

زدن اوقـاتي   كسب اطلاعات و ملاقات با افراد ديگر و پرسه
ذراننـد. برخـي بـراي خريـد و ديـدن      گ از روز را در آن مي

كنند  روي مي ها در خيابانهاي مركزي شهر پياده ويترين مغازه
و برخــي ديگــر در خيابانهــاي خلــوت و پردرخــت، بــراي 

زننـد. در سـواحل دريـا و     زدن و ورزش سبك قدم مـي  قدم
ها، بلوارهايي وجود دارد كه بيش از ساير خيابانهـا   رودخانه

. زيبـايي، راحتـي و ايمنـي خيابانهـا،     كنند افراد را جذب مي
روي در آنها، شـرايط مناسـبي بـراي اسـتفاده از      ويژه پياده به

دارند. تجهيز خيابانهـا بـه    فضاهاي تفرجي جانبي عرضه مي
مبلمان شهري در مراكز شهر، همچنين در مراكز گردشگاهي 
براي تفرج شهروندان، امكانات بهتري در اين زمينـه فـراهم   

هـا و مسـيرهاي    بر خيابانها، ميـدانها، گوشـه   لاوهسازد. ع مي

ها، فضـاهاي   همجوار خيابانها، مانند پاركهاي خطي و آبراهه
جانبي، مانند پاتوقها، نمايشـگاهها و ميعادگاههـا، بـر غنـاي     

افزاينـد.   امكانات خيابان بـراي گـذران اوقـات فراغـت مـي     
بدينسان، طراحـي فضـاهاي شـهري و تـأمين تجهيـزات و      

ت موردنياز شهروندان، محيط مناسبي براي گردش و تسهيلا
 آورد. وجود مي تفرج مردم در درون خيابانهاي شهري به

 
 پاركها (بوستانها)

بعد از خيابان و فضاهاي شهري وابسـته بـه آن، پاركهـا يـا     
تـرين فضـاي تفرجـي بـراي گـذران اوقـات        بوستانها، رايج

 ـ  ا افـراد  فراغت گروههاي سني مختلف، از كودكان گرفتـه ت
روند. پاركها فضاهاي سـبز متمركـز شـهري     مسن بشمار مي

روي  هستند كه چندين كاربرد دارند: گـردش، بـازي، پيـاده   
جمعـي و انفـرادي و نشسـتن و نظـاره      ورزش سبك دسـته 

كردن رفتار آدمها. پاركها نيز مانند خيابانها، فضـاي عمـومي   
از فضاي روند؛ بنابراين، ورود و خروج و استفاده  بشمار مي

گونه محدوديتي  آنها براي عموم شهروندان آزاد است و هيچ
 برداري از آنها وجود ندارد. از نظر اجتماعي براي بهره

صورت سلسله مراتبي در مقياسهاي مختلف در  پاركها به 
پـارك  شوند. پاركهاي بـزرگ در مقيـاس    شهرها تأسيس مي

 ودكپارك ك ـو  پارك محلهو در مقياس كوچك، مانند  شهر
اي از پاركهـا، پـارك اختصاصـي     شوند. دسـته  بندي مي طبقه

هستند، مانند پارك سنگي، پـارك گـل، پـارك كوهسـتاني،     
شناسي و ماننـد آن. در برخـي شـهرها، پاركهـاي      پارك گياه

اختصاصي بسيار خوبي سـاخته شـده اسـت، ماننـد پـارك      
پارك موزه سـعدآباد تهـران كـه     ،رود اصفهان ساحلي زاينده

كاخ سلطنتي بوده و امروزه به روي مردم گشـوده شـده    قبلاً
 است.

ترين فضاهاي عمومي براي ايجـاد مراكـز    پاركها مناسب 
ورزشي، تفريحي و تفرجـي هسـتند. در برخـي از پاركهـا،     

شناسـي،   مسيرهاي ورزشي، فضـاهاي بـازي، باغهـاي گيـاه    
بـراي   شهربازيوحشهاي كوچك، زمين بازي كودكان و  باغ

تـرين فضـاي    شود. پاركها بزرگ دان احداث ميتفرج شهرون
خصوص روزهاي  نيك و گذران اوقات در تعطيلات، به پيك

فـروردين)   13گرم تابستان و ايام ويژه مانند روز طبيعـت ( 
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 روند. بشمار مي
 

 فضاهاي بازي
ترين تعريف خود، فعاليتي است كه كودكان و  بازي در ساده

دهنـد. بـرخلاف    م مينوجوانان براي سرگرمي و تفريح انجا
اي بـراي صـرف    برخي نظريات پيشين كـه بـازي را وسـيله   

آوردند، اكنون عقيده بر اين اسـت   حساب مي انرژي مازاد به
يـك فروبـل   ركه بازي وسيله رشد فكري و بدني است. فرد

بـازي بـراي   ) مبدع كودكسـتان، معتقـد بـود:    1782-1852(
 .كودكان ابزار يادگيري است

ني، نيازهاي تفريحـي متفـاوتي دارنـد.    كودكان در هر س 
رو، زمينهاي بازي براسـاس گروههـاي سـني كودكـان      ازاين
 شوند: بندي مي تقسيم

محل دويدن، قدم زدن  سالگي. 3-1زمين بازي گروه سني 
 بازي؛ همراه والدين و بازي با اشياء و توپ

سـواري،   چرخـه  محل سه ساله. 6-4بازي گروه سني   زمين
 بازي؛ توپ اسكيت، دويدن و

سـواري،   محـل دوچرخـه   ساله. 11-7زمين بازي كودكان 
 بازي، اسكيت و بازيهاي آزاد در زمينهاي چمن؛ و توپ

محل ژيمناستيك،  ساله. 15-12نوجوانان  زمين بازي براي
 فوتبال، واليبال و فعاليتهاي ماجراجويانه.

تفكيك مشخصات محل بازي گروههاي سـني متفـاوت    
ايجاد فضاهاي بازي مجزا نيست. هرجـا كـه   لزوماً به مفهوم 

امكان داشته باشد، كودكان و نوجوانـان بـا سـنين مختلـف،     
هـاي ايمنـي، بـازي     توانند در يك مكان با رعايـت جنبـه   مي

كنند. در بيشتر مواقع، تكامل علاقه به بازيهاي گونـاگون بـا   

تكامل رواني گروههاي سـني مطابقـت نـدارد. گـاهي يـك      
تـر   مايل به بازي با وسايل كودكان كوچكتر  پسربچه بزرگ

است و از نظر مربيان كودك، ايـن نـوع بـازي حتـي مـورد      
حـال، بـراي    تواند قرار گيرد. بـااين  علاقه بزرگسالان نيز مي
ريـزان   شـود، برنامـه   تـر، توصـيه مـي    ايمني كودكان كوچك

زمينهاي ورزشي، زمينهاي مختلف را طوري مكانيابي كننـد  
طور نسـبي   جموعه، محل و نوع بازيها بهكه در داخل يك م

 از يكديگر جدا باشند.
 

 شهربازي
در سالهاي اخير كه طراحان شهري به زمينهاي بازي توجـه  

اند، وسايل جديدي جايگزين وسايل قـديمي   بيشتري داشته
هاي اوليه شهربازي به مفهوم امروزي نهاده شده  بازي و پايه

 ـ اولـين شـهربازيها مـي    از جملـه است.  وان بـه شـهربازي   ت
م 1947در نيويورك اشاره كرد كه در سـال   جانسون هاوسز

پديـد آمـد. ايـن زمينهـاي بـازي جديـد، افـزون بـر اينكــه         
انـد، شـرايطي    فعاليتهاي تفريحي جديدي را به ميـدان آورده 

انــد كــه تمــام گروههــاي ســني از كودكــان،  فــراهم ســاخته
مشـتركاً از ايـن   توانند  نوجوانان، جوانان و افراد ميانسال مي

وسايل و ابزار نوين استفاده كنند و اوقات فراغـت خـود را   
به تفريح و حتي ماجراجويي بگذرانند. شهرهاي بازي مناظر 

هـاي   اند. برجهـا، گردونـه   جديدي را در شهرها پديد آورده
ــه از فاصــله ــزرگ ك ــه چشــم مــي  ب ــد و  هــاي دور ب خورن

را سروصــداي شــادي و بــازي شــهروندان، محــيط شــهري 
 سازد. پرنشاط مي
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كنند كه كودكان و  اين مراكز تفريحي شرايطي فراهم مي 
بزرگسالان ساعاتي را بـا يكـديگر بگذراننـد. اغلـب گفتـه      

شود، بيگانگي ميان كودكان و نوجوانان با والـدين ناشـي    مي
از شتاب و سرعت زمانه اسـت. والـدين در وضـعيتي قـرار     

بـا كودكـان را   دارند كه فراغت كـافي بـراي صـرف وقـت     
تواند به رفع ايـن   ندارند. فضا و امكانات تفرجي مناسب مي

كمبود كمك كند. مشاركت والدين در بـازي بـا كودكـان و    
خصوص در شهربازي (كـه   نوجوانان در زمينهاي بازي و به

بر وسايل بازي، داراي فضاهاي ديگري، مانند سـينما،   علاوه
اي براي همـدلي   هكافه و رستوران نيز هست)، فرصتهاي تاز

كنند و بـر رشـد    با فرزندان پيدا مي بخند -بگوو مصاحبت، 
 گذارند. جسمي و رواني آنها تأثير مثبت مي

 
 تفرجگاههاي پيرامون شهر

گـروه   3تفرجگاههاي شهري برحسب نـوع دسترسـي، بـه    
 شوند: تقسيم مي

مانند پاركها، زمينهـاي بـازي و    تفرجگاههاي درون شهري،
 فضاهاي شهري؛

مانند باغها، مزارع، جنگلهـا،   تفرجگاههاي پيرامون شهري،
خصـوص   ها و سواحل دريا (در ايران به ها، رودخانه درياچه

 در پايكوههاي مجاور شهرها)؛ و

ماننـد پاركهـاي ملـي، پاركهـاي      شهري، تفرجگاههاي برون

 جنگلي، سواحل دريا و كوهستانها.

مكـان  تفرجگاههاي پيرامون شـهري نيـز بـا توجـه بـه ا      
دسترسي شهروندان و فقدان مراكز تفرجي كافي در شهرها، 

قرار داشتن در علت  به بسيار مهم و باارزش هستند و اصولاً
 حريم شهرها، در حوزه مديريت شهرداريها قرار دارند.

اندازهاي طبيعي پيرامون شهرها را به  تفرجگاهها و چشم 
 كنند: بندي مي شيوه زير طبقه

طـور   اندازهايي كه بـه  چشم طبيعت ناب. انداز بكر يا چشم
ــودتنظيمي     ــا خ ــان و ب ــاني در ام ــاي انس ــل از دخالته كام

انـدازها   گونه چشم اند. اين اكوسيستمهاي طبيعي پابرجا مانده
شـوند. امـروزه، سـعي     كمتر در پيرامون شـهرها يافـت مـي   

ها، جنگلها و  شود كه با ايجاد پاركهاي اكوتوريستي، بركه مي
از دخالـت   المقـدور  يرامـون شـهرها را حتـي   كوهسارهاي پ

 انسانها دور نگه دارند؛

اندازهايي هستند كه انسـان در   چشم اندازهاي طبيعي. چشم
آنها دخالت كرده، ولـي هنـوز يكسـره دسـتخوش دخالـت      
انسان نيستند و سيماي طبيعي در آنها جايگاه غالب را دارد، 

انـه،  مانند سواحل آزاد دريـا، مسـير حركـت طبيعـي رودخ    
 جنگلها و كوهسارها و بلنديها؛

دسـت   اندازهايي هستند كه به چشم اندازهاي مصنوع. چشم
اند، مانند باغها، مزارع، جنگلهاي مصنوعي،  انسان پديد آمده

پاركهــاي جنگلــي، كمربنــد ســبز پيرامــون شــهر، پاركهــاي 
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 ).جغرافيايي انداز چشم ساحلي و پاركهاي كوهستاني (
هاي پيرامـون شـهرها بايـد بهبـود     در بهسازي تفرجگاه 

سـازي بـراي رسـيدن بـه وضـع       تدريجي وضعيت و زمينـه 
مطلوب در بلندمدت مورد توجه قرار گيرد. اهداف بهسازي 

وجــه بــه ايجــاد و توســعه فضــاهاي ســبز محــدود  هــيچ بــه
شود، زيرا بدون مهـاركردن و كنتـرل سـاير كاربريهـاي      نمي

 ظت كرد.توان از طبيعت محاف شهري و صنعتي، نمي
برقراري تعـادل اكولوژيـك در محـيط طبيعـي پيرامـون       

گرايانه است و براي تعـداد زيـادي از    شهرها، كاري طبيعت
ّ افراط منابع طبيعـي و محيطـي خـود را از     شهرها كه به حد

 شود. اند، يك ضرورت حياتي محسوب مي دست داده
دهي به كاربريهاي مناطق طبيعـي پيرامـون    منظور از نظم 

ها، تنها آرايش و زيباسازي محيط نيست، بلكـه شـامل   شهر
شناسايي وضـع موجـود، تعيـين قابليتهـاي مكـاني و تـوان       
زيست محيطي آنهاست. قلمرو تفرجگاهي از نظـر اسـتقرار   
فعاليتهاي گوناگون، مانند زارعت، صنعت، خدمات، راهها و 

 مانند آن نيز داراي اهميت است.
اي ســـاماندهي ريـــزي بـــر فراينـــدي كـــه در برنامـــه 

تفرجگاههاي پيرامون شهرها بايد از آن پيروي شود، عبارت 
 است از:

ــه  ــومي و پاي ــيهاي عم ــاماندهي   بررس ــاني س ــامل مب اي، ش
 تفرجگاهها و الگوي كلي توسعه منطقه؛

شناخت عمومي منطقه از نظر مشخصات طبيعي، جمعيتي و 
 توسعه شهرنشيني؛

 و ي فرهنگـي بررسي اقتصادي و اجتماعي در حيطة الگوهـا 
 گردشگري منطقه؛

هـاي   بندي تسهيلات و تجهيزات گردشـگاهي، شـبكه   گروه
 دسترسي و تسهيلات اقامتي؛

 بيني تعداد و تركيب گردشگران؛ پيش

 بررسي فعاليتهاي قابل توسعه در منطقه؛

 هاي راهبردي براي ساماندهي تفرجگاهها؛ و پيشنهاد برنامه

 د مطالعه.طراحي محيطي و طراحي منظر منطقه مور
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 تقسيمات كشوري
Administrative Divisions 

تقسيم كشور به واحـدهاي كوچـك بـا انديشـه اداره بهتـر      
گيـرد.   اجتمـاعي كشـور صـورت مـي    سياسي، اقتصـادي و  

تقسيمات كشوري در هر دوره تحت تأثير شرايط اقتصـادي  
و اجتماعي جامعه است. سابقه ايجاد تقسيمات كشـوري در  

گـردد. داريـوش اول، پـس از     ايران به دوران باستان بـازمي 
كسب قدرت و سركوب شورشها، سرزمينهاي وسيعي را بـه  

اين سرزمينها  ترين مهماز قلمرو امپراتوري هخامنشي افزود. 
توان آسياي صغير، عيلام، بابل، سوريه، فينيقيه و مصر را  مي

نام برد. سرزمينهاي فتح شده نظامهاي سياسـي، اقتصـادي و   
اجتماعي مختلف و از نظر سطح توسعه موقعيـت متفـاوتي   

رو، اداره اين قلمـرو وسـيع بسـيار، دشـوار و      داشتند. ازاين
، داريوش بـراي اداره بهتـر امپراتـوري    پيچيده بود. در نتيجه

خويش، اصلاحاتي اداري، پولي و اقتصادي به اجرا درآورد. 
در پي اين اصلاحات، قلمرو گسترده امپراتـوري هخامنشـي   
از نظر اداري به چندين قسمت بزرگ تقسيم گرديد كـه بـه   

شـد. سـاتراپيها وسـعت     هريك ساتراپ (ساتراپي) گفته مي
ولاً تا حدي بر مرزهاي ملي و نـژادي  بسياري داشتند و معم

سـاتراپ   20دولتهاي پيشـين منطبـق بودنـد. هـرودت نـام      
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امپراتوري هخامنشي را با ميزان ماليات و خراج سالانه آنهـا  
ذكر كرده است. بدينسان، نخستين تقسيمات كشوري ايـران  
در زمان امپراتوري هخامنشي بنيان نهاده شد. در دوران بعد 

اري و سياسي كشور همچنان ادامه يافت، اما نيز تقسيمات اد
گيري و نحوه تقسيمات كشوري به قدرت دولت  چون شكل

مركزي و وسعت قلمرو كشور وابسته بود، اين تقسيمات در 
هــاي مختلــف پيوســته دســتخوش تغييــر و دگرگــوني  دوره

بودند. اسكندر مقدوني همان تقسيمات كشوري هخامنشيان 
نيز تقسيمات ساتراپي هخامنشيان  را به كار گرفت. سلوكيان
واحدهاي فرعي  اپارخيو  هيپارخيرا حفظ كردند، هرچند 

آينـد. در   بندي ساتراپهاي سلوكي بشمار مـي  و دروني تقسيم
زمان اشكانيان ساختار داخلي شاهنشاهي بسيار متفاوت بود. 
بخشي از قلمرو، شـامل كشـورها يـا پادشـاهيهاي كوچـك      

روپاتن، هيركانيه، سكستان) بود كه به (پارس، اليمائي، ماد آت
وسيله شاهزادگان خاندان شـاهي   اشكانيان وابسته بودند و به
شدند. تابعيت اين پاره كشـورهاي   يا وابستگان آنها اداره مي

غيرمستقل، بـه قـدرت حكومـت مركـزي اشـكاني ارتبـاط       
جز اينها، بقيه قلمرو كشـور بـه چنـدين سـاتراپي      داشت. به
د، هرچند وسعت ساتراپيها نسبت بـه دوران  گردي تقسيم مي

سلوكي كاهش يافته بـود. بنـابر اسـناد موجـود، سـاتراپهاي      
تــري بــه نــام هيپارشــي و  اشــكاني بــه واحــدهاي كوچــك

ــارخي و اســتاتما (ســتاتم) تقســيم مــي  شــد. در دوران  هيپ
ساساني، قلمرو كشور از شرق به هند و پنجاب، از غرب به 

قفقاز و آسياي مركزي و از جنـوب   النهرين، از شمال به بين
رو،  به درياي عمان و خليج فـارس گسـترش يافـت. ازايـن    

كشور به ايالات بسياري تقسيم شـد. در نتيجـه اصـلاحات    
مالي، نظامي و اداري خسرو اول (خسرو انوشيروان)، ايـران  

كوست (خوربران، نيمروز، خراسان و كپكـوه) تقسـيم    4به 
وست خراسان در شرق كشـور  بندي شامل ك شد. اين تقسيم

استان، كوسـت   9استان، كوست خوربران در غرب با  26با 
استان و كوست كپكوه در شمال بـا   19نيمروز در جنوب با 

 استان بود. 13
 تـرين  مهمم از 7حمله اعراب به ايران در نيمه اول سده  

آيـد. اخـتلاف شـديد     رويدادهاي تاريخي ايران بشـمار مـي  
معه ساساني و كاهش قدرت نظـامي در  طبقاتي و مذهبي جا

دلايل سقوط امپراتوري  ترين مهمنتيجه جنگهاي طولاني، از 
ساساني است. در پي حمله اعـراب، نظـام سياسـي ايـران و     

دنبال آن بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي و اداري كشور و در  به
نتيجــه، تقســيمات كشــوري از هــم گســيخت و تقســيمات 

  رنشينها شكل گرفـت. طـي ايـن   جديدي چون ايالات و امي
دوره تا به قدرت رسـيدن صـفويان، حكومتهـاي مسـتقل و     

مستقلي در گوشـه و كنـار ايـران بنيـان نهـاده شـد كـه         نيمه
هركدام تقسيمات خاص خود را داشتند. حكومتهاي متمركز 

 اي ايجاد كردند. صفوي و قاجار نيز تقسيمات كشوري ويژه
به شيوه امروزي بـه  گيري تقسيمات كشوري ايران  شكل 

ذيقعـده   14گـردد. در   دوران پس از انقلاب مشروطه باز مي
ق، نخستين قانون رسمي تقسـيمات كشـوري بـه نـام     1325

مـاده بـه    432در  قانون تشكيل ايالات و دستورالعمل حكام
تصويب مجلس شوراي ملي رسـيد. براسـاس ايـن قـانون،     

ن، فـارس و  ايالت آذربايجان، كرمـان و بلوچسـتا   4ايران به 
ولايت اسـترآباد، مازنـدران،    12بنادر، خراسان و سيستان و 

گيلان، زنجـان، كردسـتان، لرسـتان، كرمانشـاهان، همـدان،      
سال پس  31اصفهان، يزد، عراق و خوزستان تقسيم گرديد. 

ش قـانون جديـد   1316آبـان   16از تصويب اين قـانون، در  
انداران و قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمديگري به نام 

موجب آن تغييرات  به تصويب مجلس رسيد و به بخشداران
اي در تقسيمات كشوري اعمال شد. در پي اين قانون،  عمده

جاي  ترين واحد سياسي كشور، به عنوان بزرگ واژه استان، به
اسـتان   6ايالت به كار گرفته شد. ايـن قـانون كشـور را بـه     

 ،، استان جنوبغرب، استان غرب، استان شمال (استان شمال
) تقسيم كـرد؛ واحـدهاي شهرسـتان،    و مركزي استان مكران

بخش، دهستان و قصبه تقسـيمات فرعـي اسـتان محسـوب     
 شدند. مي

اين قانون تغيير در تقسيمات كشوري و  2ماده  2تبصره  
وسـيله   حدود شهرسـتانها توسـط دولـت و تصـويب آن بـه     

ويب اين ماه پس از تص 2رو،  مجلس را مجاز دانست. ازاين
ــانون، در  ــاه  دي 19ق ــانون اصــلاح تقســيمات ش 1316م ق

 10به تصويب مجلس رسيد كه بنابرآن، كشـور بـه    كشوري
شهرســتان تقســيم شــد. از  49) و 10-1اســتان (از شــماره 

ش تقسيمات كشوري ايران بدون تغييـر بـاقي   1316-1325
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ش واحدي به نام فرمانداري كل به تقسيمات 1326ماند. در 
قانون ش مطابق 1339ارديبهشت  21ضافه شد. در كشوري ا

، استانها كه تـا پـيش از ايـن    وظايف و اختيارات استانداران
شـدند، بـا توجـه بـه      ترتيب استان يكم تا دهم ناميده مـي  به

محدوده تاريخي توسط دولت از نو نامگذاري شدند: استان 
يكم به گـيلان؛ اسـتان دوم بـه مازنـدران؛ اسـتان سـوم بـه        

جان شرقي؛ استان چهارم به آذربايجان غربـي؛ اسـتان   آذرباي
پنجم به كرمانشاه؛ استان ششم به خوزستان؛ استان هفتم بـه  
فارس؛ استان هشتم به كرمان؛ استان نهم به خراسان و استان 

ش وزارت كشـور  1355دهم به اصفهان تغيير نام دادند. در 
ت براي توسعه مناطق مختلف كشور تغييراتي را در تقسـيما 

دنبـال ايـن اصـلاحات،     سياسي كشور اعمال كرد. به -اداري
واحد فرمانداري كل از ساختار تقسيماتي كشور حذف شـد  

اسـاس،   گونه واحدها به اسـتان تبـديل شـدند. بـراين     و اين
شهرستان تقسـيم شـد. ايـران در     163استان و  23كشور به 

اسـتان و   24ش و پيش از پيروزي انقـلاب اسـلامي،   1357
 هرستان داشت.ش 163

تقسيمات كشوري پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بنابر  
ضرورت، دچار تغييراتي گرديد و استانهاي جديـدي پديـد   

ش، 1385آمد. براساس آخرين تقسيمات كشوري در آذرماه 
 شهرستان تقسيم شده است. 336استان و  30ايران به 

 
 سياسي -نحوه اداره واحدهاي اداري

مات كشوري در ايـران، اداره واحـدهاي   گيري تقسي با شكل
سياسي از سوي حكومت مركزي به افـرادي معـين    -اداري

هـاي   شد. قدرت و مسئوليت ايـن افـراد در دوره   واگذار مي
مختلف يكسان نبوده است. داريـوش هخامنشـي افـرادي را    

كـرد كـه خشـترپاوان نـام      براي اداره ساتراپيها منصوب مـي 
وري و لشـكري سـاتراپ را   داشتند. خشـترپاوان امـور كش ـ  

آوري ماليـات   وظايف او جمع ترين مهمكرد كه از  كنترل مي
سالانه، سربازگيري، مسائل قضايي و امنيتـي بـود. اسـكندر    
مقدوني، پس از سقوط امپراتوري هخامنشي، قدرت نظامي، 

كاسـت. ايـن مقـام در     شـدت  بـه مالي و پولي سـاتراپيها را  
شـد: در دوره   خوانده مي هاي بعدي به نامهاي مختلف دوره

كننده ساتراپ، خشـاخراپام يـا نهـودار ناميـده      اشكاني اداره

شد؛ در دوره ساساني اداره استانها زير نظر استاندار بـود.   مي
ترتيـب شـهريگ و ديهيـگ     هـا را نيـز بـه    اداره شهرها و ده

 برعهده داشت.
كننـده   رتبـه اداره  تعيين رسمي و قـانوني مـأموران عـالي    

سياسي كشور به شيوه امروزي در قـانون   -اداري واحدهاي
 3ش مشخص گرديد. مطابق مـاده  1316ماه  آبان 16مصوب 

اين قانون، مقامي سياسي با عنوان استاندار بـراي اداره امـور   
نيـز اداره شهرسـتان بـه     4استان تعيين گرديـد. طبـق مـاده    

فرماندار، بخش به بخشدار، دهستان به دهدار و يك يا چند 
مراتبـي زيـر نظـر     گونه سلسه ه كدخدا واگذار شد كه بهده ب

وظايف استاندار مطـابق   ترين مهمكردند.  استاندار فعاليت مي
اين قانون، حفظ سياست عمـومي دولـت، توسـعه     10ماده 

كشاورزي، صنعتي، بهداشتي و ورزشي استان بود. براسـاس  
 اين قانون، استاندارِ پيشنهادي وزارت داخله (وزارت كشور)

گرديـد. امـروزه اسـتانداران بـه      با فرمان شـاه منصـوب مـي   
پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيئـت وزيـران و بـا حكـم     

شـوند. همچنـين    جمهور بـه ايـن مقـام منصـوب مـي      رئيس
جمهور و حكـم   استاندار با پيشنهاد وزير كشور، تأييد رئيس

 شود. وزير كشور از سمت خود عزل مي
سـعه سياسـي، اقتصـادي و    استانداران نقش مهمي در تو 

رو، وظـايف آنـان    عهـده دارنـد. ازايـن    اجتماعي استانها بـر 
مصـوبه  اي كـه در   گونـه  تدريج افـزايش يافتـه اسـت. بـه     به

تعيـين وظـايف و اختيـارات     مبنـي بـر  اداري  عـالي  شوراي
 استانداران و فرمانـداران و چگـونگي عـزل و نصـب آنـان     

مـاده   24ن در ش، مسئوليتهاي استاندارا28/7/1377مصوب 
به تفصيل بيان شده است. استاندار نماينده عـالي دولـت در   

آيد و اجراي سياستهاي عمـومي كشـور در    استان بشمار مي
ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و سـاير   ارتباط با وزارتخانه

وظــايف اســتاندار،  تــرين مهــمدســتگاهها را برعهــده دارد. 
انـي اسـت. وي   مسئوليتهاي سياسـي، اداري، قضـايي و عمر  

عنوان مسئول امنيت اسـتان، بـراي حفـظ نظـم، امنيـت و       به
طـور   ريزيهاي امنيتي، بايد شوراي تـأمين اسـتان را بـه    برنامه

هـا و   مرتب تشكيل دهد. همچنين براي اجراي بهتـر برنامـه  
طرحهــاي مختلــف اســتاني و كــارايي بيشــتر دســتگاههاي  

گردد  كيل ميمرتبط، شوراي فني استان زير نظر استاندار تش
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هـا بـا هـدف     ترتيب، بخشي از اختيارات وزارتخانـه  اين و به
تسريع در انجام امور مختلف، به استانداران داده شده است. 
رياست شوراي اداري استان، نظارت بر عملكـرد نيروهـاي   

هـاي راديـو و تلويزيـون اسـتاني و      نظامي، نظارت بر برنامه
 ران است.انتخابات از ديگر وظايف مهم استاندا

نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات  آئينبنابر  
ش، روسـتا، دهسـتان، شـهر،    22/7/1363مصـوب   كشوري

بخش، شهرستان و استان عناصر تقسيمات كشوري شـمرده  
نامـه، روسـتا مبـدأ، پايـه و      ايـن آئـين   2شوند. برابر ماده  مي

و  4نخستين عنصر تقسيمات كشوري است و مطـابق مـاده   
تــرين واحــد  تــرين و اســتان بــزرگ ، دهســتان كوچــك15

قـانون تعـاريف و    12تقسيمات كشوري است. طبـق مـاده   
ش، از نظـر  15/4/1362مصـوب   ضوابط تقسيمات كشوري

اداري، دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرستان، شهرسـتان  
 13تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي است. در ماده 

ق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيـز تعيـين و   هرگونه انتزاع، الحا
تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسـيمات  

جز استان موكـول بـه پيشـنهاد وزارت كشـور و      كشوري به
تصويب هيئت وزيران است. تبـديل روسـتا بـه شـهر طبـق      

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات  13قانون استفساريه ماده 
ش، به پيشنهاد وزارت كشور 30/11/1369مصوب  كشوري

 رسد. و تصويب هيئت وزيران به انجام مي
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 تمركززدايي
Decentralization 

تمركززدايي بـه معنـي انتقـال هرچـه بيشـتر اختيـارات بـه        
هـاي   . تمركززدايي در حـوزه واحدها و مقامات محلي است

رود و برحسـب ايـن    مختلفي از اداره امور جامعه به كار مي
كند. در حوزه سياست كلان،  ها معاني متفاوتي پيدا مي حوزه

تمركززدايي به معناي انتقال قدرت از حكومت مركـزي بـه   
واحدهاي محلي و در فعاليتهاي اقتصادي، به معنـاي انتقـال   

اكم جمعيـت از منـاطق مركـزي بـه     فعاليتهاي صنعتي و تـر 
ريـزي كالبـدي،    مناطق پيراموني است. تمركززدايي در برنامه

انتقال فعاليتهاي صنعتي يا حجـم جمعيـت فعـال از منـاطق     
هـاي   پرتراكم شهرهاي بزرگ به منـاطق روسـتايي و حومـه   

گذاريهاست. ايـن كـار،    شهري با استفاده از مشوقها يا قاعده
ردن ناهماهنگيهاي شديد در ميـزان  از جمله، براي برطرف ك
هاي اخير، برخـي از   رسد. در دهه توسعه مناطق به انجام مي

كشورهاي صنعتي براي كاستن از فشار تـراكم جمعيـت بـه    
 اند. روشهاي تمركززدايي روي آورده

تمركززدايــي در مــديريت كشــوري، بــه مفهــوم انتقــال  
قدرت به مقامـات منتخـب محلـي اسـت. در تمركززدايـي      
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شود تا از تجمع و تمركز قـدرت در دسـت يـك     تلاش مي
جـاي آن، قـدرت بـه     حاكم مركـزي جلـوگيري شـود و بـه    

اند، داده  مقامات محلي كه مستقيماً توسط مردم انتخاب شده
شود. تشكيل حكومتهاي متمركز در اروپا از نگـرش حـزب   

ناپلئون در فرانسه الگو گرفت كـه   سازماندهيژاكوبن و كار 
تدريج حركتهايي  بعدها، مورد نقد قرار گرفت و به اين الگو،

 در سمت تمركززدايي آغاز شد.
 

 تمركززدايي و اصول مردمسالاري
تمركززدايي، در هر سطح و هـر حـوزه، همـواره بـا هـدف      
گسترش حيطه دخالت مردم در امـور خـود و بنـابراين، بـا     
توســعه مردمســالاري همــراه بــوده اســت. در مقابــل،      

هاي اقتدارگرايي در  ار دارد كه همسو با شيوهتمركزگرايي قر
تـرين   حكومت است. اجتماعـات محلـي از جملـه مناسـب    

هاي حضور مردم براي پيشـبرد اصـول مردمسـالاري     عرصه
) حال، تمركززدايي در هر نظام  مردمسالاري) است. بااين

سـاخت   سياسي، چه جمهوري يا پادشاهي و چه كشور تك
پذيرد. آنچه در هريك از اين  يا فدرال، ممكن است صورت

موارد متفاوت است، ميزان انتقال اختيـارات و شـكلهاي آن   
اســت. در برخــي كشــورها نظــام فــدرال، در برخــي ديگــر 

بندي و در برخي نيز واگذاري اختيارات به واحدهاي   منطقه
دست، از جمله شكلهاي تمركززدايي اسـت. در ايـران    پائين

ل شوراهاي شهر و افزودن بر انتخابي شدن شهرداران، تشكي
توانـد   اختيارات استانداريها، فرمانـداريها و بخشـداريها مـي   

 حركتي در جهت كاستن از بار تمركز و آفتهاي آن باشد.
اصل تفكيك قوا در نظام كلان كشوري، انتخـابي بـودن    

مقامات محلي، و تفويض اختيارات به سازمانها و نهادهـاي  
ت در جهت كاستن از تمركـز.  محلي، از جمله تمهيداتي اس

گسترش دامنه انتخابي بودن رهبران محلي، از جمله شوراها 
و شهردارها و افزايش حيطه اختيـارات آنهـا، از مظـاهر بـا     
اهميت تمركززدايي است. انتخاب مـديران اجرايـي محلـي    

هاي اخير مورد توجه هرچـه بيشـتر    توسط شوراها طي دهه
د، در بسـياري از امـور   قرار گرفتـه اسـت. در ايـالات متح ـ   

شهري مردم مشاركت مستقيم دارنـد؛ از جملـه در انتخـاب    
مقامات قضايي، انتظامي و آموزشي و حتي مالياتي در محـل  

گونـه مشـاركتهاي مسـتقيم در     شركت و نظارت دارند. ايـن 

هـايي در بسـط حقـوق     انتخاب مديران محلي نه تنها تجربه
بـالا بـردن ميـزان    اي بـراي   حـال، شـيوه   مردم، بلكه درعـين 

 كارآمدي مديران و جلوگيري از فساد اداري است.
 

 شكلهاي تمركززدايي
تمركززدايي، صورتها و معاني مختلفي دارد كه به شيوه زيـر  

 بندي كرد: توان دسته مي
در ايـن شـكل از تمركززدايـي اعمـال      تفويض اختيـارات. 

هاي تعريـف شـده، بـه نهادهـاي      اقتدار سياسي در محدوده
كه منتخب مـردم و در برابـر آنهـا پاسـخگو هسـتند،       محلي

 شود؛ واگذار مي
اين نـوع تمركززدايـي وجـوه سياسـي و      توزيع اختيارات.
. در اين شكل از تمركززدايـي  گيرد دربر مياداري هر دو را 

صورت سلسله مراتبي در  اقتدار سياسي و اختيارات اداري به
شــود.  مــيميــان ادارات حكــومتي و مقامــات اداري توزيــع 

لحـاظ اداري در   لحاظ سياسـي و بـه   بيشترين تمركززدايي به
شـود. در نظامهـاي فـدرالي     شكل نظامهاي فدرالي، ديده مي

واحدهاي تشكيل دهنده دولت نه تنها در حـوزه اختيـارات   
حـال، در حاكميـت    اداري سهم زيادي دارند، بلكـه درعـين  
 سياسي نيز از سهمي برخوردار هستند؛

در اين نظام اختيـارات زيـادي بـه مقامـات و      نظام نظارتي.
شود، اما حكومت مركزي نـاظراني   واحدهاي محلي داده مي

كند كـه همـاهنگي    موازات اين مقامات محلي تعيين مي را به
سياستهاي محلي با سياست ملي را زير نظر دارنـد. نـاظران   

همطـراز مقامـات محلـي     ،مركزي از حيث سلسـله مراتـب  
 از آنها؛ وهستند و نه برتر 

طـور   در اين نظام برخي از امـور كـه بـه    مأموريت سپاري.
مستقيم تحـت كنتـرل مقامـات وزارتـي حكومـت مركـزي       

شـود كـه در ظـاهر     نيست، به سازمانهاي معيني سـپرده مـي  
 خودمختارند، اما پاسخگوي حكومت مركزي هستند.

 
 تمركززدايي در مديريت شهري

ي مربـوط بـه   بخش عمدة تمركززدايـي در مـديريت شـهر   
شود كه منتخـب   انتقال مسئوليت اداره شهر به واحدهايي مي

مردم هستند و از جانب مردم نمايندگي دارنـد؛ بخشـي نيـز    
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تـر بـه    مربوط است به واگذاري مسئوليت از مقامـات عـالي  
ــائين ــات پ ــونگي    مقام ــانگر چگ ــر نش ــر. شاخصــهاي زي ت

 تمركززدايي در امور شهري است:
يماتي كـه واحـدهاي محلـي اتخـاذ     معين كردن گستره تصم

 كنند يا واحدهاي محلي در آن نمايندگي دارند؛ مي
وجود نظـام ارزيـابي بـراي دريافـت بازخوردهـا در مـورد       

 چگونگي اجراي وظايف محوله؛

همسازي ميان ساختار سلسله مراتبي و چگونگي مأموريـت  
 سپاري؛ و

توزيـع اختيـارات     مشـي معـين در مـورد نحـوة     وجود خط
 ي و اختيارات اداري.سياس

در چگـونگي نــامتمركز بــودن مـديريت در امــور ماليــه    
تواند معيـاري بـراي سـنجش     شهري نيز شاخصهاي زير مي

 باشد:
 . استقلال منابع مالي شهري؛1

 گيري در مورد استفاده از منابع محلي؛ . توانايي تصميم2

. مشخص بودن منابع بودجه شهر (عوارض، اجاره، قرضه، 3
 )؛دارايي

اي كه از سـطوح ملـي بـراي شـهر منظـور       . درصد بودجه4
 شود؛ و مي

. حد امكان استفاده از بازار سرمايه بـدون تأييـد مقامـات    5
 بالا.

تمركززدايي در حوزه سياسي متضـمن ملاحظـات زيـر     
 است:

. وجود قوانين مشخص در مورد توزيع اختيارات سياسـي  1
 و اداري؛

 گيري سياسي؛ يم. ميزان اختيارات در حوزه تصم2

. نحوه و ميزان نظارت نهادهاي مركزي بر نهادهاي محلي؛ 3
 و

 . فرايند انتخاب مقامات مديريتي محلي.4
 

  شناسي: كتاب
ــت.    - ــارتين ليپس ــيمور م ــر س ــي«زيرنظ ــارف ةداير، »تمركززداي المع

 .1383تهران: انتشارات وزارت امور خارجه،  دموكراسي.
سـنجي واگـذاري    امكانان، غلامرضا. سعيدي رضواني، نويد و كاظمي -

تهران: انتشـارات سـازمان شـهرداريهاي     وظايف جديد به شهرداريها.

 .1382كشور، چاپ دوم، 
- Jones, G. and Jones, S. The Case for Local Government, 

London: Allen and Unwin, 1983. 

- Mehta, Dinesh. Urban Governance: Lessons from Best 

Practices In Asia: UMP- Asia occasional Paper, No. 4, 1998. 

- Schmidt, Viven. Democratizing France: The Political and 

Administrative History of Decentralization. Cambridge and 

New York: Cambridge University Press, 1990. 

- Smith, B.C. Decentralization: The Territorial Dimension of the 

Sate. London: Allen and Unwin, 1985. 

 كمال پولادي
 
 
 
 

 تمركزگرايي
Centralization 

تمركزگرايي در حوزه مـديريت شـهر و روسـتا بـه معنـاي      
تمركز هرچه بيشتر اختيـارات واحـدها در دسـت مقامـات     

 حكومت مركزي است.
ازماندهي تمركزگرايي به مفهوم وسيع خود، اصلي در س 

گيري در دست گروهي از مـديران و   است كه در آن تصميم
مقامات فرادست متمركز است و از ايـن طريـق، مـديران و    

دست را براي پيشبرد امور سـازمان كنتـرل و    پائينكارمندان 
كنند. ميزان تمركز يك سازمان به گستره كـار و   هماهنگ مي

ــز   ــيوه تمركـ ــتگي دارد. شـ ــاي آن بسـ ــرو فعاليتهـ از قلمـ
خصوصيات سـاختار سلسـله مراتبـي اختيـارات اسـت. در      
ساختار سلسله مراتبي، فعاليت كل توسط يك نظام مركـزي  

شود. در معناي محـدودتر، تمركزگرايـي    كنترل و هدايت مي
در سازمان، در رابطـه موجـود بـين سـازمانهاي كشـوري و      

صورت  شود. هر كشوري، چه به سازمانهاي محلي نمايان مي
صورت فدرال سازماندهي شده باشد، به  و چه به مركزي تك

ميزان معيني از تمركز امور در دست حاكميت نيازمند است. 
ترتيب، تمركز ممكن اسـت از نهـادي بـه نهـاد ديگـر       اين به

متفاوت باشد، اما در همه نهادهـا و كشـورها نـوعي كنتـرل     
مركزي وجود دارد. درجه تمركز نيز در سازمانهاي مختلـف  
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عنوان نمونه، تمركز در سازمانهاي نظامي و  يست؛ بهيكسان ن
 انتظامي بيشتر و در سازمانهاي اقتصادي كمتر است.

 
  كتابشناسي:

تهـران:   المعـارف دموكراسـي،  ةداير زيرنظر سـيمور مـارتين ليپسـت.    -
 .1383انتشارات وزارت امور خارجه، 
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 توانمندسازي
Empowerment 

هاي اصلي پارادايم جديد توسعه و از  توانمندسازي از مؤلفه
آن است. توانمندسازي بـه    عناصر اصلي بازنگري در مفهوم

گذاري  معناي ايجاد قدرت قانوني، يا به سخن ديگر، سرمايه
نوني، براي تواناسـازي و تفـويض   منظور تقويت قدرت قا به

اختيار به مردم است. دلالت مستقيم توانمندسازي مقابلـه بـا   
قدرتي نه تنها به ايجاد فقر منجـر   است. بي قدرتي بيعوامل 

هـاي   شود، بلكه محصول اصلي و مستقيم آن است؛ جلوه مي
 قدرتي از اين قرارند: اصلي بي

 ست؛نداشتن قدرت اقتصادي كه همان فقر مادي ا
گيري كـه بـه معنـاي فقـر سياسـي و       نداشتن قدرت تصميم

 معنوي است؛ و

نداشتن قدرت انتخاب كه به معناي فقر فرهنگي يا ناآگاهي 
 است.

بدينسان، توانمندسازي دقيقاً به معناي مقابله با وضعيت  
قدرتي مـردم اسـت. ايـن فراينـد در بعـد اقتصـادي، بـر         بي

رهاسـازي  دنبـال   بـه ياسـي،  فقرزدايي دلالت دارد؛ از بعد س
و   مردم و خارج ساختن آنـان از سـلطه قدرتمنـدان اسـت؛    

دستيابي بـه سـازوكارهايي   دنبال  بهبالاخره، از بعد فرهنگي، 
 براي افزايش حق انتخاب مردم است.

مفهــوم توانمندســازي در كــانون مفهــوم ســازي جديــد  
و تقويـت راهبردهـاي فقرزدايـي،     -پارادايم تغييـر  -توسعه

ويژه در مناطق روستايي، قرار دارد. گزارش توسعه انساني  به
اشاره دارد كه توسعه بايد در اطراف مردم مـواج باشـد، نـه    

و توسعه بايد موجب توانمندسـازي و   -مردم به دور توسعه
 تفويض اختيار به افراد و گروهها شود و نه تضعيف آنان.

هر چيز هاي جديد توسعه روستايي كه بيش از  در برنامه 
اصـل توانمندسـازي روسـتائيان و فقرزدايـي از      2مبتني بـر  

فرايند سازماندهي مورد توجه قرار  3كم  روستاهاست، دست
 دارد كه از اين قرارند:

ســـازماندهي اداري و مـــديريتي كـــارگزاران و مســـئولان 
سازي  منظور هماهنگ به ربط ذيدستگاهها و نهادهاي دولتي 

 ولتي در روستاها؛سازي اقدامات د و يكپارچه
سازماندهي اقتصادي مردم روسـتا بـراي اجـراي فعاليتهـاي     

 بهره و بدون بهره؛ و درآمدزا از طريق اعطاي وامهاي كم
ريـزي   منظـور برنامـه   سازماندهي اجتماعي مـردم روسـتا بـه   

توسـعه و نوســازي اجتمــاعي در سـطح محلــي و تشــريك   
 دار. هاي اولويت مساعي براي اجراي پروژه

نوع سـازماندهي بتوانـد    3وان انتظار داشت كه اين ت مي 
با تقويت روح خودياري، خوداتكـايي و خودكفـايي مـالي،    

ريـزي و اجـراي    مشاركت واقعي مردم را در فراينـد برنامـه  
هاي توسعه روستايي تأمين كند و از اين طريق، ضمن  پروژه

ــت، هــدفهاي  تقليــل حــدود مداخلــه و تصــدي گــري دول
روستا، افزايش توليد و ارزش افزوده در  گسترش اشتغال در

اقتصاد روستا و كاهش فقر و بهبود سطح زندگي روستائيان 
ــذاري نقــش    ــة اثرگ ــق، زمين ــن طري ــد و از اي ــأمين كن را ت

 روستائيان را در فرايند توسعه روستايي فراهم سازد.
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آشكار است كه روستائيان به تنهايي قادر به ايفـاي ايـن    
مؤثر و فعال نيستند. براي اين منظـور   نحو بهنقش مشاركتي 

بايد فعاليتهاي هدفمندي در زمينه ارائه آموزشـهاي لازم بـه   
سـازي در   آنها، گسترش دامنـة آگـاهي روسـتائيان، ظرفيـت    

ــز     ــاعي و ني ــرمايه اجتم ــت س ــتايي، تقوي ــاي روس محيطه
 توانمندسازي روستائيان صورت پذيرد.

يزاسـيون) و  هاي نوسـازي (مدرن  درواقع، شكست برنامه 
م، 1980و  1970هـاي   در دهـه   نشـت بـه پـائين   اقتصادهاي 

آميـز   اي از ناتواني دولتها براي دخالت موفقيت درك گسترده
در عملياتي كردن توسعه و كاهش فقر، همراه بـا پيامـدهاي   
ناخواسته، از قبيل تخليه منابع طبيعي و تنزل محيط زيسـت،  

لتهـاي ويـژه آن در   به پيدايش رويكرد توسعه پايـدار بـا دلا  
 زمينه توانمندسازي و حفظ محيط زيست منجر شد.

اي كـه نيازهـاي فعلـي را     تـازه، توسـعه    در اين رويكرد 
بدون خدشه وارد آوردن بر توانايي نسلهاي آتي براي تأمين 

شـود. عـدالت و    نيازها تأمين كند، توسعه پايدار خوانده مي
سـعه پايـدار، بـر    عنـوان كـانون مفهـوم تو    برابري فرصتها به

نابرابري كمتر در توزيع دارائيها و توانايي و فرصتهاي بيشتر 
طـور ضـمني،    تر دلالـت دارد كـه بـه    براي گروههاي محروم

 بازگوي هدفهاي توانمندسازي است.
 سطوح عمليات در توسعه پايدار دلالت دارد بر: 

وري و  اطمينان بخشي از پيشـرفتهاي خودپايـداري در بهـره   
ــ ــا  كيفيــت زن ــع، همــراه ب دگي جماعتهــاي محلــي و جوام

دسترسي به نيازهـاي اساسـي از قبيـل آمـوزش، بهداشـت،      
 تغذيه و همچنين اشتغال و خودكفايي غذايي؛
بـرداري بـيش از    اطمينان از اينكه فرايند توليد از طريق بهره

حد از ظرفيتهاي توليدي و موجـود منـابع طبيعـي موجـب     
 زيست نخواهد شد؛ وصدمه وارد كردن بر كيفيت محيط 

اطمينان بخشي از اينكه مردم داراي حقوقي بـه نـام حقـوق    
اي و آزاد بـراي مشـاركت در فضـاهاي سياسـي،      بشر پايـه 

ــازي)    ــي (توانمندس ــاعي و زيســت محيط اقتصــادي، اجتم
 هستند.

پايـان   :بنابراين، اهداف اوليه توسـعه پايـدار عبارتنـد از    
دم و حفاظـت از  بخشي به فقر از طريـق توانمندسـازي مـر   

 محيط زيست و همچنين افزايش امكان انتخابهاي انسان.
شاخصهاي توسعه پايدار برمبناي اين رويكـرد عبارتنـد    

 از:
هاي طبيعي تجديد شونده، ماننـد خـاك،    حفاظت از سرمايه

براري و شـيلات،   منابع آب، هواي پاك، جنگلهاي قابل بهره
ده منابع طبيعي كه درواقع به معني حفظ ظرفيت تجديد شون

 است؛
حفاظت از ظرفيت خودپالايي محيط زيسـت بـراي جـذب    

 ضايعات و فاضلابها؛
بهبود كيفي زندگي مردم روستاها از طريـق تقويـت عوامـل    

و افـزايش شايسـتگيها    فنّاوري توليد، مانند زمين، اعتبارات،
 يابي اجتماعي و سياسي مردم؛ و براي سازمان
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تاها و افزايش دسترسـي  گسترش خدمات اجتماعي در روس
به نيازهاي اساسي، از قبيل موادغـذايي، سـرپناه، پوشـش و    
اقدامات بهداشتي كه در مجموع مفهـوم كيفيـت زنـدگي را    

 سازند؛ و بالاخره، محقق مي
فراهم ساختن شرايط توسـعه اقتصـادي مسـتمر در نـواحي     

 روستايي (كشاورزي پايدار).
روسـتاها، بـدون   هرگونه پايدارسازي فرايند توسـعه در   

فرض گرفتن توانمندسـازي و كـاهش فقـر، نامحتمـل      پيش
ويـژه در   است. اجتماعات روستايي در اكثر نقاط جهان و به

جهان سوم، بازتـاب دهنـده چهـره تغلـيظ شـده و متـراكم       
ــه اي از بــي شــده لحــاظ،  همــين قــدرتي و فقــر مزمننــد و ب

ه توانمندسازي و فقرزدايي از آنها پيش شرط اصـلي توسـع  
 شود. پايدار تلقي مي

م) معتقد است، فقيران روستايي از 1983رابرت چمبرز ( 
اي آنهـا بـه    شوند؛ طبق استقرار حاشيه انزوايشان شناخته مي

دور از مراكز تجـاري و مراكـز بحـث و اطلاعـات هسـتند،      
كمبود پيـام از طريـق مروجـان كشـاورزي و جنگلـداري و      

مبـود وسـيله بـراي    بهداشت دارند، و در بسياري مـوارد، ك 
پذيري مسـتمري را تجربـه    مسافرت. فقيران روستايي آسيب

كنند، زيرا آنهـا فاقـد سـپر لازم در مقابلـه بـا حوادثنـد.        مي
نيازهاي كوچك آنهـا بـا كـاهش مصـرف، بـا معاوضـه يـا        

شـود.   دريافت وام از آشـنايان يـا تجـار محلـي تـأمين مـي      
ون، كمبـود  تـوجهي قـان   قدرتي ناشي از بـي  همچنين آنها بي

دسترسي به تسهيلات قانوني، رقابت براي اشتغال و كمبـود  
خدمات را در شرايطي كه سرشار از انـواع محروميتهاسـت،   

كنند. مردمي كه در همه يا قسمتي از اين ويژگيهـا   تجربه مي
ــه     ــي و در مجموع ــع محل ــتند، در جوام ــهيم هس اي از  س

نهـا  كننـد كـه از جملـه آ    هاي گوناگون زنـدگي مـي  زيستبوم
يـا اراضـي بـاير و     ديـم  نيمـه ديـم يـا    زيسـتبوم تـوان از   مي

توسعه و محلهاي اسـتقرار   آبادها در كشورهاي درحال حلبي
 قربانيان قحطي و جنگ نام برد.  

در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم فقر روستايي بايد از مفهـوم   
اسـت كـه     فراينـدي فعـال  ) نام برد كه weakness( تضعيف

شـود و   ندك به انتخابها و استحقاقها مـي منجر به دسترسي ا
توسـعه   البته اين پديده صرفاً محدود به كشـورهاي درحـال  

 خورد. نيست و حتي در كشورهاي پيشرفته نيز به چشم مي
ــب     ــازوكارهايي، همچــون تخري ــق س تضــعيف از طري

طـور   بـه  ديـون زيست محيطي، تخليه منابع، تورم بيكاري و 
ود. اين سازوكارها در فرسايش ش مداوم ايجاد و بازتوليد مي

تر شدن شكاف بين گروههـا و ملتهـاي    شبكه ايمني و عميق
 3يـا   2كـه در   كند. مثلاً درحـالي  ثروتمند و فقير حركت مي

توسـعه   دهه گذشته درآمد سرانه در برخي كشورهاي درحال
سقوط كرده است، در كشورهاي پيشرفته بر ميـزان   شدت به

 ده است.صورت جهشي افزوده ش آن به
طبق آمارهاي بانك جهاني در جنـوب صـحراي افريقـا،     

دلار  450م بـه  1980يي در امريكادلار  560درآمد سرانه از 
كه در همين فاصـله زمـاني،    م سقوط كرد. درحالي1988در 

دلار به  4000ميانگين درآمد سرانه در كشورهاي صنعتي از 
 دلار افزايش يافت. 000,13

اي  سازي است، پديـده  گوي ناتوانفرايند تضعيف كه باز 
اقتصادي، اكولوژيك، سياسي و فرهنگي است. ايـن فراينـد   

توسعه با استعمار آغـاز شـد و بـر اثـر      در كشورهاي درحال
كوششهاي موسوم به مدرنيزاسيون در دوران پسا استعماري 

)post clonization    تشديد شد. براي مثـال، بهبودهـايي كـه (
ن و اطفال و انتظـار زنـدگي، بـدون    ومير مادرا در نرخ مرگ

پيشرفتي در زمينه افزايش رفاه و فرصتهاي بيشتر براي زنان، 
رخ داده است در بسياري از مناطق روستايي جهان موجـب  

% در سال) شـد  5/2افزايش انفجاري جمعيت (با نرخ رشد 
و اين افزايش جمعيت با توجه به محدوديت رشد اقتصادي 

اغلـب مـوارد بـه كـاهش درآمـد       در اقتصادهاي جنوبي در
ويـژه در   سرانه و به تبع آن به افـزايش فقـر و نـابرابري بـه    

 نواحي روستايي منجر شده است.
صـورت فراينـدهاي    موارد زير كه در چند دهه اخير بـه  

اند، تماماً موجـب تضـعيف و    متعارف اقتصاد جهاني درآمده
كننده  قدرتي روستائيان، فقرزايي روستاها و عامل محدود بي

 توسعه پايدار روستايي بوده است:
محصولات كشـاورزي   دامپينگرابطه مبادله نامطلوب، مانند 

وسيله كشـورهاي صـنعتي برعليـه بازارهـاي كشـورهاي       به
ــزل صــادرات محصــولات   درحــال توســعه كــه موجــب تن

 شود؛ كشاورزي آنها مي
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هــا و  گرايــي كشــورهاي صــنعتي از طريــق تعرفــه حمايــت
بنـدي و ممانعتهـاي    اي، ماننـد سـهميه   رتعرفـه هـاي غي  يارانه

 وارداتي براي محصولات كشاورزي؛
تأكيد بر توليد براي صادرات كه نظامهاي كشـاورزي سـنتي   

پايه را به بنگاههاي  -برداريها معيشتي را متزلزل كرده و بهره
 كند؛ پايه تبديل مي -كشاورزي صادرات

ه موجـب  رغم برنامـه تعـديل اقتصـادي ك ـ    افزايش ديون به
تخليه منابع از طريق بازپرداخت ديون و در نتيجـه، مـانع از   

 شود؛ انباشت سرمايه در بخش كشاورزي مي
المللـي بـر    هـاي مـالي بـين    اعمال فشار از جانـب مؤسسـه  

توسعه كه بخـش بزرگـي از ايـن     دولتهاي كشورهاي درحال
فشارها مستقيماً به بخـش كشـاورزي و توليدكننـدگان ايـن     

 شود؛ يبخش منتقل م
وري پائين، همـراه بـا سـطوح پـائين      وجود نيروهاي با بهره

دستمزد در بخـش كشـاورزي و رشـد بيكـاري در جامعـه      
 روستايي؛

مصادره اراضي كشاورزي (از سوي نيروهاي بـازار) كـه بـه    
يك جريان هميشگي كشش مهاجرتي نيروي كار كشاورزي 

 شود؛ به خارج از روستا منجر مي
هـاي   ماعي در جهـت تضـعيف انگيـزه   تغييرات سازمان اجت

ويــژه در  توليــدي خــانواده و تــأثير آن بــر رفتــار افــراد، بــه
گروههاي سني جـوان كـه داراي آثـار تضـعيف كننـده بـر       

 يابي اجتماعي نيروهاي فعال است؛ مشاركت و سازمان
كاهش منابع روستايي، آلودگيهاي صنعتي خارج از كنترل و 

ه از طريـق تشـديد فراينـد    ويـژ  نيز واگرايي روسـتائيان، بـه  
 شهرگرايي در روستاها؛ و

هـاي   عنوان محـرك اصـلي در همـه عرصـه     تسلط دولت به
 زندگي اجتماعي و اقتصادي در روستاها.

مقابله با پيامدهاي تضعيف كننده و فقرزايـي ايـن قبيـل     
عوامــل بازدارنــده توســعه پايــدار روســتايي، مســتلزم      

افــزايش انتخابهــاي توانمندســازي روســتاها و بــه تبــع آن، 
كنشگران روستايي براي كسب درآمد و رهايي از تله فقـر و  
محروميت است. در گفتمان توسـعه، مفهـوم توانمندسـازي    

ست. توسعه درونزااي پائين به بالا و  بازگوي رويكرد توسعه
 دلالتهاي عملياتي توانمندسازي از اين قرارند:

خـش  يت و خلاقيـت بـراي رونـق ب   هدايت مناسب مشروع
 خصوصي؛

تحول اقتصادي در جهت خوداتكايي، درونزايـي و توسـعه   
 انسان مدارانه؛

پيشرفت توسعه اجتماعي از طريق خودياري، با تأكيد عمده 
 هاي خاص؛ بر فرايند تكميل پروژه

گيـري جمعـي و عمـل     ايجاد قابليتهـاي لازم بـراي تصـميم   
 جمعي؛ و

عــي مشـاركت عمـومي در فعاليتهـايي كـه داراي منـافع جم     
 است.

همچنـــين، عناصـــر و شاخصـــهاي توانمندســـازي در  
 گونه خلاصه كرد: توان اين اجتماعات روستايي را مي

خوداتكــــايي محلــــي و خودمختــــاري در فراينــــدهاي 
 سازي در سطح روستا؛ تصميم

ي مشاركتي مستقيم، خاصـه در امـور انتخابـات.    مردمسالار
كـارگيري   اين امر به استفاده حداكثر از ظرفيت مردم در بـه 

انـدوزي و   نگـري، تجربـه   خدمات، اطلاعات، تمرين آينـده 
برداري از شرايط جديد و  نوآوري، همكاري با ديگران، بهره

 منابع كمك خواهد كرد؛
تدارك فضايي لازم بـراي تسـهيل امـور آموزشـي و انتقـال      
آگاهي و تجربه و نيز به كارگيري دانش بومي و در كنار آن، 

 دانش علمي و نظري؛
 سترسي به زمين و ساير منابع توليدي؛د

 آوردن غذا و خودكفايي پايدار؛دست  بهتوانايي در 
ــه ــراي خان ــأمين تســهيلات   آمــوزش ب ســازي مناســب و ت

 بهداشتي؛
دسترسي به درآمد، دارائيها و تسهيلات اعتبـاري و توانـايي   

 مندي از تسهيلات اعتباري؛ براي بهره
داري مقـادير ثابـت   دسترسي به دانش و مهارتها بـراي نگه ـ 

 منابع طبيعي و افزايش ظرفيت تحمل محيط زيست؛
دسترسي به فرصتهاي كارآموزي مهارتها و فنون حل مسائل 

ــه  ــي ب ــادي و دسترس ــاعي و اقتص ــاوري اجتم ــب  فنّ مناس
 اطلاعات؛ و

سازي توسـط همـه مـردم و     مشاركت در فرايندهاي تصميم
 ويژه زنان و جوانان. به
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وجود آورنده چيـزي اسـت    زي بهاين عناصر توانمندسا 
كه بايد براي تحقـق توسـعه پايـدار روسـتايي فـراهم آيـد.       
رويكردهاي تفويض اختيار با راهبردهـاي توانمندسـازي و   
فقرزدايي مرتبط است و از طريـق پارادايمهـاي اقتصـادي و    

يابــد. راهبردهــاي فقرزدايـــي و    توســعه گســترش مـــي  
ته و هم تا حدود توانمندسازي در اغلب موارد (هم در گذش

 توسـعه شـهري  حاضـر) شـامل راهبردهـاي     زيادي درحـال 
نشت براساس الگوي نوسازي (مدرنيزاسيون) و پارادايمهاي 

بوده است. البتـه، بـه ايـن امـور در سـطح توسـعه        به پائين
روسـتايي تـاكنون توجـه چنـداني نشـده اسـت و درواقـع،        

يي و سازي توسـعه پايـدار روسـتا    نخستين گام براي نهادينه
كشاورزي، كوشش براي ترويج و گسترش اين فراينـدها در  
اجتماعات روستايي است. لازم به يادآوري است كه تاكنون 

ابتكـار بـراي توانمندسـازي و     3در سطح توسعه روسـتايي  
انـد.   فقرزدايي آزمون شده است كه عمدتاً فاقد موفقيت بوده

 ابتكار عبارتند از: 3اين 
كـه موجـب تمركـز صـنايع در      ايجـاد قطـب رشـد    راهبرد

شهرهاي منتخب براي ايجاد فرايندي پويا در رشد اقتصادي 
و جذب جمعيت مـازاد روسـتايي بـه ايـن قطبهـاي ايجـاد       

 اشتغال بوده است؛
كه خصوصاً در برخي نقـاط جهـان، از     اسكان مجدد راهبرد

جمله در پنانگ تنگارا در مـالزي؛ قسـمتهايي از آمـازون در    
اي از  و در منطقه  پرو، اكوادور و برزيل؛ محدوده كشورهاي

كانادا به كار گرفته شده است. الگوي اوجماي تانزانيا را نيز 
 توان از زمره اين راهبرد محسوب كرد؛ و مي

اي چنـد   نوعي ابتكـار توسـعه   توسعه جامع روستاييراهبرد 
كاركردي و چندبخشي همراه با رويكـرد همگرايـي اسـت.    

پاسخي به سلسله مسائل وسيعي بوده اين رويكرد انسجامي 
است كه در ارتباط با خـدمات آموزشـي و بهداشـتي و نيـز     

 ترويج كشاورزي و نيازهاي فني روستاها مطرحند.
اين راهبردها از حيث اهـداف توانمندسـازي فقيـران و     

فقرزدايي از روستاها، حتـي اگـر شكسـت نخـورده باشـند      
انـد،   هم نداشـته توان گفت كه موفقيت چنداني  كم مي دست

زيرا فاقد فرايندهاي لازم براي يـادگيري از فقيـران دربـاره    
اند و از دانش موجـود در جامعـه    نيازها و آرزوهايشان بوده

اند. همچنين ايـن راهبردهـا    روستايي، استفاده چنداني نكرده
المللــي را در ارتبــاط بــا تأثيرشــان بــر  مســائل ملــي و بــين

انـد.   مورد توجـه قـرار نـداده    فرايندهاي فقرزدايي روستايي
برآن، اين ابتكارات فقيران روسـتايي را بـا فرصـتهايي     علاوه

براي حل مسائل اساسيشان مهيـا نكردنـد و از طريـق آنهـا،     
هيچ كوششي براي افزايش ظرفيت حـل مسـائل فقيـران در    
مقابل گرفتاريهاي معمول زندگي روستايي صـورت نگرفتـه   

 است.
واسطه و مسـتقيمي بـا افـزايش     توانمندسازي ارتباط بي 

آگاهيهاي اجتماعي دارد. با توجه به تنـوع دامنـه فعاليتهـاي    
 -هاي مختلف زندگي اجتماعي كنُشگران روستايي در عرصه

از ارتباط با محيط طبيعي براي توليد و تأمين معيشت گرفته 
ــدگي   ــاي زن ــش و مهارته ــال دان ــا انتق ــه   -ت ــا ك و از آنج

توانـد مـورد توجـه      ها مـي  عرصهتوانمندسازي در همه اين 
ــاي      ــاوتي از فعاليته ــواع متف ــوع، ان ــب موض ــد، حس باش

توان تشخيص داد كه اهـم آنهـا از ايـن     توانمندسازي را مي
قرارند: توانمندسازي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، آموزشي، 

 معنوي. -شناختي و فرهنگي روش
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي افراد، جوامع و حتـي   
لتها به معني ايجاد قابليتهـاي لازم بـراي كسـب مسـئوليت     م

منظـور   جمعي در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، بـه 
 است.  مدير توسعه خود شدندستيابي به يك زندگي بهتر و 

در توانمندســازي آموزشــي و سياســي مــردم از طريــق   
آموزشهاي مناسب، هوشياري و آگـاهي نقادانـه لازم بـراي    

آورنـد   دست مي سالاري و عدالت اجتماعي را بهكسب مردم
هـاي   و از اين طريق، براي پيشبرد سطح رفاه خود در عرصه

گيري مربوط بـه   سازي) و تصميم تصميم ←سازي ( تصميم
 كنند. سرنوشت جامعه، مشاركت مي

در توانمندسازي فني از طريق شناسايي دانش محلـي و   
همكاريهــاي  بــا اســتفاده از مهارتهــاي كامــل شــده توســط

المللي، قابليتهاي لازم بـراي حـل بحـران رشـد، محـيط       بين
شود. اين  زيست و بهزيستي در كنُشگران روستايي ايجاد مي

وري  و توسـعه اسـت كـه بهـره     فنّـاوري  فرايند شامل نظـام 
بخشـد، ظرفيـت كسـب درآمـد را      نيروي كار را ارتقاء مـي 

بهزيسـتي  دهد و از اين طريق، فضاي لازم بـراي   افزايش مي
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سـازد و اثـرات منفـي زيسـت محيطـي را       انسان را مهيا مي
 دهد. كاهش مي

در توانمندسازي فرهنگـي و معنـوي، فـرض پايـه ايـن       
هاي يك زيسـت انسـاني و    است كه آگاهي و معنويت، پايه

شالوده سلامتي پايدار جوامع انساني است. در سالهاي اخير 
جهت توسعه پايدار  مثابه بنياد تغيير در فرهنگ و معنويت به

مورد نظر بسياري از محققان و عملگرايان زيست محيطي و 
توسعه قرار گرفته اسـت. شـفافيت فرهنـگ و معنويـت در     
گفتمانهاي توسعه، با چارچوب تحليلي توسعه پايدار انطباق 
 دارد و برخاسته از نارضايتي همراه بـا محـدوديتهاي كامـل   

ردهاي مربـوط بـه   دنيوي و اقتصادي، محيط زيستي و رويك
تـري بـه    اي و نويـدبخش نگـاه جـامع    رشته هاي تك توسعه

موضوعات آگاهي، معنويت و اخلاق در راسـتاي هـدفهاي   
تر و هدفمندتر  توسعه و براي دستيابي به يك زندگي انساني

 است.
و نيـز   برابري بين نسـلي اين توانمندسازيها امكان ايجاد  

ــان   ــان، جوان ــه حــداقل رســيدن مســائل زن و گروههــاي ب
پذير اجتماعي و اقتصادي را در جامعه روستايي نويد  آسيب

رود، با توجه به شـرايط خـاص جوامـع     دهد و انتظار مي مي
روستايي در كشورهاي جهان سوم، سازمانهاي غيردولتي در 

 كننده و كارسازي را برعهده گيرند. تحقق آن نقش تعيين
زي كنشگران رويكردهاي متفاوتي را در زمينه توانمندسا 

توان تشـخيص داد. ايـن رويكردهـا عمـدتاً در      روستايي مي
هاي توسعه اجتماعي، كشاورزي، آموزشي، بهداشـت،   حوزه

 جنسيت و توسعه مورد توجه است.
طرفداران رويكردهاي تفويض اختيـار بـراي كنشـگران     

روستايي بيش از هر چيز بـه روشـهاي ارزيـابي و تحقيـق،     
زشهايي براي درك جنسـيت و عمـل   ريزي، اجرا و ار برنامه

بــراي ارتقــاء معيشــت فقيــران توجــه دارنــد. امــروزه، ايــن 
رويكردها ديگر حالت انتزاعي نداشته و در آنها بـر اهميـت   

عنوان  يابي، آموزش و ارزشيابي توسط روستائيان، به حقيقت
ريـزي و عمـل،    اندركاران فراينـدهاي توسـعه، برنامـه    دست

قريبـاً تمـام ايـن رويكردهـا عمـدتاً      شود. ت تأكيد گذاشته مي
هـاي پـاولوفرره اسـت كـه نظريـه       تحت تأثير آراء و نوشته

او در جستجوي قادرسازي روستانشينان و  اكثريت خاموش

ويژه فقيران براي نگاه نقادانه به جهان روستايي و شكستن  به
و تحـت كنتـرل درآوردن روشـهاي تحقـق      فرهنگ سكوت

 خود است.
ــازي در   ــاي   توانمندسـ ــه معنـ ــاتي بـ ــرد عمليـ رويكـ

سازي در بين روستائيان براي ايفاي نقش مـؤثرتر در   ظرفيت
ــد ــت   فراين ــتايي اســت. ظرفي ــدار روس ــعه پاي ــازي  توس  س

) سازي) خود به معناي ايجاد قابليت سازگاري و  ظرفيت
واكنش مناسب در برابر فرايند تغييرات مستمر اسـت. وجـه   

رگزاران توسـعه،  سـازي در بـين كـا    عمومي مفهوم ظرفيـت 
اغلــب بــه كــاهش نقــش دولــت در ارتبــاط بــا رواج نظــام 

ــوليبرالي در ســالهاي  ــوط 1990اقتصــادي نئ ــه بعــد مرب م ب
المللـي   شود. پس از اعمال فشار از سـوي نهادهـاي بـين    مي

بــراي اجــراي جهــاني سياســتهاي بازســازي در كشــورهاي 
عنـوان ميـانجي    توسعه، به سـازمانهاي غيردولتـي بـه    درحال

ژانسهاي اعطاكننده كمـك و گروههـاي هـدف در جوامـع     آ
محلي، نقش فعالي واگذار شد. سـازمانهاي غيردولتـي طـي    

سازي موجب تحقق  اين فعاليتها دريافتند كه رويكرد ظرفيت
شود، اما موفقيت در آن مستلزم همـدلي   هدفهاي توسعه مي

نوبـه خـود، نيازمنـد ارائـه      و همراهي مردم روستاست كه به
اي لازم در ايــن زمينــه اســت. در ادبيــات توســعه، آموزشــه
شـود و   سازي مفهوم بالنسبه جديدي محسـوب مـي   ظرفيت

لحـاظ نظيـر ديگـر مفـاهيم ايـن حـوزه، همچـون         همـين  به
ــداري، ســرمايه اجتمــاعي، توانمندســازي و مشــاركت،    پاي

نظر چنداني درخصوص معناي دقيق و دلالتهاي روشن  اتفاق
 آن وجود ندارد.

ــت  ــعه  ظرفي ــردي توس ــازي رويك ــام   س ــت و تم اي اس
گيرد.  بخشهايي را كه بر فضاي توسعه تسلط دارند، دربر مي

اين تعريف عمدتاً دستورالعملي ضمني و چـارچوبي بـراي   
ــعه را روشــن    ــد توس ــال در فراين ــا و اشــخاص فع گروهه

سازد و در آن، به تركيب و تنوع شرايط كار كردن واقعي  مي
توسعه عميقاً توجـه   هاي درحالدر جوامعي روستايي كشور

 شود. مي
و  پيوسـتگي اولين نكته مهـم در ايـن رويكـرد، ماهيـت      

سازي عمـدتاً براسـاس    بودن فرايند است. ظرفيت درازمدت
هــاي درازمــدت قابــل تحقــق اســت، نــه در قالــب   برنامــه
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مدت. نكتـه مهـم ديگـر مجموعـه شـرايط       هاي كوتاه پروژه
ايد مورد بررسـي قـرار   هريك از جوامع روستايي است كه ب

گيرد. اين بررسي بايد از طريق فنوني نظير تحليل مـوقعيتي،  
تحليل جنسيتي و ارزيابي مشاركتي روستايي صورت پذيرد، 

تـر و كارآمـدتري را از    تر، شناخت عمقـي  تا در مدتي كوتاه
دسـت دهـد. نكتـه ديگـر تنـوع       محيطهاي روستايي معين به

جوامع روستايي است. ايـن  اندركاران در زمينه توسعه  دست
اينكه:  از جملهكند  نكته تعدادي پرسش اساسي را مطرح مي

توان درك مشترك و منظر عمومي همساني را در  چگونه مي
اندركاران متنوع توسعه روستايي ايجـاد كـرد؟ بـر     بين دست

شكاف موجود ميان مردم ثروتمنـد و فقيـر روسـتا، شـكاف     
تـوان فـائق    چگونـه مـي   ميان دولت و سازمانهاي غيردولتي

پـذيران فاقـد هرگونـه     كـه فقيـران و آسـيب    آمد؟ در جـايي 
سـازي در   تر شدند، براي ظرفيـت  توانايي اساسي براي قوي

كنـد كـه    توان كرد؟ اين سئوالات ايجاب مي بين آنان چه مي
سازي  اندركاران درون سيستم نيز شامل فرايند ظرفيت دست
 شوند.

مـل متعـددي بايـد مـورد     سـازي عوا  در رويكرد ظرفيت 
توجه قرار گيرند. از بين ايـن عوامـل تمركززدايـي قـدرت،     
تدارك اطلاعات مـرتبط، بسـيج منـابع از طريـق مشـاركت      
مردم، آموزش و پرورش و استفاده از دانش اهميت بيشتري 
دارند. اين عوامل نقش حساسـي در ايجـاد توسـعه پايـدار     

به يادآوري است كـه  كنند. لازم  عنوان يك واقعيت ايفا مي به
با توجه به ارتباط سيستمي ايـن عوامـل، كمبـود هريـك از     
آنهــا، عوامــل ديگــر را تضــعيف كــرده و در نتيجــه فراينــد 

 كند. پايداري را مغشوش مي
بسياري بر اين باورند كه ساخت نيروي انساني بايد بـر   

ســازي تقــدم داشــته باشــد و ايــن   ســاير عناصــر ظرفيــت
اجتناب از اتلاف وقت و انرژي است.  ترين راه براي مناسب

تــرين نقــش در فراينــد  آمــوزش و پــرورش داراي حســاس
توسعه است، زيرا استانداردهاي زيستي مردم به دانش آنهـا  
وابستگي دارد. يادگيري فرايندي كلي است كه طي آن مردم 

يشـان را  گيرند، تـا اسـتانداردهاي زندگ   از اطلاعات بهره مي
نديـده دسترسـي كمتـري بـه      مـوزش بهبود بخشـند. مـردم آ  

هـا و اطلاعـات دارنـد. آمـوزش و     فنّاوري هـاي جديـد،   ايده

پرورش ابزاري براي يادگيري با هدف دستيابي بـه زنـدگي   
بهتر است. هدف از آموزش و پرورش قـادر سـاختن مـردم    

گيـري از ايـن    به سازگارسـازي خـود بـا تغييـرات و بهـره     
اسـت. بـا اسـتفاده از    تغييرات براي رفاه بيشتر و بهزيسـتي  

توان منابع انساني را به عامل عمـده و   آموزش و پرورش مي
ايفاگر نقش كارآمد در فرايند توسعه مناطق روستايي تبـديل  

 كرد.
دسترسي به اطلاعـات كامـل، كليـد ديگـري در فراينـد       

گونـه كـه آيـد متـذكر      توسعه روستايي پايدار اسـت. همـان  
اناسـازي نقـش حيـاتي    شود، اطلاعات در مشاركت و تو مي

كند. در مرحله جهاني شدن و اقتصاد جهاني، فراينـد   ايفا مي
سازي بدون اطلاعات قابل تحقق نيست. دسترسي به  ظرفيت

منظور استفاده از فرصتها در فرايند تغييـر، بـراي    اطلاعات به
سازي اقتصاد روستايي تحت سـيطره اقتصـاد جهـاني     متنوع

ــه، ايجــاد   ــات و ضــروري اســت. در نتيج ــش و اطلاع دان
گيري از آنها در آينده اجتماعـات روسـتايي در شـرايط     بهره

كند. امروزه ديگـر   سازي نقش حياتي و مهمي ايفا مي جهاني
كسي ترديدي نـدارد كـه بـين قـدرت و اطلاعـات ارتبـاط       

اي از فراينـد تواناسـازي    مستقيمي وجود دارد. بخش عمـده 
اطلاعـات وابسـته    مردم مناطق روستايي به دسترسي آنها به

كند،  م) بيان مي1995گونه كه فرناندو ( است. همچنين، همان
العمل انفعالي مردم مناطق روستايي در مقابل نيروهاي  عكس

خارجي، به دليل كمبود اطلاعات دربـاره آن نيروهاسـت. از   
شـرط   نظر فرنانـدو، دسترسـي بـه اطلاعـات مناسـب پـيش      

مـوازات   طوركلي، به مشاركت مردم در توسعه آينده است. به
اينكه مردم اطلاعات بيشـتري دربـاره منـابع، سـازوكارها و     

آورنـد، قابليـت و شايسـتگي     دست مي اصلاحات جهاني به
 شود. آنها در انطباق و سازگاري با تغييرات بيشتر مي

تواننـد   قسمتي از اطلاعاتي كه مردم مناطق روستايي مـي  
 از دانـش بـومي    كـار برنـد،    براي بازسازي جوامع خود بـه 

) گيــرد. بــه  دانــش بــومي) و ســنتي آنهــا سرچشــمه مــي
ــاطق   ــي، ظرفيــت مــردم من ــومي و محل كــارگيري دانــش ب

كند. تا اواخـر دهـه    روستايي و سازمانهاي آنها را تقويت مي
م، كارگزاران توسعه به ارزشهاي سـنتي مـردم، دانـش    1970

 بــومي و اســتنباطهاي آنهــا از جهــان پيرامــون توجــه كــافي



 توانمندسازي

	٢٧٩	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

گرفتند كه بهترين راه  نداشتند. آنها، اين واقعيت را ناديده مي
حل براي مقابله با موانع توسـعه، از تلفيـق دانـش جديـد و     

نظـران   آيـد. اخيـراً، بسـياري از صـاحب     دست مـي  سنتي به
عنوان مكمـل راه حـل    كم به استفاده از دانش بومي را دست

اند.  رار دادهخارجي در برخورد با مسائل محلي مورد تأكيد ق
كنند كه دانش بومي و تجربي كه طي قرنهـا   آنان استدلال مي

ويژه در  يافته و پايدار مانده، در حل مسائل روزمره، به توسعه
 جامعه روستايي، نقش كارساز و مهمي دارد.

سازي جامعه روستايي، هنر  عامل عمده ديگر در ظرفيت 
عنـوان   صادي بهبرداري از منابع موجود است. توسعه اقت بهره

بخش مهمي از هر جامعه روستايي پايدار نيازمنـد آن اسـت   
كه با تخصيص بهينه منابع و كسب مهارتهـاي لازم در ايـن   
زمينه همراه باشد. بسياري از منابع داخلي و خارجي وجـود  

از شـوند؛   دارند كه به توسعه اجتماع روسـتايي مربـوط مـي   
، طبيعي و انسـاني نـام   توان از منابع مالي اين منابع مي جمله

برد. توسعه آينده هر جامعه وسيعاً به توانـايي محلـي بـراي    
ارتقاء يا اصلاح اساسي اقتصاد جامعه بسـتگي دارد. كمبـود   
درآمد، رفاه اقتصادي ناكارآمد و ناقص و نابرابري در توزيع 
ثروت، فقيران روستايي را به هر دستاويزي براي زنده ماندن 

ان اين دسـتاويزها، منـابع طبيعـي اولـين     دهد. از مي سوق مي
برداري  هدف براي اين فقيران است. در نتيجه تجميع و بهره

از منابع بايد به روشي صورت گيرد كـه تماميـت و كيفيـت    
منابع طبيعي و پايه در محيط زيست روستاها حفـظ شـده و   

 از تخريب آن در نتيجه بليه فقر، جلوگيري شود.
ــي از عوا  ــالاخره، يكـ ــزامو بـ ــل الـ ــد  مـ آور در فراينـ

است كـه امكـان دخالـت مـردم در      مشاركتسازي،  ظرفيت
سـازي و فراينـد كامـل بازسـازي را فـراهم       مراحل تصـميم 

مدارانـه اسـت كـه     -سازد. مشـاركت يـك منظـر مـردم     مي
و  هم يادگيريروشهاي عمل از بالا به پائين را با رويكرد با 

كنـد.   ايگزين مـي ج ـ پـائين بـه بـالا   سازي و اقدام از  تصميم
رويكرد مشاركتي در توسعه روستايي پايـدار هـم وسـيله و    
هم هدف است. در اين رويكـرد، مـردم نقـش مهمـي ايفـا      

كنند و بيش از اينكه خود موضـوع باشـند، توسـعه تـابع      مي
هـاي مـردم،    آنها خواهد بود. از طريق فرايند مشاركت، ايده
مهارتهـا در   ايدئولوژيها و همچنين كمكهاي مادي، دانـش و 

 سازي مداخله خواهد كرد. تصميم
سـازي، بـازگوي آننـد     نقش و برهمكنش عناصر ظرفيت 

سازي فرايندي براي تـأمين نيازهـاي اوليـه يـك      كه ظرفيت
يابي، مردم مناطق روسـتايي   سازمان است. در فرايند سازمان

توانند با دانش خـود مشـاركت نمـوده و منـابع خـود را       مي
امعه خود كنترل بيشتري داشته باشند. اين بسيج كنند و بر ج

ارتباطات بازگوي آن است كه چگونه تمام عناصري كـه در  
صـورتي يكپارچـه و    سـازي تـأثير دارنـد، بـه     فرايند ظرفيت

سيستمي با يكديگر ارتباط كاركردي دارند. بـه ايـن اعتبـار،    
ضعف هريك از اين عناصر، بر هر قسمت از مـدار عناصـر   

بي باقي خواهد گذاشت و فرايند توسعه و سيستم تأثير مخر
 سازگارسازي را با مشكلات جدي روبرو خواهد ساخت.

 
 موانع توانمندسازي

هدف توانمندسازي، بهبـود قابليتهـاي رويـارويي مـردم بـا      
شرايط نوظهـور، ناشـناخته و نـامعمول محـيط اجتمـاعي و      
افزايش توانايي آنها براي تعيين ارزشها و اولويتهاي مـرتبط  

گونه كه ادي تأكيـد   با بهبود شرايط زندگي است. البته، همان
كند، تقويـت توانائيهـاي مـردم روسـتا در خـلاء اتفـاق        مي

ــا   نمــي افتــد. هــر نــوع كوشــش در زمينــه توانمندســازي ب
محدوديتهاي مربوط بـه عناصـر فـردي، عناصـر مـرتبط بـا       
زندگي اجتماعي و عناصر فيزيكي مربوط به محيط زيسـت  

براي مقابله با اين محدوديتها بايد كـل فراينـد    روبروست و
اساس، محـدوديتهاي   ابتكارات را مورد توجه قرار داد. براين

تــوان در زيربخشــهاي اقتصــادي،    توانمندســازي را مــي 
 محيطي مورد بحث قرار داد. اجتماعي، سياسي و زيست

اي داراي ويژگيهـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و     هر جامعـه  
ود اسـت كـه بـر نهادهـا، فراينـدهاي      خ ـ فرهنگي منحصر به

سياسي، ساختار اقتصادي و چالشهاي اجتماعي سيطره دارد؛ 
كنـد و بـه     در مقابل تغييرات منتظر يا نـامنتظر مقاومـت مـي   

رويدادهاي جديدي كه به نفع يا بـه زيـان آنهاسـت پاسـخ     
دهد. اجتماعـات روسـتايي نيـز از ايـن قاعـده مسـتثني        مي

سياسي، فرهنگ  -نظامهاي اجتماعي نيستند. مردم روستايي،
و نگرشهاي خود را در چارچوب محيط كار و زندگي و در 

كننـد و بـراي    فضاي كُنش مختص به خودشان اجتماعي مي
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هاي شناخته شده و مألوف اين نظامها، در مقابـل   حفظ جنبه
دهنـد. ارزشـها، هـدفها و منـافع      العمل نشان مي تغيير عكس

بنياد مورد نيـاز بـراي نـوع نظـام     تواند  يك جامعه محلي مي
اجتماعي و نظام معيشتي موجود در اجتماع محلي را شـكل  
دهد و ضمن مقاومت ذاتي و اوليه در مقابل هرگونه تغييـر،  

ــت ــوني  جه ــل دگرگ ــر عوام ــاي اصــولي در براب زاي  گيريه
 اجتماعي را تعيين كند.

توان گفت، محدوديتهاي توانمندسـازي   به اين اعتبار مي 
تماعات روستايي، بـا ويژگيهـاي سـاختاري، نهـادي،     در اج

موقعيتي و فيزيكي زندگي در روسـتاها مـرتبط اسـت. ايـن     
محدوديتهاي ساختاري ضمناً از نظامهاي سياسي، اجتماعي، 

ي نيـز تـأثير   ناقتصادي و فرهنگي جامعه كل و جامعـه جهـا  
پذيرند. در نتيجه، بخشهايي از اين محدوديتها مربوط بـه   مي

ظام اجتماعي روستا و بخشهايي نيز مربوط به خارج داخل ن
آن است. محدوديتهاي داخلي مبتنـي بـر نظامهـاي ارزشـي     
زندگي روستايي، از قبيل وضعيت اقتصادي، نظام قشـربندي  

ــوم   ــائل ب ــاعي، مس ــاعي و    اجتم ــجام اجتم ــناختي، انس ش
تعارضهاي طبقاتي است. محدوديتهاي خـارجي اغلـب اثـر    

المللينـد. بـراي مثـال،     و نظام بين شرايط سياسي جامعه كل
المللــي و قــدرت نهــادي  نــوع حمايــت كارگزاريهــاي بــين

المللي،  تجارت خارجي و يا ساير منافع مرتبط با اقتصاد بين
رغـم   از زمره محدوديتهاي ساختاري خارجي هستند كـه بـه  

تصورات مربوط به منزوي بودن نسبي اجتماعات روستايي، 
سياسي و فرهنگي تأثير خـود را   از طريق مجاري اقتصادي،

صورت نامستقيم، بر مردم  صورت مستقيم و خواه به خواه به
گذارنـد. محـدوديتهاي نهـادي     ساكن در روستاها بـاقي مـي  

ــده مســائلي هســتند كــه نهادهــاي   توانمندســازي دربرگيرن
سـازند؛ از جملـه ايـن نهادهـا      اجتماعي اصلي را متـأثر مـي  

رسـوم و سـنتهاي اجتمـاعي،    توان از الگوهاي رفتـاري،   مي
ديوانسـالاري)   ←دولت، مذهب، قوميت و ديوانسـالاري ( 

ــاً در شــرايط   ــز عموم ــوقعيتي ني ــرد. محــدوديتهاي م ــام ب ن
گيرنـد و مـواردي از    اجتماعي و فرهنگي خاص شـكل مـي  

اي و  قبيل منازعات ميان نخبگان، تعارضـهاي درون جامعـه  
تمـاعي را دربـر   ثباتيهاي ناشي از آسـيبها و انحرافـات اج   بي
گيرند. و بالاخره، محدوديتهاي فيزيكي، شامل فقر منـابع   مي

ــدمات    ــعف خ ــايي، ض ــور زيربن ــي و ام ــاني و  فيزيك رس
 شناختي است. محدوديتهاي بوم

توانـد   اجتماعي جوامع روستايي مـي  -ساختار اقتصادي 
موانعي را براي توانمندسازي ايجـاد كنـد. در اغلـب متـون     

گـرا، خرافـي و    ئيان افرادي سرنوشـت شناختي، روستا جامعه
گرا و حساس به رعايت  داراي اعتقادات مذهبي قوي، سنت

شـوند.   هنجارها و ارزشهاي اجتمـاعي روسـتا شـناخته مـي    
پذيري آنها با فرايند تغيير اجتمـاعي و   بنابراين، درجه انطباق

نيز مشاركت آنهـا در فراينـد توسـعه و همچنـين بسـيج يـا       
كافي براي تأمين مالي فعاليتهـاي مربـوط    مندي از منابع بهره

بـر   به توسعه روستايي براي آنها همواره امري دشوار و زمان
 است.

لحاظ اقتصـادي، برخـي محـدوديتهاي سـاختاري در      به 
رويكرد توانمندسـازي وجـود دارد كـه طبعـاً ذاتـي فراينـد       
ــاختار    ــد س ــازي اقتصــادي اســت. تجدي ــازي و بازس نوس

انداز بيشتر بـراي   ستهايي از قبيل پساقتصادي مشتمل بر سيا
ــأمين ثبــات   ــر سياســتهاي ت مصــرف آتــي، تأكيــد بيشــتر ب

مدت، افزايش قيمتهاي مـواد غـذايي بـا هـدف بهبـود       كوتاه
توليد و افزايش صادرات براي كسب درآمد ارزي بيشـتر، و  

وري بـالا   تخصيص منابع براي تقويت بخش مدرن بـا بهـره  
غيير را براي مـردم سـاكن در   هاي اقتصادي ت است كه هزينه

لحـاظ،   همين برد. به روستاها به ميزان غيرقابل تحملي بالا مي
همه اين قبيل سياستها در تقابـل بـا رويكـرد توانمندسـازي     

حلهـاي   تـوان دريافـت كـه راه    گيرند. به روشني مي قرار مي
مدتي براي حل اين قبيل معضلات در جامعـه   آسان و كوتاه

 د.روستايي وجود ندار
اجتمـاعي موجـود در    -به اين اعتبار، شـرايط اقتصـادي   

ســازي و  روســتاها راهگشــاي پيشــرفت رويكــرد ظرفيــت 
كه نيمي  توانمندسازي نخواهد بود. طبيعي است كه در جايي

عنوان شريكان برابر مورد توجه نيستند و  از جامعه (زنان) به
سـازي ندارنـد، شـرايط     اختيار و نقشـي در فراينـد تصـميم   

هي آنان بهبود نخواهد يافت. فكر كردن در مورد توسـعه  رفا
پايدار روستايي همراه با نگاه سطحي به تـأثير آن بـر زنـان،    
ناممكن است. شكي نيست كه زنان روستايي بايد در توسعه 
پايدار روستاها نقـش فعـالي داشـته باشـند و ايـن مسـتلزم       
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 حضور مؤثرتر آنها در اين فرايند است. اين درحـالي اسـت  
كه بسياري از سنتها و ارزشهاي حاكم بر جامعـه روسـتايي،    

مانع از تحقق اين فرايند است و اين بـيش از هـر چيـز بـه     
معنــي محــدوديت ســاختاري توانمندســازي در اجتماعــات 

 روستايي است.
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 توسعه پايدار

Sustainable Development 

واژه توسعه به معني خروج از لفـاف اسـت. پيـروان نظريـه     
ن نوسازي، لفاف را جامعـه سـنتي و فرهنـگ و ارزشـهاي آ     

آورند. بنابراين، توسـعه را خـروج از ايـن     جامعه بشمار مي
لفاف، يعنـي گـذر از جامعـه سـنتي و مـدرن شـدن تلقـي        

 كردند.   مي
نوسازي) و مدرن شدن بعداً با غربي  ←واژه نوسازي ( 

شدن مترادف شد و براساس باوري نادرست، آنچه مدرن و 
اع غربي بود، توسعه نام گرفـت. در مقابـل، شـرايط و اوض ـ   

نيـافتگي   هـاي توسـعه   شـانه و يا ننيافته  توسعهمخالف با آن، 
اي بـه مرحلـه    حساب آمد. اگر توسعه را گـذر از مرحلـه   به

، تحـول واژه كليـدي   3ديگر معنا كنيم، در بطـن مفهـوم آن   
گيرد. تحول، فرايند تغيير در يـك   ، جاي ميپيشرفتو  تغيير

گيـري در دوره   مدت، تغيير فرايند قابـل انـدازه   دوره طولاني
مدت و پيشرفت، روند پويـاي حركـت و تغييـر روبـه      كوتاه

 جلو درگذر زمان است.
سابقه تاريخي واژه توسـعه بـه سـالهاي بعـد از جنـگ       

گردد. در آغـاز، توسـعه برحسـب رشـد      جهاني دوم باز مي
شد و افزايش متغيرهاي كلان اقتصادي،  اقتصادي تعريف مي

گذاري، درآمـد و ماننـد    مايهمانند توليد ناخالص داخلي، سر
آمـد. بـا گذشـت     يافتگي جوامع بشمار مـي  آن، نشانه توسعه

زمان و افزايش اختلاف بين رفاه نسبي جوامع گونـاگون در  
داخل يك كشور و بين كشورهاي مختلف، موضوع توزيـع  
عادلانه و كاهش فقر و برخورداري اكثريت مردم از مواهب 

گـرش، توجـه بـه ابعـاد     توسعه مطرح گرديد. ايـن تغييـر ن  
آن، ويژگيهاي قـومي و فرهنگـي   دنبال  بهاجتماعي توسعه و 

عواملي را مطرح ساخت كـه براسـاس تجـارب كشـورهاي     
آمدنـد. تسـلط نگـرش تـك      غربي، موانع توسعه بشمار مـي 

خطي و تكاملي به موضـوع توسـعه باعـث شـد، تـا بـراي       
 ـ    دستيابي جوامع توسعه يش نيافته بـه توسـعه، الگوهـاي از پ

تعيين شدة غربي مورد تقليد قرار گيرند. البته، نـاتواني ايـن   
الگوها در نيل كشورها به توسعه مفروض بعـدها بـه اثبـات    

 رسيد.
توسعه مفهومي نيست كه به دلخواه آن را تعريف كنـيم.   

توسعه تحولي است اقتصادي و اجتماعي كه در عـالم واقـع   
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گيهـاي همـان   دهد و هر تعريفي بايد مبتنـي بـر ويژ   رخ مي
ترتيـب، حتـي نبايـد ارزشـها يـا       ايـن  رخداد معين باشد. بـه 

آرمانهايي را كه بنابر تمايلات فرهنگـي خـود بـراي تحـول     
دانيم، در تعريف توسعه دخالـت دهـيم.    جامعه ضروري مي

هرحال نبايد از نظر دور داشت كه توسعه به هرشـكل   اما به
گيـرد،  كه تعريف شود و از هر چارچوب نظـري كـه مايـه    

كـه بـا پـيش فرضـهاي     ارزشـي  بدون ترديد مفهومي است 
هنجاري همراه است و بر مدلي انتزاعـي از جامعـه دلالـت    

ــابر ارزشــگذاري،  محســوب  مثبــتو مطلــوب دارد كــه بن
اي مفـروض در زمـان مشـخص     شود و از آينـده جامعـه   مي

 حكايت دارد.  
داري جهـاني،   از آنجا كـه منطـق درونـي نظـام سـرمايه      

ت روزافــزون ســرمايه بــراي انباشــت مجــدد اســت، انباشــ
، يافته توسعهويژه در كشورهاي  پيشرفت و توسعه در آغاز به

محيطـي صـورت گرفتـه     بدون توجه به ملاحظـات زيسـت  
يافته و يا موسوم به شـمال، پـس از    است. كشورهاي توسعه

تجربه عيني مشكلات ياد شده، به فكر توجه بـه مشـكلات   
محيطـي را در   و توجه به ابعاد زيسـت ست افتادند محيط زي

 تعريف توسعه گنجاندند.
 

 تاريخچه توسعه پايدار
اگرچه از طرح مباحث مربوط به پايداري در سـطح مجـامع   

گذرد، اما در طـول تـاريخ،    المللي بيش از چند دهه نمي بين
همواره موضوع حفظ و نگهداري از جوامع بـراي نسـلهاي   

ــوده اســت. آيروكــوئيز  ــأثير  آتــي مطــرح ب ــيش، ت ســالها پ
تصــميمات امــروزي را بــر نســلهاي آتــي تشــخيص داد و  
نوشت: در تمام بررسيها لازم اسـت اثـر تصـميمات اتخـاذ     

توان گفـت   نسل آتي در نظر گرفته شود. آنچه مي 7شده بر 
با گذشت زمان و انباشت تجارب تغيير كرده است، عبـارت  

متقابل رشد  است از نوع نگاه به جهان و نيز نگرش به تأثير
شـد، دسـتيابي    در توسعه پايدار. زماني تصور مـي  فنّاوري و

متضـمن   فنّـاوري  هرچه بيشتر به رشد اقتصـادي و كـاربرد  
 فناّوري توسعه پايدار است، اما امروزه محدوديتهاي رشد و

در دستيابي به توسعه پايدار، مورد توجه و تأكيد روز افزون 
 قرار دارد.

چوب عنصـري بسـيار مهـم در     م،19و  18هاي  در سده 
اسـتفاده از آن   بـر  عـلاوه آمـد، زيـرا    اقتصاد اروپا بشمار مـي 

عنـوان سـوخت مصـرفي منـازل، در سـاخت واحـدهاي        به
مسكوني و توليد انواع مبلمـان و وسـايل مختلـف بـه كـار      

رفت. امـا قطـع درختـان مرغـوب جنگلـي و رهاسـازي        مي
جـاي   كه به زدايي شد، زيرا درختاني جنگلها، موجب جنگل

روييــد، از كيفيــت لازم برخــوردار نبــود و     آنهــاي مــي 
گذاشـت و   ترتيب، ارزش منابع جنگلي رو به كـاهش   اين به

گرديـد.   در بسياري از مناطق، منجر بـه نـابودي ايـن منـابع     
مفهوم جنگلداري پايـدار   منظور پاسخگويي به اين مسئله، به

 مطرح شد.
انباشـت نامحـدود    م به بعد، منطق رشـد و 1960از دهه  

صــنعتي شــدن مــورد چــالش قــرار گرفــت و اثــرات       
محيطي و اجتماعي ناشي از رشـد نامحـدود آشـكار      زيست

شد. افزايش شكاف بين ثروتمندان و فقرا، توانمنـدي رشـد   
ي صورت بهاقتصادي را در افزايش رفاه نسبيِ همه شهروندان 

ن متعادل، مورد پرسش قرار داد. افزايش سريع جمعيت جها
يــا انفجــار جمعيــت، خــود عامــل ديگــري بــود كــه ذهــن 
انديشمندان را به چگـونگي تـأمين نيازهـاي اساسـي نسـل      

برابـر   2حاضر و نسلهاي آتي جلب نمود. زمان لازم بـراي  
سال  200سال بود، به  1500شدن جمعيت جهان كه زماني 

-1850سال (طي سـالهاي   80م) و1850-1650(در سالهاي
م، 1994م تـا نيمـه   1930در سـالهاي   م) كاهش يافت.1930

ميليارد نفـر بـه    2سال، جمعيت جهان از  60يعني در مدت 
ميليارد نفر افزايش يافت. نكته بسيار مهم در اين رابطـه   6/5

صـورت يكسـان در سـطح     آن بود كه افزايش جمعيـت بـه  
كشورها و مناطق مختلف جهان توزيع نشـده اسـت، بلكـه    

از اين افزايش، بسيار بيشـتر از  نيافته  توسعهسهم كشورهاي 
 جهان بوده است.  يافته توسعهكشورهاي صنعتي و 

المللــي در  م، گروهــي از پژوهشــگران بــين  1970در  
ماساچوست، به بررسي توان رشد اقتصـاد   فناّوري انستيتوي

جهاني پرداختنـد و نتيجـه تحقيـق آنهـا در قالـب گـزارش       
منتشـر شـد.    م1972در  حد و مرز رشـد و با نام  كلوب رم

نتيجه اين گزارش آن بود كه اگر روندهاي موجـود صـنعتي   
شــدن، نــرخ توليــد، توليــد مــواد غــذايي و نــابودي منــابع  
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سـال ديگـر    100ترتيب ادامه يابـد، زمـين تنهـا تـا      همين به
تواند از ظرفيـت لازم بـراي پاسـخگويي بـه ايـن رشـد        مي

هـاني،  اي ج برخوردار باشد؛ نتيجه اين وضعيت، بروز فاجعه
كاهش ناگهاني و غيرقابل كنترل ظرفيت صنعتي و جمعيـت  

ارائـه شـده از سـوي ايـن      هايجهاني خواهد بود. پيشـنهاد 
 شرح زير بود: پژوهشگران به

برقراري شرايط ثبات اكولوژيكي و اقتصـادي كـه در آينـده    
 دور پايدار باشد؛

وضعيت تعادل جهاني كه در چارچوب آن نيازهاي اوليـه و  
 و ام انسانهاي روي زمين تأمين شود؛اساسي تم

هريك از انسانها براي شناخت پتانسـيلهاي فـردي خـود از    
 د.نفرصت برابر برخوردار باش

اگرچه اين گزارش در زمان انتشار، انتقادهاي زيـادي را   
داشت، اما محتواي آن بـه تشـكيل زيربنـاي نظـري     دنبال  به

رسيهاي بـه  براي نهضت توسعه پايدار كمك فراواني كرد. بر
عمل آمده توسط اقتصاددانان براسـاس منـدرجات گـزارش    

اقتصـاد وضـعيت    كلوب رم، به ارائه نظرية جديدي بـه نـام  
اقتصـاد  منجر گرديـد كـه درواقـع، بهتـر اسـت آن را       ثابت

خلاف اقتصــاد ناميــد. اقتصــاد وضــعيت ثابــت بــر پايــداري
 قراردادي و مرسوم بر موارد زير تأكيد دارد:

 توليد كالاها و منابع؛ كاهش مصرف و
 اي و انساني ثابت؛ و حفظ و نگهداري منابع سرمايه

توجه به محـدوديتهاي رشـد جهـان طبيعـي در چـارچوب      
 هاي اقتصادي اتخاذ شده. رويه

م، دبيركل سازمان ملل متحد ضـرورت  1983در دسامبر  
كميسـيون جهـاني   تأسيس كميسيون ويژه و مستقلي به نـام  

با هدف تدوين دستورالعمل جهاني  ،زيست و توسعه  محيط
را مطرح كرد. تغييرات مورد نظر ايـن كميسـيون    تغييربراي 

 زير بود:شرح  به
منظور دسـتيابي   محيطي، به ارائه راهبردهاي درازمدت زيست

 م به بعد؛2000به توسعه پايدار از 
محيطي، از طريـق همكـاري    توصيه راههاي توجه به زيست

توسعه، در سطوح  كشورهاي درحال جهاني در ميان  گسترده
مختلف توسعه اقتصادي و اجتماعي و دسـتيابي بـه اهـداف    

مشترك و مورد حمايت دوجانبه كه مبتني بر روابط متقابـل  
 زيست و توسعه باشد؛  ميان مردم، منابع، محيط

توجه جدي به راهها و روشهايي كه به كمـك آنهـا جامعـه    
ــين ــه  ب ــد ب ــي بتوان ــؤثرتر   الملل ــورت م ــات  ص ــه ملاحظ ب

 و محيطي بپردازد؛ زيست
 ثكمك به ارائه تعريفـي مبتنـي بـر درك مشـترك از مباح ـ    

محيطي و تلاشهاي متناسب ضروري بـراي   درازمدت زيست
ــه ــرداختن ب زيســت،   مســائل حفــظ و گســترش محــيط  پ

هـاي آتـي و    دستوركار اقدامات درازمـدت لازم بـراي دهـه   
 ي.اهداف آرماني براي جامعه جهان

ن برونتلنـد، نخسـتين تـلاش جهـاني در زمينـه      كميسيو 
آيد. اين كميسـيون همچنـين اولـين     توسعه پايدار بشمار مي

المللي در زمينه رابطه متقابل نظـام   مشي بين سند تدوين خط
محيطي را ارائه داده اسـت. تعريـف    اقتصادي و رفاه زيست

تـرين تعريـف در    اين كميسيون از توسعه پايدار نيز متـداول 
 ره است كه در دنبالة مقاله به آن اشاره خواهد شد. با اين

 
 مفهوم توسعه پايدار

مفهوم توسعه پايدار در ادبيات جهاني براي نخستين بـار در  
زيست و   م و با انتشار گزارش كميسيون جهاني محيط1987

مطرح شد. ايـن   آينده مشترك ماتوسعه سازمان ملل، به نام 
اسـت، نقطـه عطفـي     هورمش گزارش برونتلندگزارش كه به 

در اشاعه مباحث توسـعه پايـدار در سـطح جهـاني بشـمار      
صورت زيـر تعريـف    آيد. اين گزارش توسعه پايدار را به مي

 كرده است:
كند، بـدون   اي كه نيازهاي زمان حال را تأمين مي توسعه 

آنكه توانايي نسلهاي آتي در پاسخگويي به نيازهايشان را به 
يدار وضعيت هماهنگ و ثابتي بشـمار  . توسعه پاخطر اندازد

آيد، بلكه فرايند متحول است كه در قالـب آن، اسـتفاده    نمي
و  فنّاوري گيري توسعه گذاريها، جهت از منابع، مسير سرمايه

تغييرات نهادي با نيازهاي آتي و نيازهاي كنـوني سـازگاري   
 .كند پيدا مي
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 م و در اجلاس زمين كه در شـهر ريـودوژانيرو  1992در  
اصـل   27برگزار شد و به اجلاس ريو نيـز معـروف اسـت،    

براي دستيابي به پايداري جهاني بـين كشـورهاي صـنعتي و    
تصويب رسيد. براساس اصل اول بيانيه ريو،  توسعه به درحال

انسانها در محور توجه توسعه پايدار قـرار دارنـد و سـزاوار    
 زندگي سالم و مولد در هماهنگي با طبيعت هستند. اجلاس

م در شهر 1992اي بود كه در ژوئن  روزه 11ريو گردهمايي 
سـتيز  ريودوژانيرو برزيل با هـدف بحـث و گفتگـو دربـارة     

زيســت   بــين توســعه اقتصــادي و حفاظــت محــيط جهــاني
كشـور   172صورت گرفـت. در ايـن اجـلاس، نماينـدگان     

موافقت كردنـد كـه در زمينـه توسـعه پايـدار سـياره زمـين        
كشـور شـركت    150الاجرا توسط  نيه لازمبيا 2فعاليت كنند. 

كننده امضا شد، كه يكي در مورد به حداقل رسـاندن تغييـر   
وهواي كره زمين و ديگري، به مقابله با تخريب زيسـتي   آب

در جهان مربوط بود. اسناد ديگر اين اجلاس، به تأمين مالي 
، فنّاوري زيست و جنگل، انتقال  لازم براي مراقبت از محيط

زايي و آلودگي جـوي، مسـئوليتها و حقـوق ملتهـا در      بيابان
زيسـت و توسـعه پايـدار      محيط -مباحث مربوط به توسعه

 شد.   جنگلهاي سطح زمين مربوط مي
امروزه، توسعه پايدار مورد توجه بسياري از كشـورهاي   

جهان قرار دارد. اين مفهوم در گذر زمان، از تمركـز صـرف   

اي به توسعه پايدار، به  روژهمحيطي و يا نگاه پ بر بعد زيست
جرياني تغيير شـكل يافتـه اسـت كـه داراي ابعـاد مختلـف       
اقتصــادي، اجتمــاعي و محيطــي اســت. اتخــاذ سياســتهاي  
درازمــدت و انجــام اصــلاحات نهــادي در تمــام بخشــهاي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي، لازمـه دسـتيابي بـه    

پويـا و تجديـد   صورت جرياني  توسعه پايدار و تداوم آن به
شونده، در راستاي توسعه، تعالي و پيشرفت جوامع انسـاني  

توان فعاليتي بشـمار آورد كـه در    است. توسعه پايدار را نمي
اي از اقـدامات و   يابـد، بلكـه مجموعـه    درازمدت تحقق مي

مـدت و درازمـدت    مدت، ميـان  فعاليتهايي است كه در كوتاه
. بـه ديگـر سـخن،    يابـد  صورت جرياني هدفمند ادامه مي به

آيد و هـم فراينـدي    توسعه پايدار هم هدفي ثابت بشمار مي
زنـد. ميسـرا    است كه توسعه و تعالي كشـورها را رقـم مـي   

براساس تعريف كميسيون برونتلند از توسعه پايدار، تـلاش  
تري از اين واژه ارائه دهد. به عقيـده او،   كرد كه معناي دقيق

روح زير، با مفهوم توسـعه  مفهوم توسعه پايدار به دلايل مش
 به معناي عام آن متفاوت است:

 مدت قابل دستيابي نيست؛ در كوتاه
 مبتني بر تعادل و عدالت است؛

 آيد؛ رويكردي متوازن و يكپارچه بشمار مي
تـوان   داراي هدف مشترك است، اما از راههاي گوناگون مي
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 به آن دست يافت؛
آورد،  ه بشمار نمـي عنوان منبعي براي توسع طبيعت را تنها به

بلكه آن را منشأ زميني بقـا و توسـعه نـوع بشـر محسـوب      
 دارد؛ و مي

 ماهيتاً مشاركتي است.

مفهوم توسعه پايدار برحسب سطح توسـعه موجـود در    
ــي  ــاوت م ــف، تف ــورهاي مختل ــورهاي  كش ــذيرد. در كش پ

توسعه، توسعه پايدار از طريق افزايش اسـتانداردهاي   درحال
عبـارت ديگـر، شـيوه     يابـد. بـه   حقق ميمادي زندگي فقرا ت

اي تغييـر و تحـول يابـد كـه      گونـه  معيشت افراد فقير بايد به
زيسـت،    موجبات كـاهش منـابع موجـود، انحطـاط محـيط     

 ثباتي اجتماعي را فراهم نياورد. تجزيه فرهنگي و بي
امحا فقر و محروميت، حفـظ و ازديـاد منـابع موجـود،      

و فرهنگــي توســعه و تأكيــد بــر ابعــاد مختلــف اجتمــاعي 
ــميم   ــتبوم در تص ــاد و زيس ــودن اقتص ــه نم ــازي  يكپارچ  س

) سازي) در تمام سطوح، از ابعاد مختلف پايداري  تصميم
آيد. نكته قابل توجه در ايـن زمينـه آن اسـت كـه      بشمار مي

توسعه پايدار به معناي حفظ منابع طبيعي موجود، با تركيبي 
فيزيكي نيست، بلكـه بـا   ثابت از دارائيهاي انساني، طبيعي و 

عبور از مراحل مختلف توسـعه، تركيـب ايـن دارائيهـا نيـز      
 شود. دستخوش تغيير مي

منظـور دسـتيابي بـه توسـعه پايـدار لازم اسـت تمـام         به 
زيسـت و توسـعه پايـدار      كشورهاي جهان به مفاهيم محيط

عنـوان   توجه بيشتري مبذول دارند. و مباحث محيطـي را بـه  
حوري در توسعه كشـور مـورد توجـه    يكي از موضوعات م

 زيسـت و   قرار دهند. در اين راسـتا، روابـط متقابـل محـيط    
توسعه و همچنين بين رشد و استفاده از منابع طبيعـي، نيـاز   

 به بررسي دقيق و تفصيلي دارد.
 

 اهداف حياتي توسعه پايدار 
زيست و توسعه، براي دسـتيابي بـه     كميسيون جهاني محيط

مشيهاي  جه به اهداف زير را در تدوين خطتوسعه پايدار، تو
 آورد: ناپذير بشمار مي محيطي و توسعه اجتناب زيست
توسعه لازم است سياسـتهايي   كشورهاي درحالرشد.  ءاحيا

را اتخاذ نمايند كه متضـمن افـزايش رفـاه اقتصـادي باشـد.      

منظـور تأثيرگـذاري بـر     همچنين كشورهاي صنعتي نيـز بـه  
يازمند حفظ سطح معينـي از رشـد   گسترش اقتصاد جهاني، ن

  اقتصادي خواهند بود. از آنجاكه فقر باعث فشار بـر محـيط  
شود و استفاده ناكافي و غيرعاقلانه از منابع طبيعي و نيـز   مي

خواهد داشت، رشد دنبال  بهافزايش بيش از حد جمعيت را 
اقتصادي لازم است در اين كشورها افزايش يابد، تـا فقـر و   

يان برداشـته شـود. توصـيه ايـن كميسـيون بـه       م نابرابري از
اي  كشورهاي صنعتي، ادامه روند موجود رشد، اما بـه شـيوه  

است كه انرژي و منابع كمتـري در آن مـورد اسـتفاده قـرار     
 گيرد؛

از نظر كميسيون، تغيير كيفيت رشـد بـه    تغيير كيفيت رشد.
اثرات حاصل  معناي تغيير رويكرد به توسعه و توجه به تمام 

آن است. براي مثـال، كشـاورزي بـزرگ مقيـاس ممكـن       از
حـال باعـث    است بازدهي زمين را افزايش دهد، اما درعـين 

شـود و در توزيـع نامتعـادل     بيكاري كشاورزان خرده پا مـي 
مـوثر    براين، در تخريـب محـيط   درآمد و ايجاد فقر و علاوه

اي گسترش  گونه است. نكته پاياني آنكه، مفاهيم رشد بايد به
بد كه متغيرهاي غيراقتصـادي، ماننـد آمـوزش، مراقبتهـاي     يا

وهواي سالم و مراقبت از زيبائيهاي طبيعـي را   بهداشتي، آب
 نيز در برگيرد؛

ــأمين نيازهــاي اساســي انســانها. پاســخگويي بــه نيــاز  ت
روزافزون جمعيت جهان به نيازهاي اساسي، شامل اشـتغال،  

لش پـيش  مواد غذايي، انرژي، مسكن، آب و بهداشـت، چـا  
روي جوامع در راستاي دستيابي بـه توسـعه پايـدار بشـمار     

 آيد؛ مي

اندازه جمعيت لازم است  حفظ سطح پايداري از جمعيت.
كه نـرخ   با ظرفيت توليدي اكوسيستم متناسب باشد. درحالي

تولد در كشورهاي صنعتي كاهش يافتـه اسـت، كشـورهاي    
ار توسعه بـا افـزايش جمعيـت روبـرو هسـتند. انتظ ـ      درحال

  رود كه صنعتي شدن، افزايش درآمد سرانه، بهبود محـيط  مي
رفاه اجتماعي) منجر به كاهش  ←زيست و رفاه اجتماعي (

توسـعه شـود و    نرخ رشـد جمعيـت در كشـورهاي درحـال    
ترتيب، توسعه به حفظ سطح پايـداري از جمعيـت در    اين به

 اين كشورها منجر شود؛

اين اعتقاد است كه  كميسيون برحفظ و افزايش منابع پايه. 
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حفظ و ازدياد منـابع طبيعـي موجـود، نـه تنهـا در راسـتاي       
پاسخگويي به اهداف توسعه، بلكه به دليل تعهد اخلاقي بـه  
ساير اشـكال حيـات و نيـز نسـلهاي آتـي، ضـرورت دارد.       

هـاي لازم، فشـار بـر منـابع افـزايش       درصورت فقدان گزينه
راستاي گسترش  اي در يابد. لازم است سياستهاي توسعه مي

ويژه براي خانوارهاي فقير  هاي كسب معاش پايدار، به گزينه
 و نواحي تحت فشارهاي اكولوژيكي، عمل نمايد؛

اهتمـام بـه اهـداف    و مديريت خطـر.   فناّوري گيري جهت
منزله  است كه خود به فنّاوري پيش گفته نيازمند تغيير جهت

آيد. براي  حلقه اتصال حياتي بين انسان و طبيعت بشمار مي
مرحلـه عبـوركرد؛ نخسـت،     2دستيابي به اين هدف بايد از 

ــوآوري  ــه ظرفيــت ن ــاوري لازم اســت ك در كشــورهاي  فنّ
توسعه به ميزان قابل توجهي افـزايش يابـد، تـا ايـن      درحال

صـورتي مـؤثرتر پاسـخگوي چالشـهاي      كشورها بتوانند بـه 
 فنّـاوري  توسعه پايدار باشند؛ و دوم آنكه، در تغييـر جهـت  

 توجه بيشتري به عوامل محيط زيستي معطوف شود؛ و

يكپارچـه   سـازي.  زيست و اقتصاد در تصميم  ادغام محيط
تـوان   سـازي را مـي   زيست و اقتصاد در تصميم  شدن محيط

موضوع اصلي و محوري در اهداف پيش گفته بشمار آورد. 
معمولاً نهادهاي منعطـف، تمايـل بيشـتري بـه بررسـي هـر       

صورت مستقل دارند و ارتباط بسيار مهم  بخش و فعاليت به
هر بخش با بخشهاي ديگر و نيز با كل نظام اقتصادي، كمتر 

گيرد. البته نبايد از نظـر دور داشـت    مورد توجه آنها قرار مي
كه توسعه پايدار در صورتي تحقق خواهد يافت كه با تغيير 
در چارچوبهاي قانوني و نهادي، امكـان يكپارچـه ديـدن و    

 كسان به فعاليتهاي مختلف ميسر شود.توجه ي

گيري انجام شـده توسـط كميسـيون برونتلنـد،      در نتيجه 
 زير آمده است:شرح  بهالزامات توسعه پايدار 

نظــام سياســي حــامي مشــاركت مــؤثر شــهروندان در      
 سازي؛ تصميم

نظام اقتصادي توانمند در توليد مازاد و دانش فني مبتني بـر  
 خوداتكايي و پايداري؛

م اجتمــاعي پاســخگو بــه تنشــهاي حاصــل از توســعه نظــا
 ناهماهنگ؛

نظام توليدي متعهد به حفـظ بنيـان اكولـوژيكي لازم بـراي     

 توسعه؛
 توانمند در ارائه راه حلهاي جديد؛ فنّاوري نظام

المللي كه امكان پرورش الگوهاي پايدار تجـاري و   نظام بين
 مالي را فراهم آورد؛ و
 داراي ظرفيت خود اصلاحي.پذير و  نظام اداري انعطاف
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 زاده فاطمه تقي
 
 
 
 

 (ايران) توسعه پايدار، كميته ملي
National Committee on Sustainable 
Development (NCSD) 

) 21دسـتور كـار    ( 21نگرش توسعه پايدار و دستور كار 
عنوان منشور اقدام در چـارچوب ايـن نگـرش در سـطح      به

گيـري و   هـاي تصـميم   جهاني، تغيير و تحول جدي در شيوه
كميتـه ملـي   طلبـد. در ايـن ارتبـاط،     اقدامات متعارف را مي

ــدار  ــعه پاي ــهيل    توس ــي در تس ــين بخش ــتاز ب ــاد پيش ، نه
اعه گيريهاي تخصصي و مديريتي است كه ضمن اش ـ تصميم

سـاز   نگرش و راهگشـايي بـراي آن در سـطح ملـي، زمينـه     
رود. يكــي از  المللــي نيــز بشــمار مــي مشــاركت فعــال بــين
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المللي، حضور فعال كارشناسـان كشـور    هاي مهم بين عرصه
) CSD( كميته جهـاني توسـعه پايـدار   در سمينارهاي سالانه 

است كه در آن آخرين مواضع كشورها درخصوص توسـعه  
 شود. ميپايدار عرضه 

در ايران نيز همچون ساير كشورهاي جهان، بـه توسـعه    
تدريج  پايدار با تأكيد بر حفظ محيط زيست توجه شده و به

ريـزي و اجـراي فعاليتهـاي     در عرصه سياستگذاري، برنامـه 
عنـوان مفهـومي    هاي توسعه پايدار بـه  مختلف و ساير مؤلفه

ر تعميـق  منظو فراگير و چندبعدي مورد عنايت بوده است. به
سـازي اصـولي بـراي اتخـاذ      مباحث علمي و فنـي و زمينـه  

تصميمات مؤثر و كارآمد در فرايند توسـعه پايـدار كشـور،    
نهـادي فرابخشـي بـه     حفاظت محيط زيسـت،  عالي شوراي

ش تشـكيل  17/6/1372جمهـور، در تـاريخ    رياست رئـيس 
را تصـويب نمـود. در راســتاي    كميتـه ملـي توسـعه پايـدار    

هاي توسعه اقتصادي و  هماهنگي ميان برنامهسياستگذاري و 
اجتماعي كشـور، دسـتيابي بـه اهـداف حفاظـت از محـيط       

م)، وظايف 1992زيست و دستاوردهاي اجلاس زمين (ريو 
 كميته مذكور به اين قرار تعيين شده است:

نويس راهبرد توسعه پايدار و محـيط زيسـت و    بررسي پيش
 عالي؛ ارائه پيشنهاد به شوراي

و گسترش بانك اطلاعات و مركز اسناد درخصـوص  ايجاد 
 و كنوانسيونهاي مربوط؛ 21هاي دستور كار  برنامه

منظور تعيـين سياسـت واحـد هماهنـگ بـه       ارائه پيشنهاد به
عالي درخصوص مسائل مربـوط بـه كنوانسـيونها در     شوراي

 المللي؛ مجامع بين

 تحقيقاتي در زمينـه  -هاي مشترك اجرايي ريزي پروژه برنامه
 كنوانسيونهاي مرتبط با كميته ملي و با كشورهاي منطقه؛

يافته در راستاي راهبرد توسعه پايـدار   بررسي اقدامات انجام
 و محيط زيست و پيگيري اقدامات مرتبط؛ و

ــرف    ــه از ط ــوري ك ــارنظر درخصــوص ام ــي و اظه بررس
 شود. عالي حفاظت محيط زيست ارجاع مي شوراي

، شـامل رئـيس (معـاون    نفـر  18اعضاء دائم كميته ملـي   
جمهور و رئـيس سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت)،       رئيس
نفـر نماينـدگان    16رئيس (مشـاور رئـيس سـازمان) و     نايب

ــه ــي     وزارتخان ــر م ــاي زي ــازمانها و نهاده ــا، س ــردد:  ه گ

هاي نيرو، نفـت، كشـور، صـنايع و معـادن، امـور       وزارتخانه
ــوم   خارجــه، جهــاد كشــاورزي، مســكن و شهرســازي، عل

، پسـت و تلگـراف و تلفـن، بهداشـت     فنّـاوري  ت وتحقيقا
درمـــان و آمـــوزش پزشـــكي و ســـازمانهاي مـــديريت و 

ريزي كشور، هواشناسي كشور، حفاظت محيط زيست  برنامه
اي از تشكلهاي مردمي  و فرهنگستان علوم، همچنين نماينده

عـالي حفاظـت محـيط     نفر از مقامـات عضـو شـوراي    و يك
هـا و   گان ديگـري از وزارتخانـه  براينها، نمايند زيست. علاوه

سازمانها برحسب مورد (و با حق رأي) بـه جلسـات كميتـه    
 شوند. ملي دعوت مي

دبيرخانه كميتـه ملـي كـه در سـازمان حفاظـت محـيط        
زيست مستقر است، گزارش پيشرفت كار سـالانه عملكـرد   

نمايــد. همچنــين  پايــداري توســعه را تــدوين و منتشــر مــي
ميته ملي و انتشارات درخصوص برگزاري جلسات ماهانه ك

مباحث پايداري، از ديگر وظـايف دبيرخانـه اسـت. بـولتن     
فصلي كميته ملي، شامل خلاصـه مباحـث علمـي و اخبـار،     

 شود. توسط دبيرخانه منتشر مي
منظور بررسي دقيق و تخصصي ابعاد مختلف توسـعه   به 

هاي فرعي خاص مرتبط با كميتـه ملـي شـكل     پايدار، كميته
اي معـين از مـوارد    ت كه هريك از آنها بـه حـوزه  گرفته اس

 11حاضـر   مورد توجه كميته ملـي اختصـاص دارد. درحـال   
كميته فرعي فعال هستند كه عبارتند از: مواد زائد و شيميايي 
خطرناك، كنوانسيون رامسر (تالابها)، تنوع زيسـتي، دريـا و   

وهـوا، تسـهيلات    المللي)، تغييـرات آب  اقيانوس (آبهاي بين
، 21)، اصول جنگل، دستور كار GEFاني محيط زيست (جه

تر،  وري سبز و توليد پاك مديريت توسعه پايدار شهري، بهره
ــتايي (  ــدار روس ــعه پاي ــتايي  توس ــدار روس ــعه پاي ، توس

 ).پارادايم
صـورت   هاي مورد توجه كميتـه ملـي بـه    برخي از حوزه 

اي معين را در عرصه زيست كشـور دربـر    موضوعي، جامعه
توسـعه پايـدار   آنها مباحث مربـوط بـه    از جملهيرد كه گ مي

كميتـه فرعـي توسـعه    طـور خـاص در    است كه به روستايي
(مستقر در وزارت جهاد كشاورزي) تعقيب  پايدار روستايي

 گردد. مي
 وظايف كميته فرعي توسعه پايدار روستايي عبارتند از: 

تدوين و پيشبرد راهبردهاي ملـي و محلـي توسـعه پايـدار     
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 ستايي؛رو

ــدار    ــعه پاي ــهاي توس ــول و شاخص ــدوين اص ــي و ت بررس
 روستايي؛

ــه مســائل و   ــه طرحهــاي مطالعــاتي در زمين تعريــف و ارائ
كارگيري   موضوعات توسعه پايدار روستايي و نظارت در به

 نتايج آنها؛

ارائه پيشنهاد و مشاركت فعـال در مباحـث مجـامع ملـي و     
روستايي براسـاس   المللي مرتبط با مباحث توسعه پايدار بين

 ارجاع كميته ملي توسعه پايدار؛

تدوين برنامه آموزشي و ترويجي لازم بـراي توانمندسـازي   
) سـازي (  توانمندسازي) و ظرفيت  سـازي) و   ظرفيـت

ايجاد فرهنگ پايداري روستايي ضـمن همـاهنگي و تعامـل    
 ميان دستگاههاي اجرايي مرتبط؛ و

حقق توسـعه پايـدار   تدوين و ارائه راهكارهاي لازم جهت ت
 گيري. روستايي به سطوح عالي تصميم

 
 شناسي: كتاب

معرفي كميته ملي توسـعه پايـدار    حفاظت محيط زيست. عالي شوراي -
 .1382، ايران

 هاي فرعي وابسته به كميتـه ملـي توسـعه پايـدار.     كميتهعطري، شـيده.   -
 .1385سازمان حفاظت محيط زيست، كميته ملي توسعه پايدار، 

 ،نامه اجرايي كميته ملـي توسـعه پايـدار    آئينيته ملي توسعه پايدار. كم -
1380. 

 ،نامه كميته فرعي توسعه پايدار روسـتايي  آئينكميته ملي توسعه پايدار.  -
1382. 

 جانعلي بهزادنسب
 
 
 
 

 توسعه پايدار روستايي، پارادايم
Rural Sustainable Development, Paradigm 

و شاخصهاي توسعه كه تأكيـد را  چرخش در هدفها، روشها 
از مختصات اقتصادي به ملاحظات انسـاني معطـوف كـرد.    

م مطرح شـد. نكتـه   20پارادايم توسعه پايدار در اواخر سدة 

كانوني در اين پـارادايم محوريـت انسـان اسـت، بـرخلاف      
پارادايمهاي پيشين توسعه كه در آن عامل انساني كمتر مورد 

 توجه بود.
ا توجه به نقطه ضعفهاي پيشين توسـعه، از  اين پارادايم ب 

ــوزش، در      ــر و آم ــان، فق ــان، كودك ــوزة زن ــه در ح جمل
گيري خود، بر محوريت انسـان و مجموعـه حيـات و     جهت

ورزد. همزمان با تغيير در  تداوم آن در نسلهاي بعد تأكيد مي
مضامين و رويكردهاي توسـعه، مسـائل و مضـامين توسـعه     

 تحول شد.روستايي نيز دچار تغيير و 
گيـري   در تغيير پارادايمهـاي متعـارف توسـعه و شـكل     

پارادايمي نو در توسـعه (توسـعه پايـدار)، عوامـل مختلفـي      
دخيل هستند. مجموع اين عوامـل كـه ريشـه در ناكاميهـا و     

هـا و   شكستهاي پارادايمهاي پيشين و همچنـين طـرح ايـده   
نسان تفكرات نو در توسعه، توجه به رفاه انسانها و يگانگي ا

سـاز ظهـور پـارادايم نـوين توسـعه       با طبيعت داشت، زمينه
 پايدار شد.

تفكر اوليه توسعه بيشتر توجـه خـود را بـر روي رشـد      
اقتصادي و انباشت ابتدايي سرمايه معطوف كرده بـود. ايـن   
تفكر افزايش توليد ناخالص ملـي و رشـد سـرانه درآمـد را     

م، توسعه بـا  1970نظر داشت. از اين لحاظ، تا اوايل دهه مد
بعـدي از   ي مترادف بود و با اين برداشـت يـك  رشد اقتصاد

توسعه، ساير ابعاد توسعه (اجتماعي، فرهنگي، محيطي و...) 
گرفـت كـه در راسـتاي رشـد و      تا آنجا مورد توجه قرار مي

توسعه اقتصادي باشـند. بـه سـخن ديگـر، رشـد اقتصـادي       
و محيطي،  عنوان هدف نهايي و توسعه اجتماعي، فرهنگي به

هـاي   شد. بـا شكسـت نظريـه    تابعي از آن در نظر گرفته مي
رشــد و نوســازي و عواقــب نامناســب آنهــا در كشــورهاي 

نيافتـه كـه قـرار بـود مراحـل رشـد را بـه تبعيـت از          توسعه
كشورهاي غربـي بپيماينـد، امـا بـيش از پـيش دچـار فقـر،        

 نيافتگي شـدند و همچنـين، بـا    عدالتي، نابرابري و توسعه بي
رويه در محيط  پيامدها و تخريبهاي ناشي از صنعتي شدن بي

وجـود آمـد    زيست، حتي در كشورهاي پيشرفته، شرايطي به
توانست جهان شمول باشد، توسـعه   كه تنها پارادايمي كه مي

 پايدار بود.
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 توسعه پايدار روستايي
توسعه پايدار يك فرايند پايدار تغييرات اقتصادي، اجتماعي، 

منظــور ارتقــاء، رفــاه و خوشــبختي  حيطــي بــهفرهنگــي و م
مدت كل اجتماع است. به سخن ديگر، اين فرايندي  طولاني

اي پايدار درصدد وحدت اهداف  گونه چندبعدي است كه به
 اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي است.

مثابـه فراينـد    توانـد بـه   اساس، توسـعه پايـدار مـي    براين 
روستايي تعريف شود كه  تغييرات چندبعدي مؤثر بر جامعه

رشد اقتصادي، بهبـود شـرايط محيطـي و حفـظ ارزشـهاي      
هـاي مهـم آن اسـت.     اي همساز، از مشخصه گونه محيطي به

اي از  آيد، بخـش عمـده   تعريف برمي 2گونه كه از اين  همان
منـابع و ارزش   ءتأكيد توسعه پايدار روستايي بر حفظ و بقا

ي از ايـن توسـعه   عـد گرايـي ب  محيطي است. درواقع محـيط 
بخشـد. بدينسـان، توسـعه     است كه بدان صفت پايـدار مـي  

سـت از توجـه همزمـان بـه ابعـاد      ا پايدار روستايي عبـارت 
محيطـي و وحـدت    اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي و زيسـت  

منظور بالا بردن سطح معيشت و رفاه مردم  ميان اين ابعاد، به
 روستايي.

 
 يعوامل مؤثر در توسعه پايدار روستاي

همزمان با تغييراتي كه در مضـامين و رويكردهـاي توسـعه    
شد، مسائل و مضامين توسعه روستايي نيز دچـار   حاصل مي

 3نحوه نگرش به  اي اين تحول را با توجه به تحول شد. عده
عامل زير و چگونگي اهميت دادن به جايگاه توسـعه مـورد   

 اند: ملاحظه قرار داده
 نقش نيروهاي بازار؛

 و نقش دولت؛

 نقش جامعه مدني.

ــه غالــب در توســعه    بعــد از جنــگ جهــاني دوم، نظري
روستايي، نظريه نوسازي بود كه نقش اصلي را به نيروهـاي  

داد. در مقابل ايـن نظريـه، نظريـة وابسـتگي نقـش       بازار مي
ريزي متمركز قائل بود. بعـد از   اصلي را براي دولت و برنامه

توسـعه  مواجـه شـدند،    ها با آن گونه نظريه مشكلاتي كه اين
عنـوان تـأمين    كه در آن بر نقش دولت به روستايي يكپارچه

كننده نيازهاي اساسي و ابزار اصلي دستيابي به اهداف تأكيد 
م، مجـدداً نقـش دولـت    1980شده بود، مطرح شد. در دهه 

مورد نقد قرار گرفت و اجراي سياستهاي تعديل بـا توصـية   
توان يـادآور   جموع ميبانك جهاني شكل گرفت. آنچه در م

ها بيشتر باعث نابرابري، فقـر، تخريـب    شد، آنكه اين نظريه
محيط زيست و خسارتهايي از اين قبيـل شـد و در نهايـت،    

جامعـه مـدني)    ( جامعـه مـدني  نوبت به بخش سوم يـا  
رسيد، تا نقش مردم و نهادهـاي محلـي در توسـعه آزمـوده     

ايي توجه به نقـش  ترتيب، در توسعه پايدار روست اين شود. به
نهادهاي محلي، حفظ محيط زيست، توجه به فقرا، كودكـان  

 و همچنين تأكيد بر مشاركت مطرح شد.
م به بعد، با نقد و طرح چالشهاي نظـري و  1970از دهه  

شناختي مكتب نوسازي از سوي مكاتـب وابسـتگي و    روش
ــايي چــون پســت  ــين جريانه مدرنيســم، فمينيســم و  همچن

اعي، زمينـه بـراي طـرح مسـئله توسـعه      ساختارگرايي اجتم
روستايي در قالب توسعه پايدار روستايي بيشتر فراهم شـد.  

براين، يكي ديگر از عوامل طرح گسترده توسعه پايدار  علاوه
روستايي و رها شـدن مباحـث متعـارف توسـعه روسـتايي،      

گرايي و توسـعه   ارتباط تاريخي آن با مباحث عمومي محيط
 پايدار بود.

ــدهاي مخــرب  در دور  ــدايش پيام ــي پي ه معاصــر، در پ
محيطـي، جنگهـاي اول و    نوگرايي، مانند مشـكلات زيسـت  

دوم و اثرات مخرب پيشرفت فنّاوري بر زنـدگي اجتمـاعي   
مدرنيسم بـه نقـد عقـل و علـم      انسان معاصر، رويكرد پست

نوين پرداخت و طي چند سال اخير، در حال تبـديل شـدن   
. اصول عمده اين رويكرد، نقد پارادايم بوده است به يك شبه

شـناختي،   بـاوري روش  روشنگري و انديشـه ترقـي، كثـرت   
شناسي تفاوتي، باور به عدم قطعيت و عطف توجه به  هستي

نگرشـهاي بـومي، محلـي و مـوقعيتي اسـت. ايـن رويكــرد       
نگـري و بـه كـارگيري     واسطه اجتنـاب از جهـان شـمول    به

ساني و اجتماعي مدلهاي انتزاعي و كلان در تحليل مسائل ان
و نيز تأكيد بر ارائه نظريات خرد معطوف به زمان، مكـان و  
موقعيت خاص، سـهم زيـادي در مطالعـات توسـعه پايـدار      

اي/ محلـي هسـتند،    روستايي كه متكي بـه نظريـات منطقـه   
ويژه بـه   شناسي، به داشته است. بنابراين، قسمت عمده روش
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لعات توسـعه  شناختي در مطا كارگيري روشهاي كيفي/ انسان
لحـاظ نظـري و پـارادايمي، ريشـه در      پايدار روسـتايي، بـه  

 مدرنيسم دارد. رويكرد پست
مدرنيستي از نوسـازي، مكتـب    موازات انتقادات پست به 

آميـز رويكـرد    فمينيسم زمينه را براي نقد جنسيتي و تبعيض
گرايي فراهم كرد. مباحث فمينيستي به طرح مشكلات  اثبات

شاركت و نقش زنان در تاريخ و جامعـه  مربوط به حقوق، م
ترتيب، فعاليتهاي زنان در احقـاق حقـوق    منتهي شد و بدين

اي از مؤسسات، سازمانها و نهادهاي  خود، به ايجاد مجموعه
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي منتهي شـد كـه   

منظور  در تحكيم و معرفي پارادايم توسعه پايدار روستايي به
جانبه جامعه،  امكان حضور زنان در توسعة همهدن فراهم كر

فــارغ از ملاحظــات جنســيتي، ســني و پدرســالارانه، نقــش 
بسزايي داشت. در كنار نقش تـاريخي و اساسـي مكاتـب و    

مدرنيسـم و فمينيسـم، سـاختارگرايان بـا      رويكردهاي پست
تاريخي جلوه دادن مبحث تفاوتهاي جنسيتي و مطرح كردن 

ساخت اجتماعي، بـه نقـد و چـالش    عنوان يك باز هويت به
داري كمك  مفاهيم پدرسالارانة شيوه توليد صنعتي و سرمايه

 كرد و نقش زنان را در توسعه عمومي جوامع برجسته كرد.
ــن   ــا و    3اي ــا برخــي بازنگريه ــام ب ــاً همگ ــوزه نهايت ح

شـناختي در مكتـب نوسـازي بـه      اصلاحات نظـري و روش 
يي كمك كرد. در همين تقويت پارادايم توسعه پايدار روستا

مسير، واژه يـا پسـوند پايـدار زمـاني بـه رهيافـت توسـعه        
 محيطيروستايي الحاق شد كه اين پارادايم با جنبش سبز يا 

ترتيب، تأكيد بر شيوه توليـد اقتصـادي بـا     اين آميخته شد. به
 تأكيد روي بقاء و حفظ طبيعت و منابع طبيعي همراه شد.

 
 ايدار روستاييعناصر تشكيل دهنده توسعه پ

براساس رويكرد نـوين پـارادايم توسـعه پايـدار روسـتايي،      
اي در نظام اقتصـادي،   جامعه روستايي نه يك جامعه حاشيه

بلكه يكي از اركان مهم توسعه كشورها تعريف شده اسـت.  
 شرح زير است: فروضات توسعه پايدار بهعناصر، اصول و م

 
 محوري -محيط
هـاي   روسـتايي تأكيـد بـر جنبـه    ترين بعد توسعه پايدار  مهم

محــوري يــك جنــبش  -گونــه محــيط محيطــي اســت. ايــن
اي از باورهـا در   اجتماعي و سياسـي اسـت و بـه مجموعـه    
شود. اين رويكرد  رابطة بين انسان و جهان طبيعي اطلاق مي

بر محتوا و فرايندهاي سياستهاي توسـعه تأثيرگـذار بـوده و    
ست و بعد از تلفيـق  اي را تقويت كرده ا تحقيقات بين رشته

سـمت پـارادايم توسـعه     نظري با توسعه روستايي، آن را بـه 
 پايدار روستايي سوق داده است.

 
 تأكيد بر اقتصاد غيرزراعي

لحاظ اجتمـاعي، پايـدار و    در اين نظريه، زراعت ارگانيك به
توانــد  لحــاظ محيطــي، علمــي و كــاربردي اســت و مــي بــه

براسـاس ايـن اصـل،    ملاحظات محيطي را نيز دربر بگيـرد،  
كشهاي شـيميايي   كشاورزي پايدار از به كارگيري كود، آفت

دادهـاي خـارجي    كند، اتكاء بـر بـرون   و مضر خودداري مي
كـه حـداكثر    يابـد، درحـالي   شدت كاهش مي (غيرزراعتي) به

ــولات و    ــاورزي، محص ــه از كش ــابع برگرفت ــتفاده از من اس
فات زراعي فرايندهاي آن، براي تغذيه و كنترل حشرات و آ

 آيد. به عمل مي
 

 عنوان واحد تحليل خانواري به -مزرعه
در مطالعات روستايي پايدار، برخلاف اين تصور كه مـزارع  

شـود، ايـن    كوچك روبه نابودي و كاهش توليـد تلقـي مـي   
اعتقاد وجود دارد كه پارادايم توسعه كشاورزي جديد مبتني 

ده در بر كار اين مزارع كوچك اسـت. مطالعـات انجـام ش ـ   
مورد برزيل، هند، مالزي و كلمبيا نشان داده است كه مـزارع  
خانواري، عامـل كليـدي و بنيـادي در توسـعه روسـتايي و      

 كشاورزي پايدار است.
 

 محيطي و ظرفيتهاي آن باور به تنوع زيست
يكي از ابعاد توسعه روستايي كـه داراي پتانسـيلهاي بـالايي    

ارد توسعه روستايي م و1989گذاري است و از  براي سرمايه
پايدار شده است، استفاده از تنوع زيستي و پژوهش در ايـن  
زمينه، حمايت از جنگلها و كنترل شديد بـر سوءاسـتفاده از   

هاي وحشي و بومي و همچنين استفاده از گردشـگري   گونه
روستايي از عناصر مهم اين بعد هستند. براساس ايـن اصـل   

زارعين نيست و سـاير   روستا ديگر در انحصار كشاورزان يا
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 هاي ديگر نيز در آن حق زندگي دارند. جانوران و گونه
 

 تأكيد بر عامليت و نقش زنان در توسعه روستايي
دهد كه نقش زنـان در توسـعه اقتصـادي     تحقيقات نشان مي

روستاها و سهم آنها در توليد و توزيـع مـواد غـذايي و نيـز     
روسـتايي،  اهميت بسزاي آنـان در اقتصـاد عمـومي جامعـه     

كـه همـين قشـر از     مورد اغماض قرار گرفته است، درحالي
جامعــه در افريقــاي جنــوبي، مركــزي و شــمالي و آســياي  

ــوب ــات   جن ــه، بخــش وســيعي از عملي شــرقي و خاورميان
دهند. توسعه روستايي نقـش زنـان را    كشاورزي را انجام مي

گيري در سطوح محلي، ايجاد نهادها و انجمنهاي  در تصميم
 دهد. يي و فعاليتهاي اجتماعي مورد تأكيد قرار ميروستا

گيري از دانـش   فنّاوري ارتباطي و اطلاعاتي و بهره
 بومي

در اين پارادايم بر استفاده از فنّاوري ارتبـاطي و اطلاعـاتي،   
منظـور بـالا بـردن سـطح آگـاهي روسـتائيان در سـطوح         به

مختلف توليد و فروش و همچنين تنوع بخشي به فعاليتهاي 
 شود. وستايي، تأكيد مير
عنوان مبناي توليد در مزرعـه،   به كارگيري اين فنّاوري به 

باعث تغييـر قابـل ملاحظـه الگـوي توليـد مـواد غـذايي و        
محصولات كشاورزي در جوامع نوين شـده اسـت. در ايـن    
 -زمينه اقدامات زيادي براي دسترسي به اين فنّاوري مزرعه

 صورت گرفته است.كردن اطلاعات  محور و نيز كالايي
استفاده از دانش بومي نيز يكي از دستاوردهاي مهـم در   

پردازانـي نظيـر    حوزه توسعه پايدار روستايي اسـت. نظريـه  
چمبرز و كلوپنبرگ معتقدند، خانوار زارع محل اصلي توليد 
دانش بومي است. در توليد اين دانش، زنان و مـردان نقـش   

جربيـات زنـان و   يكساني دارند. در ايـن مـدل، چگـونگي ت   
تواند ظرفيتهايي را براي ديدگاههاي جـايگزين در   مردان مي

 مورد كشاورزي پايدار ايجاد كند.
 

 روشهاي كيفي و رهيافتهاي مشاركتي
 

 ـ  ي و در پارادايمهاي متعارف توسعه روستايي، روشـهاي كم
گرا حاكم بوده است؛ روشـهايي كـه هرگـز موفـق بـه       اثبات

ثر و معنادار با مخاطبـان و مسـائل   برقراري ارتباط كامل، مؤ
آنها نشدند و درواقع، نتوانستند واقعيتهاي جامعـه روسـتايي   

رو، در پارادايم توسعه پايـدار روسـتايي    را درك كنند. ازاين
گرا مورد توجه قرار گرفت، تـا ايـن    روشهاي كيفي و كثرت

نـوع از ايـن    30شكاف ارتباطي را پر كند. تاكنون بـيش از  
ترين آنها،  اند كه مشهورترين و پر استفاده داع شدهها اب شيوه

ارزيـابي  )، Rapid Rural Appraisal( ارزيابي سريع روستايي
ــتايي ــاركتي روس ) و Participatory Rural Appraisal( مش

 Participatory Rural( ارزيابي مشاركتي ارتباطات روستايي

Communication Appraisal.است ( 
ارادايم، با تأكيد بـر دانـش بـومي    شناسي اين پ در روش 

مردم محلي و همچنين يادگيري از آنها، مشـاركت مـردم در   
ها و اهداف توسعه جايگاه خاصي يافته است،  تدوين برنامه

 كه مطالعات مرتبط با آن نيز مشاركتي است. تا جايي
خلاصه آنكـه پـارادايم توسـعه پايـدار روسـتايي بـراي        

ي كه پارادايمهاي پيشين بـا  پاسخگويي به مشكلات و مسائل
كه حاصل اجـراي   آن روبرو بودند، مطرح شد؛ آن هم زماني

هاي توسـعه در جامعـه روسـتايي چيـزي جـز فقـر،        برنامه
نيافتگي و بسياري مسـائل ديگـر    عدالتي، توسعه نابرابري، بي

نبود. در ايـن شـرايط، ايـن پـارادايم بـراي حـل مشـكلات        
فاده قرار گرفت. پـارادايم  فراروي جامعه روستايي مورد است

توسعه پايدار روسـتايي كـه بـه كليـت يكپارچـه روسـتا و       
همچنين مشاركت مردم در جريان توسـعه توجـه دارد و بـا    

بخشي به محيط روستا و فعاليتهاي روستايي، روسـتا را   تنوع
كنـد و   از دايره تنگ فعاليت كشـاورزي صـرف خـارج مـي    

را مـورد توجـه قـرار    همچنين روستائيان و دانش بومي آنها 
خصـوص گروههـاي    داده و بر مشاركت همـه گروههـا، بـه   

اي، نظيـر زنـان و فقـرا در توسـعه روسـتايي، تأكيـد        حاشيه
 ورزد. مي

گرايانـه و   پارادايم توسعه پايـدار روسـتايي نگـاهي كـل     
يكپارچه به جامعـه روسـتايي دارد و آن را كليتـي همبسـته     

ي در ايـن پـارادايم   كـه توسـعه روسـتاي    طـوري  بينـد، بـه   مي
كنـد كـه يـك رشـته خـاص       اي پيدا مـي  وضعيتي چندرشته

ريـزي بـراي    تواند از عهده بررسـي، پـژوهش و برنامـه    نمي
بـراين، روشـهاي    مسائل مختلف و چندگانه آن برآيد. علاوه
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اي دارند كه بـراي   تحقيقي اين پارادايم نيز ماهيت چندرشته
را ايفـا كنـد.    حل مسائل مختلف، هر رشته بايد سهم خـود 

شناسي،  هايي از قبيل كشاورزي، جغرافيا، اقتصاد، خاك رشته
شناسي و... هركدام در مطالعـه توسـعه    محيط زيست، جامعه

نگرانـه   روستايي يكپارچه و پايدار سهمي دارند و روش كل
 كنند. هاي توسعه را تكميل مي در برنامه

 
 شناسي: كتاب
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 .1383هاي توسعه روستايي،  نظريه
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 مصطفي ازكيا
 

 توسعه پايدار شهري
Urban Sustainable Development 

فرايندي در ايجاد شهر پايدار، يعني شهري مناسـب زنـدگي   
حال و آيندة شهروندان. بنابر اصل يـك بيانيـه ريـو، انسـان     
شايستة برخورداري از زندگي سـالم، پربـار و هماهنـگ بـا     

بايست محور اصلي توسعه پايـدار قـرار    طبيعت است و مي
 .گيرد

ساخت، نه تنها بايـد چنـين    بنابراين، در محيطهاي انسان 
بخشي براي همه ساكنان فعلي فراهم شـود،   ويژگيهاي تعادل

بلكه همه عناصر و اجزاء آن محيطها با هدف پايدار ساختن 
بخش ملتزم گردنـد،   و تكامل آن ويژگيهاي مطلوب و حيات

كه مطلوبيت شاخصـهاي كيفيـت محـيط و زنـدگي      نحوي به
 ريزي و كنترل گردد. مندي آيندگان نيز برنامه راي بهرهب
ترين نوع محيطهـاي   عنوان عمده حاضر، شهرها به درحال 

% از مسـاحت كـره   2كـه حـداكثر    ساخت، با وجـودي  انسان
ــرده  ــغال ك ــين را اش ــعه،   زم ــاط توس ــرين نق ــد، متمركزت ان

تـرين   هاي استفاده بشر از زمين و فشـرده  ترين عرصه متراكم
حال، كانونهاي  تجلي نيازهاي بشري هستند. درعين فضاهاي

ترين نقـاط   هاي توسعه پايدار، بحراني شهري از حيث انگاره
 آيند. كره زمين نيز بشمار مي

در نظــام شهرســازي ارگانيــك، نظامهــاي خــودتنظيم و  
ــا  خــودكنترل حــاكم بــر سيســتم، موجــب مــي  گرديدنــد ت

يعـي تبعيـت   ساخت از ضوابط طب مندي محيطهاي انسان نظام
دنبال تحولات صنعتي، رشـد فزاينـده جمعيـت و     نمايند. به
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مندي دسـتخوش تغييـرات    برپايي شهرهاي مدرن، اين نظام
گســترده گرديــد و امــروزه، حــداقل در محيطهــاي شــهري 

كه  نحوي معاصر، كارايي خود را كاملاً از دست داده است، به
 تـرين نقـاط مواجهـه محيطهـاي     مراكز شـهري بـه بحرانـي   

اند. بنابراين، نقش  ساخت با محيطهاي طبيعي بدل شده انسان
كننده است. از آنجا كـه   شهرها در توسعه پايدار بسيار تعيين

بيشترين مصرف منابع اوليه و توليد ضايعات و آلودگيهـا در  
گيرد، شهرها كانونهـاي اصـلي    محيطهاي شهري صورت مي

 آيند. يتحقق يا عدم تحقق اهداف توسعه پايدار بشمار م
تأمين شرايطي كه عدالت محيطي را در جوامع شـهري،   

هم در عرض زمان و هم در طول زمان، پوشش دهـد، تنهـا   
هاي انديشه توسعه پايدار شـهري قابـل    در چارچوب انگاره

ــه در    ــهري ريش ــدار ش ــعه پاي ــه توس جستجوســت. انديش
هايي دارد كه در برابر تنگناها و محدوديتهاي محيطي  انديشه
آوردند. فاصله چنـد   تماعي، به آرمانشهرگرايي روي ميو اج

 هزار ساله تـاريخي از مدينـه فاضـله افلاطـون تـا باغشـهر       
)  مؤيـــد پيشـــينه تـــاريخي هـــواردباغشـــهر) ابنـــزر ،

آرمانشهرگرايي است، هرچند سابقه اين رويكـرد در قالـب   
ــة    ــه اواخــر ده ــدار، ب ــعه پاي ــوم توس م و 1992-1980مفه

حيط زيست و توسعه سـازمان ملـل در   برگزاري كنفرانس م
گـردد. در ايـن زمـان بـود كـه بعضـي از        ريودوژانيرو بازمي

هــاي مهــم مســائل محــيط زيســت كــه از مشــكلات  جنبــه
شد ولي كل جامعه بشري و كره زمـين   شهرنشيني ناشي مي

طور جدي مطرح شد كه برخـي از آنهـا    كرد به را تهديد مي
 عبارت بودند از:
 اي؛ خانهانتشار گازهاي گل

 انواع آلودگيها؛

 نشينان؛ شرايط نامطلوب زندگي زاغه

 رشد فزاينده جمعيت شهري؛ و

 ها. ترين اراضي حومه نابودي و تخريب مرغوب

ــار     ــتور ك ــه تصــويب دس ــت ب ــد، در نهاي ــن رون   21اي
)  المللي توسعه) در كنفرانس  ) (منشور بين21دستور كار

 ريو منجر گرديد.
مصوبات ايـن منشـور، بـا رويكـرد     براي عملياتي كردن  

، انجام اقـدامات محلـي و   جهاني فكر كن و محلي عمل كن

شهري مورد تأكيد قرار گرفـت و بـر ايـن واقعيـت منطقـي      
، صـحه  آورد اقدام محلي جهان را بـه حركـت درمـي   شعار، 

گذاشت. بنابراين، كارشناسان زيـادي بـراي اجرايـي كـردن     
عيين ويژگيهاي شهرهاي انگاره كلي توسعه پايدار از طريق ت

پايدار يا توسعه پايدار شـهري، بـه تلاشـهاي وسـيعي روي     
 آوردند.

در  21منظور محلي كردن دستور كـار   در اين راستا و به 
م، مركز سـكونتگاههاي سـازمان ملـل محـور دومـين      1995

المللي خود را (موسوم بـه هبيتـات دو)    كنفرانس بزرگ بين
توسـعه پايـدار   رگزار شد، بـه  كه در شهر استانبول (تركيه) ب

اختصــاص داد. از آن زمــان تــاكنون، در ارتبــاط بــا  شــهري
توسعه پايدار و شهر، بحثهاي زيادي مطرح شده است، ولي 

، اغلب توسعه پايدار شهريو  پايداري شهريمفهوم  2هنوز 
روند. براي  جاي يكديگر به كار مي به دليل نزديكي معني، به

در عبـارت   توسـعه داشت كه كلمـه  بايد توجه  2تمايز اين 
نشـانگر فراينـدي اسـت كـه طـي آن       درواقع، توسعه پايدار

اي از  تواند اتفاق بيفتد. البته پايـداري، مجموعـه   مي پايداري
 يابد. وضعيتهاست كه در طول زمان دوام مي

دست آوردن تصـويري كامـل    منظور به در هر صورت به 
ژگيهاي شهر پايـدار  از مفهوم توسعه پايدار شهري، تبيين وي

 ضرورت دارد. اين ويژگيهاي شهر پايدار عبارتند از:
كـه عـدالت، غـذا، سـرپناه،      جايي شهري دادمند و مناسب.

طور منصفانه توزيع شده و همـه   آموزش، بهداشت و اميد به
 ادارة امور) مشاركت دارند؛ مردم در ادارة امور (

ظـر، نشـانه   كه هنر، معماري و سـيماي من  جايي شهري زيبا.
 فهم هنري و جنبش شور و شوق است؛

كـه آزادي فكـر و تحركـات تجربـي      جـايي  شهري خلاق.
ــابع انســاني را كامــل مــي  ــه او اجــازه  ظرفيــت من كنــد و ب
 دهد؛ واكنشهاي سريع در برابر تغييرات مي

كه در آن آثار نامطلوب اكولوژيك  جايي شهري اكولوژيكي.
ــان و     ــن قــرار دارد، مك ــداقل ممك ــكل محــيط  در ح ش

ساخت با سيماي طبيعي متوازن است و سـاختمانها و   انسان
 زيرساختها ايمن و پربازده هستند؛

كـه فعاليتهـاي    جـايي  شهري با سهولت دسترسي و تماس.
كـه   شود و جـايي  اجتماعي در قلمروهاي عمومي تشويق مي
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صـورت   صورت چهره به چهـره و هـم بـه    اطلاعات، هم به
 گردد؛ ادله ميراحتي مب الكترونيك، به

كـه از منـاطق طبيعـي     جـايي  شهري فشرده و چند مركزي.
شـود و بـر    حومه شهر در مقابل گسترش شهر حفاظت مـي 

تقويت اجتمـاع محلـي منسـجم در محـلات و همجواريهـا      
 شود؛ و تأكيد مي

اي از فعاليتهاي همزمان،  كه طيف گسترده جايي شهر متنوع.
عمومي را موجـب   سرزندگي، شادابي و برانگيزندگي حيات

 شود. مي
نظران اكولوژيست  براين ويژگيهاي بنيادي، صاحب علاوه 

شـرح   بـه اصول اكولوژيك حاكم بر شهر پايدار را  ترين مهم
زير تعيين و هرگونه توسعه شهري را به اين اصول مشروط 

 كنند: مي
 سازگاري فعاليتهاي شهري با شرايط طبيعي؛

 تعادل شهر با منابع طبيعي؛
 دخالت و تجاوز به شرايط طبيعي؛ و حداقل

 بسته در نظر گرفتن هرچه بيشتر نظام شهر.
تـوان توسـعه    بنابر اصول و ويژگيهاي شهر پايـدار، مـي   

رويكـرد بنيـادي    2پايدار شهري را نوعي توسعه شهري بـا  
 زير توصيف نمود:

. توسعه شهري براي رسيدن به ويژگيهاي شهر پايـدار (از  1
شهر زيبا، شهر خلاق، شـهر اكولـوژيكي   جمله شهر دادمند، 

اي دارد كـه همـة فعاليتهـا و     و...)، اهداف بنيادي تعيين شده
 دهد؛ و مي  منظور دستيابي به آنها جهت اقدامات را به

. توسعه شـهري بـا انتشـار آلودگيهـاي محيطـي (اعـم از       2
آلودگي هوا، آب، خاك و...) ناشي از فعاليتهاي ناسازگار بـه  

باشد، مغايرت اساسي دارد. همچنين براسـاس   هر ميزان كه
بايسـت بـا    اين اصول مجموعه شهري و اندازه جمعيت مـي 

ويژه آب و منـابع معـدني) در تعـادل قـرار      منابع طبيعي (به
هاي شهري حداقل دخالـت و تجـاوز بـه     گيرد و در توسعه

كـه از تغييـر مسـير     نحـوي  شرايط طبيعي صورت گيـرد، بـه  
ها، تخريب جنگلها، مسدود كـردن   دره ها، پر كردن رودخانه

بـر اينهـا،    مسيلها و اقداماتي از اين نوع اجتناب گردد. علاوه
هـا و   با بسته در نظر گرفتن هرچـه بيشـتر نظـام شـهر، داده    

هـاي متـابوليزم شـهري در ورود كنتـرل نشـده آب،       ستانده

سوخت، كالا، خروج پايش نشده فاضلاب، آلودگي و زبالـه  
وري مصــرف و  سياســتهاي افــزايش بهــره از طريــق اتخــاذ

توسعه سيستمهاي بازيافت فاضلاب، انـرژي و زبالـه مهـار    
شـهر را كـه در    جـا پـاي اكولوژيـك   ترتيب،  گردد. بدين مي

ــزرگ ــدار بســيار ب ــدازه  حالــت غيرپاي تــر از مســاحت و ان
سـازد.   جغرافيايي آن اسـت، كنتـرل و آن را محـدودتر مـي    

عه پايـدار شـهري، بحـث    ناگفته نماند كـه در عرصـة توس ـ  
 گيرد. ترتيب مورد توجه قرار مي همين اكولوژي انساني نيز به

در نهايت، با در نظر گـرفتن مجمـوع ايـن دو رويكـرد      
بنيادي، منظور از توسعه پايدار شـهري فراينـدي اسـت كـه     
هدف آن ايجاد شهر پايدار مطابق نيازهـاي شـهروندان و از   

زندگي نسلهاي حـال   لحاظ عملكردي، مكاني مناسب براي
و آينده است. توسـعه پايـدار شـهري مسـتلزم موفقيـت در      
تحقق اهداف كيفـي شـهري و مشـروط بـر فـراهم نمـودن       
شرايط برابري نسل حاضر و آتـي اسـت. همچنـين ذخـاير     
منابع طبيعي شهر و منطقه نبايد فراتر از توان بـاز توليـد آن،   

يدي در شهر مصرف شود. در اين چارچوب، شاخصهاي كل
 توسعه پايدار شهري عبارتند از:

 مديريت رشد)؛ مديريت رشد (

 توسعه اقتصادي؛

 )؛ وو شهر عدالت اجتماعي عدالت اجتماعي (

 زيبايي محيط توأم با حس مكان.

شاخص كليدي توسعه پايدار شـهري از يكـديگر    4اين  
شـهري)  شناسـي   بـوم  جدا نيستند و اكولـوژي شـهري (  

 شود. سوب ميزيربناي همه آنها مح
الگوهـايي نيـز در     در چارچوب اين اصول و ديدگاهها، 

عنوان راهكار از سـوي   ابعاد محيطي، كالبدي و عملكردي به
 اند: پردازان مطرح شده است؛ از آن جمله نظريه

 شهر فشرده و استفاده بهينه از اراضي؛ و

هاي دسترسـي بـا    ونقل عمومي و شبكه گسترش شبكه حمل
بـه خـودرو (امكـان دسترسـي پيـاده و يـا       وابستگي كمتـر  

 دوچرخه).

طوركلي، هر نوع راهكار توسعه كه آلودگي و كـاربرد   به 
انرژي كمتـري، هـم در سـاخت و هـم در كـاربرد، فـراهم       

را به حـداقل   -ويژه سفر با خودرو به -سازد، نياز به سفر مي
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رساند، و بيشـترين پتانسـيل را بـراي سـفرهاي عمـومي       مي
زد. هر آنچه را كه موجب حفظ و ارتقاء كيفيت سا فراهم مي

شود، در اين قالب مورد  محيط و زندگي در حال و آينده مي
 توجه است.
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 توسعه پايدار و شهر
Sustainable Development & City 

توسعه پايدار شهري يعني تلاش براي ارتقاء زندگي شهري 
شناختي، فرهنگي، سياسي، نهـادي، اجتمـاعي و    در ابعاد بوم

هاي ناشي از كـاهش سـرمايه    اقتصادي، بدون تحميل هزينه
گيري مفهوم پايداري به اوايل  طبيعي و بديهاي محلي. شكل

م و اجلاس جهاني محـيط زيسـت در اسـتكهلم    1970دهه 
 محدوديتهاي رشدگردد. گزارشهاي منتشر شده، چون  ازميب

از سوي كلوپ رم، با به صدا درآوردن زنگ خطر وخامـت  
رو، هوشياري به مـوقعي را نسـبت بـه اهميـت      شرايط پيش

حياتي روابط متقابل ميان اقتصـاد و محـيط زيسـت مطـرح     
نمودند. با بحران جهاني انـرژي، ايـن هوشـياري بـا توجـه      

وري و حفاظت از منابع همراه گرديد.  ت به بهرهفزاينده نسب
از سـوي   آينـده مشـترك مـا   م با انتشـار گـزارش   1987در 

كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه، اصـطلاح توسـعه   
پايدار عنوان و معرفي گرديد. اين گزارش حاوي نگرانيهاي 
جامعه بشري از ازدياد شتابان جمعيت، تخريب و تهي شدن 

هـم خـوردن چرخـة طبيعـي      ايش فقر و به سريع منابع، افز
 زندگي بر كره زمين است.

بدينسان، فشارهاي فزاينده بـر محـيط زيسـت منـتج از      
چـون و چـرا    رشد مداوم و انفجاري جمعيت و تمايـل بـي  

براي توسعه اقتصادي، سرانجام به ارائه گـزارش كميسـيون   
و  آينـده مشـترك مـا   جهاني محيط زيست و توسعه به نـام  

اي كـه   اصطلاح توسعه پايدار منجر گرديـد: توسـعه  تعريف 
ي توانائيهـا نيازهاي نسل كنوني را بدون آسيب رساندن بـه  

نســلهاي آينــده در تــأمين نيازهــاي خــود، بــرآورده ســازد. 
تلاشهاي بعدي در راستاي تدقيق و تلخيص مفهوم توسـعه  

اي  پايدار در اجلاسهاي بعدي سازمان ملل متحـد، مجموعـه  
) بـه تصـويب   21دسـتوركار   ( 21دستور كار را در قالب 

نمايندگان ملتهاي جهان رساند. اين دستور كار با تـلاش در  
محيطي، اقتصـادي   جهت يكپارچه ساختن ملاحظات زيست

و اجتماعي در يك چارچوب سياسي واحد، اشاعه رشـدي  
پايدار و دوستدار محيط زيست را بـا محوريـت توجـه بـه     

، چون تنوع زيسـتي، تغييـر   محيطي موضوعات متعدد زيست
ــان  ــوا و بياب ــاختن و    آب وه ــرف س ــق برط ــي، از طري زاي

جلوگيري از آلودگي و نگهداري از منـابع طبيعـي زمـين در    
المللي و تعهدات خـاص دولتـي،    هاي بين نامه قالب موافقت
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به تصويب رساند. فراتر از مرزهاي توسعه علمي، تخصصي 
اي  يرنـده توسـعه  و تجاري، اصـطلاح توسـعه پايـدار دربرگ   

اي كـه   انساني، ارزشي و تفاوتهاي فرهنگـي اسـت؛ توسـعه   
مندي  معطوف به برابري جنسيتي، مشاركت اجتماعي و بهره

 از آموزش و سلامت است.
شايد به جرأت بتوان اصل محوري گزارش برونتلنـد را   

پايدار دانسـت. بـا     تأكيد بر توانايي بشريت در بسط توسعه
، اصـطلاح توسـعه پايـدار از    21كار  پذيرش جهاني دستور

هـاي سياسـت اقتصـادي،     محيطـي بـه حـوزه    حوزه زيسـت 
اجتماعي و حتي فرهنگي گسترش يافت. به بيان آمارتياسن، 

لحـاظ مـادي ثروتمنـدتر شـود، امـا       تواند بـه   يك جامعه مي
حال، از نظر كيفيت زندگي و فرهنـگ خـود فقيرتـر     درعين

ماهيتاً چندبعـدي اسـت كـه    اي  گردد. توسعه پايدار، توسعه
از اين ابعـاد نيسـت؛ بـراي نمونـه و      يك هيچقابل تقليل به 

طور اخص، در بعد اقتصادي و رشد اقتصادي كه همـواره   به
با بحث قيمت روبرو است و قيمت بـراي آن حكـم عامـل    

كه جهان بـا ضـرورت از دسـت دادن     اجرايي را دارد، زماني
لحـاظ كمـي حـائز     ا بـه منابعي كه نه تنه ـ -كل منابع اساسي

همان اندازه در ابعاد اجتمـاعي و   اهميتند، بلكه همزمان و به
اي برخوردارنـد، روبروسـت،    العـاده  فرهنگي از اهميت فوق

 گردد. اين قيمت واجد ارزشي غيرقابل پرداخت مي
بعدي توسعه پايـدار تلويحـاً متكـي بـر ايـده       الگوي سه 

است. اين الگـو   حفظ سرمايه (توليدي، طبيعي و اجتماعي)
با خاستگاهي اقتصادي، پايداري را در حفاظت، نگهداري و 

رو، در پـي نحـوة تـداوم     كند. ازايـن  افزايش سرمايه معنا مي
ويژگيهاي اقتصادگرايي و توليدگرايي جامعه مدرن اسـت و  

افزايي  در اين ميان، آنچه چالش برانگيز است، تبادلات و هم
گيري در مورد اهداف  صميمميان اين ابعاد است. چگونگي ت

بعــد، يعنــي عقلانيــت اقتصــادي، عــدالت  متضــاد ايــن ســه
آميـز و سـؤال    شـناختي، بحثـي ابهـام    اجتماعي و تعادل بـوم 

برانگيز است. رفاه مادي چگونه در كنار نگرانـي نسـبت بـه    
حـل ميانـه احتمـالاً     گيـرد: راه  اكوسيستمهاي طبيعي قرار مي

سه بعد شكل گيرد. ابعـاد  تواند در گسترش همزمان اين  مي
تواند با  بازتابي و چندبعدي مسائل اجتماعي، به دشواري مي

ابعاد ابزاري و عقلاني اقتصاد، و ابعاد ساختاري و همسـاني  

 شناختي، با يك روش و در يك چارچوب مطالعه شوند. بوم
اقتصادي است. الگويي كه  -الگوي ديگر، الگوي زيستي 
صورت  محيطي در آن به زيست بعد اقتصادي، اجتماعي و 3
اند: دايره محيط زيسـت، دايـره    مركز مطرح شده دايره هم 3

تـرين   سازد و دايـره اقتصـاد درونـي    اجتماعي را محدود مي
دايره است كـه در عـين آنكـه بـا دايـره اجتمـاعي محـدود        

فيزيكــي لازم بــراي  -شــود، حــافظ نظامهــاي زيســتي مــي
ت ديگر، مبتنـي و متكـي   عبار فعاليتهاي انساني است و يا به

بر ايده قرارگيري فعاليتهاي اقتصادي در خدمت تمـام نـوع   
بشر است. اين الگو بازتـاب ايـده محـدود شـدن نيروهـاي      
اقتصادي توسـط هـم نيروهـاي اجتمـاعي و هـم نظامهـاي       

كننده  حال، تسهيل زيستي تحديدكننده هر دو است و درعين
 -ظامهاي زيسـتي هاي بازتوليد اقتصادي براي تداوم ن چرخه

نكتـه اساسـي در    2فيزيكي مورد نياز انسان. به بيان هاكينو، 
 اين الگو وجود دارد:

فيزيكـي، بـا    -توجه به ناپايدار بودن محـدوديتهاي زيسـتي  
 ؛ وفنّاوري توجه به توسعه و تحول دانش و

مركز كه به معنـاي ميـزان    هاي هم سلسله مراتبي نبودن دايره
 نسبت به ديگري نيست. اهميت و مطرح بودن يكي

پايداري، از اين منظر، يكي از ارزشها و اهداف كـانوني   
هــاي مــادي،  ديــدگاهي اســت كــه بــا بســط علمــي زمينــه 

هاي كانوني بسـياري از   شناختي و رواني، به همراه مؤلفه بوم
اخلاقي (كـه از اهميـت كـنش     -ترين سنتهاي معنوي بزرگ

 ــ  ــابلاً وابس ــان متق ــك جه ــي در درون ي ــتيباني اخلاق ته پش
 كند)، تركيب شده است. مي

اين ديدگاه علمي، جهان را برحسـب نظامهـاي پيچيـدة     
وابستگي متقابل و هم تكاملي، ارزشها، اخـلاق و كنشـهاي   

كنـد.   پشتيبان كه بر وابستگي متقابل تأكيد دارد، ملاحظه مي
محيطي، اقتصادي، برابـري و معنـوي يـا     دورنماهاي زيست
توانـد بـا ايـن ديـدگاه      داري، همگي مياخلاقي نسب به پاي

متناسب باشد؛ در اينجا، پايداري خـود كلمـة رمـزي بـراي     
ساير ارزشهاست: در مجموع، ثبات و بارور ساختن زنـدگي  
بر روي سياره زمين كه نقطه شروعي بـراي اقـدام در تمـام    

ــه ــمن     زمين ــاري، متض ــان هنج ــن بني ــذيرش اي ــت. پ هاس
آتي بسياري خواهـد بـود    گيري آگاهانه براي اقدامات جهت
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 كه مورد نياز است.
م، مفهوم توسعه انساني بـا هـدف افـزايش    1990از دهه  

ظرفيت و نگاهي وراي ديدگاه ساده و تثبيـت شـده توسـعه    
گـراي   اقتصادي، بسط داده شد. شكست ديـدگاههاي تقليـل  

توسعه در تقليل توسعه اجتماعي به رشد اقتصـادي، طالـب   
جانبه و  اي همه اقتصادي به توسعهچرخشي از مباحث صرفاً 

فراگير بود. ايـن حركـت بـا اولـين گـزارش در خصـوص       
وضعيت اجتماعي جهان، خواستار توجه جهاني بـه توسـعه   
اجتماعي شد. اهداف اين حركت، ايجـاد نـوعي دگرگـوني    
ساختاري، پيجويي عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمـد  

د. برنامه توسـعه سـازمان   و ثروت و نهايتاً، توسعه انساني بو
اي مبتنـي بـر    ملل متحد ايده توسعه پايدار انساني را توسعه

انتخابها و ظرفيتهـاي انسـاني كـه توليـدگران واقعـي رشـد       
كند؛ يك رشد اقتصادي كه بر تقسـيم   اقتصاديند، تعريف مي

ــه  ــد محــيط ب ــافع، بازتولي ــه من ــب آن و  عادلان جــاي تخري
اي طرد و به حاشـيه رانـدن   ج توانمندسازي زنان و مردان به

هاي توسعه در قرن اخيـر بـه ميـزان     آنها متمركز است. ايده
اي متكي بر فرايندهاي كاراندوز در توليد بـوده   قابل ملاحظه

مثابـه حـافظ و نگهدارنـده منـابع      است، اما مفهوم توسعه به
منحصر به فرد طبيعي و انساني، مفهوم گزينش شـده بـراي   

 چند دهه آينده است.
شناس كانادايي، ويليام ريز، افـزايش مصـرف سـرانه     بوم 

 انرژي و مواد اوليه را ناشي از گـرايش گسـتردة جهـاني بـه    
و وابستگي روزافزون به تجارت، در كنـار   فنّاوري كارگيري

عنوان موتورهاي رشـد اقتصـادي و    تداوم موقعيت شهرها به
خاستگاههاي فرهنگي، از عوامل اصلي برهم خوردن موازنه 

شناختي و موقعيت جغرافيـايي منـاطق شـهري     موقعيت بوم
چالهايي كه تمام محصـول   داند و شهرها را همچون سياه مي

و بازده منطقه زيستي پيراموني و حتي فراپيرامـوني خـود را   
بلعـد و پايـداري خـود را در وابسـتگي بـه       در خود فرو مي

وابسته هاي جهاني  كرانه استفاده از اين منابع، به پايداري پس
 سازد. اند، عنوان مي نموده

كنندگان اصـلي   كنندگان و توزيع عنوان مصرف شهرها به 
هـاي پايـداري و    كالاها و خدمات، به كانونهاي اصلي مؤلفه

اند. اين روندي جهاني اسـت كـه بـه     ناپايداري بدل گرديده

مصرف فزاينـده منـابع، وابسـتگيهاي روزافـزون تجـاري و      
شـناختي در مقياسـي فرامحلـي     بـوم گسترش فزاينده اثرات 

 منجر خواهد شد.
در اين ميان، هدف از توسعه پايدار شـهري، بـه جريـان     

انداختن روندي متكي بر تعادل مواد و انرژي، داده/ سـتانده  
مــالي، همــراه بــا برخــورداري از نقــش محــوري در تمــام  

هـاي آتـي نـواحي شـهري      گيريهاي مرتبط با توسعه تصميم
يافته در اي معنا وسعه پايدار شهري، توسعهتاست. بدينسان، 

بستر توسعه پايـدار اجتمـاعي اسـت، زيـرا توسـعه پايـدار       
هاي متكي  اي مقيد به ارزش و اعتبار گزينه اجتماعي، توسعه

شـناختي و برابـري    هاي اقتصادي، بـوم  بر روابط ميان حوزه
 است.

ترتيب، در حـوزه اقتصـادي، فعاليـت اقتصـادي      همين به 
بر خير عمومي، بازتوليد و تـداوم فعاليـت همـراه بـا     مبتني 

شناختي، تقيـد   عدم وابستگي اقتصادي است و در حوزه بوم
عنـوان   به محدوديتهاي طبيعي كه منتج از احتساب انسان بـه 

اي از محيط طبيعي است و او واجـد مسـئوليت    زيرمجموعه
اجتماعي در برابـر حفاظـت و بازسـازي دارائيهـاي طبيعـي      

آيد. در اين راستا و در حوزه عدالت اجتمـاعي و   يبشمار م
برابري، بر فرصتهاي مشاركتي تام و تمام اجتماعي در تمـام  

 شود. گيريهاي يك جامعه تأكيد مي فعاليتها، منافع و تصميم
يك اجتمـاع پايـدار از منـابع خـود در پاسـخگويي بـه        

منـابع كـافي بـراي نسـلهاي      ءنيازهاي جاري با تضمين بقـا 
نمايد. اولويت اول اين اجتماع، بهبـود   برداري مي ، بهرهآينده

و ارتقاء سلامت عمومي و كيفيت زندگي براي تمام اعضاي 
خــود، از طريــق محــدود ســاختن ضــايعات، جلــوگيري از 

وري و توسـعه   آلودگي، حداكثرسازي حفاظت، ارتقاء بهـره 
 منابع محلي با هدف بازتوليد اقتصاد محلي است.

جتماعات پايـدار از مواهـب و ويژگيهـاي    ، ااساس براين 
 زير برخوردارست:  
 حس نيرومند مكان؛

بصيرت و بينش فراگير در شـمول تمـام بخشـهاي جامعـه،     
اي، گروههاي محروم، محيط  چون بخشهاي تجاري و حرفه

زيست گرايان، انجمنهاي مدني، عاملان دولتي و سازمانهاي 
 مذهبي؛
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 ور نوآوريها؛بسط و گسترش وسيع زمينه بروز و ظه

ــاء    ــتمها و ارتق ــلامت اكوسيس ــه س ــبت ب ــگذاري نس ارزش
 وري در استفاده از منابع؛ بهره

 و توسعه يك اقتصاد محلي مبنا؛ ءجستجوي فعالانه بقا

توجه به فرايند توسعه و اريـابي نتـايج؛ مشـاركت فعـال در     
فعاليتهاي دولتي و ارتباطات ميان دولتها، بخش خصوصي و 

 فاعي؛ و سازمانهاي غيرانت

تقيد به اصول تعهد، فراگيري و سازندگي در تمام مباحثات 
اجتماعي. برخلاف رويكردهـاي سـنتي توسـعه اجتمـاعي،     
راهبردهاي پايداري تأكيد خود را بر مشاركت كـل اجتمـاع   

جــاي نقــاط و محــلات محــروم)؛ حفاظــت از  شــهري (بــه
اكوسيستم؛ مشاركت معنـادار و آزاد شـهروندي و اسـتقلال    

 اند. ادي قرار دادهاقتص
از نگاه پيتر هال، پايـداري شـهري مسـتلزم مـوارد زيـر       

 است:
 وجود يك اقتصاد پايدار شهري موجد كار و ثروت؛ 

 همبستگي و انسجام شهري؛

سرپناه پايدار شهري موجد مسكن مناسب و قابل تهيه براي 
 همه؛

محيط زيست پايدار شهري موجد اكوسيسـتمهاي بـادوام و   
 پايا؛

كننده قابليتهـاي   سي پايدار شهري موجد منابع حفاظتدستر
 تحرك اجتماعي؛

 زندگي پايدار شهري موجد يك شهر زنده؛ و

ي پايدار شهري موجـد توانمندسـازي حقـوق و    مردمسالار
 مرتبه شهروندي.

توان گفـت، مجموعـه اقتصـاد، جامعـه و      در مجموع مي 
برابري در توسعه پايـدار يـك مجموعـه ارزشـي فشـرده و      

اسـت.   تغييـر لاصه شدة برخوردار از ظرفيتي بنيادي براي خ
اي  ارزشها در درون جوامع مختلف موجد گوناگوني گسترده

از نهادها، ساختارهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي 
شود كه به ميـزان وسـيع تعيـين كننـده شـيوه       و سنتهايي مي

نگرش به جهان و زندگي است. اين نهادها شامل نظامهـاي  
هـاي   قانوني، حقوقي و دولتي؛ شـركتها، تبليغـات و رسـانه   

همگاني؛ و تعـداد زيـادي از قواعـد غيررسـمي و كـدهاي      

تـوان هـدف اصـلي توسـعه      اساس، مـي  رفتاري است. براين
پايدار شهري را دستيابي به يك توسعه پايدار چندبعـدي در  
بستري هماهنگ و منطبق بـا نيازهـاي سـاختاري و نهـادي     

تواند از طريق يك حكمروايي مناسـب   ه كه ميدانست؛ آنچ
و هماهنگ در هـر شـهر و در هـر محـل بـه اجـرا درآيـد.        
حكمروايــي مناســب، تلاشــي منســجم از ســوي حاكميــت 
محلي، جامعه مدني و بخش خصوصـي در شـكل دادن بـه    

عنوان هدف اصلي است. اين تلاش بايـد   پايداري شهري به
ران دولتـي و عوامـل   تمام مردم، گروهها، شركتها و كـارگزا 

 اجتماعي را درگير سازد.
حكمروايي مناسب به مانند يك موتور و نيروي سياسي  

راهنمــا، عناصــر مختلــف و مــؤثر در توســعه پايــدار را در 
وضعيتي متعادل نسبت به يكديگر نگـاه داشـته، آنهـا را در    
قالب سياستها هماهنگ ساخته، سـهيم شـدن تمـام عوامـل     

نمايـد. اگـر    و منـافع را تضـمين مـي   مختلف در مسـئوليتها  
عنوان اصـل مطـرح گرديـده اسـت، حكمروايـي       پايداري به
هـاي   بـا هـم، جنبـه    2مثابه عمل مطرح است؛ اين  مناسب به

 كنند. سازي مي مختلف يك توسعه شهري مناسب را زمينه
ــن  ــتگذاري و تصــميم  ازاي ــدوين سياس ــا در  رو، ت گيريه

متقابل پيچيـده موجـود    شهرهاي پايدار، با توجه به كنشهاي
هاي متعدد و گوناگون درگير و بـا تـلاش در    در ميان حوزه

محيطي، با تأكيد بـر   سازي ميزان اثرات زيانبار زيست حداقل
 پذيرد:  الزامات زير، صورت مي

 سازي پراكندگي شهري؛ حداقل

 هاي ماده و انرژي از منابع تجديدپذير؛ داد استفاده از درون

 هاي زيانبار (ضايعات و آلودگيها)؛ ادسازي بروند حداقل

 بازيافت گسترده؛

شناختي (منابع طبيعي و منابع زمـين   سازي اثرات بوم حداقل
لازم بــراي پشــتيباني شــهر در تــأمين مــواد خــام، انــرژي و 

 تضمين كاربردي آن)؛

 گيري؛ گرا در سياست توسعه و تصميم توسعه نظام كل

ــت   ــرفته زيس ــول پيش ــاختن اص ــگ س ــا  محي هماهن ــي ب ط
بينيها (كاهش مصرف، اسـتفاده مجـدد،    گيريها و پيش تصميم

هـاي   بازيافت، غرامتهـاي آلـودگي، درونـي سـاختن هزينـه     
وري بوم محور در توليد صـنعتي، تحليـل دوره    بيروني، بهره
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محيطي، مشـاركت عمـومي    زندگي، ارزيابي تأثيرات زيست
 گيري و مانند آن)؛ در تصميم

گيــري،  ت عمــومي در تصــميمجامعــه مردمســالار (مشــارك
جامعــه مــدني) بــا نفــوذ، كنتــرل      جامعــه مــدني ( 
 مردمسالارانه)؛ و

نفـع گونـاگون در حـل مشـكلات      همكاري گروههـاي ذي 
ــي،    ــهري و مل ــاي ش ــي، حكومته ــامل بخــش خصوص (ش

سازمانهاي غيردولتي)، دانشـگاهها،   سازمانهاي غيردولتي(
 .مراكز تحقيقاتي، كانونهاي تفكر و مانند آن)

گروهي از محققان پايـداري بـر ايـن باورنـد كـه نگـاه        
 عنوان بهگرايانه به زندگي اجتماعي و اجتماع انساني  طبيعت

فيزيكـــي، يـــا بخشـــي از  -بخشـــي از محـــيط زيســـتي
گرايانه نسبت به اجتماع  اكوسيستمهاي طبيعي، تعريفي تقليل

انساني و ناديده گرفتن اين انگاره نظري است كه شهر يـك  
رد معنادار فرهنگ انساني است. به باور اين محققـان،  دستاو

هـايي   طبيعـي نيسـتند، بلكـه مجموعـه    سازوكارهاي شهرها 
هـايي فرهنگينـد. تلقـي اجتماعـات      ساخت و سـاخته  انسان

مثابه بخشي از اكوسيسـتمهاي طبيعـي، بـه ناديـده      انساني به
انگاشتن فرايندهاي پيچيده اجتمـاعي و اقتصـادي توليـد و    

د در شهرها، عدم بررسـي دقيـق و مناسـب ابهامـات     بازتولي
سـاخت آن منجـر    موجود در شهر و محـيط زيسـت انسـان   

محيطـي،   خواهد گرديد. پاسخ به پرسشهاي مديريتي زيست
فيزيكي، بـا برخـورداري از    -فرهنگي، اقتصادي و يا زيستي

جاي ماهيتي فنيّ از ماهيتي سياسي  بنيادي اجتماعي، لزوماً به
حـال بـا وجـود انكارناپـذيربودن نگـاه       . بااينبرخوردارست

فراگير حفاظت بلندمدت از محيط زيسـت در رويكردهـاي   
معطـــوف بـــه پايـــداري اكوسيســـتمها، كيفيـــت دانـــش  

عنوان زيربناي رويكردهاي حمايت  محيطي موجود به زيست
ــن   ــز اســت. در اي ــان ســؤال برانگي ــوني، همچن ــه كن گرايان

محيطي، فلسفه  زيست هايي در اخلاق چارچوب، بسط زمينه
سـازي   ظرفيـت دنبـال   بهو علوم اجتماعي نيز وجود دارد كه 

اي سازگار با توسعه پايدار اسـت.   براي كنترل جهان به شيوه
اين مباحث مجموعاً بخشهايي از انتقاداتي است كه در مورد 

گــردد؛  پــارادايم روشــن فكــري دانــش علمــي مطــرح مــي 
راي دستيابي به توسعه دنبال ساخت روشي ب پارادايمي كه به

ــاي    ــي و كنترله ــفيات علم ــتفاده از كش ــا اس و پيشــرفت، ب
محيطي است. مفاهيمي كه مملو از بحثهاي سياسي و  زيست

اجتمــاعي، همــراه بــا ابهامــات ناشــي از دانــش نامشــخص 
محيطـي نظامهـاي طبيعـي و ظرفيتهـاي      اجتماعي و زيسـت 

يطـي  مح علمي و فنّاورانة انساني براي حل معضلات زيست
است. در مجمـوع، تمـام، ايـن مباحـث حكايـت از وجـود       
ابهامات گوناگون و عديده در مباحث پايداري شـهري دارد.  

وجود، به يقين، مركزيـت و محوريـت فزاينـده مفهـوم      بااين
المللـي محقـق گرديـده     پايداري در بحثها و اجلاسهاي بـين 
هـا موجـب قـوام نظريـه      است. به سـخن وود ايـن دغدغـه   

ــده اســت كــه طالــب   جديــدي از دل نظريــه پيشــين گردي
همگرايي در ميان دانش علمي، مباحث اقتصادي، فعاليتهـاي  

محيطي براي هـدايت   سياسي و واقعيتهاي زيست -اجتماعي
 م است.21توسعه انساني در سدة 

توسعه پايدار شهري تركيبي از توسعه اقتصادي، توسـعه   
تـام و  اجتماعي و حفاظت محيط زيست است كه با توجـه  

تمام به حقوق و آزاديهـاي اساسـي انسـان (از جملـه حـق      
تر را  توسعه)، ابزار دستيابي به جهاني پايدار و صلحي بادوام

ســازد.  اخلاقــي و معنــوي عنــوان مــي -اي بينشــي توســعه
ــن ــود     ازاي ــدار، وج ــعه پاي ــق توس ــادي تحق ــزام بني رو، ال

مردمسالاري، حكومت و دسـتگاههاي اجرايـي پاسـخگو و    
به رعايت حقوق شهروندي، شفاف و نماينده در برابـر  ملزم 

تمام گروههاي اجتمـاعي و مشـاركت مـوثر جامعـه مـدني      
 است.

لحــاظ اقتصــادي پررونــق،  هــدف، ايجــاد شــهرهايي بــه 
لحـاظ اجتمـاعي عادلانـه، پـاك،      لحاظ فرهنگي غني و به به

سبز و امن است كه امكان زندگي سازنده، خلاق و شـاد را  
وندان فراهم آورنـد. شـهرهايي كـه متضـمن     براي همه شهر

جـايي،   شغل، مسكن، بهداشت مناسب، امكان تحرك و جابه
آمــوزش و درمــان مناســب، آب آشــاميدني ســالم، توســعه 
فرهنگي و امنيت عمومي، دسترسي به طبيعـت و مشـاركت   

 در حكومت شهري براي شهروندان خود باشند.
 

 شناسي: كتاب
كنفرانس سازمان ، »21دستور كار «د امير. طراواتي، حميد و ايافت، سي -

تهـران: سـازمان حفاظـت محـيط      ملل درباره محيط زيست و توسعه.
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Rural Development 

فرايندي پوياست كه همراه بـا رونـدهاي    طوركلي بهتوسعه 
انجامـد.   ساز، به وضعيتي متعادل و قابل زيست مـي  دگرگون
يافتگي در جنبه نظري، بدين معناست  اساس، توسعه برهمين

كه افراد و گروههاي اجتماعي يك سرزمين قادر بـه تعيـين   
ي را با انتخـابي  سرنوشت خويش شوند و بتوانند اهداف مل

آگاهانه، براساس شرايط و امكانات خويش، به پـيش برنـد،   
بدون آنكه در مناسبات و روابط خود با مشكلاتي همچـون  
بحران، استثمار، وابستگي و سلطه مواجه گردند. توسعه امـا  
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هاي زير  در عمل، مفهومي نسبي است و با دستيابي به مؤلفه
 قابل ارزيابي است:
 تصادي؛رشد چشمگير اق

 برخورداري از دانش فني روزآمد؛
فضايي در سـطوح مختلـف محلـي،     -برقراري تعادل مكاني

 اي و ملي؛ منطقه
 اقتصادي و تعالي فرهنگي افراد و گروههـا؛  -رفاه اجتماعي

 و
سازي مداوم جامعه و بهبود روابـط و   تكاپو در راستاي نوين

 اقتصادي. -مناسبات اجتماعي
عه بـا مسـائل شـهري متعـددي     توس گرچه دنياي درحال 

آيد، مسائل روستايي آن نـه تنهـا    روبرو است، اما به نظر مي
تر، بلكه راه حل بسياري از مسـائل شـهري    تر و فوري عميق

جـويي بـراي مسـائل روسـتايي قابـل       آنها نيز عملاً در چاره
جستجوست. از سوي ديگر، تفاوتهايي موجود ميان نـواحي  

ورت، يعني توجـه جـدي بـه    شهري و روستايي به اين ضر
هــاي  زنــد. داده توسـعه در محيطهــاي روســتايي، دامــن مــي 

عنوان نمونه، دربارة كشورهاي افريقايي حـاكي از   جهاني، به
آن است كه گرچه نسبت بـالايي از خانوارهـاي شـهري در    

برنـد، امـا وضـعيت     اين قـاره در شـرايط فقـر بـه سـر مـي      
ايـن در حـالي    خانوارهاي روستايي به مراتب بـدتر اسـت.  

% از جمعيت فقير 2است كه براي دستيابي به كاهش سالانه 
% الزامي است. 7 – 6اي حدود  افريقا، رشد اقتصادي سالانه

اين امر بدان معناست كه نرخ رشد كشـاورزي بايـد حـدود    
% ســالانه باشــد، زيــرا كشــاورزي نــه تنهــا در توليــد  5 -4

متوسط حـدود  طور  ناخالص ملي سهم قابل توجهي دارد (به
ــب    35 - 30 ــنعتي در اغل ــلي ص ــدهاي اص ــه واح %)، بلك

كشــورهاي افريقــايي بــه فــراوري و بازاريــابي محصــولات 
اند.  گيري از مواد خام كشاورزي وابسته كشاورزي و نيز بهره

دهد كه بيش از نيمي از جمعيـت   ها نشان مي گونه داده همين
جهان در شـهرها و يـا در اطـراف نـواحي شـهري زنـدگي       

اين نسبت بيشـتر و در   توسعه درحالكنند. در كشورهاي  مي
حال افزايش روزافزون است. آشكار است كه اين فرايند بـر  
امنيت غذايي، اشتغال و نحوه گـذران زنـدگي در كانونهـاي    

 شهري اثرگذار بوده است.

هاي مختلف زنـدگي و فعاليـت    تحول و دگرگوني جنبه 
ط تنگاتنگي با رونـدهاي  در محيطهاي روستايي نه تنها ارتبا

هاي توسعه سـكونتگاههاي روسـتايي دارد،    عمومي و برنامه
اي  بلكه جدا از سمتگيريهاي عـام در سـطح ملـي و منطقـه    

ــوني    ــتاي دگرگ ــدام در راس ــه اق ــابراين، هرگون نيســت. بن
توانـد و بايـد جزئـي از سـاماندهي      محيطهاي روستايي مـي 

دهي فضـايي  فضايي سرزمين بشمار آيـد. بدينسـان، سـامان   
محيطهاي روستايي از جمله منوط است به برقـراري تعـادل   

 منطقي بين سكونتگاههاي روستايي و كانونهاي شهري.
اهداف توسعه روستايي اساساً در چارچوبها و بسترهاي  

مختلف و براساس شرايط عينـي جوامـع تعريـف و تعيـين     
تـوان   منظـر نظـري و عملـي مـي     2وجود، از  گردد. بااين مي
 داف توسعه روستايي را تبيين نمود:اه

، قاعـدتاً ارتقـاء   اهداف توسعه روسـتايي از منظـر نظـري   
فضـايي   -سياسي و كالبـدي  -اجتماعي، اقتصادي -فرهنگي

گونه سكونتگاهها و  منظور قابل زيست كردن اين روستاها به
در يك كلام، بسترسازي براي اعتلايشـان انسـان روسـتايي    

 است؛ و 
، اهداف توسعه روستايي بـا توجـه   اجرايي -از منظر عملي

اقتصادي و رويكردهاي جاري  -به گرايشهاي غالب سياسي
گـردد. بنـابراين، در    ريزي تبيين و تعيين مـي  به مقوله برنامه

اين چارچوب، اهداف توسعه روسـتايي متنـوع، متفـاوت و    
سـازيها و   مبتني بر امكانات و رويكردهاي غالب در تصـميم 

 ريزي است. روشهاي برنامه
ترتيب، توسـعه روسـتايي از دلمشـغوليهاي جـدي      اين به 

 توسـعه  درحـال محققان و كارشناسان توسعه در كشـورهاي  
گونه كشـورها   است. در همين ارتباط، اجتماعات شهري اين

گيـري از   نسبت به جماعتهاي روستايي، با پـذيرش و بهـره  
سـرعتي   هاي فنّاورانه و سازوكارهاي نوين اقتصادي، با تازه

به مراتب بيشتر رو به رشد و گسـترش دارنـد و در مقابـل،    
ــنروســتاها د ــا چشــم  ر پــي اي ــدها و ب ــه فراين داشــت  گون

برخورداري از امكانات و تسـهيلات زيسـتي نسـبتاً مشـابه،     
هرچند با ناكامي آشكار در اغلب موارد، بـه الگـوبرداري از   

، آنچـه  دهند. در اين ميان هاي زيستي شهرها تن در مي شيوه
هـاي منسـجم راهبـردي پديـدار      ويژه در خلاء برنامـه  كه به
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اقتصـادي بـين    -گردد، فاصله متزايد فرهنگي و اجتماعي مي
رغم  ديگر، علي عبارت بهمحيطهاي شهري و روستايي است. 

هاي فني و اقتصادي  ضرورت حياتي تحول بنيادين در زمينه
در  هاي شهري و هم در محيطهـاي روسـتايي   هم در عرصه

واسطه اين واقعيـت عـام كـه تحـولات      گونه كشورها، به اين
تـر از   فنّاورانه و دگرگونيهـاي اقتصـادي بـه مراتـب سـريع     

يابنــد، نــه تنهــا  اجتمــاعي تحقــق مــي -تغييــرات فرهنگــي
كانونهـاي روســتايي، بلكـه مراكــز شـهري نيــز در عمــل از    

مانند، آنچـه   نصيب مي جانبه و فراگير بي مواهب توسعه همه
شايان توجه است، اين واقعيت اسـت كـه امـروزه     درستي هب

عنــوان  محيطهــاي روســتايي، بــيش از هــر زمــان ديگــر، بــه
انـد. در مقابـل، توسـعه     گـر شـده   هايي ناپايدار جلـوه  عرصه

راستين و پايدار جوامع انساني، اعم از روستايي يـا شـهري،   
شـناختي، مـادي، اجتمـاعي،     با ابعاد مختلـف محيطـي، بـوم   

دي، حقوقي، فرهنگي، سياسـي و روانشـناختي خـود،    اقتصا
جانبه است. اين واقعيت بـاور   مستلزم توجهي فراگير و همه

منبع  ترين مهمسازد كه  داشتن به اين حقيقت را ضروري مي
هـاي عينـي و امكانـات لازم     توسعه انسان است؛ اگر زمينـه 

براي برآوردن نيازهـاي اساسـي فـراهم آيـد، همـه افـراد و       
ي انساني، از جمله روسـتائيان، قـادر خواهنـد بـود     گروهها
ي مولد و مؤثر بـا محـيط پيرامـوني در حـال     نحو بهخود را 

تغيير همراه و سازگار سازند. در چنين فرايندي، بايـد بـاور   
همچون تحـول   -داشت، توسعه و تحول اجتماعي روستايي

تك آحـاد   محصول توسعة تك -عمومي تمام جوامع انساني
است. در اين ارتبـاط، بهبـود شـرايط زنـدگي و     آن اجتماع 

گسترش امكان فعاليت اقتصادي افراد، خانوارها، جماعتها و 
توانـد بـه    گروههاي هم منفعت در محيطهاي روستايي، مـي 

 معناي توسعه تمامي اجتماع روستايي باشد.
طـور   مرز ميان نواحي شهري و روسـتايي معمـولاً و بـه    

جتمـاعي و هـم از لحـاظ    ا -متعارف، هـم از نظـر محيطـي   
انداز  صورت خطي فرضي و مشخص در چشم تشكيلاتي، به

شود. البته، روندهاي عيني حاكي از آن اسـت كـه    معرفي مي
روزافزونـي   نحـو  بههاي روستايي و شهري  عوارض و نشانه

توأمـان در شـهرها و وراي    صـورت  بـه در كنار يكـديگر و  
احدهاي شـهري و  يابد. تقابل ميان و مرزهاي آنها جريان مي

هـاي   طـور كـه شـهرت يافتـه اسـت، عرصـه       روستايي يا آن
شــهري، در معــرض تغييــر مــدام قــرار دارد و بــا  -حاشــيه

گسترش چشمگير نواحي شهري در پيونـد قـوي بـا حـوزه     
، تحـول و  ترتيـب  ايـن  بـه نفوذ روستايي خود همراه اسـت.  

هاي خـاص زنـدگي و فعاليـت در     دگرگوني هريك از جنبه
روستايي، نه تنها ارتباط تنگـاتنگي بـا رونـدهاي     هاي عرصه

عمومي توسعه سكونتگاههاي روستايي دارد، بلكـه جـدا از   
توانـد باشـد.    سمتگيريهاي عام در سطح توسـعه ملـي نمـي   

هـاي   بنابراين، هرگونه اقـدامي در راسـتاي دگرگـوني جنبـه    
تواند و بايد جزيي از كوشش در جهت  زندگي روستايي مي

 مي سرزمين بشمار آيد.ساماندهي عمو
 عباس سعيدي

 
 توسعة روستايي، اهداف

آر. ويتز از جمله پيروان مكتب روهوت است كه بـه نظريـة   
جانبه روستايي معروف است. مكتـب روهـوت،    توسعه همه

ــي از    ــدريجي و حتم ــر ت ــتايي را تغيي ــعة روس ــدف توس ه
در نظر اين  داند. مي كشاورزي معيشتي به كشاورزي تجاري

مثابــه توســعة ملــي و رشــد  ســعة روســتايي بــهمكتــب، تو
كشاورزي، محور توسعة روستايي است. ويژگيهايي كه ايـن  

شـمارد، درواقـع عوامـل     مكتب براي توسعة روستايي برمـي 
جانبه ملي است. الگوي توسـعة روسـتايي ويتـز     توسعه همه

 شامل قواعد عمومي زير است:
وسعة رشد اقتصادي و مزرعه خانوادگي محورهاي اساسي ت

 روستايي است؛
 نياز براي توسعة روستايي است؛ نظام پشتيباني يك پيش

وسيله كشاورزان و براي كشاورزان بـه انجـام    سازماندهي به
 رسد؛ مي

 براي توسعة روستايي، صنعتي شدن امري ضروري است؛
 شهرنشيني عامل پيشبرد توسعة روستايي است؛ و
هاي توسـعه  مشاركت مردمي و سازماندهي دولتي از ضرورت

 روستايي است.
پـردازان بنـام، مـدافع نظريـة      از نظريـه  فريدمن و ويور،  

محـور اسـتوار    3توسعة اگروپوليتن هستند؛ اين نظريـه بـر   
 است:
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 همكاري و خودياري داوطلبانه؛

 جماعات روستايي يا ناحيه اگروپوليتين؛ و

 ).به بالا پائينروش توسعة غيرمتمركز (توسعة 
ه توسعة روستايي كه در ايـن رويكـرد   راههاي رسيدن ب 

 بايد مورد نظر قرار گيرند، عبارتند از:
 افزايش توليد از طريق تنوع فعاليت؛

 اي؛ منطقه اي و بين گسترش بازارهاي منطقه
ي كه محيط زيست را نيز شامل باشـد؛  اتكاء بر كيفيت زندگ

 و
معنــاي اجــراي  اصــل خوداتكــايي و آمــوزش اجتمــاعي بــه

گروهـي، انتقـاد از خـود و راههـاي غيررسـمي      ارزيابيهاي 
 ارتقاء دانش و تبادل اطلاعات.

ريـزي توسـعة روسـتايي را بـه طـرق       متخصصان برنامه 
اند. اما اساس اين تعـاريف را هـدف    گوناگون تعريف كرده

كلي و مقدماتي ايجاد فرصـت زنـدگي مناسـب و مطلـوب     
اي مبن ـدرآمد ساكن در نـواحي روسـتايي بر   براي اكثريت كم

اســاس، اهــداف  دهــد. بــراين اتكــاء بــه خــود تشــكيل مــي
 به قرار زير است:  طور مشخص ريزي روستايي به برنامه

 وري؛ افزايش توليد و نيروي بهره
برابري در دسترسي به فرصـتهاي كسـب درآمـد، خـدمات     

 عمومي و نهادهاي توليدي؛
 اشتغال سودمند؛
 اعتماد به نفس؛ و

 ريزي. مهمشاركت مردم در فرايند برنا
ريزي توسعة روستايي  از نظر بانك جهاني اهداف برنامه 

 بايد با شرايط زير همراه باشد:
منظور بهبود معيارهاي زندگي و يا بهزيستي تودة مردم بـا   به

تضمين اين مسئله كه آنها از اهميت برخوردارند و نيازهـاي  
آموزش و اشتغال  ،اساسي آنها همچون غذا، مسكن، پوشاك

 ه شود؛برآورد
ــره   ــردن به ــالا ب ــتن از     ب ــتايي و كاس ــواحي روس ــي ن ده

پذيري در قبـال خطـرات طبيعـي، فقـر و اسـتثمار و       آسيب
 آميز متقابل؛ برخوردار ساختن اين نواحي از رابطة منفعت

اسـت و   خودگردانتضمين اين مسئله كه هر فرايند توسعه، 
 وانائيهاي مردم سروكار دارد؛ وا تب

اري محلي و كمتـرين قطـع رابطـه    تضمين حداكثر خودمخت
با رسوم سنتي، خودمختاري محلـي كـه معمـولاً بـه معنـي      

 تشويق عدم تمركز اداري و خودمختاري سياسي است.
هدف عمده  4م)، 1944اوروين در كتاب معروف خود ( 

 زير، مطرح كرده است:شرح  بهريزي روستايي،  براي برنامه
 ايجاد فرصتهاي اشتغال در روستا؛

 بردن سطح زندگي در روستاها؛بالا 
ــه عقــب  ــاعي   توجــه ب ــدگي اقتصــادي و اجتم ــدگي زن مان

 روستائيان؛ و
جلوگيري از تخريب مناظر زيبـا و طبيعـي روسـتا و حفـظ     

 زيبايي آن.
م) 1970( ريزي روستا مشاركت در برنامهتورن در كتاب  

هدف مشخص دارد كه  4ريزي روستايي  نوشته است، برنامه
 ظر اوروين تفاوت دارد:مورد با ن 3در 

هـاي   منظور اسـتفاده  طور منطقي، به توجه به توزيع اراضي به
 كشاورزي، توسعة مساكن، صنعت و ساير موارد؛

 حفظ زيبائيها و خصوصيات مناطق روستايي؛
منظـور جلـوگيري از    توزيع مجدد جمعيت بين روستاها، بـه 

ي توسعة نامتعادل تعدادي از روستاها و متروك شدن تعداد
 ديگر؛ و

جلوگيري از ازدياد جمعيت روستاها كه موجب تغيير شكل 
 شود. و ماهيت آنها مي

م) 1977( ريـزي روسـتايي   محيط و برنامهلسي در كتاب  
شـرح   بـه هدف عمده مشخص  7ريزي روستايي  براي برنامه

 زير، كرده است:
منظور تداوم بخشيدن به حيات  حفظ محيط زيست روستا به

 گيرد؛ برداري انسان قرار مي طبيعي كه مورد بهرهو بقاء منابع 
برداريهاي مطلوب و از پيش تعيين  اختصاص اراضي به بهره

 شده؛
 جلوگيري از تخريب مكانهاي زيباي طبيعي روستا؛

ساختن مؤسسات اجتماعي، اقتصادي و دولتي  ايجاد و آماده
 در روستاها؛

 ايجاد رفاه ساكنان روستا؛
نهاي جديد مناطق روستايي كـه ايـن   توجه به ايجاد ساختما

ساختمانها الزاماً بايد با محيط طبيعي روستا هماهنـگ بـوده   
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 باشد؛ و
 تهية طرح هادي در روستا.

با توجه به همة مطالب و تعاريف توسـعه و اهـداف آن    
توان هـدف كلـي    كه در بالا به تعدادي از آنها اشاره شد مي

رابري و تعادل نسـبي  ريزي توسعة روستايي را ايجاد ب برنامه
از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگـي، از طريـق   

منظور افزايش درآمـد، از   ها و طرحها به تهيه و اجراي برنامه
بين بردن فقر و تأمين نيازهاي اجتماعي، رفاهي و فرهنگـي  
روستائيان دانست. البته تحقق اين اهداف و اولويت آنهـا در  

اقتصـادي   -ه وضعيت اجتماعيروستاهاي مختلف، نسبت ب
 آنها، تا حدودي متفاوت است.

بــا نگــاهي گــذرا بــه مباحــث پيشــين، اهــداف توســعة  
 تواند شامل محورهاي زير باشد: روستايي در ايران مي
 وري؛ افزايش توليد و بهره

 ايجاد اشتغال سودمند؛
منظـور تـأمين    دسترسي به خدمات اجتماعي و زيربنـايي بـه  

 ان محيط روستايي؛رفاه عمومي و عمر
لحـاظ   ايجاد تعادل نسبي بين مناطق شـهري و روسـتايي بـه   

 امكانات و فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي؛
 گسترش مشاركت مردم در فرايند توسعه؛ و
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 جايي جابه
Resettlement 

جايي عبارت است از عمـل انتقـال افـراد و گروههـاي      جابه
انساني از مكان زندگي مـالوف بـه مكـان ديگـر، از طريـق      
برپايي واحدهايي مسكوني جديد و تأمين دارائيها، از جمله 

جايي غالبـاً اسـكان    زمين مولد و زيرساختهاي عمومي. جابه
جـايي قاعـدتاً بـر مبنـاي      عمل جابـه شود.  مجدد خوانده مي

اهداف مشـخص و تمهيـدات خـاص، از طريـق طرحهـاي      
ترتيـب، ايـن طرحهـا از     اين پذيرد. به جايي سرانجام مي جابه

روند كه با اعتبار  بندي شده بشمار مي طرحهاي اجرايي زمان
ها و اهداف از پيش تعيين شده  منظور پيشبرد برنامه معين، به

و ضمن نظارت و ارزيابي و نيـز بررسـي    آيند به اجرا درمي
جــايي، از طريــق اقــدامات  پيامــدهاي منفــي و مثبــت جابــه

 پردازند. سنجيده، به جبران خسارات وارده مي
 

، ربـط  ذيجايي از لحاظ آمادگي افراد و گروههـاي   جابه 
 پذيرد: شيوه تحقق مي 2طوركلي، به  به
) هنگـامي  voluntary resettlementجايي داوطلبانه ( . جابه1

جـايي بـا آگـاهي قبلـي، تمايـل و مشـاركت        است كه جابه
 به انجام رسد؛ ربط ذياحتمالي افراد و گروههاي 

 involuntaryجـــايي نـــاگزير يـــا ناخواســـته ( . جابـــه2

resettlement صـورت اضـطراري بـه انجـام      ) كه معمولاً بـه
اي جـز   چاره ربط ذيرسد و طي آن، افراد يا خانوارهاي  مي

حل زندگي و برپايي دوباره محـل اقامـت و شـرايط    ترك م
جـايي در   گونه جابه معيشت خود در جاي ديگر ندارند. اين

ــراد و     ــت اف ــق و موافق ــلاع دقي ــدون اط ــوارد، ب ــب م اغل
شود كه اگر هـم از آن اطـلاع    اعمال مي ربط ذيخانوارهاي 

توانند از انجـام آن جلـوگيري كننـد.     قبلي داشته باشند، نمي

هاي عمراني، مانند سدسـازي و يـا تمهيـدات     ژهاجراي پرو
ويژه در نواحي مرزي، از جمله علل ايـن   نظامي، به -سياسي

 جايي است. نوع جابه
هاي اجرايي مرتبط با  در بررسيهاي تحقيقاتي و يا برنامه 

شـود كـه    جايي، از مفاهيم و اصطلاحاتي اسـتفاده مـي   جابه
خـود   گرچه هريـك از لحـاظ لفظـي داراي معنـاي خـاص     

صـورت متـرادف و هـم معنـا بـه كـار        هستند، اما معمولاً به
انتقـال جمعيـت    شـكل  بـه جـايي   روند. در مواردي، جابه مي

)replacementجاي ديگر يـا تغييـر محـل (    ) بهrelocation (
زندگي افراد و گروههاي انساني، بـا پرداخـت خسـارت يـا     

 معوض همراه است.
كـردن   جايي كه به رهـا  ترين انواع جابه و رايج ترين مهم 

 گردند، عبارتند از: اراضي، مساكن و يا تأسيسات منجر مي
 جـايي بهنگـام اجـراي     ايـن نـوع جابـه    جايي خطي. جابه

ها و  اجرايي، مانند ايجاد جاده -هاي عمراني طرحها و پروژه
رسـاني كـه    هاي برق خيابانها، راههاي آهن و يا انتقال شبكه

گونـه مـوارد،    گـردد. در ايـن   ماهيتي خطي دارند، مطرح مـي 
ها و يا برخي ديگـر از دارائيهـاي    ممكن است اراضي، خانه

جـايي قـرار    افراد يا خانوارها در معرض آسـيب و يـا جابـه   
 گيرد؛

 اي قاعـدتاً بهنگـام    جـايي نقطـه   جابـه  اي. جايي نقطه جابه
هايي مانند برپـايي واحـدهاي صـنعتي، ايجـاد      اجراي پروژه

استخراج معدن و نظـاير آن كـه    واحدهاي كشت و صنعت،
 شود؛ مستلزم تخصيص اراضي ويژه هستند، مطرح مي

 انتقـال افـراد و    جايي و انتقال افراد به محل جديـد.  جابه
كـه معمـولاً    -ويژه در نواحي روستايي به -گروههاي انساني

به اخذ اراضي زراعي، مراتـع و چراگاههـا و يـا ممنوعيـت     
شت و زندگي آنان بـه آنهـا   دسترسي به منابع طبيعي كه معي
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 گردد؛ بستگي دارد، منجر مي
 جـايي روسـتائيان در    جابـه  جايي روستائيان به شهر. جابه

هاي شهري يا حاشيه شهري كه معمـولاً بـه تغييـر و     عرصه
اقتصـادي   -دگرگوني ساخت و بافت فيزيكـي و اجتمـاعي  

شود و بر مسكن، اشتغال و تسـهيلات زيربنـايي و    منجر مي
گـذارد. يكـي از    خدماتي اثرات منفي برجاي مـي تأسيسات 

 -جـايي، امكـان ادغـام فرهنگـي     مسائل اصلي اين نوع جابه
 اجتماعي و نيز اقتصادي روستائيان در حيات شهري است.

 ها الزامي است: جايي توجه به برخي جنبه در جابه
سند تهيـه شـده توسـط دسـتگاه      جايي،  برنامه عمل جابه .1

 ـ   جـايي كـه براسـاس آن، مراحـل و      همتولي يـا مسـئول جاب
بينـي اثـرات منفـي و زيانبـار      اقداماتي را كه بايد براي پيش

 ربط ذيجايي، نحوه جبران خسارات افراد و گروههاي  جابه
گذاري بـه   و تأمين منابع عمراني از طريق يك پروژه سرمايه

 شود؛ بيني مي انجام رسد، پيش
ل تمـام افـراد،   ، شـام ربـط  ذيافراد، گروهها و نهادهـاي   .2

گروهها، سازمانها و نهادهاي مرتبط با پروژه و يا بـالقوه در  
معرض خسارتهاي ناشي از آن و يا قادر بـه اعمـال نظـر و    

 اثرگذاري در آن؛
رونـد مـذاكره و مشـورت بـا افـراد و        آمادگي اجتماعي، .3

خانوارهاي خسارت ديده پيش از اتخـاذ تصـميم نهـايي در    
توان آنها در مقابله با اثـرات   ءمنظور ارتقا جايي به زمينه جابه

 جايي؛ جابه
نظـرات   رسـاني و توجـه بـه نقطـه     جامعه ميزبان، اطـلاع  .4

جماعت ساكن در مكان مورد نظر يا نزديكي آن، كه افراد يا 
خانوارهاي خسارت ديده قرار است در آنجا استقرار يابنـد،  

ر نوبـه خـود د   زيرا اعضاي جامعه ميزبـان ممكـن اسـت بـه    
 جايي قرار گيرند؛ مدهاي منفي جابهمعرض عوارض و پيا

جـايي، خسـارتهاي وارده بـه     پيامدها و خسارتهاي جابـه  .5
خانه، زمين مولـد، منـابع    :دارائيهاي مادي و غيرمادي، شامل

ــابع طبيعــي، مكانهــاي فرهنگــي، ســاختمانها،   ــدزا، من درآم
ها و پيوندهاي اجتمـاعي، هويـت فرهنگـي، تجـانس      شبكه
 ي و سازوكارهاي ياريگري؛جمع

جايي، نرخ جبران خسارت دارائيهاي از دست  هزينه جابه .6
جـايي، يعنـي ارزش بـازار     رفته برمبناي هزينـه كامـل جابـه   

هـا   گونه هزينه هاي ثبت و انتقال، اين دارائيها به اضافه هزينه
هـاي زمـين و بناهـا و تأسيسـات نيـز       معمولاً شامل هزينـه 

 شود؛ مي
معــوض و جبــران خســارت، مبلــغ نقــدي يــا پرداخــت  .7

پرداخت جنسي در ازاي منابع، مايملك يا درآمـد از دسـت   
عبارت ديگـر، مجموعـه اقـدامات     رفته افراد يا خانوارها؛ به

شــامل ارائــه معــوض، جبــران درآمــد، جــايگزين درآمــد و 
جايي مكاني در ارتباط با افراد يا خانوارهاي خسـارت   جابه

منظــور حمايــت و  خســارات بــهديــده براســاس چگــونگي 
 استمرار شالوده زندگي اقتصادي و اجتماعي آنان؛

رساني حين اسكان مجـدد، حمايـت و پشـتيباني از     ياري .8
ــه ــروژه  افــراد و خانوارهــايي كــه ب واســطه اجــراي يــك پ

توانـد شـامل    شـوند. ايـن نـوع حمايتهـا مـي      جايي مي جابه
عي باشـد  ونقل، مواد غذايي، سرپناه و خـدمات اجتمـا   حمل

ــاي   ــراد و خانواره ــار اف ــه در اختي ــط ذيك ــد  رب ــي رون ط
 گيرد؛ و جايي قرار مي جابه

ــدي،    .9 ــابع درآم ــاره من ــراري دوب ــازي، برق ــاء و بازس احي
 معيشتي، زيستي و نظام اجتماعي.

براي حصول اطمينـان از اينكـه بـا افـراد و خانوارهـاي       
 هاي عمرانـي بـه وجهـي عادلانـه و     خسارت ديده از پروژه

شود و شرايط زيستي و معيشتي آنان در  مناسب برخورد مي
شـود، لازم اسـت    اين فرايند به بوته فراموشـي سـپرده نمـي   

مشيهاي درخور در پيش گرفته شود؛  اقداماتي مجدانه و خط
توانـد در هموارسـازي    پيامدها و نتايج چنين برخوردي مـي 

ب منظـور پيشـبرد مناس ـ   جايي به يـاري آيـد. بـه    فرايند جابه
گونه طرحهـا،   جايي و دستيابي به اهداف اين هاي جابه پروژه

عنوان اصول كلي مدنظر باشند كـه   ناگزير بايستي قواعدي به
 توان موارد زير را مطرح ساخت: از آن ميان مي

 جايي ناخواسته و  المقدور كاستن از جابه اجتناب و يا حتي
يـق  بيني اثرات منفي و به حـداقل رسـاندن آنهـا از طر    پيش

هــا و تســهيلات لازم بــراي برقــراري دوبــاره  ايجــاد زمينــه
 ربــط ذيامكانــات زيســتي و معيشــتي افــراد و خانوارهــاي 

جـايي   ، فرايند جابهترتيب اين بههاي توليدي.  برمبناي شالوده
اي طراحي و  مثابه يك فعاليت عمراني و توسعه لازم است به

 ريزي شود؛ برنامه
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 هـاي   فتن راهكارها و گزينـه توجه و تأكيد بر جستجو و يا
ي جائيهـا  جابهو يا  ربط ذيتر براي افراد و گروههاي  مناسب
 هاي مرتبط؛ بيني شده در پروژه پيش

  حصول اطمينان كامل از جبران خسارات و ارائه معوض و
همچنين كوشش در جهت بهبـود شـرايط و اسـتانداردهاي    

هـاي   در پـروژه  ربط ذيمعيشتي افراد و خانوارهاي  -زيستي
عمراني. به سـخن ديگـر، حصـول اطمينـان از اينكـه فـك       

، بــه فقــر و ربــط ذيمالكيــت اراضــي افــراد و خانوارهــاي 
بـراين، بـا افـراد و     گـردد. عـلاوه   تنگدستي آنان منجـر نمـي  

نحوي عادلانـه و   زمين بايستي به زمين و يا كم خانوارهاي بي
و  مناسب برخورد شود تا بتوانند شالوده لازم بـراي زنـدگي  

 ريزي نمايند؛ معيشتي درخور را پي
 بـراي انطبـاق و    ربط ذيرساني به افراد و خانوارهاي  ياري

سازگاري با نگرانيهاي روحي، فرهنگي، اجتمـاعي و نظـاير   
 آن؛
 سـازي افـراد و خانوارهـاي     رساني متناسـب و آگـاه   اطلاع

معيشـتي و راههـاي ممكـن     -هاي زيسـتي  از گزينه ربط ذي
 وبراي زندگي آتي؛ 

     برقرارسازي فرايندي مشاركتي، شـفاف و قابـل اعتمـاد از
جايي. اين بدان معناست كه افـراد و خانوارهـاي    روند جابه

بايستي در روند انتخاب مكانهاي پيشـنهادي جديـد    ربط ذي
براي استقرار، تعيين محل زندگي آتـي و جبـران خسـارات    

 هاي عمران و توسعه محلي و منطقه زندگي معيشتي و گزينه
 خود تا حد ممكن دخالت و مشاركت داشته باشند.

ها مستلزم اقداماتي  از اينها گذشته، تحقق اين نوع برنامه 
گونـه   عبارت ديگر، براي پيشـبرد بهينـه ايـن    جانبي است. به

طرحها و دستيابي مناسب به اهداف آنها، نوعي هماهنگي و 
همكاري بين نهادي در روند اجـرا اساسـي و تعيـين كننـده     

هـاي مهـم در    ترتيـب، يكـي از جنبـه    ايـن  رود. به شمار ميب
اي و يـا   انـدازهاي توسـعه   ها، نه تنهـا چشـم   گونه برنامه اين

انداز آتي زندگي افراد  اي، بلكه ضمناً چشم پذير ناحيه توسعه
رو، گرچه اعتبارات كافي  است. ازهمين ربط ذيو گروههاي 

فـراهم بـودن    هـا الزامـي اسـت، امـا     براي پيشبرد اين برنامه
اعتباري تنها شرط كافي براي پيشبرد مناسب  -امكانات مالي

جايي نيست. بر همين مبناست كه توجـه بـه    هاي جابه برنامه

معيشــتي و همراهــي  -هــا و ابعــاد مختلــف زيســتي جنبــه
دستگاههاي مختلـف اجرايـي و معاضـدت بـين نهـادي در      

 يابد. مي اي جايي اهميت ويژه پيشبرد اقدامات مرتبط با جابه
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 عباس سعيدي
 
 
 
 

 گرايي و شهر جامعه

Socialism & City 

آن،  موجب بهاي است كه  گرايي مبين نظريه ويژه واژة جامعه
طور مشخص سرمايه و  به -مالكيت و كنترل ابزارهاي توليد

بايد تماماً در تملك جامعه قـرار گيـرد و در جهـت     -زمين
 منافع همگاني هدايت شود.

مي ارتودكس در اتحاد شوروي از نظر ايدئولوژيهاي رس 
سوسياليسم با مفهـوم ديكتـاتوري پرولتاريـا پيونـد داشـت،      

بـر برتـري    كه ديدگاههاي انتقادي تعبير ديگري مبني درحالي
سـرمايه دارد. بنـابراين، در   جـاي   بهكار و نيروي كار  دادن به

ديدگاه سنتي، مالكيت سوسياليسـتي در حقيقـت در دسـت    
كه در ديدگاه مبتني بر جامعـه   درحالي دولت يا تعاونيها بود،
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مدني، مالكيت اجتماعي به دولـت اجتمـاعي و دموكراتيـك    
نياز دارد؛ اين دولت بايد خود را به نفـع شـوراها، تشـكلها،    
تعاونيهاي مستقل كوچك كند و درواقـع، دولـت مردمـي را    
كه مردمسالاري مشـاركتي بخشـي از آن اسـت، جـايگزين     

جـه مشـترك در ايـن ديـدگاهها آن     هرحال، و خود سازد. به
گرايي هنوز نابرابري وجود دارد و شـعار   است كه در جامعه

تحقـق   هر كس به اندازة توانش و هر كس به اندازة نيـازش 
 نيافته است.

ريـزي اقتصـادي    بسياري سوسياليسم را مترادف با برنامه 
دانند امـا پـس از شكسـت اقتصـادي اتحـاد شـوروي و        مي

ريـزي در   هاي برنامـه  م، ضمن حفظ تجربهفروپاشي اين نظا
ريزيهاي مردمسـالارانه، غيرمتمركـز،    آن نظام، امروز از برنامه

يـاد   -پـائين به بالا و از بالا به  پائيناز  -سيستمي و دو سره
 شود. مي

گرايي به روش اصلاحات  شماري از باورمندان به جامعه 
سـلط و  داري م تدريجي و شماري ديگر، به براندازي سرمايه
هرحال، به نظر  جايگزيني دولت سوسياليستي انتقاد دارند. به

رسد، سوسياليسـم ضـمن داشـتن آرمانهـا و خصـلتهاي       مي
جهاني و تاريخي، امريست متعلق به تجربه، اراده و انتخاب 

ترتيب، چه بسا در صحنه جهاني با تعارضـهاي   اين ملتها و به
 ديالكتيكي همراه باشد.

عـدالتيها،   ر سوسياليسم حـذف بـي  وجه مشترك ديگر د 
و نـه   -هاي واقعي مبارزه با فقرزدايي لويت دادن به برنامهوا

حذف منابع ناشـي   -پرداختهاي گاهگاهي و نافراگير به فقرا
لويت دادن به رفـاه و  واز رانت، بهره و سودهاي اقتصادي، ا

مصارف اجتماعي آموزشي، بهداشتي و مصرفي اسـت و در  
شهري و عدالت در شهر برحسب طبقـات  سوسياليسم، رفاه 

رو،  كند. ازايـن  اجتماعي و مناطق جغرافيايي اهميت پيدا مي
ريزيهاي توسعه شهر و روستا از طريق بازتوزيع منـابع   برنامه

شود. درواقع، عدالت اجتماعي و رفـاه از   و ثروتها تأمين مي
توزيع وري و از ديگـر سـو، بـه بـاز     د بهـره يكسـو، بـه رش ـ  

 تگي دارد.اجتماعي بس
گرايان در مديريت شهري بيش از همه به افزايش  جامعه 

تعداد شهرهاي ميان اندازه و كنترل جدي و رشد كلانشهرها 
اي بـه   ريزي شهري بايد اهميت ويـژه  اعتقاد دارند. در برنامه

هاي كارگري و نيروي كار، معلمان، كارمندان  شهرها و محله
رفاً از طريـق توسـعه   و پرستاران داده شود. اين امـر نـه ص ـ  

دار شـدن   تسهيلات زمين و مسكن شهري و اكتفا بـه خانـه  
رسـد، بلكـه بايـد از راه انتقـال      صرف كارگران به انجام مي

منابع اجتمـاعي صـورت گيـرد. همـين وضـعيت در مـورد       
ونقل، فضاهاي خدماتي و ورزشي و رفاهي هم مطرح  حمل

ي محله، است. مديريت شهري در اين ديدگاه برمبناي شورا
منطقه، ناحيه و شوراهاي بزرگ شهر و شهرداران انتخابي و 
توانمند و داراي منابع مالي قرار دارد. شهرها و روسـتاها از  
جهــت شــورايي بــودن و تــأمين منــابع خــدمات رفــاهي و 
اجتماعي و نوسـازي مسـكن تفـاوتي ندارنـد، امـا شـهرها       

مناطق  پذيراي انبوه نيروي كارند. واحدهاي صنعتي بايد در
هاي كـارگري   مشخص تحت مالكيت عمومي باشند و خانه
انداز دسـتمزدي   از منابع اجتماعي و عمومي و نه بر پاية پس

 و فشار مضاعف بر خانواده كارگران، تأمين شود.
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 جامعه مدني
Civil Society 

سرگذشت مفهوم جامعه مدني، همچون مفاهيم بسياري، بـه  
ــيك،  ــاي كلاس ــوري ر دني ــان و امپرات ــوليس يون ــي پ م يعن
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گردد. براي جوامعي چون ايران كه به دلايل متعدد، بـا   بازمي
هاي گوناگوني كه به دخالت شهروندان در سرنوشـت   پديده

انـد، معرفـي    ويژه سرنوشت سياسي، تازه آشنا شـده  خود، به
گونه مفـاهيم كـار آسـاني نيسـت. نخسـت آنكـه بـراي         اين

مفـاهيم، همچـون پـوليس، سـيويك،      گونـه  بسياري از ايـن 
سيويل و كمونال، معادل مناسب، درست و رسايي در زبـان  

گذاريهاي رايـج بـراي چنـين     فارسي وجود ندارد. در معادل
مفاهيمي اغلب انتقال بار معنايي آنها اگر غيرممكن نباشد، با 

دلايـل ايـن امـر آن     ترين مهمدشواري همراه است. يكي از 
ساز خون و  بر عناصر هويت رب، علاوهاست كه در تجربة غ

تبــارمحور، هويتهــاي جديــدي پديــد آمــده و در مــواردي، 
اهميـت   ساز خون و تبارمحور را از اساس بـي  عناصر هويت

ساخته و جانشين آنها گرديده است؛ امري كه در جـوامعي،  
چون ايران، يا هنوز تجربه نشده، يا به تازگي و بـا تـأني در   

تر شدن موضوع به  تنها براي روشن حال تجربه شدن است.
ــوم  ــي  civilمفه ــاره م ــيلي    اش ــته تحص ــود. رش  civilش

engineering  ،شـد. در   خوانـده مـي   مهندسي سويلدر آغاز
سازي و عدم اسـتفاده از لغـات غيرفارسـي     وتاب معادل تب

(طبعاً عربي مستثني بوده اسـت) كـه اگـر بـه افـراط منجـر       
 مهندسـي راه و سـاختمان  نشود، قابل دفاع است، اين رشته 

خوانده شد، يعني راه و ساختمان جانشين سويل گرديد كـه  
مهندسـي  مورد است. امروزه، اين رشته را  معنا و بي طبعاً بي
اند كـه بـه دليـل مشـكلات واژه عمـران در       نام نهاده عمران

حـال،   تر شده اسـت. درعـين   عربي، مسئله از قبل نيز پيچيده
ربط است كه راه  ندازه بيگانه و بيعمران با سويل به همان ا

سـازيهاي   ترين تجربه در باب معـادل  و ساختمان بود. جالب
ــه ــراي واژه  ترجم ــهرونداي ب ــه   ش ــت. لغتنام رخ داده اس

فارسـي حيـيم كـه از جملـه نخسـتين       -ارزشمند انگليسـي 
اي قابـل قبـول    گشا در زمينه تـدوين لغتنامـه   كوششهاي راه

ن برشـمردن چنـد معـادل    ، ضـم Citizenاست، بـراي واژه  
فارسي، از جمله رعيت نيز مطرح شـده اسـت كـه در عـين     

بودن، گوياي واقعيت تلخ و ديرين ايـن مفهـوم در     مضحك
تـر،   اين سرزمين است. همين سرگذشت، شايد انـدكي تلـخ  

بـراين   شـده اسـت، زيـرا عـلاوه     جامعه مدنينصيب مفهوم 
وطيت، حقيقت كه در جامعه ايران حداقل تـا انقـلاب مشـر   

مصداقي براي جامعه مدني وجود نداشته است، اين مفهـوم  
به دليل دگرگونيهايي كه در عمل يا در تجربة زنـده زنـدگي   
ــا پيچيــدگي مضــاعفي   در غــرب بــه خــود ديــده اســت، ب
روبروست. درواقع، در هر دوره تاريخي از زنـدگي جوامـع   
غربي مصداقهاي جامعه مدني دگرگون شده، هرچند جوهر، 

 و عملكرد آن تا حدود زيادي ثابت مانده است.ماهيت 
كننـد،   ، انديشمندان بسياري هنوز تصـور مـي  هرتقدير به 

مفهــوم جامعــه مــدني مفهــومي اســت كــه بــا وزش نســيم 
عنوان فرايند دگرگوني نهادهـاي   امروزين شدن (نوسازي) به

پديـد   مدرنيتـه اي بـه نـام    متنوع اجتماعي و در مسير پروژه
رداشت از سويي درست و از سـوي ديگـر   آمده است. اين ب

نادرست است. نكته مهم ديگر در تعريفي است كه از سوي 
شود.  انديشمندان مختلف براي جامعه مدني ارائه شده و مي

براي نمونه، آدام فرگسون و آدام اسـميت جامعـه مـدني را    
شمارند. فرگسون فراگرد پيشرفت  مي جامعة متمدنمترادف 

يط زندگي بدوي قبايل شكارگر، عبور از بشر را گذار از شرا
شــرايط بربريــت بــه زنــدگي كشــاورزي و شــكل ابتــدايي 

داند و ويژگي تمـدن   مالكيت، و سپس دستيابي به تمدن مي
شـمارد. از   را پديد آمدن نهاد مالكيت و مبادله و دولـت مـي  

اي متمـدن اسـت.    ديدگاه روسو نيـز جامعـه مـدني جامعـه    
ن بين جامعة مدني و تمـدن قائـل   پيوندي كه اين انديشمندا

صـورت تلـويحي در نظريـه هگـل نيـز       كم به اند، دست شده
موجود است. همين برداشـت در انديشـة هـواداران حقـوق     

شود. هابز جامعه مدني را  طبيعي، از جمله هابز نيز يافت مي
دهـد. چنـين اظهـارنظري،     در برابر حالت طبيعـي قـرار مـي   
هـا   ت، اما دربردارندة واژهگرچه حاوي نكات ارزشمندي اس

است. جامعه متمـدن مـورد بحـث     داورانه ارزشو مفاهيمي 
؟ حدس اين نكته البتـه مشـكل   گيرد دربر ميكدام جوامع را 

نيست، زيرا بنا به سنت فلسفه سياسي غرب، جوامع متمدن 
الزاماً غربيند. اما در ادامه، اين پرسش نيز قابل طـرح اسـت   

غربي از چه زماني چنـين خلعتـي   كه جوامع متمدن اروپاي 
اند؟ و در چه زماني با شكل اوليه مالكيت وداع  را به بر كرده

اند كه  كرده و به آن نوع مالكيت، مبادله و دولتي دست يافته
نگـاه   2گونـه پرسشـها،    نشان از تمدن دارد؟ در پاسخ بدين

 شكل گرفته است. نگاه نخست بازهم به آتـن و امپراتـوري  
داند. نگاه  دد و خاستگاه جامعه مدني را آنجا ميگر بازميرم 

م نظـر دارد و وقـوع   19و  18هـاي   دوم، به تحـولات سـده  
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ويژه انقلاب فرانسه، پيـدايش دولـت    انقلابهاي بورژوايي، به
مردمسـالاري) و در يـك    ملي، مردمسالاري نماينـدگي ( 

داري نوين را معيار  گيري و تثبيت جامعه سرمايه كلام، شكل
 داند. مي تمدن

نگاه، براي روشن شدن بحث،  2قبل از پرداختن به اين  
بهتر است تعريفي از جامعة مدني ارائه شـود. امـروزه بـاب    

دربرگيرندة نهادهاي اجتماعي، شده است كه جامعه مدني را 
ها، سازمانهاي مذهبي و  انجمنها، باشگاهها، گروهها، اتحاديه

دولـت و فـرد    محسوب كنند كه بـين  گروههاي هم منفعت
بر شمارش اين تشكلهاي اجتماعي، در  گيرند. علاوه قرار مي

شود و جامعـه مـدني را    ادامه اغلب بر نكته مهمي تأكيد مي
كننـد كـه از طريـق،     تلقي مي ساختارها و فرايندهاييشامل 

طور نسـبي، فـارغ    واسطه و به مدد آنها، افراد و گروهها به به
حكومـت، دلمشـغوليها و    از ساختارهاي فرماندهي دولت و

كنند. نكات يادشـده درواقـع    هاي خود را تعقيب مي خواسته
سازي جايگـاه جامعـه مـدني و     تلاشي است براي مشخص

نسبت آن با فرد، دولت و جامعـه. بدينسـان، جامعـه مـدني     
گيـرد، لـيكن علـت وجـوديش      گرچه در جامعه شـكل مـي  

رغم  ، عليدليل همين مديون تمايز از دولت و جامعه است. به
تمايز يادشده، كنش و واكنشي دائمـي بـين گـروه، جامعـه،     
دولت، نهاد اقتصاد، نهاد سياسـت، نهـاد فرهنـگ و جامعـه     

اي، در كنـار   مدني برقـرار اسـت. چنـين ارتبـاط چندسـويه     
پيچيدگي جوهري جامعه مدني، از عوامل آشفتگي مفهـومي  
است كه در بـاب ايـن مفهـوم همـواره وجـود داشـته و از       

 هاتي مرتباً افزايش يافته است.ج
 

آموزيهايي است كه برخي از افـراد   نكته مهم ديگر، غلط 
افزايند. مثلاً  بهنگام بحث از جامعه مدني به اين آشفتگيها مي

در بحثهاي ژورناليستي در ايران باب شده است كـه بهنگـام   
برشمردن نهادها و تشكلهاي جامعه مدني، به شوراهاي شهر 

شود؛ غافـل از آنكـه    حزاب سياسي نيز اشاره ميو روستا و ا
گيرند، پـس   گرچه اين هر دو نهاد در جامعه مدني شكل مي

گيري، يا چون شورا از جامعـه مـدني خـارج و بـه      از شكل
شـوند و يـا    بخشي از حكومت (حكومت محلي) بـدل مـي  
هاي جامعه  چون حزب، به دليل برخورد گزينشي با خواسته

ــه مــدني از يكســو و تــلاش دســت آوردن ماشــين  بــراي ب

حكومتي و قدرت و تسـخير دولـت از سـوي ديگـر، بـين      
گيرنـد.   خـود مـي   جامعه مدني و دولت، حـالتي بينـابيني بـه   

گونه كه بيان شد، آشفتگيِ مفهـومي موجـود از طرفـي     همان
توجهي به دگرگوني مصـداقهاي جامعـه مـدني و     معلول بي

خي ديگـر از  ورود كنشگران جديد بدان عرصه و خروج بر
 سياسـت گونه كه ارسطو در اثر ماندگار خود  آن است. همان

العـاده روشـمند و در لبـاس معلمـي كـه بـه        نحوي فـوق  به
شناسيها كه  آموزد، با ارائه انواع سنخ شاگردان خود درس مي

اساساً روش اوست، ضمن مقايسه انواع دولـت، حكومـت،   
از  قانون اساسي و ضمن برشـمردن ويژگيهـاي هريـك هـم    

وضوح  ، بهوضع مطلوبو هم از منظر  وضع موجودديدگاه 
 كـاميونيتي دهد كه در دنياي باستان (پوليس آتـن)،   نشان مي

سياسي، جامعه مـدني و دولـت يكسـان اسـت. امـري كـه       
رغم تفاوتهاي پـوليس آتـن و امپراتـوري روم، در ايـن      علي

دومي نيز يكسان بود. در سنت كلاسيك غرب، جامعه مدني 
شد. بـا   و يا عرصه شهروندان فعال سياسي محسوب ميقلمر

پيدايش دولتهاي مطلقة اروپايي كه بقايـاي فئوداليسـم را از   
ريشــه برچيدنــد، دولــت در نقطــه مقابــل فعاليــت سياســي 

شـد. بنـابراين، همسـاني     شهروندان و برابر نهاد آن تلقي مي
جامعه مدني و قلمرو يـا جامعـه سياسـي پايـان گرفـت. در      

داري، آنگاه كـه طبقـه بـورژوا بـراي      مراحل سرمايه آغازين
استقلال خويش و مستقل ساختن عرصـه اقتصـادي مبـارزه    

كرد، جامعـه مـدني و قلمـرو اقتصـادي وحـدت يافـت.        مي
امروزه كه عرصه اقتصادي و ماشين دولت توسط شـركتهاي  

 2شـود، جامعـه مـدني از هـر      فرامليتي كنترل و هدايت مي
دربرگيرندة قلمـرو كنشـگري متشـكل    فاصله گرفته است و 
هـاي مسـتقل از سياسـت و مسـتقل از      شهروندان در عرصه

اقتصاد متشكل كنترل شـده توسـط امپراتوريهـاي اقتصـادي     
است. در نتيجه، امروزه جامعه مدني عرصـه عمـل آگاهانـه    
شهرونداني است كه مايـل بـه تأثيرگـذاري بـر فراينـدهاي      

تصـميمات اقتصـادي در   سياسي و متعاقب آن، اثرگذاري بر 
شــود.  هــايي هســتند كــه بــه زيــان مــردم تمــام مــي عرصــه

دليل، در طول تاريخ پيوند شهروندي و جامعه مدني  همين به
هرگز قطع نشده است. فاصله گرفتن جامعه مدني از عرصه 
سياسي و از اقتصاد متشكل، استقلال جامعه مدني را بيش از 
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تقلالي سـالها پـيش   كنـد. چنـين اس ـ   هر زمان ديگر تأييد مي
توسط كارل ماركس مطرح گرديد. او معتقد بود كـه جامعـه   
مدني، عرصه مسـتقل و خـودگردان مالكيـت خصوصـي و     

را بايد در  آناتومي جامعه مدنيروابط بازار است. به نظر او 
سازي، تأكيد بر  جستجو كرد. با ظهور جهاني اقتصاد سياسي

رنگ گرديده اسـت.   روابط بازار در بحث از جامعه مدني كم
دليل، در  همين ماركس چنين موضوعي را حدس زده بود؛ به

پايان عمر خويش از كـاربرد جامعـه مـدني امتنـاع نمـود و      
 برد. صرفاً مفاهيم دوگانه دولت و جامعه را به كار مي

 

ترتيب، در تمام تعـاريف و تحليلهـاي مربـوط بـه      اين به 
جمعـي شـهروندان   جامعه مدني، از آغاز تا به امروز، عمـل  

كند. حـال در   صاحب حقوق همواره نقشي كليدي بازي مي
مقابل چنين عمل مشتركي، ويژگيهـاي دولـت و اقتصـاد در    

را بــا جامعــه مــدني تعريــف و  2اي، رابطــه ايــن  هــر دوره
سـمت دولـت و گـاه     سازد. جامعه مدني گاه به مشخص مي

 گردد و در عصر حاضـر از  سمت بازار متشكل نزديك مي به
گيرد. درواقع، نگاه جـان لاك مـنعكس در    هر دو فاصله مي

ــت   ــاب حكوم ــاله دوم در ب ــيف  1690( رس ــه توص م)، ك
دهد، منهـاي تأكيـدش    دست مي كلاسيكي از جامعه مدني به

مانده است. به نظر او، انسـانها آزاد،   بر حكومت، صادق باقي
پذيرنـد در   شوند، اما بهنگامي كه مـي  مستقل و برابر زاده مي

المنافع وارد شوند، براي رفاه، امنيـت زنـدگي    يطة مشتركح
روند و  آميز در ميان يكديگر از شرايط طبيعي فراتر مي صلح

نهند. با توافـق آدميـان بـراي     بر قيود جامعه مدني گردن مي
ــان اصــل حاكميــت اكثريــت را   ــدني، آن ــه جامعــه م ورد ب

، امـا  پذيرند. افراد آزادند تا از جامعه مدني خارج شـوند  مي
دست زدن به چنـين كـاري بـه معنـاي زيسـتن در شـرايط       

سازد، اما در عـوض،   طبيعي است كه آنان را از قيود آزاد مي
گـذارد. درواقـع، عمـل     در مقابل ديگـران بـدون دفـاع مـي    

مشترك و آگاهانه آدميان بر پايه اصل آزاد، مسـتقل و برابـر   
كـه در  اي اسـت   يابد. اين همان نكتـه  بودن آنان واقعيت مي

بحث جان لاك تا به امروز درست باقي مانده اسـت، لـيكن   
 ارتباطـات تحريـف شـده   اصل حاكميت اكثريت در دنيـاي  

هـا در مغزشـويي،    مانند رسانه (نظريه هابرماس) و قدرت بي
آميز نيست، كه به  ديگر به معناي امنيت، رفاه و زندگي صلح

فاقاً شود. ات نظر لاك از سوي حكومت براي همه تضمين مي
براي حفـظ ارزشـهاي يادشـده، عمـل مشـترك آدميـان در       

المنافع هدايت كننـده   شرايطي، به مقابله با قدرتهاي مشترك
ــي   ــر م ــوليبرالي منج ــاي نئ ــدرتهاي   دولته ــين ق ــود. چن ش

 المنافعي كنترل اقتصاد متشكل را نيز در دست دارند. مشترك
ي، بحث از جامعه مدني بدون اشاره به انديشمند ايتاليـاي  

ماند. او در كتـاب ارزشـمند    آنتونيو گرامشي، ناقص باقي مي
سازد.  نگاه جديدي به دولت را مطرح مي هاي زندان دفترچه

به نظر او، درك از دولت تنها بـه معنـاي ماشـين حكـومتي     
نيسـت، بلكـه همچنـين دربرگيرنـده عرصـه خصوصـي يــا       
مجموعة ساختارهايي اسـت كـه در دل آنهـا مبـارزه بـراي      

گيرد. از نگـاه   ايدئولوژيكي درمي -ي يا سلطه فرهنگيهژمون
سيستمهاي جنگ جهاني اول و  روساختهاي جامعه مدنياو 

مكان جنگ، موقعيتها و جايگاهها بـين طبقـات متخاصـمي    
داري بدانها جان بخشيده اسـت. سرنوشـت    است كه سرمايه

محتوم دولت، نابودي آن است و جامعه سياسي در نهايت و 
بقه كارگر و متحدانش هژموني را به كف آورنـد  آنگاه كه ط
اي آزاد و خود فرمان برپا دارنـد، در جامعـه مـدني     و جامعه

روز از چنـين   مستحيل خواهـد شـد. گرچـه جهـان روزبـه     
آرزويي فاصله گرفته است، اما در پـي تشـريح گرامشـي از    

وضـوح خـود را    جامعه مدني، عمل مشترك و آگـاه نيـز بـه   
روز بيشتر بـه عمـل    ، شهرها روزبهرتقديره بهدهد.  نشان مي

مشترك و آگاه شهروندان نيـاز دارنـد. در چنـين شـرايطي،     
جامعه مدني فراتر از تمام حرف و حديثها، عرصـه تعـديل   

هاي پراكنده شهروندان و عرصه رسـيدن بـه توافـق     خواسته
براين، جامعه مدني با تعديل اقدامات دولتهـا و   است. علاوه

منبع مشروعيت بخشي به دولتها نيز بشـمار  اقتصاد متشكل، 
رود. بحـث وجـود يـا فقـدان جامعـه مـدني در جوامـع         مي

غيرغربــي و از جملــه در كشــورهاي اســلامي، بــه يكــي از 
بحثهاي آتشين دنياي حاضر بدل شده است. در اين رابطـه،  
دو ديدگاه نفي كامل و عدم همخواني جامعه مدني و اسلام 

معه مدني و لذا همخواني نـوعي از  و ديدگاه تكثر معاني جا
آن، كه بر پاية حقوق برادران ايماني استوار اسـت، بـا ديـن    

 طور همزمان طرفداراني دارند. مبين اسلام به
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 جنگلداري شهري
Urban Forestry 

ريزي و هم مديريت طرحهـا   جنگلداري شهري هم بر برنامه
و اقدامات مـرتبط بـا حفاظـت و نگهـداري از جنگلهـا در      

محيطهاي شهري دلالت دارد. طرحهـاي راهبـردي و جـامع    
حاوي اهداف كلان درازمدت است، حـال آنكـه طرحهـاي    

ويژه بر اقدامات عملي تمركز دارد و به انتظام و  يتي، بهمدير
جـايي   بنـدي فعاليتهـاي كاشـت، نگهـداري و جابـه      اولويت

 پردازد. درختان، در قالب زماني معين مي
جنگل شهري نظامي است متشـكل از درختـان و سـاير     

هـا، گلهـا و گياهـان     از جملـه درختچـه   -پوششهاي گياهي
در ابعاد مختلف در اجتماعات  هاي سبز را كه عرصه -علفي

محلي و اطراف آنها، اعم از شهر، روسـتا و حاشـيه شـهرها    
دهد. اين نظام متشكل از فضاهاي سـبز پراكنـده،    تشكيل مي

از جمله پاركها، خيابانهاي مشجر، اراضـي خـارج از شـهر،    
ــراف     ــتانها، اط ــدارس، قبرس ــه م ــالي، محوط ــاهاي خ فض

. سـت هـا و گذرگاهها  دههـا، جـا   ها، كرانـه رودخانـه   درياچه
عنــوان يــك نظــام و نــه  هــدايت و مــديريت ايــن امــر بــه

اي از اجزاء مجزا، نتيجه توجـه بـه ايـن پيچيـدگي      مجموعه
است. گرچه بخـش اعظـم ايـن نظـام در مالكيـت عمـومي       
است، برخي از اين فضاها به اجتماعات محلي و شـركتهاي  

بـرداري تعلـق دارنـد. حـدود مـرز جنگلهـاي شـهري         بهره
مشخص نيست، زيـرا حـد توسـعه كالبـدي شـهر       درستي به

 هميشه فراتر از مرزهاي عيني شهر است.
جنگلداري شهري در پـي منـافع محيطـي، اقتصـادي و      

عنوان يك دارايـي/   هاي سبز است. جنگل به اجتماعي عرصه
سـازد. تـأثير جزايـر     موجودي محيطـي، هـوا را پـاكيزه مـي    
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رسـايش خـاك و جـاري    كند و مـانع ف  گرمايي را تعديل مي
گردد و از ايـن طريـق، جريـان     آسا مي آبهاي سيل شدن روان

كنـد. از نظـر منـافع اقتصـادي،      آبهاي سطحي را هدايت مي
شـود، بـه جـذابيت واحـدهاي      موجب ارزشهاي ملكي مـي 

افزايــد و بــالاخره، هــم  مســكوني و واحــدهاي شــغلي مــي
 بخشد. سلامت عمومي و هم كيفيت زندگي را بهبود مي
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 شدن جهاني
Globalization 

گردد كـه طـي آن مناسـبات     تي باز ميشدن به تحولا جهاني
اقتصـــادي در ســـطح جهـــان هرچـــه بيشـــتر از حصـــار 

آيـد و   محدوديتهاي سرزميني و نظـارت دولتهـا بيـرون مـي    
رود.  سمت تبعيت از يك بـازار واحـد جهـاني پـيش مـي      به

اي كه قلمرو فراملـي و   گسترش فعاليت اقتصادي در گستره
ا پديـد آورده  شـدن ر  شـود، جهـاني   غيرسرزميني ناميده مـي 

ــه اســت. اصــطلاح جهــاني ــراي  شــدن را ب طــور معمــول ب
 برند: زير به كار ميشرح  بهها  اي از پديده مجموعه

  همسو كردن بازارهاي ملي با بازارهاي جهاني در انطباق با

 اصول بازار آزاد و اقتصاد كلاسيك؛

 هـاي زنـدگي، اقتصـاد و     گير شدن روزافـزون شـيوه   جهان
 جدد غرب؛فرهنگ برآمده از ت

 هاي جديد اطلاعاتي؛ وفنّاوري گسترش 

   گسترش دامنه فعاليت شركتهاي فرامليتي و سيطره آنها بـر
 بازار كالا و سرمايه جهاني.

 فنّـاوري  شـدن بـا پيشـرفتهاي بزرگـي در حيطـه      جهاني 
شـدن   ونقل پيونـد دارد. جهـاني   ارتباطات، اطلاعات و حمل

صه اقتصاد اسـت  پيونديهاي جديد در عر همچنين ملازم هم
كنـد. در   كه پيوند خود را با جغرافياي ملي، هرچه كمتر مـي 

اين تعبير، جهاني شـدن فقـط تغييـر در مقياسـها و كميـات      
نيست، بلكه ورود اقتصاد بـه عرصـة جديـدي از مناسـبات     

المللي به اقتصاد جهاني تبـديل   است كه طي آن، اقتصاد بين
مظــاهر و شــدن همچنــين بــراي برخــي  شــود. جهــاني مــي

رفتارهــاي فرهنگــي، مثــل جهــاني شــدن برخــي شــوهاي  
تلويزيوني، يا برخي عـادات در مصـرف، همچـون مصـرف     

 رود. دونالد نيز به كار مي كوكاكولا يا مك
 

 شدن سرآغاز جهاني
در مورد سرآغاز جهـاني شـدن اتفـاق نظـر وجـود نـدارد.       
براساس برخي تعابير، وقايع كليدي كـه نقـش اصـلي را در    

 اند، عبارتند از: شدن بازي كرده جهاني
 داري و آغاز عصر استعمار؛ ظهور نظام سرمايه 

 داري به مرحلة امپرياليسم؛ و ورود سرمايه 

  م.1970توافق واشينگتن در نيمه اول دهه 

برخي از پژوهندگان بروز جنگ جهاني اول و بحران در  
 1920هاي  المللي دهه نظام استاندارد طلا را در مبادلات بين

انـد.   هاي مهم جهاني شدن ذكر كرده م، از سرچشمه1930و 
ترتيب، آنچه كـه بـه مـذاكرات اروگوئـه و تأسـيس       همين به

گردد، از وقايع مهـم در رشـد    سازمان تجارت جهاني باز مي
هرحـال، واژه جهـاني    حساب آمده است. بـه  جهاني شدن به

 م وارد ادبيات سياسي شد.1970شدن از نيمه اول دهه 
هـاي مهـم جهـاني     نهادهاي فراملي يكـي از جنبـه   رشد 

گونـه نهادهـا بـه تعـداد      م تعداد اين20شدن است. در سدة 
سازمان  000,25رسيد، اما امروز بيش از  انگشتان دست نمي
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 المللي وجود دارد. غيردولتي با سرشت بين
 

 تاريخ جهاني شدن
اي پيـدا كـرده    دهة اخير ابعاد تـازه  3گرچه جهاني شدن در 

اي نيست. دنياي بشري از آغاز همـواره   ست، اما پديده تازها
سمت جهاني شدن پيش رفته است، هرچند ايـن حركـت    به

اي يافته است. نيـروي   در چند دهه اخير شتاب و وجوه تازه
عام محرك جهاني شدن را بايد در سرشت اجتماعي توليـد  
جستجو كرد. توليد سرشتي اجتماعي دارد و همين امر آن را 

حـال، بـراي اينكـه     برد. بـااين  سمت جهاني شدن پيش مي هب
بايست راه  بشر به مرحله فعلي جهاني شدن گام بگذارد، مي

ــي ــدي را پشــت ســر   درازي را طــي م ــرد و مراحــل چن ك
گذارد. جهاني شدن در شكل كنوني اساساً با نظام توليـد   مي

 داري پيوند دارد و آغاز آن با زوال توليد فئـودالي در  سرمايه
داري در اين منطقه پيونـد دارد.   اروپا و پيدايش نظام سرمايه

به سخن ديگر، جهاني شدن معاصـر اساسـاً جهـاني شـدن     
جهش بزرگ، جهاني  3داري طي  داري است. سرمايه سرمايه

 شدن را به وضع كنوني رسانده است:
  م شروع شد و 17جهش اول دوره استعمار بود كه از سدة

ه يافـت. در ايـن دوره كشـورهاي    م ادام ـ19تا اواخر سـدة  
داري پا گذاشته بودند،  اروپاي غربي كه به راه توسعه سرمايه

براي بازار فروش كالا، تهيـه مـواد خـام و تصـاحب مـازاد      
اقتصــادي، سراســر جهــان غيــر اروپــايي را بــه زيــر ســلطه 
استعماري خود درآوردند. رابطه استعماري كه در ايـن دوره  

جاري استوار بود، ساختار اقتصادي هنوز براساس مناسبات ت
 سمت تحولات تازه سوق داد. كشورهاي تحت سلطه را به

   ــرمايه ــدن س ــاني ش ــش دوم در جه ــر   جه ــا عص داري ب
هـاي پايـاني سـدة     امپرياليسم پيوند دارد كه آغاز آن به دهـه 

ــاز مــي19 ــه   م ب ــه صــدور ســرمايه ب ــن مرحل گــردد. در اي
رشـد قابـل    كشورهاي تحت سلطه، در كنـار صـدور كـالا،   

اي يافت. انگيزه صدور سرمايه، دست يافتن به سود  ملاحظه
بيشتر در كشورهايي بود كه در آنها تركيب ارگانيك سرمايه 

و نرخ سود بالا بود. صدور سرمايه دگرگوني سـاختار   پائين
اي داد.  نيافتــه را تحــرك تــازه اقتصــادي كشــورهاي توســعه

تغييـر جهـت در    صورت تغييرات در مرحله پيشين بيشتر به

مسير توليد كالاهاي صادراتي بـراي صـدور بـه كشـورهاي     
پيشرفته بود، مثل توليد پنبـه، كـائوچو، مـواد معـدني، مـواد      
خــوراكي. در ايــن مرحلــه تحــولاتي در توليــدات صــنعتي 
كشورهاي تحت سلطه نيز پديدار شد و اين امر به تغيير در 

جـر  تركيب گروههاي اجتماعي كشورهاي تحـت سـلطه من  
گرديد كه رشد طبقه متوسط و طبقه كارگر از آن جمله بود. 

هـا،   تحول در حوزه صنعتي، همچون تحول در ساير حـوزه 
با نيازهايي همسو بود كـه در كشـورهاي صـنعتي پيشـرفته     

گرفت و طبعاً در مسير خاصي قـرار داشـت و بـه     شكل مي
 بود. توسعه وابستهتعبيري، از نوع 

 سوي جهاني شدن  داري به ايهسومين مرحله در جهش سرم
ــه  1970از نيمــه اول دهــة  ــن مرحل م شــكل گرفــت. در اي

ــازه    ــي ت ــه كيف ــادي وارد مرحل ــدهاي اقتص ــد.  پيون اي ش
المللـي   المللي اقتصادي، ماننـد صـندوق بـين    سازمانهاي بين

پول، بانك جهاني و سـازمان تجـارت جهـاني، در هـدايت     
رة رواج نظريه اقتصاد جهاني نقش مهمي يافتند و بعد از دو

عنوان اصول حاوي حيـات   اقتصادي كينز، نظريه نئوليبرال به
طور خاص نام جهاني  اقتصادي مطرح شد. اين مرحله كه به

شدن را به خود اختصاص داده است، با چرخش تازة نظـام  
ــه ســرمايه ــاق دارد كــه از آن ب ــوان  داري انطب بازســاخت عن
ــاد شــده اســت. اصــطلاح با  داري ســرمايه ــز ي زســاخت ني
عصـر  گانة  داري را مانوئل كاستلز، نويسنده كتاب سه سرمايه

، بر تحـولات ايـن عصـر گذاشـته اسـت. كاسـتلز       اطلاعات
گيري جهاني شدن و ماهيت آن دارد.  تحليل خاصي از شكل

م 1980و  1970هـاي   كند كـه طـي دهـه    كاستلز استدلال مي
خت بازسـا  أپديد آمـد كـه منش ـ   فنّاوري اي در پارادايم تازه

داري شد. به نظر او، مدل اقتصاد كينزي كه طي دوره  سرمايه
بعد از جنگ ثبات و شكوفايي اقتصاد غرب را تضمين كرد، 

م توان خود را از دست داد و به انتهـاي  1970در اوايل دهه 
اي از ركود و تورم، اقتصـاد   ترتيب، دور تازه اين راه رسيد. به

ا و هـم شـركتهاي   گرفـت. هـم دولته ـ   داري را دربر سرمايه
انديشـي و   خصوصي براي غلبه بر اين دشـواريها بـه چـاره   

هـايي را   تكاپو افتادند و سرانجام، از راه آزمون و خطا شيوه
منزلــه تجديــد نظــر در ســاختار  يافتنــد كــه در حقيقــت بــه

تـرين وجـوه    داري بود. اين تجديـد نظـر، در عمـده    سرمايه
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زماندهي توليـد و  اي در سا خود، متضمن ايجاد انعطاف تازه
توزيع بود. اقتصاد جهاني اقتصادي است كـه همچـون يـك    

كند. سازماندهي ايـن اقتصـاد    واحد در سطح جهان عمل مي
جديد اطلاعات، شامل مخابرات و  فنّاوري تنها با استفاده از

هـاي   گيري شبكه به شكل فنّاوري كامپيوتر، ميسر است. اين
ي مختلف كمك كرده متشكل از شركتهاي جهاني با فرمولها

هاي تازه توليد و توزيع بـر شـكلهاي گونـاگون     است. شيوه
مـدت و موقـت ميـان     اتحاد و همكـاري بلندمـدت، كوتـاه   

هاي كوچك، متوسط و بزرگ  شركتها و پيوند خوردن شبكه
در يك مجموعة متشكل استوار است. راهبـرد ايـن شـركتها    

در درون  مبتني بر كسب مزيت رقابتي بر پاية موقعيت نسبي
شبكه است. اين ساختار همواره در حال بازتوليد، گسـترش  

 تر شدن است. و عميق
اش،  نظام كنوني اقتصاد جهاني، با همه ابعاد درهم تنيـده  

كنـد.   همچنان ساختار عدم تناظر بين مناطق را بازتوليد مـي 
نيافته، حتي با شـتاب   يافته و توسعه فاصله بين مناطق توسعه

ل افــزايش اســت. در يــك طــرف، منطقــه بيشــتري، در حــا
آسـيا و در طـرف    -ي شمالي، اروپـا و اقيـانوس آرام  امريكا

ديگر، مناطق پيراموني قرار دارند. البته، گـاهي بـه مقتضـاي    
پوياييها در درون شبكه جهاني اقتصاد، نقاطي از پيرامون بـه  

شوند كه كشورهاي تازه صنعتي شـده   درون مركز جذب مي
منطقـه اقتصـادي    3انـد. هريـك از    جمله جنوب آسيا از آن

ي امريكـا ي جنـوبي بـراي   امريكابراي خود پيراموني دارند. 
شمالي، اروپاي شـرقي بـراي اروپـاي غربـي و آسـيا بـراي       

آسيا نقاط پيراموني هستند. خاورميانه نيز بـه   -اقيانوس آرام
شبكه مالي جهاني و تأمين انرژي براي نظام جهـاني متصـل   

 است.
 

 گرايي و دولتهاي ملي رايي، منطقهگ جهاني
نيز روبرو  گرايي منطقهاي به نام  همپاي جهاني شدن با پديده

جهاني شدن و بـا رونـد يكسـاني، شـاهد      موازات بههستيم. 
اي  گرايي، يعنـي رشـد سـازمانهاي اقتصـادي، منطقـه      منطقه

هستيم. اقتصاد جهاني با اتكاء بر يك شبكه جهاني ارتبـاط،  
اي  برد. اين شبكه از مرزهاي منطقـه  ه پيش ميامور خود را ب

رود. البته اين  و ملي و اصولاً از مرزهاي جغرافيايي فراتر مي

امر به معني فارغ بودن اقتصاد جهاني از مرزهاي سياسـي و  
دولتهاي ملي نيست. با اينكه دولتهاي ملي در اقتصـاد نقـش   

ه تأثيرگذار دارند، اما اين واحد اقتصـادي جهـاني اسـت ك ـ   
منويات خود را در قالبهاي متفاوت و با استفاده از امكانـات  

بـرد.   جمله امكانات دولتهاي خودي، به پيش مي مختلف، از
فعاليتهاي راهبردي توليد، تجارت، انباشـت سـرمايه، توليـد    
دانــش و مــديريت اطلاعــات در مقيــاس جهــاني صــورت 

گيــرد. شــركتهاي چنــدمليتي شــكلهاي بســيار متنــوع و  مــي
سازند كه مرزهاي سرزميني، هويتهـا و منـافع    طفي را ميمنع

 گذارند. ملي را پشت سر مي
بنـدي كلـي، دربـارة نقـش دولتهـاي ملـي        در يك جمع 

توان گفت كه جايگاه مديريتي دولت تا حـدودي رو بـه    مي
كاهش گذاشته است. اكنون بخش عمده كار انباشت سرمايه 

لتهـا بـراي بـالا    به شركتهاي چندمليتي منتقل شده است. دو
بردن توان رقابتي توليدات داخلي، مالياتها و به همراه آن، به 

حـال،   دهند. بـااين  هاي اجتماعي را كاهش مي ناگزير، هزينه
داري،  برخلاف ادعاي نئوليبرالها براي مديريت نظام سـرمايه 

بازار به تنهايي كافي نيست و وجـود دولـت در كنـار بـازار     
 ضروري است.براي مديريت اين نظام 

المللي مربـوط   تا آنجا كه به جايگاه دولتها در عرصه بين 
شود، اين موضوع بعد ديگري نيز دارد. بعد ديگر اين امر  مي

عبارت است از ظهور جريانهاي بـه ظـاهر مخـالف جهـاني     
گرايي و بنيادگرايي كه در جهت  گرايي، قوم شدن، مانند ملي

اين جريانها كه در شكل  كند.  تقويت جايگاه دولتها عمل مي
ظاهري با جهاني شدن ناهمخوان هستند، در مضمون نه تنها 

گيرد، بلكه بـه خـاطر    شدن قرار نمي در مقابل جريان جهاني
شدن به زبـان ملـي و بـومي، در     برگردان جريان عام جهاني

هـاي خـاص، يعنـي     عمل شرايط پـذيرش آن را در عرصـه  
ترتيـب،   ايـن  . بـه كننـد  هاي ملـي و بـومي فـراهم مـي     عرصه

شــدن را بــه عرصــه ملــي  دولتهــاي ملــي از يكســو جهــاني
كشانند و از سـوي ديگـر، بـا بسـط دامنـة ايـن جريـان،         مي

هاي تضعيف جايگاه اقتصادي خـود را فـراهم    زمينه درواقع
 سازند. مي

 
 سازي شدن و جهاني جهاني
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طرف  صورت اصطلاحي بي شدن در ادبيات سياسي به جهاني
نظر از  رود. صرف پديده در جهان به كار مي و حاكي از يك

اينكه همين ظرفيت غيرجانبـدار واژه جهـاني شـدن، خـود     
رود، واقعيت اين است كه همراه  طور جانبدارانه به كار مي به

 جريان متفاوت در حال رخ دادن است: 2با آن، 
 عنوان يك فرايند؛ و جهاني شدن به 

 عنوان يك پروژه.  سازي به جهاني 

عنـوان يـك فراينـد، عملكـرد نيروهـاي       ي شدن بهجهان 
داري جهاني اسـت. در   توليد اجتماعي و در زمان ما سرمايه

اي سياسـي   عنوان يك پـروژه، برنامـه   مقابل، جهاني شدن به
است كه كشورهاي بزرگ صـنعتي و در رأس آنهـا ايـالات    

خواهنـد آن را بـه    انـد و مـي   متحد براي جهان تدارك ديـده 
جمله ابزار ديپلماتيك، سياسي و  مختلف، از كمك ابزارهاي

تر،  نظامي، در جهت خاص به پيش ببرند. كشورهاي ضعيف
بنابه ملاحظات گوناگون، به ناچار به همراهي با سياسـتهاي  

شدن  شوند. اگر جهاني قدرتهاي بزرگ صنعتي سوق داده مي
پيونديهاي اقتصادي و تعميق كيفـي آن   به معني گسترش هم

سازي، ترويج گزينشي هنجارهـاي ليبرالـي در    است، جهاني
 راستاي منافع قدرتهاي بزرگ مركز است.

 
 شدن و توسعه جهاني

ويژه توسعه كشـورهايي كـه در زمـره كشـورهاي      توسعه، به
اي مهـم در جهـان    مسـئله  آيند، به حساب مي توسعه به درحال

شـدن   معاصر تبديل شده است. پرسش اين است كه جهـاني 
توانـد داشـته باشـد؟ ليبرالهـا و      ملازمتـي مـي  با توسعه چه 

نئوليبرالهــا معتقدنــد كــه بــازار آزاد و آزادســازي اقتصــادي 
ترين سياست براي پيشبرد امر توسعه است. بنابر نظر  مناسب

گـر دارد و اگـر دولتهـا در آن     تنظـيم  -آنها، بازار نقش خود
مداخله ناروا نكنند، نقـش تعـادلي خـود را در انتقـال دادن     

رساند و ايـن   يافته به انجام مي مايه به مناطق كمتر توسعهسر
كشـاند. مخالفـان نئوليبرالهـا     مناطق را به جريان توسعه مـي 
داري، نه تنهـا ميـل بـه تعـادل      معتقدند كه بازار آزاد سرمايه

ندارد، بلكه برحسب سرشت خود، به قطبـي كـردن منـاطق    
بـرآن،   هكند و علاو اقتصادي از حيث ميزان توسعه كمك مي

ــن    ــه بحــران دارد. دورهــاي تجــاري مظهــري از اي ــل ب مي

زايي اسـت. آنچـه در دوران بعـد از جنـگ تـا دهـه        بحران
م باعث شكوفايي و ثبات نسـبي اقتصـاد غـرب شـد،     1970

پيروي از مدل اقتصادي كينز و سياستهاي ليبرال دموكراتيك 
و سوسيال دموكراتيك بود، نه بازار آزاد به مفهوم كلاسيك. 
در عرصه اقتصاد جهاني، ليبرالها در دفـاع از نظـر خـود بـه     
نمونه كشورهاي معروف به كشورهاي تازه صنعتي شـده در  

كنند. مخالفان آنهـا معتقدنـد،    آسياي جنوب شرقي اشاره مي
% جمعيـت كشـورهاي   5اين نمونه كوچـك را كـه حـدود    

توان به كل جهـان تعمـيم     ، نميگيرد دربر مينيافته را  توسعه
هاي بسـيار بيشـتري وجـود دارد كـه      برآن، نمونه اد. علاوهد

كند. بخش بزرگي از كشـورهاي   خلاف اين نظر را ثابت مي
ي جنوبي، افريقا و آسيا كه بازارهاي خود را بـه روي  امريكا

 جهان گشودند، در عمل از اين امر سودي نبردند.
در مورد واقعيتهايي كـه بـه    نظريه نظام جهانيهواداران  

اشاره شد، تحليـل خـاص خـود را دارنـد. نظريـه نظـام       آن 
 3بينـد كـه از    عنوان يك نظام واحد مـي  جهاني، جهان را به

مركـز و پيرامـون تشـكيل شـده      -جزء شامل مركز، پيرامون
است. بنابر تحليل آنان، بنابر مقتضيات نظام جهـاني ممكـن   

 -است در مقـاطعي برخـي از نقـاط پيرامـون وارد پيرامـون     
توان به وضـعيت   مركز شوند، اما اين حركت را نمي مركز يا

توسعه) تعميم  و آينده تمام نقاط پيرامون (كشورهاي درحال
داد و چنين نتيجه گرفت كه در صورت تبعيت از بازار آزاد، 

توسعه مسير توسعه را طي كرده و به  همه كشورهاي درحال
يافته تبديل خواهند شد. سرشت نظـام جهـاني    كشور توسعه

يـافتگي و   داري جهاني)، قطبـي بـودن توسـعه    سرمايه نظام(
نيافتگي است. به بيان ديگـر، رشـد نـامتوازن و نظـام      توسعه

 مبادلة نامتناظر جزء جوهري اين نظام است.
 

 شدن و امپراتوري غيرسرزميني جهاني
ــل  ــي تحلي ــت، از  برخ ــران ماركسيس ــولانزاس،   گ ــه پ جمل

غيرسرزميني ايالات  شدن معاصر را با بسط امپراتوري جهاني
گـران روي   آورند. اين دسته از تحليل متحد ملازم بشمار مي

اين نكته تأكيد دارند كه بعـد از توافـق واشـينگتن و وقـايع     
داري جهـاني   اي در نظـام سـرمايه   م، كيفيت تـازه 1974سال 

پيدا شده است. اين كيفيت عبارت است از سـيطرة سـرمايه   
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ياليسـتي. سـيطرة سـرمايه و    يي در درون زنجيـره امپر امريكا
صورت  جوييهاي گذشته به از نوع برتري امريكاداري  سرمايه

المللـي نيسـت، بلكـه     سركردگي قدرت در نظام روابط بـين 
صورت بازتوليد نوعي مناسبات در درون كشورهاي ديگر  به

جـويي انگلسـتان در    است. اين سيطره در قيـاس بـا برتـري   
وردار است كـه خـود را در   دوران گذشته، از اين امكان برخ

درون كشورهاي ديگر بازتوليد كند. برهم زدن نظـام دولـت   
دهـه اخيـر و حـاكم كـردن اصـول       3رفاهي در اروپا طـي  

نئوليبرالي بر اقتصاد اين كشـورها و بسـياري از كشـورهاي    
ديگر، نتيجه اين تحول در درون زنجيره امپرياليستي اسـت.  

امپراتـوري غيرسـرزميني   ترتيب بـه يـك    اين ايالات متحد به
 تبديل شده است.

 
 شدن و شهرها جهاني
شـدن بـه شـكلهاي گونـاگون بـر عرصـه زنـدگي و         جهاني

فضاهاي زيستي تأثير فراگير دارد. تا آنجا كـه بـه مـديريت    
شود، رقابت بين شهرها براي جلب هرچه  شهري مربوط مي

گذاري خارجي و جذب شـركتها و مؤسسـات    بيشتر سرمايه
جملـه مظـاهر ايـن     لي جهـت اسـتقرار در شـهر، از   المل بين

المللـي در شـهر، در    داري بـين  جريان است. حضور سرمايه
جانبـه   تغيير بافت آن و تجديد ساخت فضايي آن تأثير همـه 

دارد. پيدايش مناطق جديد تجاري و نواحي تازه مسـكوني،  
اي را بـراي توسـعه شـهري ايجـاب      اتخاذ راهبردهاي تـازه 

شـهر   خي شهرها كه به شـهرهاي جهـاني (  كند. در بر مي
اند، ايجاد دفترهاي مركـزي شـركتها و    جهاني) شهرت يافته
حسـاب   اصلي تجديد ساخت شهري به أبانكهاي بزرگ منش

گيـري فرهنگهـايي    آيند. برخي از مادرشهرها، محل شكل مي
انـد. ايـن    هستند كـه بـه فرهنگهـاي جهـاني شـهرت يافتـه      

فرهنگـي، فضـاهاي خـاص    مادرشهرها با ايـن خصوصـيت   
هاي خاص زندگي، ابزار خاص  اند. شيوه خود را ايجاد كرده

امنيتي و سبكهاي خـاص معمـاري بـه ايـن شـهرها چهـره       
دارد تـا   جديدي داده است. جهـاني شـدن شـهرها را وامـي    

اي كـه مشـوق جـذب سـرمايه،      فرهنگ خـود را بـه شـيوه   
توسعه  هاي پيشرفته باشد،فنّاوري گذاري، تخصصها و سرمايه
 دهند.
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Globalization & Countryside 

دار مكانهـا در   شدن پيوستگي و وابستگي متقابل دامنه جهاني
 فشـردگي زمـان و فضـا   صـورت   مقياس جهاني است كه به

شـدن فراينـدي عـام     يابد. به سخن ديگـر، جهـاني   تجلي مي
است كه تمام روندهايي را كه مردمان نقاط مختلـف جهـان   

جاي  عه جهانيجامسازد و در يك  را به يكديگر مربوط مي
 شود. دهد، شامل مي مي

هاي اخير، جمعيت روستايي در سطح جهاني بـه   در دهه 
نفع شهرگرايي و گسترش كانونهاي شهري، پيوسـته رو بـه   

حال، هنوز بخـش قابـل تـوجهي از     كاهش بوده است؛ بااين
كننـد.   ساكنان كرة زمين در محيطهاي روستايي زنـدگي مـي  

وتهاي فضايي موجود از لحـاظ  هاي آماري حاكي از تفا داده
حجم و شدت شـهرگرايي در منـاطق اصـلي جهـان اسـت.      

م در اقيانوسيه (اسـتراليا و  21عنوان نمونه، در آستانة سدة  به
% از جمعيت در 90منطقة جهان،  ترين شهريزلاندنو)، يعني 
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كردند، ولي در همسايگي آن، ملانـزي بـا    شهرها زندگي مي
%) 24ر جهـان (كمتـر از   كمترين نسبت جمعيـت شـهري د  

% 83ترتيب، اروپاي شمالي و غربـي، بـا    همين روبرو بود. به
تـرين منـاطق    و پرجمعيـت  تـرين  مهـم جمعيت شـهري، از  

روند، اما اين نسـبت در اروپـاي شـرقي و     شهري بشمار مي
% 66% و 68ترتيـب بـه    مراتـب كمتـر اسـت و بـه     جنوبي به

% 80بـا حـدود   رسد. در قارة امريكـا، امريكـاي جنـوبي     مي
ــا    ــمالي (ب ــاي ش ــه امريك ــهري نســبت ب ــت ش % 77جمعي

شهرنشين)، از نسبت شهرنشيني بيشـتري برخـوردار اسـت،    
حال آنكه اين نسبت در امريكاي مركزي و حـوزة كارائيـب   

رسد. بدينسان، جمعيت شـهري   % مي63% و 68به ترتيب به 
در تمام مناطق اروپا و امريكـا از نسـبت بـالايي برخـوردار     

% از كـل جمعيـت را   63طـور متوسـط، بـيش از     ت و بهاس
هاي افريقـا و آسـيا، تنهـا     دهد. در مقابل، در قاره تشكيل مي

% جمعيت شهري، داراي نسبت مشـابهي  65آسياي غربي، با 
هاي اروپا و امريكاست. افريقـاي شـمالي و افريقـاي     با قاره

ــدود    ــا ح ــوبي ب ــبتهاي   50جن ــهري، از نس ــت ش % جمعي
خوردارند، اما همين نسبت نيـز در مقايسـه بـا    تري بر معتدل

ساير مناطق افريقا و آسيا بيشـتر اسـت. افريقـاي شـرقي بـا      
و همچنـين بخـش جنـوبي آسـياي مركـزي بـا        %25حدود 

ــدود  ــبتهاي   30ح ــرين نس ــين، از كمت ــت شهرنش % جمعي
شهرنشيني در جهان برخوردارند. منـاطق بسـياري در آسـيا،    

ادير بالاي جمعيتي، بيشترين با سطوح ناچيز شهرنشيني و مق
انـد.   شمار جمعيت روسـتايي جهـان را در خـود جـاي داده    

سوم از روستانشينان دنيا در آسياي جنوب مركزي  تقريباً يك
% در 10% ديگـر در آسـياي شـرقي و    27ترتيـب،   همين و به

 كنند. آسياي جنوب شرقي زندگي مي
رغم شـباهتهاي ظـاهري در برخـي     آشكار است كه علي 
، روند اين دگرگونيها و همچنين پيامـدهاي آنهـا در   ها همينز

نيافتـه متفـاوت    يافته و كشـورهاي توسـعه   كشورهاي توسعه
توان گفت پديـدة روسـتاگريزي    مياساس،  بوده است. براين

كه قاعدتاً در مقابل شهرگرايي مطرح شده است، در اين دو 
گونـه   قطب با ماهيتي كاملاً متفاوت بروز يافتـه اسـت. ايـن   

روندها سكونتگاههاي روستايي كشورهاي موسوم به جهـان  
سوم را، هم از لحاظ كمي و هم از نظر كيفي، بـا تحـولاتي   

ساز روبرو ساخته است كه تجلـي بـارز آن، تخليـه و     مسئله
گيـري   فروپاشي بسياري از سكونتگاههاي روستايي و شكل

 نابهنجار بعضي شهرهاي بزرگ نابسامان بوده است.
كلي، سابقه اثرات تجارت و مهاجرتهـاي جهـاني،    طور به 

به سرآغاز ورود اروپائيان به سـرزمينهاي امريكـا، اسـتراليا،    
زلاندنو و افريقا و به معرفي محصولات جديـد سـرزمينهاي   

ــي  ــاز م ــتعمار ب ــااين تحــت اس ــردد. ب ــين  گ ــود، در تبي وج
مثابـه يكـي از اثرگـذارترين نيروهـاي عصـر       شدن به جهاني

جـايي كالاهـا، افـراد و     ن را نه تنها به مفهوم جابـه حاضر، آ
كنشـي و پيونـد    عنـوان هـم   سرمايه در اكناف جهان، بلكه به

شناسـند. بنـابراين،    متقابل مكانها در سراسر جهـان بـاز مـي   
و به سـخن   مناسبات نابرابر قدرتشدن از اساس به  جهاني

ه ديگر، به فقدان قدرت مناطق روستايي نسبت به كنترل آيند
هـا و رونـدهاي قـدرت     خود و به روند به زيرسلطة شـبكه 

گـردد كـه در    درآمدن هرچه بيشتر مناطق روستايي بـاز مـي  
آيـد. قـدرت    مقياس جهاني توليد، بازتوليد و به اجرا درمـي 

تـر، شـركتهاي بـزرگ     داري جهاني و به مفهوم وسيع سرمايه
فقط روند كه نه  هاي آن بشمار مي جهاني، تنها يكي از نمونه

در بخشهاي سنتي اقتصاد روستايي، بلكه در هرگونه فعاليتي 
ترتيـب،   ايـن  (در سطح محيطهاي روستايي) اثرگذار است. به

دسـت گـرفتن و    اي فراتر از تجارت يا به شدن پديده جهاني
 ادارة امور است.

شـدن   نويسد، جهاني م) مي1996كه پيترز ( درواقع، چنان 
كه اشـكال مختلفـي دارد و   شكل مجرد و يكساني ندارد، بل

گردد. مرز تفكيك و نيز هـدف   به صور گوناگون پديدار مي
سـادگي قابـل تشـخيص     غايي اين صور و شكلها هميشه به

آينـد.   نيست و چه بسـا گـاهي متعـارض نيـز بـه نظـر مـي       
ــواحي  اســاس، اثربخشــي فراينــد جهــاني بــراين شــدن در ن

تلف همراه هاي مخ هاي متفاوتي در عرصه روستايي با پديده
 آنها عبارتند از: ترين مهماست كه 

 شدن اقتصادي؛ جهاني 
 جايي؛ و شدن تحرك و جابه جهاني 

 شدن ارزشها. جهاني 

نويسد، اقتصاد جهاني شايد در نگـاه   م) مي2005وودز ( 
اول، يادآور آسمانخراشهاي منهاتان يا چيزي شبيه آن باشد، 
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فروشـگاههاي   ترين تجلي آن در مراجعه روزانه بـه  اما ساده
خـورد.   چشم مـي  ويژه در شهرهاي بزرگ، به مواد غذايي، به

در اين فروشگاهها انواع و اقسام توليـدات مـواد غـذايي از    
گردند كه درواقع، توسط شـركتهاي   سراسر جهان عرضه مي

جهاني تهيه، فراوري و مبادله و حتي در سطح جهاني بـراي  
 شود. آنها تبليغ مي

 وجـه   3مثابه يكـي از   اين جنبه، به شدن اقتصادي. جهاني
شدن، از جملـه   تأثيرپذيري نواحي روستايي از فرايند جهاني

 يابد: هاي زير بروز مي صورت پديده به
كـه تـأثير آن بـر اقتصـاد و جامعـه       شدن تجـارت  جهاني .1

روستايي پيوسته رو به گسترش دارد. كوشش در انطبـاق بـا   
يري در فعاليت اقتصاد نوين جهاني موجب تحولات چشمگ

توسعه و محيطهاي روستايي  كشاورزي در كشورهاي درحال
آنها شده است. در عمل، درست است كه واحدهاي زراعـي  
و توليدكنندگان روستايي بخشي از محصولات خـود را بـه   

دارنـد، امـا كوشـش پنهـان و      بازارهاي محلـي عرضـه مـي   
آشكاري در كار است تا هرچه بيشتر با توليـدات خـود بـه    

 بازارهاي جهاني راه يابند؛

در نـواحي روسـتايي    شـركتهاي جهـاني  . ظهور و حضور 2
روز بـر سـيطرة آنهـا افـزوده      پديده ديگري است كه روزبـه 

 4عنوان نمونه، بازار جهاني بـذر تنهـا در دسـت     شود. به مي
از صــادرات ذرت و بــيش از  ٪80شــركت جهــاني اســت؛ 

شـركت   3نظـر   از صادرات سويا در ايالات متحد زير 65٪
فروشي و  از عمده ٪75رسد. در استراليا،  جهاني به انجام مي

شركت قـرار دارد.   3شبكه توزيع مواد غذايي در كنترل تنها 
بـراين، بسـياري از شـركتهاي بـزرگ مسـتقل كـه در        علاوه

بخشهاي مختلف توليد روسـتايي فعاليـت دارنـد، از طريـق     
اي مـواد   زنجيرهمجموعه  3پيمانهاي درازمدت همكاري، به 

ــذايي ــه توســط  غ ــه 4ك صــورت واحــد اداره  شــركت و ب
 شوند، قرار دارد؛ و مي

اي كـه در   مثابه سومين پديـده  ، بههاي انتظام جهاني شبكه. 3
شـدن اقتصـاد، بـر نـواحي روسـتايي اثرگـذار        قالب جهاني

 هستند.

 شدن نه تنهـا بـه    جهاني يي.جا جابهشدن تحرك و  جهاني
الاها و سرمايه منتهي شده است، بلكه آزادسازي و تحرك ك

يي افـراد و گروههـاي انسـاني نيـز از پيامـدهاي آن      جا جابه
شـهري پديـده جديـدي     -است. اگرچه مهاجرتهاي روسـتا 
اي يافتـه   شدن ابعـاد تـازه   نيست، اما همگام با فرايند جهاني

عنوان نمونه، بـا   سابقه است. به است كه در تاريخ معاصر بي
ونقـل و   ي اطلاعاتي، توسعه وسايل حمـل ها گسترش شبكه
جايي، افراد و گروههاي انسـاني ايـن امكـان را     تسهيل جابه

وارد  بازارهاي جهاني كاراند كه با ترك موطن خود، به  يافته
شوند. اين روند، در مقياس كلـي، موجـب شـده اسـت، تـا      

ماننـدي   نحو بـي  افراد و گروههاي انساني به وابستگي مكاني
 .كاهش پذيرد

سوي محيطهاي روستايي و يـا   امروزه، حركت انسانها به 
شـدت در   خروج از آنها، بـه تفـاوت، در سـطح جهـاني بـه     

جريــان اســت. البتــه، آشــكار اســت كــه ايــن وضــعيت در 
نيافته بـا تفاوتهـاي بـارزي     يافته و توسعه سرزمينهاي توسعه

يافته زنـدگي و   كه در كشورهاي توسعه همراه است؛ درحالي
اي يافته است،  هاي تازه در محيطهاي روستايي جاذبه فعاليت

نيافته، هنوز در مـواردي، دسترسـي بـه     در كشورهاي توسعه
شـود؛ گسـترش    مـي  تحركحداقل امكانات زيستي موجب 

يافتـه، و   ويژه در سرزمينهاي توسـعه  گردشگري روستايي، به
و پرخطر از افريقا بـه   غيرقانونيدر مقابل، موج مهاجرتهاي 

ــ ــانهاروپ ــل، در   ا، از نش ــن تحــرك اســت. در مقاب ــاي اي ه
ــاد ميـــان زنـــدگي در   ســـرزمينهاي توســـعه ــه، تضـ نيافتـ

سكونتگاههاي شهري و روستايي و نارسائيها و كمبودهـاي  
هـاي   بنيادي در سطح واحدهاي روستايي از يكسو و جاذبـه 

منـد، از سـوي    عنوان كانونهاي ظاهراً فعال و بهره شهري، به
سـوي مراكـز شـهري     ري خيل روستائيان بهآو ديگر، به روي

منظور دستيابي به امكانـات و تسـهيلات گونـاگون منجـر      به
شود. اين رونـد كـه دامنـه آن بـه مهـاجرت در سـطوح        مي

جهاني رسيده است، نه تنها به اختلال بيشتر شـبكه داخلـي   
زند، بلكـه   سكونتگاههاي روستايي در اين كشورها دامن مي

را نيز بـا مشـكلاتي جـدي و متنـوع     هاي شهري آنها  حوزه
گونـه كشـورها، در سـطح     سـازد. بدينسـان، ايـن    روبرو مـي 

اي از هم گسـيخته و در سـطح كانونهـاي     روستايي با شبكه
شهري، با مسائل متنوع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مانند 

 آن روبرو هستند.
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 ظهور وسايل جهاني ارتباط جمعـي   شدن فرهنگي. جهاني
، مبتنـي بـر مصـرف    رهنگ عمـومي جهـاني  فو حضور يك 

نسبتاً همسان فيلم، تلويزيون، موسيقي و مانند آن، بعد سـوم  
آيـد. در چـارچوب ايـن     حسـاب مـي   شدن بـه  فرايند جهاني

جـا   فرهنگ عام، كار و زندگي در محيطهاي روسـتايي همـه  
گونه كه شكل خاصـي از شـيوة زيسـتن     يكسان است، همان

شود. يكي از نتايج  شناخته مي در كانونهاي شهري معرفي و
و به سخن ديگـر،   شدن ارزشها جهانيناخوشايند اين روند، 

، مسـتقل  غربـي سازي ارزشها برمبناي ارزشهاي رايج  يكسان
از تفاوتهـــاي فرهنگـــي و ســـنتي جوامـــع روســـتايي در 

 سرزمينهاي ديگر است.
 

گيري گسترده از ابـزار فنـي و    و بهره شدن جهانيفرايند  
ه در جاي خود بـه افـزايش سـطح توليـد منجـر      خودكار ك

گرديد، به تسريع روندهاي نابرابر نيـز كمـك كـرده اسـت.     
آشكار است كـه پيامـدهاي ايـن تحـولات در سـرزمينهاي      
ــا در    ــن دگرگونيه ــر اي ــوده اســت: اگ ــان نب ــف يكس مختل
كشورهاي صنعتي با نوعي تعادل ميان محيطهـاي شـهري و   

غيرصــنعتي تبعــات  روســتايي همــراه بــوده، در كشــورهاي
سازي به بـار آورده اسـت؛ برخـي از ايـن      متفاوت و مسئله

 پيامدها عبارتند از:

     تزلزل بنيادهاي فعاليت و اقتصـاد روسـتايي و محـدوديت
 توليد زراعي؛

 رويه و نامتعادل شهرها؛ رشد بي 

  ي و بـه اصـطلاح   ا هگسترش فعاليتهاي غيرتوليدي، حاشـي
 غيررسمي؛

  حاشيه نشيني؛ وبروز پديدة رو به رشد 

 گســترش خشــونت و ناهنجاريهــاي مختلــف اجتمــاعي- 
 فرهنگي.

گونه كشـورها   بدينسان، روند اين نوع دگرگونيها در اين 
نه تنها به حل مسائل پيشين نيانجاميده است، بلكه معضلات 

اي را پيش روي آنان قرار داده اسـت. از سـوي ديگـر،     تازه
كشــورهاي  كــه تنهــا بخــش نــاچيزي از جمعيــت درحــالي
يافتة صـنعتي در سـكونتگاههاي روسـتايي سـكونت      توسعه

پردازنـد، در   مـي دارند و بـه فعاليـت در بخـش كشـاورزي     
رويـة شـهرها در    نيافته با وجود رشـد بـي   كشورهاي توسعه

ي اخير، اين نسبت درصد بالايي را به خود اختصاص ها هده
ي دهد. بنابراين، جامعه و اقتصـاد روسـتايي در كشـورها    مي

 نيافته با معضلاتي همراه است كه از جمله عبارتند از: توسعه
 محدوديت اشتغال و فعاليت؛ 
 انداز؛ سطح ناچيز درآمد و پس 

 محدوديت دسترسي به امكانات؛ 

 غذاي ناكافي و سوء تغذيه؛ و 

 .بيكاري پنهان و آشكار 
آشكار است كه نتيجة تأكيد بر رهيافتهاي مبتني بر رشـد   

جه كافي به ابعاد اجتماعي توسعه، تـداوم  اقتصادي، بدون تو
ويژه فقر اقتصادي و سطح پـائين كيفيـت    گونه مسائل، به اين

زنـــدگي و نيـــز دور باطـــل خشـــونت و نابهنجـــاري در 
نيافته است كه بازتاب آن در قالب جهاني  سرزمينهاي توسعه

يافتـه را نيـز بـه     دامان سـرزمينهاي توسـعه   -آشكارا -شدن
 گيرد. اشكال مختلف فرامي
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  شدن و شهر جهاني

Globalization & City 

دهكـده  شدن مفهومي اسـت متـأثر از ايـده     اصطلاح جهاني
م 1960اي، مارشال مك لوهان، در دهـه   محقق رسانه جهاني

گسـتر   تـوان بـا توسـعه فراگيـر و جهـان      كه رواج آن را مي
اطلاعاتي و تغييرات بنيـادي و اساسـي در    -فنّاوري انقلاب

زندگي اجتماعي و فرهنگي ناشـي از آن، همزمـان دانسـت.    
فضـا را   -اطلاعاتي كه خود فشردگي زمان -فنّاوري انقلاب

و  زمانداشت، نه تنها سبب تغيير آگاهي و ادراك از  دنبال به
ندهاي اجتماعي، شدن فراي گرديد، بلكه با تسريع جهاني فضا

فرهنگي، سياسـي و اقتصـادي، سـبب تغييـرات گسـترده و      
اساسي در ساختار و مقياس روابط متقابل انسـاني، شـيوه و   

 -مادي به دانشـي  -اي محتواي توليد، تبديل كالاهاي سرمايه
محدود به فضـاي   فورديسممعرفتي، پشت سرگذاردن عصر 

نامحـدود  ملي و قدم نهادن در عصر پسافورديسم با فضـاي  
فراملي، متمركز بر شيوه توليد اطلاعاتي و خدماتي گرديـد؛  
وضعيتي كه در مقايسه با صـنعت و مدرنيتـه از شـرايط بـه     

 گذاريها برخوردار بود. تري از ارزش مراتب آزادتر و فارغ
هـاي زنـدگي    شدن با تأثير گسترده بر تمامي جنبه جهاني 

ي يعنـي فـرد   متغيـر اصـل   2اي جهـاني، بـر    انسان در گستره
ي او توانائيهـا عنوان صحنه تحقـق   عنوان بازيگر و شهر به به

بـراين، تغييـرات سـاختاري ناشـي از      استوار اسـت. عـلاوه  
ملتها، از بازيگران يا  -جهاني شدن، سبب تقليل نقش دولت

كننده روابط  واحدهاي معنادار اقتصادي به ميانجيهاي تسهيل
دازان بـه جهـاني   پـر  محلي و جهاني گرديـده اسـت. نظريـه   

كننـد   مكان جهاني اشاره مـي  مرز با نهادها و مؤسسات بي بي
ملتها شـده اسـت. تبـديل تمـامي      -كه سبب تضعيف دولت

اي مــؤثر بــراي فعاليتهــاي انســان معاصــر:  حــوزه جهــان بــه
اي دربردارنــده ظرفيــت و امكــان مشــاركت تمــامي  حــوزه

و صاحبان نگرشها و تمدنها و تبديل آنها به بازيگران اصلي 
نقــش در قلمــروي انســاني در مقيــاس جهــاني كــه خــود  

 فضايي است. -بازنمودي روشن از اين فشردگي زماني
تحليل و تبيين تحولات اقتصادي در چـارچوب اقتصـاد    

شهري پيوسته با استفاده از مفاهيمي چون نقـاط، خطـوط و   

 هسـتيهايي مثابه  مبنا، شهرها به پذيرد. براين مرزها صورت مي
ــواحي مركــزي و پيرامــوني، كــانوني و  تقســ ــه ن يم شــده ب
در كنار و يـا در برابـر سـاير     اي، توليدي يا مصرفي،  حاشيه

شهرها در قالب يك سلسله مراتـب ملـي يـا فراملـي قـرار      
گونـه برداشـتها عمـدتاً براسـاس نقـش       گيرند. البته ايـن  مي

شهرها در جغرافياي جديد جهان جريانها و سلسله مراتـب  
اند، اما در تحليل روابط همچنـان   ني شكل گرفتهشهري جها

مثابه فضاي جريانها در مقابل  بر دوگراييهايي چون: جهان به
مثابـه دور در مقابـل    فضاي سكون و ثبات شهري؛ جهان بـه 

مثابه نزديك؛ يا ارتباط خرد چهره به چهره در مقابل  محل به
 ن رو، ايــ ارتبـاط كــلان بعيــد و بــا فاصـله اســتوارند. ازايــن  

 شـدن   رويكرد تحليلي كه بـا ويژگيهـاي فراينـدهاي جهـاني    
) جهـاني   -شدن) و اقتصاد جهـاني چـون محلـي    جهاني

 -بيرونـي بـودن، اينجـا    -نزديك بودن، درونـي  -بودن، دور
آنجا بودن هماهنگي نداشته، درك آن را با دشـواري روبـرو   
ساخته است. تركيب و بازتركيب جريانهاي متعدد و مـداوم  

گيـري نظمـي پيچيـده،     مكاني در جوامع، بـه شـكل   -زماني
گسسته و فراگير از وضعيتهاي نامتعادل منجـر شـده اسـت.    

دنبال الگـويي   ارتباط با محل و به اين نظم در اغلب موارد بي
فرامتني است. اگر شهر (پوليس) در نزد افلاطون همانا روح 

رفت، شهر جهـاني همانـا روح    اي بزرگ بشمار مي در اندازه
، بلكـه  برابـري اي جهاني كه امكان عرضه نه  است در اندازه
 را داراست. فرصتهاي برابر

و  1950هـاي   برمبناي نظريات اقتصـاد شـهري در دهـه    
م مبني بر وجود پيوند ميان صنعتي شدن و شهرنشيني 1960

هـاي   حضـور در انبوهـه   گسترده، كارايي اقتصادي منوط بـه 
ــود؛ انبوهــه مكانهــاي عرضــه هــاي عظيمــي كــه  صــنعتي ب

برداري از مزيتهـاي نزديكـي و    فرصتهاي پربازده بازار، بهره
ــد    ــودآوريهاي ناشــي از تولي ــه س مجــاورت و دسترســي ب

آمدند و فضاي سازماني آنها (فضـاي   حساب مي تخصصي به
اقتصاد ملي) را سلسله مراتبي متشكل از سيستمهاي اقتصـاد  

مسـاعد  شهري دربرگيرنده شـركتهاي برآمـده از فرصـتهاي    
داد.  منابع، بازار و مزاياي رقابتي درون سيسـتم تشـكيل مـي   

هـاي بـالاي    هزينـه  م، با توجـه بـه  1970اين تحليل در دهه 
ناشي از تراكم زياد شهري (ازدحام ترافيك، كمبود مسـكن،  
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زدايـي متروپلهـاي     اجاره بالا، جنبشهاي كـارگري)، صـنعت  
كـارايي   توجهي به ارتباط ميان محلـي شـدن و   صنعتي و بي

اقتصادي، مورد نقد قرار گرفت. در كنار آن، مانوئـل كسـتلز   
و ديويد هاروي با تأكيد بر نقش جذب و فرسايش سـرمايه  

درستي بر ارتباط ميان شهرنشـيني و   در محيطهاي شهري، به
انباشت سرمايه و تأثيرات متقابل ميان اين دو تأكيد كردنـد.  

اي تحـت   پديـده  كستلز از جمله محققاني است كه به ظهور
اشـاره   رشد سريع شهري در كشـورهاي غيرصـنعتي  عنوان 

ــه  ــوط ب توســعه  دارد. در همــين چــارچوب، او مســائل مرب
ويـژه   انفجاري شهرها و شهري شدن بيش از حد جهان، (به

توسعه) و ظهور يك شهرنشيني وابسته  در كشورهاي درحال
كـار  سازد. همزمان، دورين مسي بر تأثير تقسيم  را مطرح مي

كند.  داري جهاني بر الگوهاي توسعه شهري تأكيد مي سرمايه
بـا   سـرمايه اين نظريات در مجموع، سبب جـايگزين شـدن   

شـود.   عنوان واحد اصلي تبيين در اقتصاد شهري مـي  به فضا
اين جايگزيني در نظرية اقتصـاد شـهري عمـدتاً بـه حـذف      
مفاهيمي چون پيوندهاي محلي، انسـجام سـازمند محلـي و    

داري  عنوان نقطه كانوني فضـامندي سـرمايه   زيت شهر بهمرك
شود. قدرت اقتصادي شـهرهاي   در نظريات شهري منجر مي

) برمبناي نقش فرماندهي و كنترل هاشهر اصلي جهان (جهان
دار  جهاني شركتهاي بزرگ جهـاني، حضـور طبقـه سـرمايه    

شود. كستلز نيز  فراملي و قدرت نيروي كار جهاني تبيين مي
داري، شهرها را مراكـز   يد بر ظهور دورة جديد سرمايهبا تأك
مند از دانش توليد در فعاليتهاي اقتصادي عنـوان كـرده،    بهره

از انتقال پيوسته اطلاعات، مـردم و كالاهـا در يـك فضـاي     
گويد. او بـه   جديد جهاني يعني از فضاي جريانها سخن مي

هاي صنعتي چـون مراكـز    شواهدي حاكي از تشكيل خوشه
هـاي   بـالا و خوشـه   فنّـاوري  هـاي صـنعتي بـا    ي، خوشهمال

اصـطلاح جديـد درخصـوص     2كنـد.   اي اشـاره مـي   رسانه
شـهر) و   شهرهاي بـزرگ، يعنـي شـهرهاي جهـاني (جهـان     

كـاركردي و   -كلانشهرها خاسـتگاههاي متفـاوت اقتصـادي   
پردازان شهري آنها  آماري دارند كه برخي از نظريه -جمعيتي

 اند. المللي بشمار آورده هاي بين هاي شبكه را موتورخانه
بـا اشـاره بـه     اي ظهـور جامعـه شـبكه   كستلز در كتـاب   

، جامعه و فضا به بيان فنّاوري پيچيدگي كنشهاي متقابل ميان

منطق فضـايي جديـدي از عصـر اطلاعـات پرداختـه، ايـن       
ــات   ــادي و متشــكل از عملي ــد را ســازماني م فضــاي جدي

كننـد. ايـن    ا عمـل مـي  داند كه در درون جريانه مشتركي مي
 سطح دارد: 3لايه يا  3سازمان مادي 

 ها؛ پالسهاي الكترونيك در شبكه 
 هـا را تشـكيل    گاههـا و كانونهـاي شـبكه    مكانهايي كه گره

 اند؛ و داده
 المللي مبتني بر وظايف، نقـش   سازمان فضايي نخبگان بين

 و تحرك.
گاههـاي ويـژه، همچـون مراكـز      هايي با گره او به شبكه 

گاههاي توليد  يقاتي، فضاهاي صنعتي جديد و حتي گرهتحق
شــهرها  كنــد كــه جهــان مــواد مخــدر اشــاره مــي و پخــش
گاهينـد. كسـتلز در    ترين صورت اين كانونهاي گره مشخص

مثابـه نقـاط    انداز اجرايي نظريه، بر ظهور كلانشهرها به چشم
گاهي و مراكز قدرت در فراينـد فضـايي جديـد اشـاره      گره

شهر در نظريه فضايي كسـتلز، يـك    ترتيب، جهان ناي دارد. به
 مكان نيست، بلكه يك فرايند است.

عبارت ديگر به دليل وجود جريانهاي جهاني در درون  به 
كنندگان ثروت و  كنندگان و كسب گونه شهرها، آنها جمع اين

آينـد. جـاي گـرفتن شـهرها در      حساب مي قدرت جهاني به
طريق ارتباط آنها با ديگـر   درون اين فضاي جريانها، تنها از

ــي  ــا م ــهرها مهي ــاني    ش ــت مك ــا رد موقعي ــتلز ب ــود. كس ش
سازد،  شان جدا مي شهرها، آنها را از واقعيت جغرافيايي جهان

شـهرها بـه مكـان، امكـان مـادي       هرچند تنها با تبديل جهان
شود.  ساختن و زميني ساختن جريانها در اين نظريه مهيا مي

، تنهـا  سـايتهاي ممتـاز  اسن و س مكانهاي راهبردياصطلاح 
اصطلاحات موجود در ميان اصـطلاحات تئـوريزه شـده در    

شـهرها و شـهرهاي    نظريات شـهرهاي جهانينـد كـه جهـان    
جهاني را برمبناي تركيب خاص ظرفيت و توان نـوآوري و  

گيرند.  مثابه كانونهاي تجمع دانش محلي در نظر مي ابداع، به
شهرها را كـه   و جهانكستلز در نظريه خود شهرهاي جهاني 

فرايندهايي در فضاي جريانها هستند، در درون قالب مـادي  
ترتيـب   داند. بـدين  پذير مي كلانشهر) عينيت كلانشهرها (

شهرها اصطلاح منطبق با فضاي جريانها،  در نظريه او، جهان
و كلانشهرها اصطلاح مناسب براي شهرنشيني هـزاره سـوم   
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 محليتهـايي فراگيـر  شهرها  است. در جغرافياي جهاني، جهان
هـاي   با تنوعي از عرصه محليتهاي جهاني شدهو كلانشهرها 

 اجتماعي و جغرافياييند.
م نگرش جديدي در تبيين اقتصـاد شـهري   1990از دهه  

پديدار شد كه به رديابي بنيادهـاي قلمـروي نـو در اقتصـاد     
پردازد. اين نگرش بـر اهميـت پيونـدهاي موجـود ميـان       مي

عنـوان   بومي بازار محلي و بنيانهـاي شـهري بـه   هاي  شالوده
المللـي تأكيـد دارد.    جريانهاي رقابتي بين ءهاي بقا سرچشمه

شناسان و جغرافيداناني كه در دوره پـس   متأثر از آن، جامعه
از توليد انبوه، تمركـز تبيينهـاي خـود را بـر مفهـوم فضـاي       

گيـري جريـان    اقتصادي قرار داده بودنـد، اكنـون بـر شـكل    
منطقه  -تي جديد در نظامهاي اقتصادي معطوف به شهررقاب

پـردازان بـه گـرايش     نمايند. گروهي ديگر از نظريه تأكيد مي
شهرها با هدف كاهش  سازماني در بازگشت توليد صنعتي به

كنند. در مقابل، گروهي ديگر،  هاي معاملاتي اشاره مي هزينه
 نقـش ارتباطـات غيرتجـاري محلـي وابسـته بـه       با توجه به

ــا و     ــون قراردادهـ ــمني پيرامـ ــارت ضـ ــات و تجـ توافقـ
گيـري نـوعي    هاي غيررسمي اقتصادي، بر شكل نامه موافقت
رسـد كـه ايـن     تأكيـد دارنـد. بـه نظـر مـي      گرايي نـو  محلي
گرايي نو توان بسط و اشاعه رونق و امنيت اقتصـادي   محلي

مرز را داشته  براي اجتماعات محلي و ملي در يك جهان بي
كه برمبنـاي آن بتـوان جهـاني شـدن را يـك       نحوي باشد، به

فرصت قلمداد كرد. ساخت اجتماعـات محلـي دربردارنـده    
اي است كـه قـادر بـه برخـورداري از      قدرتهاي شكوفا شده

جـاي بـازيگران    ذهنيت و عامليت اقتصادي است. مكان بـه 
گرايـي نـو اسـت.     درون آن، عامليت اصـلي در ايـن محلـي   

انـي شـهري متمركـز بـر     گرايـي، يـك حكمر   پيرامون محلي
ظرفيتهاي نزديكي و مجاورت فضايي بسط يافته است كه بر 

هاي شـهري از جريانهـاي    فرض متكي است: اول، انبوهه 2
كننـد؛   كند و آنها را تقويت مـي  المللي حمايت مي رقابتي بين

داري  و دوم، شهرها منـابع اصـلي و اساسـي بـراي سـرمايه     
 .روند جديد متكي بر آگاهي بشمار مي
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 انداز (جغرافيايي) چشم
Landschaft (Landscape) 

داز بــين انــ دربــارة مفهــوم، دامنــة كــاربرد و اهميــت چشــم
كارشناســان اخــتلاف نظرهــايي، بعضــاً اساســي، بــه چشــم 

نحـوة نگـرش و    خورد. اين اختلاف نظرها، در عمل، بـه  مي
انـداز بسـتگي دارد. در ايـن     ديدگاهها نسبت به پديدة چشم

ديـدگاه متفـاوت را مطـرح     2تـوان   طـوركلي، مـي   مورد، به
 ساخت:

 ديدگاه سنتي؛ و 
 .(سيستمي) ديدگاه نظاموار 
انـداز   نگر نسبت به چشم اه سنتي بر برداشتهاي كليديدگ 

اسـاس، تعبيـر عمـومي و رايـج از واژه      استوار است. بـراين 
بخشـي از سـطح   عبـارت اسـت از    -سـادگي  به -انداز چشم
. مطـابق ايـن تعبيـر،    نوع معينـي از سـطح زمـين    و يا زمين
انداز سيماي ظاهري قسمتي معين از سطح زمين و بـه   چشم

ظـر و نمـاي برونـي يـك عرصـة مشـخص       سخن ديگر، من
ــراين  ــايي اســت. ب ــن جغرافي ــاس، اي ــه برداشــت از  اس گون

شـود،   انداز به مفهوم سنتي منطقه و ناحيه نزديـك مـي   چشم
زيرا در اين چارچوب، منطقه/ ناحيه، بخشي از عرصة زمين 

شـناختي،   ها داراي ويژگيهاي ريخت است كه از برخي جنبه
منطقه).  ←يكنواخت است (طبيعي و يا فرهنگي همگون و 

انـداز را يـك واحـد     ترتيب، در اين نوع نگرش، چشم اين به
مبنـا، بـه    گيرند و براين معين طبيعي و يا فرهنگي در نظر مي
 پردازند. بررسي و شناسايي ويژگيهاي آن مي

در مقابل، ديدگاه نظاموار (سيستماتيك) مطرح است كه  
ــابق آن، اصــطلاح چشــم  ــارچو مط ــداز در چ نگــرش ب ان

گيــرد. در ايــن  مــورد توجــه و بررســي قـرار مــي  سيسـتمي 
اي از اجزاء مرتبط است  انداز حاوي مجموعه رويكرد، چشم

و از قانونمنــديهاي عمــومي حــاكم بــر نظامهــا (سيســتمها) 
ترتيب، در اين ديدگاه، برخلاف ديدگاه  اين كند. به تبعيت مي

بلكـه  ، سـيماي ظـاهري  اندازها نـه تنهـا داراي    سنتي، چشم
عبارت ديگر، آنچه كه  برخوردارند؛ به چهره درونيضمناً از 
آيد، صرفاً برآينـد تأثيرگـذاري و    اندازها به نظر مي در چشم

تأثيرپذيري و يا كنش متقابـل نيروهـا و عـواملي اسـت كـه      
گيرنـد و بـا    اندازها بر شـالودة آنهـا شـكل مـي     اساساً چشم

 كنند. ياثرپذيري از آنها، در گذر زمان، تغيير م
ــده در    ــادي دخالــت كنن ــا و عوامــل عمــده و بني نيروه

دسـته اصـلي    2تـوان بـه    انـدازها را مـي   دهي به چشم شكل
 تقسيم كرد:

 اكولوژيك؛ و -. نيروها و عوامل محيط طبيعي1
 اقتصادي. -. نيروها و عوامل محيط اجتماعي2
 انداز مطرح است: نوع چشم 2مبنا،  برهمين 

 ؛ وانداز طبيعي الف) چشم
 اقتصادي (فرهنگي). -انداز اجتماعي ب) چشم

 انداز عمومي اسـت كـه    ، بخشي از چشمانداز طبيعي چشم
واسطه تأثير و تأثر نيروها و عوامل اصـلي محـيط طبيعـي     به

طـوركلي، عبارتنـد    گردد. اين نيروها و عوامل، بـه  پديدار مي
هوا، منابع آب، خاك، پوشـش   و از: موقعيت، ناهمواري، آب

ي، زندگي جانوري و مانند آن، كه در مجموع از طريـق  گياه
اي از نيروها و روابط حـاكم بـر آنهـا،     كنش متقابل مجموعه

بخشند. در عمل، ايـن نـوع    چهره خاصي به سطح زمين مي
انداز مبين توان و قابليتهاي محـيط طبيعـي اسـت كـه      چشم

 -انداز اجتماعي آن، به ايجاد چشم گروههاي انساني براساس
 زنند. صادي دست مياقت
عنوان  انداز طبيعي را گاهي به در همين چارچوب، چشم 

گيرنـد كـه نمايـانگر گسـترة      يك نظام محيطي در نظـر مـي  
عنـوان قلمـرو وجـودي     تواند بـه  اي است كه مي مكاني ويژه
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هاي طبيعـي بشـمار آيـد،     گياهان، جانوران و يا ساير پديده
انـداز البـرز    ا چشـم برگ و ي انداز درختان سوزني مانند چشم

 جنوبي.

 انـداز   چشم، يا به اختصار، اقتصادي -انداز اجتماعي چشم
انـداز   چشـم شـود،   طوركه گاهي خوانده مـي  ، يا آنفرهنگي
واسطه تعامل مداوم و پوياي گروههاي انساني بـا   ، بهانساني

يكديگر و با محـيط طبيعـي، و همچنـين تأثيرپـذيري ايـن      
پذيرد  محيط طبيعي، شكل مي مجموعه از نيروهاي حاكم بر

گردد. اگرچه عوامل و نيروهاي محـيط طبيعـي    و پديدار مي
هستند، اما  اثرگذاراندازهاي فرهنگي  در نحوه و شكل چشم

حسـاب آورد،   بـه  كننـده  نيروهاي تعيينعنوان  نبايد آنها را به
حاصـل نـوع و دامنـه     -اساسـاً  -انـداز فرهنگـي   زيرا چشـم 

هاي انساني در محـيط طبيعـي، در   دخالتهاي گوناگون گروه
چارچوبة فرهنگي آنهاست. ايـن دخالتهـا كـه اصـولاً بـراي      
برآوردن نيازهاي مختلف گروهها و جوامع انساني به انجـام  

نحوة زنـدگي، نـوع فعاليتهـا و     رسند، پيش از هر چيز، به مي
نحوة رويكرد انسانها به منابع محيطي بستگي دارد. بدينسان، 

نوع و دامنة نيازهاي مطرح در يك جامعـه   توان گفت كه مي

انســاني و شــيوة پاســخگويي بــه آنهــا، از علــل اساســي و  
 اندازهاي فرهنگي است. دهي به چشم كننده در شكل تعيين

ماننـد تمـام نظامهـا، در      انـدازها،  از سوي ديگـر، چشـم   
معرض تغيير و تحول قرار دارند. به سخن ديگر، از آنجا كه 

واسطه پـويش ذاتـي    گروههاي انساني، بهنيازهاي جوامع و 
ــر و دگرگـــوني اســـت،   ــال تغييـ ــته در حـ ــود، پيوسـ خـ

اندازهاي فرهنگي نيز به تبع آن، در طول زمان تحـول   چشم
پذيرند. ايجـاد و گسـترش سـكونتگاهها، مـزارع، مراتـع       مي

مراكز صـنعتي، راههـاي ارتبـاطي و ماننـد آن، از      مصنوعي، 
رونـد.   اندازها بشـمار مـي   جمله عوامل تغيير و تحول چشم

، فنّـاوري  آنچه در اين ميان مورد تأكيد اسـت، درجـه رشـد   
گيـري از منـابع در    دسترسي به فنون و ابزار و مديريت بهره
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اقتصـادي حـاكم بـر     -قالب مناسبات سياسـي و اجتمـاعي  
عبارت ديگر، نوع روابط و مناسـبات   جوامع انساني است. به
جــة رشــد فرهنگــي و اقتصــادي، در -سياســي و اجتمــاعي

روندهاي تحول و تغييرپذيري گروهها و جوامع انسـاني در  
كنندة نهايي نوع، دامنه و ابعـاد دخالـت در    طول زمان، تعيين

انـداز   پذيري و تحول چشـم  انداز طبيعي و نهايتاً، شكل چشم
 فرهنگي است.

انـداز   انـداز طبيعـي و چشـم    اندازها، اعم از چشـم  چشم 
ت تأثير نيروها و عوامل دروني هسـتند،  فرهنگي، نه تنها تح

بلكه ضـمناً نيروهـاي بيرونـي تأثيرگـذار بـر آنهـا، موجـب        
اندازها  ترتيب، چشم اين شوند. به پذيري و تغيير آنها مي شكل

 در نظر گرفت. نظامهاي بازعنوان  كلي، به طور را بايستي، به
ــتمي (    ــرش سيس ــه اصــول نگ ــه ب ــا توج ــرش  ب نگ

انداز مورد بحث، نـه تنهـا    نوع چشم 2سيستمي)، هريك از 
روند، بلكـه در   به خودي خود يك نظام (سيستم) بشمار مي

و  انـداز جغرافيـايي   چشـم تـر، اجـزاء اصـلي     مقياسي بزرگ
عبارت ديگـر، نظامهـاي فرعـي نظـام جغرافيـايي بشـمار        به
واسـطه   انـداز جغرافيـايي بـه    اسـاس، چشـم   روند. بـراين  مي

و ديگري  عناصر مكانييكي بر  دسته نيرو كه 2دخالت اين 
 -دلالت دارد، داراي بعدي شـديداً مكـاني   عناصر فضاييبر 

توانـد مبـين ايـن     فضايي است. آنچه كه به بهترين نحو مـي 
 نظام جغرافيـايي باشـد، فضـا يـا فضـاي جغرافيـايي اسـت        

) انداز جغرافيـايي   ترتيب، نه تنها فضا و چشم اين فضا). به
شـوند، بلكـه    با يكـديگر تعريـف مـي   در ارتباطي تنگاتنگ 

، نظـام كـلان  عنوان يـك   توان گفت، فضاي جغرافيايي به مي
انداز طبيعي  نتيجه و برآيند مجموعه عوامل و نيروهاي چشم

 انداز فرهنگي است. و چشم
عنـوان   انداز جغرافيايي بـه  در چارچوب اين تعبير، چشم 

جـزء اصـلي اسـت كـه      3اي از  يك نظام فضايي، مجموعـه 
جـزء   3پيوسته با يكديگر در ارتباط دائمي قرار دارند؛ ايـن  

 اصلي عبارتند از:
     ،عوامل يا اجزاي غيرآلي (غيرزنده)، ماننـد سـاختار زمـين

 شكل ناهمواري و مانند آن؛
 عوامل يا اجزاي آلي (زنده) گياهي و جانوري؛ و 
 عنوان موجودي انديشمند، ابزارساز و اجتماعي. انسان به 

فضـاي  انـداز جغرافيـايي را    توان چشـم  س، مياسا اين بر 
فرهنگـي   -حاصل از كنش متقابل نيروهاي گوناگون طبيعي

 تعريف كرد. در يك بافت مكاني معين
در همين ارتبـاط، هـانس كـارول، جغرافيـدان آلمـاني،       

توان به يـك قـالي تشـبيه كـرد؛      انداز را مي نويسد: چشم مي
قـش آن، نشـانگر   زمينة آن گوياي محيط طبيعي و طـرح و ن 

نقش فرهنگي و دستاوردهاي انساني است. اگـر در بررسـي   
اين قالي تنها يك رج يا گرهها را در نظـر گيـريم و از ايـن    
طريق به وارسي جـنس، ارزش و اهميـت آن بپـردازيم، بـه     
شناختي مجرد و غيرمنطقي خواهيم رسيد، اما اگر تمام قالي 

بـه طـرح، بافـت،    عنوان يك كليت يكپارچه، با توجـه   را به
هدف و علت وجودي آن مورد بررسي قرار دهيم، به كاري 

 ايم. دار و جغرافيايي دست زده معني
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 انداز روستايي چشم
Rural Lanscape 

انــداز روســتايي حاصــل فعاليــت و نحــوة برخــورد   چشــم
-اجتمـاعي  -گروههاي روسـتايي در يـك عرصـة محيطـي    

بعـد بنيـادي    2انـداز شـامل    اقتصادي معين است. اين چشم
 است:

   هـا،   چهره ظاهري، كه شامل وسعت، نحوة اسـتقرار خانـه
 ويژگيهاي كالبدي است؛ وزمينهاي زراعي و ساير 

   پـذيري روابـط و    ريخت دروني كه معرف نحـوة سـازمان
 اقتصادي گروههاي روستايي است. -مناسبات اجتماعي

بعـد در روسـتاها بـر بسـتر محـيط طبيعـي برپـا         2اين  
 -شود و با توجه به پيچيدگي روابط و مناسبات فرهنگـي  مي

 ـ گيـرد. بـه   انساني، ويژگيهاي معيني به خود مـي  ترتيـب،   ناي
درجة رشد و پيچيدگي نظام روستايي با ويژگيهـاي محـيط   

يابد و از اين ارتبـاط،   ويژه آب و خاك، ارتباط مي طبيعي، به
 گردد. انداز پديدار مي خصوصيات چشم

 -انـداز روسـتايي نيروهـاي مختلـف فرهنگـي      در چشم 
اقتصــادي در برخــورد بــا نيروهــا و  -تــاريخي و اجتمــاعي

 ــ ــيط طبيع ــل مح ــكل عوام ــث ش ــا و   ي، باع ــري فعاليته گي
بنـدي واحـدهاي    بندي خاص توليد و نيـز صـورت   سازمان

عنوان يـك   انداز روستايي، به گردد. چشم اقتصادي روستا مي
واسطة ويژگيهاي روابط حاكم بـر آن،   انداز فرهنگي، به چشم

ــاعي    ــاگون اجتم ــات گون ــا و تأسيس ــو، و نهاده  -از يكس
ر سو، در معرض تغيير و اقتصادي و سياسي موجود، از ديگ

تـر   دگرگوني قرار دارد. هر قدر اين روابط و نهادها گسـترده 
انداز پويـاتر   تر باشند، روند تغيير و دگرگوني چشم و پيچيده

ــوني     ــر و دگرگ ــان، تغيي ــود. بدينس ــد ب ــديدتر خواه و ش
 ناپذير است. اندازهاي روستايي امري اجتناب چشم

ي، ممكن است شكل و انداز روستاي در روند تغيير چشم 
ترتيب، كوشـش بـراي    اين حتي ماهيت آن دگرگون شود. به



 انداز روستايي چشم
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اندازهاي روستايي موجود، به همـان صـورت و    حفظ چشم
با همان ويژگيهاي هميشگي و قبلي، هميشه منطقي نيسـت،  

انـداز   اهميت آن اسـت كـه تغييـر ايـن چشـم     حائز  اما نكته
امـر   صـورتي عقلايـي صـورت پـذيرد. ايـن      درستي و بـه  به

نحـو منطقـي    سازست كه بتوانـد بـه   نيازمند يك نظام تصميم
اي سودمند و كارآمد و  تعيين نمايد، چه تغييراتي با چه دامنه

چه نوع تغييراتي نامناسب و غيركارآمد خواهد بود. امـروز،  
اغلب كارشناسان معتقدند، تحقق صحيح ايـن امـر مسـتلزم    

ــه  ــاركت هم ــتائيان   مش ــدي روس ــي ج ــه و همراه در  جانب
 سازي) است. تصميم سازي ( روندهاي تصميم
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 حكمروايي
Governance 

حكمروايــي اعمــال اقتــدار سياســي، اقتصــادي و اداري در 
پيشبرد امور عمومي در سـطوح مختلـف از خـرد تـا كـلان      
است. بدينسان، حكمروايـي تـدوين و اجـراي سياسـتها در     

مفهـوم  تـر از   امور عمومي است. حكمروايي معنايي گسترده
حكومت دارد و درواقع، هم نهادهاي رسمي قـدرت و هـم   

براين، بسـياري   . علاوهگيرد دربر مينهادهاي جامعه مدني را 
جزيي از مفهوم حكمروايي اسـت.   حكومت خوباز اجزاء 

در بسياري از كشورها، اختيار اداره امور مردم طي زمـان، از  
گسـتره  حاكمان منفرد به حكومتهاي قدرتمنـد و اكنـون بـه    

وسيعي از نهادهـاي مشـاركتي منتقـل شـده اسـت. امـروزه       
مـوازات نهادهـاي حكـومتي، در     گروههاي مختلف مردم به

 اداره امور شهر و محل زندگي خود نقش دارند.
هــاي حكــومتي  ترتيــب، حكمروايــي از عرصــه ايــن بــه 

هــاي جامعــه مــدني و حتــي بخــش  گــذرد و حــوزه درمــي
كومـت، حـوزه سياسـي و    . حگيرد دربر ميخصوصي را نيز 

جامعه مـدني) بـه    قضايي را برعهده دارد. جامعه مدني (
كنـد و   سهم خود مراودات سياسي و اجتماعي را تسهيل مي

بخش خصوصي به كار توليـد و توزيـع مشـغول اسـت. در     
هـا بـا    حكمروايي خوب) اين حـوزه  حكمروايي خوب (

را گيرنـد و يكـديگر    يكديگر در تعامـل سـازنده قـرار مـي    
اي از مراوداتـي اسـت    كنند. حكمروايي مجموعـه  تكميل مي

كه طي آن بخش عمومي، بخش خصوصي، نهادهـا و افـراد   
هـاي   كنند. برخي از نمونـه  امور مشترك خود را مديريت مي

تعاوني)  حكمروايي در سطح محلي عبارتند از تعاونيها (
واحد همسـايگي)،   و همياريها در واحدهاي همسايگي (

وراي شــهر بــراي بازيافــت، همكــاري بخشــهاي طــرح شــ
ونقل  گذار در توسعه حمل مديريت شهر با گروههاي سرمايه

 و همكاري ساكنان محل براي محافظت از محيط زيست.
كشورها براي فراهم كـردن امكانـات شـركت گسـترده      

ها و تمهيدات خاصـي دارنـد. در    مردم در حكمروايي، شيوه
به افراد و نهادهاي انتخابي،  برخي كشورها امور شهرگرداني

چون شهردار، شوراي شهر، كميسـيون امـور خـاص و نيـز     
ــز      ــتاها ني ــت. روس ــده اس ــپرده ش ــومتي س ــأموران حك م

 ترتيب شوراي محلي خود را دارند. همين به
 بعد عمده دارد: 3حكمروايي  
 شكل نظام سياسي؛ 

     ــادي و ــابع اقتص ــديريت من ــدار در م ــال اقت ــد اعم فراين
 و اجتماعي؛

 بخشي و اجراي سياسـتها   توانايي حكومت در طرح، تعادل
 در رابطه با انجام وظايف.

بعد استنتاج  3معيارهاي خوب بودن حكمروايي از اين  
شود. مسئله شكل نظام سياسي به چگونگي مشروعيت  مي

شود. در  حكومت يا درجه مردمسالار بودن آن مربوط مي
سياري موارد دوره مدرن، ميزان مشروعيت حكومت و در ب

ميزان كارايي آن، با درجه مردمسالاري بودن آن رابطه 
بودن اجزاء و نهادهاي نظام يكي از  پاسخگومستقيم دارد. 
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نوبه خود،  شروط مهم مردمسالار بودن آن است و اين امر به
مستلزم حمايت از آزاديهاي اساسي، شفافيت در 

سازي) و اجراي تصميمهاست.  تصميم سازي ( تصميم
حاكميت قانون، تضمين امنيت و شرايط مشاركت مردم و 
احترام به حقوق اساسي انسانها از ديگر شروط مردمسالار 
بودن آن است. و بالاخره، كارايي در مديريت امور عمومي 

)  ي ديگر از شروط حكمروايي ئامور عمومي)، جزادارة
 شود. خوب، محسوب مي

 
 مشخصات حكمروايي خوب

 ي خوب عبارتند از:شاخصهاي حكمرواي
 .در حكمروايـي خـوب همـه مـردم، از      برابري شهروندان

يابنـد كـه بـراي     زنان، مردان و اقشار مختلـف فرصـت مـي   
 شرايط رفاه و آسايش خود فعاليت كنند؛

 .در حكمروايي خوب تمام مردم چه  مشاركت شهروندان
صـورت غيرمسـتقيم، خـواه از     صورت مستقيم و چـه بـه   به

مي حكـومتي يـا سـازمانهاي غيردولتـي     طريق نهادهاي رس
)NGOs) (     سازمانهاي غيردولتـي) در اداره امـور مربـوط

) و كليـت جامعـه   شـهري  محلـه  به شهر، روستا، محله (
 خود سهيم هستند؛

 .اداره امور شهر، روستا و كليـت جامعـه بايـد بـا      شفافيت
شفافيت همراه باشد. شفافيت مستلزم جريان آزاد اطلاعـات  

سخن ديگر، مردم بايد بتوانند در مسائلي كه در آن است. به 
طـور آزاد بـه اطلاعـات دسترسـي داشـته       نفع هستند بـه  ذي

 باشند؛
 ــخگو ــودن. پاس ــي    ب ــروزين حكمرواي ــكلهاي ام در ش

ــه در    تصــميم ــومي و چ ــهاي عم ــه در بخش ــدگان، چ گيرن
شوند و در  نهادهاي جامعه مدني، نماينده مردم محسوب مي

كننـد،   هايي كه اجرا مي گيرند و برنامه يقبال تصميماتي كه م
 عنوان صاحبان اصلي امور پاسخگو هستند؛ در برابر مردم به

 .رهبران و مردم در مورد آنچه براي پيشـبرد   نگاه راهبردي
انـدازي   امور در حوزه حكمروايي جريان دارد، بايد بر چشم

 بلندمدت تكيه داشته باشند؛
 ايــي در مفهــوم حكمرو خصوصــي. -شــراكت عمــومي

تعريفي كه عرضه شد تنها شامل حكومت و بخش عمـومي  

جامعه نيست، بلكـه بخـش خصوصـي و نهادهـاي جامعـه      
هـاي ايـن امـر     گيـرد. يكـي از جلـوه    مدني را نيز دربـر مـي  

طرحهاي مشترك بين نهادهاي رسمي، سازمانهاي شـهري و  
روستايي و بخش خصوصـي اسـت. بـر ايـن نـوع فعاليتهـا       

 Public-Private» (خصوصــي -يشــراكت عمــوم«مفهــوم 

Parthership  اطلاق شده است. شراكت عمومي خصوصـي (
به معني ترتيباتي است بين يك واحد بخش عمومي و يـك  
يا چند واحد بخش خصوصـي، بـراي بهينـه كـردن تـأمين      

هاي مختلف مثل بهداشت، آموزش و هـر   خدمات در حوزه
هبـود  فعاليتي كه ظرفيت عملكردهـاي شـهر يـا روسـتا را ب    

بخشد. در بسياري موارد، امـوري مطـرح اسـت كـه بخـش      
نحـو   توانند آن را به دولتي يا بخش خصوصي به تنهايي نمي

مطلوب به انجام برسانند؛ در چنين مواقعي از شراكت بخش 
شـود. ظرفيـت بخـش     دولتي و بخش خصوصي استفاده مي

شدت مورد توجه مـديران   خصوصي در كارآفريني امروزه به
گـذاري بخـش    روستايي قرار گرفته است. سـرمايه شهري و 

خصوصي موجب رونق كار و اشـتغال و همچنـين افـزايش    
شـود. امـروزه در بسـياري از     منابع ماليـات و عـوارض مـي   

كشـي   شهرهاي جهان كارهايي چون آسفالت خيابانها، كابـل 
ــه   ــداث مدرس ــرق، اح ــع ب ــراي توزي ــاي خصوصــي و  ب ه
و بخـش خصوصـي   آموزشگاهها با همكاري بخش عمومي 

گـذاريهاي زيربنـايي    شود. بخش عمومي با سرمايه انجام مي
گذاري و مشـاركت در   بخش خصوصي را تشويق به سرمايه

خصوصي نيز مثـل   -كند. شراكت عمومي پيشبرد طرحها مي
بسياري از ديگر فعاليتهايي كه بخش خصوصي يـك طـرف   

درسـتي مـديريت    دهد، هم ممكن است بـه  آن را تشكيل مي
و با دستاوردهاي خوبي همراه باشد و هم امكـان دارد   شود

جاي فايـده، زيـان بـه     با مديريتي ضعيف به انجام رسد و به
 همراه داشته باشد.

عنوان يك ابزار تحليلي  از مفهوم حكمروايي همچنين به 
توان حكمروايي  شود. مي براي سياستهاي تطبيقي استفاده مي

ــه كــه در قالــب آن  عنــوان چــارچوبي در نظــر گرفــت را ب
سياستهاي مختلف را در نظامهاي مختلف با يكديگر مقايسه 
كرد. حكمروايي در حقيقت متضمن مداخله خـلاق توسـط   
بازيگران سياسي براي تغيير دادن قالبهـايي اسـت كـه مـانع     
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 حكمروايي خوب
Good Governance 

طوركلي، مشـاركت برابـر تمـام افـراد      حكمروايي خوب، به
نفع (يا لااقل اكثريت آنها) در طراحي و تدوين سياسـتها   ذي

و عملكرد نهادهايي است كه بر ابعاد مختلف امـور زنـدگي   
مردم اثرگذار هستند. اين مشاركت اغلب از طريـق انتخـاب   

اسـاس،   شـود. بـراين   و آزاد نمايندگان مردم اعمال مـي  برابر
حكمروايــي خــوب برحســب پاســخگويي كامــل بــه افــراد 

نفع (از جمله كارگران، سهامداران، كارمندان، بخشها يـا   ذي
اقشار مختلف اجتماعي و مانند آن) در جريـان فعاليـت يـا    
كاركردهاي نمايندگي افراد انتخابي، چه در حوزة حكومـت  

محلي، مديريت دولتـي يـا شـركتهاي اقتصـادي،      مركزي يا
سازمانهاي عمـومي و يـا نهادهـاي جامعـه مـدني، تعريـف       

اي آگـاه، جمعگـرا و درگيـر، بـا      شود. بدينسـان، جامعـه   مي
هنجارهاي بنيـادين، اسـتانداردها و تقاضـاهاي مشـترك، از     

ــراين كمروايــي خــوب بشــمار مــيالزامــات ح ــا،  رود. ب مبن
بدون بستر و ظرف مناسـب و   -آشكارا -حكمروايي خوب

پـذير نيسـت. بـه سـخن كوتـاه،       به دور از ارزشـها، امكـان  
طور نمادين، بيانگر  حكمروايي خوب اصطلاحي است كه به

 تغيير پارادايم نقش دولتهاست.

 -حكمروايي خوب با مردمسالاري و توسـعه اجتمـاعي   
اقتصادي ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد و امـروزه، بحـث   

آيد. به سـخن ديگـر،    حساب مي در گفتمان توسعه بهاصلي 
حكمروايي خوب را امري جوهري در فرايند توسعه پايـدار  

عنـان، دبيـر كـل سـابق      كـه كـوفي   اند، تا جايي بشمار آورده
سازمان ملل، آن را تنها عامل مهم در كاهش و محـو فقـر و   

وجـود، گذشـته از    پيشبرد توسعه بشمار آورده اسـت. بـااين  
جهاني اهميـت و جايگـاه آن، تفاوتهـايي در تبيـين     پذيرش 

هـا و قلمـرو    نظري، پيش بحثهاي اجرايي و تفهيم چارچوبه
موضوعي آن وجود دارد. بدينسان، حكمروايي خوب بيشتر 
ساختاري نظري (تئوريك)، جدا از نظريه دولـت، اسـت، و   
مبحث آن نه تنهـا در مرحلـه اوليـه و جنينـي اسـت، بلكـه       

بينـي آنـان،    ر بين كارشناسان، برمبناي جهانتعريف آن نيز د
 متفاوت است.

توسـعه  اي، از جملـه برنامـه    برخي از سازمانهاي توسعه 
 بانك جهاني ) و، برنامه توسعهسازمان ملل (سازمان ملل 

)  بانك جهاني)، به عناصر حكمروايي خوب و نسبت آن
زاء اند، هرچند ادراك آنها از آنچه كـه اج ـ  با توسعه پرداخته

 آيد، متفاوت است. حساب مي حكمروايي خوب به
، اصــطلاح لــلبراســاس نظــر برنامــه توســعه ســازمان م 

شـود.   حكمروايي نزد افراد مختلـف بـه تفـاوت تعبيـر مـي     
بنابراين، براي اين سازمان مهم است كه تعريفي مشـخص و  
مبنايي از آن ارائه كند. از بين بسياري تعـاريف حكمروايـي   

ت، تعريفــي كــه از نظــر ايــن ســازمان كــه در دســترس اســ
رسد، عبـارت اسـت از: اعمـال اقتـدار      مي به نظرتر  مناسب

منظور مديريت  اقتصادي، سياسي و ديواني (بوروكراتيك) به
امــور يــك كشــور در تمــام ســطوح. ايــن تعريــف شــامل  

شـود كـه شـهروندان و     سازوكارها، روندها و نهادهايي مـي 
افع خـود را بيـان و تحقـق    گروهها بـا اسـتفاده از آنهـا، من ـ   

كننـد، بـا موانـع     بخشند، حقوق قانوني خود را اعمال مي مي
كنند و تفاوتهاي خود در (اختلاف نظرهـا) را از   برخورد مي

ــي ــر م ــن ســازمان،   ســر راه ب ــد. براســاس رويكــرد اي دارن
ــامل      ــا، ش ــاير ويژگيه ــته از س ــوب، گذش ــي خ حكمرواي

 خصوصيات زير است:
 مشاركت؛ 
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 شفافيت؛ 
 ويي؛پاسخگ 
 اثربخشي؛ 
 برابري جويي؛ و 
 .حكومت قانون 
گونه حكمروايـي متضـمن آن اسـت كـه اولويتهـاي       اين 

سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سطح اقشار مختلف جامعه 
پذيرترين آحاد نيـز   فراگير باشد و صداي فقيرترين و آسيب

سازيهاي مرتبط با تخصيص منابع توسـعه شـنيده    در تصميم
 شود.

دهـد، آن   يكرد اين سازمان ويژگي خاص ميآنچه به رو 
است كه در تعريف حكمروايي نه تنهـا حكومـت/ دولـت،    

 ←بخـش) و جامعـه مـدني (    بلكه بخـش خصوصـي (  
بخش، مجموعاً در  3گيرد. اين  جامعه مدني) را نيز دربر مي

توسعه پايدار انساني از اهميـت برخوردارنـد. نقـش دولـت     
بـات سياسـي و حقـوقي در    عنوان ايجادكنندة محـيط بـا ث   به

شود، حـال آنكـه سـازمانها و     راستاي توسعه پايدار ديده مي
عنوان ابزار تسهيل تعامل سياسـي و   نهادهاي جامعه مدني به

اجتماعي و محرك گروههـا بـراي مشـاركت در فعاليتهـاي     
 شوند. اقتصادي، اجتماعي و سياسي ديده مي

ارت با توجه به رويكرد بانـك جهـاني، حكمروايـي عب ـ    
اي كه قدرت در مـديريت منـابع اقتصـادي و     است از شيوه

شـود. بـه سـخن ديگـر،      اجتماعي براي توسـعه اعمـال مـي   
حكمروايي مستقيماً به مديريت رونـد توسـعه، بـا دخالـت     

شود. اين تعريـف   بخشهاي عمومي و خصوصي، مربوط مي
شامل نحوه عملكرد و قابليـت بخـش عمـومي و همچنـين     

 وكـار  كسـب كه چارچوبي براي عمل هم قواعد و نهادهايي 
عمومي و خصوصي، شامل پاسخگويي بـراي عملكردهـاي   
ــا شــركتها،   ــرتبط ب اقتصــادي و تجــاري، و چارچوبهــاي م

گردد. به سخن ديگر، حكمروايي بـه   مؤسسات و شركاء مي
شود كه شهروندان در ميـان خـود، بـا     نهادي گفته مي محيط

 پردازند. مينهادها و دستگاههاي دولتي به تعامل 
در اين ارتباط، علاقه بانك جهاني به اين مقولـه، ريشـه    

اين سازمان به كوششـهاي خـاص آن در پيشـبرد     علايقدر 
، بـه مفهـوم   مديريت مؤثر توسـعه توسعه دارد. از اين منظر، 

كلي آن، براي حصول اطمينان از بازده مناسـب و كارآمـدي   
 ـ   ها و پروژه برنامه ه شـده، و بـراي   هايي كه بـراي آنهـا هزين

اهداف ملحوظ بانك جهـاني در كمـك بـه كشـورها بـراي      
كاهش فقر و ترغيـب رشـد پايـدار، امـري اساسـي بشـمار       

رو، بانك جهاني در سالهاي اخير از دخالتهاي  رود. ازاين مي
عنـوان نمونـه،    خود در عرصه كلي كشورها كاسته است (به

گرفت. در  اداره امور اقليم) كه مطابق آن دخالتها صورت مي
پيگيري اين مشي، اين امر چنان هدايت شده اسـت كـه بـر    
مبنــاي سرشــت فعاليتهــاي آن و فرصــتهاي عمــل كــه ايــن 

مبنا، ابعاد كليدي  دارند، هدايت شود. براين فعاليتها عرضه مي
 حكمروايي به تشخيص بانك جهاني عبارتند از: 

 مديريت بخش عمومي؛ 
 پاسخگويي؛ 
 ه؛ وچارچوب قانوني براي توسع 
 .شفافيت و اطلاعات 
شـرح   بـه اصل حكمروايي خوب را  4بانك توسعه آسيا  

 زير بيان داشته است:
 پاسخگويي؛ 
 شفافيت؛ 
 بيني بودن؛ و قابل پيش 
 .مشاركت 

 

براساس كميسيون عالي حقوق بشر سازمان ملل، بهترين  
اي اسـت كـه مطـابق آن بـه      نشانة حكمروايي خوب، درجه

 ،له حقـوق شـهروندي، فرهنگـي   پيشبرد حقوق بشر، از جم
انجامد. پرسش اساسي اين  اقتصادي، سياسي و اجتماعي، مي

نحـو مـؤثر حقـوق     است كـه آيـا نهادهـاي حكمروايـي بـه     
سلامت، مسكن مناسب، غذاي كافي، آموزش كيفي، عدالت 

كننـد يـا نـه؟ مفهـوم      يكسان و امنيت فردي را تضمين مـي 
شـفاف شـده   حكمروايي خوب با كار كميسيون حقوق بشر 

م، آشــكارا حكمروايــي 2000، 64اســت. قطعنامــة شــماره 
ــر و     ــوق بش ــايي حق ــه برپ ــادر ب ــه محيطــي ق خــوب را ب

كنندة رشد و توسعه پايدار انساني پيوند زده است. با  ترغيب
پيوند حكمروايي خوب با توسعه پايدار انسـاني، مبتنـي بـر    
تأكيد بر اصولي نظيـر پاسـخگويي، مشـاركت و كاميـابي از     

مثابـة سـكويي بـراي رويكـرد      قوق بشر، اين قطعنامـه بـه  ح
شـود. ايـن كميسـيون در     مدار توسعه ارزيـابي مـي   -حقوق
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م، بر نقطه نظـرات پيشـين   2001خود در  72قطعنامة شماره 
فشاري كرد. گزارش برنامه توسـعه سـازمان    خود مؤكداً پاي

ملل در اين باره، ويژگيهـاي بنيـادي حكمروايـي خـوب را     
 ير بيان داشته است:زشرح  به
 مشاركت؛ 
 حكومت قانون؛ 
 شفافيت؛ 
 پذيري؛ مسئوليت 
 گيري هماهنگ؛ جهت 
 برابري؛ 
 اثربخشي و كارايي؛ 
 پاسخگويي؛ و 
 .دورنماي راهبردي 
م، 2002براساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل در  

 اين مهم از طريق زير قابل دستيابي است:
 سمي سياسي و ايجاد و گسترش بسترهاي مؤثر مشاركت ر

حضــور فعــال در چــارچوب احــزاب سياســي و نظامهــاي 
 انتخابي، از طريق:

 . بهبود حكمروايي در احزاب سياسي؛1
 . ايجاد نظامهاي انتخابي؛ و2
 كننده پول در امور سياسي. . محدود كردن تأثير گمراه3
    تقويت ابزار نظارتي بر نهادهاي قدرت، از طريـق تفكيـك

 تقل و مؤثر؛عنوان اجزاء مس قوا به
   ــدرت از عــدم تمركــز مردمســالارانه، ايجــاد و توســعه ق

حكومت مركزي به استانها روستاها، با تأكيـد بـر نهادهـا و    
 اقدامات قوياً مردمسالارانه محلي؛ و

 .ايجاد و گسترش وسايل ارتباط جمعي آزاد 

البته، گرچه خصوصـيات حكمروايـي خـوب در سـطح      
ن تحقق عملـي آن را در  المللي مورد پذيرش است، امكا بين

بين جوامع مختلف بايد در بستر اوضاع محلي و بـا عنايـت   
به شرايط محلي جستجو كرد. به سـخن ديگـر، ويژگيهـاي    
عينــي چنــدي ممكــن اســت بــر نــوع و دامنــه حكمروايــي 

 اند: (خوب) اثرگذار باشد كه از آن جمله
 تنوع و ساختهاي فرهنگي، مذهبي و قومي؛ 
 ارزشهاي بومي؛ 

 ها و دانش؛ شبكه 
 شالوده اقتصادي؛ 
 درجة هماهنگي با اقتصاد جهاني؛ و 
 اقتصادي، شامل آموزش، دسترسـي   -شاخصهاي اجتماعي

نيازهاي اساسي)، نقش زنان و جامعه  ( به نيازهاي اساسي
 مدني، شامل سازمانهاي غيردولتي.

تجلي و تركيب اين عوامل مختلـف تـا حـد زيـادي در      
وجود، نكته  پذيرد. بااين فاوت ميسطح مناطق و بين مناطق ت

اساسي اين است كه حكمروايي خوب مـلازم حقـوق بشـر    
است. اصول اساسي حكمروايي خوب و پيونـدهاي بينـابين   

 زير مطرح ساخت:شرح  بهتوان  آنها را مي
 روندها و حكمروايي مردمسالارانه؛ 
 نهادهاي مؤثر بخش عمومي؛ 
  غيرجانبدارانه؛تقدم حكومت قانون و نظام حقوقي مؤثر و 
 جامعه مدني قدرتمند؛ 
 گذاري انساني؛ و عنايت ويژه به سرمايه 
 .مديريت دقيق و دلسوز اقتصاد ملي 
هاي معدودي از حكمروايي خـوب   البته، در عمل نمونه 

بنـدي نقطـه    طوركلي، تمام بررسـيها و جمـع   وجود دارد. به
دهد كـه   نظرات مختلف پيرامون حكمروايي خوب نشان مي

ونه حكمروايي در درازمدت بر كيفيت حكمروايـي در  گ اين
يك كشور اثر سازنده و مثبـت دارد. اهميـت ايـن نكتـه تـا      
بدانجاست كه مردمسـالاري و توسـعه اقتصـادي از اهـداف     
متصوري است كه بايد به وجهي پايدار فراهم آينـد، و ايـن   

سـازي بـراي رونـد حكمروايـي      مهم بدون دستيابي و زمينه
رغـم تمـام تعارضـات و     يابد. علي حقق نميخوب، امكان ت

بحثهاي متفاوت درباره مفهوم حكمروايي خوب و پيوند آن 
با مردمسالاري و توسـعه اقتصـادي، پيوسـته بـر ايـن نكتـه       

شـود كـه كليـد دسـتيابي بـه       توسط كارشناسـان تأكيـد مـي   
 حكمروايي خوب، ايجاد نهادهاي مناسب (مردمي) است.
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 عباس سعيدي
 
 
 
 

 حكمروايي روستايي
Rural Governance 

يان در اداره امــور روســتا و نيــز فراينــد يمشــاركت روســتا
ريـزي   سـازي)، طراحـي و برنامـه    تصميم سازي ( تصميم

اي در محيطهاي روستايي. آشكار است كه  عمراني و توسعه
اي در زمينـه توسـعه روسـتايي،     اقدامات عمرانـي و توسـعه  

تـر باشـد كـه مـردم      توانـد اثـربخش   ، هنگامي ميطوركلي به
امكان مشـاركت و اظهـار نظـر در زمينـه سـمت و       ربط ذي

گونه اقدامات و مداخله در تعيين اولويتهاي مرتبط  سوي اين
با آنهـا را داشـته باشـند. در همـين ارتبـاط، نـه تنهـا مـردم         

پذيري باشـند، بلكـه نهادهـا و     توانند و بايد قادر به نقش مي
نيز بايد از آمادگي لازم بـراي پـذيرش    ربط ذياههاي دستگ

واگذاري اين نقش به مردم برخوردار باشند. به سخن ديگر، 
ضروري است تصديگري دولتي جاي خود را به تسهيلگري 

هاي عيني و سازماني پذيرش نقش و مشاركت  دهد، تا زمينه
مردمي فراهم گـردد. آنچـه كـه در ايـن راه اساسـي بشـمار       

هـاي مردمسـالاري در تـدوين     سـازي زمينـه   فـراهم  آيد، مي
ها و تأمين اعتبارات بنيادي عمـران و توسـعه توسـط     برنامه

اي و در ايـن راه، ايجـاد امكانـات     دولت و نهادهاي توسـعه 

بـه مقامـات    مركـزي دسـتگاههاي   عيني واگذاري قدرت از
افـراد و   ،مراجـع محلـي   ،محلي و از اين طريق، به تشـكلها 

ــاي  ــط ذيگروهه ــن   رب ــا اي ــت. تنه ــتايي) اس ــه  (روس گون
تواند اين امكان را در اختيار ساكنان  سازي است كه مي زمينه

در تعيين مسـير و سرنوشـت    ، تامتعارف روستاها قرار دهد
اقتصادي و سمت و سوي عمران و توسعه محل  -اجتماعي

 زيست خود مشاركت، اظهار وجود و ايفاي نقش نمايند.
ســرماية  ( مايه اجتمــاعيســردر ايــن ميــان، ضــعف  

طـور جـدي مطـرح     اجتماعي) در محيطهـاي روسـتايي بـه   
محدوديت در توليد سرمايه اجتماعي توسـط  گردد كه به  مي

به آنجا منجـر   -به مفهوم عام نهادسازيهاي مشاركتي -دولتها
شود كه اقـدام جمعـي (مشـاركتي روسـتائيان) از سـوي       مي

وستايي بـه حـداقل   خانوارها، گروهها و كليت جماعتهاي ر
خود برسد. اين در حالي است كه اغلب روستاها با كـارايي  
ضعيف و رو به زوال نظامهاي سنتي پشـتيباني (خـانوادگي،   

برو هستند. بنابراين، قابليت  روستايي) رو -اي، جمعي طايفه
عملكردي نظامهاي غيررسمي امنيت اجتماعي كه با كـاهش  

كـه آبـادي    ويژه هنگامي مرتب شمار اعضاء روبرو هستند، به
در مجموع و يا بخش قابل توجهي از آن، درگير وضعيتهاي 

شـود، زيـرا    ، با محدوديت محسوس روبرو مياستبحراني 
آشكار است كه اگر نهادهاي محلي، اعم از سنتي و يا نوين، 

نحوي فراگير گسترش و تسري دهنـد و از   نتوانند خود را به
دانش فنـي و يـا اعتبـارات     اين طريق، منابع جديدي (مانند

مالي) را براي پيشبرد اهداف تعريـف شـده خـود فراچنـگ     
نحو روزافزون، با ضعف عملكردي روبرو خواهند  آورند، به

رواج روح سـوداگرانه فردگـرا، از يكسـو و    رو،  شد. ازايـن 
اعتمادي رايج روستائيان به نهادها و دستگاههاي دولتـي،   بي

تـا هميـاري محلـي و    از سوي ديگر، موجـب شـده اسـت    
گونه  ويژه آنجا كه اين مشاركت در امور عمراني و توسعه، به

نهادها و دسـتگاههاي دولتـي درگيـر هسـتند، روز بـه روز      
 سمت حداقل ممكن سوق يابد. به
واقعيت اين است كه روسـتائيان در بسـياري مـوارد، در     

هاي عمراني و نيز پايبندي كارشناسـان   اجرا و پيشبرد پروژه
اي اعتماد چنداني ندارنـد.   هاي توسعهوعيد -وعدهبرخي  به

هـا و   اعتمـادي كـه اغلـب در پيشـبرد برنامـه      رفع ايـن بـي  
عنوان مانع مشـاركت روسـتائيان بـروز     طرحهاي عمراني، به

اهميتي اساسي دارد.  هاي تعاملي هزينهيابد، براي كاهش  مي
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ــابراين، ــاور و باورســازي بن در جلــب حمايــت و  ايجــاد ب
هـاي   ركت روستائيان در همكاري و هميـاري در زمينـه  مشا

ها و اقدامات دولتـي   ويژه آنجا كه برنامه عمران و توسعه، به
هاي لازمي است كه بيش و پـيش از   مطرح هستند، از برنامه

 هرچيز بايد به آن توجه شود.

براي نظارت و حفظ توازن در كـار سـازمانهاي محلـي     
هاي محلـي، از جملـه   خودگردان، لازم اسـت سـاير تشـكل   

گروههاي هم منفعت، مـثلاً زارعـان كـم زمـين و ماننـد آن      
تقويت شوند. آنچه كه گـام نهـادن در ايـن مسـير را ميسـر      

سازي فضاي همراهي و گفتگـو ميـان بدنـه     سازد، فراهم مي
فني (دولتي) و سازمانهاي خودگردان محلـي و   -كارشناسي

ر خـدمت  مردمي است كه فرض است تمام اين مجموعـه د 
 اوست.

عنـوان نمونـه، يكـي از مسـائل مبـتلا بـه        اكنـون، بـه   هم 
سكونتگاههاي روستايي از ديد دسـتگاههاي رسـمي متـولي    
عمران و توسـعه روسـتاها، نگهـداري و دوام تأسيسـات و     

گونه محيطهاست. واقعيت ايـن   تسهيلات فراهم آمده در اين
ات كـه مـردم در تعيـين و اجـراي اقـدام      است كه تا زمـاني 
گر صحنه باشند، در نگهـداري تأسيسـات    عمراني تنها نظاره

ايجادي نيـز از خـود هيچگونـه آمـادگي و همراهـي نشـان       
نخواهند داد، بلكـه اغلـب از همـان دسـتگاهها و نهادهـاي      

انتظار دارند، نگهداري و پايدار ماندن تأسيسـات را   ربط ذي
گيرند. آشكار است، اين فضاي عدم مشـاركت   برعهدهخود 

جدي تنها هنگامي ممكن است جاي خود را به همراهـي و  
هـم در تعيـين    ،معاضدت محلي دهد كـه روسـتائيان خـود   

اولويتها و هم در تأمين اعتبار و انجام اقدامات سهيم باشـند  
عبارت ساده، هم اقدامات و هم تأسيسـات برپاشـده را    و به

 بدانند. مال خود
ــي   ــه منطق  ــ  نتيج ــي ج ــدار و همراه ــاركت پاي دي مش

ــه  ــه جنب ــينان در هم ــت در   روستانش ــدگي و فعالي ــاي زن ه
بـراي   هـا  فوران انديشهتوان نوعي  محيطهاي روستايي را مي

مبنـا، الزامـات    بهسازي فضاي روستايي بشمار آورد. برهمين
جنبه  3ريزي روستايي در آينده قاعدتاً بر حول  بنيادي برنامه

ركتي (يـا  ريزي مشا همفكري، برنامهاساسي دور خواهد زد: 
. پـر كـردن چالـه خـودگرداني در     گفتماني) و اقدام جمعـي 

ــراي       ــم ب ــا و ه ــراي دولته ــم ب ــتايي، ه ــاي روس محيطه
ــارزه  ــوعي مب ــينان، ن ــي  روستانش ــمار م ــي بش ــه  طلب رود ك

حال، فرصتي است همراه با دستاوردهاي بالقوه بسيار  درعين
وسيع در رشد پايدار اقتصـادي، ثبـات اجتمـاعي و توسـعه     

 انساني.
 

توانند واحد  دهياريها در بهترين حالت خود ميدر ايران،  
 دهگرداني محلي بشـمار آينـد. مسـلم اسـت كـه نهادهـاي      

دهي به فضاي روستايي و نـاظر   مشاركتي فعال در زمينه نظم
 ـتوان اي روستا هنگامي مي بر امور عمراني و توسعه د قـرين  ن

ي هـا و اسـاس حقـوقي و سياس ـ    د كه از زمينهنموفقيت باش
د. چنين نهادي قاعدتاً بايستي بـر اصـل   گردنلازم برخوردار 

تســهيلگري دولتــي اســتوار بــوده، بتوانــد بــراي واحــدهاي 
 -افراد، خانوارها و گروههـاي روسـتايي   -كوچك اجتماعي

از لحاظ جايگاه حقوقي، امنيت به ارمغان آورد؛ همچنين بر 
 هاي بهسازي نظـارت داشـته باشـد و از پشـتيبانيهاي     عرصه

سياسي برخوردار باشد. در چنين چارچوبي، نه تنها ترغيـب  
گـذاري در   افراد و گروههاي برخوردار روستايي به سـرمايه 

محيطهاي روستايي ضروري است، بلكه توجـه و تأكيـد بـر    
توسعه اجتماعي مبتني بر معاضدت و همـدردي بـا افـراد و    

آيـد. در   گروههاي نابرخوردار و ضعيف الزامـي بشـمار مـي   
اقتصـادي   -سازيهاي سياسي و اجتمـاعي  ن راستا، زمينههمي

كـه   نحـوي  براي جلب مشاركت تمام جماعت روستايي، بـه 
تر نيز فـراهم   فرصتهاي كافي براي افراد و گروههاي ضعيف

آيد، از الزامات بنيادي است. در غير ايـن صـورت، آشـكار    
است كه نهادهاي محلي به ابـزار پيشـبرد هـدفهاي خـاص     

صورت محمـل تـأمين    شار معين تبديل شده، بهگروهها و اق
گونه  منافع گروههاي اجتماعي ويژه و تسهيلگر دستيابي اين

گروهها به اهداف خاص اقتصـادي و يـا سياسـي خـود در     
گـري جمعـي، موجبـات     آمده، در نهايت، در عوض توسعه

اعتمادي بيشتر روستائيان و تنشـهاي اجتمـاعي را فـراهم     بي
 خواهند ساخت.
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 عباس سعيدي
 
 
 

 حكمروايي شهري
Urban Governance 

اداره كردن شهرها، بسـان مفـاهيم بسـياري كـه بـه انسـان،       
مفهومي سـهل و ممتنـع    اند، اجتماع و زندگي جمعي مربوط

است كه از زمان وضـع آن تـا بـه امـروز، راه دور و درازي     
پيموده است. گرچه اداره كردن واحدهاي اجتماعي و مراكز 

گيـري   اي، از همان آغاز شـكل  تجمع جمعيت در هر جامعه
مطرح بوده است، اداره كردن شهرها، موضوعي است كه بـا  

ر قـالبي علمـي و   د مدرنيتـه ورود جهان صـنعتي بـه دوران   
 2وجهي يـا   2اساس، طرح  روشمند، طرح شده است. براين

) چون اداره كردن سـنتي و مـديريت   dichatomyاي ( حالتي
رغم ساده كردن موضـوعي بـس پيچيـده،     نوين شهري، علي

معنا نيست. چنانچه راه و رسـم اداره كـردن شـهرها  را،     بي
يخي دور و ويژه شهرهاي كهن، متعلق به جوامعي كه تـار  به

بنـدي   دراز دارند، بتوان بر مبناي طيف مديريت شهري طبقه
 توان از مقاطع يا انواعي به شرح زير ياد كرد: كرد، مي

 اداره كدخدامنشانه شهر؛ 
 مديريت آمرانه؛ 
 مديريت آمرانه متمركز شهري؛ 
 مديريت محلي؛ 
 مديريت مشاركتي شهر؛ 

 لاخره، اداره كردن مردمي شهر يا حكمروايي شهري؛ و با 
       اداره كردن مردمي خردمندانـه شـهر يـا حكمروايـي شـهر

 خوب.
 

گرچه انواع اداره كردن شهر بـه مـوارد يـاد شـده خـتم       
شود و شايد بتوان انواع ديگري را نيز سراغ گرفت، امـا   نمي

 دهد: مسئله خود را نشان مي 3در پس تمام اين انواع 
     ــدرت ــتقلال و قـ ــزان از اسـ ــه ميـ ــا چـ ــهر بـ اداره شـ

 گيري همراه است؛ كنندگي و تصميم تنظيمخود
  مسائل متنوعي كه مديريت شهري با آن روبروست، تا چه

ميــزان بــا يكپــارچگي و وحــدت مــديريتي، حــل و فصــل 
 شود؛ و بالاخره، مي
    جايگاه و نقش گروههاي مختلف مردم و سـاير كنشـگران

 شهري، در اداره شهرها به چه ميزان و در چه حدي است؟ 
توان طيف مديريت  جنبه، مي 3پرسش يا  3ين براساس ا 

شهري را نرسيم كرد. بدينسان، در يك قطب طيف ياد شده، 
الگوي آمرانه، انتصابي و سراسري و در قطب ديگر، الگـوي  
اداره مردمي خردمندانه شهر يا حكمراني خوب شهري قرار 

الگـوي مـديريت شـهري شـكل      3دارد. بر پايه اين طيـف  
ي را مديريت بخشـي، انتصـابي و آمرانـه    گرفته است كه اول

امور شهر؛ دومي را مديريت يكپارچه انتخـابي (مسـتقيم يـا    
غيرمســتقيم توســط منتخبــان مــردم از جملــه شــوراها) بــا  
اســتقلال قابــل توجــه؛ و بــالاخره، ســومين حالــت الگــوي 

 بينابيني است.
اساساً دليل اصلي سخن گفتن از طيف مديريت شهري،  

بسيار متنوعي است كه در رابطه با مديريت  تأكيد بر حالات
هايي كه طيف براي آنهـا ترسـيم شـده     شهري يا ساير مقوله

ــن رو، گرچــه در طيــف مــديريت  اســت، وجــود دارد. ازاي
نوع، انـواع   3نوع مديريت ياد شد، اما بين اين  3شهري، از 

بينابيني ديگري وجود دارد كـه براسـاس ميـزان وحـدت و     
گيـري و   مـديريتي، قـدرت تصـميم    هـاي  يكپارچگي جنبـه 

 شوند. انتخابي بودن، از يكديگر تفكيك مي
اداره، هدايت و  Governanceگرچه ترجمه لغوي مفهوم  

بـه معنـاي    Urban Governanceكنتـرل و در نتيجـه مفهـوم    
اداره، هدايت و كنترل شهري است، اما مفهوم ايـن تركيـب   

رغـم كهـن    ليفراتر از معناي ظاهري آن است. اين مفهوم ع
م به بعد معنا يا معاني جديدي به كـف آورد  1990بودن، از 
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 شود.   طور مداوم ابعاد جديدي اضافه مي كه زير لواي آن، به
شـهري شـدن، قـانون و    پاتريك مك آُسـلان در مقالـه    

توسـعة  بيان داشته است كه چالش بنيـادين شـهري،    توسعه
تقـد اسـت،   ام. هالفـاني مع  است.  مشروعيت در اداره شهري

آورد  اداره، هدايت و كنترل، چارچوب نهاديني را پديـد مـي  
ممكـن   مـدني  -مـديريت عرصـه عمـومي   كه در قالـب آن  

نـوآمي چـازان، بـاور دارد كـه اداره كـارا ظـاهراً        گـردد.   مي
كــاركردي اســت ناشــي از كــاهش ســلطه دولــت و رشــد  

اي كه گوياي درگير شدن و مشاركت سياسـي   فضاهاي زنده
لاخره سوويلينگ گفتـه اسـت كـه اداره، هـدايت و     است. با

كنترل موضوعي مربـوط بـه سـاختارهاي قـدرت امـروزين      
است... و چارچوبي است كه در درون آن، جامعه مدني بـه  

يابد كه جامعه مـدني   اي سازمان مي گونه پردازد و به عمل مي
نهـاد متكـي بـه هـم، ولـي منفـرد،        2و ساختار قدرت، اين 

مـدني قدرتمنـد فعـال و سـالمي را      -موميبتوانند عرصه ع
 پديد آورند.

گـردد كـه در پـس مفهـوم اداره،      ترتيب، معلوم مي بدين 
هدايت و كنترل، سخن از ورود شهروندان و نهادهاي ايشان 
در مديريت شـهري اسـت؛ يعنـي شـريك شـدن مـردم در       

طـور سـنتي برعهـده حكومـت بـوده اسـت و        اموري كه به
ود، هر آنچه را كـه لازم بـوده، بـه    حكومت نيز به دلخواه خ

رو، فـرق   اين كرده است. از فرجام رسانده، شهرها را اداره مي
در اين واقعيـت   Governanceو  Governmentمفهوم  2مهم 

نهفته است كه در اولي بحث از دولت به تنهايي است، حال 

آنكه در دومي، مراد روابط متنوع بين نهادهاي جامعه مـدني  
 امور است.و اداره كردن  رگيري، هدايت، كنترلدولت در دو 
جوهر اصلي ادارة مردمي شهر در دنياي حاضـر، تحـت    

سازي از بالا يا از دريچة  مانندي چون جهاني تأثير رخداد بي
طلبد، امـا خطـر    تر مي اقتصاد كه دولتها را كوچك و كوچك

سـرعت افـزايش    يافته بـر منـابع را بـه    هجوم اقتصاد سازمان
و مسئله غارت منـابع و فسـاد گسـترده را واقعيتـي      دهد كي

سازد، ورود نهادهـاي جامعـه مـدني، يعنـي      عيني و تلخ مي
بخش خصوصي، انجمنهاي مردمي، گروههاي تخصصـي و  
خلاصه تمام كنشگران عرصه زندگي شهري در اداره، كنترل 

اساس، ادارة مردمي شـهر   و هدايت جامع شهرهاست. براين
كنشـگر عمـده و ارتبـاط     4بـر   وار دممديريت جـامع مـر  يا 

 متقابل آنها استوار است كه عبارتند از:
 سطح حكومتي؛ 
 بنگاههاي اقتصادي؛ -بخش اقتصادي خصوصي 
 سازمانهاي مردم بنياد؛ و 
 ها. افراد و خانواده 
هريك از اين سطوح چهارگانـه خـود بـه مؤسسـات و      

بـا  شود كه در نمودار شماره يك، همه  كنشگراني تقسيم مي
 اند. هم و در ارتباط با هم معرفي شده

هـاي   كنشـگر اصـلي عرصـه    4بدون همكاري هماهنگ  
گردد و امكان سـلطه   شهري، اداره مردمي شهر غيرممكن مي

آيـد. بـه همـين دليـل،      كنشگر بر بقيه فـراهم مـي   4يكي از 

 سطح حكمراني شهري در ارتباط با هم 4. كنشگران 1نمودار 

حكومت مركزي

نها و دستگاههاي سازما
 محلي دولت مركزي

مديريت شهري 
 دولتي

شركتهاي 
رساني، آب و خدمات

برق و گازه و غيره

رسمي كسب و   بخش
المللي كار: در سطح بين

رسمي كسب و   بخش
كار: بنگاههاي اقتصادي 

 رسمي محلي

غيررسمي كسب و  بخش
 كار و تجارت

 قدرتهاي سنتي

سازمانهاي 
 غيرحكومتي 

NGO 

افراد و خانوارها
سازمانهاي اجتماع 

و محله محور 
 غيررسمي

سازمانهاي رسمي 
 جامعه مدني



 حكومت محلي

	٣٣٧	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

دسته شرط كه  3هايدن براي ادارة مردمي شهر كارا و بهينه، 
نمايـد كـه    انـد، معرفـي مـي    كيل شـده جزء تش 3هركدام از 
 عبارتند از:

 :اثرگذاري شهروندان و نظارت آنان 

 . ميزان مشاركت سياسي بالا؛1
. ابزار تجميع ترجيحات مردمي و تمايل آنهـا (معمـولاً از   2

 طريق نهادهاي واسط جامعه مدني)؛
 . روشهاي پاسخگوسازي دولت در مقابل مردم.3
 :رهبري مسئول و پاسخگو 
 -هـاي عمـومي   زان احترام عملي و واقعـي بـه عرصـه   . مي1

 مدني؛
مشـيها   . ميزان شفاف و آشكار بودن فرايندهاي تدوين خط2

 سازي؛ و تصميم
 . ميزان پايبندي به قانون.3
 :ادغام و همبستگي اجتماعي 
 . ميزان برابري سياسي آحاد مردم؛1
 . ميزان مداراي بين گروهها؛2
يت انجمنهـا و سـازمانها،   . ميزان پذيرش همگاني در عضو3

 سازي افراد و گروهها. بدون محروم
 

 شناسي: كتاب
، فصـلنامه  »اداره مردمي شهرها و ضرورت آن در ايران«پيران، پرويز.  -

 .1382، 5، شمارة معماري و فرهنگ
- Devas, Nick. Who Run Cities? Paper 4- The University of 

Brmingham 1999- Dillinger, Willian. Decentralization & its 
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World Bank: Urban Management Programme, 1994. 
- Fox, William. Strategic Options for Infrastructure Management 

UNDP/ UNCH/ Work Bank: Urban Management 
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 حكومت محلي
Local Government 

براســاس تعريــف ســازمان ملــل متحــد حكومــت محلــي  
بندي سياسي يك كشور و يا يك ايالـت (در سيسـتم    تقسيم

وسيلة قانون ايجاد شده و كنترل اساسـي   فدرال) است كه به
امور محلي همچون وضع ماليات را در دست دارد كه هيئت 

دست  يت خود را با انتخابات محلي بهاداره كنندة آن موجود
 آورند. مي

بخش حكومت محلي از شاخه مديريت عمومي سازمان  
 مرجـع محلـي  و  حكومـت محلـي  ملل متحد بين دو مفهوم 

)   ،مراجــع محلــي) تفاوتهــايي قائــل شــده؛ ايــن بخــش
كـه   دانـد، درحـالي   حكومت محلي را يك نظام (سيستم) مي

(سيستم) فرعي مطـرح   عنوان يك نظام مرجع محلي خود به
 است.

در تعريف سازمان ملل از حكومـت محلـي چنـد نكتـه      
 زير مورد توجه است:شرح  بهكليدي 

 وسيلة قانون ايجاد شده باشد؛ حكومت محلي بايد به 

 اين قانون بايد بر امور محلي كنترل اساسي داشته باشد؛ و 

 .هيئت اداره كننده، منتخب مردم محل باشد 
نظـر انگليسـي، در    ني بايرون، صـاحب اساس، تو برهمين 

گويد كه حكومت محلي شامل مـديريت امـور    اين زمينه مي
وسيلة يك هيئت اجرايي از نماينـدگان   عمومي يك محل به

مردم محل است. چنـين موجـوديتي اگرچـه در بسـياري از     
ــدرت     ــي از ق ــت، ول ــزي اس ــت مرك ــابع حكوم ــوارد ت م

 .اي برخوردار است گيري قابل ملاحظه تصميم
صـورت   در اين تعريـف اسـتقلال حكومـت محلـي بـه      
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حـال، انتخـابي بـودن     محدود در نظر گرفته شده اما درعـين 
مثابه مشخصه اصلي مورد توجه قرار گرفته  هيئت اجرايي به

 است.
جان كلارك حكومت محلي را قسمتي از حكومت يـك   

داند كه بـه موضـوعات مربـوط بـه ادارة      كشور يا ايالت مي
يك محل و مواردي كه پارلمان بـراي آن تعيـين    امور اهالي

براين، توسط افراد  پردازد؛ حكومت محلي، علاوه كند، مي مي
شـود. در ايـن    محلي، زير نظر حكومـت مركـزي، اداره مـي   

م ارائه شده است، سيطرة حكومت 1950تعريف كه در دهة 
شده اسـت و  » ديده«تر  مركزي بر حكومتهاي محلي پررنگ

ر ادارة امـور عمـومي محـل توسـط مسـئولان      وجود، ب بااين
 محلي تأكيد دارد.

نظـران معتقدنـد كـه بـراي      طوركلي، برخـي صـاحب   به 
شاخصة اصـلي   3 -از نظر فني -موجوديت حكومت محلي

 مورد نياز است:
  باشـد. بـراي    يافتـه  موجوديتي سازمانحكومت محلي بايد

احراز چنين شرطي، حكومت محلي بايـد سـاختار و شـكل    
ــد ســاير ســازمانها برخــي  ســازم اني داشــته باشــد و همانن

ــرح      ــق ط ــه، ح ــد؛ از جمل ــته باش ــم داش ــارات را ه اختي
دادخواست، مورد دادخواست واقع شـدن، عقـد قـرارداد و    

 داشتن دارايي مخصوص به خود؛
  داشــته باشــد.  مشخصــة حكــومتيحكومــت محلــي بايــد

دهنـدگان انتخـاب كننـد و يـا      كارگزاران آن را بايسـتي رأي 
براين، حكومـت   ارات انتخابي آنها را منصوب كنند. علاوهاد

محلي بايد به عمـوم مـردم در قبـال فعاليتهـايش پاسـخگو      
 باشد.

 داشـته   اسـتقلال هاي مهمـي   حكومت محلي بايد در حوزه
باشد. اين استقلال شامل استقلال اداري و مـالي تمـام عيـار    

طوركلي، حكومت محلي بايد حـق تعيـين بودجـه     است. به
ــوانين و    ــت ق ــا رعاي ــتقراض (ب ــد، اس ــود، كســب درآم خ

 سرپرستي ايالت يا حكومت مركزي) را داشته باشد.
معيــار اساســي، حكومــت محلــي  3بــا توجــه بــه ايــن  
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هاي حكومتي دارد  يافته است كه مشخصه موجوديتي سازمان
اي  و از استقلال اداري و مالي (نـه سياسـي) قابـل ملاحظـه    

يجاد آن، ارائه خدمات عمـومي  برخوردار است و هدف از ا
 به مردم محل با حداكثر كارايي و اثربخشي است.

 
 ويژگيها

هــاي فرعــي رشــته  مــديريت حكومتهــاي محلــي از شــاخه
بــر  حــال، عــلاوه مــديريت دولتــي (عمــومي) اســت. بــااين

برخورداري از خصوصيات مديريت عمومي (دولتي)، داراي 
محلي است؛ عنوان نماد حكومت  بعضي ويژگيهاي خاص به

 اين ويژگيها عبارتند از:
 .اگرچه در برخي نواحي كـه وسـعت كمـي     انتخابي بودن

صـورت سـاده و    دارند، حكومت محلي جلسات خود را بـه 
دهد، ولي در بيشتر نـواحي،   با شركت تمام اهالي تشكيل مي

كارگزاران محلي (مسـئولان حكومـت محلـي) نماينـدگاني     
در يـك فضـاي انتخابـاتي    وسيلة اعضاء جامعه  هستند كه به

شوند. اين اعضـاي منتخـب بـراي ادارة     مناسب، انتخاب مي
امور عمومي محل، ستادي متشكل از كارگزاران و كارمندان 

وقت، شامل مهندسان، حسـابداران، معلمـان، كارمنـدان     تمام
 دهند؛ تشكيل مي را دفتري، مأموران نظافت

 .ظايف هر حكومت محلي و سازماني با هدفهاي چندگانه
متعدد و متنوعي دارد تا بتواند خدمات مورد نياز مردم محل 

هـاي مختلـف،    را فراهم آورد. كـارگزاران محلـي در حـوزه   
همچــون تــأمين امكانــات موردنيــاز مؤسســات آموزشــي و 
مدارس، ايجاد خانة سـالمندان، مراكـز بـازآموزي معلـولين،     

ت ها، مديري سازي و نگهداري جاده ، جادهآتشنشانيخدمات 
وسـاز و   ترافيك، كنترل محـيط از طريـق مقـررات سـاخت    

توسعه محل، ارائه خـدمات بهداشـتي، و بسـياري ديگـر از     
 كنند؛ موارد، فعاليت مي

 .هـر حكومـت محلـي فقـط در      فعاليت در مقياس محلي
ــي از     ــت بعض ــرو فعالي ــئوليت دارد. قلم ــود مس ــوزة خ ح
حكومتهاي محلـي، محـدود اسـت (حكومتهـاي محلـي در      

تـر   ا و شهرهاي كوچك)، اما برخي در مقياس وسيعروستاه
 كنند (حكومتهاي محلي در شهرهاي بزرگ)؛ فعاليت مي

   .حـوزه اقتـدار، اختيـار و روابـط      ساختار تعريـف شـده
حكومت محلي تعريف شده است و وظـايف هـر جـزء در    

 شود؛ قالب روابط تعريف شده مشخص مي
 .ي معمولاً اقتدار مل حكومت محلي تابعيت از اقتدار ملي

اسـاس، موجوديـت    گردد. بـراين  از طريق پارلمان اعمال مي
گيـرد.   حكومتهاي محلي از قانونگذاري پارلمان نشـأت مـي  

ترتيـب، تـابع قـانون ملـي هسـتند.       اين حكومتهاي محلي به
چنانچه حكومتهاي محلي خارج از چارچوب قانوني عمـل  

 گيرند؛ كنند، مورد موآخذه قرار مي
 .ه حكومتهـــاي محلـــي براســـاس اگرچـــ خـــودگرداني

وسيلة پارلمان بـه آنهـا داده شـده، انجـام      مسئوليتهايي كه به
عنـوان عوامـل حكومـت     كنند، ولي نبايد آنها را به وظيفه مي

 مركزي در سطح محلي فرض كرد؛ و
 براي انجام خودگرداني نياز به  گذاري مالياتي. سيستم نرخ

تهـا كسـب   منابع درآمدي است كه از محل عـوارض و ماليا 
شود. حكومتهاي محلي داراي نظام مالياتي هستند كه اين  مي

بخشـد و متضـمن ميـزان     ويژگي به آنها قدرت زيـادي مـي  
 پذيري آنهاست. استقلال و انعطاف

 
 انواع

 كنند: بندي مي مؤلفه تقسيم 4حكومتهاي محلي را برحسب 
 گيري (قـوانين حـاكم بـر اختيـارات حكومـت       نحوه شكل

 محلي)؛

 ديريتي (نظام شورايي، شهردار، كميسيون)؛نظام م 

      ــبه ــوقي و ش ــيت حق ــوقي (داراي شخص ــعيت حق وض
 حقوقي)؛ و

 .(انتخابي و انتصابي بودن مديران) وضعيت سياسي 
براســاس ميــزان اختيــارات و نــوع روابــط ميــان قــواي  

نوع حكومت محلـي وجـود    3حكومتي، از لحاظ مديريتي، 
 دارد:

  (شهرداري) و مقننه (شورا يا انجمن). تفكيك قواي مجريه
 -اين نوع حكومت محلي اصطلاحاً ساختار شورا (انجمـن) 

 شود؛ شهردار ناميده مي
  وحدت قوا در قوة مقننه (شورا يا انجمن) حكومت محلي
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 نامند؛ و كه آن را ساختار كميسيوني مي
    تسلط و برتري قوة مقننه (شورا يا انجمن) بر قـوة مجريـه

ي محلـي بـه آن سـاختار شـورا     (شهردار) كه در حكومتهـا 
 شود. مدير گفته مي -(انجمن)

 
 شهردار -نظام شورا

در اين شكل حكومت محلي، اعضاي شورا يا انجمن شـهر،  
ــردم محــل   ــين شــهردار، براســاس رأي مســتقيم م و همچن

شوند. اين نحوة ادارة امـور در حكومـت محلـي     انتخاب مي
ي شـهر  ترتيب كـه شـورا   بر پايه اصل تفكيك قواست. بدين

كنـد و وظيفـه قانونگـذاري و     نقش قـوة مقننـه را ايفـا مـي    
گذاري در سطح محلي را برعهـده دارد و شـهردار    مشي خط

نيــز حكــم مســئول اجرايــي يــا قــوة مجريــه را داراســت و 
 آورد. مصوبات شورا را به اجراء درمي

در ايـن شـكل سـاختاري، رؤسـاي ادارات و كارمنــدان      
اي  شـوند. در پـاره   مـي  شهرداري توسـط شـهردار منصـوب   

موارد، ممكن است شوراي شهر در اين امـر دخالـت كنـد.    
يـا   قوانين حكومـت شـهري  عنوان  مصوبات شوراي شهر به

شود كه بعد از تصويب شـوراي   محسوب مي احكام شهري
عنوان نمونه،  آيد. به شهر و با امضاي شهردار، به اجراء درمي
طـوركلي،   ض و بـه شوراي شهر در مورد نرخ مالياتها، عـوار 

كنـد كـه ايـن قـوانين و      گيري مـي  بودجه شهرداري تصميم
ــميم ــزي (در    تص ــت مرك ــوانين حكوم ــا ق ــد ب ــا نباي گيريه

كشورهاي بسيط)، ايالتي (در كشـورهاي مركـب)، و قـانون    
 شهر). اسلامي شوراي اساسي مغايرت داشته باشد (

دسـته تقسـيم    2حكومت محلي در اين نوع ساختار بـه   
 شود: مي
 شهردار قوي؛ و -. شورا1
 شهردار ضعيف. -. شورا2
شهردار قوي)، شهردار از اختيارات  -در نوع اول (شورا 

وسيعي برخوردار اسـت و شـوراي شـهر در امـور اجرايـي      
شـهردار   -كنـد. در نـوع دوم (شـورا    شهرداري دخالت نمي

طـور   هايي بـه  تواند با ايجاد كميته ضعيف)، شوراي شهر مي
 ر واحدهاي اداري شهرداري تأثيرگذار باشد.غيرمستقيم، ب

شـهردار ايـن اسـت كـه      -مزيت اساسي ساختار شـورا  

دهـد،   دخالت قوا را در امور يكديگر به حداقل كـاهش مـي  
قـوه   2ولي عيب عمدة آن، امكـان ايجـاد ناهمـاهنگي بـين     

 (شورا و شهرداري) است.
 

 نظام كميسيوني
عنـوان   رادي را بـه طور مستقيم اف در اين شكل، مردم محل به
كنند كه هـم وظـايف قانونگـذاري     شوراي محل انتخاب مي

مشي را برعهـده دارنـد و هـم مجـري      (مقننه) و تعيين خط
گونه شـوراها   اين يقوانين و سياستها (مجريه) هستند. اعضا

شوند. در اين شـكل يكـي از    ناميده مي كميسيونراصطلاحاً 
شـود و   انتخاب ميكميسيونرها به رياست كميسيون يا شورا 

گيرد. در اين شكل، اختيارات شهردار بيشـتر   شهردار نام مي
از ساير كميسيونرها نيست و شهردار بودن او، جنبه نمـادين  

از كميسيونرها مسئول هريك دارد. در اين نوع سازماندهي، 
شـوند و بـر آن نظـارت     ادارة امور يك واحد شهرداري مـي 

 كنند. مي
ختيارات حكومت محلي در شـورا  در اين نوع ساختار، ا 

شود، و هرچند كه كار هماهنگي بين  (قوة مقننه) متمركز مي
دهد، ولي نظارتي كه در  سياستگذاران و مجريان را انجام مي

 رود. تفكيك قوا بين شورا و شهردار وجود دارد، از بين مي
 

 مدير شهر -نظام شورا
نـام  در اين نوع حكومت محلي، مردم محـل افـرادي را بـه    

شورا، براي تدوين احكام و مقـررات محلـي و نظـارت بـر     
بر اجراي وظايف قوة  كنند. اين شورا علاوه امور انتخاب مي

مقننه، شخصي واجد شرايط را براي امور اجرايي حكومـت  
كند. اين شكل حكومت محلـي بـه شـورا     محلي انتخاب مي
دهد تا هر فردي را، هرچنـد كـه سـاكن آن     اختيار كامل مي

ل نباشد، در صورت احراز شايستگي، به مـديريت شـهر   مح
تواند مقامـات   نامند كه مي مي  مدير شهربرگزيند. اين فرد را 

مديريتي و كاركنان شهرداري را بـا نظـر و تشـخيص خـود     
هـاي شـوراي    انتخاب كند. مدير شهر مسئول اجراي مصوبه

شود.  شهر است و مدت خاصي براي مديريت او تعيين نمي
كند و در صورت نارضـايتي نسـبت    نظر شورا كار مياو زير

 شود. به عملكرد او، از كار بركنار مي
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قــانون شــوراهاي اســلامي، انتخــاب  17بــر طبــق مــاده  
صورت مستقيم و  اعضاي شوراهاي روستا، شهر و شهرك به

عمومي، با رأي مخفي و اكثريـت نسـبي آراء خواهـد بـود.     
است كه در هر بخش، همين قانون آمده  5همچنين در ماده 

شوراي بخش با اكثريت نسـبي از بـين نماينـدگان منتخـب     
شــوراهاي روســتاهاي واقــع در محــدودة بخــش، تشــكيل  

 شود. مي
قانون شوراهاي اسلامي، انتخاب شهردار در  71در ماده  

 4حيطة اختيارات شوراي اسلامي شهر است كه براي مدت 
مـان عضـو   توانـد همز  شـود. شـهردار نمـي    سال انتخاب مي

توانـد هـر زمـان كـه      شوراي شهر باشد. شـوراي شـهر مـي   
بخواهد، با رعايت مقـررات، شـهردار را بركنـار كنـد. البتـه      

هـزار   200نصب شهرداران در شهرهاي با جمعيت بيشتر از 
نفر و مراكز استان بنابر پيشنهاد شوراي شهر و حكـم وزيـر   

حكـم  كشور، و در ساير شهرها، به پيشنهاد شوراي شـهر و  
قــانون  68گيــرد. همچنــين در مــاده  اســتاندار صــورت مــي

شوراهاي اسلامي، شوراي روسـتا شخصـي را بـراي انجـام     
سـال   4امور اجرايي روستا بـه سـمت دهيـار بـراي مـدت      

كند و هر زمان كه بخواهد، طبق مقررات قانوني،  انتخاب مي
 تواند نسبت به عزل دهيار اقدام نمايد. البته انتخاب دهيار مي

به پيشـنهاد شـوراي روسـتا و بـا حكـم بخشـدار صـورت        
گيرد و صدور حكم عزل دهيار نيز پس از اعلام شـوراي   مي

شـود. در ايـران، شـوراي     روستا، از سوي بخشدار صادر مي
عنوان قوة مقننه حكومت محلي ايفاي نقش  شهر و روستا به

كننـد و مسـتقيماً بـا آراء عمـومي مـردم محـل انتخـاب         مي
عنوان قوه مجريه در  كه شهردار و دهيار به درحاليشوند،  مي

سطح محلي، از سوي اعضاء منتخب شوراي شهر و روسـتا  
توان نتيجـه   شوند. با توجه به اين ملاحظات، مي برگزيده مي

گرفت كه سـاختار حكومتهـاي محلـي در ايـران مطـابق بـا       
 مدير شهر است. -الگوي ساختاري شورا
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 ونقل و محيط حمل
Transport and the Environment 

هزينـه   ونقل امن، راحت، قابل اعتماد و كم دسترسي به حمل
و يا برعكس عدم دسترسي به اينها كيفيت زندگي در مناطق 

كند. براي بخش صنايع و خدمات نيز  شهري را مشخص مي
ونقل پشتوانه مهمـي اسـت و بـراي غالـب فعاليتهـاي       حمل

مثابـه تســهيل كننـده و كمــك    حـوزه توليــد و مصـرف، بــه  
ونقـل مسـتلزم    شود. دسترسي به وسايل حمـل  سوب ميمح

ونقـل بـه مكانهـايي كـه مـردم       اين است كه تسهيلات حمل
گذراننـد   كنند، يا اوقات فراغت خود را مي زندگي و كار مي

و بــه مبــدأ و مقصــد كالاهــا و مــواد خــام نزديــك باشــد.  
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جايي مردم و كالاها  ونقل در مناطق شهري، شامل جابه حمل
صـورت خصوصـي،    2ونقـل موتـوري، بـه     ملبا وسايل ح

ونقـل   بيشتر با خودروهاي شخصي و عمـومي، مثـل حمـل   
ريلي يـا آبـي، و همچنـين بـا وسـايل غيرموتـوري، ماننـد        

 بـه دليـل  رسـد. در شـهرها    دوچرخه يا پياده بـه انجـام مـي   
ونقلها، كوتاهي مسافت و ضرورت  گونه حمل گوناگوني اين

اي صورت  صورت جاده بهونقل  تعجيل در برخي اقلام حمل
 گيرد. مي

كنـد و از   سرعت رشـد مـي   ونقل در همه شهرها به حمل 
حيث سرشت خود، در حـال دگرگـوني اسـت. ايـن رشـد      

صورت افزايش جمعيت، افزايش خودروهاي شخصي در  به
ارتباط با رشـد اقتصـادي و رشـد قـدرت خريـد، افـزايش       

و مسافت سفرها، برحسـب درآمـد سـرانه و وسـيله نقليـه      
تحولات جهاني، از حيث منـابع، سـاخت و توزيـع كالاهـا     
است. تحولات جمعيتي، از جمله كوچك شدن خانوارهـا و  
ــتره     ــاغل در گس ــل مش ــكونتگاهها و مح ــدن س پخــش ش

هاي شـهري، هـم در افـزايش نسـبت      مادرشهرها و منظومه
كنند و هـم در دشـواريهايي    مسافتي كه وسايل نقليه طي مي

به اين مسافرتها با استفاده از وسايل  رساني كه براي خدمات
كنـد.   شود، نقش مهمي بازي مـي  نقليه غيرشخصي ايجاد مي

تحولات مربوط به نيروي كار، از جملـه افـزايش مشـاركت    
زنان، و به همراه آن، تغيير در رجحانهاي مربوط به زنجيـره  

 -توقفهاي چندگانه خودرو خانواده در طول يك سفر -سفر
سـازد. بـه همـين صـورت،      تر مـي  پيچيده ونقل را كار حمل

وسايل نقليـه موتـوري بـا تعـداد سرنشـين كمـي در شـهر        
كنند. همه ايـن شـكلهاي زنـدگي شـهري بـر       مي وآمد رفت

محيطـي انجـام    تلاشهايي كه براي سامان دادن اثرات زيست
 شود، تأثير مهمي دارند. مي

روي و دوچرخـه   پيـاده جز  به ونقل، همه فعاليتهاي حمل 
محيطي دارند. نخست براي اينكـه   واري، پيامدهاي زيستس

ونقـل ممكـن اسـت بـه تغييـر       تجهيز و تدارك نظام حمـل 
سكونت جمعيت در قسمتهاي مختلـف شـهر منجـر شـود،     
اجتماعات را در مسير ساختار خطي گسترش دهـد و بـراي   
زيرساختهاي شهري به زيان فضاهاي باز، مثل چمنزارهـا و  

پـذيري بيشـتري    وسازها آسيب ر ساختجويبارها كه در براب
وسـاز درآورد. دوم بـه    دارند، زمينها را تحت اشغال ساخت

 -اين دليل كه هم براي خود اين عمليات و منابع بـه انـرژي  
نيـاز اسـت و هـم بـراي      -صورت نفت، گاز مايع يا بـرق  به

وسازهاي شخصي. سـومين بعـد مسـئله     خودروها و ساخت
ــت ــده  زيس ــي، آلاين  ــ محيط ــاي ص ــت. ه وتي، آب و هواس
هاي سمي هوا، مثـل منوكسـيدكربن، سـرب و ذرات     آلاينده

ها و خيابانهـا   روهاي نزديك جاده معلق، سكونتگاهها و پياده
ونقـل بـه همـين     دهـد. حمـل   را در معرض خطر قـرار مـي  
هاي آبـي و هـوايي    هاي حوزه صورت بر سنگيني بار آلاينده

 هـاي  افزايد. نسبت مهمـي از آلاينـده   مي
ونقـل آلـودگي صـوتي     مربوط بـه حمـل  

اي كـه مصـرف    است. چهـارمين مسـئله  
اي  كند، گازهاي گلخانـه  انرژي ايجاد مي

است. مسئله ديگري كه اين تحولات بـه  
همراه دارد، مسـائل مربـوط بـه عـدالت     

ــا حمــل ونقــل در  اجتمــاعي در رابطــه ب
شهرهاست. تفـاوت در نحـوه دسترسـي    

يل گروههاي اجتماعي متفـاوت بـه وسـا   
ونقل، سهم نابرابري كـه هريـك از    حمل

ــن گروههــاي اجتمــاعي، بــه    ويــژه  اي
گروههاي فقير و محروم، در تحمـل بـار   

 آلودگي دارند، مسئله ديگر است.
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وسايل نقليه موتـوري سـهم مهمـي در آلـودگي هـواي       
شهرها دارند. براي نمونه، در شهرهاي استراليا وسايل نقليـه  

% اكسيد نيتـروژن،  80-50 % منوكسيدكربن،88-79موتوري 
% ذرات معلـق توليـد   20% هيـدروكربن و حـدود   50حدود 

كنند. هيدروكربنها و اكسيدهاي نيتروژن از اجـزاء اصـلي    مي
توليد غبارهاي فتوشيميايي و ذرات معلق از خطرات عمـده  
در سلامت است. يكي از واكنشها در برابر ايـن امـر، وضـع    

سوختهاي كمتـر زيانبـار و   قوانيني بوده است كه استفاده از 
تمهيدات كاهش از انتشار گاز توسـط خودروهـا را الزامـي    

گونه قوانين در برخي از كشورها كـه در   كند. با وضع اين مي
دهنـد، كـاهش قابـل     اين زمينـه كنتـرل مـؤثري انجـام مـي     

وجـود   اي به هاي محلي و منطقه اي در انتشار آلاينده ملاحظه
وز در سطحي است كه سـلامت  آمده است؛ البته آلودگي هن

حال، با اين تمهيدات جديـد   اندازد. بااين افراد را به خطر مي
سطح منوكسيدكربن و هيـدروكربنها كـاهش يافتـه اسـت و     
انتشار سرب تقريباً قطع شده است. در انتشـار ذرات معلـق   
نيز كاهش حاصل آمده است. فقط انتشـار اكسـيد نيتـروژن    

م باقي مانـده اسـت. اگـر رشـد     1970بالاتر از ميزان آن در 
ــزايش    ــودرو و اف ــا خ ــفر ب ــافتهاي س مس
ميانگين سن وسايل نقليـه شخصـي نبـود،    

شـد.   گونه كنترلها بيشـتر مـي   اثرگذاري اين
هاي جديد در وسايل نقليه نيز فنّاوري ورود

 به اين روند كمك كرده است.
پيشرفتهاي فني بر مصرف انـرژي نيـز    

هـاي   در دههه ك چنان تأثيرگذار بوده است،
گذشته مصرف سوخت خودروها برحسب 

كيلومتر اندكي كاهش يافته اسـت.   -مسافر
حال، افزايش ميزان سفرها اين كاهش  بااين

را خنثي كرده است. براي نمونه در ايالات 
ــايل   ــوخت وسـ ــتفاده از سـ ــد، اسـ متحـ

% كـاهش يافتـه   5/1دهه گذشـته، سـالانه    2ونقل طي  حمل
چهارم مصـرف سـوخت در    يكونقل  است، اما بخش حمل

كشور و تقريباً تمام مصرف بنزين را به خود اختصاص داده 
وآمـد خودروهـا در كشـورهاي     است. ارقام مربوط به رفـت 

ونقـل   % وسايل حمـل 60مختلف متفاوت است. در استراليا 

وآمـد   % كاميونهـا در منـاطق مادرشـهري رفـت    20مسافر و 
نتشـار گـاز   كنند. رشد مصرف سوخت موجب افـزايش ا  مي

ــه ــي گلخان ــار    اي م ــد، انتش ــالات متح ــون، در اي ــود. اكن ش
ونقل بر بخش صـنعت پيشـي    در بخش حمل كربنديوكسيد

 گرفته است.
بر كنترل انتشـار گازهـا و    محيطي علاوه مديريت زيست 

ــين    ــر ب ــاهنگي بهت ــه هم ــوط ب ــاي مرب ــد نيازه ــا باي غباره
 دربـر  ونقـل را نيـز   ريزي حمـل  ريزي فضايي و برنامه برنامه

ونقل، از وسايل نقليـه خصوصـي بـه     گيرد. تغيير مدل حمل
ونقـل عمـومي، امتيازهـاي زيـادي دارد. امـا در       شبكه حمل

بسياري از شهرها همزمان بـا تلاشـهايي كـه در ايـن زمينـه      
گـذاري بـراي سـاخت     گيـرد، همچنـان سـرمايه    صورت مي

گـذاري در زيرسـاختهاي    هـا بسـيار بيشـتر از سـرمايه     جاده
جايي مسـافر در منـاطق    نقل عمومي بوده است. جابهو حمل

شهري، بنابه دلايل اجتماعي و شكلهاي توسعه شـهري كـه   
سـمت اسـتفاده از    بدان اشاره شد، همچنان جهت تحول بـه 

خودرو شخصي است. قطع نسبت بين رشد ميـزان مسـافت   
محيطـي آن)   سفرها با خودرو (با توجه به پيامدهاي زيسـت 

شـد اقتصـادي از سـوي ديگـر، يكـي از      از يكسو و ميزان ر
 مسائل مهم محيطي در اروپاست.

 

ونقل هوايي نيـز يكـي از اجـزاء مهـم بسـياري از       حمل 
محيطي شهري اسـت، زيـرا فرودگاههـا بايـد      مسائل زيست

خــواه در  -نزديــك جمعيــت مشــتري مســافرتهايي هــوايي
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 -رو هـاي سـرعت   هاي متصـل بـه جـاده    شهرها يا در حومه
محيطي در حوزه فرودگاهها،  ترين مسئله زيست باشد. بزرگ

توليد صدا در مسير خطوط هوايي است. گرچه فرودگاههـا  
بهنگام احداث، از شـهرها فاصـله دارنـد، ولـي آنهـا بـراي       
توسعه تجاري، صنعتي و مسكوني جاذبه زيادي دارند و بـه  
دليل نبودن كنترل دقيق بـر كـاربري زمـين، خيلـي زود بـه      

 شوند. رشهري وصل ميگستره توسعه ماد
 

 شناسي: كتاب
- Caves, R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge, 

2005. 

 لكس برون
 (كمال پولادي)

 
 
 
 

 بندي شهري حوزه
Urban Zoning 

بخشـي اسـت كـه     ترين تمهيد انتظام بندي شهري رايج حوزه
ــراي پيشــبرد   حكومتهــاي محلــي ( حكومــت محلــي) ب

بنـدي   نامـه منطقـه   برنـد. آئـين   ي شهري به كار مـي ها برنامه
شهري، كليت شهر را به قلمروهاي جغرافيـايي چنـدي كـه    

كنـد و از ايـن طريـق،     شـود، تقسـيم مـي    ناميـده مـي   منطقه
تـوان و چـه    كند، در هر منقطه چـه كـاري مـي    مشخص مي
بنـدي معمـولاً    نامـه منطقـه   توان انجـام داد. آئـين   كاري نمي

شـامل حـد ارتفـاع سـاختمان، تـراكم و       كاربريهاي مجـاز، 
رو را مشــخص  نشــيني از خيابــان و پيــاده چگــونگي عقــب

بندي متضمن اجراي مقـررات كـاربري زمـين     كند. منطقه مي
براساس برنامه تدوين شده و پرهيز از كاربريهـاي ناهمسـاز   

كنـد تـا    بنـدي كمـك مـي    نامه منطقه ، آئينبراين علاوهاست. 
ونقل هماهنگ شـود و توسـعه    ملكاربري زمين و مسئله ح

عقلايي صورت گيرد. اكنون تقريباً همـه   شكل بهزيرساختها 
شهرهاي ايالات متحد و بيشتر شهرهاي بـزرگ در سراسـر   

 بندي هستند. جهان، داراي قوانين منطقه
بندي به دليـل كاربريهـاي متنـاقض و نـاهمخوان      منطقه 

بنـدي،   طقهزمين در شهرها آغاز شد. پيش از وضع قوانين من
هيچ چيز مانع آن نبود كـه يـك كارگـاه آب كـردن پيـه در      
نزديكي يك محل مسكوني داير شود. اگر سـاكنان محـل از   

توانستند از كارگـاه   شدند، مي دود يا بوي چربي ناراحت مي
مذكور به خاطر ايجاد مزاحمت شكايت كننـد و شـايد هـم    

ه كارگاه توانستند پولي بابت خسارت دريافت كنند يا آنك مي
شهرنشـيني)،   را تعطيل كنند. همراه با رشد شهرنشـيني ( 

بر شمار موارد كاربريهاي ناهمخوان افزوده شد و معلوم شد 
كه پرداختن به ناهمسازيهاي نحوه كـاربري زمـين، پـس از    

صـورت   وقوع آن و همچنين برخورد با اين ناهمسـازيها بـه  
، مـوارد  تـر اسـت تـا اينكـه از پـيش      موردي بسيار پرهزينـه 

مند بـراي سـاماندهي    كاربري زمين مشخص و مقرراتي نظام
 مطلوب وضع گردد. شكل بهكاربريها 

بندي  م، ايالات متحد قانون جامعي براي منطقه1916در  
براساس طرح ادوارد باست تصـويب كـرد. در ايـن طـرح،     
نحوه كاربري زمين و ارتفاع و تراكم سـاختمانها در منـاطق   

از ك مشخص شده بود. شهرهاي ديگر، مختلف شهر نيويور
اوكليد و اوهايو، از الگوي نيويورك پيروي كردند. در  جمله
بنـدي بـا    م، ديوان عالي ايالات متحد به انطباق منطقـه 1926

قانون اساسي رأي داد، هرچند كه به كار بردن ناعادلانـه آن  
را در مـوارد منفــرد، غيرقــانوني محســوب كــرد. طــي دهــه  

بازرگــاني تحــت سرپرســتي وزيــر و بعــداً م، وزارت 1920
بندي  قانون منطقهپرزيدنت هربرت هوور طرحي را با عنوان 

) به تصويب رساند. SZEA( و استاندارد و اختياردهي ايالتي
عــالي ايـالات متحــد از قــانوني بــودن   پـس از آنكــه ديــوان 

قـوانين   امريكابندي حمايت كرد، بسياري از شهرهاي  منطقه
 د را براساس اين قانون به تصويب رساندند.بندي خو منطقه

بنا به الگوي پيشنهاد شده در قانون مزبـور، حكومتهـاي    
توانستند قـانون اختيـاردهي خـود را بـراي مجـاز       ايالتي مي

بنـدي بـه تصـويب برسـانند.      شمردن شهرها در كار منطقـه 
بنـدي را تصـويب    هـاي منطقـه   نامه ترتيب، شهرها آئين اين به

م، برخي از شـهرها پـيش   1930و  1920هاي  ههكردند. در د
ريــزي يــا برنامــه جــامع، كــار  از تأســيس كميســيون برنامــه



 بندي شهري حوزه

	٣٤٥	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

بندي را آغاز كردند. امروزه، كـار غيرمنطقـي پيشـين،     منطقه
ريـزي كنـار    يعني نخست: وضـع مقـررات و آنگـاه: برنامـه    

ريـزي   طور منطقـي، نخسـت برنامـه    گذاشته شده است و به
 گردد. بندي وضع مي رات منطقهشود و آنگاه مقر مي

در بيشتر اجتماعات، شهرستانها يا شهرها، كميسـيونهاي   
بندي نظارت دارند. بيشتر ايـن شـهرها    ريزي بر منطقه برنامه
 بنـدي  درخواستهاي مربوط به منطقـه براي  هيئت محلييك 

دارند كه مسائل مربـوط بـه اجـازه مشـروط در كـاربري و      
 ـ  تعارض قوانين منطقـه  ا مالكيتهـاي منفـرد را مـورد    بنـدي ب

ريـزي و   دهد. تصـميمات كميسـيون برنامـه    بررسي قرار مي
بندي توسط اداره قضايي و بعـداً   دادخواستهاي هيئت منطقه

 گيرد. دادگاههاي ايالتي مورد استيناف قرار مي
بندي را برحسـب منطقـه    امروزه، بيشترين قوانين، منطقه 

منطقه كشـاورزي و   تجاري، منطقه صنعتي، منطقه مسكوني،
كنند. هريك از اين مناطق ممكن  بندي مي ساير مناطق تقسيم

نوبه خود به مناطق فرعي (زيرمنطقه) تقسـيم شـود؛    است به
براي نمونه در يك منطقه مسكوني، ممكن است زيرمناطقي 

خـانواري   خانواري؛ ساختمانهاي تـك  براي ساختمانهاي تك
واحدي يـا كمتـر    8اي به همراه دوبلكس؛ و براي آپارتمانه

 در نظر گرفته شود.
 بخش دارند: متن؛ و نقشه. 2بندي  هاي منطقه نامه آئين 
 .كننـد و مـتن    نقشـة محـل منـاطق را مشـخص مـي      نقشه

دهـد. هسـته مركـزي مـتن      كاربريهاي مجاز را توضـيح مـي  
بندي، در عمل مقـررات مربـوط بـه نـواحي      نامه منطقه آئين

طور معمـول   بندي همچنين به هنامه منطق است. متن يك آئين
حاوي تعاريف، الزامات كلي، استانداردهاي خاص توسـعه،  
و اقدامات مرتبط با اداره و اجراي امور است. هنگـام تغييـر   
شرايط و عقايد مقامات انتخابي، ممكن است نقشه يـا مـتن   

 نامه يا هر دو تغيير داده شود. آئين
  .از، ممكن اسـت  كاربريهاي مج بر علاوهيك منطقه، منطقه

كسب اجـازه،  كاربريهايي را نيز مشخص كند كه در صورت 
سـيون  يشـود. كم  )، مجاز شمرده مـي CUP( كاربري مشروط

تواند بنابر ضوابط خود و برحسب مورد، اين  ريزي مي برنامه
اجازه را بدهد يـا ندهـد. اعطـاي اجـازه كـاربري مشـروط       

)CUP     عتهاي ) غالباً با مسـائلي چـون پاركينـگ، منظـر، سـا

استفاده، طرح يا شرايطي از اين قبيل مربـوط اسـت. اجـازه    
كاربري مشروط معمولاً زمان معيني دارد و بعـد از انقضـاي   

 اين مدت، بايد مورد بازبيني قرار گيرد.
بندي بـه كاربريهـاي سـابق يـا      هاي منطقه نامه بيشتر آئين 

دهنـد   كاربريهاي مشمول تغيير براي مدت معيني مهلت مـي 
 شكلات را به حداقل برسانند.تا م

انــد. در  تـر شـده   بنـديها بـه مـرور زمــان پيچيـده     منطقـه  
هاي جديد، در مواردي كـه اجـراي دقيـق كـاربري      نامه آئين

كنـد، برخـي مـوارد اسـتنكاف از      دشواريهايي را ايجـاد مـي  
اجازه كاربري بندي مجاز شمرده شده و  اجراي قانون منطقه

ندي قراردادي، مناطق شـناور و  ب شود. منطقه داده مي مشروط
هـاي ديگـر    ريزي شده برحسب واحـد، شـيوه   توسعه برنامه

نرمش و انعطاف در اين زمينه هستند. امروزه، ممكن اسـت  
منظور تمايز با الگوي توسعه آزاد به كـار رود.   بندي به منطقه

سازي  گرا امكان خانه بندي منعطف و شمول هرحال، منطقه به
هــاي مختلــف  ف درآمــدي و گونــهبــراي گروههــاي مختلــ
بندي ممكن است براي  كند. از منطقه خانواري را تشويق مي

هـاي در خطـر    ترغيب كاربريهاي مختلط، محافظت از گونه
انقراض، تشويق توسـعه معطـوف بـه عبـور و مـرور و يـا       

 گيري شود. ريزي مدرن بهره الگوهاي برنامه
ا كـرده  بنـدي پيـد   وبيش عامي كه منطقـه  رغم وجه كم به 

است، بحثهاي فلسفي دربارة مطلوب يا نـامطلوب بـودن آن   
كـار   ريزان، اقتصاددانان و قضـات محافظـه   ادامه دارد. برنامه

ــازار همــان كــاري را كــه   چنــين اســتدلال مــي كننــد كــه ب
هـم   رسـاند، آن  دهـد، بـه انجـام مـي     بندي انجـام مـي   منطقه

ها به بسياري بندي. ليبرال ريزي منطقه صورتي بهتر از برنامه به
گيرنـد كـه از لحـاظ     اي ايـراد مـي   ريزيهـاي منطقـه   از برنامه

معنـا   گزينيها و ايجاد طرحهـاي بـي   اقتصادي، موجب جدايي
بنـدي نيـز همچنـان     شود. بحثهاي سياسي دربـاره منطقـه   مي

ــان  ــه دارد. در مي ــمادام ــرين مه ــاره   ت ــر درب ــات اخي مباحث
انحصارگرا اشـاره  بندي  مسئله منطقه توان به بندي، مي منطقه

بنديها، برخي اجتماعات بـا محـدود    گونه منطقه كرد. در اين
كردن كاربريهاي زمـين بـه قطعـات بـزرگ و سـاختمانهاي      

درآمد و داراي درآمـد متوسـط    واحدي، زندگي افراد كم تك
 كنند. ناپذير مي را در منطقه خود امكان
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 ريچارد لگيت
 (كمال پولادي)

 حوزه نفوذ شهر
Urban Sphere of Influence (Hinterland) 

حوزه نفوذ شهر، عرصة پيرامـوني شهرهاسـت كـه از ابعـاد     
اقتصـادي بـا شـهر در تعامـل      -مختلف كالبدي و اجتماعي

ده مستقيم قرار دارد. به سخن ديگر، ايـن حـوزه بـه محـدو    
جغرافيايي وابسته و همبسته بـه يـك كـانون شـهري گفتـه      

شـود كـه بـراي خـدمات و يـا روابـط ويـژه (از جملـه          مي
فعاليتهاي اقتصادي و يا توزيـع امكانـات) بـا آن در ارتبـاط     

 است.
جغرافياي مراكـز بـازاري و توزيـع    برايان بري در كتاب  

وزه را با مفهوم مترادف ح ـ ناحيه بازاريواژه  فروشي، خرده
شناخت ناحيه  هرتقدير بهنفوذ مورد استفاده قرار داده است. 

بازاري در مكانيابي فعاليتها و تدارك خدمات اهميت زيادي 
 تـوان حـوزه   دارد و با استفاده از فن تحليل ناحيه بازاري مي

بـر تقاضـا، هزينـه     نفوذ يك محصـول يـا خـدمت را مبتنـي    
وي مشـتري  ونقل و حداكثر قيمت قابل پرداخت از س ـ حمل

 تعيين كرد.
) در گذشــته توســط Urban fieldواژة حــوزة شــهري ( 

جغرافيدانان انگليسي براي مشخص كـردن ناحيـه واقـع در    
پيرامون و از نظر كاركردي وابسته به يك شهرك يا شهر بـه  

رفت، اما در زمان حاضر، در اغلـب منـابع واژگـاني     كار مي
بع مـورد اسـتفاده   تي ناحيه تـا مانند حوزة نفوذ، بازاري و ح

 است.
كلي، حوزه نفوذ شهر فضايي است كـه ارتباطـات    طور به 

متقابــل ميــان ناحيــه پيرامــوني و شــهر در قالــب آن انجــام 
عبارت ديگر، حوزه نفـوذ هـر مجتمـع زيسـتي      پذيرد. به مي

شامل مراكز سكونتي كه در اطراف آن قرار دارند و سـاكنان  

ه خـود بـه آن مراكـز    آنها براي انجام امور جـاري و روزمـر  
 كنند.   مراجعه مي

در بررسي حوزه نفوذ هـر شـهر توجـه بـه نكـات زيـر        
 ضروري است:

   منظور از حوزه نفوذ گاهي همان حوزه نفوذ مستقيم شـهر
مراجعات از راههاي دور يا شعاع زماني  هرحال بهاست، اما 

 گيرد؛ زياد را دربر مي

       ا دربـر  حوزه نفـوذ، مراجعـات بـا تنـاوب و تكـرار كـم ر
گيرد، بلكه مراجعات مستمر، مانند اسـتفاده از خـدمات     نمي

 شود؛ و امكانات يا تهيه مايحتاج و مبادلات را شامل مي

     مرز حوزه نفوذ در طول زمان و بـراي كالاهـا و خـدمات
كنـد كـه    مختلف ثابت نيست و بر اثر عوامل متعدد تغيير مي

 برخي از آنها عبارتند از:

سطح و مجاور، يك شـهر بـراي    شهر هم 2از  كه هنگامي. 1
كنـد،   رقابت در حاشيه خـود بهتـر تجهيـز شـود سـعي مـي      

وسعت حاشيه خود را بـه ضـرر حـوزه نفـوذ شـهر ديگـر       
 افزايش دهد.

كه منابع جديدي در حوزه نفوذ يك مركز شهري  . هنگامي2
پيدا شود، ميدان نفوذ آن مركز به ضرر مركـز شـهر مجـاور    

 يابد. گسترش مي
ونقل جديد، يك شهر را در  هاي حمل كه شبكه رصورتي. د3

ونقل يا منطقـه قـرار دهـد،     تري با شبكه حمل تماس نزديك
 گيرد. تري به خود مي حوزه نفوذ آن مركز شهري دامنه وسيع

    معمولاً مرز حوزه نفوذ مبهم است. از آنجا كه با افـزايش
فاصله از يك مركز شهري، قدرت سيطره و نفوذ آن كـاهش  

تـدريج بـه مركـز     يابد، فعاليتهاي واقـع در آن عرصـه بـه    يم
 شوند؛ شهري ديگر نزديك مي

    عامـل بسـتگي    2اساساً دامنه گسترش نفوذ يك مركـز بـه
 دارد:

 شود. . ماهيت فعاليتهايي كه در آن مركز انجام مي1
 فاصله مركز مشابه ديگر از آن.  .2
 اي نبايــد انتظــار داشــت كــه مــرز محــدودة انــواع فعاليتهــ

اجتماعي، اقتصادي و اداري رايج در يك مركز بـا يكـديگر   
توانــد دامنــه محــدودي از  منطبــق باشــند. حــوزه نفــوذ مــي

تقسيمات سياسي مانند بخش، شهرستان، استان و ماننـد آن  
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 گيرد و يا اينكه شامل چندين محدودة سياسي شود. را دربر
ر درواقع، هر شهر در ميان تعدادي از مراكز جمعيتي ديگ 

، درواقـع تـر و روسـتاها) قـرار گرفتـه و      (شهرهاي كوچك
آنها احاطه شده است، اما در برخي از ايـن مراكـز،    وسيله به

جمعيت پيراموني آنچنان پيونـدهايي بـا آنهـا دارنـد كـه بـا       
مفهومي مشخص (و نه انتزاعي و ذهني)، بـراي زيسـتمندي   

گـر  يابند. البتـه، مراكـز دي   اجتماعي آنان ضرورت حياتي مي
رغـم ارتبـاط سـاكنان آن بـا شـهر، در زيـر سـيطره ايـن          به

ضرورت حياتي نيستند. بدينسان، گويا دورتـادور هـر شـهر    
اي معين، مرزي فرضي وجـود دارد كـه در داخـل     در فاصله

 آن، مراكز جمعيتي با شهر خويشاوندي ويژه دارند.
ارتبـاط مشـخص    4شهرها در حوزه نفوذ مستقيم خود،  

كنند.  روستاهاي واقع در اين حوزه برقرار مي تكرارشونده با
ــد. در    ــوجهي دارن ــل ت ــش قاب ــا نق ــن ارتباطه برخــي از اي

گروه محور ارتباطهاي زير قابل  4توسعه،  هاي درحال كشور
 اند: تبيين

 انتقال بازار كشاورزي از روستاها به شهرها؛ 

 جايي ناپايدار نيروي كار از روستاها به شهرها؛ جابه 

 ي مصـرفي و انـواع خـدمات از شـهرها بـه      عرضه كالاها
 روستاها؛ و

 جايي ناپايدار نيروي كار از روستا به شهر و يا مراكـز   جابه
 فعاليتهاي اقتصادي.

شهرها برحسب انـدام جغرافيـايي خـود نيـروي جاذبـه       
اي دارند و قطب جاذب مقاومت ناپذيريند  وبيش گسترده كم

كننـد. ايـن    مـي  كه با پيرامون خود روابـط نـامتوازن برقـرار   
 روابط شامل موارد زير است:

 ارتباط جمعيتي شهر و ناحيه؛ 

 پيوند شهر و ناحيه به تبع مالكيتهاي ارضي؛ 

 آوري توليدات ناحيه؛ مثابه كانون جمع شهر به 

 رابطه خدماتي شهر و ناحيه؛ 

  رابطه شهر و ناحيه برمبناي توزيع سرمايه و كار؛ 

 .حدود سلطه شهر بر ناحيه 
اي است با عملكردهـايي كـه بـراي     ن، شهر پديدهبنابراي 

اعمال آنها، به فضا نياز دارد؛ اين فضـا حـوزه و يـا ميـداني     
كلي، هر جريان با دور شـدن از يـك مركـز از     طور است. به

شدتش كاسته شده و با نزديـك شـدن بـه مركـز ديگـر بـر       
شـود. بـا در نظـر گـرفتن ايـن ويژگـي،        شدتش افزوده مـي 
وزه نفوذ يك مركز جمعيتي جـايي اسـت   محدوده يا مرز ح

رسد. ويژگيهاي طبيعـي   كه شدت جريان به حداقل خود مي
اي تنگاتنـگ دارد،   شهر با اوضاع محيطي پيراموني آن رابطه

حاضـر كـه بـا توسـعه شـهرها و گسـترش         ويژه درحـال  به
ونقل، ارتباط ميان شهر و پيرامون آن  ارتباطات و شبكه حمل

 فته است.تري يا پيوستگي عميق
جنبه يا مقوله زير براي درك درسـت   3رسد،  به نظر مي 

خصلتهاي مناسبات سنتي شهر و حوزه نفوذ آن تعيين كننده 
 آيند: و اساسي بشمار 

 روابط سنتي مالكيت در نواحي روستايي؛ 

 فروش محصولات زراعي؛ و نظام پيش 

 .ساختار اجتماعي و زيرساختهاي عرصه روستايي 
ساخت اقتصادي شـهر بـيش از انبـوهي    ، زيرطوركلي به 

دهد و فضـاي   جمعيت آن، بر توان پرتوافشاني شهر نيرو مي
ــه و ميــدان مغناطيســي شــهر را وســعت مــي  بخشــد.  جاذب

بدينسان، اينكه شهرها و حوزه نفوذشان مجموعاً يك نظـام  
دهند و جريان كالا، سرمايه، جمعيت و  شهري را تشكيل مي

يابـد   طوط بين آنها جريان ميها و خ خدمات از طريق شبكه
و در عمل، ميان آنها نوعي تقسيم كار و يك سلسله مراتـب  

تر  گردد. بديهي است، هرچه شهر بزرگ كاركردي پديدار مي
هــا و عملكردهــايي را كــه  باشــد، مجموعــه خــدمات، كــالا

 تر خواهد بود. كند، وسيع احتمالاً تأمين مي
دي شـهر در  با توجه به اهميت نقـش و كـاركرد اقتصـا    

گـردد.   تعيين شعاع حوزه نفوذ آن، بحـث بـازار مطـرح مـي    
كننـدگان   حوزه پيراموني يك خدمت كه مشتريان و مصـرف 

شوند، حوزه نفوذ بازاري يـا ناحيـه بـازاري     به آن جذب مي
شود. حوزه نفوذ بازار مثال خـوبي از يـك ناحيـه     ناميده مي

در آن اي با يك هسته يـا مركـز كـه     ناحيه -گرهگاهي است
 خصيصه و ويژگي آن ناحيه بيشترين شدت را داراست. 

 
 اندازه حوزه نفوذ بازار

كنـد.   حوزه نفوذ بازار در مورد هريك از خدمات فـرق مـي  
 2جغرافيدانان براي تعيين حد گسترش حوزه نفوذ بازار بـه  
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و  دامنـه : دارنددسته اطلاعات درباره يك خدمت معين نياز 
اي است كه افراد  منه، حداكثر فاصلهكالا يا خدمت. دا آستانه

پيماند. افراد بـراي خـدمات    براي استفاده از يك خدمت مي
روزمره حاضرند فقط يك فاصله كوتاه را طـي كننـد. البتـه،    
دامنه عملكرد بايد اصلاح شود زيرا بيشتر افـراد بـه فاصـله    

جاي آنكه به فاصـله خطـي برحسـب     كنند، به زماني فكر مي
اشته باشند. در مقابل، آستانه حـداقل تعـداد   كيلومتر توجه د

افراد متقاضي يك خدمت يا كالا است. به سخن ديگر، هـر  
گذاري اقتصادي به حداقل تعـداد مصـرف كننـده و     سرمايه

 مشتري نياز دارد، تا فروش كافي و سود لازم را تأمين كند.
 

 سلسله مراتب خدمات و سكونتگاهها
وچـك بـودن آسـتانه و    سكونتگاههاي كوچك با توجه به ك

كوتاه بودن دامنه نفوذ و كوچك بـودن حـوزه نفـوذ بـازار،     
ــه در     ــرادي ك ــداد اف ــرا تع ــد، زي ــدودي دارن ــدمات مح خ

كنند، كمتر از حدي است  سكونتگاههاي كوچك زندگي مي
كــه بتوانــد بســياري از خــدمات را حمايــت كنــد. در يــك 
سكونتگاه كوچـك، يـك فروشـگاه بـزرگ چنـد طبقـه بـا        

تواند پايدار بماند، زيـرا بـه حـداقل     ه تخصصي نميفروشگا
تعداد افرادي نياز دارد كه از تعداد جمعيـت واقـع در دامنـه    
نفوذ سكونتگاه بيشتر باشـد. در كـل هـر عملكـرد، آسـتانه      
جمعيتي متفاوتي دارد، عموماً هرچه تعداد عملكردهاي پايه 
در يك سكونتگاه بيشتر باشـد، تنـوع عملكردهـا در سـطح     

 انه جمعيتي در اين سكونتگاهها بيشتر خواهد بود.آست
 

 روشهاي تعيين حوزه نفوذ شهر
ــا روشــهاي تعيــين   روشــهاي تعيــين محــدوده قــراردادي ب
محدوده كـاربردي، متفـاوت اسـت. بـراي تعيـين محـدوده       
قـراردادي روشــهاي متعــددي وجــود دارد، از جملــه روش  

ــددي (   ــي ع ــاخص وزن ــل و روش ش ــل عوام  Theتحلي

weighted Index Number   اگرچـه روش تحليـل عوامــل .(
تر از روش شاخص عددي وزني است،  تر و مناسب پيشرفته

اما به دليل گستردگي آمار مورد نياز و پيچيدگي محاسـبات  
بنـدي و تعيـين    كه به كاربرد كـامپيوتر نيـاز دارد، در منطقـه   

 گيرد. حوزه نفوذ شهرها بسيار كم مورد استفاده قرار مي
بنـدي   حدودة مناطق كـاربردي بـه معنـاي گـروه    تعيين م 

واحدهاي محلـي برخـوردار از ارتباطـات و همبسـتگيهاي     
ترتيب، در تعيين محدوده كاربردي، تأكيد  متقابل است. بدين

عمده بر ارتباط بـا يـك نقطـه مركـزي اسـت و در مقابـل،       
روش  2همگن بودن واحدهاي جمعيتـي مـوردنظر نيسـت.    

راي تعيين مناطق كـاربردي مـورد   معمول ب طور بهاصلي كه 
گيرنـد، عبارتنـد از: روش تحليـل جريانهـا      استفاده قرار مي

)Flow Analysis  كه بر پايه مشاهده فعاليتهاي واقعي افـراد (
ــي (   ــل گرانش ــت و روش تحلي ــي اس  Gravitationalمبتن

Analysisنگري و تحليل نظري از آنچه كه  ) كه بر پايه آينده
 است انجام دهند، استوار است.مردم، بالقوه ممكن 

 
 حوزه نفوذ تجربي شهرها

حوزه نفوذ تجربي عموماً از طريـق تحليـل جريانهـا تعيـين     
شـود. در فضـاي بـين سـكونتگاهها هميشـه جريانهـاي        مي

متعددي از جملـه جمعيـت، كـالا، سـرمايه و اطلاعـات در      
حركت است. اين جريانها در سطوح گوناگون بـه مراكـزي   

شوند. اگر بتـوان   د كه مكان مركزي ناميده ميشون كشيده مي
با تحليل اين جريانها، مكان مركـزي و حـوزه كشـش آن را    

آورد، آنگاه حوزه نفوذ تجربي شهرها دست  بهتجربي  طور به
 خواهد آمد.دست  به
از آنجــا كــه شــهر مركــزي، نفــوذ خــود را روي همــه   

ها و هـا، شـهرك   حومه واحدهاي جغرافيايي، اعم از روستاها، 
كنــد، چنــين  ديگــر شــهرهاي فرودســت خــود اعمــال مــي

اي را دربارة تمام واحدهاي جغرافياي در رابطـه بـا    محاسبه
ــد و مراكــز هــم شــهر مركــزي انجــام مــي  ــوذ ( دهن -Isoنف

Influence  كننـد.   ) را با ترسيم منحنيهايي به هم مربـوط مـي
، بيـانگر شـدت   درواقـع ضخامت و جهت گرايش منحنيها، 

ش شهر بـراي ناحيـه و واحـدهاي جغرافيـايي     جاذبه و كش
ناحيه است. براي ارزيابي ميزان تأثيرگـذاري شـهر بـر روي    
ناحيه از روشـهاي آمـاري و جغرافيـايي گونـاگون اسـتفاده      

 شود. مي
 

 شناسي: كتاب
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 يحومه شهر
Urban Suburb 

از آن كه جزء همـان    ي با فاصلهاي در بيرون شهر اصل حوزه
 آيد. شهر و محل سكونت بخشي از جمعيت آن بشمار مي

در گذشته كه شـهرها ديـوار و حصـار دفـاعي داشـتند،       
در كـه   چنـان  شـد.  نواحي بيرون از قلعه، حومه خوانده مـي 

اواسط حكومت قاجار در بيرون قلعه تهران (عتيق)، نزديك 
 هزار نفر سكونت داشتند. 60به 
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روستاها و آباديهاي واقع در حومه شـهرها كـه    بر علاوه 
هـا و تأسيسـات    اغلب به كشاورزي اشتغال دارند، مجموعه

ديگري با عملكردهـاي مختلـف در اطـراف شـهرها يـا در      
آيند، مانند: شهركهاي مسكوني، شـهركهاي   ها پديد مي حومه
 تأسيسات و تجهيزات شهري. ،صنعتي

ر قلمرو تأثيرپذيري حومـه  گاهي برخي از روستاها كه د 
تـدريج جمعيـت شـهري را پذيرفتـه و بـا       قرار دارند، و بـه 

 -هاي كارگري و كارمندي تبديل به روستا وساز خانه ساخت
 شوند. شهري) كوچكي مي -روستا شهري (

ــه   ــاهاي حوم ــات   فض ــهرها مشخص ــون ش اي در پيرام
 از:  متضادي دارند كه از جمله عبارتند

 غال اراضي و جدايي فضـايي عناصـر   عدم پيوستگي در اش
 كالبدي از يكديگر؛

 ساز بودن ساختمانها و كاربسـت روشـهاي جديـد در     تازه
 اشغال اراضي؛

   ــاريخي و ضــعف ميراثهــاي شــهري، اعــم از ميراثهــاي ت
 خدمات اجتماعي؛ و

 ونقـل در راههـاي خـارج از     كننده شبكه حمـل  نقش تعيين
پـذير   امكـان شهر، كه آمـدورفت در مسـافتهاي طـولاني را    

 سازد. مي
تـراكم   بـر  علاوهاز ويژگيهاي اجتماعي شهرهاي بزرگ،  

گروههاي اجتماعي  گزيني مكاني جدايي جمعيت و فعاليت،
ويژه اقليتهاي مذهبي، نژادي و قومي است، كه در شـهرها   به

يابند. همين واقعيـت گـاهي    هاي خاصي اسكان مي در محله
در هريك اقليت خاصي اند كه  هايي شده زمينه تشكيل حومه

 كند. زندگي مي
علــت گرانــي اجــاره و  در اغلــب شــهرهاي بــزرگ بــه 

درآمـد و فقيـر در    ونقـل، طبقـات كـم    همچنين كرايه حمـل 
خصـوص در مراكـز صـنعتي و     هـاي دور از شـهر، بـه    محله

گزيننـد. ايـن    خدماتي حـول و حـوش شـهر سـكونت مـي     
ر ها در نزديكـي شـهرها و متصـل بـه حـريم شـهر، د       حومه

پـزي،  رهـاي آج  مجاورت واحـدهاي صـنعتي (ماننـد كـوره    
گيرنـد، كـه اصـطلاحاً     سيمان، معادن شن و ماسه) قرار مـي 

 ).سكونتگاه غيررسمي شوند ( ناميده مي  حاشيه
ها انـواع مختلفـي    براساس نظريه جانسي هاريس، حومه 

 دارند:
 هاي صنعتي كه كارگران واحدهاي صـنعتي آنهـا در    حومه

 ونت دارند؛شهر اصلي سك
 هاي صنعتي كـه كـارگران آنهـا مقـيم همـان حومـه        حومه

 هستند؛
 مسكوني؛ نيمه -صنعتي هاي نيمه حومه 
 صنعتي؛ و -هاي معدني يا معدني حومه 
 هاي خوابگاهي. حومه 
درآمـد و   هاي خوابگاهي در مواردي به طبقات كم حومه 

فقير و گاهي به طبقات پردرآمد و مرفـه اختصـاص دارنـد.    
ا هر نقشي كـه داشـته باشـند، تـابع تغييـر و تحـول       ه حومه

 شهرهاي اصلي (مادر) هستند.
برخـي از تأسيسـات بـزرگ شـهري ماننـد فرودگاههـا،        

آهــن،  تأسيســات آب و فاضــلاب، ايســتگاههاي بــزرگ راه
هاي نفتي، انبارها، اسـتاديومها،   خانه مخازن سوخت و تصفيه

ابراين، در حومـه  الزاماً نياز به زمين باز وسـيعي دارنـد و بن ـ  
 شوند. شهرها مستقر مي

علـت ويژگيهـاي محيطـي و     بخشي از حومه شهرها بـه  
عنـوان تفرجگـاه شـهروندان مـورد اسـتفاده قـرار        طبيعي به

تفرجگاههاي شهري). در اين نواحي معمـولاً   گيرند ( مي
مراكز ورزشي و تفريحي گونـاگون وجـود دارنـد، هرچنـد     

مناظر زيباي آنها به همان  شود كه سيماي طبيعي و سعي مي
شكل اوليه و سالم خود حفـظ شـود و از تحميـل نقشـهاي     

شود. شهروندان در روزهاي تعطيل  اضافي به آنها خودداري 
با وسائط نقليه شخصي، از محـدوده شـهرها فراتـر رفتـه و     

تري را براي گـذران اوقـات فراغـت     فضاهاي باز و مطلوب
 كنند. انتخاب مي

ــابع عوامــل مختلــف  نشــيني در  حومــه  عصــر جديــد ت
ــدا، برخــي    ــاطي اســت. در ابت ــاعي و ارتب اقتصــادي، اجتم

ويژه صنعت و خدمات، موجب ثروت  تحولات اقتصادي، به
بخش ساختمان شد. سرمايه حاصـل   صاحبان صنايع و رونق

سازي بنگاههـايي را پديـد آورد كـه در     و امكانات ساختمان
كيفيـت خـاص   خارج از شهر محيطهاي جديد مسكوني بـا  

شـهر در اصـفهان، كـه سـبب شـد       پديد آوردند، مانند: ملك
خانوارهاي شهري خود را از زيانهاي زندگي شهر دور نگاه 
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 دارند.
تراكم جمعيت، آلودگي هوا و نـاامني اجتمـاعي، گرانـي     

نشـيني را   زمين و ساختمان عواملي هستند كه جريان حومـه 
اين عوامـل   بخشند. در مقابل در شهرهاي بزرگ سرعت مي

سـوي   دافعه، عوامل محيطي و طبيعـي مطلـوب مـردم را بـه    
هواي خوش، منظر زيبا و فضـاي   و كنند. آب خود جذب مي

رونـد؛   گشوده، از عوامل جاذب زندگي در حومه بشمار مـي 
وهـوا و زيبـا مـورد توجـه      خصوص، نـواحي خـوش آب   به

گيـرد و آنهـا را    طبقات ممتـاز و اشـراف شـهري قـرار مـي     
علـت وزش بـاد    خوانـد. در تهـران، بـه    خود فرا مي سوي به

غرب به شرق، نواحي غربـي شـهر تهـران، ماننـد مهرشـهر      
كرج، كـردان و هشـتگرد (جديـد)، جـزو نـواحي مطلـوب       
طبقــات نســبتاً مرفــه و طبقــه متوســط بــوده اســت. ناحيــه 

هـاي   لواسانات در شمال شرق تهران، در پيرامون سرچشـمه 
شم و گلنـدوك)، از چنـد دهـه    رودخانه جاجرود (اوشان، ف

وسيله گروههاي مرفه و پردرآمد شـهر تهـران مـورد     پيش به
استفاده قرار گرفته اسـت. در مقابـل، در نـواحي جنـوب و     

علـت شـرايط نامسـاعد و     جنوب غربي و شرق تهـران، بـه  
درآمد و فقير شكل  هاي افراد كم سهولت تملك زمين، حومه

 هر و باقرشهر.شهر، شاهدش گرفته است، مانند نسيم
ونقل تسـريح   حمل فنّاوري ها با پيشرفت گسترش حومه 

عنــوان وســيله مناســب  آهــن در اروپــا، بــه شــده اســت. راه
هـاي   جايي، باعث شده است تا طبقه متوسط در حومـه  جابه

هـا ويلايـي    دور از شهر سكونت كند. در اينجا، شكل خانـه 
 ند.ا اي مستقر شده خانواري است و در فضاي گشوده تك

 بعد از جنگ جهاني اول، تحـت تـأثير جنـبش باغشـهر      
)    ــهري و ــاي ش ــق ويژگيه ــهرها از تلفي ــهر)، باغش باغش

ها در انگلستان تحت  روستايي پديد آمدند. بسياري از حومه
تأثير ويژگيهاي باغشهرها شكل گرفتند؛ هرچند باغشهرهاي 

. هاي سبز نبـود  هايي با باغچه اين دوره چيزي بيشتر از خانه
جاي اشتغال  ها، برخلاف نظرية باغشهر، به ساكنان اين حومه

در صنعت كشاورزي، اغلب در شـهرهاي همجـوار اشـتغال    
 بودند. وآمد رفتداشتند و هر روز بين حومه و شهر در 

ــا و     ــعه بزرگراهه ــا توس ــاني دوم، ب ــگ جه ــد از جن بع
جــاي  خصــوص رواج اســتفاده از خــودرو شخصــي بــه بــه

مكان سكونت در نواحي دورتر از شهر ونقل عمومي، ا حمل
 را براي شاغلان صنعتي ناحيه شهري فراهم آورد.

هاي سكونتي پيرامـون شـهرهاي بـزرگ،     جمعيت حومه 
روزانه چند بار براي كار و خريد و ساير خدمات بين حومه 

وآمد منظم روزانه بين حومـه   شوند. رفت جا مي و شهر جابه
افته است. اين حركـات  و شهر، به حركت پاندولي شهرت ي

ــه ــار ترافيكــي بزرگراههــا را  در ســاعات اوج جاب جــايي، ب
 رساند. وسيله خودروهاي شخصي به اوج خود مي به
ــه حومــه  ســبب نداشــتن فعاليتهــاي  هــاي خوابگــاهي ب

اقتصادي كافي، از لحـاظ امكانـات مـالي بـراي ادارة محـل      
د توانن ـ سكونت خود  معمولاً در تنگنـا قـرار دارنـد و نمـي    

راحتي در عمـران، بهسـازي و توسـعه خـدمات عمـومي       به
رو، بـه مـرور زمـان، كيفيـت      گامهاي اساسي بردارند؛ ازاين

 نهد. ها روبه نقصان مي كالبدي و محيطي حومه
هـاي فقيرنشـين    برنامه برخي از حومه توسعه سريع و بي 

انتظامي شكل كالبدي و كمبود فضاهاي سبز شده  موجب بي
توانند بـراي   ها نمي ز شهري). اين حومهفضاي سب است (

درآمد خود خـدمات مـورد نيـاز را تـأمين كننـد.       ساكنان كم
شوند، نيازهاي  نشينان مجبور مي بنابراين، اين گروه از حومه

مادرشـهر)؛   اساسي خود را از مادرشـهر تـأمين نماينـد (   
همين امر باعـث بـالارفتن ميـزان سـفر از حومـه بـه شـهر        

وي ديگر، مراجعه خريداران اطراف شـهر بـه   گردد. از س مي
مركز شهر مادر، موجب شلوغي و ازدحام در مركز مادرشهر 

 شود. مي
نشيني تنها يك واكنش نسبت بـه شـرايط زنـدگي     حومه 

داوريها و تبليغـات نيـز    شهري نيست، بلكه تحت تأثير پيش
يابد. در شـهرهاي بـزرگ، احسـاس نـاامني يـا       گسترش مي

ها و در مقابل احساس امنيت و آرامـش در  ترس از بزهكاري
 هـا بـوده اسـت     ها، انگيزه انتقال شهرنشينان به حومـه  حومه

) هاي پيرامون كلانشـهرهايي ماننـد    امنيت شهري). حومه
، امريكـا نيويورك، شـيكاگو و واشـنگتن در ايـالات متحـد     

 علت ترس و ناامني از بزهكاران شهري بوده است. بيشتر به
توسـعه،   نشيني در كشورهاي درحـال  ومهرشد زندگي ح 

تحت تأثير عوامل مختلف، در اطراف شهرهاي بزرگ انجام 
ــهرها در    ــت ش ــالايي از جمعي ــد ب ــه اســت و درص پذيرفت
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انـد. ايـن    جـاي گرفتـه   گتوهاهايي با مشخصات ويژه  حومه
% 40% از جمعيت شهرنشين در جاكارتـا و  30درصد امروز 

ــا   ــا و كاراك ــهرهاي ليم ــت ش ــايي در از جمعي س در گتوه
ميليون نفر از جمعيت  2كنند. نزديك به  ها زندگي مي حومه

اي در گرداگـرد شـهر    صورت خوشه كلكته در بوستيها كه به
 كنند. اند، زندگي مي قرار گرفته

هاي سكونتگاهي در قاهره كه به طبقـات متوسـط    حومه 
طور سريع روبه افـزايش هسـتند.    جامعه اختصاص دارند، به

هايي كه محـل سـكونت طبقـه متوسـط      ان نيز حومهدر تهر
روز گسـترش   است، در نواحي شرق، غرب و جنوب روزبه

سرعت، به شهرهاي اقماري پيرامـون مادرشـهر    يابند و به مي
 30سـال، نزديـك بـه     30كه طـي   طوري شوند، به تبديل مي

 شهر در منطقه شهري تهران شكل گرفته است.
سـوي   شـهرها بـه   بعد از جنـگ جهـاني دوم، گسـترش    

توسـعه انجـام    ها در تمام جوامـع پيشـرفته و درحـال    حومه
صورت يك پديـدة   نشيني به كه حومه پذيرفته است، تا جايي

عام جهاني درآمده است. عوامل مؤثر در گسترش حومـه در  

 پيرامون شهرها عبارتند از:
 ــه گســترش و رواج وســايل رفــت ــژه خــودرو  وآمــد ب وي

 شخصي؛
 ه متوسـط اجتمـاعي و فزونـي گـرفتن     افزايش ثروت طبق ـ

 تعداد آنها؛
 واسطه فرصتهاي مالي و  گذاري گسترده به امكانات سرمايه

 اعتباري درازمدت؛ و
 اي عدم تمركز و تـأمين مسـكن توسـط     ريزي منطقه برنامه

 دولتها.
اين عوامل سبب شده است كه شهرنشينان از هـر گـروه    

ــاعي  ــ   -اجتم ــف، در جن ــداف مختل ــا اه ــادي، ب بش اقتص
نشيني مشاركت كنند و در پويش شهري سهم اساسـي   حومه

 برعهده گيرند.
هـاي   مندي از يارانه درآمد و متوسط با بهره گروههاي كم 

انـد كـه دولتهـا بـراي      هـايي آورده  حومه سوي به مسكن، رو
اند. طبقات متوسط در خارج  گذاري كرده اسكان آنها سرمايه

مسـتقل ويلايـي بـا    هـاي   تواننـد مالـك خانـه    از شهرها مي
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هاي اختصاصي باشند و به دور از نگرانيهـاي محـيط    باغچه
 شهري، زندگي كنند.

هاي زيبا و سـبز، بـا    طبقات مرفه با درآمد بالا، در حومه 
انگيز، به دور از چشم فقـرا   هاي وسيع، معماري شگفت خانه

 كنند. و طبقه متوسط، به آسودگي زندگي مي
هاي شـهري مربـوط بـه     مهنقشه بسياري از نخستين حو 

اي تشـكيل   طبقات فقير و متوسط از سامانه شطرنجي سـاده 
سـازي زمـين    شد كـه مالكـان زمـين و بنگاههـاي آمـاده      مي
طور منظم و  منظور حداكثر استفاده از سطح زمين، آن را به به

رسـاندند. در   كردند و به فروش مـي  يك نواخت تفكيك مي
هـا آگاهانـه    رآمد، حومـه نشين و طبقات پرد هاي اعيان حومه

شـوند.   آزاد طراحي مي نحو بهسازي و  براساس الگوي پارك
شــامل قطعــات بــزرگ زمــين و  شــهركهاگونــه  نقشــه ايــن

خيابانهاي با مسيرهاي منحني منطبق بر شكل طبيعي زمـين،  
هاي رمانتيك،  شوند. الگوي طراحي شهري حومه طراحي مي

ــهرها ب   ــي باغش ــگ طراح ــي از فرهن ــون بخش ــمار همچ ش
روند. طرح حومه ردبرن در نيويورك و شهرك كلمبيا در  مي

نزديكي واشـنگتن و مهرشـهر كـرج در نزديكـي تهـران، از      
 هاست. جمله اين حومه

علـت گسـترش شـهرها در ناحيـه      به مـرور زمـان و بـه    
هـاي نخسـتين بـه بافـت اصـلي       پيراموني، بسياري از حومه

ين شهر تهـران در  هاي اول اند، مانند حومه شهرها ملحق شده
پارس، گيشـا و   اند، نارمك، تهران ش؛ از آن جمله1330دهة 

آبــاد در  شــهر و دولــت آرياشــهر در شــرق و غــرب و كيــان
مياني و جديـد شـهر    هاي دورة جنوب، كه امروز جزو محله

 آيند. حساب مي تهران به
 

 شناسي: كتاب
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كوشش محمديوسف كياني. تهران: انتشارات سازمان ميراث فرهنگي 
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York: Routledge, 2005. 

- “Planning and urban Design Standards”, American Planning 
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 خانه هميار روستا
ــازندگي ــس از   ( جهادس ــه پ ــازندگي) ك وزارت جهادس

 عمران روستايي انقلاب اسلامي، امور مربوط به عمران (
بهسـازي روسـتايي) را    ) و بهسـازي روسـتاها (  در ايران

برعهده داشت، به اين نتيجه رسيد كه بسياري از شـوراهاي  
روســتايي قــادر بــه مشــاركت و همكــاري در انجــام همــه 

ستا نيستند، خصوصاً وظـايفي  فعاليتهاي اجرايي در سطح رو
كدخـدا) انجـام    طور سنتّي دهبان يـا كدخـدا (   كه قبلاً به

اي طرحهاي عمرانـي در برخـي از    داد. پس از انجام پاره مي
را عرضـه   خانه هميـار روسـتا  روستاها، جهاد طرح تشكيل 

 كرد و آن را در برخي از روستاها به اجرا درآورد.
روستا را  هميارم آراء) شوراي اسلامي (با حداقل دوسو 

كه وظيفـه اجرايـي دارد، انتخـاب و جهادسـازندگي حكـم      
اسـاس، روسـتاهايي كـه     كند. بـراين  انتصاب او را صادر مي

تواننـد هميـار داشـته     نفر جمعيت و بيشتر دارند، مـي  1500
شـود و بايـد    سـال انتخـاب مـي    4باشند. هميار براي مدت 

 ـ   22حداقل  دن و نوشـتن  سال سن و سـوادي در حـد خوان

 داشته باشد.
بر اجراي مصوبات شوراي اسلامي، موظف  هميار علاوه 

هاي سالانه عمراني، بهداشتي و خدماتي را تهيه  است برنامه
و جهت بررسي و تصويب شـوراي اسـلامي روسـتا اعـلام     

تواند افـراد   بر هميار، مي نمايد. وظايف خانه هميار كه علاوه
 ه باشد، به قرار زير است:  ديگري را هم در استخدام داشت
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 هاي سالانه عمرانـي،   تهيه و تنظيم بودجه مالي و نيز برنامه
بهداشتي و خدماتي و ارسال آن به شوراي اسـلامي روسـتا   

 جهت بررسي و تصويب؛
       اجراي مصـوبات شـوراي اسـلامي در حـدود وظـايف و

 اختيارات؛
     اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافـت روسـتا و ايجـاد

 ت مناسب براي تأمين بهداشت محيط؛تسهيلا

 ريـزي و آسـفالت معـابر و تخريـب      اصلاح، تعريض، شن
 ساختمانهاي ناامن و غيربهداشتي؛

 نظارت بر احداث ساختمانهاي مسكوني و خدماتي؛ 

 نگهداري و تعمير معابر و رودها در محدوده روستا؛ 

 گذاري اماكن؛ نامگذاري معابر و نصب لوحه آنها و شماره 

 ،تعمير و نگهداري سـاختمانهاي خـدماتي، ماننـد     احداث
كشتارگاه، غسالخانه، گورسـتان، حمـام، فروشـگاه و سـاير     

 اماكن عمومي در روستا؛

    ايجاد پارك، زيباسازي روستا، درختكاري معـابر، حفـظ و
 نگهداري از نهالهاي حرس شده؛

    ــيل و ــر س ــتا از خط ــظ روس ــؤثر در حف ــدابير م اتخــاذ ت
 سوزي؛ آتش

 ونقل و نظارت بـر امـور    هداري گاراژهاي حملايجاد و نگ
 ونقل؛ و سرويسهاي مسافربري و حمل

 برداري براي واحدهاي صنفي و نظارت  صدور پروانه بهره
 و كنترل بر آنها.

 
 منابع مالي

 هاي هميار عبارتند از: منابع مالي خانه
 خودياريهاي اهالي؛ 

 عوارض نوسازي و دريافت بهاء خدمات ارائه شده؛ 

 ي بلاعوض مردم و دستگاههاي اجرايي؛كمكها 

 المدت بانكي؛ و وامهاي طويل 

   عوارض پرداختي از سوي شركتهاي توليدي و خـدماتي و
 غيردولتي.

 تواند به توفيق برسد: خانه هميار با رعايت موارد زير مي 

 عنوان مسئول اجرايي روستا كـه   پذيرش مردم و قبول او به
ان اجتماعي روسـتا  ضرورت دارد اين شخص، خود از رهبر

و يا منسـوب بـه آنهـا باشـد تـا از پشـتوانه اجتمـاعي لازم        
 برخوردار شود؛

  حمايت دستگاههاي مختلف اجرايي، خصوصاً بخشداريها



 رساني روستايي خدمات

	٣٥٦	www.roostanet.ir                                   "انتروست"شبكه روستايي ايران 

 

كه هميار مورد تأييد و حمايت  و اخيراً دهداريها؛ درصورتي
دستگاههاي دولتي باشـد امكـان فعاليـت بيشـتري خواهـد      

اعضاي شوراي اسلامي روستا و داشت؛ بالاخره، ويژگيهاي 
عنوان هميـار انتخـاب شـده، در فعاليـت خانـه       فردي كه به

هميار بسيار اساسي اسـت. هميـار در عـين اينكـه منتخـب      
شوراســت، خــود بايــد ويژگيهــايي از جملــه مســن بــودن، 

 ي و روحيه مديريت را داشته باشد.مقبوليت، باسواد

 مشكلات
 شوند: زير مي هاي هميار شامل موارد مشكلات خانه

    هـاي هميـار    عدم رسميت قانوني و شـناخته نشـدن خانـه
 عنوان اشخاص حقوقي؛ به

 خصوص فرمانداريها؛ عدم همكاري ادارات، به 

 خلف وعده مسئولان در رابطه با طرحهاي لازم؛ 

 دار) جهــت حمــل  نداشــتن وســيله لازم (تراكتــور، تريلــي
 ها؛ زباله

 به كارها؛ و نداشتن وسيله لازم (موتور) جهت سركشي 

     مشكلات مالي و اقتصادي جهت اجـراي طرحهـا و افـراد
 شاغل در آنها.

هاي هميار بيانگر آن اسـت كـه در    بررسي عملكرد خانه 
صورت توجه كافي مسئولان و رسيدگي به مشـكلات ايـن   

 تكلــف و مردمــي، ســازندگي و عمــران روســتاها  نهــاد بــي
)    مي) بـه  عمران روستايي پس از پيـروزي انقـلاب اسـلا

تـرين صـورت    شيوة مردمي، به بهترين شـكل و كـم هزينـه   
 ممكن، عملي خواهد شد.

 
 شناسي: كتاب

. تهـران: دانشـگاه تهـران،    . مديريت روسـتايي در ايـران  طالب، مهدي -
1376. 

 .1369، مهرماه 132. سال دهم، ش مجله جهاد -

 مهدي طالب
 
 
 
 
 

 رساني روستايي خدمات
Rural Services Provision 

رساني روستايي عبارت است از تـأمين امكانـات و    خدمات
منظور پاسخگويي به نيازهاي افـراد، تـلاش در    تسهيلات به

اين زمينه صرفاً توليد يك كالا يا ارائه يك خدمت را شـامل  
تواند در ايـن معقولـه قـرار     شود، بلكه انتقال آنها نيز مي نمي

غيرملموس، نظير گيرد، از قبيل انتقال آب يا گاز و كالاهاي 
 بهداشت يا آموزش و پرورش و خدمات ترويجي.

مشــكل تعريــف خــدمات عمــومي در تعيــين حــدود و  
تـوان آن   حال، مـي  قلمرو خدمتهاي عمومي است، ولي بااين

را چنين تعريف كرد: خدمات عمومي، خدمتهايي هستند كه 
توسط نهادهاي دولتي يا زيرنظر آنها براي برآوردن نيازهايي 

 .گـردد  دارنـد، فـراهم و عرضـه مـي     فع عمومي را دربركه ن
 اند: گونه 2گونه خدمات بر  اين
 مثل ارتباطات پسـتي و تلگرافـي   خدمات عمومي اداري ،

 گيرد؛ وسيلة دولت صورت مي كه اصولاً به
 دسـت دولـت و    ، كه بهخدمات عمومي تجاري و صنعتي

 تجـاري،  شـكل  بـه نهادهاي عمومي يا دولتي، ولي  ،سازمانها
 شوند. مثل توزيع آب و برق. انجام مي

گاهي براي بيان مفهوم مادي خدمات عمومي، اصـطلاح   
برند. اين بخش هـر فعاليـت يـا     بخش عمومي را به كار مي

و  گيـرد  دربـر مـي  مأموريتي كه متضمن نفع عمومي باشد را 
امــور مــرتبط بــا آن از ويژگيهــايي چــون تــداوم و برابــري 

آن و تقـدم بـه منـافع خصوصـي      عمومي در قبال انتفـاع از 
براين، مفهوم امـور عمـومي متـرادف بـا      برخوردارند. علاوه

شـود؛ بدينسـان، هـر اقـدام      خدمات عومي به كار گرفته مي
گردد؛  دولت در زمينة امور عمومي، خدمت عمومي تلقي مي

ايــن تعريــف، هــر نيــاز عمــومي و يــا منفعــت و    براســاس
أثيرگذاري، مادام كـه در  مصلحت اجتماعي، با هر درجه از ت

آيـد.   دست دولت قرار نگرفته، جزء امـور عمـومي بشـمار    
بنابراين، شاخص نهايي براي تميز و تشخيص امور عمـومي  

پـذيري و ادارة آن توسـط    و خدمات عمـومي، نحـوة نقـش   
 دولت است.

ترتيب، ملاك خدمات عمومي برحسب تعريف، در  بدين 
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ضي مناطق بـه خـاطر   يد دولت بودن است؛ اگر دولت در بع
نارسائيهاي موجود، نتواند انجام وظيفه كند و تأمين بعضـي  
فعاليتهاي عمومي را برعهده گيرد، امـور عمـومي محسـوب    

 شود. نمي
ترتيب، در تعريف خـدمات عمـومي بايـد گفـت،      بدين 

مند گردند، يـك   اموري كه كلية افراد يك اجتماع از آن بهره
 گردد؛ ايـن درحـالي   مي امر عمومي يا خدمت عمومي تلقي

توانند از انجام آن برآيند و اگـر   است كه افراد به تنهايي نمي
نيز بعضاً اقدام به اين امر نمايند، هزينة بسيار گزافي را بايـد  

ديگر، مردم يك جامعه داراي يـك   به سخنمتحمل گردند. 
يـك بـه تنهـايي قـادر     سلسله نيازهاي مشترك هستند كه هر

فرداً براي خـود تـأمين كننـد. بـراي مثـال،      نيستند آنها را من
كنـد، نيـاز بـه بـرق، آب      اي كه زندگي مي هركس در جامعه

سالم، راه و مانند آن دارد كه خود به تنهايي قادر به تأمين و 
گونـه   تهيه آنها نيست، زيرا هزينـة تـأمين و نگهـداري ايـن    

 تأسيسات بسيار گزاف است.
ومي هستند كه فرد بنابراين، خدمات عمومي نيازهاي عم 

به تنهايي قادر به برآوردن آن نيست. بدينسان، يك خـدمت  
عمومي آن است كه امكـان دسترسـي بـه آن بـراي همگـان      
ميسر باشد و شامل مواردي است كه مـردم رأسـاً قـادر بـه     

 تأمين آن براي خود نيستند.
اصطلاح ديگر كه معمولاً مترادف با خدمات عمومي بـه   

خدمات همگاني است و منظور كساني كه  شود، كار برده مي
كننـد، ايـن اسـت كـه از خلـط       از اين اصطلاح استفاده مـي 

مباحث كالاها و خدمات خصوصي و عمومي پرهيز گـردد؛  
چنين خدماتي معمولاً ويژگيهاي مرتبط با كالاهاي عمـومي  

 و خصوصي را داراست.
نظران خـدمات عمـومي را بـه تفكيـك      بعضي از صائب 

و  محـض نـد و از جملـه، از خـدمات عمـومي     كن مطرح مي
آورند. بدينسان، خـدمات   سخن به ميان مي اساسيخدمات 

عمومي محض، خـدماتي اسـت كـه بايـد بـا قيمـت صـفر        
گونـه   شـك، ايـن   دست مصرف كننده برسد. بـي  (مجاني) به
بايســتي از ســوي دولــت تــأمين گــردد و بخــش  خــدمات 

گذاري  رمايهگونه س خصوصي طبعاً در اين نوع خدمات هيچ
كند. در مقابل، خـدمات اساسـي آن دسـته از خـدماتي      نمي

است كه كاربرد آنهـا بـراي ايجـاد تعـادل و تـوازن جامعـه       
ضروري است و اكثر مردم از مزاياي آن متمتع و برخـوردار  

گردند و يـا حـداقل در راسـتاي منـافع آنهاسـت. البتـه،        مي
ممكـن  ماهيت خدمات اساسي در يك كشور يا يك منطقه، 

است با كشور و منطقة ديگر متفاوت باشد. كلية خدماتي را 
تـوان مهـم    شـوند، مـي   مند مي كه گروهي از مردم از آن بهره

قلمداد نمود، چرا كه در غير اين صورت اساساً اين خدمات 
اي از خـدمات از چنـان    وجـود، پـاره   شدند. بـااين  ارائه نمي

رفـاه   ي (ماهيتي برخوردارنـد كـه از نظـر رفـاه اجتمـاع     
ناميـد، نظيـر    خـدمات بحرانـي  تـوان آنهـا را    اجتماعي) مي

آموزش و پرورش و مراقبتهاي بهداشتي، زيـرا بـدون آنهـا،    
نظام اقتصـادي و اجتمـاعي جامعـه قـادر بـه ادامـة حيـات        

اساس، خدمات اساسي حياتي، بحراني و  نخواهد بود. براين
خدمات عمومي محض، اصـطلاحات مترادفـي هسـتند كـه     

رونـد. بـه    اي برخي خدمات عمومي و ضروري به كار ميبر
تر را خدمات اساسي،  سخن ديگر، خدمات عمومي ضروري

نامنـد. البتـه    حياتي، بحراني و خدمات عمومي محـض مـي  
تـر بـودن خـدمات رابطـة      بحث دربارة اهميـت و ضـروري  

تنگاتنگي با ارزشها و اعتقادات حاكم بـر هـر جامعـه دارد،    
ي مختلف اين امر متفاوت اسـت. بـراي   چنانچه در كشورها

مثال، خدمات اساسي نواحي روستايي در يك كشور ممكن 
است عبارت باشد از آموزش و پرورش، انرژي، مراقبتهـاي  

ونقـل   ، خـدمات پسـتي، حمـل   آتشنشـاني بهداشتي، پليس، 
آوري زباله، آبرساني و در مقابل، در كشـوري   عمومي، جمع

ادارة امور عمومي، تسهيلات و بر اينها، شامل مسكن،  علاوه
امكانات تفريحي و فرهنگي، تسهيلات تعميراتي، رستورانها 

فروشـي و ماننـد آن باشـد.     هـاي خـرده   و كافه ترياها، مغازه
نيافته اغلب عبارتند از:  خدمات اساسي در كشورهاي توسعه

خدمات كشاورزي، مسكن، راه، آموزش و پرورش، بـرق و  
 هاي رفاهي. اشتي و برخي برنامهآبرساني، مراقبتهاي بهد

 
 انواع خدمات روستايي

رسـاني و انـواع خـدمات را بـه انـواع       نظران خدمات صائب
بنـديها   اند. تفاوت بـين ايـن طبقـه    بندي كرده گوناگون طبقه

بسيار چشمگير است. در اينجا، به چند نمونه از آنها اشـاره  
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  دي كـرده بن صورت زير طبقه بهبري خدمات را   لاين ؛شود  مي
 است:

    بـدين معنـي كـه    خدمات اجتمـاعي ويـژه ثروتمنـدان ،
گروههاي با سطح درآمد متوسط و بالا، سهم قابـل تـوجهي   

كننـد (مـدارس،     از مزاياي خـدمات دولتـي را دريافـت مـي    
ها، فرودگاهها و گالريهـا و   دانشگاههاي خصوصي، كتابخانه

 مانند آن)؛
 ه گروههاي كم ، بدين معني كخدمات اجتماعي ويژة فقرا

كننـد   درآمد به مقدار بيشتري از ايـن خـدمات اسـتفاده مـي    
درمـاني،   -(نظير تفريحات عمومي، مراكز عمومي بهداشـتي 

 هاي مربوط به اشتغال)؛ هاي رفاهي، برنامه برنامه
  اقتصـادي  -خدمات مربوط به زيرساختهاي اجتمـاعي ،

خدماتي هستند كه موجب رشد اقتصادي و جمعيتي جامعه 
هـاي آبرسـاني و فاضـلاب، فرودگاههـا،      گردنـد (شـبكه   مي

 )؛آتشنشانيها، پليس و  جاده
  شـوند  خدماتي كه به افزايش كيفيت زندگي منجر مـي ،

شـوند   منظور از اين خدمات، خدماتي است كـه باعـث مـي   
مردم از زندگي در يك ناحيـه احسـاس رضـايت و امنيـت     

امكانـات   خاطر نمايند (نظير مدارس، بيمارسـتانها، پاركهـا،  
رفاهي، روشنايي خيابانها، تعميرگاههـا، مـديريت اجتمـاعي    

 و حمايتهاي مؤثر پليس)؛ و اشايسته و كار
     خدماتي كه متفقاً از سوي بخـش دولتـي و خصوصـي

، منظور از اين خـدمات، خـدماتي اسـت كـه     شوند ارائه مي
بخش خصوصي و دولتي مشتركاً در ارائة آن سـهيم هسـتند   

سازي، آمـوزش   بهداشتي، تفريحات، مسكن(نظير مراقبتهاي 
 المنفعه). ونقل، امور عام و پرورش، حمل

هـاي   در ايران، معمولاً خـدمات روسـتايي را در شـاخه    
كنند: فرهنگي؛ بهداشتي؛ اجتمـاعي؛   بندي مي عمده زير طبقه

 تجاري؛ كشاورزي؛ اداري و كارگاهي.
قسيم كلي ت  دسته 2ترتيب، امكانات روستايي به  همين به 

 شود: امكانات رفاهي؛ و امكانات اقتصادي. مي
 2تـوان بـه    . امكانات رفاهي عمومي را ميامكانات رفاهي 

 دسته تقسيم كرد:
رود و  . امكاناتي كه از احتياجات اولية هر روستا بشمار مي1

كليــة روســتاها بايــد از آنهــا برخــوردار گردنــد. ماننــد آب 

 غسالخانه و راه.آشاميدني سالم، برق، دبستان، مسجد، 
. امكاناتي كه بايد در بعضي از روستاها احداث شـوند تـا   2

مورد استفادة اهالي خـود روسـتا و روسـتاهاي ديگـر قـرار      
گيرند و اساساً تأسيس آنها در همة روستاهاي كشور مقدور 
و معقول نيست؛ بدين معني كه اولاً بـه دلايـل مختلـف، از    

ايجـاد آنهـا در كليـة     جمله كمبود نيرو و امكانـات، امكـان  
روستاها نيست و ثانياً در صورت ايجاد در همة روستاها، از 
ظرفيت كامل آنها استفاده نخواهد شد و موجب اتلاف منابع 
خواهد بود، مانند درمانگاه، مدرسـه راهنمـايي، دبيرسـتان و    

 مانند آن.

 امكانات اقتصاديي در . اين نوع امكانات بيشتر از نظر كم
رح هستند. مانند سـطح زيركشـت آبـي و ديـم،     روستاها مط

دامداري، صنايع دستي، گاوداري، مرغداري صنعتي و ماننـد  
 آن.

بندي انواع خدمات روسـتايي وجـه اشـتراكهاي     در طبقه 
اي است تـا   خورد و اختلاف بيشتر سليقه زيادي به چشم مي

بنـديها از شـيوة خاصـي پيـروي      علمي. اما بعضـي از طبقـه  
صـورت زيـر    اينجا، انواع خدمات روسـتايي بـه  اند. در  كرده
بنـدي از   شوند، هرچند ممكن است اين طبقـه  بندي مي طبقه

نظر اهميت خدمات، در تمام نواحي روستايي ايران صـادق  
 نباشد:

 رو و مالرو؛ . آسفالته، شوسه، خاكي، جيپراه روستايي 
 دبستان، مدرسـة راهنمـايي،   خدمات آموزشي و فرهنگي .

نشسـراي تربيـت معلـم، مدرسـه علـوم دينـي،       دبيرستان، دا
 آموزشيار نهضت سوادآموزي؛ و كتابخانة عمومي

 حمام، خانة بهداشت، مركـز  خدمات بهداشتي و درماني .
بهداشتي و درماني، داروخانه، پزشك، دندانپزشكي، بهيـار و  

 تكنسين دامپزشكي؛ و ماماي روستايي، بهداشتيار، بهورز
 فيه شده، تصفيه نشده؛كشي، تص . لولهآب آشاميدني 
 برق، نفت، گاز، گازوئيل و بنزين؛انرژي . 
 تلفن، تلگراف، پسـت، وسـايل ارتبـاط    خدمات ارتباطي .

جمعي (راديو، تلويزيون، روزنامه، نشريات) و وسيلة نقليـة  
 عمومي؛

  خانـه،   . فروشـگاه تعـاوني، بقـالي، قهـوه    خدمات رفـاهي
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 ، نيروي انتظامي؛آتشنشانيقصابي، نانوايي، 
 الحسنه؛ . بانكها، صندوق قرضخدمات اعتباري 
   آلات و  . تعميرگـاه ماشـين  خدمات توليـدي و پشـتيباني

آرد، فروشـگاه   ادوات كشاورزي، آهنگري، نجـاري، آسـياب  
عرضــة ســموم و دفــع آفــات نبــاتي و بــذر اصــلاح شــده، 

 فروشگاه عرضة كود شيميايي، مصالح ساختماني؛ و
  مات كشـاورزي  . مراكـز خـد  خدمات هدايتي و حمـايتي

 روستايي، دفاتر جهاد كشاورزي، دهياري.
 

 شناسي: كتاب
تهـران: انتشـارات    ريـزي روسـتايي در ايـران.    برنامهآسايش، حسـين.   -

 .1376نور،  پيام
نور،  تهران: انتشارات پيام ريزي روستايي. كارگاه برنامهآسايش، حسين.  -

1376. 
 توسعه روستايي در ايران. ريزي اي بر برنامه مقدمهرضواني، محمدرضـا.   -

 .1384تهران: نشر قومس، 

 حسين آسايش
 
 
 

 سازي خصوصي
Privatization 

ــه   خصوصــي ــراي مجموع ــام ب ــازي اصــطلاحي ع اي از  س
سياستهاست كه وجه اصلي آن تقويت بازار به بهاي جايگاه 

سازي، با توجـه بـه سـطح     اقتصادي دولت است. خصوصي
شـود. در معنـاي    يصورتهاي مختلـف تعريـف م ـ   تحليل، به

سازي يعني اينكه براي تأمين نيازهـاي   بسيار عام، خصوصي
جامعه، هرچه بيشتر بر نهادهاي خصوصي و هرچه كمتر بر 
نهادهاي عمومي تكيه شود. نهادهاي خصوصي، شامل بازار، 
ــه     ــازمانهاي داوطلبان ــي، س ــادي خصوص ــاي اقتص بنگاهه

خـانواده  (مذهبي، همسايگي، تعـاوني، خيريـه) و بـالاخره،    
سازي در وجه كـاربردي، يعنـي كاسـتن از     است. خصوصي

نقش دولت و افزودن بر نقـش بخـش خصوصـي از حيـث     
ســازي در معنــاي  . خصوصــيدارائيهــافعاليتهــا، مالكيتهــا و 

ي دولـت بـه   دارائيهـا محدود، يعني عمل انتقـال بنگاههـا و   

 بخش خصوصي.
سازي  هاي انديشه خصوصي در حوزه مباحث نظري پايه 

گردد كـه   به عصر روشنگري و ظهور تجدد و فضايي باز مي
كنندة آزادي فردي  در آن، مالكيت خصوصي به اصل تعريف

و سرانجام، به شالودة نظام ليبـرال دموكراسـي تبـديل شـد.     
پردازان سياسي از زمان جان لاك بـه بعـد،    بسياري از نظريه

از  اند كه نقش اصلي دولت، حفاظت بر اين نكته پاي فشرده
سـازي در   زندگي، آزادي و دارايـي فـرد اسـت. خصوصـي    

عرصة نظريه اقتصادي بـا انديشـه آدام اسـميت پيونـد دارد.     
آدام اســـميت انگيـــزه، ابتكـــار و فعاليـــت خصوصـــي را 

ــه  مطمــئن ــراي حركــت ب ــرين راه ب ــر عمــومي  ت ســوي خي
حال، سخن آدام اسميت بـا تعبيرهـايي كـه     دانست. بااين مي

 از آن كرده، يكي نيست. ست جديدراكاران و  محافظه
سـازي بـه    پردازان در دفاع از خصوصـي  برخي از نظريه 

كننـد كـه انسـان     طبيعت انسان اشاره و چنين اسـتدلال مـي  
موجودي ذاتـاً آزمنـد اسـت و برحسـب انگيـزش غريـزي       

ســمت تملــك و كســب ثــروت كشــش دارد. بنــابراين،  بــه
ست و سازي با خصوصيات طبيعي آدميان همسو ا خصوصي

موجب افزايش تلاش، ابتكار و پيشرفت در امور فرد و امور 
 شود. جامعه مي

اي  سازي موج تـازه  هاي اخير كه بحث خصوصي در دهه 
گـران، دفـاع از    از توجيهات را برانگيخت، برخي از توجيـه 

ــه حقــوق مصــرف ــده را ب ــوان يكــي از مطلوبيتهــاي  كنن عن
است كه  سازي مطرح كردند. مفهوم اين سخن آن خصوصي
سازي موجب رشد بـازار رقـابتي و پـائين آمـدن      خصوصي

شـود. آنهـا همچنـين اسـتدلال      بهاي كالاها و خـدمات مـي  
امـان در ميـان    كنند كه تنها يك بازار مبتني بر رقابت بـي  مي

توانـد بـه فـرد، در مقـام      شمار كثيري از توليدكننـدگان مـي  
از  كـه  مصرف كننده، قدرت و امكان انتخاب دهد، درحـالي 

توان انتظار داشـت چنـين مقصـودي را     مالكيت عمومي نمي
اشاره خواهد شد، اين توجيهات مورد قبول كه  چنان برآورد.

سـازي را   پردازان نيست و برخي خصوصي بسياري از نظريه
ي مصرفي شهروندان بشـمار  توانائيهامنزله كاستن از  حتي به

 آورند. مي
هـم جلـوتر    سازي از ايـن  بعضي از طرفداران خصوصي 
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مثابه اسـبابي بـراي احيـاي     سازي را به روند و خصوصي مي
دهند، زيرا، به گفته آنها، اين امر بـه   اقتدار دولت توضيح مي

دهد، با كارايي بيشتري عمـل كنـد و دچـار     دولت امكان مي
بحران مشروعيت (به دليـل عـدم كـارايي) نشـود. بـه نظـر       

درجه اول بـه  سازي، كار دولت بايد در  طرفداران خصوصي
دفاع از امنيت، حفظ نظم و قانون و برداشتن موانـع از سـر   

 راه نيروهاي بازار محدود شود.
 

 سازي موج خصوصي
سازي در واكنش به سنتي برخاست كه طي دوران  خصوصي

بعد از جنگ جهاني دوم در كشورهاي پيشرفته صنعتي رايج 
از  پيونـد داشـت و   اقتصـاد كينـز  بود. اين سنت از يكسو با 

. اقتصـاد كينـزي   سوسيال دموكراتيكسوي ديگر با سياست 
مداخله دولت در اقتصاد را براي مهـار بحرانهـا و دورهـاي    

كرد و سياست سوسيال دموكراتيك همين  تجاري توجيه مي
 مداخله را براي ارتقاء رفاه همگاني و عدالت اجتمـاعي ( 

يـد  گران ضـمن تأي  شمرد. بسياري از تحليل عدالت) لازم مي
كردنـد. ايـن    اين سنت، آن را كارآمد و موفـق ارزيـابي مـي   

سنت هـم بحرانهـاي اقتصـادي را مهـار كـرد و هـم وفـاق        
 اجتماعي را گسترش داد.

كـاران ايـن شـيوه رايـج را      و محافظـه  راست جديـد اما  
كننـد. آنهـا ايـن شـيوه را مسـئول ركـود        ناموفق ارزيابي مي

و براي خـروج از   م معرفي كردند1970اقتصادي اوايل دهه 
اين ركود، خواستار برچيدن بساط دولـت رفـاهي و ميـدان    
دادن به رقابت و بازار شدند. آنها تنها راه غلبه بر مشـكلات  
ــه نقــش    ــازار و بازگشــت ب ــاء ب اقتصــادي موجــود را احي
بنگاههاي خصوصي اعلام كردند. انتخـاب مارگـارت تـاچر    

نالـد ريگـان   م و رو1979وزير انگلستان در  عنوان نخست به
م، نقطه چـرخش  1980در  امريكاجمهوري  عنوان رياست به

مثابه يك موج گسترده بود؛ در  سازي به در جريان خصوصي
انگلستان بنگاههاي دولتي و در ايالات متحد (كه بنگاههـاي  

طور گسترده  دولتي قابل توجهي نداشت) خدمات شهري به
ن جريـان  به بخش خصوصي فروخته يا انتقال داده شد. همي

به ساير كشورهاي صنعتي غرب نيز سرايت يافت. در ميـان  
سـازي را،   كشورهاي شرقي، چين اندكي جلـوتر خصوصـي  

م، 1980ابتدا در بخش كشاورزي، شروع كرده بود. در دهـه  
اين سياست سرعت گرفت و به بخشهاي صـنعتي و خـرده   

حال، بنگاههاي دولتي عموماً به  فروشي نيز بسط يافت. بااين
م بلـوك  1989الكيت مشـترك تعاونيهـا انتقـال يافـت. در     م

سـازي در   شوروي دسـتخوش فروپاشـي شـد و خصوصـي    
سـازي   كشورهاي عضو اين بلوك نيز آغاز گرديد. خصوصي

همچنين با فشارهاي كشورهاي صـنعتي و مؤسسـات مـالي    
 توسعه نيز تحميل شد. المللي، به كشورهاي درحال بين

 
 سازي و كارآمدي خصوصي

هـاي زيـر در    سازي با يك يا چند انگيزه از انگيزه صيخصو
 ارتباط است:

 انگيزه عملي؛ 

 انگيزه ايدئولوژيك؛ 

 انگيزه تجاري؛ و 

 .انگيزه پوپوليستي 

وري در توليد  انگيزه عملي مربوط است به بالابردن بهره 
كالا و خدمت؛ انگيزة ايدئولوژيك نـاظر بـر محـدود كـردن     

منظـور گسـترش دامنـه     هرچه بيشـتر حيطـه حكومـت، بـه    
دسـت آوردن   آزاديهاي فردي است؛ انگيزة تجاري نيز با بـه 

گيـري   سود هرچـه بيشـتر پيونـد دارد؛ و سـرانجام، جهـت     
خواهي) دادن قدرت هرچه بيشتر به مردم و  پوپوليسم (مردم

 اي بهتر است. منظور ساختن جامعه ارضاي نيازهاي آنها به
لتي، نارضـايتي  سازي بنگاههاي دو دليل اصلي خصوصي 

ــت.     ــدي آنهاس ــنودي از ناكارآم ــا و ناخش ــرد آنه از عملك
بنگاههاي دولتي اغلب در عملكرد ضعيف هستند. در حوزه 

ــار برخــي از مــديران شــهري  خــدمات شــهري، نخســتين ب
سازي خدمات شهري را  نيويورك بودند كه برنامه خصوصي

ها و نرخ خـدمات   براي بازاري كردن و عقلايي كردن هزينه
سـازي در همـان    طرح كردند. نتايجي كه از اين خصوصـي م

دسـت آمـد، نشـان از نتـايج مثبـت آن داشـت. در        ابتدا بـه 
جويي را  % صرفه30-20شهرهاي ايالات متحد اين اقدامات 

به ارمغان آورد. در انگلستان نيز گزارشهاي اوليـه حـاكي از   
ــه بخــش   ــود كــه فــروش بنگاههــاي بــزرگ دولتــي ب آن ب

 رشد كارايي و سوددهي آنها شده است.خصوصي، موجب 
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 سازي شكلهاي خصوصي

كردن فعاليتها و بنگاههاي دولتـي بـه چنـد شـكل      خصوصي
 گيرد: عمده صورت مي

 واگذاري؛ 

 انتقال؛ و 

 جايي. جابه 

ي خود را از طريـق  دارائيهادر واگذاري، دولت بنگاه يا  
كند؛ فروش ممكن اسـت   فروش يا بخشش از خود جدا مي

راد خصوصي باشد و هم به كارمنـدان و كـارگران؛   هم به اف
در شكل بخشش، دولت يك بنگاه يا يك دارايـي را بـدون   

كنـد. انتقـال امـري     ازاء به كارمندان آن بنگاه واگذار مـي  مابه
سـازي بخـش    تدريجي است. در ايـن شـكل از خصوصـي   

عمومي فعاليتهاي خود را به بخـش خصوصـي منتقـل، امـا     
كند. براي نمونه، ممكن است  فظ مينقش نظارتي خود را ح

وروب  جامـد يـا رفـت    زائـد  آوري مواد شهرداري كار جمع
ها را به شخص يـا شـركتي انتقـال دهـد و      خيابانها و كوچه

حال، براي حسن انجام اين كار، نظارت را براي خود  درعين
ترتيب، ممكن است شهرداري عرضـه   همين محفوظ دارد. به

كـاران منتقـل كنـد، بـه      ر را به مقاطعهبا كالا در ميدانهاي تره
تر عرضه كننـد.   شرط آنكه آنها كالا و خدمات خود را ارزان

جايي به اين صورت اسـت كـه دولـت يـا      و سرانجام، جابه
تـدريج   مقامات عمومي، فعاليت خود را در يـك بخـش بـه   

كم بخش خصوصي جـاي آنهـا را در آن    كاهش دهند، تا كم
تدريج فعاليت خود  خش دولتي بهبخش پر كند. براي مثال، ب

دهد كه بخـش   كند و امكان مي را در خدمات تفرجي كم مي
دسـت   گذاري و فعاليت در آن عرصه را به خصوصي سرمايه

گيرد. اين امر در خدمات آموزشي در ايـران نمونـه بـارزي    
ــي،   دارد. مدرســه هــاي خصوصــي و دانشــگاههاي غيردولت

ات در اين عرصـه را  اي از عرضه خدم تدريج بخش عمده به
 اند. دست گرفته به
 

 سازي محدوديتها و اشكالات خصوصي
سازي به هر شكل كه صورت گيرد، محدوديتها و  خصوصي

مشكلاتي را به همراه دارد. براي مثال، انتقـال يـك شـركت    
دولتي به بخش خصوصي ممكن است منجر به اين شود كه 
يك شركت انحصاري خصوصي، بخش عمده مصرف شهر 

ا در دست گيرد و در عمل، جانشين يـك انحصـار دولتـي    ر
كننـدگان   ترتيب، شرايط عمومي بـراي مصـرف   اين شود و به

تغييري نكند. در مورد خـدمات شـهري مسـئله از ايـن نيـز      
رسـاني و   تر است؛ در خدماتي ماننـد آبرسـاني، بـرق    پيچيده

سـازي بـا تـأمين     بسـا كـه خصوصـي    ارتباطات راه دور، چه
معه و لزوم نظارت بر اين خدمات توسط بخـش  نيازهاي جا

عمومي تناقض داشته باشد. مسئله ديگر اين است كه بخش 
خصوصي بيشتر مايل است، بنگاههاي سودآور را از دسـت  

سـود را بـراي آنهـا بـاقي      دولت خارج كند و بنگاههاي كـم 
ونقـل، معمـولاً بـا     سازي خـدمات حمـل   بگذارد. خصوصي

 چنين مشكلي همراه است.
شـود، ايـن    سازي وارد مي از انتقادهايي كه بر خصوصي 

كنـد و موجـب    است كه نظم سياسي محلي را تضعيف مـي 
شـود.   افول اصول شـهروندي و رونـق اجتمـاع محلـي مـي     

استفاده از نيروهاي بازار براي هدفهاي رفاه عمومي، موجب 
شود. با كـاهش هزينـه    سست شدن پيوندهايي اجتماعي مي

سوادتر و بـا مهارتهـاي كمتـر،     يرتر، كمعمومي، قشرهاي فق
كننـد. بـا واگـذاري     گزينـي سـوق پيـدا مـي     سمت جدايي به

نقشهاي عمومي دولت به بخش خصوصي، توان دولـت در  
يابـد. بـراي رشـد اجتمـاعي      امر باز توزيع ثروت كاهش مي

تلاشــهاي مبتنــي بــر همكــاري جمعــي لازم اســـت و      
 شود. سازي موجب تضعيف روحيه همكاري مي خصوصي

دهـه   2م، پس از 1990بر همه اينها، در پايان دهه  علاوه 
سـازي   سازي، معلوم شد كـه خصوصـي   تجربه در خصوصي

داروي مشكلات گوناگون اقتصادي در نظـام   تواند نوش نمي
ســازي بــراي بخــش اعظــم  داري باشــد. خصوصــي ســرمايه

توسـعه دسـتاوردي بـه همـراه نداشـت.       كشورهاي درحـال 
سازي (چند كشور آسياي جنوب  خصوصي هاي موفق نمونه

توانـد   شرقي) در ميـان انبـوه كشـورهاي نـاموفق، تنهـا مـي      
گير  انديشان را جلب كند. براي غلبه بر فسادي كه دامن ساده

بنگاهها و فعاليتهاي دولتي است، بايد بـه گسـترش نظـارت    
سـازي در چـارچوب    عمومي، مشـاركت مردمـي و شـفاف   
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حال، سخن بـر   متوسل شد. بااينسازوكارهاي مردمسالارانه 
سر آن نيست كه نبايد نقش بازار، ابتكار و انگيزه خصوصي 

تواند جانشين نقـش   طور كه بازار نمي را جدي گرفت. همان
تواند جاي بـازار را پـر    اجتماعي دولت شود، دولت نيز نمي

كند. بازار به سهم خود، يكي از ابزارهاي اصلي در هر نـوع  
اسـت كـه ناديـده گـرفتن آن هزينـه       سياستگذاري عمـومي 

ناپذيري دارد. درواقع، بـازار و نقـش هـدايتي دولـت      جبران
 توانند مكمل يكديگر باشند. مي
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 آسيبها و نارسائيها

ــي ــه  خصوص ــازي ب ــه  س ــه مجموع ــميمها و  مثاب اي از تص
سياستگذاريهاي عملـي كـه مربـوط و منجـر بـه فـروش و       

گـذاريها، امتيازهـا و واحـدهاي     واگذاري مالكيـت سـرمايه  
داري توليدي عمومي و دولتي بـه بخـش خصوصـي    بر بهره
و  دارائيهـا كـردن   كـردن و اجتمـاعي   شود، در مقابل ملـي  مي

 گيرد. اجتماعي در يك جامعه قرار مي -مؤسسات اقتصادي
م، درخواسـتهاي عمـومي و مقاومـت    1980پيش از دهة  

احـزاب و تشــكلها، مــانع از ســپردن مالكيــت و سرنوشــت  
جتماعي به مالكان خصوصـي  واحدهاي عمومي، مردمي و ا

شد. در آن ميان، در كشورهاي صنعتي از مالكيت دولتـي   مي
واحــدهاي اقتصــادي و اجتمــاعي، بــه شــرط آنكــه دولتهــا 

كـم بـراي    مردمسالار و تحت نظارت مردمي بودنـد، دسـت  
واحدهايي خاص كه با رفاه اجتماعي، اشتغال و راهبردهاي 

گيـري   پس از شكلشد.  اقتصادي ارتباط داشتند، حمايت مي
ــازارگرايي و    ــاختاري، بـ ــديل سـ ــتهاي تعـ و رواج سياسـ

ويژه پس از فروپاشي اتحاد شوروي، دور  سازي، و به جهاني
اي از انتقال واحدهاي عمومي به شـركتها و مالكـان    گسترده

سازي كه متضمن نزول سطح  خصوصي آغاز شد. خصوصي
د، رفاه اجتماعي و سطح زندگي كارگران و نيـروي كـار بـو   

عنوان عامل رشد تبليغ شد. چند كشور آسياي شـرقي كـه    به
پايگاه بازار سرمايه غرب و توليدكننده كالاهـاي مـورد نيـاز    

عنوان الگوهاي توفيق اقتصادي  داري جهاني بودند، به سرمايه
مطرح شدند. حتي دانشگاهها كه از پيش مملـو از آمـوزش   

سـمت   بـه الگوهاي كلاسيكي و كينزي بودند، هرچه بيشـتر  
ــيكي  ــاي نوكلاس ــد.    -الگوه ــت دادن ــر جه ــوليبرالي تغيي ن

هاي اقتصـادي بانـك جهـاني و صـندوق      برآن، توصيه علاوه
 الملل پول، در كشورهاي جهان سوم رواج يافتند. بين

از اواخر دهة آخر سـدة گذشـته مـيلادي، آثـار زيانبـار       
صـورت افـزايش    سـازي، بـه   بازارگرايي افراطي و خصوصي

رم شتابان، ناموزونيهاي جغرافيـايي، اجتمـاعي و   بيكاري، تو
فرهنگــي، فــرار ســرمايه، فســاد اداري و مــالي، و آســيبهاي 

آور  اجتماعي آشكار شد. شـمار زيـادي از اقتصـاددانان نـام    
بانك جهاني، از جمله استيگليتز، برنـده نوبـل و نيـز برنـده     
ديگر نوبل، شروع به نقد باورهاي گذشته خود و سياستهاي 

سازي كردند. در تظاهرات جهاني  ل ساختاري و جهانيتعدي
كشور صنعتي)،  8( 8سازي و تجمع سران گروه  عليه جهاني
وجـود،   سازي مورد نقد جدي قرار گرفـت. بـااين   خصوصي

كنند، به حـد مطلـوب در    شماري از كشورها هنوز گمان مي
كه شمار ديگري از آنها،  اند، درحالي سازي نرسيده خصوصي

دامها و بازگرداندن نتايج حاصل از رويـة گذشـته را   مهار اق
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 در دستور كار خود دارند.
اين واقعيت كه دولتهاي متمركز توان حمايت كارآمد از  

شماري از واحـدهاي توليـدي و خـدماتي را ندارنـد، البتـه      
اي شد براي آنكه زير فشار قدرتهاي اقتصادي جهـاني   بهانه

جاي تشـويق ابتكارهـاي    هپردازان، ب و تأسي از بعضي نظريه
خصوصي، اجتمـاعي كـردن مـديريت و مالكيـت واحـدها،      

داران  نظارتي كردن اقتصاد، رويكرد انتقال مالكيت به سرمايه
خصوصي را انتخاب كردند. شماري از كشـورها، از جملـه   
در اروپاي شرقي و ايران، انتقال بخشي از سـهام واحـدهاي   

عنـوان   درآمد را بـه  سازي شده به مردم عادي و كم خصوصي
 حل جلوگيري از تمركز ثروت پيش گرفتند. راه

هرحـال   امروزه، اين بحث مطـرح اسـت كـه دولتهـا بـه      
هـاي اجتمـاعي،    موظف به تأمين خـدمات اجتمـاعي (بيمـه   

ــر،     ــوي ديگ ــتند. از س ــت) هس ــت و امني ــوزش، بهداش آم
گاه اصلي توسـعه   واحدهاي اصلي اقتصادي را كه بايد تكيه

هـاي سـود    توان بـا انگيـزه   اجتماعي باشند، نمياقتصادي و 
شخصي، واگذار كرد و بايـد انگيـزة اجتمـاعي و درنتيجـه،     
مالكيت دولتي آنها را اداره كند. اين نظـر، پـس از شكسـت    

سازي افراطي، امـروز مجـدداً طرفـداران بيشـتري      خصوصي
يافته است. با اين وصف، هر كشور در چـارچوب مـوازين،   

هــا، نيازهــا و مســيرهاي توســعه اقتصــادي، آرمانهــا، واقعيت
ــي و    ــاي دولت ــدود مالكيته ــود، ح ــي خ ــاعي و سياس اجتم

ــي  ــين م ــي را تعي ــهاي   خصوص ــاكنون، راه و روش ــد. ت كن
تر عمـل كـرده    مردمسالارانه براي تعيين اين مرزبنديها موفق

تـوان ناديـده گرفـت كـه      است. البته ايـن واقعيـت را نمـي   
يكسو، و ضرورتهاي نيـاز و  هاي قدرتهاي جهاني از  مداخله

دهـد   حقوق بشـر در داخـل، از سـوي ديگـر، اجـازه نمـي      
اي كه ميـل ثروتمنـدان اسـت،     سازي به هر مرحله خصوصي
 سير كند.

هـاي سـود    سازي معتقدنـد، انگيـزه   طرفداران خصوصي 
تواند بنگاهها را كارآمدتر اداره كند و اين امر در  شخصي مي

رآمد همگاني، اشتغال و رفاه نهايت، به نفع رشد اقتصادي، د
سازي بر آنند كـه   شود. در مقابل، مخالفان خصوصي تمام مي

زايــي، تــأمين اجتمــاعي، رفــاه و  آمــوزش عمــومي، اشــتغال
هاي سود شخصـي   توان به انگيزه تأسيسات زيربنايي را نمي

نيافته، فـرار سـرمايه، فعاليتهـاي     سپرد. در كشورهاي توسعه
ز آن، موجب تقويـت مخالفـت بـا    خواري و ج نامولد رانت
 سازي شده است. خصوصي

در تجربة تاريخي، گسترش واحدهاي دولتـي محصـول    
بخش در مقابل استعمارگران بـوده   مبارزات نهضتهاي آزادي
كشـي و   بهـره   جـو،  گذاران مداخلـه  است. خلع يد از سرمايه

غارت خارجي، ضرورت توسـعه و نيـاز اسـتقلال و آزادي    
. در كشورهايي كه تجربه استعمار مستقيم را ملتها بوده است
هـاي ايـران و تركيـه)، نبـود نيـرو و انگيـزه        نداشتند (نمونه

هاي نخستين سـدة   شد، دولتها در دهه خصوصي موجب مي
آهـن،   گذشته ميلادي، براي احـداث زيرسـاختها، ماننـد راه   

بنادر، تأسيسات شهري و جز آن و براي احداث واحـدهاي  
د عمل شوند. حتي در تجربه ژاپن نيز نقش توليدي خود وار

حكومت مركـزي در زيرسـاختهاي اقتصـادي قطعـي بـوده      
است. اينكه همة كشورها بايد به راه جهان صنعتي غـرب و  
سپردن بخشـهاي اصـلي اقتصـادي و اجتمـاعي بـه بخـش       
خصوصي بروند، اسـتدلال تجربـي و نظـري قابـل دفـاعي      

گـذاريهاي   مي سـرمايه هاي زيادي از ناكـا  نيست؛ البته نمونه
 دولتي نيز در دست است.

ش و بـا قبـول   1369سازي از  تجربة ايران در خصوصي 
حاضـر حـدود    سياست تعديل ساختاري آغاز شـد. درحـال  

% از صـادرات و  17/5% از توليد ناخالص داخلي، حدود 55
گيـرد.   % از واردات توسط بخش خصوصي صـورت مـي  70

هـا نيـز    نبودن اين اندازهاختلاف نظر بر سر مطلوب بودن يا 
سازي بـا رهنمـود رهبـري در مـورد      وجود دارد. خصوصي

رغـم ايـن    هايي كه بـه  قانون اساسي و تعيين حوزه 44اصل 
تواند در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، شـتاب   اصل مي

هـاي پيشـين،    هرحال، در تمـام دوره  بيشتري گرفته است. به
شـده اسـت.    سازي به كار بـرده  سياست و روش خصوصي

ظرفيت، تمايل و توان بخش خصوصي، اما، به نوعي اسـت  
تـرين قيمتهـا، حاضـر بـه      كه تاكنون اين بخش، جز با پائين

قبول واحدهاي توليـدي نيسـت. تمايـل بخـش خصوصـي      
وري بـا   بهـره   توانـد مايـة   بيشتر به واحدهايي است كـه مـي  

مقياس سود باشند. از طـرف ديگـر، شـماري از واحـدهاي     
سـادگي واگـذار    توان آنها را به ان آورند كه نمينيز زي دولتي
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 كرد.
طوركلي، در هر جاي جهان كوشش بـر آن اسـت كـه     به 

سازي شامل واحدهاي آموزشي، بهداشتي، تأميني  خصوصي
و واحدهاي اقتصادي كـه از حيـث راهبردهـاي اقتصـادي،     

زايي داراي نقش بنيـادي هسـتند،    توسعه اجتماعي و اشتغال
مايل زيادي به نگهداشتن واحدهاي اصـلي انـرژي،   نشود. ت

منابع اصلي زيرزميني، مخـابرات، كشـتيراني، هواپيمـايي، و    
 صنايع سنگين در دست دولت وجود دارد.

سـازي، نشـان از آن    تجربه كشورها در زمينة خصوصـي  
دارد كه افراط نسبت به آن، آسـيبهاي اقتصـادي زيـادي، از    

زيانمنـدتر، توزيـع ناعادلانـه    جمله تورم، بيكاري و از همه 
درآمد، افت رفاه اجتماعي، كاهش عدالت اجتماعي، تبعيض 
و فساد مالي و اداري را بـه همـراه داشـته اسـت. در ايـران      
گزارشهاي زيادي از بيكاري، اخراج كـارگران، گـران شـدن    
بهاي محصولات از واحدهاي خصوصـي در دسـت اسـت.    

وههـاي اجتمـاعي كـه    برداريهـا بـه گر   درواقع، انتقـال بهـره  
توانمندي لازم براي اداره واحـدها را دارنـد و ملـزم كـردن     
دولت به كارآمد كردن واحـدهاي اجتمـاعي و خـدماتي بـا     
معيـــار رفـــاه مردمـــي، و نـــه ســـود، نتـــايجي بهتـــر از  

 سازي به همراه خواهد داشت. خصوصي
ــه  ــدير ب ــت خصوصــيهرتق ــه   ، موفقي ســازي بســتگي ب

 معيارهاي زير دارد:
 ،افراد، شركتها، مؤسسات و گروه اجتماعي كه واحدها  فرد

 كنند، كدامها هستند؛ را دريافت مي

    راه و روش و تعهدات مديريت جديد براي همـاهنگي بـا
ضرورتهاي اقتصادي، عدالت اجتماعي، رفاه همگاني، ياري 
به ساير بخشهاي اقتصادي، اشتغال و جز آن به چـه ترتيـب   

 است؛

 برداري، مالكيت يا مديريت واگذار  رهچه ميزان از امتياز به
شود، و چه درصدي از سـهام واحـدهاي دولتـي در هـر      مي

 واحد خاص قابل واگذاري است؛

    ابزارهاي واگذاري براي هر كشور يا هر رشـته از فعاليـت
 خاص كدامند؛

 شوند؛ هايي واگذار مي چه واحدهايي در چه رشته 

 ؛ وبرنامه زماني و سلسله زنجيره واگذاري چيست 

   نقش راهبردي واحدهاي تحت مالكيت دولت از چه قـرار
است و نظارتهاي مردمسالارانه و چندجانبه چگونه به عمـل  

 آيند. مي
توانـد   سازي در اقتصاد شهري و روستايي مـي  خصوصي 

اي از فعاليتهاي خدماتي را دربر گيرد، اما  هاي گسترده حيطه
ر شـهروندان،  به هيچ روي از نقش نظارتي شهرداريها بر امو

كاهـد.   زندگي اجتماعي مدني، رفاه اجتماعي و امنيـت نمـي  
حداكثر سود با رفاه و امور شهروندي همخواني ندارد و اين 

تواند به بهبـود زنـدگي شـهري يـاري رسـاند. در       اصل نمي
رسـاني،   آوري زبالـه، آبرسـاني، بـرق    شهرها، خدمات جمـع 

هــاي امنيــت، توســعه زيرســاختهاي شــهري، نوســازي بافت 
ــومي     ــاد عم ــئوليت نه ــر مس ــد زي ــز آن، باي ــوده و ج فرس
(شهرداري كه نه دولتي است و نه خصوصي) باشد. البته در 

ــي  ــوارد م ــرمايه  برخــي م ــا، س ــوان از ابتكاره ــذاريها و  ت گ
 مشاركتهاي بخش خصوصي سود جست.

تواننـد   در مناطق روستايي، بيشتر شركتهاي تعـاوني مـي   
ريت آب، تــأمين جــاي بخــش خصوصــي را بگيرنــد. مــدي

توانـد از طريـق    ها، رساندن محصـولات بـه بـازار مـي     نهاده
تعاونيهــا صــورت گيــرد، تــا آنهــا را جــايگزين مالكيتهــا و 

داري اساساً فعاليـت   هرحال، مزرعه هاي مالي كند. به سرمايه
خصوصي است، اما اين نيز در صورت خرد شدن و پراكنده 

شـود.   مـي  كاري در كاشت، داشت و برداشـت مـانع رشـد   
ي دولتـي بـه تعاونيهـاي توليـد زارعـان،      دارائيهـا واگذاري 

تواند مشـكل آسـيبهاي    دامداران، روستانشينان و جز آن، مي
 سازي را تعديل كند. خصوصي

 
 شناسي: كتاب
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 هخورندگي، پديد

Gobbling Phenomenon 

كلانشهرها و نواحي پيراموني آنها با تمـام اجـزاء و عناصـر    
فضايي يكپارچه و منسجم   نظامصورت يك  به خود،دروني 
كه روابـط و مناسـبات در درون ايـن     نحوي به ،كنند عمل مي

تمام اشكال و نمودهاي به هم پيوسـته و وابسـتگيهاي   نظام 
 گيرد.   مي ه آنها را دربركاركردي و عوامل پديد آورند

طـور اخـص،    طـور اعـم و كلانشـهر بـه     اساساً شهر بـه  
حقـوقي   ،اي از ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي شبكه

دهنـد كـه حيـات     مي تشكيلاي را  و فرهنگي به هم پيوسته
شهري زنده و پويا در فضا به بركت ارتباطات و پيوند ميـان  

ينـد پيونـد   افر ،رو ازايـن  آن و نواحي پيراموني بستگي دارد.
ميان كلانشهر با نـواحي پيرامـوني، منجـر بـه تغييـر شـكل       

شـده و سـازمان   منجـر  آنهـا   شـناختي  بـوم فضاي زيستي و 
كــاركردي متبلــور  -اي را از لحــاظ ســاختي فضــايي ويــژه

 سازد. مي
روسـتايي نتيجـه    -مجموعـه شـهري  ترتيـب، ايـن    بدين 

كـه در گـذر   همزمان گسيختگي و پيوستگي فضـايي اسـت   
ــاقي مانــده در نــواحي پيرامــوني   ن،زمــا فضــاهاي خــالي ب

مملو از فضـاهاي نامنسـجم كالبـدي     ،كلانشهرها، در نهايت
نوع ويـژه گسـترش فضـايي كلانشـهر،      ،شوند. سرانجام مي

ها و تحميل انواع فضاهاي ناموزون يباعث ادغام انواع كاربر
 گردد. ميدر يكديگر 

پـس از   ،اي از رشد خـود  هدرواقع، كلانشهرها در مرحل 
افزودن چند پوسته جديد به كالبد اوليه، قادر به تداوم رشـد  
پيوسته نيستند و گرايش بـه انتشـار جمعيـت و فعاليـت در     

شـود. برخـي از    صورت ناپيوسته تشديد مـي  پيرامون آنها به
سـبب   بر بـودن و برخـي ديگـر بـه     سبب زمين اين فعاليتها به

هـا منتقـل و    به وروديها، به حومهيي و وابستگي مكاني اكار
از جمعيـت   همچنـين، بخشـي   شوند. يا در آنجا احداث مي

زيسـتگاه  و كيفيـت    كلانشهري نيز گاه براي ارتقاي كميـت 

بـراي بقـا و    يآورد و گـاه  نشـيني روي مـي   به حومه خود،
، در باشـد  ي آنانكسب حداقل سرپناهي كه در حد توان مال

شـوند.   يررسـمي مسـتقر مـي   نشيني و اسكان غ حاشيه قالب
فكنيها ممكن اسـت در روسـتاها و شـهرهاي     گونه برون اين

، موجود و يا بهنگام ايجاد مراكـز زيسـت و فعاليـت جديـد    
و  پراكنده در منطقه شكل بگيـرد  هايوساز ساخت صورت به

ــاورزي در     ــمند كش ــي ارزش ــدن اراض ــده ش ــب بلعي موج
 هاي شهري شود. عرصه

 
 ضي كشاورزيكلانشهرها و خورندگي ارا

هاي اخيـر، فضـاي كلانشـهرها تحـت تـأثير شـديد        در دهه
مختلـف، از جملـه   هـاي   نيروهاي دروني و بيروني در زمينه

كه برآينـد ايـن    اند قرار گرفتهسياسي  و اجتماعي ،اقتصادي
كلانشهرها شـده  رويه  بيشرايط، منجر به توسعه و گسترش 

تصـادي و  است. درواقع، حجم عظيم روابط و فعاليتهـاي اق 
اجتماعي كلانشهرها، حوزه عمل بسيار وسـيعي در نـواحي   

كند كه مهاجرت سريع فضـايي،   پيراموني براي آنها ايجاد مي
پيامدهاي زيست محيطي را در ابعـادي گسـترده بـه همـراه     

 ،فضـايي كلانشـهر   -كه روند گسترش مكاني  طوري به رد،دا
ر سبب سازوكارهاي خـاص، فضـاهاي پيرامـوني را دچـا     به

ايـن خـود،   كنـد كـه    فضايي مـي  ناسازگاراغتشاش و ادغام 
محيطي و انساني را تحت فشار منفي  شدت فضاي زيست به

 دهد. قرار مي
پيدايش كلانشهرها؛ نتايج مشخص در راستاي جغرافياي  

اجتمـاعي   -اجتماعي داخلي آنها و تجديد ساختار اقتصادي
دارنـد؛ از جملـه   اند، به همـراه   اي كه استقرار يافته در منطقه

 پيامدها عبارتند از:
  ناهمگني جمعيتي و فرهنگي كه علت نخستين آنافزايش، 

 ؛ وهاست شهركلانمهاجرت وسيع به 
 تقريباً كه  كلانشهرهاشناسي فضايي  تغيير آشكار در ريخت

شـهرهاي  و  شـهرهاي بيرونـي  ها، رشد سريعي از آندر تمام 
قبلـي (دور    ومـه اي و ح در حين توسعه نواحي حاشيه اي لبه

وجود  ،هاي مركزي شهري قديمي) به مراكز شهري از هسته
 داشته است. 

به نظر پيترهال، پيامد جهاني شدن در منطقه كلانشهري،  
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تجديد ساختار اقتصادي و در نتيجه بازسـازمانيابي فضـايي   
شـود كـه    مشـاهده مـي   ،آن است. در سازمان فضايي جديد

ها  عالي براي توليدكنندهمركزيت مديريت ستادي و خدمات 
شـود، فعاليتهـاي مـرتبط بـا      در مركز شهر اصلي مستقر مـي 

هـاي بـا كيفيـت بـالا جـايگزين       تحقيق و توسعه در حومـه 
اي و درون  و فعاليتهاي توليد نهايي در شهرهاي لبه گردد مي

توليدكننـدگان  گيرنـد. بدينسـان،    و جاي ميمنطقه مكانيابي 
منـاطق مجـاور اسـتقرار     قطعات اغلب در شهرهاي كوچك

بـيش از پـيش نظـام يكپارچـه     فراينـد  ايـن  البتـه،  يابند.  مي
 زند. عملكردي را در منطقه كلانشهري دامن مي

مبنا، در تمام كلانشهرها، رشد سريعي از شـهرهاي   براين 
اي قبلـي   اي و حومه بيروني همزمان با توسعه نواحي حاشيه

باعث محو شدن  وجود داشته است. اين نوع رشد و توسعه،
مرزهاي مشخص ميان كلانشـهر و حومـه شـده، تشـخيص     
شهر، حومه شهر و خارج شهر، روستا و غيـر روسـتا را بـا    

 سازد. ميمشكل مواجه 
 ،آنچـه در حـال رخ دادن اسـت   معتقـد اسـت،   اسكات  

ــي ــه م ــد ب ــك فر توان ــوان ي ــان از  اعن ــده و همزم ــد پيچي ين
ــز مجــدد  ــي و تمرك ــ كلانشــهرتمركززداي ردد. توصــيف گ

 ـ يمبسياري از تجمعهاي مركزي كه قـد  در حـال   ،ر هسـتند ت
هـاي جمعيتـي خـاص و فعاليتهـاي     وهريزي گر نتجربه برو

قطبهاي جديـد رشـد شـهري در     حال، عينشغلي هستند. در
سوي يك  حال ايجاد شدن در پيرامونند و بافت شهري را به

 دهند. شهرها سوق مي شدهمتمركز  از نواي  حلقه منطقه
علـت  اي براي كلانشهر را  تون، نبود مديريت منطقههاميل 

دانـد، زيـرا شـهرداريهاي     رويه شـهر مـي   گسترش بي اصلي
ــزايش      ــي اف ــهري درپ ــه كلانش ــود در منطق ــي موج محل

ــانيآمدها در ــاي كارب ،ش ــادر  ريمجوزه ــي را ص ــاي مختلف ه
همچون تهديـد جـدي كيفيـت زنـدگي      ،كنند كه تبعاتي مي

خزش در  عقيده دارد،دارد. وي دنبال  منطقه كلانشهري را به
 آمدوشـد، هر منطقه كلانشهري گسترش يابنده، با مشكلات 

است. از تبعـات   همراه محيطي آلودگي هوا و مسائل زيست
ــر  ــهريديگ ــاارزش   ، ازخــزش ش ــاي ب ــتن زمينه ــين رف ب

 وسـازها  ساخت گسترش به دليلكشاورزي طبيعي است كه 
 افتد. و تغيير كاربري اين اراضي اتفاق مي

هاتابارات، ويژگيهاي توسعه شهري كلانشهر جاكارتا را  
كند  با توسعه شهري مانيل و بانكوك مقايسه كرده و بيان مي

شان ي ها اين كلانشهرها و حومه ،م2000دهه قبل از  4كه در 
توسـعه شـهري در    كـه  طـوري  بـه  ،انـد  شدت تغييـر يافتـه   به

ت و جاكارتا، با رشد سريع جمعيت، توزيـع نـاموزون ثـرو   
مهاجرت سريع جمعيت روستايي و كارگران غيرماهر همراه 

اي و  نـواحي حاشـيه   دربوده است. در اثر بهبـود دسترسـي   
فراهم آمدن دسترسيهاي آسان از طريق بزرگراههـا، توسـعه   

اراضي ارزان دورتـر از مركـز كلانشـهر را     سوي هها ب حاشيه
فقيـر   كه تعداد زيادي از مهاجران طوري به ،ميسر كرده است

دليل وجود دسترسي و   كلانشهر جاكارتا و ساير مهاجران به
كه هنـوز در اقتصـاد    درحالي ،ونقل رسمي وغيررسمي حمل

رسمي يـا غيررسـمي شـهري مشـاركت دارنـد، در نـواحي       
 اند. اي ساكن شده حاشيه

عنـوان   شدن، به پديده شهري از، آنتروپدر همين راستا،  
، اقتصـادي و اجتمـاعي   يك عامـل مـؤثر در تغييـر كالبـدي    

. وي با ديدي انتقادي نسـبت  برد يانداز روستايي نام م چشم
هـاي طراحـان شـهري، پديـده شـهري شـدن را        به انديشـه 

و  شـناختي  بـوم موجب بـروز تغييـرات عميـق در عملكـرد     
 شمارد. تغييرات ساختاري در الگوهاي تغيير زمين برمي

ــه  ــين ب ــيهاي  هم ــب، بررس ــارانترتي ــ لاف و همك ان نش
تغييـر كـاربري اراضـي در حومـه شـهر مسـكو از        دهد، مي

كـه شـهر    طـوري  بـه  ،بسيار شديد بوده است م1985 -1961
كيلومترمربـع   390مجموعـاً   م،1961مسكو و حومـه آن در  

كيلومترمربــع  994بــه  م1985گســترش داشــته، امــا در   
، رشد فضايي شهر مسكو و حومه درواقعاست.  يافته توسعه

داشــته و تغييــرات  افــزايشبرابــر  3ســال  25آن در طــول 
هاي نزديـك شـهر و نـواحي     فضايي بسيار زيادي در حومه

عامل  ترين مهم در اين ميان،دورتر از آن پديدار شده است. 
تغييركــاربري اراضــي در حومــه شــهر مســكو را گســترش 

ونقل و توسعه سكونتگاههاي  فضايي كلانشهر، توسعه حمل
 ند.ا ريزي شده دانسته برنامه

كيادا و تاناوات، در مطالعه خود در ناحيه چائوفرايـا كـه    
كـه   انـد  يدهرس ـ در آن قرار دارد، به اين نتيجـه   بانكوكشهر 

گـذاري در نـواحي مختلـف     پشتيباني و سياسـتهاي سـرمايه  
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اجتمـاعي و گسـترش سـريع     -موجب رشد سريع اقتصادي
همچنين رشد نامحدود كلانشهر بانكوك شهري شده است. 

هاي مجاور افزوده و مخصوصـاً   شكلات متعدد در حومهبرم
هاي اجتماعي،  بر ترافيك، جمعيت، فقدان تسهيلات و هزينه

كاربري نامناسب و چگونگي افـزايش فقـر و تغييـر شـديد     
 ها اثر داشته است. كاربري اراضي كشاورزي در حومه

شاين و همكاران، مشخص كردنـد كلانشـهر مـيلان در     
بـه   ،از شـهرهاي كوچـك   يبوتي بزرگ ـميان شبكه تـارعنك 

دشت لومبارد استقرار يافتـه   ، درهمراه توسعه شهري نامنظم
اي در پيرامـون   توسـعه صـنايع كارخانـه   كـه   طوري به ،است

ســوي حلقــه حومــه بلافصــل آن، در  كلانشــهر مــيلان و آن
سـمت شـهرهاي    بـه  ،دقيقه مسـافت زمـاني   60 -45فاصله 

اسـي و اقتصـادي در   كوچك گسترده شده كـه از لحـاظ سي  
 دارند.سايه كلانشهر ميلان قرار 

ترتيب، تقاضاي فزاينده اراضي براي توسعه شهري  بدين 
بـازان زمـين    در حاشيه، بعضي از كشـاورزان را بـه بـورس   

ــالاترين پيشــنهاد    ــه ب ــديل كــرده كــه اراضــي خــود را ب تب
ــي ــدگي   م ــاموزون و خــزش و خورن ــند. گســترش ن فروش
جب ناسازگاري فعاليتهاي كشاورزي گونه كلانشهرها مو اين

دوامـي و   با توسعه شهري شده است. پيامد ايـن مسـئله بـي   
روستايي در  -ناپايداري كشاورزي در اراضي حاشيه شهري

 پيرامون كلانشهرها بوده است.
روابط ها، تغيير  شهركلانموضوع ديگر در تحول كاركرد  

شـهري اسـت. در قلمـرو كلانشـهرها      -مناسـبات روسـتا  و 
 ههايجدايي فضايي و تمايز سنتي كاركردها ميان سـكونتگا 

ريـزد و مقولـه    شهري و روستايي تا حد زيادي در هـم مـي  
ينـدي يكپارچـه و متقابـل    اتوسعه شهري و روستايي بـه فر 

شود. در پيوندهاي جديـد اقتصـادي و اجتمـاعي،     تبديل مي
كلانشهرها از نظر سكونت، گـذران اوقـات فراغـت، توليـد     

اي بـه نـواحي روسـتايي     ينـده اطـور فز  به ،خدمات كالاها و
شـوند و روسـتاهاي پيرامـوني نيـز بـا پـذيرفتن        وابسته مـي 

كنند و  خصلت شهري پيدا مي ،بيش از پيش ،نقشهاي جديد
در تقسيم كار فضايي، وظايفي فراتر از فعاليت كشاورزي را 

 گيرند. مي برعهده
يي در روسـتا  -در پيوندهاي جديد توسعه شـهري  ،البته 

نـاموزوني،   ،توسـعه  قلمرو كلانشهرها در كشورهاي درحـال 
 پـائين خهـاي  عدم تعادل فضايي، قطبي شـدن فضـايي و نر  

ــارج از      ــواحي خ ــاطق و ن ــطح من ــادي در س ــد اقتص رش
خورد كه بـر كيفيـت زنـدگي و نيـز      كلانشهرها به چشم مي

نظيــر اراضــي ارزشــمند  ،محيطــيهــاي  عرصــهبســياري از 
 ي داشته است.اثرات منف ،كشاورزي

توسـعه   دهه اخير، كند، درچند كه داگلاس بيان مي چنان 
توسـط الگوهـاي فضـايي     جهـاني كـه   نـابرابر  داري سرمايه

فضـاي اقتصـادي را هماننـد     يافتـه، ناهمسان رشد منعكس 
در كشورهاي آسـيايي تغييـر داده    و سياسي فضاي اجتماعي

ي است. در رأس اجزاء اصلي تغييـر سـاختار فضـايي، قطب ـ   
رشـد   پائينشدن فضايي در چندين مركز كلانشهري و نرخ 

ــارج از    ــواحي در خـ ــاطق و نـ ــطح منـ ــادي در سـ اقتصـ
 كلانشهرهاست.

از سوي ديگر، گسترش رو بـه بيـرون و سـريع حاشـيه      
شـود   شهر، اغلب باعث ايجاد نواحي پيراموني دور افتاده مي

ل هاي ارزان قيمت خود را از مح كه در آنجا خانوارها، خانه
يابنـد و بايـد سـفرهاي كـاري را بـا       كارشان بسيار دور مـي 

 نهاي طولاني در هر روز انجام دهند.ازم
اي از شـهرها و   ها، طيـف گسـترده   شهركلاننتيجه اينكه  

قـوي قـرار    يافته توسعهروستاها را كه تحت نفوذ يك مركز 
ــد ــر  ،دارن ــايي را درب ــد مركــزي جغرافي ــا واحــدهاي چن  ت

وهاي اقتصادي و جمعيتي اشـباع شـده   گيرند. خروج نير مي
موجـب شـتاب    ،هـا  در مكان شهر و خزش آنهـا در حومـه  

 شود. ها مي بخشيدن به توسعه ناموزون حومه
 

 خورندگي اراضي كشاورزي: كلانشهرتهران
هـا و اتخـاذ    گيري برنامه چند دهه اخير، جهتطي  ،در ايران

ام دنبال تغييـر و تحـول در نظ ـ   رويكرد صنعتي و شهري، به
اقتصاد جهاني و تمركز شديد منابع و زيربناهاي اقتصادي و 

ويژه در كلانشهر تهران)، به مهاجرت  شهرها (به خدماتي در
 ايـن كلانشـهر   سـوي  بهسريع جمعيت از اقصي نقاط كشور 

دسـت آوردن شـغل و درآمـد     (قطب شهري كشور) براي به
، منجــر شــده اســت، بهتــر، برخــورداري از امكانــات، رفــاه

  ميليـون  5/3از حـدود    كلانشهر تهـران   جمعيتكه  نحوي به
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و  ش1375نفـر در    ميليـون  3/8حـدود    به ش1345نفر در 
بـراين،   ه. علاو است  رسيده ش1385ميليون نفر در 10حدود 

گراني زمين و مسكن در تهران و دسترسي نسبتاً آسان نقاط 
 ونقـل،  آن در اثر گسترش شبكه ارتباطي و حمل هروستايي ب

روسـتاهاي   سـوي  بـه درآمـد را    جمعيت مهاجر فقير و كـم 
و نقش  دينسان،تهران جذب كرده است. ب پيرامون كلانشهر

كشـاورزي   بستركلانشهر از اين هاي پيرامون  روستاكاركرد 
 اند. روستاها چند نقشي شدهاين تغيير يافته و اغلب 

 بـا  ،تهران در روستاهاي پيراموني شدت اثرات كلانشهر 
اقتصـادي    بـه قابليتهـاي محـيط طبيعـي، اجتمـاعي و      توجه
سـرريز و يـا     سـخن ديگـر،   است. بهبوده متفاوت  هاروستا

جذب جمعيت و فعاليت اين كلانشهر در نـواحي پيرامـوني   
هـاي   پيامـد  ،و تحولات نقش و عملكـرد مراكـز مجـاور آن   

كـه نـواحي    اي گونـه  بـه شته است، مثبت و منفي به همراه دا
بـا  وسـازها قـرار گرفتـه،      ساخت هجوممورد  اي كه گسترده
اند. اين روند، اغلب پيش  همراه شدهاغتشاش فضايي نوعي 
اي بـراي ادغـام سـكونتگاههاي مسـتقل در كلانشـهر       زمينه

ترتيـب، ميـزان زيـادي از اراضـي ارزشـمند       تهران و بـدين 
وسازهاي مسـكوني و غيرمسـكوني    نيز به ساختكشاورزي 

 شده است.تبديل 
در نـواحي  كلانشـهر تهـران    دهاي فضايي گسـترش پيام 

، همواره متأثر از خصوصيات طبيعي و انساني ايـن  پيراموني
نــواحي بــوده اســت. مســاعدت شــرايط طبيعــي و وجــود  

موجـب شـده اسـت تـا     هايي با همجـواري مناسـب،   يكاربر
نواحي پيراموني پذيراي اقشار جمعيتي ضـعيف از  برخي از 

هـاي   رده رعكس، جاهاي ديگـر و يا ب لحاظ توانمندي مالي
و به  را به خود جلب كرده است. اقتصادي -بالاي اجتماعي

ي متفاوت نحو بههايي درخور اين اقشار تفعالياين روند، تبع 
وجود وضعيت متضاد، منجـر بـه هجـوم    است.   شكل گرفته

ناخواسته و ناسازگار با نواحي زيستي كه معمـولاً  تهاي فعالي
تـر قـرار    پـائين اقتصادي  -اجتماعي ههايمورد استفاده گرو

روسـتاهاي پيرامـون    ،طـوركلي  بـه . ه اسـت گيرنـد، شـد   مي
مـداوم فضـايي    يهايپيشرو به دليل، همواره تهران كلانشهر

متحمل پيامدها و  ،كلانشهربرمبناي پديده خورندگي در اين 
محيطــي، طبيعــي، كالبــدي، اقتصــادي و  مشــكلات زيســت

 ا شده است.آنه اجتماعي در ساختار فضايي

يهـاي  تغيير بافت اراضي كشـاورزي پيرامـوني بـه كاربر    
اراضــي، اشــغال اراضــي در ايــن تخريــب و غيركشــاورزي 

محيطي، خارج شدن اراضي از   معرض خطر آلودگي زيست
حيطه فعاليتهاي كشاورزي كه ناشـي از ارجحيـت نداشـتن    

 بـه تفكيـك اراضـي    ،دهي بهينه اراضي كشاورزي است بهره
به انجام مقررات و قوانين بدون توجه به چك كه قطعات كو

رويه زمين، باعـث فزونـي عرضـه بـر      ، تقسيم بيرسد و مي
لاي  هدر لابنيافته  توسعهخالي و ينهاي تقاضا و باقي ماندن زم

شـده  كلانشـهر  اين فضاهاي ساخته شده در نواحي پيرامون 
 .  است

  جديـد از سـوي    و كاركردهـاي  شـها نق  تحميلدرواقع،  
و بـروز    گيري شكل  به ،پيراموني  فضاهاي  به  كلانشهر تهران

  و ســازمان  ، اجتمــاعي اقتصــادي  هــاي در عرصــه  نابســاماني
  عـدم   . ايـن  است  شدهمنجر   پيرامونيهاي  در عرصه  فضايي
ــادل ــايي   تع ــاختار فض ــه   در س ــه  در زمين ــدازه   مرتب و ان

، تغييـر در   ييانـداز روسـتا   چشـم   شدن  ، شهريههاسكونتگا 
، تغييـر در   اراضـي   روسـتاها، تغييـر كـاربري     اي اقتصاد پايه

پديده   هاي جلوه  ترين مهممثابه  ، به و فعاليت  جمعيت  تركيب
پيامدها و اثرات روابط نامتعادل و  آيند. خورندگي بشمار مي

 ،چند دهه اخيـر  آميز تهران با نواحي پيراموني خود در سلطه
به بسـياري  ) خورندگي(پديده اين و تحميل اعمال  بر علاوه

از واحــدهاي روســتايي، ســبب بــروز مســائل عديــده      
محيطي، اجتمـاعي و جمعيتـي، اقتصـادي (تغييـرات      زيست

ــديل اراضــي    ــتاها و تب ــادي روس ــرد اقتص ــريع درعملك س
حالـت غيرتوليـدي    كشاورزي از شكل توليدي بـه  ارزشمند

 ايي شده است.فض -كالبدي  و...)، و در يك كلام تحولات
ــ  ــدنقش ــاهي هاي جدي ــاهي و خوابگ ــياري از  ،كارگ بس

كلانشهر، باعث مهـاجرت سـريع و   اين روستاهاي پيراموني 
تــراكم شــديد جمعيــت در بســياري از آنهــا شــده و بافــت 

ترتيب، در  اين هم ريخته است. به درارگانيك و سنتي آنها را 
 ـ حجم وسيعي از جمعيت كـه هـيچ   ،روستاهااين اكثر  ه گون

ــه  ــتگي ريش ــد،     وابس ــود ندارن ــكونت خ ــل س ــه مح اي ب
 اند. گردآمده

هاي مركز آمار ايران  دادهكريم،  براي مثال، در ناحيه رباط 
 ،ارتباط با روند تحـولات اشـتغال در بخـش كشـاورزي     در
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كـه درصـد    اي گونـه  بـه  ،اسـت  تغييـرات خوبي مؤيد ايـن   به
ر ناحيـه د ايـن  نقاط روسـتايي   شاغلان بخش كشاورزي در

و  %4/49بـه   ش1355بوده كه در  %34/67معادل  ش،1345
تـرين ميـزان    پائينبه  ش1375و در  %23/18به  ش1365 در

كاهش يافته است.  %4/6در ميان نقاط روستايي استان يعني 
 %46/9ويژه خـدمات كـاذب از    بخش خدمات به ،در مقابل

ــه  ش1345در   ش،1375در  %3/69و  ش1355در  %8/15ب
ترين ميزان در ميان نقاط روستايي پيرامون كلانشهر  يعني بالا

مجمـوع اراضـي    ش1352تهران رسيده است. همچنـين در  
هكتار بوده  11787 اين ناحيه باغي داير كشاورزي زراعي و

 4282بــه  ش1372هكتــار و در  4837بــه  ش1362كــه در 
هكتـار كـاهش يافتـه     695به  ش1382هكتار و بالاخره در 

  آبــادي ناحيــه 17، تعــداد ش1382در  بــراين عــلاوهاســت. 
كريم ميزان اراضي كشاورزي داير آنها به صـفر رسـيده    رباط

هكتـار اراضـي دايـر     49-1بـين   %5/61آبادي معادل  32و 
 اند. داشته

تهـران متـأثر از تحـولات درونـي      كلانشهرترتيب،  بدين 
بـه   ،خود و تحولات جهاني و گسترش نظام اقتصاد جهـاني 

نون جـذب جمعيـت، بـازار سـرمايه، كـار و      ترين كـا  بزرگ
مبنا، زيسـتگاههاي   . براينه استدرآمد و خدمات تبديل شد

ايــن ي ينــواحي پيرامــوني تحــت تــأثير عملكردهــاي فضــا
اي روبـرو   با تحولات ساختي و كـاركردي پيچيـده   كلانشهر

پيامـدهاي فضـايي گسـترش     تـرين  مهـم انـد. يكـي از    شده
اسـت كـه در اثـر     رنـدگي خوشهر تهران، بـروز پديـده   كلان

شـكل گرفتـه و    سـطح گسترش فزاينـده ايـن كلانشـهر در    
موجــب تغييــر و تبــديل اراضــي ارزشــمند كشــاورزي بــه  

 كاربريهاي مسكوني و غيرمسكوني شده است.
 

 شناسي: كتاب
و نتايج اوليـه سرشـماري نفـوس و     1375و 1345آمارنامه استان تهران  -

 .1385آمار ايران، سال  مسكن مركز
 ترجمة عبـاس سـعيدي،   ،عشاير -اروست -شهر ايران: .اكارت اهلرس، -

 .1380 نشر منشي،تهران: 
مشـهد:  ترجمـة سـيروس سـهامي،     جغرافيا چيسـت؟  .ژاك ،شـبلينگ  -

 .1377انتشارات محقق، 

سرشماري نفوس و مسكن نقـاط روسـتايي شهرسـتان    مركز آمار ايران.  -

ــهريار در دور ــرج و ش ــاي هك ــه و  1375و  65، 55، 45 ه ــار اولي و آم
 .1385غيررسمي مركز آمار ايران در سال 

، 1362، 1352لهاي نتـايج سرشـماري كشـاورزي سـا    مركز آمار ايران.  -
 .مركز آمار ايران، 1382و  1372

- Anas, A. “The cost and Benefits of Fragmented 
Metropolitan Govermance The New Regionalist Policies”, 
Symposim of Regionalism: promise and Problems. State 

University of New York at Boffalo, 1999. 

- Antrop, Marc. “Changing Patterns in the Urbanized Country 
Side of Western Europe”, Landscape Ecology Journal. Vol. 

15, No. 3,  PP.257-270, 2000.  

- Brenner, N. Recoding the Newest “Metropolitan 

Regionalism”, The USA: A. Critical Overview, Cities. Vol. 19. 

No.1, 2002. 
- Bryant, C.; Russwurm, L. and Mclellan. The City's 

Countryside: Land and its Management in the Rural- Urban 

Fringe. London: Longman, 1982.  

- Clark, D. Urban World/ Global City. London: Routledge, 

1998. 
- Douglass, M. “A Regional Network Strategy for Reciprocal 

Rural-Urban Linkage: An Agenda for Policy Research with 
Reference to Indonesia, Third Word Planning Review”, 

(TWPR). Vol. 20, No. 1. U.S.A. University of Hawaii, 

1998. 

- Doygun, H. “Urban Development in Adana, Turkey, and its 
Environmental Consequences”, International Journal of 

Environmental Studies. London and New York: Routledge, 

Vol. 62, No. 4, 2005. 
- Edelman, M. A., & et al., Land Use Conflict: When City 

and Country Clash, Kettering Foundation USA, 1999.  
- Hamilton, D. K. Governing Metropolitan Areas, Response to 

Growth and Change. New York: Taylor & Francis Group, 

1999. 
- Hutabarat, R. “Transportation, Land Use and Indonesia's 

Urban Poor,” ASPAC. Eugene, Oregon 16 June, Berkeley: 

University of California, 2000. 
- Kaida, Y., et al. The Images Cape of the Chao Phraya Delta 

Into the Year 2020, CSEAS, Kyoto University, Kyoto, 

Japan, 2002. 
- Libby, Lawrence W., et al. “The Performance of State 

Programs for Farmland Retention”: National Conference 

Proceedings: The Ohio State University, Columbus, Ohio, 

September, 1999. 



 خورندگي، پديده

	٣٧٠	www.roostanet.ir                                   "انتروست"شبكه روستايي ايران 

 

- Loffe, Grigory & Nefedova, Tatyana. Land Use Changes in 

the Environs of Moscow- Area. Vol. 33, Issue 3, PP. 273-286, 

2001. 
- Potter, R. B., & Sally, L. E. The City in the Developing World. 

Longman, 1998.  

- Scott, Allen John. Global-City-Regions, Trends, Theory, Policy. 

Publisher, 2002.  
- Shin, Michael & et al. City Versus Metropolis: The Northern 

League in the Milan Metropolitan Area. U.S.A, Miami: 

University of Miami, 2004. 

 ناصرشفيعي ثابت
 
 
 
 
 
 
 



 داروغه

	٣٧١	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 
 
 

 د
 

 داروغه
) كـه كـار   شهري محله مأمور حفظ امنيت شهر يا محله (

شباهت داشته است. در محتسب او از بعضي جهات، به كار 
ــده  ــا ع ــه  كردســتان، كدخــداي ده ي اي از دهــات را داروغ

 ناميدند. مي
ت كه در تمام مناطق روستايي ايـران  اي اس داروغه، واژه 

رواج نداشته است؛ در برخي از مناطق، از جملـه خراسـان،   
مالك، فـردي را بـه نـام داروغـه بـراي حفـظ انتظـام ده و        

اي به طايفه ديگر و يـا   جلوگيري از تخلف و اجحاف طايفه
كرد. معمولاً  تعرض افراد روستايي نسبت به هم منصوب مي

ا و حتي اهـل منطقـه نيـز نبـود، بلكـه      داروغه، از اهل روست
فردي با ويژگيهاي خاص فيزيكي (درشت هيكل بـا ادعـاي   

كدخـدا)   زورمندي) بود كه معمـولاً زيـر نظـر كدخـدا (    
كرد. در مواردي كه كدخدا بـه دليـل اعتبـار     انجام وظيفه مي

تـرين طايفـه    خانوادگي و يا ريش سفيدي و تعلق به عمـده 
صورت ارثي، سمت مزبـور را پيـدا    انتخاب شده بود و يا به

كرده و كاملاً مطيع و منقاد مالك بود، داروغه براي كنترل و 
شـد. وي مسـتمري    نظارت بر فعاليت كدخدا منصـوب مـي  
تناسب اراضي تحت  خود را از سهم محصول روستائيان و به

صـورت سـرانه وصـول     كشت هـر خـانوار، سـرخرمن، بـه    
ام خـدمات شـايان   كرد. برحسب مورد و در صورت انج مي

مبالغ مزبور، مالك هم  بر علاوهتوجه براي مالك، ممكن بود 
صورت نقدي يا جنسـي بـه وي بپـردازد. داروغـه،      مبلغي به
فرمانبر ارباب بود و تحت نظارت او يا نماينـده وي   درواقع

كرد و نقـش خبـرچين و گـزارش دهنـده امـور       فعاليت مي
كرد. گـاهي   ايفا مي جاري ده و روابط روستائيان به مالك را

داروغه در دهات پرجمعيت، در نقش ناظم و مأمور اجرايي 

 كرد. كدخدا عمل مي
 

 شناسي: كتاب
شناسانه به مسـائل اعتبـارات روسـتايي در     نگاهي جامعهطالب، مهدي.  -

. معاونت تـرويج و مشـاركت مردمـي وزارت جهادسـازندگي،     ايران
1372. 

شناسي روستايي، ابعاد  . جامعهسي، موطالب، مهدي با همكاري عنبري -
 .1384. تهران: دانشگاه تهران، تغيير و توسعه در جامعه روستايي ايران

لـد  ، ترجمة منوچهر اميـري. ج مالك و زارع در ايرانلمتون، ا.ك.س.  -
 .1377، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چهارم

 مهدي طالب
 
 
 
 

 دانش بومي
Indigenous Knowledge 

نون انديشمندان تعريفهاي متعـددي بـراي دانـش بـومي     تاك
 اند. ارائه كرده

نظـران در تعريـف دانـش بـومي،      هريك از اين صاحب 
براساس ديدگاه و نگرش به موضوع، بر ابعاد خاصـي از آن  

اند. چمبرز با تأكيـد بـر نقـش مـردم در فراينـد       تأكيد داشته
سـاتر  ر دانش مردم روستاييتوسعه، معتقد است كه عبارت 

 هاست.  از ساير اصطلاحات و واژه
شناســي،  كلــور، دانــش بــومي را از منظــر شــناخت مــك 

داند كه نتيجه  هاي يادگيري، فهم و نگرش به جهان مي شيوه
جويي براساس آزمون و خطـا از طريـق    سالها تجربه و چاره

گروههايي از مردم است كه منابع در دسـترس را در محـيط   
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 اند. به كردهخود به كار برده و تجر
وارن معتقد است، دانش بومي، دانش محلي منحصر بـه   

يك فرهنگ مشخص و يا يك جامعـه معـين اسـت كـه بـا      
دانش علمي كه دانشگاهها و مجامع علمي و تحقيقاتي ارائه 

گيريهاي  كنند، تفاوت دارد. اين دانش مبنايي براي تصميم مي
مـواد  محلي در زمينة كشاورزي، بهداشـت، تهيـه و تبـديل    

غذايي، آموزش، مديريت منابع طبيعـي و فعاليتهـاي متعـدد    
ديگري در سـطح جوامـع روسـتايي اسـت. برنامـه عمـران       
سازمان ملل براي بيان مفهوم دانش بـومي، اصـطلاح دانـش    
سنتي را به كار برده و آن را چنين تعريف كرده است: دانش 
سنتي، دانش نوآوريهـا و روشـهاي جوامـع محلـي سراسـر      

ها تهيه و تـدوين و بـا    است كه از راه تجربه طي سدهجهان 
فرهنگ و محيط كلـي سـازگار شـده اسـت. دانـش بـومي،       

شـود؛ ايـن    طور شفاهي از نسلي به نسل ديگر منتقـل مـي   به
هـا، فرهنـگ و عقايـد عامـه،      دانش شـامل داسـتانها، ترانـه   

ــادات،  ــررات   ارزشــهاي فرهنگــي، اعتق آداب و رســوم، مق
ويژه در  شهاي محلي است. دانش سنتي بهمحلي، زبان و گوي

هايي نظير كشاورزي و پزشكي اغلب از ماهيتي عملـي   زمينه
 برخوردارست.

دانش بومي برآمده از امكانات و استعدادهاي روسـتايي   
هـاي   موجود در محيط طبيعي و اجتمـاعي، از جملـه شـيوه   

توليدي، آداب و سنن محلي، پوشش گيـاهي، انـواع بـذر و    
 كنند. كه اهالي از آن آگاهند و به آن عمل ميغيره است 

ــومي را در تمــام فرهنگهــا، دانــش  Atteاَت (  ) دانــش ب
كند كـه از تعامـل ميـان مـردم و محـيط در       محلي عنوان مي

هايي مانند كشاورزي، طبابت، صيادي، مديريت منـابع   زمينه
 شود. طبيعي و مهندسي حاصل مي

ام تــوان بــراي توصــيف نظـ ـ   دانــش بــومي را مــي   
شناسي گروهي از روستائيان به كار برد. اما اين واژه  معرفت
توان براي تشريح و بيان علم مردمـي اسـتفاده كـرد،     را نمي

زيرا علم براي مردم به معني آماده كردن و در دسترس قـرار  
 دادن موقت علوم رسمي است.

 اهميت دانش بومي
 اهميت عمده دانش بومي در آن است كه زمان آزموده است

و حاصل سعي و خطاي فراوان و تجربيات عملي بوده و بـا  

 خود، كاملاً سازگاري دارد. شرايط و موفقيت ويژه مربوط به
ــاي اقتصــادي دارد و   عــلاوه  ــومي مزاي ــراين، دانــش ب ب

تواند به تحقق اهداف فرهنگـي، سياسـي، خوداتكـايي و     مي
رهبـري مـردم جامعـه محلـي كمـك كنـد. مؤسسـه         -خود
 2ازسازي روستايي، دانش بـومي را حـداقل بـه    المللي ب بين

 داند: دليل، مبنايي براي خوداتكايي و خودرهبري مي
 هاي بومي آشنا و مأنوس هستند و  ها و شيوهفنّاوري مردم با

و روشـهاي   فنّاوري ها براي مردم از درك و كاربرد آن شيوه
 وارداتي بهتر است؛ و

 دم نسبت بـه  دانش بومي از منابع محلي برخاسته است؛ مر
ساز، كمياب و دسترسـي بـه    تواند هزينه منابع بيروني كه مي

 آنها نامنظم باشد، وابستگي كمتري دارند.
نظـر مهمنـد:    2آليتري معتقد اسـت نظامهـاي بـومي از     

نخست اينكه در برابر روند نوسـازي كشـاورزي در جهـان    
ناپذير است، دانش كشاورزي بومي و  سوم كه ظاهراً اجتناب

اي محلـي مـديريت و منـابع كشـاورزي در معـرض      روشه
محيطي پايه  نابودي قرار گرفته است و همزمان منطق زيست

دهد، نيز در شرف نابودي اسـت.   كه اساس آن را تشكيل مي
دانـد   برداري كلان از منابع را ارجح مي كشاورزي نوين، بهره

و نسبت به تنوع محيطـي، فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتصـادي     
توجـه اسـت. بنـابراين، عـدم تجـانس       تي بـي كشاورزي سن

ــتعدادهاي     ــا و اس ــا نيازه ــاورزي ب ــعه كش ــاي توس طرحه
آفـرين شـده    و شرايط محيطهاي روستايي مشكل روستائيان

 است.
ديگر اينكه، با مطالعه كشاورزي بومي به اصولي دسـت   

يابيم كه ما را در طراحي نظامهـاي مشـابه در كشـاورزي     مي
كشاورزي پايـدار الهـام گرفتـه از     صنعتي ياري خواهد كرد.

نظامهاي بومي، بسـياري از كاسـتيهاي كشـاورزان نـوين را     
جبران خواهد كرد. يكي ديگر از موارد اهميت دانش بـومي  
در ايــن اســت كــه بــه بهبــود رابطــة بــين ســاكنان بــومي و 

 كند. كارشناسان در امر توسعه كشاورزي كمك مي
مأنوس بودن مردم از موارد ديگر اهميت دانش بومي در  
 ها، نسبت بـه  هاي آن است و نگهداري از اين شيوهفنّاوري با

 ها و روشهاي وارداتي، بهتر است.فنّاوري
گذشته از اين، دانش بومي نسبت بـه منـابع بيرونـي بـا      
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هزينه بالا و كمياب، وابسـتگي كمتـري دارد و بـراي مـردم     
محلي و مجريان طرحهـاي توسـعه حـق انتخـاب بيشـتري      

هــاي فنّاوري نســبت بــه  هــاي بــوميفناّوري آورد. هم مــيفــرا
 تر است. هزينه طوركلي كم وارداتي به

 
 ويژگيهاي دانش بومي

شـناختي هـر    خصوصيات خاص اجتماعي، فيزيكـي و بـوم  
شـود. ويژگيهـاي    منطقه و محل در دانش بـومي لحـاظ مـي   

 دانش بومي به اختصار عبارتنداز:
 توسـط حـواس    دانـش بـومي   نگر است. دانش بومي كل

شود و به وحدت معلومات  پنجگانه و نيروي الهام كسب مي
 انجامد؛ مي
 .نگارش و مستندسازي كه  چنان دانش بومي شفاهي است

دانش بومي با فعاليتهـاي كـاربردي همـراه نباشـد، آن را از     
توانند بـه آن بيفزاينـد، خـارج     دسترس ساكنان بومي كه مي

 كند؛ مي
 .ا راه فراگيـري دانـش بـومي    تنه دانش بومي عملي است

 مشاهده از نزديك و پيروي از استادكاران است؛
 .توان از استاد يك  يعني نمي دانش بومي توضيحي نيست

فن (برزگر، مقني، عطار، بنّا) انتظار داشت كه دليـل كـارايي   
 فهميم، توضيح دهد؛ روش خود را به زباني كه ما مي

 .مشـوق و   دانـش بـومي پـذيرا،    دانش بومي مردمي است
نيازمند به مشاركت هرچه بيشتر مردم در يادگيري، اشاعه و 

 تك افراد سهم دارند؛ گسترش آن است. در اين دانش تك
 .دانــش ســاكنان بــومي در  دانــش بــومي محلــي اســت

چارچوب محيط و اقليم خود پديد آمده است. دانش بـومي  
مؤثر در يك نقطه جغرافيـايي، لزومـاً در همـه جـا كـارايي      

 ؛ وندارد
 با مرگ هـر  سرعت در حال نابودي است.  دانش بومي به

رود. بـا   پير بومي، گنجينه عظيمي از دانش بومي از ميان مـي 
چيرگي فرهنگ كتبـي بـر جهـان، از تعـداد ايـن پاسـداران       

 شود. تدريج كاسته مي فرهنگ شفاهي به
هاي نسبتاً جامع دانش بـومي عبارتنـد    بدينسان مشخصه 

هي بودن، تجربي و مورد آزمون و خطا از: محلي بودن، شفا
قرار گرفتن، تكرارپذيري، پويا و متغير بودن، سهيم بودن در 

علم جهاني، توزيع آن در ميان افراد و مكانهـا، كـاركردي و   
عملي بودن و قـرار گـرفتن آن در درون سـنتهاي فرهنگـي     

توان بشمار ايـن ويژگيهـا    تر. موارد ديگري را نيز مي گسترده
پسـندي،   دار بـودن، همـه   نگـري، سـازمان   ود: آيندهاضافه نم

مشــاركتي بــودن، اســتفاده از پتانســيل عمــومي، ســازگاري 
 عمليات با محيط طبيعي، متعادل بودن و خود تنظيمي.

ترتيـب، ويژگيهـايي كـه دانـش بـومي را بـراي        همين به 
سـازد، عبارتنـد از: سـازگاري بـا      توسعه پايدار مناسب مـي 

تقاضـاي كـم بـراي سـرمايه، پويـايي،       نيروي كار فراوان و
سازگاري كامل محلـي، پـذيرش نظامهـاي توليـدي متنـوع،      

گيري منطقي،  تأكيد بر بقاي منابع و پرهيز از ريسك، تصميم
ــراي مــوارد اضــطراري (مثــل   راهبردهــاي انعطــاف پــذير ب

خشكسالي و قحطي)، نظام زراعي سادة مبتكر و هوشمندانة 
محصول، آميزش و امتزاج  مناسب براي كشت همزمان چند

پذيري  كامل روشهاي توليدي با نهادهاي اجتماعي و انعطاف
 و قابليت كارآفريني بالا.

از جمله ويژگيهايي كه اولين براي نظامهاي دانش بـومي   
 توان به موارد زير اشاره كرد: تبيين كرده، مي

 گرا هستند، يعني تمايـل   روستائيان در اغلب موارد عمومي
ن اطلاعات كمي در هر چيزي دارند و اين ويژگي با به داشت

تمايل متخصصان به دانستن اطلاعات فراوان در مورد يـك  
 موضوع مشخص و محدود، در تقابل است؛

 صـورت   نگر است، يعني مردم روستايي بـه  دانش بومي كل
 دنبال حل مسائل هستند؛ جمعي به

 ت؛ دانش بومي قادر به تلفيق فرهنگ و اعتقادات ديني اس ـ
عنوان بخشي از دانش بومي اسـت و   يعني اعتقادات ديني به

 ضرورتاً از دانش فني آنان قابل تفكيك نيست؛
      در اين نظام، كمترين خطرپـذيري بـه بيشـترين سـوددهي

 شود. ترجيح داده مي

 
 

 منابع دانش بومي
 توان به موارد زير اشاره كرد: مي  از جمله منابع دانش بومي

 ،ويژه پيران و سالخوردگان؛ به اعضاي اجتماع محلي 
 ،آوازها و شعرها؛  رسوم، فولكلورها 
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  زنيها؛ ها، نقاشيها و قلم شامل نوشته شده، موارد ثبت 
 ،مثل متخصصان ترويج؛ افراد مرتبط با اجتماعات محلي 
 كه شامل اسناد انتشاريافته يـا منتشـر    منابع فرعي و ثانويه

 نمايشهاست. ها و نشده، فيلمهاي ويدئويي، عكس، موزه

 
 تنوع دانش بومي
بندي كرد. از  توان از زواياي مختلف دسته دانش بومي را مي

 كنند: بندي مي يك منظر اين دانش را در حيطه كلي تقسيم
دانش بومي فني كه گستره آن بـه ابعـاد گونـاگون فنـي      

برند. اين  گردد كه مردم از آن بهره مي كارها و عملياتي برمي
خود جلب كـرده   بيشتر توجه محققان را بهگونه دانش بومي 

ويـژه   تر است و به هاي عيني آن قوي كند، چرا كه جنبه و مي
براي تلفيق با دانش نوين، با مشكلات و چالشهاي كمتـري  

 مواجه است؛
   لحـاظ   دانش بومي اجتماعي و فرهنگي است كه شـايد بـه

اهميت و كاربرد از سطح بالاتري نسبت به دانش فني نـوين  
 وردار باشد.برخ

هـا و روشـها فراتـر    فنّاوري البته دانش بومي از مجموعـه  
 گيرد: است و موارد زير را نيز در برمي

  اطلاعات. در مورد درختان و گياهاني كه با يكديگر خوب
 كنند؛ رشد مي

 ها در زمينه ضدعفوني بذرها؛فنّاوري ها و شيوه 
 مشي زندگي مردم و حفظ سلامتي و محـيط   عقايد در خط
 تواند نقش اساسي داشته باشد؛ يم
 شوند. جشن  جنگلهاي مقدس به دليل مذهبي، حفاظت مي

توانـد منبـع بسـيار خـوبي بـراي تـأمين        و سرور مذهبي مي
 برند؛ غذاي افرادي باشد كه از سوءتغذيه رنج مي

  ابــزار و تجهيــزات مــورد اســتفاده بــراي كشــت و زرع و
 برداشت؛

  ن و صـنايع دسـتي   مواد و مصالح لازم براي ساخت مسـك
 بافي؛ مثل زنبيل

 هـاي جديـد درختـان طـي فعاليـت       آزمودن و تكامل گونه
 درمان با گياهان دارويي جديد؛ كشاورزي موجود و آزمون

 (زيستي) هاي  گونه ، شامل نژاد حيوانات و منابع بيولوژيك
 درختي؛

 و متخصصـان، ماننـد آشـنايان بـه داروهـاي       منابع انساني
 گياهي؛

 ي سنتي، كـارآموزي و يـادگيري از طريـق    روشها آموزش
 مشاهده؛ و

 .ارتباطات 
چمبرز براي توضيح بيشتر و بهتـر دربـاره تنـوع دانـش      

عرصه عمده تقسيم كرده است و براي هـر   4بومي آن را به 
 عرصه، شواهدي را در كشورهاي مختلف برشمرده است:

 .پـا،   بسياري از فعاليتهاي كشاورزان خـرده  فعاليت زراعي
  شـد، امـروزه مترقـي،    فايده و بدوي تصور مـي  ماني بيكه ز

اند. شخم پراكنده، كشت  جامع و مناسب تشخيص داده شده
 اند؛ متناوب و كشت مخلوط از آن جمله

 .دانـش ناشـي از مشـاهده محـيط      دانش مربوط به محيط
 طبيعي پيرامون بسيار دقيق و ظريف است؛

 .ردم بـومي  از آنجا كـه م ـ  توان و استعدادهاي مردم بومي
ها تماس مستقيم دارند و شاهد فرايندهاي  روستاها با پديده

مختلف در طبيعت هسـتند، در مقايسـه بـا افـراد خـارج از      
اي دارنـد. بـراي مثـال،     استعدادها و توان ويژه  جامعه خود،

روستائيان با لمس كـردن، ماليـدن، بوئيـدن يـا مـزه كـردن       
ربــاره آن قسـمتي از يــك گيــاه، اطلاعــات قابــل تــوجهي د 

دهند كه اغلب توجيه علمي نيز بر آنهـا مترتـب    دست مي به
 است؛ و

 .عـد شـناخته شـده     آزمايشهاي مردم بوميشايد كمترين ب
دانش بومي روستايي، ماهيت و چگونگي آزمايشهايي باشـد  

دهند. برخي از اين آزمايشها براي انتخـاب   كه آنها انجام مي
ممكـن اسـت بـراي بـه      گيرد. برخي ديگر بهترينها انجام مي

 حداقل رساندن خطر باشد.

 
 مصاديق دانش بومي

يكي از منابع درآمد اهالي شهرستان چابهار، درخـت چـش   
)Acacia niloticaوجود آمده  ) است. اهالي بومي از فضاي به

هاي اين درخت، براي نگهداري و انباشت علوفه  ميان شاخه
اسـتفاده   هاي اين درخت براي تعليـف دامهـا   و از سرشاخه

اينكـه مقـدار زيـادي     لحاظ بهكنند. پوست درختان چش  مي
رود.  تانن دارند، براي رنگرزي و طباخي پوست به كـار مـي  
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كيفيت چوب درختان چش باعث شده تـا روسـتائيان از آن   
 سازي استفاده كنند. در ساختمان

يكي از موارد ديگر، گياه دارويي باريجـه اسـت كـه در     
رويـد. از ريشـة    از جمله فيروزكوه مـي مناطق مختلف ايران 

آن در درمــان مفصــلها و از آن در رفــع اخــتلالات عصــبي 
عنـوان   سـازي بـه   شود. در صنعت عطر و ادكلـن  استفاده مي

شـود. از باريجـه نـوعي     كننده بوي عطر اسـتفاده مـي   تثبيت
رنـگ   شود كه بي قيمت استخراج مي چسب مخصوص گران

دن سـنگهاي قيمتـي   است و در جواهرسازي جهت چسـبان 
 مورد استفاده دارد.

 
 شناسي: كتاب

بخشي به فقرا (حمايت از اقشار  توسعه روستايي، الويتچمبرز، رابرت.  -
 1376مصطفي ازكيا، تهران: دانشگاه تهران، ترجمة  پذير)، آسيب

تلفيق و دانش بـومي  «عمادي، محمدحسين و اميري اردكاني، محمد.  -
 .1381، 37، سال دهم، ش رزي و توسعهنشر اقتصاد كشاو، »و رسمي

، 262ش  مجله جهـاد. ، »دانش بومي در فرايند توسعه«كريمي، سعيد.  -
1383. 

 مجله جهاد.، »آوري آن دانش بومي و ضرورت جمع«ناصري، پروانه.  -
 1381، 254، شماره 22سال 

دانـش  «زادي، عليرضـا.   ازكيا، مصطفي؛ ميرشـكار، احمـد و جـوادي    -
برداري از  ت مردمي و چگونگي استفاده از آنها در بهرهبومي، مشارك

، 34ش  مجلـه جنگـل و مرتـع.   ، »هرزآبهاي سطحي منطقه دشـتياري 
1376. 

 مجله جهاد.، »نگرش به دانش بومي«يعقوبي، جعفر و زارع، حشمت.  -
 .1379، 230-231، ش 19سال 

لعـات  مباني، مفـاهيم و مطا ولي، منصـور.   اميري اردكاني، محمد و شاه -
 .1383فروزان،  دانش بومي كشاورزي.

دانش بومي، توسعه پايـدار  عمادي، محمدحسين و عباسي، اسـفنديار.   -
 .1383سروستان،  ها و چالشها. چاره

دانش بومي، توسعه پايدار «عمادي، محمدحسين و عباسي، اسفنديار.  -
. مجله روسـتا و توسـعه  ، »اي نوين راستاها و ديدگاهي ديرين در پهنه

وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسـائل روسـتايي،   
 .1377، 2ش، سال 

 -باريجـه، گيـاه ارزشـمند دارويـي    شركت كشاورزي دشتيار اصفهان.  -
 .1383اصفهان: سهامي خاص،  صنعتي.

 مهدي طالب
 

 
 مركز خريد شهري تاون  داون

 21دستور كار 

Agenda 21 

جانبـه اقـدام    ه همـه عبـارت اسـت از برنام ـ   21دستور كـار  
نهادهاي وابسته به سازمان ملل، دولتها و گروهها در سطوح 
جهاني، ملـي و محلـي، در منـاطقي كـه محـيط طبيعـي در       
معرض اثرات ناگوار انسـاني اسـت. در كنفـرانس محـيط و     

م در ريـو دو  1992ژوئـن   14تـا   3) كـه  UNCEDتوسعه (
يه ريو درباره ، بيان21ژانيرو (برزيل) برگزار شد، دستور كار 

ــعه ــتورالعمل  محــيط و توس ــين دس ــالودهو همچن ــاي  ش ه
كشـور   178مـورد پـذيرش    مديريت پايدار توسعه جنگلهـا 

 عضو سازمان ملل متحد قرار گرفت.
منظور حصول اطمينـان از پيـروي    م، به1992در دسامبر  

مؤثر از قطعنامه كنفرانس، راهبري و گزارش اقدامات مرتبط 
المللـي،   اي و بـين  ح محلي، ملي، منطقـه با توافقات در سطو

) تشكيل شد. ضمناً اين توافق CSDكميسيون توسعه پايدار (
سـران  سال، اصـول مـورد توافـق     5به عمل آمد كه پس از 

) مورد بازنگري قرار گيـرد. بنـابراين،   Earth Summit( زمين
اي  م مجمع عمومي سازمان ملـل در نشسـت ويـژه   1997در 

سران كشورها ترتيب، در نشست  بدين به اين مهم پرداخت.
سـپتامبر   4اوت تـا   26) كه از WSSD( درباره توسعه پايدار

م در ژوهانسبورگ (افريقـاي جنـوبي) تشـكيل شـد،     2002
برنامه براي پيشبرد دسـتور  ، 21اعمال تام و تمام دستور كار 

و تعهد به اصول ريو از نو مورد تأكيد قـرار گرفـت    21كار 
) توسعه پايدار.( 
 

 شناسي: كتاب
- http.www.un.org 

 (عباس سعيدي)
 
 

 دشتبان
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نگاهبان دشت، پاسبان كشتزار و مزرعه، مأمور محلي ده كـه  
وظيفه او حفاظت مزارع دهقانان از ويراني و دستبرد ايـن و  
آن بود. وي در بعضي نقاط، امور آبيـاري را نيـز سرپرسـتي    

 كرد. مي
شـد.   ناميـده مـي   »نـاطور «دشتبان در اصـفهان و كرمـان    

بر حفظ مـزارع از ورود   وظايف دشتبان در هر روستا، علاوه
رسـاندن بـه    و نفوذ احشام روستائيان يـا ديگـران و آسـيب   

محصولات و نيز حفظ محصول مزارع از دسـتبرد، ممانعـت   
از برداشت بخشي از محصـول توسـط زارعـان از زمينهـاي     

بنـابر  تحت كشت خويش، بدون اجازه مالك بود. دشـتبان،  
ترتيب كه  اين كرد؛ به عرف، سهمي از محصول را دريافت مي

بهنگام برداشت محصول، هريك از زارعان موظـف بودنـد،   
مقداري از محصول (اغلب گندم) خود را بـه وي بپردازنـد.   

كـرد،   دشتبان با اينكه درآمد خود را از زارعان دريافـت مـي  
 ولي در سلسله مراتب نظارتي مالك قرار داشت.

ــران گــاهي دشــتبان از طــرف روســتائيان  د  ر دهــات اي
شد. در كرمـان، دشـتبان از طـرف رعايـايي كـه       گماشته مي

شـد.   بودند، با موافقت مالك، انتخـاب مـي  » جفت«صاحب 
تعداد دشتبان در هر ده، بستگي به وسعت اراضي زراعي آن 

 داشت.
عنـوان   در زمستان، دشتبان در دشت كـاري نـدارد و بـه    

مباشـر) عمـل    صاحب كـار يـا مباشـر (    وردست معاون
 كرد. مي

 
 شناسي: كتاب

شناسي روستايي. ابعاد  جامعه. ، موسيطالب، مهدي با همكاري عنبري -
 .1384تهران: دانشگاه تهران،  تغيير و توسعه در جامعه روستايي ايران.

ترجمة منوچهر اميري، چـاپ   مالك و زارع در ايران،لمتون، ا.ك.س.  -
 .1377ن: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چهارم، تهرا

 مهدي طالب
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 دولت الكترونيك
Electronic State 

 دولت الكترونيك براساس اصول، مبـاني پايـه و اسـتفاده از   
ــاوري ــاوري ←اطلاعــات و ارتباطــات ( فنّ اطلاعــات)،  فنّ

ــه ــين شــهروندان،   ب ــات و خــدمات ب ــادل اطلاع منظــور تب
گيـرد. بدينسـان،    وكار و دولـت شـكل مـي    حيطهاي كسبم

اطلاعـات   فنّاوري دولت الكترونيك يكي از كاربردهاي مهم
ــورهاي      ــا در كش ــولاً دولته ــه معم ــت ك ــات اس و ارتباط

وري و  توسـعه، بـراي افـزايش بهـره     و درحـال  يافتـه  توسعه
راحتي دسترسي در ارائه خدمات عمومي و مشاركت بيشـتر  

سـازي، از آن   لف جامعه، در مرحله پيـاده مردم در امور مخت
 كنند.   استفاده مي

اطلاعات و ارتباطـات در همـه    فنّاوري نفوذ كاربردهاي 
هــاي زنــدگي مــردم، از جملــه در تعــاملات روزمــره  جنبــه

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، افزايش چشمگيري 
اطلاعـات و   فنّـاوري  يافته است. يكي از كاربردهـاي مهـم  

طات، دولت الكترونيك است كه با سرعت در بسـياري  ارتبا
ــه توســعهاز كشــورهاي  ــه  و درحــال يافت ــه مرحل توســعه ب

ــاوري ســازي و اجــرا رســيده اســت. ايــن كــاربرد پيــاده  فنّ
ــا تحــولات   اطلاعــات و ارتباطــات باعــث شــده اســت، ت
چشمگيري در نحوة ارتباط بين افراد و نهادهـاي حقيقـي و   

آيـد. امـروزه،   وجود بـه ردولتي حقوقي در بخش دولتي و غي
دولت الكترونيك ابزار كارا و تسهيل كنندة ارائه خـدمات و  
هماهنگ كننده سرويسهاي دولتـي و بخـش خصوصـي در    
خدمت دولت، شهروندان، بنگاهها و كاركنان دولت بشـمار  

اطلاعات و ارتباطـات،   فنّاوري رود. با توسعه كاربردهاي مي
نش افـزايش يافتـه و باعـث    دسترسي مردم به اطلاعات و دا

گسترش سواد عمومي شده است. در نتيجه، توقـع مـردم از   
حاكميت براي دريافت خدمات تا حد زيـاد افـزايش يافتـه    

سرعت ساختارهاي سـنتي ادارة دولتـي    به فنّاوري است. اين
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دهد و سـبب   جوامع را به ساختارهاي مدرن تغيير شكل مي
الكترونيــك، شــود، تــا شــهرهاي ســنتي بــه شــهرهاي   مــي

هـاي   روستاهاي سنتي بـه روسـتاهاي الكترونيـك، و محلـه    
هــاي الكترونيــك، آموزشــهاي ســنتي بــه  ســنتي بــه محلــه

آموزشهاي الكترونيك، تجارت سنتي به تجارت الكترونيـك  
و دولتهــاي ســنتي بــه دولتهــاي الكترونيــك تبــديل شــوند. 
شهروندان در چنين فضايي كه به آن جامعه اطلاعاتي گفتـه  

شود، از دولتهاي خود انتظار دارند كه ابـزار دسترسـي و    مي
زيرساختهاي لازم ارتباطي را براي توليد، توزيـع و اسـتفاده   
از اطلاعات در امور اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي 
براي آنها فراهم كنند. دولتها نيز در چنين فضايي بايد شكل 

و متناسب بـا   خدمات رساني و تعامل با مردم را تغيير دهند
آنها، شرايط لازم را فراهم نمايند. جوامع امـروز    توقع و نياز

محـور هسـتند، در    در حال تبديل شـدن بـه جوامـع دانـش    
جوامع دانش محور، دسترسي به اطلاعات براي شـهروندان،  

طـور   از جمله دسترسي به تلفن، گاز، آب و بـرق، بايـد بـه   
هـاي جهـاني    دائمي و با كيفيت مناسـب و از طريـق شـبكه   

مقدور باشد. در چنين جوامعي مردم به حقـوق خـود آگـاه    
ــي ــتند و م ــيش روي   هس ــه در پ ــتهايي ك ــد از فرص خواهن

آنهاست، بيشترين استفاده را ببرند. ايدة دولـت الكترونيـك   
در همين راستا قابل توجيه است. امروز، افراد جامعه انتظـار  

 ـ  ا پشـتيباني،  دارند، كلية خدمات دولتي و غيردولتي همـراه ب
هدايت و مديريت دولت، با حداقل هزينه، حداكثر سـرعت  
و حداقل زمان در اختيار آنها قرار گيرد. پاسخ به اين انتظـار  
زماني تحقق خواهد يافت كه دولت با ايجاد زير سـاختهاي  

هـاي ارتبـاطي،    افـزاري و شـبكه   افزاري، سـخت  مناسب نرم
كان دسترسي مطلوب شرايط لازم را فراهم نمايد، تا مردم ام

به خدمات بر خط دولـت الكترونيـك را در هـر جـا و هـر      
 روز با كيفيت مناسب دريافت كنند. ساعت شبانه

ــت   تعريــف چشــم  ــه و عمــومي دول ــداز، اصــول پاي ان
الكترونيك، به همراه اهداف راهبردي آن، از مسائلي هستند 

سازي دولـت الكترونيـك بايـد     كه در مسير شناسايي و پياده
 رد توجه قرار گيرند.مو
ــه   ــك ب ــت الكتروني ــتفاده از دول ــاي اس ــاي فنّاوري معن ه

اطلاعاتي و ارتباطي بـراي ارائـه خـدمات دولتـي و بخـش      

 24صورت بهنگام  و مستقيم به شهروندان، در  خصوصي، به
روز هفته است. تعريـف واحـدي از    7ساعت شبانه روز و 

ــرا دولتهــا برح  ســب دولــت الكترونيــك وجــود نــدارد، زي
رسـاني و تبـادل    ديدگاههاي متفاوتي كه در حـوزه خـدمت  

اطلاعات با شـهروندان خـود دارنـد، تعـاريف متفـاوتي از      
اند. برخي از تعاريف متعـارف   دولت الكترونيك مطرح كرده

 دولت الكترونيك به قرار زير است:
اطلاعــات و ارتباطــات در ارائــة  فنّــاوري بــه كــارگيري 

خصوص در بخـش   قتصادي، بهخدمات اجتماعي، اداري و ا
وري و نيز بهبود خـدمات و ارائـه    دولتي براي بالابردن بهره

 ؛وكار كسباطلاعات به شهروندان و محيطهاي 
دولت الكترونيكي بستر و فرايند مديريت بدون كاغذ در  

مديريت كشور، در بسياري از ارتباطات بـين دسـتگاهها بـا    
اي  چنـد رسـانه   هم و با مردم است كـه از طريـق كانالهـاي   

 گيرد؛ و صورت مي
شود  خدمات الكترونيك، به آن دسته از فعاليتها گفته مي 

كه صورت الكترونيكي خـدمات دولـت بـه كـاربران ارائـه      
دهد يا از طريق اينترنـت اطلاعـاتي را بـا كـاربران ايـن       مي

 كند. خدمات مبادله مي
 

 انداز دولت الكترونيك چشم
ونيك، آرمان و مسير عمليات انداز دولت الكتر عبارت چشم

دهـد. ايـن    رسيدن به دولت الكترونيك را در آينده نشان مي
عبارت ممكن اسـت حـاوي راهبـردي باشـد كـه طـي آن،       

اطلاعات براي انتقال از دولت سـنتي بـه    فنّاوري استفاده از
 گردد. پذير مي م امكان21دولت الكترونيك در سدة 

با راندمان بالا براي  خواهيم دولتي موفق و براي مثال مي 
شهروندان فراهم كنيم كه در آن امكان دسترسي آسان و امن 

سـاعت   24صورت يكپارچه در  به خدمات متنوع بر خط، به
هـاي  فناّوري هاي گسـترده رازو بدون تعطيلي، با استفاده از اب

انـدازي   م، وجود داشته باشد. چنين چشم21الكترونيك قرن 
 هد:د به پرسشهاي زير پاسخ مي

 . دولت در آينده چگونه خواهد بود؟  1
 پاسخ: يك دولت موفق و با راندمان بالا؛

 رسد؟ . چطور دولت به اين هدف مي2
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پاسخ: امكان دسترسي الكترونيك امن به خدمات متنـوع بـا   
 هاي نوين؛فنّاوري استفاده از

هـاي كليـدي خـدمات دولـت الكترونيـك چـه        . مشخصه3
 خواهد بود؟

 آسان، خدمات كامل، يكپارچه و امن؛پاسخ: استفاده 
. چه وقت خدمات دولت الكترونيك براي مشتريان فراهم 4

 خواهد بود؟
 روزي و بدون تعطيلي. پاسخ: شبانه

. دولت براي استفاده شهروندان از دولت الكترونيـك چـه   5
 اهدافي را دنبال خواهد كرد؟

دهد، حقوق خصوصي  پاسخ: قدرت انتخاب را گسترش مي
كنـد و رضـايت شـهروندان را بـا      انگي را بيمه مـي و محرم

 برد؛  افزايش كيفيت ارائه خدمات، بالا مي
سازي دولت الكترونيك چه خواهد  . راهبرد دولت در پياده6

 بود؟  
پاسخ: انتقال دولت سنتي به دولت الكترونيـك، متناسـب بـا    

 م.21نيازمندي شهروندان سدة 
 

 رونيكعناصر و گروههاي درگير در دولت الكت
در مجموعه فرايند دولت الكترونيكي، عناصـر و گروههـاي   

باشـند كـه شـناخت آنهـا در مطالعـه و       متفاوتي درگيـر مـي  
 سازي دولت الكترونيكي مؤثر است. پياده

 نفع ( افراد ذيStakeholder،(  افراد، سازمانها و گروههاي
هـاي دولـت    نحوي به طرحها و برنامـه  خاصي هستند كه به

ستند و تصميمات دولت براي آنها اهميـت دارد،  مند ه علاقه
نفــع هســتند؛ ماننــد  عبــارتي، در فعاليتهــاي دولتــي ذي و بــه

كارفرماياني كه مصـوبات دولـت در مـورد حـداقل حقـوق      
 اي اهميت دارد؛ كارگران براي آنها از نظر كاري و حرفه

 ) مشتريCustomer،(  استفاده كننده از سرويسهاي دولتي
ــي ــوق  گو را مشــتري م ــه حق ــد بازنشســتگاني ك ــد، مانن ين

كنند و يا افرادي كه براي معالجه بـه   بازنشستگي دريافت مي
 كنند؛  بيمارستانهاي دولتي مراجعه مي

 ) شهروندCitizen،(   افراد با حقوق و مسئوليتهاي تعريـف
شـهروند) گوينـد؛    ←شده و معين در جامعه را شـهروند ( 

آزاد و امثـال آن  اظهار نظـر   اين حقوق شامل حق رأي، حق
كننـد و رأي   كـه در انتخابـات شـركت مـي     شود. افـرادي  مي
دهند و يا اشخاصي كه در يك تجمع سياسـي سـخنراني    مي
كنند، مشتريان دولت نيستند؛ بلكه شهرونداني هستند كـه   مي

 كنند؛ و در فعاليتهاي جامعه شركت مي
 ) بنگاهBusiness،(  شركتهاي تجاري و خصوصي در زمرة

ايي هستند، كه از يكسو با دولت و سازمانهاي دولتي بنگاهه
كنندگان يـا مشـتريان در ارتبـاط     و از سوي ديگر، با مصرف

هستند. تمام شركتها، از زمان تأسيس شركت، بـراي ثبـت و   
ــوانين و    ــتانداردها و ق ــت اس ــاتي، رعاي ــالي و مالي ــور م ام
مقــررات، بــا دولــت و نهادهــاي اداري در ارتبــاط هســتند. 

عنوان پيمانكار با دولت در تعامل  ، برخي شركتها بههمچنين
هـاي عمرانـي    قرار دارند، مثل شركتهايي كه، برخـي پـروژه  

 گيرند. دولت را برعهده مي
 

 ويژگيهاي دولت الكترونيك خوب
يك دولت الكترونيك خوب آن است كه بتواند به آساني در 
دسترس همگان قرار گيرد و با روشي سـاده ارائـه خـدمت    

هاي يك دولت الكترونيك خـوب   يد. بعضي از مشخصهنما
 زير است:شرح  به
 ،يك دولت الكترونيك خوب بايـد   استفاده آسان كاربران

افـزاري   افزاري، نرم بتواند با به كارگيري ابزار مناسب سخت
و ارتباطي خوب، به آساني ارتباط مردم را به دولت مركزي، 

تعـاملي برقـرار   استاني، شهري و محلي براي ارائه خـدمات  
 نمايد؛

 .دسترسـي بـه خـدمات دولـت      در دسترس همگان باشد
الكترونيك بايد در منزل، محل كار، كارخانه، كتابخانه، دفاتر 

رساني و خلاصه در هر محـل ديگـر و در هـر زمـان      اطلاع
 دلخواه، در دسترس شهروندان باشد؛

 .اي  گونه بهدها در آن ربايد استاندا حريم خصوصي و امن
بيني شود كه حريم خصوصي و امنيـت مـردم تضـمين      پيش

 شده باشد؛
 .بايــد از جديــدترين و  نــوآور و بــا خروجــي ملمــوس

روز شـود تـا    ها استفاده كند، و مرتب بـه فنّاوري ترين پيشرفته
سرعت و پاسخ سيستم همواره رو به افزايش و خروجي آن 
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 براي مردم قابل لمس باشد؛
 .عموم باشـد، تـا بخشـهاي     بايد پذيراي نظر تعاملي باشد

خصوصي، سازمانهاي غيرانتفاعي و محققان بتوانند با دولت 
صـورت دوطرفـه بـراي ارتقـاء كيفيـت خـدمات دولتـي         به
 انديشي كنند؛ هم
 سيسـتمهاي خـدمات الكترونيـك و    بايد كم هزينه باشد .

اي طراحـي   گونـه  بـه برخط در يك دولت الكترونيـك بايـد   
بت دريافت خـدمات ندهنـد و   شوند كه مردم پول زيادي با

افـزاري و   افـزاري، نـرم   هاي سـخت  دولت هم از پس هزينه
الكترونيكي برآيد؛  ارتباطي براي توسعه خدمات سيستمهاي

 و
 در مـواقعي كـه تغييـر    با دقت انجام شود، فناّوري انتقال 

گذارد، انتقـال سيسـتمهاي    تأثير جدي در سيستم مي فنّاوري
يم بـه جديـد، بايـد بـه دقـت      دولت الكترونيك از وضع قد

جديـد دچـار    فنّـاوري  انجام شود، تا كاربر هنگام مواجه بـا 
 مشكل نگردد.

 
 اهداف دولت الكترونيك

اهداف اصلي دولت الكترونيك بايـد در مسـير رسـيدن بـه     
اي كـه فاصـله بـين دولـت      گونه بهانداز تعريف شوند،  چشم

از الكترونيك و دولت سـنتي كـاملاً آشـكار گـردد. بعضـي      
اهداف دولت الكترونيك ممكن است مـواردي ماننـد ارائـه    
خدمات با كيفيت مطلوب به همگان با قيمت مناسب، ايجاد 
محيط مناسب براي ارتقـاء سـطح زنـدگي، كـار و تفـريح،      

، ايجـاد امكانـات مناسـب بـراي     وكـار  كسـب ارتقاء محـيط  
دسترسي برخط شهروندان به خدمات از هر نقطه دلخـواه و  

ــا ــت خــدمات  در هــر زم ــاء كيفيــت و كمي ن ممكــن، ارتق
سازمانهاي دولتي، افزايش توليد ناخالص داخلي و افـزايش  

جـويي   درآمدها، همنوايي كليه واحدهاي دولتي و نيز صرفه
هــاي دولتــي را شــامل شــود. ايــن اهــداف بايــد  در هزينــه

انــداز دولــت الكترونيــك را در نظــر داشــته باشــد و  چشــم
 وشش دهد:عمليات اجرايي زير را پ

   ،صـورت   ارائـه خـدمات بـرخط بـه     ارائه خـدمات بهتـر
تر، قابل اعتمادتر و بـا كيفيـت بهتـر و ارزش نسـبي      راحت

بالاتر نسبت به خدمات دولتي سنتي و دسترسي به خدمات 
 عمومي بخش غيردولتي؛

 ارائه اطلاعات و  خدمات،كارايي  تأثير مثبت در قيمت و
ر و هزينـه كمتـر بـه    بيشـت كـارايي   ارائه خـدمات بهتـر، بـا   

 شهروندان؛
 ،تسـهيل مشـاركت    مشاركت بيشتر مردم در امور دولتي

شهرونداني كه تمايل به همكاري بيشتر بـا دولـت دارنـد و    
ــي ــد در تصــيم م ــي بخــش   خواهن ــت و حت ــازيهاي دول س

 خصوصي نقش مؤثر داشته باشند؛ و
  .ارائه و به كارگيري روشهاي مناسب براي ادارة جامعـه 

مناسـب بـراي ارائـه خلاقيتهـا و نـوآوري در       ايجاد محـيط 
مهندسي مجدد نظامهاي اداره جوامع، با استفاده از تشكلهاي 
علمي و سازمانهاي غيردولتي و غيرانتفاعي در طراحي و بـه  

 كارگيري روشهاي جديد مديريت جامعه.
 

 ويژگيهاي اساسي دولت الكترونيك
ه كمتـر و  هدف دولت الكترونيك ارائه خدمات بهتر، با هزين

توان استاندار مشخصي براي   اثربخشي بيشتر است، ولي نمي
توانـد بـا    ساير ويژگيهاي آن معرفي كرد، زيرا هر دولتي مـي 

توجه به نيازهاي جامعـه خـود نظـام دولـت الكترونيـك را      
ريزي كند برخي ملاحظات كلي به شيوه زيـر يـادآوري    پايه
 شود: مي
 ،گسـتردگي بـيش از   دولت الكترونيك نبايد  كوچك بودن

حد داشته باشد، تا بتواند از اتلاف نيروي انساني و سـرمايه  
جلوگيري كنـد. بنـابراين، بهتـر اسـت دولتهـاي بـزرگ بـه        

 تر تقسيم شوند؛ دولتهاي محلي كوچك
 ،د باشد  اخلاقي بودندولت الكترونيك بايد به اخلاق مقي

 و حريم اطلاعات خصوصي شهروندان را حفظ نمايد؛
  دولت الكترونيك بايد نسـبت بـه فعاليـت     بودن،جوابگو

دهـد، جوابگـو    اجتماعي، اقتصادي و سياسي كه انجـام مـي  
باشد؛ بدين معني كه شهروندان بتوانند تا حد امكان از روند 

 پيشرفت اين فعاليتها آگاهيهاي لازم را كسب كنند؛
 دولت الكترونيـك بايـد در صـورت     پذير بودن، مسئوليت

از فعاليتهاي خـود بـه مـردم پاسـخگو      بروز مشكلات ناشي
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 باشد؛ و
 ،دولت الكترونيك بايد از موضـع شـفافي در    شفاف بودن

 رابطه با امور شهروندان برخوردار باشد.
 
 

 مدل ارتباط دولت الكترونيك چهار
مدلهاي اوليه ارتباط در دولت الكترونيك عبارتند از: ارتباط 

بنگاههـا و  )؛ ارتبـاط دولـت بـا    G2Cدولت با شـهروندان ( 
)؛ ارتبــاط دولــت بــا دولــت G2Bوكــار ( محيطهــاي كســب

)G2G   ) ؛ و ارتباط دولـت بـا كاركنـان(G2F  نـوع   4). ايـن
ارتباط در دولت الكترونيك، در كنـار سـاير ارتباطـاتي كـه     

كنـد و از طريـق بسـتر دولـت      بخش خصوصي تعريف مـي 
گيــرد، فرصــتهاي  الكترونيــك در خــدمت مــردم قــرار مــي

 كند. تقاء تعاملات دولت با مردم خلق ميجديدي براي ار
 ،ترين نـوع   و گسترده ترين مهم ارتباط دولت با شهروندان

كاربرد دولت الكترونيـك، ارتبـاط دولـت بـا شـهروندان و      
بالعكس اسـت. رابطـه دولـت بـا شـهروندان شـامل تبـادل        
اطلاعات مناسب و بهنگـام، در اختيـار قـرار دادن خـدمات     

گيري برخط در  هينامه رانندگي، رأيدولت، مانند تجديد گوا
امور اجتماعي، سياسي و رفاهي، پرداخت بر خـط ماليـات،   
پرداخت برخط قبوض مختلف آب، برق، گاز، تلفن و مانند 
آن، ارائه خدمات ثبتي الكترونيك و سـاير خـدمات دولتـي    

شــود. ارائــه خــدمات دولــت بــه شــهروندان و تمــاس  مــي
نهادات و انتقـادات، باعـث   شهروندان با دولت در ارائه پيش ـ

افزايش همكـاري آنهـا و در نتيجـه، ارتقـاء سـطح زنـدگي       
 شود؛ شهروندان و تغييرات كيفي در زندگي آنها مي

 ،دليل وجود اين رابطه آن است كه  ارتباط دولت با دولت
معمولاً سازمانهاي دولتي، متكي به ديگر نماينـدگان دولتـي   

از اهميـت خاصـي    هستند و تعامـل الكترونيـك بـين آنهـا،    
برخوردار است. در رابطه با دولت، عموماً نياز به دسترسـي  
ــه پايگاههــاي اطلاعــاتي وجــود دارد. بخشــهاي   مســتقيم ب

  صورت بسيار سـاده  توانند به مختلف دولتي در اين رابطه مي
با هم ارتباط داشته باشـند و مسـير انجـام امـور را تسـهيل      

ساير واحـدهاي دولتـي بـا    ها، سازمانها و  نمايند. وزارتخانه

ــدي از    ــك فضــاي جدي ــت الكتروني ــتر دول ــتفاده از بس اس
كنند. ارتباط دولـت   همكاري و خدمات رساني را تجربه مي

عنـوان   با دولت در يك سيستم دولت الكترونيك همواره بـه 
اولين اقدام در توسعه دولتهاي الكترونيك در جهـان مطـرح   

 بوده است؛
  اين نوع  .وكار كسبمحيطهاي ارتباط دولت با بنگاهها و

اي بود كـه در حـوزه بخـش خصوصـي      ارتباط، اولين رابطه
توسعه پيدا كرد. در اين رابطه، به نيازهاي خاصي از جامعـه  

شـود.   وكار بخش خصوصـي بـا دولـت توجـه مـي      و كسب
دولت عموماً امور عمراني و حتي بخشي از خدمات خود را 

بخش خصوصـي   اروك كسبكند. بنگاههاي  سپاري مي برون
با شركت در مناقصات دولتي، انجام طرحها و ارائه خدمات 

گيرند. معمولاً مشكلات مختلفـي بـر سـر راه     را برعهده مي
انجام ارتباطات بين بنگاههـاي اقتصـادي و دولـت در ايـن     

توانـد هـم در    زمينه وجود دارند كه دولـت الكترونيـك مـي   
و هـم در   برگزاري مناقصـات و انتخـاب بهتـرين شـركتها،    

سازي واگذاري طرحها و نهايتـاً، در مـديريت انجـام     شفاف
بندي مفيد واقع شود. عمومـاً خـدمات و    آنها و رعايت زمان

امور مربوط به دولت چند وجهي است و در آن، بنگاههـاي  
اقتصادي عرضه كنندة محصولات مشتري يا شـريك دولـت   

 شوند؛ و و گاهي رقيب دولت محسوب مي
 منظور تسهيل  اين نوع ارتباط به ا كاركنان.ارتباط دولت ب

در مشاركت بيشـتر كاركنـان در تصـميمات دولتـي و ارائـه      
تر به ارباب رجـوع بـراي بخـش عمـومي      اطلاعات مناسب

طراحي شده اسـت. رابطـه دولـت بـا كاركنـان و بـالعكس       
ــهفرصــتي  ــد از   ميوجــود ب ــي بتوانن ــان دولت ــا كاركن آورد ت

هــاي داخلــي دولتــي و  اطلاعــات موجــود بــر روي شــبكه
هاي مختلف منـابع انسـاني و    هاي خصوصي در حوزه شبكه

امكانات فيزيكي، دسترسـي بهتـري پيـدا كننـد و بـا دانـش       
رجـوع پاسـخگو باشـند. در حـوزه امـور       بيشتري به اربـاب 

ــه بازنشســتگي و   ــوط ب ــان، از اطلاعــات مرب جــاري كاركن
فرمهاي متنوع درخواست مرخصـي گرفتـه تـا سـاير امـور      
رفاهي، نظـام پيشـنهادات و اطلاعـات و سـاير موضـوعات      
داخلي مرتبط با كاركنان، اين ارتباط تسـهيل كننـده و مهـم    

 است.
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 مزاياي دولت الكترونيك

تا قبل از شـناخت دولـت الكترونيـك، روال معمـول بـراي      
دريافت خدمات دولتي، مسـتلزم حضـور فيزيكـي مراجعـه     

 ـ       ا پيشـرفت ســريع كننـده بـه يكـي از دفـاتر دولتــي بـود. ب
هاي نوين و ابزارهاي متنوع، دسترسي به اطلاعـات از  فنّاوري

طريق اينترنـت، تلفـن همـراه، رايانـه و كيوسـكهاي متنـوع       
پذير شده است. با استفاده از اين ابزارها،  رساني امكان اطلاع

ميزان گستردگي دامنه پوشـش دولـت الكترونيـك هـر روز     
سـازمانهاي دولتـي، از   بيشتر و دسترسي سريع به اطلاعـات  

 اي برخوردار شود. اهميت ويژه
ــاد اســت، از آن    ــت الكترونيــك بســيار زي ــاي دول مزاي

 اند:   جمله
. دسترسي مستقيم به اطلاعات و خدمات عمـومي بخـش   1

 دولتي و خصوصي؛
. ارتباط مستقيم با مقامات دولتي و مشـاركت غيرمسـتقيم   2

 در تصميم سازيهاي دولتي؛
، ساعات كار، ونقل حملزمان انجام امور،  جويي در . صرفه3

 هاي خدمات و منابع انرژي در ادارات؛ هزينه كاغذ، هزينه
شدن زمان مراحـل   عمليات دولتي و كوتاهكارايي  . افزايش4

 انجام كار؛
روز  7روزي و  صورت شبانه . ارائه خدمت به شهروندان به5

 در هفته؛
 به مشتري؛ . امكان ارائه خدمات در هر مكان دلخواه6
. امكان كار از راه دور براي بخشي از كاركنـان و مـديران   7

 دولتي؛ و
. امكــان آمــوزش دائــم در سيســتمهاي دولتــي و آمــوزش 8

 شهروندي به مردم.
بر مزاياي عمومي فوق، دولـت الكترونيـك بـراي     علاوه 

شهروندان، بخش خصوصي و دولت مزايـاي خاصـي دارد؛   
 عبارتند از:اين مزايا به تفكيك گروهها 

 .مزايـاي دولـت الكترونيـك بـراي شـهروندان       شهروندان
شامل افزايش كيفيت خدمات دولتي، به روز بودن خـدمات  

به اطلاعات و خدمات  بهنگامساعته و  24دولتي، دسترسي 
توزيـع مناسـب    واسـطه  بهدولتي، بهبود وضعيت شهروندان 

ــل    ــت در مقاب ــزايش پاســخگويي دول ــي، اف خــدمات دولت
ان، تمركز خدمات دولتـي بـر نيازهـاي شـهروندان،     شهروند

سازي و ارائه خدمات با توجـه بـه نيازهـاي     امكان سفارشي
گروههاي خاص (مانند معلولين)، گفتگو و ارتبـاط مناسـب   
مردم با مسئولين دولت و گسترش مشاركت مردم در ارتباط 

 با دولت است؛
 .دولت الكترونيك در بخش خصوصي از  بخش خصوصي

ي چون توسعه و گسترش بخـش خصوصـي، تسـهيل    مزاياي
ها و در نتيجه، رشـد   خدمات تجاري و اداري، كاهش هزينه

تـر   تر و مطمئن تر، كم هزينه اقتصادي جامعه، تداركات سريع
با استفاده از تداركات الكترونيك، نقل و انتقال راحت پـول  
و مديريت مناسب منابع مالي، تسهيل ارتباطات بـين دسـت   

ن دادوستد بخش دولتي و خصوصي و ايجاد بسـتر  اندركارا
 مناسب براي تجارت الكترونيك برخوردارست؛ و

 .دولت الكترونيك براي خـود دولـت نيـز، مزايـاي      دولت
زيادي دربـردارد: كـاهش انـدازه و حجـم دولـت، كـاهش       

پـذيري سـاختار دولـت و     هاي دولت، افزايش انعطاف هزينه
لفـات و فسـاد اداري،   با تغييـرات، كـاهش تخ   بهنگامتطابق 

افزايش مشاركت مردمي، تسهيل گردش اطلاعات و افزايش 
شفافيت در بدنه دولـت، افـزايش تمركززدايـي و هماهنـگ     
نمودن خدمات عمومي، امكان افـزايش تفـويض اختيـار در    

ــه ســطوح  تصــميم ــري ب ــائينگي ــه پ ــر، تقويــت پاي ــاي  ت ه
ابع ي، اداره مؤثرتر حكومت و مديريت مناسب منمردمسالار

و كيفيـت خـدمات پشـتيباني از    كارايي  اطلاعاتي و افزايش
 تصميمات دولت.

 
 كاربردها و خدمات دولت الكترونيك

دولت الكترونيك در حيطة وسيعي داراي كـاربرد اسـت؛ از   
گيري الكترونيك، آموزش الكترونيك، اقتصاد  آن جمله: رأي

الكترونيك، گردشگري الكترونيك و تجـارت الكترونيـك و   
ــد ــت    خ ــدمات دول ــره خ ــابه در زم ــك مش مات الكتروني

محور خـدمات بـه شـهروندان، خـدمات بـه       4الكترونيك، 
ــت و خــدمات عرضــه    ــرخط دول ــگران، خــدمات ب گردش

وكار در اولويت است. ساختار دسترسي بـه   محيطهاي كسب
محـور   4خدمات دولت الكترونيك بـرخط، براسـاس ايـن    
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 شوند. سازماندهي مي
 

 كترونيكسازي دولت ال پياده
سازي دولـت الكترونيـك در هـر كشـوري بايـد       براي پياده

عنصــر كليــدي، شــامل زيرســاخت، نيــروي  5همزمــان بــه 
انساني، عزم و اراده دولت، مسائل حقـوقي و هزينـه توجـه    

عنصر، به همراه مسـير توسـعه دولـت     5شود. مجموعه اين 
الكترونيك كه شـامل پيـدايش، ارتقـاء، تعامـل، پـراكنش و      

سـازي دولـت    شود، نشانگر فضـاي پيـاده   سازي مي  هيكپارچ
 الكترونيك است.

 به سخن كوتـاه، دولـت الكترونيـك يـك كـاربرد مهـم       
ــاوري اطلاعــات و ارتباطــات اســت كــه در بســياري از   فنّ

 24كشورهاي جهان پياده و باعث تسهيل در ارائه خـدمات  
ساعته برخط و بدون توقف به شهروندان شـده اسـت. ايـن    

آينده نه چندان دور، در سرتاسـر جهـان، در اداره    پديده در
ــا، بخــش خصوصــي و    ــين دولته ــاط ب ــردم و ارتب ــور م ام

اي خواهد داشـت. بـراي    وكار جايگاه ويژه محيطهاي كسب
سازي دولت الكترونيك بايد درجه آمادگي كشـورها را   پياده

سنجيد و بستگي بـه توانمنـديهايي كـه از نظـر زيرسـاخت      
را تشــخيص داد و برمبنــاي آن، كــار دارنــد، مــدل مناســب 

 سازي را انجام داد. پياده
 

 شناسي: كتاب
مجموعه مقالات اولين همايش شهرهاي الكترونيكي و اكبر.  جلالي، علي -

 .1380. تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، اينترنتي، جزيره كيش
پنج ، اطلاعات و ارتباطات فنّاوري يك سال تلاش دراكبر.  جلالي، علي -

جلد، تهران: انتشارات پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت 
 .1385 - 1381ايران، از 

. تهران: دانشـگاه  سند راهبردي شهر الكترونيك مشهداكبر.  جلالي، علي -
 .1382علم و صنعت ايران، 

، چـاپ سـوم، تهـران: انتشـارات     شـهر الكترونيـك  اكبر.  جلالي، علي -
 .1384ران، دانشگاه علم و صنعت اي

. تهران: انتشارات دانشگاه علـم و  دولت الكترونيكياكبر.  جلالي، علي -
 .1386صنعت ايران، 

 اكبر جلالي علي
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 دهياري
ي سـنتي مـديريت   عنـوان الگـو   بـه  كدخـدايي پس از نظـام  

ش در سطح روستاها وجود 1330روستايي كه تا اواخر دهة 
ش مطـرح شـد، سـومين    1350كه در دهه  دهبانيداشت، و 

است كه در اواخـر   دهياريالگوي مديريت روستايي ايران، 
ش تأسيس شد. براسـاس مـاده قـانوني مصـوب     1370دهة 

نظـور  م به ، تاشد  داده  كشور اجازه  وزارت  بهش 14/4/1377
  بـه   بـا توجـه    ،دهيـاري   نـام   به  روستاها، سازماني امور  اداره

بـا   ،خودكفا  صورت  و به  اهالي  درخواست هب  ،محل  موقعيت
ايـن   نمايـد.   سـيس أت در روستاها  مستقل  حقوقي  شخصيت

  محسـوب   غيردولتي  عمومي  نهادهايرا سازمانها   اينقانون، 
ــه اداره ا د.كــر مــي ــا ك ــا نظــارت  دهياريه ــي را ب ــور محل م

دهند،  روستائيان، از طريق شوراهاي اسلامي روستا انجام مي
در حوزه و عرصـه امـور عمـومي و خـدمات عمـومي نيـز       

تـوان فعاليتهـايي چـون     وظايفي دارند. امور عمـومي را مـي  
بـرداري از   بهبود نظافت محيط، حفـظ و نگهـداري و بهـره   

ي سـبز محلـي،   زيرساختها (آب، برق، گـاز و تلفـن)، فضـا   
، امور بهداشـتي، آموزشـي، فرهنگـي و ماننـد آن     آتشنشاني

مسائل  ترين مهمدانست. در توجيه تأسيس دهياريها، يكي از 
هاي اجرا شده در روستا فاقد متولي بودند.  اين بود كه پروژه

بدينسان، حفظ و نگهداري از بناها، بلوارهـا و ميـاديني كـه    
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بنيـاد مسـكن انقـلاب     ←سازمانهايي مانند بنيـاد مسـكن (  
وزارت جهاد سازندگي) در ←اسلامي) يا جهاد سازندگي (

عنـوان   اي بود. دهياري بـه  ساختند، مشكل عمده روستاها مي
توانســت ايــن مشــكل و  ســازمان مــديريت روســتايي، مــي

مشكلاتي مانند آن را برطـرف نمايـد. همچنـين شـوراهاي     
، عنـــوان نهادهـــايي سياســـتگذار اســـلامي روســـتايي بـــه

رو،  دار شـوند. ازايـن   توانستند وظايف اجرايي را عهـده  نمي
ــه ــازوان اجرايــي شــوراهاي روســتايي   دهياريهــا ب ــوان ب عن
 شوند. محسوب مي

مسئوليت اصلي دهياري با فردي اسـت كـه قـانون او را     
زيـر  شـرح   بـه دهيـار    وظـايف شناخته است.  دهيارعنوان  به

 :است
 ؛روستا  ياسلام  شوراي  مصوبات  تمام  اجراي 
 وقوع  پيرامون  گزارش  ارسال ، انتظامي  با نيروهاي  همكاري  

  عمـومي   نظم  حفظ ،عمومي  وظيفه  خدمت  مقررات و  جرائم
 ؛ محلي  اختلافات  در حل  و سعي

 ؛ دولتي  و قوانين  فرامين  اعلام 
 و   و عمرانـي   عمومي  سيساتأت  و نگهداري  حفظ ، مراقبت

 ؛روستا  اييهئدارا و  اموال
 و ايجـاد تسـهيلات    دولتي  با سازمانها و نهادهاي  همكاري  

 ؛آنان  وظايف  ايفاي  براي  لازم
 و   نظافـت   و حفـظ   بهداشـتي   مقـررات   در اجراي  مراقبت

 ؛ محيط  بهداشت  مينأت  براي  مناسب  ةايجاد زمين
 مواليـد    ثبت منظور به ، احوال  ثبت  مؤثر با سازمان  همكاري
 ؛ و متوفيات و
 و   حفـظ   در جهـت   ربـط  ذي  ولانئمـؤثر بـا مس ـ    همكاري

 .روستا  و حريم  در محدوده  واقع  طبيعي  منابع  نگهداري
ــلاوه  ــورخ   ع ــراين، مصــوبه م ــت 21/11/1380ب ش هيئ

وظيفه را براي دهياري و دهيار برشمرده اسـت   47وزيران، 
 زير هستند:شرح  بهكه 
 ؛ستارو  محيطي زيست  بهبود وضع 
 كمبودهـا،    و شـناخت   بررسي  شورا در خصوص  به  كمك

،  ، بهداشـتي  ، عمراني ، اقتصادي اجتماعي  يهايئنارسا نيازها و
طرحهـا و    تهيـه  ،روسـتا   امـور رفـاهي   و  ، آموزشي فرهنگي

  ئةو ارا  ياد شده  هاي زمينه در  و عملي  اصلاحي  پيشنهادهاي

  و اقـدام   ريـزي  و برنامـه   اطلاع  براي  ربط ذي  ولانئمس  به  آن
 ؛ لازم
 در  لازم  اقـدامات   انجـام   بـه   يانئروسـتا   و ترغيـب   تشويق 

 ؛ دولت  سياستهاي  رعايت زمينة
 اجـراي   پيگيـري   منظـور  بـه با شـورا    و همكاري  مشاركت  

 ؛روستا  به  يافته  اختصاص  عمراني طرحهاي
 و وظــايف  بــا اهــداف  مــورد نيــاز مــرتبط  اراضــي  مينأتــ  

 . مجوز قانوني از اخذ  پس  ،دهياري
 و   حفـظ   در جهـت   ربـط  ذي  ولانئمـؤثر بـا مس ـ    همكاري

  و حـريم   قـانوني   در محـدوده   واقـع   طبيعي  منابع  نگهداري
 ؛روستا

 و   دسـتي   صـنايع   توسـعه   بـه   يانئروسـتا   و ترغيب  تشويق
  كشـاورزي   محصـولات   و بازاريابي  ، توسعه ترويج  به  اهتمام
 ؛روستا  و دامي

 در   عمـومي   سيسـات أو ت  اموال  و نگهداري  ، حفظ مراقبت
 ؛ دهياري اختيار

 در موعـد   ،شـورا   بـه   شـده   درخواسـت   گزارشهاي  ارسال
 ؛دهيار  توسط ،مقرر

   بـه   مقـرر و پاسـخگويي    و مكـان   حضور دهيـار در زمـان  
 ؛شورا  تقاضاي  درصورت ، سؤالات

 شـورا و    بـراي   دهيـاري   فعاليتهـاي   ماهانـه   گزارش  ارسال
 ؛ بخشداري  به  آن  رونوشت

 شوراي  به  آن  هئشورا و ارا  با همكاري  عوارض  تعرفه  تهيه  
 ؛قانوني  ساير مراحل  و طي  منظور تصويب به  ،بخش  اسلامي

 در   آن  و مصـرف   قـانوني   مراجـع   مصوب  عوارض  وصول
 ؛ موارد معين

 يهـا، قصـابيها،  ئها، نانوا گرمابه  بهداشتي  ضعيتبر و  مراقبت 
 ، و بهداشــتي  مــواد غــذايي  هــا و فروشــگاههاي خانــه قهــوه

ــاس ــوابط  براس ــررات و  ض ــوط  مق ــي  مرب ــاكن  و معرف   ام
 ؛ ربط ذي  ولانئمس  به  غيربهداشتي

 ـو ارا  برآورد، تنظيم  و   و مـتمم   دهيـاري   سـالانه   بودجـه   هئ
 ؛ تصويب  برايشورا   به  آن  اصلاح

 بـا تصـويب   ،روسـتا   نـام   و هدايا به  اعانات  و قبول ءاهدا  
 ؛شورا

 هـا، ميـدانها،    ايجـاد خيابانهـا، كوچـه     زمينـه   نمودن  فراهم
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  ، مراكـز تفريحـي   و آموزشـي   سبز، ورزشي  فضاهاي پاركها،
  آنها از طريق  معابر و اجراي  توسعه و  آب  و مجاري  عمومي
 ←، (روسـتا   بهسـازي   طـرح   در زمينـه   ريو همكا  دهياري

 بهسازي روستايي)؛
 مجـاري  ،انهار عمـومي  ،معابر  و تسطيح  ، نگهداري تنظيف  

 ـ   بـه   مربوط  قنوات  و لايروبي  فاضلاب، آبها   مينأروسـتا و ت
 ؛ امكان در حد  ،و روشنايي  آب
 و  ق، بـر  آب  توليـد و توزيـع    سيسـات أت  در احداث  كمك

  مراجـع   اقـدام   تا زمـان  ،در روستا  آن  نرخ  تعيين و  مخابرات
و   ، نيـرو، پسـت   جهادكشـاورزي   هـاي  (وزارتخانـه   ربط ذي

 ؛) روستايي  و فاضلاب  آب  و شركت  و تلفن  تلگراف
 بـا    مسـاعي   روستا و تشـريك   ساكنان  بر بهداشت  مراقبت

ــان بهداشـــت  وزارت ــراي  پزشـــكي  و آمـــوزش  ، درمـ   بـ
 دارواگير  از بيماريهاي  پيشگيري  در جهت  نواكسيناسيو

 ؛كار  به  متكديان  و واداشتن  از تكديگري  جلوگيري 
 امـوال   از خريـد و فـروش    اعـم  ،دهيـاري   معاملات  انجام  

 ؛ و استجاره  ، اجاره ، مقاطعه و غيرمنقول  منقول
 وسـايل   و تهيـه   و گورستان  غسالخانه  ايجاد و سازماندهي  

 ؛امور آنها  در انتظام  و مراقبت  اتامو  حمل
 و حريـق   روستا از خطر سيل  حفظ  براي  اتخاذ تدابير لازم  

در   واقع  و خطرناك  شكسته  خطر از بناها و ديوارهاي و رفع
در   واقـع   هاي چاهها و چاله  تسطيح و  عمومي  معابر و اماكن
 ؛شورا  مصوبات  معابر براساس

 ــوگيري  همكــاري ــاي  ز شــيوعا  در جل و   انســاني  بيماريه
  ، اعــلام  ندمشــترك و دام  انســان دار كــه بــينواگيــر  حيــواني
و   درمـاني  مراكـز بهداشـتي    بيماريهـا بـه    گونـه  ايـن   مشاهده

دور   بـه   ، اهتمـام  ربـط  ذييـا سـاير مراكـز      محل  دامپزشكي
  مبـتلا بـه    حيوانـات   و دفع  مبتلا، معالجه  بيماران  نگهداشتن

 ؛مضر يا  واگير، بلاصاحب  اضامر
 بناها و   در حفظ  فرهنگي  ميراث  با سازمان  مساعي  تشريك

  بـراي   ربـط  ذي  ولانئبـا مس ـ   روستا و همكاري  باستاني آثار
،  عمومي  سيساتأاز ت  برداري بهره و  ، نگهداري ، احداث اداره

مـورد نيـاز     رفـاهي  و  ، ورزشي ، فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي
 ؛ وستا در حد امكاناتر
 قـانوني   در محـدوده   كـه   ساختمانهايي  براي  صدور پروانه  

در   منـدرج   مقـررات   بـا رعايـت   ،شـوند  مـي   سـاخته  روستا
  سيساتأبنا و ت  احداث  اراضي از  استفاده  به  مربوط  نامه آئين

  موضــوع، شــهرها  و حــريم  قــانوني  از محــدوده  در خــارج
و سـاير   ش1355 /22/2 مـورخ  4940  هشـمار   نامـه   تصويب
 ؛ مقررات

 و   منظور بررسـي   به  و بخشداري  بخش  با شوراي  همكاري
 ؛ كسب  هاي پروانه صدور

 سـازمان   بـه   بضاعت و بي  سرپرست بي  هاي خانواده  معرفي  
  بـه   و مسـاعدت   خمينـي   امداد امام  كشور و كميته  بهزيستي

 ؛ آنها در حد امكانات
 در حـريم   واقـع   راههـاي   و تسطيح  در نگهداري  همكاري  

  روستا و دستگاههاي  اهالي  خودياري  ز طريقا روستا  اراضي
 ؛ ربط ذي
 معرفــي منظــور ، بــه بــا كشــاورزان  و همكــاري  مســاعدت  

  دسـتي   و صـنايع   صـنعتي   و توليـدات   كشاورزي محصولات
 ؛ ربط ذي  نمايشگاههاي و  روستا در مراكز شهري

 ــريپي ــراي  و مســاعدت  گي ــه  ايجــاد مؤسســات  ب و   خيري
 ؛ فرهنگي  و مؤسسات  الحسنه  قرض  هايقصندو

 و   حـوادث   وقوع  هنگامب  امدادرساني  با واحدهاي  همكاري
 ؛ طبيعي  و بلاياي  غيرمترقبه  سوانح

 شـورا    طرحها به  فيزيكي  پيشرفت  يا عدم  پيشرفت  گزارش
در   تسـريع   بـراي   مناسـب   رهايو پيشنهاد راهكا و بخشدار
  ) قــانون68(  ) مــاده  هبنــد ( اجــراي  آنهــا در جهــت  اجــراي
 ؛شوراها

 و اجـراي   تهيـه   در جهت  ربط ذي  با دستگاههاي  همكاري  
  و تهيــه طــرح هــادي روســتايي) ←( روســتا  هــادي  طــرح

در روسـتا    واقـع   اراضـي   كـاربري   و تعيين  لازم  پيشنهادهاي
  ضـوابط   و اجـراي   هـادي   آنهـا در طـرح    گنجاندنمنظور  به

 ؛شورا  موافقت با  مربوط  مصوب
 ــت ــام  مراقب ــل  و اهتم ــب  كام ــه  در نص ــت  برگ ــر   قيم ب

و   بخـش   اسـلامي   شـوراي   تصميمات  و اجراي  اجناس روي
و مـواد مـورد    خواروبـار   و فراوانـي   ارزاني  به  روستا نسبت

و   فاسد شـده   اجناس  فروش از  و جلوگيري  عمومي  احتياج
 ؛ ربط ذي  قانوني  مراجع  آنها با هماهنگي  نمودن  معدوم

 دسترسـي   تسـهيل   در جهـت   ربـط  ذي  با مراجـع   همكاري  
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 ؛ مرغوب  آرد و نان  به روستا  مردم
 روسـتا از    بر امور بهداشـتي   نظارت  و ايجاد زمينه  پيگيري

 ؛ وشتگ  و عرضه  دام  كشتار بهداشتي  قبيل
 دارد و بــه  عمــومي  جنبــه  كــه  دهيــاري  مقــررات  اجــراي  

از   ، پس رسيده  بخش  اسلامي  ييد شورايأت شورا و  تصويب
 ؛ است  الرعايه لازم روستا  ساكنان  كليه  براي  اعلام

 روسـتا بـه    سيسـات أو ت  معابر و امـاكن   يشنهاد نامگذاريپ  
  بخـش   اسـلامي   رايشـو   آنها بـه   هئو ارا  بررسيبراي شورا 

 ؛ لازم  سير مراحل  منظور به
 ـ  در جهـت   و مسـاعدت   اشتغال  هاي زمينه  شناسايي    مينأت

 ؛ ربط ذي  دستگاههاي  كار با همكاري  افراد جوياي  كار براي
      در روستاهايي كه طرح هـادي مصـوب دارنـد، طرحهـاي

عمراني روستايي بايد در چارچوب طرحهاي هـادي روسـتا   
 ود.انجام ش

 
  درآمد دهياري  منابع

 و وصـول   وضـع   نحـوه   اجرايي  نامه  مقرر در آئين  عوارض  
  و شـهرك   شـهر، بخـش    اسـلامي   شوراهاي  توسط  عوارض
  شـوراهاي   انتخابـات  و  ، وظـايف  تشـكيلات   قانون  موضوع
ش 1375  ، مصــوب شــهرداران  كشــور و انتخــاب  اســلامي
 مـورخ  -521 823  / ت 32495  شماره  نامه  تصويب  موضوع

 ؛ش10/8/1378
 مندرج  نامه آئين  با رعايت  ساختمان  صدور پروانه  عوارض  

 ؛ مربوط  و مقررات  و ساير قوانين  ماده  اين )1در بند (
 شورا   با تصويب  اعتباري  از بانكها و مؤسسات  وام  دريافت

 ؛ بخش  اسلامي  شوراي ييدأو ت
 بخــش  و خوديــاري  ولتــيد  از كمكهــاي  درآمــد حاصــل  

  دسـتورالعملهاي   و هـدايا در چـارچوب    ، اعانات خصوصي
 ؛ مربوط

 دهد با تصـويب  مي  هئارا  دهياري  كه  خدماتي  بهاي  وصول  
 ؛ مربوط  دستورالعملهاي  بخشدار و رعايت ييدأشورا و ت

 و عمرانـي   خدماتي  طرحهاي  اجراي  براي  دولت  كمكهاي  
 ؛كشور  كل  سالانه  بودجه  در قالب

 از سـوي   يافتـه   اختصـاص   از عـوارض   ناشـي   درآمدهاي  
و   عمـومي   سيسـات أمنظور ايجـاد ت  به  عوارض  وضع  مراجع

 . آن  و حريم روستا  قانوني  در محدوده  دولتي

  ليـه مصوبه هيئـت وزيـران تصـريح كـرده اسـت كـه ك       
 همان  مصرف  منحصراً بهبايد   دهياري  و درآمدهاي  عوارض

 رسد.بروستا  
رفت كه تأسيس اين سازمان جديد، بـا توجـه    انتظار مي 

ويـژه رويكردهـاي جديـدي كـه      به طرح مباحث توسعه، به
هـاي   ضرورت توجه بـه مـردم و مشـاركت آنهـا در برنامـه     

توجه در سـاختارهاي   سازد، تغييري قابل توسعه را مطرح مي
 موجود اداري بدهد.
 وظايف دهياريها

وظيفه دهياريها كه در جدول شماره  47هي به توزيع اما نگا
دهد كه همكاري با دولت و اجرا يـا   آمده است، نشان مي 1

ترويج سياستهاي آنهـا بيشـترين سـهم را در ميـان وظـايف      
% از وظايف دهياريهـا بـه ايـن    25كه  دهياريها دارد، تا جايي

موضوع اختصاص دارد. پس از آن، انجام وظـايف مسـتقيم   
% وظـايف دهياريهـا را بـه خـود     23ي قـرار دارد كـه   دهيار

اختصاص داده است. رسيدگي به امور مختلف روستا ماننـد  
مسائل بهداشتي و نظافت، بخش ديگري از وظايف دهياري 

% از 16.5شـود.   % وظايف دهياري را شامل مـي 19است كه 
وظايف دهياري نيز به همكاري با شـورا اختصـاص دارد و   

وظايف دهياريها نسبت به مردم روستايي  نسبت مشابهي نيز
 شود. را شامل مي

اين درحالي است كه نگاهي به محتواي وظايف مربـوط   
طور مستقيم بـه   كدام از آنها به دهد كه هيچ به مردم نشان مي

موضوعات مهم توسعه اجتمـاعي، ماننـد مشـاركت در اداره    
 امور، مشاوره و تعامل و مانند اينها توجه ندارد:

 يق و ترغيـب روسـتائيان بـه انجـام اقـدامات لازم در      تشو
 جهت رعايت سياستهاي دولت؛

 مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا؛ 

 گري و واداشتن متكديان به كار؛يجلوگيري از تكد 

 بضاعت بـه سـازمان    سرپرست و بي هاي بي معرفي خانواده
بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني و مسـاعدت آنهـا   

 كانات؛در حد ام

   ــا كشــاورزان در جهــت معرفــي مســاعدت و همكــاري ب
محصولات كشاورزي و توليدات صـنعتي و صـنايع دسـتي    
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 ؛ربط ذيروستا در مراكز شهري و نمايشگاههاي 

     پيگيري و مساعدت در جهت ايجـاد مؤسسـات خيريـه و
 الحسنه و مؤسسات فرهنگي؛ و صندوقهاي قرض

 هـت تـأمين   هاي اشتغال و مسـاعدت در ج  شناسايي زمينه
 .ربط ذيكار براي افراد جوياي كار با همكاري دستگاههاي 

حتــي سياســتگذاريهاي كــلان در حــوزه دهياريهــا نيــز  
حكايت از كم توجهي به جايگاه مردم در مديريت روستايي 

ش توزيـع عـوارض   1382دارد؛ براي نمونـه، دسـتورالعمل   
 طرح است، نشـان  10برنامه و  3متمركز دهياريها كه حاوي 

دهد كه توسعه اجتماعي سـهم انـدكي در سياسـتگذاري     مي
كــلان دارد. طبــق ايــن دســتورالعمل، اســتانداريها نظــارت  

هـا، طرحهـا يـا     خواهند كرد كه عوارض ابتدا به كدام برنامه
ها و با چه سهمي تعلق بگيرد. دهيـار ابتـدا طرحهـا و     پروژه
. كنـد  ها را در جلسه شوراي اسلامي روستا مطرح مـي  پروژه

پس از تصويب شورا، طرح يا پـروژه بـه بخشـداري اعـلام     
كند و فرمانـدار نيـز آن را    شود و بخشدار آن را تأييد مي مي

امضا كرده و سـپس بـه معـاون عمرانـي اسـتانداري اعـلام       
شود. معاون عمراني اسـتانداري نيـز پرداخـت عـوارض      مي

كنـد و   مربوط به پروژه را از وزارت كشور درخواسـت مـي  
شــود.  مرحلــه پرداخــت مــي 3تــا  2تعيــين شــده در مبلــغ 
نظــر از تطويــل ديوانســالارانه امــور بــراي تصــويب  صــرف

 ها نيز قابل توجه است: طرحها، عناوين برنامه
 ــه اول ــادي  برنام ــرح ه ــراي ط ــادي   ←( . اج ــرح ه ط

طرح كمك به اصـلاح و توسـعه شـبكه     5، شامل روستايي)
سـاله   5برنامـه   معابر روستا، تهيه طرح هادي روستا و تهيـه 

دهيــاري، كمــك بــه ســاماندهي گورســتانها و تأسيســات و 
تجهيزات مربوط به آنها، كمك به ايجاد، حفظ و نگهـداري  

آوري  فضاي سبز و فضاي تفريحي، كمك به هدايت و جمع
 آبهاي سطحي؛

 طرح كمك به  3. برنامه خدمات عمومي، شامل برنامه دوم
نجات و آموزشهاي خريد تجهيزات اطفاي حريق و امداد و 

آوري و دفن بهداشـتي زبالـه،    ايمني، كمك به تفكيك جمع
مانند نصب سطلهاي زباله، كمك به تأمين امكانات و نيروي 

 انساني مورد نياز دهياريها؛
 2. برنامه خدمات اجتماعي و اقتصادي شـامل  برنامه سوم 

طرح كمك به توسعه توليدات كشاورزي و صنايع و ايجـاد  

محلـي و طـرح كمـك بـه هنرمنـدان، ايجـاد        هـاي  بازارچه
اجتمــاعي، توســعه ورزش و حفــظ  -مؤسســات فرهنگــي

 ميراث فرهنگي.
دهـد،   ها و طرحها نشـان مـي   كه عناوين برنامه گونه همان 

توجه به امور كالبدي و خدماتي بخش اصـلي دسـتورالعمل   
را به خود اختصاص داده است و مشـاركت مـردم و نحـوه    

تـوان   قرار نگرفته است. بنـابراين، مـي  تحقق آن مورد توجه 
توجه اندك به مشاركت مردم در مديريت روستايي را يـك  

 حساب آورد. نقطه ضعف مهم در تبيين وظايف دهياريها به
 شناسي: كتاب

لوح حقوق، مجموعه قوانين مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.  -
مي، تهران: مركز پژوهشهاي مجلـس شـوراي اسـلا    و مقررات كشور.

1386. 
انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشـور، از   ماهنامه دهياريها. -

 .1386-1382، 19-1شماره 

 حسين ايماني جاجرمي
 
 
 
 

 ديوانسالاري
Bureaucracy 

اي دارد. بـه يـك    ديوانسالاري (بوروكراسي) معاني چندگانه
اي از  شـود، متشـكل از مجموعـه    معنا، به دستگاهي گفته مي

اي كه با اتكاء به قوانين، قواعـد و مقـررات،    مندان حرفهكار
به اداره يك سازمان در سطح خرد يا كلان مشغول هسـتند.  

كننـد و آن را   ديوانسالاري را گـاهي از حكومـت جـدا مـي    
كنند، و گاهي خود حكومـت   مثابه ابزار حكومت تلقي مي به

صــورت يــك مجموعــه  را هــم در قالــب ديوانســالاري بــه
د. واژه ديوانسـالاري بـراي حـوزه محـدودتر، مثـل      بينن ـ مي

هاي كـارگري، احـزاب    تشكيلاتي كه كارهاي اداري اتحاديه
رود (ديوانسالاري  دهند، نيز به كار مي يا شركتها را انجام مي

هـاي كـارگري). در مباحـث     حزبي يا ديوانسالاري اتحاديـه 
 ـ اجتماعي، واژه ديوانسالاري را براي جمع مـديران، بـه   ه مثاب
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يك گروه اجتماعي با هويت، منش و نگرشهاي خـاص بـه   
برند. واژه ديوانسالاري گاه با فحوايي منفـي و بـراي    كار مي

اشاره به شيوة كار سازمانهاي بزرگ و ادارات حكومتي كـه  
رود.  وپا گير و ناكارآمد هستند، به كـار مـي   غالباً بسيار دست

ئـل شـده   اين مقاله بين حكومـت و ديوانسـالاري تمـايز قا   
 است، هرچند گاهي تفكيك آنها آسان نيست.

 
 خصوصيات اصلي

عنـوان يـك پديـدة     بار ماكس وبر ديوانسالاري را به نخستين
مهم اجتمـاعي مـورد مطالعـه قـرار داد. او مسـير تـاريخ را       

كرد و يكي از اجزاء عقلاني نشدن  ارزيابي مي عقلاني شدن
سالار عقلاني گيري يك دستگاه ديوان در دوره مدرن را شكل

آورد. ديوانسالاري مدرن در نظـر مـاكس وبـر     حساب مي به
 خصوصيت عمده است: 5داراي 

 .ديوانسالاري مدرن بر بنيان يك مجموعه قوانيني  قانونيت
كنـد، پـا    كه وظايف و حوزه اختيارات آن را مشـخص مـي  

 كند؛ گرفته است و عمل مي

 .نتخـاب  يشـان ا توانائيهاكارمندان اداري برمبناي  تخصص
شــوند و بــراي كــار خــود آموزشــهاي لازم را دريافــت  مــي
 كنند؛ مي

  .كارمنـدان اداري برمبنـاي مقـررات و     غيرشخصي بـودن
كننـد و نظـرات شخصـي آنهـا در      هاي معين كـار مـي   رويه

كارشان دخالت زيادي نـدارد. بـه تعبيـر ديگـر، منصـب از      
 دار جداست؛ منصب

 .ليتهاي معينـي  هر كارمند صلاحيت و مسئو سلسله مراتب
دارد و براي اين مسئوليت در مقابل افراد بالادست پاسخگو 

افراد زيردست او نيز براي كاري كه بـه آنهـا   كه  چنان است،
 سپرده شده است، در مقابل او پاسخگو هستند؛

 .كارمندان اشخاصي هستند كه كارهـاي معينـي را    استمرار
بـراي  دهنـد و   طور منظم در ساعتهاي مشخص انجام مـي  به

كننـد. در شـرايط امـروزي، هـيچ      اين كار مزد دريافـت مـي  
تواند بدون برخـورداري از دسـتگاه اداري، امـور     دولتي نمي
 درستي سازمان دهد. جامعه را به

 
 انواع ديوانسالاري

دسته، شامل ديوانسالاري  3در نگاه كلي، ديوانسالاري را به 
ــال  ــورهاي درحـ ــتي و كشـ ــي، سوسياليسـ ــعه.  غربـ توسـ

 16هـاي   نسالاريهاي اروپا از درون دولتهاي مطلقه سـده ديوا
دستگاه حكومتي لويي چهـاردهم و دولـت    از جملهم، 17و 

فرهنـگ  م، با پيدايش يـك  19پروس نشأت گرفته، در سدة 
مبتني بر مشاركت گسـترده مـردم در اداره سرنوشـت     مدني

انـد. در ايـن ديوانسـالاريها مقامـات      خود، تكامل پيدا كـرده 
سـازي بـراي امـور شـهر و كشـور       داري در سياسـت عالي ا

شركت دارنـد، امـا در كارهـاي اداري از جانبـداري حزبـي      
از كنند. در ديوانسالاري كشـورهاي سوسياليسـتي،    پرهيز مي

شوروي (سابق) و اروپاي شـرقي، حـزب حـاكم بـر      جمله
دستگاه اداري است و صعود به سطوح بالاي سلسله مراتب، 

پذير است. ديوانسـالاري   زب حاكم امكانتنها در پيوند با ح
توسـعه نيـز بـا وجـود تفاوتهـايي كـه بـا         كشورهاي درحال

 از جملـه يكديگر دارند، در برخي خصوصـيات مشـتركند،   
ميراثي بودن برخي منصـبها، فقـدان قواعـد مشـخص بـراي      
وارسي كار منصب داران، سنگيني وزنه ملاحظـات سياسـي   

ها، و در مواردي، برتـري  گيري بر ملاحظات اداري در تصميم
 نظاميان بر كارمندان غيرنظامي.

 
 مطالعة رفتاري ديوانسالاري

مطالعـه دربــارة رفتــار ديوانسـالاريها، در قيــاس بــا مطالعــة   
ساختار آنها رشـد زيـادي نكـرده اسـت. يكـي از نخسـتين       

يابـد،   مطالعاتي كه با رفتارشناسي ديوانسالاري نيز ارتباط مي
هـاي فرهنگـي نظامهـاي     بـارة شـالوده  مطالعاتي است كه در

يي، امريكـا تن از دانشـوران   2سياسي صورت گرفته است. 
آلموند (و) رباسه، با مطالعه پيرامون وجوه فرهنگي نظامهاي 

را مطرح ساختند كه فاصـله   فرهنگ سياسيسياسي، مفهوم 
 2كنـد. ايـن    بين رفتار فردي و سـاختار سياسـي را پـر مـي    

نگـر و مـدرن را از يكـديگر     يفرهنگ سياسي بسـته، بخش ـ 
تفكيك، و فرهنگ نوع اخير را براي پيدايش ديوانسالاري از 

ــب   ــتر مناس ــد، بس ــوع جدي ــي  ن ــي م ــري معرف ــد.  ت كردن
گرايي از لوازم ديوانسالاري نوين  سالاري و تخصص شايسته

است كه در فرهنگ سياسـي نـوع اخيـر امكـان رشـد پيـدا       
زمينـه صـورت   كند. در مطالعات ديگـري كـه در همـين     مي
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اي با اين مضمون طرح شد كه نوسـازي   گرفته است، نظريه
سياسي (مدرنيزه شدن سياسي) مسـتلزم ايجـاد تـوازن بـين     
ديوانسالاري دولتي از يكسو و نهادهـاي مشـاركت مردمـي    
(مثل نهاد قانونگذاري، مجريه و احزاب سياسـي) در پيكـره   

ن نهادها نظام سياسي از سوي ديگر است. ديوانسالاري از اي
پذيرند و در صورت توازن منطقي بين اين دو، نظام  تأثير مي

شود. در يكي از مطالعـاتي كـه بـا ايـن      سياسي كارآمدتر مي
رويكرد صورت گرفته است، انواع ديوانسالاريها را برحسب 

 اند: بندي كرده نظامهاي زير دسته
 سياست مبتني بر شخص؛ 

 سياست مبتني بر ايدئولوژي؛ 

 وري؛ وسياست پرات 

 .سياست ليبرالي 

ديوانسالاري نوع اخير (ليبرالـي)، بـا نمونـه مـورد نظـر       
ــودن و    ــت، تخصــص، غيرشخصــي ب ــر (قانوني ــاكس وب م

 تر است. استمرار) نزديك
 

 ديوانسالاري و مردمسالاري
داري  در آنچه كه نظـام سـرمايه   از جملهدر جوامع امروزي، 

ريها در يافته خوانـده شـده اسـت، نقـش ديوانسـالا      سازمان
بندي و اجراي سياستهاي عمومي بسيار اهميت پيـدا   صورت

كرده است. اين امر پرسشي را بـا ايـن مضـمون برانگيختـه     
است كه آيا ارتقاء جايگاه ديوانسالاري، بـه نقـش مقامـات    

شـود؟ بـا    منتخب مردم و مسئول در برابر مردم منجـر نمـي  
ابـر مـردم   طـور مسـتقيم در بر   توجه به اينكه ديوانسالاري به

پاسخگو نيست، آيا افزايش اقتدار آن به زيـان مردمسـالاري   
گران معتقدند، رشد روزافزون اقتدار  نيست؟ برخي از تحليل

شـود.   ديوانسالاري، به كـاهش آزاديهـاي فـردي منجـر مـي     
بوروكراتها هم تابع اصل دموكراتيك پاسخگو بودن نيسـتند،  

ــب  ــرخلاف منص ــم ب ــدي  و ه ــب، دوره تص و  داران منتخ
داري آنان طولاني اسـت، و بـا عـوض شـدن كابينـه       منصب

رسـد. درسـت اسـت كـه كـار       مسئوليت آنها به پايـان نمـي  
ديوانســالاران اجــراي سياســتهايي اســت كــه سياســتمداران 

اند، و درست اسـت كـه سياسـتمداران     منتخب به آنها سپرده
هـايي كـه در هنگـام انتخـاب      منتخب تلاش دارند به وعـده 

مل كنند، اما اجـراي ايـن سياسـتها در تعامـل بـا      اند، ع داده
گيرد و ديوانسالاران نيز عقايد سياسي  ديوانسالاران شكل مي

خود و الزامات كار خـود را در اجـراي سياسـتها بـه پـيش      
امر خـود   جاي آنكه مردم را ولي برند. اين ديوانسالاران به مي

 دهنـد. در  بشمارند، آنها را موضوع مديريت خود قـرار مـي  
ــه آزادي   ــدرت ديوانســالاران در حــدي اســت ك نتيجــه، ق

براين، گسـترش ابعـاد    اندازد. علاوه شهروندان را به خطر مي
حيطـه مناسـبات   و  جهـان زيسـت  ديوانسالاري آنچه را كه 

دهـد.   خوانده شده است، مورد تعدي قرار مي تفاهمي مردم
مداخلــه مــديران شــهري و روســتايي بــراي بهبــود شــرايط 

، اگر با توجه به نقش مشاركتي مـردم صـورت   زندگي مردم
هايي كه برحسب سرشـت خـود، بـه     نگيرد، و اگر به حيطه

توجـه   شود، بي مناسبات تفاهمي در جهان زيست مربوط مي
همراه خواهد داشت كه سـود آن را   بسا زيانهايي به باشد، چه
 سازد. منتفي مي

 خـواه (توتـاليتر)، مثـل نظـام     در نظامهاي سياسي تمامت 
فاشيستي در آلمان يا استاليني در اتحاد شوروي سابق، نقش 

، گيـرد  دربر مـي ديوانسالاري، درواقع، كليت نقش دولت را 
زيرا ديوانسالاران نه تنها به اجـراي سياسـتهايي كـه توسـط     

شـود،   داران منتخب تعريف شده است، محدود نميمسياست
پرداختنــد. در چنــين  بلكــه خــود بــه تعريــف سياســتها مــي

ظامهايي، ديوانسالاري خير عمومي و خير خصوصـي، هـر   ن
 كند. دو را تعريف مي

م، دورانـي بـود   1980دوران بعد از جنگ جهاني تا دهه  
كه با تكيه بر نظريه اقتصـادي كينـز و سياسـتهاي سوسـيال     

خوانده شـده اسـت، رشـد     دولت رفاهدموكراتيك، آنچه كه 
در حـوزة  زيادي كرد. اين سياستها متضمن دخالـت دولـت   

وسيعي از زندگي اقتصادي و اجتمـاعي بـود. منتقـدان ايـن     
سياستها معتقدند، پيشبرد چنين سياسـتهايي بـه زيـان نقـش     
خلاقه مردم و در نتيجه، به زيان توسعه اقتصادي بوده است. 

خوانده شـده اسـت، بـا     راست جديدجرياني كه به تعبيري 
بـه  را  حمله به اين سياستها، خواستار آن شد كـه حكومـت  

. آنها خواسـتار مـديريت عمـومي    سر جاي خود بازگردانند
اي شدند كه نسبت به تقاضاي مردم بيشـتر پاسـخگو، و    تازه

 راسـت جديـد  در استفاده از منابع عمومي، كارآمدتر باشـد.  
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دهه اخير، در بسياري از كشورهاي پيشرفته صـنعتي،   3طي 
چـه در  اداره امور را در دست داشته است. ايـن جريـان، گر  

داشته است،  پيشرفتهاييمحدودتر كردن دايره دولت رفاهي 
، موفقيـت قابـل   بازگرداندن دولت به سر جاي خـود اما در 

 ذكري را به ثبت نرسانده است.
رسد، راه حل دفـاع از مردمسـالاري و جهـان     به نظر مي 

زيست، محدود كردن حيطـه دولـت رفـاهي نيسـت، بلكـه      
مـور عمـومي و گسـترش    پـذير كـردن متصـديان ا    مسئوليت

هرچه بيشتر دامنه مشـاركت عمـومي اسـت. سـپردن امـور      
تواند به معني محدود  دست آنان نمي مردم، شهر و روستا، به

 كردن آزاديهاي آنها باشد.
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 رفاه اجتماعي
Social Welfare 

 انداز رفاه عبارتند از:  اجزاء اصلي چشم
 نه در معناي سطحي تجربه و احساس روانـي و   شادكامي)

عنوان حـالتي   سرخوشي يا نشاط، بلكه به جسماني آن براي
 شود)؛ كه غالباً با رضايت يا خرسندي از آن ياد مي

 يعني داشتن امنيت و خاطر آسوده از درآمد فعلي و  تأمين)
 آتي)؛

 هايي از اين دست؛ اشتغال، مسكن، امنيت و مقوله 
 عبارت ديگر، تحقق آنچه براي فرد  (به برتريها يا ارجحيتها

يت و برتري بيشـتري دارد و موجـب رضـايت    يا گروه اولو
 شود)؛ خاطر مي

 يعني دستيابي به آنچـه بـه طبيعـت آدمـي مربـوط       نيازها)
 شود و ضرورت بيشتري از برتريها دارد)؛   مي
 يا انتظاري كه نسبت به سهم و حق و مشاركت  استحقاق)

 تر وجود دارد)؛ فرد يا گروه در جامعة بزرگ
 ي به دليل كرامت انساني و (يا احساس وجود برابر عدالت

نبود تبعيض و محروميـت از خـدمات انسـاني و اجتمـاعي     
 تواند به واقع حق همگان باشد؛ و بالاخره، موجود كه مي

 و آن ايـن اسـت كـه اساسـاً      شادكامي و بهروزي ديگران)
ترين مرجع اخلاق همانا چيزي باشد كـه انسـان را بـه     عالي

نصيبها  گروهها، بي خصوص هم سرنوشت انسانهاي ديگر، به
 دهد). چيزان پيوند مي و بي

وجه متمايز بايد  3براي رسيدن به تعريف و مفهوم رفاه  
 مد نظر باشد:

 اي ذهني اسـت يـا عينـي؟ در     نخست اينكه، آيا رفاه پديده
ــه ادراك،  حالــت نخســت رفــاه پديــده اي اســت مربــوط ب

عبارت ديگر، رفـاه   عواطف، احساسات و شناخت فردي؛ به
كنـد. اگـر كسـي هـيچ پروايـي از       يجاد الزام و تكليف نميا

توانـد   خوشبختي و آزادي و بهزيسـتي ديگـران نـدارد، مـي    

حال مرفـه باشـد، زيـرا توانـايي      گناه باشد و درعين كاملاً بي
اي  اندازها را ندارد. اما اگـر رفـاه پديـده    درك يكي از چشم

كـه   تـوان آن را يـا كـاملاً عينـي، از نـوعي      عيني اسـت مـي  
احساسات و ادراكات هيچ سـهمي در آن ندارنـد، توصـيف    
كرد يا نسبتاً عيني كه تركيبي از ضرورت عيني و ويژگيهـاي  

گيـري و   ذهني است در اين صورت رفاه بايـد قابـل انـدازه   
هاي ذهني جـدا   تواند كاملاً از جنبه پذير باشد. اما نمي عينيت

افـراد   گردد. يعني اينكه وضعيت رفاه ممكن است برحسب
و چگونگي احساس رضايت خاص آنها تفاوت كند. ذهنـي  

تواند چيزي كاملاً فردي و روانشـناختي   هرحال نمي بودن به
باشد، زيرا احساس و ذهنيت خـود بـا موقعيـت اجتمـاعي،     
ــاي   ــا و توانه ــادي و موقعيته ــاتي، وضــعيت م شــرايط طبق

 فرهنگي و اجتماعي ملازمت دارد.
 است يا محدود؟ اگر رفـاه را در   دوم اينكه آيا رفاه فراگير

ــورد     ــاه در م ــيم، آنگ ــف كن ــامع تعري ــر و ج ــالبي فراگي ق
هـاي   تأثيرپذيري رفاه از ادراكها، عواطف، احساسها و تجربه

ويژه و از بحـث رفـاه گروههـاي اجتمـاعي خـاص غافـل       
صـورت محـدود و    مانيم. از طرف ديگر، اگر رفـاه را بـه   مي

نيم از اين مقولة مهم بشري توا نسبي تعريف كنيم، آنگاه نمي
و اجتماعي، به نظريه تاريخ تحـول اجتمـاعي دسـت يـابيم.     

توان مقوله رفـاه را اساسـاً عينـي و فراگيـر      ترتيب، مي اين به
دانست، اما نسبي و ذهني بودن آن برحسب افراد و گروهها، 

شود، جاي مهمـي در   كه از موقعيت فرد در جامعه ناشي مي
 آن دارد.

  ايست فردي يـا جمعـي؟ در ايـن     آيا رفاه پديدهسوم اينكه
انـد. فـدا كـردن فـرد      باره دانشوران چندان به نتيجه نرسيده

براي آرمانهايي اجتماعي، بدون در نظر گرفتن ارادة افـراد و  
تنها مطابق آرمانهاي رهبران، هرچند رهبراني با نيـت نيـك،   

گرايـان نيسـت. بـا ايـن وصـف،       مورد تأييد بسياري از رفاه
توان رفاه جمعي را صرفاً از حاصل جمـع رفـاه فـردي     نمي
دست آورد. وجه عمـومي و اشـتراكي رفـاه از مختصـات      به

توجـه بـه    تـوان آن را بـي   اصلي آن است، ضمن اينكه نمـي 
بهزيستي و بهروزي افراد مـد نظـر قـرار داد. ايـن واقعيـت      

تواند بـه   پذيرفته شده است كه كوشش براي رفاه فردي نمي
اي كارآمد برسـد و قاعـدتاً بايـد بـراي راهبـرد رفـاه        نتيجه
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جمعي راه چاره انديشيد. با اين وصف، در زمانة ما جامعـه  
بايد بستري براي رفاه و آزادي فـرد هـر دو باشـد. نگـرش     
فردگرايانه اين خطر تجربه شده را دارد كـه مقولـه رفـاه را    
اسير ليبراليسم اقتصـادي و خودخواهيهـاي سـود كنـد و در     

تيجه، رفاه را هم به خطر اندازد، اما رفاه جمعي نيز بايد بـر  ن
انه استوار باشد، تا آرزو و احساس فرد را به مردمسالارنظام 

 خطر نيندازد.
در بحث رفـاه اجتمـاعي رويكردهـاي متفـاوتي وجـود       

دارد، اما دربارة تعريف آن اين نظر غالب است كه بهزيستي 
رفاه اجتمـاعي اسـت.    جامعه يا جماعت در كليت آن همان

شـويم:   مسـئله روبـرو مـي    2در تعريف رفـاه اجتمـاعي بـا    
نخست جنبه اجتماعي آن و به تعبير ديگـر، رفـاه اجتمـاعي    

بنـدي رفـاه افـراد عضـو جامعـه ديـده        چونان نوعي جمـع 
سازد كه چگونـه   شود. اين تعبير اين پرسش را مطرح مي مي

كس چقـدر  دست آورد؟ رفاه هـر  توان به حاصل جمع را مي
اي يكسان است؟ چـه شـمار از افـراد چـه      است؟ آيا اندازه

مقدار رفاه دارند؟ تأمين كدام نياز و كدام بخـش از جامعـه   
 اولويت دارد؟

توانـد امـري ارزشـي     مسئله دوم اين است كه رفـاه مـي   
كنـد، بـه    باشد. اينكه چه چيزي به رفاه اجتماعي كمك مـي 

بســتگي دارد.  بــاور فكــري و ارزشــي و اخلاقــي پاســخگو
دانيم، بد تلقـي   ممكن است كسي، چيزي را كه ما خوب مي

 كند.
به نقش و مسئوليت دولت در تـأمين   دولت رفاهديدگاه  

خدمات اجتمـاعي بـاور دارد. دولـت اولويتهـاي رفـاهي را      
كنـد.   براساس آزادي مردم و شعارهاي انتخاباتي معـين مـي  

ادارند. اقتصـاد  سوسيال دموكراتها تا حدي به دولت رفاه وف
كينزي در جستجوي راه مداخلة دولت براي رفع اختلالهاي 

ويژه بيكاري و تورم است و اين مداخله همسـو   اقتصادي به
گرايانه رفاه در گروي  شود. در ديدگاه جامعه با رفاه تلقي مي

هاي عمومي و اراده اجتماعي و اقتصادي جامعه است  برنامه
ي خصوصي بستگي دارد. بـراي  كه آن نيز به كنترل مالكيتها

وري يا مطلوبيت بود كه آن را  رفاه مترادف بهره جرمي بنتام
گيري و قابـل مقايسـه    چونان خرسندي و چيزي قابل اندازه

 دانست. بين دو انتخاب متفاوت دو فرد متفاوت مي

بر آن بود كه مقايسه بـين افـراد نـاممكن     ويلفردو پارتو 
اشد وضع زندگي افراد خود را اي كه قادر ب است، اما جامعه

بهتر سازد، به شرط آنكه وضـع هـيچ كـس را بـدتر نكنـد،      
رفـاه را امـري    جان رادفرتواند جامعه رفاه تعريف شود.  مي

هرحـال امـري    دانست كه به اخلاقي و مترادف با عدالت مي
بر آن بود كه مقايسـة بـين افـراد     پيگوغيرقابل قياس است. 

اي اسـت كـه بـه آمـال و      مقولـه ميسر است، زيرا بهزيسـتي  
توان بر مبناي معيارهـاي   آرزوها ارتباط دارد و آرزوها را مي

گيري كرد و بنابراين، رفاه فردي ارتباط نزديكـي   پولي اندازه
بـا موضـعي    آمارتيا سـن با بازار و رونق و ثروت ملي دارد. 

گرا، همين بحث را در  با موضعي چپ موريس دابليبرال و 
لف ارائه دادند و هر دو بـه موضـوع توزيـع    رويكرد مخت 2

بيشــتر كــار خــود را متوجــه روش  ســندرآمــد رســيدند. 
به وضعيتهاي  دابكه  گيري توزيع درآمد كرد، درحالي اندازه

اجتماعي و طبقاتي كه تبلور توزيعي دارند و شـاخص رفـاه   
 سازند، توجه داشت. را مي

ر، لحاظ مشخصات عينـي، توزيـع نـابرابر، وجـود فق ـ     به 
ويـژه در آمـوزش و    گسترش فساد، محروميت و تبعيض بـه 

بهداشت، مسكن و بيماريهاي اجتماعي از شاخصـهاي مهـم   
بودن سطح رفاه اجتماعي است. اقتصـاددانان نـوليبرال    پائين

ويژه مقولة عـدالت   علاقة چنداني به اين مباحث ندارند و به
شـتن  دانند و بيشتر بـه مجـاز دا   را خارج از بحث اقتصاد مي
كـه خـرد جمعـي     دهند. درحالي آزادي بازار علاقه نشان مي

گيرنـد، بـر ايـن     اقتصاددانان كه در طيفهاي متفاوتي قرار مي
باورند كه دولتها در چارچوب ساختهاي اجتمـاعي موظفنـد   

 توانند رفاه اجتماعي را بالا ببرند. و مي
هاي شهري، رفاه اجتماعي متضمن برخورداري  در حوزه 

درآمد از  ويژه اقشار محروم و كم تر شهرنشينان، بههرچه بيش
ونقل، فضـاي سـبز، هـواي پـاك،      خدمات مناسب در حمل

امكانات خريد، امكانات تفريحي و جز آن است. در اقتصاد 
عـدالتي و فقـر از مظـاهر ضـد رفـاه       شهري تبعـيض و بـي  

 شوند. محسوب مي
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Rural-Urban Relations 

فضـايي،   -روابط شـهر و روسـتا مجموعـه روابـط كالبـدي     
سياســي ســكونتگاههاي  -اقتصــادي و حقــوقي -اجتمــاعي

چـك و بـزرگ شـهري را شـامل     روستايي بـا كانونهـاي كو  
شود. بحث از روابط شهر و روستا در بررسـيهاي علـوم    مي

اي نسـبتاً   ويژه مطالعـات جغرافيـايي، از سـابقه    اجتماعي، به
طولاني برخوردارست، اما سرآغاز بحثهاي جـدي و علمـي   

گـردد. يكـي از    م بـاز مـي  1940باره بيشـتر بـه دهـه     اين در
ــك    ــانس بوب ــث، ه ــن مبح ــتازان اي  -)Hans Bobek(پيش

م براي نخسـتين بـار   1948است كه در  -جغرافيدان اتريشي
كوشيد اين مقوله را در چارچوبي نظري مطرح سازد. او در 

اقتصادي از  -مراحل اساسي تكامل اجتماعي«اي عنوان  مقاله
ويـژه در   گونـه روابـط را، بـه    م)، اين1948» (ديدگاه جغرافيا

اقتصــادي و  -عيبنــدي اجتمــا خاورميانــه، نــوعي صــورت
اي مستقل در روند تكوين تـاريخي بشـمار آورد كـه     مرحله

جامعه زراعي سازمان يافته (طبقاتي) اربـابي و  مرحله  2بين 
گرفـت. كـاربري مفـاهيمي     قـرار مـي   داري توليـدي  سرمايه

) كـه  Hinterland( حوزه نفـوذ ) و Umland( حومههمچون 
، ابزار اوليـه  اي مورد استفاده است صورت گسترده امروزه به

 اين بحث بود.
گونـه مباحـث،    ن نيـز همـين  ودر كشورهاي انگلوساكس 
تدريج بـاز كـرد.    ويژه در مطالعات شهري جاي خود را به به

ن، نخسـتين كوششـها در تـدقيق    ودر كشورهاي انگلوساكس

شهري بيشتر با تجربيات جغرافيـدانان   -ادراكي پديده حومه
ــيامريكــا ــراهم م ــه در يي ف ــان، رويكــرد  آمــد. البت ايــن مي

شناسي) و عملكردي بيشتر بر مسـائل   مورفولوژيك (ريخت
تأكيد داشت. در اين مطالعات اساساً تأكيـد بـر    حاشيه شهر

شناسـي) و   تحليل عوارضي نظير تراكم، مورفولوژي (ريخت
ــده از    ــاي برآم ــب الگوه ــين در قال ــاي زم ــول كاربريه تح

 ـ   دانان انسـاني و  اثرگذاريهاي شهر استوار بـود. البتـه جغرافي
نوبه خود مـورد انتقـاد قـرار     گونه رويكرد را به روستايي اين

شهري بـاقي   -دادند، اما بحثها بيشتر حول مسائل حاشيه مي
ماند. بررسيهاي انجام شده در زمينه درك علل و پيامـدهاي  

گونـه   اين روابط اغلب به اين نكته منتج شده است كـه ايـن  
سته بر تحميل نوعي ويـژه از  روابط در دنياي غيرصنعتي پيو

از ســوي شــهرها بــر  اســتثماريبــا ماهيــت  روابــط ســلطه
 محيطهاي روستايي استوار بوده است.

گونـه روابـط سـلطه را در كشـورهاي      هانس بوبك ايـن  
 بري داري بهره سرمايهشرق اسلامي، از جمله ايران، در قالب 

)rent-capitalism و تحميلــي از ســوي  انگلــي) و روابطــي
رها بر روستاها معرفي كـرده اسـت. اكـارت اهلـرس در     شه

روند تكوين شـهرهاي سـنتي و ماقبـل    بررسي خود درباره 
بنـدي، ويژگيهـاي اساسـي ايـن نـوع       ، در جمعداري سرمايه
 كند: بندي را اين چنين معرفي مي صورت

  شهرها نه تنها شالوده و اساس اوليه برپايي خود را مديون
ستند، بلكه ايـن حـوزه از طريـق    حوزه روستايي پيراموني ه

سـازد   مازاد توليد، اساس تغذيه جمعيت شهري را فراهم مي
حال، بازاري براي توليدات نهايي و يـا نيمـه تمـام     و درعين

 آيد؛ شهري بشمار مي
  ان بزرگ (مالكان غايب) زميندارشهرها محل اصلي اقامت

 رو است؛ از اين
 »كز شهري انتقال توليدي در روستاها به مرا» ارزش افزوده

گونـه عوايـد را از آن خـود     يابد و درواقع، شـهرها ايـن   مي
 ،براين علاوهكند؛  ساخته و آن را غصب مي

   روستاها مراكز توليد و شهرها كانونهاي بازاري و تجـارت
رونـد؛ و   هاي روستايي بشمار مي متكي بر (توليدات) عرصه

 ترتيب، اين به
 ادي حومه روسـتايي  شهرهاي سنتي بر مبناي فعاليت اقتص
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 يابند؛ در نتيجه، پيرامون خود و براي آن دوام مي
 اقتصادي بـا پـويش نـاچيز خـود،      -روند تكوين اجتماعي

منجر به رشد شهرها و واپـس مانـدن محيطهـاي روسـتايي     
 شود. مي

 

ويژگي  3اهلرس علل ديرپايي اين روابط را با عنايت به  
نـد تنگاتنـگ   كنـد: پيو  اصلي آنهـا، ايـن چنـين معرفـي مـي     

حاكميت (دولتي) و شهر؛ بازرگاني شهري براسـاس عوايـد   
حاصل از بهره (رانت) توليدات روستايي؛ و آمـادگي نـاچيز   

 گذاريهاي توليدي. زمينداران بزرگ براي سرمايه
براين، روابط شهرها و روسـتاهاي پيرامـوني آنهـا     علاوه 

و بررســي  نظريــه توســعهعنــوان بحــث كــانوني  ضــمناً بــه
كـه   ، آنچنـان پيرامـون  -روابط مركـز هاي مثبت يا منفي  هجنب

جان فريدمن آن را مطرح ساخته، مورد بحـث بـوده اسـت.    
 هاي زير استوار است: زيربناي اين نظريه بر نكات و جنبه

  و (شـهرگرايي)  روندها و پيامدهاي رشد سريع شهرگرايي
 گسترش شهري در كشورهاي غيرصنعتي؛

 هاي مختلف شهر،  ردي عرصهمسئله تعريف و تبيين عملك
شهرهاي كوچك و روسـتاها بـر مبنـاي تفاوتهـاي ذاتـي و      

ويژه آنجا كـه رشـد و گسـترش     ماهوي موجود ميان آنها، به
كلانشـهر)،   خصـوص كلانشـهرها (   محيطهاي شهري، به

 همراه است؛ انداز خورندگي چشمسرعت با پديده  به
   بـاطي  هـاي ارت  شهرها در دنياي غيرصـنعتي اغلـب دروازه

المللـي)   هاي كشور با بازارهـاي جهـاني (بـين    مابقي عرصه
 كنند. اساس عمل مي روند و برهمين بشمار مي

مايك داگلاس كـه رويكـرد نزديـك بـه فريـدمن دارد،       
را صـرفاً در قالـب    روابـط شـهر و روسـتا   مباحث مرتبط با 

هاي انتقادي او  سازد. البته، جنبه مطرح مي قطب رشدنگرش 
ويژه در مقايسه با رويكرد مـورد   قطب رشد، به از نگرشهاي

ويژه در بحث از  اي) و به حمايت خود (رويكرد شبكه منطقه
 ، قابل توجه و آموختني است.اي روستايي توسعه منطقه

اهميت توجه به مناسبات شهر و روستا تا بدانجاست كه  
بسياري معتقدند، براي فهم و تعـديل پويـايي جريـان فقـر،     

توسعه كه در معرض شهرنشيني  كشورهاي درحال ويژه در به
شتابان قرار دارند، تنهـا در قالـب تأكيـد بـر نحـوه و دامنـه       

هـاي روسـتايي و شـهري     روابط متقابل و تعامل ميان عرصه

مبنـا، شـناخت صـحيح     جويي است. بـراين  قابل فهم و چاره
تواند بـه   روابط جاري ميان محيطهاي روستايي و شهري مي

عملكـردي روابـط و    -تاي تغييـر سـاختاري  كوشش در راس
مناسبات موجود و در نتيجـه، برقـراري پيونـدهاي مناسـب     

توجهي به اين مهم، مسلماً به تعميق بيشـتر   ياري رساند؛ بي
نابرابريهــا ميــان كانونهــاي شــهري و محيطهــاي روســتايي  

 شهري). -پيوندهاي روستايي خواهد انجاميد (
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 عباس سعيدي
 
 
 

 سازماني روابط ميان
Inter-Organizational Relations 

روابط ميان سازماني در سازمانهاي حكومتي عبارت است از 
ــه ــين واحــدهاي   مجموع ــه ب ــدهايي ك ــط و پيون اي از رواب
هاي مختلف جريان دارد.  رتبط با حكومت در ردهمديريتي م

اين روابط ماهيتاً چندلايه، مستمر و پويا هستند. در دولتهاي 
، روابط مديريتي در اين سطح بين سازمانهاي مركـزي  بسيط

ــي و در  ــازمانهاي محل ــب،و س ــاي مرك ــين  دولته رابطــه ب
 سازمانهاي چندگانه حكومتي برقرار است.

رحسـب ميـزان تمركـز يـا عـدم      روابط ميان سـازماني ب  
تمركز ساختار حكومتي، شكلهاي گوناگوني دارد كه اساسـاً  
به چگونگي هماهنگ كردن فعاليـت دسـتگاههاي مختلـف    

منظـور،   ايـن  دلالـت دارنـد. بـه    -پـائين از بالا بـه   -كشوري
بنـدي   گونه زيـر دسـته   هاي مختلفي مرسوم است كه به شيوه
 شوند: مي
  و برمبناي سلسله مراتب  پائينبه توزيع اختيارات از بالا

در  سرزميني بين سازمانهاي حكومتي و مقامات كشوري.
دولتهاي بسيط اين توزيع اختيارات ماهيتاً اداري اسـت، امـا   

وجه اداري، داراي وجه سياسـي   بر علاوهدر دولتهاي فدرال 
نيز هست؛ به اين معنا كه تفكيك اختيارات و حدود آن بنـا  

عيين و تثبيت شده است و بازنگري در آن بر قانون اساسي ت
مستلزم بازنگري در قـانون اساسـي، بـا توجـه بـه الزامـات       
خاص آن است. در اين شيوه، با فدراليسم يـا نظـام فـدرال    

 سروكار داريم؛
     تفويض اختيارات از تشكيلات مركـزي بـه تشـكيلات

در اين شيوه، اعمـال   منظور كاهش تمركز اداري. محلي به
هـاي تعريـف شـده بـه نهادهـاي       سي در محدودهاقتدار سيا

 شود؛ محلي و غالباً منتخب مردم تفويض مي
 سازي ( واگذاري كار تصميم سـازي) و مناصـب    تصميم

طـور   مديريتي در موارد خاص براي كارهاي معينـي كـه بـه   

مستقيم زير نظارت مقامات وزارتي نيست، بر يـك سلسـله   
مسـتقل بـه نظـر    سازمانهاي خـاص. ايـن سـازمانها ظـاهراً     

 رسند؛ مي
 .براســاس ايــن نظــام، نــاظران حكــومتي،  نظــام نظــارتي

هماهنگي ميان سياستهاي محلي را با حكومت مركزي زيـر  
نظر دارنـد. ايـن نـاظران از نظـر سلسـله مراتبـي، همطـراز        

 مقامات محلي هستند.
 

 الگوهاي روابط ميان سازماني
ركـز و  تـوان برحسـب درجـه تم    روابط ميان سازماني را مي

برمبناي سه مؤلفه تبيين كرد: وظايف، اختيارات و چگونگي 
رابطه دستگاههاي محلي با دستگاههاي مركزي. با توجه بـه  

ها، دستگاههاي محلي از نظر دامنه ارائـه خـدمات    اين مؤلفه
در حوزه خـود، چگـونگي تـأمين مـالي بـراي انجـام ايـن        

است  خدمات و ماهيت ارتباط با سازمانهاي مركزي، ممكن
داراي اســتقلال بيشــتر يــا كمتــري باشــند. ميــزان اســتقلال 

گونه سازمانهاي محلي مبين درجه تمركز يا عدم تمركـز   اين
عنـوان نمونـه، در كشـورهاي     رود. بـه  حكومت بشـمار مـي  

اروپــاي شــمالي، از جملــه در كشــورهاي اســكانديناوي و  
و انگلستان، سازمانهاي محلي امور بيشتري را برعهده دارند 

تـري   بين مقامات مركزي و مقامات محلي تقسيم كار روشن
كـه در كشـورهاي اروپـاي جنـوبي، از      وجود دارد، درحالي

جمله ايتاليا و اسپانيا، حكومتهاي محلي امور كمتري برعهده 
دارند و اعتبارات مالي كمتري نيز بـراي امـور اجتمـاعي در    

هاي اختيار دارنـد. در اروپـاي شـمالي، اختيـارات دسـتگاه     
محلــي حكومــت مبنــاي قانونمنــد دارد و ايــن دســتگاهها، 

دهند، حـال   براساس قوانين مدون، وظايف خود را انجام مي
آنكــه در كشــورهاي اروپــاي جنــوبي، رابطــه دســتگاههاي 

جانبـه   مركزي و محلي، تابع مقررات اداري و نظـارت همـه  
 مركز قرار دارد.

توسعه  الالگوي روابط ميان سازماني در كشورهاي درح 
متأثر از سطح و درجه عمومي توسـعه سياسـي و اقتصـادي    
آنهاست. در كشورهايي كه مستقيماً زير سلطه استعمار قـرار  

ــد، ســازمانهاي محلــي از رشــد قابــل ملاحظــه  داشــته اي  ان
 -توانسـت در دورة پسـا   اند. اين وضعيت مي برخوردار بوده
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 ( ايياستعماري، شرايط مناسبي براي اجتناب از تمركزگر
توسعه نوعاً گرفتار آنند،  ، كه كشورهاي درحالتمركزگرايي)

فراهم كند، اما در غالب موارد، سـازمانهاي محلـي آنهـا بـه     
 اند. ابزار ديوانسالاري متمركز تبديل شده

 
 رويكردهاي نظري

رويكـرد غالـب    2در بحث نظري از روابط ميان سـازماني،  
 مطرح است:  

 وصيفي است، رابطه مركـز در رويكرد نخست كه بيشتر ت- 
منظور  محل بيشتر با ارجاع به درجه فايده بخشي تمركز و به

 گيرد؛ و كارآمدي مديريت مورد تأكيد قرار مي

       رويكرد ديگر كه جنبـه تحليلـي بيشـتري دارد، بـا نظريـه
پيرامون در مكتب وابستگي پيوند دارد. اين رويكـرد   -مركز

يكسـو و منـافع    بر رابطـه بـين نهادهـاي سياسـي مركـز از     
گروهي و سازمانهاي سياسي پيراموني از سوي ديگر استوار 

عنوان حـوزه اقتصـادي    است. براساس اين رويكرد، مركز به
افتاده حاشيه يا پيرامون را زيـر سـلطه    تر، نقاط عقب پيشرفته

خود دارد. مبناي نظري اين رويكرد كه در بحـث از روابـط   
توسـعه جايگـاه    رحـال يافته و كشورهاي د كشورهاي توسعه

 سازماني راه يافته است. خاصي دارد، به مباحث روابط ميان
رسد، تسلط سازمانهاي مركزي بر سـازمانهاي   به نظر مي 

ويــژه در كشــورهاي  بــر آنهــا، بــه محلــي و كنتــرل شــديد
توسعه، ناشي از اين نيست كه سازمانهاي مركـزي از   حالدر

وردارند، بلكه ديده و متخصص بهتري برخ كادرهاي آموزش
ناشي از آن است كه مناسبات توليدي در ايـن كشـورها، بـا    

يابـد؛ در نتيجـه، سـلطه     مداخله دولت بسط و سـازمان مـي  
سازمانهاي مركزي از نوع نفوذ سياسي است و نه تقسيم كار 

 اداري.
 

 روند آتي
اند كه حركت آشـكاري بـه سـمت     كارشناسان بر اين عقيده

يافتــه و هــم در  هاي توســعهتمركــز بيشــتر، هــم در كشــور
خورد. البته اين رونـد   توسعه، به چشم مي كشورهاي درحال

مــانع از تفكيــك بيشــتر در درون خــود دســتگاه حكومــت 
سـمت   ترتيب، روند آتي از يكسـو، بـه   اين مركزي نيست. به

انفكاك بيشتر در درون دستگاه حكومت مركزي و از سـوي  
م، بـا  1980دهـه   محل اسـت.  -ديگر، تمركز در رابطه مركز

ــه      ــدئولوژيك علي ــالش اي ــاهد چ ــم، ش ــد نئوليبراليس رش
تمركزگرايي بود. جريان راست جديـد كـه تمركزگرايـي را    

دانسـت، بـر    مانع رشد بازار و گسـتره رقابـت بـازاري مـي    
سـازي   كاهش نقش دولت تأكيد داشت. جريـان خصوصـي  

) م آغـاز شـد،   1970سازي) كه از اواخر دهـه   خصوصي
يم بــر مالكيــت را در مقابــل كنتــرل ناشــي از كنتــرل مســتق

گري دولت قرار داد. البته، اين امر تنها شكل مداخله  تصدي
، همـراه بـا شـكلهاي تـازه     درواقعدهد و  دولت را تغيير مي

گري دولت، موقعيت انحصـاري سـرمايه را تقويـت     مداخله
كند. فرايند تمركزگرايي در شكل جديد، عوارضـي را در   مي

 ست كه از جمله عبارتند از:پي داشته ا
 كاهش توانايي فرد در درك كليت نظام؛ 

 سازي؛ كاهش سطح مشاركت عمومي در تصميم 

 سازان؛ و كاهش دسترسي عموم به تصميم 

 سازي. افزايش مشاركت متخصصان در تصميم 
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آيد، امـا   گرچه روستا در نظر اول مفهومي روشن به نظر مي
انـدركاران   تعريف آن پيوسته يكـي از دلمشـغوليهاي دسـت   
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مطالعات سكونتگاهي بوده است. تعريف روسـتا را از نظـر   
مورد بررسي قـرار   شهرمفهومي، اغلب، در مقايسه با مفهوم 

تـوان مـرز كـاملاً     سـادگي نمـي  دهند، زيـرا هميشـه بـه     مي
مشخصي ميان روستا و شهر قائل شد و يا با ارائـه تعريفـي   

نوع سكونتگاه انساني را از يكديگر مجزا كرد.  2كوتاه، اين 
، دهكدهگذشته از اين، واحدهاي سكونتگاهي ديگري، مانند 

نيز مطـرح هسـتند    آباديو يا مفاهيمي كلي مثل  قلعه، كلاته
آنها از ديگري مستلزم تعريفي دقيـق و   كه تفكيك هريك از

براين، تشـخيص واحـدهاي مختلـف     قراردادي است. علاوه
سكونتگاهي و تمايز آنها از يكديگر، معمولاً از يـك كشـور   

علـت   2به كشور ديگر متفاوت است. اين تفاوتها قاعدتاً به 
 شوند: مطرح مي

 سياسي؛ و -تقسيمات متفاوت اداري 
 ي.تعاريف وضعي و قرارداد 
، تعاريف مختلفي از روستا وجـود دارد كـه   اساس براين 

هريك براي منظوري خاص و برمبناي معيـار يـا معيارهـاي    
گونـه تعـاريف، تعريـف     اند؛ از جملـه ايـن   معيني ارائه شده

اسـت كـه از آن در بررسـيهاي     قلمروهـاي عرفـي  مبتني بر 
ان شود. مانند تعريف مركز آمار اير ميآماري يا ثبتي استفاده 

و يا تعريف وزارت كشور كـه   آبادي يمثابه نوع از روستا به
 مبتني بر شمُار قراردادي جمعيت است.

 ـيتوان شاخصـهاي مع  يز روستا از شهر ميبراي تما  را  ين
 اين شاخصها عبارتند از: ترين مهمدر نظر گرفت؛ 

 وسعت؛ 

 تعداد و تركيب جمعيت؛ 

 نوع و دامنه فعاليت اقتصادي؛ 

  اجتماعي؛ويژگي قشربندي 

 درجة پيچيدگي روابط و مناسبات؛ و 

 .دامنه برخورداري از نهادها و خدمات گوناگون 
تـوان برحسـب    مـي اگرچه وسعت و اندازه روسـتاها را   

تعداد واحدهاي مسكوني يا سطح كل اراضي تعيين كرد، اما 
 بشــمارمعمــولاً بزرگــي و كــوچكي روســتاها را بــا توجــه 

از شـمار جمعيـت، نـوع    سـنجند. گذشـته    مـي جمعيت آنها 
معيارهـاي تمـايز    تـرين  مهممعيشت و عملكرد اقتصادي از 

ميان روستا و شهر است. بيشترين نسبت فعاليـت در اغلـب   

سكونتگاههاي روستايي به بخش كشاورزي و زيربخشـهاي  
زراعت، دامداري، صيد و شكار، جنگلـداري و   از جملهآن، 

چنـد معمـولاً   ترتيـب، هر  ايـن  شـود. بـه   مـي مانند آن مربوط 
آورند، اما  مي بشمارفعاليت زراعي را فعاليت اصلي روستاها 

در كنــار روســتاهاي زراعــي، روســتاهاي ديگــري بــا      
تـوان از   ميمتفاوت وجود دارند كه از آن ميان  يعملكردها

روســتاهاي صــيادي، روســتاهاي اســتخراجي، روســتاهاي  
ــرد.   ــام ب ــد آن ن اســتراحتگاهي، روســتاهاي صــنعتي و مانن

، هريــك از عملكــرد غالــباســاس و برمبنــاي نــوع  راينبــ
ــاي خــاص خــود   ــتايي داراي ويژگيه ســكونتگاههاي روس
هستند كه همـين خصوصـيات آنهـا را از يكـديگر متمـايز      

عنوان نمونه، روستاهاي استخراجي در نزديكـي   سازد. به مي
شـوند و اغلـب داراي محيطـي كـارگري      معادن پديدار مـي 

اند. در مقابل،  محيطي معمولاً آلودههستند و از لحاظ زيست 
روستاهاي توريسـتي اغلـب داراي منـاظر ديـدني، بناهـاي      
باســتاني، تأسيســات تفريحــي و اســتراحتگاهي و ماننــد آن 

 بوده، محيطي آرام و پاكيزه دارند.
نكته قابل توجه در تمام انواع روستاها كه مبين تفـاوت   

عاليـت آنهاسـت. بـه    رود، نوع ف مي بشمارآنها با شهرها نيز 
ك نوع فعاليـت  يسخن ديگر، در روستاها بيشترِ جمعيت به 

 بشـمار خاص اشتغال دارند كـه فعاليـت غالـب آن روسـتا     
 ( رود. البته تقريبـاً در تمـام سـكونتگاههاي روسـتايي     مي

، در كنــار فعاليــت غالــب، فعاليتهــاي ســكونتگاه روســتايي)
طوركلي بـه   توان به يمديگري نيز رواج دارد. اين فعاليتها را 

 دسته تقسيم نمود: 2
 اي؛ و فعاليتهاي حاشيه 
 .لفعاليتهاي مكم 
اي يا مشاغل جنبي، فعاليتهـايي هسـتند    فعاليتهاي حاشيه 

اي  كه بعضي از ساكنان روسـتا بـراي پاسـخگويي بـه پـاره     
ــاع ــاي اجتم ــه آن  ينيازه ــيب ــد آهنگــري،  م ــد، مانن پردازن

ل، فعاليتهاي مكمل، فعاليتهايي داري و مانند آن. درمقاب مغازه
شود كه خانوار روستايي در كنار فعاليت غالـب   ميرا شامل 

دهـد.   ميخود و براي كسب درآمد اضافي يا تكميلي، انجام 
 شوند: ميدسته تقسيم  2خود به  نوبه بهگونه فعاليتها  اين
 ل درون روستا؛ وفعاليتهاي مكم 
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 .ل بيرون از روستافعاليتهاي مكم 
عنوان نمونه، خانوارهاي ساكن در روستاهاي زراعـي   به 

ممكن است تعدادي دام كوچك يا بزرگ نگهداري كننـد و  
كه فصل كشـت   يا به پرورش طيور بپردازند و يا آنكه زماني

رسد، براي كار به شهر مراجعـه   ميو كار در روستا به پايان 
 كنند.

 

 ـ      ه يكي ديگر از وجـوه تمـايز روسـتاها از شـهرها، دامن
ــه   ــزان دسترســي ب ــات مختلــف و مي برخــورداري از امكان
خدمات گوناگون است. سكونتگاههاي روستايي، درمقايسـه  
با مراكز شهري، از واحدهاي متنوع خـدماتي، تأسيسـات و   

ــاگون اداري، اجتمــاعي و اقتصــادي كمتــر   ينهادهــاي گون
گونـه محـدوديتها،    رو، بـا توجـه بـه ايـن     برخوردارند؛ ازاين

آباديهاي روسـتايي از نظـر دامنـه، معـدود و از     كاركردهاي 
لحاظ امكـان دسترسـي بـه تأسيسـات و امكانـات مختلـف       

 خدماتي، محدود است.
هاي مورد بحـث، تعريـف روسـتا و     با وجود تمام جنبه 

ن نسـبي  يتفكيك آن از شهر، امري نسبي است. با توجه به ا
بــودن، برخــي پژوهشــگران معتقدنــد، مســتقل از تعــاريف 

و يا علمـي بـراي تشـخيص روسـتا از شـهر، نكتـه       رسمي 
اساسي اين است كه بدانيم ساكنان يك مكان، محل زنـدگي  

مبنــا، خــود را  كننــد و بــراين مــيخــود را چگونــه تعريــف 
ا شهري؟ از سوي ديگـر، برخـي اعتقـاد    يدانند  يروستايي م

دارند، نسبي بودن تعريف و مفهوم روستا (و شهر)، نه تنهـا  
اني، بلكه ضمناً تـابع زمـان اسـت؛ يعنـي در     تابع شرايط مك

پــذيرد،  مــيشــرايط زمــاني مختلــف ايــن تعريــف تفــاوت 
باسـتان  رم  گونه كه مفهوم روستا (يا شهر) در يونان و همان

 نسبت به امروز متفاوت بوده است.
براين، اين نكته مورد تأكيد بعضـي از كارشناسـان    علاوه 

و نبايد روستا را در توان  ميسكونتگاههاي انساني است كه ن
از سكونتگاههاي هريك برابر شهر مطرح ساخت، بلكه بايد 

مختلف انسـاني را، چـه از نظـر شُـمار جمعيـت يـا سـطح        
برخورداري از امكانات و تأسيسات، جزئي از يك مجموعه 

آورد  بشمارو سطحي از سطوح مختلف يك سلسله مراتب 
) .(سلسله مراتب سكونتگاهي 
گونه تعاريف و تعابير است، نقش  از اين تر آنچه كه مهم 

ــاني ــاعي -و اهميـــت مكـ ــايي و اجتمـ ــادي  -فضـ اقتصـ
ــه   ــتاها، ب ــت. روس ــتايي اس ــكونتگاههاي روس ــژه در  س وي

عنـوان محـل زنـدگي و فعاليـت      كشورهاي غيرصـنعتي، بـه  
ــده   ــاه ارزن ــت، از جايگ ــوجهي از جمعي ــل ت اي  بخــش قاب

عنـوان   به -كهگردد  ميبرخوردارند. اين نكته هنگامي آشكار 
% 6/66% از جمعيت هندوستان، 73م، 2001م تا يبدان -نمونه

% از 8/81% از جمعيــت انــدونزي، 5/69از جمعيــت چــين، 
% از 1/87% از جمعيت بنگلادش و 6/83جمعيت افغانستان، 

ها و سكونتگاههاي روستايي  جمعيت اتيوپي هنوز در عرصه
آمـار رسـمي   كردند. اين نسبت در ايـران، برابـر    ميزندگي 

رغم نسـبت   % است. از سوي ديگر، علي32ش، حدود1385
كم جمعيـت روسـتايي در بسـياري از كشـورهاي صـنعتي،      
نقش روستاها در توليد و جايگـاه نـوين آنهـا در مجموعـه     

اقتصادي جامعه مورد توجـه   -عملكردها و روابط اجتماعي
 و تأكيد ويژه قرار دارد.

 ـترتيب، با تكيه بر ا اين به  كـات و معيارهـا، تعريـف    ن ني
 جنبه باشد: 2حاوي  يستيروستا با

 نخست آنكه براساس معيارهاي كلي استوار باشد؛ و 
 مورد قبول كارشناسان باشد.يطور نسب ديگر اينكه، به ، 

دانست كـه   فضايي اجتماعيتوان روستا را  يمبنا، م نيبرا 
با برخورداري از تراكم نسبي ناچيز جمعيت و نوع غالبي از 

شتر به فعاليتهاي بخش يشتر ساكنان آن بيعاليت اقتصادي، بف
 پردازند. ياول اقتصادي(كشاورزي) م

 ف عبارتند از:ين تعريا ياصل ياجزا 
  .ـبنـابر تعر  فضاي اجتمـاعي  ف، هـر فضـاي اجتمـاعي،    ي

مثابــه نــوعي فضــاي جغرافيــايي، در مكــان مشــخص و  بــه
د. گيـر  مـي براساس روابط و مناسبات اجتماعي معين شـكل  

هاي محدود و مشـخص   اين روابط و مناسبات كه در عرصه
يابند، معمـولاً در چارچوبهـاي متعـارف و     ميروستا جريان 

شوند. از سوي ديگـر، روسـتا    ميمورد پذيرش عموم مطرح 
عنوان فضـاي اجتمـاعي، نـه تنهـا از عوامـل و نيروهـاي        به

گيرد، بلكه با توجـه   مياكولوژيك و فرهنگي تأثير  -محيطي
ه خصوصيات و قابليتهاي خود، بر ايـن مجموعـه عناصـر    ب

اثرگذار است؛ در چارچوب اين كنش متقابل، يعني جريـان  
اكولوژيـك و هـم    -اثرگذاري و اثرپذيري، هم بستر محيطي
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شـود و   مـي عرصة فرهنگي، كـم و بـيش دچـار دگرگـوني     
اسـاس   پـذيرد. بـراين   ميبدينسان، فضاي اجتماعي نيز تغيير 

فضاي اجتماعي روستاها پيوسته در معـرض   توان گفت، مي
 تغيير و دگرگوني است.

 .آشكار اسـت كـه وقتـي از تـراكم نـاچيز       تراكم جمعيتي
گـوييم، منظـور    مـي جمعيتي در محيطهاي روستايي سـخن  

مقايسه آن با محيطهاي شـهري اسـت كـه در آن، جمعيتـي     
ن، يكنند. بنـابرا  مياي محدود زندگي  نسبتاً متراكم در عرصه

توجه به نوع و الزامات فعاليت غالب در روستاها، اصـولاً   با
گونه محيطها بتوانند جمعيت زيـاد   نبايد انتظار داشت كه اين
 و متراكمي را پذيرا باشند.

 .دامنـة فعاليتهـا در محيطهـاي روسـتايي      فعاليت اقتصادي
مشخص و نسبتاً محدود است. اين فعاليتها بيشتر در بخـش  

ترتيـب،   ايـن  رسـد. بـه   ميي به انجام و زيربخشهاي كشاورز
فعاليتهاي بخش دوم، يعنـي صـنعت و بخـش سـوم، يعنـي      

 خدمات و بازرگاني، بسيار محدود است.
 ـبرمبناي ا  ارهـا، ويژگيهـاي شـاخص محيطهـاي     ين معي

 روستايي عبارتند از:
      ،محدود بودن فعاليتهـاي بخشـهاي دوم و سـوم اقتصـادي

 يعني صنعت و خدمات و بازرگاني؛
 هـاي   وز و روند روابط اجتماعي و اقتصـادي در عرصـه  بر

 مشخص و معين؛ و

  ت جمعي مشترك كه با نام روستا تبيينگردد. ميهوي 
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Rurban 

 urban(روسـتايي) و   ruralواژه انگليسـي   2تركيب يافته از 
هايي كه بيشتر در حاشـيه شـهرها    (شهري)، به معناي عرصه

، تلفيقـي از  نـه روسـتا   -نـه شـهر  صورت  آيند و به پديد مي
 هاي زندگي شهري و روستايي دارند. نشانه

حاشـيه  سابقه اين مفهـوم را بايـد در كـاربرد اصـطلاح      
ــهري ــدانان   urban fringe( ش ــار جغرافي ــتين ب ــه نخس ) ك
م مطــرح ســاختند، 1950و  1940هــاي  يي در دهــهامريكــا

اي به كار  جستجو كرد. مفهوم اخير در آغاز به معناي عرصه
رفت كه در آن رشد و گسترش حومـه (شـهري) تحقـق     مي
صـورتي بينـابيني و    يافت و كاربريهاي روستايي زمين بـه  مي

اساس، حاشيه شـهري جـايي    شد؛ براين مشاهده ميمخلوط 
) بـين شـهر و   transition zoneبود كه عرصه در حال گذار (

 مورفولوژيكآمد. در آن زمان، رويكردهاي  روستا بشمار مي
گونـه بررسـيها غلبـه     شناختي) و كاركردگرا بـر ايـن   (ريخت

هــايي نظيــر تــراكم،  داشــتند كــه اساســاً، بــر تحليــل جنبــه
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ي و تحول كاربريهاي زمين در قالـب الگوهـاي   شناس ريخت
برآمده از اثرگذاريهاي شهري استوار بودند. البته، ايـن نـوع   
رويكردهـا و بررسـيها مـورد انتقـاد بسـياري قـرار داشــت؛       

اندازهاي در حال گذار بين  استدلال منتقدان آن بود كه چشم
 شهر و روستا الزاماً منتج از روندهاي اثرپذيري از كانونهـاي 

شهري نيست، زيرا بسياري از افراد و خانوارهاي روسـتايي،  
ويژه در روستاهاي مجاور شهرها، منبع معيشتي چندگانـه   به

دارند كه ممكن است، از فعاليت زراعي تا ارائـه خـدمات و   
ــود.      ــامل ش ــنعتي را ش ــد ص ــراوري و تولي ــار در ف ــا ك ت

د ترتيب، بسياري از خانوارها و افـراد روسـتايي درآم ـ   اين به
ــه  ــاورزي) ب ــي (كش ــاي غيرزراع ــگ  خــود را از فعاليته چن

 -روسـتايي يـا   شهري -روستامبنا، مفهوم  آورند. برهمين مي
 وضع و پيشنهاد شد. شهري

اي  ادراكـي پردامنـه   -م از نو مباحث نظري1970در دهه  
اي  گونـه مفـاهيم درگرفـت و اصـطلاحات تـازه      درباره اين

  حاشـيه وجـود بـين   مطرح شد: بعضي به تبيين تفاوتهـاي م 
) پرداختند. برخي ديگر فراتـر رفتـه،   suburb( شهر و حومه

اقمـار  )، pseudo-suburb( شـبه حومـه  اصطلاحاتي همچون 
حاشـيه  )، pseudo-satellites( شبه اقمار)، satellites( شهري

 حاشيه بـرون شـهري  ) و inner urban fringe( درون شهري
)outer urban fringeــاختند ــر ) را مطــرح س . بعضــي ديگ

 شـهري  -حاشـيه شـهر و حاشـيه روسـتايي    كوشيدند، ميان 
تفاوت قائل شوند و بالاخره، برخي حتي براي تبيين تفاوت 

نواحي روستايي غيـر  در قلمروهاي پيراموني شهرها، مفهوم 
 نواحي روستايي زراعـي ) و يا rural nonfarm areas( زراعي

)rural farm areas.را پيشنهاد كردند ( 
 

تـوان   را مـي  شهري -روستاييهاي  رشت اصلي عرصهس 
 نكته ظاهراً متضاد، اما هم پيوند زير خلاصه نمود: 2در 
   ــها و تســهيلات شــهري ــدان ارزش ــود فق ، همچــون كمب

 زيرساختهاي مناسب، خدمات، مقررات و مانند آن؛ و
   ــول روســتايي ــه اف ، همچــون ارزشــها و معيارهــاي رو ب

، هميـاري،  حاصـلخيز اك قيمتهاي بالاي زمـين، كمبـود خ ـ  
 تجانس اجتماعي و مانند آن.

نوع تعلق فضايي دارنـد: از   2ها  ساكنان اين گونه عرصه 
يكسو تعلق به فضاهاي روستايي و از سوي ديگر، تعلق بـه  

فضـاهاي شــهري و ايـن واقعيــت، شـيوه زنــدگي و خــرده    
سـازد كـه بـراي ايـن      اي را مطرح مي فرهنگ ويژه و دوگانه

ائب متعددي، از جمله فقر و بيكـاري، همـراه   مردمان با مص
 شـهري (  -است. روند رو به رشد مهاجرتهاي روسـتايي 

اي اسـت كـه تقريبـاً در     شهري) پديـده  -مهاجرت روستايي
توسعه قابل مشاهده است؛ اين پديده  تمام كشورهاي درحال

كند. براسـاس   ناپذير تبعيت مي از روندي جهاني و بازگشت
سـكونت  م، سابقه 21اكنون در آستانه سدة هاي جهاني،  داده

ويژه در كشورهاي آسيايي،  نيمي از فقراي شهري، به شهري
 سال است. 10ي لاتين، حداكثر امريكاافريقايي و 

طور  شهرگرايي)، به در بحث از توسعه و شهرگرايي ( 
 -روسـتايي، سـنتي   -سنتي، از مباحثي دوسويه نظير شـهري 

آيـد؛   نند آن سخن به ميان ميغيررسمي و ما -مدرن، رسمي
ــع ــين و   درواق ــن چن ــاهيمي اي ــر مف ــر س ــي ب ، بحــث لفظ

تفاوتگذاري صرف ميان قلمروهاي شهري و روستايي براي 
شـهري   -انداز روسـتايي  شناسايي و تفكيك اجتماع و چشم
مثابه محيطهاي مرزي يا  (و نيز روستاهاي مجاور شهرها)، به

ــي  ــذار، نم  ــ  گ ــافي و در ح ــب، ك ــد مناس ــديل توان ل و تع
 ها كارآمد باشد. گونه عرصه يهاي مبتلا به اينئنارسا
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New Village 

آبادي يا سكونتگاهي غيرشـهري كـه بـه خـاطر دگرگـوني      
هـاي   طبيعي يا تحول شرايط زيستي بهنگـام اجـراي برنامـه   

رشد و توسعه يا بازسازي و نوسـازي، مـثلاً بعـد از وقـوع     
سوانح طبيعي، جنگ، يـا بـه دلايـل نظـامي و ماننـد آن، در      

گر براساس طرح و الگوي از پـيش  جاي خود و يا محل دي
تعيــين شــده و معمــولاً بــا تغييــر عملكــردي، از نــو شــكل 

اساس، روستاهاي نوبنياد، روستاهاي در حال  گيرد. براين مي
گذار، روستاهاي با عملكردهاي متحول و نوين و همچنـين  

روستايي و يا مجتمعهاي زيستي غيرشهري كه از  شهركهاي
شوند، جزء اين گروه از  ار ميادغام روستاهاي كوچك پديد

براين، در مواردي روسـتاهاي   آيند. علاوه روستاها بشمار مي
جديــد ممكــن اســت براســاس طــرح و نقشــه قبلــي و بــا 

منظـور اسـكان    اقتصـادي ويـژه، بـه    -عملكردهاي اجتماعي
اي از ساكنان پيشـين روسـتاهاي مجـاور و يـا اسـكان       عده

 ردند.گروههاي كوچرو، در محل جديدي برپا گ
عنوان  روستاهاي جديد از لحاظ كاركرد فضايي بيشتر به 

شوند و در كنـار سـاير    مكانهاي مركزي روستايي قلمداد مي
هاي رابط بـين شـهر و    توانند حلقه ويژگيها و كاركردها، مي

روستا بشـمار آينـد. بدينسـان، اسـتقرار روسـتاهاي جديـد       

 :عرصه وجودي و عملكردي مطرح گردد 2تواند در  مي
 اقتصادي كه  -نخست، برپايي نقاط جديد و فعال اجتماعي

اي، در تحقق بسياري از  با توجه به تفاوتهاي محلي و ناحيه
ويژه فعاليتهـاي بخـش    اقتصادي (به -عملكردهاي اجتماعي

 اول اقتصادي) كارساز باشند؛ و ديگر،
 نوبه خود، از طريـق تسـريّ    استقرارمكانهاي جديدي كه به

سـازي رشـد و توسـعه     توانند به تحول و زمينه نوآوريها، مي
 روستاهاي پيراموني ياري رسانند.

فلسفه مبنايي برپايي روستاهاي جديد به تحولات همـه   
جانبة زندگي شـهري و ضـرورت همپـايي سـكونتگاههاي     

گونه دگرگونيهـا، در سـطوح مختلـف ملـي،      روستايي با اين
ه ايـن همپـايي   گردد. با وجود آنك اي و جهاني، باز مي منطقه

توسـعه، بـه    ويژه در كشورهاي درحـال  در بسياري موارد، به
خاطر سلطه سنتهاي ديرپـاي زنـدگي و فعاليـت، بـا موانـع      

سـنجي   جدي همراه بوده است، كوشش در راسـتاي امكـان  
سـازي   نظري و برپايي عملي روستاهاي جديد و نيـز نـوين  

 عملكردي روستاهاي سنتي مورد توجه بوده است. 

هـا و ابعـاد مختلـف     ايي روستاهاي جديد را از جنبهبرپ 
ويژگيها و پيامـدهاي   ترين مهمتوان مورد توجه قرار داد.  مي

گيري روستاهاي جديد، در چارچوب مباحـث   منتج از شكل
 زير قابل بررسي است:شرح  بهتوسعه پايدار، 

 
 شناختي بوم -ابعاد محيطي

و جايـابي   تغيير جايگاه روستاها از لحاظ رشـد و گسـترش  
انــدازي  طلبانــه در رونــد نوســازيها، موجــب دســت جـدايي 

غيرمنطقي به منابع محـدود آب و خـاك، تغييـر غيرضـرور     
ــوم چشــم ــداز طبيعــي و چهــره ب شــناختي در محيطهــاي  ان

گيري و تحول روسـتاهاي   گردد. بنابراين، شكل روستايي مي
هاي همـه   جديد در موقعيت كنوني روستاها از طريق برنامه

جـويي و ذخيـره منـابع     تواند در صرفه سازي، مي نبة نوينجا
ويـژه منـابع آب و خـاك،     ارزشمند و كمياب روسـتايي، بـه  

بدون تغيير غيرضروري كاربريها، مؤثر واقع گـردد. در ايـن   
هاي چنـدي مـورد عنايـت     راه بايستي توجه به ابعاد و جنبه

 خاص قرار گيرد كه از جمله عبارتند از:
 ق اقدامات و كاربريهـاي جديـد بـا سـاختار     تأكيد بر انطبا
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 زمين، شكل ناهمواري و شيب اراضي؛
  دسترســي مناســب بــه منــابع آب ســطحي و زيرزمينــي و

منظور مصارف گونـاگون شـرب،    گيري بهينه از آنها، به بهره
آب بهداشتي و آبياري، با توجه به ميزان برداشتهاي انسـاني  

 و تغذيه طبيعي آنها؛
  برداريهاي  منظور بهره خاك حاصلخيز، بهوجود منابع كافي

 زراعي، باغي و توليد مواد غذايي؛

        ،توجه به نسـبتهاي سـرانه جمعيـت بـه آب قابـل شـرب
 اراضي زراعي آبي و ديمي؛

 نحوه دفع فاضلاب و آبگيري سطح معابر بهنگام بارش؛ 

 نسبت سرانه دام به پوشش گياهي با توجه به نوع آن؛ 

  منظـور   حفاظت، از جمله بـه نسبت اراضي ذخيره و تحت
رشد و گسترش آتي كاربريها، نسبت به كـل اراضـي تحـت    

 قلمرو روستا؛

 هاي كشت (با عنايت بـه   توجه به روشهاي آبياري و شيوه
كاربرد كودهاي شيميايي و سـموم آفـات) و امكـان پديـدة     

 شورشدگي و بياباني شدن اراضي؛

    و  توجه به نوع و مصرف سوخت و نحـوة تـأمين انـرژي؛
 بالاخره،

    ــر ــاكن و ديگ ــتقرار مس ــت اس ــابي موقعي بررســي و ارزي
تأسيسات و بارگذاريهاي اقتصادي، با توجه به پيشـگيريهاي  
ــيلخيزي،     ــه س ــي، از جمل ــوانح طبيع ــل س ــن در مقاب ممك

 خيزي، رانش و ريزش. آبگرفتگي، زلزله
 

 اقتصادي -ابعاد اجتماعي

عاليتهـاي  خودي از طريق ف صورت خودبه آنچه كه معمولاً به
وساز توسط روستائيان و يـا در ارتبـاط بـا اقـدامات      ساخت

افتد، نهايتاً به تمركـز فعاليتهـاي    بهسازي روستايي اتفاق مي
اي روسـتا و   عمراني در بخشهاي دست نخورده و يا حاشيه

بخش جديـد و كهنـه منتهـي     2به معنايي، جدايي آبادي به 
نـو و كهنـه،    گردد. با تفكيك فضايي آبادي به بخشـهاي  مي

فرسـايش اجتمـاعي و   هميشه ايـن امكـان وجـود دارد كـه     
فضـايي در روسـتا مطـرح شـود:      -اجتمـاعي  جدايي گزيني

هاي اصلي و محلهاي قـديمي محـيط    ترتيب، در هسته اين به
نشـين سـاكن    روستا معمولاً افراد مسن، كم درآمد و حاشـيه 

قرار شوند و در اطراف آن، گروههاي با درآمد بيشتر اسـت  مي
دنبـال آن، پيونـدهاي اجتمـاعي رو بـه ضـعف       يابند و به مي

نهاده و سرانجام، روابط و ارتباطات دروني تضـعيف شـده،    
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 گردد.   پديدار مي از خود بيگانگي نوعي
بدينسان، چهره و هويـت روسـتايي كـه اساسـاً حيـات       

بازد و فرهنگ ويـژه آن   روستا نيز به آن تعلق دارد، رنگ مي
هاي همبسـتگي و   ، جنبهمبنا برايننهد و  ل ميرو به اضمحلا

بخشــي بــه روســتا و  پيونــد و در نتيجــه، امكانــات هويــت
براينها، در پيگيري انديشـه   رود. علاوه روستايي از دست مي

ها توجـه   اي جنبه دربارة روستاهاي جديد لازم است به پاره
 اند: مؤكدي شود كه از آن جمله

    از لحـاظ گروههـاي    جمعيت متعادل بـا تركيـب متناسـب
 مختلف سني و جنسي؛

  ،روابــط و پيونــدهاي درون ســكونتگاهي از لحــاظ قــومي
 مذهبي و ...؛

   سرانه برخورداري از فضاهاي مختلف زيستي، معيشـتي و
 تداركاتي واحدهاي مسكوني خانوارهاي روستايي؛

   /نسبت جمعيت/ خانوارهاي زيرخط فقر، به كل جمعيـت
 خانوارهاي ساكن در روستا؛

    نحوه و دامنه مشاركتها و معاضدتهاي متقابل محلـي، بـين
 گروهي؛ خانواري و ميان فردي، بين

  ــة حركــت و جــا ــه امكــان و دامن ــين  ب ــاط ب جــايي و ارتب
 سكونتگاهي (شهري و روستايي)؛ 

 امكان آموزشهاي تحصيلي و عمومي؛ و 
    نسبت پسران و دختران در حال تحصيل و همـين نسـبت

 تحصيلي. در موفقيت در كسب مدرك
بـراين، از آنجـا كـه اقـدامات عمرانـي معمـولاً و        علاوه 

وســازهاي كالبــدي توجــه دارد، تــا بــه  عمــدتاً بــه ســاخت
گونـه اقـدامات،    زيرساختهاي اشتغالزا، در اغلب مـوارد ايـن  

 2گونه كه پيش از اين مطرح شد، به تفكيك روستا به  همان
راينـد  كند؛ طبيعي است كه ايـن ف  بخش نو و كهنه كمك مي

رو، بايـد   هاي انساني و محيطـي اسـت. ازايـن    مستلزم هزينه
سـازي آن مسـتلزم    توجه داشت كه تحـول روسـتا و نـوين   

گيـري مناسـب از منـابع     امكانات اشتغال، و فعاليت و بهـره 
توليدي، مبادله كـالايي و نهايتـاً كسـب درآمـدهاي اضـافي      

 است.
 همراه بااز سوي ديگر، اين امكان پيوسته وجود دارد كه  

، توسـعه  محيطـي  هاي اجتمـاعي، فرهنگـي و زيسـت    هزينه

برونزا و يكسويه بروز يابد كه اين امر خـود ممكـن    شكل به
است باعث گردد، امكانات و زيرساختهاي موجود در هسته 

بـرداري قـرار نگيرنـد و در     درستي مورد بهره اوليه روستا به
بـر و   نـه هاي بيروني آبـادي تأسيسـات هزي   مقابل، در عرصه

طـور   بـراين، روستانشـينان كـه بـه     اضافي برپا گردند. علاوه
ويـژه زراعـت و    متعارف اغلب به فعاليتهاي بخـش اول، بـه  

پردازند، از لحاظ فعاليت و عملكرد نيز به ساير  دامداري مي
ويژه فعاليتهاي غيرتوليدي روي آورند و تغييرات  فعاليتها، به

 غيرضرور پديدار گردند.
گيري روستاهاي جديد،  اس، در استقرار و شكلاس براين 

قاعدتاً لازم است در كنار ايـن مـوارد و ديگـر مسـائل، بـه      
 هاي زير نيز توجه ويژه مبذول گردد: موارد و جنبه

      تعيين و تأكيد بر نوع معيشـت غالـب و گـذران اقتصـادي
 ساكنان؛

 سنجي فعاليتهاي اقتصادي و توليـدي و انـواع آن در    امكان
 بيرون از روستا؛درون يا 

 ارزيابي نوع محصولات توليدي و ميزان اضافه توليد؛ 
 بررسي نحوه و دامنة دسترسي به بازار مبادلات كالايي؛ 
     منـد از منـابع    تعيين نسـبت جمعيـت داراي زمـين و بهـره

 توليدي روستا؛
 تشخيص و تعيين متوسط درآمد خانوارهاي ساكن؛ 
 ،برآورد نرخ احتمالي بيكاري؛ و بالاخره 
 .نسبت دستمزد زنان به مردان براي كار يكسان 
 

 فضايي -ابعاد كالبدي
در محيطهـاي   نوسازيهاي خودجوش دنبال گرايش جديد به

ــازي،   ــدامات بازس ــارچوب اق ــين در چ ــتايي و همچن روس
، ربـط  ذيبهسازي و مانند آن توسط نهادهـا و دسـتگاههاي   

ه ها و بناهاي قـديمي روسـتايي كمتـر توج ـ    معمولاً به هسته
ترتيب، در چنـد دهـة اخيـر سـكونتگاههاي      اين شود و به مي

ــا شــدت و ضــعف    ــه ب ــران، البت ــه در اي روســتايي از جمل
هاي زيستي متشكل از عناصـر   اي، از صورت مجموعه منطقه

صورت سكونتگاههايي كم و بيش با رنگ و  سنتي كالبدي به
اند. در همين ارتباط اسـت كـه    بوي شهري تغيير شكل داده

طراحي و برپايي روسـتاهاي جديـد بـيش از هـر     ضرورت 
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شود. آنچه در اين ميـان از اهميتـي    زمان ديگر، احساس مي
 پيونــدهاي مكمــل بنيــادي برخوردارســت، توجــه بــه    

 -سكونتگاهي و تصـحيح روابـط و مناسـبات روسـتايي     بين
 شهري است.  

 -هـاي كالبـدي   در ارتباط با اين مباحث، توجه به جنبـه  
داختن به انديشه ايجاد روسـتاهاي جديـد   فضايي زير در پر
 آيد: الزامي به نظر مي

 نسبت سرانه خانوارهاي ساكن به واحدهاي مسكوني؛ 
 نوع و گونه غالب مسكن روستايي؛ 
   فضابندي دروني واحدهاي مسكوني، به تفكيك فضـاهاي

 زيستي، معيشتي و تداركاتي؛
 وسازها، به تفكيك بـومي،   مصالح مورد استفاده در ساخت
 يربومي و نوع واحد؛غ
   قدمت و عمر متوسط واحدهاي مسكوني؛ 
   ،ــايي ــاگون زيربن ــدمات گون ــورداري از خ وضــعيت برخ

هـاي   درماني و مانند آن، براساس سرانه -آموزشي، بهداشتي
 موجود؛

 سكونتگاهي و راهها و معـابر   وضعيت راههاي ارتباطي بين
 بومي آنها؛ -سكونتگاهي و تناسب محيطي درون

  نحوه دسترسي به سكونتگاههاي پيراموني، اعم از فاصله و
 شهري و روستايي؛

 اي؛ فاصله و نحوه دسترسي به راههاي اصلي منطقه 
  رتبه و جايگاه سلسله مراتبي در نظام سكونتگاهي محلي و

 اي؛ ناحيه
    ــكونتگاهها ــاير س ــاكنان س ــات س ــم مراجع ــه و حج دامن
 روستا، اعم از شهري و روستايي. به

 نهادي -ابعاد سياسي
يكي از الزامـات امـروزين رشـد و توسـعه سـكونتگاههاي      
روستايي در روابط و مناسبات نوين، درجه و دامنـه وجـود   
نهادها و تأسيسات مردمي، عمـومي و اداري اسـت. آشـكار    
است كـه درجـه پيگيـري و موفقيـت تشـكلهاي مردمـي و       

موسـوم  حقوق شهروندي عمومي و در كنار آن، آنچه كه به 
هاي مختلف اجتماعي، فرهنگـي و عمرانـي،    مينهاست، در ز

براين،  گونه نهادها و تأسيسات بستگي تام دارد. علاوه به اين
موقعيت و مناسبت يك سكونتگاه براي تبديل بـه روسـتايي   

هايي است كـه   نوين، نيازمند برخورداري از امكانات و جنبه
 اند: از آن جمله

 ــاه اداري ــت و جايگ ــت سياســي و درجــه م -موقعي ركزي
 روستا؛

   ،وجود و حضور فعال نهادهايي، از جمله انجمن اسـلامي
 شوراي ده، دهياري و مانند آن در روستا؛

 گيري و برپـايي تشـكلهاي مردمـي توليـدي     امكان شكل- 
 اقتصادي و سياسي؛

  ــالي ــاري رســمي و  -وجــود و فعاليــت مؤسســات م اعتب
 غيررسمي در روستا؛

   هـاي عمرانـي   مـه هـا و برنا  نسبت برخـورداري از پـروژه- 
 اي؛ و اي محلي و ناحيه توسعه

       وجود امكانات و خـدمات زيربنـايي و مـرتبط بـا روابـط
 سياسي. -اداري

 
 شناسي: كتاب

ــاس.  - ــعيدي، عب ــابي   س ــاي مكاني ــي و الگوه ــان گزين ــدهاي مك رون
تهران: بنياد مسـكن انقـلاب اسـلامي، دفتـر      سكونتگاههاي روستايي.

 .1385، آذرماه ريزي و هماهنگي طرحها برنامه
تهـران: بنيـاد    امكان سنجي استقرار روستاهاي جديـد. سعيدي، عباس.  -

 .1386مسكن انقلاب اسلامي، 

 عباس سعيدي
 
 

 روستاي شهري
Urban Village 

نوعي حوزة سكونتي، اغلب در درون كـانون يـا منطقـه در    
حال گذار شهري كه در آن جماعتي با ويژگيهاي فرهنگـي،  

كننـد. بدينسـان،    قومي مشـابه زنـدگي مـي    زباني، مذهبي يا
روستاي شهري قسمتي از شهر است كـه هويـت مشخصـي    

اي از واحـدهاي   دارد و به صور مختلف، از جمله مجموعـه 
مسكوني، يك واحـد همسـايگي و يـا يـك محلـه پديـدار       

گردد. روسـتاي شـهري در مـواردي، كـانون مهـاجراني       مي
آينـد و   شـهر مـي   رود كه براي كار و فعاليـت بـه   بشمار مي

بخشي از درآمد خود را براي خانواده يـا بسـتگان خـود در    
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ــي   ــدأ) م ــتاهاي مب ــه (روس ــاي اولي ــه   محيطه ــتند. البت فرس
شهري مبحث جديـدي نيسـت، امـا     -مهاجرتهاي روستايي

رسد، اين واقعيت است  آنچه كه در اين ميان تازه به نظر مي
معينـي  كه بسـياري از ايـن مهـاجران تعلـق فضـايي كـاملاً       

عرصه شهري و روستايي زنـدگي   2نداشته، در عمل در هر 
 كنند. و فعاليت مي

م، در 1960واژة روستاي شهري نخسـتين بـار در دهـة     
مطـرح شـد.    -شناس امريكايي جامعه -كتاب هربرت گانس

م)، تحليـل  1962( روستائيان شهرياو در كتاب خود به نام 
دسـت داد.   تبـار بـه   جالبي از نسل دوم امريكائيـان ايتاليـايي  
واحـد همسـايگي و   مطالعه او نشـان داد كـه قالـب سـنتي     

معرفّ يك گروه اجتماعي است. بـه سـخن ديگـر،     خانواده
تمــام روســتائيان شــهري در يــك واحــد همســايگي معــين 

ــي ــدگي م ــا يكــديگر   زن ــات خــود را ب ــد و اغلــب اوق كنن
گذرانند. اگرچه اين اصطلاح ممكن اسـت در نظـر اول،    مي

حي متناقض به نظر آيد، اما معرف تمايل انسـانها بـه   اصطلا
 است. خودمختاري و زندگي جمعي در بين همگنان

اي مـوارد   حفظ ارتباط فضايي با روستاهاي مبدأ در پاره 
از خصوصــيات روســتاهاي شــهري اســت. هرچنــد تنــوع  

اي نيست، امـا طرفـه    فعاليتي در محيطهاي روستايي امر تازه
گونه محيطهاي شهري نيز تسري  مان اينآنكه اين تنوع به دا
اساس، اين روند نه تنهـا روسـتائيان را بـه     يافته است. براين

كار و كسب درآمـد در محيطهـاي شـهري كشـانده (يعنـي      
درآمد از راه فعاليت غيركشاورزي)، بلكه بسياري از افراد و 

گونه واحدها، امـروز، منبـع    خانوارهاي شهري ساكن در اين
ا از فعاليتهاي كشاورزي در روستاهاي مبـدأ  درآمدي خود ر

 آورند. فراچنگ مي
، گمنـامي همه، سرشت روستاهاي شهري براسـاس   بااين 

زندگي شهري استوار  غيرفردي بودنو البته،  معقوليتنوعي 
است. مشـاركت جـدي محلـي و سـطح بـالاي مداخلـه و       

ريزي  همراهي در امور از سوي تمام ساكنان محلي در برنامه
ــد ــداري  و م ــراي پاي يريت واحــدهاي همســايگي خــود، ب

عنوان ضرورتي درخور، مورد  درازمدت روستاهاي شهري به
توجه ساكنان است. در كانون اين گرايش، مشاركت جـدي  
شهروندان، مسكن الزامي و تنوع اجتماعي و اقتصادي قابـل  

 رديابي است.
در بريتانيا، اصطلاح روستاي شهري به مفهـوم متفـاوتي    

 گروه روستاهاي شـهري م 1989رود. در اينجا، در  ر ميبه كا
سنجي و برپايي روستاهاي شهري شكل گرفـت.   براي امكان

 هاي شهري محلههدف از اين حركت، درواقع، ايجاد نوعي 
تري براي زندگي، براسـاس   بود كه بتوانند محيطهاي مناسب

معيارهاي توسعه پايدار، براي شهرونداني كه در آن زنـدگي  
م، 1990ترتيب، در اواخـر دهـة    اين نند، فراهم سازند. بهك مي

عنوان واژه خـاص منـدرج در    به احياء شهريبا طرح مفهوم 
گران،  سازان و توسعه اي، تصميم دستور كار كارشناسان حرفه

بـا   طرح توسعه شهري چنـد منظـوره  منظور  اين مفهوم را به
اي از  صورت نوع ويژه در مقياس پايدار، به كاربردي مخلوط

توسعه به كار گرفتند. انديشه حاكم بر زمينه فلسفه طراحـي  
اين نوع روستاي شهري عبارت بـود از نـوعي تشـخيص و    

 كرد: جويي كه به حالتي دوگانه عمل مي چاره
 بندي پايدار و قابل مشاهده شهري؛ و تبيين نوعي صورت 

 .حمايت و طرح چارچوب عيني اجتماعي پرجوش 
شـهري معاصـر بـيش از همـه بـه      هاي روستاي  انديشه 

گـردد كـه    هاي شهرنشيني نوين و رشد سريع باز مي انديشه
نخستين بار در ايالات متحد مطـرح شـد. در بريتانيـا، ايـن     
جنبش با انتشار كتاب لئون كرايـر پـا بـه عرصـه گـذارد و      
بازتاب خود را در ميزگرد روستاهاي شـهري يافـت. كتـاب    

هـا را در   ر زمينـه انديشـه  جين جاكوبز و كريستوفر الكساند
ها فراهم آورد. هسته اين انديشه در ماتريس  بسياري از جنبه

محور و چند منظوره بـود كـه تصـور     -توسعه پايدار انسان
شد، براي ايجـاد واحـدهاي همسـايگي جديـد و احيـاء       مي

ساختار واحدهاي موجـود مناسـبت دارد. از آنجـا كـه ايـن      
، محيطـي و اجتمـاعي   انديشه از طريـق پايـداري اقتصـادي   

گردد، اين نواحي بايستي براي زنـدگي، كـار و    مشخص مي
كـه   نحـوي  تر باشند، به گذاري جذاب فعاليت، بازي و سرمايه

با پريشاني، تبعيض و از خودبيگانگي كـه مـانع سـرزندگي،    
شادابي و قابل زنـدگي بـودن شـهرهاي بـزرگ و كوچـك      

ها به گـرد هـم    دهشود، مقابله كنند. بدينسان، تجمع خانوا مي
در چنين كانونهـايي، ضـمن فـراهم آوردن زمينـه همنـوايي      

تر ساكنان با شـيوة زنـدگي شـهري،     روحي و اقتصادي ساده
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گيـري گروههـاي سياسـي     همچون شكل -الزامات فرهنگي
رسان در زمينة امـور مهـاجران در محـيط جديـد را      خدمات

ــه واحــدهاي  ســازد. بدينســان، مركــز ايــن فــراهم مــي گون
كننـد و   عنوان يك كانون شهري عمـل مـي   مسايگي، هم بهه

صورت مكان غيررسمي تجمع اعضاي اجتماع محلـي   هم به

آيـد. درواقـع، تـداوم كـاركردي روسـتاي شـهري در        درمي
واسطه دربرداشتن برخي اجزاي بنيادي محفوظ  درازمدت به

بـرداري از فضـا،    ماند؛ در اين راستا، انواع كاربري و بهره مي
تسهيلات خريد، تفريح و مبادلة اطلاعات محلـي، هـم   نظير 

زيستي و هم تجاري، در كنار واحـدهاي مسـكوني پديـدار    
نحـوي   صـورتي متـراكم و بـه    گردند. البته، اين مكانها بـه  مي

شوند كه واحد همسايگي مشـخص و مجزايـي را    مستقر مي
صورتي اسـت كـه    ترتيب، بافت آنها به همين ايجاد كنند و به

رپايي تمام فعاليتهاي غيرسكونتي را نيز ممكن سازد. امكان ب
در اين راستا، امكان عبور پياده، تشويق به عـدم اسـتفاده از   

 خودرو و حس قوي تعلق مكاني شايسته توجه است.
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 عباس سعيدي
 
 
 
 

 روستاي محيطي
Environmental Village 

شـود،   روستاي محيطي كه روستاي اكولوژيك نيز ناميده مي
روسـتاي  عنـوان   تواند به درواقع، از روستاهايي است كه مي

محيطـي و   ، به مفهوم روستاهاي پايدار از لحاظ زيستسالم
 حفاظت از منابع، قلمداد شود.  

، كوششهايي ماست زيستبومزمين براساس برنامه جهاني  
در مقياس انساني در سطح كره زمين طراحي شد، تا از ايـن  
طريق نشان داده شود كه مفهـوم عينـي زنـدگي پايـدار، در     

تواند در دستيابي به نوعي از زنـدگي مبتنـي بـر     عمل نيز مي
ها و اهداف مورد انتظار كنفرانسهاي سازمان ملل، بـه   شالوده

رفـت   اساس، انتظار مـي  ه پايدار). براينتوسع ←ياري آيد (
هر يك از كشورها تجربيات خود را در ارتباط با اين معنا و 

سـازمان ملـل،   ) 21دستور كار  ←( 21دستور كار در قالب 
منظور غنابخشـي   ، بهزمين زادبوم ماستدر چارچوب طرح 

به تجربه جهاني ارائه نماينـد. اسـاس ايـن برنامـه بـر ايـن       
بود كه بحران سكونتگاههاي انساني، هـم در   واقعيت استوار

و هم در كشورهاي  شماليافته و صنعتي  سرزمينهاي توسعه
رو،  آيـد؛ ازايـن   ، چالشي جدي بشمار ميجنوبنيافته  توسعه

، ايـن وضـعيت نامناسـب بـراي     هرتقـدير  بهاگر قرار باشد، 
ميليونها انسان درگير با اين معضل بهبـود يابـد، لازم اسـت    

 به اقدام زنند.  همه دست 
 21با اين نگرش، اين برنامه كـه بـر مفـاد دسـتور كـار       

استوار بود، كوشش داشت تا رويكردي غيرمتعصبانه نسـبت  
تـوان كـره    به اين معضل بسيار پيچيده انساني كه چگونه مي

هاي سـكونتگاهي پايـدار مبـدل     زمين را به اجتماع مجموعه
 100بر يك بودجـه   ساخت، ارائه نمايد. شالوده اين پيشنهاد

 50ميليون دلاري بـراي سـاخت تعـداد معـدودي (حـدود      
 2000-50واحد) آبادي كوچك و پايدار، بـا جمعيتـي بـين    

نفر، در كشورهاي مختلف استوار بود. اين اقدام در ارتبـاط  
هاي جاري كشورهايي كه پيش از آن آمادگي خـود   با پروژه

رده بودند، به اجرا را در زمينه همكاري با اين برنامه اعلام ك
 روستاهاي محيطـي گونه آباديها،  درآمد. طبق اين برنامه، اين

خوانده شـدند كـه در سـرزمينهاي مختلـف، بـا ويژگيهـاي       
متفاوت فرهنگي، اقليمي و مانند آن، برپا شدند. هدف اوليه 

هايي مناسب، پايدار و قابـل تعمـيم    از اين اقدام، ارائه نمونه
ها، به دلايل متنوع، در دنياي واقعـي   مونهگونه ن بود. البته اين

عنوان يك ايده، مطرح بوده، بروز عينـي   و در عمل، هنوز به
اند؛ اين امر خود دليلي است، بر ضرورت توجـه اكيـد    نيافته

از  -متاسـفانه  -به اين واقعيت كه حركت به سمت پايداري
 كند. اي بسيار بطئي تبعيت مي شيوه

 
 ويژگيهاي روستاهاي محيطي

-50روستاي محيطي، اجتماعي كوچـك تـا نسـبتاً بـزرگ (    
خانوار) و با ساختار منسجم اجتمـاعي   400-10نفر/  2000

است كه ممكن است از يك مكـان بـه مكـان ديگـر كـاملاً      
متفاوت باشد، اما از يك جنبه يكنواخـت و يكسـان اسـت،    

شـناختي،   محيطـي، بـوم   يعني برمبناي رويكـرد عـام زيسـت   
گيرد؛ اين اجتماع كوشش دارد،  ي شكل مياجتماعي و معنو

 تا 
 خردورزانه عمل كند؛ 
 از خرافه دوري گزيند؛ و 

 پايدار باشد؛ به اين مفهوم كه 

  براي توليد محلي و ارگانيك مواد غذايي، از انرژي تجديد
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 شونده بهره گيرد؛

 كشت و ورز و فعاليت دائمي داشته باشد؛ 

 يط بهره جويد؛از مصالح ساختماني بومي و متناسب با مح 

  براي كاركردهاي حمايتي (اجتماعي و خانوادگي) اولويت
 طوركلي؛ قائل باشد؛ و به

 وار محيطي طبيعت احترام بگذارد. به نظام چرخه 
چنين اجتماعي به سخن ديگر، چنين اجتماعي به شـرط   

برپايي، بالقوه قادر به بقـا و پايـداري اسـت، هرچنـد بـراي      
و متنوع، نيازمند درجه معيني از  رويارويي با شرايط متفاوت

انعطاف است. واقعيت اين است كه در اغلب مـوارد امكـان   
به سطح  پايداريدارد، در عمل و بنابر ضرورت، لازم آيد تا 

تعمـيم   ،ناحيه زيسـتي  تر، يعني يك بالاتر و اجتماعي بزرگ
اي والا برخوردارست،  يابد. آنچه در چنين اجتماعي از مرتبه

ق بـه محـيط و طبيعـت و نيـز ارزشـگذاري بـه       احترام عمي
 عنوان جزئي هماهنگ با آن است. ، بهانسانها

ويـژه در كشـورهاي    هاي افـراد و گروههـا را، بـه    انگيزه 
دسـته   3تـوان بـه    شمال، براي ايجاد روستاهاي محيطي مي

 تقسيم نمود:
 شناختي؛ هاي بوم انگيزه 
 معنوي؛ و -هاي روحي انگيزه 
 ي.هاي اجتماع انگيزه 
ها در جوامع امروزي كه در دستيابي  هريك از اين انگيزه 

بومها با چالشهاي جدي روبرو هسـتند،   -به پايداري زيست
 سهمي مثبت برعهده دارند:

  برآمده از واكنشهايي معقول نسـبت بـه   شناختي  انگيزة بوم

كوشـد در   سياستهاي نابخردانه و ناپايدار محيطي است و مي
ــداوم  ــا طبيعــتزيســتن در همــاهت ، كشــت دايــم و نگي ب

 خوداتكايي در توليد مواد غذايي و انرژي استوار باشد؛ 
  العملـي اسـت نسـبت بـه      عكـس  معنـوي  -انگيزه روحي

 فلسفه خشك ماديگرايانة غربي؛ و
  از خودبيگـانگي  واكنشي اسـت در برابـر   اجتماعي  انگيزه 

نشـيني اعضـاي    افراد، از همپاشيدگي نهاد خانواده و حاشـيه 
تر جامعه، ازطريق نهادينه كردن كاركردهاي حمايتي  عيفض

 .سنتي
اين نكتة اخيـر، عامـل اصـلي و نخسـتين انگيـزه بـراي        

بسياري از افراد در اين مسير بوده است. آشـكار اسـت كـه    
انگيزه مد نظر همـه شـهرونداني بـوده اسـت كـه بـه        3اين 

، 21دسـتور كـار   اصول  از جمله، پايداريجنبشهاي جهاني 
و جنبشـهاي   ح اقـدام جهـاني، گـام مبتنـي بـر طبيعـت      طر

بندي تا  اند. البته، اين نوع طبقه (جهاني) مشابه پايبندي داشته
آيد، اما روشن است كه براي سـاده   حدي تصنعي به نظر مي

حال، نكته اساسي اين اسـت   كردن بحث، الزامي است. بااين
يـژه  و ، بـه روستاهاي محيطيكه در بين روستائيان ساكن در 

در كشورهاي شمال، اين اتفاق نظـر وجـود دارد كـه شـيوه     
شناختي ناپايدار است و شالودة  زيستي متعارف از لحاظ بوم

م، از لحاظ 21فلسفي و ذهني جامعه ماديگرا در آستانه سده 
 معنوي، رضايت آميز و قابل دوام نيست. -روحي

 

مثابه پاسخي به بحران محيطـي در   روستاهاي محيطي به 
ــ ــه مقي ــت. ب ــاني اس ــي  اس جه ــوركلي م ــت،   ط ــوان گف ت

سكونتگاههاي انساني، هم در كشـورهاي شـمال و هـم در    



 روستاي محيطي
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كشورهاي جنوب، به دلايل خاص و متفاوت، در وضـعيتي  
اسـاس و بـه مفهـومي فراگيـر،      برند. براين بحراني به سر مي

توان بخشـي از معضـلي    بحران سكونتگاههاي انساني را مي
گريبانگير نظامي جهاني است كه بـا  تر بشمار آورد كه  بزرگ

وجـود، درسـطح    اين محدوديتهاي رشد روبرو شده است. با
 از جملـه المللي وفاقي در حال گسترش وجود دارد كـه   بين

تجلـي يافتـه    ريـو و گزارش كنفـرانس   برونتلنددر گزارش 
اگر  اي بنيادين مطرح است و آن اينكه: مبنا، نكته است؛ براين
ن نوع انساني بقا يابيم، بايد پايدار زيستن را عنوا بنا داريم به

 .  بياموزيم
هـاي زيسـت    در همين ارتباط، با فرض يادگيري شـيوه  

چگونـه  مانـد كـه:    پايدار، پرسش اساسـي زيـر مطـرح مـي    
خواهند در جامعه پايدار متعلق به آينده  گروههاي انساني مي

 »؟زندگي كنند
ور كـه از  در پاسخ به اين پرسش، يكي از راههاي درخ ـ 

سوي شمار رو به افـزايش كارشناسـان در سرتاسـر جهـان     
پيشنهاد شده، عبارت است از: بگذاريد تا اجتماعي كوچك، 
يك روستاي محيطي، برپـا سـازيم؛ كـه برآورنـدة الزامـات      

اسـاس، ويژگيهـاي روسـتاهاي     اي باشد. بـراين  چنين جامعه
 اند: محيطي را چنين برشمرده

 فيـت بهتـري از زنـدگي را ارائـه     توانـد كي  روستايي كه مي
گرداند، از آن  بيش از آنچه به زمين باز ميسازد، بدون آنكه 

 ؛بستاند

 كنـد، امـا آن را    پوشـي نمـي   چشـم  فنّاوري روستايي كه از
عنـوان   گيـرد و نـه بـه    عنوان خدمتگزار بشر به خدمت مي به

 ارباب او؛ و

         روستايي كـه در اجتمـاعي بـا معنـا و مبتنـي بـر الزامـات
شناختي و معنوي، نيازهاي انساني را بـرآورده   اجتماعي، بوم

 سازد. مي

البته، گرچه چنين الگـويي در جوامـع متعـارف معاصـر      
خورد، اما اين مهم در بسياري از كشـورها   كمتر به چشم مي

هـاي   هاي مختلف، با برخـورداري از زمينـه   صورت نمونه به
قرار گرفتـه  مختلف فرهنگي و اقليمي، در مسير تحقق عيني 

است. جالب است كه اين جنـبش در اغلـب مـوارد، بـدون     
هرگونه اتكاء به منابع و كمكهاي عمومي، توسط مردمي كه 

حال، از  از منابع خصوصي محدودي برخوردارند، اما درعين
درجه بالايي از همگرايي مبتني بر آرمان مشترك و كوشـش  

 شود. مي براي دستيابي به مقصود جمعي برخوردارند، دنبال
گذشته از اين، اين پرسش نيز مطرح است كـه چـرا در    

اينجا حمايت از روسـتاهاي محيطـي در كشـورهاي شـمال     
گردد، حـال آنكـه نيازهـاي     عنوان يك ضرورت مطرح مي به

كشورهاي جنوب به مراتـب بيشـتر اسـت؟ در پاسـخ بايـد      
گفت: واقعيت اين است كه اين كشورهاي شمال هستند كه 

ناپايداري قرار دارند؛  مسئلهتري در معرض  يصورت جد به
برابر بيشـتر از   100طور سرانه، بيش از  كشورهاي شمال، به

كنند. بنابراين،  كشورهاي جنوب از منابع مختلف استفاده مي
به مراتب نياز بيشتري به تحول و دگرگوني در شـيوة   شمال

  .جنوبكند تا  زيستي خود احساس مي
 

 :شناسي كتاب
كنفرانس سازمان ملل دربارة محيط زيست و توسـعه،   ،21كار  دستور -

ترجمة حميد طراوتـي و اميـر. تهـران: سـازمان حفاطـت از محـيط       
 .1371زيست، 

ــاس.   - ــعيدي، عب ــان س ــدهاي مك ــابي   رون ــاي مكاني ــي و الگوه گزين
تهران: بنياد مسـكن انقـلاب اسـلامي، دفتـر      سكونتگاههاي روستايي.

 .1385حها، آذرماه برنامه ريزي و هماهنگي طر
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as Living Examples of Agenda 21  Planning), June 1996. 
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Niedersachsen, 1995, 2000,2001. 
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 شناسي (و شهر) روش

Methodology (and City) 

هـاي تخصصـي    گران امور شهري، بـا زمينـه   راهي كه تحليل
روي خود پاسـخي   پيمايند، تا براي مسائل پيش گوناگون مي
ــا روش  خواننــد. روش شناســي مــي بيابنــد، روش شناســي ب

ريــزي و از جملــه روش رســيدن بــه  تحقيــق، روش برنامــه
طراحي شـهر تفـاوت دارد، امـا در عمـل، اسـاس      هدفهاي 

دهــد، زيــرا مــادر اصــلي ايــن  ادراكــي آنهــا را تشــكيل مــي
و چراهـاي    شناسي يـا چـون   روشهاست و با فلسفه و روش

اي از مســائل  بنيـادي سـروكار دارد. البتــه، گـاهي مجموعـه    
ــيش ــه پ ــل و برنام ــر   رو در تحلي ــزي شــهري كــه در براب ري

 گيرد. شناسي به خود مي روشمتخصصان قرار دارد، نام 
پرسشهايي از اين دسـت كـه چـرا شـهرها بـا نرخهـاي        

چگونه جهت توسعه شـهري تعيـين    كنند؟  متفاوت رشد مي
ــي ــي و     م ــاي جمعيت ــوب و تراكمه ــت مطل ــود؟ جمعي ش

ساختماني مطلوب كدامند؟ فعاليتهـاي اقتصـادي و كـاركرد    
رند؟ و گذا اقتصاد سياسي جامعه چگونه بر كالبد شهر اثر مي

رفتارهاي اجتماعي و تحركهاي اجتماعي در شـهر و تبلـور   
كالبدي آن چيست؟ ممكن است پاسخهاي خاص مبتني بـر  

جـز آن، راه و   الگوها و اطلاعات خاص داشته باشند. اما بـه 
ــق  ــي و منط ــهاي كل ــفه و    روش ــي و فلس ــذيريهاي اساس پ

رويكردهايي وجود دارند كه آن پاسخها و چگونگيهاي حل 
شـوند؛ ايـن راه و روشـها و     براساس آنها جستجو مي مسئله

 نامند. شناسي مي رويكردهاي كلي و اساسي را روش
شـود كـه شـهر ضـمناً      وقتي بر اين موضـوع تأكيـد مـي    

اقتصادي، اين نتيجه نيز گرفته شـود   -ايست اجتماعي پديده
ــان   ــالكتيكي و مي ــتمي، دي ــهاي سيس ــه روش ــته ك اي در  رش

تر هسـتند. امـا در    برتر و اصلي مطالعات شهري ضرورتهاي
گيريهـاي اصـلاحي چـه بسـا      پي آن براي تجويز و تصـميم 

تمركز بر روشهاي اثباتي و كشف روابط علت و معلولي در 
هـاي خـاص ضـروري     ميان فهرست و در مكان و محـدوده 

توان چگونگي تمركز جمعيتي نادارها  شود. با اين روش مي 
سازوكار فقر و رابطه  اي خاص از طريق شناخت را در محله

دسـت آورد و سـپس عوامـل     مكان بـه  -آن با امكانات فضا
تشديدكنندة اجتماعي را كه از گرايشهاي مردم محروم ناشي 

شود، تشخيص داد و از آنجا به علتهاي متمركز آسـيبهاي   مي
 اجتماعي پي برد.

شناسيهاي اساسي در مطالعات شـهري عبارتنـد از    روش 
مي، روشـهاي تـاريخي (مبتنـي بـر     روش يا رويكرد سيسـت 

گـرا،   كشف قانونمندي روندهاي تكاملي)، روشـهاي اثبـات  
اي. انتخـاب   روشهاي تحليـل انتقـادي و روشـهاي مقايسـه    

 -شـود بـه نظـام ارزش    روش اساسي و فلسفي مربـوط مـي  
ــه ــهري.    داوري مطالع ــناس ش ــا كارش ــگر ي ــده، پژوهش كنن

س مشخص شناسي اسا حال، پس از آنكه تكليف روش هر به
شود كه آن نيـز عبـارت    شد، موضوع سازة تحقيق مطرح مي
آوري اطلاعات، كاوش،  است از چگونگي سازماندهي جمع

تجزيه و تحليل و استنتاج و همكاريهاي گروههاي مطالعات 
اي پيچيـده و مطالعـات آن    شهري. از آنجا كـه شـهر پديـده   

نيازمند همكاريهاي گروههاي تخصصي مختلف اسـت، روز  
شـود. البتـه،    اي افزوده مي رشته روز بر طرفداران راه ميان به 

آوري گروههـاي متفـاوت    اين راه به سادگي عبارت از جمع
كارشناسي نيست، بلكه مهـم آنسـت كـه بـر بنيـاد روش و      
رويكرد انتخاب شـده، چگـونگي دادوسـتد خـلاق در بـين      

كــه معطــوف بــه شــناخت  نحــوي گروههــاي تخصصــي بــه
برنامه و تغيير در شـهر باشـد، بازيـابي و    هاي تجويز،  مسئله

 اجرا شود.
 شناسي: كتاب

 .1383تهران: نشر آگه،  رويكرد و روش در اقتصاد.دانا، فريبرز.  رئيس -
 ايــدئولوژي و روشــها در اقتصــاد، كاتوزيــان، محمــدعلي (همــايون). -

 .1374ترجمة م فائز، تهران: نشر مركز، 
تهـران: نشـر نـي،     اسي علم اقتصـاد. شن درآمدي بر روشدادگر، يداالله.  -

1384. 
رامـا،   احمـد فرجـي   ترجمة ضد اقتصادي،آتالي، ژاك و گيوم، مارك.  -

 .1368تهران: پيشبرد، 

 دانا فريبرز رئيس
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Leadership 

پايگاه، رفتـار و خصوصـياتي كـه بـه يـك شـخص امكـان        
دهد، تا در هدايت فعاليتهاي جمعـي بـراي دسـتيابي بـه      مي

معين، نقش خاصي را ايفا كند. رهبري فراينـدي از   هدفهاي
تأثيرگذاري است كه منجر به پيروي رضايتمندانه گروهي از 

حـال، بـه    شـود. رهبـري درعـين    افراد از شخص خاصي مي
كيفيت رفتار كسي اشاره دارد كه افراد زيرمجموعه خـود را  

 كند. به كوششي سازمان يافته هدايت و ترغيب مي
ارز بـا مـديريت بـه كـار      معنا يا هـم  هم رهبري را گاهي 

معنا نيستند، اگرچه ممكن اسـت، در   واژه هم 2برند؛ اين  مي
ارز و يا با يكديگر  بسياري موارد، كار رهبري با مديريت هم

شود كه  واژه گفته مي 2همپوشي داشته باشند. در تمايز اين 
ــد دارد،   ــر ادارة وضــع موجــود تأكي كــار مــديران اساســاً ب

كننـد.   كه رهبران اغلب وضع موجود را دگرگون مي يدرحال
البته ادارة وضع موجود بـه معنـاي نفـي نـوآوري و ابتكـار      
نيست، زيرا هر مديري با فعاليتهايي از نوع نوآوري سروكار 
دارد. البته، اين نوآوريها لزوماً به معناي دگرگون كردن وضع 
 موجود نيست، حال آنكه رهبـران بـه خـاطر نقشـي كـه در     

كننـد،   هدايت پيروان براي تغيير در وضعيت موجود ايفا مي
 گيرند. را مي رهبرعنوان 

حال، در برخي موارد واژه رهبـري را بـا مـديريت     بااين 
ويژه در اشاره به مديران سياسي  گيرند. اين امر به يكسان مي

كشورها رايج است، تا آنجا كه در ادبيـات سياسـي، اغلـب    
خوانند. كاربرد واژه رهبران  ان كشور ميعنوان رهبر آنها را به
گونه موارد، به اين معنا نيست كه اين افراد لزومـاً بـه    در اين

 مفهوم بالا، رهبر هستند.
 

 پيشينه و نگرشهاي مطالعاتي
م و اوايـل  19مطالعات علمي درباره رهبري از اواخـر سـدة   

م آغاز شد. در اين دوره، مطالعات رهبري بيشتر بـر  20سده 
رهبري متمركز بود و اينكه چگونـه رهبـران بـزرگ     صفات

هـاي مـردم    واسطه صفات خـاص خـود از تـوده    تاريخي به
شـوند. بعـد از جنـگ جهـاني دوم، نقطـه توجـه        متمايز مي

دنبـال رويـدادهاي مربـوط بـه آلمـان       مطالعات (احتمالاً بـه 
جاي صفات و ويژگيهاي ثابت و شخصـي رهبـر،    نازي)، به

ر وضعيتهاي عارضي شد. پژوهندگان بـر  متوجه رفتار آنها د
اين نكته تأكيد دارنـد كـه حـوادث مربـوط بـه موقعيتهـاي       

شـود   عارضي است كه اثربخشي نقش رهبران را موجب مي
و با مطالعه اين موقعيتها و رفتارهاي رهبـران در ارتبـاط بـا    

توان كيفيت عملكرد رهبري را توضيح  اين موقعيتها، بهتر مي
چوب، مسئله رهبري با مسئله پيروي ارتباط داد. در اين چار

دارد و در ارزيابي موفقيت كار رهبران بايد ماهيت پيروي از 
جانب پيروان را نيز مورد توجه قرار داد. برخـي از محققـان   
در طيفي از اين رويكرد، اين موضوع را مطرح سـاختند كـه   

شـوند   مي قائلپيروان غالباً براي رهبران خود قدرتي نمادين 
كه جستجوي علت واقعي شيفتگي و تبعيت آنان از رهبـران  

 سازد. را دشوار مي
تمركز بر اين وجوه از رهبري، توجه محققان را در دهه  

جلــب كــرد. در پيــدايش  كاريزماتيــكم بــه رهبــري 1970
رهبران كاريزماتيك نبايد تنها بـه صـفات و رفتـار رهبـران،     

مان ميـزان توجـه   بلكه بايد به علل شيفتگي پيروان نيز به ه
تـوان روي برخـي از    گونه مناسبات همواره مـي  كرد. در اين

ويژگيهاي رهبـران تأكيـد داشـت، از جملـه آنكـه رهبـران       
سـوي   همواره به آينده دورتري نظـر دارنـد و پيـروان را بـه    

خوانند. اين رهبران به پيروان  پيشبرد رسالتهاي بزرگ فرا مي
ظرفيت كنوني خـود فراتـر   توانند از  دهند كه مي اطمينان مي

ترتيب،  اين تر نظر داشته باشند. به اي مطلوب روند و به آينده
رهبــران پيــروان را بــه كارهــاي بــزرگ ترغيــب و هــدايت 

كنند و همراه با به ثمر رساندن كارهاي بزرگ، خود نيـز   مي
شوند. رهبري كاريزماتيـك در زمـره رويـدادهاي     بزرگ مي

به سـازمان و مـديريت را    معمول نيست و مطالعات مربوط
مـديريت  رو، برخي مسئله  توان بدان محدود كرد. از اين نمي

اند كه رهبري با كار سازماني  را مطرح كرده و گفته راهبردي
و سازماندهي پيوستگي دارد. در كار سازماني، مـدير/ رهبـر   

گيـري از ظرفيتهـاي كـار و فرهنـگ      كسي است كه با بهـره 
 شود. برد اهداف مهم موفق ميسازماني در انجام و پيش

 
 عناصر رهبري

رهبــري بــيش از آنكــه وجــود يــك سلســله خصوصــيات  
شخصي در فردي خاص باشد، اساساً مبين يك رابطه است؛ 

العـاده   اي خاص بين رهبر و پيروان كه اثربخشي فـوق  رابطه



 رهبري (در حكومت محلي)
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دهـد. رابطـه رهبـري،     رفتار يكي بـر ديگـران را نشـان مـي    
ي و اداري او نيز مربـوط اسـت.   ، به جايگاه رسمحال درعين

گيرنـد كـه در پيونـد بـا      عنصر را در نظر مي 4براي رهبري 
 سازند: اي از نوع رابطه رهبري را ميسر مي يكديگر، رابطه

     رهبر هم داراي قدرت رسمي اسـت (جايگـاه در سلسـله
مراتب اداري) و هم نفوذي كه صرفاً بـه جايگـاه رسـمي او    

ي به تنهايي كـافي نيسـت   مربوط نيست. داشتن قدرت رسم
كه كسـي را در مقـام رهبـري قـرار دهـد؛ قـدرت رهبـري        

 قدرت رسمي يك قدرت اثربخش است؛ بر علاوه
  شـود.   قدرت رهبري در عمل و رفتار پيروان مشخص مـي

رهبر كسي است كه رفتـارش، رفتـار خاصـي را در پيـروان     
 انگيزد؛ برمي

 جايگـاه نيـز    رهبر در ميان پيروان جايگاه كانوني دارد. اين
تنها به خاطر مقام رسمي نيست، بلكه به خـاطر ابتكارهـاي   

گـران در   شخصي شخص رهبـر اسـت. بسـياري از تحليـل    
كننـد،   را با نوعي ارزشگذاري همـراه مـي   كانون قرار داشتن

از يكسـو و رهبـر و    عـوام فريـب  نحوي كه بين رهبـر و   به
 شـوند. شـخص   مـي  قائـل از سوي ديگر تمايز  مرجع اقتدار

عوام فريب نيز ممكن است در نقطه مركـزي يـك حركـت    
قرار گيرد، اما تفاوت رهبر با او اين است كه عوام فريب به 

برداري از شور آنها چنـين   ها و بهره روي از توده خاطر دنباله
كـه رهبـري بـا     دست آورده اسـت، درحـالي   جايگاهي را به

گران بين  روي همخواني ندارد. البته، بسياري از تحليل دنباله
 قائـل اقتدار) نيـز تمـايز    رهبر و شخص صاحب اقتدار (

شوند. رهبر ممكن است در مقام مرجع يا دارنـدة اقتـدار    مي
نيز باشد، اما هر صاحب اقتداري لزوماً رهبر نيست. شخص 
دارنده اقتدار كسي است كه بنا به قواعد معيني كه از عرف، 

يگـاه اقتـدار يـا    گيـرد، داراي جا  سنت و يا قانون نشأت مي
اي مبتنـي   مرجعيت باشد. رابطه بين مرجع و فرمانبران رابطه

بر قاعده است، حال آنكه رابطه بين رهبر و پيروان مبتني بر 
نفوذي است كه تماماً متكي بر قاعـده نيسـت، بلكـه ضـمناً     

و نفوذپـذيري اسـت.    نفـوذ داشـتن  مبتني بر رابطه دوجانبه 
گيرد (حتي اگـر   صورت مي پيروي از رهبري از روي اختيار

رهبر صاحب قدرت اجبار نيز باشـد)، نـه اجبـار. از سـوي     
بـه بيشـينه شـدن     رهبريو  مديريتپايگاه  2ديگر، اجتماع 

 انجامد. در حكمروايـي خـوب (   ظرفيت كار سازماني مي
حكمروايي)، اصل انتخـابي بـودن مقامـات شـهري شـرايط      

 سازد. هم ميپايگاه فرا 2مناسبي را براي جمع شدن اين 
 كتابشناسي:

، جلد دوم، زيرنظر مارتين ليپست المعارف دموكراسي.ةداير ،»رهبري« -
 .1383كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه، 

 كولـب، ويليـام.   جوليـوس و  گولد، فرهنگ علوم اجتماعي. ،»رهبري« -
 .1376تهران: انتشارات مازيار، 

- Bryman, A. Charisma and Leadership in Organizations. 

London: Sage Publs, 1992. 

- Burns, J. Leadership. New York: Harper and Row, 1978. 

- Jones, B. Leadership and Politics. Lawrence: Lawrence 

University Press, 1989. 

- Yukl, G. Leadership in Organization. 3rd edn, Englewood 

Cliffs, N.J. 1994.  

 مال پولاديك
 
 

 رهبري (در حكومت محلي)
Leadership (in Local Government(s)) 

رهبران حكومتهاي محلي براي ايفاي نقش رهبري خـود در  
يي توانائيهـا حكومـت محلـي، نيازمنـد مهارتهـا و       مجموعة

هستند، تا بتواننـد بـا تأثيرگـذاري و نفـوذ خـود، هـدفهاي       
از آنجــا كــه  قــانوني حكومــت محلــي را پيگيــري نماينــد.

دنبـال تحقـق اهـداف عمـومي در سـطح       حكومت محلي به
بـر   محل است، رهبران آنها اين سازمانهاي عمـومي، عـلاوه  

مهارتهــاي عــام مــديريتي (بخــش عمــومي و خصوصــي)،  
بايستي به مهارتهـاي خـاص مـديريتي متناسـب بـا شـرايط       

اساس، مهارتهاي مورد نياز مديران  محلي مجهز باشند. براين
دسـته شـامل مهارتهـاي     2توان به  ومت محلي را ميدر حك

 عام و مهارتهاي خاص تقسيم كرد.
 

 مهارتهاي عام رهبري
نظران مديريت، بـر ايـن باورنـد كـه      كتز و كاهن، از صائب



 حكومت محلي) رهبري (در
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نـوع مهـارت مـديريتي     3رهبران حكومت محلـي بايسـتي   
داشته باشند؛ اين مهارتها عبارتند از: مهـارت فنـي؛ مهـارت    

 ارت مفهومي.انساني؛ و مه
 .عبارت است از توانايي به كـارگيري دانـش،    مهارت فني

روشها، فنون و تجهيزات مورد نياز براي انجام يـك وظيفـه   
دسـت   تخصصي كه از طريق تجربه، آموزش و كارآموزي به

 آيد. مي
 .اين نوع مهارت به توانايي كـار كـردن بـا     مهارت انساني

ــاطي، درك   ــوان ارتب ــوط اســت و ت ــران مرب ــاي  ديگ نيازه
 شود. انگيزشي و به كارگيري رهبري را شامل مي

 .عبـــارت اســـت از توانـــايي درك  مهـــارت مفهـــومي
پيچيدگيهاي كلي سازمان، توان تجزيـه و تحليـل مسـائل و    

 گيري، با در نظر گرفتن اهداف كلي سازمان. قدرت تصميم
هرچند كه اين مهارتها براي تمام سطوح مديريت مـورد   

هميـت ايـن مهارتهـا در سـطوح مختلـف      نياز است، ولـي ا 
مديريت، متفاوت است: مديران سطوح عالي سـازمان بايـد   
داراي مهارتهاي ادراكي بالايي باشند، هرچنـد مهـارت فنـي    

گونه مديران از اهميت كمتـري برخوردارسـت. در    براي اين
مقابل، مديران عملياتي بايد از مهارت فني بالايي برخـوردار  

اكي براي آنها اهميت كمتري دارد. البتـه،  باشند و مهارت ادر
مهارت انساني نيز براي تمام سطوح مديريت يكسان اسـت،  

كـار   توسط ديگرانو  باچراكه در تمام سطوح، مديران بايد 
كنند و براي كار كردن بـا ديگـران، مهـارت انسـاني امـري      

 الزامي است.
، هماننـد  حكومـت محلـي)   ←( در حكومتهاي محلـي  

سطح مديريتي وجود دارد كه متناسـب بـا    3ها، ساير سازمان
هريك از سطوح، مهارتهـاي مـديريتي خاصـي مـورد نيـاز      
است. در ديدگاه سنتي نسبت به مديريت حكومـت محلـي،   

گردد كه مـديران محلـي بايسـتي داراي     بر اين امر تأكيد مي
رساني باشـند. بـه سـخن     اي در حوزة خدمات مهارت حرفه

قش مهارت فني در موفقيت مديريت ديگر، در اين ديدگاه ن
كـه در ديـدگاه    گيرد. درحـالي  در درجة اول اهميت قرار مي

نوين مـديريت حكومـت محلـي، بـر ورزيـدگي و مهـارت       
 شود. مديريتي افراد تأكيد مي

در حكومتهاي محلي، سطوح مديريت شامل موارد زيـر   

 است:
 ) سطح مديريت عاليTop management.(  مديران عالي

مت محلي، شامل اعضاي شورا، شـهردار، معاونـان   در حكو
شهردار و شـهرداران منـاطق اسـت كـه عمومـاً بـه وظيفـه        

 پردازند؛ گيري مي سياستگذاري و تصميم
  ) سطح مديريت ميـانيMiddle management.(   وظيفـه

عمدة مديران ميـاني ايجـاد همـاهنگي و تنظـيم روابـط در      
مـديريت   داخل سازمان است. پسـتهاي سـازماني، همچـون   

امور عمراني، مديريت امور شهرسـازي، مـديريت خـدمات    
ونقـل،   ، مديريت كشتارگاه، مديريت حملآتشنشانيايمني و 

ــور اداري،   ــديريت ام ــديريت زيباســازي و تأسيســات، م م
مديريت امور مالي، و مديريت درآمـد، در سـطح مـديريت    

 مياني قرار دارند؛ و
 ) مديريت عملياتيFirst-line management.(   مـديراني

اي از افــراد صــفيّ (عمليــاتي) را بــراي ارائــه  كــه مجموعــه
كننـد. مـديران ادارات    خدمات بـه شـهروندان هـدايت مـي    

شـوند. مـديران    شهرداري از مديران عملياتي محسـوب مـي  
هاي  ادارات نظارت فني، اماني، نظارت فني بر صدور پروانه

و  ساختماني، طرحهـاي شهرسـازي و معمـاري، كـارگزيني    
 اند. درآمدها از اين جمله

اي خود،  مديران شهري و محلي در كنار تخصص حرفه 
ارزش مطـرح در خـدمات    3نيازمند شـناخت و آگـاهي از   

 عمومي هستند؛ اين ارزشها عبارتند از:
 اي و افراد شاغل  توجه و احترام به ساير تخصصهاي حرفه

 در اين تخصصها؛
   ــ  ــارات ك ــتها و اختي ــروعيت سياس ــذيرش مش ارگزاران پ

 منتخب؛ و
 پذيري در برابر عموم مردم. پذيرش روحية مسئوليت 
ارزش  3اي در بخش عمومي، بايد با اين  مديريت حرفه 

اي خود، همـواره   كليدي درآميزد و در اجراي وظايف حرفه
اي  به اين ارزشها توجه نمايد. يك مدير عمومي، براي حرفه

فاده از انـواع  شدن بايد هم تخصص كافي و هم توانايي است
گيـري و كـاربرد آن تخصـص     ارزشهاي مناسب را در شكل

 داشته باشد.
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 مهارتهاي خاص مديريتي
هرچند كه مهارتهاي انساني، ادراكي، و فنـي شـرط لازم در   
موفقيت مديران و كارگزاران محلي است، ولي شـرط كـافي   

ويژه در سطح عالي يا سطح نهادي،  نيست. مديران محلي، به
اين مهارتها، نيازمند مهارتهـاي ديگـري هسـتند كـه     بر علاوه

دسته كلي بيان  2تحت عنوان مهارتهاي خاص مديريتي، در 
 گردند: مهارت سياسي؛ و مهارت كارآفريني. مي
 .مديران محلي براي دسـتيابي بـه اهـداف     مهارت سياسي

عمومي بايستي در نقش بـازيگراني ظـاهر شـوند كـه وراي     
بـا سـاير مراجـع (مافوقهـاي      حيطه اقتـدار مسـتقيم خـود،   

سياســي، قانونگــذاري، كارگزاريهــاي حكــومتي، همچــون  
ريزي و همچنين  سازمان خدمات كشوري، مديريت و برنامه

نفع و محاكم قضايي) تعامـل برقـرار    ها، گروههاي ذي رسانه
 نمايند.

مديران محلي براي اخذ مجوز استفاده از منابع عمـومي   
و يـا دريافـت كمـك از     در تعقيب اهداف حكومت محلـي 

منابع مختلف، نيازمند مهارت سياسي هستند كه اين مهارت 
دليل عمده، براي مديران حكومـت محلـي مـورد نيـاز      4به 

 است:
تــرين شــكل  . بــراي انجــام وظيفــة پاســخگويي (عمــومي1

 مديريت سياسي)؛
ــر مأموريــت و عمليــات حكومــت محلــي و  2 ــراي تغيي . ب

 ار؛همچنين ايجاد نوآوري و ابتك
سـازماني بـا كـارگزاران     . براي دستيابي به همكـاري ميـان  3

 حكومتي و ساير سازمانها؛ و
. بـراي بسـيج منــابع و جلـب همكــاري آژانسـها و افــراد     4

 خصوصي.
 .م، رهبران موفق 1984اوگن لوئيس در  مهارت كارآفريني

 كارآفرينان عموميدر زمينة مديريت عمومي را تحت عنوان 
با مطالعـه و بررسـي زنـدگي سـازماني     نامگذاري كرد. وي 

رهبران موفق در بخـش عمـومي، دريافـت كـه آنهـا داراي      
اند. از آنجا كـه مـديران حكومتهـاي     مهارت كارآفريني بوده

محلي در حوزة مديريت عمومي قرار دارند، اين مهارت نيز 
 اي برخوردارست. براي آنها از اهميت ويژه

مان عمـومي را  جـاي آنكـه سـاز    كارآفرينان عمـومي بـه   
ثمري در نظر گيرند كه خدمات عمـومي   عنوان سازمان بي به

فكـر   كند و داراي پرسنل كوته صورت ناكارآمد ارائه مي را به
كار است، توانايي بالقوة سازمانهاي عمـومي مـؤثر    و محافظه

ــي  ــرار م ــورد توجــه ق ــا از   را م ــد. بدينســان، درك آنه دهن
صـورت مـؤثر اداره    سازمانهاي عمومي اين است كه اگر بـه 

توانند تأثير بسياري در جامعه داشته باشند. لوئيس  شوند، مي
معتقد است كه كارآفرين عمومي، سازمان عمومي بـزرگ و  

عنوان قدرتمندترين ابزار براي تغيير اجتمـاعي،   پيچيده را به
توانـد   كند. سازمان عمـومي مـي   اقتصادي و سياسي تلقي مي

اي كـه رهبـر حكومـت     گونـه  منبع قدرت سياسي باشـد، بـه  
مثابه اهرمـي   محلي را در مقابل مخالفان محافظت نموده و به

در راستاي اعمال نفوذ بر بـازيگران مهـم سياسـت بيرونـي،     
 همانند قانونگذاران، اثر گذارد.

مشخصة ديگر كارآفرينان عمومي آن است كه بـر افـراد    
ار طرف تعامل اثرگذارند و مخاطبان خود را تحت تـأثير قـر  

بـراين، آگـاهي و ظرفيتـي را در مخاطبـان      دهنـد. عـلاوه   مي
رسـد، عامـل    كنند كه به نظر مي صورت ماندگار ايجاد مي به

 ديگري در نظام سياسي قادر به ايجاد آن نيست.
 

 گيري در رهبري محلي سبكهاي تصميم
گيـري بـراي    شيوه تصـميم  3م، گيفورد 1990در اوايل دهة 

مـورد شناسـايي قـرار داد كـه      مديران حكومتهاي محلـي را 
 عبارتند از:

 گرايي؛ شيوة حرفه 

 گرايي؛ و شيوة مديريت 

 .شيوة سياست دموكراتيك 
هـا داراي مفروضـاتي يـا ارزشـهاي      هريك از اين شيوه 

 خاص خود هستند.
گرايـي اسـتفاده    گيري حرفـه  مديراني كه از شيوة تصميم 

اي از  عنوان مجموعـه  كنند، مديريت حكومت محلي را به مي
طرف  گيرند كه داراي يك فرايند اجرايي بي فنون در نظر مي

هـاي مـديريتي قابـل كـاربرد اسـت.       در قالب مدل و نظريه
گرايي بـر كـاربرد    مديران محلي با مفروضات شيوة مديريت

فنون بخش خصوصي در ادارة امور عمومي تأكيـد دارنـد و   
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ي عنوان يك فراينـد غيرسياس ـ  به مديريت حكومت محلي به
گيـري سياسـت دموكراتيـك،     نگرنـد. در شـيوة تصـميم    مي
شود كه مديران حكومتهاي محلي در يك  گونه فرض مي اين

كننـد كـه بـا ارزشـها، منـافع، و       محيط سياسي فعاليـت مـي  
قدرتهاي مختلفي مواجه هستند و اين خود باعـث افـزايش   

شود. بـه سـخن    پيچيدگي در مديريت حكومتهاي محلي مي
ه امــور حكومتهــاي محلــي، بــين مــديريت و ديگــر، در ادار

نظر بـر   سياست ارتباط متقابلي وجود دارد و توافق و اجماع
روي تصميمات در محيط پيچيده سياسي كار مشكلي است. 

براين، چالشـهاي بـين حكومـت محلـي و حكومـت       علاوه
 كند. مركزي يا ايالتي اين مشكل را تشديد مي

 
 هاي رهبري در حكومتهاي محلي شيوه

شيوه مديريتي (رهبري) عبـارت اسـت از الگوهـاي پايـدار     
رفتاري مديران (رهبـران) كـه بهنگـام كـار كـردن بـا افـراد        

كننـد. شـيوة رهبـري در     (هدايت افراد)، از آن اسـتفاده مـي  
قالب كلي قابل بررسي است: شـيوة   2حكومتهاي محلي در 

رهبـري در ارتبــاط بــا كاركنــان حكومــت محلــي (رهبــري  
و شيوة رهبري در ارتباط با مردم محلي (رهبـري  سازماني)؛ 

 محلي).
   .مـديران حكومتهـاي محلـي در     شيوة رهبـري سـازماني

هدايت مجموعة كاركنان خود، بايسـتي متناسـب بـا سـطح     
آمادگي آنان، شيوة رهبري مناسب را انتخاب نمايند. هرچند 
كه در انتخاب شيوة رهبري مؤثر، آمـادگي پيـروان يكـي از    

هرحـال تنهـا عامـل نيسـت.      مهم است، ولـي بـه  هاي  مؤلفه
عوامل ديگري همچون موقعيت (شرايط بحراني و يا عادي) 
و نوع وظيفه يا شغل (مشـاغل روتـين و يـا غيـرروتين) در     

 انتخاب شيوة رهبري از اهميت بالايي برخوردارست.
 .گيري  طوركلي، فلسفه اساسي شكل به شيوة رهبري محلي

سازي و تحقق مشاركت  نهادينهحكومتهاي محلي عبارت از 
منظـور،   خود است. بـدين  مردمي در مديريت امور مربوط به

مديران محلي براي ادارة امور محلـي بايسـتي الزامـاً شـيوة     
رهبري مشـاركتي را در ارتبـاط بـا مـردم محلـي برگزيننـد.       

قـانون شـوراها، وظـايفي ماننـد      71مـاده   5همچنان كه بند 

مردم در انجام خدمات اجتماعي، ريزي براي مشاركت  برنامه
اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي را 

از جمله وظـايف شـوراهاي    ربط ذيبا موافقت دستگاههاي 
كنـد. همچنـين جلـب مشـاركت و      اسلامي شـهر بيـان مـي   

منظور پيشبرد  خودياري روستائيان و ايجاد تسهيلات لازم به
ايجـاد زمينـه مناسـب و جلـب      )،68امور آنها (بند ج مـاده  

هـا   مشاركت عمومي در اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه
)، جلـب مشـاركت و   68و سازمانهاي دولتي (بنـد ك مـاده   

همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني (بند ل ماده 
)، از جمله وظايف قانوني حكومتهـاي محلـي روسـتايي    68

ي اسلامي و شهرداريها است كه در قانون تشكيلات شوراها
به آنها اشاره شده است. از آنجا كه در برخي جوامع، همانند 
كشور ما، زمينة اجراي مديريت مشـاركتي در مـردم محلـي    

طور كامل وجود ندارد، لازم اسـت كـه از طريـق فراينـد      به
توانمندسازي، بهبـود ظرفيـت پـذيرش و اجـراي مـديريت      

 مشاركتي در دستور كار قرار گيرد.
طوركلي، مشاركت عمومي (مشاركت مردم محلي) در  به 

 گردد: دستة كلي تقسيم مي 3حكومتهاي محلي به 
 گيري؛ ريزي و تصميم مشاركت در برنامه 

 مشاركت در اجرا؛ و 

 ريزي، اجرا و نظارت). مشاركت جامع (برنامه 
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 فضايي -هاي مكاني زيرساخت داده
Spatial Data Infrastructure (SDI) 

فضـايي و فنّاوريهـاي مـرتبط بـا آنهـا در       -هاي مكاني داده
ــدار جهــاني جايگــاه ويــژه  رو،  اي دارد و ازايــن توســعه پاي

طمينـان از  هاي دقيق، بهنگام و قابل ا دسترسي و كاربرد داده
اهميت بالايي برخوردارست. به سخن ديگر، مديريت جامع 
محيط، اعم از محيط انسان ساخت و محيط طبيعي، نيازمنـد  

محيط دركنار يكديگر و  2فضايي اين  -تلفيق اجزاي مكاني
تحليل همزمان اين اجزاست. در اين ميان، با درنظر گـرفتن  

عه پايـدار و  فضايي در توس ـ -هاي مكاني طبيعت متغير داده
هاي  ارزيابي مشكلات موجود در دسترسي و استفاده از داده

فضـايي را   -هاي مكـاني  مذكور در اين امر، زيرساخت داده
عنــوان مبنــايي در توليــد، مــديريت، توزيــع و  تــوان بــه مــي

عنـوان چـارچوبي    فضـايي بـه   -هاي مكاني دسترسي به داده
ديريت م ـ ←مناسب براي تسهيل مديريت منـابع انسـاني (  

منابع انساني) و طبيعي و نيل به اهداف توسعه پايدار قلمداد 
 نمود.

 SDI    ــهيل و ــة تس ــه در زمين ــومي اســت ك ــاً مفه اساس
هـا در   گـذاري داده  هماهنگي در راستاي تبادل و به اشـتراك 

كلية سطوح مديريتي و سياسي بين متوليان اطلاعات به كـار  
ــاوري فراينــدي بــراي طراحــي مــي و توســعة  رود. ايــن فنّ

گيري بـا متوليـان متعـدد،     سازوكار تسهيل محيطهاي تصميم
توسعه پايـدار) و بهبـود    ←براي دستيابي به توسعة پايدار (

در كل راجع به انسـان   SDIبنابراين،  .وضعيت زندگي است

و دسترسي آن به داده و اطلاعـات اسـت. انسـان در اينجـا     
اســت كــه شــامل كــاربران و توليدكننــدگان داده و كســاني 

 روند. تغييردهندگان داده بشمار مي
گيـري براسـاس    بنديهاي مختلفي از اجزا قابل شكل طبقه 

وجـود دارد. اجـزاء    SDIطبيعتهاي مختلف و تعامل آنها بـا  
عنوان جزء اول و جزء  اصلي، يعني نقش مهم مردم و داده به

ديگر، شـامل شـبكة دسترسـي، سياسـتگذاري و اسـتاندارد      
جـزء بسـيار پوياسـت، زيـرا جامعـه       2 است. طبيعـت هـر  

هماهنـگ   SDIدرحال تغيير هستند. بنابراين  2وفنّاوري هر 
فضايي، كاربران و خدماتي كـه   -هاي مكاني فقط شامل داده

كند، نيست، بلكه شـامل   اطلاعات جديدي به داده اضافه مي
اجــزاي ديگــري ماننــد شــبكه دسترســي، قابليــت تبــادل و 

براين اساس، همه براي دسترسي  سياستگذارتري نيز هست.
 SDIبايد از اين فنّـاوري اسـتفاده كننـد. در ابتـدا،      ها  به داده

عملاً در سطح ملي مطرح شد، ولـي امـروزه بـراي سـطوح     
شـود؛ سـطوحي متصـل كـه در      مختلف تعريف و تعيين مي

اي، ملـي، اسـتاني، محلـي و سـازماني      مقياس جهاني، منطقه
ها دارد.  بستگي به مقياس داده SDIگردند. كاركرد  مطرح مي

SDI   مقيـاس   هـاي بـزرگ و متوسـط    محلي، عمومـاً بـا داده
ملـي، در مقيـاس متوسـط و     SDIكـه   سروكار دارد، درحالي

هاي كوچك مقياس سروكار  اي با داده منطقه SDIكوچك و 
موفـق، ايجـاد ارتبـاط     SDIترين عنصر براي يـك   دارد. مهم

دوطرفه در سطوح مختلف صورت سود  بين اين سطوح و به
SDI بر ارتباط عمودي ما بين سطوح مختلـف،   است. علاوه

در هريك از سطوح افقـي نيـز ارتبـاط سـازماني و سياسـي      
 SDIكننده در ساخت و اسـتفاده از   مابين سازمانهاي شركت

 وجود دارد.
بسيار  SDIارتباطات افقي و عمودي در سطوح مختلف  

تر به خـاطر طبيعـت پويـاي    پيچيده است. اين پيچيدگي بيش
SDI  بـرداري از سـطوح مختلـف     است. بنابراين، براي بهـره
SDI بايست كليه مشتركين  ميSDI  ويژگي پويايي مشاركت
را در نظر بگيرند. مشاركت، امر اصلي بـراي ايجـاد    SDIدر 

هاي خاص و خدمات براي كاربران اصـلي در   و توسعه داده
SDI مسـائل جامعـه و    رد كهاست. همچنين بسيار اهميت دا

شهروندان در چارچوب مفهوم مشاركت شناسايي و تعريف 
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 شود.
تــرين و  يكــي از مهــم  فضــايي -هــاي مكــاني  داده  

خصــوص   بــه ،گيــري تــرين عوامــل تصــميم   حســاس
گيريهاي اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي در زنـدگي      تصميم
نيازهـا، اهـداف و    بسـياري از  ،دليـل  همين . بهاست يامروز
كـه  يابد  تحقق مي  تهاي سازمانهاي مختلف زماني امكانفعالي

مناسـب و يكپارچـه    فضـايي  -هاي مكـاني  دسترسي به داده
ريزيهـاي   خصـوص بـراي برنامـه    ميسر باشد. اين موضوع به

وجـود سـطح وسـيع     بـا توجـه بـه    دارد.اهميت  كلان بسيار
، ابزارها و توليدات مرتبط بـا آنهـا،   فضايي -هاي مكاني داده

توانمندسازي، اين امكـان   ي برايعنوان بستر به SDI توسعه
تـا بـا يكـديگر همكـاري      ،دهـد  را به كاربران مختلـف مـي  

تري داشته باشند و به نياز بازار پويـاي كنـوني پاسـخ     وسيع
 .بهتري ارائه نمايند

هـاي   فضـايي قـالبي از داده   -هاي مكاني زيرساخت داده 
ربران و ابزارهـايي  ، كـا (metadata)فضايي، متا ديتا  -مكاني

فضـايي   -هـاي مكـاني   است كه در راستاي به كارگيري داده
عبارت  پذير، با يكديگر مرتبط است. به طور كارا و انعطاف به

اي از فناّوري، سياسـت، اسـتانداردها، منـابع     ديگر، مجموعه
منظـور دريافـت، پـردازش،     انساني و فعاليتهـاي مـرتبط بـه   

 -هــاي مكــاني هــداري داده، كــاربرد، ويــرايش و نگ توزيــع
 گردد. فضايي را شامل مي

 -مكانيهاي  هاي دادهاندازي زيرساخت اهميت راه ،امروزه 
آوري، نگهــداري و تبــادل  تســهيل در جمــع فضــايي بــراي

بيش از پيش مورد  ،هاي مرتبط اطلاعات مكان مرجع و داده
منظــور جلــوگيري از  بــه SDIاســتفاده از  قــرار دارد.توجــه 
 -هاي مكاني دادهريها و بالا بردن قابليتهاي نهفته در كا دوباره
گذاريهاي انجـام شـده    وري از سرمايه و افزايش بهره فضايي

لازم و  در جهت دستيابي به اهداف توسعه پايدار در جامعـه 
 ضروري است.

به ايـن   است،داراي خاصيت سلسله مراتبي  SDIمحيط  
شـهري و   مفهوم كه ارتباط بين سطوح يك جامعه (محلـي، 

در محيطهـاي   خـدمات استاني) جهـت تبـادل اطلاعـات و    
 ـ  . شـود  مـي  فراهمدرآن مختلف،  ه موفقيـت در سـاخت و ب

و همچنين دقت خروجـي تحليلهـاي آن    GISكارگيري يك 

هاي مناسب و دقت اطلاعات ورودي در  مين دادهأمبتني بر ت
 ـ  مبنا، است؛ براينآن  بـر روي   GISكـارگيري  ه سـاخت و ب

 از ضريب اطمينـان موفقيـت بـالاتري برخـوردار     SDIبستر 
امكـان   SDIخاصيت سلسـله مراتبـي    ،براين علاوه گردد. مي

موجـود در آن و تبـادل    فضايي -مكانيهاي  دادهاستفاده از 
هـاي آن را فـراهم    GISآنها بين سـطوح مختلـف اسـتان و    

گيري و استفاده از پايگاههاي موجـود و   با بهره GIS .كند مي
هاي  هاي توپوگرافي و لايه (نقشه SDIه در بستر تعريف شد

ــوايي و     ــهاي ه ــاز، عكس ــرق، گ ــامل، آب، ب ــاتي ش اطلاع
بـه  هـاي توصـيفي مربـوط     همـراه بـا داده   ،اطلاعات ديگر)

اطلاعـات مكـاني و   هماهنـگ  عوارض، امكان ايجاد پايگاه 
ريزي  كه مديريت و برنامه از آنجا. كند توصيفي را فراهم مي

نيارمنـد موجوديـت و    ،رو بـه توسـعه   ةامع ـبهينه در هـر ج 
 فضـايي  -دسترسي به حجـم عظيمـي از اطلاعـات مكـاني    

اي در  توانـد نقـش ويـژه    مـي  SDIروي بستر  بر GIS، است
 كيفيت اين مديريت در سطوح مختلف ايفا كند. ءارتقا

يك شبكه ارتباطي بين پايگاههـاي   SDIبه سخن ديگر،  
ري و سياستگذاري است كاربردها و فنّاوخدمات اطلاعات، 

اين امر  ارتقاء دهد.طوركلي  تواند كيفيت زندگي را به كه مي
از طريق دسترسي به پايگاههاي اطلاعـاتي دقيـق و بهنگـام    

هـا و   ، شـامل داده SDIها و اطلاعات در  داده .شود ميسر مي
 خـدمات هـا و اطلاعـات ادغـام شـده و      اطلاعات پايه، داده

هـا و   يـن زيرسـاختها شـامل داده   . اجزاي استمرتبط با آنها
ها)،  كننده ها و استفاده (توليدكننده اطلاعات، نيروهاي انساني

قوانين و سياستهاي دسترسي بـه اطلاعـات، اسـتانداردهاي    
ايـن  كه هـر يـك از    استفني و روشهاي مختلف دسترسي 

يـك جامعـه،   در اجزاء، بسته به شرايط و امكانات موجـود  
 .شوند طراحي و ساخته مي

 
  SDIاجزاي 
 كاربران

شامل كاربران، توليدكنندگان،  ،ملي SDIسازمانها و مردم در 
 -مكـاني هـاي   دادههـاي قـانوني    كنندگان و واسـطه  پردازش
اســت. كــاربران شــامل كليــه ســازمانهاي دولتــي و  فضــايي

غيردولتي، بخشهاي خصوصي و آحـاد مـردم خواهـد بـود.     
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ي متنـوع و وسـيع   علت كاربردها ، به SDI مجموعه كاربران
فراتر از كاربران سـنتي نقشـه و مـديريت زمـين اسـت.       ،آن

تنوع كاربري و كاربران، باعث مشاركت تخصصها و مدارج 
 خواهد بود. SDIعلمي مختلفي در 

 
 استاندارد

گذاري،  آوري، به اشتراك استانداردها شامل قواعد فني جمع
ي ماننـد مـدلها   فضـايي  -تلفيق و توزيـع اطلاعـات مكـاني   

 ماننـد آن  هـا و  ها، نحـوه تبـديل داده   اي، شناسنامه داده داده
 است.

 
 سياستگذاري

آوري،  جمـع  بـراي مشـيهاي لازم   مجموعه مقـررات و خـط  
مــديريت، همــاهنگي، سياســتگذاري، قانونگــذاري، تعيــين  

كننـدگان در بـه كـارگيري     مسئوليتها و روابط بين مشـاركت 
SDI .است 

 
 هاي دسترسي شبكه
شامل ابزار توزيع، جستجو و دسـتيابي   ،سترسيهاي د شبكه

ــت     ــاوري لازم جه ــدمات و فنّ ــاني، خ ــات مك ــه اطلاع ب
 هاي مكاني است. آوري، تلفيق، نگهداري و ارتقاي داده جمع

 
 ها داده
هاي مكاني مـورد نيـاز    ، شامل دادهSDIهاي موجود در  داده

ــراي ــي،    ب ــهاي دولت ــف بخش ــاي مختل ــتفاده در فعاليته اس
بـه   هاي موجود، ه ليست دادهئاست. ارا يومخصوصي و عم

 .بستگي داردنيازها و اولويتهاي كاربران 
 

 ايجاد بستر توانمندسازي

توسعة يك بستر توانمندسازي براي يك كشور باعث بهبود 
گيري  توانايي دولت، بخش خصوصي و جامعه براي تصميم

دربارة آن جامعـه خواهـد بـود. كاربردهـا، ابزارهـا و انـواع       
ها از طريق اين بستر قابل دسترسي اسـت. ايـن    لف دادهمخت

هاي مختلـف و   گردد، تصميمها براساس داده بستر باعث مي
 توپـوگرافي و  كاداسـتر نـوع پايگـاه داده    2اساسي مانند هر 

هـا و   گـذاري داده  طوركلي، توسعه به اشتراك گرفته شود. به
و ترين عامـل در سـطوح اسـتاني     ها، اصلي دسترسي به داده

كـاري و   ملي است. اين حركـت در جهـت كـاهش دوبـاره    
گـذاري در   ها در توليد داده و زيرساختهاي به اشتراك هزينه

هـاي مختلـف    كلية سطوح است. كمبود تعامل كارا بين داده
هـاي توپـوگرافي و محـيط     مانند كاداسـتر، و امـلاك و داده  

 -هاي مرتبط بـا اطلاعـات اجتمـاعي    زيست و همچنين داده
باشد از ديگر مسـائل مهـم در ايـن راستاسـت.      ادي مياقتص

ــراي دسترســي   بســتر توانمندســازي درواقــع زيرســاختي ب
هاي يكپارچه از سازمانهاي مختلف،  اطلاعات از پايگاه داده

 .هاي كاداستر است هاي طبيعي و داده مانند داده
ايجاد بستر توانمندسازي براي دسترسي بـه اطلاعـات و    

ني بـراي كـاهش موانـع در دسترسـي و     فنّاوري كمك شايا
 -مكـاني در صـنعت اطلاعـات مكـاني      استفاده از اطلاعات

فضايي است. اين كمك باعث تمركز بيشـتر توليدكننـدگان   
هــا و تشــويق   جهــت كــارايي بيشــتر، كــاهش هزينــه    

 شود. گذاري براي محصولات بيشتر مي سرمايه
سـان  ها، با تعاريف يك هماهنگي در استانداردسازي داده 

هـاي بسـتر    در مورد فرمت مدل و تبادل اطلاعـات، از پايـه  
توانمندسازي است. اين موضـوع باعـث جريـان اطلاعـات     
بدون وقفه بين كاربران و توليدكنندگان و ابزارهاي اسـتفاده  

ها خواهد شد؛ همچنين باعث دسترسـي يكسـان بـه     از داده
 ـ   خدمات اينترنتي توليدكنندگان مي وع گردد. درواقـع، ايـن ن

معماري باعث هماهنگي تمام متوليـان در يـك محـيط بـاز     
خواهد بود؛ اين نوع محيط يك فضاي كارا براي فعاليتها در 

 سطح ملي خواهد بود.

بــراي ارائــة   توانــايي ارائــة مفهــوم بســتر توانمندســازي 
اطلاعات مكاني و ابزار تعيـين موقعيـت كاربريهـا، نيازمنـد     

هـا نيـز هسـت.     داده سـازي  تحقيق در مـورد نحـوة ذخيـره   
هاي يكسان براي ايجـاد بسـتر توانمندسـازي سـودمند      داده

بايست به مزايا و معايب سـاختارهاي توزيـع    است، ولي مي
يافته و يكپارچه نيز توجه داشت و از آخـرين فنّـاوري روز   
براي اين امر استفاده كرد. مزايـاي ايـن فنّـاوري در مفهـوم     

) در علوم كامپيوتر و GRIDهاي مجازي و فنّاوري ( كتابخانه
شود. ذكر اين نكتـه اساسـي اسـت كـه      ديده مي ابرسرورها
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مشكل اصلي در ساخت يك بسـتر توانمندسـازي نـه تنهـا     
مشكلات فني، بلكه مسائل سـازماني و قـانوني و مـديريتي    

 است.
براي توسعة يك بستر توانمند، اين امر بسيار مهم اسـت   

حقيقـاتي صـورت گيـرد.    كه همكاري كافي بين فعاليتهاي ت
سـازي و   اي در راسـتاي يكپارچـه   فعاليتها توانايي بالقوه اين

هماهنگي در سطح ملي دارند. اگرچه فعاليتهـاي زيـاد بايـد    
بايستي تعامل كاملي  براي اجراي كاراي آن انجام گيرد، ولي 

دهندگان و كاربران نهايي نيز وجود داشته باشـد،   بين توسعه
محـور نيسـت، بلكـه     يك سيسـتم داده چرا كه هدف، ايجاد 

بستر توانمندسازي براي تمام نيازهـا، شـامل روش بـالا بـه     
 پائين و پائين به بالا براي كلية اطلاعات مكاني است.

رسيدن به چنين هدفي بـه توانائيهـاي تحقيـق، اجـراي      
هماهنگيهــاي ســازماني و چــارچوب حكــومتي در جهــت  

ي بسـتگي دارد.  مسائل اقتصادي، اجتمـاعي و محـيط زيسـت   
بسياري از سـازمانها و مؤسسـات تمـايلي بـراي همكـاري      
ندارند، ولي وقتي عامـل پرقـدرتي بـراي همكـاري وجـود      

زنيها  پذير است؛ البته بحثها و چانه داشته باشد، اين امر امكان
انـد و ايـن امـر باعـث      سـاز بـوده   هميشه زمـانبر و مشـكل  

در  ســـازماني مشـــكلات فراوانـــي در همكاريهـــاي بـــين
اي  مدت است. بسـتر توانمندسـازي نـه تنهـا وسـيله      طولاني

 بلكـه  هاسـت،  گـذاري و دسترسـي بـه داده    براي به اشتراك

 رود. ابزاري براي هماهنگي بين سازمانها نيز بشمار مي

 
 مسائل مربوط به انسان و اجتماع

SDI هـا، همكـاري بـين افـراد      گذاري داده درباره به اشتراك
فضايي اسـت. كسـاني    -عات مكانيمختلف در جامعه اطلا

بايستي نقش اساسي انسان را  كنند،  كار مي SDIكه در حوزة 
در اين مسئله به همـان انـدازه مسـائل فنـي در نظـر داشـته       

به جامعه  SDIباشند. با عنايت به اين مطلب، موفقيت كامل 
، SDIو انسان بستگي دارد. به همان اندازه كه به مسائل فني 

شـود، بايـد بـه     داده و مانند آن اهميت داده مـي مانند شبكه 
مسائل اجتمـاعي، ماننـد حمايـت سياسـي، اهـداف كـاري،       

گذاري، حمايـت مـالي، همكـاري اعضـا      فرهنگ به اشتراك
يك  SDIجامعه نيز اهميت داده شود بنابراين، مسئله توسعة 

فني است و نه فقط يك مسئله صرفاً فني،  -مسئله اجتماعي
 بهره فراوان ببرد. SDIتواند از  زيرا جامعه مي

 SDIهـاي فنـي    فني مرتبط با توسـعه  -ديدگاه اجتماعي 
كند كه بايد به مسائل انساني نيز همانند مسائل فني  حكم مي

و سازماني توجـه داشـت. براسـاس ايـن ديـدگاه پيشـنهاد       
اجتماعي تغيير كنـد   -شود كه ديدگاه فني به ديدگاه فني مي

روي مردم و فنّاوري باشد، تا فقط به  و توجه متوليان بيشتر
اسـاس، حركـت از    مسائل فنّاورانـه معطـوف گـردد. بـراين    

شـود كـه    اجتمـاعي باعـث مـي    -ديدگاه فني به ديدگاه فني
متوليان روي نيازها بيشتر از حركتهاي فنّاوري تمركز كننـد.  

اي، كـاربر اسـت كـه فنّـاوري را مشـخص       در چنين جامعه
ر ديدگاه فني، اين فنّاوري اسـت كـه   كه د كند، درصورتي مي

كنـد. جنبـة ديگـر، تفـاوت      همه چيز را به كاربر تحميل مي
اجتمــاعي  -جامعــه اســت. جامعــه فنــي 2مــابين طبيعــت 

پوياست. اين به خاطر كاربردها و ديدگاهي است كـه مـردم   
در جامعه با آن درگيرند، ولي جامعة فني تقريباً ثابت است، 

ا كاري ندارد. جنبة فني اجتماعي اين به خاطر اينكه با تقاض
دهد، تا تغييرات جامعه را بهتـر درك   اجازه را به متوليان مي

كنند. براسـاس چنـين ديـدگاهي در جامعـه، مـردم تمايـل       
 بيشتري براي همكاري خواهند داشت.

 
 -هـاي مكـاني   كاربردهاي عمـده زيرسـاخت داده  

 فضايي
ل در يتسـه  تـوان بـه   در يك جامعـه مـي   SDIاز كاربردهاي 

ش منـافع  يافـزا ، ري اطلاعات مكانييتبادل، ادغام و به كارگ
ــاعي و   ــادي، اجتمـ ــتاقتصـ ــيمح زيسـ ــل از  يطـ حاصـ

 -هـاي مكـاني   وي دادهر هاي انجـام شـده بـر   يگـذار  هيسرما
 ـش امنيافـزا  ،موجود توسط سازمانهاي مختلـف  فضايي ت ي

 ت بحـران يريري اطلاعات مكاني در مدياجتماعي با به كارگ
 ـگ با بهره ،نه به كاربرانيخدمات به ةئاراو  ري از اطلاعـات  ي

شـــتر از بســـترهاي يري بيـــگ و بهـــره فضـــايي -مكـــاني
ل در ي، باعث تسـه SDIاستفاده از اشاره نمود.  توانمندسازي

ــد تصــميم ــوعي   رون ــاي متن ــا و فعاليته ــري در كاربرده گي
 شـامل مـوارد زيـر را    SDIهـاي كـاربردي    گـردد. زمينـه   مي
 :گردد مي
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 مديريت بحران)؛ ←( ت بحرانمديري 
 ؛آمايش سرزمين ←( آمايش سرزمين( 
 ؛مديريت منابع 
 ؛مديريت زمين و كاداستر 
 ؛مديريت منابع آبي و دريايي 
 ؛محيط زيست ←( محيط زيست( 
 ؛دفاع و امنيت 
 مهاجرت ) مهاجرت)؛ 
 ؛ريزي آمار و برنامه 
 ؛بهداشت و درمان 
 ؛ريزي اجتماعي برنامه 
 ؛ونقل حمل 
 ؛ وكشاورزي 
  معادناستخراج. 
 

 و مديريت بحران SDIتوسعه مدل ادراكي 
در يـك جامعـه فراينـدي بلندمـدت و      SDIفرايند توسـعه  
فيزيكي  بيش از آنكه يك محصول صرفاً SDIپيچيده است. 
هاي مكاني باشد، درواقـع   هاي كامپيوتري و داده شامل شبكه
گـذاري و تبـادل    است كـه فرهنـگ بـه اشـتراك    سازوكاري 

 SDIتوسـعه   اساس، براين. سازد اي مكاني را ميسر ميه داده
سـازي   ريـزي شـده بـه همـراه بسـتر      نيازمند فرايندي برنامه

ــگ آن اســت.   ــاعه فرهن ــب اش ــه مناســب در غال ــور  ب منظ
در توسـعه پايـدار و    SDIاي از قابليـت   سازي نمونـه  فراهم

اي  هاي مكان مرجع، بـه پـروژه   نقش آن در دسترسي به داده
ر ايران كه با هدف توسـعه سيسـتمي مبتنـي بـر     تحقيقاتي د

SDI  از لحــاظ دسترســي و كــاربرد داده در مــديريت بهينــه
شود. اين پـژوهش عمـلاً بـر     صورت گرفته است، اشاره مي

گيري بحران اشاره دارد.  ارزيابي ميزان واكنش در زمان شكل
عنـوان قـالبي در تسـهيل     بـه  SDIگيري مـدل ادراكـي    شكل

آوري، تفكيــك، دسترســي و  در جمــع مشــاركت ســازمانها
عنـوان   كاربرد داده و ايجاد يك سيستم مبتني بـر شـبكه، بـه   

ابزاري در توزيع داده، تبديل و تحليل آن با استفاده از مـدل  
آورد اصلي اين پـروژه قلمـداد    ره 2توان  را مي SDIمفهومي 

 نمود.  

پــژوهش مــذكور در گــام نخســت، بــا مطالعــه پيشــينه  
زمينه موضوعاتي نظير شبكه اطلاعات مكـاني،  تحقيقاتي در 

فضايي و مديريت بحران آغاز  -زيرساخت اطلاعات مكاني
گرديد. سپس، مركز مديريت بحـران از نظـر داده مكـاني و    

مؤثرنـد، مـورد    SDIفاكتورهاي فني و غيرفني كه بر توسعه 
ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين بررسـي نشـان داد   

منظور مديريت بحـران، تـابعي از    در ايران به SDIكه توسعه 
وضــعيت اجتمــاعي، فنــي و غيرفنــي، سياســي، ســازماني و 

 اقتصادي است.
، بـا  SDIبراساس ارزيابي سازماني، مدل ادراكي اوليه از  

نظيـر منـابع    ،SDIمشخص نمودن هريك از اجزاي كليـدي  
انســاني، اســتانداردها، سياســتها، شــبكه و داده در دســترس 

توانـد محيطـي    گردد. اين مدل قالبي است كـه مـي   مي ايجاد
آوري، توزيـع و   مناسب براي مشـاركت سـازمانها در جمـع   

فضايي را فراهم آورد. يك سيسـتم   -هاي مكاني كاربرد داده
با يك واسـط كـاربر    GIS engineمبتني بر شبكه نيز توسط 

هـاي   آوري، توزيـع و تحليـل داده   عنوان ابـزاري درجمـع   به
بخـش   5فضايي شكل گرفت. ايـن سيسـتم شـامل     -مكاني

 كليدي است كه عبارتند از:
 واسط كاربر براي دسترسي و تحليل داده توسط كاربران؛ 
 گر كاربري براي دريافت و انتقـال   گر شبكه و اتصال اتصال

 گر نقشه؛ درخواست كاربران به اتصال
 وجـوي داده مكـاني    گر نقشه براي تحليـل و پـرس   اتصال

 ز كاربر؛ براساس نيا
 گر داده براي استخراج داده از پايگـاه داده و انتقـال    اتصال

 منظور تحليل داده مكاني؛ و گر نقشه به آنها به اتصال
 فضايي. -هاي مكاني يك پايگاه داده شامل داده 
سـازمان   12پروژه آزمايشگاهي در تهـران بـا مشـاركت     

 ـ  دربخش مديريت بحران به ر منظور ارزيابي سيستم مبتنـي ب
انجـام شـد. از اهـداف     SDIشبكه و توسعه مـدل مفهـومي   

ديگر اين پروژه، شامل يك زلزله فرضي در تهران، بررسـي  
ميزان تأثير اين سيستم درآگـاهي سـازمان مـديريت بحـران     
بود. براساس نتايج پروژه آزمايشگاهي، مـدل ادراكـي اوليـه    

SDI     ــي ــابي كيف ــورد ارزي ــبكه م ــر ش ــي ب ــتم مبتن و سيس
 قرارگرفت.
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گونه برآوردشده است كه براي هريك از سـازمانهاي   اين 
درگير با اين پروژه، زمان پاسخگويي سـازمان بـا دارابـودن    

ريزي  تمام اطلاعات موجود و قابل دسترس و هدايت برنامه
مناسب پيش از واكـنش عملـي، حـداقل بـه يـك سـوم در       
وضعيت معمول كاهش خواهد يافت. كاملاًٌ مشخص است، 

بندي شده ميـان   ير عوامل، نظير واكنش مختصاتچنانچه سا
بخشهاي موجود، دراين ارزيـابي وارد شـود، نتـايج بهتـري     

دسـت خواهـد آمـد. كوتـاه      جويي از نظر زمـان بـه   درصرفه
نمودن زمان پاسخگويي، در واكنش نسبت به بحـران شـكل   

سبب ذات حساس آن به زمان، نتيجه مهمي تلقـي   گرفته، به
 گردد. مي

سبب ضرورت داده مكاني در توسعه پايـدار،   به درواقع، 
گونه نتايج چنـدان دور از ذهـن نيسـت، امـا      دستيابي به اين

تواند در بهبود آن مـؤثر واقـع گـردد،     آنچه كه اين پروژه مي
امكان دستيابي و كـاربرد داده مكـاني اسـت. در ايـن ميـان      

 SDIسبب طبيعت پوياي  بايستي بدين نكته توجه شود كه به
ابليــت مــديريت بحــران در توســعه پايــدار( از ديــدگاه و ق

 SDIاجتماعي، فني و غيرفني، سياسي و مالي)، مدل ادراكي 
ــنظم و      ــابي م ــد بازي ــبكه آن، نيازمن ــت ش ــتم تح و سيس

 ريزي شده است. برنامه
 

هاي مكاني بـراي   درتسهيل ادغام داده SDIاهميت 
 توسعه پايدار

ين اعمـالي اسـت كـه    تـر  هاي مكاني يكي از مهم ادغام داده
گيـرد كـه    تقريباً توسط تمام سرويسهاي مكـاني انجـام مـي   

تـرين و زمـانبرترين عمليـات مكـاني      ضمناً يكي از پرهزينه
هـا بـراي تحليـل و     رود. از سوي ديگر، ادغام داده بشمار مي

ارزيابي تأثيرات متقابل محيط و انسان، امري حيـاتي اسـت.   
دل و تعامل سـازنده بـين   كشورهاي پيشرفته براي ايجاد تعا

محيطهاي انسان ساخت و محيط طبيعـي، اصـولي را تحـت    
ركن  3اند؛ توسعه پايدار بر  عنوان توسعه پايدار معرفي كرده

وري اقتصــادي، توســعه اجتمــاعي و حفاظــت محــيط  بهــره
گيريهاي خـرد و   زيست تأكيد دارد كه سرلوحه تمام تصميم

 گيرند. كلان جامعه قرار مي
اي فراينـدي پويـا قلمـداد     يـدار در هـر زمينـه   توسعه پا 

اي كه همزمـاني بـا وقـايع شـكل گرفتـه از       گونه شود، به مي
طريق دستيابي به اطلاعات بهنگـام، بـراي مـديران تصـميم     
گيرنده از اهميـت بـالايي برخوردارسـت. از سـوي ديگـر،      
واكنش مناسـب كـاملاً بـه زمـان وابسـته اسـت، تـا بتوانـد         

شرايط ايجاد شده داشته باشد. بنابراين، عملكردي درخور با 
ــأخير در جمــع ــه ت ــاربرد و  هرگون آوري داده، دسترســي، ك

منزلة كاهش كيفيت درپاسخگويي به وقت نياز  تفكيك آن به
 است.

هـاي   روند كنوني حاكي از آن است كه زيرسـاخت داده  
منزله شالودة مديريت داده مكـاني، قـالبي    فضايي به -مكاني

توانـد   هم نموده و يك سيستم تحت شبكه ميمناسب را فرا
هــاي  ابــزاري مــؤثر در حــل مســائل موجــود از طريــق داده

فضايي باشد. در اين راستا، مديريت جـامع محـيط،    -مكاني
اعم از محيط انسان ساخت و محيط طبيعي، نيازمنـد تلفيـق   

محيط دركنار يكديگر و تحليل همزمان  2اجزاي مكاني اين 
كـه   SDIجـاد بسـتري مناسـب در بطـن     اين اجزاست. با اي

هـا را   طـور جـامع مشـكلات فنـي و غيرفنـي تلفيـق داده       به
يابي نموده و راهكارهاي مناسبي بـراي غلبـه بـر ايـن      ريشه

توانـد كمـك شـاياني درجهـت      مشكلات را ارائه نمايد، مي
 تسهيل نيل به اهداف توسعه پايدار باشد.

ولتهـا درسـطح   با توجه به رويكرد روزافزون نهادها و د 
فضـايي،   -هـاي مكـاني   المللي به اجراي زيرساخت داده بين

تواند كمك شاياني به توجيه كارا بودن  بررسي و ارزيابي مي
آن بنمايد. تاكنون بررسيهاي انجام گرفته دراين بـاره بسـيار   
محدود بوده و درسطح محدودي منتشر شـده اسـت. علـت    

است. متولي نسـل  نهفته  SDIاصلي اين امر درطبيعت متغير 
اند كه حوزه فعاليت آنهـا   اكثراً نهادهاي دولتي بوده SDIاول 

 -هـاي مكـاني   معمولاً بـر ايجـاد و تكميـل پايگاههـاي داده    
نسل دوم كه بيشتر بـر تبـادل    فضايي متمركز شده است. در

اطلاعات، ارائه خدمات و ارتباط كاربر و داده تأكيد دارنـد،  
سمت تعاملات مديريت رفتـه   هنحوه طراحي و اجرا بيشتر ب

اندركاران داده مكاني سوق پيدا كرده است.  سوي دست و به
، سرويسـهاي  (metadata)ديتـا   هايي نظير متا هرچند فراورده

ها، جـزء لاينفـك آن محسـوب     تحت شبكه و كاتالوگ داده
گــردد، چنــين رويكــردي موجــب مشــاركت بخشــهاي  مــي
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ست بـراي ارزيـابي   ديگري از جامعه شده و تمايل و درخوا
SDI گردد. را موجب مي 

 
 فضايي -هاي مكاني نحوه ارزيابي زيرساخت داده

رود.  شاخصهاي گونـاگوني بـه كـار مـي     SDIبراي ارزيابي 
دسـت آمـده از ارزيـابي مـوارد مشـابه، ماننـد        تجربيات بـه 

توانـد بـدين    دولت الكترونيك) مي ←دولتهاي الكترونيك (
، درواقع، اصطلاحاتي نظير بحث كمك شاياني نمايد. هدف

حساب سود به هزينه و بازگشت سرمايه، ابزار كارايي براي 
 گذاري است. ارائه نسبت هزينه به سود حاصل از سرمايه

، مشــخص نمــودن كامــل SDIچــالش مهــم گســترش  
مخاطبان و نيازمنديهاي آنها و سپس محاسبه منـافع و سـود   

بيــات بــراي مخاطبــان اســت. تجر SDIحاصــل از اجــراي 
توانـد كـارايي    حاصل از دولت الكترونيك در اين زمينه مـي 

تــوجهي داشــته باشــد. دركنــار ايــن مباحــث، برخــي  قابــل
 4برآوردهاي انجام شده حاكي از بازگشت سرمايه به ميزان 

(در  1بـه   2(در استراليا، اروپا و ايـالات متحـد) و يـا     1به 
 23جهي ماننـد  تو ايالت نيوسوت ولز استراليا) تا مقادير قابل

 (گزارش وزارت كار و اقتصاد اتريش) است. 1به 
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 ساختار روستايي
Rural Structure 

ساختار يا ساختار كالبدي سكونتگاههاي روسـتايي حاصـل   
ــي    ــاگون محيط ــاي گون ــل و نيروه ــل عوام ــل متقاب  -تعام

 بافـت اقتصـادي اسـت و نمايـانگر     -اكولوژيك و اجتماعي
)texture ،(شــكل )shape ،(فُــرم )form الگــوي كالبــدي) و 
)physical pattern    آنهاست. اجزاي متعـارف ايـن سـاختار (

 عبارتند از:
 ها و واحدهاي مسكوني؛ خانه 

 زمينهاي زراعي، باغها و اراضي مرتعي؛ 

 مكانهاي عمومي و ميادين؛ 

 واحدهاي خدماتي، تسهيلاتي و تأسيسات عمومي؛ و 

       شبكه معابر، اعـم از راههـاي ارتبـاطي درونـي و بيرونـي
 روستا.

تار كالبـدي نـه تنهـا گويـاي نحـوة      به سخن ديگر، ساخ 
گزينـي ايـن اجـزاء، بلكـه همچنـين       استقرار فضايي و مكان

پــذيري آنهاســت. در ادبيــات  نشــانگر نحــوه و درجــة نظــم
 بافـت روستاشناسي گاهي اصطلاح سـاختار كالبـدي را بـا    

برنـد. بنـابراين، بـا     صورت مترادف به كـار مـي   (كالبدي) به
هـم و فاصـله آنهـا از     بت بـه توجه به استقرار اين اجزاء نس

 ساختار كالبدييكديگر، سكونتگاه روستايي ممكن است از 

سـاختار كالبـدي (بافـت)    و منسـجم و يـا    بافت متـراكم يا 
ــراكم ــند (  غيرمت ــوردار باش ــل برخ ــكونتگاه  و منفص س
 روستايي).
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 ساختار شهري
Urban Structure 

مفهوم ساختار به كيفيت ساخت، اسـلوب و قـالبي مربـوط    
شود كه نتيجة تلاش يـا فعـاليتي باشـد و آن عبـارت از      مي

چيزي اسـت كـه از چنـد بخـش مختلـف سـاخته شـده و        
 اي قرار گرفته باشد. ويژه لشك به
طورمستقيم به معنـي   در شهرسازي، اگرچه منابعي كه به 

كنـد، محـدود اسـت، ولـي      ويژة ساخت و سـاختار اشـاره   
توان شكل به هم بافته استقرار شهر و نحـوه تأثيرپـذيري    مي

كالبد آن در يـك محـيط جغرافيـايي را كـه شـامل تركيـب       
شـود،   امـل مختلـف مـي   ساختمانها، راهها، به تبعيـت از عو 
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ريـزي   دانشنامة برنامـه تعبيري از ساختار شهري دانست. در 
، ساختار بـه معنـي توزيـع مبـاني كـاربري زمـين و       محيطي
آهـن    هاي ارتباطاتي، از جمله خيابانهاي اصـلي و راه  شبكه

منظور شناخت و توجيه با شـماره   در نواحي شهري را كه به
گيرد، آمـده   رت ميهاي شهري صو موقعيت و كيفيت حوزه

بنـدي راههـا،    است. مجموعه كالبدشهر كـه در آن اسـتخوان  
صورت گسترده و متمركزي بـا   ساختمانها و فضاهايي كه به

هم در پيونـد قـرار دارنـد و عوامـل مختلفـي كـه بـه ايـن         
گذارد و همچنـين نظـام    بندي و تركيبات آن اثر مي استخوان

شـهر را سـاختار   فضايي استقرار محورها و مراكز كاركردي 
 گويند. آن شهر مي

براي تعريف ساختار شهر، نياز به آن است كـه در ابتـدا    
بافت آن تعريف شود. بافـت در تعريفـي سـاده، عبـارت از     
نحوه تنيده شدن و اسـتقرار سـاختمانها و تركيـب آنهـا بـا      
يكديگر، در ارتباط با شبكه راهها و شرايط محيطـي اسـت.   

أثير عوامل مختلفي اسـت كـه بـر    در همين راستا، ساختار ت
روي بافت صورت گرفته و آن را تحت تأثير شـرايط خـود   

عـواملي كـه بـر     تـرين  مهـم قرار داده است. بديهي است كه 
آورنـد،   وجود مي گذارند و ساختار آن را به بافت شهر اثر مي

شامل عوامل مختلفـي همچـون عوامـل طبيعـي و اقليمـي،      
 ل اقتصـادي و معيشـتي،  عوامل فرهنگي و اجتمـاعي، عوام ـ 

، عوامل تاريخي، عوامل نهادي و مديريتي و عوامـل  فنّاوري
گيـري   تأسيساتي است. ساختار يك شهر، محور اصلي شكل

مثابه ستون فقـرات   شود و به و تكوين هر شهر محسوب مي
كـه بـا از بـين رفـتن يـا       طـوري  در ساختار بـدن اسـت، بـه   

گيـرد.   أثير قرار ميت وارد آمدن به آن، سازمان آن تحت خدشه
اي از ســازمان  بنــابراين، ســاختار يــك شــهر زيــر مجموعــه

شود، در عـين آنكـه سـاختار     يافتگي فضايي آن نيز تلقي مي
توانـد تـا انـدازه زيـادي تحـولات و سـازمان        يك شهر مي

 يافتگي شهري را نيز نمايندگي نمايد.
 

اگرچه در بررسي ساختار يك شـهر، نتـايج كالبـدي آن     
دارد، ولي اين سـاختار صـرفاً نتـايج كالبـدي را در     اهميت 
صـورت كالبـدي جلـوه     گيرد و تظاهرات آن بيشتر به برنمي

كند. همچنين در بررسي ساختار شـهري، بسـته بـه نـوع      مي
تواند براي مطالعه آن وجود داشته باشد، نـوع   نگرشي كه مي

كنـد. بـراي مثـال، در مطالعـات      مطالعات ساختاري فرق مي
توان انواع ساختارها، ماننـد سـاختار    يك شهر مي ساختاري

كالبــدي، ســاختار اجتمــاعي، ســاختار اقتصــادي، ســاختار  
فرهنگي، ساختار فضايي، ساختار مديريتي، ساختار اسـتقرار  
راهها، ساختار محيطي، ساختار كاربري، زمين و ماننـد آنهـا   
را مورد بررسي و مطالعه قرار داد. بديهي است كه بعضي از 

ــن ــناخت     اي ــي، در ش ــاختار فرهنگ ــد س ــاختارها، مانن س
اي  خصوصيات ساختاري اصـلي شـهر نقـش تعيـين كننـده     

تـوان   بندي اين مطالب، ساختار شهري را مـي  دارند. با جمع
بندي شهر و كليه عواملي دانست كه يك  تركيب و استخوان

سازند و ساختار يك شهر، مفهوم مشترك نظـام،   شهر را مي
هاي ارتباطي، سـازماندهي   له مراتبي، شبكهالگو، ارتباط سلس

رو، سـاختار   فضايي و تركيب عوامل مختلف آن است. ازاين
اي  يك نظام دانسـت كـه مجموعـه    مثابه بهتوان  شهري را مي

برحسب نوع و شرايط خود هريك شمار از خرده نظامها،  بي
ي مستقل يا وابسـته بـه يكـديگر، در آن اهميـت     صورت بهو 
 يابند. مي

طول حداقل يـك سـدة گذشـته، بحـث مربـوط بـه        در 
مطالعات ساختاري شهر، مورد توجـه انديشـمندان مختلـف    

هاي جغرافيـايي، اجتمـاعي، اقتصـادي و محيطـي      در عرصه
ــي  ــه م ــت. از آن جمل ــوده اس ــر   ب ــاخت دواي ــه س ــوان ب ت

ــرگس، ســاخت شــهر همرهويــت،   متحــدالمركز ارنســت ب
نسـي هـريس،   اي شهر ادوارد اولمن و چا ساخت چند هسته

اي،  ساخت عمومي شـهر رابـرت ديكـنس، سـاخت سـتاره     
 ساخت خطي و ساخت طبيعي شهر اشاره كرد.

در مطالعات ساختار شهري، نحوة بـه هـم پيوسـتگي و     
هـاي   همگن بودن يك مجموعـه و تفـاوت آن بـا مجموعـه    

نحو بهتري سـاختار يـك    ديگر، از جمله عواملي است كه به
تـرين نگـرش    هي است كه منطقيكند. بدي شهر را معرفي مي

در مطالعات ساختاري شهر به دارا بودن نگاه سـاختاري بـه   
 شود. آن مربوط مي
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 وساز شهري ساخت
Urban Construction 

وسـازها تحـت    مـام سـاخت  توان ادعا كرد كه ت هرچند نمي
كنترل رسمي دولت هستند، اما شهرداريها در اغلب شـهرها،  

وساز بناها نظارت دارند. صـدور پروانـه    بيش بر ساخت كما
شـوند، بـراي    براي كليه ساختمانهايي كه در شهر ساخته مي

 24ش بنـد  1334بار در قانون شهرداريها (مصـوب   نخستين
مار آمـده اسـت. در   ) جزو وظايف شـهرداريها بش ـ 55مادة 

اي از مواد و الحاق چند ماده بـه   ش قانون اصلاح پاره1345
اين قـانون آمـده    100قانون شهرداري تصويب شد. در ماده 

است كه مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شـهر يـا   
حريم آن، قبل از هر اقدام قانوني يا تفكيك اراضي و شروع 

 ه اخذ نمايند.ساختمان، بايد از شهرداري پروان
ش) 1347در قانون نوسازي و عمران شـهري (مصـوب    

نيز به اختيارات شهرداري در كنترل سـاختمان اشـاره شـده    

شـهرداريها داراي  «اين قانون آمده اسـت:   23است. در ماده 
اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضـي داخـل محـدوده و    

ــين تعــداد طبقــات و ارتفــاع   ــه تعي و حــريم شــهر از جمل
نماسازي و كيفيت ساختمانها براساس نقشه جـامع شـهر و   

بندي آن؛ با رعايت ضوابط و معيارهايي كـه از طـرف    منطقه
وسيله وزارت كشور ابلاغ  عالي شهرسازي تعيين و به شوراي

خواهد شد، هستند. شهرداريها با استفاده از اختيارات فـوق  
أمين مكلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و ت

 تسهيلات لازم براي زندگي اجتماع خواهند بود.
 

 اهداف كنترل ساختمان
اي از كــل فعاليتهــاي  فعاليتهــاي ســاختماني بخــش عمــده 

دهند. مقايسه ارقـام   اقتصادي و توليدي كشور را تشكيل مي
گـذاري ملـي در بخشـهاي مختلـف توليـدي نشـان        سرمايه

هـاي   وژههـا در پـر   دهد كه سهم عظيمي از ايـن سـرمايه   مي
شود؛ ايـن   ساختماني و صنايع وابسته به آن به كار گرفته مي

هاي مسكوني، تجاري،  صورت مستقيم در پروژه سرمايه يا به
بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و نظـاير آن بـه كـار رفتـه، يـا      

صـورت غيرمسـتقيم در قالـب مسـتحدثات جنبـي سـاير        به
شـده   سـازي اختصـاص داده   هاي عمراني به ساختمان پروژه

هاي ملي بـه كـار گرفتـه شـده در صـدها       است. اگر سرمايه
شاخه از صنايع و خدمات غيرسـاختماني را كـه در اختيـار    

يم، بزرگي حجـم  ئگيرند به اين ارقام بيفزا ساختمان قرار مي
شـود. بـا توجـه     ثروت ملي در اين بخش بيشتر روشن مـي 

جمعيت شهرنشـين و همچنـين تمركـز فعاليتهـاي      نسبت به
ري، صنعتي، بهداشتي و مانند آن در شهرها، بخش عمده ادا

وسـازهاي سـاختماني در شـهرها صـورت      و اصلي سـاخت 
 گيرد. مي

در بسياري از موارد، نه تنهـا  » ساختمان«از سوي ديگر،  
ترين كالايي است كه شهروندان در طول حيـات خـود    گران

تـرين كالاهـا در    كننـد، بلكـه يكـي از حيـاتي     خريداري مي
شود. تأمين رفاه، بهداشت و ايمني  ي افراد محسوب ميزندگ

وظـايف   ترين مهمساختمانها در مقابل حوادث غيرمترقبه از 
دولت در قبال مردم است. حفظ ايـن سـرمايه غيرمنقـول و    

ها، تا حدود زيادي، به طراحي، سـاخت   حفظ ايمني خانواده
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بــرداري علمــي و فنــي از ســاختمانها بســتگي دارد.  و بهــره
براين، براي حفـظ منـافع عمـومي، حقـوق شـهروندي و      بنا

همچنين تأمين رفاه و ايمني و بهداشت سـاكنان، نظـارت و   
 كنترل بر فعاليتهاي ساختماني ضروري است.

صدور پروانه ساختمان (و خاتمه كار) از ابزار كنترل بـر   
فعاليت ساختمانها توسط شهرداريهاست. شهرداريها مجـري  

توسعه شهري هستند؛ قطعـاً بـدون    و ناظر اجراي طرحهاي
استفاده از ابزار پروانه ساختماني، كنترل تراكمها و كاربريهـا  
و تعداد طبقات و رعايت اصول فنـي سـاختمان غيـرممكن    

 گردد. مي
تا چند دهة پيش، هدف از صدور پروانه بيشـتر وصـول    

ــه از     ــوارض معوق ــاير ع ــاختمان و س ــه س ــوارض پروان ع
اً رعايت ضوابط و مقررات طرحهـاي  ساختمان بود، اما اخير

شهري و مقررات سـاختماني وزارت مسـكن و شهرسـازي    
)  ،(هـدف جهـت    تـرين  مهموزارت مسكن و شهرسازي

 اطمينان از رعايت حقوق شهروندان است.

صدور گواهي پايان كـار سـاختمان، آخـرين مرحلـه از      
كنترل و نظارت بر احداث ساختمان در شهرهاست. در اين 

سـازي   مهندس ناظر مراتب اجراي درست ساختمان مرحله،
را طبق مفاد پروانه سـاختمان، گـواهي نمـوده و شـهرداري     
برحسب تقاضاي مالك ساختمان و پس از بررسي و احـراز  
اينكه بنا كاملاً مطابق با پروانه صـادره سـاخته شـده اسـت؛     

كند. صدور ايـن گـواهي    گواهي پايان ساختمان را صادر مي
 برداري است. اده بودن ساختمان براي بهرهمنزلة آم به
قانون نظام مهندسي  -از قوانين مؤثر در كنترل ساختمان 

آنهاست.  ترين مهمو كنترل ساختمان است كه جديدترين و 

حوزة عملكرد قانون نظام مهندسـي و كنتـرل سـاختماني از    
گستردگي زيادي برخوردارست و مجموعه قوانين، مقررات 

اي و  استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفـه  ها، نامه و آئين
 شود. صنفي را شامل مي

ــه وضــعيت ســاختمان در كشــور،    بــراي انتظــام دادن ب
براســاس قــانون نظــام مهندســي و كنتــرل ســاختمان، كليــة 

انـدركار در امـر سـاختمان     اشخاص حقيقي و حقوقي دست
اي احـراز شـده هسـتند.     ملزم به داشتن صـلاحيتهاي حرفـه  

ساختماني جنبه ملـي دارد و بـراي تمـام شـهرهاي      مقررات
اي  كشور يكسان است. اين مقررات اصولاً زيـر نظـر كميتـه   

هـاي مختلـف، نظيـر سـازه،      نظران رشـته  متشكل از صاحب
ساختمانهاي بتون آرمه، ساختمانهاي فولادي، مكانيك خاك 
و مهندسي پـي، معمـاري، تأسيسـات مكـانيكي، تأسيسـات      

اي مـرتبط بـا مقـررات سـاختماني     برقي و سـاير تخصصـه  
دربـر  تدوين شـده اسـت. مقـررات سـاختماني اصـولي را      

كـه حـداقل كيفيـت در همـه انـواع سـاختمانها در        گيرد مي
سراسر كشور الزاماً در آن رعايت شده باشد. البته تفاوتهـاي  

اي ناشي از وضعيت اقليمـي، ميـزان مهـارت نيـروي      منطقه
ژگيهاي مصالح بـومي هـر   انساني موجود در هر منطقه و وي

عنوان مقررات ويژه همان استان بـه مقـررات ملـي     استان به
 افزوده شده است.

مقررات ساختماني افزون بر مـوازين فنـي متناسـب بـا      
شرايط اقتصادي اجتماعي هـر اسـتان، سـطح مهـارت فنـي      
افرادي كه با مقررات سروكار دارند، هماهنـگ بـا نيازهـا و    

و بالاخره در چارچوب شـناختهاي  امكانات مادي و معنوي 
شود و در يك رابطه  علمي و فني موجود تنظيم و تدوين مي

 پيمايد. تأثير و تأثر متقابل با عوامل فوق راه اعتلا را مي
 

 شناسي: كتاب
كتـاب سـبز   ، جلـد ششـم   »وسـاز شـهري   سـاخت «سعيدنيا، احمـد.   -

 .1378ريزي شهري،  مركز مطالعات برنامه شهرداريها.
 تا. بي طرح نظام هدايت و كنترل ساختمانها،داري تهران. شهر -
مجموعـه مقـالات   ، »كنتـرل كيفيـت سـاختمان   «فدايي رضوي، بـاقر.   -

 .1375 كنفرانس ملي مقررات و كنترل ساختمان،
مجموعـه  شهرسـازي و معمـاري ايـران.     يو تحقيقـات  يمركز مطالعات -

 .1378 وزارت مسكن و شهرسازي، قوانين و مقررات شهرسازي.
خـدمات   مجموعه كامل قوانين و مقـررات شـهرداري.  اله.  قرباني، فرج -
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 .1378عمومي، تهران: انتشارات فردوسي، 
پيـام  ، »سير تكاملي مقررات و ضـوابط سـاختماني  «قاليبافان، مهدي.  -

 .1373 ،آبادگران
مجموعـه  و تحقيقـاتي معمـاري و شهرسـازي ايـران.      يمركز مطالعات -

 الي شهرسازي و معماري ايران.ع مصوبات شوراي
و  يمركز مطالعـات  حقوق شهري و قوانين شهرسازي.االله.  هاشمي، فضل -

 .1371شهرسازي و معماري ايران،  يتحقيقات

 احمد سعيدنيا
 سازمان حفاظت محيط زيست

زيسـت در راســتاي تحقــق اصــل   سـازمان حفاظــت محــيط 
ر منظـو  پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران و بـه   

منـدي صـحيح و    زيسـت و تضـمين بهـره    حفاظت از محيط
كه ضمن حفظ تعادل  ينحو بهزيست كشور،  مستمر از محيط

مناسبات زيستي، موجبات رشد و اعـتلاي انسـان را فـراهم    
سازد، ايجاد شـده اسـت. تشـكيلات ايـن سـازمان، شـامل       

دفتر مستقل،  4معاونت و دفاتر زيرمجموعه آنها،  5رياست، 
اداره كـــل در مراكـــز  30زيســـت و  حـــيطآموزشـــكده م
ــن تشــكيلات، براســاس  هريــك استانهاســت.  از اجــزاء اي

ي و كيفي سازمان، وظـايفي را برعهـده   سياستها، اهداف كم
 زير است:شرح  بهدارند كه 

 
 دفاتر مستقل

    ايـن دفتـر در    عـالي.  دفتر رياسـت و دبيرخانـه شـوراي
اونـت  راستاي گردش بهينه امور حوزه رئـيس سـازمان (مع  

جمهور) و نيز تسهيل در ارتباطات تشكيلاتي، مردمي،  رئيس
هـا،   اي، بـه تنظـيم و همـاهنگي برنامـه     المللـي و رسـانه   بين

پـردازد و   مكاتبات، بازديدها و سفرهاي رياست سازمان مي
برآن، كليه وظايف دبيرخانه شوراي معاونان سازمان را  علاوه

 برعهده دارد.
 تهيـه   سخگويي بـه شـكايات.  دفتر ارزيابي عملكرد و پا

شاخصها و معيارهاي ارزيـابي عملكـرد سـازمان و اجـراي     
ــام    ــز انج ــر آن و ني ــارت ب ــابي و نظ ــتورالعملهاي ارزي دس

هـاي   باره، تهيه و تنظـيم برنامـه   مطالعات و تحقيقات در اين
اي و يا مـوردي و انجـام آن و تهيـه     بازرسي مستمر و دوره

پيرامـون شـكايات و    گزارشهاي ادواري، بررسـي و تحقيـق  
 پاسخگويي به آنها، از جمله وظايف اين دفتر است.

  .ايجـاد   اداره كل هماهنگي گارد امور استانها و منـاطق
همـاهنگي بـين فعاليتهـاي واحـدهاي تخصصـي سـتادي و       
واحدهاي اجرايي، تهيه دسـتورالعمل و روشـهاي هماهنـگ    

كننـده   در خصوص نحوه كنترل و نظـارت بـر منـابع آلـوده    
بـــرداري اصـــولي از  زيســـت، حفاظـــت و بهـــره يطمحـــ
وحش، منابع سـطحي و زيرزمينـي، صـدور موافقـت      حيات

اصولي براي تأسيس باغهاي وحش، تأسيس نمايشـگاههاي  
هـاي   حيات وحش، دفع حيوانات وحشـي، صـدور پروانـه   

ريزي و اقدام در مـورد تشـكيل سـتاد     شكار و صيد و برنامه
رمترقبه، در ايـن اداره  محيطي و حوادث غي بحرانهاي زيست

 گيرد. كل انجام مي
 برقراري ارتباط بين  الملل. دفتر روابط عمومي و امور بين

ها، مؤسسات، سازمانهاي دولتي و  سازمان و ساير وزارتخانه
نهادهــاي انقلابــي و تبــادل اطلاعــات در زمينــه فعاليتهــاي 

منظور حفظ و گسترش روابط  سازمان و نيز اقدامات لازم به
اي، از  المللـي و منطقـه   تباط متقابل با كنوانسيونهاي بينو ار

 رود. اهم فعاليتهاي اين دفتر بشمار مي
 آموزشـكده حفاظـت    زيسـت.  آموزشكده حفاظت محيط

زيست با هدف انجـام آموزشـهاي تخصصـي لازم در     محيط
تأمين، تجهيز و تربيت نيروي  منظور بهزيست و  زمينه محيط

بـراين، تـأمين    سـت. عـلاوه  انساني متخصص ايجـاد شـده ا  
ها و مؤسسـات   محيطي به وزارتخانه خدمات آموزش زيست

 زيست را برعهده دارد. براي آموزش افراد مرتبط با محيط
 

 معاونتها
  .ايـن معاونـت    معاونت توسعه مديريت و امور مجلـس

ــالي و      ــور م ــل ام ــور اداري، اداره ك ــل ام ــامل اداره ك ش
و مركز نوسـازي و   حسابي، دفتر حقوقي و امور مجلس ذي

تحول اداري است. مركـز نوسـازي، مـديريت تشـكيلات و     
ــها و  ــود روش ــديريت بهب ــاوري بودجــه، م ــات و  فنّ اطلاع

مديريت بهبود مديريت و سـرمايه انسـاني را زيـر پوشـش     
 خود دارد.

 .اين معاونت شامل  معاونت محيط طبيعي و تنوع زيستي
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ــات  ــر حي ــاطق، دفت ــور من ــر زيســتگاهها و ام ش و وحــ دفت
هاي تاريخ طبيعي و دفتر تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي  موزه

است و برخي از وظـايف آن عبارتنـد از: تعيـين ارزشـها و     
ــتگاههاي    ــروژه زيس ــديريت پ ــتي؛ م ــوع زيس ــاي تن كانونه
حساس؛ اجراي طرح جامع مـديريت بـراي منـاطق تحـت     
ــاص      ــديريت خ ــم؛ م ــاي مه ــازمان و تالابه ــت س حفاظ

هاي جـانوري   ه كشور؛ بررسي گونهكر گاههاي زيست ذخيره
و گياهي منقرض شده و يا مورد تهديد؛ و تأسيس و تكميل 

 هاي تاريخ طبيعي كشور. موزه
 .ايــن معاونــت بــا دفــاتر  معاونــت آمــوزش و پــژوهش

ريـزي، نظـام    زيرمجموعه خود، شامل دفتر پژوهش، برنامـه 
زيست، دفتر مشـاركت و آموزشـهاي    اطلاعات و آمار محيط

شـناختي و   زيست، دفتـر توسـعه پايـدار بـوم     محيطهمگاني 
زيست، اين وظـايف را برعهـده دارد: تـدوين     اقتصاد محيط

اولويتهاي پژوهشي كشور؛ ايجاد سيستم مديريت اطلاعـات  
ــه محــيط  ــز   پژوهشــي كشــور در زمين زيســت؛ ايجــاد مرك

اندازي سيستم اطلاعـات   رساني و بانك اطلاعاتي؛ راه اطلاع
ــايي ( ــنجش از دور ( و GIS)جغرافي ــگذاري RSس )؛ ارزش

مشـي ملـي توسـعه     اقتصادي منابع طبيعـي؛ و تـدوين خـط   
 پايدار.

 دفتـر   4اين معاونت شـامل   زيست انساني. معاونت محيط
محيطي، دفتر هوا، دفتر آب و خـاك و   ارزيابي اثرات زيست

زيست است و برخي از وظايف آن  دفتر پايش فراگير محيط
يـت قابـل تحمـل محـيط درجهـت      عبارتند از: ارزيابي ظرف

زيسـت؛ ارزيـابي    وري معقول و مستمر از منـابع محـيط   بهره
طرحهاي عمراني و اقتصادي؛ شـناخت علـل بـروز اثـرات     

محيطي ناشي از طرحهاي توسعه؛ مطالعـه و بررسـي    زيست
كنترل آلودگي هوا در صـنايع؛ كنتـرل فاضـلابهاي صـنعتي،     

ــراري اســتا  نداردها و خــانگي و تأسيســات عمــومي؛ و برق
 ضوابط مربوط به آلودگي هوا، صدا، آب، خاك و ارتعاش.

 دفتـر   3اين معاونت، شامل  زيست دريايي. معاونت محيط
مــديريت ســواحل و تالابهــاي ســاحلي، دفتــر اكوبيولــوژي 
دريايي و دفتر بررسي آلودگيهاي دريايي اسـت و برخـي از   
 وظايف آن عبارتند از: بررسي و مطالعات منـاطق سـاحلي؛  

تهيه ضوابط و استانداردهاي مرتبط؛ تعيين الگوي مـديريت  

محيطي تالابها و سواحل دريـايي؛ اجـراي مطالعـات     زيست
بيولوژيك و اكوبيولوژيك دريايي؛ و پايش و مديريت منابع 
ساحلي و دريايي، زيسـتگاههاي حسـاس آبـي و تالابهـاي     

 ساحلي.
 

 ها  كميته

 كميته ملي توسعه پايدار ) ار، كميته ملي).توسعه پايد 
 .ش 1376اين كميته از  كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا

ضرورت قانونمنـد شـدن آن    ش1377تشكيل و در مهر ماه 
ماده  صورت به ،ترتيب بدينرسيد و تأييد دولت به  ئتدر هي

ساله دوم مصـوب و   5قانون  82نامه اجرايي تبصره  آئين 10
 .وجهه قانوني پيدا كرد

زيسـت   ه عبارتنـد از: معـاون محـيط   كميت ـايـن  اعضاي  
مـديركل   ؛زيسـت (رئـيس)   انساني سازمان حفاظـت محـيط  

يك نفر نماينده از  ؛زيست استان تهران (دبير) حفاظت محيط
 و نماينـدگاني از  زيست عالي حفاظت محيط اعضاي شوراي
وزارت صنايع و سازمان گسترش و نوسـازي   ،وزارت نفت

نيـروي   ،وزش پزشـكي وزارت بهداشت، درمان و آم ،صنايع
 ،و راهنمــايي و راننــدگي) ونقــل حمــلانتظــامي (معاونــت 

وزارت  ،صدا و سيماي جمهوري اسـلامي  ،شهرداري تهران
 ،وزارت پسـت، تلگـراف و تلفـن    ،استانداري تهران ،كشور

مجمع تشـخيص مصـلحت    ،ريزي سازمان مديريت و برنامه
 .وزيران يئتكميسيون زيربنايي و صنعت ه و نظام

كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا از ي دستاوردهاي برخ 
تهيه و تدوين برنامه جامع  ش عبارتند از:19/8/1376تاريخ 

گــذاري  ممنوعيــت شــماره؛ كــاهش آلــودگي هــواي تهــران
بوسهاي ديزلي در شهر تهـران و اسـتفاده از    اتوبوسها و ميني

 در زمينـة  پيگيـري و اقـدام  ؛ طبيعـي   (CNG) سوخت گـاز  
؛ ن بدون سرب در تهران و ساير شهرهاي كشـور توزيع بنزي

؛ و پيگيري تبديل به احسـن خودروهـاي سـواري فرسـوده    
شـهر آلـوده    6برگزاري هرساله روز هواي پاك در تهران و 

سـاز بـا همكـاري     فرهنـگ  و عنوان حركتي نمادين كشور به
و مشــاركت  ربــط ذيگســترده كليــه دســتگاههاي اجرايــي 

 .حيطيم سازمانهاي غيردولتي زيست
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 شوراها

 شوراي  .شوراي پژوهشي سازمان حفاظت محيط زيست
منظور سياستگذاري هدايت كلان و نظارت عاليه  پژوهشي به

محيطي و ايجاد زمينـه   ر تحقيقات زيستوهماهنگي در ام و
 و يمناسب براي توسعه و پيشبرد آن در سطوح ملي، اسـتان 

هـاي  حي و كيفي و كاربردي كردن طراي و تحول كم منطقه
تحقيقاتي و نيز حمايـت و پشـتيباني از تـرويج و گسـترش     

 شود. هاي تحقيقاتي تشكيل مي يافته
 .يت،ولئمســ ةحــوزايــن شــورا در  شــوراي انفورماتيــك 

شـود و منظـور از    تشكيل مي ريزي معاونت آموزش و برنامه
 ـ  اري، برنامهذسياستگآن،  هاي مكـارگيري سيسـت   هريـزي و ب

با رعايـت   ،و شبكه اينترنت لازمافزاري  افزاري و نرم سخت
استانداردهاي مناسب و همچنين ايجاد هماهنگي، توجيـه و  

 ربط ذيجلب مشاركتهاي فعال كليه دفاتر و ادارات و مراكز 
 ،انجـام ايـن مهـم    ةنظارت عالي بر نحـو همچنين سازمان و 

پيشبرد هر چـه بيشـتر سيسـتم جـامع انفورماتيـك       منظور به
 است.

 معاونـت  ايـن شـورا در مسـئوليت     ي.ريـز  شوراي برنامه
شود و هـدف از   سازمان تشكيل مي مديريت و امور مجلس

سياستگذاري كـلان، تـدوين و تصـويب مـواد قـانوني      آن، 
منظـور   بـه  ،برنامه توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي    

 است.زيست  ريزي در بخش محيط برنامه
   .شـوراي چـاپ و نشـر سـازمان      شوراي چـاپ و نشـر

سياســتگذاري، هــدايت كــلان، نظــارت عــالي و  منظــور بــه
هماهنگي در امور مرتبط بـا چـاپ و نشـر و ايجـاد زمينـه      

محيطــي و  مناســب بــراي اشــاعه فرهنــگ و علــوم زيســت
اطمينان از مورد تأييد بودن كيفيـت، ضـرورت و مطلوبيـت    

 گردد. انتشارات چاپي سازمان تشكيل مي
 دي و مبنـاي وجـو   زيست. عالي حفاظت از محيط شوراي

 باز ش1346عالي به  شوراياين ساختار و تشكيلات رسمي 
عـالي شـكارباني و    شوراي به نام شورا نخستاين گردد.  مي

خرداد  16قانون شكار و صيد مصوب  طبق ،نظارت بر صيد
در آن زمـان،  قـانون  ايـن  شكل گرفت. با تصويب  ش1346

منظـور حفـظ و    سازمان شكارباني و نظـارت بـر صـيد، بـه    

و تكثير حيوانـات قابـل شـكار و صـيد جـايگزين      حمايت 
برخي وظايف مرتبط در  لحاظ بهگرديد و  كانون شكار ايران

عالي شكارباني و  زمينه حفظ حيات وحش، زير نظر شوراي
 نظارت بر صيد قرار گرفت.

 
 تشكلهاي زيست محيطي

ضرورت كوچـك شـدن دولتهـا در ايـن برهـه از تـاريخ و       
وظـايف اجتمـاعي، موجبـات    همياري مردم بـراي پيشـبرد   

ــور و تشــكيل و   ــي را در اداره ام جلــب مشــاركتهاي مردم
تقويت نهادهاي مدني فراهم كرده است. سـازمان حفاظـت   

چنـين  را محيطـي   هاي غيردولتي زيستنسازما ،زيست محيط
محيطـي بـه    هاي غيردولتي زيستنسازما تعريف كرده است:

اسـي اطـلاق   كليه تشكلهاي غيردولتي، غيرانتفـاعي و غيرسي 
 طور بههستند و گردد كه حاصل تشكل اشخاص حقيقي  مي

بـا تـدوين   سـازمانها  . ايـن  نـد ا داوطلبانه سـازماندهي شـده  
عنـوان يـك    بـه  ،اساسنامه از تاريخ ثبت در مراجـع رسـمي  

بـه  زيسـت محيطـي   شخصيت حقوقي جهت تحقق اهداف 
 پردازند. فعاليت مي

 
 شناسي: كتاب

الملـل سـازمان حفاظـت     ط عمومي و امور بينمجموعه اسناد اداره رواب -
 .زيست محيط

- www.irandoc.org 

 محمدرضا فرزاد بهتاش
 
 
 
 

 سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
 سازماني -پيشينه حقوقي

شهرداريها سازمانهاي عمومي غيردولتي هستند كه در سطح 
ونقـل عمـومي، تـأمين     شهرها به اهداء خدماتي مانند حمـل 

ــي، ا ــه ايمن ــابر، و برنام ــا و مع ــزي شــهر  حــداث خيابانه ري
پردازند. تشابه وظايف و نيازمنـديهاي مشـترك موجـب     مي
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شده است كه در بيشتر كشورهاي جهان شـهرداريها نسـبت   
به تأسيس اتحاديه شهرداري براي تأمين نيازهاي مشـترك و  
دفاع از حقوق شهرداريها در برابر ديگر نهادهـا و سـازمانها   

ش) 1357در ايران تا پيش از انقـلاب اسـلامي (   اقدام كنند.
وجود داشـت كـه     اتحاديه شهرداريهاي ايرانسازماني به نام 

ش تأسيس شده بود و تمام شهرداريهاي كشور در 1335در 
آن عضويت داشـتند. اتحاديـه زيـر نظـر وزارت كشـور بـه       

قـانون   62موجـب مـاده    وجود بـه  پرداخت. بااين فعاليت مي
ش تأسـيس سـازماني كـه    27/11/1345شهرداري مصـوب  
يهاي كشور نام گرفـت، مطـرح شـد.    ربعدها سازمان شهردا

منظـور راهنمـايي و ايجـاد     بـه «كـرد كـه    اين ماده مقرر مـي 
هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شـهرداريها،  
همچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون 

شده است، سازمان متناسـبي   به عهده وزارت كشور گذاشته
بينـي و تأسـيس شـود. ايـن سـازمان       در وزارت كشور پيش

موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره 
هـاي مختلـف    مهندسان و كارشناسان تحصيلكرده در رشـته 

مــورد نيــاز شــهرداريها را كــه مــدارك علمــي و تخصصــي 
ازرسي شهرداريها منظور ب داشتند، در اختيار داشته باشد تا به

بـا توجـه بـه فعاليـت اتحاديـه      ». مورد اسـتفاده قـرار گيـرد   
بيني شـده در مـاده    شهرداريهاي ايران، تأسيس سازمان پيش

گاه عملي نشد. پس از پيروزي انقلاب اسـلامي،   مذكور هيچ
با درخواسـت وزارت كشـور و تصـويب شـوراي انقـلاب      

ين كـه مربـوط بـه تــأم    82ش)، مـاده  24/4/1359(مصـوب  
بود، به همراه  62بيني شده براساس ماده  اعتبار سازمان پيش

ش) و 1345(مصـوبه اصـلاحيه قـانون در بهمـن      108ماده 
ش درخصـوص  1354اصلاح مجـدد همـين مـاده در مهـر     

تشكيل اتحاديه شهرداريهاي كشور، ملغي اعلام شـد و تنهـا   
ترتيب، اتحاديه شـهرداريهاي ايـران    باقي ماند. بدين 62ماده 

نحل شد، اما بازهم سازمان شهرداريها شكل نگرفت. پـس  م
سال از انحلال اتحاديه شـهرداريها و   6از گذشت نزديك به 

احساس نياز به چنين سـازماني، هيئـت وزيـران در جلسـه     
ش بنا به پيشـنهاد وزارت كشـور موافقـت    8/5/1365مورخ 

قــانون شــهرداريها، ســازمان  62كــرد كــه در اجــراي مــاده 
كشور براي انجام وظايفي كه قانونـاً بـه عهـده     شهرداريهاي

صورت سازمان مستقل و وابسـته بـه    وزارت كشور است، به
هـاي سـازمان    وزارت كشور تأسيس شود. براي تأمين هزينه

مقرر شده بود كليه اعتبارات متعلق به شهرداريها كـه قانونـاً   
شـد، در اختيـار سـازمان     وصول و بين شهرداريها تقسيم مي

خواهد بـود تـا طبـق مقـررات جـاري اقـدام كنـد.        مذكور 
همچنين تصريح شده بود كه سازمان شهرداريهاي كشـور از  

گونـه   كه هيچ طوري محل اعتبارات فوق اداره خواهد شد، به
بار مالي براي دولـت نداشـته باشـد. پـس از ايـن مصـوبه،       

فصـل،   4وزارت كشور اساسنامه سـازمان شـهرداريها را در   
 35960صره، مستند به تصويب نامـه شـماره   تب 3ماده و  17

ش هيئت وزيران تهيه و جهت تأييـد بـه   19/5/1365مورخ 
سازمان امور اداري و استخدامي وقت ارسال كرد. با وجـود  
موافقت رئيس وقت سازمان مذكور با اساسنامه يادشـده در  

ــاريخ  ــا ســازمان شــهرداريهاي كشــور  28/12/1365ت ش ام
وجـود، منـابع مـالي سـازمان در      همچنان تأسيس نشد. بااين

اختيار معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشـور قـرار   
آلات،  گرفــت و عمــده اعتبــارات آن صــرف خريــد ماشــين

تجهيزات و قطعات و لوازم يدكي مـورد نيـاز شـهرداريهاي    
كشور شد. با اينكه چنين سازماني در عمـل تأسـيس نشـد،    

با توجه به تأسيس  ريزي آن برخي وظايف پژوهشي و برنامه
ش و 1368ريـزي شـهري در اواخـر     مركز مطالعات برنامـه 

ش بـه  1373ويژه گسترش فعاليـت ايـن مركـز از اواخـر      به
انجام رسيد. پس از تشـكيل شـوراهاي اسـلامي شـهرها در     

ــد   1377 ــهري، مانن ــديريت ش ــد م ــديهاي جدي ش و نيازمن
منــدي از تجربيــات و   اســتفاده بهينــه از منــابع و بهــره   

گذاريهاي مشترك، حـوزه معاونـت همـاهنگي امـور      ايهسرم
ش مصمم شـد تـا سـازمان    1379عمراني وزارت كشور در 

رو اساســنامه  شــهرداريهاي كشــور را تأســيس كنــد. ازايــن 
اصلاحي پيشنهادي سازمان شهرداريهاي كشور تهيـه شـد و   
پس از تأييد وزير كشور، براي تصويب به سازمان مـديريت  

ارسـال شـد. بـا تصـويب اساسـنامه       ريـزي كشـور   و برنامه
ريـزي كشـور،    اصلاحي از سوي سازمان مـديريت و برنامـه  

نفــر شــهردار عضــو شــوراي ســازمان از ســوي  3انتخــاب 
ش و صدور حكم معاون 1380شهرداران منتخب استانها در 

عنـوان رئـيس سـازمان، سـازمان      هماهنگي امور عمراني بـه 
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تشــكيل شــهرداريهاي كشــور تأســيس شــد. بــا توجــه بــه 
دهياريهاي خودكفـا در روسـتاهاي كشـور در ابتـداي دهـه      

سـازمان   برعهـده ش، وظايف مديريت كلان دهياريها 1380
شهرداريهاي كشور گذاشته شد و اين سازمان با افزودن يك 

سازمان شهرداريها «، به »امور دهياريها«معاونت جديد به نام 
 تغيير نام يافت.» و دهياريهاي كشور

 
 كيلات وظايف و تش

تبصـره و   7ماده،  21فصل،  4اساسنامه اصلاحي سازمان در 
بند تهيه شده است. فصل اول اساسنامه به كليات، فصل  46

دوم به هدف و وظايف و حدود اختيـارات سـازمان، فصـل    
سوم به اركان سازمان و فصل چهارم بـه مقـررات مختلـف    
اختصاص دارد. اهداف سازمان طبق اساسنامه عبارت اسـت  

ز بهبود وضع شهرداريها و دهياريهاي كشـور و سـازمانهاي   ا
هاي مختلف و توجه هرچه بيشتر بـه   وابسته به آنها در زمينه

حداكثر استفاده از امكانـات موجـود. وظـايف سـازمان نيـز      
 اساسنامه به قرار زير است: 6براساس ماده 

 آوري اطلاعـات و   منظـور جمـع   تشكيل بانك اطلاعات به
به شاخصـهاي عمـران شـهري و تجزيـه و      آمارهاي مربوط

گيـري و اسـتفاده در طراحـي و     تحليل آنهـا بـراي تصـميم   
 ريزي و بهبود امور شهري و شهرداريها؛ برنامه

 منظور انجام مطالعات و بررسيهاي  ايجاد مراكز پژوهشي به
مربوط بـه شـهرداريها و مطالعـه و بررسـي مـداوم مسـائل       

ني، خدماتي و تـداركاتي  سازماني و روشهاي اداري، مالي، ف
و ســاير امــور شــهرداريها و ســازمانهاي تابعــه و وابســته و 
توصيه براي ايجاد يا اصلاح سازمان و بهبود روشها و ايجاد 

 وحدت رويه؛

     ــور ــا ام ــرتبط ب ــررات م ــوانين و مق ــيح ق ــي و تنق بررس
منظـور تشـخيص    شهرداريها، اعم از جاري و پيشنهادي، بـه 

وپـا گيـر و نيـز رفـع      دسـت  مقررات متنـاقض و مـزاحم و  
خلعهاي قانوني و يا اصـلاح و تكميـل مقـررات موجـود و     
پيشنهاد آن جهت سير مراحل قانوني و پيگيريهـاي لازم تـا   

 مرحله تصويب و ابلاغ؛

 هــاي  تشــكيل همايشــها، كنفرانســها و جلســات و برنامــه
منظـور ارتقـاء كـاري و عملكـرد شـهرداران و       آموزشي بـه 

 كاركنان شهرداريها؛

   ايجاد ارتباط بين شهرداريهاي كشور و شهرداريهاي سـاير
المللـي مـرتبط بـا     كشورها و همچنين حضور در مجامع بين

امور شهري و شهرداري و قبـول عضـويت مراجـع مـذكور     
منظور آگاهي و استفاده از تجارب و تحـولات علمـي در    به

هاي مربوط به امور و مسائل شـهري و شـهرداريها بـا     زمينه
 قوانين و مقررات مربوط؛رعايت 

   منظـور تبـادل    برقراري ارتباط بين شهرداريهاي كشـور بـه
اطلاعات و تجارب مربوط به روشهاي اداري، مـالي، فنـي،   
خدماتي و ساير امور شـهرداري و همچنـين ايجـاد شـرايط     
لازم در جهت همكاري شـهرداريهاي شـهرهاي مجـاور بـا     

لـوگيري از  هاي عمرانـي و خـدماتي و ج   هدف تقليل هزينه
اصراف و تبذير در امكانات شهرداريها، نظيـر ايجـاد بانـك    

آلات، استفاده مشترك از نيروي انساني و تخصصـي،   ماشين
ريــزي و تســهيم كليــه اعتبــارات و وجــوه متمركــز   برنامــه

شهرداريها كه طبق قوانين مربوط در اختيـار وزارت كشـور   
 گيرد؛ (سازمان شهرداريها) قرار مي

 ارت كشور جهت عضويت و شركت در كليه نمايندگي وز
ها، جلسات و هيئتهايي كه موضوع آنها در  كميسيونها، كميته

ــايش و    ــز در هم ــازمان اســت و ني ــايف س ــا وظ ــاط ب ارتب
منظـور آمـوزش    اجتماعات حسـب نيـاز و درخواسـت، بـه    

هـاي   نيروي انساني مورد نياز سازمان و شهرداريها در رشـته 
هـاي   خـدماتي و سـاير رشـته   تخصصي، مالي، اداري، فني، 

 مورد نياز سازمان؛

      تعيين ضوابط و معيارهاي مربـوط بـه اسـتفاده مـديران و
كاركنان سازمان شـهرداريها از بورسـهاي آموزشـي مطـابق     

 مقررات مربوط؛

    ــه ــه و علي ــاوي ل ــه دع ــة كلي ــت در اقام ــارت و مراقب نظ
شهرداريها از طريق مشاوره و راهنمايي حقوقي آنها حسـب  

بـا درخواسـت شـهرداريها و قبـول وكالـت و حـق       مورد و 
منظور حضور و دفـاع حقـوقي    توكيل از طريق شهرداري به
 در محاكم قضايي و حقوقي؛

   قبول نمايندگي شهرداريها براي انجام معاملات آنها و نيـز
صورت متمركـز از محـل وجـوه     آلات به تجهيزات و ماشين

 ـ   ا رعايـت  متمركز شهرداريها كه در اختيار سـازمان اسـت ب
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 مقررات مربوط؛

   انجام كليه تكاليف و وظايفي كه در قالب موضوعات ايـن
اساسنامه طبـق قـوانين و مقـررات در امـور شـهرداريها بـه       

 وزارت كشور محول شده يا خواهد شد؛

     تأليف و ترجمه و انتشار كتب و مجـلات دربـاره مسـائل
 اداري، فني، مالي، خدماتي و ساير امور شهرداريها؛

 خدمات حسابرسـي حسـب درخواسـت شـهرداريها      ارائه
رأساً و يا از طريق انعقاد قـرارداد حسابرسـي بـا مؤسسـات     

 دارند؛ ربط ذيحسابرسي قانوني كه مجوز رسمي از مراجع 

 بازرسي شهرداريهاي كشور؛ 

  ــه ــام برنام ــدوين نظ ــه و ت ــاد   تهي ــهرداريها، انعق ــزي ش ري
اد منظــور اســتفاده از خــدمات افــر قراردادهــاي خــاص بــه

متخصص و يا مهندسين مشاور و پيمانكاران و سازندگان و 
دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي اعم از داخلي يا خارجي با 

 رعايت مقررات مربوط براي مدت محدود و معين؛ و

 ها و طرحهاي عمرانـي   نظارت عاليه بر نحوه اجراي پروژه
 از نظر فني و حسن اجراي كار.

. رئـيس  2. شوراي سـازمان؛  1اركان سازمان عبارتند از:  
. حسابرسي (بازرسـي) سـازمان. طبـق اساسـنامه     3سازمان؛ 

معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور رئيس سـازمان  
 است.

. معـاون  1شوراي سازمان مركب از اعضاي زير اسـت:   
هماهنگي امور عمراني وزارت كشور كه رئـيس شوراسـت؛   

 ريـزي كشـور؛    امـه . نماينده رئيس سازمان مـديريت و برن 2
 2. سه نفر از شهرداران كشـور بـه انتخـاب شـهرداران در     3

سـال كـه    2مرحله درون استاني و بين استاني بـراي مـدت   
 انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

وظـايف شـوراي سـازمان عبـارت اسـت از:       تـرين  مهم 
بررسي و تصويب بودجه؛ اصلاح بودجه؛ متمم بودجه؛ بيان 

ــه و  ــغ بودج ــازمان؛  و تفري ــاله س ــاله و پنجس ــه يكس برنام
اظهــارنظر پيرامــون اصــلاح تشــكيلات ســازمان؛ انتخــاب  
حســابرس؛ تأســيس شــركتهاي وابســته بــه ســازمان؛ تأييــد 
اساسنامه؛ موافقت با تأسيس اتحاديه سازمانهاي وابسـته بـه   

هاي استخدامي و مالي. موارد  نامه شهرداريها؛ و تصويب آئين
تهيه و به شـورا جهـت تصـويب     ياد شده را رئيس سازمان

 كند. پيشنهاد مي
منابع مالي سازمان شـامل منـابع مـالي موضـوع مصـوبه       

ش هيئت وزيران (كليه اعتبارات متعلق بـه  8/5/1365مورخ 
شهرداريها كه قانوناً وصول و بين شهرداريها تقسيم و ايصال 

بيني و منظور در  گردد)، اعتبارات دولتي در صورت پيش مي
ل كشـور و هـدايا و كمكهـاي دولـت و اشـخاص      بودجه ك

 حقيقي و حقوقي است.
 4اكنون سازمان شـهرداريها و دهياريهـاي كشـور بـا      هم 

 معاونت به فعاليت مشغول است:  
 4مشـتمل بـر    ريزي و توسعه شهرداريها، معاونت برنامه 

دفتر آمـوزش و مطالعـات كـاربردي، تشـكيلات و نيـروي      
ــاوري ادي و آمــار وانســاني، بودجــه و طرحهــاي اقتصــ  فنّ

 اطلاعات؛

 ،معاونت پشتيباني و امور اجرايي شهرداريها و دهياريها 
اداره كل خـدمات مـالي و    2مشتمل بر يك دفتر حقوقي و 

 تجهيزات و تداركات؛

 ،دفتـر همـاهنگي    3مشـتمل بـر    معاونت امور شهرداريها
ونقل و ترافيك، هماهنگي خدمات شهري و عمـران و   حمل

 و توسعه شهري؛

 ،دفتر عمران و توسعه  2مشتمل بر  معاونت امور دهياريها
 ريزي روستايي. روستايي و مطالعات و برنامه

مراكز وابسته به سـازمان عبارتنـد از: مركـز پژوهشـهاي      
شــهري و روســتايي، انتشــارات ســازمان شــهرداريها و     
دهياريهاي كشور و مركز آموزش سازمان. اين سازمان نقش 

ــع ا ــديران و  مهمــي در توزي ــوزش م ــز، آم ــارات متمرك عتب
كاركنان و تجهيز و تدارك شهرداريها و دهياريهـاي كشـور   

 دارد.
 

 شناسي: كتاب
 اساسنامه اصلاحي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور. -
لوح قانون، مجموعه قـوانين  مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.  -

وراي اسـلامي،  تهران: مركز پژوهشهاي مجلـس ش ـ  و مقررات كشور.
1378. 

 حسين ايماني جاجرمي
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 سازمان(هاي) غيردولتي

Non-governmental Organization(s) 

سازمانهاي غيردولتي به گروههاي داوطلبانه و غيرانتفاعي از 
ــي  ــه م ــهروندان گفت ــدفهايي    ش ــراي ه ــاً ب ــه غالب ــود ك ش

المللـي سـازمان    دوستانه در سطوح محلي، ملي يا بـين  انسان
شـوند كـه    . اين سازمانها توسـط مردمـاني اداره مـي   اند يافته

ــازمانهاي    ــياري از س ــتند. بس ــترك هس ــدفهاي مش داراي ه
زيسـت،   غيردولتي بر مسائل خاص، مانند حقوق بشر، محيط

بهداشت و سلامت تمركز دارند. اين سازمانها از سياسـتهاي  
كنند. سـازمانهاي غيردولتـي    همسو با نظر خود پشتيباني مي

المللي فعاليت دارند، به ارزيابي، تحليـل و   ه بينكه در عرص
المللــي در زمينــه  هــاي بــين نظــارت بــر اجــراي موافقتنامــه

 پردازند. فعاليتهاي مورد نظر مي
وبيش مورد پـذيرش   سازمانهاي غيردولتي تعريفي كه كم 

عام باشد، ندارند. اين اصطلاح در شرايط متفاوت با معـاني  
حـال، يـك سـازمان غيردولتـي      ينرود. باا مختلفي به كار مي

صورت  داراي برخي وجوه اساسي است؛ اين وجوه بيشتر به
 آيند و عبارتند از: سلبي به بيان مي

 سازمان غيردولتي از كنترل مستقيم حكومت مستقل است؛ 
        سازماني غيردولتـي يـك حـزب سياسـي نيسـت و نبايـد
 صورت يك حزب سياسي ساخته شود؛ به
 نگاه انتفاعي نيست؛سازمان غيردولتي يك ب 

    سازمان غيردولتي، سازماني متكي به نيروي قهـر نيسـت و
 نبايد در فعاليت خود از نيروي قهر استفاده كند.

وجود، مـرز بـين سـازمانهاي غيردولتـي و حـزب       بااين 
سياسي از يكسو و بنگاه انتفاعي از سوي ديگر، مـرز كـاملاً   

به حـزب  روشني نيست. گاهي برخي سازمانهاي غيردولتي 
كـه سـازمانهايي هـم ديـده      سياسي بسـيار نزديكنـد، چنـان   

 شوند كه با بخش تجاري ارتباط نزديكي دارند. مي
 

 ساختار تشكيلاتي
ساختار تشكيلاتي سازمانهاي غيردولتي بسيار متنـوع اسـت.   
شكل مرسوم آن سازماني است بـا عضـوگيري مشـخص و    

اسـت در  ها ممكن  داراي حوزه جغرافيايي معين. اين حوزه
هاي ديگر رابطه تشـكيلاتي   هاي جغرافيايي با حوزه محدوده

صـورت سلسـله    تواند از جمله به داشته باشند. اين رابطه مي
ــز باشــد.    ــت و مرك ــتان، ايال ــهر، اس ــا ش ــق ب ــي منطب مراتب

كننــد و در  ســازمانهايي كــه در ســطح كشــور فعاليــت مــي
سـازمان غيردولتـي   واحدهاي كشوري مختلف شعبه دارند، 

نوبـه   شوند. سازمانهاي ملي نيز ممكن است به ناميده مي ليم
خود با سازمانهاي كشورهاي ديگر هماهنـگ و هـم پيمـان    

المللـي بسـازند. البتـه،     شوند و يك سازمان غيردولتـي بـين  
شـوند.   سازمانهاي غيردولتي اغلب در سطح ملي تشكيل مي

 سـمت گرايشـها   م، بسياري از اين سازمانها به 1990در دهه 
حال، كم نيستند  گيريهاي جهاني كشيده شدند. بااين و جهت

سازمانهاي غيردولتي كه حوزه و دامنه فعاليت آنهـا مـبهم و   
 نامشخص است.

 
 سازمانهاي غيردولتي و ديگر انواع سازمانها

يكي از هدفهاي سـازمانهاي غيردولتـي تـأثير گذاشـتن بـر      
ــه  ــت در عرص ــتگذاري (  حكوم ــاگون سياس ــاي گون  ←ه

گذاري) اســت. تشــكلهاي ديگــري نيــز هســتند كــه سياســت
خواهند بر سياستهاي دولت تأثير بگذارند و فعاليت آنهـا   مي

در عمل، به فعاليت سازمانهاي غيردولتي نزديـك اسـت. از   
)، گروه فشار Interest Groupجمله اينها گروههاي همسود (

)pressure groupگران و سازمانهاي داوطلبانـه بخـش    ) لابي
هستند. گروه همسود با ملاحظاتي همچون منافع  خصوصي

هاي كارگري مربوط اسـت و از   شركتهاي تجاري يا اتحاديه
كند. البته گروههـاي   منافع افراد در بخش خصوصي دفاع مي

 همسود تنها با حوزه اقتصادي سروكار ندارند.
دنبال هدفهايي هستند كه مسـتقيماً بـه    گروههاي فشار به 

هــاي  د، بلكــه فعاليــت آنــان جنبــهرســان خــود ســود نمــي
تـر از گـروه    اي وسـيع  تري دارد. گـروه فشـار دامنـه    عمومي

زيسـت و   همسود دارد و گروههايي چون طرفـداران محـيط  
گيـرد. ايـن گروههـا در پـي      مدافعان حقوق بشر را دربر مي

سمت سياسـتهاي خـاص ترغيـب     آنند كه حكومتگران را به
ي ارزشهاي سياسـي خـود   كنند برا كنند. بدينسان، تلاش مي

پشتيباني جلب كنند. لابي كردن بيشتر طنين منفـي و اشـاره   
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شكل مخفي،  به استفاده نامشروع از منابع، از جمله دارايي به
براي اثرگذاري بر سياستهاي دولت دارد. برخي سـازمانهاي  
داوطلبانه بخش خصوصي نيز هستند كـه منـافع خصوصـي    

گـران تنهـا    تمايز آنها از لابيكنند و  اعضاء خود را دنبال مي
گـران اســت. ايــن دســته را   در مخفـي بــودن فعاليــت لابــي 

نامنــد. بــين ســازمان  مــي ســازمانهاي داوطلبانــه خصوصــي
داوطلبانه خصوصي و سازمانهاي غيردولتي تفـاوت انـدكي   
وجود دارد. اين تفاوت بيشـتر از ايـن نظـر اسـت كـه اولاً      

ي دارد و ثانياً بازيگراني تر طرفانه سازمان غيردولتي طنين بي
كـه   دهد، درحـالي  هاي مختلف را در خود جاي مي از حيطه

هـاي   سازمان داوطلبانه بخش خصوصي مستقيماً منافع حوزه
لحـاظ   دهـد و بـه   خاص را هـدف فعاليـت خـود قـرار مـي     

 بندي، دامنه محدودتري دارد. گروه
ــااين  حــال، مــرز ســازمانهاي غيردولتــي و ســازمانهاي  ب

انه بخش خصوصي بسيار مغشوش اسـت. برخـي از   داوطلب
دهنـد تـا    سازمانهاي اقتصادي به شركتهاي خود اجـازه مـي  

گيـري كننـد.    تحت نظارت آنها از سازمانهاي غيردولتي بهره
برخي از فدراسيونهاي غيرانتفاعي شركتهاي بزرگ كه بـراي  

منظـور رايزنـي    همكاري ميان بخشهاي مختلف صنعت و به
عنـوان سـازمانهاي غيرحكـومتي مـورد      بـه  اند، تأسيس شده

ــه ــرار گرفت ــذيرش ق ــد. از جملــه ســازمان ملــل متحــد   پ ان
ــين  ــاق ب ــاني، ســازمان  ســازمانهايي چــون ات ــي بازرگ الملل

المللـي كارفرمايـان و سـازمانهاي هماننـد را كـه بـراي        بين
بخشهاي اقتصادي خاص در سـطح بينـا كشـوري تأسـيس     

 آورد. لتي بشمار مياند، در زمره سازمانهاي غيردو شده
 

 سازمانهاي غيردولتي و حكومت
گرچه سازمانهاي غيردولتـي در تعريـف از دولـت مسـتقل     

آيند،  حساب مي هستند و در زمره سازمانهاي جامعه مدني به
اما اين سازمانها هميشه هم از حركتهاي مردمـي در جامعـه   

گيرنـد. سـازمانهاي غيردولتـي در عرصـه      مدني نشأت نمـي 
ي علمي و فرهنگـي از ابتـدا ارتباطهـايي بـا دولتهـا      فعاليتها
المللـي،   اند. دولتهـا بـه دليـل ظهـور سـازمانهاي بـين       داشته

عنوان منبعي براي دانش مشـخص   سازمانهاي غيردولتي را به
دهند و گاهي از آنها  هاي علمي مفيد تشخيص مي و مشاوره

صـورت تـدارك تسـهيلات و كمكهـاي نقـدي حمايـت        به
گونــه ســازمانهاي مــورد توجــه دولتهــا، بــه  نكننــد، ايــ مــي

فعاليتهــايي كــه خــارج از قلمــرو متعــارف حكومتهاســت،  
گيرنـد.   پردازند و گـاهي بودجـه خـود را از دولـت مـي      مي

سازمانهاي غيردولتـي كـه در خـارج از مرزهـاي كشـور از      
گونـه   كننـد، گـاهي از ايـن    منافع اقليتهاي قـومي دفـاع مـي   

 آيند. سازمانها بشمار مي
زيسـت،   هاي محـيط  سازمانهاي غيردولتي فعال در زمينه 

المللـي،   هم توسـط دولتهـا و هـم توسـط سـازمانهاي بـين      
شوند. دليل اين امر آن اسـت كـه ايـن     حمايت و تشويق مي
كنند تـا مباحثـات و سياسـتها در حـوزه      سازمانها كمك مي

زيست زير سلطه منافع اقتصادي قرار نگيرد. آنچه اين  محيط
ــيسياســت  ــدتر م ــه برخــي از   را موك ــن اســت ك ــد، اي كن

سازمانهاي غيرحكـومتي توسـط شـركتهاي بـزرگ سـاخته      
شوند و تحت پوشـش سـازمانهاي داوطلبانـه، در عمـل،      مي

 برند. سياستهاي شركتهاي بزرگ خصوصي را به پيش مي
 

 سازمانهاي غيردولتي در عرصه جهان
تباطي اقتصاد و پيشرفت وسايل ار شدن جهانيهمراه با رشد 

پيوند بين مردمان و دولتهاي  و به همين ترتيب، گسترش هم
طور روزافزوني  المللي نيز به جهان، سازمانهاي غيردولتي بين

ــرده  ــدا ك ــعه پي ــترش و توس ــازمانهاي   گس ــينه س ــد. پيش ان
گـردد.   م باز مي 19المللي به نيمة دوم سده  غيرحكومتي بين

رعت بخشـيد  جامعه ملل به رشد و گسترش اين سازمانها س
گيري سازمان ملل افـزايش شـمار ايـن سـازمانها      و با شكل

، طـي  كتاب سال سازمان ملـل هاي  افزوني گرفت. بنابه داده
برابـر شـده اسـت.     6م تعداد اين سازمانها 1993سال تا  50

البته، بيشترين رشد را سازمانهاي غيردولتي فعـال در زمينـه   
المللي، غيـر   لتي بيناند. سازمانهاي غيردو زيست داشته محيط

هاي حقـوق زنـان، حقـوق     از محيط زيست، بيشتر در زمينه
بشر، توسعه اقتصادي، حقوق مـدني و مراقبتهـاي بهداشـتي    

 كنند. فعاليت مي
 

 مسئله مشروعيت سازمانهاي غيردولتي
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ــه مــي ــي چــون   اغلــب گفت ــه ســازمانهاي غيردولت شــود ك
ل مسـتقيم  سازمانهايي كم و بـيش داوطلبانـه و آزاد از كنتـر   

دولت هستند، از نوعي انعطاف برخوردارند كه به آنها امكان 
عنوان ميانجي ميان مردم و حكومت عمـل كننـد.    دهد، به مي

هايي از حيات اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي    آنها به عرصه
دسترســي دارنــد كــه نهادهــاي رســمي حكــومتي، بــه آنهــا 

رش دامنـه  دسترسي ندارند. بنابراين، از ابزارهاي مهـم گسـت  
ترتيـب، از   ايـن  رونـد. بـه   گرايي در جامعه بشمار مـي  كثرت

 ←اجزاء عمده جامعه مدني و گسترش حقوق شهروندي (
 شهروند، حقوق) هستند.

حال، برخـي از منتقـدان دربـاره مشـروعيت مـردم       بااين 
اند. ايـن   دموكراتيك سازمانهاي غيردولتي طرح پرسش كرده

سـاختار رسـمي مردمسـالارانه    سازمانها به خاطر اينكه فاقد 
هســتند، گــاهي از جانــب حكومتهــا و همچنــين شــركتهاي 

گيرند كه به دليـل فقـدان سـازوكار     بزرگ مورد نقد قرار مي
ــا و   ــد. دولته ــالارانه ندارن پاســخگويي، مشــروعيت مردمس
حزبهاي سياسي، در نظامهاي مردمسالار مشروعيت خـود را  

كـه شـركتها    د، چنانگيرن از صندوقهاي رأي (آراء مردم) مي
دهنـد. سـازمانهاي    نيز مشروعيت خود را با بازار پيونـد مـي  

گويند كه آنها نيز متكي به عضويت و  غيردولتي در پاسخ مي
كمكهاي مردم و اعضاء خود هسـتند. ايـن سـازمانها در رد    

داننـد، چنـين    اتهام شركتهاي بزرگ كه آنها را پاسخگو نمـي 
مردم و اعضا پاسخگو هستند و كنند كه در برابر  استدلال مي

 اگر بيشتر از شركتها پاسخگو نباشند، كمتر از آنها نيستند.
اين دعوي از جانب سازمانهاي غيردولتـي ايجـاد شـده     

توسط مردم، قابل پذيرش است، اما در مورد سازمانهايي كه 
با دخالت حكومتها يا شركتهاي بـزرگ خصوصـي تأسـيس    

توسعه كـه   شورهاي درحالاند، جاي پرسش دارد. در ك شده
هنوز جامعه مدني در آغاز رشد خود قرار دارد، سـازمانهاي  

پـذيري بيشـتري    گونه اتهامات آسـيب  غيردولتي در برابر اين
دارند. در اين كشورها كـه سـازمانهاي غيردولتـي محلـي از     
حمايت حكومتها يا شركتهاي خارجي يا حتـي سـازمانهاي   

از كمك سـازمانهاي غيردولتـي   برند و يا  المللي بهره مي بين
كنند، اغلب به ميزان زيادي بـه   شركتهاي صنعتي استفاده مي

حاميان و بنيانگـذاران خـود متكـي هسـتند و ايـن امـر بـه        

 زند. مشروعيت آنان لطمه مي
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 ريزي سازمان مديريت و برنامه
ــاريخ    ــنامه آن در ت ــه اساس  11تشــكيل شــوراي اقتصــاد ك

ــروردين  ــماره  1316ف ــنهاد ش ــه پيش ــل  595ش، ب ادارة ك
تجارت، به تصويب هيئت دولت رسيد، سرآغاز سازماندهي 

آيـد. اساسـنامه مـذكور     ريزي در ايران بشـمار مـي   به برنامه
 4-1هـاي   تبصره است كه در مـاده ماده و يك  8مشتمل بر 

 زير بيان شده است:شرح  بهآن اهداف و وظايف شورا 
   براي تمركز مطالعات اقتصادي و براي اينكه كليه مسـائلي

كه در زندگاني اقتصادي كشور مـؤثر اسـت، بـا اسـتفاده از     
نظريات و اطلاعات اشخاص بصـير و بـا صـلاحيت مـورد     

معـين جريـان يابـد،     بررسي كامل واقع شود و طبق برنامـه 
يابد كه رياست آن با  تشكيل مي شوراي اقتصادهيئتي به نام 

 الوزراء خواهد بود؛ رئيس
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  الـوزراء، وزيـر    شوراي اقتصاد مركب خواهد بود از رئـيس
ماليه، رئيس كل فلاحت، رئيس كـل صـناعت، رئـيس كـل     
تجارت، رئيس هيئت نظارت بر شركتها، رئيس بانـك ملـي   

نفر عضو ديگر از اشخاص  3ك فلاحتي و ايران و رئيس بان
براي مدت يكسال  ءوزرا دار كه به تصويب هيئت صلاحيت
شـوند و بعـد از انقضـاي مـدت مزبـور، تجديـد        تعيين مي

انتخاب آنها مانعي نخواهد داشت. بنا به تبصـره ايـن مـاده،    
تواننـد در هـر موقـع كـه      ساير اعضاي هيئت دولت نيز مـي 

 شورا حاضر شوند؛ مناسب بدانند، در جلسات
 مسـائل   ها و ادارات مستقل مكلّفند نسبت به كلية وزارتخانه

اساسي كه مستقيماً مربوط به امور اقتصـادي بـوده و يـا در    
امور اقتصادي كشور مـؤثر باشـد، قبـل از اتخـاذ تصـميم و      
پيشنهاد به هيئت دولت، نظريات شـوراي اقتصـاد را كسـب    

ائل مزبـور، تـوأم بـا    مس ـ نموده و گزارش شورا را نسبت بـه 
 پيشنهاد خود، به اطلاع هيئت دولت برسانند؛

   شوراي اقتصاد موظف است مسائلي را كه از طرف دولـت
شود، با كمال دقت مورد بررسي دقيق قـرار داده   مراجعه مي

و نظريات خود را نسبت به آنهـا، ضـمن گـزارش جـامعي،     
د. كتبــاً بــه وزارتخانــه يــا اداره مســتقل مربــوط ارســال دار

تواند مستقلاً مسائل مربوط به اقتصـاديات   علاوه، شورا مي به
كشور و قوانين و مقررات موجود را مورد بررسي قرار داده 
و نسبت به هركدام از آنها، اگـر مشـكلاتي بـه نظـر برسـد،      

تر باشد (را) تجسـس نمـوده،    تر و سهل حلهايي كه عملي راه
 ءوزرا هيئـت نتيجه را مستقيماً، ضمن گزارش جـامعي، بـه   

پيشنهاد و رونوشـت آن را بـه وزارتخانـه يـا اداره مسـتقل      
 مربوط ارسال دارد.

طوركلي، اصول وظايف شوراي اقتصادي به قرار ذيل  به 
 است:

. مطالعه در كليه طرحهاي اقتصادي كه از طرف وزارتخانه 1
 شود؛ و ادارات مربوط تهيه مي

مه مربوط به امور . اظهارنظر در كليه لوايح قانوني و نظامنا2
 اقتصادي كشور؛

 و ارائه طريق در اجراي آنها؛ هاي اقتصادي نقشه. طرح 3
هـا،   . اعلام موافقت با اقـدامات اقتصـادي كـه وزارتخانـه    4

 دهند؛ و ادارات و مؤسسات مختلف ارائه مي

. انجام هر نوع وظيفه ديگري كه در مسائل مربوط به امور 5
 .اقتصادي از طرف دولت محول شود

ــاريخ       ــه در ت ــاد ك ــوراي اقتص ــه ش ــين جلس  2در اول
ش تشكيل شد، ابتهـاج رياسـت دبيرخانـة    1316ارديبهشت 
دست گرفت، اما به دليل موانع موجود، نتوانسـت   شورا را به
ريزي را پـيش بـرد. او دليـل عمـده اغتشـاش در       كار برنامه

وضع اقتصادي كشور را ناشي از نداشتن برنامه اقتصـادي و  
 دانست. كزيت در كارهاي اقتصادي مينبودن مر

ــت     ــكيل دول ــاني دوم و تش ــگ جه ــان جن ــس از پاي پ
سـازي   السلطنه، ابتهاج تلاشهاي خود را در زمينه نهادينه قوام

ــه  ــه برنام ــا     انديش ــذاكره ب ــق م ــور، از طري ــزي در كش ري
وزير و وزير ماليه وقت، پيگيري و با استقبال آنهـا از   نخست

عـالي اقتصـاد فعاليـت     ر، شـوراي تهيه برنامه اقتصادي كشو
 ش از نو آغاز كرد.1325خود را در فروردين 

نامـه   موجب تصويب ش، به1325فروردين  17در تاريخ  
هيئـت تهيـه نقشـه اصـلاحي و     هيئت وزيران، هيئتي با نـام  

، تحت رياست وزيـر دارايـي تشـكيل شـد و     عمراني كشور
طالعـه  مأموريت يافت، دربارة اصلاحات مورد نياز كشـور م 

ها خواست تا طـرح اصـلاح و    كند. اين هيئت از وزارتخانه
توسعه كارهايي را كه در حدود صلاحيت آنان بود، تنظيم و 

ارائـه گزارشـهاي مـذكور بـه      دنبال بهدر دسترس قرار دهد. 
هيئت وزيران، اين هيئت تصميم گرفـت كـه بـراي بررسـي     

 ، زيــر نظــرهيئــت عــالي برنامــهگزارشــها، هيئتــي بــه نــام 
سـاله   7وزير تشـكيل دهـد. پـس از تقـديم برنامـه       نخست

تنظيمي از طـرف هيئـت تهيـه برنامـه اصـلاحي و عمرانـي       
هـا، كليـه    كشور به هيئت عالي برنامه، مقرر شـد وزارتخانـه  

اطلاعات و توضيحات مربوط به برنامه خود را به كميسيون 
هاي ارسالي و  برنامه ارائه دهند. اين كميسيون براساس نقشه

اي شـامل   پس از انجام جرح و تعديلهاي لازم در آنها، نقشه
 قسمت اقتصادي و اجتماعي تنظيم كرد: 2
 قسمت اقتصادي، شامل عمليات عمراني و مولد ثروت؛ و 

  قسمت اجتماعي، مربوط به عمليات اصلاحي در بهداشت
 عمومي و تعميم فرهنگ و كارهايي از اين قبيل.

هزينـه آن در حـدود    سـال و  7-5مدت اجراي نقشه از  
 ميليارد ريال در نظر گرفته شد. 15
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مطالعات هيئت عـالي برنامـه نشـان داد، دولـت امكـان       
تأمين اعتبار لازم براي نقشه اصلاحي كشور را ندارد و لازم 
است قسـمتي از اعتبـار مـورد نيـاز از طريـق وام از منـابع       
خارجي تأمين شود. از آنجا كه براي دريافـت وام، گـزارش   
توجيهي دربارة نوع عمليـات مـورد نظـر و ميـزان تقريبـي      
هزينه مترتب بـر آن مـورد نيـاز بـود، دولـت قـراردادي بـا        
شركت خصوصي انگليسي موريسن نودسن براي انجام اين 
امر منعقد كرد. اين شركت پس از چند ماه اقامـت در ايـران   

ش گـزارش نهـايي   1326و انجام بررسيهاي لازم، در مرداد 
بـه دولـت ارائـه     برنامه توسعه و عمران ايرانبه نام خود را 

كرد. متعاقب آن، مشرف نفيسي در آبان همـان سـال مـأمور    
شد كه بـا كمـك هيئـت عـالي برنامـه و اسـتفاده از نتـايج        
مطالعات و پيشنهادهاي شـركت موريسـن نودسـن، برنامـه     
نهايي را تهيه و وسايل لازم را بـراي اجـراي برنامـه فـراهم     

كتر نفيسي در گزارشي كه در اين زمينه تهيـه كـرد،   نمايد. د
يكي از شرايط لازم بـراي حسـن اجـراي برنامـه را ايجـاد      
سازماني مستقل براي سرپرستي و نظارت بر اجـراي برنامـه   
ذكر كرد؛ او نوشـت: تمـام عمليـات و اقـداماتي كـه انجـام       

شـود، بايـد    ها و طرحهايي كه تهيه مـي  گيرد و تمام نقشه مي
ارت سازمان واحدي باشد و اين سازمان از تحولات زير نظ

سـال   7سياسـي محفـوظ بمانـد، بـه قسـمي كـه در مـدت        
اند، بتواننـد بـا وحـدت     اشخاصي كه مأمور آغاز برنامه شده

نظري كه لازمه موفقيت است، مأموريت خـود را بـه پايـان    
ها و عزل و نصب مأموران باعـث   برسانند. ضمناً تغيير كابينه

ترتيـب، در گـزارش    اين شتت و كشمكش نشود. بهتفرقه و ت
ريزي و اجراي  نفيسي، اصول و شرايط لازم براي كار برنامه

 آن بيان شده بود.
ــا اســتفاده از    دولــت پــس از انجــام مطالعــات لازم و ب

 14سـاله را در تـاريخ   7گزارش دكتر نفيسي، لايحه برنامـه  
 ش به مجلس شـوراي ملـي ارائـه نمـود و    1327ارديبهشت 

متعاقب آن، براي تهيه مقدمات اجراي برنامه هيئتهايي را بـه  
نقاط مختلف كشور اعزام كـرد تـا بـا مشـاوره و همكـاري      
كارشناســان خــارجي، پيشــنهادهاي لازم بــراي تــدوين     

هاي عمراني هر استان و شهرستان را تهيه و به هيئـت   برنامه
ش و 1327مهـر   5مركزي برنامه تقـديم نماينـد. در تـاريخ    

 اداره دفتر كـل برنامـه  دولت،  13062شماره  اساس مصوبهبر
سـاله و   7تأسيس شد. وظيفه اين اداره تهيه برنامه تفصـيلي  

سـازمان  تهيه مقدمات اجرايـي آن بـود. اداره مـذكور بعـداً     
نام گرفت. فعاليت اين سازمان با تصويب ماده  موقت برنامه

از زير در مجلس شـوراي ملـي رسـماً آغ ـ   شرح  بهاي  واحده
 شد:

شـود، عمليـاتي را كـه سـازمان      به دولت اجازه داده مي 
برنامه در ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون، مفيد و 

دانـد، در حـدود اختيـارات قـانوني      تدريج قابل اجرا مـي  به
ش تصـويب نمـوده و   1328و  1327مصوب براي سـالهاي  

اين اجازه اجراي آن را به سازمان بدهد و در پايان، گزارش 
عمليات را به ضميمه برنامه عملي سالهاي بعـد كـه توسـط    
سازمان تهيه شده باشد، به كميسيون برنامه مجلس شـوراي  

 ملي براي تصويب بفرستد.
ش 25/9/1331در تاريخ  ساله، 7سازمان برنامه اساسنامه  

به تصويب كميسيون سازمان برنامـه مجلـس شـوراي ملـي     
ساس اين اساسنامه، سازمان رسيد و براي اجرا ابلاغ شد. برا

عالي، هيئـت نظـارت و مـديرعامل     برنامه متشكل از شوراي
ســاله اول و دوم،  7برنامــه عمرانــي  8بــود. براســاس مــادة 

نظارت بر اجراي برنامه بـه سـازمان برنامـه واگـذار شـد و      
زيـر  شـرح   بهوظايف اين سازمان براساس مفاد ماده مذكور، 

 تعيين شد:
 ها و  نامه هاي تفصيلي و آئين ها و بودجهها، طرح تهيه نقشه

مقررات اجرايي طبق برنامـه عملـي كـه قـبلاً بـه تصـويب       
كميسيون برنامه مجلس رسيده باشـد و نظـارت بـر اجـراي     
عملياتي كه جزء برنامه قرار داده شده از لحاظ فني و مـالي،  
و مراقبت در هماهنگي و همكاري بـين دسـتگاههاي اجـرا    

 كننده؛

 ي كــه تخصــيص بــه برنامــه داده شــده، و تمركــز وجــوه
گيـرد   هايي كه از محل بودجه برنامه انجام مي پرداخت هزينه

 و تنظيم ترازنامه عمل هر سال.
عمليات اجرايي برنامه تا آنجا كه مربوط به دولت است  

هـا،   وسـيله وزارتخانـه   با رعايت وظايف سازمان برنامـه بـه  
ام خواهد گرفـت. در  ادارات، بنگاهها يا شركتهاي دولتي انج

ــه  وســيله افــراد و مؤسســات  امــوري كــه اجــراي برنامــه ب
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خصوصي بيشتر به مصلحت باشد، سازمان برنامه با موافقت 
هيئت دولت، از طريق تهيه طرحها و فراهم كردن اعتبارهاي 

يها و ساير كمكهاي فني، موجبات تشويق آنهـا  ئلازم، راهنما
ا در اين قبيـل امـور   هاي خصوصي ر و به كار افتادن سرمايه

 فراهم خواهد آورد.
، اختيارات تصويب مجلس شوراي اسلامي ش با1337در  

مديرعامل به رئيس دولت محول گرديد، اما در برنامه سـوم  
 مجدداً اختيارات به مديرعامل محول شد.

ش مديرعامل سازمان برنامه به وزير مشـاور و  1339در  
ل شد. در برنامه سوم وزير در سازمان تبدي قائم مقام نخست

ش)، سازمان برنامه از حالت اجرايـي  1346-1341(سالهاي 
هـاي   خارج شد و اجراي طرحهاي عمراني را به وزارتخانـه 

مربوط محول كرد. در اين زمان، امـور اجرايـي در سـازمان    
ريـزي و   بسيار كم و بيشتر فعاليتها در زمينه طراحي، برنامـه 

ن سازمان برنامه تغيير كـرد و  نظارت بود. در اين سالها، اركا
هيئت عالي برنامه، هيئت عامل برنامه و هيئـت حسابرسـي،   

 عالي برنامه شد. جايگزين هيئت نظارت و شوراي
قانون برنامه عمراني سوم كه به وظـايف   8براساس ماده  

سازمان اختصاص داشت، يكي از وظايف سازمان، تشـكيل  
مركز بودجه جـاري و  منظور تهيه و تنظيم و ت دفتر بودجه به

عمراني كل كشور، با توجه بـه قـانون طـرز تهيـه و تنظـيم      
بود. در طول سالهاي  ش1345بودجه كل كشور مصوب تير 

برنامه سوم و چهارم، تشكيلات سازمان برنامه بـا تغييراتـي   
ش، يكي از دفاتري كـه در تشـكيلات   1345روبرو شد. در 

 ـ سازمان منظور شد، دفتـر عمـران ناحيـه    ود. شناسـايي  اي ب
ــيم    ــه و تنظ ــعه، تهي ــل توس ــن، مســتعد و قاب ــاطق همگ من

هاي هماهنگ براي نواحي انتخاب شدة نمونه، كمـك   برنامه
ريزي اسـتانها و فرمانـداريهاي    به ايجاد تدريجي دفاتر برنامه

كل و ايفاي وظايف دبيرخانه سازمانهاي عمرانـي، وظـايف   
 داد. اين دفتر را تشكيل مي

ش، 1351برنامـه و بودجـه در اسـفند     با تصويب قانون 
لحـاظ وظيفـه تهيـه و تنظـيم بودجـه كـل        سازمان برنامه به

كشور، سازمان برنامه و بودجه نام گرفت. طبق فصـل سـوم   
اين قانون، رئيس سازمان برنامه داراي سمت وزيـر مشـاور   

 شد.

معاونــت در نظــر  8در چـارچوب تشــكيلات ســازمان،   
عاونت امـور اسـتانها بـود. ايـن     گرفته شد كه يكي از آنها، م

ــت داراي  ــزي و  3معاون ــر مرك ــتانها و  23دفت ــر در اس دفت
فرمانداريهاي كل بود كه دفاتر برنامـه و بودجـه اسـتان نـام     

 گرفت.
 
 

 سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب اسلامي
بعــد از انقــلاب اســلامي، تشــكيلات ســازمان محــدودتر و 

ريـزي   معاونت بودجه 4 ش،1358تر از قبل شد. در  كوچك
ريـزي و ارزشـيابي، امـور منـاطق، و امـور       و نظارت، برنامه

براين،  اداري و مالي در تشكيلات سازمان قرار گرفت. علاوه
بـرداري كشـور در شـمار واحـدهاي وابسـته       سازمان نقشـه 

سازمان بشمار آمد. معاونت فني سابق نيز بـه دفتـر و دفتـر    
 مناطق تبديل شد.امور استانها به معاونت امور 

تشكيلات سازمان همه ساله با تغييراتي در زمينه كاهش  
يا افزايش معاونتها و يا ادغام و تفكيك دفـاتر روبـرو بـوده    

ش، با تصـويب لايحـه قـانوني    15/4/1359است. در تاريخ 
تشكيل سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتانها، دفـاتر برنامـه و       

 در هم ادغام شدند.بودجه و دفاتر مناطق آماري استانها 
ش، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و 1364در  

بودجه تغيير جايگاه يافت و وزير مشاور و رئـيس سـازمان   
برنامه و بودجه، به وزير برنامه و بودجه تغيير نام پيدا كـرد.  

ترتيب، كليه وظايف، مسئوليتها و اختيـارات رئـيس    همين به
وزيـر برنامـه و بودجـه محـول      سازمان برنامه و بودجه بـه 

ــوال   ــان، تشــكيلات، تأسيســات و ام ــه كاركن گرديــد و كلي
سازمان برنامه و بودجه بـه وزارت برنامـه و بودجـه منتقـل     

 شد.
عــالي اداري در هشتادوششــمين جلســه مــورخ  شــوراي 

منظور پيشـبرد هرچـه بهتـر وظـايف و      ش، به11/12/1378
نون اساسـي  قـا  126جمهور، موضوع اصـل   اختيارات رئيس

جمهوري اسلامي ايـران و تـأمين يكپـارچگي در مـديريت     
هـاي   كلان كشور، همسـويي نظامهـاي مـديريتي بـا برنامـه     

مدت و بلندمدت، تمركز وظايف و فعاليتهـاي مـرتبط،    ميان
ريـزي، كـاهش    پيوسته و متجانس با يكديگر در امور برنامه
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 تداخل و توازي وظايف سازمانهاي سـتادي، ارتقـاي تـوان   
سـازي دولـت و فـراهم نمـودن زمينـه       كارشناسي و تصميم

تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي  
اي تصميم گرفـت، سـازمان امـور اداري و     كشور، با مصوبه

استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه با كليه وظـايف،  
اختيارات و مسئوليتهاي قانوني، نيـروي انسـاني و امكانـات    

ريـزي   ود ادغام شده و نام آن به سازمان مديريت و برنامهخ
 كشور تغيير يابد.

ش 17/4/1379نمودار تشكيلاتي اين سازمان در تـاريخ   
حال، تغييـرات پيـاپي در    تصويب شد و به اجرا درآمد. بااين

تشكيلات سازمان همچنان ادامه يافت. تشـكيلات سـازمان   
 د:به قرار زير بو ش1386در فروردين ماه 

ــه   ــديريت و برنام ــازمان م ــيس   س ــزي متشــكل از رئ ري
سـازمان در سـطح    30دفتر يا مركز و  43معاون،  8سازمان، 

 استانهاي كشور است. سازمانها و مراكز وابسته عبارتند از:
 مركز آمار ايران؛ 

 ريزي؛ و مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه 

 برداري كشور. سازمان نقشه 

 وط به سازمان عبارتند از:شوراهاي مرب 
 شوراي اقتصاد؛ 

 عالي اداري؛ شوراي 

 شوراي حقوق و دستمزد؛ 

 عالي آمار؛ شوراي 

 عالي انفورماتيك؛ شوراي 

 برداري؛ عالي نقشه شوراي 

 عالي فني؛ شوراي 

 عالي نظارت؛ و هيئت 

 .شوراي امور اداري و استخدامي كشور 
 

 معاونتهاي سازمان عبارتند از:
 دفتـر و يـك    4يريت و سرمايه انساني (معاونت توسعه مد

 مركز)؛

     ) 5معاونت امور اقتصـادي و همـاهنگي برنامـه و بودجـه 
 مركز)؛ 2دفتر و 

 ) دفتر)؛3معاونت امور توليدي 

 ) دفتر)؛ 4معاونت امور زيربنايي 

 ) دفتر)؛ 4معاونت امور اجتماعي 

 ) دفتر)؛ 4معاونت امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي 

  دفتر)؛ 3(معاونت امور فني 

 ) دفتر)؛ و 3معاونت امور مجلس و استانها 

  ) دفتـر و يـك    5معاونت امور اداري، مالي و منابع انسـاني
 مركز).

بر دفاتر زيرمجموعه معاونتهاي فوق، دفتر رياست  علاوه 
الملل، اداره كـل حراسـت، دبيرخانـه     و روابط عمومي و بين

مسـتقيماً  عالي انفورماتيك و هيئت هسته گزينش نيز  شوراي
 كنند. زير نظر رياست سازمان فعاليت مي

 
 وظايف سازمان

ريـزي كشـور بـا برخـورداري از      سازمان مديريت و برنامـه 
تشكيلات نوين و جامع، در چارچوب قـوانين و مقـررات،   

ترين آنهـا عبارتنـد    دار وظايف متعددي است كه عمده عهده
 از:

 ريزي برنامه

  ــاد ــيهاي اقتص ــات و بررس ــام مطالع ــاعي و انج ي و اجتم
 منظور تهيه برنامه و بودجه؛ و بيني منابع كشور به پيش

 منظور نيل  مدت و بلندمدت به هاي ميان تهيه و تنظيم برنامه
 جانبه در كشور. به توسعه پايدار و همه

 
 ريزي بودجه

       پيشنهاد خط مشيها و سياسـتهاي مربـوط بـه بودجـه كـل
 كشور به شوراي اقتصاد؛ و

 دجه سالانه كشور بـا همكـاري مؤسسـات    تهيه و تنظيم بو
 .ربط ذي

 نظارت و ارزيابي
  هـاي توسـعه و پيشـرفت     نظارت مستمر بر اجراي برنامـه

 سالانه آنها؛
 و عملكرد دسـتگاههاي اجرايـي   كارايي  نظارت و ارزيابي

 كشور؛ و
 .نظارت و ارزيابي طرحهاي عمراني كشور 
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 امور فني
   انـي كشـور از   استقرار نظام فني و اجرايـي طرحهـاي عمر

 طريق تدوين ضوابط فني و اجرايي طرحها؛ و
    سازماندهي و ارزشيابي عملكرد عوامل فنـي و اجرايـي از

طريق تهيه، تدوين، اجرا و نظارت بر اجراي ضوابط مربوط 
به تشخيص صلاحيت فني و ارجاع كار به واحدهاي تهيه و 

 اجرا كننده طرحهاي عمراني.

 
 امور انفورماتيك

  انفورماتيـك كشـور    عالي شوراياداره جلسات برگزاري و
 نامه مربوط و پيگيري و اجراي مصوبات شورا؛ براساس آئين

  سـازي مراكـز فعاليـت     نامه و ضوابط براي سـالم  آئينتهيه
ــه  ــامپيوتري و احــراز صــلاحيت و طبق ــدي شــركتهاي  ك بن

 كامپيوتري؛
 هماهنگي و نظارت بر امور شركتهاي كامپيوتري؛ و 
 اي واردات تجهيزات كامپيوتري.صدور مجوز بر 

 
 امور استخدامي

       مراقبت در حسـن اجـراي قـوانين و مقـررات اسـتخدامي
 ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون؛ كشور در وزارتخانه

   ارائه دستورات لازم درباره نحوه اجراي قوانين و مقـررات
 منظور ايجاد هماهنگي؛ و استخدامي كشور به

 زم در امور استخدامي و ارائه انجام مطالعات و تحقيقات لا
 پيشنهادها و نظرهاي مشورتي به دولت.

 
 امور تشكيلات و روشها

 اصلاح ساختار دولت و تمركززدايي؛ و 
     ــايف ــدفها و وظ ــاره ه ــنهادها درب ــه پيش ــي و تهي بررس

 ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي. وزارتخانه
 

 شناسي: كتاب
 .ريزي ريت و برنامهاسناد و مدارك موجود در آرشيو سازمان مدي -

 زاده فاطمه تقي
 

 
 

 سازمان ملل، برنامه توسعه
United Nation’s Development Program 
(UNDP) 

هاي جهاني توسـعه اسـت؛    برنامه توسعه ملل متحد از شبكه
سازماني اسـت بـراي پيشـبرد امـر تحـول و متصـل كـردن        

ها و منـابعي كـه بـه مـردم كمـك       كشورها به دانش، تجربه
 166، تا زندگي بهتري را برپا سازند. اين سـازمان در  كند مي

حلهـاي   كشور جهان شعبه دارد و با آنها در زمينه يـافتن راه 
مناسب براي دشواريهاي مربوط به توسعه جهاني و توسـعه  

كـه   كند. كشورهاي مختلف اغلب هنگـامي  ملي همكاري مي
توسعه دارند، با برنامه  در راه توسعه قابليتهاي ملي گام برمي

ــل متحــد و طيــف وســيع مشــاركت  ــراه  مل ــان آن هم جوي
 شوند. مي

اهداف توسـعه  اند تا  رهبران كشورهاي جهان وعده داده 
درصـدي فقـر تـا     50، از جمله هدف فرازندة كاهش هزاره
م را تحقق بخشند. شبكه برنامـه توسـعه ملـل متحـد     2015

تلاشهاي جهاني و ملي را براي رسيدن به اين هدفها به هـم  
سـازد. كـار ايـن     زند و بـا يكـديگر هماهنـگ مـي     پيوند مي

حـل و اشـتراك    سازمان، كمك به كشورها بـراي يـافتن راه  
 مساعي در فايق آمدن بر دشواريهاي زير متمركز است:

 ايي دموكراتيك؛وحكمر 

 كاهش فقر؛ 

 مقابله با بحران و بازگشت به مسير باززايي؛ 

 محيط زيست و انرژي؛ و 

  /ايدزHIV . 
توسـعه   مه توسعه ملل متحد بـه كشـورهاي درحـال   برنا 

درستي جذب كنند  رساند تا كمكهاي اقتصادي را به ياري مي
نحو كارآمد به كار گيرند. اين سازمان در تمام فعاليتهاي  و به

خود ترويج حقوق بشر و توانمندسـازي زنـان را مـد نظـر     
كه با مأموريت از جانب برنامـه   گزارش توسعه انسانيدارد. 

آوري اطلاعـات و ارائـه گـزارش     وسعه ملل متحد به جمعت
سـمت تمركـز بـر     پردازد، مباحثات جهـاني را بـه   سالانه مي
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دهـد و اسـباب سـنجش     مشكلات كليدي توسعه سوق مـي 
انگيـز   پيشرفتها، تحليلهاي نوآورانه و پيشنهادهاي غالباً بحث

آورد. برنامـه توسـعه ملـل متحـد همچنـين از       را فراهم مـي 
گـزارش  هاي تحليلي و رويكردهاي جامع كـه ايـن   چارچوب
دارد،  اي، ملي و محلي عرضه مـي  هاي منطقه به شبكه جهاني

كند. نمايندگان مقيم برنامه توسعه ملل متحد در  پشتيباني مي
عنـوان   دفترهاي اين سازمان در كشورهاي مختلف معمولاً به

 اي، براي كليـت نظـام   فعاليتهاي توسعه هماهنگ كننده مقيم
كنند. برنامه توسـعه ملـل متحـد     سازمان ملل نيز خدمت مي

كوشد از طريق اين هماهنگي، كاراترين شكل اسـتفاده از   مي
المللي و سازمان ملل را تضمين  منابع كمكهاي اقتصادي بين

 كند.
 

 هيئت اجرايي برنامه توسعه ملل متحد
يكي از دلايل اصلي كه برنامه توسعه ملل متحد در سراسـر  

عنوان يك شريك معتمد در توسـعه پذيرفتـه شـده     بهجهان 
است، اين واقعيت است كه اين سازمان بر مبنـاي اصـول و   

كند. ضـمن آنكـه كشـورها را     ارزشهاي ملل متحد عمل مي
براي هدفها و چالشهاي مشترك بـراي همكـاري هماهنـگ    

حال به اختيارات هر كشور در تعيـين آينـده    كند، درعين مي
برنامـه توسـعه ملـل     هيئـت اجرايـي  ذارد. گ خود احترام مي

طـور   كشور تشكيل شده است كه بـه  36متحد از نمايندگان 
ــرار    ــن منصــب ق ــان كشــورهاي عضــو در اي ادواري از مي

ــر خــود، شــامل   مــي گيرنــد. هيئــت اجرايــي از طريــق دفت
اي، از فعاليتهاي برنامه توسعه ملـل   گروه منطقه 5نمايندگان 

كنـد، تـا پاسـخگويي     رت مـي متحد پشـتيباني و بـر آن نظـا   
سازمان نسبت به نيازهاي متحـول كشـورها تضـمين شـود.     
دبيرخانه هيئت اجرايي كار وارسي اسناد پذيرش بـه هيئـت   
را برعهده دارد. اين دبيرخانـه همچنـين كارهـاي تـداركاتي     

اجلاس سالانه هيئت را همراه با اطلاعات و  3براي تشكيل 
 هد.د ديگر خدمات پشتيباني انجام مي

 
 شناسي: كتاب

http://www.undp.org/execbrd 

 (كمال پولادي)

 
 
 

 سازمان ملل، هبيتات
UN-HABITAT 

هبيتات يا برنامه سكونتگاههاي انساني سازمان ملل يكـي از  
كارگزاريهاي سازمان ملل براي سكونتگاههاي انساني است. 

هـاي مربـوط بـه پايـداري      اين سازمان براي پيشـبرد برنامـه  
تشكيل شده است و  سرپناه براي همهفراهم كردن  شهرها و

كنـد.   تحت سرپرستي مجمع عمومي سازمان ملل فعاليت مي
كنند، عبارتند از  اسنادي كه مأموريت سازمان را مشخص مي

بيانيـه  ، بيانيـه اسـتانبول  ، دستور كار هبيتـات ، بيانيه ونكوور
 دربارة شهرها و ديگر سكونتگاههاي انساني در هزاره جديد

 .206/56قطعنامه و 
دنبال اجلاس ونكوور تشكيل شـد.   م به1978هبيتات در  

م 1998تـا   1978مشهور شد، از  1هبيتاتاين هبيتات كه به 
كوشش كرد تا مشـكلاتي را كـه از رشـد پرشـتاب شـهرها      

شد، بهبود بخشد. سازمان ملل در دومين كنفـرانس   ناشي مي
ن دادن بــه م كــه در اســتانبول و بــراي ســاما1996خــود در 

مسائل شهري تشكيل شد، سندي را تصـويب كـرد كـه بـه     
م كــه نيمــي از 2002تــا  1997معــروف شــد. از  2هبيتــات

كردنـد، سـازمان ملـل     جمعيت جهان در شهرها زندگي مـي 
ــرد. در    ــود وارد ك ــار خ ــتور ك ــي را در دس م 2002تغييرات

مأموريــت ســازمان تقويــت شــد و ســازمان ملــل مســائل  
الب قطعنامـه مصـوب مجمـع عمـومي     سكونتگاهي را در ق

در  206/56ترتيب، قطعنامه  اين مورد تأكيد بيشتر قرار داد. به
سـال آتـي    20تا  15، دستور كاري را براي بيانيه هزارهكنار 

هاي كاهش فقر و رشـد   تعيين كرد. در اين دستور كار برنامه
پايدار در مركز توجه قرار گرفت. بـا توجـه بـه نـرخ رشـد      

تـرين مسـائل    هرها، پايداري شهري يكي از مبـرم سابقه ش بي
 م خواهد بود.21جامعه جهاني در سده 

سوم جمعيت جهـان در شـهرها زنـدگي     م يك1995در  
كردند. اكنون اين نسبت به نيمي از جمعيت جهان رسيده  مي

م به دوسوم افزايش خواهد يافـت. شـهرها   2050است و تا 
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 ـ    همان ك ملـت  طوركه محل مصرف بخـش اعظـم ثـروت ي
آفريننـد، بيمـاري، جـرائم،     هستند و ثـروت و فرصـت مـي   

كننـد. در بسـياري از شـهرها،     جمعيت و فقر نيز توليـد مـي  
توسعه، بيش از نيمي از مردم به  ويژه در كشورهاي درحال به

مسكن مناسب يا اصولاً به سرپناه دسترسي ندارند. اين يكي 
 رو دارد. از چالشهاي بزرگي است كه هبيتات پيش

 
 فعاليتها

پيكــار عمــده در ســطح جهــان را  2هبيتــات ســازمان ملــل 
 كند: هدايت مي

 پيكار جهاني براي حل مشكلات رشد شهري؛ و 

 .پيكار جهاني براي حق مسكن 

اي از  ايــن ســازمان از طريــق ايــن پيكارهــا و مجموعــه 
اقدامات ديگر، كوششهاي خود را بر مجموعه مسائل ناشـي  

متمركز ساخته است. هبيتـات بـه   از رشد شتابان شهرنشيني 
اتفاق بانك جهاني طرح مشتركي بـراي پيشـبرد سياسـتهاي    

 نشيني به اجرا گذارده اسـت (  مربوط به ارتقاء وضع زاغه
ريـزي   بانك جهاني). ترغيب رشد پايـدار شـهري و برنامـه   

براي بهبود مسائل زيست محيطي شهري از ديگر طرحهـاي  
. هبيتات همچنين بـاني  مشترك هبيتات و بانك جهاني است

هايي براي بهبود وضعيت بهداشت شهري، مبـارزه بـا    برنامه
و اشتغال شهري)  ←(جرائم شهري، اصلاح اشتغال شهري 

 ارتقاء برابري جنسيتي است.
 61برنامه و طرح را در  154هبيتات سازمان ملل حدود  

تـرين كشـورهاي جهـان بـه اجـرا       يافتـه  توسعه كشور از كم
. ايـن طرحهـا از جملـه، شـامل طرحهـايي در      گذاشته است

افغانســتان، كــوزوو، ســومالي، عــراق، روانــدا و جمهــوري 
دموكراتيك كنگو است. از جملـه فعاليتهـاي ايـن سـازمان،     

هاي آموزشي براي تقويت قابليتهاي مديريتي، هـم در   برنامه
گونه كشورهاسـت.   سطح ملي و هم در سطح محلي، در اين

نيافتـه بـراي    بـه كشـورهاي توسـعه   هدف از اين كار كمك 
سـوي خودبسـندگي در زمينـة اعمـال مـديريت       حركت بـه 

 هاي مورد نظر هبيتات است. كارآمدتر در پيشبرد برنامه
 

 بودجه سازمان

عنوان يكي از كارگزاريهاي سازمان ملـل،   بودجه هبيتات، به
آيد. بخش عمـده ايـن بودجـه از     منبع عمده فراهم مي 4از 

دوجانبه و چندجانبه براي همكاريهاي فني كمكهاي شركاي 
آيد. اين سازمان همچنين از كمكهاي تخصيصـي   دست مي به

دولتها و ساير شركا، از جملـه مقامـات و بنيادهـاي محلـي،     
% از بودجه معمول سازمان ملل نيـز  5كند. حدود  استفاده مي

يابـد. بخـش مهمـي از كـار      به اين سـازمان اختصـاص مـي   
هـايي اسـت كـه     اجراي تعهدات و برنامهسازمان نظارت بر 

انـد.   دولتهاي عضو سازمان ملل اجراي آنهـا را تعهـد كـرده   
سازمان با اقدامات نظارتي و اطلاعاتي، دولتها را در پيشـبرد  

 كند. هدفهاي مورد نظر هدايت مي
 

 نظارت بر هبيتات
عضـو دارد.   58اسـت كـه    شوراي حكامهبيتات داراي يك 

ان كشـورهاي عضـو در سـطح وزيـر     اين اعضا از نماينـدگ 
ــرين ارگــان  تشــكيل شــده اســت. شــوراي حكــام عــالي  ت

گيري است. شوراي حكـام كـار خـود را بـه مجمـع       تصميم
دهـد. مجمـع عمـومي از     عمومي سازمان ملل گـزارش مـي  

فعاليتهـاي   اجتماعي سـازمان ملـل   -شوراي اقتصاديطريق 
 پيوسـتگي  206/56كنـد. قطعنامـه    هبيتات را هماهنـگ مـي  

هبيتات با سازمان ملـل و هـدفهاي مقـدم آن را ارتقـاء داد.     
نسـبت مشـكلاتي كـه رشـد      حـال، منـابع هبيتـات بـه     بااين

 كند، بسيار ناچيز است. شهرنشيني در جهان ايجاد مي
 

 شناسي: كتاب
- http:\\www Unhabitat.org/List.asp. 

 كمال پولادي) (
 
 
 
 

 سازمان ملل متحد
United Nations Organization 

م بـراي حفـظ صـلح و امنيـت     1945سازماني جهاني كه در 



 سازمان ملل متحد

	٤٤٣	.irwww.roostanet                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

المللي، توسعه همكاريهاي دوستانه بين كشورهاي عضو  بين
و پيشبرد حقوق بشر تأسيس شـده اسـت. ايـن سـازمان در     

شـد؛ جامعـه    جامعه ملـل پايان جنگ جهاني دوم جايگزين 
م) تشكيل شده بود، 1919ملل كه بعد از جنگ جهاني اول (

المللـي و بـا آغـاز جنـگ      ناكامي در حفظ صلح بين بالدن به
جهاني دوم برچيده شد. منشور سازمان ملـل متحـد در روز   

كشور بـه تصـويب رسـيد و     51م با شركت 1945اكتبر  24
اكنـون   اين سازمان كار خود را آغاز كرد. سـازمان ملـل هـم   

ــله     191 ــك سلس ــول ي ــل محص ــازمان مل ــو دارد. س عض
پيمـان (متفقـين) در سـالهاي     هاي همنشستهايي بود كه دولت

المللـي   پاياني جنگ، براي حافظـت از صـلح و امنيـت بـين    
عنـوان فاتحـان    ترتيب، متفقـين، بـه   اين تشكيل داده بودند. به

جنگ، در اساسنامه و تشكيلات ايـن سـازمان نقـش تعيـين     
 كننده داشتند.

هدف اصلي از تشكيل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و  
لمللي است، اما اين سـازمان بـراي نيـل بـه ايـن      ا امنيت بين

هــاي  اي از فعاليتهــاي گونــاگون در حــوزه هــدف مجموعــه
هـاي خـود    اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيـز در برنامـه  

 قرار داده است.
 

 تشكيلات سازمان ملل
 ركن اصلي تشكيل شده است: 5سازمان ملل متحد از 

 مجمع عمومي؛ 

 شوراي امنيت؛ 

 دبيرخانه؛ 

 وراي اقتصادي و اجتماعي؛ وش 

 .شوراي سرپرستي 
مجمع عمومي دربرگيرنده تمام كشورهاي عضو است و  
كنـد و   عنوان كنفرانس عمومي كشورهاي عضو عمـل مـي   به
اي را كـه بـه    توانـد بـه درخواسـت اعضـاء، هـر مسـئله       مي

شود، مورد بررسـي   مناسبات بين كشورهاي عضو مربوط مي
گيري كند. در اين مجمـع هـر    يمقرار دهد و درباره آن تصم

كشور داراي يك رأي است. تصميمات در مسـائل مهـم بـا    
شـود. تصـميمات    دوسوم آراء كشورهاي عضـو اتخـاذ مـي   

مجمع عمومي ضمانت اجرايـي نـدارد و اگـر كشـوري كـه      
تصميم عليه او اتخاذ شده است، از اجراي قطعنامـه سـرباز   

بـه تبعيـت از   زند، پشتوانه اجرايي بـراي مجبـور كـردن او    
هاي مجمع عمـومي   حال، قطعنامه قطعنامه وجود ندارد. بااين

از لحاظ افكار عمومي جهاني داراي اهميت اسـت. يكـي از   
اختيارات عمده مجمـع عمـومي، نظـارت بـر سـاير اركـان       

 هاي سازمان ملل است. سازمان و بر بودجه و هزينه
ركـن سـازمان ملـل اسـت كـه       ترين مهمشوراي امنيت  
المللـي نظـارت    ور خاص بر حفظ صـلح و امنيـت بـين   ط به

عضو غيـردائم   10عضو دائم و  5دارد. شوراي امنيت داراي 
عضو دائم شامل ايالات متحد، فدراسـيون روسـيه،    5است. 

 وتـو انگلستان، فرانسه و چين است. اين اعضـا داراي حـق   
هستند و در صـورت مخالفـت يكـي از آنهـا، قطعنامـه بـه       

اي  طـور دوره  عضو غيـردائم بـه   10سيد. تصويب نخواهد ر
 9شوند. تصميمات با رأي  توسط مجمع عمومي انتخاب مي

عضو كه عدم مخالفت اعضاء دائم نيز همراه آن باشد، اتخاذ 
دائـم وتـو     گردد. بنابه رويه معمـول، رأي ممتنـع اعضـاء    مي

 شود. محسوب نمي
دبيرخانه سازمان ملل متشـكل از مقامـات و كارمنـداني     
دهنـد.   ست كه كارهـاي اداري سـازمان ملـل را انجـام مـي     ا

حال، دبيركل سـازمان ملـل در قالـب اقـدامات حفـظ       بااين
صــلح، فعاليــت مهمــي را برعهــده دارد. دبيركــل براســاس  
پيشنهاد شوراي امنيت و رأي اكثريت اعضاء مجمع عمـومي  

 شود. انتخاب مي
 

 شوراي اقتصادي و اجتماعي
با توجه به شكستهاي جامعه ملل  طراحان سازمان ملل متحد

و با تكيه بر اين نظر كه پيشـرفتهاي اقتصـادي و اجتمـاعي    
المللـي دارد، ركـن    نقش مهمي در حفظ صلح و آرامش بين

ــاي    ــه فعاليته ــل را متوج ــازمان مل ــي از تشــكيلات س مهم
رو، در منشور اين سازمان  اقتصادي و اجتماعي كردند. ازاين

المللـي، جايگـاه    مه در سطح بـين پيشبرد بهزيستي و رفاه عا
مهمي دارد. شوراي اقتصادي و اجتماعي، كـار همـاهنگي و   
مديريت يك سلسله كارگزاريهاي مختلـف را برعهـده دارد   

هاي وسـيع، از آمـوزش تـا تجـارت جهـاني       كه شامل زمينه
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عضـو   18اجتماعي در ابتدا داراي  -است. شوراي اقتصادي
منشـور سـازمان صـورت     بود، اما بعد از اصلاحاتي كـه در 

عضو رسيد. اين اعضاء توسط مجمع عمـومي   54گرفت، به 
شوند. مسائل مربـوط بـه    ساله انتخاب مي 3براي يك دوره 

مــديريت شــهري در زمــره فعاليتهــاي شــوراي اقتصــادي و 
 اجتماعي قرار دارد.

 
 المللي حفظ صلح و امنيت بين

بـراي   بنابر فصل ششم منشور، دولتهاي عضو ملزم به تلاش
حل منازعات جهاني و بين دولتها هستند. به سخن  يافتن راه

كه دولتها نتوانند منازعات بين خـود را بـه    ديگر، درصورتي
وفصل كنند، ملزم هستند به سـازمان   آميز حل شيوه مصالحت

بينـي   ملل مراجعه كنند، تا با اسـتفاده از سـازوكارهاي پـيش   
نـد. فصـل هفـتم    وفصل اين منازعات اقـدام كن  شده، به حل

المللي، صلاحيت  منشور براي حافظت از صلح و امنيت بين
آور را دارد. شـوراي   استفاده از زور و اتخاذ تصميمات الزام

تواند براي جلوگيري از تهديـدات عليـه صـلح و     امنيت مي
امنيت جهاني به اقدامات قهرآميز، شامل تحريمهاي مختلف 

 و استفاده از زور، متوسل شود.
 وين جهانينظم ن

بلوك شرق و غـرب و   2حق وتو در دوران تقسيم جهان به 
سلطه جنگ سرد، سازمان ملل را در عمل از اتخـاذ تصـميم   

هـا توسـط    باز داشته بود؛ در اين دوران، بسياري از قطعنامه
وتـو   -ايالات متحد و اتحاد شوروي -يكي از دو ابر قدرت

در آغـاز  شد. با فروپاشي اتحاد شوروي و بلـوك شـرق    مي
اي از حيات سازمان ملل آغاز شد. در  م، دور تازه1990دهه 

اين دوره بين سياست خارجي قدرتهاي بزرگ تـا حـدودي   
هماهنگي پديد آمد و كار رسيدن به توافق در برخي مسائل 

المللي هموار شد. در نتيجه، سازمان ملل توانسـت،   مهم بين
ذ كنـد.  فارغ از وتوهـاي مكـرر، تصـميمات مهمـي را اتخـا     

مقابله با دولت صدام در تجاوز اين دولت به كويت و مقابله 
حال، بسـياري   با طالبان در افغانستان از اين جمله بود. بااين

از ايــن تصــميمها همســو بــا سياســت ايــالات متحــد بــود. 
ترتيب پديد آمده  اين ، دوره نظم نوين جهاني كه بههرحال به

 بود، براي مدت زيادي دوام نيافت.

 
 ازمان ملل و توسعه پايدارس

ــاي    ــترش همكاريه ــتاي گس ــد در راس ــل متح ــازمان مل س
المللي، پيشبرد امـر توسـعه در سـطح جهـان و تحكـيم       بين

المللي، بخشي از فعاليتهاي خـود را   مباني صلح و امنيت بين
هاي گوناگوني كرده است كه حـوزه مـديريت    متوجه برنامه

أثير قــرار شــهري و روســتايي كشــورهاي عضــو را زيــر تــ
مركـز ملـل متحـد بـراي     تـوان از   دهد؛ از آن جملـه مـي   مي

برنامـه  ، برنامـه توسـعه ملـل متحـد    ، سكونتگاههاي انساني
مركز توسـعه يكپارچـه بـراي آسـيا و     ، محيطي سازمان ملل
) و مركزتوسعه يكپارچـه روسـتايي   ( حوزه اقيانوس آرام

گيـري اصـلي    نـام بـرد. جهـت    كميته جهاني توسعه پايـدار 
هاي سازمان ملل در آنجا كـه بـه مـديريت شـهري و      برنامه

شود، متوجـه توانمندسـازي شـهري در     روستايي مربوط مي
مسير تحقق توسعه انساني، توسعه اقتصادي، بهبـود كيفيـت   
محيطي و كاهش فقر است. اجزاء مـديريت شـهري كـه در    

هـاي   هاي سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته، حـوزه  برنامه
 گيرد: ربر ميزير را د

 مديريت منابع مالي شهر؛ 

 مديريت زيرساختهاي شهري؛ 

 مديريت محيطي؛ 

 مديريت زمين شهري؛ و 

 .مديريت اقدامات كاهش فقر 
كميسيون سكونتگاههاي انساني سازمان ملل در اجلاس  

گيري مـديريت شـهري    نايروبي هدفهاي زير را براي جهت
 مورد تأكيد قرار داد:

 يط كار و زندگي جمعيت شهري بـا  تلاش براي ارتقاء شرا
 ؛پائينتوجه خاص به طبقات 

 پيشبرد امر توسعه اقتصادي و اجتماعي؛ و 

 .حفاظت از محيط در ابعاد كالبدي 
م، مسـئله محـيط   1968مجمع عمومي سـازمان ملـل از    

زيســت را مــورد توجــه قــرار داد و كنفرانســهايي را بــراي 
نفـرانس  ك دنبـال  بـه حافظت از محيط زيسـت برپـا داشـت.    

اي درباره حفظ محـيط زيسـت    م در استكهلم، اعلاميه1972
برنامـه محيطـي ملـل    اي با عنـوان   بشري منتشر شد و برنامه
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طراحي شد كه هدف از آن، هماهنگ كردن فعاليتهاي  متحد
سازمان ملل در اين زمينه بود. متأسفانه اين برنامه بـه دليـل   

اي  بـل ملاحظـه  كمبود اعتبار، نتوانسته است دستاوردهاي قا
داشته باشد. كشورهاي صنعتي كـه مسـئول اصـلي آلـودگي     
محيط كره زمين هستند، حاضر نيسـتند مسـئوليت اقـدامات    

اي  خود را برعهده گيرند. سيرداپ يكي از سازمانهاي منطقه
است كه با حمايت سازمان خواروبـار ملـل متحـد فعاليـت     

جنـوبي  كند. اعضاي اين سازمان بيشتر كشورهاي آسياي  مي
و جنوب شرقي هستند و ايران نيز در آن عضويت دارد. اين 
سازمان تلاش براي توسعه روستايي، فقرزدايي و كمـك بـه   

 توسعه منابع انساني را در برنامه خود قرار داده است.
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دهـي و همـاهنگي منـابع انسـاني بـراي       تمهيدي براي نظـم 
ترين معنا، يعنـي   پيشبرد هدفهاي معين. سازماندهي، در كلي

نظم دادن به منابع در دسترس براي انجام طرحهاي خـاص.  
دهد  خاصي را شكل مي كاركردهايو  ساختارهاهر سازمان 

سـته مركـزي   كه براي اداره كارآمد امور بدانها نياز اسـت. ه 
دهنـد كـه    اين ساختارها و كاركردها را اصولي تشـكيل مـي  

 آنها عبارتند از: ترين مهم
  ؛همنواخت كردن عمليات 

  و هماهنگي؛ 

  .تمركز 

سازماندهي گروهي از افراد كه براي پيشـبرد طرحهـاي    

در  سلسـله مراتـب  اند، يعني ايجاد نـوعي   خاصي گرد آمده
هـا بـراي هماهنـگ كـردن     فرماندهي و فرمانبري در ميان آن

 فعاليتهايي كه براي هدف معين در نظر گرفته شده است.
اساس بنا نهاده شده است كه  اصول سلسله مراتب براين 

هاي بالايي سلسله مراتـب قـرار    تصميمات راهبردي در رده
هـاي   گيري دربارة ساير عمليـات، بـين رده   گرفته، و تصميم

تر توزيع شـود. تركيـب يكنواخـت كـردن عمليـات و       پائين
سـازد كـه    كنترل مديريتي متمركز، چارچوبي را فـراهم مـي  

هاي مختلف  توان با آن مديريت عقلاني امور را در حوزه مي
حال،  اعم از اقتصادي، اجتماعي و سياسي، مستقر كرد. بااين
هـا و   ميزان كارآمدي سازمان تنها به همنواخت كردن وظيفه

وزيع سلسله مراتبي اختيارات متكـي نيسـت، بلكـه نـوعي     ت
نيز لازم است كه خـود از عوامـل مختلفـي     انگيزه همكاري

 پذيرد. تأثير مي
گيري سازمانهاي پيچيده كنوني، نتيجة رشد جوامع  شكل 

ــرمايه ــادي،    س ــاي اقتص ــدگي فعاليته ــنعتي و پيچي داري ص
ه اجتماعي و سياسـي در چنـين جـوامعي بـوده اسـت. البت ـ     

ــابقه   ــاريخ بشــر س ــتگاههاي اداري در ت ــازماندهي و دس س
طولاني دارد. نظامهاي توليد آسيايي از ايـن حيـث شـهرت    

داري صـنعتي،   حال پيش از عصر سرمايه خاصي دارند. بااين
ــا كنتــرل مســتقيم و شخصــي اداره مــي  شــدند،  ســازمانها ب

كه در سازمانهاي جديـد قـرار گـرفتن اشـخاص در      درحالي
متفاوت، بر ضوابط عـام و غيرشخصـي اسـتوار    جايگاههاي 

هـاي معـين بـا     است. براي نمونه، دولتهاي مدرن طـي دوره 
ــراي تصــدي   ــرادي را ب ــات مشــخص، اف ــزاري امتحان برگ

كنند؛ ارتقاء اين افراد تابع قواعد  كارهاي مختلف انتخاب مي
هاي تحصيلي معيني  براين، اين افراد دوره معين است. علاوه

د كه منطبق با قواعد غيرشخصي و عـام اسـت.   ان را گذرانده
ــالي ــه در درح ــومي و    ك ــاتي، ق ــات طبق ــته، ملاحظ گذش

خويشاوندي عامل اصلي در گزينش افراد براي يك سازمان 
توسعه كـه بقايـاي چنـين     بود. اين امر در كشورهاي درحال

كم در گرايشهاي فرهنگي، وجود  ملاحظاتي هنوز هم، دست
 زند. ها لطمه ميدارد، به كارآمدي سازمان

 
 بندي سازمانها دسته
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بندي كـرد.   توان دسته هاي گوناگوني مي سازمانها را به شيوه
سـازمانهاي  دسـته   3بنـدي كلـي سـازمانها بـه      در يك دسته

تقسـيم   سازمانهاي غيرانتفاعيو  سازمانهاي اقتصادي، اداري
 شوند. مي
 ،ــازمانهاي اداري ــوانين   س هــدفهاي خــود را براســاس ق

نظام هماهنگي و همكاري برمبناي اصول عام، از  كشوري و
جمله اصول تصدي منصـبها و چگـونگي سلسـله مراتـب،     

 -در عمـل  -ترتيـب، دسـتگاه اداري   ايـن  كننـد. بـه   تعيين مي
مجري اقدامات و دستيابي بـه هـدفهايي اسـت كـه توسـط      

شـود. در كشـورهايي كـه     مديريت سياسي كشور تعيين مـي 
مديريت سياسي ممكن است طي  نظامهاي مردمسالار دارند،

هاي معيني عـوض شـود. بـا عـوض شـدن مـديريت        دوره
سياســي، بخشــي از هــدفها نيــز ممكــن اســت تغييــر كنــد. 

نظـر از اينكـه    حال، دستگاه مديريت اداري بايد صـرف  بااين
اند، آنها را به سـرانجام برسـاند.    هدفها تا چه حد تغيير كرده

تلاش بر اين اسـت كـه    دليل، در كشورهاي پيشرفته همين به
ــالاري (  ــا ديوانس ــتگاه اداري ي ــالاري) داراي  دس ديوانس

خود را حفظ كند. البته كارايي  استقلال نسبي باشد، تا بتواند
استقلال دستگاه مديريت اداري از مـديريت سياسـي كـاملاً    

نيافتـه، هنـوز در    ويژه در كشورهاي توسـعه  نسبي است و به
 حد مطلوبي نيست.

 كـه نـوع شـاخص آن بنگاههـاي      ي اقتصـادي، سازمانها
بندي  اقتصادي (اعم از توليدي و تجاري) است، در نظام لايه

سطوح شغلي و نظم سلسله مراتبي، ضمن اينكه در مواردي 
به سازمانهاي اداري شبيه هستند، در يك اصل مهم بـا آنهـا   

بنـدي   تفاوت اساسي دارند. سازمان اقتصادي از حيـث لايـه  
ترين وجوه خود بـه تقسـيم    در يكي از عمده سلسله مراتبي

طبقاتي و نسـبت شـخص بـا عامـل دارايـي متكـي اسـت،        
مراتبـي   بنـدي سلسـله   كه در سازمانهاي اداري، لايـه  درحالي

ي فردي و مراتب تحصيلي است (يـا  توانائيهامبتني بر اصل 
 كم بايد چنين باشد). دست

 ،صـادي،  نيز همچون سازمانهاي اقت سازمانهاي غيرانتفاعي
پردازنـد، امـا قيمـت     به عرضه محصـولات و خـدمات مـي   

محصولات و خدمات آنهـا تنهـا تـابع بـازار نيسـت، بلكـه       
 ملاحظات ديگري، غير از بازار، در آن ملحوظ است.

 
 يافته جامعه سازمان

م، شكلهاي سازماني با ساختار سلسـله مراتبـي   20طي سدة 
ليسـتي و چـه   استوار، چه در نظامهاي موسوم به نظام سوسيا

هـاي اداري، اقتصـادي و    داري، عرصـه  در نظامهاي سـرمايه 
نظـام   2سياسي جوامع صنعتي را در قبضه خود داشتند. هر 

اي را ايجـاد كردنـد. ايـن     نامبرده سـازمانهاي اداري پيچيـده  
بايسـت   عنـوان ماشـيني بودنـد كـه مـي      سازمانهاي اداري به

ن مديريت كنند. فعاليتهاي اقتصادي و سياسي را در ابعاد كلا
م ايـن چارچوبهـا   1970م و اوايل دهـة  1960از اواخر دهة 

 ثبـات كننـدة   مورد تجديد نظر قرار گرفـت، تـا بـا آثـار بـي     
اي را در  هاي نوين مقابله كنند و راه نوآوريهـاي تـازه  فنّاوري

تـر   عرصه اقتصاد، كه مستلزم شكلهاي سـازماندهي منعطـف  
در برخـي اصـول عمـده    ترتيـب،   ايـن  بود، هموار سازند. به

ويژه  سازماندهي، از جمله اصل همنواخت كردن عمليات (به
در سازمانهاي توليدي)، از كنترل متمركز فاصله گرفته شـد.  

هاي سازماني مبتني بر تخصص و تمركز  در اين روند، شيوه
تـر اصـلاح شـد. منتقـدان،      هاي منعطـف  زياد، به سود شيوه

هاي پيشين را به اعتبار  ورهرايج در د ديوانسالاريهاي  شيوه
 دادند. تكيه به اصول مكانيكي، مورد نقد قرار مي

م 20حال، اشكال سازماني كه طي نيمـة دوم سـدة    بااين 
در بسياري از كشورها پيدا شد و رشـد كـرد، در پاسـخ بـه     

هاي گوناگون پديد آمـده بـود؛ از    تحولاتي بود كه در عرصه
اي صـورت گرفتـه    جمله، در مسائل شهري تحولات عمـده 

لحـاظ سـازماني، واكنشـهاي مناسـبي را اقتضـاء       بود كه بـه 
 كــرد. گســترش ناهنجــار و بيمــارگون كلانشــهرها ( مــي

مادرشهر) كه موضـوع اسـتقرار    كلانشهر) و مادرشهرها (
اي مبـرم تبـديل شـده بـود، نيازمنـد       مسـئله  نظم در آنها بـه 
و فعاليتهاي تري بود. مديريت اقتصاد كلان  سازماندهي دقيق

شـد، ايـن مسـائل     مسائل كلانشـهرها افـزوده مـي    سياسي به
م، همـه جوامـع   20موجب شد كه از آغـاز نيمـه دوم سـدة    

اي بـه   پيشرفته غرب به سمتي پيش روند كه در آن از پديده
 سخن به ميان آمد. جامعه مديريت شدهنام 

ــراي    ســازمانهاي مــدرن ســازوكارهاي ارزشــمندي را ب
هدايت امور ايجاد كردند كه به جوامع صنعتي  ريزي و برنامه
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اي از كنترل را بـر سرنوشـت    و پساصنعتي امكان داد، درجه
عنـوان اصـل سـازمانبخش عرصـه      به بازارخود اعمال كنند. 

توانست پاسخگوي نيازهـاي جامعـه در    توليد و توزيع، نمي
حـال، در   هاي حيات آن باشد. بـااين  بسياري از ديگر عرصه

م، تحقيقــات و تحليلهـايي مطــرح شــد  1990و  1980دهـه  
گونه كه از جنگ جهاني دوم تا  مبني بر اينكه سازمانها از آن

هاي زندگي بشر را در توليد، توزيع  م همه عرصه1980دهه 
و اداره سياسي امور زيرسلطه خود داشتند، همراه با شـرايط  
تــازه اقتصــادي، اجتمــاعي و سياســي، در مســير دگرگــوني 

ر گرفتنـد و در جهتـي پـيش رفتنـد كـه برخـي       عميقي قـرا 
گفتنـد.   سـخن مـي   زدايـي  سازمانعنوان  گران از آن به تحليل

دهد كه  توضيح مي جامعه اطلاعاتيمانوئل كاستلز در كتاب 
چگونه سازمانهاي بـزرگ اقتصـادي، مثـل شـركتهاي چنـد      

نـوين اطلاعـات و    فنّـاوري  گيري از امكانات مليتي، با بهره
هـا و دفـاتر    يارات مديريتي خود را بين شـعبه ارتباطات، اخت

كننـد. او در همـين راسـتا، از     اي و محلي توزيـع مـي   منطقه
اي كه از به كارگيري  گويد، جامعه سخن مي اي جامعه شبكه

سازمانهاي كلان و متمركـز گذشـته فاصـله گرفتـه اسـت و      
گونـه سـازمانها را گرفتـه     گيري در شبكه جـاي ايـن   تصميم

كننـد،   راني كه بر چنين تحـولاتي تأكيـد مـي   گ است. تحليل
جـاي سـازمانها    گيري به معتقدند كه اكنون واحدهاي تصميم

 منتقل شده است. جريانهابه 
در سازمانهاي مديريت دولتي نيز اصل توزيع اختيـارات   

بين نهادها و سازمانهاي محلي در بسياري از كشورها مـورد  
 توانمندسـازي ( پذيرش قرار گرفته است. بدينسان، روند 

اي يافتـه   توانمندسازي) نهادهاي محلي شتاب قابل ملاحظـه 
است. بسـط اصـول مشـاركت عمـوم در اداره امـور خـود،       
بسياري از كارهاي متمركز در سازمانهاي كلان حكـومتي را  

 تر محلي منتقل كرده است. به سازمانهاي كوچك
از  رسد كه باورها و تحليلهاي فوق حال، به نظر مي بااين 

بينانه و از جهات ديگـر سـوءتفاهمي در درك    جهاتي خوش
معناي سازمان است. تحليلهاي فوق، درواقع، سـازمان را بـا   

كه شكل  كنند، درحالي سازمانهاي ديوانسالار يكسان معنا مي
بــراين،  ديوانســالاري تنهــا شــكل ســازماني نيســت. عــلاوه

نحوي  د بهاند، خو كه گويا جاي سازمانها را گرفته جريانهايي

تـوان از تغييـر شـكل     شوند. پس، درواقع مي سازماندهي مي
سازمانها سـخن گفـت و نـه از تغييـر كـاركرد يـا علتهـاي        

 وجودي آنها.
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 ساماندهي فضايي
Spatial Organization 

كوشش در راستاي برپايي الگوي فضـايي مـنظم و سلسـله    
مراتبي از سـكونتگاههاي انسـاني. اسـتقرار سـكونتگاههاي     
انســاني در اصــل برمبنــاي قانونمنــديهاي معــين محيطــي و 

ر در روابط و مناسبات فضايي، اقتصادي تاثيرگذا -اجتماعي
يابنـد. بدينسـان، نظـام     صورتي سلسله مراتبي استقرار مـي  به

استقرار مبين نحوة جايگزيني و استقرار افـراد و گروههـاي   
منظـور بـرآوردن نيازهـاي بنيـادين      انساني در مكان معين به
واسطه دخالتهاي انساني، مثلا از طريق  خويش است. البته، به

ه اراضي، تمركـز برخـي فعاليتهـا و توزيـع     روي تخصيص بي
نامناسب و نابرابر خدمات و امكانات و همچنـين، دخالـت   

ريـزد.   عوامل و نيروهاي محيطي، اين نظم بنيادين در هم مي
ساماندهي فضايي، در اصـل، مجموعـه فعاليتهـا و اقـداماتي     
است كه كشف دوباره و احيـاء ايـن نظـم از ميـان رفتـه و      

منظـور سـامان بخشـيدن بـه عملكردهـاي       هبرقراري آن را ب
 آورد. فضايي، وظيفه خود بشمار مي

مثابـه   در قالب مبحث سلسله مراتب مكانهاي مركزي بـه  
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پذيري عمودي و نيز سـاختار فضـايي يـا افقـي آن،      سازمان
 -يالگويي عملكردي مبتني بر سـطوح مختلـف سـكونتگاه   

كـه  گـردد   مـي مطرح  -روستا، شهر كوچك، شهر بزرگ و...
كه  يافته صنعتي است. البته، چنان ظاهراً مختص دنياي توسعه
توان منطـق بنيـادي نظريـه     اند، مي برخي بررسيها نشان داده

مكــان مركــزي را دربــاره شــرايط كــاملاً متفــاوت اســتقرار 
ســـكونتگاهي و روابـــط تعـــاملي در اقتصـــادهاي كمتـــر 

ره يافته نيز به كار گرفت. در بحث نظري اوليـه دربـا   توسعه
عنصـر   2گيـري و عملكـرد مكانهـاي مركـزي،      نحوه شكل

 مطرح است: ياساس
  آستانه؛ و 
 كالاها و خدمات گوناگون. حيطه فضايي 
هاي  هاي لازم در ارتباط با حيطه اگر شرايط براي آستانه 

معين و مرتبط در دسترس نباشد، استقرار و بقـاي مكانهـاي   
، اگر ترتيب اين بهعملي نخواهد بود.  -بنابر تعريف -مركزي

اين پيش شرطها به هر علتي، از جمله عدم وجود راههـا يـا   
عنوان مـانع حركـت و    وسايل ارتباطي، سطح نازل درآمد به

مانند آن، فراهم نباشند، استقرار كالاها و خدمات گونـاگون  
در محل مكان مركزي منطقي نخواهـد بـود. شـايد در ايـن     

 يي،ر نـواحي روسـتا  گـرد د  وران دوره مورد، نحوه عمل پيله
 يليمثابـه بـد   بـه  يا دوره يعملكرد بازارها يگوياي چگونگ

) يثابـت شـهر   يمتعـارف (بازارهـا   يمركـز  يمكانها يبرا
ــرزمينهاي     ــتايي در س ــواحي روس ــياري از ن ــد؛ در بس باش

يافتـه، روستانشـينان بـراي     توسـعه يـا كمتـر توسـعه     درحال
مختلـف   اي از نيازهاي خـود، بـه دلايـل    پاسخگويي به پاره

رو،  نيــقـادر بــه مراجعــه بــه مكانهـاي مركــزي نيســتند. ازا  
كنندگان يا فروشـندگان بسـياري از كالاهـا و خـدمات      ارائه

توانند در مكاني ثابت (مـثلاً در مكانهـاي مركـزي) بـه      مين
فعاليت بپردازند، بلكه براي عرضه خدمات يا فروش كالاها 

حركـت   و تداوم فعاليت خود، از يك محل به محـل ديگـر  
كنند؛ يعني از اين طريق، تقاضـاي عملـي و كـافي بـراي      مي

، ترتيـب  ايـن  بـه آورند.  ميايجاد الزامات آستانه را خود پديد 
مكانهاي مركزي دائمـي ممكـن اسـت در بسـياري نـواحي      
مشاهده نشـوند و در عـوض، كاركردهـاي مركـزي توسـط      

 گونه نواحي روستايي از يك گرد كه در اين فروشندگان دوره

روند، انجام پذيرد. آشكار است كـه   ميآبادي به آبادي ديگر 
نظـم نيسـت، بلكـه     جايي، اتفـاقي و بـي   اين حركت و جابه

كـه تعـدادي از ايـن     مياي بودن بازارهـا، يعنـي هنگـا    دوره
كنندگان خدمات در يـك مكـان    فروشندگان كالاها يا عرضه

گيـرد كـه    مـي آيند، براساس عرف و عـادت شـكل    گرد مي
حركت ماه و ستارگان و يا ايـام   -لاً با يك دور طبيعيمعمو
 گردد. ميمشخص  -هفته

ــه  ــاي     نظري ــه نظامه ــدتاً ب ــايي قاع ــتقرار فض ــاي اس ه
عملكردي آنهـا كـه    -سكونتگاهي و پيچيدگيهاي ساختاري

گيرنـد،   ميفضايي نشأت  -خود از روابط و مناسبات مكاني
شـرطهاي   پردازند. با توجه بـه الزامـات مبنـايي و پـيش     مي
گيـري و اسـتقرار فضـايي مراكـز      گونه نظريـات، شـكل   اين

سكونتگاهي و همچنين رشد و گسترش آنها، در كنار سـاير  
افراد و  ياسياقتصادي و س -عوامل، تابعي از رفتار اجتماعي

هاي پيراموني است كه با توجـه   گروههاي مختلف و عرصه
 -به خصوصـيات محيطـي، فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي     

زنند. بايد توجه داشت كـه   ميصادي خود دست به عمل اقت
 ـژه در دنيو اين نحوه عمل و دامنه آن، به افتـه،  ين توسـعه  ياي

ــديهاي متعــارف   ــا قواعــد و قانونمن هميشــه و همــه جــا ب
اساس، انتظام فضايي را شـايد   اقتصادي همساز نيست. براين

اي از اجزاء و عناصر گوناگون بشمار  بتوان مستلزم مجموعه
 محور عبارتند از: 2ن ياستوارند. ا يمحور اصل 2آورد كه بر 

 جايي، شامل امكان و تمايـل افـراد و    حركت و امكان جابه
سـوي سـاير سـكونتگاهها و از جملـه      گروهها به حركت به

منـدي   مبادلـه كـالايي و بهـره    منظـور  بـه مكانهاي مركـزي،  
 خدماتي و همچنين مراودات قومي؛ و

  عد مسافتهاي معين، از  كه مستلزم صرف هزينهفاصله و ب
ونقل و مانند  جمله انرژي فيزيكي، صرف وقت، هزينه حمل

 آن است.
محـور در پيونـد تنگاتنـگ بـا      2آشكار است كـه ايـن    

يكديگر و پيوسته در تعامل و تأثيرگذاري متقابل قرار دارند. 
توان انتظام فضايي سكونتگاههاي انساني را  مي، ترتيب اين به

يكپارچه بشمار آورد كه با توجـه بـه نحـوه و دامنـه      كليتي
مبنـا،   پـذيرد. بـرهمين   ميعملكرد هر يك از اجزاء آن شكل 

هيچ يك از اجزاء اين كليت يكپارچه مستقل از ساير اجـزاء  
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تواند (و نبايد) مطرح گـردد. بـه سـخن ديگـر، در ايـن       مين
مجموعه پيچيده، تغيير و دگرگوني در نقش عملكردي يـك  

بر نحوه و دامنه عملكردي ساير اجزاء و همچنـين بـر    جزء،
سامانه كـاركردي كـل مجموعـه تـأثير قابـل تـوجهي وارد       

عنوان كليتـي   آورد. بنابراين، انتظام فضايي سكونتگاهها به مي
يكپارچــه، در شــرايط مطلــوب، نظــامي اســت كــه افــراد و 

كوشند، بـا توجـه بـه چارچوبهـاي      ميگروهها در قالب آن 
اجتمـاعي   -يسـتي و قواعـد و اصـول فرهنگـي    ز -محيطي

موجود، نيازهاي گوناگون خود را از منابع توليد بـا عنايـت   
فضايي مطرح ميان نيازها (و تقاضـاها) و   -به تفاوت مكاني

 منابع ضروري براي پاسخگويي به آنها، برآورده سازند.
، حال درعيناين خصوصيات و تعريف، مستلزم قواعد و  

 ي است كه عبارتند از:بيانگر ويژگيهاي
 فضــايي  -براســاس نظــم مكــاني يســكونتگاههاي انســان

ابند. اين نظم، نظمـي سلسـله   ي مي(آشكار يا پنهان) استقرار 
 2مراتبــي اســت كــه هريــك از ســطوح آن داراي حــداقل  

 خصوصيت كلي زير است:
. ساختار عملكردي خاص در هر سطح با توجه به نسـبت  1

 ـ ت، امكانـات و دامنـه روابـط    برخورداري از جمعيت، فعالي
 بيروني؛ و

 . فاصله معين سطوح همسان.2

        نحوه استقرار مـنظم نسـبت بـه بازارهـاي شـهري، يعنـي
 فعاليت سكونتگاهها. -بندي مبتني بر وسعت حوزه

 عد مسـافت   نسبت معكوس حركت و امكان جابهجايي با ب
كه در نوع و دامنه فضايي روابـط هـر سـكونتگاه بـا ديگـر      

 كننده برعهده دارد. كونتگاهي نقشي تعيينمراكز س
 

با وجود همه كارائيهاي نظريه، بايد پيوسته به ياد داشت  
هاي مختلف استقرار فضايي بـيش و پـيش از هـر     هيكه نظر

هايي هسـتند كـه فهـم واقعيـت پيچيـده را       چيز، حاوي ايده
آسان و كوشـش در جهـت اصـلاح نابسـامانيهاي عينـي را      

حال، هرگز نبايد انتظار داشت كـه   د. بااينكنن ميسازي  زمينه
هـاي مـنظم    نظريه با واقعيت يكسان و در اين مورد، شـبكه 

نظامهاي سكونتگاهي با پراكنش عيني مراكز هماننـد باشـد.   
هـاي   هاي مبنايي استقرار فضـايي را از شـبكه   آنچه كه نظريه

سازد، از جملـه عبـارت    ميواقعي مراكز سكونتگاهي متمايز 

 است از:
        نزديكي و مجاورت بـا مراكـز بـزرگ شـهري كـه حـاوي

 نكات زير است:
. با فاصله گرفتن از شهر مركزي ناحيه، جمعيت شهرنشين 1
 پذيرد؛ ميلگاريتمي كاهش  صورت به

انـدازه شـهر    -. حجم و مقدار اين كاهش متناسب با رتبـه 2
 كند؛ ميمركزي تفاوت 

 ينـواح  . حجم و مقدار اين كاهش با توجه به ويژگيهـاي 3
 متفاوت است؛ و

. حجم و ميزان اين كاهش با توجه به وضـعيت و جهـت   4
 كند. مياستقرار نسبت به شهر مركزي، تفاوت 

 

 اي از لحاظ پراكنش منابع. مسـلماً ميـان توزيـع     تنوع ناحيه
يكنواخت منابع در مدل نظري با پراكنش غيرمـوزون منـابع   

كه خود يكـي  در دنياي واقعي تفاوتهايي اساسي وجود دارد 
 رود. ميساز اختلاف مدل با واقعيت بشمار  از عوامل زمينه

    ــاي ــوين نظامه ــاني در تحــول و تك ــدهاي زم نقــش رون
ــالي ــكونتگاهي. درح ــبكه  س ــاً ش ــه غالب ــدلها  ك ــر يم  ينظ

هاي عيني پويا و در معرض  سكونتگاهي ايستا هستند، شبكه
واقعي تغيير و تحول قرار دارند؛ چه بسا آباديهايي در دنياي 

يابنـد و يـا تجزيـه و     ميبه دلايل گوناگون رشد و گسترش 
، در نظـام سـكونتگاهي تغييـر    ترتيب اين بهشوند و  ميتكثير 

 دهند. جايگاه و رتبه مي
 يسكونتگاهها طرحهاي ساماندهيش، 1374ران از يدر ا 

قـرار گرفتـه    يمـورد بررس ـ  ياز نـواح  ياريدر بس ييروستا
باز  ين طرحها به مطالعاتيا مطرح شدن ياست. شالوده اصل

نـژاد   يو جواد صـف  يديطالب، عباس سع يگردد كه مهد مي
در اســتان  ييروســتا ينــه ســكونتگاههايدربــاره اســتقرار به

 ـش) به انجام رساندند. در ا1373راحمد (يه و بويلويكهگ ن ي
هـا بـا توجـه    يك از آباديهر يبرا يچارچوب، از لحاظ نظر

 ـاز امكانـات و ن  يرت و نسـبت برخـوردا  يبه حجم جمع ز ي
، ييطه نفـوذ فضـا  يكشش و جاذبه آنها، براساس آستانه و ح

 يابيدست منظور بهمبنا،  نيشود. برا ميص داده يتشخ يگاهيجا
نسبتاً همگون  يبند حوزه يبرا يو عمل يمنطق يبه چارچوب

 ـو منظم سكونتگاهها و توز خـدمات و   يـي ع اسـتقرار عقلا ي
مختلف  يعوامل و شاخصها، يطوركل امكانات گوناگون، به
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در نظــر گرفتــه  ياســيو س ياقتصــاد -ي، اجتمــاعيطــيمح
 اند: شود كه از آن جمله مي
 ؛يطيساختار مح ينسب يهمگون 
 ؛ياسيس -يهمسان ادار يها استقرار در عرصه 
 ؛يت اقتصادياز لحاظ فعال ييهمنوا 
 ؛يمواصلات -يارتباط يها و گرهها به شبكه ينحوه دسترس 
 ؛ ويشاونديخو يوندهايو پ يا فهيطا -يقوم ييهمنوا 
 ياجتماع -يهمسو و رفتار هماهنگ فرهنگ يشهايگرا. 
مـنظم و   يك شبكه كالبـد يرود،  ميب، انتظار يترت نيبد 

د كه از چند حوزه يدست آ به ييبر سلسله مراتب فضا يمبتن
 يين مجموعه روستاي، چند منظومه و چندييه روستايا ناحي

 يممكـن اسـت، برخ ـ   يدر مـوارد  ل شده باشد. البته،يتشك
ا مسـتقل،  يو  يمنزو صورت بهمنفرد  يسكونتگاه يواحدها
 ابد.يحضور  ين مجموعه سلسله مراتبيدر كنار ا
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 سرمايه اجتماعي
Social Capital 

مفهوم سرمايه اجتماعي را نخستين بار جيمز كلمن در دهـه  
شناساني نظير فوكويامـا   م مطرح ساخت. سپس، جامعه1980

م)، آن را بسط دادنـد و نتيجـه آن   1990م) و گيدنز (1996(
عنـوان   ، بـه عيسرمايه اجتمـا م، 1990شد كه از اواسط دهه 

هاي اصلي پارادايم جديد توسعه، مورد توجـه   يكي از مؤلفه
توان منابعي تعريف كرد  قرار گرفت. سرمايه اجتماعي را مي

انـد و كـنش جمعـي را تسـهيل      كه ميراث روابط اجتمـاعي 
شدن مناسب حاصل  كنند. اين منابع كه از طريق اجتماعي مي
هـايي از   و شـبكه شـوند، دربرگيرنـده اعتمـاد، هنجارهـا      مي

صـورتي   پيوندهاي اجتماعي هستند كه به گرد آمدن افراد به
منظـور تـأمين هـدفي     منسجم و باثبات در داخل گـروه، بـه  

نظـران در ارتبـاط بـا عوامـل      گردد. صائب مشترك منجر مي
مؤثر بر ارتقاء سطح سرمايه اجتماعي، با تأكيد بر آموزش و 

نهادهـاي سياسـي و    پرورش، بهداشت، اطمينان و اعتماد به
رضايت از دولت و تعهد سياسي، بحثهاي مهمـي را مطـرح   

 اند. كرده
سرمايه اجتماعي مفهومي چند بعدي است كه دلالتهـاي   

متفاوت و تعاريف بديل چندي از آن وجود دارد. در ادبيات 
مربوط به سرمايه اجتماعي كه اساساً بخشي از ادبيات نـوين  

دهـه اخيـر رواج و گسـترش     2آيـد و در   توسعه بشمار مي
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شويم  چشمگيري يافته است، با انبوهي از تعاريف روبرو مي
ميـان  هـاي روابـط    اي را در حـوزه  كه هريك دلالتهاي ويژه

در سطح نظامهـاي خـرد اقتصـادي،     گروهي ميانو  شخصي
مختلف  و فرهنگي در نظامهاي) Societalسياسي، اجتماعي (
 كنند. اجتماعي بازگو مي

تفاوتهـاي گـاه بسـيار فـاحش دلالتهـاي ايـن       با وجـود   
 توان تميز داد: مقولة مشترك را پيوسته مي 2تعاريف، 

   تسهيل و گسترش روابط اجتماعي با توجه به اهميت ايـن
 روابط براي ساماندهي بهينه زندگي اجتماعي؛ و

   نتايج اجتماعي مطلوب ناشي از كاربرد اين روابط تسـهيل
 تماعي و رفاه.شده براي ايجاد و انسجام اج

سرمايه اجتماعي  مجموعه تعاريف موجـود از درواقع، در  
صـورتهاي متفـاوت    مقولـة مشـترك را بـه    2تأكيد بـر ايـن   

توان بازيافت: از نظر بورديو، سرمايه اجتماعي مجموعـه   مي
اي است كه داراي شـبكه بـا دوامـي از     منابع واقعي يا بالقوه

اخت متقابل اسـت  وبيش نهادي شدة آشنايي و شن روابط كم
و به سخن ديگر، با عضويت در يـك گـروه ارتبـاط دارد و    
براي هريك از اعضا بـا حمايـت از سـرمايه جمعـي خـود،      

شـود، ايجـاد    اوراق هويتي كه موجب سـرافرازي آنـان مـي   
 كند. مي

براســاس نظــر جيمــز كلمــن، ســرمايه اجتمــاعي انــواع  
ويژگــي مشــترك دارنــد:  2چيزهــاي گونــاگوني اســت كــه 

اي از يك ساخت اجتماعينـد و   آنها جنبه  خست اينكه همةن
كنند؛  كنشهاي معين افراد را در درون اين ساختار تسهيل مي

و دوم اينكه، مانند ديگر شكلهاي سـرمايه اجتمـاعي مولـد،    
نيـافتني   دستيابي به هدفهاي معيني را كه در نبود آنها دسـت 

 سازند. پذير مي خواهند بود، امكان

ــا،  ــي از    فوكويام ــه معين ــاعي را مجموع ــرمايه اجتم س
كند كـه اعضـاي    هنجارها يا ارزشهاي غيررسمي تعريف مي

گروهي كه همكاري و تعاون ميان آنها مجـاز اسـت، در آن   
عنـوان   سهيمند. در مقابل، پوتنـام، سـرمايه اجتمـاعي را بـه    

هاي اجتماعي، هنجارهـاي ارتبـاط متقابـل، اعتمـاد و      شبكه
ي از آن تعريف كرده اسـت. حـال آنكـه    قابليت اطمينان ناش

دانــد كــه از  وايــن بيكــر، ســرمايه اجتمــاعي را منــابعي مــي
هـاي فـردي و يـا درون ايـن      وكار يا شبكه هاي كسب شبكه

گيرنــد. ايـن منــابع شــامل   هــا در دسـترس قــرار مـي   شـبكه 
وكـار،   يهـا، فرصـتهاي كسـب   ئهـا، راهنما  اطلاعات، انديشـه 

ذ، پشـتيباني عـاطفي و حتـي    هاي مالي، قدرت و نفو سرمايه
 خيرخواهي، اعتماد و همكاري است.

ــرمايه     ــف س ــاني در تعري ــك جه ــروه بان ــين، گ همچن
اجتماعي، بـر نهادهـا، روابـط و هنجارهـايي كـه كيفيـت و       

دهنـد تأكيـد    كميت تعامل اجتماعي يك جامعه را شكل مي
 گذارد. مي

هاي توسعه، فقدان سرمايه اجتماعي را دليل  برخي نظريه 
آورند. از ايـن منظـر، بافـت     نيافتگي بشمار مي اصلي توسعه

توسعه (به دليل ضعف سرمايه اجتمـاعي)   كشورهاي درحال
از اجتماعات كوچك و جـدا از هـم تشـكيل شـده اسـت.      
كالاهــاي تجهيزاتــي (ماننــد ابــزار و وســايل كشــاورزي) و 
كالاهاي مصرفي غيرخوراكي (مثلاً پوشاك) در كارگاههـاي  

شوند. افزايش  و به بازارهاي محلي عرضه مي كوچك توليد
صنعتي محدود است و ايـن نـه    وري در اين بخش نيمه بهره

سبب عوامل صـرفاً اقتصـادي، از قبيـل نبـود وسـايل       تنها به
ــداز و  ونقــل و ارتباطــات پيشــرفته و فقــدان پــس  حمــل ان
حـال ناشـي از ايـن     گذاري كافي است، بلكه درعـين  سرمايه

كار در اجتماعات روستايي، شـهرهاي   علت است كه تقسيم
ــا    ــاتنگي ب ــاط تنگ ــامدرن، ارتب ــات پيش كوچــك و اجتماع
ساختارهاي اجتمـاعي و خـانوادگي دارد. در همـين زمينـه،     

كنـد كـه    هوزليتز با الهـام از تـونيس و رد فيلـد، تأكيـد مـي     
فعاليتهاي توليدي در جوامع سنتي تنها بـا هـدف اقتصـادي    

ي جامعه سنتي كار توليـدي را  گيرد، بلكه اعضا صورت نمي
عنــوان جزئــي از مناســك و عنصــري از همبســتگي  نيـز بــه 

كنند. كثـرت ايـن ابعـاد كـنش اجتمـاعي       اجتماعي تلقي مي
ريشة برخي از دشواريهايي است كه بهنگام اعمال تغييـر در  

 يابند. اين رفتارها، بروز مي
مفهوم سرمايه اجتماعي به دليل ماهيت و محتـوايي كـه    

، تقريباً با تمام موضـوعات و مسـائل مطـرح در حـوزة     دارد
كند. تحقيقات متعدد مؤيد  انساني و اجتماعي ارتباط پيدا مي

 جرائمتأثير مثبت سرمايه اجتماعي بر سلامت و كاهش نرخ 
 است.

  جزء تركيب شده است: 3مفهوم سرمايه اجتماعي از  
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   يــا دانـش نســبت بــه مسـائل اجتمــاعي (نــوعي   آگـاهي ،
منـدي و   ناختي). ايـن نـوع آگـاهي موجـب علاقـه     ش ـ منش
 نگراني است؛ دل

  به امنيت خود و نسبت به سـاير افـراد و نهادهـاي     اعتماد
اجتماعي (نوعي منش هنجاري كه مستلزم مقابله بـه مثـل و   

 رفتار غيرخودخواهانه است)؛ و

  ــبكهمشــاركت ــا در   ، در ش ــاي رســمي و غيررســمي ي ه
يت داوطلبانـه افـراد عمـل    انجمنهاي مدني كه براساس فعال

 كنند. مي

البته بين اين اجزاء مفهوم سرمايه اجتماعي نوين ارتبـاط   
اي كـه جـزء    گونـه  مستقيم و منطقي قابل تشخيص است، به

طـور،   اول شرط لازم، اما نه كافي بـراي جـزء دوم و همـين   
 جزء دوم براي سوم است.

 منابع مربوط به مطالعه سرمايه اجتمـاعي در كشـورهاي   
هاي مهمـي دربـاره سـرمايه اجتمـاعي      پيشرفته گوياي نكته

: نفـره  بولينـگ يـك  م) در كتـاب  2000است. رابرت پوتنام (
(نيويـورك)،   ييامريكـا فروپاشي و احيـاي مجـدد اجتمـاع    

پردازد. عنوان  مي امريكامسئله كاهش سرمايه اجتماعي در  به
اين كتاب به معنـاي يـك نفـره شـدن بازيهـاي بولينـگ در       

ست كه خود از رشـد فـردي شـدن و كـاهش     امريكار كشو
دهـد. پوتنـام در    خبر مـي  امريكاسرمايه اجتماعي در كشور 

بخشي از كتاب خود بـه بررسـي رونـد مشـاركت مـدني و      
در بعـد مشـاركتهاي    پـردازد.   مي امريكاسرمايه اجتماعي در 

مدني (رسمي) و سرمايه اجتماعي با بررسـي مفصـل نتـايج    
ه كاهش سـرمايه اجتمـاعي، بـه موضـوع     تحقيقات مربوط ب

كاهش مشـاركت سياسـي و اعتمـاد بـه حكومـت، كـاهش       
طـور عـام و انجمـن     ميانگين ميزان عضويت در انجمنها، بـه 

طور خاص و نيز كاهش مشاركت سازماني  اوليا و مربيان، به
فعال، كاهش حضور در باشگاهها و در يـك كـلام، كـاهش    

 ـ   ارة چرايـي كـاهش   مشاركت مدني پرداختـه اسـت. او درب
 سرمايه اجتماعي به بيان چند علت پرداخته است:

        تأثير فشـارهاي زمـاني و اقتصـادي كـه مخصوصـاً تـأثير
هايي كه والدين هر دو شـاغلند، برجـاي    خاصي در خانواده

گونـه   گذاشته است. به نظر پوتنام در ظرف ايـن سـالها ايـن   
اي بــر  دهنــده فشــارهاي زمــاني و اقتصــادي، نقــش كــاهش

% از كـاهش سـطح   10انـد؛ وي   شـاركت اجتمـاعي داشـته   م
 داند؛ مشاركت و سرمايه اجتماعي را ناشي از اين عامل مي

 عنوان عاملي مـؤثر، كـه    نشيني و پراكندگي شهري به حومه
 % در كاهش سرمايه اجتماعي نقش دارد؛10حدوداً 

   تأثير سرگرميهاي الكترونيك و از همه بيشتر تلويزيـون در
اوقات فراغت بسيار مهم بوده است و ايـن  خصوصي كردن 

اجتمـاعي را باعـث شـده      % كاهش ميزان سـرماية 25عامل 
 است؛ و

  عنـوان   عاملي كه پوتنام در مطالعات خود به ترين مهمشايد
عامل كاهش سرمايه اجتماعي به آن اشاره كرده است، بحث 

است. فرايند آرام، مستمر و ناگزير جايگزيني  تغييرات نسلي
پـذير آنـان    هاي كمتر مشاركت گذشته با فرزندان و نوهنسل 

% در 50در اين امر مؤثر بـوده اسـت. وي ايـن عامـل را تـا      
 امريكـا اجتمـاعي مـردم     كاهش مشاركتهاي مدني و سرماية

 داند. مؤثر مي

پوتنــام در بخشــي از كتــاب خــود بــه بررســي ســرماية  
ز پرداختـه اسـت و ا   امريكـا اجتماعي در ايالتهـاي مختلـف   

اجتمـاعي، سـطح سـرماية      طريق شاخص سـنجش سـرماية  
تـرين   اجتماعي را در هر ايالت بررسي كـرده اسـت. عمـده   

محـور   5اجتمـاعي در    عناصر در سـنجش مفهـوم سـرماية   
  شوند: عمدة زير خلاصه مي

 زندگي سازماني؛ 

 مشاركت در امور عمومي؛ 

 مشاركت در امور داوطلبانه؛ 

 پذيري غيررسمي؛ و انجمن 

 د اجتماعي.اعتما 

شاخص، نمرة سرماية اجتماعي  5از مجموع بررسي اين  
اساس معتقد  دست آمده و پوتنام برآن در ايالتهاي مختلف به

اجتمـاعي در ايالتهـاي مختلـف      است، ميزان بالاي سـرماية 
 شود. مي قدرت جادوييباعث ايجاد 

  پوتنام در اين كتاب به منافع فردي و اجتمـاعي سـرماية   
نيـز اشـاره دارد. او همبسـتگيهاي معنـاداري بـين      اجتماعي 

اجتماعي و افزايش سـطح آمـوزش و رفـاه      افزايش سرماية
كودكان، كاهش تماشاي تلويزيون توسط كودكـان، كـاهش   

خشن، كاهش نزاع و درگيري، برتري اقتصادي افراد،  جرائم
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ومير، بهبود وضـع سـلامت و بهبـود احسـاس      كاهش مرگ
د. پوتنام در بحث از تأثير سـرماية  كن خوشبختي ملاحظه مي

اجتماعي بر مردمسالاري معتقد اسـت، بـا افـزايش سـرماية     
اجتماعي و تعهد مردم در پرداخت مالياتهـا و عـوارض كـه    

ــا ســرماية  رابطــة ــاً  مســتقيم ب كــارايي  اجتمــاعي دارد، طبع
  يابد. وي بحث رابطـة  حكومت و نهادهاي مدني افزايش مي

كند كه البتـه   حكومت را مطرح ميي كاراي مشاركت مدني با
صورت نگرفتـه اسـت، امـا     امريكاتحقيقي در اين زمينه در 

م، تحقيقـات وسـيعي   1990م تـا دهـه   1970خود پوتنـام از  
نهادي در كارايي  اجتماعي و نقش آن بر  دربارة تأثير سرماية

نقاط مختلف ايتاليا انجام داده و نتيجه گرفته است كه هرجا 
كارايي  عي از ميزان بيشتري برخوردار بوده، برسرماية اجتما

 نهادي و حكومت خوب تأثير مثبت داشته است.
سرمايه اجتمـاعي و توسـعه   لويت، در پژوهشي پيرامون  

، بــه بررســي و تحليــل فرصــتها و چالشــها  اقتصــاد بــومي:
پردازد. او در اين پژوهش بـه   مطلوبيت سرمايه اجتماعي مي
دســتيابي و نظــارت بــر منــابع، بررســي موضــوعاتي ماننــد 

ــاريخي و قابليتهــاي كژكــاركردي شــبكه  هــاي  فشــارهاي ت
اجتماعي پرداخته است. كانادا در بين كشورهاي ثروتمند، از 

حـال،   شاخصهاي كيفيت زندگي بالايي برخوردارست. بااين
ســهم ســاكنان اوليــه از ايــن برتــري بســيار انــدك اســت.  

زنـدگي مـردم بـومي    سياستهايي كه با هدف رشد و ارتقـاء  
شود، بيشتر مبتني بر نوعي راهبرد توسعه اقتصادي  اتخاذ مي

طور خاص و كارآفريني است. اين تحقيق به بررسي نقش  به
گونـه   سرمايه اجتماعي در ميزان موفقيـت يـا شكسـت ايـن    

گزينـي   پردازد. فرض بر ايـن اسـت كـه جـدايي     ها مي برنامه
ت از اتصال و ايجاد جغرافيايي سبب جدايي افراد و اجتماعا

هاي درون گروهي در  هاي بين گروهي و اتكا به شبكه شبكه
چنين محلاتي، اغلـب باعـث دسترسـي محـدود بـه منـابع       

ها در سطوح  انساني و مالي شده است. در جاهايي كه شبكه
تـري   هاي بزرگ اند، مجموعه گوناگون اجتماع گسترش يافته

 دست آمده است. از منابع به
سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي: در كتاب لو جوپين  

مطالعه بين كشـوري سـرمايه اجتمـاعي، اعتمـاد، مشـاركت      
به بررسي  م،1998-1990كشور،  38مدني و رشد اقتصادي 

سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي كشورها پرداختـه    رابطة
 شرح زير دارد: يافته عمده به 5است. اين تحقيق 

 تـر در   ني بـا رشـد اقتصـادي قـوي    اعتماد و هنجارهاي مد
 ارتباط است؛

 اقتصادي كارايي  عضويتها در انجمنهاي داوطلبانه عموماً با
 اي ندارد؛ بهتر كشورها رابطه

      اعتماد به نهادهاي رسمي مسـتحكم رابطـه مثبـت و قـوي
اقتصـادي و اجتمـاعي، از    لحاظ بهدارد و در كشورهايي كه 

تـر   طه بيشـتر و بـزرگ  نابرابري كمتري برخوردارند، اين راب
 است؛

  بين سرمايه اجتماعي و مشاركت مدني ارتباط وجود دارد؛
 و

 داري بـا   طـور مثبـت و معنـي    شاخص سرمايه اجتماعي به
رشد بيشتر در ارتباط است. كشورهايي كه از ايـن شـاخص   
به ميزان بيشتري برخوردار بودند، ميزان بيشـتري از درآمـد   

تر، نـابرابري درآمـدي    دنيسرانه، آموزش بهتر، جمعيتهاي م
تـر از كشـورهايي كـه ميـزان      كمتر و نهادهاي رسمي قـوي 

كمتري از اين شاخص را داشتند، بـه خـود اختصـاص داده    
 بودند.

سـال گذشـته شـاهد     100ايران كشـوري اسـت كـه در     
كوششهاي فراواني براي نوسازي و توسعه بـوده اسـت، بـا    

ي، از اجتماعـات  اين همه، هنوز بسياري از كانونهاي جمعيت
روستايي گرفته تا شهرهاي كوچـك و متوسـط و بخشـهاي    
مهمـي از شـهرهاي بـزرگ، در شــرايط پيشـامدرن بـه ســر      

نحـوي برجسـته و    برند و چالش ميان سنت و مدرنيته به مي
خـورد. تـاكنون سياسـتهاي اجتمـاعي      مشخص به چشم مي

هـاي رفـاه اجتمـاعي موفقيـت      براي تحقـق اهـداف برنامـه   
دهـة   3هاي پيگيرانه در  رغم برنامه نداشته است و بهچنداني 

اخير در زمينة فقرزدايي و كاهش آسيبهاي اجتماعي، ميـزان  
طـور پيوسـته    پـذيري اجتمـاعي در جامعـه بـه     فقر و آسيب

هـاي   افزايش يافته اسـت؛ مشـاركتهاي اجتمـاعي در برنامـه    
يـابي   توسعه هنوز در سطح قابل قبولي قرار نـدارد؛ سـازمان  

ليتهاي اجتماعي و اقتصادي، خاصه در حـوزة عمـومي و   فعا
در چارچوب جامعه مدني، در سـطح مـورد انتظـار نيسـت؛     

گرايانه بسيار نازل است؛ و ميـزان   سطح اعتماد اجتماعي عام
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اي و كليـدي نيـل بـه     سرمايه اجتماعي كه از عوامـل زمينـه  
آيد، در بين بسياري از گروههاي اجتماعي  بشمار مي توسعه

 است. پائينسياري از اجتماعات موجود كشور و ب
براين، تحقيقـاتي كـه بـه سـنجش ميـزان سـرمايه        علاوه 

اجتماعي در نقاط شهري و روستايي ايران پرداخته و عوامل 
مؤثر بر آن را در شرايط زندگي اجتماعي مورد بررسي قـرار  
داده باشد، ناچيز است و برخي تحقيقات معدود كه در ايـن  

پذيرفتـه، گويـاي پـائين بـودن سـطح سـرمايه        زمينه انجـام 
 اجتماعي در كشور است.

فيروزآبادي در بررسي سرمايه اجتماعي و عوامـل مـؤثر    
ش)، عناصـر اصـلي   1384گيري آن در شهر تهران ( بر شكل

مفهوم سرمايه اجتمـاعي را بـا شـيوه تحليـل عـاملي مـورد       
 7دهـد كـه    بررسي قرار داده است. ايـن تحقيـق نشـان مـي    

ر اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، آگاهي و توجه به امور عنص
اجتماعي، مشاركتهاي رسمي، مشـاركتهاي   -عمومي سياسي

  عامـل عمـدة   4اي، مذهبي و هميارانـه بـه    غيررسمي خيريه
اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، آگاهي و توجه و مشـاركتهاي  

اي، مذهبي و هميارانه)  رسمي و مشاركت غيررسمي (خيريه
تبيين واريانس، اهميت ايـن    بل تقليل است. براساس نمرةقا

عاملهاي چهارگانه در سنجش سـرمايه اجتمـاعي در تهـران    
% 30براساس اولويت عبارت بودنـد از: اعتمـاد نهـادي (بـا     

ــا    ــمي (ب ــاركت غيررس ــانس)، مش ــين واري ــين 10تبي % تبي
% تبيــين واريــانس) و 8/7واريــانس)، اعتمــاد عمــومي (بــا 

% تبيـين  4/9شاركت رسمي و آگاهي و توجه (بـا  بالاخره، م
 واريانس).

هاي اين تحقيق گوياي آن است كه ميانگين سرمايه  يافته 
طور معنـاداري   اي بالا، به اجتماعي در مناطق با سطح توسعه

يافتگي متوسط و پائين بيشتر اسـت   از مناطق با سطح توسعه
نهـادي و  و در بين عناصر مفهومي سرمايه اجتماعي، اعتماد 

هـاي   يك از اين پهنـه  اي، در هيچ مشاركت غيررسمي خيريه
گانه تفاوت معناداري وجـود نداشـته اسـت و     اي سه توسعه

طور معناداري از  به پائيناي  اعتماد عمومي در مناطق توسعه
اي متوسط و بالا، كمتر است. توزيع آگـاهي و   مناطق توسعه

در منـاطق   نحـوي كـه   توجه نيز بر همين منـوال اسـت، بـه   
اي  طور معناداري كمتـر از منـاطق توسـعه    به پائيناي  توسعه

لحـاظ   متوسط و بالاست. مشاركت هميارانه نيز در مناطق به
لحـاظ   طـور معنـاداري بـيش از منـاطق بـه      اي بالا بـه  توسعه
اي متوسط و پائين است و تنها مشـاركت غيررسـمي    توسعه

 مناطق بالاست.، بيش از پائيناي  مذهبي، در مناطق توسعه
در تحقيق ديگري درخصوص بررسي رابطه بين سرمايه  

اجتمــاعي و كيفيــت زنــدگي (مطالعــه مــوردي شــهر گنبــد 
كــاووس) بــراي ســنجش متغيــر مســتقل تحقيــق (ســرمايه 

 -اجتماعي) از شاخصهاي اعتماد اجتماعي، ارتباطـات، بـده  
بستان و امنيت محلي استفاده شـده اسـت. همچنـين بـراي     

گي، شاخصــهاي وضــعيت ســلامت و تغذيــه، كيفيــت زنــد
وضعيت آموزش، گـذران اوفـات فراغـت، كيفيـت مـادي،      
كيفيــت محيطــي، بهزيســتي روانــي، كيفيــت دسترســي بــه  

هاي اين تحقيق  اند. يافته خدمات عمومي در نظر گرفته شده
دهد كـه رابطـه بـين سـرمايه اجتمـاعي و كيفيـت        نشان مي

دسـت   است. رقم بـه دار  % معني99زندگي در سطح احتمال 
دهـد كـه    ) نشـان مـي  2R=363/0آمده براي ضريب تعيـين ( 

مؤلفه خود، يعني  4سرمايه اجتماعي توانسته است به كمك 
بستان، تصور نسبت به محله و عضويت  -امنيت محلي، بده

 % تغييرات كيفيت زندگي را تبيين نمايد.36انجمني 
ــدي (  ــاقلو و زاه ــه1384اج ــ ش) در مطالع ه اي در زمين

بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين سـاكنان  
گرايي و اعتماد  اند كه بين متغير سنت شهر زنجان، نشان داده

گرايي و  اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد، اما بين سنت
بعد اعتماد، يعنـي صـراحت و صـداقت، رابطـه معنـادار       2

يـر پايگـاه   مستقيمي وجـود دارد. در ايـن تحقيـق، بـين متغ    
اجتماعي و اعتماد اجتماعي نيـز رابطـه معنـاداري مشـاهده     
نشــد و تنهــا يــك بعــد از پايگــاه اجتمــاعي، يعنــي منطقــه 
سكونت، رابطه معنادار مستقيمي را با اعتماد اجتماعي نشان 

يان و اعتمــاد پاســخگوبــراين، بــين تحصــيلات  داد. عــلاوه
كـه   طـوري  اجتماعي رابطه معنادار مستقيمي وجود داشت، به

هرچه سطح تحصيلات افراد بالاتر بـود، اعتمـاد آنهـا سـير     
 كرد. صعودي پيدا مي
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 سرمايه انساني
Human Capital 

ليتهـايي اطـلاق   سرمايه انساني بيشتر به دانش، مهارتها و قاب
وري كـار افـراد اسـت.     شود كه تجسم آن، افزايش بهـره  مي

البته، در مورد اين تعريـف، اجمـاع وجـود نـدارد. در دهـه      
ي طبيعي، قابليتها و سـلامت جسـمي، كـه    توانائيهام، 1990

براي موفقيت فرد در كسب دانش و مهارتها نقـش اساسـي   
 دارند، در شمول اين مفهوم قرار گرفتند.

م تئودور شولتز، اصطلاح سرمايه انسـاني را در  1961در  
به كار برد، گو اينكه اين مفهوم  امريكابررسي اقتصاد نشريه 

م ايـن  1776پيش از آن نيز به كار رفته بود؛ آدام اسميت در 
ترتيب مطرح كرده بود كـه آدمهـا بـا ارتقـاء      اين مفهوم را به

دي واسـطه كسـب آمـوزش، مطالعـه و شـاگر      توان خود بـه 
شـوند. از دهـه    كردن، به نيروي مولد گران قيمت تبديل مي

م كتـاب  1964م، بيشتر بـه لطـف بـري بكـر، كـه در      1960
را منتشر كرده بـود، ايـن اصـطلاح بـه يـك       سرمايه انساني

نظريه كانوني در اقتصاد تبـديل شـد. ايـن كتـاب نخسـتين      
دسـت   بخش را درخصوص اين مفهوم بـه  چارچوب وحدت

 داد.
گذاري در نيروي انساني، هم بـراي افـراد و هـم     سرمايه 

براي كل جامعه، جايگـاهي بنيـادي دارد. افـرادي كـه روي     
كننـد، عمومـاً    گـذاري مـي   رشد نيـروي كـار خـود سـرمايه    

پذيرند كه در جواني درآمد كمتري داشته باشند تا بتوانند  مي
كسـب   درواقـع در سن بالاتر، از افزايش درآمد بهره ببرنـد.  

يشتر در آينده، بـا انباشـت سـرمايه انسـاني ارتبـاط      درآمد ب
مستقيم دارد، زيرا فرض بر اين است كه سرمايه انسـاني بـه   

انجامد. مفهوم اين سخن آن اسـت كـه    وري مي افزايش بهره
گـذاري   كساني كه روي ارتقاء سطح نيروي كار خود سرمايه

كننـد، در قيـاس بـا كسـاني كـه زودتـر وارد بـازار كـار          مي
ــي ــهند، شــو م ــالاتري برخــوردار نســبت ب ــدهاي ب ، از درآم
گـذاريهاي ارزشـمند    شوند. سرمايه انساني از نوع سرمايه مي
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كنـد،   است، زيرا كسي كه اين سرمايه را در خود انباشت مي
هـاي   كه سرمايه توان آن را از او باز ستاند، درحالي ديگر نمي

 فيزيكي ممكن است طي زمان دچار تنزل شوند. افرادي كـه 
ــه   ــالايي برخــوردار هســتند، اغلــب ب از ســرمايه انســاني ب
دستمزدها و پاداشهاي بالاتري دسترسي دارنـد و در صـعود   

برنـد و احتمـال    به مناصب بالاتر، از امكان بيشتري بهره مي
كمتري دارد كه در شغلي با آينده مسدود قرار گيرند. از نظر 

و  اجتماعي، سرمايه انساني موجب تسـريع رشـد اجتمـاعي   
بـراين،   يكي از اجزاء قابليت عمومي يك كشور است. علاوه

سرمايه انساني آثار مثبت بيرونـي دارد، كـه بـه بهبـود كلـي      
كند. معلوم شده اسـت، در محيطـي    كيفيت زندگي كمك مي

كه در آن سرمايه انساني در سطحي بـالاتر قـرار دارد، نـرخ    
دهــي ســرمايه فيزيكــي و  يابــد و بهــره كــاهش مــي جــرائم

دهي ساير كـارگران (بـه دليـل تـأثير گـروه همسـالان)        هرهب
عنـوان   يابد. مجموعه چنين آثار بيروني مثبت، بـه  افزايش مي

 اجتماعي) خوانده شده است.  سرمايه ( سرمايه اجتماعي
راه وجود  3گذاري در رشد سرمايه انساني،  براي سرمايه 

 دارد:
  آموزش و پرورش رسمي؛ 

 آموزش حين كار؛ و 

 رت.مهاج 
تـرين شـكل سـرمايه انسـاني      آموزش رسمي، شناخته شـده 

است. هرچه افراد بيشـتر بـه تحصـيلات رسـمي بپردازنـد،      
رود. در مورد آموزشهاي حـين   سرمايه انساني آنها بالاتر مي

هـاي   تـوان گفـت كـه اهميـت آن غالبـاً در نوشـته       كار مـي 
كـه در حقيقـت    اقتصادي ناديده انگاشته شده است، درحالي

بالايي در فعاليتهاي آموزشي بزرگسالان دارد. آمـوزش  سهم 
ممكن است از نوع آموزش عمومي يا آموزش تخصصـي و  
خــاص باشــد. آموزشــهاي تخصصــي و خــاص، نمايــانگر  
مهارتها و دانشهايي است كه مـرتبط بـا كـار بنگـاه خاصـي      
است و در نتيجه، در جاهاي ديگـر قابليـت كـاربرد نـدارد،     

، شامل دانشها و مهارتهايي اسـت  حال آنكه آموزش عمومي
كه در طيف وسيعي از شغلها و بنگاهها قابليت كـاربرد دارد  

تـوان شـكل خاصـي از     (آموزش رسمي در مدرسـه را مـي  
آموزش عمومي بشمار آورد). بنگاههـاي خصوصـي اغلـب    

هـاي آمـوزش عمـومي كارفرمايـان و      كوشـند در هزينـه   مي
صـورت   ل، بـه طور معمـو  به -شاغلان، هر دو شريك شوند

زيرا دانشها و مهارتهاي كسب شـده   -تر سطح دستمزد پائين
 مهـارت قابـل انتقـال   عنـوان   از طريق آموزش عمومي را بـه 

توان براي كارهاي جديد صرف كـرد. ايـن امـر نيـاز بـه       مي
شركت حكومـت در تـأمين هزينـه آموزشـهاي عمـومي (و      

ــي  ــه م ــرورش) را توجي ــوزش و پ ــاجرت ( آم ــد. مه  كن
گـذاري روي سـرمايه    ، سومين شـيوه در سـرمايه  مهاجرت)

م 1962انساني است. اسجاستد نخسـتين كسـي بـود كـه در     
اي از فعاليت  عنوان عرصه توان به يادآور شد، مهاجرت را مي

هــايي دارد و ســودهايي را   در نظــر گرفــت كــه هزينــه   
واسطه مهاجرت دانش و تجاربي كسب  گرداند. مردم به برمي
افزايد. همچنـين   ره سرمايه انساني آنها ميكنند كه بر ذخي مي

جالب است يادآوري كنيم كه آمـوزش و پـرورش ميـل بـه     
دهــد و حــاكي از آن اســت كــه  مهــاجرت را افــزايش مــي

ــديلي از    ــكلهاي ب ــه ش ــرورش ن ــوزش و پ ــاجرت و آم مه
گذاري روي سرمايه انساني، بلكه شـكلهاي مكملـي    سرمايه
 هستند.

هـا قابليـت    ين برخي پديـده نظرية سرمايه انساني در تبي 
مهمــي دارد، از جملــه اينهــا، موضــوع فاصــله جنســيتي در 
درآمدها يا تفاضل مزد برحسب سن و حرفه است. در مورد 
فاصله جنسيتي موضوع كمتر بودن ميانگين دريافتهاي زنـان  

اند كه كميت و كيفيت  طور تبيين كرده نسبت به مردان را اين
با كار مردان يكسان نيست. زنان سرمايه انساني در كار زنان 

كنند  اغلب براي سرمايه انساني خود زمان كمتري صرف مي
كنند بازدهي آنهـا   كه زمان يكساني صرف مي و حتي هنگامي

تـري قـرار دارد.    لحاظ مطلوبيت در بازار در سـطح پـائين   به
منـدي سـرمايه    براين، معلوم شده است كه نرخ فايـده  علاوه

گذاري روي آن را افزايش يـا كـاهش    انساني ارزش سرمايه
دهد. كار زنان به خاطر درگيري در فعاليتهاي ديگر، مثـل   مي

منـدي كمتـري دارد و    داري و پـرورش كـودك، فايـده    خانه
انداز درآمـد آنهـا در طـول عمـر      دليل، احتمالاً چشم همين به
 تر است. مايه كم

يكي از مشكلات اصلي در پرداختن به سرمايه انسـاني،   
ناسايي شاخصهاي مناسبي است كه بتوان با آن ايـن نـوع   ش
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گيـري سـرمايه انسـاني     گيري كرد. در اندازه سرمايه را اندازه
گذاريهاي رسمي و غيررسمي، هر دو را در نظـر   بايد سرمايه

گرفت. اما در عمل، تنهـا آمـوزش و پـرورش رسـمي، كـه      
طـور سـنتي    شـود، بـه   برحسب سالهاي تحصيل سنجيده مي

ان گواه سرمايه انساني كسب شده مـورد مـلاك قـرار    عنو به
گيرد. اين امر اعتبار نتـايج مطالعـات تجربـي را محـدود      مي
ترتيـب، بـر ايـن نكتـه      همين كند، برخي از منتقدان نيز به مي

اي و  تأكيد دارند كه در واقعيت امر، جدا كردن وجه سرمايه
لـوم  وجه مصرفي سرمايه انساني دشوار است. براي مثال، مع
اي،  نيست كه تحصيلات رسمي و فراگيري آموزشهاي حرفه

بسـا كـه    صرفاً براي كسب درآمد بيشتر در آينده باشد، چـه 
 برد. فرد از اين تحصيلات و آموزشها لذت شخصي مي
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- Caves, R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge, 
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 بندي روستايي سطح
Rural Leveling 

هـاي   بنـدي سلسـله مراتبـي پديـده     گـروه بندي نوعي  سطح
اي از معيارها يا خصوصيتها  براساس مجموعه است، همسان

نسـبت بـه بقيـه. مفهـوم     هريك و تعيين جايگاه و وضعيت 
بنـدي،   بندي اغلـب بـا مفـاهيم ديگـري، همچـون رده      سطح
شود كه هرچند با يكـديگر   خلط مي بندي بندي و گروه طبقه

كـه   متفاوتنـد. درحـالي   بـا هـم   نزديكي معنـايي دارنـد، امـا   
هـاي   طوركلي، تنظـيم پديـده   )، بهclassificationبندي ( طبقه

مختلف در طبقات خاص براساس معيار يـا ويژگـي معـين    
تــر اســت و  ) مفهــومي عــامgroupingبنــدي ( اســت، گــروه
بنـدي،   گردد. در مقابل، سطح بندي را شامل مي هرگونه دسته

هـاي   هاي همسان، برحسـب سـطح يـا رتبـه     به تعيين پديده

. گـردد  بـاز مـي   -صـورت سلسـله مراتبـي    بـه  -مختلف آنها
تر اسـت، اصـطلاح    بندي نزديك مفهومي كه به معناي سطح

 است. )categorizationبندي ( رده
بندي سـكونتگاههاي روسـتايي هنگـامي     بدينسان، سطح 

شود كه تعيين جايگاه سلسله مراتبي آنها از لحـاظ   مطرح مي
رسـاني) در سـطح    كاركردهاي فضايي (از جملـه، خـدمات  

بنـدي   اي يا ملي مورد نظر باشد. براي سـطح  اي، منطقه ناحيه
روستاها روشهاي مختلفي وجود دارد، اما كارآمـدترين آنهـا   
بر تبيين معيارها و شاخصهاي مختلف، از جمله شاخصهاي 

اجتماعي، اقتصـادي، سياسـي، نهـادي و خـدماتي      محيطي،
گونه معيارهـا و شاخصـها، نـه     استوار است. دامنه تعيين اين

هاي زنـدگي و ويژگيهـاي    الزاماً كمي، بلكه با تأكيد بر جنبه
رسـد. برخـي از اهـم     محيطهاي روستايي نيز بـه انجـام مـي   

 معيارهاي كيفي عبارتند از:
 تعارف و مـورد قبـول   روستايي بودن به معناي مشخص، م

واسطه  عام؛ به سخن ديگر، الگوي سكونتگاه روستايي كه به
تراكم خانوارهاي (روسـتايي) سـاكن در خـارج از نـواحي     

 نفر جمعيت)؛ 10 , 000شهري (با كمتر از 
 شناسي (مرفولـوژي)   شناسي روستايي برمبناي ريخت گونه

سكونتگاههاي مختلف، شـامل انـواع شـهرهاي كوچـك و     
اي پيراموني آنهـا، روسـتاهاي متعـارف و آباديهـاي     ه حوزه

 پراكنده؛
 درجه و ميزان پراكنش روستاها؛ و 
 هاي روسـتايي برحسـب   هسـكونتگا  يجايگاه سلسله مراتب

 عملكرد فضايي.
 

 بندي روستايي سطحمعيارهاي 
  و همچنـين   اكولوژيـك  - محيطـي   و نـاهمگوني   وجود تنوع
و سياسـي    اقتصـادي  فرهنگـي،  -، قـومي  اجتماعي  تفاوتهاي

  نـوعي   مـورد نيـاز بـراي تـدوين      شاخصـهاي   معمولاً تبيين
  را با مشكل  بندي روستايي در سطح مناطق و كشورها سطح

  كند كه تر نمود مي جدي  هنگامي  مشكل  سازد؛ اين روبرو مي
داشته باشيم، جايگاه عملكردي سكونتگاهها، از جمله   توجه

و بـا    گذشته  تغيير است. از اين روستاها، پيوسته در معرض
بودن هرگونه تبيين سلسـله    اجرايي  قابليت  اهميت  به  عنايت
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 -اداري  تقسـيمات   داشـتن   مراتبي روستاها، مستلزم ملحوظ
ويـژه در كشـورهايي، از جملـه     كشورهاست كه بـه   سياسي

 پذيرد. ايران، دائماً تغيير مي
  كـلان   يارهـاي وجود، ضرورت دارد شاخصها و مع بااين 

  نـوعي   به  كه  گوناگوني  نيروها و عوامل  بر مبناي  بندي سطح
دارند، تبيـين و مـورد اسـتفاده      روندهاي تحولي دخالت  در

هريك آنها در   اثر بخشي  نحوه  براساس  قرار گيرند، تا بتوان
در   روستايي  سطوح  تبيين  ، به روستايي  ها و نواحي از عرصه

  كـلان   . بدينسان، معيارهـاي  يافت  كلان دستسطح خرد يا 
زيـر،  شـرح   به،  چند دسته  به  توان بندي روستايي را مي سطح
 نمود:  تقسيم

 
 محيطي -معيارهاي موقعيتي

 ساختار زمين و اشكال ناهمواري؛ 

      ،موقعيت طبيعي (درصـد و نسـبت سـكونتگاههاي دشـتي
 پايكوهي، كوهستاني)؛

 خطوط همباران)؛وهوا (مثلاً با توجه به  آب 

     ــه ــت ب ــا عناي ــدروگرافيك (ب ــابع آب و هي ــعيت من وض
 هاي آبريز)؛ حوضه

  موقعيــت نســبي (نســبت بــه كانونهــاي بــزرگ شــهري و
 كلانشهري و همچنين نسبت به مرزهاي كشور)؛

 خصوصيات خاك؛ و 

 .پوشش گياهي 

 
 فضايي -معيارهاي كالبدي

 ؛مركزي شهري دسترسي به شهرها و كانونهاي 

 اكندگي سكونتگاههاي روستايي (تعداد و سـهم  تعداد و پر
 روستاهاي كوچك)؛

 و سياسي)؛ -تعداد مراكز شهري (واقع در محدوده اداري 

  ها (واقـع در  شـهر  -روسـتا  يـا  تعداد روستاههاي مركـزي
 .)سياسي -محدوده اداري

 اقتصادي -معيارهاي اجتماعي
 قوميت و وابستگي زباني؛ 
 نحوه پراكنش جمعيت؛ 

 ؛كيفيات جمعيتي 

 فعاليت غالب اقتصادي؛ 

 تنوع فعاليتي؛ 

 نسبت جمعيت فعال؛ 

 نسبت جمعيت شاغل به كل جمعيت فعال؛ 

 ؛  و خاك  آب  منابع  به  دسترسي  ميزان 

 بازار؛  به  دسترسي 

 و ماشين آلات كشاورزي؛ و فناّوري گيري از بهره 

 دسترسي به بازارهاي شهري. يا فاصله از 

 
 تأسيساتي -معيارهاي نهادي

 ود مؤسســات و نهادهــاي آموزشــي، شــامل دبســتان، وجــ
 راهنمايي، دبيرستان؛

 درماني، شـامل پزشـك و    -امكانات و واحدهاي بهداشتي
 ماما، خانه بهداشت، مركز درماني و درمانگاه؛

 ــاي اداري ــاري، بخشــداري،   -نهاده سياســي، شــامل دهي
 پاسگاه انتظامي؛

  تـداركاتي، شـامل مركـز تعميـرات     -تأسيسات پشـتيباني ،
 آهنگري، انبار؛

   هـا و   امكانات خدمات عمومي، شامل دسترسي بـه مغـازه
 مراكز خريد؛ و

 نزديكـي  اسـتقراري   موقعيت  ، از جمله سياسي  شاخصهاي ،  
 سلسله مراتب سكونتگاهي). (  المللي  بين  مرزهاي  به
 

 شناسي: كتاب
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 بندي سكونتگاهي سطح
Settlement Leveling 

منظور تعيين جايگاه هر سكونتگاه  بندي سكونتگاهها به سطح
از نظر دسترسي به انواع خدمات، ميزان رفاه و توسعه نسبي 
و نيز شناخت دامنـه نفـوذ آن در ارائـه خـدمات بـه سـاير       

منظـور از سـكونتگاه مركـز     گيـرد.  سكونتگاهها صورت مي
زيست و فعاليت است كه معمولاً با احتسـاب حـوزه نفـوذ    

صـورت اعـم بـه     شود. سكونتگاهها به آن، در نظر گرفته مي
 سكونتگاه شهري و روستايي قابل تفكيك هستند.

تـوان برحسـب معيارهـاي مختلـف      سكونتگاهها را مـي  
بندي كـرد. در اغلـب مـوارد، سـكونتگاهها برحسـب       سطح

شوند. منطـق حـاكم بـر     بندي مي تعداد جمعيت ساكن سطح
بندي، آن است كه وجود توانهـاي طبيعـي، ماننـد     اين سطح

تبـع آن،   آب، امكانات كشاورزي، منابع معدني، خدمات و به
وجود فرصتهاي شغلي مناسـب و ماننـد آن، عامـل جـذب     

شـود.   جمعيت بـه نقـاط مختلـف روسـتايي و شـهري مـي      
شود نقاطي كـه داراي جمعيـت بيشـتري     بنابراين، فرض مي

هستند، از توان تأثيرگذاري بيشتري بر نقاط پيرامـوني خـود   
برخوردار هستند؛ به سخن ديگر، ايـن سـكونتگاهها حـوزه    

ويـژه نقصـان آن    تري دارند. كمبود جمعيت و بـه  نفوذ وسيع
دهنـده كـاهش توانمنـدي بـالقوه و يـا       در طول زمان، نشان
ر پاسـخگويي بـه نيازهـاي توليـدي و     بالفعل سكونتگاهها د

 آيد. خدماتي جمعيت ساكن در آنها بشمار مي
بندي سكونتگاهها برحسب عامل جمعيت در نقاط  سطح 

توانـد بـه نتـايج قابـل قبـول در       كم جمعيت روسـتايي مـي  
تفكيك سلسله مراتب سكونتگاهي منتهي شود. اما در مراكز 

طوح و پرجمعيت، عامل جمعيت به تنهـايي پاسـخگوي س ـ  
مراتب سكونتگاهي از ديدگاه دستيابي بـه توسـعه در ابعـاد    

آيد.  مختلف اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي، بشمار نمي
دليل، در اين موارد تركيبي از عوامـل و شاخصـهاي    همين به

گيرد. بدون ترديد استفاده  بندي قرار مي مختلف مبناي سطح
تـر   هاي پيچيدهاز شاخصهاي متعدد نيازمند به كارگيري روش

تــرين  بنــدي سكونتگاههاســت. كــاربردي آمــاري در ســطح
 شرح زير است: روشهاي مورد استفاده در اين زمينه، به

 عنوان شاخص مركزيت؛ روش جمعيت به 

 سنج نهادي گاتمن؛ روش ميزان 

 روش كاركردي؛ 

  عنـوان راهنمـايي    ، بـه ترين مجـاورت  نزديكروش آماري
 براي مكانيابي خدمات؛

 يه و تحليل متغيرها؛روش تجز 

 مدل ويژگي؛ 

 مدل مركزيت؛ 

 روش آناليز تاكسونومي؛ 

 روش اسكالوگرام دستي؛ 

 اي؛ و روش تحليل خوشه 

 .روش تحليل عاملي 
بندي  تاريخچه تعيين سلسله مراتب سكونتگاهي و سطح 

مراكز جمعيتي به جغرافيدان آلماني والتـر كريسـتالر نسـبت    
در قالب نظريـه مكانهـاي    شود. او براي نخستين بار داده مي

مكانهـاي  م مطرح شـد، اسـاس نظريـه    1933مركزي كه در 
را مبتني بـر وجـود نظـم در الگوهـا و كاركردهـاي       مركزي

مكــان مركــزي، نظريــه).  ســكونتگاهي مطــرح ســاخت (
رويكردهاي ارائه شده در جغرافياي سكونتگاهي، به جايگاه 

بنـدي   ، طبقهفيزيكي و موقعيت شهركها، منشأ و كاركرد آنها
براساس اين ويژگيها و مرزبندي شهرها يا حومه آنها متكـي  

هـاي   است. به عقيـده كريسـتالر، مركزيـت نـه تنهـا حـوزه      
كوچك شهري را كه صرفاً مركز حوزه پيراموني خود بشمار 

تر را نيز شـامل   گيرد، بلكه شهرهاي بزرگ روند، دربر مي مي
وني بلافصـل آنهـا   تنهـا بـه حـوزه پيرام ـ    شود؛ اين امر نه مي

اي متشـكل از چنـدين    شود، بلكه درواقع، شـبكه  مربوط مي
 گيرد. تر را نيز دربر مي حوزه كوچك
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 سكونتگاه انساني
Human Settlement 

محل استقرار و اسكان دائمي يا غيردائمي گروههاي انساني. 
از آنجا كه مكان زنـدگي انسـانها از مكـان كـوچكي بـراي      
زندگي فصلي تا يك دهكده بسيار كوچك و تا يك شهر را 

طـوركلي،   توان سكونتگاههاي انساني را به شود، مي شامل مي
 بندي كرد: زير طبقهشرح  به
 هاي فصلي؛ وسكونتگاه 

 .سكونتگاههاي دائمي 

هاي انساني ضمناً از نظر شيوة زندگي نيـز بـه   هسكونتگا 
 شوند: دسته تقسيم مي 2
 سكونتگاههاي شهري؛ و 

 .سكونتگاههاي روستايي 
عنصـر سـكونتگاهها، جماعـت     تـرين  مهـم بدون شك،  

انساني و هدف اصلي از ساختن آن، تأمين نيازهاي زنـدگي  
گاه انســاني نــه تنهــا يــك محــيط اجتمــاعي اســت. ســكونت

شناختي، بلكه محيطي انساني است كـه برخـي نيازهـاي     بوم
 سازد. زيستي و اجتماعي او را برآورده مي

مولر ويل نوع سكونتگاههاي انساني را كـه قبـل از هـر     
چيز، رابطه تنگاتنگي بـا شـكل و سـطح فعاليـت اقتصـادي      

 گروه عمده تقسيم كرده است: 5دارد، به 
 در ايـن نـوع سـكونتگاهها، محـل      اههاي موقت.سكونتگ

گيـرد،   سكونت تنها به مدت چند روز مورد استفاده قرار مي
 مانند سكونتگاههاي ابتدايي گرد آورندگان خوراك؛

 در اين نوع سكونتگاه، مسكن بـه   اي. سكونتگاههاي دوره
گيـرد. ايـن نـوع     مدت چند هفتـه مـورد اسـتفاده قـرار مـي     

 شوند:   نوع تقسيم مي 2سكونتگاهها خود به 

 اي نامنظم؛ و . سكونتگاه دوره1
 اي منظم. . سكونتگاه دوره2
اين نوع سكونتگاهها در بين جوامع ابتدايي كه از طريـق   

 گردد. كنند، مشاهده مي گيري امرار معاش مي شكار و ماهي

 .در ايـن نـوع سـكونتگاهها، محـل      سكونتگاههاي فصلي
فصـول معـين مـورد     سكونت به مدت چند ماه يا در طـول 

گيرد، مانند سكونتگاههاي شـبانان كـوچرو،    استفاده قرار مي



 سكونتگاه انساني

	٤٦١	.irwww.roostanet                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 گيران؛ جوامع شكارچي و ماهي

 در ايـن سـكونتگاهها، محـل     دائمـي.  سكونتگاههاي نيمه
گيرد، مانند  سكونت به مدت چند سال مورد استفاده قرار مي

سكونتگاههاي جوامعي كه از طريـق كشـت ايسـتا زنـدگي     
 وگذرانند؛  مي

 .سكونتگاههايي كـه مـورد اسـتفاده     سكونتگاههاي دائمي
 گيرد. چندين نسل قرار مي

لوئيس مامفورد معتقـد اسـت، شـناخت سـكونتگاههاي      
پـذير   انساني معاصر بدون درك ماهيت تاريخي آنها، امكـان 

 نيست.
بـار در حـدود    احتمالاً موجودات شبه انسان براي اولـين  

ظـاهر شـده و پراكنـده     يك ميليون سال پيش بر روي زمين
شدند. تا مـدتها، ايـن موجـودات هماننـد سـاير حيوانـات       

آوري مواد غذايي طبيعـي، ماننـد    زيستند و از طريق جمع مي
كردند.  هاي وحشي، ريشه و دانه گياهان تغذيه مي انواع ميوه

در مرحلة بعدي، اين موجـود الزامـاً متحـرك بـود و بـراي      
داد. بدينسـان،   تغيير مكان ميدستيابي به منابع جديد غذايي، 

متعلقات ناچيز خود را نيز از يك پناهگاه به پناهگـاه ديگـر   
سال قبل از مـيلاد، هنـوز    000,140كرد. تا حدود  منتقل مي

عنوان سكونتگاه انساني وجـود   هيچ واحد پايدار كالبدي، به
قدر  نداشت. با نزديك شدن آخرين عصر يخبندان، انسان آن

تا خود و حيوانات اهلي شـده را از مهلكـه   مجهز شده بود، 
نجات دهد و در غارها پناه گيرد. در اينجاست كه نخسـتين  

شـوند.   مساكن و سكونتگاههاي واقعي انسـاني پديـدار مـي   
هرچند پايداري اين سكونتگاهها به تداوم دسترسي به مـواد  

 غذايي در مجاورت اقامتگاهها بستگي داشت.
ش، انسان بـه توليـد مـواد    هزار سال پي 10-8در حدود  

غذايي از طريق پرورش مـنظم انـواع خاصـي از گياهـان و     
انقــلاب اهلــي كــردن بعضــي حيوانــات پرداخــت. بــا ايــن 

ساخت، زمينـه   كه توليد غذاي مازاد را ممكن مي كشاورزي
گيري  لازم براي استقرار دائم در يك محل و در نتيجه شكل

 ـ  ن سـكونتگاهها  سكونتگاههاي انساني ميسر شد. هرچنـد اي
چيزي بيش از مجتمعهايي از آلونكهاي بدوي نبودنـد، ولـي   

دنبـال چنـد    سال قبل از ميلاد، به 3500در نهايت در حدود 
ــكونتگاههاي     ــع و س ــدريجي جوام ــعه ت ــال توس ــزار س ه

كشاورزي و روستايي اوليه و با وقوع انقلاب شهري، اولين 
الــب سـكونتگاههاي انســاني پيشــرفته در زمــان خــود، در ق 

ــرات    ــه و ف ــي دجل ــتهاي آبرفت ــدنهاي نخســتين، در دش تم
وجود آمدند. در نهايـت، پـس از وقـوع انقـلاب صـنعتي       به
ساله سكونتگاههاي اوليـه)،   5500دنبال دگرديسي حدود  (به

 نوع سكونتگاههاي انساني دچار تغييرات بسيار شگرفي شد.
حاضــر، پراكنــدگي مراكــز اســتقرار جمعيــت و  درحــال 

طـور همگـون    اي انساني در سطح كره زمين، بهسكونتگاهه
در  جانبـه  همـه رغـم پيشـرفتهاي    صورت نگرفته است و بـه 

فنون، هنوز هم نواحي قابل سكونت محـدود اسـت و تنهـا    
گيـرد. عوامـل محـدود     بخش معيني از كره زمين را دربر مي

 4تـوان بـه    كننده نواحي قابل سكونت بـراي انسـان را مـي   
 عرصه نسبت داد:

 
 اها؛دري 

 مناطق قطبي؛ 

 ارتفاعات؛ و 

 .خشكيها 
ميليـون   90-80طوركلي نواحي مناسب سكونت، تنها  به 

% سـطح كـره زمـين را    17عبارتي حـدود   كيلومتر مربع و به
دهد. پراكندگي سكونتگاهها در درون بخش قابل  تشكيل مي

صورت بسيار نابرابر صورت گرفته است. در  سكونت نيز به
گـروه از   2ونتگاهها بر روي زمين پراكندگي جمعيت و سك

 عوامل مؤثر هستند:
  وهـوا، خـاك، شـكل     آنهـا آب  تـرين  مهمعوامل طبيعي كه

 زمين و ثروتهاي زيرزميني است؛ و

  عواملي كه مربوط به ويژگيهاي قابل انطباق انسان با محيط
طبيعي است، مانند ويژگيهاي قـومي، تشـكيلات اجتمـاعي،    

 ايي و عوامل تاريخي.، موقعيت جغرافيفنّاوري سطح
 -بخش محيط طبيعي 2تواند به  هر سكونتگاه انساني مي 

ساخت تقسيم شـود. در جزئيـات،    اكولوژيك و محيط انسان
 نظام يا سيستم هستند: 5سكونتگاههاي انساني متشكل از 

 طبيعت؛ 

 انسان؛ 

 جامعه؛ 
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 كاشانه؛ و 

  .شبكه 
سيسـتم داخلـي،    5رابطه بين سكونتگاه انسـاني و ايـن    

ماننــد رابطــه بــين كــل و اجــزاء اســت. بنــابراين، در يــك 
سكونتگاه انساني مطلوب، زير سيستمها كامل و با يكـديگر  
هماهنگ هستند. يك نظام پيچيده سـكونتگاه انسـاني، همـة    
انواع سكونتگاهها، از يك اتاق، دهكده، شهرك، شهر حتـي  

ــي  ــر م ــان را درب ــل جه ــاس،   ك ــن مقي ــاس اي ــرد. براس گي
 دسته تقسيم كرد: 5توان به  ا ميسكونتگاهها ر

 جهان؛ 

 منطقه؛ 

 شهر؛ 

 محله؛ و 

 .خانه 

بندي براي تصـريح برخـي از مفـاهيم پايـه در      اين دسته 
ــين     ــاني و تعيـ ــكونتگاههاي انسـ ــش سـ ــات دانـ تحقيقـ
استانداردهاي قابل قبول براي هر سطح بسـيار مفيـد اسـت.    

 عنوان يك نظام بين اجزاء پس يك سكونتگاه انساني بايد به
ــا نيازهــا و خواســتها را از   خــود همــاهنگي ايجــاد كنــد، ت

 هاي مختلف اكولوژيك، اقتصادي، اجتمـاعي، علـوم و   جنبه
 ، فرهنگي، هنر و مانند آن همساز سازد.فنّاوري

مفهــوم ســكونتگاههاي انســاني در قالــب مفهــوم نظــام  
المللـي جغرافيـايي    كنـد. اتحاديـه بـين    سكونت معنا پيدا مي

)I.G.Uهم پيوسـتن تعـدادي از    كونت را حاصل به) نظام س
داند و بـاز   واحدهاي سكونتي طي برخي كنشهاي متقابل مي

دگرگوني مداوم در فضا و زمـان را   از جملهبودن و پويايي، 
گيـرد، از   كه الزاماً با حفظ هويت ضروري نظام صورت مـي 

 شمارد. وجوه مشخص اين نظام برمي
سبب  و روستايي، به سكونتگاههاي انساني، اعم از شهري 

صـورت سلسـله    آستانه و برد كالاهـا و خـدمات لزومـاً بـه    
گونه كه كالاها و خـدمات بـا    يابند. همان مراتبي سازمان مي

آستانه برتر كميابند و فواصل استقرار و ارائه آنها از يكديگر 
تـر اسـت،    بيش از فواصل كالا و خـدمات بـا آسـتانه پـائين    

تـر   تر، كميـاب  نتگاههاي بزرگتوزيع فضايي و فراواني سكو
شـوند.   است و در فواصل دورتر از يكديگر سازمانيابي مـي 

تـر بـه تعـداد     اين درحالي است كه سكونتگاههاي كوچـك 
آيند. به گفته آلنسو،  وجود مي فراوان و در نزديك يكديگر به

 مكان مركزي، نظريه). بزرگ و دور، كوچك و نزديك (
انسـاني ملـل متحـد در     اولين كنفـرانس سـكونتگاههاي   

م در شـهر  1996م در ونكوور كانادا [و دومـين آن در  1976
استانبول] برگزار شـد؛ متعاقـب آن، بخـش سـكونتگاههاي     

، سـازمان ملـل  انساني در سازمان ملل متحد كه هبيتـات ( 
وجـود آمـد. ايـن بخـش تحقـق       شود، به ) ناميده ميهبيتات

ياســتگذاري، ســكونتگاههاي انســاني پايــدار را از طريــق س
سازي) و توسعه  ظرفيت سازي ( اصلاح سازماني، ظرفيت

منظــور نظــارت و بهبــود  همكاريهــاي فنــي و حمــايتي بــه
وضعيت سكونتگاههاي انسـاني در سراسـر جهـان پيگيـري     

 زير است:شرح  بهراهبرد پيشگيرانه  3كند و داراي  مي
 شهري؛ -كم كردن سرعت مهاجرت روستا 

 سـرعت در حـال    شهرهايي كه بـه يت اقتدار محلي در تقو
 رشد هستند؛ و

 .تقويت وضعيت معيشت و امنيت روستائيان 

راهبـرد انطبـاقي را نيـز تعيـب      2براين، اين نهـاد   علاوه 
 كند: مي
 مبارزه با فقر نه فقير؛ و 

   مبــارزه بــا اشــغال غيرقــانوني ســكونتگاهها و نــه ســاكن
 سكونتگاه انساني). غيرقانوني (
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 سكونتگاه روستايي

Rural Settlement 

مكان زندگي خانوارهـا و گروههـاي روسـتايي كـه از نظـر      
وسعت متنـوع اسـت و از يـك واحـد مسـكوني منفـرد تـا        

 شود. ترين كانونهاي روستايي را شامل مي بزرگ
نتگاههاي روستايي از نظر نحوة سكونت خانوارهـا  سكو 

شـوند:   دسته تقسـيم مـي   2و گروههاي روستايي معمولاً به 
ترتيـب، از   همـين  . بهدائمي و فصليسكونتگاههاي روستايي 

صـورت   2گونه سكونتگاهها بـه   ) نيز اينshapeنظر شكل (
شوند: سكونتگاههاي مجتمع يـا كـانوني؛ و    اصلي نمايان مي

ههاي متفـرق يـا پراكنـده. در كنـار ايـن دو شـكل       سكونتگا
توان شـكل   اصلي، شكل سومي نيز مطرح است كه آن را مي

ناميد. شكل سوم سـكونتگاههاي روسـتايي را از آن    بينابيني
 گـذار خوانند كه معمولاً نشانگر نوعي مرحله  مي بينابينيرو 

ديگر اسـت. بـه سـخن ديگـر، شـكل       شكل بهاز يك شكل 
رونـدهاي تحـول و دگرگـوني    اغلب موارد مبين بينابيني در 

هاي شكل بينابيني ايـن   سكونتگاه است. از مشخصه كالبدي
وبـيش زيـاد از    هاي روسـتايي در فاصـله كـم    است كه خانه

هـاي   صـورت هسـته   يكديگر و يا در گروههاي كوچكي، به
 مجزا، در كنار هم قرار دارند.

 -ريخياكولوژيـك، تـا   -با توجه به ويژگيهـاي محيطـي   
اقتصادي در نواحي مختلف، عوامل و  -فرهنگي و اجتماعي

ــع      ــا تجم ــرق و ي ــوعي در تف ــاگون و متن ــاي گون نيروه
سكونتگاههاي روستايي دخالت دارند. از آن ميان، دسترسي 
نسبتاً يكسان به منابع آب و خاك؛ اراضـي نسـبتاً نـاهموار؛    
غلبه مالكيت خرد فردي و خانوادگي و رواج اقتصاد متكـي  

و در مقابل، غلبه اقليم خشـك و   متفرق شكل بهبر دامداري 
خشـك؛ محـدوديت منـابع آب يـا منبـع آب مشـترك؛        نيمه

پيوندها و بستگيهاي قومي؛ و رواج كشت و ورز جمعـي و  
شـود. نقـش و اثربخشـي     منجر مـي  مجتمع شكل بهاشتراكي 

هريك از اين عوامل و نيروها تابع شرايط زمـاني و مكـاني   
 است.

نيز  فرُمتار كالبدي سكونتگاههاي روستايي از لحاظ ساخ 
گيـري   روندهاي شكلمتفاوت است. فرُم سكونتگاهها نتيجه 

آنهاست كه خـود تـابعي اسـت از     و نحوة رشد و گسترش
 ايـن  سكونتگاههاي روسـتايي. بـه   تحولات دروني و بيروني

گيرنـد،   ترتيب، سكونتگاههايي كه براساس برنامه شكل مـي 
صـورت   و در مقابل، سكونتگاههايي كه به رم منظمفُمعمولاً 

دارنـد. فـرم    فُـرم نـامنظم  شـوند، اغلـب    خودجوش برپا مي
سكونتگاهها، همچون ساير ويژگيهاي كالبدي روستا، ثابـت  

اقتصـادي   -و پايدار نيست و به تبعيت از تحولات اجتماعي
و روندهاي جاري، پيوسته در معرض تغيير است. البته، نظم 

سـكونتگاههاي روسـتايي صـرفاً بـه معنـاي شـكل       كالبدي 
وبيش هندسي خيابانهاي اصلي يا بعضـي اجـزاي ديگـر     كم

روند رشـد  سكونتگاه بايد تا حد ممكن با  فرُم منظمنيست؛ 
و  و توسعه فعاليتها و روابط دروني و بيروني هماهنگ باشد

كاركردهــاي اساســي فضــايي و قاعــدتاً در جهــت تســهيل 
هـاي اخيـر،    روستا فراهم آيـد. در دهـه   اقتصادي -اجتماعي

ريزي  تحول در انديشه توسعه و پيشرفت در روشهاي برنامه
فضايي در رويارويي با نارسـائيهاي روسـتايي باعـث شـده     

المللي شاهد تأثير هرچه بيشـتر توجـه    است تا در سطح بين
بخشـي بنيـادي در سـكونتگاههاي     به استقرار بهينـه و نظـم  

 روستايي باشيم.
)هاي pattern، سكونتگاههاي روستايي الگو (براين وهعلا 

دسـته اصـلي تقسـيم     3توان آنها را به  متفاوتي دارند كه مي
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 نمود:
 ،كه واحدهاي مسكوني آن  سكونتگاههاي روستايي خطي

صــورت رديفــي اســتقرار  در طــول يــك محــور اصــلي، بــه
 يابند؛ مي
 ،كه مركز اصـلي آنهـا را    سكونتگاههاي روستايي كانوني

 دهد؛ و يك مكان عمومي يا ميدانگاه تشكيل مي
   كـه معمـولاً كالبـدي    اي،  سكونتگاههاي روسـتايي پهنـه

انـد.   شهرت يافته روستاهاي تليمتراكم و نامنظم دارند و به 
گونـه سـكونتگاهها    مسير خيابانها يا معـابر عمـومي در ايـن   

صـورت   اي شكل، تو در تو و نامنظم، بـه  ممكن است ستاره
 بست و يا غير آن باشد. بنهاي  كوچه

سكونتگاههاي روستايي از نظر عملكـرد نيـز متفاوتنـد،     
و  تك عملكـردي توان از روستاهاي  طوركلي، مي هرچند، به

ياد كرد. برخلاف تصور رايـج،   چندعملكردييا روستاهاي 
روسـتاها ممكـن اسـت عملكــرد يـا عملكردهـاي زراعــي،      

ــاهي، درمـ ـ    ــگري، خوابگ ــنعتي، گردش ــدماتي، ص  -انيخ
 استراحتگاهي و مانند آن داشته باشند.
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 سكونتگاه شهري
Urban Settlement 

خصوصيات متمايزكننده سكونتگاههاي شـهري   ترين مهماز 
(اجتمـاعي،   تنـوع تـوان بـه    اهها مـي از ساير انواع سـكونتگ 

(جمعيتي، ساختماني  تراكماقتصادي، فرهنگي و كالبدي) و 
 و فعاليتها) اشاره كرد.

گيـري سـكونتگاههاي    گوردن كالن ماهيت ذاتـي شـكل   
دانـد.   شهري را حاصل اجتماع افراد و اجتماع ساختمانها مي

شوند تا  دور يكديگر جمع مي وي معتقد است، مردمي كه به
در ساختن سكونتگاه شهري همت گمارند، از فوايد بسياري 

گردند. البته، يك سكونتگاه شهري بـه مفهـوم    برخوردار مي
كامل، چيزي بيش از جمع افراد و سـاختمانهايي اسـت كـه    

سـازد   اند. شهر اين امكان را فراهم مـي  دور هم جمع شده به
يـد،  وجـود آ  تا وسايل آسايش مازاد بر نياز افراد جامعـه بـه  

عنوان نمونه، مردم در سكونتگاههاي شهري براي اسـتفاده   به
آورند كه افزون بر  از اوقات فراغت خود تجهيزاتي پديد مي

لي اسـت كـه مـردم    ينياز آنها خواهد بود و اين از جمله دلا
طور جمعـي و در سـكونتگاههاي شـهري     بيشتري مايلند به

 زندگي كنند.
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ختمانها نيـز صـادق   اي دربارة اجتمـاع سـا   چنين فرضيه 
صـورتي   اي از بيرون شـهر بـه   است. ساختماني كه در ناحيه
عنـوان يـك تجربـه معمـاري      منفرد ساخته شود، حداكثر به

گردد، ولي اگر نيم دوجـين سـاختمان را بـا هـم      قلمداد مي
تركيب كنيم، از هنري غيـر از هنـر معمـاري اسـتفاده شـده      

دور هم در  به است. كالن معتقد است، جمع شدن ساختمانها
تواند امكاناتي شگرف  سكونتگاههاي شهري، در مجموع مي

تـك   و يا حداقل لذتي بصري فراهم سازد، كه از تـوان تـك  
 افراد و ساختمانها حاصل نخواهد شد.

لوئيس مامفورد سكونتگاه شهري را از حيث كالبدي بـه   
مفهوم مكـاني ثابـت، سـرپناهي دائمـي، امكانـاتي پايـدار و       

جغرافيايي، براي فراهم شـدن اجتمـاع شـهروندان،    اي  شبكه
سازي، تقسيم كار اجتماعي، زندگي اقتصادي  مبادله و ذخيره

ــي    كنــد و آن را نمــاد   و فراينــد فرهنگــي آن تعريــف م
اي از وحدت جمعـي و تجليگـاه پـرورش هنـر      زيباشناسانه

هـا در سـكونتگاههاي شـهري بـرخلاف      شمارد. خانـه  برمي
كونتگاههاي روستايي، به بيرون و بـه  هاي درونگراي س خانه

شوند. در سكونتگاههاي شـهري انـواع    طرف خيابان باز مي
هاي ويلايـي و يـا    متنوعي از ساختمانهاي مسكوني، از خانه

هـاي مسـكوني و    واحـدي مسـتقل گرفتـه تـا مجموعـه      تك
جمعي، آپارتمانهاي بلند و برجهاي مسكوني و ساختمانهاي 

 گيرد. چند عملكردي را دربر مي
تـرين   شده ترين و شناخته سكونتگاه شهري آشكارا غالب 

ــي ويژگــي محــيط انســان ــع،  ســاخت بشــمار م رود. درواق
ترين مصنوعات ساخت دسـت   سكونتگاههاي شهري بزرگ

صورت انبـوه و دائمـي،    روند؛ مكانهايي كه به بشر بشمار مي
منظور سكونت شهرنشينان و با مرزهاي قراردادي استقرار  به
اند. يك سكونتگاه شهري دستاورد مردمي است كـه در   هيافت

طور دائمي و با پرداختن بـه فعاليتهـاي غيركشـاورزي     آن به
كنند. آنچه در وهله اول از يك سكونتگاه شهري  زندگي مي
آيـد، ابعـاد كالبـدي، سـاختمانها، زيرسـاختها و       به چشم مي

كننـد. دوم،   اجتماع افراديست كه در آن زنـدگي و كـار مـي   
آنچه كه مردم براي سازماندهي زنـدگي در داخـل آن فضـا    

شـيوة  طـور مشـخص در قالـب     انـد و بـه   سازماندهي كـرده 
آيد. سوم، نمـود   يابد، به چشم مي يا فرهنگ نمود مي زندگي

تعداد زياد و متنوع روشهاي ارتباطي است كه در آن با ساير 
 تر ايجاد شده است. سكونتگاهها، در يك قلمرو وسيع

ن معتقد است، يك سكونتگاه قابل زيسـت نيسـت،   استو 
مگر آنكه پايه مناسبي براي صنعت و تجـارت در آن ايجـاد   

عنـوان مثـال، مراكـز خريـد،      شده باشد. خدمات محلي، بـه 
ونقل، آموزش، تخصصـها و سـلامتي و رفـاه، ممكـن      حمل

است براي نيمي از جمعيت فعال موجب اشتغال باشد. البته 
تگاه به بلوغ شهري نرسد، تنوع مشاغل مادامي كه يك سكون

 در آن ايجاد نخواهد شد.
از دستور كار اسكان بشر، سكونتگاههاي  7در پاراگراف  

مثابه موتور رشد و توسعه و مـأمن تكـوين تمـدن     شهري به
اساس، شهرها موجب تكامل دانش،  اند؛ براين حساب آمده به

 شوند. فرهنگ و سنت و نيز صنعت و بازرگاني مي
لـوئيس مـامفورد عقيــده دارد، شـناخت ســكونتگاههاي     

پـذير نيسـت.    شهري بدون درك ماهيت تاريخي شهر امكان
نويسد، اولـين   در اين باره مي انقلاب شهريچايلد در كتاب 

سكونتگاههاي شهري با دگرديسي سكونتگاههاي روسـتايي  
سـال پـيش از مـيلاد ايجـاد      3000الـي   3500و بدوي بين 

سادگي قابـل تصـور نيسـت،     لاب شهري بهشدند. تحقق انق
 2زيرا خود مستلزم چندين تحول پيشتاز بود. از نظر چايلد، 

ركن حياتي و درواقع پيشنياز تحقق انقلاب شهري عبـارت  
بود از توليد مواد غذايي مازاد قابـل ذخيـره (و سـاير مـواد     

منظور حمايـت فعاليتهـاي    اوليه) توسط بخشي از جامعه، به
ارگيري نوعي خـط كـه بـدون آن ثبـت دائمـي      ديگر و به ك
پذير نبود و تكامل رياضـيات و نجـوم و سـاير     وقايع امكان

بر اينها، الزامات ديگـري   شد. البته، علاوه علوم نيز ميسر نمي
آنها عبارت بودند از وجود  ترين مهمنيز ضرورت داشت كه 

نوعي سازمان اجتماعي كه تداوم توليد را براي متخصصـان  
ضمين كند و وجـود تخصـص فنـي كـه ابزارهـا و      شهري ت
هرحـال، اولـين سـكونتگاهها و     ونقل را فراهم كند. بـه  حمل

هـاي بـزرگ و منـاطق     تمدنهاي شـهري در كنـار رودخانـه   
النهـرين، مصـر، هنـد و چـين كـه از شـرايط        حاصلخيز بين

 وجود آمدند. طبيعي مساعد برخوردار بودند، به
 

سـكونتگاههاي شـهري و   در طول تاريخ، فرايند تكامـل   
توسعه شهرنشيني با پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي، ارتقاء 
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ســطح ســواد و آمــوزش، بهبــود وضــع عمــومي بهداشــت، 
دسترسي بيشتر به خدمات اجتماعي و مشاركتهاي مـذهبي،  
سياسي و فرهنگي همراه بـوده اسـت. امـروزه، شهرنشـيني     

هرها سريع، تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ، پراكندگي ش
در مناطق وسيع جغرافيايي و رشد سريع ابرشهرها، از جمله 

دگرگونيهاي مهم در سكونتگاههاي بشري بشـمار   ترين مهم
اي  العـاده  سال اخير، تغيير فـوق  100كه در  نحوي رود، به مي

ــه      ــهرها ب ــته اســت و ش ــوع پيوس ــه وق ــين ب ــره زم ــر ك ب
 اند. سكونتگاههاي اصلي بشر تبديل شده

شهرنشيني، تمركـز شـديد جمعيـت در    رشد سريع نرخ  
سكونتگاههاي شهري بزرگ، گسترش سطح اشغال زمين در 

ــايي وســيع حــوزه ــده   هــاي جغرافي ــرخ رشــد فزاين ــر و ن ت
تحـولات سـكونتگاههاي انسـاني     تـرين  مهـم كلانشهرها از 

 1/5% از جمعيـت  15م، تنهـا  1900آينـد. در   حسـاب مـي   به
، ولــي در كردنــد ميليــاردي جهــان در شــهرها زنــدگي مــي

ميليـاردي بـالغ    6% از جمعيـت  47م، اين نسـبت بـه   2000
شـهر بـا حـدود يـك      4م تنهـا  1900كه در  گرديد. درحالي

ــت  ــر جمعي ــون نف ــدن   -ميلي ــي و لن ــو، دهل ــن، توكي  -پك
م، حـدود  2000ترين سكونتگاههاي زمين بودنـد، در   بزرگ
 10شـهر بـين يـك تـا      100شهر داراي يـك ميليـون،    200

ميليـون   10صورت ابرشهر بـا بـيش از    هر بهش 20ميليون و 
م، 2030نفر جمعيت وجود داشت. براسـاس ايـن رونـد تـا     

ميليارد نفر  4/9% از جمعيت جهان، معادل 60رود  انتظار مي
 در سكونتگاههاي شهري زندگي كنند.

غالب شدن سكونتگاههاي شهري و توسـعه شهرنشـيني    
طـور   را بـه  صورت كامل، وضع بشر و روابط او بـا زمـين   به

عبـارت ديگـر، محـيط و شـرايط      اساسي تغيير داده است. به
آور ناشي از اين وضعيت  زندگي دستخوش تحولات سرسام

ميليوني و بيشتر، با سـاختارهاي   10شده است. ابرشهرهاي 
اند. آنها به اعماق  تر و دورتر بر روي زمين ظاهر شده بزرگ

ر صـدها هـزار   طور افقـي د  زمين، چند صد متر در هوا و به
ــده  ــترده ش ــار گس ــل  هكت ــيرهاي حم ــا مس ــد و ب ــل  ان ونق

دهنده آنها با يكديگر و سرزمينهاي جهاني، با ميليونها  ارتباط
شهروند خواسـتار تنـوع گسـتره فعاليتهـا، شـهرهاي مـدرن       

صورت تجليگاه اصـلي پيچيـدگي فعاليـت انسـان      بزرگ به

 اند. درآمده
مهاي سكونتي سكونتگاههاي شهري معاصر در قالب نظا 

و مراكــز جمعيتــي غالبــاً در شــكل كانونهــاي ســكونتگاهي 
شهري و حتي تجمعگاههـاي شـهري هسـتند. ايـن شـرايط      

عنوان يكي از پيامدهاي انقلاب صنعتي و رونـد افزايشـي    به
شديد نرخ رشد شهرنشيني در كشورهاي صـنعتي و متعاقبـاً   

 آيد. توسعه بشمار مي در كشورهاي درحال
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ويراسـتة جانسـتون و ديگـران،     جغرافياي انسـاني،  فرهنگ
اي سـرپناه كـه    سكونتگاههاي غصبي يا تصرفي را مجموعـه 

، ارنـد  نه زمين را مالكند و نه آن را در اجاره دسازندگان آن 
تعريف كرده و وجه تمايز آن را تصرفي يا غصبي بـودن آن  

كـه  دانسته است. سكونتگاه غصبي مفهومي حقـوقي اسـت   
گـردد. در آن زمـان، در    م باز مـي 20سابقه آن به اوايل سدة 

هـاي چنـد    پيرامون مركز شهرهاي بـزرگ حريمـي از خانـه   
گرفت كه به دلايل مختلف، تخليـه و   طبقه فرسوده شكل مي

شدگان  ها، رانده شدند. با تخليه و رها شدن اين خانه رها مي
هـا سـاكن   اجتماعي، بيكاران و بعضي فقرا براي مدتي در آن

شد. برخي از مالكـانِ   شدند. اين عمل غصب خوانده مي مي
هاي رها مانده و متروك، چندان هـم از   شماري از اين خانه

اين مسئله ناخرسند نبودند، زيرا از اين طريق، افـراد عـادي   
ــدوده ــده در آن مح ــه  باقيمان ــاً در آن خان ــه قانون ــا ك ــا  ه ه

رانـده شـدگان،    گريختنـد. بـا ورود   زيستند، از آنجا مـي  مي
يافت، اما معلوم بود كه با نرخ رشـد   قيمت زمين كاهش مي
هـم در كلانشـهرهاي صـنعتي اوايـل      فيزيكي مركز شهر، آن

پائيد كه كل محدوده بـه قيمتـي نـازل     م، ديري نمي20سدة 
ــه مــي ــداري و فــرو كوفت ــه خري ــر ويران هــاي آن،  شــد و ب

م خراشهاي جديد بـراي جـاي دادن شـركتهاي عظـي     آسمان
كشـيد و از ايـن    مالي و دفاتر مؤسسات صـنعتي سـربر مـي   

شـناس آگـاه بـه زمانـه و      دار وقـت  رهگذر، شماري سرمايه
 رسيدند. شهرها، به ثروتي هنگفت مي

ويـژه پـس از جنـگ جهـاني دوم، بسـياري از       بعدها، به 
كشورهاي موسوم به جهان سوم در آرزوي امـروزين شـدن   

هـاي   راسـاس نسـخه  به شيوه كشورهاي صـنعتي و اغلـب ب  
پيچيده شده توسط كشورهاي پيشرفته صنعتي، وارد مسيري 

داشت؛ روندي شدند كه تنها ظاهري شبيه كشورهاي مدرن 
 ـ ي جهـان  زا خوانـده شـد و كشـورها   كه بعدها توسعه برون

 2زا، خيلي زود صاحب يك يـا  سومي در نتيجة توسعة برون
دند. بديهي برنامه ش شهر عظيم و پرجمعيت، اما ناآماده و بي

بــود كــه در اقتصــاد كشــورهاي جهــان ســومي، بــرخلاف  
ــب      ــرآمد تركي ــدمات س ــش خ ــنعتي، بخ ــورهاي ص كش
اقتصادهاي ملي بود و بخشهاي توليدي كشاورزي و صنعت 

گونـه   كردنـد. در نتيجـه، در ايـن    با نارسايي طي طريـق مـي  

كشورها هم فشار جمعيتي براي سرپناه وجود داشت و هـم  
شد كه شـديداً   يي ارزشمند محسوب ميزمين و مسكن كالا

روز  به آفت دلالي گرفتار و در كنار نرخ تـورم بـالا، روزبـه   
ترتيب، شمار بيشـتري از مـردم    اين رفت. به قيمت آن بالا مي

دار شدن بـراي هميشـه وداع    شدند با رؤياي خانه مجبور مي
بهاي بيشتر بـه    كنند. از سوي ديگر، هر روز از طريق اجاره

شدند. اين فرايند كه در دهـة   فقرزده شهري رانده ميمناطق 
ي لاتين و جنوب شـرقي آسـيا   امريكام در كشورهاي 1960

ساز پيدايش بازار غيررسمي زمـين و   شدت گرفته بود، زمينه
هـاي شـهري كـه بـه تعيـين محـدودة        مسكن گرديد. برنامه

شـد و رؤيـاي انضـمام زمينهـاي      شهرهاي بزرگ منجر مـي 
ن شهرها و بالا رفتن قيمـت آنهـا را بـراي    كشاورزي پيرامو
داد، پيدايش چنين بازارهـاي غيررسـمي را    مالكان بر باد مي

بخشيد. لمپنهاي شهري، آسوده از تعقيب و تنبيـه،   شدت مي
شكل به تصرف زمينها پرداختند؛ ايـن اشـكال عبـارت     3به 

 بودند از:
 يافته؛ تصاحب سازمان 

 تصرف خزنده؛ و 

 مينهاي كشاورزي پيرامون شهرها.تقسيم و بازتقسيم ز 

بدينسان سكونتگاههاي يك شبه برپا شده سـربرآوردند.   
غربيها مدتي چنين سكونتگاههايي را بر پايه تجربة محـدود  

هاي پيرامون مركـز شـهر، سـكونتگاههاي     و گذراي محدوده
 نشـيني  حاشـيه خواندند. بعدها مفهـوم   غصبي يا تصرفي مي

) نشين باب شد كه بـاري   شيه) و حاسكونتگاه غيررسمي
دســت  بــهســخت منفــي داشــت و از همــه بــدتر، مجــوزي 

داد كه هر بلايي بر سر  مأموران برخي دستگاههاي دولتي مي
مبنـا، محققـان    ساكنان اين قبيل سكونتگاهها بياورنـد. بـراين  

سـال   20بسياري، از جمله خانم جانيس پرلمن كه پـس از  
كتاب ارزنده خويش بـه  ي لاتين، امريكامطالعه در شهرهاي 

را نگاشـت، نـدا در دادنـد كـه      اي بـودن  اسطوره حاشيهنام 
نشين تقليد نادرست از تفكيك اقتصاد  نشيني و حاشيه حاشيه

كشورهاي جهان پيشرفته در دوران نوسازي است و تعمـيم  
برنامـه  آن به تجربه جهان سوم نادرسـت اسـت. سـرانجام،    

را  هاي غيررسـمي سـكونتگاه ملل متحد مفهـوم   اسكان بشر
پيشنهاد كرد كه امروز رايج گرديده است. چنين اجتماعـاتي  
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را نيز اجتماع سكونتگاههاي غيررسمي يا اجتماع غيررسمي 
گونه سكونتگاهها را از نظر معمـاري   خوانند. نگارنده اين مي

هاي  آبادها و خانه يا كالبدي، به روستاهاي درون شهر، حلبي
تقسيم كرده اسـت. در ايـران،    بدون سند يك شبه برپا شده

ويژه در جنوب كشـور،   انواع كپري چنين سكونتگاههايي، به
مسئله اجتماعـات غيررسـمي، تعمـيم     ترين مهموجود دارد. 

نادرست اتهام جرم و جنايت و بزهكاري به آنهاست، حـال  
 آنكه اكثر قريب به اتفاق آنان، مردمـاني شـريف و زحمـت   

 كشند.
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 سكونتگاه غيررسمي
Informal Settlement 

يررسمي نوعي سـكونتگاه غيرمجـاز اسـت كـه     سكونتگاه غ
ــون (خــارج از    ــب در پيرام ــتان شــهري اغل توســط تهيدس

علـت   بـه  گونه سـكونتگاه  آيد. اين محدوده) شهرها پديد مي
ريزي و طراحي شهري برخـوردار   غيررسمي بودن، از برنامه

نيست و از خدمات عمومي محروم است. اسكان غيررسمي 
تبـديل شـده اسـت كـه در     چنان به بخشي از حيات شهري 

 جاي جهان نام خاص خود را دارد. جاي
سكونتگاههاي غيررسمي به دليل عدم نظـارت و كمـك    

) Unregulated( خـودرو دولت يا شهرداريها، سكونتگاههاي 
 شـوند. گـاهي   نيز خوانده مـي  ضابطه بيو يا سكونتگاههاي 

سكونت گروههاي بسيار فقير به نام سـكونتگاههاي  علت  به
اند. اما بيشـتر   ) نيز شناخته شدهPopular Settlement( خلقي

به دليل موقعيـت مكـاني آنهـا در پيرامـون شـهرها، آنهـا را       
 نامند. مي اي حاشيه

هــا، از جملــه در شــهرهاي بــزرگ  گــاهي ايــن حاشــيه 
كننـد و ضـمن    ي لاتين، بـه درون شـهرها نفـوذ مـي    امريكا

دهـا، مسـيلها   ها، گو گسترش در مكانهاي نامساعد، مانند دره
 شوند. و كوهها، در پيكر اصلي شهر ادغام مي

تـدريج بـا    اي در شهرهاي ايران به سكونتگاههاي حاشيه 
بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي ساكنان و اتصال بـه پيكـر   

صورت بخشي  شهر (ادغام با شهر)، تغيير وضعيت داده و به
آيند و يـا در صـورت فاصـله بيشـتر از      از شهر اصلي درمي

شـوند (ماننـد    مادرشهر، خود به شـهر مسـتقلي تبـديل مـي    
نشـيني،   رو، گاهي به اين نوع حاشيه شهر تهران)؛ ازاين اسلام

 گويند. ) نيز ميTransitionalسكونتگاه انتقالي (
 

 بدمسكني
اي بدمسـكني اسـت كـه     از ويژگيهاي سكونتگاههاي حاشيه

 ـ نشـيني، حلبـي   كند: زاغـه  به شكلهاي مختلف بروز مي اد، آب
نشيني از جمله ايـن اشـكال    نشيني و قايق حصيرآباد، آلونك

 نسـبت  بـه است كه در هر جـا ممكـن اسـت يكـي از آنهـا      
ديگري غلبه داشته باشد. در شهرهاي ايـران بيشـترين نـوع    

صـورت   اي از نـوع غيرمجـاز اسـت، كـه بـه      مسكن حاشيه
هاي كوچك، با تـراكم زيـاد و مصـالح دسـت دوم بـه       خانه
شـوند. كيفيـت ايـن     دوام ساخته مـي  غيرفني و كمهاي  شيوه
ها بسيار نازل و فاقد تأسيسات زيربنايي، از جمله آب،  خانه

گونـه تسـهيلات و    برق و گاز بوده و در مجموعة آنها هـيچ 
خدمات عمومي، ماننـد مدرسـه، درمانگـاه و حمـام وجـود      
ندارد و از نظر بهداشـتي، دفـع فاضـلاب و نظافـت محـيط      

 پذيري دارند. آسيبشرايط بسيار 
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در سكونتگاههاي غيررسـمي از نظـر اجتمـاعي، گـاهي      
كنـد. در   يك خانوار پرجمعيـت در يـك اتـاق زنـدگي مـي     

ــال  ــورهاي درح ــه   كش ــتائيان ب ــه روس ــعه ك ــورت  توس ص
 جمعي براي كار و اشتغال به شهرها و كلانشـهرها (  دسته

كنند، مسـكنهاي جمعـي نيـز شـكل      كلانشهر) مهاجرت مي
د. اين وضع گوياي مشكل عظيمي در تأمين مسـكن  گيرن مي

هـاي شــهري در   بـراي تهيدسـتان شـهري و كنتـرل توسـعه     
توســعه اســت. عموميــت ايــن نــوع از  كشــورهاي درحــال

ــا و  ــين نشــانگر امريكــاســكونتگاهها در آســيا، افريق ي لات
صنعتي و  اقتصادي گذار از مرحله پيش -بحرانهاي اجتماعي

نظـران   . البتـه برخـي صـاحب   زراعي به مرحله صنعتي است
مسئله توسـعه اقتصـادي    معتقدند، اين پديده بيش از آنكه به

مربوط باشد، يك مسئله جمعيتـي اسـت. در ايـن كشـورها     
وميـر   وضعيت بهداشت و تغذيه بهبود يافتـه و ميـزان مـرگ   

كـاهش يافتـه اسـت، امـا وضـع       شـدت  بـه كودكان و زنان 
ده است. بنابراين، نش اجتماعي و فرهنگي اين كشورها كنترل

ســطح از توســعه (اجتمــاعي و اقتصــادي)  2تفــاوت ايــن 
موجب افزايش جمعيت و افزايش فقر شـده اسـت. انتظـار    

رود با گسترش روزافزون اين پديده، در آينده بحرانهـاي   مي

بزرگي از نظر زيست محيطـي و فجـايع انسـاني در برخـي     
 توسعه پديد آيد. كلانشهرهاي كشورهاي درحال

ــن   راه  ــازي در اي ــكن و شهرس ــل مس ــع   ح ــه جوام گون
چنان ساختاري و بنيـادي اسـت كـه هرگونـه      اي، آن حاشيه

شـود و   تر شدن وضعيت منجر مي حل سطحي به بحراني راه
كند. نمونـه زورآبـاد شـهر     چرخه فاسد جديدي را ايجاد مي

كرج كه حل مسئله آن (تخليه ارتفاعـات از مسـكن)، ابعـاد    
ج را بيشتر گسـترش داد و مسـئله   مشكل مسكن در شهر كر

كه اكنـون بـه    نحوي از يك نقطه به نقاط ديگر منتقل شد، به
 حل مناسبي يافت. توان براي پراكندگي آنها راه سختي مي

بـودن   پـائين علـت   بـه  اي از جمعيت شهرها بخش عمده 
توانند از  سطح درآمد، بيكاري و فقدان مهارتهاي شغلي نمي

ــات توســعه ــافتگي  امكان كلانشــهرها، چــه در كشــورهاي ي
مند شـوند. ايـن    توسعه و چه در جوامع صنعتي، بهره درحال

نامند؛  ) ميMarginalization( كنار گذاشتگيپديده كه آن را 
بيـرون   حاشيهسبب شده است كه جمعيتهاي فقير شهري به 

هـايي بـا مسـكن     شهر رانـده شـوند و در آلونكهـا و محلـه    
 سبي زندگي كنند.نحو بسيار نامنا غيرمجاز به
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 عوامل پيدايش و گسترش
ــدايش و گســترش ســكونتگاههاي   ــه پي عوامــل مختلفــي ب
غيررسمي در شـهرهاي بـزرگ و كلانشـهرها كمـك كـرده      
است. عمدة اين عوامـل عبارتنـداز: رشـد جمعيـت، رشـد      

 شدن. شهرنشيني، نحوة ادارة امور و جهاني
 

 جمعيت
ــم ــرين مه ــيه  ت ــعه حاش ــل توس ــور عام ــيني در كش هاي نش
كشورها و شهرهاي مهاجرپـذير،   طوركلي بهتوسعه و  درحال

 7/1رشد جمعيت است. در سدة گذشته جمعيت جهـان از  
، فنّـاوري  ميليارد فزوني يافت. درواقع، توسـعه  6ميليارد به 

نيروي كار كشاورزي را آزاد ساخت و براي كار بـه شـهرها   
 روانه كرد.

 
 شهرنشيني

رها متمركز شـدند. در سـدة   جمعيتهاي مهاجر، بيشتر در شه
ميليــارد جمعيــت جهــان در شــهرها و  6گذشــته، نيمــي از 

كردند. افزايش جمعيـت   ويژه در حاشيه شهرها زندگي مي به
ــدة   ــين در س ــارد در  3/0م از 20شهرنش ــه 1900ميلي  3م ب

م، نشانگر بحـران شهرنشـيني اسـت. البتـه     2000ميليارد در 
ــه  ــف ب ــيني در كشــورهاي مختل ــور ي شهرنش ــان رخ ط كس

شود كه در كشـورهاي صـنعتي نـرخ     بيني مي دهد: پيش نمي
م كـاهش  2015% در 6/0م بـه  1995% در 1/1شهرنشيني از 
كــه در همــين فاصــله زمــاني در كشــورهاي  يابــد، درحــالي

اساس، شهرهاي اين  افزايش يابد. براين 6/4توسعه به  درحال
ند كشورها در آينده نزديك با چالشهاي بزرگي مواجه خواه

 شد.
 

 شدن جهاني
شدن فرايند جديـدي اسـت، متضـمن رشـد شـتابان       جهاني

بورس بـازي  تجارت جهاني و رونق اقتصادي كه احتمالاً بر 
اثـرات مسـتقيمي خواهـد داشـت. ايـن رونـد بـدون         زمين

كردن شـيوة مداخلـه، بـيش از پـيش سـبب افـزايش        نهادينه
نشين در شـهرها و شـدت مشـكلات بـراي      جمعيت حاشيه

 نشينان) خواهد شد. ي شهري (حاشيهفقرا

 
 ادارة امور (حكومت)

محدوديتهاي تـأمين خـدمات و تسـهيلات بـراي جمعيـت      
روز  نشينان شهري كه با توجه به رونـد فعلـي روزبـه    حاشيه

شـود. بنـابراين، در چنـين     گيرد، هر روز بيشتر مي فزوني مي
وضعيتي، تشكيل سكونتگاههاي غيررسـمي، درواقـع خـود    

حلي مردمي بـراي تـأمين مسـكن بـراي فقـراي       ههمچون را
شود. از اين لحـاظ، يعنـي دشـواري ايجـاد      شهري تلقي مي

اي پــيش روي  مســكن رســمي، آينــده بســيار نوميــد كننــده
 توسعه جهان قرار دارد. ريزي شهري كشورهاي درحال برنامه

توان انتظار داشـت وضـعيت    با توجه به اين فرايند، نمي 
خـدمات شـهري بـراي تهيدسـتان      مسكن و تأمين حـداقل 

شهري بهبود يابد. بنابه برآورد مركز اسكان بشر سازمان ملل 
م جمعيت شهرنشين جهـان بـين   2015م، تا 2001متحد در 

 % از جمعيت كشورها را تشكيل خواهد داد.30-60
 

 شناسي اسكان غيررسمي گونه
گيـري سـكونتگاههاي غيررسـمي در     طوركلي نحوة شكل به

 شود: بندي مي گونه يا گروه طبقه 3شهرها به 
   تجاوز خودانگيختـه )Spontaneous invasion  از طريـق ،(

 نشين؛ تصرف زمين پيرامون شهرها توسط جمعيت حاشيه

  (قاچاق) يا توسعه خودجوش غيرقانوني؛ و تجاوز مخفي 

  توسط آبادگران اراضي. توسعه غيرمجاز 
ــكل     ــدام متش ــاكي از اق ــه، ح ــاوز خودانگيخت ــوع تج ن

خانوارهاي متعدد در تصرف زمين و ايجاد مسكن (آلونك) 
اند. معمـولاً اراضـي چنـين     اي است كه مستقر شده در ناحيه

شود كه  اي ملك عمومي (مشاع) مردماني محسوب مي ناحيه
اند. چگونگي تشـكيل   به همراه هم اقدام به تصرف آن كرده

ــاعي و   ــدي و اجتم ــن ســكونتگاهها و خصوصــيات كالب اي
وسـيله محققـان مختلـف مـورد      اي رفتاري آنـان بـه  فراينده

هــا، اصــطلاح  بررســي قــرار گرفتــه اســت. در ايــن نوشــته
انـد، زيـرا اغلـب     مسـما خوانـده   را يك اسم بـي  خودجوش

صـورت خودانگيختـه و يـا     اي، چـه بـه   هاي حاشـيه  توسعه
صــورت قاچــاق، براســاس بهتــرين ســازماندهي توســط  بــه

 ـ   طـور متشـكل، دور از    هساكنان و خويشان آنـان شـبانه و ب
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 پذيرد. چشم مأموران ساختمان انجام مي
ــت از       ــارت اس ــولاً عب ــاز اص ــترش غيرمج ــوع گس ن

وسازهاي غيرقانوني از نظر بخش رسمي و مقـررات   ساخت
شهرسازي. فرايند ايـن فعاليـت شـامل تفكيـك غيرقـانوني      

وجـه   املاك خصوصي پيرامون شهرهاست كه اصولاً به هيچ
 ــ ــعه شهرس ــرح  مناســب توس ــا ط ــراي آنه ازي نيســت و ب

گـاه دولـت    بـراين، هـيچ   شـود. عـلاوه   شهرسازي ارائه نمـي 
تأسيسـات زيربنـايي، آب، فاضـلاب و بـرق آنهـا را تــأمين      
نخواهد كرد، زيرا برپـايي آنهـا از نظـر اصـولي غيرمجـاز و      

پذير است. تفاوت عمـده بـين تجـاوز خودجـوش و      آسيب
ن توسط بخش مخفي با گسترش غيرمجاز اين است كه زمي

خصوصي (مالكان يا بنگاههاي معاملات زمين) تفكيك و از 
شود. معمولاً اين كار  نشينان آينده خريداري مي سوي حاشيه

توسط آبادگران زمين كه ممكن است صاحب قانوني زمـين  
گيـرد.   باشـند، صـورت مـي    باشند، يـا آن را تصـرف كـرده   

ران بـه  برخلاف تصور عمومي، اين اراضي با قيمت بسيار گ
 شود. خريداران واگذار مي

بر بنگاههاي معاملاتي يـا آبـادگران، گـاهي خـود      علاوه 
ــت راه ــاي    حكوم ــكان جمعيته ــراي اس ــابهي ب ــاي مش حله

كند؛ از آن جمله است توسـعه بـر    تهيدست شهري ابداع مي
سـازي   صـورت آمـاده   روي اراضي منابع طبيعي يا موقوفه به

لزم تـلاش بيشـتر بـراي    حـل مسـت   زمين (در ايران). اين راه
اي از اين نوع بـه   تأمين مالي و اعتبارات قانوني است. نمونه

مشهور گرديـده اسـت. در يـك     سايت و سرويسواگذاري 
نشـينان   عنوان كليد حل مشـكل حاشـيه   حل به دوره، اين راه

هـا بـا كميتهـاي بسـيار زيـاد و       شد. اين قبيل پروژه تلقي مي
درآمـدها   توليد مسكن براي كـم استانداردهاي نسبتاً بهتر در 

شناخته شده است. نمونه ممتاز آن پروژه مـوني زاكسـن در   
و مشاركت  خودياريكلمبياست. اين شكل با توجه به نقش 

 رسد. جمعي، با كيفيت بهتر محلي به انجام مي
سـازي زمـين،    هاي سايت/ سـرويس يـا آمـاده    در پروژه 

تـأمين زمـين، بـا    آيد، دولت بـا   طور كه از نام آن برمي همان
ــراي ســاخت ــاده مــي روش فنــي آن را ب ســازد و  وســاز آم

كوشد با تأمين حـداقل تأسيسـات زيربنـايي، ماننـد آب،      مي
ــيار ارزان) از   ــه آن را (بســ ــرق، هزينــ ــلاب و بــ فاضــ

 خوديـاري هـا از   كنندگان اخذ نمايد. در ايـن پـروژه   استفاده
ساكنان آينده براي سـاختن مسـكن داراي حـداقل شـرايط     

 شود. گيري مي تعارف بهرهم
م مـورد اسـتقبال   1970در دهـة   سايت/ سـرويس پروژه  

زيادي قرار گرفت و بـا تأييـد و كمـك بانـك جهـاني، در      
توسـعه رواج يافـت، امـا پـس از مـدتي       كشورهاي درحـال 

ايـن   تـرين  مهـم كاستيهاي اين رويكرد نيـز آشـكار گرديـد.    
 اشكالات چنين بود:

 هـاي   هدايت و ارشـاد پـروژه   ناتواني مديريت دولتي براي
 مردمي؛

  درآمـد شـهري) در    ناتواني گروههاي تهيدست (بسيار كـم
 ها؛ پرداخت هزينه

 نشين با پيشـرفت   مقابله برخي از گروههاي موجود آلونك
 پروژه؛ و

     درآمـد) از نظـام    جدايي گروههـاي تهيدسـت (بسـيار كـم
 ريزي و بازار مالي. موجود برنامه

بندي منتهي  نك جهاني به اين جمعوسيله با اين تجربه به 
درآمـدها، بـه رابطـة     شد كه براي حـل مشـكل مسـكن كـم    

تر بين بـازار و دولـت و خوديـاري     هم پيوسته تر و به پيچيده
 خانوارها نياز است.

 
 مسكن غيررسمي

سازي غيررسمي، اصطلاح نسبتاً جديدي اسـت كـه در    خانه
م 1980هـه  درآمـدها، از د  ريزي مسكن براي كم متون برنامه

سـازي غيررسـمي بـه معنـاي عرضـة       رايج شده است. خانه
غيرقانوني زمين و مسكن در پيرامـون و يـا حتـي در درون    
ــواع    ــه ان ــه هم ــن اســت ك ــور از آن اي شهرهاســت و منظ

نشيني و مانند آن درواقـع واكنشـي اسـت در مقابـل      آلونك
ريــزي شــهري كــه مــردم  ريزيهــا و مقــررات برنامــه برنامــه

 بندند. تقابل با قوانين رسمي به كار ميتهيدست در 
ي لاتـين) در دهـه   امريكـا شهرسازان انقلابي (بيشتر در  

م، با تقويت اين طرز فكر، به اين جريان كمك كردند. 1970
خصـوص   انديشيدند كه اسكان غيررسمي، بـه  آنها چنين مي

شناختي نيست و  آن، يك پديده آسيب آلونك نشيني شكل به
د در انتظار تحولات بنيادي نشست، بلكه با براي حل آن نباي
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گيري از مشاركت فعال مردمي و همچنين با اسـتفاده از   بهره
توان براي حل  نيروي موجود در بازار غيررسمي مسكن، مي

درآمدها) گامهـاي   مشكل مسكن تهيدستان شهري (بسيار كم
اساسي برداشت. اين كار بخشـي از درونـزا كـردن توسـعه     

تـدريج   نيز اصطلاح مسكن غيررسمي بـه  دليل همين بهاست. 
 جايگزين ساير واژگان پيشين شد.

وسـاز   ومرج در ساخت منظور از مسكن غيررسمي، هرج 
ريـزي و مـديريت خـاص     نيست، بلكه اين جريان به برنامه

نياز دارد، زيرا رها كردن مردم فقير به حال خود، بـه معنـاي   
در كشـورهاي  كه  چنان بدتر شدن وضعيت زيستي آنهاست.

، رهـا گـذاري  هـاي   ي لاتين به دليل استفاده از شـيوه امريكا
بـدتر شـد. حـذف     شـدت  بـه شرايط مسـكن و شهرنشـيني   

ريـزي   ريزي مسكن و برنامـه  نشين از برنامه تهيدستان حاشيه
شهري، چه در اثر غفلت (مانند ضوابط و معيارهـاي خـارج   
 از محدوده شهرها) و چـه عمـدي (آنارشيسـتي)، در عمـل    

ريزي شهري  نتايج يكساني دارند و در نهايت، ناتواني برنامه
و مديريت شهري را در جلـب مشـاركت شـهروندان بـراي     

 سازد. ساختن جامعه شهري سالم آشكار مي
 

 وضعيت سكونتگاههاي غيررسمي در ايران
ــر    ــا ديگ ــران ب ــمي در اي ــكونتگاههاي غيررس ــعيت س وض

ت اسـت. در  طور اساسـي متفـاو   توسعه به كشورهاي درحال
ي لاتــين، ســكونتگاههاي  امريكــابرخــي از كشــورهاي  

% جمعيت شـهرها  50آباد، گاهي تا  حلبي شكل بهغيررسمي 
ش مسـكن  1375دهنـد. حـال آنكـه در     را در خود جاي مي

% واحـدهاي  10غيرمتعارف در مناطق شهري ايـران تقريبـاً   
داد و اغلـب آنهـا از مصـالح     مسكوني شهرها را تشكيل مـي 

هــن ســاخته شــده بودنــد. در همــين ســال، كــل  آجــر و آ
آلونـك   2500نشين در شـهرهاي ايـران از    خانوارهاي زاغه

 كرد. تجاوز نمي
نـدرت بـه    سـازندگان مسـكن غيررسـمي در ايـران، بـه      

تصرف عدواني (زورآباد) يا تصرف زمـين بـدون پرداخـت    
ــازار  بهــا اقــدام مــي كننــد. ســازندگان زمــين را اغلــب از ب

اند. فروشندگان زمين در بسـياري   ي كردهغيررسمي خريدار
موارد خرده مالكان روستايي و مالكان اراضي كشـاورزي در  

اطراف شهرهاي بزرگ هستند كه زمين را توسط بنگاههـاي  
معــاملات ملكــي محلــي در حاشــيه شــهرها بــه خريــداران 

كنند. سـازندگان يـا خريـداران مسـكن      تهيدست عرضه مي
از مهـاجران روسـتايي و   غيررسمي حاشيه شـهرها، اغلـب   

شهرستانيند كه توان كافي براي تهيه مسكن متعارف شـهري  
تواننـد بـا حـداقل     و يا پرداخت اجاره آنها را ندارند، اما مي

دوم ارزان قيمـت، سـرپناهي بـراي     ها و مصالح دسـت  سازه
خانواده خود برپا سازند. براي مثال، در سكونتگاه غيررسمي 

تـرين مجتمـع    عنـوان بـزرگ   بـه اسلامشهر (نزديك تهـران)  
نشيني در كلانشهر تهران، در مقطع تهيه طرح  زيستي حاشيه

ش، متوسط مساحت زمين هر واحـد مسـكوني   1363جامع 
مترمربع بود و بيشتر  90مترمربع و متوسط زيربناي آن  120

 از آجر و تيرآهن ساخته شده بودند.
ــلطان  ــاد و س ــيه  در اكبرآب ــاد، ســكونتگاههاي حاش  اي آب

سـرعت   اسلامشهر كه بعد از تهيه طرح جامع اسلامشـهر بـه  
پديد آمدند، با وجـود نـزول درآمـد واقعـي خانوارهـا بـين       

ش، كيفيت مسكن هماننـد اسلامشـهر   1372-1364سالهاي 
 75مترمربـع بـه    120بود، ولـي متوسـط قطعـات زمـين از     

مترمربـع   61مترمربع به  90مترمربع و زيربناي ساختمانها از 
% افزايش يافت؛ 80% به 75پيدا كرد و سطح اشغال از تقليل 
وجود، همچنان مصالح به كار رفته در ساختمان مسكن  بااين

آنها آجر و آهن بود. اين ارقـام از متوسـط سـطح زيربنـاي     
ــهري    ــيه ش ــواحي حاش ــياري از ن ــكوني در بس ــد مس واح

توسعه بيشتر است. بـراي مقايسـه، سـرانه     كشورهاي درحال
ناي مسكوني به نفر) در اين سـكونتگاهها در  مسكوني (زيرب

ــران  ــع (در  6/10اي ــود، درحــالي1375مترمرب ــه در  ش) ب ك
، در 1/5، در نــايروبي 6/8مترمربــع، در دهلــي  5دارالســلام 

و در تونس  6، در رباط مراكش 1/10، در جاكارتا 2/9پكن 
 مترمربع بوده است. 8/6

 
 هاي توانمندسازي برنامه

م، مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد و 1980در پايان دهه 
همچنين برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانـك جهـاني را   

ــارچوب   ــا در چ ــازيواداشــت ت ــرد توانمندس ــراي  راهب ب
بازسازي يا بهسازي مسكن فقراي شهري اقدام نمايـد. ايـن   
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بـه تصـويب    راهبرد جهاني سـرپناه م به نام 1987راهبرد در 
متحد رسـيد. در ايـن رويكـرد،    مجمع عمومي سازمان ملل 

ــه در   ــدي ك ــتهاي مســكن در چــارچوب روش جدي سياس
مسكن شد. در اين  نياز پايهاقتصاد توسعه شكل گرفته بود، 

هـاي منفـرد مسـكن بـراي      شود، پـروژه  رويكرد كوشش مي
هـاي اقتصـادي دولـت، بـازار      درآمدها در رابطه با برنامه كم

مـورد بررسـي قـرار     ريزي كالبدي مسكن، بازار مالي، برنامه
 گيرد. محورهاي اصلي اين رويكرد عبارتند از:

     ريـزي   برقراري ارتباط كامل بـين بخـش مسـكن و برنامـه
 كلان اقتصادي؛

 ريزي مسكن و بازار مسكن؛ جانبه برنامه پيوند همه 

 گيري سياستها براي تحقق توانمندسازي؛ جهت 

  توجــه بــه مقــولات فقــر، محــيط زيســت و بهداشــت در
پـردازي دولـت در مواقـع     ريزيهـاي مسـكن و يارانـه    برنامه

كه با دقت در دست مديران قرار گيرد و  طوري اضطراري، به
 در عملكرد بازار انحرافي ايجاد نكند؛ و بالاخره،

    فراهم آوردن شبكه زيربنايي و اعطاي حقـوق مالكيـت در
 مناطق غيررسمي موجود.
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 سلسله مراتب سكونتگاهي
Settlement Hierarchy 

سلسله مراتب سكونتگاهي براساس الگوي استقرار فضـايي  
سكونتگاهها و برحسب رتبـه، سـطح و جايگـاه عملكـردي     

گـردد. بـه سـخن     اي تبيـين مـي   آنها در سطح ملي يا منطقـه 
ــه    ديگــر، ــا توجــه ب ــين، ب ــايي مع در يــك عرصــة جغرافي

اقتصادي مـؤثر در   -قانونمنديهاي معين محيطي و اجتماعي
تعيين روابط و مناسبات فضايي، جايگاه سلسله مراتبـي هـر   

 شود. يك از سكونتگاهها تعيين مي
آنچه كـه در ايـن ارتبـاط اهميـت دارد، نيـروي پويـا و        

ي صـورت انـواع   اساسي پديد آورنده ساختار فضـايي، يعن ـ 
تقاضاها و امكان عرضه كالاها و خدمات گوناگون، با توجه 

جايي و دسترسي به آنهاسـت. حجـم كـنش     به قابليت جابه
اساس (يعني ميزان مبادله) قاعدتاً به مقادير كـل   متقابل براين

انرژي عرضه و تقاضا در بخشهاي مختلـف در حـال كـنش    
گردد.  معيت تعيين ميمتقابل بستگي دارد كه غالباً برمبناي ج

نقشي تعيين كننده در دامنـه كـنش    فاصلهالبته در اين ميان، 
متقابل دارد كه همراه با تقاضا، در تعيين وسعت حوزه بازار 

پـذيري   (مبادله)، عرصه توليد كشاورزي و نيز نحـوه شـكل  
مبتني بر سلسله مراتب عملكردها و پاسخگويي به نيازهـاي  

 گذارد. مراكز تأثير مي
سلسـله  پـذيري   مانبررسيهاي عيني در زمينه نحـوه سـا   

هاي جغرافيـاي   بسياري از نوشته ،مراتب مراكز سكونتگاهي
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خـود اختصـاص داده اسـت. تعـداد      شهري را به -اقتصادي
گونه تحقيقات به پيروي از كريستالر، صرفاً بـه   زيادي از اين

عنـوان يـك مكـان مركـزي توجـه       كاركرد مراكز شهري بـه 
ويـژه   د و كمتر تمـام طيـف عملكـردي آنهـا كـه بـه      ان داشته

گيرد، مـورد بررسـي قـرار     اي را نيز دربر مي صنعت كارخانه
انــد. اگرچــه سالهاســت كــه در زمينــة سلســله مراتــب  داده

پذيرد، اما تنها در چند سال اخيـر بـوده    بررسيهايي انجام مي
پذيري  مانردي بيشتري در تبيين نحوه سااست كه فنون كارب

به كار گرفته شده است. در اين رابطه، كتـاب   يه مراتبسلسل
اي دارد. نتــايج  اهميــت ويــژههمكــاران بنيــادي گريســن و 

در ايـالات متحـد و نيـز    همكـاران  بررسيهاي بعدي بري و 
محققان ديگر در ساير نقـاط جهـان نشـان داد كـه سلسـله      

اي است كـه در شـرايط    مراتب مكانهاي مركزي پديده ويژه
يافتــه مشــاهده  ، تنهــا در كشــورهاي توســعهموجــود زمــان

 شود. مي
هرچند ميان سـطوح سلسـله مراتـب نـواحي گونـاگون       

تـوان   شود، اما اين سطوح را نمـي  شباهتهاي زيادي ديده مي
مستقيماً با يكديگر مقايسه نمود. در برخـي مـوارد، سـطوح    

نامنـد: دهكـده، روسـتا، شـهرك،      ترتيب مي اين متفاوت را به
تـرين   پـائين ( 1د آن. سطوح سلسله مراتب را از شهر و مانن

كنند، نكته ديگر اينكه تعـداد   گذاري مي سطح) به بالا شماره
پذيرد. اين امر  سطوح از يك ناحيه به ناحيه ديگر تفاوت مي

كلانشهري در برخي موارد به آن علت است كه مراكز عمده 
تـر مـورد تأكيـد و     حساب نيامده و مراكز شهري كوچـك  به
 اند. جه قرار گرفتهتو
نحـوي مؤيـد وجـود     گونه بررسـيها بـه   اگرچه بيشتر اين 

انـد   سلسله مراتب است، اما برخي از آنها مشخصاً نشان داده
پيشنهادي توسط  Kكه نظم و ترتيب سلسله مراتبي از مقدار 

كند. بررسي عيني لوش در آيووا انطبـاق   كريستالر تبعيت مي
نشـان   K=4سلسـله مراتـب    كامل مراكز مورد بررسي را بـا 

در جنوب غربـي ايـووا تـا    همكاران دهد. بررسي بري و  مي
پـذيري فضـايي مكانهـاي     در نحوه شكل K=4حدي الگوي 
شـبكه  دهد كه بنابر نظر ايشان، پيامـد   دست مي مركزي را به

 K=4ونقـل (  و اثر شبكه راههاي حمـل  مبتني بر چهارگوش
 .اصل ترافيك كريستالر) است

در بررسي نظام شهري در استرالياي جنـوبي بـه   اسمايلز  
اي شكل دست يافت كـه تقريبـاً بـه     يك سلسله مراتب لانه

كريسـتالر شـباهت داشـت. بررسـيهاي      K=7نظم و ترتيـب  
بر تأييـد سلسـله مراتـب مكـان مركـزي،       علاوه ،انجام يافته

ــداد    ــد تع ــايي مانن ــان متغيره ــه مي ــته اســت ك ــوم داش معل
اد واحدهاي كاركردي (تأسيسات) كاركردهاي مركزي و تعد

از يكسو و جمعيت مكانهاي مركزي، از سوي ديگر، رابطـه  
 آماري بسيار نزديكي وجود دارد.

 
 مراتب سكونتگاهي اندازه و سلسله -قاعده رتبه

طوركلي، نـوع   براساس ميزان جمعيت مراكز سكونتگاهي، به
ديگري از نظم و ترتيب عيني مورد بررسي و شناسايي قرار 
گرفته اسـت. اگـر مراكـز سـكونتگاهي براسـاس جمعيـت       

گردد كه وسـعت   بندي شوند، در غالب موارد آشكار مي رده
رتبه آن در فهرست تهيـه شـده از    عدد (اندازه) يك مركز با

نسبت معكوس دارد. البته ايـن نـوع رابطـه در اوايـل     مراكز 
بـه  م 1949م شناخته شد، اما نخستين بار زيپـف در  20سدة 
اي نمود. اين قاعـده براسـاس    اندازه توجه ويژه -رتبه قاعده

 فرمول زير استوار است:  

q
i

r

p
Pr 

 برابراسـت بـا   (r)هر شهر با رتبـه معـين    (p)يعني جمعيت 
بـر  تقسـيم  ) piترين شهر (شهر درجه اول =  جمعيت بزرگ

 1ضـريبي اسـت كـه معمـولاً برابـر       qرتبه شهر مورد نظر (
صورت لگـاريتمي ترسـيم شـود،     اين محاسبه به است). اگر
خطي صاف و نزولي در خواهد آمـد كـه    شكل بهاين رابطه 

 .خواهد بود -1زاويه شيب آن برابر با 
مطالعه شهرهاي ايالات متحد براساس اين قاعده مؤيـد   

اما در خـارج از ايـن كشـور، چـه نتـايجي      ، بودآن صحت 
استفاده از اين قاعده بـه  دست آيد؟ برايان بري با  تواند به مي

كشــور بــا ســطوح متفــاوت توســعه اقتصــادي  38بررســي 
كشور داراي پراكنـدگي   13پرداخت. مطالعه او نشان داد كه 
اندازه بودنـد. در مقابـل،    -سكونتگاهي براساس قاعده رتبه

كشور ديگر داراي توزيع مبتني بر نخستين شـهر بودنـد    15
سـيار بـزرگ بـر سـاير     سـكونتگاه ب  2كه مطابق آن ، يك يا 
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سكونتگاهها تسلط داشت و سكونتگاههاي متوسط (شهري) 
كشور) الگويي  10اصولاً حضور نداشتند. در بقيه كشورها (

 -بينابيني، ميان الگوي نخستين شهر و توزيع مبتني بـر رتبـه  
 اندازه، مشاهده شد.

طـور مطلـق تبيـين     توان بـه  گونه تفاوتها را نمي البته اين 
نيافتـه داراي   عنوان مثال، برخـي كشـورهاي توسـعه    نمود. به

شهر و بعضـي ديگـر فاقـد ايـن نـوع الگـو        الگوي نخستين
آيد عوامل گوناگوني در اين نـوع تفاوتهـا    هستند. به نظر مي
سـطح و درجـه    :آنها عبارتنـد از  ترين مهمدخالت دارند كه 

مدت اسكان و  توسعه اقتصادي، ثبات وضعيت سياسي، طول
اسـاس اظهـار    ونتگاهها و ماننـد آن. بـري بـراين   برپايي سك

اقتصـادي و سياسـي    -دارد كه هر چه حيـات اجتمـاعي   مي

تر شود، توزيع فضايي سكونتگاههاي آن نيز به  كشور پيچيده
 شود. تر مي اندازه نزديك -الگوي مبتني بر رتبه

مبنا، الگـوي سـكونتگاهي در برخـي كشـورها، از      براين 
ايـالات متحـد و برزيـل مبتنـي بـر      جمله بلژيك، سـوئيس،  

انــدازه، در بعضــي، ماننــد دانمــارك، هلنــد،  -الگــوي رتبــه
شهري و در برخـي   نمكزيك و ژاپن مبتني بر الگوي نخستي

ديگر، از جمله استراليا، كانـادا، زلانـد نـو و نـروژ الگـويي      
 بينابيني است.

كند، توزيع مبتني بر قاعـده   اساس ادعا مي بكمن برهمين 
 allometricاندازه برمبناي يك روند رشـد آلـومتري (   -رتبه

growthآيـد.   )، درست مانند رشد اندامهاي زيستي، پديد مي
قانون رشد آلومتري بنـابر تعريـف عبـارت اسـت از اينكـه      
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ميزان نسبي رشد يك اندام، جزء ثابتي است از ميزان نسـبي  
در ايـن مـورد خـاص، رشـد نسـبي       رشد تمامي ارگانيسم.

طـور متوسـط،    شهرهاي موجود در يك نظـام، بـه  هريك از 
بخش ثابتي از ميزان رشد تمامي نظـام شـهري اسـت. البتـه     

از شـهرها  هريك منظور اين نيست كه رتبه يا اهميت نسبي 
مانـد.   در طول زمان، الزاماً بـدون تغييـر و ثابـت بـاقي مـي     

عنوان نمونه، در ايالات متحد با وجود ميزان بـالاي ثبـات    به
نحـو   از شـهرها بـه  هريـك  ز لحـاظ سـكونتگاهي،   عمومي ا

آنجلـس بـين سـالهاي     اند. مثلاً لوس آشكاري دگرگون شده
دسـت   مكان با رتبه با اهميت به 314م، جمعاً 1950 -1870

مكان را از  32حال آنكه نيوهيون و كانكتيكات  ،آورده است
م بــيش از 1950انــد. از ميــان شــهرهايي كــه در  دســت داده

شهر داراي الگوي نسـبتاً   14جمعيت داشتند، نفر  000,100
مكـان از دسـت داده يـا     10باثباتي بودنـد (يعنـي كمتـر از    

 -شهر، تغييـر فاحشـي   10كه  دست آورده بودند)، درحالي به
ترتيـب، ثبـات    اين يافته بودند. به -مكان 100تا حد بيش از 

از آنها از لحـاظ  هريك رشد عام اين شهرها با دگرگونيهاي 
 رشد سازگاري دارد. ميزان

توان مسئلة سازگاري نحوه توزيع مبتني بـر   در اينجا مي 
اندازه و سلسله مراتـب كـاركردي را بررسـي نمـود.      -رتبه

جنبه با يكديگر ناسازگار هسـتند،   2برخي عقيده دارند، اين 
زيرا سلسله مراتب مؤيـد توزيـع پلكـاني مراكـز و الگـوي      

وياست. البتـه بايـد تأكيـد    اندازه، يك روند مداوم و پ -رتبه
داشـتند،   نمود، سلسله مراتبي كه كريستالر و لوش عرضه مي

گونـه كـه    بر كاركرد مبتني بود و نه ميزان جمعيـت و همـان  
با وجـود پيونـد و ارتبـاط، متـرادف نيسـتند.       2ديديم، اين 

كاركردهاي مكان مركزي تنها بخشـي   ،طوركه گذشت همان
ك ســكونتگاه بشــمار از مجموعــه كاركردهــاي عمــومي يــ

اندازه با معياري بسـيار   -رود. از سوي ديگر، قاعده رتبه مي
جمعيت سـكونتگاه ارتبـاط    -تر، يعني چگونگي جايگاه كلي

 نزديكي دارد.  
نكته ديگر اينكه بيشتر بررسيهاي انجـام شـده در زمينـه     

سلسله مراتب مكـان مركـزي بـه نـواحي كوچـك محـدود       
انـدازه براسـاس نظامهـاي     -تبهشوند، حال آنكه قاعده ر مي

رسـد ايـن    بزرگ ملي (كشوري) پياده شده است. به نظر مي

كـرد،   اي باشد كه بري براسـاس آن پيشـنهاد مـي    همان نكته
كه بررسيهاي مكاني كوچك مقيـاس، مؤيـد وجـود     درحالي

سلسله مراتب مراكز است، تحليل كلي و بزرگ مقيـاس كـه   
پراكنش مداوم و پيگيـر   قاعدتاً غيرمحلي است، بيانگر نحوه

 نظام سكونتگاهي است.  
 
 

 شناسي: كتاب
- Lloyd, P. & Dicken, P. Location in Space. London, 1991. 

 )عباس سعيدي(
 
 
 

 سنجش زيست محيطي
Environmental Assessment 

پيچيدگي نظامهاي اكولوژيك، همراه با نقص نسـبي دانـش   
ي ايـن نظامهـا از   بشري در شناخت آنهـا، و نيـز تأثيرپـذير   

فعاليتهاي مخرب انساني، شدت توسعه و زمان كوتاه بـراي  
شناسايي اجزاي محيط زيست، نياز به استفاده از ابـزاري را  

ريزي و مديريت محيط زيست مطرح كرد، تـا از   براي برنامه
يكســو، محــيط زيســت طبيعــي و از ســوي ديگــر، پيامــد  

هد و آثـار متقابـل   فعاليتهاي انسان را در كنار يكديگر قرار د
آنها بر يكديگر را تا حد امكان، آشكار و كمـي سـازد. ايـن    

اثـرات زيسـت    ريزان محيط زيست، سـنجش  ابزار را برنامه
 اصطلاح كردند. محيطي توسعه

براساس تعريف، سنجش زيست محيطي فرايندي بـراي   
گيري ميزان تغييرات ناشي از هرگونـه پيامـد فعاليـت     اندازه

هـا و سياسـتگذاريها، بـر     ز طرحهـا و برنامـه  انساني ناشـي ا 
محــيط زيســت فيزيكــي و غيرفيزيكــي محــدوده توســعه و 
پيرامون آن، و در نهايت، ارائـه راهكارهـاي مناسـب بـراي     
كاهش آثار اين فعاليتها بر محـيط زيسـت اسـت. در اينجـا،     
محيط فيزيكي به محيط قابل لمس (معمولاً محدوده تحـت  

پروژه) و محيط غيرفيزيكي به محيط  تأثير مستقيم فعاليتهاي
مشـيهاي متـأثر از    هـا و خـط   غيرقابل لمس (معمـولاً برنامـه  
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شود. در سنجش زيست محيطي، توسعه بـه   پروژه) گفته مي
هر نوع تغيير ايجاد شده توسط انسان در محيط اطراف خود 

 شود. (خواه مثبت يا منفي) اطلاق مي
 يك است:مقياس قابل تفك 2سنجش زيست محيطي در  
 سنجش پيامد فعاليتها بر محيط زيست؛ و 

   .سنجش آثار توسعه بر محيط زيست 

ــه،      ــاس دوم، برنام ــور و مقي ــروژه مح ــاس اول، پ مقي
 مشي يا سياست محور است. خط

مطالعات سنجش زيسـت محيطـي در هـر مقياسـي كـه       
كنند: يكي تحليل وضعيت  هدف را دنبال مي 2انجام شوند، 

توجه بـه تحليـل پيامـدهاي زيسـت      محيط زيست منطقه با
اجـراي پـروژه (يـا    » بـدون «و » بـا «محيطي در سـناريوهاي  

گيـري   برنامه)؛ و ديگري تهيه يك سـامانه پشـتوانه تصـميم   
كــه نگرانيهــاي زيســت محيطــي را در  طــوري مــديريتي، بــه

 ها، طرحها و سياستگذاريها مد نظر قرار دهد. برنامه
كه در نهايت تعيين آثار براي رسيدن به هدفهاي ارزيابي  

ساخت  منفي و مثبت پروژه بر محيط زيست طبيعي يا انسان
 شود: گام طي مي 6است، معمولاً فرايندي در 

 نويس برنامه كاري،  شامل طراحي فرايند، پيش بندي. حوزه
تعيين موارد مهم، متغير پيامدها، گروهها و افـراد درگيـر در   

استفاده قرار گيرند. ايـن  پروژه و نيز روشهايي كه بايد مورد 
گام از فرايند سنجش پيوسته مستلزم كـار و بازديـد ميـداني    

 است؛
  .هـاي   گـردآوري داده  گردآوري اطلاعات وضع موجـود

ــروژه و   ــر شــرايط پ اطلاعــاتي وضــعيت موجــود حــاكم ب
متغيرهاي مهم، كه ممكن است شامل پارامترهاي اقتصـادي،  

 اجتماعي و نيز زيست محيطي گردد؛
 همزمان با گام پيشين، گزينه فعاليتهـايي   يي پيامدها.شناسا

كــه بــه ايجــاد پيامــدهاي مخــرب زيســت محيطــي منجــر  
هـا شـامل    شـوند. ايـن گزينـه    شوند، تعيين و غربال مـي  مي

تـوان از   هاسـت. در ايـن گـام مـي     ها و آستانه متغيرها، نمايه
فهرستهاي از پيش تهيه شـده و يـا از فهرسـتي كـه بـا كـار       

 شود، استفاده كرد. اي و ميداني تهيه مي كتابخانه
 اين گام به تخمين  بيني آثار زيست محيطي پيامدها. پيش

ها كه ناشي  دامنة تغييرات در متغيرهاي حالت اصلي و نمايه

از هر گزينه است، با توجه به تحليل با / بدون اجراي پروژه 
گيـرد و در   پردازد. سپس، خروجيهاي پروژه را به كار مي مي

ــا الگوهــاي شــبيه صــو ــه محاســبه و ي ــزوم، ب ســازي  رت ل
پردازد. در اين گام، پيامدهاي ناشي از توسـعه بـه انـواع     مي

اوليه يا مستقيم، ثانويه يا غيرمسـتقيم، و پيامـدهاي تجمعـي    
حال، پيامد فعاليتها براي اكوسيسـتمها   شود. درعين تقسيم مي

مـدت يـا بلندمـدت،     ممكن است كه مثبت يا منفـي، كوتـاه  
 پذير يا غيرقابل برگشت و دائمي يا موقت باشند؛ برگشت

    .ارزشگذاري و كاهش آثار پيامدها بـر محـيط زيسـت 
گيري،  شود. براي تصميم ها مقايسه مي نمايه پيامدها با آستانه

شـود، و سـپس    اهميت نسـبي پيامـدها در نظـر گرفتـه مـي     
ريزي كاهش پيامدها از طريق بهسـازي   برآوردي براي برنامه

ژه، يا كـاهش آثـار زيسـت محيطـي پيامـدها، از طريـق       پرو
 شود؛ و بازگرداني اكوسيتمهاي تخريب شده، ارائه مي

 .ــدها در چــارچوب گــزارش ــه پيام در ايــن گــام،  ارائ
ها با چارچوبي موجز و قابل درك  پيامدهاي مربوط به گزينه

شوند كه درواقع، هدف اصـلي در فراينـد سـنجش     ارائه مي
 آيد. گام پيشين بشمار مي 5دي بن است و نوعي جمع

با پيگيري هر گام از اين فراينـد، اهميـت نسـبي هـدفها      
هدف ارزيابي، يعني  ترين مهميابد، تا سرانجام به  افزايش مي
ها و راهكارهـاي اصـلاحي بـراي لحـاظ كـردن       ارائه گزينه

منظور كاهش آثار زيست محيطي و سـرانجام،   مسائل فني به
كاهش تأثيرات به تفكيك فعاليتهـا   هاي مختلف براي توصيه

 بيانجامد.
گونـه پيامـدها، الگوهـاي متعـددي      براي شناسـايي ايـن   

اساس، هر روش سنجش در يكـي   پيشنهاد شده است. براين
الگـوي   5گيرد. ايـن   الگوي عمومي شناسايي جاي مي 5از 

 اصلي عبارتند از:
 ) شبكهnetwork؛( 

 ) ماتريسmatrix؛( 

 نويسي ( فهرستchecklist؛( 

 پوشاني ( همoverlaying؛ و( 

 ) تركيبيcompound.( 
در الگوي شبكه عاملهاي تخريب محيط زيست از يـك   

نقطه آغازين (كاربري يا فعاليـت تخريـب محـيط زيسـت)     
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پيوندنـد، ماننـد    زنجيروار، به يكـديگر مـي   شكل بهشروع و 
ترتيـب، بـا رهاسـازي     انجام لايروبي در كف رودخانه كه به

وجب نابودي ماهيها و زيستگاهشان و در نهايت، ولاي م گل
شـود. در   باعث از رونق افتادن كار صيادي در رودخانه مـي 

فهرست مشخص، يكـي   2الگوي ماتريس، كنش متقابل بين 
شامل اجزاي محيط زيست و ديگري فعاليتهـاي مربـوط بـه    

شود، مانند كنش متقابل بين خـاك (جـزء محـيط     پروژه مي
(فعاليت پروژه) كه اثر زيست محيطي  سازي زيست) و جاده

آن، فشردگي خاك خواهـد بـود. بعضـي مواقـع جـدولهاي      
كنش متقابل ممكن است دربرگيرنده مفهوم شـدت و زمـان   

نويسي، پرسشها و نشـانزدهايي   نيز باشند. در الگوي فهرست
شوند و محقق، بـا توجـه بـه تـأثير پـروژه و       ترتيب داده مي

ه مشخص كردن صـحت يـا   وضعيت محيط زيست منطقه، ب
پردازد، ماننـد   سقم نشانزدهاي فهرست خود و تكميل آن مي

نظرخواهي عمومي به كمـك پرسشـنامه بـراي جلـب نظـر      
ساكنان در مورد احداث سد و يـا دسـتورالعملهاي مختلفـي    

صـورت   گيري آلودگيهاي آب، خاك و هوا به كه براي اندازه
 ـ  راهنماي كار با دسـتگاه انـدازه   هـاي محـيط    دهگيـري آلاين

گيـرد. در روش   زيست در اختيار كـاربر دسـتگاه قـرار مـي    
هـاي مختلـف بـه     پوشاني، ارزياب بـا اسـتفاده از نقشـه    هم

پردازد و از همخواني كـاربري   شناختي منطقه مي آمايش بوم
پيشنهادي با وضعيت اكوسيستمهاي موجـود منطقـه اطـلاع    

آب يا خـاك  كند، و يا پراكندگي آلودگيها در  حاصل پيدا مي
كنـد. روش   را بر روي نقشه محدوده مطالعاتي مشخص مـي 

يا چند روش از روشهاي  2تركيبي در اصل كاربرد همزمان 
 بالاست.

فرايند سنجش زيست محيطي ممكن است قبل، حـين و   
يا بعد از اجراي پروژه انجام گيـرد. اگرچـه انجـام ارزيـابي     

زدهي در ويژه پـيش از ايجـاد يـك كـاربري، حـداكثر بـا       به
كاهش آثار منفي توسعه را به همراه داشـته باشـد، ولـي در    
ايران اغلب ارزيابيها در نيمه راه احداث و يا بعد از اجـراي  

مـورد آن اسـت كـه در     2شوند. اشكال اين  پروژه انجام مي
ــوگيري از بســياري   ــروژه، جل ــا بعــد از احــداث پ طــول ي

 پيامدهاي مخرب زيست محيطي ناممكن است.
سـنجش زيسـت محيطـي آثـار توسـعه و پيامـد        اگرچه 

ش در ايران (حتـي يكسـال قبـل از ژاپـن)     1376فعاليتها از 
شــكل قــانوني يافتــه اســت، ولــي بــه دليــل فقــدان امكــان 

ســازي و در نتيجــه، دســتيابي بــه شناســايي كــافي از  كمــي
وضعيت اكوسيستمها، موجب عدم موفقيت اين سـنجش در  

هـاي   ذشته از اين نبود دادهها شده است. گ بسياري از پروژه
ويژه براي  اطلاعاتي كافي يا دقيق از محيط زيست طبيعي به

هاي خاك، پوشش گياهي و جانوري باعث شـده اسـت    لايه
گونه سنجش در ايران از موفقيت چنـداني برخـوردار    تا اين

هـاي ارزيـابي باعـث     نباشد. درهرحال، انجام و ارائه مطالعه
مردم شده و موجـب روشـنگري   افزايش آگاهي مسئولين و 

نوبه خود، زمينه  گردد. اين افزايش آگاهي، به عميق اذهان مي
مسائل زيست محيطي كشـور، ماننـد افـزايش     توجه بيشتر به

آلودگيها، گرمايش جهـاني و نيـاز بـه حفـظ تنـوع زيسـتي       
 شود. مي

 
 شناسي: كتاب

اكـر  ترجمـة كيـاوش ذ   توسعه شـهري پايـدار،  ويلر، اس. و بيتل، تي.  -
 .1384حقيقي، تهران: وزارت مسكن و شهرسازي، 

- Adriaase, A. Environmental Policy Performance Indicators: A 

Study of Indicators for Environmental Policy in Netherlands. 

The Hauge: Sdu, 1993. 
- Bratt, L. The Predictiv Meaning of Sustainability Indicators 

in Search of Indicators of Sustainable Development. Okuik and 

Hvergruggen, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1991. 

- Ruitenbeek, J. Indicators of Ecological Sustainab Development: 

Towards. New Fundamentals, Ottawa: Canadian 

Environmental Advisory Council, 1991. 

 فرود آذري دهكردي
 
 
 

 انداز سند چشم
Perspective Document 

انداز تصويري از دورنماي آتي يك جامعه است كه بـا   چشم
توجــه بــه آرمانهــا، امكانــات، شــناخت و ارزيــابي مســائل 

شود.  اي بلندمدت (راهبردي) طراحي مي رو، براي آينده پيش
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يزي توسعه كـار  ر انداز در برنامه امروزه، تهيه و تدوين چشم
انداز به طراحان و  مورد توجه خاص قرار دارد. تدوين چشم
دهد، تا مسائل پيش  بازيگران عرصه توسعه كشور امكان مي

رو را بشناسند و براي دستيابي به اهـداف متصـور، راهبـرد    
انداز، امكان هماهنگي بيشـتر   مناسب بيابند. با طراحي چشم

مـدت فـراهم    هـاي ميـان   بين سياستهاي بلندمـدت و برنامـه  
شـود،   انداز، از شناخت مسائل آغاز مي شود. تدوين چشم مي

انـداز الزامـاً بـه حـل مسـئله       اما افق برنامه در طراحي چشم
 منحصر نخواهد بود.

ريـزي توسـعه    انداز در برنامه درباره مرحله تدوين چشم 
نظران اختلاف نظر وجود دارد. بعضـي بـر ايـن     بين صاحب
انـداز بعـد از مرحلـه تشـخيص      تـدوين چشـم  اعتقادند كه 
گيـرد و در خـلال آن، مسـائل موجـود تعريـف       صورت مي

كننـد كـه قبـل از مرحلـه      اي ديگر تصور مـي  شوند. عده مي
انــداز مطلــوب را ارائــه كــرد و  تــوان چشــم تشــخيص مــي

ترتيب، با مقايسه شرايط موجـود بـا شـرايط مطلـوب      اين به
 مسائل را شناسايي نمود.

ديدگاه كه به ايـن موضـوع توجـه كنـيم، اهميـت      با هر  
انــداز بــا  انــداز مــورد تأكيــد اســت و چشــم تــدوين چشــم

انـداز را   نگري پيوند دارد. برخي از مشخصـات چشـم   آينده
 صورت زير برشمرد: توان به مي
     تصويري از وضعيت مطلوب و قابـل دسـتيابي جامعـه در

 آينده است؛

  اي و  ت منطقـه مشخص كننده جايگاه كشور در نظام قـدر
 جهاني است؛ و

 .تعيين كننده مقصد آينده كشور است 
 انداز ملي منوط به ملاحظات زير است: كاميابي چشم

 سازي؛ آسان 

 آمادگي براي تغيير؛ 

 انداز در زندگي اجتماعي؛ عيني كردن نقش و تأثير چشم 

 انداز؛ شناخت موانع پيش روي تحقق چشم 

 انداز؛ داف چشمتأمين منابع مورد نياز براي تحقق اه 

 انداز ملي؛ و روشهاي اجرايي كردن چشم 

 انداز ايجاد شرايط براي پايش چشم. 
 

 انداز جمهوري اسلامي ايران سند چشم
انداز، تصوير مطلوب آينده است. ايـن تصـوير    مراد از چشم

از يكسو، بر خلـق آينـده و از سـوي ديگـر، بـر آرمانهـا و       
مبتنــي اســت. آرزوهــا و از ايــن حيــث، بــر بيــنش جامعــه 

انداز از بالاترين سطح مـديريت، كـه رهبـري جامعـه      چشم
صورت رسمي به دسـتگاههاي اجرايـي    است، تصويب و به

انداز ملي با در نظر گـرفتن   ترتيب، چشم اين شود. به ابلاغ مي
سـاله و بـا توجـه     20امكان تحقق در يك دوره (بلندمدت) 

و  به شناخت محيط ملـي (درونـي) و بررسـي نقـاط قـوت     
صورت اساسي، نگاهي دقيـق بـه    شود و به ضعف تعيين مي

المللــي  رخــدادهاي جهــاني و رونــد تحــولات محــيط بــين
(بيروني) دارد، تا فرصتها و تهديدات احتمالي را بشناسـد و  
نحوه تعامل با محيط بيروني و دروني را روشن سـازد و بـا   

عامل كليـدي تعيـين كننـده، شـامل نيـات       3در نظر گرفتن 
ردي، قابليتهاي اساسي كشـور و آرمانهـا و منـابع يـك     راهب

 شود. ملت طراحي مي
 

 ش1404انداز ايران  فرايند تدوين چشم
بينانـه كـه دربرگيرنـده     طراحي يك مـدل ابتكـاري و واقـع   

آرمانهــا، منــابع و تجزيــه و تحليــل محــيط در ابعــاد ملــي، 
اي و جهاني باشد، و فرايندي تحليلـي، سـاختاريافته،    منطقه
صورت تركيبـي   ودي و نيمه ساختار يافته داشته باشد، بهشه

و تلفيقي از مجموعه اجزاء در يك ساختار منسجم و روابط 
بايـد   سازگار، فعاليتي پيچيده، ظريف و دقيق اسـت كـه مـي   

مبتني بر رويكرد علمي و مكاتب فكري شناخته شده جهاني 
و هاي مختلـف علمـي    گيري از شيوه باشد. بدينسان، با بهره

فني و برآورد و ارزيابي روندها و طراحي قواعد حـاكم بـر   
رويدادها، تصورات و اقدامات آينده، در قالب نگاهي رو به 

عنوان محصـول نهـايي    جلو، بتواند تصوير آينده جامعه را به
ارائــه كنــد و پاســخگوي مســائل پيچيــده، در ابعــاد ملــي،  

برآن، بـه   وهالمللي و شرايط رو به تغيير آينده باشد و علا بين
مفاهيم نوين در درك و خلق راهبرد توجـه كنـد. سـاختار،    

 انداز عبارتند از: اجزاء و فرايند چشم
 آرمانهاي جامعه؛ 

 ها و روندها؛ نظريه 
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 بندي ساختار آن؛ تجزيه و تحليل محيط و تقسيم 

 عوامل راهبردي محيط داخلي؛ 

 عوامل راهبردي محيط خارجي؛ 

  (داخلي و خارجي)؛عوامل كليدي و بحراني محيط 

 جهتها، تغيير پارادايمها و رويكردهاي راهبردي؛ 

 اولويتهاي راهبردي؛ 

 چالشهاي راهبردي؛ 

 ارزشهاي راهبردي؛ 

 ات راهبردي رهبران؛ني 

 انداز؛ و بيانيه چشم 

 .مسير بازخورد و رخدادهاي اتفاقي 
 

 ساله 20انداز  گامهاي اساسي در طراحي چشم
ري اســلامي ايــران را انــداز جمهــو مراحــل طراحــي چشــم

 گام زير برشمرد: 12صورت فشرده در  توان به مي
هـا و   مطالعه گسترده محيط ملـي و شناسـايي خواسـته    .اول
ويژه نسل جـوان و   وهاي مردم و گروههاي اجتماعي، بهزآر

ي آينــده توانائيهــافرهيختــه و ارزيــابي قابليتهــا، ظرفيتهــا و 
 جامعه؛
ته نيازهاي شناسايي شده، مطالعه روشمند و ساختارياف .دوم

با در نظر گرفتن گروههاي مختلـف تخصصـي، مطالعـاتي،    
اجرايي و دانشگاهي كشور و تعيـين محـدوديتها و تنگناهـا    
براي دستيابي به آرزوها و تعيـين عوامـل راهبـردي محـيط     

 داخلي؛
المللي پس از فروپاشي نظام  مطالعه تحولات نظام بين .سوم

 ــ ــب ق ــي، و سلســله مرات ــاني و دوقطب درت در ســطح جه
المللـي از يكسـو، و از سـوي     رويكردهاي نظام جديد بـين 

ديگر، بررسي جايگاه منطقه و ايران در اين نظـام؛ همچنـين   
ارزيابي رويدادها، روندها، تصورات و اقدامات ممكن آينده 
جهان، منطقه و ايران و ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري آنهـا  

ه؛ و سـرانجام، ارزيـابي بهتـرين    سال آيند 20از يكديگر در 
 جايگاه با توجه به فرصتها و تهديدات پيش رو؛

ارزيابي ارزشهاي راهبردي جامعه، نيـات راهبـردي    .چهارم
رهبران كشور براي ايران آينده، منابع ملي و قابليتهاي اصلي 

ملت و كشور و همچنين، تعيين فاصله موجود ميان آرزوهـا  
 كانات ملي؛ها با منابع و ام و خواسته
ســازماندهي گروههــاي تخصصــي در جامعــه،     .پــنجم

گيـري از نتـايج مطالعـات،     ها و بهره دانشگاهها و وزارتخانه
ريــزان،  تحقيقــات و دســتاوردهاي دانشــگاهيان، برنامــه   

 استراتژيستها و كارشناسان براي شناخت روندهاي آينده؛
بررسي تطبيقـي اسـناد سـاير كشـورها و اسـتفاده از       .ششم
هـاي   انداز ملـي در دوره  رت آنها در فرايند تدوين چشمتجا
 ساله و بيشتر؛ 10

سازماندهي گروههاي تخصصي در دبيرخانـه مجمـع    .هفتم
هاي قدرت ملـي،   تشخيص مصلحت نظام، در ابعاد و مؤلفه

يعني تكيه بر اقتصاد و سياست، فرهنگ، مديريت سـرزمين  
 و توانايي دفاعي و امنيتي؛ فنّاوري و علم و

ريـزي   دعوت از دولت و سازمان مـديريت و برنامـه   .شتمه
اندازسـازي در   براي ارائه نظـرات و ديـدگاهها بـراي چشـم    

 ساله ايران؛ 20انداز  كشور و طراحي سند چشم
هـاي   تشكيل گروههـاي كارشناسـي در ابعـاد و مؤلفـه     .نهم

قدرت ملي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، نظامي و 
ي براي ارزيابي دقيـق گزارشـها و اسـناد    دفاعي، علمي و فن

هاي گردآوري شده در محيط ملـي،   تهيه شده و تحليل داده
 بندي همگن مطالعات و گزارشهاي تهيه شده؛ و طبقه
تشكيل گروهي از كارشناسان مديريت راهبردي آشـنا   .دهم

سـازي و   نگـري و آينـده   اندازسـازي، آينـده   با مفاهيم چشم
و تفكر راهبردي و همچنين، طراحي ريزي رو به جلو  برنامه
 ساله؛ 20انداز  شناسي تهيه سند چشم روش

اي از  تشكيل گروههاي تلفيق تخصصي بـين رشـته   .يازدهم
هاي قدرت براي  گروههاي تخصصي هريك از ابعاد و مؤلفه

هاي محيطي و تعيين نحوه تأثير ارزشهاي بنيادي  تحليل داده
ري روشـها و فنـون   انداز و بـه كـارگي   در طراحي سند چشم
دهي به عوامل راهبردي محيطـي (در   مناسب ارزيابي و وزن

 ابعاد داخلي و خارجي؛ و
هاي كارشناسي براي تدوين مباحث  تشكيل كميته .دوازدهم

 20انداز  منظور ارائه به كميسيون خاص تدوين سند چشم به
ساله كه در مجمع تشخيص مصلحت نظـام بـراي بررسـي،    
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نهايي در صحن اصلي مجمع تعيين شده اصلاح و تهيه سند 
طور همزمان، با دعـوت از گروههـاي دانشـگاهي،     بودند. به

سازمانها و نهادهـايي كـه مطالعـات منسـجمي را در سـطح      
بخشي و يا موضوعات ملي داشتند در كميسيون مربـوط، از  

هاي مطالعاتي ايشان نيز اسـتفاده شـد كـه از آن ميـان،      يافته
انداز و برنامه چهارم در  ندگان سند چشمكن توان به تدوين مي

دولت، طراحان راهبرد توسعه صـنعتي كشـور (از دانشـگاه    
صنعتي شريف)، مركز آمايش سرزمين (سازمان مـديريت و  

 و... اشاره كرد. فنّاوري ريزي)، گروه توسعه علم و برنامه
انداز جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد در  سند چشم 

در مجمــع تشــخيص  جانبــه همــهســي هيئــت دولــت و برر
مصلحت نظام، به تصويب مقام معظـم رهبـري رسـيد و در    

جمهـور و رئـيس    ش توسط معاون رئيس20/9/1383تاريخ 
ريزي كشور براي اطلاع و اقدام به  سازمان مديريت و برنامه

زيـر  شـرح   بـه دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. متن اين سـند  
 است:

هجـري   1404يـران در افـق   انداز جمهوري اسلامي ا چشم«
شمسي: با اتكال به قدرت لايزال الهـي و در پرتـو ايمـان و    

ريزي شده و مدبرانـة جمعـي، در    عزم ملي و كوشش برنامه
انـداز   مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسـي، در چشـم  

  بيست ساله:
با جايگاه اول اقتصادي،  يافته توسعهايران كشوري است  

ر سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، د فناّوري علمي و
بخش در جهان اسلام و بـا تعامـل سـازنده و مـؤثر در      الهام

 الملل. روابط بين
انداز چنين ويژگيهايي خواهد  جامعه ايراني در افق چشم 

 داشت:  
 يافته، متناسب با مقتضـيات فرهنگـي، جغرافيـايي و     توسعه

هاي اسلامي، تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش
ملي و انقلابـي، بـا تأكيـد بـر مردمسـالاري دينـي، عـدالت        
اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسـانها،  

 مند از امنيت اجتماعي و قضايي؛ و بهره
 فنّـاوري  برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و ،

توليد متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در 
 ملي؛

  امن، مستقل و مقتدر با سازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي
 و پيوستگي مردم و حكومت؛ جانبه همه
   برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتمـاعي
)  ،تأمين اجتماعي)، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد

نهاد مسـتحكم خـانواده، بـه دور از فقـر، فسـاد، تبعـيض و       
 مند از محيط زيست مطلوب؛ هرهب
 ــئوليت ــال، مس ــؤمن، رضــايت  فع ــارگر، م ــذير، ايث ــد،  پ من

ــاون و   ــه تع ــاري، انضــباط، روحي برخــوردار از وجــدان ك
سازگاري اجتماعي، متعهـد بـه انقـلاب و نظـام اسـلامي و      

 شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن؛
 ر د فنّـاوري  يافته به جايگاه اول اقتصـادي، علمـي و   دست

سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، 
ــبش    ــر جن ــد ب ــا تأكي ــه و كشــورهاي همســايه) ب خاورميان

افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مسـتمر اقتصـادي،    نرم
 ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل؛

 بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگـوي   الهام
ــي،    م ــه اخلاق ــد، جامع ــعه كارآم ــي، توس ــالاري دين ردمس

ــر    ــذار ب ــاعي، تأثيرگ ــري و اجتم ــايي فك نوانديشــي و پوي
اي براسـاس تعـاليم اسـلامي و     همگرايي اسـلامي و منطقـه  

 هاي امام خميني (ره)؛ و انديشه
  ،داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت

 حكمت و مصلحت.
هاي توسعه و  ين و تصويب برنامهملاحظه: در تهيه، تدو 

هاي ساليانه ايـن نكتـه مـورد توجـه قـرار گيـرد كـه         بودجه
گـذاري،   ي كلان آنهـا از قبيـل نـرخ سـرمايه    شاخصهاي كم

درآمد سرانه، توليد ناخـالص ملـي، نـرخ اشـتغال و تـورم،      
جامعه، رشـد   پائينكاهش فاصله درآمد ميان دهكهاي بالا و 

ي دفـاعي و امنيتـي،   توانائيهافرهنگ و آموزش و پژوهش و 
بايد متناسـب بـا سياسـتهاي توسـعه و اهـداف و الزامـات       

انداز تنظيم و تعيـين گـردد و ايـن سياسـتها و هـدفها       چشم
 ».صورت كامل مراعات شود به
با توجه به اهميت بعـد فضـايي در ديـدگاههاي جديـد      

ريـزي بشـمار    عنوان مؤلفـه اصـلي برنامـه    ريزي كه به برنامه
ويژه در  اي، به انداز فضايي كاربرد گسترده يد، ايده چشمآ مي

ريزيهاي فضايي فراملي يافته است. تفاوتهاي بسـياري   برنامه
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انـدازهاي   ، محتوا و فراينـد چشـم  شكل بهدر عوامل مربوط 
مختلف در دست تهيه در حال وجود دارد. همچنين به دليل 

ريـزي   اطميناني موجود در چارچوب برنامه سطوح بالاي بي
توسعه فضايي كه ماهيتي بسيار پويا دارد، لازم است فراينـد  

 اي را در نظر بگيرد. انداز فضايي اهداف ميانه چشم
 

 انداز فضايي ويژگيهاي رايج چشم
  اهــداف مشــتركي را بــراي ســاختار فضــايي منطقــه ارائــه

 دهد؛ مي

 ريــزي در ســطوح فراملــي، ملــي و  بــه فراينــدهاي برنامــه
 دهد؛ و انگيزه مياي جهت و  منطقه

 ريـزي   هـاي برنامـه   هـا و پـروژه   به تدوين و انتخاب برنامه
 كند. فضايي در سطوح فرا مرزي كمك مي

صورت زير تعريف كرد:  توان به انداز فضايي را مي چشم 
بيانيه اهداف مشترك درازمدت براي ساختار فضايي منطقـه،  

ي جهـت  ا ريزي فراملي، ملي و منطقه كه به فرايندهاي برنامه
ــه تــدوين و انتخــاب برنامــه  و الهــام مــي هــا و  بخشــد و ب

 كند. هاي فرا مرزي كمك مي پروژه
 

  شناسي: كتاب
ايران آينـده در افـق   رضايي ميرقائد، محسن و مبيني دهكردي، علي.  -

 .1385وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،  انداز. چشم

 زاده فاطمه تقي
 
 
 
 

 سوانح شهري
Urban Disaster(s) 

نحه در واژگان فارسـي بـه معنـاي امـري اسـت، اعـم از       سا
دهـد. از ايـن واژه معنـاي     خيروشر، كه براي انسان روي مي

توان استنباط كرد، زيرا واژه بحران به معناي  را نيز مي بحران
ــده شــديدترين و ناراحــت ــرين وضــع، تغييرحالــت و  كنن ت

آشفتگي و بروز وضعيت غيرعادي در امري از امور بـه كـار   
 بحران شهري). ←رود ( مي

و  Disasterايــن مفهــوم در انگليســي در برابــر كلمــات  
Crisis  قرار دارد. واژةDisaster    به معناي بـلا و مصـيبت و

بدبختي و بروز حادثه بد است كه عموماً براي اتفاقاتي مانند 
به مفهـوم   Crisisرود و  سوزي به كار مي زلزله، سيل و آتش

ضعيت نامناسب و زماني است چرخش از يك وضعيت به و
كه همراه با اين تغييـر مشـكلات و خطـرات جـدي پديـد      

آيد، مثل پيشامدهاي بد در يك جامعه، اعم از اقتصـادي،   مي
سياسي، نظامي و يا اتفاقات فراگير طبيعي. سانحه به معنـاي  
مورد نظر در اينجا، اتفاقي است كه بدون انتظار از وقوع آن 

كنـد و مـوردي اسـت كـه      قبلي بروز ميو غالباً بدون اعلام 
ريـزي قبلـي نشـده     بيني و برنامه براي جلوگيري از آن پيش

 باشد.
در ارتباط با بروز سوانح در نواحي شهري منظور بـروز   

عدم تعادل در روال عادي زندگي شهري اسـت كـه باعـث    
ايجاد صدمات و اتفاقات ناخوشايند و غيرمترقبه در شـهرها  

اي از نواحي شهري را تحـت تـأثير    دهشود و سطح گستر مي
بـروز چنـين حـوادثي، سـطح      بهنگـام دهد. معمولاً  قرار مي

ايفاي مسئوليت مديريت شـهري در انجـام خـدمات عـادي     
كند و تمام توجه به حادثه غيرمترقبه معطوف  كاهش پيدا مي

 شود. مي
از نظــر علمــي ســانحه يــا بحــران در جوامــع انســاني،   

ود را دارد؛ از آن جملـه، شـرايط   هاي مربوط به خ ـ شاخصه
 هاي بروز سانحه تلقي كرد: عنوان نشانه توان به زير را مي

     قطع و انفصال روند طبيعي زندگي، همراه بـا آثـار نـاگوار
ديــدگي، مشــقت و بــروز  انســاني، همچــون فــوت، آســيب

 بيماري؛
        تأثير مخـرب بـر تشـكيلات اجتمـاعي، ماننـد تأسيسـات

 مخابراتي و خدمات ضروري؛ ودولتي، ساختمانها، شبكه 
   ،گسـترش فزاينــده نيازهــاي انســاني، ماننــد ســرپناه، غــذا

 پوشاك، كمكهاي پزشكي و درماني.
 

هـاي ناشـي از    ها از جمله نشـانه  بديهي است، اين نشانه 
ــه  ــروز شــديدترين ســوانح و حــوادث غيرمترقب ــي،   ب طبيع

همچون زلزله، سيل، طوفـان و گردبـاد، آتشفشـان و امـواج     
كـه   شـود، درحـالي   انگر دريا (تسـونامي) محسـوب مـي   وير

ــا بــه گســتردگي بــروز اتفاقــات   ســوانح انســان ســاخت ي
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ي صورت بهغيرمترقبه طبيعي نيست و يا پيامدهاي مخرب آن 
گـذارد.   مقطعي و يا عموماً مستمر بر جامعه انساني اثـر مـي  

ــورش و     ــا ش ــگ، ي ــد جن ــاخت، مانن ــان س ــوارض انس ع
ننـد از جملـه سـوانح مخـرب     توا سوزي وسيع كه مـي  آتش

مقطعي بشمار آيند. بدينسان، اتفاقات طبيعي عمومـاً بـدون   
كـه   دهنـد، درحـالي   دخالت و اطلاع مستقيم انسان روي مي

اتفاقات انسان ساخت، ريشه در اعمال انساني داشته و ناشي 
 از ضعف مديريت يا اجراي نادرست آن است.

 2توان به  رقبه را ميترتيب، سوانح يا اتفاقات غيرمت اين به 
دسته طبيعي و انسـاني تقسـيم كـرد. سـوانح طبيعـي، بنـابر       

انـد و در   هاي بسيار دور وجود داشته ماهيت خود، از گذشته
مقاطع متعدد تاريخي، موجب صدمات، تلفات و ويرانيهـاي  

اند. هرچند بـه دليـل كمـي تعـداد جمعيـت و       بسياري شده
جهــان، دامنــة  پــراكنش آن در نقــاط و محيطهــاي مختلــف

صدمات آنها به وسعت آسيبهاي طبيعي امروزي نبوده است. 
بناميم،  ناملايمات طبيعيبنابراين، بهتر است، اين اتفاقات را 

گيـري نادرسـت بشـر در نحـوه اسـتقرار، نـوع        زيرا موضـع 

وساز و شكل زندگي نسبت به اغلب اين اتفاقات در  ساخت
 ـ وجود بـه گذشتة تاريخي، نتـايج   صـورت بـلا و    هآمـده را ب

ترتيـب، از انـواع سـوانح     هـر  سـاخت. بـه   بدبختي مطرح مي
توان بـه زلزلـه، سـيل، طوفـان و گردبـاد، امـواج        طبيعي مي

تسونامي، سـرما يـا گرمـاي     -ويرانگر دريايي ناشي از زلزله
ــين،   ــدان، خشكســالي، رانــش زم ــرف و يخبن ــادي، ب غيرع

اهـا و  بيماريهاي فراگير، بالا آمـدن ناگهـاني سـطح آب دري   
سـوزي   آسا، آتش ها، بارانهاي سيل ها، طغيان رودخانه درياچه

زارهــا، آفـات گيـاهي و جــانوري،    طبيعـي جنگلهـا و بيشـه   
آتشفشان، سقوط اجسام آسماني بـر زمـين، سـقوط بهمـن،     

اي  هـاي گلخانـه   صاعقه، و در دوران متأخر پيدايش چرخـه 
  آب و هوايي، ذوب شدن يخهاي قطبـي و آسـيب بـه لايـة    

 مورد ريشه در كنشهاي انساني دارد، اشاره كرد. 3ون، كه از
سـاخت، ماننـد جنـگ و     اگرچه بعضي از سوانح انسـان  

كشي انسان از انسـان، در طـول حيـات بشـري سـابقة       بهره
 طولاني دارد، ولي شدت اغلب آنها را بايد با روند گسترش

هاي جديد و اتفاقات بعد از دوران انقلاب صنعتي در فنّاوري
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تباط دانست. انقلاب صنعتي، شرايطي را پـيش روي نهـاد   ار
ــود. تحــول در   ــاملاً متفــاوت ب ــيش از آن ك ــا ادوار پ كــه ب

، كشف عامل مولد بيماريهـا و گسـترش وسـايل    ونقل حمل
ارتباط جمعي، اگرچه به بسياري از آرزوهـاي ديرينـه بشـر    
تحقق بخشيد، ولي بنابر ماهيت خود، بحرانهاي جديـدي را  

ش روي او نهاد. برخـي از ايـن بحرانهـا قـبلاً نيـز      نيز در پي
وجود داشت، ولي بعضي ديگر در همين دوران پيدا شـد و  
روز به روز شدت يافت؛ البته برخي ديگر نيـز بـا پيشـرفت    
دانش بشري از صحنه خارج شد. افزايش جمعيت، گسترش 
شهرنشيني و جهاني شدن از نتايج چنين تحولاتي محسوب 

هـاي  فنّاوري كنـار رفـاه ناشـي از گسـترش    شود. بشر در  مي
جديد و تحول در نوع سكونت خود، شرايط بـروز بحرانهـا   
و سوانحي را پديد آورد كه قبلاً يا وجـود نداشـت و يـا بـا     
تأثيرات محدودي همراه بود. در آغاز هزاره سـوم مـيلادي،   

ويـژه در نـواحي شـهري، در     بحرانهاي پيش روي بشـر، بـه  
محيطـي، بهداشـتي، اقتصـادي،     هاي مختلـف زيسـت   عرصه

سكونتگاهي، اجتماعي، حقوقي، ايمني بخشـي و ارتباطـاتي   
دامنه وسيعي يافته اسـت كـه جملگـي از بحرانهـاي انسـان      

 صورت بهآنها  ترين مهمشوند. برخي از  ساخت محسوب مي
 بندي شده عبارتند از: دسته

    ــا و ــب جنگله ــوا، آب، صــدا و خــاك، تخري ــودگي ه آل
اهش فضاهاي سبز و طبيعي، روبه زوال رفـتن  زارها، ك بيشه

هـا و   وساز در حريم طبيعـي رودخانـه   منابع معدني، ساخت
هاي گيـاهي و جـانوري، گـرم     درياها، انهدام يا تهديد گونه

 شدن كره زمين و افزايش درجة حرارت در شـهرها در اثـر  
ــاوري ــراورده فنّ ــاختماني و   ناشــي از ف ــيني و س ــاي ماش ه

هاي موضعي در  فتهاي شهري، بروز زلزلهسبكهاي استقرار با
محل استقرار سدها و معادن و تزريق آب يا اجسام سيال به 

 اعماق خاك؛
        فقر غـذايي، مسـكن ناسـالم، اعتيـاد، سـكونت در حـريم

هاي برق فشار قوي يا همجواري بـا   خطرآفرين، مانند شبكه
زا، انباشتگي زباله و فاضلاب، سـكونت   كارخانجات آلودگي

معهاي مسكوني مرتفع، برخلاف ساختار جسـمي و  در مجت
روانـي انسـانها، بـروز بيماريهـاي جديـد ماننـد ايـدز و يـا         
اضطراب و افسردگي و استرسـهاي اجتمـاعي و اقتصـادي،    

افزايش بيماريهاي لاعلاج، فراگير شدن بيماريهاي واگيـردار  
در اثر سكونت در مجتمعهاي متمركـز و تغييـر ژنتيكـي در    

 و زراعي؛ محصولات دامي
  فقر و عدم تساوي اقتصادي، ركود اقتصادي، نگراني در از

هـاي فقيرنشـين و    دست دادن شغل، بيكاري، گسترش محله
آبادها، بحران مسكن، سلطه اقتصاد و تبليغات تجـاري   حلبي

 بر ساختار فرهنگي و محيطي شهرها؛
      پوسيدگي بافتهاي شهري، زشـت شـدن چهـره و سـيماي

كالبد شهرها با ساختارهاي برخاسـته از  شهرها، عدم ارتباط 
حـد و مـرز    شرايط محيط، رشد و گسترش ناانديشيده و بي

هاي غصبي، تخريب بناها و  نشيني و رشد محله شهرها، زاغه
تنـوع شـدن چهـره     بافتهاي باارزش تاريخي، يكدست و بي

 شهرها و افزايش تراكمهاي نامتعادل ساختماني؛
  ــه شــدن ســاكنان ــا يكــديگر،  ناآشــنايي و غريب شــهرها ب
انگيزگي در روال زندگي شهري، مهاجرتهاي ناخواسته و  بي

نامتعادل، دوري محل سكونت از محل كار، دوري انسـان از  
طبيعت، افزايش تعداد سالمندان و مشكلات مربوط به آنهـا،  

هاي گتو و جدا افتاده از بافـت اصـلي شـهرها،     وجود محله
شدن  طي در اثر جهانيدوري از ساختار كهن فرهنگي و محي

و عدم توجه به فرهنگها و خرده فرهنگهـاي بـومي، بحـران    
گسيختگي قوام و اساس خانواده، تراكم بـيش   هويت، از هم

 از حد جمعيتي و باقيماندن مشكل بيسوادي؛
      تبعيض نژادي و قومي و اخـتلاف طبقـاتي، عـدم رعايـت

 حقوق فردي و اجتماعي، تجاوز به حقوق كودكان و زنان و
آوارگي آنها در خيابانها، كارهاي غيرقانوني و تكاثر دعـاوي  

 نشيني؛ آپارتمان
      ،جنگ، قحطي و كمبـود غـذا، جـرم و جنايـت و سـرقت  

خانماني، ترس و اضطراب از آينـده،   ربايي، آوارگي و بي آدم
عدم اطمينان از سكونت در ساختمانهاي نامسـتحكم، تـرس   

ي شــهري، از انفجارهــاي اتمــي و غيراتمــي، شورشــها   
سوزي، تشويش از حركت در شهر، عدم پوشش بيمـه   آتش

هـاي گـاز و پـاره شـدن      و تأمين اجتمـاعي، تركيـدن لولـه   
 سيمهاي برق فشارقوي؛ و

      سقوط هواپيما، غرق شـدن كشـتيهاي مسـافربري، وقـوع
آهن، سقوط  اي و راه تصادفات شهري، وقوع تصادفات جاده
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شهرها، فردگرايـي  در  وآمد رفتو ترس از آسانسور، بحران 
هـاي ارتبـاطي   فنّاوري و كاهش ديدار حضوري در اثـر رواج 

جديــد، ماننــد تلفــن، موبايــل، رايانــه و اينترنــت، راديــو و 
 تلويزيون.

توان بر عوارض فوق، موارد بيشتري  روشن است كه مي 
هاي تـأثير بحرانهـاي انسـان سـاخت      را افزود. اگرچه دامنه

ويـژه   هاي ناشي از طبيعت و بهطور عمومي به اندازه بحران به
زلزله، سيل، آتشفشان و طوفـان فراگيـر نيسـت، ولـي ايـن      
بحرانها نيز بررونـد عـادي و طبيعـي زنـدگي بشـري تـأثير       

هـاي توسـعه پايـدار، از     گذارند و در چـارچوب برنامـه   مي
شـود.   چالشهاي پيش روي جوامـع امـروزي محسـوب مـي    

از سوانح طبيعي تلفات ناشي از سوانح انسان ساخت، كمتر 
افتند،  صورت غيرمقطعي اتفاق مي نيست، ولي چون اغلب به
عنوان مثال، تلفات ناشـي   شوند. به كمتر مورد توجه واقع مي

افتـد، ولـي    هاي مخرب هر از گاه يكبار اتفـاق مـي   از زلزله
سوانح انسان ساخت، مثل تلفات ناشي از آلودگي، تدريجي 

 و مستمر است.
از جمله ايران، مقابلـه بـا بحرانهـاي    در اغلب كشورها،  

قرار دارد. در ايـران،   مديريت بحرانفراگير در زمرة وظايف 
وابسـته بـه وزارت    -بـر سـتاد حـوادث غيرمترقبـه     ما علاوه
و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي، در بعضي  -كشور

نسبت به تهيه طرح جامع مـديريت   -مانند تهران -از شهرها
 تـرين  مهـم ت. در ايران، زلزلـه و سـيل   بحران اقدام شده اس
شوند كه در اين ميـان، وقـوع زلزلـه در     سوانح محسوب مي

تـري نسـبت بـه سـيل      اغلب نقـاط كشـور از دامنـه وسـيع    
طور متوسط يـك زلزلـه    برخوردارست. در ايران، هر سال به

تر  سال يكبار، يك زلزله با شدت بزرگ 10ريشتري و هر  6
يريت بحـران بـه يـك سلسـله     دهد. مـد  ريشتر رخ مي 7از 

شود كه براسـاس   عمليات و اقدامات پيوسته و پويا گفته مي
ريـزي، سـازماندهي،    اصول كلاسيك مديريت، شامل برنامـه 

تشكيلات، رهبري وكنترل استوار است. در مديريت بحـران  
دار  معمولاً چندين سازمان مختلف در ارتباط بـا هـم عهـده   

هنگي كامـل نسـبت بـه    شـوند تـا بـا همـا     انجام وظيفه مـي 
ــد.      ــدام نماين ــار آن اق ــاهش آث ــران و ك ــگيري از بح پيش

ترتيب، مديريت بحران دانشي كاربردي است كـه طـي    اين به

منـد بحرانهـا و تجزيـه و تحليـل آنهـا،       آن، با مشاهده نظـام 
ــي ــاعد،    م ــدهاي نامس ــاهش پيام ــگيري و ك ــه پيش ــوان ب ت

ين، امدادرســاني ســريع و بهبــود وضــعيت پرداخــت. بنــابرا
اي است كه مـال و جـان انسـانها را بـه خطـر       بحران واقعه

گـذارد؛ در   اندازد و نتـايج غيرقابـل جبـران برجـاي مـي      مي
منظــور  بــه  يافتــه مقابــل، مــديريت بحــران، تــلاش ســازمان

پيشگيري و مقابله با آن و بازسازي خسارتهاي ناشـي از آن  
 است.

، هاي پيشـگيري از بحـران و كـاهش آثـار آن     در عرصه 
منظـور كـاهش يـا از ميـان بـردن       انجام فعاليتهاي مستمر به

آسيبهاي جاني و مالي بحران ضروري است. در اين زمينـه،  
ــه    ــذاري، برنام ــي، قانونگ ــتهاي مل ــال سياس ــزي و  اعم ري

كننده دارد. آشكار اسـت كـه ايجـاد     سازماندهي نقش تعيين
 ريزي، آموزش و ساختار مناسب در اين زمينه، مستلزم برنامه

تمرين است. در امدادرساني و مقابلـه بـا بحـران، عمليـات     
ديدگان، تهيـه   نجات، توزيع مناسب تجهيزات، تخليه آسيب

غذا، آب و عبور از بحران به شـرايط عـادي و مصـونيت از    
 مخاطرات حائز اهميت است.

در مديريت بحران، تقويت مشاركت مردمي بـا اسـتفاده    
اي  شـهري و محلـه  از ستاد مركـزي مـديريت و شـوراهاي    

ــادي دارد.  گســترش بيمــه و خــدمات بيمــه  اي اهميــت زي
منظور پيشگيري و كاهش آثـار بحـران بايـد بـه      همچنين به

ريـزي كـاربردي اراضـي شـهري و طـرح اضـطراري        برنامه
، بانـك  آتشنشـاني   موقعيت بيمارستانها، نسبت بهامدادرساني 

ن تعبيه خون، فضاهاي سبز و باز، نيروهاي انتظامي و همچني
راهها و پلهـاي مسـتحكم اقـدام شـود. ايمنـي سـاختمانها،       

هاي برق، گاز، تلفن، فاضـلاب، منـابع آب، موقعيـت     شبكه
سدها، خطوط آهن، اتوبانهـا، كارخانجـات و حفـظ حـريم     

هـا، از جملـه نكـات مهـم در      طبيعي و مصـنوعي رودخانـه  
و ريزي مقابله با بحران است. توجه به بناهاي تاريخي  برنامه

حفاظت از آثار با ارزش فرهنگي و تاريخي نيز حائز اهميت 
است. در بازسازي نيز بايد براساس نظام موجـود در محـيط   

كار پرداخت. استفاده از تخصصـها،   و منطبق با شرايط آن به
آموزش، كاربرد بهينه منابع و چرخة تشكيلاتي قابـل قبـول   

ان، ضـروري  ويژه در مقابله بـا آثـار بحـر    در تمام مراحل، به
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است. توجه به مراكز و محل تجمـع انبـوه جمعيـت، ماننـد     
مساجد، مدارس و تالارهاي اجتماعـات، از جملـه مـواردي    

بخشي به آنها قبل از وقوع بحران و توجه  است كه استحكام
به آنها در هنگام وقوع بحران، بـه كـاهش صـدمات كمـك     

 مديريت بحران). ←خواهد كرد (
در ايـران، نيـز شـامل مؤسسـات     مراجع مقابلـه سـوانح    

المللي است. مؤسسات دولتي شـامل   دولتي، غيردولتي و بين
مؤسسات درماني و امدادرساني، ثبت تـأمين مـواد غـذايي،    

هاي خبري، مراكز آموزشي، شهرداريها، مراكـز توليـد    رسانه
هاي كار و امـور   ، محيط زيست، وزارتخانهآتشنشانيانرژي، 

و اطلاعـات، ادارات هواشناسـي و   اجتماعي، راه و ترابـري  
بـرداري، سـازمان انتقـال خـون، مركـز آمـار ايـران و         نقشـه 

نيروهاي نظامي است. مؤسسـات غيردولتـي، شـامل عمـده     
المنفعـه،   فروشان مواد غذايي، مؤسسات عام فروشان و خرده

اسـت. منـابع    ونقـل  حمـل افراد داوطلب بسيج و بنگاههاي 
 اني، نقش مؤثري دارند.امدادرس بهنگامالمللي نيز  بين

 بـر  عـلاوه كاهش آثـار سـوانح،    منظور بهبديهي است كه  
اعمال سياسـتهاي ملـي، مـديريت جـامع بحـران، شـناخت       
حادثه، تجزيه و تحليل حادثه، تنظيم راهبردهاي كاهش آثار، 
ابزارها و فنون كاهش بحران و اعمـال سياسـتهاي عمـومي،    

آفرين  رسد، نقش م ميكه در بعضي از كشورها به انجا آنچنان
 خواهد بود.

هاي مقابله با كاهش آثار سوانح،  برنامه ترين مهميكي از  
منــابع و   توجــه بــه پــراكنش متعــادل جمعيــت، تأسيســات،

تجهيزات در سطح مناطق شهري است. رشد شهرنشـيني در  
اسـت كـه جمعيـت      حالي ادامه دارد. اين در سرعت بهجهان 

است كـه مطـابق برآوردهـا، در     ميليارد نفر 6جهان بيش از 
ميليارد نفر خواهد رسيد و سهم عمده آن را  8ر5م به 2025

جمعيت شهرنشين تشكيل خواهد داد. بنابراين، با توجه بـه  
 وقوع سوانح طبيعي و عـوارض انسـاني ناشـي از گسـترش    

قاعـده شـهري،    هاي جديد و ساختارهاي متراكم و بيفنّاوري
ريزي، آموزش و آگاهي، قانون،  مهچاره كار تنها در سايه برنا

رعايت معيارها و اصـول شهرسـازي و بـالأخره، توجـه بـه      
 ساختارهاي محيطي ميسر خواهد بود.
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Urban Policy 

سياست شهري مبناي قانونمنـد مـديريت تحـول شـهري از     
گذاري و بازار و هدايت آن  طريق اثرگذاري بر روند سرمايه

 از جملـه به سمت تغيير و توسعه فضـاهاي شـهري اسـت.    
ر مهمي كه براي اين كار در اختيار مديران شـهري قـرار   ابزا

 نحـوة كـاربري زمـين (    ريزيهـاي مربـوط بـه    دارد، برنامه
كاربري زمين) و طرحهاي بازسازي شهري اسـت. سياسـت   

اي از  شهري در عمل، جرياني مستمر و پوياست و مجموعه
. گيـرد  دربر ميها و اقدامات را در مدت نسبتاً طولاني  برنامه

بـازيگر   2ركز سياستهاي شهري بر تنظيم مناسـبات بـين   تم
 اصلي است كه بيشترين نقش را در تحولات شهري دارند:

 دولت؛ و 

 .سرمايه 

طبيعتاً هدفهاي سـرمايه و دولـت بـا يكـديگر متفـاوت       

تــوان ايــن دو را در  رغــم ايــن تفــاوت، مــي اســت، امــا بــه
دهي تحول شهري با يكديگر هماهنـگ كـرد. انگيـزه     جهت

رمايه بيشينه كردن سود اسـت، امـا دولـت، حتـي دولـت      س
بـر نقشـي كـه در تسـهيل و سـاماندهي       داري، علاوه سرمايه

فرايند انباشت دارد، بايد مراقب مشروعيت خود نيـز باشـد.   
بنابراين، اگر سرمايه تنها به ملاحظات اقتصادي توجـه دارد،  

بر ملاحظـات اقتصـادي، بايـد بـه ملاحظـات       دولت، علاوه
طور مستقيم بر چگونگي  سي نيز توجه كند. اين توجه بهسيا

 گذارد. سياست شهري تأثير مي
حـال بـا عوامـل تأثيرگـذار در      سياستهاي شهري درعين 

 از جملـه بيرون از مرزهاي محلي و ملي نيـز سـروكار دارد.   
جهاني شدن) است كـه   اين عوامل جريان جهاني شدن (

ه جا، البته بـه ميزانهـاي   نوبه خود، مسائل شهري را در هم به

متفاوتي، دستخوش دگرگوني كرده اسـت. از ديگـر عوامـل    
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از تأثيرگذار بر سياستهاي شهري، عملكرد كارگزاران محلـي  
ترتيب، سياسـتهاي شـهري    اين مديران شهري است. به جمله
اي، شامل بازار سرمايه، مصرف، فراينـد   هاي چندگانه عرصه

مركـزي و اولويتهـاي   گيريهـاي دولـت    جهاني شدن، جهت
ريزان محلي را در پيونـد بـا يكـديگر مـورد      مديران و برنامه
 دهد. ملاحظه قرار مي

 
 سرمايه، صعود و نزول شهري

ــروز، چــه در كشــورهاي   بســياري از شــهرها در جهــان ام
در  شـدت  بـه توسعه،  يافته و چه در كشورهاي درحال توسعه

ي قرار معرض تحولات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و محيط
ــد. عملكــرد نظــام توليــد ســرمايه  داري و رشــد نظــام  دارن

اقتصادي جهاني از نيروهاي عمده برانگيزنده اين تحـولات  
است. از آنجا كه توسعه نامتوازن از خصوصيات ذاتي شيوه 

گـذاري در   داري است، صعود يا نزول سـرمايه  توليد سرمايه
ر شــه شــهرها صــعود و نــزول آنهــا را بــه همــراه دارد (

جهاني). اين تغييرات در مقياسـهاي كلانشـهري بـا مظـاهر     
بندي فقر و محروميت در يكسو، و ثروت و نعمت در  قطب

سوي ديگر همراه است. طي ايـن دگرگونيهـا، شـهرهايي از    
ــل پيتســبورك، كلاســكو و   ــديمي (مث شــهرهاي صــنعتي ق
كليولند) بـا سرنوشـت نـزول جايگـاه شـهري و شـهرهاي       

نيويورك و شانگهاي، بـا اقبـال صـعود     ديگري، مانند لندن،
توسـعه نيـز    اند. در كشورهاي درحال اين جايگاه روبرو شده

داري و همسو بـا آن، تشـديد    عملكرد رشد نامتوازن سرمايه
 -ييمهـاجرت روسـتا   مهاجرت روسـتائيان بـه شـهرها (   

شهري)، برخي شهرها در معرض رشد انفجاري و بسـياري  
انـد. رشـد    ويرانـي قـرار گرفتـه   روستاها در برابـر تخليـه و   

جملـه   انفجاري شهرها گاهي منشـأ بحرانهـاي مختلـف (از   
ــاي   ــاعي) و ناهنجاريه ــاي زيســت محيطــي و اجتم بحرانه
ــوزه       ــهري در ح ــديران ش ــار م ــت. ك ــوده اس ــري ب ديگ
سياستگذاري شهري مداخلـه در فراينـدهايي اسـت كـه بـه      

 كند. بهبود وضع در اين زمينه كمك مي
 

 ت شهريابزارهاي سياس

نيروهــا بشــمار  تــرين مهــمنيروهــاي مــادي توليــد، گرچــه 
روند، اما تنهـا نيـروي تعيـين كننـده در صـعود و نـزول        مي

شهري نيستند. مديريت شهر، چه در سطح كـلان و ملـي، و   
چه در سطح خرد و محلي، به سهم خود بر تحولات شهري 

گذاريهاي عمرانـي بخـش عمـومي،     گذارند. سرمايه تأثير مي
ستهاي مالياتي، سياستهاي كاربري زمين و ساير اقدامات سيا

هـاي   تواند بر جـذب يـا دفـع سـرمايه     گري دولت مي تنظيم
خصوصي و از اين طريق، در رشـد و نـزول شـهري تـأثير     

گونـه   زيادي داشته باشـد. در شـهرهاي ايـالات متحـد ايـن     
گزيني  هايي چون جدايي سياستگذاريها موجب تشديد پديده

بقاتي) شده است. ابـزار ديگـري كـه در اختيـار     (نژادي و ط
مديريت شهري قرار دارد، قانونگذاري است. در سياسـتهاي  

گذاري بخـش   توان با استفاده از اين وسيله، سرمايه كلان مي
ريـزي شـده هـدايت     خصوصي را براي ايفاي نقشهاي طرح

كرد كه سياستهاي مالياتي و مقـررات كـاربري زمـين از آن    
 جمله است.

 
 بعاد سياست شهريا

ابعاد سياست شـهري، برحسـب محـيط صـنعتي كـه بسـتر       
هـاي   سازد و همچنين، برحسب شيوه تحولات شهري را مي

قانونگذاري و ابزار اجراي سياستها متفاوتند. برخي سياستها 
بــه هــدايت جريــان رشــد و تحــول شــهري در ابعــاد ملــي 
معطوف است؛ برخـي ديگـر، تحـولات شـهري در مقيـاس      

دهنـد؛ و   اي را هـدف سياسـتگذاري خـود قـرار مـي      منطقه
اي از سياستهاي شهري كه در دولتهاي فـدرال مرسـوم    دسته

گيرنـد.   ريزي قرار مي هستند، در سطح ايالتي در حيطه برنامه
طور مستقيم به مسـائل   البته بعضي سياستها در قلمرو ملي به

طور غيرمستقيم بر تحـولات   شوند، اما به شهري مربوط نمي
 گذارند. هري تأثير ميش
 

 گيريهاي سياست شهري جهت
گيري عمـده را در   جهت 2توان  بندي كلي، مي در يك دسته

 سياستهاي شهري از يكديگر تفكيك كرد:  
    سياستهاي معطوف به محدود كردن توسـعه كلانشـهرها و
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منظور تشويق رشد مناطق پيراموني. اين سياست در  مركز به
لنـدن، پـاريس و توكيـو بـه      م در شهرهايي چون1970دهة 

 اجرا درآمد؛

  ــه ــه توســعه ناحي هــاي مركــزي و  سياســتهاي معطــوف ب
قطـب رشـد. ايـن سياسـت بـرخلاف       مثابـه  بـه كلانشهري، 

سياست پيشين، مشوق تمركز و تـراكم توليـد در شـهرهاي    
بزرگ است. هدف ايـن سياسـت ايجـاد قطبهـاي رشـد در      

زمينهـاي   منظـور آزاد مانـدن   نواحي متـراكم كلانشـهري بـه   
اي و حافظـت از   كشاورزي در نـواحي روسـتايي و حاشـيه   

 توليدات كشاورزي است.
گيريهـاي عمـده سياسـت     از عوامل تأثيرگذار در جهـت  

شـهري، گرايشـهاي عقيـدتي طيفهـايي بـوده اسـت كــه در       
هاي اخير بـه تنـاوب، سـكاّن دسـتگاه حكـومتي را در       دهه

شـورهاي  انـد. طـي دوران بعـد از جنـگ در ك     دست گرفته
سياست، يكي سياسـتهاي ليبـرال    2طور عمده  به يافته توسعه

دموكراتيك و سوسيال دموكراتيك معطـوف بـه سياسـتهاي    
دولت زماني، و ديگري، سياستهاي نئوليبرالي متكي بر بازار، 

اند.  اجتماعي را شكل داده -عرصه سياستهاي كلان اقتصادي
عنـوان   را بـه  كه بازار مدافعان سياست دولت رفاهي درحالي

پذيرند، معتقدنـد كـه بايـد بـه      نيروي ثقل نظام اقتصادي مي
اقشـار محرومـي كـه از فراينـدهاي متكـي بـه بـازار لطمــه        

بيننــد، كمــك كــرد تــا گرفتــار اضــطرارهاي گونــاگون  مــي
اقتصادي نشوند. اما ليبرالها نيروهـاي بـازار را كارآمـدترين    

رند. ايشان آو شكل تخصيص سرمايه و نيروي كار بشمار مي
مداخله دولت براي كمك بـه شـهرهاي در حـال نـزول بـا      

داننـد. از نظـر    بار مـي  هاي رفاهي را زيان گيري از هزينه بهره
آنهــا، آثــار منفــي اجتمــاعي و فضــايي ناشــي از پيــروي از 
سياست بازار، از عوارض گريزناپذير فرايندي اسـت كـه در   

و در نهايت،  كليت خود توسعه و پيشرفت را به همراه دارد
 به نفع جامعه است.

 
 توسعه سياستهاي شهري در كشورهاي درحال

توسـعه، حتـي بـيش از     توسعه شهري در كشورهاي درحال
يافته، زير تأثير پيوند با اقتصاد جهاني قرار  كشورهاي توسعه

توسعه دستخوش تحـولي   دارد. بسياري از كشورهاي درحال

ريهاي شركتهاي بزرگ گي هستند كه وابسته به نيازها و جهت
فراملي است. آثـار ايـن اتكـاء در حـوزه تحـولات شـهري       

گيري يك اقتصاد محلي كـه سـمت و    عبارت است از شكل
كنـد. ايـن وابسـتگي     سوي آن را تقاضاي خارجي تعيين مي

شـدت قطبـي    موجب پديد آمدن ساختاري شده است كه به
است. آثار اجتماعي اين قطبي شدن انباشـت محروميـت در   

هـاي رفـاه و    هاي وسيعي از مردم در يكسو، و قلـه  بين توده
تجمل در ميان يك اقليت، در سوي ديگـر اسـت. نرخهـاي    
بالاي بيكاري، تگناهاي مسكن، نارسايي امكانات بهداشـتي،  

مشـكلاتي اسـت كـه     از جملهنزول شرايط عمومي زندگي،  
هاي شهري و روستاهاي اين كشورها را  بخش عظيم حاشيه

نيافتـه نيـز    حال، در كشـورهاي توسـعه   ته است. بااينفراگرف
بندي فقر و ثروت  يافته، قطب حتي بيش از كشورهاي توسعه

كند. برخي از نواحي شـهري   آميزي مي چهره شهرها را رنگ
در اين كشورها كه محل سـكناي قشـرهاي بـالاي نخبگـان     
ــي    ــق بيكران ــروت و رون ــت، از ث ــي و اقتصــادي اس سياس

اين كشورها سياستهاي شهري براي رفـع  برخوردارست. در 
 اند قرين موفقيت باشند. اين مظاهر نتوانسته

توسـعه كـه    گران براي كشـورهاي درحـال   توصيه تحليل 
ــكلهاي     ــه ش ــتند، روي آوردن ب ــابع هس ــود من ــار كمب دچ

طـور   گيري از ظرفيتهايي اسـت كـه بـه    خودياري براي بهره
توانمندسـازي  بالقوه در ميان مردم وجـود دارد. سياسـتهاي   

)  ،توانمندســازي) مــردم در راســتاي ســازمانيابي محلــي
گيـري   استفاده از امكانات مبتني بر برخورد مديريتي و بهـره 

هايي است كه اين  از شكلهاي خودياري و همياري از گزينه
كننـد. مقـررات اداري، سياسـتهاي     گـران توصـيه مـي    تحليل

مـديريت   تخصيص بودجه و اعتبارات، از جملـه ابزارهـاي  
توان آنها را در حركت به اين سمت بـه   شهري است كه مي

عنوان نمونه، سياستهاي تخصـيص بودجـه را    كار گرفت. به
نحوي سامان داد كه مشوق بسيج منابع محدود در  توان به مي

ــاري باشــد. منظــور از سياســتهاي   ــدهاي همي جهــت فراين
طـوف  كردن مداخله دولت نيست، بلكه مع همياري، الزاماً كم

 به موارد زير است:
    مقامات حكومتي در شهرها بخشي از اختيـارات مـديريتي

 گيريها را به سازمانهاي محلي منتقل كنند؛ در تصميم
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   مقــررات محــدود كننــده را از ســر راه ابتكــارات محلــي
 بردارند؛ و

 اي بــراي تســريع  عنــوان شــالوده اجتماعــات محلــي را بــه
 سياستهاي شهري بپذيرند.

ريزي به همـراه   توانمندسازي بيشتر به برنامه راهبردهاي 
ريـزي بـراي مـردم. مـديران      مردم معطوف است، نه برنامـه 

تواننـد ضـمن بسـيج منـابع محلـي، از مشـاركت        شهري مي
گيري ايـن برنامـه در    بخش خصوصي نيز بهره گيرند. جهت

هـاي وسـيع    درجه اول بايد تلاش براي بهبود وضعيت توده
 باشد.شهري در نقاط محروم 
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 سياستگذاري عمومي
Public Policy-Making 

تعيــين مشــي بــراي حــوزة عمــل در ســازمانهاي دولتــي و 
مي بيشتر در برنامه عمـل دولـت   عمومي. سياستگذاري عمو

شـود.   بخش) ظاهر مـي  در كل كشور يا يكي از بخشها (

بسياري از مطالعاتي كـه در مبحـث سياسـتگذاري عمـومي     
هــاي عملــي دولــت در  گيــرد، متوجــه برنامــه صــورت مــي

ــاورزي،    ــتهاي بخــش كش ــد سياس ــف مانن بخشــهاي مختل
 ونقل و مانند سياست شهري) يا حمل سياستهاي شهري (

حال، يك رشته مطالعاتي نيـز   اينهاست. سياستگذاري درعين
عنوان يـك رشـته آموزشـي،     هست. سياستگذاري عمومي به

اساساً مطالعه در مورد فرايند سياسـتگذاري يـا در حقيقـت    
اي از علوم سياسي  علم دولت در عرصه عمل است و شاخه

 شود. محسوب مي
تگذاري منشأ پيدايش پديده يـا فراينـدي بـه نـام سياس ـ     

هـاي   عمومي، گسترش مداخلات دولت در مديريت عرصـه 
مختلف امور جامعه است. در گذشته كـار حكومتهـا اساسـاً    
حفظ نظم و امنيت بود، اما امروز كار دولتها بسيار فراتـر  از  
اين است و بسياري از مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

امـع  جامعه در حوزه هدايت دولتي قـرار گرفتـه اسـت. جو   
ــا   ــه ي ــروزي را جوامــع انتظــام يافت ــديريت شــدهام ــام  م ن

پژوهان ظهور چنين حقيقتـي را   اند. بسياري از دانش گذاشته
پذيرنـد،   پژوهـان نمـي   اند، اما آنچه اغلب اين دانـش  پذيرفته

مطلوب بودن چنين وضعي است. مـاكس وبـر پـدر دانـش     
ام بيني كرده بود، سرانج ديوانسالاري) پيش ديوانسالاري (

واسطه ديوانسالاري براي خـود سـاخته،    بشر در قفسي كه به
محبوس خواهد شد. در زمان حاضر هابرماس اين وضعيت 

زيست توسـط نظـام، تحليـل     شدن جهان مثابه مستعمره را به
 كند. مي

 دنبـال  بهگران معتقدند، جوامع امروزي  بسياري از تحليل 
شـود و ورود   يناميده م بنياد -قلمروگذر از آنچه كه جامعه 

نام گرفته است، پـا بـه دورانـي     بنياد -بخشبه آنچه جامعه 
اند كه مداخله وسيع دولـت در امـور جامعـه گريـز      گذاشته

تواند منطق خاص خود را   اي نمي ناپذير است. چنين مداخله
بنيـاد، مسـائل جامعـه بـين      -نداشته باشد. در جامعه قلمرو

هــر حــوزه  هــاي جغرافيــايي تقســيم شــده اســت و حــوزه
جغرافيايي، مسـائل خـود را اساسـاً در درون همـان حـوزه      

ها بسيار محدود است و  كند. مسائل اين حوزه فصل مي و حل
بيشتر با امنيت ارتباط دارد. اين نـوع جامعـه اساسـاً جامعـه     

شـود. بـا ورود جوامـع بـه      محسوب مي داري سرمايه -پيشا
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تــر  يچيــدهتــدريج مســائل جامعــه پ داري، بــه دوران ســرمايه
بنيـاد را   -بنيـاد جـاي قلمـرو    -شود و وضـعيت بخـش   مي
گيرد. در ايـن حالـت، جامعـه بـه مراحلـي از پيچيـدگي        مي
رسد كه كنتـرل تضـادهاي آن و مـديريت بحرانهـاي آن      مي

تري است. بـه ايـن سـبب، عرصـه      هاي پيچيده مستلزم شيوه
كشاورزي، صنعت، بهداشت  -فعاليتها بين بخشهاي مختلف

شود. هركدام از  تقسيم مي -ونقل، و مانند آن ن، حملو درما
اين بخشها، ضمن ارتباط با يكديگر، منطق خـاص خـود را   
در بازتوليد و بقا دارند و اداره مطلوب آنها نيازمند شـناخت  

 اين منطق است.
 

 سطوح سياستگذاري
سـطح را در   2سياستگذاري عمومي در جوامع امروزي  

 گيرد: بر مي
 سطح بخش؛ و 
 طح كل كشور.س 
توان  سطح گاهي سطوح مياني را نيز مي 2البته ميان اين  

 -شناسايي كرد. سياستگذاري به يـك معنـا مـديريت كـلان    
معنــاي تنظــيم  بخشــي بــه -بخشــي اســت. مــديريت كــلان

، سـطح  بـراين  عـلاوه مناسبات بين بخشهاي مختلف اسـت.  
كلان با هدفها، اولويتها و ارزشـهاي بنيـادي جامعـه مـرتبط     

صـورت   است. هر دولتي هـدفهاي مـورد نظـر خـود را بـه     
كنـد. ارزشـهايي كـه جـزو      بندي مـي  سلسله مراتبي اولويت

ارزشهاي بنيادي جامعه هستند، در مراتب بالاي اين سلسـله  
گيرند. اينكه چه ارزشهايي در زمره ارزشهاي  مراتب قرار مي
گيرند، خود حاصل منازعـه بـين گروههـا و     بنيادي قرار مي

وهاي مختلف درون جامعه است و به ترتيبي كه در زيـر  نير
 شود. خواهيم گفت، تعيين مي

ــه   ــه ب ــه موضــوعي در جامع ــه چگون ــئله اينك اي در  مس
شــود، بــه رجــوع بــه تعــارض و  سياســتگذاري تبــديل مــي

هماهنگي منـافع گروههـا و طبقـات اجتمـاعي و همچنـين      
گـاه  گرايشها و شناختهاي مقامات سياسي بستگي دارد. در ن

دسـتور كـار سياسـتگذاري و     كلي، ورود يـك موضـوع بـه    
اي بـراي سياسـتگذاري، بـا پيشـگامي      مسـئله  تبديل شدن به

 واسـطه يـا   ميـانجي گيرد كـه آنهـا را    بازيگراني صورت مي
خواننــد. ميانجيهــا نيازهــاي جامعــه را در قالــب منــافع  مــي

بنـدي و   چـارچوب گروهها و رجحانهاي مقامات عمـومي،  
ند و براي قرار دادن آن در تقويم سياسـتگذاري،  كن طرح مي

ــه   وارد تــلاش و رقابــت مــي ــا ب شــوند. نيازهــا و رجحانه
 شوند: هاي زير وارد حوزه اولويتهاي سياستگذاري مي شيوه

  ــه ــارگري، اصــناف،  طــرح مســئله توســط اتحادي هــاي ك
هاي شهروندان و جز اينها (حداقل دسـتمزد، سياسـت    كميته

 )؛واردات، كاربري زمين
  ،بنــدي و طــرح آنهــا توســط  چــارچوبشناســايي نيازهــا

كنند (راه،  سازمانهاي دولتي كه مسائل جامعه را مديريت مي
 آهن)؛ و جاده، سد، راه

  عمـومي يـا نيـاز عمـومي در      شـكل  بهتبديل يك موضوع
 سطح كل جامعه (آلودگي محيط، گراني).

 
 گيري هاي تصميم حلقه

ــمي   ــاي تص ــره كاره ــتگذاري در زم ــري ( مسياس  ←گي
گيري در امور عمومي از طريـق   سازي) است؛ تصميم تصميم

گيــرد. ايــن نظــام  مراتبــي صــورت مــي  يــك نظــام سلســله
 گيرندگان را در بر دارد: دسته از تصميم 2مراتبي  سلسله

 كساني كه در تمام تصميمات دخالت دارند؛ و 
       كساني كه تنها در بخشـهاي معـين و مـوارد معـين نقـش

 دارند.  
حلقه مـرتبط را در   4گيري در امور عمومي  م تصميمنظا 

 به بالا به قرار زير است: پائينگيرد كه از سطوح  بر مي
   هـاي   ، مثـل اتحاديـه  حلقه بيرون از دسـتگاههاي دولتـي

اي و  كـــارگري، اتاقهـــاي بازرگـــاني، ســـازمانهاي حرفـــه
 كارفرمايان؛

 كه هريك حلقه بخشهاي تحت مديريت دستگاه ديواني ،
 بخش معيني از امور كشوري هستند؛متصدي 

 مثـل رئـيس جمهـور،    رتبـه دولتـي   حلقه مقامات عالي ،
نخست وزير و وزراء هستند كه با وجود آنهـا دسـتگاههاي   

 خورند؛ ديواني به دستگاههاي سياسي پيوند مي
 گيريهــاي سياســي و  نهادهــاي قانونگــذاري و تصــميم

لتي ، مثل مجلس، شوراي قانون اساسي و شوراي دوحقوقي
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گيريهـاي مهـم هيئـت     كه جزو نهادهاي سـتادي در تصـميم  
سازي و اجـراي   مثابه تصميم سياستگذاري به وزيران هستند.

 گيرد: شرح زير را در بر مي مرحله به 5تصميمات 
 .آوري اطلاعات در مورد نيازها؛ جمع شناسايي مسئله 
   بـراي مسـائل، طـرح     چـارچوب ترازبندي مسائل. تنظـيم

 تدوين برنامه؛راههاي بديل و 
 .تدارك وسايل و مراحل اجرايي براي  تنظيم دستورالعمل

 يك مسئله؛
 .مشخص كردن شيوه سنجش پيشرفت كار؛ ارزيابي برنامه 
 .حل يك مسئله. پايان سلسله عمليات 
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 سيستم اطلاعات جغرافيايي
Geographical Information System (GIS) 

سيستم اطلاعات جغرافيـايي بسـتري اسـت بـراي ذخيـره،      
نگهداري، مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعـات جغرافيـايي   

ــا داده  ــان ب ــار همزم ــراي ك ــاني   ب ــه وابســتگي مك ــايي ك ه
 في دارند.(جغرافيايي) و توصي

سيستم اطلاعـات جغرافيـايي يـك سيسـتم كـامپيوتري       
افـزار،   عنوان يك مجموعه متشـكل از سـخت   مبناست كه به

افزار، اطلاعـات جغرافيـايي، نيـروي انسـاني و مـدلهاي       نرم
ــه ــردازش داده، ب ــره پ ــد، ذخي ســازي، نمــايش،  منظــور تولي

بازاريابي، پـردازش، بهنگـام رسـاني اطلاعـات جغرافيـايي      
هاي مختلف، مورد استفاده قـرار   وط به عوارض و پديدهمرب
 گيرد. مي

سيستم اطلاعات جغرافيايي ابزاري اسـت كـه كـاربر را     
سازد به طرح پرسشهاي همزمان، تحليـل اطلاعـات    قادر مي

ها و نمايش نتايج حاصل از ايـن   مكاني، ويرايش داده، نقشه
 عمليات بپردازد.

اي بهنگـام و اسـتخراج   ه ـ امروزه در اختيار داشـتن داده  
هـا اهميـت زيـادي دارد.     اطلاعـات مـورد نيـاز از ايـن داده    

سيستمهاي اطلاعات جغرافيـايي ابـزاري مهـم در مـديريت     
ــان     داده ــاختن امك ــراهم س ــا ف ــه ب ــتند ك ــين هس ــاي زم ه

هـاي حاصـل از منـابع مختلـف، امكـان       سازي داده يكپارچه
يـده و  استخراج اطلاعات مورد نياز و كشف ارتباطـات پيچ 

 كنند. هاي مختلف را فراهم مي ناپيداي ميان پديده
پيشرفت فنون سنجش از دور، از يك طرف و استفاده از  

هـاي مختلـف از طـرف     گيـري در زمينـه   دستگاههاي اندازه
هـا را در   ديگر، امكان دسترسـي بـه حجـم عظيمـي از داده    

هاي مختلـف مهندسـي در جهـان مهيـا كـرده اسـت.        حوزه
هـا نيازمنـد اسـتفاده از     ل ايـن حجـم از داده  بررسي و تحلي

افــزاري اســت كــه  افــزاري و ســخت امكانــات خــاص نــرم
نحو مطلوبي آن را فـراهم   سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي به

هاي مختلـف و   اند. اين سيستمها امكان مديريت داده ساخته
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هـاي مختلـف را فـراهم     انجام عمليـات مكـاني ميـان لايـه    
تـوان ايـن    يتها در حدي هسـتند كـه مـي   اند. اين قابل ساخته

افزارهاي بانك اطلاعاتي و  مؤثري از نرم شكل بهسيستمها را 
هـاي   بـراي حجـم زيـاد داده    GISكشي مجزا كـرد.   يا نقشه

تـرين شـكل اسـت، زيـرا ايـن امكـان را        جغرافيايي مناسب
تر، با هزينـه كمتـر و بـا دقـت      دهد كه عمليات را سريع مي
نسبت به روشـهاي دسـتي انجـام دهـيم.     العاده بيشتري  فوق

هـا را بـا    همچنين اين سيستم امكان دستكاري و تلفيـق داده 
هـاي   كنـد و بـراي مكانيـابي پـروژه     سرعت زياد فراهم مـي 

مختلف قابل استفاده اسـت. عملكـرد كلـي ايـن سيسـتمها      
صورت است كه در ابتدا اطلاعات مكـاني و توصـيفي    بدين

ز طريـق روشـهاي مختلـف،    مربوط به عوارض جغرافيايي ا
هـاي مختلـف اطلاعـاتي در     صـورت لايـه   آوري و بـه  جمع

شوند، سپس، اعمال مختلفي نظيـر   سيستم مركزي ذخيره مي
شـود و   ها انجام مي پوشاني بر روي اين لايه توپولوژي و هم

با پردازش و تحليلهـاي منطقـي و رياضـي، نتـايج اسـتنتاج      
جـدول و نقشـه در    نمـودار،  شكل بهشوند و در نهايت،  مي

هماننـد هـر سيسـتم     GISگيرنـد.   اختيار كـاربران قـرار مـي   
اطلاعاتي ديگر، از بخشـهاي مجـزا و مـرتبط بـه هـم بهـره       

گيرد، اجزاي موفق هر مطالعه و تحقيق مسـتلزم اسـتفاده    مي
دهنـده   هاي تشكيل منطقي از اجزاي اين سيستم است. مؤلفه

GISافـزار و   ار، نـرم افـز  ها و اطلاعـات، سـخت   ، شامل داده
 GISكاربران و پرسنل اجرايي است. در حقيقت پايه اصـلي  

دهنـد و حجـم بـالايي از     ها و اطلاعات تشـكيل مـي   را داده
ها  آوري و ورود داده عمليات كاري در اين سيستمها به جمع

در  GISگيـري صـحيح از قابليتهـاي     يابد. بهره اختصاص مي
رك صـحيح از  هر مـورد خـاص، در درجـه اول مسـتلزم د    

 و سپس ساختار اطلاعاتي آن است. GISسيستم 
، توجـه بـه ماهيـت و    GISبراي پياده كردن يك سيستم  

ساختار اطلاعات جغرافيايي سازنده كـه ركـن اساسـي هـر     
دهد و توانمنـديهاي آن را تعيـين    را تشكيل مي GISسيستم 

 ناپذير است. كند، اجتناب مي
 

 ياييوظايف اصلي سيستم اطلاعات جغراف
فعاليت اصلي زير  5يك سيستم اطلاعات جغرافيايي اصولاً 

شود: ورود؛ ويرايش؛ مديريت؛ تجزيه و تحليل؛  را شامل مي
 و نمايش گرافيكي اطلاعات.

 ،اخذ يا ورود اطلاعات بـه داخـل محـيط     ورود اطلاعات
GIS  دهـد.   بيشترين زمان و هزينه را به خود اختصاص مـي

فيايي بتوانند وارد محيط مـذكور  قبل از آنكه اطلاعات جغرا
صورت چارچوبهـا   شوند و مورد استفاده قرار گيرند، بايد به

تبـديل شـوند. يـك     GISبه فرمت و ساختار رقومي سيستم 
GIS       كه قادر بـه اسـتفاده از اطلاعـات منـابع مختلـف بـه ،

دهي و تحليـل نيـز    شكلهاي گوناگون است، در زمينه ارتباط
. اولين عامل در منبع داده، آگاهي از تواند مفيد واقع شود مي

، Zموقعيت متغيرهاست. ممكن است موقعيت را مختصـات  
Y ،X صورت طول جغرافيايي، عرض جغرافيايي و ارتفاع  به

مشخص كند. هـر   zip codeيا ساير سيستمهاي ژئوكد نظير 
متغيري را كه بتوان از لحاظ مكاني تعيين موقعيت داد، قادر 

وارد شود. ورود اطلاعـات بـه سيسـتم     GISاست به محيط 
تواند از طريق يكي از منـابع توليدكننـده اطلاعـات زيـر      مي

 صورت پذيرد:
 اي و فنون سنجش از دور؛ . تصاوير ماهواره1

 . عكسهاي هوايي و فنون فتوگرامتري؛2

 برداري؛ . نقشه3

 )؛ وGPSموقعيت جهاني يا (  . سيستم تعيين4

هاي كاغـذي و دسـتي    و نقشهسازي اسناد، مدارك  . اسكن5
 موجود.

 ،هـا و اطلاعـات    اسـتفاده از انـواع داده   ويرايش اطلاعات
، نيازمند تبديل و ويـرايش  GISمورد نياز يك پروژه خاص 

منظور قابل اسـتفاده كـردن آنهـا در سيسـتم      آن اطلاعات به
 است.

 ،ــات ــديريت اطلاع ــه م ــاه   از جمل ــك پايگ ــاي ي قابليته
هـاي   ات و قابليت دستيابي به دادهاطلاعاتي، مديريت اطلاع

هـا، در طراحـي    مختلف آن برحسب نياز است. ساختار داده
براساس تحليل نيازهـاي انجـام شـده،     GISپايگاه اطلاعات 

هـا   شود كه ارتباطهاي منطقي بـين داده  اي طراحي مي گونه به
هـاي   حفظ شود، تا براساس آن بتوان سيسـتم مـديريت داده  

. با توجه بـه اسـتفاده از منـابع متفـاوت     موجود را انجام داد
هاي بانك اطلاعاتي، بايد الگـوريتم   اطلاعاتي در تكميل داده
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ها با قابليت بازيابي و دسترسي به ركوردهـا و   مديريت داده
هاي اطلاعاتي ساير منابع برحسب موقعيـت جغرافيـايي    لايه

افزاري  و در شرايط مورد نياز كاربر، طراحي و در محيط نرم
 سازي شود. انتخاب و پياده GISستر ب
 GISبايد به اين نكات توجه كـرد:   GISدر هنگام ايجاد  

هــاي  افــزار نيســت و داده افــزار و نــرم تنهــا خريــد ســخت
جغرافيايي همراه با نيروي انساني متخصـص از ضـروريات   

ابـزار مـديريت و    GISاصلي اين سيسـتم اسـت. همچنـين    
ــميم ــي  تص ــت و نم ــري اس ــه  گي ــد ب ــدير و   توان ــوان م عن
 GISگيرنده عمل كند. اطلاعات مكاني ركن اساسـي   تصميم

است، بنابراين اين اطلاعات تابع شرايط كيفي است و بايـد  
 روز شود. در هر لحظه ارزيابي و به

سـازي و   امكـان ذخيـره   GISهـاي كوچـك    براي پروژه 
مديريت اطلاعات جغرافيايي در قالـب فايلهـا و اطلاعـات    

كه حجم اطلاعات زياد باشد و  رد، اما هنگاميساده وجود دا
همچنين تعداد كاربران سيستم از تعدادي محدود فراتر رود، 
بهترين روش براي مديريت اطلاعـات، اسـتفاده از سيسـتم    

سازي،  منظور ذخيره مديريت پايگاه داده است. اين سيستم به
مـورد   GISسازماندهي و مديريت اطلاعات جغرافيـايي در  

 گيرد. قرار مي استفاده
هاي جغرافيايي به روش سنتي، با استفاده  استفاده از داده 

ــه ــاس     از نقش ــه مقي ــدوديتهايي دارد ك ــذي مح ــاي كاغ ه
بـر بـودن،    گيري، حذف اطلاعات، هزينه زيـاد، زمـان   اندازه

، كمبود عوارض اطلاعاتي و ابزارهاي كاري از پائينسرعت 
و بيشـتر شـوند،   تـر   ها گسـترده  آن جمله هستند. هرچه داده

تـر خواهـد شـد. بنـابراين،      تـر و پيچيـده   تحليل آنها مشكل
روز رســاني اطلاعــات،  ســرعت عمــل و بــه GISمشخصــه 

انطباق با فرمتهاي اسـتاندارد، دسترسـي سـريع و آسـان بـه      
اطلاعــات در حجــم وســيع، تجزيــه و تحليــل اطلاعــات و 

ترتيب، از آنجا كه امـروزه وجـود    هاست. بدين كاهش هزينه
روز، براي شناخت عوامـل طبيعـي و انسـاني و     اطلاعات به

ريزي توسعة پايدار امـري بـديهي    گيري از آن در برنامه بهره
صورتهاي  تواند به مي GISاستفاده از اطلاعات در بعد  است، 

گوناگون مورد استفاده قرار گيرد كه ازجملة آنها پاسخگويي 
وري از  زايش بهـره به نياز كاربران در زمينه، ساماندهي و اف ـ

ريزيهـا،   گـذاريها و برنامـه   سازي سـرمايه  منابع موجود، بهينه
گيري مديران، سرعت و دقت كـار   ابزاري مفيد براي تصميم

و تعيين قابليتهـاي توسـعه در منـاطق و مكانهـاي مختلـف      
 است.

 
 )DBMSسيستمهاي مديريت پايگاه داده (

هـت  صـورت خـاص ج   سيستمهاي مديريت پايگاه داده، بـه 
 از جملـه سازي و مديريت انواع مختلـف اطلاعـات،    ذخيره

گيرنـد. امـروزه    اطلاعات جغرافيايي، مورد استفاده قرار مـي 
DBMS ــه ــره  ب ــور ذخي ــات    منظ ــابي اطلاع ــازي و بازي س
نيـز از ايـن ابـزار، بـراي اهـداف       GISاسـت و   يافته توسعه
كند.  سازي و مديريت اطلاعات جغرافيايي استفاده مي ذخيره

DBMS  اصولاً فاقد ابزار تجزيه و تحليل و نمايش گرافيكي
وجـود   GISاطلاعات است كه البته در سيسـتمهاي مرسـوم   

 دارد.
 

 ها داده
دسته تقسـيم   2هاست كه به  داده GISيكي از بخشهاي مهم 

 شوند: مي
 هاي رستري؛ و داده 

 هاي وكتوري. داده 

 GIS  ي عوارض موجود در دنياي واقعي را با دادة رقـوم
دسته گسسـته و   2دهد. عوارض دنياي واقعي به  نمايش مي

روش  2سـازي آنهـا    شوند كـه بـا ذخيـره    پيوسته تقسيم مي
 گيرد. رستري و وكتور انجام مي

داده رستري مقداري را براي تمـام نقـاطي كـه در يـك      
ناحيه پوشيده شـده قـرار دارنـد، در نظـر گرفتـه و فضـاي       

وكتوري كه در آن داده  سازي بيشتري نسبت به فرمت ذخيره
دربـر  شـود،   سـازي مـي   كه بدان نياز است، ذخيـره  در جايي

پوشاني در رستر به مراتـب   . انجام عملياتي نظير همگيرد مي
 تر از وكتور است. سهل

بنـدي   داده وكتوري از لحاظ زمين مرجع نمودن، مقياس 
و تعيين مجدد سيستم تصـوير از نـوع رسـتري بـه مراتـب      

هاي وكتـوري از منـابع گونـاگون     تركيب لايهتر است.  سهل
تر از رستر است. داده وكتوري با محـيط پايگـاه    بسيار ساده
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پـذير دارد و بخشـي از جـدول     اي بسـيار انطبـاق   داده رابطه
دهـد. داده   عنوان يك ستون نرمال تشكيل مـي  اي را به رابطه

شـود،   صـورت گرافيكهـاي بـرداري ظـاهر مـي      وكتوري بـه 
تصـوير اسـت و    شـكل  بـه ده رسـتري عمومـاً   كه دا درحالي

 مرزهاي عوارض ظاهري بلوكه را دارد.
منظـور اسـتفاده در    هاي جغرافيايي را بـه  كه داده هنگامي 

آورنـد، بعضـي از    صـورت مـدل درمـي    بـه  GISسيستمهاي 
هـاي   هاي مدل شده بايـد روابـط مكـاني بـا ديگـر داده      داده

، ايسـتگاههاي  موجود در مدل را داشته باشـند. بـراي مثـال   
بايست همواره در سـطوح خيابـان قـرار گرفتـه      اتوبوس مي

باشند و يا اينكه در هر خياباني بايد حداقل چند سطل زباله 
وجود داشته باشد. اين روابط تعريف شده در قالب قـوانين  

توپولوژي مدلي است كه  درواقعشوند.  توپولوژي عرضه مي
دل را با هم شرح هاي موجود در يك م اشتراك هندسي داده

دهد و همچنين سازوكاري را براي اسـتقرار و نگهـداري    مي
كند. در  هاي موجود در مدل ايجاد مي روابط مكاني بين داده

، توپولـوژي شـامل   ARC GISهمچـون   GISافزارهـاي   نـرم 
هاست كـه بـا عنـوان     اي از قواعد و روابط بين داده مجموعه

RULE آنهـا باعـث    شوند قواعـدي كـه اجـراي    شناخته مي
هـاي   تر مدل ژئومتريك موجود بين داده طراحي هرچه دقيق

 شود. مدل مي
 

 GISكاربردهاي 
هـاي   ترين دانشها در زمينـه  يكي از كاربردي GISاستفاده از 

اي، جغرافيـا،   ريزي شهري و منطقـه  مختلف، از جمله برنامه
شناسي و معادن، كشاورزي و منابع طبيعي است كه بـا   زمين

ريـزي را بهبـود    توان امر مديريت و برنامـه  از آن مي استفاده
باعـث تسـريع در رونـد انجـام      GISبخشيد. به كـارگرفتن  

ريـزان،   ريزي شده، و مديران، طراحان، برنامـه  كارهاي برنامه
تواننـد از آن سـود    كارشناسان و حتي شهروندان عادي مـي 

در مـوارد زيـر    از جملـه برند. سيستم اطلاعات جغرافيـايي  
 گيرد: رد استفاده قرار ميمو
    تعيين موقعيت و نمايش بلادرنگ وضعيت يـك متحـرك

علت سانحه متوقف  كه دچار نقص و يا به در شبكه، هنگامي
شده است (مديريت ترافيك و سانحه به كمك يك سيسـتم  

 )؛GPSو  GISتلفيق يافته از 

 بندي  بررسي موضوع حريم و مديريت زمين و تحليل پهنه
اطقي كه در آنها حريم رعايت نشده و ضـامن  و شناسايي من

 مباحث حقوقي و كاداستر است؛

 آهن  يابي و شناسايي نقاط كور شبكه مخابراتي راه موقعيت
 (راديويي)؛

 تهيه گراف و تنظيم برنامه حركت قطار؛ 

 مديريت بر عملكرد فعاليت نيروي انساني؛ 

  خصـوص در شـرايط    مديريت تخصيص منابع انساني (بـه
 بحراني)؛

 روز  زايي و ايجاد اطلاعات رقـومي، توصـيفي و بـه    اشتغال
 نمودن آنها؛

   استفاده بهينه از فضاي فيزيكي و كاهش فضاي بايگـاني و
 ها؛ ذخيره نقشه

 آهن يـك كشـور    بررسي تغييرات محيطي و سياسي در راه
 در پهنه جهاني؛

 ايجاد ضوابط استاندارد در اطلاعات؛ 

 مه وجود يك سيسـتم  سازي فرمت اطلاعات كه لاز يكسان
 اطلاعاتي است؛

 هاي بارگيري كشور؛ ثبت امكانات و تجهيزات در پايانه 

 آلات تعمير و نگهداري خط؛ مديريت ماشين 

  بررســي پراكنــدگي نيــروي انســاني (متخصصــين و افــراد
 باتجربه) در شبكه و موقعيت استقرار آنها؛

       موقعيت دفاتر فروش بلـيط و سـالنها و مراكـز مـرتبط بـا
 آهن؛ راه

 كمك در امر بازاريابي، فروش و مكانيابي مشتريان؛ 

 معماري ساختمانها؛ 

 مديريت و كنترل استانداردهاي ايمني؛ 

 موقعيت جسم سانحه ديده؛ 

 گزارش سوانح؛  اخذ و عرضة 

    ــع ــن در جم ــاي ممك ــي راهكاره ــه و بررس آوري  عرض
هــاي مربــوط بــه ســوانح، كنتــرل ترافيــك و مــديريت  داده

 س از وقوع سانحه؛ وخدمات اضطراري پ

       عرضه و نمايش اطلاعـات توصـيفي و مكـاني هـر نقطـه
صــورت آمــاري، هيســتوگرام، جــدول، نقشــه و  دلخــواه بــه
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 تصوير.
 

بيشترين سرعت رشد را  GISفنّاوري جديد تلفن همراه  
، سيسـتم  GISداشته است. يكي از كاربردهاي تلفـن همـراه   

يتهـاي وسـيع   ) بـا برخـورداري از قابل  Navigationناوبري (
ترين آن، كـه مكانيـابي اجسـام در     است. اين قابليتها با ساده

كنندة سيستم نـاوبري اسـت،    نقشه و مرور آن توسط استفاده
يابـد.   شود و تا سيستم مسيريابي هوشمند توسعه مي آغاز مي

تلفـن همـراه، اسـتفاده     GISدر سيستم مسـيريابي هوشـمند   
منظـور   تـرين مسـير بـه    كننده را براي يافتن بهترين و سـريع 

كند. مسـيريابي بـا    دستيابي به مقصد مورد نظر راهنمايي مي
هاي مكان محور، هر روز در  برمبناي داده GISگيري از  بهره

 كند. صنعت خودروسازي كاربرد بيشتري پيدا مي
 مختصات سيسمتهاي تصوير و زمين مرجع كردن

ر تواند با مدلهاي گوناگوني توصـيف شـود كـه ه ـ    زمين مي
سري مختصاتي (شامل طول و عرض جغرافيايي و ارتفـاع)  

ترين آنهـا، ايـن    كند. ساده را براي هر منطقه زميني ايجاد مي
صورت يك شكل بيضوي كامل در نظـر   است كه زمين را به

گيريم، اما حقيقتـاً مـدلهايي وجـود دارد كـه بـراي منـاطق       
رونـد.   گوناگون زمين جهت ايجاد دقت بـالاتر بـه كـار مـي    

سيستم تصوير جزء اصلي در تهيه نقشه است. يـك سيسـتم   
تصويري، ابزاري رياضي براي تبديل اطلاعات از يك مـدل  

بعدي است، بـه فضـاي دو بعـدي     زميني كه مؤيد سطح سه
مثل صفحه كاغذ يا كـامپيوتر اسـت. سيسـتمهاي تصـويري     

هـا، متناسـب بـا نـوع      گوناگون براي انواع مختلفي از نقشـه 
 گيرند. رد استفاده قرار ميكاربريشان مو

 
 GISهاي مكاني در لتحلي

از طريق روشـهاي متعـددي قابـل     GISتحليلهاي مكاني در 
هـا،   سـازي داده  ايـن روشـها مـدل    تـرين  مهمانجام است. از 

سـازي كارتوگرافيـك،    ها، مـدل  سازي توپولوژي، شبكه مدل
پوشاني نقشه، كارتوگرافي خودكار، زمين آمـار و ژئوكـد    هم

 س است.معكو
 

 روشهاي نمايش گرافيكي

اي از جهان واقعـي هسـتند، يعنـي     هاي سنتي، خلاصه نقشه
اي از عوارض كه بر روي صفحه با سمبلهايي ترسـيم   نمونه
هـاي توپوگرافيـك شـكل سـطح زمـين را بـا        اند. نقشه شده

كه شكل واقعي آنهـا در   دهند، درحالي خطوط تراز نشان مي
ه روشـهاي نمـايش گرافيكـي    ذهن انسان وجود دارد. امروز

، قـادر اسـت ميـان    GISبراسـاس ارتفـاع در    shadingنظير 
عناصر مرئي نقشـه و قابليـت فـرد در اسـتخراج و تحليـل      

منظـور زمـين مرجـع     بـه  GISاطلاعات ارتباط برقرار كنـد.  
بعدي  اندازي يك ديد سه تصوير جهت راه 2كردن و تركيب 

از ارتفـاع   shadingكـه   رود، درحـالي  پرسپكتيو به كـار مـي  
براساس نقطه  GISكند. نمايش در  سطوح زميني استفاده مي

گيـرد،   ديد ناظر و زمـاني از روز كـه نمـايش صـورت مـي     
هـايي كـه تـابش خورشـيد توليـد       سبب تعيين دقيق سايه به
كنـد در آن طـول و عـرض جغرافيـايي و سـاعت روز،       مي

گيرد. سـايه و روشـن موجـود در يـك تصـوير       صورت مي
ترتيـب   ) كـه بـه  DEMصل از يك مدل ارتفـاع رقـومي (  حا

اي از  ارتفـاع اسـت، نمونـه    دهنده مناطق مرتفـع و كـم   نشان
 است. GISنمايش گرافيكي در 

 
 GISافزارهاي مورد نياز در  نرم

افـزار در   توانند از طريق چندين نـرم  اطلاعات جغرافيايي مي
رار وانتقـال يابنـد، روي هـم ق ـ    دسترس باشند، تبديل و نقل

بـه   GISگيرند و پردازش و نمايش داده شوند. براي ايجـاد  
ــرم ــاي  ن  Arcview ،ArcGIS ،Autocad ،Idrisi ،Arcافزاره

info      و يك نوع بانـك اطلاعـاتي اسـتاندارد ماننـدAccess ،
SQL-server ،Oracle    نياز خواهيم داشت. شـركتهايي نظيـر

ESRI  وMapinfo عرضه  گستره عظيمي از اين ابزارآلات را
افزارهـاي   كنند. بخشهاي دولتـي و نظـامي اغلـب از نـرم     مي

كننـد، از   تر استفاده مي يا انواع تخصصي GRASSويژه نظير 
و دسترسـي   GISهـاي   سويي ابزارآلاتي براي مشـاهده داده 

و  Google Earthروز نظيـر   عموم به اطلاعات جغرافيايي به
 بندي تحت وب وجود دارد. پهنه

 
 GISآينده 
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بـا كـاهش قيمتهـا و توسـعه      GISار روبه رشـد و فعـال   باز
رود. توسـعه   افـزاري پـيش مـي    افزاري و نـرم  پيوسته سخت

نظيـر تجـارت،    فنّـاوري  صورت گرفته در دامنه وسـيعي از 
سـلامت و بهداشـت عمـومي،     از جملهصنعت و خدمات، 

توسعه پايـدار)   بندي جرم، دفاع ملي، توسعه پايدار ( پهنه
ريزي  شناسي، برنامه انداز، مردم ، طراحي چشمو منابع طبيعي

ونقـل و امـور لجسـتيك وجـود      اي و اجتماعي، حمل منطقه
تـدريج در حـال تبـديل شـدن بـه يـك ابـزار         به GISدارد. 

 Location based) يـا  LBSخـدماتي متكـي بـر موقعيـت (    

services  .استLBS  به ابزار سيارGPS  دهـد تـا    امكان مـي
رتبـاط بـا يـك مكـان ثابـت، مثـل       موقعيت خـويش را در ا 

ايستگاه گازرساني يا سيار مانند ماشين پليس و يا موقعيـت  
) مركزي براي نمـايش و سـاير   serverخويش را به سرور (

پردازشها ارسال كند. سيسـتمهاي مـذكور قادرنـد از طريـق     
با ابزارهاي بسيار قـوي ارتباطـات سـيار،     GPSتلفيق بيشتر 

 ة دستي، گسترش يابند.نظير تلفن همراه و رايان
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 عليرضا شكيبا
 

 سيستم اطلاعات جغرافيايي و مديريت شهري
به كـارگيري اطلاعـات در مـورد توزيـع عناصـر، انسـانها،       
ــي از    ــواره بخــش مهم ــان هم ــان در جه ــات و گياه حيوان

يافته را دربر گرفته اسـت. البتـه تـا     فعاليتهاي جوامع سازمان
صـورت اسـناد و    اين اواخـر، اغلـب اطلاعـات مـذكور بـه     
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تـوان گفـت كـه     شـد و مـي   هاي كاغذي نگهداري مـي  هنقش
گرچه بازيابي اطلاعات و نگهداري آن ساده نبود، اما تحليل 
و بررسي فرايند آن دشوار بود. با پيشـرفتهايي كـه در دهـه    

) براي تحليل فضايي ITاطلاعات ( فنّاوري م در زمينه1950
در قابليتهـاي   از جملـه صورت پذيرفت، تحولات عظيمـي  

ســازي، بازيــابي و نمــايش اطلاعــات حاصــل شــد.  ذخيــره
انـد، نـه    سيستمهاي اطلاعاتي كه در سالهاي اخير ايجاد شده

تنها قادرند اطلاعات موجود را به كار گيرند، بلكـه بررسـي   
سازي و سناريوهاي وضعيت  عميق نتايج انواع مدلهاي شبيه

انـد. ايـن    پـذير سـاخته   بيني آينده را نيز امكان گذشته و پيش
قابليتها در علوم مرتبط با نقشه و در به كارگيري آن در امور 

مـديريت شـهري) و محـيط     روزمره، مـديريت شـهري (  
ــه  زيســت ( ــي ب وجــود  محــيط زيســت شــهري)، انقلاب

) در GISاند. امروزه سيستمهاي اطلاعات جغرافيـايي (  آورده
هاي علوم پايه و كاربردي، در تجـارت، در   بسياري از شاخه

المللــي مــورد اســتفاده قــرار  محلــي، ملــي و بــين نهادهــاي
رساني، نظير  گيرند و دامنه كاربردهاي آن از امور خدمات مي

بينـي اثـرات    هاي برق، فاضلاب، آب و تلفن تـا پـيش   شبكه
 احتمالي تغييرات جوي وسعت پيدا كرده است.

تري را براي توليد نقشه، انطباق  روش آسان فنّاوري اين 
بـر روي يكـديگر و روش جديـدي در    هاي مختلـف   نقشه

منظـور تحليـل روابـط     تركيب اطلاعات منـابع مختلـف بـه   
 فضايي ميان اطلاعات مرتبط با مكان فراهم نموده است.

عموماً سيسـتم اطلاعـات جغرافيـايي بـا بـه كـارگيري        
اي توصـيفي غيرگرافيكـي ابـزاري را بـراي      اطلاعات نقشـه 

و كارآمــد ي كــاراي اســتفاده متخصصــان در جهــت افــزايش
كند. از اهداف مهم ايجـاد سيسـتم    نمودن فعاليتها فراهم مي

اطلاعات جغرافيايي، ايجاد زمينه براي تحليل فضايي پايگاه 
هاست. سيستم اطلاعات جغرافيايي از پايگاه اطلاعـات   داده

فضايي براي پاسخگويي به پرسشهايي كه ريشة جغرافيـايي  
 كند. دارد، استفاده مي

عات جغرافيايي بسياري از اطلاعات زمينـي  سيستم اطلا 
كاربري زمين)، مديريت  جهت مطالعات كاربري اراضي (
راحتـي بـه    ريزي شهري را به منابع طبيعي، مديريت و برنامه

هاي موضوعي و تركيبي تبديل نموده و در اين حالـت   نقشه

گيري را سـاده، اصـولي و    تحليل اطلاعات فضايي و تصميم
 كند. آسان مي

 كشـها از ايـن   بـرداران و نقشـه   كه مهندسان، نقشـه  زماني 
ريـزان شـهري،    كردنـد، برنامـه   جديـد اسـتفاده مـي    فنّاوري

 جغرافيدانان، دانشمندان محيط زيست و معمـاران محـيط از  
منظور انجام تحليل  به كارتوگرافي به كمك كامپيوتر فنّاوري

اخيـر   بردند. براي مثال، در سالهاي فضايي اطلاعات بهره مي
شود كه در سيستم  هايي نقشة كاربري زمين گفته مي به نقشه

ــي در    ــاي محل ــهرداريها و نهاده ــايي ش ــات جغرافي اطلاع
خصوص چگونگي استفادة شهروندان از زمين در محـدوده  
قانوني شهر اطلاعاتي ثبت شده باشد كه نوع كاربري زمـين  
ــم از مســكوني، تجــاري، صــنعتي، فضــاي ســبز و... را    اع

حاضـر،   گونـه سيسـتمها درحـال    كرده باشـد. ايـن  مشخص 
بيشــترين اســتفاده در شــهرداريها، ثبــت امــلاك، دارايــي و  

 كاداستر كشورهاي مختلف را دارد.
 

 شناسي: كتاب
 اي بر سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي شـهري،  مقدمههاكسهولد، ويليام.  -

ــردازش و     ــركت پ ــارات ش ــران: انتش ــان، ته ــاد نوري ــة فرش ترجم
 .1375ريزي شهري،  برنامه

ريـزي   سيستمهاي اطلاعات جغرافيـايي بـراي برنامـه   لائوريني، رابرت.  -
نـژادي، تهـران: انتشـارات شـركت      ترجمة محمدهادي خليل شهري،

 .1384ريزي شهري،  پردازش و برنامه

 سيد محمدمهدي معيني
 
 
 

 سيستم اطلاعات مديريتي
Management Information System (MIS) 

عات مديريتي، سيستمي يكپارچه شامل كاربر و سيستم اطلا
ماشين براي ارائه اطلاعات در پشتيباني از عمليات، مديريت 

افـزار و   گيري در سازمان است. اين سيستم از نـرم  و تصميم
اي، راهنماهـا و دسـتورالعملها، مـدلهايي     افزار رايانـه  سخت

گيـري و يـك    ريـزي، كنتـرل و تصـميم    براي تحليل، برنامه
ترتيـب، سيسـتم    ايـن  گاه اطلاعات تشكيل شده است. بـه پاي
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هـاي محيطـي را    اطلاعات مديريتي، سيستمي است كـه داده 
هاي تبادلات و عمليات سـازماني را ثبـت    آوري و داده جمع
كند و سپس آنها را فيلتر، سازماندهي و انتخاب كـرده و   مي
كنـد. بدينسـان، ايـن     عنوان اطلاعات به مديران ارائـه مـي   به

دهد كه اطلاعات  سيستم ابزاري را در اختيار مديران قرار مي
موردنياز خود را توليد كننـد. سيسـتم اطلاعـات مـديريتي،     

اي و كاربر ماشين است كه عناصـر   سيستمي يكپارچه، رايانه
 اصلي آن عبارتند از:

 سيستمي يكپارچه براي خدمت به تعداد زيادي كاربر؛ 
 افـزار اطلاعـاتي را از    ماي كـه تعـدادي نـر    سيستمي رايانه

 كند؛ طريق يك پايگاه اطلاعات به هم مرتبط مي
 ماشين كه به جسـتجوهاي فـوري و مـوقتي     -رابطه كاربر

 دهد؛ پاسخ مي
 ارائه اطلاعات به تمام سطوح مديريتي؛ و 
 گيري. پشتيباني از عمليات و تصميم 

 MISپيشينه 

نـه و  سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمينه رايا 50در 
هاي متفاوت حيات  اي را در عرصه ارتباطات، تغييرات عمده

 دنبال داشته است. كارنامة حيات بشر مملو از ابداع بشري به
هاي متعـددي اسـت كـه جملگـي در جهـت تسـهيل       فنّاوري

 انـد. در سـالهاي اخيـر،    زندگي انسان مطـرح و ارائـه شـده   
هـاي  اوريفنّ عنـوان  اطلاعات و ارتباطات كه از آن به فنّاوري

شود، بيشـترين تـأثير را در زنـدگي     جديد و يا عالي ياد مي
سرعت  اند. دنياي ارتباطات و توليد اطلاعات به بشري داشته

در حال تغيير است و ما امروز شاهد همگرايي بيش از پيش 
سـرعت و در   اي كـه داده و اطلاعـات بـه    گونه آن هستيم، به

منتقـل و در   زماني غيرقابل تصـور بـه اقصـي نقـاط جهـان     
اطلاعـات و   فنّـاوري  گيرد. كنندگان قرار مي دسترس استفاده

اي را در تمــام  ارتباطــات، بــدون شــك تحــولات گســترده
داشته و تأثير  دنبال بههاي اجتماعي و اقتصادي بشري  عرصه

اي بوده است كـه جهـان امـروز     گونه آن بر جوامع بشري به
 شود. سرعت به يك جامعه اطلاعاتي تبديل مي به
اي نيسـت،   در شكل محدود آن لزوماً رايانه MISاگرچه  

هاي وسيع و چند مليتي تشـكيلات   اما امروزه به دليل عرصه
جهت موفقيت هرچه بيشتر  MISسازماني، كامپيوتري شدن 

در ابتــدا بــا  MISيــك ســازمان ضــروري اســت. بنــابراين، 

هاي ساده مربوط  سيستمهاي دستي بسيار ساده، همچون داده
به مشتريان، بر روي كارتهاي اندكس آغاز شد. كامپيوترهاي 

mainframe  ــه ــه1970-1940از ده ــتمهاي  م ب ــوان سيس عن
ــه      ــدند. در ده ــار ش ــديريتي وارد ك ــات م م، 1970اطلاع

شـده و تقريبـاً    mainframeكامپيوترهاي شخصي جايگزين 
افزارهـا و   اي به سـخت  گونه هر سيستم مديريت اطلاعات به

 اي مورد استفاده وابستگي پيدا كرد.افزاره نرم
م، سيستم اطلاعات مـديريتي  1970و  1960پس از دهة  

نسبت به قبل، افـزايش   MISاهميت بيشتري يافت و پرسنل 
چشمگيري پيدا كرد و مـديران در تمـام مراحـل مـديريتي،     

 MISريـزي، سـازماندهي، هـدايت و كنتـرل، از      نظير برنامه
 استفاده كردند.

 
 تم اطلاعات مديريتمفهوم سيس

سيستم اطلاعات مديريت سازمان، چيـزي متمـايز از ديگـر    
سيستمهاي اطلاعات نيست، بلكه چارچوبي كلي اسـت كـه   
ديگر سيستمهاي اطلاعات برمبناي آن با يكـديگر همخـوان   

سـازي   شوند. در طول زمان مشخص شد كه مفهوم پيـاده  مي
سـت.  يك سيستم كاملاً يكپارچـه و واحـد بسـيار مشـكل ا    

واقعيت اين است كه يك سيستم يكپارچـه، بـه معنـي يـك     
ساختار واحد و همگن، نيست بلكه متشكل از اجزايي است 

انـد. اكنـون    كه در يك طرح كلي با يكديگر هماهنـگ شـده  
منزلـه تركيـب و تلفيقـي از     سيستم اطلاعـات مـديريت بـه   

زيرسيستمهاست كه منطبـق بـا طـرح كلـي، اسـتانداردها و      
جـاي   شوند. بنابراين، به يستم اطلاعات تنظيم ميهاي س رويه

يــك سيســتم اطلاعــات مــديريت واحــد و كلــي، ســازمان 
تواند تعداد زيادي سيستم اطلاعات مرتبط داشته باشد تا  مي

نيازهاي مديريتي را در سطوح مختلف به شكلهاي مختلـف  
تأمين كند. تجربه نشان داده اسـت كـه يـك سيسـتم كـاملاً      

ن است. عوامل زيادي وجود دارند كه بايد يكپارچه غيرممك
همزمان و تـوأم در نظـر گرفتـه شـوند و نگهـداري چنـين       

، سيسـتمهاي اطلاعـات   دليـل  همين بهسيستمي مشكل است. 
شـوند و   بخش طراحـي مـي   صورت بخش مديريت بيشتر به

سازي تنها در مواردي كه ضروري باشـد، صـورت    يكپارچه
ي اطلاعـات مـديريتي   طـور خلاصـه، سيسـتمها    گيرد. به مي
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سازي پردازشهاي اطلاعـات سـازماني    مبنايي براي يكپارچه
بــه  MISدهنــد. از نقطــه نظــر علمــي، اصــطلاح  ارائــه مــي
شود كه  اي از روشهاي مديريت اطلاعات اتلاق مي مجموعه

اي  شود. نمونـه  گيري طراحي مي منظور پشتيباني از تصميم به
گيـري يـا    ان تصـميم هـاي پشـتيب   از اين روشها شامل سامانه

Decision Support System (DSS) هاي اطلاعـات   و سامانه
اسـت.   Executive Information System (EIS)اجرايـي يـا   

MIS گونه سيستمها را مديريت  براي اشاره به افرادي كه اين
يـا گـروه    MISرود. در مفهوم وسـيع،   كنند نيز به كار مي مي

يت كامپيوتري مركزي به سيستم مختصات مدير MISكاري 
كه اغلب شـامل سيسـتم پردازنـده مركـزي هسـتند، اتـلاق       

 شود. مي
 
 

 نياز به يك پايگاه اطلاعات
اي مديريت شوند كه قابل دسترسي  گونه بايست به ها مي داده

براي پردازش باشند و كيفيت مناسب را هـم داشـته باشـند.    
امل افزاري و سازماني را ش ـ مديريت بايد هر دو جنبه سخت

كه يك سيستم مديريت پايگاه اطلاعات وجود  شود. هنگامي
كننـد كـه تنهـا در     هايي استفاده مـي  داشته باشد، همه از داده
اند و يـك عمـل روزآمدسـازي تمـام      يك محل ذخيره شده

سـازي چنـين    كنـد. يكپارچـه   موارد استفاده را روزآمـد مـي  
سيستمي نيازمند يك قدرت مركزي براي پايگـاه اطلاعـات   

توانند در يك كامپيوتر مركزي ذخيره شوند  ها مي است. داده
 يا بين چندين كامپيوتر تقسيم شوند.

ريزي و  گيرد: برنامه مرحله صورت مي 4در  MISتوسعه  
طراحي سيستمها، تعيين نيازهاي سيستمها، توسعه سيستم و 

 نهايتاً به كارگيري سيستمها.
 ،م يـك مطالعـه   تيم طراح سيستمها با انجا طراحي سيستم

 كند. سنجي جهت مديريت مسائل را شناسايي مي امكان
  ،ايـن مرحلـه شـامل تحليـل      تعيين نيازمنديهاي سيسـتم

افزار لازم و  افزار، نرم سيستمها، تعيين نيازهاي كاربر، سخت
طراحي مدل مفهومي بـراي سيسـتم اسـت. سـطوح بـالاتر      

 كند. مديريتي، تحليل سيستمها و طراحي را بررسي مي
 ،سـازي  اين مرحله شامل پشتيباني و ويژه توسعه سيستمها 

، بررسي كنترل فرايندهاي مرتبط با كـاربر، طراحـي   فنّاوري
سازي بخش آموزش كـاربر   سيستم، آزمايش سيستم و آماده

براي سيستم است. در اين هنگام است كه مديريت پيرامـون  
 كند. گيري مي كاربردي كردن سيستم، ارزيابي و تصميم

 سيستم جديد از سيستم قبلي تشكيل و به  برد سيستم،كار
شود. پس از اين مرحله، ارزيابي  كار برده شده و بازيابي مي

مجدد و اصلاح و ويرايش سيستم جهت بررسي سيسـتم از  
 لحاظ انطباق با نياز تجاري صورت خواهد گرفت.

 
 گيري مدلهاي تصميم

ي خـام يـا   هـا  در سيستم اطلاعات مديريت معمولاً تنها داده
هاي خلاصـه شـده بـراي اسـتفاده كـافي نيسـتند.        حتي داده

ي ارائه شـوند كـه   شكل بهها معمولاً بايد پردازش شده و  داده
به يك تصميم منجر شوند. تحقق چنين امري نيازمنـد يـك   

تواننـد در   گيري مي گيري است. مدلهاي تصميم مدل تصميم
وند. گيـري مـورد اسـتفاده واقـع ش ـ     مراحل مختلف تصميم

سـازي،   تعميم يك سيستم اطلاعات مديريت از جنبه تصميم
ــد سيســتمهاي پشــتيبان تصــميم  ــري و  سيســتمهايي مانن گي

 سيستمهاي خبره هستند.
 

 بندي سيستمهاي اطلاعات مديريت ابعاد طبقه
همــه سيســتمهاي اطلاعــات مــديريت قابليتهــا، ويژگيهــا و 

ات هاي يكسـان ندارنـد. درواقـع سيسـتمهاي اطلاع ـ     مؤلفه
مديريت طيفي دارند كـه يـك سـر آن يـك سيسـتم سـاده       

گيري دستي و سر ديگـر آن يـك سيسـتم يكپارچـه      گزارش
گيـري   اي همراه با انواع گزارشـها و مـدلهاي تصـميم    رايانه

بنــدي سيســتمهاي اطلاعــات  اســت برخــي از ابعــاد طبقــه
 مديريت شامل موارد زير است.

 خروجيهـا،  افـزار (وروديهـا،    سـخت  هاي فيزيكـي.  مؤلفه
ــره ــادلات)   ذخي ــه، پردازشــگرهاي مركــزي، تب ســازي ثانوي

افزار كاربر) پايگاه اطلاعـات   افزار سيستم و نرم افزار (نرم نرم
هـا   هـا) رويـه   افزاري حاوي داده نرم -افزاري (ساختار سخت

سازي ورودي،  (دستورالعملهاي كاربر، دستورالعملهاي آماده
اي) نيـروي   ت رايانـه دستورالعملهاي عملياتي بـراي عمليـا  

كنندگان  نويس، تهيه گر سيستم، برنامه انساني (اپراتور، تحليل
 ها، مدير سيستم اطلاعات). داده
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 .پـردازش تبـادلات، نگهـداري فايلهـاي      وظايف پردازش
ــردازش    ــتجوها، پ ــردازش جس ــها، پ ــد گزارش اصــلي، تولي

 افزارهاي پشتيبان. نرم
 .رابـط بـراي    مستندات يا صفحات خروجي براي كاربران

تبادل (اطلاعاتي، عملياتي، جستجويي) گزارشـهاي از پـيش   
طراحي شده، پاسخهاي از پيش طراحي شده به جسـتجوها،  
گزارشهاي موقت و پاسخ به جستجوها، نتـايج تعامـل بـين    

 كاربر و ماشين.
 انواع گزارش يا جستجو،  شده. گزارشهاي از پيش طراحي

 ـ اطلاعات نمايانگر، اطلاعات مسـئله  ابي، اطلاعـات بـراي   ي
 اطلاعات پشتيبان تصميم. اقدام، 

  .ــميم ــتيباني تص ــل    پش ــه قاب ــاخت يافت ــميمهاي س تص
ــه ــل     برنام ــه و غيرقاب ــاخت نيافت ــميمهاي س ــي، تص نويس
 نويسي. برنامه

 .ريزي راهبـردي، كنتـرل    برنامه سطح استفاده از اطلاعات
ــاكتيكي، برنامــه مــديريت، برنامــه ــزي و كنتــرل  ريــزي ت ري

 .عملياتي
 

 MISانواع سيستم 
 سيستمهاي معمول مديريتي عبارتند از:

     ،تمـام گزارشـات    سيسـتم اطلاعـات مـديريت حسـابها
بنـدي   حسابرسي را تمام سطوح مديران حسـابداري تقسـيم  

 كنند. مي
 ،اطلاعات مـالي را بـراي    سيستم مديريت اطلاعات مالي

كليه مديران مالي در يك سـازمان نظيـر رئـيس امـور مـالي      
كند. رئيس امور مالي، فعاليت مـالي در گذشـته و    مي فراهم

ها از لحاظ مالي بررسي  حال را به همراه نيازهاي آتي پروژه
نموده و نياز سازمانها را با استفاده از اطلاعـات موجـود در   

 كند. ، پايش و كنترل ميMISبخش 
  ،بـيش از هـر حيطـه     سيستم اطلاعات مديريت توليـدي

بســيار حســاس  فنّــاوري ت بــهكــاري، در عملياتهــاي نســب
كنـد. بـراي    هستند. درنتيجه، عملياتهاي توليـدي تغييـر مـي   

نمونه، توليد همزمان در مقادير بسـيار زيـاد مـانع از صـرفه     
عبارت ديگـر   شود. به هزينه جهت انبارداري مواد توليدي مي

مواد خام در واگنهاي باربري كه جهت ارسال به كارخانه در 
اند بنابراين نيـازي بـه    ند، فراوري گشتهصف انتظار قرار دار

 انبارداري وجود ندارد.
 ،قابليـت پشـتيباني از    سيستم اطلاعات مديريت بازاريابي

فعاليــت مــديريتي در زمينــه گســترش توليــد، توزيــع،      
بينـي و فـروش را داراسـت. بـيش از هـر       قيمتگذاري، پيش

حيطه كاري، سيستمهاي بازاريـابي بـر منـابع خـارجي داده     
وارند. اين منابع شامل مشتريان و رقابت موجود در بازار است

 است.
 ،با ميزان فعاليـت   سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني

كارمندان، مديران و ساير افراد فعال در سازمان ارتباط دارد. 
هـاي موجـود در    عملكرد پرسنل به تمام زمينـه  كه جايياز آن

ني نقـش بسـيار   تجارت ارتباط دارد، مـديريت منـابع انسـا   
 كند. ارزشمندي را در تضمين موفقيت سازمان ايفا مي

فعاليتهايي را كه سيستمهاي اطلاعـات مـديريت نيـروي     
ــي  ــام م ــاني انج ــار و    انس ــروي ك ــل ني ــامل تحلي ــد ش دهن

 شوند. ريزي، استخدام، آموزش و اشتغال مي برنامه
مطالب ذكر شده سيستمهاي اطلاعـات مـديريتي اصـلي     

ه محدوده عملياتي شـركتي متمـايز از مـوارد    هستند. چنانچ
ذكر شده باشد، سيستمهاي اطلاعات مـديريتي ديگـري نيـز    

 كار گرفته خواهند شد. به
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 اي، راهبرد شبكه منطقه

Regional Network Strategy  
راهبردي كه رشـد و توسـعه هماهنـگ را از طريـق روابـط      

روسـتايي در   -شـهري  مكمل و پيوندهاي سازمان يافتة بـين 
كند. شالودة اين رويكـرد، در اصـل،    سطح مناطق توصيه مي

ريـزي   برنامههاي جان فريدمن و مباحث او دربارة  به انديشه
) ، مـدل پيرامـون  -مركز پيرامون ( -و مدل مركز اي منطقه
گـردد. او بـا دوري از نگرشـهاي صـرفاً اقتصـادي و       باز مي

قطب رشد)، بر نـوعي   رويكردهاي مبتني بر قطب رشد (
تأكيد داشت. فريدمن معتقد  اي توسعة يكپارچة منطقهنظريه 

بود، هر سرزمين از چنـد كـانون اصـلي (مركـز) و چنـدين      
ل شـده اسـت. هـر    پيوند تشكي عرصه پيراموني مرتبط و هم

يك از اين كانونها و عرصة پيراموني آنها، نظامهـاي فضـايي   
ــا روابــط درونــي و بيرونــي برپــا  اي ويــژه و منطقــه اي را ب

سازند كه در سطوح مختلف، از يـك منطقـة شـهري تـا      مي
 سطح ملي و جهاني، قابل تشخيص هستند.

اي بـر   در شرايط آشفتة توسعة ناموزون، روابط يكسـويه  
ظامها حاكم است كـه بـا اثرگـذاري متنـوع مركـز بـر       اين ن

پيرامون، از جمله اثر سلطه، اطلاعات، نوآوري و نوسـازي،  
اي،  خودي رشد منطقـه  به گونه روند خود گردد. اين تعيين مي

مـدت   ممكن است با پيامـدهاي مثبـت اقتصـادي در كوتـاه    
منجـر   توسـعه نـاموزون  همراه باشد، اما در درازمـدت، بـه   

اي در   د، مگر آنكه آثـار گسـترش توسـعه منطقـه    خواهد ش
هـاي پيرامـوني و بـا     كانونهاي اصلي، قابل تسري به عرصـه 

 كاهش وابستگي همراه باشد.
واقعيت اين است كه رشد و توسـعة نـاموزون، قاعـدتاً     

اقتصادي و سياسي بين مراكـز و   -موجب تنشهاي اجتماعي
امكــان گــردد و در ايــن رونــد،  هــاي پيرامــوني مــي عرصــه

هاي تعريف شدة جديـد   گيري كانونهاي تازه با عرصه شكل
پيرامـوني   -آيد. بدينسان، پديداري مناطق مركـزي  فراهم مي

گـردد.   گونـه منـاطق منجـر مـي     اي از ايـن  متعدد، بـه شـبكه  
بخشي به روابـط   دهي و سامان فريدمن معتقد بود، براي نظم
سـت كـه   هـا، لازم ا  گونـه شـبكه   در درون و بين مناطق اين
طـور جـدي در دسـتور كـار قـرار       سياستهاي عدم تمركز به

گيــرد. بــه ســخن ديگــر، نــه تنهــا عــدم تمركــز در فراينــد 
گـذاريهاي عمرانـي    ريزي، بلكه سرمايه گيري و برنامه تصميم

هاي پيراموني، تعقيب و اعمال  ويژه در عرصه اي، به و توسعه
 گردد.

فريـدمن   م، در همفكري با جان1998مايك داگلاس در  
سال پس از انتشار جزوة مشـترك خـود بـا فريـدمن،      26و 

اي را بـه طـرزي نـو     ، راهبرد شبكه منطقهتوسعة اگروپوليتن
اي يـا مـدل    معرفي كرد. بدينسان، اين راهبرد كه مدل شبكه

شود، مبتني بر پـارادايم جديـدي در    اي نيز ناميده مي خوشه
ادايم جديد، زمينة توسعه فضايي است. در چارچوب اين پار

اي، در سطوح مختلف، در پيوندهاي مكمـل   تحولات منطقه
عبـارتي، در   هـاي پيرامـوني و بـه    كانونهاي مركزي و عرصه

شود. بـه سـخن    شهري، تعقيب مي -عرصة يكتاي روستايي
اي با تأكيد بر محو فقر و نابرابري  ديگر، راهبرد شبكه منطقه

تقويت اقتصادهاي  تجهيز و دنبال بههاي پيراموني،  در عرصه
اي و در نهايـت،   محلي در پيوند و همگرايي با توسعه منطقه

 توسعه ملي است.
جـاي تأكيـد بـر     اي، به در چارچوب راهبرد شبكه منطقه 

اي سلسله مراتبي از مراكز، مركب از مراكـز جمعيتـي    شبكه
واقع در سطوح مختلف، سكونتگاهها براسـاس كاركردهـاي   

اي از  سـكونتگاهي)، مجموعـه   سلسله مراتـب  ←متفاوت (
آورنـد كـه    وجود مي را به اي شبكه يا  خوشه سطح، مراكز هم
 -با ساير مراكز در ارتباط و كنش فعاليتهاي كليدي براساس

م) در يك 1998واكنش متقابل خواهند بود. مايك داگلاس (
را  اي شبكة منطقـه و  قطب رشدبررسي تطبيقي، دو پارادايم 

دهـد و خصوصـيات راهبـرد شـبكه      يمورد مقايسه قـرار م ـ 
 سازد: عرصة اصلي مطرح مي 3اي را در  منطقه

  اي  تجمع و انباشتن شهرها و روستاها در يك واحد منطقـه
كننـده   تواند از تنوع و همچنـين توانهـاي تكميـل    توسعه مي
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هاي) موجود بين مراكز مختلف و بـين هـر مركـز و     (مكمله
ين، بهـره گيـرد. در   حوزه نفوذ بلافصل آن در يك منطقه مع

اين قالب، روابط بين مراكز بيشتر افقـي، مكمـل و دوسـويه    
 خواهد بود؛

 اي در عمل همه جا وجـود دارنـد، حتـي     هاي منطقه شبكه
ساده و ابتدايي باشـند. تعامـل بـين روسـتاها و      شكل بهاگر 

عنوان روابط دوگانـه بـين زوجهـاي     شهرها، بيش از آنكه به
هـاي   ي تعريـف شـوند، شـبكه   شهر -سكونتگاهي روستايي

اي، با درجات متفاوت تراكم در سراسر منطقه  كوچك منطقه
هـايي را   شـوند. چنـين شـبكه    و حتي فراتر از آن، برپـا مـي  

هاي اوليه و ابتـدايي شـبكه، براسـاس     مثابه نمونه توان، به مي
نحوة مشاركت در برقراري جريانهاي موجود بـين كالاهـا و   

اي  ين و تفكيك نمود؛ بدينسان، شبكهمردم در بين مراكز، تبي
توانـد   تعـاملي مـي   شـدت  بهمتشكل از مراكز كاملاً مرتبط و 

هاي نـوين   بهتر از يك قطب يا كانون رشد عمل كند. شبكه
هـاي زمـاني بـين     تواننـد فاصـله   ونقل مـي  ارتباطات و حمل

سكونتگاهها را كاهش دهند و اين امكان را فراهم آورند كه 
اي پراكنده و دورافتاده بـه يكـديگر پيونـد    شهرها و روستاه

 داده شوند و طيف مؤثري از تعامل پديدار گردد.
ترتيب، اين راهبرد بر بررسي دقيق جريانهـاي بـين    بدين 

مراكز مختلف تأكيد دارد، زيرا ساختار اصلي نظـام فضـايي   
تشكيل  پيوندهاي منبعث از آنهاو  جريانهااي را  شبكه منطقه

سان، روابط متقابل موجود بين مراكز مختلـف  دهند. بدين  مي
اي، معمــولاً ناشــناخته بــاقي  كــه در غيــاب رويكــرد شــبكه

سازد كه بـراي    ماند، سازمان فضايي خاصي را پديدار مي مي
ساماندهي مجدد آن، لازم است ويژگيهـاي هـر جريـان يـا     

و حـذف يـا كـاهش     پيوندهاي مثبتمنظور تقويت  پيوند به
 نفي مورد شناسايي قرار گيرد.تأثير پيوندهاي م

براين، در قالب اين راهبـرد، جريانهـا اهميتـي بـه      علاوه 
هـاي  دارنـد و درواقـع، گره   )nodesها (همراتب بيش از گر

صورت يكسان مورد توجه هستند. بـه   شهري و روستايي به
سخن ديگر، مدلهاي مكـانيكي فراينـد فضـايي توسـعه كـه      

نـد، در ايـن راهبـرد    تأكيـد دار  گرههـاي شـهري  بيشتر بـر  
 جايگاهي ندارند.

چرخـة مطلـوب   اي براي دستيابي به  راهبرد شبكه منطقه 

زيـر،  شـرح   بـه اي،  جنبه كليدي اقتصاد منطقـه  7، بر توسعه
 ورزد: تأكيد مي

 بازاريابي توليدات؛ 
 ارائه اطلاعات؛ 

 ها؛ توزيع نهاده 

 بازاريابي سرمايه؛ 

 بازاريابي نيروي انساني؛ 

 كالبدي؛ و -كيزيربناهاي فيزي 

 ونقل. خدمات حمل 

شهري متشـكل   -در اين چارچوب، پيوندهاي روستايي 
از پيوندهاي مختلف كالبدي، اقتصـادي، جمعيتـي، مـالي و    
مانند آن هسـتند كـه نظـام چنـد بعـدي فضـايي را پديـدار        

شهري مبين  -سازند. به سخن كوتاه، پيوندهاي روستايي مي
هـم و لازم و ملـزوم   انواعي از كـنش متقابلنـد كـه مكمـل     

شـهري).   -پيونـدهاي روسـتايي   آيند ( يكديگر بشمار مي
در اين راستا، چنانچه بتوان پيوندهاي موجود بين كانونهـاي  

درستي مورد شناسايي قرار داد و رونـد   مختلف فضايي را به
انـدازهاي   آتي جريانهاي مختلف آنها را با توجـه بـه چشـم   

مناسـب ترسـيم كـرد،     نحـوي  اي، ملي و جهـاني، بـه   منطقه
اي  توان اميدوار بود كه  سياستهاي مناسب توسعه منطقـه  مي

 در دستوركار قرار گيرند.
اساس، اين راهبرد رويكردهاي مرتبط بـا مـدلهاي    براين 

و نظامهـاي متعـارف    پـائين ريزي از بـالا بـه    برنامهمبتني بر 
 رو، حاوي طلبد. ازاين ريزي شهري را به رويارويي مي برنامه

اي  نگر به توسعة منطقه نگرشي نسبتاً متنوع، منعطف و جامع
سـازي و ادغـام توسـعة روسـتايي بـا       است كه بر هماهنـگ 

اي و محلـي اسـتوار اسـت.     توسعة شهري در مقياس ناحيـه 
اي، نظــام غيرمتمركــز  بــراين، راهبــرد شــبكه منطقــه عــلاوه
ــه ــدهاي    برنام ــراي شناســايي نحــوه عمــل پيون ــزي را ب ري

كنـد. بدينسـان، راهبـرد شـبكه       شهري توصيه مي -روستايي
اي نـامتمركز و خردمندانـه از دخالـت     اي بر مجموعه منطقه

ورزد كــه تنوعــات موجــود از لحــاظ   سياســي اصــرار مــي
اي، تقسـيم كـار بـين بخشـهاي      برخورداري از منابع ناحيـه 

شهري و روستايي و نيازها و توانمنديهاي توسعه محلـي را  
 دهد.مورد حمايت قرار 
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 عمران شهرهاي جديد شركت
Development Corporation of New Towns 

عنـوان   ش احداث شـهرهاي جديـد بـه   1360از اواخر دهه 
بخشي از سياسـتهاي توسـعه شـهري مـورد توجـه وزارت      

وزارت مسكن و شهرسازي) قـرار   مسكن و شهرسازي (
گرفت. طي سالهاي اخير اقداماتي كه در مورد احداث شـهر  

گرفته است، دنبالة اقـدامات قبـل از    رتو شهرك جديد صو
ش و اكثر آنها تـابع همـان ضـوابط قبلـي بـه اضـافه       1357

ش و 1367مقررات مربوط به قانون زمين شـهري مصـوب   
ش 1371نامه ايجاد و احداث شهرهاي جديـد مصـوب    آئين

هيئت وزيران و اساسنامه شـركت عمـران شـهرهاي جديـد     
 است.

ديـد براسـاس   ش شركت عمـران شـهرهاي ج  1368در  
ش هيئت وزيران تشكيل شد 14/10/1367اساسنامه مصوب 

 2وظايف تعيين شده در مادة شرح  بهو كار خود را با توجه 
 زير آغاز كرد:شرح  بهاين اساسنامه 

    هـاي   مديريت تهيه طرحهاي شهرسـازي، معمـاري، نقشـه
سازي و ساير اقدامات اجرايي و ساختمانهاي  تفكيكي، آماده

 يجاد شهرهاي جديد؛لازم براي ا
       حفظ حقوق و اعمال مالكيـت دولـت نسـبت بـه اراضـي

 متعلق به دولت در محدوده شهرهاي جديد؛
 سازي و احداث بنـا و تأسيسـات و    مديريت عمليات آماده

تسهيلات شهري، خدماتي، توليدي و تجـاري در شـهرهاي   
 جديد؛

 برداري و ادارة تأسيسات ايجاد شده تا زمـان   مديريت بهره
 ؛  ربط ذيي سازمانهاي تصد
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      انــواع مشــاركت اشــخاص حقيقــي و تحصــيل وام از
 مؤسسات اعتباري و پولي و نظام بانكي؛  

     ــات و ــدمات مؤسس ــتفاده از خ ــراي اس ــرارداد ب ــد ق عق
 شركتهاي مشورتي خارجي با رعايت ضوابط و مقررات؛

  صدور مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهاي احداث و
به شهرهاي جديد براساس مقـررات   ايجاد تأسيسات وابسته

 وزارت مسكن و شهرسازي؛
   ــال امــلاك و واحــدهاي ــروش و نقــل و انتق ــديريت ف م

مسكوني صنعتي، كارگاهي، تجاري، خدماتي و غيـره طبـق   
 دستورالعملهاي وزارت مسكن و شهرسازي؛ و

   اجراي ساير موارد ارجاعي و يا تفويض از سـوي وزارت
و مقررات موضوع اين  مسكن و شهرسازي براساس ضوابط

 شركت.
ترتيب، شركت عمران شـهرهاي جديـد مسـئوليت     اين  به 

ريـزي، سياسـتگذاري و طراحـي و اجـراي عمليـات       برنامه
دار شد. ايـن شـركت متـولي امـور      شهرهاي جديد را عهده
برداري كامـل از شـهر جديـد اسـت.      شهرداري تا زمان بهره

ررات مربـوط  منظور تبيين مق وزارت مسكن و شهرسازي به
ه احــداث شــهرهاي جديــد از مرحلــه مطالعــه تــا نحــو بــه
نامـه   برداري و تأسيس شهرداري در شـهر جديـد آئـين    بهره

ش بـه  1371احداث شـهرهاي جديـد را در تـاريخ مـرداد     
تصويب هيئت وزيران رساند. يكي از نكـات برجسـته ايـن    

بيني احداث شـهرهاي جديـد توسـط بخـش      نامه، پيش آئين
   خصوصي است.

پيش از احداث شـهر جديـد، بايـد شـركت عمـران آن        
تشكيل شـود. وظيفـه ايـن شـركت تهيـه و تملـك زمـين،        

ريزي براي زمين، اجراي برنامه توسعه، تهيه خـدمات   برنامه
اصلي، اجتماعي و تجهيزات مورد نياز، مديريت منابع مالي، 

سازي زمـين و مسـئوليت انجـام مطالعـات مكانيـابي،       آماده
ريـزي شـهر    اجتماعي، كالبدي، طراحـي و برنامـه   اقتصادي،

م 1946جديد است. براساس قانون شهرهاي جديد مصوب 
انگلســتان كــه در قــانون شــهرهاي جديــد ايــران نيــز از آن 
استفاده شده است، تأسيس شركت عمران براي احداث هـر  
شـــهر جديـــدي كـــه اعتبـــارات آن را وزارت مســـكن و 

نسته شده است. در ايـران،  كند الزامي دا شهرسازي تأمين مي

اعتبارات شـركت عمـران از طريـق چگـونگي قيمتگـذاري      
تـرين منبـع    شود كـه اساسـي   زمين در شهر جديد تأمين مي

شـركتهاي   درواقـع گذاري است.  بازگشت سرمايه و سرمايه
عمران شهرهاي جديد، بنگاههاي اقتصادي هستند كه توليـد  

ود را بـا در  تواننـد محصـول خ ـ   اصلي آنها زمين است و مي
محيطي  اي، اجتماعي و زيست نظر گرفتن اهداف ملي، ناحيه

كمـك بلاعـوض    اي قيمتگذاري كنند كـه نيـازي بـه     گونه به
توانند دولتي، خصوصي يا مخـتلط   دولت نداشته باشند و مي

 باشند.
ويژه كشورهاي پيشـگام در تجربـه    در سطح جهاني و به 

جديـد از   طراحي و ساخت شـهرهاي جديـد، ايجـاد شـهر    
همان آغاز مستلزم وجود سازماني مستقل با اختيارات وسيع 
بوده است، ماننـد شـركت عمـران در انگلسـتان و مؤسسـة      
عمومي آمايش شهر جديد در فرانسـه. شـهرهاي جديـد در    

آينـد و   وجـود مـي   ايالات متحد با ابتكار بخش خصوصي به
مـا،  فرد اسـت. سـازمان كارفر   وجود، كار آنها منحصربه اينبا

كنـد،   شـود، نقشـه شهرسـازي را تهيـه مـي      مالك زمين مـي 
جسـتجوي جـذب    آورد، بـه   وجود مـي  تجهيزات لازم را به

ــه   مؤسســات مــي ــردازد و ســاخت بناهــاي شخصــي را ب پ
سپارد. براي ساخت اولين نسل شهرهاي  سازان مي ساختمان 

% از واحدهاي 15جديد انگلستان، شركت عمران كارفرماي 
 ــ اتمــام رســيدن بخشــي از شــهر،  س از بــهمسـكوني بــود. پ

منظور شركت نخستين ساكنان در پيشبرد امـور و آگـاهي    به
يافتن از نظريات حقيقي آنها، حداقل بخشـي از شـهروندان   

 در اداره امور شهر سهيم شدند. شوراي ساكناندر قالب 
بخـش   4ساختار تشكيلاتي هر شـركت عمـران شـامل     

 است:
 در شـركت عمـران از متخصصـان    اين تيم  ريز. تيم برنامه

اي، طـراح   ريـز شـهري و منطقـه    شود: برنامه زير تشكيل مي
شــناس،  شــناس، اقتصـاددان، زمــين  شـهري، معمــار، جامعـه  

ريز بهداشت و رايانه و كارشـناس محـيط    جغرافيدان، برنامه
 ونقل؛ زيست، مسكن، علوم سياسي و حمل

 .مـردم  اعضاي اين كميسيون را معمولاً  كميسيون مشورتي
مند به پـروژه شـهر جديـد تشـكيل      ناحيه يا داوطلبان علاقه

گيري شهر جديد سـاكنان آن نيـز    دهند. در مراحل شكل مي
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توانند عضو كميسيون بشوند. شركت عمران در مـواردي   مي
كنـد. ايـن كميسـيون     اعضاي اين كميسيون را انتصـاب مـي  

نشـي  ريـز نقـش نظـارتي يـا واك      تواند در برابر تيم برنامه مي
 داشته باشد؛

  .ــديره ــت م ــين،     هيئ ــاحبان زم ــامل ص ــت ش ــن هيئ اي
ريزي  گذاران، نمايندگان ناحيه و نمايندگان تيم برنامه سرمايه

است و هرگونه تصميمي را براي پـروژه شـهر جديـد بايـد     
تأييد كند. هيئت مذكور وقتي كه شـهرداري تأسـيس شـود    

 گردد. منحل مي
 دايـره را منصـوب   هيئت مـديره ايـن    وساز. دايره ساخت

كند و طبق تصميمهاي اين هيئت تجهيزات لازم را بـراي   مي
شـهرهاي جديـد) دارد. دايـره     وساز شهر جديد ( ساخت
وسـاز شـهري) پـس از تأسـيس      سـاخت  وسـاز (  ساخت

تواند براي ادامه اجراي برنامه و يا اداره كـردن   شهرداري مي
 مستغلاتي كه متعلق به شركت است، باقي بماند.

ــس از     ــران، پ ــد در اي ــهرهاي جدي ــران ش ــركت عم ش
گيري، نيازمند شـركتهاي محلـي بـود؛ ايـن شـركتهاي       شكل

مـاده  » ز«ش براساس بنـد  1369و  1368محلي طي سالهاي 
عنــوان  اساســنامه شــركت عمــران شــهرهاي جديــد، بــه 10

هاي شركت مادر با وظايف و مأموريتهـاي زيـر    زيرمجموعه
 تشكيل شدند:

ات مكانيابي براي نقاط جمعيتي و اشتغال در . انجام مطالع1
 طرح كالبد ملي)؛ ←چارچوب طرح كالبدي ملي (

. تهيه طرحهاي جـامع و تفصـيلي در شـهرهاي جديـد و     2
 نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري؛

آماده سازي زمـين)، شـامل ايجـاد     ←سازي زمين ( . آماده3
 تأسيسات زيربنايي و روبنايي؛

اقشار متقاضي و  . واگذاري زمين جهت احداث مسكن به 4
 نيازمند؛

. ايجاد تسهيلات مالي و اجرايـي بـراي توليـد مسـكن در     5
 شهرهاي جديد؛

منظور احداث طرحهـاي بـزرگ    ريزي و هدايت به . برنامه6
 ملي در شهرهاي جديد؛

هــاي اصــولي و مناســب  . تعيــين، تلفيــق و اشــاعه شــيوه7
هاي مناسب ساختماني بـا  فنّاوري نمودن ساختماني و نهادينه

 توجه به شرايط اقليمي و بومي شهرهاي جديد؛
. تأمين مالي و مشاركت در اجـراي طرحهـاي تحقيقـاتي     8

 ساختمان و مسكن؛
منظـور هـدايت    مناسب به فناّوري . استفاده از دانش فني و9

 گيري شهرهاي جديد؛ توسعه و شكل
ماري اصيل ايراني با حفظ كارگيري اصول و فنون مع  . به10

 هويت اسلامي؛
. نگهداري و حراست از اراضي دولتي و تملك شـده در  11

 محدوده شهرهاي جديد؛
. همكاري و مشاركت با سازمان ملي زمين و مسـكن در  12

 احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در شهرهاي جديد؛
ــا ســازمان مجــري ســاختمانهاي دولتــي و  13 . همكــاري ب

 ــ ــات عم ــومي و  تأسيس ــاختمانهاي عم ــداث س ومي در اح
 هاي سازماني در شهرهاي جديد؛ خانه
. همكاري بـا واحـد شهرسـازي و معمـاري در تحقيـق      14

اي در سـطح كشـور و    مطالعات و طرحهاي كالبدي و منطقه
 اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري؛ و

ها و مقررات ملي ساختمان در محدوده  نامه آئين. اجراي 15
 رهاي جديد.شه

و  1368شركتهاي عمران شهر جديد كـه طـي سـالهاي     
 اند به قرار زير هستند: ش تأسيس شده1369

ش شركتهاي عمران شهرهاي جديـد عاليشـهر   1368در  
ــفهان)،    ــهر (اص ــولاد ش ــفهان)، پ ــي (اص ــهر)، مجلس (بوش

ش شركتهاي 1369بهارستان (اصفهان)، لتيان (تهران)؛ و در 
تگرد (تهـران)، پرنـد (تهـران) و    عمران شهرهاي جديد هش

گلبهار (مشهد)، مهـاجران (اراك)، انديشـه (تهـران)، سـهند     
بهـار)،   (تبريز)، بينالود (مشهد)، پرديس (تهران)، طيس (چاه

رامشار (زابل)، رامين (اهواز)، علوي (بنـدرعباس) و صـدرا   
 (شيراز).

وزارت مسكن و شهرسازي در ادامه دستيابي به اهـداف   
شـهر   12رچوب وظايف قـانوني، در نظـر دارد   خود در چا

 زير احداث نمايد:شرح  بهجديد ديگر 
شهرهاي جديد اشـتهارد (در منطقـه شـهري اشـتهارد)،      

شيرين شهر (در منطقه شهري اهواز)، پارسوماش (در منطقه 
شهري مسجد سليمان)، ملك كيان (در منطقه شهري تبريز)، 



 شوراي اسلامي شهر

	٥٠٨	.irwww.roostanet                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

ردشـت (در  چگان)، كلافسلفچگان (در منطقـه شـهري سـل   
بـرون (در منطقـه    نوشـهر)، اينچـه   -منطقه شـهري چـالوس  

شهري گنبـد كـاووس)، آشـوراده (در منطقـه شـهري بنـدر       
تركمن)، ايـوانكي در جـزن (در منطقـه شـهري گرمسـار)،      
عســلويه (در منطقــه شــهري كنگــان) و آفتــاب (در منطقــه 

 شهري تهران).
 

 شناسي: كتاب
اشرفي. تهران: انتشـارات    ترجمة علي شهر،باستيه، ژان و دزر، برنار.  -

 .1377دانشگاه هنر، 
 شهرهاي جديد ايـران، روابط عمومي شركت عمران شهرهاي جديـد.   -

 .1378تهران: ليتوگرافي جهاد دانشگاهي هنر، 
تهران: انتشارات سمت،  ريزي شهرهاي جديد. برنامهاالله.  زياري، كرامت -

1378. 
رسـاني شـركت عمـران     اطـلاع  كتاب شركت عمران شهرهاي جديد.  -

 .1386تهران،  شهرهاي جديد.
مجموعـه  ، »ارزيابي نقش دولت در شهرهاي جديـد «كاظمي، محمد.  -

، تـاريخ انتشـار بهـار    1376اصـفهان   مقالات سمينار شهرهاي جديـد. 
1383. 

تطابق اهداف شـهرهاي جديـد بـا واقعيـات: روش     «نوريان، فرشاد.  -
نامـه شـهرهاي    ، ويـژه 31-29هاي  مارهش مجله آبادي.، »GISتفكر با 
 .1378جديد، 

روند احداث شركتهاي جديد در طي چهـل سـال   «االله.  هاشمي، فضل -
نامه شهرهاي  ، ويژه31تا  29هاي  شماره مجله آبادي.، »اخير در ايران

 .1378جديد، 

 نژاد حسين حاتمي
 
 
 

 مراجع محلي (روستايي) شوراي اسلامي روستا 

 
 هرشوراي اسلامي ش

City Council 

ق (خــرداد 1325الثــاني  ربيــع 20مجلــس شــوراي ملــي در 
مـاده تنظـيم    108فصـل و   5ش)، قانون بلديـه را در  1286

نمود كه بيانگر اهميت ايجاد نظم و انتظام در امـور شـهري   

نزد قانونگذاران اولين دوره مجلـس اسـت. از آن زمـان تـا     
ور شـهر و  عنـوان قـانون در زمينـه ام ـ    340امروز، بـيش از  

 تـرين  مهمشهرداري به تصويب مراجع قانونگذار رسيده كه 
آنها در متن قانون اساسي جمهوري اسلامي گنجانـده شـده   

براي پيشبرد سـريع  است. براساس اصل يكصدم اين قانون، 
از طريق همكاري مـردم و   ، اقتصادي ... هاي اجتماعي برنامه

سـتا، بخـش،   با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هـر رو 
ترتيب بـه نـام    شهر، شهرستان و استان، با نظارت شورايي به

گيرد  شهر، شهرستان يا استان صورت مي  بخش،  شوراي ده،
كنند. فصل هفـتم و اصـل    كه اعضاي آن را مردم انتخاب مي

شوراها را در سطوح مختلف، از اركـان    هفتم قانون اساسي،
كرده است. شـوراي  گيري و اداره امور كشور قلمداد  تصميم

شهر يكي از چهار نهادي است كه طبق قانون اساسي با رأي 
هاي  شود و از اركان كشور و جلوه مستقيم مردم برگزيده مي

 مستقيم حاكميت ملي است.
 

 سير تاريخي
عنـوان نخسـتين قـانون     قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي، بـه 
ــهرها، در   ــور ش ــي در اداره ام ــه تصــويب 1286مردم ش ب

مجلس شوراي ملي رسيد. طبق اين قانون، ايالات قسمتي از 
گرديد كه داراي حكومـت مركـزي بـود و     كشور قلمداد مي

اساس، چهار ايالت  نشين جزء آن بودند. براين ولايات حاكم
آمـد  وجود بهكرمان و بلوچستان   آذربايجان، خراسان، فارس،

) به اي  تقسيمات كشوري). در اين قانون، مجلس مشاوره
بينــي شــده بــود، ولــي انجمنهــا بــا  نــام اداره ولايتــي پــيش

ــه اهــم  برخــورداري از حــوزه گســترده ــارات، ب اي از اختي
 پرداختند: وظايف زير مي

   نظارت بر اجراي قوانين و رسيدگي به امور خاصه ايالـت
 و ولايت؛

 مصلحت انديشي در اموري، مانند امنيت و آبادي محل؛ 

 رسيد؛ كام ميرسيدگي به شكاياتي كه از ح 

  حق نظارت در وصول ماليات؛ و 

 نامه. وضع مقرراتي براي اداره امور محل با تصويب آئين 
 

بيني انواع مشـاركت مـردم در مـديريت و     با وجود پيش 
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گيري در قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي، اين قـانون   تصميم
ا گاه به اجراء درنيامد. با سلطنت پهلوي اول، ابتـد  تقريباً هيچ

ش و سپس قـانون تقسـيمات كشـوري و    1309قانون بلديه 
ش، با لغـو قـانون   1316وظايف فرمانداران و استانداران در 

دوره مشروطه، قـوانين جديـدي را جـايگزين كـرد. قـانون       
ش، با رويكردي تمركزگرا، انتخـاب شـهردار و   1309بلديه 

ساير اعضاي شهرداري را به وزارت داخله (كشـور) سـپرد.   
مستتر بود كـه بـراي    6ات محدود اين قانون در ماده اختيار

بينـي   انجمنهاي بلدي اجازه وضع عـوارض محلـي را پـيش   
كرد كه البته پس از كسب اجازه وزارت داخله و موافقت  مي

هيئت دولت، قابل اجراء بـود. بـا سـقوط رضاشـاه و تغييـر      
ش بـه  1328فضاي سياسي كشور، قانون جديدي در مـرداد  

تر بود،  ه اگرچه نسبت به قانون قبلي مترقيتصويب رسيد ك
طور كامـل بـه    گيري و انتخاب شهردار را به اما نهايتاً تصميم

كرد. نقطه قوت اين قانون، تناسب  انجمن شهر تفويض نمي
ميان تعداد اعضاء انجمن با وسعت شهر و انتخاب آنـان بـا   

قـانون  سال بود. تصويب  4مدت  رأي مخفي ساكنان شهر به
ــائم  ــهر  ق ــن ش ــت انجم ــور در غيب ــامي وزارت كش در  مق
لايحــه قــانوني تشــكيل شــهرداري و ش، و تصــويب 1325

ش، اگرچـه تأكيـدي بـارز بـر تـلاش      1328در  انجمن شهر
براي ايجاد مفهومي جديد از شهر براساس مديريت انتخابي 
از سوي شـهروندان بـود، امـا حاكميـت در عمـل بـا عـدم        

ش را فـداي قـانون   1328ن برگزاري انتخابات انجمنها، قانو
ش كرد و دولت، با اتكا بر قانون قـائم مقـامي وزارت   1325

كشور، عملاً مديريت شهري را در اختيار خـود نگهداشـت.   
ــانون   ش، 1328مــرداد  4از جملــه نكــات قابــل ذكــر در ق

 انجمـن شـهر  جـاي بلديـه و    بـه  شـهرداري استفاده از واژه 
اين قانون، هـر   125جاي انجمن بلدي بود. براساس ماده  به

شهردار انجمني داشت كه از سوي اهالي مستقيماً و بـا رأي  
شـد. اختيـارات ايـن     مخفي و با اكثريت نسبي انتخـاب مـي  

انجمن حفظ سرمايه و دارايـي نقـدي و جنسـي، تصـويب     
بودجه سالانه شهرداري و سـازمانهاي وابسـته، نظـارت بـر     

عمرانـي و   ، درمـاني،  فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي، بهداشتي
خدماتي شهرداري، تصويب لوايح در زمينه برقراري، حذف 

 يا تغيير نوع و ميزان عوارض شهرداري بود.

ش، بــا تفكيــك  1334قــانون جديــد شــهرداري در    
مشـي و سياسـت كلـي را     گيري و اجراء، تعيين خط تصميم

برعهــده انجمــن شــهر و اجــراء آن را برعهــده يــك مــدير 
گذارد. اين تصميم عملاً از  شهردار اي و كاردان به نام حرفه

اختيارات انجمنهاي شهر در زمينه انتخاب شهرداران كاست 
و گزينش شهرداران به زيـر نفـوذ و اختيـار وزارت كشـور     

 -ش ادامه يافت و انجمنهاي شـهر 1357درآمد. اين روند تا 
نقشي در مديريت شهري نداشتند. اسـتقرار نظـام    -در عمل

ش، امــام 1358ارديبهشــت  5 جمهــوري اســلامي، و در 
در فرماني خطاب به شـوراي انقـلاب، تـدوين     (ره)خميني
نامه اجرايي شوراها را خواستار شد؛ متن فرمـان بـدين    آئين

 قرار بود:
در جهت استقرار حكومـت مردمـي در ايـران و حاكميـت     «

مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهـوري  
نامـه   درنـگ بـه تهيـه آئـين     دانـم بـي   اسلامي است، لازم مي

اجرايي شوراها بـراي اداره امـور محلـي شـهر و روسـتا در      
سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابـلاغ نمائيـد   

 »تا دولت بلافاصله به مرحله اجراء درآورد.
تير ماه  14ماه، در  2شوراي انقلاب به فاصله نزديك به  

كـرد و متعاقبـاً   ش، قانون شوراهاي محلي را تصويب 1358
مهرمـاه همـان سـال، پـس از تصـويب       20هيئت دولت در 

ــات   ــين دوره انتخاب ــات شــوراها، اول ــانوني انتخاب لايحــه ق
شهر كشور برگزار كرد. با وجـود   150شوراهاي شهر را در 
هـا،   دار و ابطال آراء برخـي از حـوزه   كشمكشهاي گاه دامنه

راها را مهرماه وظـايف و اختيـارات شـو    29وزير كشور در 
  اعــلام كــرد كــه فعاليتهــاي بهداشــتي، درمــاني، آموزشــي، 
ــز صــلاحيت   ــالي، انتظــامي، اجتمــاعي... و ني اقتصــادي، م
رسيدگي به وظايف مربوط به شـهرداري از آن جملـه بـود.    

ش، 1385اين امر در شرايطي صورت گرفـت كـه از مـرداد    
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي كار خود را آغـاز كـرده   

اصول مربوط به شوراها، از جملـه شـوراي شـهر در     بود و
دستور كار مجلس خبرگان قرار داشـت. حاصـل مـذاكرات    
ــا     ــتم و اصــول يكصــدم ت ــدوين اصــل هف ــه ت ــس، ب مجل
يكصدوششم منتهـي شـد كـه در بخـش حـدود اختيـارات       

ويژه شوراهاي شهر و استان، با جرح و تعديل و  شوراها، به
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جمله مرجع تشـخيص   مسكوت گذاشتن برخي از موارد، از
ــا،   و ترتيــب انحــلال شــوراها و طــرز تشــكيل مجــدد آنه

مجلـس شـوراي    بندي و به تصويب نمايندگان رسـيد.  جمع
ش، قــانون تشــكيلات شــوراهاي 1361اســلامي در آذرمــاه 

اسلامي را به تصويب رساند كه در زمينه اختيـارات محلـي   
تر از قبل بود، اما با وقـوع جنـگ، تشـكيل شـوراي      مناسب

اي  ش با تقديم ماده واحده1364شهر ناتمام ماند. دولت در 
كــردن اقــدام بــه ناچــار  بــه مجلــس و بــا اســتدلال قــانوني

غيرقانوني خود در انتصاب شهرداران و اداره امـور شـهرها،   
اي تاريخي داشـت. مـتن    مجوزي اخذ كرد كه قبلاً نيز سابقه

اين ماده واحده حـاكي از آن بـود كـه تـا تشـكيل شـوراي       
اسلامي در هر شهر، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور 
ــه      ــوط ب ــور مرب ــهر در ام ــلامي ش ــوراي اس ــين ش جانش
شهرداريهاست. انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي شهر و 

ش، مجدداً اختيار اداره شـهرها و  1377اسفند  17روستا در 
 روستاها را به نهادهاي مردمي سپرد.

انتخابـات سراسـري    استقبال چشمگير مـردم در اولـين   
هــزار حــوزه انتخابــاتي را دربــر  40ش كــه بــيش از 1377
هزار نفر براي اداره امور شـهرها   200گرفت، به انتخاب  مي

ارديبهشـت   9و روستاهاي كشور منتهي شد و سـرانجام در  
ش، شوراهاي شهر و روستا رسماً كـار خـود را آغـاز    1378
 كردند.

 

تـوان چنـين    را مي در نگاهي كلي، سير تاريخي شوراها 
 بندي كرد: دسته

 1284-1304ش: آرمانخواهي مشروطيت؛ 
 1304-1320ش: از كف رفتن قانون بلديه مشروطيت؛ 
 1320-1332 خواهي و دموكراسي؛ ش: تكاپوي آزادي 
 1332-1357  ش: تحكيم خودكامگي و شكست انجمنهـاي

 شهر (شوراي شهر تهران)؛ و
 1378 .به بعد: آغاز حيات شوراهاي شهر 

 وظايف و جايگاه حقوقي
طور قـانوني   براساس نظرات رايج حقوقي، سازمانهايي كه به

شوند، داراي شخصـيت مسـتقل    مستقل از دولت تشكيل مي
قانون شهرداري كـه بـه    3، ماده اساس براينحقوقي هستند. 

شخصيت حقوقي شهرداري اشاره دارد، اين سازمان حقوقي 
يك از  ه در زمرة هيچآورد ك را از اجزاي حاكميت بشمار مي

قـانون   35مـاده   8شـود. بنـد    گانه محسـوب نمـي   قواي سه
ــوراهاي اســلامي مصــوب   ــاده 1361تشــكيلات ش ش و م

ش، 1334ش و نيز قانون شـهرداري مصـوب   1365الحاقي 
نصب و عزل شهردار را در اختيار انجمـن و شـوراي شـهر    

 قانون، شورا و انجمن شهر در 2گذارده است. به استناد اين 
حكم نهاد قانونگذاري شـهرداري اسـت كـه در كليـه امـور      
مــالي، ســازماني و عمليــاتي، دســتگاه بالاســري شــهرداري 

شود. بنابراين، مشـروعيت شـهرداري ناشـي از     محسوب مي
واسـطه آراء مـردم    مشروعيت انجمن يا شـوراي شـهر و بـه   

گـردد تـا    است. منبعث بـودن از ارادة عمـومي موجـب مـي    
 ــ ــهري در سـ ــديريت شـ ــعيت مـ ــور وضـ اختار ادارة كشـ

بـر الـزام    اي كـه عـلاوه   گونـه  فردي داشته باشد، به منحصربه
شهروندان به رعايت مقـررات شـوراي شـهر، دسـتگاههاي     
دولتي و شخصيتهاي حقيقي و حقوقي ديگـر نيـز ملـزم بـه     

 رعايت آن هستند.
ش و 1375با عنايت بـه ايـن رويكـرد، قـانون شـوراها       

بر نصب و عزل شهردار،  ، علاوهش1382اصلاحيه و الحاقيه 
اسـت كـه     بند مشخص كرده 34وظايف شوراي شهر را در 

 وظايف به قرار زير است: ترين مهم
 يهاي اجتماعي، ئبررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسا

 فرهنگي و آموزشي؛
  نظــارت بــر حســن اجــراي مصــوبات شــورا و طرحهــاي

 دماتي؛مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خ
 ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خـدمات   برنامه

 اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي و آموزشي؛
     ،اقدام درخصوص تشكيل انجمنهـا و نهادهـاي اجتمـاعي

 امدادي و ارشادي؛
  ي نقـدي،  دارائيهانظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و

جنسي و امـوال منقـول شـهرداري و همچنـين نظـارت بـر       
 اب درآمد و هزينه آن؛حس
 تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري؛ 
       همكاري با شهرداري در تصـويب طـرح حـدود شـهر بـا

 رعايت طرحهاي هادي و جامع شهري؛
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  ،اصلاح و متمم بودجـه و تفريـق بودجـه     تصويب بودجه
 سالانه شهرداري؛

    ــه ــته ب ــركتهاي وابس ــنامه مؤسســات و ش تصــويب اساس
 شهرداري؛

 ايح و برقراري و لغو عوارض شهري؛ وتصويب لو 
       بررسـي و تأييـد طرحهـاي هـادي و جـامع شهرســازي و

 تفضيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها.
البته در انتهاي بسياري از وظايف فوق جملاتي نظير بـا   

كـه   هماهنگي دولـت، اجـازه وزارت كشـور يـا درصـورتي     
عـداد  اختلال در كار شهرداري ايجـاد نكنـد، آمـده اسـت. ت    

نفـر   5ش، حداقل 1375اعضاء شوراي شهر براساس قانون 
 نفر است. 15و حداكثر 

گيـري   مرور روند تاريخي شوراها حاكي از انطباق شكل 
انقلاب مشروطيت و  2يا حيات مجدد اين نهاد مشاركتي با 

انقلاب اسلامي در كشور است. به سـخن ديگـر، تحـولات    
سرنوشت خويش، چه اجتماعي با تمايل مردم به دخالت در 

 پا شده است. در سطح نخبگان و چه در سطح عموم، هم
قانون بلديه با آنكه قانوني پيشرفته براي مديريت شهري  

شد، در عمل بـا شكسـت روبـرو شـد. شـايد       محسوب مي
تناسبي اين قانون با شرايط  ترين دليل اين شكست، بي عمده

اي آغـازين  و ويژگيهاي جامعه آن زمان ايران بود. در سـاله 
% 20سـختي بـه    م، ميـزان شهرنشـيني در ايـران بـه    20سده 
براين، شهرنشيني در ايـران فاقـد ظرفيتهـاي     رسيد؛ علاوه مي

 ايجاد و پذيرش مديريت شهري مستقل بود.
تاريخ طولاني استبداد و ماهيـت مشـاركتي انجمنهـا يـا      

شوراها، موجب تعارض ذاتي با نظام سياسي حاكم بـود. از  
الگـوي كـلان    2مديريت مشاركتي شهر اساسـاً بـا    آنجا كه

ــازمان    ــوش و س ــي خودج ــهري، يعن ــاركت ش ــه،  مش يافت
 فرهنگ مشـاركتي گيري مناسب  پذير است. عدم شكل امكان

در ايـران و   هنجار فرهنگيناشي از عدم تبديل مشاركت به 
توسـعه، تحقـق نهادهـاي واسـط،      ساير كشـورهاي درحـال  

ــا دشــواري   ــاخته اســت.  همچــون شــوراها را ب ــرو س روب
نظر از اين عامل دروني، عوامل بيروني مانند سـاختار   صرف

نفـوذ و همچنـين وجـود سـازمانهاي      سياسي، گروههاي ذي
گريز، تحقق نظام مشاركتي مـديريت شـهري را در    مشاركت

سازد. از نخسـتين قـانون    قالب شوراها با دشواري روبرو مي

رست مفصلي از ماده بلديه تا اولين قانون شوراها همواره فه
واحده و تبصره، شوراها را به نهـادي وابسـته بـا كـاركردي     

وجـود، تجربـة    اينداكثر نظـارتي تبـديل كـرده اسـت. بـا     ح
ش حـاكي از رونـدي   1378تشكيل شوراهاي شهر پـس از  

آرام، اما رو به رشد از تعامل مردم، دولـت و شـهرداري در   
اي شهر حوزه مديريت شهري با به رسميت شناختن شوراه

 رود. بشمار مي
 

 شناسي: كتاب

 شـهرداري تهـران،   19بولتن شماره ، »از انجمن بلدي تا شوراي شهر« -
1372. 

 .1385مهرماه  25، 1499شماره  روزنامه توسعه.بروجردي، اشرف.  -

تهران: انتشارات دانشـگاه تهـران،    از شار تا شهر. .حبيبي، سيدمحسن -
1378. 

موعـه كامـل قـوانين مقـررات شـهرداري      مجحجتي اشرفي، عليرضا.  -
 .1384نشر گنج دانش، تهران:  شوراي اسلامي.

 .1358مهرماه  29سال چهلم،  روزنامه كيهان. -
 .1358مهرماه  21سال چهلم،  روزنامه كيهان. -
 .1364مهرماه  28، 11860شماره  روزنامه رسمي. -

 ريت شهري.مدي ،جلد يازدهم كتاب سبز شهرداريها.سعيدنيا، احمد.  -

تهران: نشر  .اداره امور سازمانهاي محلي، شهرداري شكيبا مقدم، محمد. -
 .1374هور، 

، 7جلد  صحفيه نور (مجموعه پيامها، سخنراني و مكتوبات امام خميني)، -
 .1382مركز نشر آثار امام خميني، تهران: 

بررسي الگوي مشاركت شـهروندان در اداره امـور   تبار، عليرضا.  علوي -
 .1382انتشارات سازمان شهرداريها،  چاپ دوم، جلد اول، كشور.

 .1385انتشارات دوران، تهران:  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. -

، سـال  8سازمان اتحاديه شهرداريهاي ايران، شـماره   مجله شهرداريها، -
 .1379چهارم، 

 ر.مجموعه قانون، تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسـلامي كشـو   -
ناشر، رياست جمهوري، معاونت پـژوهش، تـدوين و تنقـيح    تهران: 

 .1382قوانين و مقررات، 

جلـد اول مبـاني نظـري و     بررسي قانون شـهرداري. نوروزي، كامبيز.  -
 .1380انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور، تهران:  .مفاهيم پايه

- http://www.shora-Tehran.ir 

 سيد ابوالحسن رياضي
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 روستا و شهر شوراي
Village and City Council(s) 

گيـري   عنوان مجمعي براي با هم انديشيدن و تصميم شورا به
اي كهن دارد. آنچه  و گاه به اجرا درآوردن تصميمات، سابقه

گردد، معناي رايزني جمعـي   از واژه شورا به ذهن متبادر مي
است. اساساً مشورت براي نفـع جمعـي و خيـر عمـومي را     

اند. از جمله اولـين شـوراهاي سـازمان     شورا دانستهفضيلت 
يافته و مدون در گسترة تاريخ، به قوم يهود تعلق دارد كه با 

)، معرفي شده و همزمان The Sanhedrin( هدرين سنمفهوم 
عالي و هم دادگاه بوده است. پس از اين تجربـة   هم شوراي

گيـري جامعـه مـدني و شـهروندي در      كهن، بايـد از شـكل  
ي محدود آن يـاد كـرد كـه در پوليسـهاي اوليـه شـكل       معنا

النهرين يا  شهر) نخستين بار در بين -گرفتند. پوليس (دولت
تر در سومر تشكيل شد، اما ديـري نپاييـد كـه از ميـان      دقيق

رفت و جاي خود را به نظامي زورمدار و زورمحور داد. در 
مرحله بعدي، دولت شهر آتن و سپس امپراتـوري رم اسـت   

در اين دو، انـواع شـوراها از جملـه شـوراي خانـدان و      كه 
بستگان پديد آمدند. علت تأكيـد فـراوان منـابع موجـود بـر      
پيدايش مفاهيمي چون پوليس، جامعه مدني، شهروندي و به 
تبع آن، شورا در آتن و سپس در امپراتوري رم، پايدار ماندن 

در رغم فراز و فرودهـاي بسـيار    هم علي چنين نهادهايي، آن
مغرب زمين اسـت كـه زمينـه پيـدايش نظـام شـهروندي و       

رود. ريشه يونـاني مفهـوم شـورا در     مردمسالاري بشمار مي
جـزء   2است كـه از   Synedriumو  Synedrionزبان يوناني 

Syn     به معناي بـا هـم بـودن وHedra      بـه معنـي قالـب يـا
مجمعي براي با هم بودن افراد براي امري خـاص و هـدفي   

رو، از همـان آغـاز، شـورا     شده اسـت. ازايـن   معين تشكيل
شـده اسـت. در    گيري جمعي تلقـي مـي   مكاني براي تصميم

اسـت   Consiliumزبان لاتين، مفهوم شورا برگرفتـه از واژه  
گيري يا اجرايي است.  كه به معناي ارگاني مشورتي، تصميم

بـه معنـاي    Councilاين واژه لاتـين، ريشـه واژه انگليسـي    
به امروز در اشاره به انواع شـوراها بـه كـار    شوراست كه تا 

ــي ــواع   رود. در ســده م ــي، ان ــاي غرب ــاني، در اروپ ــاي مي ه
شوراهاي اجتماعي به حيات خود ادامـه دادنـد. در منـاطقي    
چون گلُ و شارلماني شوراي شهر كه نهادي دنيوي در زمان 

آمد، برقـرار مانـد. بـا پيـدايش      حساب مي حاكميت كليسا به
ملـي،   -و ضرورتهاي اين نظام به طلوع دولـت داري  سرمايه

قلمرو ملي، شهروندي ملي يا تابعيت منجـر گرديـد كـه بـا     
ويژه انقلاب فرانسه، شوراها تثبيـت و   درپي، به انقلابهاي پي

نـوع نظـام شـورايي در دل     4ماندگار شدند. امروز حـداقل  
ساختار سياسي كشورهاي جهان قابـل شناسـايي اسـت كـه     

 عبارتند از:
  يا غيرمتمركـز در تجربـه ايـالات متحـد      ديريت فدراليم

، آلمان و استراليا. در اين نمونه، بسـياري از خـدمات   امريكا
شهري و امور اجرايي و قانونگذاري در دسـت حكومتهـاي   

 مستقل محلي است؛
  گـرا كـه بـه مـدل انگليسـي       يا وحدت مديريت نامتمركز

يـدار و بـه   معروف است و در انگلستان، اسكاتلند و ولز پد
بسياري از مستعمرات سابق انگلستان برده شـد. در دل ايـن   
مدل، شاخه ديگري تحت عنـوان مـديريت نـامتمركز مـدل     
ژاپن قرار دارد كه پس از جنگ دوم جهـاني و بـا تصـويب    

 قانون حكومتهاي محلي، پديد آمده است.
  فرانسوي. اين مـدل از الگـوي كمونهـا در     مدل مباشرتي

چند روزه حكومت كموني اقتباس گرديـد و  دوران هفتاد و 
سپس، با سيستم مديريت ناپلئوني تركيب شد. در اين مدل، 
با الهام از اصل تفكيك قوا و حكومت محلي، هر قوه بازوي 
اجرايي محلي خاص خود را دارد. در ايـن مـدل شـهردار و    

 شوند؛ و شوراهاي شهر مستقيماً توسط مردم انتخاب مي
  نمونـه آن الگـوي    ترين مهمكه  پارچهمديريت شورايي يك

دسـت   بهشوروي سابق است كه انواع شوراها امور كشور را 
شـدت تضـعيف    سازي اين مدل بـه  داشتند. در عصر جهاني

 شده است.
گـردد كـه شـورا     اي، مشخص مي باتوجه به چنين سابقه 

معمولاً در جامعه مدني تولد يافتـه، امـا پـس از انتخـاب و     
ي از حكومت بـه نـام حكومـت محلـي     ئگيري، به جز شكل

شــود. البتــه در كنــار ايــن شــكل غالــب، انــواع  تبــديل مــي
شوراهاي صنفي، علايقي، وظيفه محور و غيـره نيـز وجـود    
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دارد. در كنار مديريت محلي، شـورا را نمـاد عرصـه توافـق     
تمام شهروندان، محل تعديل و يكپارچـه كـردن تقاضـاهاي    

يك كلام، محل نماينـدگي   متنوع و پراكنده آحاد مردم و در
اند. بـا واژه نماينـدگي كـردن     كردن گروههاي مختلف مردم

ويژه در مورد  شوند كه به واژه مهم ديگر مطرح مي 2همواره 
محور (استان، شهر، روستا، منطقه شـهري و   شوراهاي مكان

واژه عبارتند از: پاسخگو  2محله) اهميتي بنيادين دارند. اين 
مــلاك  3. امــروزه حســاس بــودن و پاســخگوييبــودن يــا 
) Accountability)، پاسخگويي (Representationنمايندگي (

) و ميزان و كيفيت آنهـا،  Responsivenessو حساس بودن (
شـود. بـراي آنكـه     معيار مهم ارزيابي شوراها محسوب مـي 

نمايندگي كردن، پاسخگو بودن و حساس بودن داراي معنـا  
ارد، زيـرا بـدون وجـود اقتـدار     باشد، شورا به اقتدار نيـاز د 

ــر مــي واژه بــي 3روشــن و تعريــف شــده، ايــن   شــوند.  اث
اساس، منابع و متون مرتبط با حكومت محلي و شـورا   براين

ويژه شوراهاي مكان محور بايد حـداقل   معتقدند، شوراها به
 شرط زير برخوردار باشند: 5از 
   ،تـرين  مهـم هر حكومت محلي كه شورا، حداقل در ايـران 
اد معـرف آن اسـت، بايـد محـدوده جغرافيـايي تعريـف       نه

اي را زير پوشش خود داشته باشد و بتوانـد بـا اقتـدار     شده
امور آن محدوده را در قالب قوانين مدون و روشـن سـامان   

 بخشد؛
        ضرورت اقتـدار كـافي و حيطـه اعمـال اقتـدار از طريـق

ــه ــي و   مجموعـ ــت محلـ ــتص حكومـ ــوانين مخـ اي از قـ
يف شده و حاوي مرزبندي مشخص بين ترتيب، تعر همين به

 اقتدار حكومت محلي و حكومت متمركز مركزي؛
   هر حكومت محلي مجاز به تعيين نوع منبع درآمد مسـتقل

صـورتهاي مختلـف، چـون وضـع      براي خود اسـت كـه بـه   
عوارض، ماليـات محلـي و نظـاير آن، واقعيـت عينـي پيـدا       

ي كند. چنين منبعي حكومت محلي و از جملـه شـوراها   مي
سـازد و   محلي را از وابستگي به دستگاههاي دولتي رها مـي 

 كند؛ آن را به شهروندان متكي مي
  هر حكومت محلي بايد بنيادي انتخابي داشته باشد تا بدان

مشروعيت بخشد و ساير كنشگران را به پاسخگو بـودن در  
 مقابل حكومت محلي مجبور سازد؛ و

  ــد هــر حكومــت محلــي در انجــام وظــايف خــود نيازم ن
هـاي   همكاري ساير سازمانها، نهادها و كنشگران در عرصـه 

گوناگون، از جمله سازمانهاي دولتي است. قوانين مشـخص  
ويژه نهادهـاي   و روشني بايد باشد كه سازمانهاي مختلف، به

 گونه همكاريها ملزم كند. دولتي را به اين
 4در ايران، حـداقل در   و شهر شوراهاي اسلامي روستا 

مـورد بـالا بـا ضـعفهاي جـدي روبـرو هسـتند.         5مورد از 
شوراهاي اسلامي روستا و شهر در جمهوري اسلامي ايـران  

نهاد و به زعم بسياري، تنها نهاد حكومـت محلـي    ترين مهم
در ايران هستند. براي شناخت دقيق شوراهاي اسلاي شـهر  
و روستا در ايران بايد به سـابقه آن، هرچنـد گـذرا، نگـاهي     

فكري و رايزني ه به اينكه اجتماع انساني از همجافكند. با تو
نياز نيست، وجود نوعي غيررسـمي از شـورا، متشـكل از     بي

محلي يـا بـه قـول معـروف مجمـع       -بزرگان، رهبران قومي
اي ديرينه دارد.  سفيدان، بدون ترديد در ايران نيز سابقه ريش

، ايـران باسـتان  علاوه آنكه به روايت مرحوم پيرنيا در كتاب 
اي انتخـابي از سلسـله    آغاز، نظام حكومتي ايران بر پايـه  در

شـده اسـت.    خون و تبار محور تشـكيل مـي   -مراتبي مكان
واحد بنيادين آن نظام، خانوار بـود و رؤسـاي خانوارهـا از    
طريق نوعي انتخاب رئيس واحد بالاتر متشـكل از اجتمـاع   

ورا، كردند. بنابراين، چنين نظامي از ش خانوارها را تعيين مي
پدرسالارانه بود. اشاره مستند به اولين شوراي حكومتي، بـه  

گــردد كــه نــوعي شــوراي مشــورتي  دوره اشــكانيان بــازمي
 متشكل از رهبران ايلي بود.

بــا طلــوع ديــن مبــين اســلام و تأكيــد قدرتمنــد آن بــر  
هـاي   مشورت و شورا تا بدان پايه كه عنوان يكـي از سـوره  

نـام   شـوري دس مسلمانان، قرآن مجيد، كتاب آسماني و مق
نحـوي چشـمگير فزونـي     دارد، تأكيد بر مشورت كـردن بـه  

 گرفت.
پيدايش حكومت محلـي در قالـب شـورا در ايـران بـه       

گردد. در سالهاي پرآشوب قبـل از   انقلاب مشروطيت بازمي
پيروزي انقلاب مشروطيت و تشكيل مجلس شـوراي ملـي،   

ادهاي غيررسمي ويژه تبريز و تهران، نم در شهرهاي مهم، به
براي هدايت مبارزات مردمـي و سـپس ادارة امـور شـهرها     

شدند. شمار اين انجمنها  خوانده مي انجمنشكل گرفتند كه 
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رسيد. يكسـال پـس از تشـكيل مجلـس      مي 100به بيش از 
رغم مخالفـت بـا انجمنهـا بـه      شوراي ملي، اين مجلس علي

عـدي بـه   دليل دخالت آنها در كليه امور و در برخي موارد ت
حقوق برخي از شهروندان، مجبـور بـه پـذيرش انجمنهـا و     
رسميت بخشيدن بـدانها گرديـد و طـي متممـي بـه قـانون       

قانون تر بود، قانوني را با نام  اساسي كه از خود قانون مفصل
ترتيـب،   ايـن  به تصويب رساند. به انجمنهاي ايالتي و ولايتي

فـت  اولين نهاد رسمي حكومت محلـي در ايـران شـكل گر   
سال پس از اين، مجلس شوراي ملي رأي بـه   4ش). 1286(

ش). در دوره رضاشــاه پهلــوي 1290انحــلال انجمنهــا داد (
ش به تصـويب رسـيد. براسـاس    1309قانون شهرداريها در 

اين قانون دولت ملزم شد كه انجمنهاي شهر را تأسيس كند؛ 
وزيـري   امري كه هرگز به وقوع نپيوست. در دوران نخسـت 

قـانون تشـكيل   ش)، قانون جديـدي بـه نـام    1330مصدق (
اي  به تصويب رسيد. بـا لايحـه   شهرداريها و انجمنهاي شهر

ش به اين قانون اضافه شد، گـرايش بـه   1331الحاقي كه در 
عنـوان نمـاد    جانب واگذاري اختيارات به انجمنهاي شهر بـه 

قدرت مردم بود. البته، در اين قانون نيز دولت مايل نبود تـا  
كننده خود درگذرد يا آن را محـدود سـازد.    ت كنترلاز قدر

، دولـت توانسـت بـا طـرح مسـئله      55بنابراين، برابـر مـاده   
انحلال انجمن در هيئت وزيران، آنها را منحل كنـد. پـس از   

 شـكل  بـه مرداد، بحث حكومـت محلـي، حتـي     28كودتاي 
ــا   ــي آن، ت ــوري و نمايش ــد. در  1335ص ــكوت مان ش مس

مـاده بـود و    95اري كه شـامل  ش قانون جديد شهرد1335
فصول دوم تا چهارم آن به انجمن شهر اختصاص داشت، به 
تصويب كميسـيون مشـترك مجـالس شـورا و سـنا رسـيد.       

ش، قـانون جديـدي بـا عنـوان     1349خـرداد   30مجدداً در 
قانون تشـكيل انجمنهـاي شهرسـتان و اسـتان بـه تصـويب       

 رسيد.
ا رواج يافـت و  با پيروزي انقلاب اسلامي، تأكيد بر شور 

هاي مختلف كـاري و اداري پديـد    دهها نوع شورا در عرصه
آمد. البته، در جريـان تصـويب قـانون اساسـي، گسـتردگي      

ش، قانون شـوراهاي  1358شوراها تعديل گرديد. در تيرماه 
مهرمـاه   20محلي به تصويب شـوراي انقـلاب رسـيد و در    

مـا در  شهر برگزار شد، ا 156ش، انتخابات شوراها در 1359

ش اين شوراها منحل گرديدند. از آن زمان تـا  1358ماه  آبان
، مرتباً انواع جديد متممها، مـاده واحـده   ش7/12/1377روز 

و نظاير آن تصويب شد كه در عمـل بـه كـاهش اختيـارات     
سـال، انتخابـات    20شوراها انجاميد. در ايـن روز، پـس از   

ي شوراهاي اسلامي شـهر و روسـتا برگـزار شـد و نهادهـا     
ــب توجــه آنكــه از انقــلاب    يادشــده تشــكيل شــدند. جال

طــور  ســاله، بــه100ش، يعنــي زمــاني 1385مشــروطيت تــا 
اي، متمم، ماده واحده و نظاير آن  سال لايحه 5/2متوسط هر 

در مورد شورا به تصويب رسيده است. جالب آنكه طي اين 
سال انجمـن يـا شـوراهاي محلـي      60سال، نزديك به  100

حاضر، سلسله مراتب شوراهاي  اند. درحال بودهاساساً فعال ن
 تشكيل شده و فعال بدين شرح است:

 شوراي اسلامي روستا؛ 

 شوراي اسلامي شهر؛ 

 شوراي اسلامي بخش؛ 

 شوراي اسلامي شهرستان؛ 

 شوراي اسلامي استان؛ و 

 عالي استانها. شوراي 
نكته مهم در بحث شوراها، محدوديت اقتدار آنهاسـت،   
وظيفـه نظـارتي،    80انون حاكم بر شـوراها  كه در ق نحوي به

ويژه شـوراهاي   اجرايي، مشورتي و غيره برعهده شوراها، به
 اسـتثناء  بـه شهر، قرار گرفته است، اما حتـي در يـك مـورد،    

هــم در شــهرهاي متوســط و  انتخــاب شــهردار و دهيــار، آن
گونـه   بزرگ و تصـويب بودجـه و برنامـه شـهرداريها، هـيچ     

اهكاري جهت انجـام وظـايف يادشـده    اقتدار، سازوكار و ر
براي شوراها در نظر گرفته نشده است. اين امر موجب شده 

ها و در اظهارنظرهاي اعضاء شورا و مسـئولان   كه در نوشته
عنوان شـوراي شـهرداري يـاد     مختلف، از شوراهاي شهر به

شـود. در قـانون شـورا چنـد بـار بـه صـراحت از الـزام          مي
ي با شوراها سخن رفته اسـت،  دستگاههاي دولتي به همكار

اما مشخص نشده است كه چنانچه دسـتگاهي از همكـاري   
خودداري كند، شوراها چه امكاني از حيث ضمانت اجرايي 

 در اختيار دارند.
شوراهاي اسلامي شهر و روستا نهادهايي منتخب مـردم،   

هاي نظام  روند. ساير لايه اي مستقيم، بشمار مي گونه بههم  آن
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حلي نيز از آنجا كـه از اعضـاء شـوراهاي پـائين     شوراهاي م
انـد.   شـوند، غيرمسـتقيم، منتخـب مـردم     دستي انتخـاب مـي  

هزار عضو شـوراهاي اسـلامي شـهر و     100حضور بيش از 
گامهـا در مشـاركت    ترين مهمروستا، منعكس كننده يكي از 

مردم در سرنوشت سياسـي و سـاماندهي محـيط زنـدگي و     
ان اقتدار مرتفع گردد و نحوه موطن خود است. چنانچه فقد

روشـني مشـخص    انجام وظيفه شوراهاي شهر و روسـتا بـه  
و  پاسـخگويي ، نماينـدگي گـام در جهـت    تـرين  مهـم شود، 

برداشته خواهد شد. دوره شـوراهاي اسـلامي    حساس بودن
ساله است و براي انتخاب شدن و انتخـاب   4شهر و روستا 

 كردن رسماً محدوديت جنسيتي وجود ندارد.
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 شوراياري
Neighborhood Council 

شوراياري مفهومي است كه توسط نگارنده اين مـدخل، در  
اي علمي طراحي و تدوين گرديده و بـه اولـين    قالب پروژه

ان پيشنهاد شده اسـت. پـروژه يـاد    شوراي اسلامي شهر تهر

صورت آزمايشـي   شده در اولين دوره شوراي شهر تهران به
محله) به اجرا درآمـد. ايـن شـوراياريها از     محله ( 89در 

طريق انتخابان مستقيم و محلي تأسيس گرديد. در دوره دوم 
هـاي بسـياري تأسـيس و در كنـار      شوراي ياد شده در محله
عنـوان متـرادف    مـدان محلـي بـه   شوراياري از شـوراي معت 

شوراياري نيز استفاده شد. طراح شوراياري علت پيدايش و 
كننـده   اي را معلـول كاسـتيهاي تعيـين    ضرورت چنين پروژه

روسـتا و  شوراهاي  شوراهاي اسلامي شهر دانسته است (
). در قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شـوراهاي  شهر

ارنـد، امـا بـا توجـه بـه      اي جايگاه رسـمي ند  منتخب محله
گستردگي، پيچيـدگي و مسـائل متنـوع شـهرهاي متوسـط،      

ــهرها ( ــزرگ و كلانش ــد،   ب ــت قانونمن ــهر)، دخال كلانش
هـا و   منضبط و تعريـف شـده آحـاد شـهروندان در عرصـه     

مسائل شهري ضرورتي انكارناپـذير اسـت؛ ايـن ضـرورت     
اي بـه دليـل    پيوسته رو به افزايش اسـت. شـوراهاي محلـه   

ي ساكنان با مسائل روزمره شـهري و حضـور دائمـي    درگير
توانند از يكسـو، نقشـي بسـيار ارزنـده در      آنان در محل مي

ســـازماندهي تقاضـــاهاي پراكنـــده شـــهروندان، تعـــديل 
هاي آنان و سازماندهي مشاركت فعال و بـا معنـاي    خواسته

ســاكنان و از ســوي ديگــر، پاســخگو ســاختن، شــفافيت و 
مي، مانند شهرداريها و ادارات حساس شدن سازمانهاي عمو

دولتي، نقشي جدي ايفا كنند. شـوراياري چنـين اهـدافي را    
نمايد. متأسفانه شوراي اول شهر تهران بـا حـذف    تعقيب مي

ترين ركن شوراياري، يعنـي گروههـاي كـار داوطلبانـه      مهم
مورد آنها اشاره شده است،  24اي كه در طرح اوليه به  محله

ي مشورتي تقليل داد. در ايران همـواره  شوراياري را به نهاد
دستاوردهاي غيررسمي شوراها در تمامي سطوح، بـر آنچـه   
كه رسماً قادر به انجام آن هستند، برتري دارد. طراح پـروژه  

قانون شورا كه تشكيل سازمانها  71با استفاده از تبصره ماده 
و نهادهايي در جهت پيشبرد وظايف شوراها را مجاز دانسته 

به طراحي پروژه مبـادرت كـرد و بـا اشـاره بـه ايـن       است، 
تبصره، تصويب آنها نيز ممكن گرديد. پـروژه شـوراياري از   

 شود: جزء اساسي تشكيل مي 3
     جزء نخست، ستاد مركزي آن است كه زيـر نظـر مسـئول

 شود؛ فرهنگي شوراي شهر اداره مي -كميسيون اجتماعي
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    ابطـه بـا   جزء دوم، واحد رابطين شـورا بـا شـهرداري در ر
 مسائل شوراياري است؛ و

 .جزء سوم، گروههاي كار داوطلبانه محلي است 

شوراياري فاقد سلسله مراتـب اداري اسـت و در طـرح     
اي متشــكل از ســلولهاي مســتقل  اوليــه آن، الگــوي شــبكه

اي بسيار متنوعنـد.   بيني شده است. گروههاي كار محله پيش
اي كليـه   حلـه انداز اصلي اين است كه گروههاي كار م چشم

افراد ساكن محلـه را دربرگيـرد. همچنـين در طـرح اوليـه،      
بينـي   پـيش  صندوق خوداتكـايي شـوراياري  صندوقي به نام 

آوري كمكهاي مردمي  بر جمع شده است. اين صندوق علاوه
و هزينه كردن آن با نظارت نمايندگان منتخب مردم و صرفاً 

يـق ديگـر نيـز    طر 2بر پاية برنامه تدويني هر شوراياري، از 
 كند: آوري مي منابع مالي جمع

   شكل اول، از طريق انجام فعاليتهايي است كه سـودآورند؛
دار به تفكيك زباله  اي زنان خانه براي نمونه، گروه كار محله

% بـراي  30نسـبت   پردازد و درآمد حاصـل را بـه   از مبدأ مي
 كند؛ و % براي صندوق تقسيم مي70خانوار و 

 گـرفتن خـدمات شـهري در محلـه و      شكل دوم، به عهده
دريافت سهم محلـه از هزينـه خـدمات اسـت. برابـر ارقـام       

ميليـارد   40ش هزينه خدمات شـهري تهـران حـدود    1375
تومان برآورد شده بود، حال هر محلـه بـا تقبـل بخشـي از     
خدمات ياد شده، مانند آبياري مشاركتي فضاي سـبز محلـه،   

شهري را دريافت هاي خدمات  سهم خود از مجموعه هزينه
مبنع پايدار درآمدزايي، اقدامات داوطلبانه  3كند. در كنار  مي

ديگــري، ماننــد برگــزاري انــواع نمايشــگاه و فــروش      
 پذير است. هاي افراد محله نيز امكان ساخته دست

هرتقدير شوراياري، حكومت محلي را در سطح محله  به 
اياري كند. در طرح اوليه گفته شده است كه شور تأسيس مي

سازماني است غيراداري، غير سلسله مراتبي، تمام مشـاركتي  
و سراســري. بايــد توجــه داشــت كــه منظــور از سراســري، 
نمايندگي كردن آحاد مردم محله اسـت؛ بـدين دليـل، هـيچ     
شورايي نبايد سياسي به معنـاي جنـاحي آن شـود، زيـرا در     
صورت جناحي شدن، مـردم را بـه گروههـايي مقابـل هـم      

اهد كرد كه نقض غرض خواهد بود. به اين دليل، تقسيم خو
 شود. حال غيرسياسي تلقي مي شوراياري درعين

 پرويز پيران
 
 

 عالي شهرسازي و معماري ايران شوراي
ش)، قــوانين و ضــوابط  1299-1165طــي دورة قاجــار ( 

ــدامات    ــام بعضــي اق ــه انج ــوط ب ــران من ــازي در اي شهرس
هيه نقشه تهـران،  شهرسازي، مانند ايجاد شهر جديد اراك، ت

ش، اقدامات شهرسازي منبعث از معماري 1248سرشماري 
اروپايي در تهران، عمران و ترميم و بازسازي بعضـي بناهـا،   
انجام بعضي از اقدامات عمرانـي، ماننـد نهـر كـرج، ايجـاد      

هـا و   دارالفنون، راههـاي ارتبـاطي، ايجـاد بعضـي كارخانـه     
يت، تصويب قانون بالاخره، در دوران بعد از انقلاب مشروط

 ش.1286بلديه در 
ش 1343تا پيش از تشكيل وزارت آباداني و مسـكن در   

ش به مسكن و شهرسازي تغيير نام 1353كه براساس قانون 
يافت، عمده اقدامات شهرسازي كشور، شامل ايجـاد مراكـز   
اداري جديد در شهرها، تعريض و گسترش معابر، بهسـازي  

ش اصـلاح  1308لديه در بعضي از شهرها، تصويب قانون ب
و  1309ش، تصــويب نقشــه بــراي تهــران (   1309آن در 
ش)، تصويب قـانون تعـريض و   1310ش) و همدان (1316

ش و اصــلاح آن در 1312توســعه معــابر و خيابانهــا در   
ريزي و آغاز اقـدام بـه    عالي برنامه ش، تأسيس شوراي1320

ش، لايحـه قـانون تشـكيل    1327تهية طرحهاي عمرانـي از  
اري و انجمن شهر، لايحه قانوني ثبت اراضـي مـوات   شهرد

شـود. در ايـن    تهران و ايجاد بعضي از كويهاي مسكوني مي
ــور (    ــازي را وزارت كش ــدامات شهرس ــده اق  دوره عم

 دادند. وزارت كشور) و شهرداريها انجام مي
ش، براساس قانون مصـوب مجلـس وقـت در    1343در  

اشته شد. هـدف  ش، وزارت آباداني و مسكن بنيان گذ1342
از ايجاد اين وزارتخانه، ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيـه و  

سـازي و طرحهـاي آبـاداني     اجراي طرحهاي شهرسازي، ده
بود. بعضي از وظايف اين وزارتخانه شامل تهيـه و اجـراي   

هاي سازماني، تهيـه   هاي تهيه مسكن و خانه طرحها و برنامه
دولتــي،  و اجــراي طرحهــاي ســاختماني بــراي مؤسســات 
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اشتراك مساعي با شـهرداريها در تهيـه و اجـراي طرحهـاي     
آباداني شهرها، نظارت بر توسعه شهرها و اشـتراك مسـاعي   
در تهيه نقشه شهر، تنظيم موازين و مشخصـات فنـي بـراي    

ســازي و  طرحهــاي تهيــه مســكن و امــور شهرســازي و ده
ساختمانهاي دولتـي و بـالاخره، تهيـه و اجـراي طرحهـاي      

ي بود كه هيچ سازمان دولتي ديگري متصـدي آنهـا   ساختمان
ترتيب، تأسيس وزارت آبـاداني و مسـكن نقطـه     اين نبود. به

آيد. از جملـه   حساب مي عطفي در نظام شهرسازي كشور به
اولين اقدمات اين وزارتخانه، تهيه طرح جامع شهري بـراي  

منظور بررسي  شهرهاي بزرگ ايران بود. به همين خاطر و به
ب چنــين طرحهــايي و سياســتگذاري بــراي نظــام و تصــوي

اي از  موجـب اصـلاح پـاره    شهري كشور، اين وزارتخانه بـه 
عـالي   مواد و الحاق چند ماده به قـانون شـهرداري، شـوراي   

ش بنيان نهاد. افزايش تعداد شهرها و 1345شهرسازي را در 
جمعيت شهري كشور و تحولات مرتبط با نظام شهرسـازي  

رســميت بخشــيدن هرچــه بيشــتر بــه كشــور، كــه نيازمنــد 
تصميمات، مصوبات، تـدابير و پيشـبرد اهـداف شهرسـازي     

عـالي   ش قانون تأسيس شوراي1351بود، موجب شد كه در 
شهرسازي و معماري ايران از تصويب مجلس شوراي ملـي  

 وقت بگذرد.
عالي شهرسـازي   موجب قانون مصوب تأسيس شوراي به 

ات بعدي آن، هـدف  ش و اصلاح1351و معماري ايران در 
هـاي شهرسـازي    از تأسيس اين شورا هماهنگ كردن برنامه

منظور ايجاد محيط زيست بهتـر بـراي مـردم و همچنـين      به
اعتلاي هنـر معمـاري ايـران و رعايـت سـبكهاي مختلـف       

هـاي اصـولي و مناسـب     معماري سنتي (ملي) و يافتن شيوه
ساختماني در مناطق مختلف كشـور، بـا توجـه بـه شـرايط      

 قليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي بود.ا
عالي شهرسازي و معماري ايـران شـامل    وظايف شوراي 

بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلـي شهرسـازي   
براي طرح در هيئت وزيران، اظهار نظر نسبت به پيشـنهادها  

هاي شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع  و لايحه
، نحـوه اسـتفاده از زمـين، تعيـين     بندي شهري، شامل منطقه

ــات    ــكوني، تأسيس ــاني، اداري، مس ــنعتي، بازرگ ــاطق ص من
فضــاي ســبز شــهري) و ســاير  عمــومي، فضــاي ســبز (

ــايي     ــويب نه ــي و تص ــهر، بررس ــومي ش ــديهاي عم نيازمن
هـاي   طرحهاي جامع شهري و تغييرات آن خـارج از نقشـه  

ــوابط و    ــا، ضـ ــويب معيارهـ ــرانجام، تصـ ــيلي و سـ تفصـ
 هاي شهرسازي است. هنام آئين

عالي شهرسازي و معماري ايـران شـامل    اعضاي شوراي 
وزير مسكن و شهرسـازي (رئـيس شـورا)، وزراي كشـور،     

 صنايع، فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيرو، جهاد كشـاورزي ( 
وزارت جهاد كشاورزي)، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسـلح،  

ريزي و  مهراه و ترابري و رؤساي سازمانهاي مديريت و برنا
حفاظت محيط زيست است. يك نفر از اعضـاي كميسـيون   

وترابري مجلس شـوراي اسـلامي    مسكن و شهرسازي و راه
كند. در  عالي شركت مي عنوان ناظر در جلسات شوراي نيز به

مورد بررسـي طرحهـاي جـامع شـهري و تغييـرات آنهـا از       
نظرات استاندار، شوراي شهرستان و شوراي شهر و شهردار 

صلاح استفاده خواهد شد. از استانداران يا  ارشناسان ذيو ك
معاونان عمراني ايشان رؤساي سازمان مسكن و شهرسـازي  
استان مربوط، شهردار شهر مربـوط و رئـيس سـازمان نظـام     
مهندسي ساختمان كشور يـا نماينـده وي بـراي حضـور در     

 آيد. دعوت به عمل مي -بدون حق رأي -جلسه
شهرسازي و معمـاري ايـران زيـر     عالي دبيرخانه شوراي 

نظــر معــاون شهرســازي و معمــاري وزارت مســكن و     
شهرسازي قرار دارد. مسئوليت دبيري شـورا نيـز بـا معـاون     
شهرســازي و معمــاري ايــن وزارتخانــه اســت. ايــن شــورا 
همچنين كميته فني دارد كه اعضـاء آن نماينـدگان اعضـاي    

صصي نيز عالي هستند. اين شورا يك گروه تخ اصلي شوراي
هـا و   دارد كه اعضاي آن از بين متخصصان مرتبط بـا برنامـه  

 شوند. طرحهاي مربوط برگزيده مي
عـالي شهرسـازي و    موجب قـانون، دبيرخانـه شـوراي    به 

 معماري ايران، وظايف مختلفي دارد كه عبارتند از:
 هاي شهرسازي؛ نامه تهيه معيارها و ضوابط و آئين 

  رحهـاي جـامع شـهري از    بررسي و اظهارنظر در مـورد ط
 طريق كميته فني؛

 نظارت بر تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي؛ 

      جلب نظر شوراي اسـلامي شـهر و شـهرداري مربـوط در
 حين تهيه طرح تفصيلي؛
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 نظارت بر اجراي مراحل طرحهاي تفصيلي شهري؛ 

 هـا و سـازمانهاي    عالي به وزارتخانه ابلاغ مصوبات شوراي
مورد مسائل ناشي از اجراي  مسئول و ارشاد و راهنمايي در

 طرحهاي جامع شهري؛

 ايجاد مركز مطالعاتي و تحقيقات شهرسازي و معماري؛ 

 ــع ــاعي و     جم ــادي، اجتم ــار اقتص ــات و آم آوري اطلاع
 شهرسازي و معماري؛

      تشكيل نمايشگاههاي مختلـف معمـاري و شهرسـازي بـا
 همكاري نهادهاي مربوط؛ و

 ايشهاي مرتبط.انجام مسابقات شهرسازي و معماري و هم 

عالي شهرسازي و  قانون تأسيس شوراي 5موجب مادة  به 
معماري ايران، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شـهري  
و تغييــرات آنهــا در هــر اســتان را كميســيوني بــه رياســت 

ــه مصــوبات شــوراي  اســتاندار انجــام مــي عــالي  دهــد. كلي
شهرسازي و معماري ايران براي شهرداريهاي سراسر كشور 

 الاجراست. زملا
گيـري   تمركززدايي) از تصميم منظور تمركززدايي ( به 
) گيـري   ) و انتقال بعضي از وظايف تصـميم سازي  تصميم

در اموري كه مستلزم آشنايي بيشتر مقامات و مديران محلي 
است، در هريك از اسـتانهاي كشـور نيـز شـورايي بـه نـام       

شـود،   عالي شهرسازي و معماري استان تأسـيس مـي   شوراي
كه رياست آن با استاندار است. اعضاي اين شورا متشكل از 
ــديريت و     ــازي، م ــكن و شهرس ــازمانهاي مس ــاي س رؤس

ريزي، ميراث فرهنگي و گردشگري، آب و فاضـلاب،   برنامه
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و راه و ترابري استان است. 
 در غياب استاندار، معاون عمراني استانداري رياست جلسـه 

را برعهده خواهد داشـت. بنـابر تشـخيص رئـيس شـوراي      
استان و برحسب مورد، از رئيس شوراي اسلامي و شـهردار  

بـدون   -شهر مربوط و رئيس سازمان نظام مهندسـي اسـتان  
عــالي  آيــد. شــوراي نيــز دعــوت بــه عمــل مــي -حــق رأي

عالي شهرسازي  شهرسازي و معماري استان وظايف شوراي
رسـاند و   استان مربوط به انجام مي و معماري كشور را براي

عالي مستقر در تهران ارجاع  آنها را برحسب مورد به شوراي
 دهد. مي

نوبـه خـود    عالي شهرسازي و معماري اسـتان بـه   شوراي 

ــه ــديريت     دبيرخان ــا م ــت ي ــي از معاون ــه بخش اي دارد ك
شهرسازي و معماري در سازمان مسكن و شهرسازي استان 

خانه بـا رئـيس سـازمان مسـكن و     است. مسئوليت اين دبير
عالي استان را  شهرسازي استان است كه نقش دبيري شوراي

نيز برعهده دارد. در غياب او، مدير يا معـاون شهرسـازي و   
گيـرد. مـديريت    معماري سازمان اين وظيفه را برعهـده مـي  
شـود، برعهـده    جلساتي كه به طرحهاي روستايي مربوط مي

اسـت. شـوراي اسـتان نيـز     مديركل دفتـر فنـي اسـتانداري    
عـالي شهرسـازي و    نسـبت سلسـله مراتـب كـل شـوراي      به

گيرد كه متشكل از  معماري ايران، از يك كميته فني بهره مي
نمايندگان اعضاي اصلي شوراي استان و نماينده استاندار از 
دفتر فني استانداري اسـت كـه قاعـدتاً از ميـان كارشناسـان      

 شوند. مجرب انتخاب مي
عالي شهرسازي و معماري  قانون شوراي 5مادة براساس  

) در هر اسـتان  5كميسيون مادة  ( 5ايران، كميسيون مادة 
به رياست استاندار و عضويت مديران كل سازمان مسكن و 
شهرسازي، ميراث فرهنگي و گردشگري، جهاد كشـاورزي،  
رئيس شوراي شهر، شهردار شهر مربوط و مهنـدس مشـاور   

شـود.   طـرح تفصـيلي شـهر تشـكيل مـي      كننـده  يا نهاد تهيه
بــراين، از نماينــده ســازمان نظــام مهندســي اســتان،   عــلاوه

مديرعامل سازمان آب و فاضلاب، حفاظت محيط زيست و 
براي شركت  -بدون حق رأي -مديركل دفتر فني استانداري
 آيد. در جلسه دعوت به عمل مي

تصويب طرحهاي جامع شـهري، طرحهـاي سـاماندهي     
آمايش سرزمين)، طرحهـاي   مايش سرزمين (فضا، طرح آ

اي، طرحهاي جامع  طرح كالبد مليّ)، منطقه كالبدي مليّ (
اي و شهرستان، طرحهاي مجموعه شهري، رفع بعضي  ناحيه

از ابهامات طرحهـاي تفصـيلي شـهري، مكانيـابي و ايجـاد      
شهرهاي جديد، طرحهـاي ملـي مـؤثر در توسـعه شـهرها،      

تهيـه آنهـا در چـارچوب     اي كـه ضـرورت   طرحهاي ويـژه 
عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران      وظايف قانوني شـوراي 

است، سياستگذاري و ضوابط شهرسازي، مسـكن و مـوارد   
عالي شهرسـازي و معمـاري    مشابه از جمله وظايف شوراي

هـاي توسـعه و عمـران هـر      شود. برنامـه  ايران محسوب مي
سياستهاي  ريزي استان و برمبناي استان نيز در شوراي برنامه
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 رسد. عالي شهرسازي و معماري به تصويب مي شوراي
عــالي شهرســازي و معمــاري ايــران طــي دورة  شــوراي 

ــا مقـــررات   192ش، 1356-1379 مصـــوبه در ارتبـــاط بـ
شهرســازي و اعمــال سياســتهاي شهرســازي در كشــور بــه 

-1345تصويب رسانده است. همچنين در فاصـله سـالهاي   
ــر  1383 ــالغ ب ــامع  341ش ب ــرح ج ــه  -ط ــي، منطق اي،  مل

شهرستان، شهر، شهر جديد را از تصـويب خـود گذرانيـده    
 است.

 
 شناسي: كتاب

از شار تا شهر، تحليلي تـاريخي از مفهـوم شـهر و    حبيبي، سيدمحسن.  -
 .1375تهران: دانشگاه تهران،  سيماي كالبدي آن؛ تفكر و تأثر.

، 2 و 1جلـد   مجموعـه قـوانين و مقـررات شهرسـازي.    احسن، مجيد.  -
تهران: معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسـكن و شهرسـازي،   

 .1382مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 

 اسماعيل شيعه
 
 
 
 

 شوراي محله
اصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران، شـوراها،   
مجلس شوراي اسلامي، شـوراي اسـتان، شهرسـتان، شـهر،     

گيري و  ر اينها را از اركان تصميممحل، بخش، روستا و نظاي
بيني سـاختار   اداره امور كشور قرار داده است. با وجود پيش

و چارچوب وظايف اين تكليف قانوني در اصـل يكصـدم،   
تنها از شوراي محل ذكر نام صورت نگرفته اسـت كـه ايـن    

گيري شوراي محـل   مسئله موجب ابهام قانوني و عدم شكل
 تاكنون گرديده است.

وجه به تعليق اصـول يكصـدم تـا يكصدوششـم در     با ت 
ش عملاً شـوراي محلـه نيـز    1377سالهاي پس از جنگ، تا 

مانند ساير شوراها، از جمله شوراي شـهر، محقـق نگرديـد.    
ش، بـــراي 1378پـــس از تشـــكيل شـــوراهاي شـــهر در 

آبان همان سال تشكيل  4بار، شوراي شهر تهران در  نخستين
 ن را به تصـويب رسـاند (  انجمنهاي شوراياري شهر تهرا

وپنجمين جلسـه شـوراي شـهر،     شوراياري). در مصوبه سي
قانون تشكيلات شـوراهاي   71استناد قانوني اين اقدام، ماده 

اين ماده، شوراي شـهر   7اسلامي ذكر شده بود. برمبناي بند 
ــاي     ــا و نهاده ــكيل انجمنه ــوص تش ــازه دارد، درخص اج

 ربـط  ذيدسـتگاههاي  اجتماعي، امدادي و ارشادي با توافق 
 اقدام نمايد.

شوراي شهر تهران هدف خود را از تشكيل اين انجمن،  
رفع مشـكلات شـهري، تمركززدايـي و افـزايش مشـاركت      

ايـن مصـوبه حـوزه فعاليـت      3شهروندان اعلام كرد. مـاده  
محلـه) در سـطح    انجمن شوراياري را در مقياس محله (

بـراي اسـتفاده از   شهر تهران تعيين كرد. پرهيز شوراي شهر 
واژه شوراي محله، به عدم تصريح قانون براي تشـكيل ايـن   
شورا و تفسير ساير مراجع قانوني براي برگـزاري انتخابـات   

 گشت. و حدود اختيارات شوراي محلات باز مي
پــس از تصــويب اساســنامه شــوراياريها در جلســه      

وپنجم، مصوبه به تأييد فرمانداري تهران رسـيد و عمـلاً    سي
كم قانوني محلي را يافت. اين مسئله راه را براي تشـكيل  ح

ــاريخ     ــود و در ت ــران گش ــهر ته ــه ش ــوراي محل ــين ش اول
اي  ش، رئيس وقت شوراي شـهر تهـران در نامـه   9/8/1378

خطاب به رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي، ضـمن ابـلاغ   
نامـه اجرايـي تشـكيل     مصوبه خواستار تهيه و تـدوين آئـين  

 شوراياريها شد.
ش، بــراي ارزيــابي 1379شــوراي اول شــهر تهــران در  

 10رو، ابتـدا انتخابـات شـوراياران     مسائل و مشكلات پيش
ــه ــه را ب ــي آن، در   محل ــرد؛ در پ ــه برگــزار ك صــورت نمون

محلـه ديگـر، گـام     78ش با زيـر پوشـش قـرار دادن    1381
نخست را براي نهادينه كردن شوراي محلات برداشت. طبق 

عضـو   3عضو اصلي و  7ء شوراياريها اساسنامه تعداد اعضا
سـال   2البدل و مدت زمان عضويت آنان در شوراياري  علي

 تعيين شد. اركان انجمن شوراياري عبارت بود از:
 ستاد هماهنگي؛ 

  انجمن شوراياري؛ و 

 .گروههاي كاري 

عضو شوراي اسـلامي شـهر    3ستاد هماهنگي مركب از  
 بود:تهران و وظيفه اصلي آن شامل موارد زير 
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 يمات شوراي شهر به انجمن شوراياري؛مابلاغ تص 

 هماهنگي بين انجمنها؛ 

 مشـيهاي ابـلاغ شـده از     ها و خـط  پيگيري و اجراي برنامه
 سوي شوراي شهر؛

  انتقال پيشنهادات، نظرات و طرحهاي انجمنهاي شوراياري
 به شوراي شهر؛ و

 .بازرسي، در صورت درخواست شوراي شهر 
شــوراياريها، تشــكيل گروههــاي  اساســنامه 11در مــاده  

بيني شـده بـود كـه     كاري با حضور كارشناسان مربوط پيش
امكان گسترش سطح مشاركت شهروندان را در امور جاري 

وظيفــه بــراي  19ســاخت: در اساســنامه  محلــه فــراهم مــي
آنها به ايـن   ترين مهمشوراياري در نظر گرفته شده است كه 

 قرار است:
   اي بهبـود وضـع سـفرهاي درون    ارائه طرح و پيشـنهاد بـر

 شهري؛

 تلاش جهت ايجاد محيطي سالم از نظر زيست محيطي؛ 

  ــه ايجــاد نشــانه ــا و پيشــنهادات در زمين ــه طرحه ــا،  تهي ه
يادمانهــاي شــهري و پيشــنهاد نامگــذاري معــابر، ميــادين و 

 خيابانها؛

 تلاش براي ايجاد اماكن گذران اوقات فراغت جوانان؛ 

 هر بـراي برقـراري آرامـش،    همكاري با شوراي اسلامي ش
 امنيت شهري و مبارزه با آسيبهاي اجتماعي؛

    سـازي فضـاي زيسـت     تهيه و تـدارك زيباسـازي و بهينـه
 شهري؛

 المنفعه و فعاليتهاي داوطلبانه؛ توسعه مؤسسات عام 

  ،بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي
 فرهنگي و آموزشي؛

 عمومي؛ تلاش در جهت اداره تأسيسات 

   ــا و ــرل قيمته ــا شــوراي شــهر در جهــت كنت همكــاري ب
 هاي درون شهري؛ و كرايه

 .همياري در اداره اماكن مذهبي و فرهنگي 
تبصره اين مـاده بـه غيرقابـل واگـذار بـودن اختيـارات        

 قانوني شوراي شهر و مشورتي بودن شوراياريها اشاره دارد.
، شـهر  شوراي اسلامي 71ماده  7همچنين اختيارات بند  

تهران را تنها به صدور مجوز از طريق وزارت كشـور بـراي   

تأسيس انجمنهـاي غيردولتـي محـدود دانسـته و خواسـتار      
 مستندات شوراي شهر براي فعاليت شوراياريها شده است.

وارد ساختن اشكال قانوني به انجمن شوراياري محلات  
و عدم مجوز شهرداري براي تخصيص بودجـه و برگـزاري   

ت باعـث شـد، تـا شـوراي شـهر ضـمن تغييـر نـام         انتخابا
ــدين محــلات    ــاي معتم ــه انجمنه ــوراياريها ب ــات ش انتخاب

ش، مجوز تـأمين  1384آبان  9(شوراياريها) در جلسه مورخ 
بودجه را از محل اعتبارات شوراي اسلامي شـهر تهـران بـه    

 ميليارد ريال تصويب كند. 20مبلغ 
عي و رئيس رايزنيهاي رئيس كميسيون فرهنگي و اجتما 

شوراي شهر در آن زمان براي رفع موانع سياسـي در سـطح   
وزارت كشور و رياست جمهوري، موانع برگزاري انتخابات 
دوم شوراياري محلات را مرتفع كرد و سرانجام، در اسـفند  

ش، دومــين دوره انجمنهــاي شــوراياري محــلات در 1384
نفـر   10محله شهر تهران برگزار و در هر محلـه   371سطح 

 عنوان شورايار انتخاب شدند. به
دنبال برگزاري انتخابات سراسري شوراياري تهـران و   به 

 1385تأثيرپذيري شهرهاي ديگر از اقدامات اين شورا، طـي  
آبـاد   ش، شهرهاي بندرعباس، مشهد، شيراز و خـرم 1386و 

صورت انتصابي و نه انتخـابي، شـوراياري محـلات را     نيز به
ضـر، رئـيس كميسـيون فرهنگـي،     حا اجرايي كردند. درحال

عنوان رئيس  اجتماعي و زيست شهري شوراي شهر تهران به
ستاد شوراياريها، مسـئوليت همـاهنگي، حمايـت و هـدايت     

 شوراياري شهر تهران را برعهده دارد. 371
قانون شوراها در مجلـس   70ماده  7تغيير و اصلاح بند  

ــلامي در   ــوراي اس ــارت  1386ش ــديل عب ــدام «ش و تب اق
بــه » رخصـوص تشـكيل انجمنهـا و نهادهـاي اجتمـاعي...     د
، حـوزه عمـل   »حمايت از انجمنها و نهادهـاي اجتمـاعي...  «

شوراهاي شهر را محدود كرد كه اين مصـوبه بـا توجـه بـه     
اظهارنظر شوراي نگهبـان مبنـي بـر حـد و حصـر وظـايف       

انداز شوراياريها  قانوني شوراها به نقش صرفاً نظارتي، چشم
 همراه ساخت. را با ابهام

حاضر، شوراياري شهر تهران عمـدتاً بـا كـاركرد     درحال 
ــتهاي   ــارچوب سياس ــارتي، مشــورتي و آموزشــي در چ نظ
شوراي شهر و با حوزه اختيارات محدود اجرايي در سـطح  
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محله، وظيفه جذب و افزايش ميزان مشاركت شـهروندان را  
ــان   برعهــده دارد و در عمــل، مســئول برقــراري ارتبــاط مي

 ندان با مديريت شهري است.شهرو
 ضميمه

    مجموعه قانون، تشكيلات وظايف و انتخابـات شـوراهاي
 -اسلامي كشـور و انتخـاب شـهرداران رياسـت جمهـوري     

معاون پژوهشي، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، زمسـتان  
 .ش1382

     نامه رئيس شوراي اسلامي شهر تهران خطـاب بـه رئـيس
شـهري بـه شـماره     اجتمـاعي، زيسـت   -كميسيون فرهنگي

 ش.9/8/78به تاريخ  6953/160
 »   الزام شهرداري تهران به تهيه و ارائه لايحه بودجـه انجـام

انتخابات تشكيل دومين دوره انجمنهاي شوراياري محـلات  
تهران مشـتمل بـر مـاده واحـده مصـوب يكصـد و نـود و        

عادي شوراي اسلامي شـهر   -علني -چهارمين جلسه رسمي
ش 1384ه تاريخ يكشنبه بيسـتم آذرمـاه   تهران (دوره دوم) ب

 ).3/194/84/2به شماره (
  ش به ايـن قـرار   6/7/1382اصلاح شده در تاريخ  80ماده

مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون (شـوراي  «است 
هفتـه از تـاريخ ابـلاغ مـورد      2كـه پـس از    شهر) درصورتي

كه مسئولين  الاجراست و درصورتي اعتراض قرار نگيرد لازم
آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از  ربط ذي

توانند  حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي
هفته از تاريخ  2طور مستدل حداكثر ظرف  با ذكر مورد و به

ابلاغ اعتراض خود را به اطلاع شورا رسـاند و درخواسـت   
روز از  10تجديد نظر نمايند. شـورا موظـف اسـت ظـرف     

تاريخ وصول اعتـراض تشـكيل جلسـه داده و بـه موضـوع      
كه شـورا در بررسـي    نظر نمايد. درصورتي رسيدگي و اعلام

مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضـوع بـراي   
ارجـاع   ربـط  ذيگيري نهايي به هيئت حل اخـتلاف   تصميم

روز بـه   15شـود. كليـات مزبـور مكلـف اسـت ظـرف        مي
 نظر نمايد. موضوع رسيدگي و اعلام

 »  ــأمين بودجــه تشــكيل دومــين دوره انجمنهــاي مجــوز ت
شوراياري محلات شهر تهـران از محـل اعتبـارات شـوراي     

وهفتمــين جلســه  مصــوب دويســت» اســلامي شــهر تهــران

بهمـن   19علني شوراي اسلامي تهـران بـه تـاريخ     -رسمي
 ).5/207/84/2ش به شماره (1384

 شناس ارشد شوراي نژاد كار مصاحبه با آقاي عليرضا طالب
شهر تهران و رئيس ستاد انتخابـات دومـين دوره انتخابـات    

 شوراياريهاي محلات تهران.
  اقـدام درخصـوص   «بـه ايـن شـرح اسـت:      70ماده  7بند

تشكيل انجمنها و نهادهـاي اجتمـاعي، امـدادي، ارشـادي و     
ــأمين تعاونيهــاي توليــد و توزيــع و مصــرف، نيــز انجــام   ت

و توزيع ارزاق عمومي با توافـق   آمارگيري، تحقيقات محلي
 فرمانداري تهران و وزارت كشـور (  ربط ذيدستگاههاي 

وزارت كشور) اين ماده را به اخـذ موافقـت وزارت كشـور    
توســط شــوراي شــهر بــراي تــأمين ســازمانهاي غيردولتــي 

)NGO) (   سازمانهاي غيردولتي) تفسير كرده و با اسـتفاده
ل شـوراياريها مخـالف   شوراي شهر از اين بند بـراي تشـكي  

 است.
 سيد ابوالحسن رياضي

 
 
 

 سكونتگاه شهري شهر 

 
 
 

 شهر الكترونيك
Electronic City 

اطلاعاتي و ارتبـاطي بـراي ارائـة     فنّاوري مند از شهري بهره
روزي و بـدون   صورت شبانه خدمات شهري به شهروندان به

 وقفه با استفاده از وسايل الكترونيك. تعطيل و بي
ه شــهر الكترونيــك در جهــان واژگــاني آشــنا و  امــروز 

موضوعي مطرح در تمام كشورهاست. تـاريخ مشخصـي از   
كار شهرهاي الكترونيك در جهان وجود ندارد، اما   شروع به

ش همراه با موضوع 1379در ايران اين واژگان اولين بار در 
شهر الكترونيك جزيرة كيش مطرح شـد. توسـعه شـهرهاي    
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رود و فرصـتهاي   با سرعت به پيش ميالكترونيك در جهان 
بسياري را بـراي محيطهـاي زنـدگي، كـار و تفـريح مـردم       

آورد. شــهرهاي الكترونيــك در يــك جامعــه  وجــود مــي بــه
كنند تا مردم خود را با زندگي  اطلاعاتي بستري را فراهم مي

  هزاره سوم كه كاملاً متفاوت با زندگي سنتي گذشته اسـت، 
دي را آغاز كنند. اگرچـه تجربـه   وفق دهند و تجربيات جدي

زيادي از زندگي در شـهرهاي الكترونيـك وجـود نـدارد و     
آينده اين نوع زندگي نيز هنوز كاملاً مشـخص نيسـت، امـا    
بايد پذيرفت كـه نسـل جديـد و جـوان آن را بـاور دارد و      

 عنوان يك حقيقت پذيرفته است. به
 فنّـاوري  شهر الكترونيك براساس اصـول و مبـاني پايـه    

عنـوان يكـي از    اطلاعات و ارتباطات شكل گرفته است و به
 2توسـعه اسـت. نزديـك بـه      درحال فنّاوري كاربردهاي اين

اطلاعـات و   فنّـاوري  يا اطلاعات فنّاوري دهه است كه واژه
عنوان يك پديده نوظهور و قدرتمند، جاي خود  به ارتباطات

م 2010شـود كـه تـا     را در جهان باز كرده است و گفته مـي 

% از امـور روزمـره   85نزديـك بـه    فنّـاوري  كاربردهاي اين
صورت مستقيم و يا غيرمستقيم تحت تأثير خود  جوامع را به

دهد. سرعت گسترش اين پديـده و تأثيرگـذاري آن    قرار مي
كـه از   طـوري  بر زندگي بشر هزاره سوم بسيار زياد است، به

ادي، اكنون آثار تأثير آن در سـاختارهاي فرهنگـي، اقتص ـ   هم
رود تا بنيانهاي سنتي  اجتماعي و سياسي مشهود است، و مي

اداره جوامع را دچار تغيير و تحول كنـد و بدينسـان، نظـام    
جديدي از مديريت را وارد عرصه زنـدگي و فعاليـت كنـد.    

اطلاعـــات و ارتباطـــات و  فنّـــاوري ميـــزان تأثيرگـــذاري
ن اي زيـاد بـوده كـه سـرا     انـدازه  كاربردهاي آن در جهان بـه 

 2اي متأثر ساخته تا بـا برگـزاري    گونه كشورهاي جهان را به
ترتيب در ژنـو و   م به2005و  2003اجلاس مهم در سالهاي 

هــاي اصــول جامعــه اطلاعــاتي را كــه در آن  تــونس، پايــه
شهرهاي الكترونيك نقش مهمي دارند، طراحي نموده، خود 

 را براي تغييرات بيشتر آماده كنند.

هـاي  فناّوري يافته كه در مواجه با عهاغلب كشورهاي توس 



 شهر الكترونيك

	٥٢٣	.irwww.roostanet                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

سـادگي   نوين پذيرندگي بيشـتري دارنـد، بـا سـرعت و بـه     
اطلاعات و ارتباطات  فنّاوري ها و مخاطرات كاربردي فايده

كنند. بعضي  را پذيرفته و با سرعت بيشتري از آن استفاده مي
توسـعه و يـا فقيـر كـه يـا از مزايـا و        از كشورهاي درحـال 

اطلاعنـد و يـا امكانـات اقتصـادي      بي اوريفنّ فرصتهاي اين
لازم براي به كـارگيري آن را ندارنـد، در ايـن زمينـه دچـار      

اند. دسته ديگري از كشـورها نيـز وجـود     ماندگي شده عقب
دارند كه از نظر امكانات مالي مشكلي ندارند، اما با نگرشـي  

كنند و باعـث   ايدئولوژيك با اين پديده نوظهور برخورد مي
 فنّـاوري  و يا مانع اسـتفاده مـردم كشورشـان از ايـن    تأخير 

 شوند. مي
كند تا بخـش شـهري،    شهر الكترونيك بستري فراهم مي 

بخــش خصوصــي، بنگاههــاي اقتصــادي و ســاير نهادهــاي 
روز  حقوقي و حقيقي بتوانند خدمات خود را در طول شبانه

تـري در اختيـار مـردم     با سرعت، دقت و در سطح گسـترده 
نحـو   از مشاركت مردم در اداره امـور شـهر بـه    قرار دهند و

ــؤثر از  ــد و م ــد. اســتفاده مفي ــاوري بهتــري اســتفاده كنن  فنّ
سـازي و آمـوزش بـه     اطلاعات و ارتباطات مستلزم فرهنگ

كـه مسـئولان و مـردم بـا      مسئولان و مردم است. درصورتي
ابعاد مختلف شهر الكترونيك آشنا شـوند و آن را بپذيرنـد،   

پديده در شـهر بيشـتر و شـانس داشـتن      سرعت توسعه اين
يك شهر خوب و پاسخگو، متناسب بـا نيـاز زمـان، بيشـتر     

 شود. مي
 

 ويژگيهاي شهر الكترونيك
 5سـاعت كـاري از    8وضعيتي را تصور كنيد كه نه تنها در 

روز هفته، بلكه در هر سـاعت و در هـر نقطـه دلخـواه كـه      
صـورت   بـه بر دسترسـي بـه اطلاعـات،     باشيد، بتوانيد علاوه

اي از خدمات و سرويسهاي شهري اسـتفاده   تعاملي و لحظه
كنيد، سئوالات خود را با مسئولان در ميان بگذاريد و پاسخ 
سئوالات احتمالي خود را از آنها و سازمانهاي شهري بـدون  
تأخير دريافت نماييد. تصور كنيد كه بتوانيد نظرات خـود را  

ذاريـد و حتـي   به سادگي بـا مسـئولان شـهري در ميـان بگ    
سازي مسئولان شركت كنيد!  بتوانيد رأي بدهيد و در تصميم

تصــور كنيــد، گروههــاي غيرشــهري و انجمنهــاي مختلــف 

بتوانند باهم و با شهرداري و شوراي شـهر كـار كننـد و بـا     
نوآوري و خلاقيتهـاي خـود در اداره امـور شـهر همكـاري      

تـا   شـود  داشته باشند. همكاري با مسئولين شهري باعث مي
كميت و كيفيت خدمات شهري بهبـود يابـد و مـردم بابـت     
خدمات شهري هزينه كمتري پرداخت كننـد. تصـور كنيـد،    
تمام ارتباطات شركتهاي صنعتي با شـهر الكترونيـك تحـت    
شرايطي قرار گيرد كه تمام تعاملات آنها بـه سـادگي از راه   

توانـد   دور انجام شود. به سخن كوتاه، شهر الكترونيـك مـي  
رسي به همه اين تسهيلات و بسياري تسهيلات ديگر را دست

 فراهم كند.
تنها تمام مـردم را بـه يكـديگر و بـه      شهر الكترونيك نه 

دهـد، بلكـه زمينـه شـراكت در      ارتباط مي وكار كسبمحيط 
كند. نسل جديد بـا   ها، نوآوريها و خلاقيتها را فراهم مي ايده

آماده زنـدگي   اطلاعات و ارتباطات خود را فنّاوري پذيرش
سـازد.   كند كه بستر آن را شـهر الكترونيـك مـي    جديدي مي

تـوان زنـدگي    طور كه امروز بدون برق و انـرژي نمـي    همين
نسل آينده نيز بدون اينترنـت و كاربردهـاي     مناسبي داشت،

تواند شرايط كار و زندگي  شهر الكترونيك، نمي از جملهآن 
دنبال تغييـر   سل جديد بهنحو بهينه بسازد. امروزه ن خود را به

وضع موجود است و اگرچـه نسـل گذشـته هنـوز آمـادگي      
اطلاعـات و   فنّاوري واگذاري مسئوليتها را به نسل مجهز به

هـر   فنّـاوري  ارتباطات و كاربردهاي آن ندارد، اما نهايتاً اين
دو نسل را تسليم به همراهي يـا رونـد توسـعه خـود وادار     

تي است كه دير يا زود بايد آن كند. شهر الكترونيك واقعي مي
به مراتـب بهتـر    شهر ديجيتاليرا پذيرفت، زيرا يقيناً كيفيت 

 سنتي است! شهر كاغذياز 
شهر الكترونيك براي آن درست نشـده اسـت كـه فقـط      

كارهاي اداري را سرعت دهد و يا دقت آنها را بـالا ببـرد و   
ــار    ــواه در اختي ــان دلخ ــر زم ــات را در ه ــه اطلاع ــا اينك ي

اين، شهر الكترونيك يك  بر روندان قرار دهد، بلكه علاوهشه
نظام پوياست كه نسبت به درخواست كاربران منعطف است 

 و متناسب با نيازها قابل اصلاح و تغيير است.
وب يا  درگاهاز آنجا كه نماد نهايي شهر الكترونيك يك  

رساني به  است، امكان هماهنگي سازمانها در خدمات سايت
يابد و بـر   هاي خدمات كاهش مي شود، هزينه تر ميمردم بيش
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شود. شهروندان در يك شهر  كيفيت سرويسها نيز افزوده مي
، 3توانند با هر ابزاري، مانند تلفن همراه نسل  الكترونيك مي

رايانة متصل به اينترنت و ساير ابزارهايي كه توان دسترسـي  
راجعـه و  به اينترنت و مرورگر وب را داشته باشند، بـه آن م 

صـورت چنـد    آن بـه  بـرخط از كليه خدمات و سرويسهاي 
 اي استفاده كنند. رسانه

هـاي  فنّاوري ترتيـب شـهر الكترونيـك اسـتفاده از     ايـن  به 
ــه  ــاطي ب ــاتي و ارتب ــه خــدمات شــهري،   اطلاع منظــور ارائ

سـاعت   24صورت بهنگام و مسـتقيم بـه شـهروندان، در     به
 روز هفته است. 7روز و  شبانه

 از شهر الكترونيكاند چشم
اقتصاد دانايي، محور ايجاد جامعه اطلاعاتي و ايجاد محيطي 
براي زندگي همراه بـا كيفيـت، خلاقيـت، نـوآوري و تـوان      

انـداز   توانـد چشـم   يافتة جهان، مي رقابت با شهرهاي توسعه
 آرماني يك شهر الكترونيك باشد.

انداز يك شهر الكترونيـك هـدفهايي چـون ارائـه      چشم 

مطلوب به شهروندان و مسافران در همه جا و همه خدمات 
وقت، ايجاد يك شهر نمونه بـراي زنـدگي، كـار و تفـريح،     

ــاهش       ــا، ك ــت و پوي ــل رقاب ــادي قاب ــيط اقتص ــاد مح ايج
ــت ــد رف ــاي وآم ــا توســعه كاربرده ــاوري هاي شــهري ب  فنّ

مديريت  شهروندسالاري در مديريت شهري، (  اطلاعات،
اري از همـه جـا و هـر    شهري) دسترسي به خدمات شـهرد 

هزينـه،   تضمين ارائه خدمات مطلـوب، سـريع و كـم     مكان،
ارتقاء ساختار شهرداري و ايجاد منابع پايـدار درآمـد بـراي    

 كند. شهرداري را دنبال مي
 

 راهبردهاي شهر الكترونيك
راهبردهاي يك شهر الكترونيك شامل مأموريتهاي مشخصي 

ك شــهر انــدازهاي آرمــاني يــ اســت كــه در جهــت چشــم
شـود. ايجـاد و توسـعه زيرسـاخت      الكترونيك تعريف مـي 

اطلاعاتي با ظرفيت بالا در شهرداري، نظارت هوشمند براي 
ارتقا خدمات شهري و امور مرتبط بـا شـهرداري، آمـوزش    
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فراگير شهروندان و كاركنان براي استفاده از خـدمات شـهر   
سـازي نظامهـاي مـديريتي و عمليـاتي      الكترونيك، يكپارچه

هرداري، ايجــاد منــابع پايــدار درآمــد بــراي شــهرداري،  شــ
هاي مـورد نيـاز و    هاي جاري به رويه بازنگري و بهبود رويه

مؤثر در شهر الكترونيـك، ارتقـا كيفيـت نيـروي انسـاني و      
رساني  منظور اطلاع آموزش، ايجاد پايگاه اطلاعات شهري به

از به موقع به مديران جهت اخذ تصميم در مديريت شهري 
 محورها در اين زمينه است. ترين مهم ملهج
سياستهاي متفاوتي براساس شـرايط محلـي و موقعيـت     

اجتماعي و فرهنگي در هـر شـهر الكترونيـك وجـود دارد.     
عنوان نمونه، بعضي از سياستها در ايجاد شهر الكترونيـك   به

 ممكن است شامل موارد زير باشد:
 انـداز   چشـم  اولويت دادن به مصرف منابع مالي در راستاي

 عنوان يك سياست محوري؛ شهر الكترونيك به
  هـا و   كـاري و همسـو نمـودن برنامـه     جلوگيري از مـوازي

 انداز شهر الكترونيك؛ طرحها در جهت چشم
 مشـيهاي ايجـاد شـده در شـهر      ها و خـط  حمايت از رويه

 الكترونيك؛
     اعمال سياستهاي تشـويقي در جهـت توسـعه كاربردهـاي 

شـهر الكترونيـك (ماننـد حـذف و يـا      اطلاعات در  فنّاوري
كـه بـرخط    كاهش ماليات در بعضي از خـدمات درصـورتي  

 ارائه شوند)؛ و
 .ترويج فرهنگ كار گروهي در شهر الكترونيك 
 

 اثرات شهر الكترونيك
با ايجاد شهرهاي الكترونيك وضعيت اقتصـادي، اجتمـاعي،   
فرهنگي و سياسي شهرها تغيير خواهد كرد. اين تغيير اگر با 
برنامه و هدايت شده باشد، قطعاً تأثيرات مثبتي در يك شهر 

 الكترونيك خواهد گذارد.
 

 اثرات اقتصادي
 ارائه خدمات با هزينه بسيار كمتر به شهروندان؛ 
 گذاري داخلي و خارجي؛ ايجاد زمينه براي سرمايه 
     ارتباط تجاري شهر با شهرهاي ديگـر و حتـي كشـورهاي

 همسايه و ساير نقاط جهان؛

 تـر توانمنـديها و    ب توريسـت بيشـتر و معرفـي آسـان    جل
 امكانات شهر؛

   توسعه تجارت الكترونيك در سطح شهر و امكان تجـارت
 با سراسر جهان؛

  و خدمات بانكداري الكترونيك؛ و پول ديجيتاليگسترش 
  وكـار  كسبگسترش استفاده از كارتهاي اعتباري و تسهيل 

 ديجيتالي.
 اثرات اجتماعي

 ي خط به شهروندان در هرجا، هـر وقـت   ارائه خدمات رو
 و به هر شخص؛

 كاهش زمان انجام امور اداري براي شهروندان؛ 
 علت شفاف شـدن   كاهش فساد اداري در كاركنان دولت به

 امور؛
 تر و بـا كيفيـت بهتـر از حيـث      تر، ارزان عرضه بهتر، سريع

 خدمات؛
 خط؛ گيري روي رأي 
 روندان؛امكان توزيع عادلانه امكانات در ميان شه 
 ايجاد زمينه استفاده از نظرات شهروندان در مديريت شهر؛ 
       كاهش مشكلات محـيط زيسـت و كـاهش آلـودگي هـوا
 علت كم شدن ترددها؛ به
 پايداري بيشتر در مديريت شهري؛ 
 افزايش اشتغال؛ و 
    ايجاد زمينه تعامل بيشتر با شهروندان و واگـذاري اجـراي

 بيشتر امور به آنها.
 

 اثرات فرهنگي
 رساني و انتشار اخبار و اطلاعات بهنگام، به موقـع و   اطلاع

 سريع به مردم؛
    صـورت مجـازي بـه     آموزش در تمام عمـر و آمـوزش بـه

شهروندان در موضوعات عمومي و اختصاصي، در همه جـا  
 و هر زمان؛

 اي بـراي   هـاي ديجيتـالي چنـد رسـانه     امكان انتشار رسانه
 شهروندان؛

  هـاي ديجيتـالي شـهر،     كتابخانهامكان استفاده شهروندان از
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 كشور و ساير نقاط جهان؛
     امكان توسعه باشگاههاي فرهنگي بـرخط و بسـتر ارتبـاط

 بيشتر شهروندان؛
       افزايش سواد ديجيتالي مـردم و آمـاده نمـودن آنهـا بـراي

 زندگي در هزارة سوم؛ و
 هـاي مختلـف    المللي مردم در زمينـه  بالا رفتن شناخت بين

 فرهنگي.
 

 ياثرات سياس
  معرفــي بهتــر شــهر در جهــان و امكــان بيشــتر ارتباطــات

 سياسي؛
 عنوان يك شهر پيشرو؛ بالابردن وجه سياسي شهر به 
 مندي جامعه از حاكميت؛ و افزايش رضايت 
 .امكان مشاركت سياسي بيشتر مردم در حزبهاي مجازي 
 

 شهر الكترونيك خوب
يك شهر الكترونيك خوب شهري است كه بتواند به آسـاني  

دسترس همگـان قـرار داشـته باشـد و بـا روشـي سـاده        در 
صورت  سايت يا درگاه به  خدمات خود را از طريق يك وب

بـــرخط در اختيـــار شـــهروندان قـــرار دهـــد. بعضـــي از 
 شرح زير است: هاي يك شهر الكترونيك خوب به مشخصه

 
 استفاده آسان كاربران

 كـارگيري ابـزار   يك شهر الكترونيك خوب بايد بتواند با بـه 
افزاري و ارتباطي خوب، به آساني  نرم  افزاري، مناسب سخت

ارتباط مردم با خدمات شهري برقرار نمايد. درگاه يك شهر 
اي طراحـي شـود كـه كـاربر بـدون       گونـه  الكترونيك بايد به

سـرعت بـه خـدمت مـورد نظـر خـود        جستجوي زيـاد، بـه  
 دسترسي پيدا كند.

 
 قابل دسترس همگان

ايد از طريق سايت در منزل، محل خدمات شهر الكترونيك ب
كار، كارخانه، كتابخانه، كيوسك و خلاصه از هر محل ديگر 
و هر زمان دلخواه در دسـترس همـه افـراد جامعـه بـا هـر       

 درآمدي قرار داشته باشد.

 
 رعايت حريم خصوصي

اي  گونـه  بايد استانداردها در درگاه يك شهر الكترونيـك بـه  
م خصوصي و امن بـراي  سازي شود كه حري طراحي و پياده

 مردم شهر و كاربران تضمين شود.
 

 نوآور و با خروجي ملموس
 تـرين  يك شهر الكترونيـك بايـد از جديـدترين و پيشـرفته    

و مرتـب بـه روز شـود، تـا سـرعت و       ها استفاده كند فنّاوري
پاسخ سيستم همواره رو بـه افـزايش و خروجـي آن بـراي     

عت دسترسـي بـه   مردم قابل لمس باشد. اين وضعيت با سر
اطلاعات بستگي مسـتقيم دارد، بنـابراين بايـد پهنـاي بانـد      
دسترسي به شـبكه هـم در سـايت اصـلي و هـم دسترسـي       

 شهروندان زياد و قابل قبول باشد.
. ارتبـاط بايـد دوطرفـه باشـد، تـا بخشـهاي       تعاملي بـودن 

خصوصي، سازمانهاي غيرانتفاعي و محققـان و حتـي مـردم    
صـورت   ار و مسـئولان شـهري بـه   عادي بتواننـد بـا شـهرد   

دوطرفه در جهت بالا بردن كيفيت خدمات شهري گفتگو و 
 انديشي كنند. هم

 
 هزينه كم 

سيســتمهاي خــدمات الكترونيــك و بــرخط در يــك شــهر  
اي طراحي شود كه مردم پول زيـادي   گونه  الكترونيك بايد به

هـاي   بابت دريافت خدمات ندهند و شهر هم بتوانـد هزينـه  
افـزاري لازم را بـراي توسـعه خـدمات      اري و نرمافز سخت

 الكترونيك تأمين كند.
 

 فناّوري دقت انتقال
ــر  ــه تغيي ــواقعي ك ــاوري در م ــتم   فنّ ــدي در سيس ــأثير ج ت

گذارد، انتقال سيستمهاي شهر الكترونيك از وضع قـديم   مي
 به جديد بايد به دقت انجام شود، تا كاربر هنگام مواجـه بـا  

 كل نشود.جديد دچار مش فنّاوري
هـر شـهر الكترونيــك بـا توجـه بــه شـرايط اقتصــادي،       

اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي حـاكم بـر آن ممكـن اسـت       
اولويتهاي خاص خود را در اداره امـور شـهر داشـته باشـد.     
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توان استاندارد مشـخص يكسـاني بـراي همـه      بنابراين، نمي
وجود، بعضـي از   شهرهاي الكترونيك جهان تبيين كرد. بااين

شـرح   بهتوان  ات عام در شهرهاي الكترونيك را ميخصوصي
 زير برشمرد:

 شهر الكترونيك نبايد بيش از حد گسـترده  كوچك بودن .
باشد، تا بتواند از اتلاف نيروي انساني و سرمايه جلـوگيري  
كند. بنابراين، بهتـر اسـت شـهرهاي الكترونيـك بـزرگ بـه       

 تر تقسيم شوند. شهرهاي الكترونيك محلي كوچك
 ـد بـه اخـلاق       ي بـودن اخلاقشـهر الكترونيـك بايـد مقي .

الكترونيك باشد و حريم اطلاعات خصوصي شـهروندان را  
 حفظ نمايد.

 شهر الكترونيـك بايـد نسـبت بـه فعاليـت      جوابگو بودن .
دهـد،   اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي كه انجـام مـي  

جوابگو باشد؛ بدين معنـي كـه شـهروندان بتواننـد تـا حـد       
روند پيشرفت اين فعاليتها آگاهيهاي لازم را كسب  امكان، از

 كنند و در آن شركت مؤثر داشته باشند.
 شهر الكترونيك بايـد خسـارتهايي را   پذير بودن مسئوليت .

كه ممكن اسـت از فعاليتهـايش ناشـي شـود، جبـران كنـد.       
شهروندان نيز بايد خود را نسبت بـه همكـاري و مشـاركت    

 سازيها متعهد بدانند. ها و تصميم فعال در برنامه
  شـهر الكترونيـك بايـد در رابطـه بـا امـور       شفاف بـودن .

 شهروندان از موضع شفافي برخوردار باشد.
 

 آمادگي الكترونيك
صـورت   قبل از اقدام براي پياده كردن يك برنامه پيچيده بـه 

شهر الكترونيك، ابتـدا بايـد از سـطح آمـادگي شـهر بـراي       
ــين برنامــه ــان پيشــبرد چن ــادگي  اي اطمين حاصــل كــرد. آم

الكترونيك شرط آمادگي شهر براي مشـاركت در اسـتفاده و   
اطلاعـات و ارتباطـات و كاربردهـاي آن در     فناّوري توسعه

جهت رسيدن به جامعه اطلاعاتي است. در مورد بعضـي از  
سواد كه مـردم بـه    خصوص مناطق محروم و كم نواحي و به
ت و ارتباطـات و  اطلاعا فنّاوري توانند خود را با سختي مي

كاربردهاي آن تطبيق دهنـد، درجـه آمـادگي الكترونيـك در     
 وضعيت حداقل است.

شرايطي كه براي تشخيص آمادگي الكترونيك و ارزيابي  

امكان ايجاد شهر الكترونيك لازم اسـت مـورد توجـه قـرار     
گيرد، عبارتند از: زيرساخت؛ منـابع انسـاني؛ اراده دولـت و    

 مقررات؛ و بودجه و منابع مالي. حاكميت شهري؛ قوانين و
 زيرساخت لازم براي شهر الكترونيك امكاناتي زيرساخت .

هاي انتقـال داده، ماننـد اينترنـت، خطـوط فيبـر       چون شبكه
سـيم را   صورت باسيم و بـي  نوري، سيستمهاي انتقال داده به

اين، وضـعيت صـنعت رايانـه از نظـر      بر گيرد. علاوه دربر مي
 فزاري نيز حائز اهميت است.ا افزاري و نرم سخت

 منابع انساني نقـش مهمـي در توسـعه شـهر     منابع انساني .
ريزيهـا بايـد مـورد توجـه قـرار       الكترونيك دارد و در برنامه

اكنـون از حيـث    يافته هـم  گيرد. بسياري از كشورهاي توسعه
اطلاعـات و ارتباطـات    فنّاوري نيروي انساني متخصص در

مانند هندوستان با آمـوزش   دچار كمبود هستند. كشورهايي
نيروي انساني متخصص در اين زمينـه از فرصـتهاي خـوبي    

مند شده اسـت. مردمـي كـه بايـد از شـهر الكترونيـك        بهره
استفاده كنند نيز نياز به آگاهي دارند، تا بتوانند بـا خـدمات   
برخط ايـن پديـده آشـنا شـوند و از آنهـا اسـتفاده نماينـد.        

ندان الكترونيـك از نيازهـاي   عبارت ديگر، تربيـت شـهرو   به
مبرم توسعه شهر الكترونيك است. آموزش افراد متخصـص  

اطلاعـات و   فنّـاوري  و مردم عادي بخشي از برنامه توسـعه 
ارتباطات و كاربردهـاي آن ماننـد شـهر الكترونيـك اسـت.      
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالي بايـد بتواننـد نيـروي     

ند و تأمين نماينـد.  متخصص مورد نياز جامعه را آموزش ده
 فنّـاوري  كـارگيري  منظـور بـه   سـازي در جامعـه بـه    فرهنگ

اطلاعات و ارتباطات و استفاده از خدمات شهر الكترونيك، 
بخش ديگري از نيـاز جامعـه اطلاعـاتي امـروز اسـت كـه       

هاي گروهي بايد نسبت به آن اهتمام ورزنـد. از آنجـا    رسانه
ان مـردم عـادي در   كه اسـتفاده از رايانـه و اينترنـت در مي ـ   

سـازي   يافته محـدود اسـت، فرهنـگ    كشورهاي كمتر توسعه
 ببرند. بيشتري لازم است تا مردم به ارزش اين پديده پي

  اراده دولـت و حاكمـان   اراده دولت و حاكميت شـهري .
شــهرها در توســعه زيرســاخت، مــديريت و هــدايت كــلان 

اطلاعـات و ارتباطـات و شـهر الكترونيـك      فنّاوري توسعه
ش اساسي دارد. تجربه شهرهاي الكترونيك موفـق نشـان   نق
دهد، موفقيـت آنهـا در ايـن زمينـه بسـتگي مسـتقيم بـه         مي
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دريـغ سـران آن شـهرها و عـزم و اراده دولـت       حمايت بـي 
 داشته است.

  ارتباطـات در شـهر    فنّـاوري  . توسـعه قوانين و مقـررات
الكترونيك نياز به قوانين خاص خود دارد. قوانين مرتبط بـا  
كارتهاي اعتباري، تجـارت الكترونيـك، امضـا ديجيتـالي از     
مواردي است كه نيازمند قوانين و مقررات مشـخص اسـت.   

، اغلـب قـوانين و مقـررات    يافتـه  توسعهدر كشورهاي كمتر 
ــاوري توســعه اطلاعــات و ارتباطــات و كاربردهــاي آن  فنّ

توسط نهادها و سـازمانهاي غيرمسـئول و غيرمـرتبط وضـع     
ي از كشورها با تهيه قوانين و مقـررات ويـژه،   شود. بعض مي

حمايــت از بخــش خصوصــي را در اولويــت اهــداف ملــي 
اطلاعات و ارتباطات و شهر الكترونيك قرار  فناّوري توسعه
اند. حتي بنگاههاي خصوصي در قانونمند شدن فضـاي   داده

شهرهاي الكترونيك سهم دارند. قـوانين و مقـررات در هـر    
 فنّـاوري  اسـب بـا توسـعه كاربردهـاي    تواند متن كشوري مي

شهرهاي الكترونيك،  اطلاعات و كم و يا زياد بودن خدمات
 متفاوت باشد.

  ــالي ــابع م ــه و من ــه  بودج ــك ب ــعه شــهر الكتروني . توس
مـدت و   مدت، ميـان  گذاري و تأمين منابع مالي كوتاه سرمايه

درازمدت توسط دولت، بخش خصوصي و شهروندان نيـاز  
ــياري از ــان  دارد. در بســ ــهرهاي الكترونيــــك جهــ شــ

گذاريهاي زيادي در اين خصوص انجام شده اسـت،   سرمايه
ميليـارد   444 امريكـا م در كشور 2002عنوان مثال فقط تا  به

 128ميليــارد دلار و در ژاپــن  300دلار، در اروپــاي غربــي 
ــارد دلار در توســعه زيرســاخت ــاوري ميلي اطلاعــات و  فنّ

م در 2005شـده اسـت. در   گذاري و هزينه  ارتباطات سرمايه
دلار  300و  2500ترتيـب   كشورهاي سوئيس و انگلستان به

اطلاعـات هزينـه شـده     فنّـاوري  طور سرانه براي توسـعه  به
ها معمولاً براي روزآمد كردن زيرساختهاي شهر  است. هزينه

 الكترونيك صرف شده است.
سرعت درحال تغيير است. جامعه  خلاصه آنكه جهان به 

دولت الكترونيـك)، شـهر    ←دولت الكترونيك (اطلاعاتي، 
ــك،    ــهروند الكتروني ــك، ش ــازمان الكتروني ــك، س الكتروني

ــب  ــك، كس ــداري الكتروني ــاه   بانك ــك، بنگ ــار الكتروني وك
الكترونيك، تجارت الكترونيـك، بـازار الكترونيـك، كـالاي     

ــول   ــك، پ ــالاي مجــازي، خــدمات الكتروني ــك، ك الكتروني
صـورت   مدير الكترونيك بـه  الكترونيك، كارمند الكترونيك،

هاي مديريت جديـدي را   آيند و شيوه واژگان روزمره در مي
 كنند. به جهان عرضه مي

عنـوان سيسـتمي    نقش شهرهاي الكترونيـك را بايـد بـه    
اطلاعـات و   فنّـاوري  اي از كاربريهـاي مهـم    شامل مجموعه

ارتباطات در زندگي هزاره سوم فرصت تلقي نمود و بـراي  
سـازي   آن اقـدامات لازم را انجـام داد. در پيـاده   سـازي   پياده

شهرهاي الكترونيك بايد ابتدا نسـبت بـه آن شـناخت پيـدا     
كرد. اين شناخت معمولاً از طريق تهيه سند راهبردي توسعه 

شـود.   اطلاعات پيدا مـي  فنّاوري شهر الكترونيك و معماري
پــس از شــناخت نســبي شــهري كــه قــرار اســت بــه شــهر 

توان  شود و بررسي راهكارهاي عملي، مي الكترونيك تبديل
به انجام و ارتقاء مرحله بـه مرحلـه امكانـات و كيفيـت آن     

وضـعيت ارتباطـات در يـك شـهر      ءاقدام كرد. بعد از ارتقا
الكترونيك و توسعه زيرساختها، مرحلـه سـاماندهي تعامـل    

شود.  بين شهروندان و مسئولان و يا خدمات برخط آغاز مي
مـورد توجـه شـهروندان قـرار گيـرد و       اگر مرحلـه تعامـل  

ارتباطات خوبي بين شهروندان و سيستمهاي موجود در يك 
شــهر الكترونيــك برقــرار شــود، بــه مراحــل تــراكنش كــه  
مسئوليت انتقال وجوه مالي بر روي شبكه شـهر الكترونيـك   

ســازي شــهر  رســيم. آخــرين مرحلــه در پيــاده را دارد، مــي
سازي شبكه است كه  رچهالكترونيك، رسيدن به مرحلة يكپا

ترين مرحله توسعه شـهرهاي الكترونيـك و    بايد آن را عالي
از شهرهاي الكترونيـك   يك هيچاينترنتي دانست. البته هنوز 
 اند. جهان به اين مرحله نرسيده

 
 شناسي: كتاب

چـاپ سـوم، تهـران: انتشـارات      شـهر الكترونيـك.   اكبـر.   جلالي علي -
 .1384دانشگاه علم و صنعت ايران، 

مجموعه مقالات اولين همايش شهرهاي الكترونيـك و  اكبر.  جلالي علي -
 .1380تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران،  اينترنتي، جزيره كيش.

 اطلاعـات و ارتباطـات.   فنّـاوري  يك سال تـلاش در اكبر.  جلالي علي -
انتشارات پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايـران، پـنج   

 .1385-1381جلد از 
تهـران: دانشـگاه    سند راهبردي شهر الكترونيك مشهد.اكبر.  جلالي علي -

 .1382علم و صنعت ايران 
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تهران: انتشـارات دانشـگاه علـم و     دولت الكترونيك.اكبر.  جلالي علي -
 .1386صنعت ايران 

 اكبر جلالي علي
 
 
 
 
 

 جهان) -شهر(هاي) جديد (ايران
New Towns 

جديد داراي تاريخي طولاني اسـت  بحث از ايجاد شهرهاي 
سده پيش از ميلاد، در مستعمرات يونان وجود داشته  5و از 

است. اما شـهرهاي جديـد، بـه مفهـوم مكـاني بـراي رفـع        
ــهرها     ــت كلانش ــرريز جمعي ــي از س ــكلات ناش  ←( مش

هاي شهري بعد از جنگ جهـاني   ، ريشه در توسعهكلانشهر)
شهر جديد  28ه، ده 3دوم در انگلستان دارد، كه طي حدود 

منظور كاهش و رفع مشـكلات   عنوان راهبردي دولتي و به به
اجتماعي، اقتصادي و كالبدي نـواحي شـهري سـاخته شـد.     

اساس، شهر جديد يك كانون شهري متعادل و متوازن  براين
اجتماعي خودكفا و قائم به ذات اسـت كـه در اصـل بـراي     
جذب سـرريز جمعيـت و اشـتغال از مجموعـه شـهري يـا       

شـود. برخـي از    ريـزي و سـاخته مـي    كلانشهر مجاور برنامه
اي  شهرهاي جديد تمهيدي براي اعمـال سياسـتهاي منطقـه   

شوند. هوارد كه زير تـأثير آرمانشـهر گرايـاني،     محسوب مي
چون توماس مور و نظريه جان بلر دربارة شهرهاي صـنعتي  

تر از آن، متأثر از ديـدگاه لئونـاردو داوينچـي دربـارة      و مهم
 000,30شهر اقمـاري (هركـدام بـا     10تقسيم شهر ميلان به 

نفر جمعيت) قرار داشت، كوشـيد تـا خودكفـايي، تعـادل و     
مفهوم بنيادين در ايجاد شهرهاي جديـد   3عنوان  كنترل را به

توسـط   شهر جديدمعرفي كند. درواقع، از آغاز طرح مفهوم 
، بـراي آنكـه ايـن چنـين     باغشهرهاي فـردا هوارد در كتاب 

ــ ــه     ش ــد، وج ــود نگيرن ــه خ ــاهي ب ــه خوابگ هرهايي جنب
خودبسندگي اقتصادي براي آنها در نظـر گرفتـه شـد؛  ايـن     
خودبسندگي به معناي كفايت و تنوع شغلي تعريف شد. بـه  

كـم بـه همـان     بايست دست سخن ديگر يك شهر جديد مي
رونـد،   اندازه كه ساكنان آن بـراي كـار بـه شـهر ديگـر مـي      

بـراين، تنـوع شـغلي در     د و علاوهفرصتهاي شغلي ايجاد كن
شهر جديد وجود داشته باشد و به يك نوع اشـتغال خـاص   
متكي نباشد. البته در ابتدا، شهرهاي جديد از حيث اشـتغال  

 رفتند. در جهت قطبي شدن پيش مي
بعضي كارشناسان، حد متناسـب جمعيـت شـهر را بـين      

داننـد، حـال آنكـه بعضـي ديگـر،       هزار نفـر مـي   200-250
 500-300وشت آينده شهرهاي جوان را با جمعيتـي از  سرن

ريـزي كاميـاب شـهري پيشـنهاد      عنـوان برنامـه   هزار نفر بـه 
كننــد. در اروپــاي غربــي شــهرهاي جديــد و شــهرهاي  مــي

هـزار   100هزار نفر، شهرهاي مياني را تـا   30كوچك را تا 
هزار نفر جمعيـت در نظـر    250نفر و شهرهاي بزرگ را تا 

 گيرند. مي
نـوع كلـي از شـهرهاي     3 نوشـهرها ر مولن در كتـاب  پي 

 كند: را معرفي مي جديد 
   نوشــهرهايي كــه خــارج از يــك منطقــه شــهري ســاخته

 شوند؛ مي
   نوشهرهايي كه در چارچوب يك منطقه شهري، اما بـدون

 شوند؛ ارتباط و فقط با تراكم مسكوني با شهر موجود بنا مي
 و
 ني با شهر موجود نوشهرهايي كه در ارتباط با تراكم مسكو

 شوند. بنا مي
 شدند: در گذشته، شهرهاي جديد به دلايل زير ايجاد مي 
 كاهش تراكم شهري؛ 

 بازتوزيع جمعيت؛ 

  برداري از منابع طبيعي؛ بهره 

 رونق اقتصادي در مناطق مورد نظر؛ 

  تأمين مسكن؛ و 

 .ايجاد پايتختهاي جديد 
ان به تو در مجموع عناصر سازمان دهنده نوشهرها را مي 
ذهني  -عيني و عوامل غيرفيزيكي -بخش، عناصر فيزيكي 2

تقسيم كرد. شهرهاي جديـد درواقـع، پاسـخگوي نيازهـاي     
كنترل كننده نظامهـاي حكـومتي در ايجـاد فضـاهايي بـراي      

 تعادل بخشي به امور اجتماعي، اقتصادي و سياسي هستند.
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ديدگاه عمده در مـورد ايجـاد    2بعد از انقلاب صنعتي،  
 جديد وجود داشت: شهر

 گرا)؛ و گرايان (مكتب فرهنگ ديدگاه اصلاح 

 گرا يا نوگرا). گرايان (مكتب آينده ديدگاه آرمان 
شهر جديد با انتخاب اختياري محـل و كـاركرد معـين،     

طرح از پيش تهيه شـده و تقريبـاً هميشـه هندسـي، وجـود      
سرپرست واحد براي طراحي مجموعه، رشدي نسبتاً سـريع  

شـود.   كار مشخص مي -جستجوي تعادل مسكن در آغاز و
البته، شهر جديد با انبوهي از واحدهاي مسكوني گرد آمـده  
در يك مجتمع بزرگ متفاوت است. معيـار ايـن تفـاوت در    
اندازه و وسعت نيست، بلكه بر اين واقعيت استوار است كه 
بانيان و سازندگان شهر جديد از همان آغاز هـدف خـود را   

اند و براي اين جمعيت نه تنها  تعيين كرده در زمينه جمعيت
مسكن، بلكه شغل و تجهيزات متناسب با تعداد آنان، ايجـاد  
يك مركز و خلاصه، سـاخت يـك شـهر عينـي را در نظـر      

نظـران دربـارة چگـونگي تـأمين      اند. برخي از صاحب گرفته
فرصتهاي اشتغال در شهرهاي جديد بر ايـن باورنـد كـه در    

نفر، ايجاد يـك شـغل    4جديد براي هر اي از شهرهاي  پاره
در بخش صنعت و يـك شـغل در بخـش خـدمات الزامـي      

 است.

 
 عملكردهاي شهرهاي جديد

ــلي و مشـــخص   ــاي اصـ ــد از كاركردهـ ــهرهاي جديـ شـ
 برخوردارند:

  برازيليـا، چنـديگر،    گيري. شهرهاي عمده و مراكز تصميم

ا گونـه شـهره   آباد، بلگراد جديد و تيتوگراد. شمار اين اسلام
پترزبـورگ،   درگذشته بسيار زياد بوده اسـت: ورسـاي، سـن   

 نو؛ واشنگتن، اوتاوا، كانبرا، دهلي
  ــوواشــهرهاي صــنعتي ــا، نزديــك كراكــووي در  -. ن هوت

لهستان؛ دونوجواروس، در جنوب بوداپسـت؛ براتسـك، در   
نـو، نزديـك    -لا -سيبري؛ چيكوتيمي، در كانادا؛ مورونكس

م 1879بريتانيــا كــه در معــدن گــازلاك و بــورني ويــل، در 
نزديك كانتر بري ساخته شد و از نخستين شهرهاي جديـد  

 شود؛ صنعتي اين كشور محسوب مي
     .آكـادمگو رودوك،   شهرهاي دانشـگاهي يـا پژوهشـگران

ــان  ــن؛ اورلئ  -نزديــك نووســي بيرســك؛ تســوكوبا، در ژاپ
 لاسورس يا آناپ، نزديك ليل؛

   اي زوي شـهره  پـذير.  شهرهاي احياي اراضي و جمعيـت
درزي، در هلند كه از طريق سدبندي و خشـكاندن باتلاقهـا   

 وجود آمده است؛ لولي اشتيد، امي لورد و فلي ولند؛ به
  هـاي   خانه پذيري مجدد. شهرهاي جديد در حال جمعيت

 م؛ و12ييلاقي جنوب فرانسه در سده 
  .امـريكن،   -شـهرهاي هيزپـانو   شهرهاي جديد استعماري

افريقا و چسبيده به بخشهاي قديمي شهرهاي اروپايي شمال 
 شهر.

انواع شـهرهاي جديـد ايـران را نيـز برحسـب نقـش و        
 صورت زير معرفي كرد: توان به كاركرد مي

  (با انگيزه نزديكي به نيروي كار)؛  شهرهاي جديد صنعتي
 نمونه پولادشهر، شهرك مس و آبادان؛

  بـرداري از   (با انگيزه بهره شهرهاي جديد كشت و صنعت
 تپه و شوشتر نو؛ آب و خاك)؛ نمونه هفت

  بـرداري از منـابع    (با انگيـزه بهـره   شهرهاي جديد معدني
 كاني...)؛ نمونه آغاجاري؛

  با انگيزه تأمين خـدماتي كـه در    شهرهاي جديد خدماتي)
كلانشهرها وجود ندارد، مانند خـدمامت رفـاهي، تفريحـي،    

 دانشگاهي...)، نمونه شهرهاي جديد خدماتي؛
  بـا انگيـزه منتفـع شـدن از نيـروي       رهاي مهاجرنشينشه)

انساني و منابع طبيعي...)؛ نمونه تاحدي برخي از شـهركهاي  
 كرج و برخي شهركهاي اطراف تهران؛

   بـا انگيـزه تطبيـق     پايتختهاي جديد يا شهرهاي سياسـي)
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شــرايط سياســي و محــيط اجتمــاعي...)؛ نمونــه بســياري از 
 شهرهاي قديمي ايران؛ و

  جــايي  (بــا انگيــزه جابــه ي ســرريزپذير جمعيــتشــهرها
جمعيت، حفظ محيط طبيعـي و ميـراث فرهنگـي و كنتـرل     

 شود: نوع شهر جديد مي 3قيمتها) كه خود شامل 
، مانند شـهر جديـد پـرديس (مجـاور     شهر جديد اقماري. 1

 تهران)؛
 مانند بهارستان اصفهان؛ و شهر جديد،. 2
شـهر جديـد    ماننـد مهرشـهر كـرج و    شهرهاي مـوازي، . 3

 هشتگرد.
 تجربه كشورها در ساخت شهرهاي جديد

موجــب قــانون شــهركها [شــهرهاي] جديــد  در بريتانيــا، بــه
كيلومتري لنـدن   50شهر جديد در شعاع  8م، 1946مصوب 

ايجاد شد كه نخستين آنها استيونج نـام داشـت. بـا سـاخته     
م) از 1967شهر ديگر (آخرين آنها ميلتون كينز در  14شدن 

شار بر ساير شهرهاي پرجمعيت كاسته شد. در لندن شدت ف
جاذبه و برتري شهر آنچنان بود كه اين شـهرهاي جديـد از   

 حالت شهرهاي اقماري خارج نشدند.
شهرهاي جديد پس از جنـگ در انگلسـتان، پاسـخ بـه      

م) و طـرح لنـدن بـزرگ توسـط ابـر      1940گزارش بـارلو ( 
زارش بـارلو  هاي گ ـ رود. توصيه م) بشمار مي1945كرومبي (

دربارة توزيع جغرافيايي جمعيـت صـنعتي، شـامل نيـاز بـه      
شهرهاي اقماري بـراي سـاماندهي مجـدد نـواحي پرتـراكم      
شهري بود. طـرح ابركرومبـي اصـول كلـي عـدم تمركـز و       

كـرد.   اي لندن را مطالبـه مـي   بخشي منطقه بازتوسعه و تعادل
نشـيني در لنـدن و سـاير     عامل كليـدي در گسـترش حومـه   

ونقـل جديـد بـود.     اي بزرگ انگلستان، وجـود حمـل  شهره
شهرداريها ابتدا تراموا وسپس اتوبوسهايي براي دسترسي بـه  
فضاهاي شهري جديـد در نظـر گرفتنـد و متـرو و خطـوط      
ــه طراحــي شــد.   ــراي ســفرهاي روزان ريلــي مخصــوص ب

تـرين زيرسـاخت توسـعه     ونقل ريلي مهـم  طوركلي، حمل به
ست. به عقيده كلود شـالين،  شهرهاي جديد انگلستان بوده ا

طي چند دوره، چندين نسل از شهرهاي جديد در انگلستان 
 وجود آمده است: به
 ) عمليات شهرسـازي،   10م) كه با 1945-51نخستين دوره

 شود؛ مانند هارلو، باسايلدون و كراولي آغاز مي
 ) م) كه تنهـا سـاخت كمبرنولـد در    1951-61دومين دوره

گيرد و طراحي فشرده با تراكمي  نزديك گلاسكو را دربر مي
 بالا دارد؛

 ) ــومين دوره ــامل  1961-68س ــه ش ــد   7م) ك ــهر جدي ش
شــود: اســكيل، موســدال، ليوينــگ اســتون، واشــنگتن،  مــي

 رانكورن، ريديچ، ايرواين و ميلتون كينز؛ و
 ) شـهر جديـد را شـامل     5م) كه 1968-70چهارمين دوره

تـامپتون و  فـورد، وارينگـتن، پيتـر بـروف، نور     شود: تـل  مي
 سانترال لانكشاير نيوتاون.

ــد (     ــد ايرلن ــهرهاي جدي ــانون ش ــاس ق م)، 1967براس
 ريم/ بالي منا ساخته شدند. شهرهاي كرايگاون و آنت

شـهر جديـد را    9م، كار احداث 1964دولت فرانسه در  
شهر در استانها. اين  4شهر در اطراف پاريس و  5آغاز كرد؛ 

داركات حقوقي، فني و مـالي  اي از ت برنامه با حمايت شبكه
العاده صورت پذيرفت. در زمـان حاضـر بـيش از يـك      فوق

 كنند. ميليون نفر در اين شهرها زندگي و كار مي
م بـه  1984ترين شـهرهاي جديـد در    شهر از كوچك 2 

ترتيب، عنوان شهر  اين موقعيت قانوني متعارف بازگشت و به
ودروي، در جديد را از دست دادند. يكي از اينهـا شـهر لـو   

نزديكي روين بود كه به دليل نـرخ رشـد بسـيار نـاچيز، بـه      
كه در مقابل آن، شهر جديـد   كسري مالي دچار شد. درحالي

طور كامل طبق بودجه و برنامـه پـيش رفـت و حتـي      ليل به
شهر جديد ديگر، پس از غلبه بـر   7مازاد مالي هم پيدا كرد. 

اه سياسـي،  ركود اقتصادي و پراكنـده كاريهـاي گـاه و بيگ ـ   
 اند. اكنون به مسير توسعه افتاده

اي از مجتمعهـاي بـزرگ مسـكوني از     وجود، پـاره  بااين 
شـوند و   طريق ايجاد مناطق فعاليتي و تجهيزات، تكميل مـي 

سوي موقعيت شهر جديد گام بردارند؛ از  توانند به سپس مي
انــد، شــهرهاي جديــد واقــع در حومــه پــاريس:   آن جملــه

 5زي و پارلي. اين درحالي است كه تنها سارسل، كرتي، ولي
طـور رسـمي و اداري، در پيرامـون پـاريس      شهر جديد، بـه 

 وجود دارد.
كشورهاي اروپايي به دليـل تمركـز فزاينـده جمعيتـي و      

محدوديت فضايي شـهرهاي بـزرگ، در سـاخت شـهرهاي     
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جديد تجربه دارند. از جمله شهر جديد تـاپيولا در فنلانـد؛   
لمن و ولينگبي در سوئد؛ آلبرتز لونـد  شهرهاي جديد شرهو

ــي  ــا اوي وروش و ت ــارك؛ دون ــال  در دانم ــا پ ــا در  س كوني
ــدا    ــتان؛ و لري ــتالووا ولا در لهس ــا و اس ــتان؛ نواهوت مجارس

)Lorida.در اسپانيا ( 
از ميان كشورهاي اروپايي، كشور روسـيه و در مقيـاس    

تر، اتحاد شوروي (سابق)، تلاش بيشتري در طراحـي   وسيع
اخت شهرهاي جديد داشته است. روسها تعـداد بسـيار   و س

مثابه ابـزاري بـراي    اند كه از آنها به زيادي شهر جديد ساخته
پيشبرد سياست سوق جمعيت بـه سـرزمينهاي دورافتـاده و    

كنند. شهرهاي جديد شـوروي   يافته، استفاده مي كمتر توسعه
سـاله   5برنامه  3واحد بود. طي  1200-100م، بين 1976تا 
شهر جديد ايجاد شـده   125-100م، سالانه 1990ا پيش از ت

است. بيشترين تعداد شهرهاي جديـد در قسـمت اروپـايي    
% 17روسيه قرار دارد. در مجموع، شهرهاي جديـد مسـتقل   

 دهند. از كل سكونتگاههاي شهري را تشكيل مي
نمونه شـهرهاي جديـد ايـالات متحـد امريكـا در دهـه        

، در ايالت مريلند؛ رستن، در ايالت م عبارتند از: كلمبيا1960
ويرجينيا و ايروين، در ايالت كاليفرنيـا. همچنـين شـهرهاي    

 جديد والنسيا، گرين بلت و رادبرن.
م، وزارت مســكن و شهرســازي امريكــا، 1970در دهــه  

شـهر از   3واحـد بـود كـه     16برنامه شهرهاي جديد شامل 
ي جديـد در  اي يا آنچه كه شهرها هاي بازتوسعه آنها، پروژه

شــوند، بودنــد.  ) ناميــده مــيNew Towns in townشــهر (
شهرهاي باقيمانده يا شهرهاي اقماري و يا شهرهاي مسـتقل  

م، بخـش خصوصـي علايـق    1980رفتند. در دهه  بشمار مي
ريـزي و سـاخت شـهرهاي جديـد      خود را در مورد برنامـه 

تداوم بخشيد كه طي آن، شهرهاي جديد متعددي طراحي و 
شهر  140شدند. در همين دوره زماني، امريكا بيش از ايجاد 

 جديد داشت.
ترين شهرهاي جديد امريكا، رادبـرن در   يكي از معروف 

ايالت نيوجرسي است كه توسط كلرنس اشـتاين بـا كمـك    
 م طراحي شده است.1928هنري رايت در 

در استراليا، شهر كانبرا (پايتخت استراليا)، به دليل انتقال  
م، رشـد بسـيار   1960ني عمومي در دهـه   رسا اتمراكز خدم

سريعي داشت و همين امر باعث گسترش منـاطق سـكونتي   
جديدي گرديد كه اين كار يـا بـا افـزايش ظرفيـت منـاطق      

هـاي نـامنظم    مختلف شهر اصلي (كانبرا) و جايگزيني حومه
و پخش شده در ساير شهرهاي استراليا و يـا بـا طراحـي و    

شمال و جنوب كـانبرا صـورت   تأسيس شهرهاي جديد در 
 12م، شـهر ودن، اولـين شـهر جديـد، در     1962گرفت. در 

كيلومتري جنوب مركز شهر ايجاد شد. شهر جديـد وسـتون   
نفر به شهر ودن  000,60منظور سكونت  گريك نيز بعدها به
نفـر در   000,8حاضر در اين شهر حدود  افزوده شد. درحال

وشي و مشاغل خـدماتي  فر هاي خرده هاي دولتي، مغازه اداره
م، شهر توگرانونگ، سـومين  1973مشغول به كار هستند. در 

صورت  شهر جديد، در جنوب شهر ودن وستون گريك و به
ماهورها و رودخانه مورو مبيج، بسـيار   -اندازي از تپه چشم

وجود آمد. جمعيت اين شهر جديد حدود  تماشايي است، به
شـهر جديـدي   نفر اسـت. گونگـاهلين چهـارمين     000,100

م در شمال شهر كانبرا تأسيس شـد. ايـن   1975است كه در 
 نفر ظرفيت دارد. 000,85شهر 

انــد.  شــهرهاي جديــد بســياري در آســيا احــداث شــده 
گونه شهرها، تمركززدايي از مادرشهرها و  ترين نقش اين مهم

شهرهاي بزرگ، جذب سرريزهاي جمعيتي، تأمين مسـكن،  
اســكان شــاغلان بخــش ســاماندهي فضــايي مادرشــهرها، 

هـا بـوده اسـت.     اي و كـاهش زاغـه   صنعت، توسـعه ناحيـه  
كشورهاي ژاپن، اردن، هند، كره جنوبي، سنگاپور، اندونزي، 
مالزي، عربسـتان سـعودي و بـنگلادش ايـن شـهرها را در      

اند در چين بيش از  الگوهاي مختلف طراحي و احداث كرده
ش از شهرك اقماري [شهر جديد] باجمعيت هريـك بـي   60

نفر، در محدوده شانگهاي بزرگ ايجاد شده اسـت.   000,60
در ايران نيز شهرهاي جديدي در پيرامون شـهرهاي بـزرگ   

 اند. آن مطالعه، طراحي و اجرا شده
نامنـد. تاشـي يعنـي     ان تاشي مـي  در ژاپن باغشهر را دن 

ان يعني روسـتا يـا حومـه. هـدف از ايجـاد       منظر زيبا و دن
ــد در  ــهرهاي جدي ــذب    ش ــي اداري، ج ــن، تمركززداي ژاپ

سرريزهاي جمعيتي و هويت علمي شهرهاسـت. طرحهـاي   
شــهرك شــناور آينــده ژاپــن بــراي شــهرهاي جديــد يكــي 

آسـمان شـهر   عنوان تكنوپليس و ديگري  به مخابراتي توكيو
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متـر بـراي جمعيتـي معـادل      2001است بـه ارتفـاع    شناور
سـال   600طبقه با عمـر مفيـد    500نفر كه شامل  000,300

متـري دريـا قـرار دارد و در     200(فونداسيون آن در عمـق  
 ريشتر زلزله مقاوم است). 14برابر 

علـت   كره جنوبي سياست احداث شهرهاي جديد را بـه  
م در پيش گرفت و در پـي آن،  1989تورم قيمت مسكن در 

شهر جديد در اطراف سئول طراحي شـد (جمعيـت آنهـا     5
 نظر گرفته شده است).نفر در  000,390-000,295بين 

ــد در   ــدونزي شــهرهاي جدي الگــوي شــهرهاي  4در ان
جديد بزرگ، شهرهاي جديد معـدني و صـنعتي، شـهرهاي    
جديد مرزي و شهرهاي جديد مركـزي طراحـي و احـداث    

 شده است.
در اردن، شهر جديد ابونصير، در نزديكي عمـان، موفـق    

ل شده نبوده است و به مكان ذخيره و انبار مسكن عمان مبد
 است.

م تصــميم گرفــت 1975كشــور عربســتان ســعودي در  
ها را از جده به رياض انتقال دهد.  ها و سفارتخانه وزارتخانه

عنــوان يــك شــهر جديــد  ترتيــب، شــهر ريــاض بــه ايــن بــه
 ديپلماتيك برپا شد.

تعدادي از شـهرهاي جديـد در افريقـا دقيقـاً براسـاس       
انـد و اغلـب، بـا     الگوهاي اروپايي و امريكايي ساخته شـده 

تـوان   فرهنگ مردم افريقا ناسازگار هستند. اين شهرها را مي
 دسته تقسيم كرد: 2به 
 ــه منظــور تمركززدايــي از شــهرهاي  شــهركهاي اقمــاري ب

 مركزي؛ و
    م از 1973پايتختهاي جديد، مانند پايتخت نيجريـه كـه در

لاگوس به مجموعـه شـهرهاي جديـد در مجـاورت ابوجـا      
زانيـا شـهر دارالسـلام و در سـاير منـاطق      منتقل شـد. در تان 

گـون در مـالادي و آبـاجي و اُوري از     افريقا، گابرون، ليلون
 گونه شهرهاي جديد است. جمله اين

ترين شهر مصر اسـت، بلكـه    قاهره بزرگ نه تنها متراكم 
ترين كانون تمركز شهري در كل جهان عـرب بشـمار    بزرگ
در ايــن شــهر ميليــون نفــر  11م حــدود 1988رود. در  مــي

% از كل جمعيت مصـر بـود.   21كردند كه معرف  زندگي مي
ــدود  ــنعتي و  40ح ــغلي ص ــتهاي ش ــل فرص % از 58% از ك

شاغلان بخـش خـدمات در مصـر در ايـن فضـاي شـهري       
اند. اين منطقـه كلانشـهري بـا رشـد جمعيتـي       متمركز شده

نفر مواجه است كه بـراي آنـان بايـد مسـكن و      700روزانه 
م گردد. رشد و گسـترش فزاينـده شـهر    فرصت شغلي فراه

قاهره به قيمت نابودي اراضي مرغوب و حاصلخيز آبيـاري  
 پيوندد. شدة دره و دلتاي نيل به وقوع مي

منظور مقابله با اين روند، رهايي از فشار جمعيـت بـر    به 
كلانشهر و ايجاد فرصتهايي براي صنعت در دستور كار قرار 

ديــد در منطقــه م چنــد شــهر ج1977گرفــت. نخســت در 
كيلـومتري قـاهره، احـداث شـد.      95-40بياباني، در فاصله 

شهرهاي جديد العشير من رمضان، مدينه سيته اكتبر و مدينه 
مركز مستقل هستند كه هريك در توسعه نهـايي   3السادات، 

 000,80نفـر جمعيـت و بـالغ بـر      000,500-000,350بين 
 فرصت شغلي را خواهند داشت.
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 نژاد ن حاتميحسي
 

 سابقه
شهر جديد (نوشهر)، شهري است كه براي هدفهاي خـاص  

شود. از نظر تـاريخي، سـابقه    ريزي معين ساخته مي با برنامه
ايجاد شهرهاي جديد در جهان به بناي اردوگاههاي نظـامي  

گـردد. ايجـاد شـهرهاي جديـد در دوران      و كارگري باز مي
ــه مصــر حــدود   ــهق.م، از نخســتين 1890فراعن ــاي  نمون ه

گونه اردوگاههاست. پيش از انقلاب صـنعتي، شـهرهاي    اين
منظور استقرار و اسكان گروههـاي كـارگري    جديد بيشتر به
 شد. ساماندهي مي

سابقه ايجاد شهرهاي جديد بـه مفهـوم امـروزي آن بـه      
م 19ويـژه بـه اواخـر سـده      دوران بعد از انقلاب صنعتي، به

ر ناشـي از صـنعتي شـدن    رسد؛ اين دوره با افزايش فشا مي
شهرها و وجود تراكم جمعيتي و فعاليتي در آنها همراه بـود  
و سهم بالايي از شاغلان شهرها را كاركنان صنعتي تشـكيل  

داد. نياز به تأمين مسكن براي اين افراد به دليـل افـزايش    مي
آلودگيهاي محيطي، مسكن ناسالم و بروز مسائلي مثـل دفـع   

شهرهاي صنعتي را درگير خـود   فاضلاب و فقدان بهداشت،
 كرده بود.

دليل ايجاد شـهرهاي جديـد از ديـد بنيانگـذاران اوليـه       
كاهش تمركز جمعيت و مراكز فعاليتي در شـهرهاي بـزرگ   

م، از جملـه  19ويژه آنكه مشكلات شهر صنعتي قرن  بود. به
مسائلي همچون دوري ساكنان از طبيعـت و فضـاهاي بـاز،    

در معرض تهديد قـرار داده بـود.   حيات اجتماعي شهرها را 



 جهان) -شهر(هاي) جديد (ايران

	٥٣٥	.irwww.roostanet                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

كه از انبوهي تـراكم و تمركـز و    ترتيب، رفتن به جايي اين به
نظمي و آشفتگي مصون باشد، و در كنار دستيابي هرچـه   بي

بيشتر به طبيعت و فضاي باز، بار مسائل اجتماعي را كاهش 
دهد و رضايت ساكنان را نيز در پي داشته باشد، مورد توجه 

حل اين معضل، ايجاد شهرهاي جديد بـود،   هقرار گرفت. را
تا ضمن پاسخ به دنياي درحال گسترش صنعتي، به تجديـد  

هاي كشاورزي و تحـول صـنعتي در توليـدات     حيات حوزه
اي  تـر خـدمات منطقـه    زراعي و دامي و ارائه بهتر و مطلوب

 نيز پاسخي درخور داده شود.
ر درخلال سالهاي بعد از انقـلاب صـنعتي، ايـن فكـر د     

نظران امور شهري مطرح شد  اندركاران و صاحب ذهن دست
حليّ جـدي مـورد    عنوان راه رفته ايجاد شهر جديد به و رفته

م روبرت اوئن، طرح يك شـهر  1816توجه قرار گرفت. در 
م شارل فوريـه بـه ارائـه    1832صنعتي را پيشنهاد كرد و در 

ز طرح فالانستر پرداخت. بعدها روبرت لوول، بـا اسـتفاده ا  
م در 1882هاي اوئن شـهر جديـد صـنعتي لـوول را در      ايده

م تيتوس سـالت شـهر   1850وجود آورد. در  ايالات متحد به
م نيـز  19جديد ساليتر را شكل داد. در خلال نيمة دوم سده 

شهرهاي جديدي همچون اسن در آلمان، پولمن در ايـالات  
 وجود آمدند. متحد، سان لايت و بورن ويل در بريتانيا به

م طرحهاي 20م تا پايان نيمه اول سده 19از اواخر سده  
حــل  عنــوان راه مختلفــي بــراي ايجــاد شــهرهاي جديــد بــه

مشكلات شهرهاي صنعتي ارائه شد كه از جمله آنهـا طـرح   
 شـهر پهندشـتي  باغشهر) متعلق به ابنزر هوارد،  ( باغشهر

متعلق به لوكور  شهر درخشان  متعلق به فرانك لويد رايت و
م شـهرهاي  20ترتيـب، از نيمـه اول سـده     ايـن  ه بود. بهبوزي

وجود آمد كه شـهر جديـد    جديد بسياري در سطح جهان به
ورث در بريتانيا اولين آنها بـود كـه برمبنـاي نظـر ابنـزر       لچ

م، رونـد  20م ساخته شد. از نيمة دوم سـده  1903هوارد در 
ايجاد شهرهاي جديـد در دنيـا شـدت گرفـت و شـهرهاي      

بنا نهاده شد. دليل اين گسترش را بايد در اثـر   جديد زيادي
ــهري (    ــواحي مادرش ــر ن ــارت ب ــتهاي نظ ــال سياس  اعم

 مادرشهر) دانست.
واحــد عنــوان يــك  در عصــر حاضــر، شــهر جديــد بــه 

شـود. شـهر    تعريـف مـي   ريزي شـده  اجتماعي شهري برنامه

جديد، شهري است كه در اراضي جديد، براساس طراحي و 
شود. بسياري از شهرهاي بزرگ  اخته ميريزي منظم س برنامه

آبـاد،   امروز جهان، مانند واشنگتن دي.سـي.، كـانبرا، اسـلام   
 شوند. اتاوا، برازيليا هركدام يك شهر جديد محسوب مي

ــد، عــلاوه   ــه اهــداف ايجــاد شــهرهاي جدي ــر  از جمل ب
هاي مادرشهري و ايجاد شغل و مسكن  تمركززدايي از حوزه

ويي در جهت نظـارت بـر رشـد    ج براي جمعيت آنها، چاره
بيش از اندازه و متراكم شهرهاي بزرگ، ايجاد مراكز مناسبي 
ــاهش   ــت، رواج بهداشــت و ك ــراي زيســت ســالم جمعي ب
آلودگيهاي محيطي، زندگي در كنار طبيعت، امكـان نزديـك   
بودن فاصله بين محيطهاي كار و سكونت، استفاده بيشـتر از  

سـي بـه نـواحي    خدمات شهري و تأسيسات فرهنگي، دستر
اي شهرها و فضاهاي باز مـرتبط بـا آنهـا، اعتـدال در      حومه

 قيمت زمين و تأمين مسكن و رفاه عمومي است.
اي  ايجاد شهرهاي جديد در ايران، از نظر تاريخي پيشينه 

طــولاني دارد. در ادوار مختلــف تــاريخي و در حكومتهــاي 
مختلف، شـهرهاي مختلفـي بنيانگـذاري شـده كـه در دوره      

شـد كـه از آن ميـان،     د يك شـهر جديـد محسـوب مـي    خو
هـاي سـلوكي،    توان به ايجـاد شـهرهاي جديـد در دوره    مي

اشكاني و ساساني اشاره كرد كه به دلايل نظامي، حكـومتي،  
اند. در دوران اسلامي  مذهبي، تجاري و نظاير آنها برپا گشته

وبـيش ادامـه    نيز به دلايل مختلف ايجاد شهرهاي نوبنيان كم
 ت.ياف
در دوران معاصر، ايجاد شهر جديد اراك را كه در عهـد   

عنـوان يكـي از اولـين     تـوان بـه    قاجار پي افكنده شـد، مـي  
شهرهاي جديد تلقي كرد. ساخت شهرهاي جديد در سـدة  
اخير از روند رشد برخوردار بـوده اسـت. ايجـاد شـهرهاي     
نظامي (مانند پيرانشهر)، شـهرهاي بنـدرگاهي (ماننـد بنـدر     

خميني)، شهرهاي بازسازي شده پـس از   هر و بندر امامش ماه
زلزله (ماننـد قوچـان و سـلماس)، شـهرهاي سـكونتگاهي      

شـهر)، شـهرهاي صـنعتي (ماننـد آغاجـاري،       (مانند شـاهين 
مسجد سليمان، اميديه، هفتگل، فولادشهر، البرز و كـاوه) از  
جمله انواع شهرهاي جديد سـاخته شـده در ايـران بشـمار     

 روند. مي
س از انقلاب اسلامي، با توجـه بـه افـزايش مهـاجرت     پ 
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سوي شهرهاي بـزرگ و ايجـاد مراكـز جديـد صـنعتي و       به
هاي ايجاد شـهرهاي   اقتصادي در نقاط مختلف كشور، زمينه

جديد با سرعت بيشتري مورد توجه قـرار گرفـت. مصـوبه    
ش هيئت دولت نيـز آن  20/12/1364مورخ  108328شماره 

وزارت  مســكن و شهرســازي (را تســريع كــرد. وزارت 
قانون زمين  11ماده  5مسكن و شهرسازي) براساس تبصره 

شـركت عمـران شـهرهاي    شهري، شركتي را تحـت عنـوان   
شركت عمران شهرهاي جديـد) تشـكيل داد تـا     ( جديد

ريزي لازم را درخصوص ايجاد نوشـهرها   مطالعات و برنامه
ي عمل آورد. براسـاس مقـررات شـركت عمـران شـهرها      به

جديد، ايجاد اين نوشـهرها براسـاس اهـداف و سياسـتهاي     
گـذاري، علـت وجـودي     مرتبط، با مطالعـه در امـر سـرمايه   

ونقـل   شهرها، اشتغال، مـديريت شـهري، سياسـتهاي حمـل    
طراحــي  شــهري، تأسيســات شــهري، طراحــي شــهري (

فضـاي بـاز) و فضـاي     شهري)، گسترش فضاهاي بـاز ( 
ــبز ( ــبز س ــد غييفضــاي س ــل ()، پدافن ــد  رعام پدافن

 شود. غيرعامل) و ايجاد صنعت دنبال مي
عـالي   ش شـوراي 25/10/1368موجب مصوبه مورخه  به 

شهرســازي و معمــاري ايــران، مكانيــابي شــهرهاي جديــد  
سـال،   20براساس ميزان افـزايش جمعيـت شـهر در طـول     

تعيين سقف جمعيتي شهر جديد، حفظ اراضي كشـاورزي،  
دولتي، فاصله مكـاني مناسـب تـا    حداكثر استفاده از اراضي 

ــوع      ــر ن ــودن از نظ ــب ب ــأمين آب، مناس ــلي، ت ــهر اص ش
ناهمواريهاي زمـين، ملاحظـات امنيتـي، سياسـي و نظـامي،      

پـذيرد. همچنـين    هاي اقتصادي و اجرايي صورت مـي  صرفه
ش هيئـت دولـت،   25/5/1371مصوبه مورخ  1برمبناي ماده 

دة آن براي شود كه در محدو شهر جديد به مكاني اطلاق مي
كـم   نفر يا دسـت  000,50اسكان و فعاليت جمعيتي بيش از 

واحد مسكوني به همـراه سـاختمانها و تأسيسـات     000,10
عمومي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن در خارج از حـوزه  

بينـي شـده    شهري و حريم استحفاظي شهرهاي موجود پيش
توجـه   اين مصوبه شهر جديد، ابتدا بـا  2باشد. برمبناي ماده 

طـرح   به سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي (
اي و يا در موارد اسـتثنايي طـرح جـامع     كالبد ملي) و منطقه

شهري و پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي براي تصويب 

شـود.   عالي شهرسازي و معماري ايران ارائـه مـي   به شوراي
 ـ اين مصوبه، بخش خصوصي نيز مي 12مطابق ماده  ا تواند ب

وزارت جهـــاد  هـــاي كشـــاورزي ( تأييـــد وزارتخانـــه
وزارت جهاد سازندگي) و  كشاورزي) و جهادسازندگي (
اي متقاضي ايجـاد شـهر جديـد     شركتهاي آب و برق منطقه

 باشد.
نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسـعه   طبق آئين 

ش طرح شهرهاي جديد عبـارت اسـت   12/10/1378مورخ 
يجاد شـهرهاي جديـد طبـق مصـوبه     از طرحهايي كه براي ا

ش در قالـــب 25/6/1371مـــورخ  276/ت23240شـــمارة 
اي ضرورت  اي و جامع ناحيه طرحهاي كالبدي ملي و منطقه

و مكان ايجاد آنها با سقف جمعيتي و نوع فعاليت معين بـه  
عالي شهرسـازي و معمـاري ايـران خواهـد      تصويب شوراي

ساير شهرها، طـرح   رسيد و متعاقب آن، براي آنها بايد مانند
 جامع و تفصيلي تهيه گردد.

اگرچه فعاليت مربوط به ايجاد شهرهاي جديد در ايران،  
ــد و از    ــهرهاي جدي ــران ش ــركت عم ــكيل ش ــان تش از زم

هـا، مصـوبات و مقـررات     نامـه  ش ادامه داشته و آئـين 1364
اي را پديـد آورده و فعاليتهـاي اجرايـي آن بـه ايجــاد      ويـژه 

ج شده است، ولي ضوابط قـانوني آن  چندين شهر جديد منت
ــاريخ  ــه تصــويب مجلــس شــوراي  16/10/1380در ت ش ب

گونـه   موجب اين قانون، شهر جديد بـه آن  اسلامي رسيد. به
شود كه در چارچوب طرح مصوب  نقاط جمعيتي اطلاق مي

عــالي شهرســازي و معمــاري ايــران، در خــارج از  شــوراي
كـدام كـه   هر -محدودة قانوني و حريم اسـتحفاظي شـهرها  

نفـر بـه اضـافه     000,30براي اسكان حداقل  -تر باشد بزرگ
ــاز عمــومي، خــدماتي و   ســاختمانها و تأسيســات مــورد ني

شود. مكانيـابي   بيني مي اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش
شهرهاي جديدتر با رعايـت سياسـتهاي دولـت و در قالـب     

هاد اي و براساس پيشـن  اي و ناحيه طرح كالبدي ملي و منطقه
ــوراي   ــويب ش ــازي و تص ــكن و شهرس ــالي  وزارت مس ع

موجـب همـين    شود. به شهرسازي و معماري ايران تعيين مي
قانون، شهر جديد بايد طرحهـاي جـامع و تفصـيلي داشـته     
باشد. وزارت مسكن و شهرسازي نيز مكلف است كه پـس  

نفـر جمعيـت    000,10از حصول اطمينان از اسكان حداقل 
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منظـور ايجـاد شـهرداري بـه      ا بـه در شهر جديـد، مراتـب ر  
وزارت كشور اطلاع دهد و ايـن وزارت مكلـف اسـت كـه     
نسبت به تشكيل شوراي شهر و شـهرداري در شـهر جديـد    
اقدام نمايد. چنانچه طرح شهر جديد به پايان نرسيده باشد، 
پس از ايجاد شهر جديد، شركت سازنده موظف به تكميـل  

ي و تحويــل طــرح فضــاهاي عمــومي و تأسيســات زيربنــاي
صـورت بلاعـوض بـه     ها و اسناد و مدارك مربوطه بـه  نقشه

 شهرداري محل است.
ش و 1380ش تا نيمـه دوم دهـه   1360از نيمة دوم دهه  
منظور اسـكان سـرريز جمعيتـي شـهرهاي بـزرگ ايـران،        به

شـهر جديـد در ايـران آغـاز شـده كـه        30احداث حـدود  
ترين ايـن   كارساخت بسياري از آنها در دست اجراست. مهم

شهرها عبارتند از: شهرهاي جديد هشتگرد، پرديس، انديشه 
و پرند (حوزه تهران)، مهـاجران (حـوزه اراك)، فولادشـهر،    
مجلســي و بهارســتان (حــوزه اصــفهان)، گلبهــار و بينــالود 
(حوزه مشهد)، صدرا (حوزه شيراز)، رامين (حوزه اهـواز)،  

علـوي  عاليشهر (حـوزه بوشـهر)، سـهند (حـوزه تبريـز) و      
دهـه نسـبت بـه برپـايي      2(حوزه بندرعباس). در طول اين 

المللـي در زمينـه ايجـاد شـهرهاي      چند همايش ملي و بـين 
تـوان بـه    جديد نيز اقدام شده اسـت كـه ازجملـة آنهـا مـي     

در  المللـي توسـعه شـهري و شـهرهاي جديـد      همايش بين
 المللي شـهرهاي جديـد   همايش بينش در اصفهان و 1372

 تهران اشاره كرد.ش در 1384در 
 

 شناسي: كتاب
توزيـع فضـايي شـهرهاي جديـد      فصلنامه شهرسازي و معماري.آبادي،  -

، تهران: مركـز مطالعـات و تحقيقـات    31و  30، 29هاي  ايران،شماره
 .1378شهرسازي و معماري ايران، 

مقررات شهرسـازي  عالي شهرسازي و معماري ايران.  دبيرخانه شوراي -
توسعه و عمران مصوب شورايعالي شهرسـازي و   و معماري و طرحهاي

. تهـران: مركـز   1383معماري ايران از تاريخ تأسيس تا پايـان شـهريور   
 .1383مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 

از شار تا شهر، تحليلـي تـاريخي از مفهـوم شـهر و     حبيبي، سيد محسن.  -
 .1375ه تهران، . تهران: دانشگاسيماي كالبدي آن، تفكر و تأثر

، »جايگاه شـهرهاي جديـد در نظـام شـهري ايـران     «سعيدنيا، احمد.  -
تهران: شركت عمران شهرهاي جديـد،   مجموعه سمينار شهرهاي جديد.

1368. 

فصـلنامه تحقيقـات   ، »اراك شهر جديد عهـد قاجـار  «شيعه، اسماعيل.  -
، اراك: انجمـن علمـي،   8و  7شـمارة   هنري اسـتان مركـزي.   -فرهنگي

 .1375هنگي و هنري استان مركزي، فر
تهـران:    چـاپ هجـدهم،   ريـزي شـهري.   مباني برنامـه شيعه، اسـماعيل.   -

 .1386دانشگاه علم و صنعت ايران، 
مجموعـه  الـف).   -1382مركز تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ( -

، تهـران:  1378جلد اول از آغاز تـا پايـان    قوانين و مقررات شهرسازي.
 .1378شهرسازي،  وزارت مسكن و

مجموعه قوانين و مقـررات  مركز تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.  -
، تهران: وزارت مسـكن و  1380-1379جلد دوم، سالهاي  شهرسازي.

 .1382شهرسازي، 
- Galantay, E.Y. New Towns: Antiquity to the Present. George 

Braziller, New York, 1995. 

- Osborn, F.J. & Whittick, A. New Towns, Their Origins, 

Achievement and Progress. U.K.: Leonard Hill, 1977. 

- Sutcliffe, A. Towards the planned City, Germany, Britain, 

United States and France, 1780-1914. Second Edition, 

New York: St. Martines Press, 1981. 

- Whittick, A. (ed). Encyclopedia of Urban Planning. McGraw 

Hill, Inc., 1974. 

 اسماعيل شيعه
 شهر جهاني

The World City 

شهر جهـاني شـهري اسـت كـه بـه خـاطر برخـورداري از        
ــات گســترده،  ــهامكان ــاوري از جمل اطلاعــات، جايگــاه  فنّ

برجسته مالي و تجاري و عملكردهاي هدايتي، هـم فراينـد   
دهد و هـم در تسـريع آن نقـش     اس ميجهاني شدن را انعك

كند. در پـي تحـولات فرهنگـي و اقتصـادي      خاصي ايفا مي
جهاني، محيط زندگي و در نتيجه شهر، در مقيـاس جهـاني   

باره تأكيد دارد كه با تحول  متحول شده است. كستلز در اين
اقتصاد متكي بر توليد صنعتي به اقتصاد مبتني بـر خـدمات،   

العاده ارتباطات راه دور، شهر متحمـل   همراه با تأثيرات فوق
ديگـر، عصـر    عبـارت  بـه شـود.   تغييرات عظيم و دائمي مـي 

اطلاعات شهر را بـه مركـز تقاضـا بـراي جريـان اقتصـاد و       
ترتيـب،   همـين  كنـد. بـه   خدمات ارتباطات راه دور تبديل مي

گونـه تقاضـاها موجـب تقويـت نقـش شـهر و        افزايش اين
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جهـاني شـدن)    شـدن (  نيعملكردهاي آن در فرايند جها
گردد. بنابراين، براي درك بهتر مفهوم شـهر جهـاني لازم    مي

هاي عصر حاضر، يعنـي دانـش ميكـرو    فنّاوري است به نقش
 الكترونيك و ارتباطات راه دور در تحول شهرها اشاره شود.

ــان     ــلي جري ــانون اص ــهرها را ك ــاروين ش ــام و م گراه
ــبكه   ــرد ش ــات راه دور و عملك ــاي ا ارتباط ــي ه لكترونيك

ــا   برمــي شــمارند و از اتصــال قــوي و ســينرژيك شــهرها ب
گوينـد.   هاي زيرساختي سخن مي ارتباطات راه دور و شبكه

هـاي جديـد   فنّاوري ، شـهر محـل آشـكار شـدن    اساس براين
 گونـه  عنوان محل تمركز اين ، شهر بهبدينسانارتباطي است. 

ي ها، جايگاهي والا براي جريـان عملكردهـاي جهـان   فنّاوري
كه يك سلسـله تمركزهـاي جديـد،     نحوي آورد، به فراهم مي

ويژه در زمينـه فعاليتهـاي اقتصـادي، مراكـز فرمانـدهي و       به
گـردد. كســتلز در   عملكردهـاي اداري در شـهر پديــدار مـي   

المللـي شـهرها را قلـب     همين زمينه، مركـز تجـاري و بـين   
نامـد كـه    اطلاعـاتي مـي   -اقتصادي شهر در اقتصاد جهـاني 

سطه زيرساختهاي ارتباطـات راه دور، انـواع ارتباطـات،    وا به
 خدمات شـهري و فضـاهاي اداري و نهادهـاي وابسـته بـه     

را بـه   شـهر اطلاعـاتي  اند. او  و آموزش تجهيز شده فنّاوري
مفهوم شهري با تمامي مشخصـات يـك جامعـه اطلاعـاتي،     

ــاني ــي شــهر جه ــه م ــد. ب ــن خوان ــاني  اي ــب، شــهر جه ترتي
ــدايتي ا ــاي ه ــبكه  عملكرده ــك ش ــاني را در ي قتصــاد جه

انـدازد.   گيري و مراكز تبديل اطلاعات به جريان مـي  تصميم
اساس، حاصل ارتباطـات راه دور و نيروهـاي اقتصـاد     براين

اسـت. شـورت و    هاي جهـاني  منطقه -شهرجهاني بر شهر، 
باره معتقدند، جهاني شدن با عملكردهاي خاص  كيم در اين

يابند و شهرها جهاني شـدن   يخود معمولاً در شهرها بروز م
دهند. بـه اعتقـاد آنهـا، گسـترش      را فرا گرفته و انعكاس مي

منبع اصـلي بازسـاخت شـهري در     شهر جهانيعملكردهاي 
 شهرهاي جهاني است.

و فضايي كـه   فنّاوري ترتيب، شهر به دليل امكانات اين به 
 درواقعدهد، محل پيشبرد فرايند جهاني شدن است.  ارائه مي

هاي ارتباطي و نيروهـاي اقتصـاد جهـاني در    فنّاوري اثرنقطة 
بـا   شهر جهانيشهرها قرار دارد و حاصل آن تبديل شهر به 
طـور كـه شـهر     عملكردهاي جهاني اسـت. بنـابراين، همـان   

توليد صنعتي بـود،   فنّاوري صنعتي حاصل انقلاب صنعتي و
 فنّـاوري  توان حاصل انقلاب اطلاعـاتي و  شهر جهاني را مي

 طات راه دور تلقي كرد.ارتبا
بـار توسـط پاتريـك گـدس      نخسـتين  شهر جهـاني واژه  
شود، به  عنوان مكاني كه تجارت جهاني در آنجا انجام مي به

كار گرفته شد. امروزه، با آشكارتر شدن آثار فراينـد جهـاني   
عنوان بارزترين ثمره آن، توجه زيـادي   شدن، شهر جهاني به

پـردازان مختلـف، شـهر     ظريـه را به خود جلب كرده است. ن
انـد كـه ايـن     جهاني را با تعاريف گونـاگوني معرفـي كـرده   

 تعاريف در اغلب موارد، از مفاهيم مشتركي برخوردارند.
خصوصـيت زيـر    4جان فريـدمن، شـهر جهـاني را بـا      

 كند: تعريف مي
  اي در سـازماندهي فضـايي و ارتبـاطي توليـد و      نقاط پايـه
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 بازارها؛

 المللي؛ و انباشت سرمايه بين مراكز اصلي تمركز 

  ونقـل و ارتباطـات    مراكز همكاري، فرماندهي مالي، حمـل
 جهاني و خدمات تجاري در سطح بالا؛ و

 المللي. نقاط مقصد براي مهاجران بومي و بين 
ساسن نيز خصوصيات مشـابهي را بـراي شـهر جهـاني      

 شمارد: برمي
  قتصاد متمركز در امر سازماندهي ا شدت بهنقاط فرماندهي

 جهاني؛

 مكانهاي كليدي براي شركتهاي خدماتي خاص و مالي؛ 

      كانونهاي توليد، شامل توليـد نوآوريهـا يـا نوآوريهـايي در
 هدايت صنايع؛ و

 .بازارهايي براي توليدات و نوآوريهاي توليدي 
شاچر بـراي تعريـف شـهرهاي جهـاني، فـراهم آمـدن        

ــد فيزيكــي و اجتمــاعي را ضــروري   زيرســاختهاي قدرتمن
 داند. مي

بنـدي   شورت و كـيم پـس از مقايسـه، تحليـل و جمـع      
تعــاريف متعــدد، در تعريــف جــامع، شــهرهاي جهــاني را  

گرههــاي مركــزي در شــبكه جهــاني جريانهــاي عنــوان  بــه
معرفـي   فرهنگـي  -اقتصادي و مكانهـاي خـاص اجتمـاعي   

 كنند. مي
 

عنـوان برخـي    و بالاخره، پيتر هال شهرهاي جهاني را به 
كند كـه نـه بـه     تر جهان معرفي مي زرگ و قديميشهرهاي ب

شـان در شـبكه ارتباطـات    عملكرد به دليل، بلكه اندازهدليل 
جهاني قرار دارند. به اعتقاد او، تجارت جهاني در شـهرهاي  

ويــژه بــا توليــد خــدمات اطلاعــاتي تخصصــي  جهــاني، بــه
ــانه   ــدمات رس ــالي، خ ــدمات م ــون خ ــدمات  (همچ اي، خ

ردشگري (شامل توريسم تجاري) تحصيلي و بهداشتي) و گ
مكانهـاي  حال، به تبعيت از ايـدة   گيرد؛ ولي درعين شكل مي
تـر را نيـز بـراي منـاطق      پـائين ، عملكردهاي سـطح  مركزي
خصوص در سطح ملي براي شهروندان محلـي   تر، به كوچك

 دهند. خود، انجام مي
دهد، آنچـه يـك شـهر را     توجه به اين تعاريف نشان مي 

گردانـد، عملكردهـايي    جهاني شدن مـي واجد خصوصيات 
شـهري  رو، شهر جهاني اصـولاً   است كه برعهده دارد. ازاين

 شود. خوانده مي عملكردي
 

بنابراين، شهر جهاني شـهري اسـت كـه از تجهيـزات و      
ــات راه دور    ــان ارتباط ــراي جري ــي ب ــات الكترونيك تأسيس
ــهيل      ــه و تس ــه ارائ ــادر ب ــق، ق ــن طري ــوردار و از اي برخ

جهاني است. شهر جهـاني هـم مركـزي بـراي      عملكردهاي
ــدهي عملكردهــاي جهــاني و محــل   ــه، كنتــرل و فرمان ارائ
استقرار شركتهاي فراملي و خدمات و تسهيلات مـورد نيـاز   
مثل هتلها، رستورانها، بانكها، فرودگاهها و غيره است و هـم  

فرهنگــي خــاص افــراد  -مركــزي بــراي زنــدگي اجتمــاعي
 مي و جهاني.انساني، شامل شهروندان بو

عملكردهاي جهاني شـامل انـواع فعاليتهـاي حكـومتي،      
ونقل، صـنعت و   تجاري، مالي و اداري، بيمه، توزيع و حمل

پژوهش و توسعه، عملكردهـاي خـدماتي (خـدمت خـاص     
كامپيوتري براي ساير عملكردها)، عملكردهـاي آموزشـي و   

ــانه  ــاي رس ــاتي و عملكرده ــن   تحقيق ــاوت اي اي اســت. تف
در شهر جهاني در مقايسه با عملكردهاي مشـابه  عملكردها 

در ساير شـهرها، سـرعت جريـان و سـادگي وقوعشـان بـا       
هـاي   جديد اطلاعاتي و در قالـب شـبكه   فنّاوري استفاده از

 مجازي و ديجيتالي است.
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 شهرزاد فريادي
 

 د شهرهاي جهانيكاركر
گيري اقتصادي با وسعت  با اينكه جهاني شدن متضمن شكل

و گستره كره زمين است، امـا برخـي از وجـوه عمـده ايـن      
اقتصاد نه تنها به همين ميزان پراكنده نيست، بلكـه درسـت   

از در نقطه مقابل آن، ميل به تمركز دارد. سـرمايه و صـنعت   
لحـاظ   بـه عناصـر اصـلي اقتصـاد جهـاني اسـت كـه        جمله

كـه   چنان جغرافيايي و فضايي به تمركز شديد تمايل دارند و

شـوند.   مشهود است، عملاً در چند شهر بزرگ متمركـز مـي  
اين امر شايد به دليـل تسـهيل دسترسـي آنهـا بـه خـدمات       

نوبـة خـود در ايـن شـهرها      ارتباطي و اطلاعاتي است كه به
رادايم اند. فريدمن در همين خصوص از پـا  تمركز پيدا كرده

اي در تقسيم كار جهاني و نظام فضايي شهر سـخن بـه    تازه
ميان آورده است. فريدمن معتقد است كه شـهرهاي جهـاني   
به خاطر قدرت اقتصادي خود، در رأس يك ساختار سلسله 
مراتبي از حيث تقسيم كار جهاني قـرار دارنـد كـه در رأس    

من اين سلسله مراتب يك طبقه اجتماعي قرار دارد كه فريـد 
 خواند. مي داري ملي طبقه اجتماعي ماوراء سرمايهآن را 

 
 مركز فرماندهي جهاني

چنــين مــوقعيتي از وجــوه چندگانــه ايــن شــهرها حاصــل  
اي از  شود، از جمله اينكه ايـن شـهرها، سررشـته شـبكه     مي

هم در مقياسي كه آنها را بيش از  ارتباطات جهاني هستند، آن
لـي قـرار دهـد، در قلـب     اينكه در نظام شهري كشوري يا م

دهد. پيوند چند سطحي اين شـهرها بـا    نظام جهاني قرار مي
كنـد. ايـن    اقتصاد جهاني، آنها را به قدرتي جهاني تبديل مي

ــاركرد   ــين از لحــاظ وســعت، جمعيــت و ك شــهرها همچن
اي  اجتمـاعي در سـطح تـازه    -فضايي، با فعاليتهاي اقتصادي

، شـهرهاي جهـاني در   ترتيـب  ايـن  اند. به سازگاري پيدا كرده
هـاي   سطوحي از سلطه هستند كـه توليـد، توزيـع و شـبكه    

كنند. چنـين نقشـي    ارتباطي را در سطح جهاني مديريت مي
شـدن اقتصـاد تبـديل كـرده      است كه آنها را به مظهر جهاني

تـر، ايـن شـهرها مقـر مـديريت اقتصـاد        است. به بيان ساده
يررسـمي و  دهند و حتي اقتصـادهاي غ  جهاني را تشكيل مي

 زيرزميني از قلمرو مديريتي آنها بيرون نيستند.
 

 مركزيت فرهنگي
برخي از پژوهشگران معتقدند كه تمركـز فعاليتهـاي بـزرگ    
اقتصــادي در برخــي شــهرهاي جهــاني و هــدايت آنهــا بــا 
مديريتهاي متمركز، تنها با رجوع به علتهاي اقتصـادي قابـل   

ــز    ــل فرهنگــي را ني ــد عوام ــن توضــيح نيســت و باي در اي
خصوص مورد توجه قرار داد. آنچه شهرهاي جهـاني را بـه   
موقعيت فعلي رسانده است به تنهايي از جغرافيـاي اقتصـاد   
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جهاني آنها ناشي نشده است، بلكـه از جغرافيـاي فرهنگـي    
جانبه گرفته  ويژه در رابطه با قلمرو ملي نيز تأثير همه آنها، به

صـادي مركزيـت   است. شهرهاي جهاني نه تنها از حيـث اقت 
دارند و بسياري از مناطق اقتصادي، حاشيه يا پيرامـون آنهـا   

شوند، بلكه از لحاظ فرهنگـي نيـز از موقعيـت     محسوب مي
كننـد،   يك مركز كه نقـاط پيرامـوني بسـياري را تغذيـه مـي     

برخوردارنــد. ايــن شــهرها بســياري از نهادهــا و مــراودات 
جمعـي و  دهنـد و بسـياري از عقايـد     اجتماعي را شكل مي

كننـد.   دهـي مـي   گفتمانها را در سطح ملي و جهـاني جهـت  
ترتيب، آنها هم مركز شبكه ارتباطات اقتصادي هسـتند   اين به

و هم كانون شبكه اجتماعي و فرهنگي. آنها براي بازنمائيها، 
مثابـه مركـز محسـوب     الگوها و نوآوريهاي فرهنگي نيـز بـه  

رك يـك شـهر   عنوان مثال، شهري ماننـد نيويـو   شوند؛ به مي
هـاي فرهنگـي و    جهاني است كه در ابعاد فرهنگي فـراورده 

فكري ايالات متحد را در سـطح كشـور و در سـطح جهـان     
 دهد. گسترش مي

 
 شكاف اجتماعي

يكي از مظاهر شهرهاي جهاني تعميق شكافهاي اجتماعي يا 
شدن اجتمـاعي و فضـايي آنهاسـت. گرچـه      عبارتي قطبي به

مشخصـات تمـام شـهرهاي     شكاف اجتمـاعي و فضـايي از  
داري است، اما برخي محققان معتقدنـد   بزرگ جهان سرمايه

كه اين شكاف در شهرهاي جهاني ابعاد خاص خود را دارد. 
اين امر تا حدود زيادي با بالا بودن سطح اشتغال در بخـش  
خدمات نسبت به اشتغال در بخـش توليـد در ايـن شـهرها     

شاغلان بخش  بتنس بهبستگي دارد. شاغلان بخش خدمات 
توليد، درآمد و دستمزد كمتري دارند. مهـاجرت گسـترده از   
نقاط مختلف كشور و جهان به شـهرهاي جهـاني، از ديگـر    
عوامل گسترش ابعاد شكاف اجتماعي در شـهرهاي جهـاني   

حال، با بالا بودن سـطح اشـتغال در بخـش     است كه درعين
ــارگران بخــش  ــان و ك ــوه كاركن ــاط دارد. انب  خــدمات ارتب

هاي فقيرنشين،  خدمات و تراكم جمعيتي اين اقشار در محله
شدن و  شهرهاي جهاني را مانند خود جهان در عصر جهاني

قطـب فقيـر و غنـي، بـا فاصـله       2به مراتب بيش از آن، به 
 بسيار، تقسيم كرده است.

حـاكم   جهانشـهري در شهرهاي جهاني نوعي احسـاس   
اد و اجتماعـات از  اي پذيراي افـر  طور گسترده است، زيرا به

دليـل، يكـي از نمودهـاي     همـين  سراسر جهـان هسـتند. بـه   
دهـد،   شهرهاي جهاني كه بـه آنهـا جلـوه جهانشـهري مـي     

حضــور هويتهــاي گونــاگون نــژادي و قــومي در آنهاســت. 
آنجلس از اين حيث در ميان ديگـر شـهرهاي جهـاني     لوس

 جايگاه شاخصي دارد.
 

 كدام شهرها؟
ها در پهنه جهاني در زمره شهرهاي در مورد اينكه كدام شهر

، حـال  بـااين گيرند، اختلاف نظر وجود دارد؛  جهاني قرار مي
در مورد برخي شهرها اتفاق نظر هست كه نيويورك، لنـدن  
و توكيو از اين زمره و از مصاديق بارز شهر جهاني هسـتند.  

گـران اغلـب آنهـا را در فهرسـت      ساير شهرهايي كه تحليل
شـانگهاي،   دهند عبارتند از: سئول،  مي شهرهاي جهاني قرار

ــگ ــنگاپور و    هن ــرلين، س ــا، ب ــورت، جاكارت ــگ، فرانكف كن
 آنجلس. لوس
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 شهر سالم
Healthy Town 

طور مستمر به ايجـاد و بهبـود    شهر سالم شهري است كه به
پردازد تا به مـردم   محيط اجتماعي و منابع اجتماعي خود مي

امكان دهد با همكاري متقابل از تمام ظرفيتها براي سـاختن  
م 1984مفهوم شهر سالم در شرايط بهتر زندگي بهره گيرند. 

كـه سـازمان    فراسوي مراقبتهاي بهداشتيدر كنفرانسي با نام 
منظـور   بهداشت جهاني در شهر تورنتو كانادا برگزار كرد، به

بررسي پيشرفتهاي حاصله در زمينه راهبـرد سـلامتي بـراي    
همه مطرح شد. از جمله مقالاتي كه در اين كنفـرانس ارائـه   

ونارد دهل، مشاور سـازمان بهداشـت   شد، مقالة پروفسور لئ
ريـزي شـهري    جهاني و اسـتاد بهداشـت عمـومي و برنامـه    

دانشگاه بركلي كاليفرنيـا و اسـتاد بـاليني بيماريهـاي روانـي      
 بود.» شهر سالم«سانفرانسيسكو، با نام 

دهل در اين مقاله اثر الگوهاي شهرسازي را بر سـلامت   
رار داد و شـهر  رواني ساكنان شهر مورد بررسي و تحليل ق ـ

گونه تعريف كرد: شهر سالم، شـهري اسـت كـه     سالم را اين
طور مداوم در ايجاد يا بهبود شرايط اجتماعي، كالبـدي و   به

وسـيله امكـان عملكـرد     كند تا بـدين  توسعه منابع تلاش مي
ي توانائيهـا وري از  منطقي در جهت نيـل بـه حـداكثر بهـره    

ايدة جديدي را ارائه  ترتيب، دهل انسان را فراهم آورد. بدين
داد كــه در آن چــارچوب و امكــان تلفيــق ديــدگاههاي     

وجـود آمـد.    اكولوژيكي با ديدگاههاي جـامع بهداشـتي بـه   
، ايده شهر سـالم پشـتوانه نظـري مناسـبي بـراي      برآن علاوه

تعمــيم اهــداف راهبــردي بهداشــت بــراي همــه، در همــه  
 محيطهاي شهري فراهم ساخت.

عنوان يك كشـف   شهر سالم نه بهوجود، طرح ايده  بااين 
عنــوان نقطــه عطفــي در فراينــد تــاريخي  جديــد، بلكــه بــه

طوركه دهل خـود نيـز    رود. آن بهسازيهاي محيطي بشمار مي

ايده شهر سالم اساسـاً تحـولي در تفكـر    «به آن اذعان دارد: 
ماست، هرچند اين ايده به مفهوم عام خود قديمي است، اما 

تر  اي است در نگرشي جامع بقهسا احياء مجدد و كوشش بي
 ».به بهداشت شهرها

تـري   پس از آن، تلاشهايي ديگر براي ارائه تعريف كامل 
از شهر سالم صورت گرفت، اما ارائه چنين تعريفي موضوع 

وجود مطلبي كـه اكثـر كارشناسـان بـدان      اي نبود؛ بااين ساده
 بـه معنـي  اذعان داشتند، اين بود كه ايده شهر سـالم صـرفاً   

بودن بيماريها و ارائه خدمات بهداشـتي و درمـاني در    ائينپ
شهر نيست. آنان براساس نتايج تحقيقات خود، معتقد بودند 
كه همه ابعـاد زنـدگي شهرنشـيني و همـه مجموعـه شـهر       

سـاز   هايي تلقـي شـوند كـه زمينـه     عنوان عرصه بايست به مي
موقعيتها و امكانات براي ايفـاي نقـش اساسـي در سـلامت     

دان و ساكنان باشند. همچنين معتقد بودند كـه نبايـد   شهرون
فرامــوش كــرد كــه هــر شــهري يكتاســت و خصوصــيات  

فرد، زندگي، روحيه و حتي شخصيت ويژه دارد، و  منحصربه
 صورت يك موجوديت كامل درك شود. بايد به

نظـران ملاكهـايي    با در نظر گرفتن شرايط فوق، صاحب 
كه منطبق بر ملاكهـايي  براي تعريف شهر سالم تعيين كردند 
ريـزان و مقامـات هـر     عام از شهر شد؛ ملاكهايي كه برنامـه 

شهري با توجه به ويژگيهاي خاص شهر خود آن را تفسـير  
كنند، و متناسب با شرايط، مسائل و اولويتهاي مورد نظـر   مي

گيرند. بنابراين، تصويري كه ايده شهر سالم ارائـه   به كار مي
ت. نكـات حـائز اهميـت در    دهد، تصـويري جـامع اس ـ   مي

 چارچوب اين تصوير عبارتند از:
      .شـهر    طرز نگرش به شـهر برمبنـاي ايـده شـهر سـالم

اي اسـت كـه مثـل هـر ارگانيسـم ديگـري        ارگانيزم پيچيده
كند و مرتباً در حـال   كشد، رشد مي كند، نفس مي زندگي مي
 تغيير است.

 .كامل وجود ندارد، شكل بهشهر سالم  نسبي بودن تعريف 
اندازي است كه طـرح شـهر سـالم     اين مفهوم آرمان و چشم

 گيري كرده است. سوي آن جهت به

 .عنـوان يـك فراينـد جـاري      شـهر سـالم بـه    روند تعريف
شود، نه يك نتيجه. به سخن ديگر، فرايند ايجـاد   تعريف مي

شهر سالم همراه با تحقق نسبي آرمانها و اهـداف، مـدام در   
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توان انتظار داشت  براين، نميحال اصلاح و تكامل است؛ بنا
مـدت و يـا حتـي     مـدت، ميـان   كه در قالب يك برنامه كوتاه

 بلندمدت تحقق يابد و ديگر كاري باقي نماند.
م مجـدداً بـا   1984پروفسور دهل شهر سـالم را پـس از    

صـورت   توجه به لزوم ارائـه تصـويري جـامع از آن، بـدين    
بـا چنـان    آنچنان محيط اجتماعي و كالبـدي «تعريف نمود: 

 امكاناتي كه انجام كليه فعاليتهاي زندگي را به سهولت و بـا 
م، بـا  1986پذير سازد. وي سـپس در   مطلوب امكانكارايي 

واسـطه آن،   همكاري هنكوك، تعريف ديگري ارائه داد كه به
شـهر سـالم   «صورت زيـر تكميـل كـرد:     تعاريف، قبلي را به
ل ايجـاد و  طور مداوم و پيوسـته، در حـا   شهري است كه به

بهبود محيطهاي اجتماعي و كالبدي خـويش بـوده و منـابع    
كه آن محيطها مردم  نحوي دهد، به اجتماعيش را گسترش مي

ــدگي   ــا در اجــراي همــه عملكردهــاي زن ــادر ســازد ت را ق
طـور   شان به ي بالقوهتوانائيهااجتماعي و در پرورش حداكثر 

 ».متقابل از يكديگر حمايت و پشتيباني كنند

وجود، اين تعريف مبتني بر شرايطي بـود كـه قـبلاً     ينابا 
 شرح زير اعلام كرده بود: پروفسور دهل به

     پاسخهاي شهر به نيازهاي گسـترده مـردم و سـازمانهايش
 بايست مناسب و مؤثر باشد؛ مي
 عنوان يـك نظـام و بـا     شهر بايد بتواند با كاستيهاي خود به

 ابله كند؛ نحو مؤثر مق كمبودهاي مربوط به اعضاء به

       شهر بايد بتواند خـود را بـراي تـأمين نيازهـاي فزاينـده و
 متغير زندگي تطبيق دهد؛

   شهر بايد بتواند ساكنان و شهروندان خود را قادر سـازد از
 نحو بهينه بهره گيرند؛ و ظرفيتهاي شهر به

 يابند، مگر آنكه مردم آموزشهاي لازم  اين موارد تحقق نمي
 را كسب كنند.

نظران و استاد دانشگاه  اشتون از ديگر صاحب دكتر جان 
ليورپول، شهر سالم را محصول ارتباط متقابل و نزديك بـين  

فعاليتهاي اقتصـادي و اجتمـاعي داخـل شـهر و       شهروندان،
داند. از نظر او، يك شهر موقعي ناسالم  منابع محيط شهر مي
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است كه نتواند منابع اساسي زير را براي سلامت شهروندان 
 تأمين كند:   خود

 خوراك سالم و كافي؛ 

 هواي پاكيزه براي تنفس؛ 

 سيستم آبرساني سالم؛ 

  بهداشت براي همه؛ 

  سرپناه عاري از فقر؛ 

  فضاهاي تفريحي؛ و 

 .فعاليتهاي سالم 
 

از نظر اشتون تأمين اين موارد از شروط لازم براي شـهر   
ــردم و     ــه م ــراي اينك ــافي نيســت. ب ــي ك ــت، ول ــالم اس س

ان از سلامتي كامل در شـهر برخـوردار شـوند،    هايش خانواده
نيازهاي محيطـي (اقتصـادي، اجتمـاعي،     اي از پيش مجموعه

 فرهنگي، خدماتي) نيز بايد به آنها افزوده شود.
، او اقدامات شهر سالم را از برقراري ارتبـاط  براين علاوه 

بــين اقــدامات ســنتي محــيط فيزيكــي در جهــت روشــهاي 
يوع بيمـاري، كيفيـت درمـان و    ومير و ش ـ جلوگيري از مرگ

خدمات پزشـكي پيشـگيري كننـده بـا اقـدامات فرهنگـي،       
مشــاركت و همكــاري بــين بخشــي بخشــهاي اجتمــاعي و 

، شهر سالم از نظر او درواقعداند.  سطوح حمايتي متقابل مي
 پلي بين اين دوگونه اقدام است.

ارائـه   نظران متعدد ديگري نيـز در ايـن ميـان بـه     بحصا 
ــه تعريــف شــهر ــالم پرداخت ــال، يكــي از   س ــراي مث ــد؛ ب ان

كارشناسان منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشـت جهـاني   
ش در تهـران برگـزار   1370در سمپوزيوم شهر سالم كـه در  

در شـهر  «چنين از شـهر سـالم ارائـه داد:     شد، تصويري اين
اي از امكانات رفاهي، بهداشـتي، اجتمـاعي و    سالم مجموعه

 ».شود ندگي سالم در نظر گرفته مياقتصادي براي يك ز
هاي شهر  سازمان بهداشت جهاني كه متولي اصلي پروژه 

سالم است، با اصلاحات مختصري، تعريف دهل و هنكوك 
صورت زير مبناي تعريف رسمي شهر سـالم قـرار داده    را به

شهر سالم، شـهري اسـت كـه محيطهـاي كالبـدي و      «است: 
بخشـد و منـابعش را    مـي طور پيوسته بهبود  اجتماعيش را به

كـه مـردم بتواننـد در تحقـق همـه       نحـوي  دهد، به توسعه مي
 ».طور متقابل از يكديگر پشتيباني كنند ي خود بهتوانائيها

سازمان بهداشت جهاني به استناد تعريف فوق اهداف و  
هـاي شـهر سـالم را تـدوين كـرد و بـا        مشيهاي پـروژه  خط

ويژه مقامات  ان، بهاستقبال مقامات محلي در اقصي نقاط جه
زودي ايـن برنامـه (در    شهرهاي منطقه اروپا روبرو شـد. بـه  

م) به يك نهضت جهـاني مبـدل شـد و بـا     1980اواخر دهه 
گسترش تعداد شهرها، سازمان بهداشت جهاني براي فـراهم  
شدن امكان مبادله تجربيـات بـيش از هـزار شـهر فعـال در      

هاي سـالم  اجراي پروژه شهر سالم، به طراحي شـبكه شـهر  
 اقدام كرد.

 
 ايده شهر سالم در ايران

عنوان يكي از  سابقه مطرح شدن ايده شهر سالم در ايران (به
منطقـه مديترانـه    -كشورهاي عضو سازمان بهداشت جهاني

ــرقي  ــزاري  EMRش ــه برگ ــالم  «) ب ــهر س ــمپوزيوم ش » س
روز بـا دعـوت از    3ش بـه مـدت   1370گردد كـه در   بازمي

هـاي مختلـف برگـزار شـد.      شـته كارشناسان و متخصصان ر
سازمان بهداشت جهاني در منطقه مديترانه شرقي پيشـتر در  

م، اولين كنفرانس را در اين زمينه تشـكيل داده  1990نوامبر 
مطالعه موردي از شهرهاي لاهـور، اسـكندريه و تهـران     3و 

در آن مطــرح شــده بــود. در ايــن كنفــرانس بــر اســتفاده از 
هرهاي كشورهاي منطقـه تأكيـد   تجربيات مناطق اروپا در ش

شده بود. سمپوزيوم مزبور را شهرداري تهران بـا همكـاري   
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شـهر تهـران   

دستاوردهاي اين كنفـرانس   ترين مهمبرگزار كرده بود كه از 
توان به تشكيل ستاد شهر سالم تهـران و اجـراي پـروژه     مي

يكي از محلات جنوب ايـن  در  pilotصورت  شهر سالم (به
 آبان) اشاره كرد. 13شهر موسوم به 

پس از آن، وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي    
دامنه فعاليتها را در اين زمينه در سطح كشـور گسـترش داد   
(حتي فعاليتهايي نيـز در زمينـه روسـتاهاي سـالم بـه اجـرا       
گذاشته شد) و با تشـويق مسـئولان محلـي و شـهرداران در     

ا شهر ديگر فعاليتهاي مطالعاتي و يا اجرايي آغـاز شـد.   دهه
عالي شهرهاي سالم كشـور (بـا    در نهايت، با تشكيل شوراي

) و اسـتقرار  ربط ذيهاي  حضور همه دستگاهها و وزارتخانه
دبيرخانه آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي  
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بخشـي در چـارچوب    ريزي شد تا هماهنگيهـاي بـين   برنامه
 صورت مؤثرتري به انجام رسد. هاي شهر سالم به پروژه
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 شهر قابل زيست
Liveable City 

محصول ارتباط متقابل و نزديك بين شـهروندان، فعاليتهـاي   
هر قابـل  اقتصادي و اجتماعي و منابع محيطي شهر است. ش ـ

دانند.  شهر سالم) مي زيست را گاهي مترادف شهر سالم (
شهر زماني ناسالم است كه نتواند منابع اساسي لازم را براي 

 سلامت شهروندان خود فراهم آورد.
با توجه به شرايط و ويژگيهاي شـهر سـالم، شـهر قابـل      

سـوي تمـام جهـان بـاز اسـت. در       زيست، مرزي ندارد و به
هـاي جـدا از هـم پيـدا      هـا يـا محـدوده    لهچنين شهري، مح

شود. چنين شهري بايد از تركيب مناسـب عملكردهـا و    نمي
كاربري زمـين) خـود قابـل تشـخيص      كاربريهاي زمين (

نحوي باشد كـه شهرسـازان و متخصصـان علـوم      باشد و به

شهري توانايي و رغبت اظهارنظر درباره آن را داشته باشـند.  
است كه در آن بين فضـاهاي  يك شهر قابل زيست، شهري 

ساخته شدة شهر و محيط طبيعي آن تناسـب وجـود داشـته    
باشد. در چنـين شـهري بـراي زنـدگي اجتمـاعي مـردم بـا        
يكديگر فضاهاي مشتركي وجود دارد. آخر آنكـه، در شـهر   
قابل زيست، جايي براي فقر و ناكـامي وجـود نـدارد. ايـن     

نهاي اداري شهر نه براي متخصصان علوم شهري و يا سازما
 گيرد. شهر، بلكه براي ساكنان آن شكل مي

ضرورتهاي يك شهر قابل زيست آن است كـه   از جمله 
ريزي شده باشد و شـهر   خوبي طراحي و برنامه كالبد شهر به

هاي مسكوني آن مراكز مناسبي داشته باشند. معابر و  و محله
وجـود آمـده و    نحو مناسبي بـه  هاي دسترسي آن نيز به شبكه

صـورت سلسـله مراتبـي در آن     يه تأسيسات مورد نياز بـه كل
وهـوايي در   هـاي آب  استقرار يافته باشند. رعايـت شاخصـه  

هـاي   ساختمانها و فضاهاي شهري، ارتباط شهر بـا شاخصـه  
فرهنگي و اجتماعي و جايگاه اينها در سيماي كلي شـهر از  

شود. در آخر،  هاي چنين شهري محسوب مي جمله مشخصه
يست بايد به زيور هنر در طرح فضاهاي عمومي شهر قابل ز

 خود آراسته باشد.
ارتقــاء ســطح بهداشــت عمــومي و ســلامتي جســمي و  

رواني جمعيت، رفاه عمومي، ارتباط مناسـب بـين بافتهـاي    
شــهر، اعتــدال در شــرايط اجتمــاعي و اقتصــادي، نظــم در 

ريزي شهر، همخواني تأسيسـات زيربنـايي،    طراحي و برنامه
 مناسب، منظرسازي و وجـود فضـاهاي بـاز (   ونقل  حمل

)، ايمنـي در برابـر   شهري فضاي سبز فضاي باز) و سبز (
حوادث و اتفاقات طبيعـي و اجتمـاعي، دارا بـودن مسـكن     

بيكـاري)،   مناسب، نبود فقر، جـرم و اعتيـاد و بيكـاري (   
اعتدال در تراكم جمعيت و سـاختمان، تـأمين نيازمنـديهاي    

و مكانيـابي صـحيح كاربريهـاي     عمومي و خدمات رفـاهي 
هاي يك شهر قابل زيسـت و سـالم    بزرگ زمين از مشخصه

سـاز بـودن    است. رواج ارتباطات مناسب اجتماعي و تمـدن 
 شهر نيز از جمله خصوصيات شهر قابل زيست است.

محله) در شهر قابل زيست شرايطي دارد كـه   محله ( 
 :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله آنها مي

 هـاي   نماي جامعـه پيشـرفته زمـان و جلـوه     محله آينه تمام
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 فرهنگي ساكنان خود باشد؛

 ) محله، به حالت جدامانده از شهرGettoدر نيامده باشد؛ ( 

      در محله بين محيط كار و محـيط سـكونت پيونـد برقـرار
 باشد؛

 تناسب سـطح نيازهـاي آن    نيازمنديهاي روزمره جمعيت به
 د؛در دسترس قرار داشته باش

 امنيت و ارتباط اجتماعي تضمين شده باشد؛ 

 ونقل  هاي حمل ضمن دربرداشتن راههاي مناسب، از شبكه
 و وسايط نقليه عبوري به دور باشد؛

   نحـو مطلـوب    بنـديهاي زمـين بـه    تراكم مسـكوني و قطـع
 صورت گرفته باشد؛

 ريزي و طراحـي محلـه تغييـرات احتمـالي آتـي       در برنامه
 منظور شده باشد؛

 شناختي رعايت شده  ه مسائل زيست محيطي و بومدر محل
 و محله از آلودگيهاي محيطي به دور باشد؛ و

       ريـزي و   مردم محلـه در امـور مربـوط بـه خـود از برنامـه
 طراحي گرفته تا جريان روزمره زندگي دخالت داشته باشند.

هاي محيطي  تراكم و دور از آلاينده شهرهاي كوچك، كم 
قابـل زيسـت از آمـادگي بيشـتري     براي نيل به شرايط شهر 

برخوردارند، زيرا پديده تراكمِ بيش از حد و تمركز جمعيت 
شود كه دسـتيابي بـه شـهر     آسايي منجر مي به شهرهاي غول

سازد. با  قابل زيست و سالم را با مشكلات زيادي مواجه مي
اين همه، از ميان شهرهاي بزرگ جهان، شهرهايي نيز وجود 

اي سازمان بهداشت جهاني و نهادهاي دارند كه طبق معياره
المللي شرايط يك شهر قابل زيسـت را دارنـد؛    اجتماعي بين

ي شمالي از ايـن جملـه   امريكاشهرهاي سياتل و ونكور در 
 هستند.
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 اسماعيل شيعه
 
 
 
 

 شهرداري
Municipality 

نهاد شهرداري از نظر حوزه وظـايف، عملكـرد و محـدوده    
خدمات، در سطح جهان تعريف و مفهوم متفـاوتي دارد. در  

تـرين سـازمان اداري    بسياري از كشورها، شهرداري كوچك
امور و نگهداري در سطح كشور است كه به تنسيق و تنظيم 

پردازد. در برخي از كشورها، مانند ايتاليا، فرانسـه   شهرها مي
شود؛  اي اداره مي ناحيه -صورت بخشي و نروژ، شهرداري به

در بعضي ديگر، مانند كانادا و گرونلند، شهرداري محـدوده  
تـر از كـل مسـاحت     وسيعي دارد و حـوزه عمـل آن بـزرگ   

عنوان قسـمتي   شهرداري به بريتانياست. در برزيل و استراليا،
ــه  ــريش ب ــت، در ات ــوان يكــي از تقســيمات  از يــك ايال عن

عنوان قسمتي از يك استان  اي، در بلژيك و بوليوي به منطقه
عنوان قسمتي از يـك شهرسـتان    و در بوسني و هرزگوين به

است. در چين و تايوان شهرداري سازماني است كه از نظـر  
 ـ حقوقي در حـد يـك اسـتان عمـل مـي      د و در پرتقـال،  كن

 شهرداري سازماني محلي است.
شهرداري ماهيتاً سازماني است كـه بـا شـهر، جمعيـت،      

يابـد،   محدوده تعريف شده و وظايف مرتبط با آن مفهوم مي

و از شهرهاي كوچك تا بزرگ را كـه معمـولاً توسـط يـك     
 .گيرد دربر ميشود،  شهردار و شوراي شهر اداره مي

سازماني است كه سـكنه يـك    از نظر حقوقي، شهرداري 
شهر، با استفاده از حقوق طبيعي خود و اختياراتي كه قـانون  

منظـور ايجـاد و اداره كـردن تأسيسـات      به آنها عطا كرده، به
ــأمين      ــهري و ت ــات ش ــراي نظام ــع و اج ــومي و وض عم

آورند و به آن اختيار  وجود مي نيازمنديهاي مشترك محلي به
خـدماتي را كـه برعهـده آن    دهند تـا هزينـه    و نمايندگي مي

واگذار شده، به طريقي منطقي و عادلانه بين سـكنه شـهر و   
كـه   كنندگان توزيع و از آنها وصول كنـد؛ درصـورتي   استفاده

شهروندان از پرداخت سـهمي كـه بايـد پرداخـت       هريك از
كنــد، خــودداري و يــا نظامــات شــهري را رعايــت نكنــد،  

ار قـانوني كـه از سـوي    تواند با استفاده از اختي شهرداري مي
مردم شهر به آن داده شده است، آنهـا را وادار بـه پرداخـت    
سهم خود و رعايت نظامات و مقررات شهري كند. از سوي 

و از ريشـه   Municipalityاي متـرادف   ديگر، شهرداري واژه
Municipum     به معني جميع سكنه در يك محـل اسـت كـه

رخـي از كشـورها   انـد. در ب  سبب منافع مشترك گرد آمـده  به
Municipality  فقط به معناي شهرداري يا واحد محلي اداره

كننده شهر و در برخي ديگر، بـه معنـاي شـهر و شـهرداري     
است. شهرداري در حوزه مديريت شهري، سـازماني اسـت   

گيري از الگوها و مفاهيم مديريت شهري، وظيفـه   كه با بهره
رد. بديهي است مديريت و اداره امور شهرداري را برعهده دا
اي از كــارگزاران  كــه چنــين مــديريتي را معمــولاً مجموعــه

گيرند.  محلي و در مرزهاي اداري معين برعهده مي -انتخابي
در تعريفـي ديگــر، شـهرداري ســازماني حقـوقي، محلــي و    
مسـتقل اســت كــه در محــدوده شـهر بــراي رفــع نيازهــاي   
عمراني، رفاهي و خدماتي سـاكنان شـهر در سـطح محلـي     

شـود؛ منظـور آن اسـت كـه امـور بـا مشـاركت         كيل ميتش
توان  شود. همچنين شهرداري را مي وفصل مي شهروندان حل

به واحدي اطلاق كرد كه در يك مركز جمعيتي با خصايص 
منظور اداره امور محلي و ارائـه خـدمات عمـومي     شهري، به

شـود. در برخـي ديگـر از تعـاريف،      مورد نياز تشـكيل مـي  
ان حكومت خودمختار محلـي يـا حكومـت    عنو شهرداري به

مشاركتي شهر يا شهرك يـاد شـده اسـت. از سـوي ديگـر،      
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انـد.   تـرين سـازمان محلـي دانسـته     شهرداري را گاهي كامل
توان به يك شركت يا سازمان تعاوني تشبيه  شهرداري را مي

داران قهـري آن هسـتند و ايـن     كرد كه مردم يك شهر سهام
عنـوان نماينـده در    اي را بـه  دهداران از ميـان خـود، ع ـ   سهام

انتخـاب   -مانند هيئت مديره شركت تعـاوني  -شوراي شهر
 سپارند. كنند و اداره امور شهر را به آنها مي مي

براساس اين تعريفها از مفهوم شهرداري و حـوزه عمـل    
هاي شهرداري را شامل شـهري بـودن،    توان مشخصه آن، مي

ن، رسـميت داشـتن و   غيردولتي بودن، استقلال، انتخابي بود
موظف به اداره امور محل و ارائه خدمات عمومي مورد نياز 

هرترتيـب، وظـايف شـهرداريها بـا      ساكنان شهر دانست. بـه 
ها و وظايف، در سطح شهرهاي مختلف  وجود اين مشخصه

جهان متفاوت است. در برخـي از شـهرها، ماننـد شـهرهاي     
ي بـراي  ريـز  ايالات متحد، حفاظت محـيط، امنيـت، برنامـه   

اوقات فراغت شـهروندان، آمـوزش و تعـاون اقتصـادي، از     
جمله وظـايف شهرداريهاسـت؛ در شـهرهاي هلنـد، تـأمين      
تأسيسات زيربنايي و مايحتاج شهري، نظافت و فضاي سـبز  
و در شهر تورنتو (كانادا)، حفظ و ارتقاء بهداشت عمـومي،  

ــراي اوقــات فراغــت شــهروندان، حفــظ و   برنامــه ريــزي ب
سـازي و شهرسـازي در حـوزه     ضاي سـبز، خانـه  گسترش ف

عمل شهرداريها قرار دارد. در بسـياري از كشـورها، امـوري    
رفاه اجتماعي)، وظايف توليـدي و   مانند رفاه اجتماعي (

ونقـل، گسـترش فضـاي سـبز،      اقتصادي، اداره امـور حمـل  
نظارت بر امور ساختماني و شهرسـازي و نظافـت شـهر از    

 ست.وظايف مشترك شهرداريها
از نظر تاريخي، سـابقه مـديريت بـر شـهرها بـه دوران       

گـردد. در يونـان باسـتان، شـهرها خودمختـار       باستان باز مي
پرداختند؛ مفهـوم   اي مستقل، به اداره امور مي گونه بودند و به

شهرها حاكي از همين معناسـت. چنـين روالـي بـا      -دولت
شدت و ضعف و بـا تفاوتهـاي سـاختاري در جهـان ادامـه      

ــا  د ــور شــهرها ب اشــته اســت. در دوره روشــنگري اداره ام
هاي مديريت بر  تحولاتي همراه بود. با انقلاب صنعتي شيوه

هاي  شهرها تحت تأثير تحولات ناشي از شهرنشيني و پديده
تـدريج خـود را    اجتماعي و اقتصادي جديد تغيير يافت و به

يافتـه امـروز    هاي جديدي كه در كشورهاي توسـعه  به شيوه

يافتـه و   شود، نزديـك كـرد. در كشـورهاي توسـعه     ده ميدي
مستقل  شكل بهتوسعه، امور شهرها  برخي كشورهاي درحال

 گيرد. و براساس انتخاب ساكنان شهرها صورت مي
نظام شهرداري قابـل شناسـايي    3امروزه در سطح جهان  

 است:
  م 20كـه در اوايـل سـدة     ،»شـهردار  -شوراي شهر«نظام

عنوان نماينـده   اي را به نظام مردم شهر عدهابداع شد. در اين 
خود در شوراي شـهر و سـپس، شـوراي شـهر فـرد واجـد       

 گزينند؛ عنوان شهردار برمي شرايطي را به

  كـه در ايـن روش مـردم،     ،»شوراي شهر -شهردار«نظام
كنند و  طور جداگانه انتخاب مي شوراي شهر و شهردار را به

برعهـده دارد. در   شهردار، رياست بـر شـوراي شـهر را نيـز    
 اينجا، شهردار لزوماً تخصصي در مديريت شهري ندارد؛ و

  كه در آن هريك از اعضـاي شـورا    ،»شورايي مطلق«نظام
مسئول قسمتي از كارهـاي شـهرداري اسـت و ايـن اعضـا      

طور جمعـي و بـا    هاي مشورتي درباره امور، به ضمن جلسه
، معمولاً، گيرند. در اين نظام اكثريت آراي اعضاء تصميم مي

عنوان عضو ارشـد بـراي اداره امـور     يكي از اعضاي شورا به
شود كه در بعضي از موارد، نقـش   جلسات شورا انتخاب مي

 گيرد. شهردار يا رئيس شوراي شهر را نيز برعهده مي
هرترتيب، در بسياري از شهرهاي جهان، شـهرداري از   به 
 ـ   قسمت يا نهاد تشكيل مي 2 ا شود كه يك قسـمت شـورا ي

انجمن شهر و قسمت ديگر دستگاه اجرايـي اسـت. وظيفـه    
 اجراي مصوبات شوراي شهر با شهردار است.

 حكومـت محلـي  در برخي از كشورها، شهرداريها نقش  
را با اختيارات نسبي دارند و مانند سـازمان محلـي نيسـتند.    

شـود كـه از    حكومت محلي به تشكيلات و نهادي گفته مـي 
انتخاب شده  -م حكومت محليبه نا -سوي مردم يك محل

ــارت و    ــراي نظ ــود ب ــرف خ ــدگاني را از ط ــردم نماين و م
حكومـت   كننـد (  گيري در امـور آن انتخـاب مـي    تصميم
 محلي).

شهرداري در ايران از نظر تاريخي سوابق قابـل تـوجهي    
دارد. بديهي است كه در دوران باستان و با وجود شهرهايي 

اداره  و شـهر سـوخته،    مانند هگمتانه، شوش، ايلام، سـيلك 
توانسته است بدون وجود متولي يا متوليـان   امور شهرها نمي
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ــور   ــاد، اداره ام ــذيرد. در دوران م ــور شــهري صــورت پ ام
سـفيد ايـل و عشـيره     سكونتگاهها با رئيس يا بزرگ يا ريش

قسـمت تقسـيم شـده     30بود. در دوره هخامنشي، كشور به 
خشـتر  «از آنهـا بـا    بود كه اداره امور و فرمـانروايي هريـك  

بـود. شـهرهاي ايـران در دورة سـلوكيان     » شهربان«يا » پاون
تحت تأثير نظام شـهرهاي خودفرمـان بـه سـبك شـهرهاي      
يوناني قرار داشت. در دوره پارتيان اداره شـهرها بـه سـبك    
يونانيان ادامه يافت، ولي سياسـت آن بـر مبنـاي تابعيـت از     

ه شهرها زير فرمـان  پادشاه قرار داشت. در دورة ساساني هم
و قدرت پادشاهان بود. در اين دوره، حكومت شهر برعهده 

قـرار داشـت.   » گديهي«و حكومت روستا برعهده » گشهري«
 4در دوران اسلامي، اداره امور شـهرها و تشـكيلات آن بـا    

گروه بود. امور اداري و سياسي و امنيتي شهر برعهـده اميـر   
اتي شـهر برعهـده   بود؛ امور اجتمـاعي و اقتصـادي و خـدم   

رئيس شهر، كلانتر و كدخـدايان محلـه قـرار داشـت. امـور      
داروغـه) قـرار    انتظامي شهر برعهده عسـس و داروغـه (  

داشت؛ و بالاخره، مسئوليت امور قضايي شهر آن بـا قاضـي   
يا محتسب بود. البته شهرهاي ايران از تشكيلات غيررسمي، 

ولـي تـا زمـان    مانند انجمنهاي صنفي نيز برخوردار بودنـد.  
مشــروطيت، شــهروندان در مــديريت و اداره شــهر دخيــل  

ق چنــد نــوع شــهر در ايــران 4و  3هــاي  نبودنــد. در ســده
بندي شده بود: شهري كه سلطان يا اميـري بـزرگ در    درجه

شد؛ اگر شـهري پايتخـت و    ناميده مي» مصر«آن مستقر بود، 
 نـام داشـت؛ و چنانچـه جايگـاهي    » قصبه«مركز ايالتي بود، 

براي اجراي عدالت و مقر دولـت يـا نماينـدگان آن بـود، و     
موسوم بود. در اين دوره » مدينه«مسجد جامع نيز داشت، به 

گفتنـد، ماننـد    مي» مادرشهر«يا » القري ام«شهرهاي بزرگ را 
تـرين   عنوان بـزرگ  بصره، اصفهان، سمرقند و مرو؛ از ري به

 شد. البلدان) نام برده مي مادرشهر (امهات
هـاي شـهر تأسيسـات     ر دورة صفويه، هريك از محلـه د 

شـد؛   ناميـده مـي  » مختـار «مستقلي داشت: رئيس هر محلـه  
هـا   نـام داشـت؛ رؤسـاي محلـه    » امـام «رئيس مذهبي محله 

زيرنظر حاكم شهر يا كلانتـر بودنـد؛ و هـر محلـه شـوراي      
 سفيدان و پليس محله (عسس) داشت. ريش

از قـوانيني   ش)، يكـي 1285پس از انقلاب مشروطيت ( 

ش به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد، 1286كه در 
قانون ايجاد انجمنهاي ايالتي و ولايتي و قـانون بلديـه بـود.    

در ايـران   -بلديـه  -اين قانون اولين مجوز تشكيل شهرداري
شود كه در تهران و شهرهاي بزرگ بـه مرحلـه    محسوب مي

دولـت   اجرا درآمد اين قانون چند سـال بعـد ملغـي شـد و    
وقت سرپرستي ادارات بلدي را به وزارت كشـور (داخلـه)   

ش قانون بلديـه لغـو و قـانون جديـد     1309محول كرد. در 
ش، قـانون احـداث و توسـعه    1312جاي آن را گرفـت. در  
ش، تجديد نظر در آن با عنـوان  1320معابر و خيابانها و در 

قانون توسعه معابر تصويب و بـه مرحلـه اجـرا درآمـد. در     
ــوري  1316 ــيمات كشـ ــام اداري و تقسـ ــز نظـ  ←(ش نيـ

مبتني بر قانون ايالات و ولايـات تغييـر   تقسيمات كشوري) 
جاي آن قـانون تقسـيمات كشـوري بـه تصـويب       يافت و به

رســيد كــه در آن سلســله مراتــب اداري، شــامل اســتاندار،  
فرماندار، بخشدار و دهدار به اجرا درآمد. شهرداري نيـز در  

ش لايحه قـانون  1328محسوب شد. در زمرة ادارات دولتي 
تشكيل شهرداريها و انجمن شهرها و قصـبات بـه تصـويب    

ــيد و در  ــت. در   1331رس ــي ياف ــر كل ــانون تغيي ــن ق ش اي
ــانون  1334 ــر ق ــانون شــهرداريها در براب ــه 1331ش ق ش ك

حالت تمركزگرايانه داشت، به تصويب رسيد و در اصلاحية 
به انجمن شـهر   ش، حق انتخاب شهردار1345اين قانون در 

سپرده شد. بعد از انقلاب اسلامي، با تصويب قانون تشكيل 
شوراهاي اسـلامي شـهر و روسـتا، انتخـاب شـهرداران بـه       
شوراهاي اسلامي شهر سپرده شد. اولين انتخابات شوراهاي 

ش صورت گرفت و از ايـن  1376اسلامي شهر و روستا در 
خـاب  تاريخ، شهرداران توسط شـوراي اسـلامي شـهرها انت   

 يابد. شود و پس از تأييد وزارت كشور رسميت مي مي
، وزارت كشـور) ←( بندي وزارت كشـور  براساس طبقه 

اند. اسـاس   بندي شده شهرداريهاي ايران در چند گروه دسته
هـاي   بندي نيز تعداد جمعيـت، درآمـد و مشخصـه    اين دسته

 شهر از نظر تقسيمات كشوري است.
   ك تمـايز شـهر از   حاضـر، مـلا   از حيث جمعيـت، درحـال

نفــر اســت. هــر  000,10روســتا داشــتن جمعيتــي بــيش از 
محدوده سكونتي كه طبـق معيارهـاي وزارت كشـور، شـهر     

 محسوب شود، در آن به ايجاد شهرداري اقدام خواهد شد.
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  از حيث درآمد كه به عوامل مختلفي مانند شرايط اقتصادي
 ساكنان شهر وابسته اسـت، نحـوه مـديريت و اداره شـهر و    

شهردار و كاركنان شـهرداري، و بـالاخره تأسيسـات    كارايي 
ملاحظاتي است كه در تبـديل يـك    از جملهصنعتي مجاور 

 گيرد. سكونتگاه به شهر مورد توجه قرار مي

   در ارتباط با تقسيمات كشوري نيز مركز بخش، شهرسـتان
يا استان بودن در مقايسه با شـهرهاي مشـابه قابـل بررسـي     

جايگاه اداري آنها تعيـين   نسبت بهرها است و سطح اين شه
 گردد. مي

امروزه، با گسترش دانش مديريت شهري و پيشرفت در  
ــه نهــاد   روشــهاي ادارة امــور شــهرها، مفهــوم شــهرداري ب

شود كه براساس ضوابط علمي  اي از شهر اطلاق مي گسترده
و اجتماعي و قانوني، ملتزم به مشاركت شهروندان و دانـش  

 ه امور شهرهاست.  مديريت در ادار
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 اسماعيل شيعه
 
 
 
 

 شهرداري، سازمانهاي وابسته (ايران)
عنـوان بـازوي    سازمانها، ادارات، دفترها و بنگاههايي كه بـه 

عملياتي شهرداري براي پيشبرد فعاليتهاي مختلف شهرداري 
 اند. عيتي شهر تشكيل شدهتناسب اندازه جم به
تشكيلات شهرداري در ايران و نهادهاي وابسـته بـه آن،    

ــانون    ــويب ق ــروطيت و تص ــلاب مش ــد از انق از دوران بع
ــن دوره،    ــد. در اي ــي متحــول ش ــالتي و ولايت ــاي اي انجمنه

نهاد انجمن بلديـه، ادارة بلديـه و    3تشكيلات شهرداري بر 
 -ه اصـلي بلديـه  اداره نظميه استوار گرديد. هـدف و وظيف ـ 

قـانون انجمنهـاي ايـالتي و     1نيز براساس مـاده   -شهرداري
ولايتي، حفظ منافع شهرها و رفع حوايج اهـالي شـهر بـود.    

، امـور  كلانتـر طبق همين قانون، رئيس انجمن شهر بـا نـام   
كـرد. تشـكيلات بلديـه كـاملاً      اداري بلديه را سرپرستي مي

شـكيلات در  مستقل و خارج از محيط سياسـي بـود؛ ايـن ت   
اداره  -قنـوات وقفـي شـهر    -شهر تهـران شـامل ادارة ميـاه   

ــه در    ــود ك ــنايي ب ــاختمان و روش ش 1288ارزاق، اداره س
و  -بهداشــت -ش اداره صــحيه1300قســمت خيريــه و در 

معاونت عمومي بلديه بر ايـن فهرسـت اضـافه شـد. قـانون      
ش نقطه عطفي در مـديريت شـهري ايـران محسـوب     1309
ون به تحول اساسي در ساختار اين مديريت شود. اين قان مي
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انجاميد و منابع مالي و اعتباري شهرداريها را بـا تشـكيلات   
 همراه ساخت.

ش تــا عصــر حاضــر، لــوايح، 1309در خــلال ســالهاي  
قوانين و اقـدامات شهرسـازي مختلفـي بـر سـاختار اداري      

 اند:   شهرداريها تأثيرگذار بوده است كه از آن جمله
  ش؛1312و توسعه و تعريض معابر در قانون اصلاح 

  لــوايح مربــوط بــه تملــك اراضــي توســط شــهرداريها در
 ش؛1339

  ش؛1341قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي در 

  ش؛1345تصويب اختيارات استانداران در 

  ش؛1343تأسيس وزارت آباداني و مسكن در 

 ش؛1351عالي شهرسازي و معماري ايران در  شوراي 

  ــام ــانون تغييرن ــه مســكن و ق ــاداني و مســكن ب وزارت آب
 شهرسازي؛ و بالاخره،

 ) قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا  شوراي اسلامي
 شهر و روستا) در دوران بعد از انقلاب اسلامي.

نهاد اثرگذار در مديريت شهري و شهرداريهاي  ترين مهم 
بـاره   ايران، وزارت كشور است كه اهم وظـايف آن در ايـن  

 عبارتند از:
 نظارت و راهنمايي شهرداريها؛ 

 ها؛ نامه نظارت بر اجراي قوانين و آئين 

 نظارت بر اجراي قانون نوسازي و عمران شهر؛ 

 نظارت بر امور كليه شوراها، از جمله شوراي شهر؛ و 

    ــي ــاعي و فرهنگ ــادي و اجتم ــديهاي اقتص ــين نيازمن تعي
 اي و محلي. منطقه

ت شـهردار از  طوركلي و از ديدگاه علمي، مباني قـدر  به 
قدرت قانوني، فني و تخصصـي و درك سـازماني او ناشـي    

ريـزي، سـازماندهي،    شود. وظايف شهردار نيز بـه برنامـه   مي
گردد. به  هماهنگي، نظارت، كنترل، هدايت و راهبري باز مي

همين خاطر، تشكيلات و نهادهاي وابسته به شهرداري نيـز  
ان انجـام ايـن   اي شكل گيرنـد كـه بتواننـد امك ـ    گونه بايد به

وظايف را فراهم آورند. يكـي از ايـن مـوارد، دسـتيابي بـه      
منظور نيل بـه آنهـا    اهدافي است كه هر سازمان شهرداري به

كند. اهداف مـديريت شـهري در ايـران براسـاس      تلاش مي
هاي توسعه اقتصادي و اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور،     برنامه

ها اسـتوار  هاي شهرسازي و قانون شـهرداري  طرحها و برنامه
است. بدينسان، تشكيلات و نهادهاي وابسته بـه شـهرداري   

 پردازند. نيز در همين طريق شكل گرفته و به فعاليت مي
 

 هاي اصلي فعاليت شهرداريها حوزه
ساختار تشكيلاتي شهرداريهاي امروزي شهرهاي ايـران بـر   

 محور اساسي است: 3مبناي انجام فعاليتهاي خدماتي، شامل 
 

 هاي كالبدي ت شهري در عرصهمحور خدما
 مانند آبرساني، هـدايت   هاي زيرساختي و زيربنايي، حوزه

پسابها و فاضلاب و عمليات بازيافت آنها، انتقال برق و گاز 
 آهـن شـهري، مـديريت سـوانح      و نفت، ايجـاد راههـا و راه  

) (سيل، زلزلـه، نظـارت بـر    آتشنشاني -مديريت سوانح ،
اد كشـتارگاه و نظـارت بـر    گسترش شهر، دفـع زبالـه، ايج ـ  

 هاي بار و مسافر. گورستانها و پايانه
 ،ريزي كـاربري زمـين    شامل برنامه مديريت كاربري زمين 
و مستغلات، مديريت ارشادي بر زمين، كاربري زمين)  ←(

ونقل عمومي، نظافت شهر  ايجاد مسكن و امور املاك، حمل
اظـت  آوري زباله، مراكز پـذيرايي و جهـانگردي، حف   و جمع

محيط زيست، امكانات ورزشـي، ايجـاد مراكـز فرهنگـي و     
 مذهبي و امور تجاري.

  ،ــهري ــاي ش ــكل و فض ــهري،   ش ــاهاي ش ــاد فض ايج
بخشي و ممانعـت از اغتشـاش فضـايي و زيباسـازي      هويت
 شهري.

 
هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي     محور خـدمات در عرصـه  

 فرهنگي
نفي و رفـاه  ها، امور ص ـ المنفعه و امور نوانخانه فعاليتهاي عام

اجتماعي، امور جوانـان و مشـاركت اجتمـاعي آنـان، بيمـه      
آوري  وحش، نظـارت بـر انجمنهـا، جمـع     همگاني، امور باغ

ــلاك و     ــور ام ــالمندان، ام ــور س ــردان، ام ــديان و ولگ متك
براين، در خدمات شـهري در   مستغلات و دارالتأديبها. علاوه

يري هاي بهداشتي، نظارت بر كالاهاي مصرفي، جلوگ عرصه
 از شيوع امراض شهري و نظارت بر مواد غذايي.
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 وظايف شهرداري در خدمات شهري

عرصـه   5هرترتيب فعاليت خدمات شهري شـهرداريها در   به
 قابل تشخيص است كه هركدام وظايفي را برعهده دارند.

 ،شامل تنظيف معابر و فضاهاي شهري،  خدمات بهداشتي
ــع ــتارگاهها، ادا  جم ــور كش ــه، ام ــتانها و آوري زبال ره گورس

 ها، مبارزه با آلودگيهاي زيست محيطي؛ غسالخانه
 ،اداره پاركها و فضاهاي سـبز،   خدمات رفاهي و تفريحي

فضاهاي فرهنگي و تفريحي عمومي، نظـارت بـر فضـاهاي    
 فرهنگي خصوصي مانند سينما و تئاتر؛

 ،و خـدمات ايمنـي،    آتشنشاني خدمات حفاظتي و ايمني
 لايروبي مسيلها؛

 عرضـه   ونقل عمومي و ترافيـك شـهري،   حمل خدمات
هـاي   خدمات ترافيكي و بهبود آن، اداره نظارت بـر سـامانه  

 عمومي و ساير خدمات مرتبط؛ و ونقل عمومي و نيمه حمل
 ،ها و ميادين،  شامل ايجاد خيابانها، كوچه خدمات عمراني

 بزرگراهها، پلهاي درون شهري و تعمير و نگهداري آنها.
ابط و وظـايف، شـهرداريهاي كشـور    براساس ايـن ضـو   

بندي خود، نسبت به ايجاد سازمانها و  برحسب نوع و درجه
نهادهاي مختلفي كه بتوانند بـه انجـام ايـن وظـايف مـرتبط      

موجـب قـانون    كنند. از سـوي ديگـر، بـه    بپردازند، اقدام مي
، 1352، 1342، 1335ش شــهرداريها كــه در ســالهاي 1334
جديــد نظــر قــرار گرفتــه ش مــورد ت1358و  1355، 1354

گـروه عمرانـي،    5است، حوزه وظـايف شـهرداريها شـامل    
نظارتي، بهداشتي، خدمات عمـومي و اجتمـاعي اسـت كـه     

 هايي را دربر دارند. هركدام نيز زيرمجموعه
 

 ساختار كلي مديريت فعاليتها
منظور شـناخت بهتـر سـازمانهاي وابسـته بـه شـهرداري،        به

در ايـران بـه اختصـار     تشكيلات و سطوح مديريت شـهري 
 شود: معرفي مي

 در سطح كلان
ها، سازمانها و نهادهاي كل كشـور مطـرح    كه بين وزارتخانه

 شود: است و شامل موارد زير مي

 ،ارتبــاط وزارت كشــور بــا شــهرداريها از  وزارت كشــور
طريق معاونت هماهنگي امور عمرانـي ايـن وزارتخانـه كـه     

 پذيرد: رت ميدفتر است، صو 5شامل يك اداره كل و 
 . اداره كل امور شهرداريها؛1
 . دفتر فني؛2
 ريزي عمراني؛ . دفتر برنامه3
 . دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي؛4
عــالي همــاهنگي  ونقــل و دبيرخانــه شــوراي . دفتــر حمــل5

 ترافيك شهرهاي كشور.
  ،كـه در حيطـه نظـارت بـر      وزارت مسكن و شهرسـازي

هـاي   نامـه  ن معيارها و ضوابط و آئـين طرحهاي جامع، تدوي
شهرسازي، طرحهاي تفصـيلي و اجـراي طرحهـاي عمـران     

 كند. شهري عمل مي
 بـراي اقـدامات    عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي

 هاي مرتبط. شهرسازي و هماهنگ كردن برنامه
 

 اي در سطح منطقه
 عنوان بالاترين مقام مؤثر اداري بـر مـديريت   به استانداريها،

شهري، به همراه شوراهاي مرتبط با اسـتان، ماننـد شـوراي    
 ريزي، شوراي شهرسازي، شوراي ترافيك و مانند آن. برنامه

 
 در سطح محلي

 ،گيــري در  نهــاد تصــميم تــرين مهــمعنــوان  بــه شــهرداري
 مديريت سطح شهر؛

 ،كه طبق قـانون شـوراهاي اسـلامي     شوراي اسلامي شهر
هـاي اجتمـاعي و    د برنامـه هاي مربوط به پيشـبر  شهر، برنامه

اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و رفـاهي را  
 برد. پيش مي

 ،از عنوان ناظر عالي بر كليه امور شهرستان و  به فرمانداري
گيـري و هــدايت مــديريت   عوامــل مهـم در تصــميم  جملـه 
 شهري.

  ،كـه مسـائل امنيتـي و انتظـامي بـه       شوراي تأمين اسـتان
و عضـويت رؤسـاي نهادهـاي انتظـامي و     رياست فرماندار 
 امنيتي قرار دارد.
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 بندي جمعيتي و نوع تشكيلات رده

بندي و نوع وظـايف و گسـتردگي تشـكيلات     از نظر درجه
رده جمعيتـي بـه انجـام     8اداري نيز شهرداريهاي ايـران در  

 پردازند: وظيفه مي
  نفـر جمعيـت، شـامل شـهرداري، شـهردار،       000,8ردة تا

واحد خـدمات اداري، مـالي و خـدمات     3و  معاون شهردار
 شهري؛

  بر سـاختار قبلـي، فقـط     نفر، كه علاوه 000,15-000,8ردة
 شود؛ بر تعداد سمتهاي شهرداري اضافه مي

  كنـد و   نفر، تشكيلات تغييـري نمـي   000,25-000,15ردة
 شود؛ فقط بر تعداد سمتهاي شهرداري اضافه مي

  فنـــي و  واحـــد خـــدمات 2نفـــر،  000,40-000,25ردة
 شود؛ خدمات بر تشكيلات شهرداري اضافه مي

  واحــد خــدمات نوســازي و  2نفــر،  000,55-000,40ردة
به جمع وظـايف پيشـين افـزوده     آتشنشانيخدمات نقليه و 

 شود؛ مي

  نفر، واحدهاي شـهرداري بـه اداره    000,110-000,55ردة
اداره  4شـود و شـهرداري داراي يـك معاونـت و      تبديل مي
ي و شهرسازي، خـدمات شـهري، امـور اداري و    امور عمران

 شود. اداره امور مالي و درآمد مي

  2نفر، كـه مطـابق آن شـهرداري     000,220-000,110ردة 
معاونت، به اسامي معاونت فني و خدمات شهري و معاونت 

كند. قسـمت عمرانـي و شهرسـازي و     مالي و اداري پيدا مي
ات قسمت خدمات شـهري زيرنظـر معاونـت فنـي و خـدم     

شهري و قسمت امور اداري و قسمت امور مالي درآمد زيـر  
 گيرد؛ نظر معاونت اداري و مالي قرار مي

  معاونت خواهد  3نفر، كه شهرداري  000,220ردة بيش از
 داشت:

. معاونت عمراني و شهرسازي كه مديريت امور عمراني و 1
 مديريت امور شهرسازي را زير نظر دارد.

، آتشنشـاني كه شـامل مـديريت   . معاونت خدمات شهري 2
فضاي سبز، گورستان، و كشتارگاه است. در شهرهاي بزرگ 

 يابد. به سطح سازمان ارتقاء مي آتشنشاني
. معاونت اداري و مالي كه مديريت امور اداري، مـديريت  3

 گيرد. درآمد و مديريت امور مالي را دربر مي
حوزه معاونت، وظايف مشخصي دارند  3هريك از اين  

مورد تأييـد وزارت كشـور و سـازمان امـور اسـتخدامي       كه
 كشور قرار دارد.

قانون شـهرداريها   54توانند به استناد ماده  شهرداريها مي 
ــائم  ــه ق ــد اســتانداري و ب ــا تأيي ــامي شــوراي شــهر،  و ب مق

درخواست خود را مبني بر تغيير در نمودار سازماني مطـرح  
اجـرا درآورنـد.   كنند و پس از تأييد وزارت كشور آن را به 

همين سـبب، شـهرداريهاي شـهرهاي بـزرگ، تشـكيلاتي       به
تر دارند. براي مثال، شهرداري تهران شامل معاونـت   گسترده

شهرســازي و معمــاري، فنــي و عمرانــي، همــاهنگي و     
ونقل و ترافيك، معاونـت مـالي و اداري،    ريزي، حمل برنامه

ور معاونت امور مناطق، معاونت خدمات شهري، معاونت ام
و فرهنگــي اســت كــه هريــك نمــودار ســازماني   اجتمــاعي

مشخص و سازمانها و مؤسسات مختلفي را تحـت پوشـش   
قـانون شـهرداريها، مؤسسـات     84خود دارند. براساس ماده 

وابســته بــه شــهرداري، ماننــد شــركت واحــد اتوبوســراني، 
در قالـب شـركت يـا     -صورت بنگـاه اقتصـادي   توانند به مي

. اساسنامه آنها بايد به تصويب شـوراي  اداره شوند -سازمان
اســتانداري و  -مقــام شــوراي شــهر در غيــاب قــائم -شــهر

، آتشنشانيموافقت وزارت كشور برسد. براي مثال، سازمان 
زهرا (ع)، سازمان زيباسـازي،   سازمان پاركها، سازمان بهشت

ها، سازمان بازيافت و تبديل مواد از زبالـه   سازمان سردخانه
ات موتوري زير نظر معاونت خدمات شهري و سازمان خدم

و شــركت واحــد اتوبوســراني، ســازمان ترافيــك، ســازمان 
راني زيـر نظـر معاونـت     ها و سازمان نظارت بر تاكسي پايانه

ــاوت ديگــر   حمــل ــرار دارد. تف ــران ق ونقــل و ترافيــك ته
شهرداريهاي بزرگ با شهرداريهاي كوچك در آن اسـت كـه   

ت خـود، بـه چنـد منطقـه     شهرهاي بزرگ با توجه به وسـع 
شـوند كـه در هـر منطقـه، شـهرداري آن       شهري تقسيم مـي 

ترتيب، بخشـي از   اين مسئول عرضة خدمات شهري است. به
 شود. اختيارات شهردار شهر به شهرداران مناطق تفويض مي

تـرين   عنـوان بـزرگ   نمودار سازماني شهرداري تهران بـه  
 شهر كشور شامل معاونتها و ادارات زير است:

 .اداره كـل امـور اداري، اداره كـل     معاونت مالي و اداري
امور مالي، اداره كل تداركات و امـوال، اداره كـل خـدمات    



 شهرداري تهران

	٥٥٤	.irwww.roostanet                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

عمومي، حسابرسي، سازمان صندوق بازنشستگي، اداره كـل  
 درآمد؛

  .دفتـر مـالي و اداري، اداره كـل     معاونت فني و عمرانـي
و  هماهنگي عمران سازمانهاي منـاطق، اداره كـل همـاهنگي   

برنامه و انتشارات فني و عمراني، آزمايشگاه فني و مكانيك 
 خاك؛

 .اداره كل تدوين و نظارت  معاونت شهرسازي و معماري
ــل      ــازي، اداره ك ــررات شهرس ــوابط و مق ــراي ض ــر اج ب

ريـزي و طرحهـاي شهرسـازي،     شهرسازي، اداره كل برنامـه 
ــاده     ــيونهاي م ــي و كميس ــور اجراي ــل ام  ( 100اداره ك

 )، اداره كل املاك و مستغلات؛100اده كميسيون م
 اداره كـل تشـكيلات و    ريزي. معاونت هماهنگي و برنامه

آموزش، اداره كل برنامه و بودجه، مركـز تبـادلات علمـي و    
هماهنگيهاي اجرايي، دفتر جذب و تـأمين نيـروي انسـاني،    
اداره كل ايجاد منابع درآمد و خودكفايي، دفتـر مطالعـات و   

ــه ــا  برنام ــزي، س ــدمات  ري ــات و خ ــاري و مطبوع زمان آم
 كامپيوتري؛

 شـركت واحـد اتوبوسـراني     ونقل ترافيك. معاونت حمل
ــر    ــازمان نظــارت ب ــك، س ــازمان ترافي ــه، س ــران و حوم ته

 ها، اداره راهنمايي و رانندگي؛ راني، سازمان پايانه تاكسي
 .و خـدمات   آتشنشـاني سـازمان   معاونت خدمات شهري

ن بهشـت زهـرا (ع)، سـازمان    ايمني، سازمان پاركها، سـازما 
سازمان سـردخانه،   بار، سازمان زيباسازي،  ميادين ميوه و تره

سازمان بازيافت و تبديل مـواد از زبالـه، سـازمان خـدمات     
 موتوري؛

 .دبيرخانه شوراي شـهرداران، واحـد    معاونت امور مناطق
 سيم، اداره كل فوريتهاي خدمات عمومي؛ و بي
   شـركت مكانهـاي    گـي. معاونت امـور اجتمـاعي و فرهن

فرهنگي، شركت فرهنگسراي بهمـن، شـركت فرهنگسـراي    
خاوران، اداره كل هماهنگيهاي امـور اجتمـاعي و فرهنگـي    

 مناطق، اداره كل رفاه و خدمات اجتماعي.
هريك از سـازمانهاي تحـت پوشـش معاونتهـاي فـوق،       
تـري را تحـت نظـارت دارنـد.      نوبه خود نهادهاي كوچك به

ماننــد ســازمان نوســازي شــهر تهــران،  همچنــين نهادهــايي
آبـاد، هيئـت رسـيدگي بـه تخلفـات       شركت نوسازي عباس

عالي ترافيك، دبيرخانـه شـوراي نظـارت بـر      اداري، شوراي
گســترش شــهر تهــران، اداره كــل حقــوقي، دفتــر شــهردار، 
سازمان نظـارت و پيگيـري، اداره كـل حراسـت، اداره كـل      

، 5كميسـيون مـاده   المللـي، دبيرخانـه    روابط عمومي و بـين 
حسابي و اداره كل اجرائيـات پلـيس انتظـامي در حـوزه      ذي

 نظارت مستقيم شهردار تهران قرار دارد.
ش اتحاديـه شـهرداريها   1359شايان ذكر اسـت كـه در    

ش سـازمان شـهرداريهاي   1381جاي آن در  منحل شد كه به
كشور تأسيس گرديد. اين سـازمان تحـت مـديريت وزارت    

ــرار دارد  ــور ق ــة  كش ــين    و وظيف ــاهنگي ب ــلي آن هم اص
سازمان  شهرداريهاي كشور و كليه نهادهاي اداري است (

 شهرداريها و دهياريهاي كشور).
 

 شناسي: كتاب
مديريت شـهري پايـدار، بررسـي    ايماني جاجرمي، حسين و ديگـران.   -

تهـران:   تجارب مشاركتي شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرهاي ايران.
 .1381يهاي كشور، سازمان شهردار

، چاپ سوم، تهران: سازمان 11مجلد  مديريت شهري.سعيدنيا، احمد.  -
 .1383شهرداريها و دهياريهاي كشور، 

سـنجي واگـذاري    امكانكاظميان، غلامرضا و سعيدي رضواني، نويد.  -
جلد  وظايف جديد به شهرداريها، مديريت شهري و شهرداريها در ايران.

 .1381هرداريهاي كشور، دوم، تهران: سازمان ش
مركـز   تهران:  بررسي ساختار مديريت شهري در ايران.مزيني، منوچهر.  -

 .1378ريزي شهري وزارت كشور،  مطالعات برنامه

 اسماعيل شيعه
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طبق قانون فهرسـت نهادهـاي عمـومي غيردولتـي مصـوب      

ش، شهرداري يك نهاد عمومي و غيردولتي است. اين 1373
اد شخصيتي حقوقي دارد و در هر محل كـه جمعيـت آن   نه

نفـر برسـد و شـهر تلقـي شـود، تأسـيس        5000حداقل به 
 گردد. مي

ش، براي اولين بـار فكـر ايجـاد شـهرداري در     1285در  
اجتمـاعي   -ايران مطرح شد. همزمان بـا تحـولات سياسـي   
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كشور و انقلاب مشروطه، ضرورت تشـكيل چنـين نهـادي    
ش، قانوني بـا نـام    1286رو، در  ازاين بيشتر احساس گرديد.

ماده به تصويب مجلـس شـوراي ملّـي     108در  قانون بلديه
رسيد و به اجرا گذاشته شد. قـانون بلديـه اولـين مجـوز و     

عنـوان يـك نهـاد رسـمي      اقدام قانوني تشكيل شهرداري بـه 
مديريت شهري، در قالب نظام جديد اداري ايران محسـوب  

اً متناسب با نيازها و شرايط سياسـي  گردد. اين قانون بعد مي
و اجتماعي كشور و الزامات جديد مديريت شـهري، مـورد   
بــازنگري و اصــلاح قــرار گرفــت؛ آخــرين اصــلاحات در  

ــوان  1359 ــا عن ــذيرفت و هــم اكنــون ب ــانون ش انجــام پ ق
 ، ملاك عمل شهرداريهاي كشور است.شهرداري

 
 وظايف سازماني

قانون بلديه و تأسـيس   وظايف شهرداريها از ابتداي تصويب
آن تاكنون، همگام با تحولات ساختار نظام مديريت شـهري  
كشور، دستخوش تغييرات فراواني شده است. آنچه كه هـم  

شود، مـواردي   اكنون وظايف قانوني شهرداريها محسوب مي
قانون شـهرداري   55گانه مندرج در ذيل ماده  28از بندهاي 

شـهري مصـوب    ش، قانون نوسازي و عمران1334مصوب 
ش است. 1346نامه مالي شهرداريها مصوب  ش و آئين1347

اخيراً قـانون تشـكيلات و وظـايف و انتخابـات شـوراهاي      
ش و 1375اسلامي كشـور و انتخـاب شـهرداران، مصـوب     

اصلاحات بعدي آن، برخي از وظايف شهرداريها را تصريح 
قانون برنامـه سـوم و    136رغم اينكه در ماده  كرده است. به

برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي   137ماده » ب«بند 
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف اسـت آن  
دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور 

 عـالي  شـوراي توسعه و عمران شهر و روستا را با تصـويب  
يهـا  به شهرداريها و دهيار ربط ذياداري، همراه با منابع مالي 

) واگـذار نمايـد،   ي كشورسازمان شهرداريها و دهياريها (
اما تاكنون اين امر محقـق نشـده اسـت. برخـي از وظـايف      

ش 1334قانون شهرداري مصوب  55شهرداريها كه در ماده 
 زير است:شرح  بهآمده است، 

 

 بخش عمراني
 طـوركلي  بـه ها، ميدانهاي عمـومي و   ايجاد خيابانها، كوچه 

 و توسعه معابر شهري؛احداث، اصلاح 
  ايجــاد پاركهــا، باغهــاي عمــومي، پاركينگهــاي عمــومي و

 )؛شهري فضاي سبز (فضاي سبز
   ايجاد محل مناسب براي تخليه زباله و نخاله سـاختماني و

 بازيافت)؛ ←بازيافت (
 بند براي  اتخاذ تدابير پيشگيري از حوادث، مثلاً ايجاد سيل

 حفظ شهر از خطر سيل؛
 دگي محيط زيست؛پيشگيري از آلو 
 تعمير و نگهداري از تونلهاي شهري؛ 
 حفظ و گسترش فضاي سبز شهري؛ 
 هاي جامع و هادي شهرها؛ پيشنهاد اصلاح نقشه 
  ارزاق و دام؛ و خريد و فروشبراي  ميدانهاي عموميايجاد 
   احــداث ســاختمان و بناهــاي مــورد نيــاز شــهر، از قبيــل

 ي مسافربري.  ها ، گورستانها، پايانهآتشنشانيكشتارگاه، 
 

 بخش خدماتي
   تنظيف و نگاهداري معابر و رفع سد معبر و تنظيف انهـار

 عمومي و مجاري آبها؛
  ايجـــاد مؤسســـات فرهنگـــي و بهداشـــتي، نوانخانـــه و

پرورشگاه، درمانگاه و شيرخوارگاه، تيمارستان و نظاير اينها 
 و كمك به اين قبيل مؤسسات؛

 انجام امور مربوط به متوفيات؛ 
 ــه م ــور اصــناف (در  تهي ــت در ام ــررات صــنفي و مراقب ق

 هاي صنفي تشكيل نشده است)؛ شهرهايي كه اتحاديه
      جلوگيري از تأسيس امـاكن و مشـاغل مـزاحم و مخـالف

 اصول بهداشت در محدوده شهرها؛ و
       صدور پروانـه سـاختماني بـراي سـاختمانهاي احـداثي و

 نظارت بر نحوه احداث آنها.
 

 بخش امور جاري
  گـري و توسـعه آمـوزش     جلوگيري از تكديهمكاري در

 براي متكديان؛
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  هـاي عمــومي، مؤسســات   همكـاري در تأســيس كتابخانــه
فرهنگي و بهداشتي، درمانگاه، بيمارستان، كلاسهاي مبـارزه  

هـا و   با بيسوادي و كمك به تربيت بـدني و زنـدانها، مـوزه   
 هاي فرهنگي؛ خانه

 تشريك مساعي در حفظ ابنيه و آثار باستاني؛ 
 بضـاعت و   مكاري در مراقبـت و نگاهـداري اطفـال بـي    ه

 سرراهي.
 

 تشكيلات سازماني
آخرين تغييرات مصوب در تشكيلات شـهرداري تهـران در   

ش انجام پذيرفت كه براساس آن، شهرداري تهران بـه  1367
ــالي و اداري، شهرســازي و معمــاري،   7 حــوزه معاونــت م

ق، فنـي  ريزي، خدمات شهري، امور منـاط  هماهنگي و برنامه
ونقل و ترافيك و امور اجتماعي و فرهنگي  و عمراني، حمل

تقسيم گرديد. همچنين برخي سازمانهاي عمده مثل سازمان 
نوسازي شهر تهران و سازمان نظارت و پيگيـري زيـر نظـر    
مســتقيم شــهردار تهــران شــكل گرفتنــد. براســاس نمــودار 

، اداره كـل  35سازمان،  19سازماني، شهرداري تهران داراي 
مركز و دفتر اسـت   15واحد ستادي و  13شركت تابعه،  28

هـاي معاونـت شـهرداري و     كه برخي از آنها زير نظر حوزه
برخي ديگر تحت مـديريت مسـتقيم شـهرداري تهـران بـه      

بر آن، شهرداري تهران هـم اكنـون    پردازند. علاوه فعاليت مي
دارد كه تحت هماهنگي معاونـت امـور    شهرداري منطقه 22

شوند. شايان ذكر اسـت كـه    شهرداري تهران اداره مي مناطق
پس از تصويب اين تشكيلات، تغييرات مسـتمر و متعـددي   
در ساختار سازماني شهرداري تهران با تصويب و يـا بـدون   

وجـود آمـده    تصويب در شوراي اداري شهرداري تهران بـه 
است كه به تصويب مراجع قـانوني مربوطـه، مثـل شـوراي     

رو،  ن و وزارت كشور نرسيده است. ازايـن اسلامي شهر تهرا
وضع موجود ساختار سازماني شهرداري تهـران بـا سـاختار    

ها و  ش تفاوتهايي دارد. حوزه1367سازماني مصوب آن در 
ش شـهرداري تهـران بـه    1367واحدهاي سازماني مصـوب  

 قرار زير است:
 

 حوزه دفتر شهردار
 دفتر شهردار؛ 

 سازمان نوسازي شهر تهران؛ 
  آباد؛ نوسازي عباسشركت 
 سازمان نظارت و پيگيري؛ 
 هيئت رسيدگي به تخلفات اداري؛ 
 اداره كل حراست؛ 
 ترافيك؛ عالي شوراي 
 حسابي؛ ذي 
 اداره كل حقوقي؛ 
 الملل؛ اداره كل روابط عمومي و بين 
 اداره كل مخابرات؛ 
 اداره كل اجرائيات و پليس انتظامي؛ و 
  5دبيرخانه كمسيون مادة ) 5ة كميسيون ماد.( 
 

 حوزه معاونت مالي و اداري
 اداره كل امور اداري؛ 
 اداره كل امور مالي؛ 
 اداره كل تداركات و اموال؛ 
 اداره كل خدمات عمومي؛ 
 اداره كل حسابرسي؛ 
 اداره كل درآمد؛ و 
 .سازمان صندوق بازنشستگي 
 

 حوزه معاونت فني و عمراني
 دفتر مالي و اداري؛ 
 ني؛اداره كل هماهنگيهاي فني و عمرا 
 اداره كل هماهنگي برنامه و اعتبارات؛ 
 سازمان مهندسي و عمران شهر تهران؛ 
 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران؛ و 
 .آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 

 
 حوزه معاونت شهرسازي و معماري

 اداره كل تدوين و نظارت بر اجراي مقررات شهرسازي؛ 
 اداره كل شهرسازي؛ 
 و طرحهاي شهرسازي؛ ريزي اداره كل برنامه 
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     ــادة ــيونهاي م ــي كميس ــور اجراي ــل ام  ←( 100اداره ك
 )؛ و100كميسيون مادة 

 .سازمان املاك و مستقلات 
 ريزي حوزه معاونت هماهنگي و برنامه

 اداره كل تشكيلات و آموزش؛ 
 اداره كل برنامه و بودجه؛ 
 سازمان خدمات كامپيوتري؛ 
 دفتر تبادلات علمي و هماهنگيهاي اجرايي؛ 
 ريزي شهر تهران؛ دفتر مطالعات و برنامه 
 دفتر جذب و تأمين نيروي انساني؛ و 
 .اداره كل تشخيص و ايجاد منابع درآمد 
 

 و ترافيك ونقل حملحوزه معاونت 
 شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه؛ 
 سازمان ترافيك؛ 
 راني؛ سازمان نظارت بر تاكسي 
 سازمان ترمينالها؛ و 
 ندگي.اداره راهنمايي و ران 
 

 حوزه معاونت خدمات شهري
  و خدمات ايمني؛ آتشنشانيسازمان 
 سازمان پاركها؛ 
 بار؛ سازمان ميادين ميوه و تره 
 سازمان بازيافت و تبديل مواد از زباله؛ 
 سازمان زيباسازي؛ 
 زهرا؛ سازمان بهشت 
 سازمان خدمات موتوري؛ و 
 .سازمان سردخانه و كشتارگاه 
 

 فرهنگي حوزه معاونت امور اجتماعي و
 اداره كل هماهنگي امور اجتماعي و فرهنگي مناطق؛ و 
 .اداره كل رفاه و تعاون و خدمات اجتماعي 

 
 حوزه معاونت امور مناطق

 اداره كل فوريتهاي خدمات شهري؛ و 

 .شهرداريهاي مناطق 
 

 بودجه (درآمد، اعتبار، هزينه)
قوانين و مقـررات مـالي شـهرداري،     28 - 23براساس ماده 

الانه شهرداري عبارت از يك برنامـه جـامع مـالي    بودجه س
است كه در آن كليه خدمات و فعاليتها و اقداماتي كـه بايـد   
در طي سال مالي انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و ميـزان  
مخارج و درآمـدهاي لازم بـراي تـأمين هزينـة انجـام آنهـا       

بيني و پس از تصويب انجمن شـهر (شـوراي اسـلامي     پيش
بــل اجراســت. بودجــه شــهرداريها بايــد براســاس شــهر) قا

از آنها هريك ها، وظايف و فعاليتهاي مختلف و هزينه  برنامه
تنظيم گردد. شهردار از اختيار تقليـل يـا افـزايش اعتبـارات     

هـاي   از موارد هزينه يا هزينههريك مصوب در بودجه براي 
% برخوردارست. مسئوليت تنظيم 10داخل در يك وظيفه تا 

 برعهــدهشــهرداري و نظــارت برحســن اجــراي آن  بودجــه
 شهردار و معاون مالي و اداري شهرداري است.

قوانين و مقـررات مـالي شـهرداري،     32 - 29طبق ماده  
طبقـه، شـامل درآمـدهاي ناشـي از      6درآمد شـهرداري بـه   

عوارض عمـومي، عـوارض اختصاصـي، بهـاي خـدمات و      
ي حاصـل  درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري، درآمـدها 

از وجوه و اموال شهرداري، كمكهاي اعطايي دولت و سـاير  
سازمانهاي دولتي و درآمـد حاصـل از اعانـات و كمكهـاي     

 شود. اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي تقسيم مي
هاي شهرداري تهـران، هماننـد سـاير     ساختار نظام هزينه 

هاي جاري و عمرانـي   بخش هزينه 2شهرداريهاي كشور، به 
قوانين و  36 -33گردد. براساس ماده  اي) تقسيم مي يه(سرما

هاي شهرداري بايـد   مقررات مالي شهرداري، پرداخت هزينه
قانون شـهرداري بـا اسـناد مثبتـه انجـام       79با توجه به ماده 

قانون شـهرداري،   45اصلاحي ماده  3گردد. طبق تبصره بند 
ت تواند اختيار تصويب و نظارت در معـاملا  انجمن شهر مي

را تا ميـزان معينـي بـه شـهردار واگـذار نمايـد. تقسـيمات        
 هاي جاري و عمراني شهرداري به قرار زير است: هزينه

 
 هاي جاري هزينه

 هاي پرسنلي؛ هزينه 
 هاي اداري؛ هزينه 
 اي؛ و هاي سرمايه هزينه 
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 هاي انتقالي. هزينه 
 

 شهرداريهاي مناطق، ادارات كل، سازمانها و شركتها
دارد كـه بـا همـاهنگي     شهرداري منطقه 22شهرداري تهران 

شـوند. هـر    معاونت امور مناطق شـهرداري تهـران اداره مـي   
معاونـت مـالي و اداري،    7منطقه شـهرداري هـم اكنـون از    

شهرســازي و معمــاري، فنــي و عمرانــي، همــاهنگي و     
ونقل و ترافيـك، امـور شـهري و فضـاي      ريزي، حمل برنامه

گـردد كـه زيـر     كيل مـي سبز و امور اجتماعي و فرهنگي تش
از منـاطق  هريـك  نماينـد.   نظر شهردار منطقـه فعاليـت مـي   

شهرداري تهران ويژگيهاي جغرافيايي، اقتصادي، اجتماعي و 
تـرين منطقـه تهـران     فرهنگي متفاوت دارند. وسعت بـزرگ 

ترين منطقه (منطقه  برابر وسعت كوچك 9) حدود 4(منطقه 
برابــر  11ز بــيش ا 4، جمعيــت منطقــه حــال درعــين) و 10

 است. 22جمعيت منطقه 
 

 شناسي: كتاب
اهـم وظـايف معاونتهـا و واحـدهاي      اداره كل تشـكيلات و آمـوزش   -

 .1367شهرداري تهران،  شهرداري تهران.
تهـران،   مجموعه قوانين و مقررات شهر و شـهرداري. جهانگير، منصور.  -

1385. 

 ،»ايـران سـيري بـر تـاريخ تأسـيس شـهرداريها در      «جعفرزاده، علي.  -
 .1382، 52شماره  ماهنامه شهرداريها.

مجموعه كامل قوانين و مقررات شـهرداري و  اشرفي، غلامرضـا.   حجتي -
 .1379چاپ دوازدهم،  شوراهاي اسلامي.

ماهنامه ، »بررسي وظايف قانوني شهرداريها«حيدرنيا دلخوش، تورج.  -
 .1382، 52شماره  شهرداريها.

 .1380 اساسنامه، ري تهرانهنري شهردا -سازمان فرهنگي -
 فنـّاوري  سـازمان  كارنامه عملكرد شـهرداري تهـران.   .شهرداري تهران -

 .1384اطلاعات و ارتباطات، 
 .1373 روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، ،»مجموعه قوانين« -
طرح تشـكيلات كلـي مركـز مطالعـات و     كمانرودي كجوري، موسي.  -

ريـزي   تهران: مركز مطالعات و برنامه .ريزي راهبردي شهر تهران برنامه
 .1386شهر تهران، 

هاي مختلف  اطلاعات كاربردي ان. مركز اطلاعات جغرافيايي شهر تهر -
 .1380تهران،  گانه شهرداري تهران. 22در مناطق 

مركز مطالعـات   مطالعات اجمالي شركتها و سازمانهاي شهرداري تهران. -
كل تشكيلات و آموزش شـهرداري   ريزي شهر تهران و اداره و برنامه

 .1381تهران، تهران، 

پروژه مطالعاتي و پژوهشي طراحي نظام ارزيابي عملكـرد منـاطق و   « -
(جلد اول  گزارش مرحله دوم، »سازمانهاي وابسته به شهرداري تهران

 .1385ريزي شهر تهران،  تهران، مركز مطالعات و برنامه ،تا چهارم)

 كجوري موسي كمانرودي
 

 داري تهران، سازمانهاي وابستهشهر
 اهم سازمانهاي وابسته به شهرداري تهران عبارتند از:

 
 سازمان زيباسازي شهر تهران
 84ش به استناد ماده 1370سازمان زيباسازي شهر تهران در 
اساسنامه اين  4موجب ماده  قانون شهرداري، تشكيل شد. به

شـهرداري  سازمان، سازمان زيباسازي شهر تهران وابسته بـه  
است و شهردار تهـران، رئـيس شـورا و معاونـت خـدمات      

 شهري، عضو شوراي سازمان است.
تهيه آمار و اطلاعات، ارتباط و همكاري و مشـورت بـا    

، تصويب و نظارت بـر اجـراي   ربط ذيسازمانها و اشخاص 
طرحهاي شهرداريهاي مناطق يـا سـاير سـازمانهاي وابسـته،     

ها  نامه ات، معيارها و آئينتشخيص و پيشنهاد ضوابط و مقرر
، موافقــت و ربــط ذيســازي زيباســازي بــه مراجــع  و بهينــه

تشريك مساعي با دسـتگاههاي دولتـي و ارگانهـا در مـورد     
نصب پرده، پوستر، و تابلو و آثار هنري در نقاط تعيين شده 
شهر، صدور مجوزهاي لازم جهت نصـب تابلوهـاي سـردر    

هاي  ه طرحها و نوشتهاماكن عمومي و تجاري، بررسي و تهي
پوسترها و آگهيهاي تبليغاتي و هر نوع نسخي كه مورد نيـاز  
سازمانها و ارگانها باشد و تعيين محـل نصـب آنهـا جهـت     
ارگانهاي عمومي و دولتـي، اقـدامات لازم در زمينـه ارتقـاء     
سطح دانش و بينش فني كاركنان سازمان و ايجاد ارتباط بـا  

خارج از كشـور و تأييـد و   مراكز علمي دانشگاهي داخل و 
نظارت بر كليه امور زيباسازي شهر تهران از جمله وظـايف  

 سازمان زيباسازي شهر تهران است.
 

 سازمان بهشت زهرا
ش ايجـاد گرديـد. براسـاس    1347سازمان بهشت زهـرا در  
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ش)، عنـوان  1369آخرين اساسنامه ايـن سـازمان (مصـوب    
است  تهران سازمان گورستانهاي شهراصلي سازمان مذكور، 

شود. ايجاد  كه اختصاراً سازمان بهشت زهرا (س) ناميده مي
قـانون   84اين سازمان براساس اختيـارات منـدرج در مـاده    

ــه1334شــهرداري (مصــوب  موجــب آن،  ش) اســت كــه ب
سازمانهاي وابسته به شـهرداري بـا تصـويب انجمـن شـهر      

توانند با  (شوراي اسلامي شهر) و موافقت وزارت كشور، مي
صول بازرگاني اداره شوند. هدف از تأسيس سازمان بهشت ا

زهرا منطبـق بـر وظيفـه شـهرداري تهـران در زمينـة ايجـاد        
غسالخانه، گورستان، تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در 

قانون شـهرداري   55ماده  14انتظام امور آنها، مندرج در بند 
 است.

ازمان اساسنامه س 2در اهداف و وظايف مندرج در ماده  
بهشــت زهــرا، اختيــارات و مســئوليتهاي لازم بــراي تعيــين 

ــط ــه  خ ــي، برنام ــعه و    مش ــاد و توس ــارت، ايج ــزي، نظ ري
بـرداري از گورسـتانهاي شـهر تهـران، انجـام اقـدامات        بهره

مربــوط بــه حمــل، تــدفين، مراســم مــذهبي، تهيــه آمــار و  
اطلاعات، تملك اراضي و فني ايجاد مؤسسات و شـركتهاي  

 بيني شده است. منظور تحقق اهداف سازمان پيش وابسته، به
معاونت مـالي و اداري،   5بر شورا، از  اين سازمان علاوه 

ــه  ــزي و  امــور اجتمــاعي و فرهنگــي، همــاهنگي و برنام ري
بازرگاني، خدمات عمـومي و انتظامـات، فنـي و عمرانـي و     

 فضاي سبز تشكيل شده است.
 

 هنري شهرداري تهران -سازمان فرهنگي
ش، 1375هنــري شــهرداري تهــران در  -فرهنگــي ســازمان

صورت يك مؤسسـه غيرانتفـاعي (وابسـته بـه شـهرداري       به
تهــران) ايجــاد گرديــد. اهــداف و وظــايف ايــن ســازمان،  

ريزي، نظارت، ايجاد و اداره و پشتيباني  سياستگذاري، برنامه
ــري و     ــي و هنـ ــز فرهنگـ ــي مراكـ ــاتي و آموزشـ تحقيقـ

ي تهران است. رسالت ايـن  فرهنگسراهاي وابسته به شهردار
وظـايف شـهرداري تهـران     55مـاده   6سازمان براساس بند 

استوار است كه اختيـار تأسـيس مؤسسـات فرهنگـي را بـه      
 شهرداري محول نموده است.

اساسـنامه سـازمان مـذكور، انتصـاب      16موجب ماده  به 

رئيس سازمان پس از تصويب هيئت امنا بـا حكـم شـهردار    
تركيب هيئت امناء سازمان، شـهرداري   تهران خواهد بود. در

عضو ديگـر،   6تهران تنها يك عضو (شهردار تهران) دارد و 
شــامل وزيــر فرهنــگ و ارشــاد اســلامي، وزيــر آمــوزش و 
پرورش، رئيس سازمان تبليغـات اسـلامي، رئـيس سـازمان     
صدا و سيما، رئيس حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و 

ن و نوجوانـان اسـت. در   رئيس كانون پرورش فكري كودكا
هنري  -ساختار تشكيلاتي شهرداري تهران، سازمان فرهنگي

 شهرداري تهران زيرنظر مستقيم شهردار تهران قرار دارد.
 

هـاي   بـار و فـراورده   سازمان ميـادين ميـوه و تـره   
 كشاورزي

ش، 1358براساس مصوبه شـوراي انقـلاب، در بهمـن مـاه     
هاي كشـاورزي زيـر    وردهبار و فرا سازمان ميادين ميوه و تره

نظر شهرداري تهران، تشـكيل شـد. هـدف از تشـكيل ايـن      
هــاي  بــار و فــراورده ســازمان، تهيــه و توزيــع ميــوه و تــره

كشاورزي مورد مصرف مردم و همچنين كوتاه كردن دسـت  
ها، از طريق ايجاد ارتباط مستقيم بين توليدكنندگان و  واسطه
 كنندگان، بود. مصرف

هاي كشاورزي شهر  بار و فراورده ه و ترهاولين ميدان ميو 
احمد بود كـه   تهران، پس از تشكيل سازمان، ميدان جلال آل

برداري رسـيد. ميـدانهاي    ش احداث شد و به بهره1358در 
ش و ميدانهاي لواساني و پيروزي 1359صادقيه و آزادي در 

ــا     ش راه1360در  ــس از آن، ت ــدند. پ ــدازي ش ش 1367ان
هـاي كشـاورزي    بـار و فـراورده   ه و تـره گونه ميدان ميو هيچ

ش 1368جديدي در شهر تهران ايجاد نشد، امـا در مهرمـاه   
ش بازار روز ابـوذر  1369مرغي و در شهريور ماه  بازار قلعه

افتتاح شد. استقبال مردم از اين ميادين و بازارهـا ضـرورت   
احداث ميادين بيشتر را در سطح شهر تهران نمايان ساخت، 

بـار و   قـرر شـد سـازمان ميـادين ميـوه و تـره      تا آنجا كـه م 
هاي كشاورزي براساس يك لايحه قانوني داير گردد  فراورده

هـا   و در آن لايحه، نحوه واگذاري اماكن و ميـادين و غرفـه  
تعيين شود. تصويب اين لايحه و تعيين ضوابط انجـام كـار   

 28ش فقـط  1370سبب شد تا تعداد ميادين و بازارها كه تا 
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واحـد   44ش) به 1373سال (تا پايان  3در مدت  واحد بود،
افزايش يابد. درواقع، توسعه كمي و كيفي بازارهـاي محلـي   

هـاي   در راستاي سياستهاي مبارزه با گرانفروشـي در برنامـه  
 8ش، 1380كـه تـا    طـوري  شهرداري تهران قرار گرفت، بـه 
بازار تحت پوشـش آنهـا    64ميدان (به جز ميدان مركزي) و 

 اند. واحد) در اين زمينه فعال بوده 72(در مجموع 
ــار و  آخــرين اساســنامه ســازمان ميــادين ميــوه و تــره   ب

ش تصـويب  1370هاي كشـاورزي شـهر تهـران در     فراورده
اين اساسنامه، سازمان ميادين ميـوه   3موجب ماده  گرديد. به

هاي كشاورزي شـهر تهـران، وابسـته بـه      بار و فراورده و تره
در شـوراي ايـن سـازمان، شـهردار     شهرداري تهران اسـت.  

ــيس شــورا و معاونــت خــدمات شــهري عضــو    تهــران رئ
 شوراست.

بار متشـكل   ساختار تشكيلاتي سازمان ميادين ميوه و تره 
حوزه اصلي، شامل معاونت بازرگاني و امور تحقيقاتي،  5از 

معاونت طرح و توسعه و امور فني، معاونت مـالي و اداري،  
دين اقماري و بازارهاي روز و مدير برداري ميا معاونت بهره

 ميدان مركزي است.
 

 سازمان تاكسيراني شهر تهران
ش، در اجراي لايحه 1360سازمان تاكسيراني شهر تهران در 

ــران، مصــوب     ــهر ته ــيراني ش ــور تاكس ــز ام ــانوني تمرك ق
نامـه اجرايـي قـانون     ش شوراي انقلاب و آئـين 28/3/1359

وب وزارت كشـور،  تمركز امور تاكسيراني شهر تهـران مص ـ 
نامـه مـذكور، سـازمان     آئـين  4موجب مـاده   ايجاد گرديد. به

ــور     ــدايت ام ــاهنگي و ه ــارت، هم ــه نظ ــيراني وظيف تاكس
تاكسيراني، تعيين نرخ كرايه انـواع تاكسـي، تعيـين شـرايط     
ــررات   ــين مق ــدگان تاكســي، تعي اشــتغال و صــلاحيت رانن
انضباطي، ساعت كار، نحوه خريـد و فـروش و نگهـداري،    

فزايش و كـاهش تعـداد تاكسـيها و آژانسـهاي مسـافربري      ا
دار  شهري و حمايت از تأمين مـواد سـوختي آنـان را عهـده    

حوزه اصلي امـور   3است. سازمان تاكسيراني شهر تهران از 
انتظامي، امور خدمات عمومي، قسمت بازرسي و رسـيدگي  
به شكايات و يـك حـوزه پشـتيباني (امـور اداري و مـالي)      

 است.تشكيل شده 

 
 سازمان سردخانه و كشتارگاه شهرداري تهران

احداث كشتارگاه صنعتي دام و طيور با استفاده از تجهيزات 
هاي مجهز  مناسب و رعايت اصول بهداشتي، ايجاد سردخانه

و مراكــز توليــد و عرضــه دام، طيــور و آبزيــان و همچنــين 
ريــزي كــلان، تحقيقــات و آمــوزش  سياســتگذاري، برنامــه

هبـود كيفيـت ارائـه خـدمات، از وظـايف اصـلي       منظور ب به
سازمان سردخانه و كشتارگاه وابسـته بـه شـهرداري تهـران     

وظيفـه قـانوني    55ماده  21است. رسالت اين سازمان با بند 
احداث ساختمانهاي مورد نيـاز از قبيـل كشـتارگاه و غيـره     

 شهرداريها منطبق است.
رايي سازمان سردخانه و كشتارگاه شهرداري تهـران شـو   

دارد كه شهردار تهران رياست و معاونـت خـدمات شـهري    
شــهرداري تهــران، مســئوليت دبيــري آن را برعهــده دارنــد. 

معاونـت مـالي و    5ساختار تشكيلاتي اين سـازمان، شـامل   
ريزي، فني و عمرانـي و   اداري، بهداشت، هماهنگي و برنامه

 بازرگاني است.
 

 هاسوار هاي مسافربري و پارك سازمان پايانه
سوارها، در چـارچوب   هاي مسافربري و پارك سازمان پايانه

ش 1359لايحه قانوني احداث ترمينالها، مصوب ارديبهشت 
ش ايجاد شد. نـام سـازمان   1371هاي مربوط، در  نامه و آئين

ــوب   ــنامه مص ــاي  1371در اساس ــازمان ترميناله ش آن، س
مسافربري شهرداري تهـران اسـت. سـازمان مـذكور كـه در      

قــانون شــهرداري  84اختيــارات منــدرج در مــاده  راســتاي
تأسيس گرديد، داراي شخصيت حقوقي و اسـتقلال مـالي و   
اداري است و بر طبق اصـول بازرگـاني و مفـاد منـدرج در     

 شود. اساسنامه آن، اداره مي
هـاي مسـافربري و    اساسنامه سـازمان پايانـه   2طبق ماده  

و نگهداري سوارها، اهداف اصلي سازمان، شامل حفظ  پارك
ها و تجهيز و توسـعه آنهـا بـا اسـتفاده از      و اداره امور پايانه

ابزار و روشهاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت 
هـاي جديـد در    ها و غرفه و در صورت لزوم، احداث پايانه

 مبادي ورودي و مناسب شهر تهران است.
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ري هاي مسـافرب  اساسنامه، سازمان پايانه 9موجب ماده  به 
ســوارها داراي شــورايي مركــب از شــهردار تهــران  و پــارك

ونقـل و ترافيـك شـهرداري     (رياست شورا)، معاونت حمـل 
نفر كارشناس با معرفـي شـهردار تهـران و تأييـد      3تهران و 

 وزارت كشور است.
 

 سازمان بازيافت و تبديل مواد
ش ايجاد شـد. ايـن   1370سازمان بازيافت و تبديل مواد در 

قـانون   84چارچوب اختيارات منـدرج در مـاده   سازمان در 
شهرداري، سـازماني بـا شخصـيت حقـوقي، مـالي و اداري      
مستقل طبق اصول بازرگاني است كه ايجاد آن بـه تصـويب   

 وزارت كشور رسيده است.
موضوع فعاليت سازمان بازيافـت در رابطـه مسـتقيم بـا      

قانون شهرداريهاسـت. اهـداف ايـن     55ماده  2بند  4تبصره 
ريزي و  اساسنامه آن، طراحي، برنامه 2ازمان براساس ماده س

آوري و محـل دفـع    نظارت عاليه بـر حسـن اجـراي جمـع    
بهداشتي و سريع مواد زائد، نظـارت بـر احـداث و توسـعه     
ايستگاههاي خدمات شهري در مناطق، بازيافت مـواد قابـل   

 استفاده و احداث كارخانجات كمپوست است.
اساسـنامه، سـازمان بازيافـت و    ايـن   10موجب مـاده   به 

تبــديل مــواد داراي شــورايي مركــب از شــهردار (رياســت  
نفـر   3شورا)، معاونت خدمات شهري شـهرداري تهـران و   

كارشناس به پيشنهاد شهردار و تأييد وزارت كشـور اسـت.   
 5ساختار تشـكيلاتي سـازمان بازيافـت از هيئـت مـديره و      

رح و برنامـه،  معاونت مالي و اداري، پژوهش و آموزش، ط ـ
 دفع و پردازش و هماهنگي امور مناطق تشكيل شده است.

 
 ونقل و ترافيك سازمان حمل
ش و 1353ونقل و ترافيك شهرداري تهران در  سازمان حمل

قانون شـهرداري   84در چارچوب اختيارات مندرج در ماده 
تأسيس شده و داراي شخصـيت حقـوقي و اسـتقلال مـالي     

سـنامه، هـدف از ايجـاد ايـن     اسا 2موجـب مـاده    است. بـه 
سازمان، اصلاح و تنظيم امر عبور و مرور كليه وسايل نقليه، 
آمدوشد عابرين پيـاده، نصـب علائـم مربـوط، نظـارت بـر       

ونقـل مسـافر و بـار، موافقـت بـا تأسـيس مؤسسـات         حمل
ونقل جديد، تجديدنظر در مقررات مورد عمل فعلي و  حمل

منظـور افـزايش يـا     صـلاح بـه   پيشنهادات لازم به مراجع ذي
و همچنـين تجديـد نظـر در كليـه مقـررات       جـرائم نقصان 

منظـور   بينـي طرحهـاي لازم بـه    راهنمايي و رانندگي و پيش
هاي ارتباطي و بهبود وضـع عبـور و مـرور در     توسعه شبكه

آينده و نيز انجام عمليات اجرايي مربوط در محدوده قانوني  
 پايتخت و حريم آن است.

اساسنامه، اركان اين سازمان مشتمل بـر   6براساس ماده  
هيئت مديره، مديرعامل و ناظر انجمن شهر اسـت. سـازمان   

معاونـت همـاهنگي، مـالي و     6ونقل و ترافيك داراي  حمل
ريــزي و مهندســي ترافيــك، فنــي، اجرايــي و  اداري، برنامــه
 آموزش است.

 
 سازمان آمار و اطلاعات و خدمات كامپيوتري

عات و خـدمات كـامپيوتري شـهرداري    سازمان آمار و اطلا
ــاده   ــران براســاس م ــهرداري، در  84ته ــانون ش ش 1370ق

تشكيل شد. اين سازمان داراي شخصـيت حقـوقي مسـتقل    
شـود و هـدف از    است و طبـق اصـول بازرگـاني اداره مـي    
منظــور اســتفاده در  تشــكيل آن ايجــاد بانــك اطلاعــاتي بــه

مـي و كيفـي   ريزيهاي شهري و شهرداري، و ارتقـاء ك  برنامه
بازدهي سيستمهاي موجود و مورد نياز شهرداري با اسـتفاده  

 از خدمات ماشيني است.
واحد مستقل، معاونـت مـالي و اداري،    5اين سازمان از  

هـاي   معاونت بازرگاني، پروژه اتوماسـيون منـاطق و حـوزه   
ستادي شهرداري تهران، معـاون پشـتيباني و فنـي و معـاون     

 مهندسي تشكيل شده است.
 

 سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
ش و بـه  1369سازمان مهندسـي و عمـران شـهر تهـران در     

قانون شهرداري، با هدف ارتقاء كمي و كيفي  84استناد ماده 
و تسريع در اجراي طرحهاي عمراني و رفع نيازهاي اساسي 
شهرداري تهران در زمينـه مهندسـي و عمـران شـهر تهـران      

ان داراي شخصـيت حقـوقي   تأسيس شده است. ايـن سـازم  
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مستقل و استقلال مـالي و اداري اسـت و بـر طبـق اصـول      
 شود. بازرگاني اداره مي

 3سازمان مهندسـي و عمـران شـهر تهـران مشـتمل بـر        
آلات و  معاونت اجرايـي و نظـارت، مـالي و اداري، ماشـين    

توليــدات اســت. دفــاتر حقــوقي و قراردادهــا، مــديرعامل،  
ها، امور بازرگاني  و كنترل پروژهحراست، واحد انفورماتيك 

و تداركات، حسابرسي داخلي و انبارهـا، دفتـر رسـيدگي و    
ارزيابي فني بودجه و گزارشـات نيـز زيرنظـر مـدير عامـل      

 شوند. سازمان اداره مي
 

 سازمان پاركها و فضاي سبز
ش، بـه  1370سازمان پاركها و فضاي سـبز شـهر تهـران در    

ايجـاد شـد. ايـن سـازمان      قانون شـهرداري،  84استناد ماده 
داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل است و طبـق  

شود. هدف از ايجـاد ايـن سـازمان     اصول بازرگاني اداره مي
تهيه طرح جامع فضاي سبز شهر تهران، ايجـاد و توسـعه و   
نظارت بر احداث و توسـعه پاركهـا و ايجـاد كمربنـد سـبز      

 ـ  55مـاده   1ا بنـد  تهران است. وظايف اين سازمان منطبق ب
قانون شهرداري است. سازمان پاركهـا و فضـاي سـبز شـهر     

معاونت توسعه جنگل و كمربند سبز، همـاهنگي   6تهران از 
ريزي، مالي و اداري، فضاي سبز، فنـي و عمرانـي و    و برنامه

 آموزشي و پژوهشي تشكيل شده است. 
 

گذاري و مشاركتهاي مردمـي شـهر    سازمان سرمايه
 تهران
گذاري و مشاركتهاي مردمي شـهر تهـران در    سرمايه سازمان

اجراي سياست خودكفايي و جلب مشـاركت شـهروندان و   
منظـور رفـع موانـع و     گذاران داخلي و خارجي و بـه  سرمايه

گذاري و مشـاركتهاي مردمـي، بـه     مشكلات اجرايي سرمايه
قـانون   71مـاده   15قانون شـهرداريها و بنـد    84استناد ماده 

مي شـهر، تشـكيل شـد و اساسـنامه آن بـه      شوراهاي اسـلا 
موجـب   تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده است. به

هاي اجرايي مصوب، اين سـازمان طبـق    نامه اساسنامه و آئين
معاونت مالي و  3شود و مشتمل بر  اصول بازرگاني اداره مي

گـذاري   اداري، فرهنگي امـور منـاطق، اقتصـادي و سـرمايه    

 است.
 

 شناسي: كتاب
اهم وظايف معاونتها و اداره كل تشكيلات و آموزش شهرداري تهران.  -

 .1367 واحدهاي شهرداري تهران،
 .1385 مجموعه قوانين و مقررات شهر و شهرداري،جهانگير منصور.  -
، »سـيري بـر تـاريخ تأسـيس شـهرداريها در ايـران      «جعفرزاده، علي.  -

 .1382، 52شماره  ماهنامه شهرداريها.
مجموعه كامل قوانين و مقررات شـهرداري و  رفي، غلامرضا. حجتي اش -

 .1379چاپ دوازدهم،  شوراهاي اسلامي.
ماهنامه ، »بررسي وظايف قانوني شهرداريها«حيدرنيا دلخوش، تورج.  -

 .1382، 52شماره  شهرداريها.
 .1380 اساسنامه،هنري شهرداري تهران.  -سازمان فرهنگي -
 فنـّاوري  سـازمان  ملكرد شهرداري تهـران. كارنامه عشهرداري تهـران،   -

 .1384اطلاعات و ارتباطات، 
 .1373 روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران،، »مجموعه قوانين« -
طرح تشـكيلات كلـي مركـز مطالعـات و     كمانرودي كجوري، موسي.  -

ريـزي   تهران: مركز مطالعات و برنامه ريزي راهبردي شهر تهران. برنامه
 .1386شهر تهران، 

اطلاعات كاربريهاي مختلف در مركز اطلاعات جغرافيايي شهر تهران.  -
 .1380 گانه شهرداري تهران، 22مناطق 

ريزي شـهر تهـران و اداره كـل تشـكيلات و      مركز مطالعات و برنامه -
مطالعـات اجمـالي شـركتها و سـازمانهاي     آموزش شهرداري تهـران.  

 .1381 شهرداري تهران،
پروژه مطالعاتي و پژوهشـي  ريزي شهر تهـران.   امهمركز مطالعات و برن -

طراحي نظام ارزيابي عملكرد مناطق و سازمانهاي وابسته بـه شـهرداري   
 .1385 (جلد اول تا چهارم)، تهران، گزارش مرحله دوم

 موسي كمانرودي كجوري
 
 
 
 

 شهرداري تهران، شركتهاي وابسته
    ش 1372، ايـن شـركت در   شركت كنتـرل كيفيـت هـوا

د و وظيفه آن انجام تحقيقات، مشاوره و طراحـي  تأسيس ش
هــا و ارائــه خــدمات بازرگــاني در زمينــه  و اجــراي پــروژه

گيري و بررسي ميزان و عوامل آلودگي هواي شـهر و   اندازه
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شناسايي راهكارهاي كنترل آلودگي هواست. مأموريت ايـن  
وظــايف شــهرداري مبنــي بــر  20شــركت در راســتاي بنــد 

ها و  وضع دودكشهاي اماكن، كارخانه نظارت و مراقبت در«
» وسايل نقلية دودزا در جهت جلوگيري از آلوده شدن شـهر 

حـوزه مـديريت فنـي و پژوهشـي،      3است. اين شـركت از  
 آموزش و ارتباطات و مالي و اداري تشكيل شده است.

 اين شـركت يـك   ريزي شهري شركت پردازش و برنامه ،
ش بـه  1376ر شركت سهامي خاص است كه اساسنامة آن د

تصويب مجمع عمومي شركت رسيده اسـت. وظـايف ايـن    
اساسنامة آن، انجـام مطالعـات جـامع و     2شركت بنابر ماده 

تفصيلي شهرسازي، طراحي سيستمها، انجام كليـه خـدمات   
گـذاري و مشـاركت بـا سـاير      افزاري و رايانـه، سـرمايه   نرم

شـهرداري   واحدها و سازمانهاي وابسـته بـه شـهرداري (   
اطلاعات و  فنّاوري نظير سازمان[ان، سازمانهاي وابسته) تهر

ارتباطات، معاونت شهرسازي و معماري و مركز مطالعات و 
ريـزي   مركز مطالعـات و برنامـه   ريزي شهر تهران ( برنامه

است. ساختار تشـكيلاتي ايـن شـركت شـامل      ]شهر تهران)
ريزي و فروش، مديريت پشتيباني،  واحدهاي مديريت برنامه

اطلاعـات   فنّاوري ديريت شهري، مديريت فني و مديريتم
 ) است.ICTو ارتباطات (

 ش 1331، ايــن شــركت در شــركت واحــد اتوبوســراني
براساس ماده واحده قانون تأسيس شـركت اتوبوسـراني در   

گذاشته شد. آخرين اساسنامه مصوب شركت در   تهران بنيان
ش به تصويب رسيد كه براسـاس آن، مـدت فعاليـت    1356

گردد. كليه سهام شـركت   سال يكبار تمديد مي 8شركت هر 
شـهرداري   واحد اتوبوسراني متعلق به شهرداري تهـران ( 

اساســنامه آن،  5تهــران) اســت، امــا براســاس تبصــره مــاده 
% سـهام خـود را بـه فـروش     49توانـد   شهرداري تهران مـي 

اساسنامه شركت مذكور، وظيفـه و   2ماده  موجب بهبرساند. 
انتقال جمعي مسافر با وسـايل   و اين شركت نقل هدف اصلي

 ونقل عمومي در داخل و حومه شهر تهران است. حمل
 5شــركت واحــد اتوبوســراني شــهر تهــران متشــكل از  

اي اسـت.   مـديريت منطقـه   6واحـد سـتادي و    8معاونت ، 
معاونت شركت معطوف به امور پشتيباني شركت  3وظايف 

معطـوف بـه توليـد و    و بخشي از وظايف معاونت فنـي آن  

 ساخت قطعات اتوبوس است.
 شهروند، اين شركت با نام شركت كالاي خدمات شهري 

اساسنامه اين شركت،  موجب بهش تأسيس گرديد. 1372در 
هـدف اصـلي تشــكيل آن، ارائـه خــدمات و تـأمين كــالا و     
مايحتاج روزمره و مصرفي شهروندان اسـت. البتـه شـركت    

ــهروند مــي  ــاير فعا   ش ــد بــه س ليتهــاي بازرگــاني و  توان
% 98گذاري و صادرات و واردات كالا نيز اقدام كند.  سرمايه

سهام و سرمايه شركت شهروند متعلق به سازمان سـردخانه  
و كشتارگاه است؛ بنابراين، شركت شهروند وابسته به يكـي  

 از سازمانهاي وابسته به شهرداري تهران است.
  ش در 1369شـهرداري تهـران از    شركت كنترل ترافيـك

صـورت شـركت    ش بـه 1371قالب پروژه تأسيس شد و در 
كـار كـرد. تمـام سـهام ايـن شـركت        سهامي خاص آغاز به 

متعلق به شهرداري تهران اسـت و فعاليتهـاي آن بـر محـور     
ــتفاده از  ــك، اس ــديريت ترافي ــاوري م ــابرات و  فنّ روز مخ

وري كامل  منظور بهره الكترونيك و كنترل پيشرفته ترافيك به
يتهاي ناوگان و شبكه معابر متمركـز اسـت. وظـايف    از ظرف

اين شركت طيف وسيعي از فعاليتهاي گوناگون نظير كنتـرل  
)، SCATSهوشمند و متمركز چراغهـاي راهنمـايي (پايگـاه    

زيوني با اسـتفاده از فيبـر   يايجاد سيستم پيشرفته نظارت تلو
رساني به رانندگان و مردم از طريق  نوري، سيستمهاي اطلاع

لوهاي متغيـر و راديـو پيـام، سيسـتم كنتـرل بزرگراههـا،       تاب
ونقل عمومي، نصـب و   سيستم مديريت اتوبوسراني و حمل

نگهداري چراغهـاي راهنمـايي تهـران، مطالعـات مهندسـي      
ترافيــك، طراحــي و اصــلاح هندســي، سيســتم اطلاعــات  

ــايي ( ــايي) و   GIS) (جغرافي ــات جغرافي ــتم اطلاع سيس
گيـرد كـه نهايتـاً بايـد      ا در بر ميهاي متعدد ديگري ر پروژه

بستر هماهنگي و ارتباط مؤثر و هماهنـگ جهـت مـديريت    
جامع و يكپارچه ترافيك شهري تهران را فـراهم كنـد. ايـن    

معاونت اجرايي، فني و مهندسي و هماهنگي و  3شركت از 
 ريزي تشكيل شده است. برنامه

 

 اين شـركت در  شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر ،
ش با هدف كاهش آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از 1368

فعاليت صنايع و مشاغل مزاحم در سطح شهر تهران، با نـام  



 شهرگرايي

	٥٦٤	.irwww.roostanet                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

تأسيس گرديد. اين تشكيلات » سازمان انتقال صنايع مزاحم«
كننـده   در راستاي اجراي مصوبات كميته انتقال صنايع آلـوده 

شهر تهران و هيئت وزيـران نسـبت بـه تعطيلـي فعاليتهـاي      
كننده اقدام نمـود و بـا توجـه بـه فراتـر بـودن        آلوده صنفي

مشكلات شهر تهـران از دايـره شـمول مصـوبات يادشـده،      
قـانون   55مـاده   20سياستگذاري نحوه اعمال ضـوابط بنـد   

ش در 1372شهرداريها به اين سازمان تفـويض گرديـد. در   
گيـري   منظور سهولت بهـره  پي تغيير سياستهاي شهرداري، به

تخصــص و توانمنــد در تفــويض قســمتي از از نيروهــاي م
صورت  اختيارات به بخش خصوصي و تبديل اين ساختار به

شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر، فعاليتهـاي مربـوط   
 از طريق اين شركت پيگيري و انجام گرديد.

ريزي، مديريت و نظارت در جلوگيري از تأسـيس   برنامه 
در شـهر تهـران،   و استمرار فعاليت صنايع و مشاغل مزاحم 

پيشبرد اهداف شهرداري تهران در بخش اجرايي سـاماندهي  
قـانون شـهرداريها و    55مـاده   20از طريق صدور آراء بنـد  

گانـه شـهرداري تهـران،    22پيگيري اجراي آنهـا در منـاطق   
ريزي در زمينـه سـاخت و امكـان ايجـاد مجتمعهـاي       برنامه
شـغلي  شهري جهت انتقـال واحـدهاي     شهري و برون  درون

مزاحم و آلاينده و نظارت بر اجرا و طراحي اين مجتمعهـا،  
ارتقــاء بهداشــت عمــومي شــهر از طريــق كنتــرل جمعيــت 
جانوران مضر شهري (موش و سـگ) و انجـام كليـه امـور     

آوري كيوسـكهاي غيرمجـاز در    مرتبط با كيوسـكها و جمـع  
ســطح شــهر، از اهــداف تأســيس ايــن شــركت بــوده و در 

 پردازد. م وظيفه ميچارچوب آن به انجا
 

 شناسي: كتاب
اهم وظايف معاونتها و اداره كل تشكيلات و آموزش شهرداري تهران.  -

 .1367، واحدهاي شهرداري تهران
 .1385 مجموعه قوانين و مقررات شهر و شهرداري،جهانگير منصور.  -
، »سـيري بـر تـاريخ تأسـيس شـهرداريها در ايـران      «جعفرزاده، علي.  -

 .1382، 52شماره  اريها.ماهنامه شهرد
مجموعه كامل قوانين و مقررات شـهرداري و  حجتي اشرفي، غلامرضا.  -

 .1379چاپ دوازدهم،  شوراهاي اسلامي.
ماهنامه ، »بررسي وظايف قانوني شهرداريها«حيدرنيا دلخوش، تورج.  -

 .1382، 52شماره  شهرداريها.
 .1380 اساسنامه، هنري شهرداري تهران. - سازمان فرهنگي -
كارنامـه  اطلاعـات و ارتباطـات.    فنّـاوري  شهرداري تهران، سـازمان  -

 .1384 عملكرد شهرداري تهران،
 .1373مجموعه قوانين،  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران. -
طرح تشـكيلات كلـي مركـز مطالعـات و     كمانرودي كجوري، موسي.  -

ريـزي شـهر    امـه مركز مطالعات و برن ريزي راهبردي شهر تهران. برنامه
 .1386تهران، 

اطلاعات كاربريهاي مختلف در مركز اطلاعات جغرافيايي شهر تهران.  -
 .1380 گانه شهرداري تهران،22مناطق 

ريزي شـهر تهـران و اداره كـل تشـكيلات و      مركز مطالعات و برنامه -
مطالعـات اجمـالي شـركتها و سـازمانهاي     آموزش شهرداري تهـران.  

 .1381 شهرداري تهران،
پروژه مطالعاتي و پژوهشـي  ريزي شهر تهـران.   مركز مطالعات و برنامه -

طراحي نظام ارزيابي عملكرد مناطق و سازمانهاي وابسته بـه شـهرداري   
 .1385، )گزارش مرحله دوم (جلد اول تا چهارم تهران.

 موسي كمانرودي كجوري
 شهرگرايي

Urbanism 

به كارهـاي   م و19سابقة اصطلاح شهرگرايي به اواخر سده 
گردد. سـردْا   معمار اسپانيايي، ايدفونس سردْا بازمي -مهندس

خواست فعاليتي خودبنيـاد ايجـاد كنـد كـه متمركـز بـر        مي
ساماندهي فضايي شهر باشد؛ فعاليتي كـه بـه وجـه كالبـدي     

 عنوان يك كليت واحد بنگرد. شهر به
كـه در   -فرم شهري -كاربرد واژه شهرگرايي به اين معنا 

ا به گستردگي رايج شد، در ايـالات متحـد كمتـر رواج    اروپ
ريـزان شـهري،    هاي نخسـتين برنامـه   پيدا كرد، جز در نوشته

كساني چون دانيل برنهام. واژه شهرگرايي در ايالات متحـد،  
م، براي بيان شيوه خاصـي از زنـدگي بـه    20ويژه در سده  به

كار رفت، و اين مفهومي بود كـه از مقالـه معـروف لـوئيس     
م برداشـته شـد. بعـداً    1938شناس شهري، در  يرت، جامعهو

معناي سومي براي اين واژه پيـدا شـد كـه آن را در حـوزه     
 كردار انتقادي، يعني دلمشغولي فكري با شهر قرار داد.

ــه    ــهري و برنام ــان ش ــاران، طراح ــهري   معم ــزان ش ري
شناسـي شـهر تعريـف     شهرگرايي را بيشتر برحسب ريخـت 

ر آنهـا بـا سازمانبخشـي سـاختمانهاي     كنند. اشتغال خاط مي
تجاري، ساختمانهاي اداري، فضاهاي باز، گرهها و دالانهاي 

هاست. مسئله آنها، در نگاه درونـي، وجـه    ونقل و خانه حمل
كاركردي شهر است: كدام تركيب خاص از فرم ساختي بـه  
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بيشتري كاركرد خود را انجـام  كارايي  دهد با شهر امكان مي
باشــد؟ چگونــه كيفيــت زنــدگي ارتقــاء دهــد و كارآمــدتر 

عنوان يـك مجموعـه، مسـئله     يابد؟ در نگرش به شهر به مي
اصلي عبارت است از همسازي زيباشناختي. بنابراين، تا چه 

 دهد؟ حد شهر، ارزشهاي جامعه را انعكاس مي
ريـزي شـهري در اروپـا ميراثـي از      تاريخ طولاني برنامه 

آفريده است. نمونـة آن  مقياس را در شهر  هاي بزرگ مداخله
م توسط اوژن هوسـمان و  19بازسازي پاريس در نيمه سده 

پيشنهادي آرمانشهري در برطـرف كـردن مصـيبتهاي رشـد     
شهرهاي صنعتي متعلق به توني گارنير و ابنزر هوارد اسـت.  

نوشته كوربوزيه و منشـور   شهر تابانم، 20هاي سده  در نيمه
مـاري مـدرن، قرائـت    المللـي مع  آتن، متعلق به كنگـره بـين  

نوگرايانه (مدرنيستي) متأخري را از شهر آرماني ايجاد كـرد.  
ــرك،  ــأخر، از تح ــوگرايي مت ــاوري ن ــايي فنّ ــي  و زيب شناس

هـاي بـزرگ شـهري اسـتقبال كـرد. آسمانخراشـها        مجموعه
كـارايي   ويژه جنبه شمايلي گرفتند. كاركردها از بيشـينگي  به

يب به عرش اعلاء كاربري زمين فاصله گرفت، و نظم و ترت
 رسيد.

اگرچه حكومتهاي غربي در بازسازيهاي بعد از جنگ، از  
شهرگرايي نوگرايانه در وجه متأخر آن استقبال كردند، نـوع  
ديگري از شهرگرايي درحال ظهـور بـود. در ايـالات متحـد     

نشيني و همراه با آن، گسـترش شـهر در گسـترة     رشد حومه
ري (متروپـوليتن) از  سطح، كليد شهر را در مقياس مادرشـه 

ونقـل   تدريج كه خودرو جـايگزين حمـل   نو تعريف كرد. به
عمومي شد و شهرهاي كناري ساخته شد، از اهميـت مركـز   

حـال، تفكيـك    شهر در برابر حومه شهر كاسـته شـد. بـااين   
 جاي خود باقي ماند. كاركردي به شيوه نوگرايانه به

يهـا  ئكاامرياي از كمـك   م شاهد سهم تازه20اواخر سدة  
ــه  ــهرگرايي ب ــوع ش ــه موض ــود.   ب ــهرگرايي ب صــورت نوش

خواهد پادزهري در برابر گسترش شـهر در   نوشهرگرايي مي
واحد سطح و از دست رفتن حس جامعگي در اثر گسترش 

نشيني باشد. در اين جريان، تلاش ايـن اسـت كـه در     حومه
كاربري زمين، احياي تراكم و كيفيـات اجتمـاعي شـهرهاي    

رار گيرد. شهرگرايان نـو خواسـتار افـزايش    كوچك مدنظر ق
ها، كاربري مخـتلط زمـين، و عطـف توجـه بـه       تراكم حومه

 جاي خودرو هستند. رو به پياده
دومين كاربرد اصطلاح شهرگرايي كه بيشتر محـدود بـه    

شـود؛ بـه    ايالات متحد است، به سبك زنـدگي مربـوط مـي   
، سخن ديگر، مربوط است بـه مناسـبات اجتمـاعي، نهادهـا    

طـور خـاص در شـهرها ظـاهر      هايي كه به نگرشها و انديشه
شوند. تعداد زيـادي از دانشـمندان شهرشـناس اسـتدلال      مي
كنند كه زندگي در شهرها متفاوت از زنـدگي در بيـرون    مي

آنهاست. براي مثال، لوئيس ويرت بـه كمتـر شـدن نسـبت     
روابط اوليه و بيشـتر شـدن نسـبت روابـط غيرشخصـي در      

كند. او در مقام قياس با روستا، اين تحـول   مي شهرها اشاره
 كند. يابي مي را در اندازه، تراكم و ناهمگني شهرها پي

عنوان سبك زنـدگي در شـهرگرايي    مفهوم شهرگرايي به 
مـرگ و  بيان مؤثري پيدا كرد. جين ياكوب در كتاب  رو پياده

ــزرگ   ــهرهاي ب ــدگي ش ــازن ــهرگرايي 1961( امريك م)، ش
جـاي آن، او از   گيـرد. بـه   بـاد سـرزنش مـي   نوگرايانه را بـه  

واحد همسايگي) و زندگي پرشور  واحدهاي همسايگي (
خيابان كه در آن تساهل، اجتماع محلـي و خلاقيـت امكـان    

كرد. تأكيد او بـر زنـدگي هـر     يابد، ستايش مي شكوفايي مي
هـاي مركـزي هـانري     مايـه  روزه بود، موضوعي كه از درون

يـاكوب شـكل كالبـدي و سـبك      هاي لفور است. در نوشته
رو ايـن دو   زندگي با يكديگر پيوند تنگاتنـگ دارنـد، ازايـن   

 اند. معنا از شهرگرايي با يكديگر خلط شده
ــان ضــد شــهرگرايي    يــك درك از شــهرگرايي در جري

م رايـج بـود، جـاي    20ويژه در اوايل سـده   يي، كه بهامريكا
كـار  مركزي دارد. ضد شهرگرايي در آن زمان معطوف بـه ان 

سبك زندگي مردم در شهر بود (و همچنـان هسـت). ضـد    
 -دهـد  شهرگرايي شهر را به خاطر فسادهايي كه پرورش مي

كند. شـهر   محكوم مي -سيگار كشيدن، قمار، فحشاء و الكل
گناه را به گناه، كودكان را در خيابانها به گـدايي،   آدمهاي بي

ــي  ــاء م ــه ارتش ــبكاران را ب ــتمداران و كاس ــاند و سياس . كش
تر از آن فاقد اخلاق  ومرج و مهم شهرهاي صنعتي پر از هرج

 شدند. معرفي مي
م ســخت غلبــه 1920وقتــي ضــد شــهرگرايي در دهــه  

اي از شهري بودن بـه   داشت، نخبگان شهر با مفهوم متكبرانه
آن پاسخ گفتند. شهري بـودن سـبكي از زنـدگي اسـت كـه      
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معنـي  زماني از خصوصيات طبقه بالا بود. شهري بـودن بـه   
پيشرفته بودن و متمايز بودن بـود؛ اوقـات فراغـت، تفـريح،     

هـاي آن   مصرف اعيـاني و مـراودات اجتمـاعي از مشخصـه    
ور  رفت؛. شهري بودن به معني يك زندگي غوطـه  بشمار مي

 در فرهنگ عمومي شهر بود.
سومين معني شهرگرايي وجه نقدشناسي دارد. اين معنـا   

هـاي معمـاري و    رصـه كمتر متداول و بيشـتر محـدود بـه ع   
طراحي شهري است. تأكيد آن بـر ديـدگاهي اسـت كـه بـه      

ــي  ــوط م ــهر مرب ــور ش ــه در ام ــه   مداخل ــن مداخل ــود. اي ش
فرضهاي مربوط بـه رفتـار    اي از مسائل، شامل پيش مجموعه

انساني، ماهيت نهادهاي اجتماعي و نقـش ادراك در شـكل   
هـاي   گيرد. در نوشته ساخت را دربر مي دادن به محيط انسان

اي بـراي   عنـوان وسـيله   فرانسوا چوآي، ايـن شـهرگرايي بـه   
رود؛ ايـن مفهـوم    واكاوي و بيان ارزشهاي سياسي به كار مي

 گيرد. از شهرگرايي در زمره كردارهاي ايدئولوژيك قرار مي
مفهـوم از شـهرگرايي بـا يكـديگر پيونـد       3مسلماً ايـن   

عيـين  دارند. فرم شهر، اگر يكسره نحـوه زنـدگي مـردم را ت   
كـه طراحـان    گـذارد. و هنگـامي   نكند، بر آن تأثير زيادي مي
پردازند، با  ريزان به توسعه شهر مي شهري، معماران، و برنامه

عنوان نوعي كـردار سـروكار دارنـد. شـهر بـه       شهرگرايي به
شود. فـرم آن و   توليد مي شود،  همانسان كه از آن استفاده مي

 با يكديگر پيوند دارند.ناپذير  طور جدايي سبك زندگي آن به
 

 شناسي: كتاب
- Caves, R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge, 

2005. 
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 شهرنشيني
Urbanization 

شدن. دانشـوران در   شهرنشيني عبارت است از فرايند شهري
وسازهاي پراكنده  نهاي خالي و ساختشيوه تبديل شدن زمي

انــد. اداره  بــه شــهر، الگوهــاي يكســاني را شناســايي كــرده
سرشماري ايالات متحد و هبيتات سازمان ملل مفـاهيمي را  

انــد كــه شهرنشــيني را بــه دقــت تعريــف و   تــدوين كــرده
ــرده   ــخص ك ــنجش آن را مش ــاي س ــمن   معياره ــد و ض ان
ــان شهرنشــيني در ايــالات مت حــد و ســاير اطلاعــاتي، جري

 اند. كشورهاي جهان را همراه با نقشه و نمودار نشان داده
م سـرعت و شـتاب   18رشد شهرنشيني در اواسط سـدة   

اي گرفت. امروزه جريان شهرنشـيني در كشـورهاي    فزاينده
كــه ايــن پديــده در  يافتــه كندشــده اســت، درحــالي توســعه

توسعه بـا سـرعت زيـادي روبـه افـزايش       حال كشورهاي در
 است.

طور قراردادي، مكانهاي شهري، مكانهايي هسـتند كـه    به 
جمعيت كل، سطح تراكم و ميزان فعاليت انسـاني در آن در  

نحوي كه از جاهايي كه جمعيت كمتـر،   حد بالايي است، به
 شود. تر و فعاليت محدودتري دارند، متمايز مي پائينتراكم 

اداره سرشماري ايالات متحد اين تعريـف قـراردادي از    
فضاهاي شهري را با تعريف دقيـق و فنـي ديگـري تكميـل     

هـاي   كند. بنابر تعريف آماري، قلمرو شهري شامل عرصه مي
شهري شده است كـه اسـكان متـراكم و جمعيتـي بـيش از      

نفر دارد. در مقابل، مجموعه شهري عمومـاً شـامل    50 , 000
نفـر   000,50تـا   2500ي با جمعيتي متـراكم و بـين   يقلمرو

هاي با تراكم جمعيتـي كمتـر كـه     چنين محدودهاست؛ و هم
ــي   ــكيل م ــايي را تش ــا اقامتگاهه ــكونتگاهها ي ــا  س ــد ي دهن

كننـد. سرشـماري    هاي پراكنده را به شهر متصـل مـي   عرصه
بندي، تمـام آباديهـاي كشـور را     م با پذيرش اين طبقه2000

برحسب شهري يا غيرشهري آمارگيري كرد. تعاريف سـاير  
 سرشماري آنها متفاوت است. كشورها از شهر و نحوه

كنستانتينوس دوكسـيادس، شهرشـناس يونـاني، متـذكر      
هاي يكسان در همه جاي جهان  شود كه معدودي از الگو مي

ــد آمــدن شــهر را نمــايش   ــد پدي ــاريخ بشــري، رون و در ت
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ترتيب است كه نقاط كم توسعه به  اين دهند. غالباً وضع به مي
شـوند، آنگـاه    لحق مـي شود م ي كه تبديل به شهر مييقلمرو

شود، زيرسـاختهايي احـداث و    بندي مي اين مجموعه حوزه
شود و نهايتـاً، شـهر    هاي جديد ساخته مي ساختمانها و خانه

گيـرد. دومـين فراينـد معمـول شـهري شـدن كـه         شكل مي
كند، از اين قرار است كـه تعـدادي از    دوكسيادس بحث مي

روستايي محسـوب  آباديهاي منفرد و پراكنده كه قبلاً قلمرو 
صورت شـهر   شوند و به شدند، به هم ملحق و مجتمع مي مي

صــورت گســترش بخشــها و  آينــد. فراينــد ســوم بــه در مــي
شهركها، پرشدن اراضي خالي بين آنهـا و رسـيدن جمعيـت    
آنها به حد نصاب لازم براي ايجاد يك شـهر واحـد اسـت.    

يار كم افتد كه اراضي فاقد آبادي يا آبادي بس گاهي اتفاق مي
شـود. كلنيهـاي    وسيله يك طرح يكباره به شهر تبديل مـي  به

شـدن   بافتـه  پيش از ميلاد كـه از درهـم   5يوناني كه در سدة 
اي انگليسي و فرانسوي كه  پديد آمدند، شهرهاي قلعه پوليها

م در فرانسه جنـوبي سـاخته شـد، باغشـهرهاي     13در سدة 
و پايتخـت  م در لچورت و لوين، 20انگليسي در اوايل سدة 

م ساخته شـد، از ايـن   20جديد برزيل كه در نيمه دوم سدة 
 گونه است.

ــويس، جمعيــت  ــي دي ــاريخ  كينگزل شــناس در حــوزه ت
شــهري، شهرنشــيني را از رشــد جمعيــت متمــايز  جمعيــت

كند. او بر نسبت جمعيت ساكن در منـاطق شـهري يـك     مي
جامعه، تأكيد دارد. بنابر تعريف ديـويس، در كشـوري مثـل    

د كه به سطح بالايي از شهرنشيني رسيده اسـت، تقريبـاً   هلن
كننـد. در چنـين    همه جمعيت كشـور در شـهر زنـدگي مـي    

% اسـت و ايـن جامعـه را    100اي نسبت شهرنشـيني   جامعه
اي كـاملاً شـهري توصـيف كـرد. در      عنوان جامعه توان به مي

مقابل، در كشوري مانند ولتاي عليا، فقط نسبت كـوچكي از  
كننـد و بنـابراين،    ر مناطق شهري زندگي مـي كل جمعيت د

توان جامعه شهرنشـين توصـيف    اين جامعه را به سختي مي
 كرد.

طور نامنظم پيشـرفت   در اروپا، شهرنشيني به آرامي و به 
كرد، ضمن اينكه بعد از فروپاشي امپراتـوري روم، جريـاني   

صورت نزول شهرنشيني نيز پديد آمد. تا انقلاب صـنعتي،   به
گويـد، نـرخ    جمعيت اروپا روستايي بود. ديويس مـي بيشتر 

هـاي ميانـه تـا     كلي رشد شهرنشيني در اروپا از اواخر سـده 
م، نرخ 18آغاز انقلاب صنعتي بسيار ناچيز بود. از نيمه سده 

شهرنشيني ابتدا در انگلستان و سـپس در ديگـر كشـورهاي    
ي شمالي با سرعت رو بـه رشـد نهـاد. در    امريكااروپايي و 

ي امريكـا اروپـا و   يافتـه  توسـعه م، كشورهاي 20ر سدة اواخ
صورت كامل شـهري شـدند و از آن زمـان،     شمالي تقريباً به

نرخ رشد شهرنشيني نزول كرد. پيتر هـال و محققـان ديگـر    
معتقدند، در بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي با توجـه  
به اينكه هـر روز مـردم بيشـتري بـه زنـدگي در شـهرهاي       

تـوان گفـت    آورنـد، مـي   اطق روستايي روي ميكوچك و من
آغاز شده است. اكنون ايـن بحـث    شهرگريزياكنون نوعي 

اطلاعـات در وصـل كـردن     فنّـاوري  مطرح است كه قابليت
تمام نقاط كره زمين به يكديگر، ممكن است اهميت منـاطق  
شهري را كاهش دهد و به كند شدن يا معكوس شدن روند 

قات ساسكياسـانس و ديگـران   شهرنشيني منجر گردد. تحقي
دهند كه ظاهراً عكس اين جريـان رخ خواهـد داد،    نشان مي

اطلاعـات موجـب گسـترش     فنّـاوري  رسـد  زيرا به نظر مي
 اندازه و اهميت شهرهاي بزرگ خواهد شد.

ساله در ايالات متحد حاكي از فراينـد   10سرشماريهاي  
م نشـان  1810رشد مداوم شهرنشيني است (تنها سرشماري 

از كاهش مختصري در نسبت جمعيت شهري دارد). وزارت 
مركـز  مسكن و توسعه شهري ايـالات متحـد قـراردادي بـا     

هـاي مربـوط بـه     بسته اسـت تـا داده   تحقيقات شهري راجر
هـاي ايـن    مند كنـد. پايگـاه داده   شهرهاي اين كشور را نظام

وضـعيت شـهرهاي   اي مربـوط بـه    مركز و گزارشهاي دوره
صلي را درباره رشد شهرنشيني در ايالات اطلاعات مف كشور

 كند. متحد فراهم مي
توسـعه بسـيار    رشـد شهرنشـيني در كشـورهاي درحـال     

شتابنده و داراي ابعادي گسـترده اسـت. از آنجـا كـه رشـد      
توسعه تقريبـاً همـه جـا بـا      شهرنشيني در كشورهاي درحال

رشد همزمان جمعيت همراه اسـت، تنهـا نسـبت جمعيـت     
يابـد، بلكـه انـدازه     سرعت افـزايش مـي   به شهرها نيست كه

هـاي شـهري نيـز همـواره بـا ابعـاد        مطلق شهرها و منظومه
 10ها با جمعيتهاي كلانشهرشوند. تعداد  تر مي اي بزرگ تازه

سـرعت درحـال رشـد اسـت. مؤسسـه       ميليوني و بيشتر بـه 
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درباره رشد  )هبيتات ←(تحقيقاتي سازمان ملل در نايروبي 
پـردازد.   به تحقيق و ارائه گـزارش مـي   شهرنشيني در جهان

گـزارش جهـاني دربـارة    نشريه ادواري اين مؤسسه بـه نـام   
اطلاعات مربوط بـه جمعيـت، مسـكن،     اقامتگاههاي انساني

كشـور   91شـهر از   315شرايط اجتماعي و اقتصـادي را در  
 كند. جهان تهيه مي

دوكسيادس كليت رشد شهرنشيني در كره زمين را مورد  
گرفته اسـت كـه اگـر رونـد      ار داده است و نتيجه بررسي قر

كنوني ادامه يابد، طي چند سده سرتاسر كره زمـين شـهري   
ترتيـب   ايـن  خواهد شد. دوكسيادس جهان شهري را كـه بـه  

پيوند، شهري شده و دربرگيرنده كل  جامعه هم -آيد پديد مي
نامـــد. رشـــد  ) مـــيEcumenopolisبشـــر، اكومنـــوپليس (

رود، جستجو براي شكلي از  كه پيش مينحوي  شهرنشيني به
توسعه شهري را كه مؤيد يك قلمرو بشـري پايـدار و قابـل    

ترين چالشـهاي بشـر تبـديل     زندگي باشد، به يكي از بزرگ
 كرده است.

 
 شناسي: كتاب

- Caves, R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge, 
2005. 
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 شهروندي
Citizenship 

شهروندي بسان بسياري از مفـاهيم علـوم اجتمـاعي، علـوم     
سياسي و انساني، مفهومي است سـهل و ممتنـع. در قـوانين    
اساسي كشورهاي بسياري چندين بار، به دلايل مختلف، بـه  
مفهوم شهروندي اشاره شده است. در مطبوعات ملل عـالم،  

شـود.   مفهـوم يـاد مـي   ويژه در زمان حاضر، دائماً از ايـن   به
برخي از سازمانهاي دولتي و عمومي در مكاتبـات خـود بـا    

مردم عـادي كـوي و بـرزن، آنـان را بـدين نـام (شـهروند)        
خوانند. بدينسـان، كـاربرد مفهـوم شـهروند بـه مباحـث        مي

ترين تعريـف از شـهروندي    عمومي نيز راه يافته است. ساده
اسـاس، هـر    تكيـه دارد. بـراين   حق سرزمينيا  حق خاكبه 

و نـاگزير در جـايي پـاي بـر ايـن خـاك        هرتقدير بهانساني 
نهد و آن مكان، لاجرم بخشي از محدودة كشوري اسـت   مي

اساس است كه در  شود. برهمين كه توسط حكومتي اداره مي
دنياي امـروز، حـداقل در ظـاهر، ديگـر از مفهـوم رعايـاي       

زمين و رو، پيوند با سر شود. ازاين حكومت و كشور ياد نمي
خاك به دليـل تولـد، بـه معنـاي شـهروندي آن سـرزمين و       

خودي  حكومت حاكم بر آن است. چنين فرايندي كه خودبه
رسـاند. بـراي مثـال،     را مـي  عضويتدهد،  و با تولد رخ مي

تمام زنان و مرداني كه در سرزمين ايران پاي بر ايـن خـاك   
به سـر  نهند، تا چند صباحي، چه كوتاه و چه بلند، در آن  مي

تـدريج و   شوند. بـه  برند، شهروندان ايران زمين محسوب مي
بر تولـد، زنـدگي كـردن در سـرزميني      در گذر تاريخ، علاوه

معين و زير لواي حكومتي مشخص، البته با قرار و مدارها و 
شروطي، به شهروندي ختم شده است. اين شيوه شهروندي 

عمـر   اكتسابي است. ليكن باز هم به زيسـتن در سـرزمين و  
مبنـا، پيونـد بـا     گذراندن بر خاك معين استوار است. بـراين 

سرزمين و يا خاك تقريباً شـرط جهـاني شـهروندي بشـمار     
رود و اكثريت قريب بـه اتفـاق كشـورهاي جهـان آن را      مي

اند. بديهي است موارد معدودي  پذيرفته و بر آن گردن نهاده
خـون و   نيز وجود دارد كه اين شرط را نپذيرفته، بر عوامـل 

تبارمحور تأكيد دارند. براي مثال، ژاپن تولـد و سـكونت را   
داند و تنهـا افـرادي را شـهروند ژاپـن      شرط شهروندي نمي

در رگهاي او جـاري   خون ژاپنيشمارد كه به گفتة خود،  مي
 3اي و چيني كه گاه تا  علت، تعداد زيادي كره همين است. به

انـد،   كشور زيسـته  نسل در ژاپن متولد و تمام عمر را در آن
رسانند و چندان  هنوز در آرزوي شهروندي روز به شب مي

اميدي نيز به دگرگـوني شـرايط شـهروندي در ايـن كشـور      
 ندارند.

ترين و  تدريج بنيادي بر پاية حق خاك يا حق سرزمين به 
يـا   شـهروندي رسـمي  ترين شكل شهروندي، با عنوان  ساده

ي عضـويت در  صوري پديد آمد. شهروندي رسمي يا صور
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شود. شهروندي رسـمي يـا صـوري     ملي تعريف مي -دولت
چه بر پايه تولد و يا بنابر قواعدي، بر پايه اقامت و اشـتغال،  

حسـاب   چند مورد محدود، امري جهان شـمول بـه   استثناء به
است. بدينسان، عضو دولت ملي  تابعيتآيد و مترادف با  مي

اي معـين   جامعهعنوان حق سياسي اعضاي  بودن، همواره، به
ترتيب، در تمام بحثهاي شـهروندي، از   شود. بدين قلمداد مي

تـرين، مفهـومي خـاص دائمـاً      ترين تا پيچيده ساده و بديهي
كـه   چنان (حقوق) است، حقشود كه همان مفهوم  تكرار مي

از زمان رواج مفهوم شهروندي تـا بـه امـروز، مفهـوم حـق      
تأكيد بر اين نكتـه   لدلي همين بههمواره همراه آن بوده است. 

امـري   تمايز مطالعه شهروندي از مطالعة حقوقراستي  كه به
العاده سخت است، كراراً تكرار شده است. با اشاره بـه   فوق

ــي    ــهروندي، يعن ــوع دوم ش ــوق، ن ــوم حق ــهروندي مفه ش
) Substantive Citizenship، اساســي يــا بنيــادين (جــوهري
بنيـادين، در   گردد. شهروندي جوهري، اساسي يـا  مطرح مي

كنار حق خاك يا حق سـرزمين، ناشـي از تولـد در مكـاني     
ــتغال در آن، حــاكي از تعلــق       ــكونت و اش معــين يــا س

ويژه اجتمـاعي بـه    اي از حقوق مدني، سياسي و به مجموعه
آينـد و بـدين    مي حساب بهتمام انسانهايي است كه شهروند 

 اند. عنوان پذيرفته شده
نيست. متفكران غربي،  مفهوم شهروندي مفهوم جديدي 
ويژه كوشندگان وادي فلسفه سياسي، به اصرار باور دارند  به

كه نخستين جايگاه شهروندي، پوليس آتن در يونان اسـت.  
علـت   بـه  مفاهيمي است كه در زبان فارسي از جملهپوليس 

سختي قابل ترجمه اسـت. حتـي در    فقدان معادلي مناسب به
انـد، حـق    ترجمه كرده City-stateزبان انگليسي كه آن را به 

مطلــب ادا نشــده اســت. دليــل ايــن امــر آن اســت كــه در  
پوليســهاي دنيــاي باســتان مســئله مهــم اجتمــاع محلــي يــا 

Community پذير نيسـت،   است كه اساساً در فارسي ترجمه
زيرا هرگز معادلي حتي نزديك بدان پيشـنهاد نشـده اسـت.    

ماع محلـي ترجمـه   هرحال آن را اجتماع يا بهتر از آن اجت به
در  Communityاجتمــاع محلــي). منظــور از  انــد ( كــرده

سياســي  -پوليســهاي يونــاني و رومــي، وحــدت اجتمــاعي
عضويت در پوليس و فراتـر از هويـت و   علت  به شهروندان

تعلقات فردي، ماننـد خـانواده و محلـه، عشـيره و قبيلـه و      

 خاندان است.
مــدني  شــهروندي در دنيــاي باســتان از جملــه حقــوق 

شد كه با عضويت در پـوليس بـه افـراد تعلـق      محسوب مي
گرفت. حقوق مدني مجموعه امتيازات قدرت شهروندي  مي

و اصــول حفاظــت از آن قــدرت اســت. چنــين قــدرتي بــه 
هرتقـدير، تـلاش    شـود. بـه   شهروند براساس قانون اعطا مي

عنـوان   متفكران غربي براي به كرسي نشاندن پوليس آتن بـه 
روندي، به سنت فلسفه سياسي مغرب زمـين از  خاستگاه شه

گردد كه متفكران و مورخان يوناني  زمان يونان باستان بازمي
توان گفت، بنياد سنت ياد شـده   اند. حتي مي آغازگر آن بوده

ريزي شـده اسـت. بـر پايـة ايـن       هاي يوناني پي در اسطوره
سنت، غرب خاستگاه مردمسالاري و شرق يا دنيـايي كـه از   

گريـزد، مناسـب اسـتبداد تصـوير      كند و مي پرهيز ميآزادي 
شده اسـت. چنـين سـنتي، بعـدها توسـط متفكرانـي چـون        
ماكياولي، هارينگتون، برنير، جونز، منتسـكيو، آدام اسـميت،   
ميل، هگل و شماري ديگر مورد تأكيد قرار گرفت و پس از 

ــي ( 2روشــنگري،  ــرب دموكراســي) Dichotomyوجه  -غ
پذيرفتـه شـد. چنانچـه ثابـت شـود و       كاملاً شرق استبدادي

غربيان بپذيرند كه خاستگاه پـوليس يـا شـهر خودفرمـان و     
النهـرين يعنـي، پـوليس     شهروندي نه مغرب زمين كـه بـين  

وجهي يـاد شـده كـه بـراي     2بندي  سومر بوده است، مفهوم
سال به كـار رفتـه    400توجيه انواع سلطه در مدتي بيش از 

ده به دليل نادرسـتي آن بـر   ريزد و سنت يادش است، فرو مي
 رود. باد مي

هرتقدير، تجربة غرب كه با پـوليس آتـن آغـاز شـده      به 
است، با وجود فراز و فرودهاي متعدد و دگرگونيهاي آن، به 

داري امروزين رسـيده اسـت.    نوعي پايدارمانده و به سرمايه
) بود. شهروندان آتني، Aguraقلب تپندة پوليس آتن، اگورا (

شـدند.   ساله و بالاتر، در اگورا جمع مي  18مردان يعني فقط 
آمدند. هـر شـهروند    آنان معمولاً صبح خيلي زود به آنجا مي

ــادي چنانچــه  ــده خــود   6000ع ــا عقي ــر را مجــاب و ب نف
كرد، قـادر بـود تـا مسـتقيماً بـه وضـع قـانون         داستان مي هم

گرديـد.   او ثبـت مـي   به نامبپردازد. اين قانون تصويب شده 
روي را  ي شــدن رســمي و غيررســمي آتنــي، ميانــهاجتمــاع

دليـل،   همـين  ارزش، نهادينه ساخته بود. به ترين مهمعنوان  به
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شهروندان آتن در پيشنهاد كردن قانون تنها بايد به خير آتـن  
انديشيدند. ساير شهروندان نيز حق داشتند تـا بـه مـدت     مي

يكسال از قانون وضع شده شكايت كنند و ايـن شـكايت را   
دادگاه قانون اساسي كه با حضور هيئت منصـفه تشـكيل    در
شد، طرح نمايند. اگر قانوني از طريق دادگاه باطل اعـلام   مي
شد، پيشنهاددهنده قانون با آنچنان عقوبت سختي روبـرو   مي
سال، از  10شد كه مصادره اموال و تبعيد از پوليس براي  مي

كـرد. ايـن    يجمله آنها بود و فرد را به فلاكتي ابدي دچار م
اصل حفاظتي، در كنار ساير اصول، شهروندان را به احتيـاط  

داد. اكثريت مشاغل در پوليس آتن انتخـابي و   لازم توجه مي
و رم  گاه به قيد قرعه بود. مدل شهروندي و سياسي پـوليس 

ساير پوليسهاي نوپديد در تمدن رومي، تكامل يافتـه شـكل   
بـار   بـراي اولـين   آتني آن بود. نخست آنكـه نـه تنهـا زنـان    

شهروند شناخته شدند، بلكه غيـر روميهـا نيـز در شـرايطي     
 شدند. ميرم  شهروند

هاي مياني، گرچه اصل شهروندي تضعيف شـد،   در سده 
رغـم محلـي شـدن زنـدگي اروپـاي غربـي پـس از         اما علي

غربي و بركنار از حاكميت بلامنـازع  رم  فروپاشي امپراتوري
ان زندگي، از ميـان نرفـت. در   كليساي كاتوليك بر تمام ارك

مثابـه نهـادي دنيـوي     خيلي از مناطق، از جمله گلُ، شهر بـه 
باقي ماند و شوراهاي شـهر بـه حيـات خـود ادامـه دادنـد.       

هـاي ميـاني    اساساً شهروندي بر پاية حق خاك، ارثيـه سـده  
هـاي   اي كـه سـده   شـود. در دوره  اروپاي غربي محسوب مي

 ـ1300-814مياني متـأخر (  تـدريج   شـود، بـه   ده مـي م) خوان
 -شهرهاي صـنفي شهرهاي خودفرمان كه ماكس وبر آنها را 

ــا از Guild-Corporate Cities( ســهامي ــده اســت، ي ) خوان
طريق رشوه دادن به شاهان و حاكمان و يا از طريق پيروزي 
در جنگها، سر برآوردند. چنين شهرهايي كه ماكس وبر آنها 

ر يا قانون اساسي شـهري،  را داراي برج و بارو، بازار، منشو
اي  دادگاه يا هيئت منصـفه و در مـواردي، ارتـش غيرحرفـه    

داري نقشي  شهروندي معرفي كرده است، در پيدايش سرمايه
هـاي   بديل داشتند. شهروندان شهرهاي اين دوره از سـده  بي

كـردن، حـل    دوئـل جـاي   مياني، نخست اجازه يافتند تا بـه 
منصفه كـه اعضـاي آن از   دعاوي خود را به دادگاه با هيئت 

شدند، ارجاع دهند. گام بعـدي،   شهروندان عادي انتخاب مي

وضع ماليات شهري و نهايتاً دسـتيابي بـه حكومـت محلـي     
مستقل شهري بود. سـاكنان چنـين شـهرهايي كـه گرداگـرد      

نشين شكل گرفتند، بعدها  هاي شاه و شاهزاده يا قلعه بورگها
لابات بـورژوايي را بـه راه   را پديد آوردند و انق بورژواطبقة 

ويژه انقـلاب فرانسـه،    م يا سدة انقلابها، به18انداختند. سدة 
سدة شناختن و رسميت بخشيدن به حقـوق بشـر بـود كـه     
بخش مهمي از آن از جمله حقوق شهروندي نيز محسـوب  

شد. نخست حقوق مدني و متعاقب آن، حقوق سياسي و  مي
ــالاخره، حقــوق اجتمــاعي تعريــف شــد. ان  ــودن ب تخــابي ب

ــه   ــي، ب ــدايش دولــت مل حكومــت در محــدوده ملــي و پي
شهروندي ماهيتي ملي بخشيد و كشـورهاي آزاد و مسـتقل،   
جانشين شهرهاي خودفرمان و مستقل شدند. شـهروندان بـا   
رأي مخفي و مستقيم خود، بخش عمده مقامـات شـهري و   

تـدريج، شـهروندي و حقـوق     گزيدنـد. بـه   كشوري را برمي
مفهوم بنيادين پيوند خورد كه عبارت بودنـد   3شهروندي به 

 از:
 ) اصل نمايندگيRepresentation؛( 

 ) اصل مسئوليتResponsiveness،؛ و بالاخره( 

 ) اصل پاسخگو بودن و پاسخگوييAccountability.( 

مسـئله آن اسـت كـه     تـرين  مهـم نخستين مسئله و شايد  
ن حكومت انتخابي باشد و از طريق مشاركت تمام شـهروندا 

ترتيـب، فـرد    دهـي شـكل گيـرد و بـدين     واجد شرايط، رأي
انتخابي نماينده واقعي اكثريت شهروندان باشد. ايـن شـرط   

اصـل   تـرين  مهـم درواقع مسئله نوبتي و گردشي بـودن كـه   
 تـرين  مهمبراين،  كند. علاوه مردمسالاري است را تضمين مي

حق سياسي شهروندي يعني انتخاب كردن و انتخاب شـدن  
گـذارد. همچنـين در طـول خـدمت افـراد       نمايش مـي را به 

ــل     ــدگان در مقاب ــودن برگزي ــاس ب ــد از حس ــده باي برگزي
شهروندان و در مورد مسائل، خواستها، رنجهـا و مشـكلات   
شهروندان اطمينان حاصل شود و مسئوليت شناسي آنان بـه  

 پاسخگواثبات برسد. بالاخره، برگزيدگان بايد به شهروندان 
خـوبي و   اقدامات خود را توضيح دهند و به و قادر باشند تا

خصلتي كه تا به امروز بايد در افراد  3درستي توجيه كنند.  به
طـور روشـن و واضـح،     هم در سطحي بالا و به برگزيده، آن

اصـل از جملـه مسـئوليتهاي     3مشاهده شود. نظارت بر اين 
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تلقـي   شـهروندي ملـي  رود كـه ديگـر    شهروندي بشمار مي
گيري جامعه رفـاهي،   و شكل دولت رفاهآمدن شود. با بر مي

دامنه حقوق شهروندي بازهم گسترش يافت. امـري كـه بـا    
نـوع   6سازي به اوج خود رسيده اسـت. امـروزه، از    جهاني

 شود كه عبارتند از: شهروندي ياد مي
 شهروندي سياسي؛ 

 شهروندي اجتماعي؛ 

 شهروندي اقتصادي؛ 

 فرهنگي؛ -شهروندي قومي 

 محصول مبارزات زنـان و جنبشـهاي    شهروندي جنسيتي)
 اجتماعي از جمله جنبشهاي فمينيستي)؛ و بالاخره،

 .شهروندي جهاني 

دهي در سطوح محلي و ملـي   شهروندي سياسي در رأي 
و براي انتخاب مقامات مختلـف در سـطوح متفـاوت و در    
انتخاب يا داوطلـب شـدن، آزادي اجتمـاعي، عضـويت در     

شـود   آزادي بيان منعكس مياحزاب و سازمانهاي سياسي و 
مسئوليتهاي شهروندي سياسي عبـارت اسـت از    ترين مهمو 

حفظ مصالح ملي در مراودات، اقدامات و فعاليتهـا، مبـارزه   
براي حفظ تماميـت ارضـي، نظـارت فعـال و مشـاركت در      

حال بايد  نظارت بر افراد سياسي برگزيده و نظاير آن. درعين
 تـرين  مهـم ركت سياسي، تأكيد كرد كه داوطلب شدن و مشا

رود. حقوق شهروندي اجتمـاعي شـامل    مسئوليت بشمار مي
انتخاب محل زندگي، شيوه زنـدگي در محـدوده قـانوني و    
ارزشها و عرف مورد قبول جامعه، حق حـريم خصوصـي و   
ــدگي خصوصــي، حــق مشــاركت در   ــت در زن عــدم دخال

المنفعــه،  ســازمانها، انجمنهــا و نهادهــاي اجتمــاعي و عامــه
ــاز ــين    س ــكيل چن ــي و تش ــومتي غيرسياس مانهاي غيرحك

نهادهايي، داشتن اوقات فراغت خـلاق و شـادي و سـرور،    
آزادي انتخاب مذهب و عقيده، حق دسترسـي بـه آمـوزش،    
بهداشت و تـأمين اجتمـاعي، حـق تابعيـت و حـق داشـتن       

مسـئوليت اجتمـاعي    تـرين  مهـم شـود.   مسكن مناسـب مـي  
عمـومي اسـت    ضرورت مشاركت آحاد مردم در جهت خير

و توجه و حساس بودن به منـافع محـل زنـدگي و جامعـه.     
شهروندي اقتصادي، در حـق داشـتن شـغل مناسـب، حـق      
مالكيت و كار، استفاده اقتصادي از دسـترنج شـرافتمندانه و   

نظاير آن منعكس است. شهروندي جنسيتي در برابري تمـام  
نظر از جنس و عدم تشخيص به دليل جـنس   حقوق، صرف

قـومي مسـئله حقـوق     -اسـت. شـهروندي فرهنگـي   مستتر 
فرهنگي و اجتماعي اقليتها، زبـان، آداب و رسـوم و خـرده    
فرهنــگ قــومي، هويــت قــومي و فرهنگــي و نظــاير آن را  

كند. و بالاخره، شـهروندي جهـاني مسـئله حـق      پيگيري مي
انتخاب كشور محل سكونت، مهاجرت، مسافرت آزادانـه و  

 .گيرد دربر مينظاير آن را 
ديـدگاه   2در مورد شيوه برخورد به مفهـوم شـهروندي    

وجود دارد. اولين ديدگاه بر عضـويت شـهروند در جامعـه    
سياسي تأكيد دارد و براساس آن، مسئوليتهاي شـهروندي را  

سازد. اما ديدگاه دوم، فرد صاحب حقوق، يعني  برجسته مي
كند. در ديدگاه اول  شهروند و حقوق شهروندي را عمده مي

ر پاية تجربه شـهروندي در پـوليس آتـن و روم، يـا در     كه ب
هـاي   مجموعه دنياي كلاسيك، شكل گرفته است و در سده

تر پيگيري شـده اسـت، شـهروندان     رنگ مياني البته بسي كم
شـوند. بـر پايـة همـين      دهنده جامعة سياسي تلقي مـي  شكل

، روسـو از  حكومـت مـدني  كه جـان لاك از   سابقه، هنگامي
يا شهرنشينان يـاد   جامعه شهرونديانت از و ك دولت مدني

كردند، درواقع، وحدت جامعه مـدني و جامعـه سياسـي     مي
مبنـا، از دولـت    دنياي كلاسيك را در ذهن داشتند و برهمين

راندند، دولتي كه مفهـومي فراگيـر داشـت و كـل      سخن مي
م، 18گرفت. البته در نيمة دوم سدة  حيطه سياسي را دربر مي

اي در مفهـوم جامعـه مـدني رخ داد. بـه      نـه دگرگوني نوآورا
گفتة كريشان كومار، معادله برابري دولـت و جامعـه مـدني    
شكسته شد. تفكر اجتماعي انگليسي در اين جـدايي نقشـي   

هـاي بعـدي جـان لاك و در آثـار      بارز ايفا كـرد. در نوشـته  
اي از جامعـه در   پين، آدام اسميت و آدام فرگوسن، حيطه تام

جسم شد كه از دولت مجزا و صاحب اصـول  نظر گرفته و م
خاص خود و شكلي ويژه بود. اين نگاه راه را بـراي هگـل   
هموار كرد، تا معناي جديد جامعه مـدني را ارائـه دهـد. او    

كرد كـه بـين    جامعه مدني را حيطة زندگي اخلاقي تلقي مي
خــانواده و دولــت قــرار داشــت و بــر عمــل آزاد نيروهــاي 

ــته ــادي و خواس ــاي اقتص ــن   ه ــود. در اي ــتوار ب ــردي اس ف
بازتعريف، شهروند مجدداً كنشگر عرصه جامعه تلقي شـد؛  
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 -اي اجتمـاعي  يعني در مقابل شهروند در خدمت مجموعـه 
سياسي، فرد صـاحب حقـوق، امـا مسـئول اصـالت يافـت.       

م هويت 18نگاه در اثر مساعي متفكران سدة  2درواقع، اين 
كديگر مرتبط يافتنـد.  و موجوديتي متمايز و مستقل، اما به ي

مكتب شهروندي جان بخشـيدند؛ يعنـي    2ديدگاه به  2اين 
مكتب يا نگاه ليبرالي كـه بـر فـرد صـاحب حقـوق، يعنـي       

ــي   ــد روا مـ ــهروند تأكيـ ــاه    شـ ــا نگـ ــب يـ دارد و مكتـ
خواهانه كه مسـئوليت شـهروندي را مـورد تأكيـد      جمهوري
 دهد. قرار مي

 -تمـاعي شدن و مفهوم شهروندي با تحـولات اج  جهاني 
سياسي و اقتصادي كه نخست به دولت و جامعه رفاه منجـر  

 2سازي را مطرح ساخت، هريك از اين  شد و سپس جهاني
ديدگاه را به كلاسيك و نو، يعني نگـاه ليبرالـي كلاسـيك و    

خواهانـه كلاسـيك و نگـاه     نگاه ليبرالي نو و نگاه جمهوري
 حقوق وجه 2اساس،  خواهانه نو تقسيم كرد. براين جمهوري

يكجــا در نظــر آورده شــد. تأكيــد نگرشــهاي   مســئوليتهاو 
شناختي و فرا امروزين (پسـت مدرنيسـتي) از جملـه     جامعه

نگــاه فمينيســتي، بحثهــايي چــون شــهروندي و مشــاركت، 
)، exclusionحســاب نيامــدن ( شــهروندي و نــابرابري و بــه

سازي و شهروندي و  شهروندي و ادغام ساختاري يا جهاني
را به بحثهاي روز بدل سـاختند. معرفـي تـدريجي    پايداري 

انواع حقوق شهروندي، در كنار مباحث يادشده، كه واكنش 
م و شـروع پـر   20هاي پاياي سـدة   به تحولات پرشتاب دهه

نــوع  6آيــد، بــه طــرح  حســاب مــي م بــه21آشــوب ســده 
شهروندي ياد شـده منجـر گرديـد. نكتـه مهـم كـه در اثـر        

هاي فراكشوري شكل گرفته  يهسازي و پيدايش اتحاد جهاني
است، طرح مسئله حقوق انساني جهاني است كه رابطـة آن  

سـازي از سـوي    با شـهروندي جهـاني، از يكسـو و جهـاني    
سازي از بالا يـا از   ديگر، بحث مهم روز است. در اثر جهاني

بـار در سـالنامه زنـدگي بشـري،      دريچة اقتصاد، براي اولـين 
، كنار گذاشتنو  نياوردن حساب بهمسائل و مشكلاتي چون 

 هجوم بخش خصوصي به شهرها براي سودو  بيگانه ستيزي
اي،  مبنا، از ميان رفتن يا به خطر افتادن زندگي محلـه  و براين

هويت شهري، ناپايداري در مجموعه و ناپايـداري شـهري،   
اي  شدن شديد جوامع (اقليتي افسـانه  فقر روبه تزايد و قطبي

به نان شب)، بيكاري، پايان طبقـه   ثروتمند و انبوهي محتاج
خودكار شدن فرايند توليد، جهاني شده است. علت  به كارگر

با پايـان يـافتن دولـت رفـاه در كشـورهاي غربـي، حـذف        
ها، كوچك شدن دولت، واگذاشتن تعيين قيمـت كـالا    يارانه

هـاي ترجيحـي،    برعهده سازوكارهاي بـازار، حـذف تعرفـه   
كشـورهاي پيشـرفته بـه     خروج صنايع و مؤسسات مـالي از 

توجـه بـه آلودگيهـاي     كشورهايي با كـارگر ارزان و يـا بـي   
ويـژه جوانـان،    محيطي، مردم كشورهاي پيشـرفته، بـه   زيست

دقيقاً با همان مسائل و مشكلات جوانان جهان سوم روبـرو  
اند كه با ادامه اين روند، بيش از گذشته روبرو خواهنـد   شده

معيت انبوه در جسـتجوي  جايي ج شد. از سوي ديگر، جابه
كارانـه   كار و طالب پناهندگي، از يكسو و غلبه نگاه محافظه

و بيگانه ستيز نسبت بـه مهـاجران از سـوي ديگـر، حقـوق      
شمول و گسترش دائمي آن را در دسـتور كـار    انساني جهان

قرار داده است. تضمين برخورداري از مبارزه با نقض چنين 
مناسـب و همـراه بـا     فقـدان نهـاد سياسـي   علـت   به حقوقي

ــده      ــان برعه ــان، همچن ــطح جه ــي در س ــمانت اجراي ض
ترتيب، مسـائل   اين حكومتهاي ملي است. بديهي است كه به

كند. يكي از ايـن تناقضـات، مسـئله     شكل متناقضي پيدا مي
شـمول اسـت. مـدل     حقوق شهروندي و حقوق بشر جهـان 

 Yaseminسال ( فراملي شهروندي كه از سوي ياسمين سوي

Soysal م مطرح شده است، از اولين واكنشـها بـه   1994) در
ايــن تناقضــات اســت. از ســوي ديگــر، نســل دوم و ســوم 

رغـم   شوند و علـي  مهاجراني كه كارگران ميهمان خوانده مي
عنـوان كـارگرِ    تولد در كشورهايي كه پدر يا پدربزرگشان به

انـد، هنـوز شـهروند آن كشـورها      ميهمان سالها زندگي كرده
معرفــي  مــردم بــدون مكــانعنــوان  شــوند و بــه تلقــي نمــي

شمول را  شوند، تناقض شهروندي و حقوق انساني جهان مي
اي جدي تبديل كرده است.  بيش از گذشته عيان و به مسئله

شـخص  برخي كشورهاي اروپايي با خلق مفهـومي بـه نـام    
)، بدون اعطـاء شـهروندي   Universal Personhood( جهاني

مهـاجران، حقـوق انسـاني جهـان      به نسل اول، دوم و سوم
اند. تنـاقض نهفتـه    شمول را در باب آنان به رسميت شناخته

در شهروند نبودن، اما برخـوردار از حقـوق انسـاني جهـان     
گونـه كـه در    خيزد. همـان  شمول، از ماهيت شهروندي برمي
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مرور شهروندي در گسترة تاريخ غرب اشاره شد، تحـولات  
قالب سياسي حـاكم بـر آن   شهروندي ناشي از دگرگونيهاي 
سازي و بروز پيامدهاي آن،  بوده است. البته، امروز با جهاني

دهـد   نياز به دگرگون ساختن شهروندي در شرايطي رخ مـي 
تواند پا به پاي آن دگرگون شـود. ايـن    كه قالب سياسي نمي

م 21امر معضل اصلي شهروندي در عصـر حاضـر يـا سـدة     
درواقع در پوليس آتـن،   است. شهروندي در يونان باستان و

انسانهاي محدودي را از وفاداري و هويت مبتني بر خـون و  
واسـطه   تبار آزاد ساخت، تا بر پايه اين فرض كه انسـان بـه  

طبيعت خويش، براي زندگي سياسي خلق شـده اسـت، بـه    
اعضاء داوطلب اجتمـاع مـدني تبـديل شـوند. بنيـاد چنـين       

عنـوان عضـو    بـه اي، خدمت نظامي  عضويت داوطلبانة مدني
و بـه تبـع   رم  اي شهروندي بود. در پـوليس  ارتش غيرحرفه

بـا دگرگـوني قالـب سياسـي، جامعـه      رم  آن، در امپراتوري
شهروندي عنصر حقـوقي حفاظـت از مالكيـت خصوصـي     

هـاي ميـاني، شـهروندي در عضـويت      گرديد. در پايان سده
صنفي مـنعكس گرديـد. در ايـن شـرايط بـود كـه اصـناف        

رمان با دستيابي به قدرت اقتصادي، آماده بـه  شهرهاي خودف
راه انــداختن انقلابــات بــورژوايي بــراي تســخير حاكميــت 

بـار شـهروندي    سياسي شدند. در دوران مدرن، براي اولـين 
وجه ملي به خود گرفت و در دستيابي به انواع آزاديهايي كه 
الگــوي ليبرالــي اقتصــاد و سياســت نويــدبخش آنهــا بــود، 

آزاديهايي كه نخسـت بـا آزادي اشـتغال و     بندي شد. مفهوم
يافتن شغل به راه افتاد و در دولـت و جامعـة رفـاه بـه اوج     
خود رسيد، عصر روشنگري شهروندي را به حقوق انسـاني  
پيوند زد و چنين حقوقي را بر پايـه فلسـفه حقـوق طبيعـي     

وجـود،   شد. بـااين  شمول تلقي مي توجيه كرد كه طبعاً جهان
ويژه انقـلاب   رآمده از انقلابهاي اروپايي، بهبا قالب سياسي ب

فرانسه، تناقضي نداشت. تصادفي نيست كه اعلاميه بنيـادين  
نـام گرفـت.    اعلاميه حقوق بشر و شـهروند انقلاب فرانسه، 

تصور اين بود كه از طريق فرايند امـروزين شـدن، بـالأخره    
داري و به تبـع آن،   روزي تمام جهان قالب اقتصادي سرمايه

كارانـه و   سياسي همراه آن (حال گاه با تعبيـر محافظـه   قالب
روانـه و حـداكثر    روانه و گاه وجه ليبرال مĤب و چپ راست

در قالـــب سوســـيال دموكراســـي) را خواهـــد پـــذيرفت. 

اساس، حقوق بشر در مرزهاي ملـي در قالـب حقـوق     براين
شهروندي كم يا بيش، به رسميت شناخته شده و در عمـل،  

حقق خواهـد يافـت. گرچـه از همـان آغـاز      كمتر يا بيشتر ت
تناقضاتي بـين حقـوق بشـر كـه جهـان شـمولند و حقـوق        
شهروندي كه وابسته به نـوعي حاكميـت سياسـي اسـت و     

و نـاگزير ملـي اسـت،     ضـرورت  بـه حاكميت سياسـي نيـز   
شد، اما همان نگاه كـه آرزوي يكسـاني الگـوي     احساس مي

را چنـدان  سياسي و اقتصادي را داشت، تناقضـات يادشـده   
ويژه آنكه به گفتة تي. اچ. مارشال،  كرد. به لاينحل تصور نمي

شهروندي همبستگي اجتماعي را درعـين وجـود نـابرابري،    
سـاخت و شـهروندي بـا وجـود تقسـيم طبقـاتي        محقق مي

جامعه كه پاية نابرابري است، در تضـاد جـوهري نيسـت و    
و شـهروندي  آيند. گرچه ا بنابراين، نهايتاً با يكديگر كنار مي

دانست، اما به نظر او  داري در تضاد مي اجتماعي را با سرمايه
زيسـتي   داري هـم  شهروندي با ساختار طبقاتي زاده سـرمايه 

كند. فقط ماركس بـود كـه    نمايد و نابرابري را توجيه مي مي
كرد و حقوق انساني  حقوق طبيعي را منشأ نابرابري تلقي مي

داشت. او معتقد بود كـه   را برابرنهاد شهروندي محسوب مي
حقوق انساني به شهروند، بلكه به هر شهروندي در جايگـاه  

گيرد و بنابراين، به همـان انـدازه كـه از     اش تعلق مي طبقاتي
نمايـد.   دار نيز پشتيباني مـي  كند، از سرمايه كارگر حمايت مي

دار بـه مراتـب و از هـر لحـاظ      اما از آنجا كه قدرت سرمايه
اسـت، در فرجـامين تحليـل از حقـوق يـاد      بيشتر از كارگر 

ترتيـب،   بـرد و بـدين   شده، او بيش از ساير طبقات سود مـي 
حـال، از   شود. ماركس درعـين  تفاوتهاي طبقاتي بازتوليد مي

شــهروندي تنهــا در قالــب اســتحقاق يــا مزايــاي اشــتراكي 
)Communalكرد. ) دفاع مي 
 

 شمول شهروند جهاني و حقوق جهان
م، 21ين واقعيت نهفته است كـه در سـدة   مسئله اساسي در ا

شمول در موارد مشخصـي بـا قالبهـاي     حقوق انساني جهان
گيرد. مسئله تعلق حقوق به  سياسي موجود در تضاد قرار مي

گروه و نه فرد، آن هم گروههاي خاص، دقيقاً محور اصـلي  
تضاد يادشـده اسـت. بحثهـايي چـون حقـوق چنـدقومي و       
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دن، حقوق مرتبط بـا سـبك   چندفرهنگي، حقوق متفاوت بو
زندگي، جنبشهاي اجتماعي و حفاظت از محـيط زيسـت و   

هـا در قالـب مشـاركت فعـال از آن      مشاركت در تمام زمينه
اند. برخي از حقـوق يادشـده نيازمنـد برخـورداري از      جمله

ضمانت اجرايي در سطح جهاني است و اين نقطه محـوري  
داقل از تضادي است كـه بـه آن اشـاره شـد. در نتيجـه، ح ـ     
شـمول   برخي جهات، شـهروندي جهـاني و حقـوق جهـان    

 گيرد. انساني با مفهوم رايج شهروندي در تضاد قرار مي
در شرايط كنوني ايران، مشاركت فعـال آحـاد مـردم در     

ي انكارناپـذير تبـديل   ضرورت بهتدريج  هاي مختلف به عرصه
اي رخ  شـود. بـدون چنـين مشـاركتي مشـكلات عديـده       مي

كه طبعاً حل آنها توسط دولت به تنهـايي، حتـي   خواهد داد 
اگر ممكن باشد، پرهزينه خواهـد بـود و صـرف منـابعي را     

طلبد كه بايد در جهت توسعه پايـدار ملـي بـه كـار رود.      مي
شهروندي در ايران در بين مفاهيم بسيار ديگـر، بـا انقـلاب    

ي نسبتاً عمومي مطرح شده اسـت. گرچـه   شكل بهمشروطيت 
ريخ و انديشه ديني ايـران وجـود دارد كـه تـا     مواردي در تا

ي ديگـر و نـه در قالـب    شكل بهحدودي با تجربه شهروندي 
شهر يا چارچوب ملي كه هرگز در تاريخ ايران موضـوعيت  
ــين     ــاكنون چن ــفانه ت ــت. متأس ــه اس ــل مقايس ــته، قاب نداش

درستي مورد بررسي و تجزيه و تحليـل قـرار    موضوعاتي به
» حقوق اخوان ايماني«مونه موضوع عنوان ن نگرفته است (به

حقـوق همسـايگي). هـدف از     از جملهو سلسله مراتب آن 
اشاره به چنين مبحثي، تنها نشان دادن اين واقعيت است كه 
براي رسيدن به سازوكارهايي كه در زمان حاضر و در آينده 
بدانها نياز مبرم وجود دارد، شايد بتوان مباحث، موضـوعات  

ر تاريخ طـولاني و پرفـراز و نشـيب ايـن     هايي را د و پديده
سرزمين يافت و از طريق آنها، مفاهيم جديد و برخاسـته از  
تجارب بيگانه بـا شـرايط كشـور را در چارچوبهـاي بـومي      
تدوين و ارائه كرد، تا پذيرش عمـومي آنهـا افـزايش يابـد.     
بدون ترديد، تحقيقات متعدد و بررسي شرايط كشور نشـان  

راهبـرد بــدون   2و شــهروندمداري، دهـد كــه پايـداري    مـي 
روند. خوشـبختانه قـانون اساسـي     جايگزين ايران بشمار مي

هاي برخي  جمهوري اسلامي ايران در اصول متعدد و تبصره
از اصول، بسياري از حقوق شهروندي و حقوق انساني را به 

رسميت شـناخته اسـت. گرچـه ايـن پـذيرش مشـروط بـه        
، 15شده است. اصـول  همخواني با شرع مقدس اسلام تلقي 

19 ،20 ،22 ،23 ،24 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،
مستقيم و غيرمستقيم به  41و  40، 39، 38، 37، 36، 35، 34

انـد. از سـوي    بسياري از حقوق شـهروندي صـحه گـذارده   
ديگر، در عمل، تأسيس انتخابي شـوراهاي اسـلامي شـهر و    

، تجربــه رغــم محــدوديت نهادهــاي يادشــده روســتا، علــي
اي است كه در مواردي به دستاوردهاي چشـمگيري،   ارزنده

 آن هم با امكانات كم، نائل آمده است.
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 شهروندي، حقوق
Citizen Rights 

عنـوان   مندي از حقـوق و داشـتن تكليـف بـه     وضعيت بهره
ساكن يك شهر يا عضو يـك كشـور. شـهروندي توصـيفي     
است از وضعيت سياسي فرد. شهروند بودن يعني عضو يك 

شـهر بـودن.    -واحد سياسي مثل دولت مدرن يا يك دولت
رده سياسـي  شهروندي شأن شخص را در برابر دستگاه گست

وجـه دارد: شـخص؛    3كند. شهروندي همواره  مشخص مي
بستر نهادي جامعه سياسي؛ و چگونگي مناسبات شخص بـا  

 اين جامعه سياسي.
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تعلق شخص به جامعه سياسي هـم جنبـه عـاطفي دارد     
ــه حقــوقي (حــق مشــاركت در   (حــس تعلــق) و هــم جنب

جنبه واژه شـهروند را   3سازي). حضور همزمان اين  تصميم
كنــد.  جــدا مــي مليــتيــا  مقــيم، تبعــههــايي چــون  ز واژها

شــهروندي در دنيــاي مــدرن فحــوايي برابرخواهانــه دارد و 
دلالت بر عضويت كامل فرد در جامعه سياسـي معـين دارد.   
حق شهروندي با حقوق مختلف ديگري در پيوند اسـت، از  
جمله: حقـوق مـدني، حقـوق اجتمـاعي، حقـوق سياسـي،       

 حقوق زيست محيطي.حقوق فكري و اخيراً 
شـهرهاي باسـتاني در    -مفهوم شهروندي به نخستين دولت

 -گردد. ايـن مفهـوم در دولـت    سومر و يونان باستان باز مي
شــهرهاي يونــان از شــكوفايي زيــادي برخــوردار شــد. در  

شهرها شهروندان حق داشتند در حكومـت يـا اداره    -دولت
، در شهر مشاركت كنند. از آن زمان بـه ايـن طـرف    -دولت

ادبيات سياسي اروپا حقوق مشاركت در حكومت با مفهـوم  
 عضويت در شهر (شهروندي) پيوند پيدا كرد.

جـاي مفهـوم شـهروندي زنجيـره      هاي مياني، به در سده 
هـاي   وفاداريهاي شخصي وجود داشت. در سـرواژ و فرقـه  

رهباني بستگيهاي شخصي الگوي اصلي پيونـد شـخص بـا    
اي نوپديـد اروپـا بـود كـه     تـر بـود. در شـهره    جمع بـزرگ 

تدريج بستگيهاي شخصي به پيوندهاي مدني تبـديل شـد.    به
م بـه بعـد گروههـاي    12بهنگام شـكوفايي شـهرها از قـرن    

ها پديدار شدند. اينهـا   اجتماعي بازرگانان، اصناف و اتحاديه
از بندهاي وابستگي فئودالي آزاد بودنـد و رهبـران خـود را    

ــي  ــاب م ــر   انتخ ــن رهب ــد و اي ــر  كردن ــابي در براب ان انتخ
كنندگان پاسخگو بودند. چنين نهادي نخسـتين پايـه    انتخاب

 رود. پيدايش مفهوم جديد شهروندي بشمار مي
 

 شهروندي جديد
م تحــولات زيــادي در حيــات سياســي و 17و  16در قــرن 

اجتمــاعي اروپــا پيــدا شــد. در ايــن دوره دولتهــاي مطلقــه 
ند. اين دولتهـا  عنوان شكل اصلي تشكل سياسي رشد كرد به

در قياس با شهرهاي خودفرمان، افول مفهـوم شـهروندي را   
به همراه داشـتند، امـا در عـوض همـين دولتهـا بودنـد كـه        

وجـود آوردنـد و همـراه بـا آن      ملتهاي مدرن را بـه  -دولت

م 18گرايـي را گسـترش دادنـد. در قـرن      مفهوم ملت و ملي
بـوط بـه   هاي مر خواهي رشد كرد و انديشه جنبشهاي آزادي

م طبقـات متوسـط   19حقوق فـردي پديـدار شـد. در قـرن     
ــامل حــق رأي دادن و    ــه ش ــي را ك ــوق سياس ــنعتي حق ص

م 19مشاركت سياسـي، بـود تثبيـت كردنـد. در نيمـه قـرن       
طبقات كارگري مفهوم حقوق اجتماعي را مستقر ساختند و 

ترتيب حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي  اين به
وق شهروندي بشمار آمـد. در ابتـدا ايـن    از اجزاء اصلي حق

شـد، امـا    حقوق با اينكه با تكيه بر مفاهيم عام تعريـف مـي  
گرفت. طـي مراحـل چنـدي، سـرانجام      همگان را دربر نمي

همه مردم از جمله كارگران و زنان نيز از حقوق شـهروندي  
توسـعه فردگرايـي    برخوردار شـدند. در كشـورهاي درحـال   

براي شهروندي رشد زيادي نداشـته   عنوان بستري ليبرالي به
ــم  ــاه مه ــاعي از جايگ ــهروندي اجتم ــري  و در عــوض ش ت

 برخوردار بوده است.
م شهروندي تـا نهايـت حـد خـود گسـترش      20در قرن  

يافت. مالكيـت و جنسـيت ديگـر در مفهـوم شـهروندي و      
محدود كردن دايره آن نقشي نـدارد و شـهروندي بـا اصـل     

ــه  ــوق شــهروندي، ب ــري حق ــم  براب ــابرابري وضــعيت رغ ن
اجتماعي، پذيرفته شـده اسـت. همـه افـراد در يـك كشـور       

شـوند، در برابـر قـانون برابـر بشـمار       شهروند محسوب مي
 معني ندارد.» شهروند درجه دوم«آيند و ديگر مفهوم  مي

 
 چالشهاي جديد در وضعيت شهروندي

اكنون در آغاز هزاره سوم، شهروندي هـم در سـطح ملـي و    
المللي با چالشهايي روبرو است. در سـطح   هم در سطح بين

ملي تعميم حقوق شهروندي به كل جامعـه بـا دشـواريهاي    
برآن، با توجـه بـه جهـاني شـدن      زيادي همراه است. علاوه

هــاي اطلاعــاتي، فراينــد ادغــام فنّاوري اقتصــاد، انقــلاب در
ــين ــداف    ب ــبرد اه ــاعي پيش ــيختگيهاي اجتم ــي و گس الملل

دي در درون كشـورها دشـوار   سياستهاي اجتماعي و اقتصـا 
المللـي، پيـدا كـردن     شده است. مشكل اساسي در سطح بين

جهـاني شـدن) در شـرايط     حل براي جهـاني شـدن (   راه
فقدان مردمسالاري جهاني است. جهاني شدن بـا بنيادهـاي   
سنتي شهروندي كه در اصل با جامعه ملي پيوند داشته است 
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ل و عـدم  مثل عضويت، مشـاركت، اجتمـاع سياسـي، شـمو    
شمول، هويت ملي و تضمين حاكميت قانون، برخورد پيـدا  

كند. جهاني شدن اقتصاد در شرايط فقـدان مردمسـالاري    مي
» شـهروند جهـاني  «آفرينـد كـه در آن    جهاني شـرايطي مـي  

سرزميني است كه هم در سطح كشـوري و هـم    شهروند بي
 در سطح محلي در معرض از دست دادن هويت است.

امهاي امروزي وضعيتي است كـه هـم بـا    شهروند در نظ 
حقوق و تكاليف در سطح ملي و هم در سطح محلي پيونـد  

ترين حقوق و تكـاليف شـهروندي بـه     دارد. برخي از عمده
قرار زير است: مشاركت در مديريت، در آبـاداني، در بهبـود   
محيط، در تأمين ايمني، در بحثهاي عمـومي و در انجمـن و   

بــارة مســائل عمــدة محلــي و تشــكلهاي گونــاگوني كــه در
 شود. كشوري گفتگو مي
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 طراحي روستايي
Rural Design 

وسـاز سـكونتگاههاي روسـتايي، از مقيـاس      معرفت ساخت
خرُد تا كـلان، از جـنس شـناخت بـومي و مردمـي اسـت.       

وسـاز در ايـن    مبنا، قواعد و اصول طراحـي و سـاخت   براين
صورت سينه بـه   هاي متمادي، به تدريج و طي سده مناطق به

نـاطق روسـتايي مبـاني طـرح و     سينه منتقل شده است. در م
گرايي استوار است؛ طـرح   ساخت ساختمان بر منطق و واقع

بـرداري از   بنا با شرايط اقليمي هماهنگ است؛ حداكثر بهـره 
شود؛ تـا   آورد در نظر گرفته مي مواد و مصالح ساختماني بوم

گيـرد؛   نظـر قـرار مـي    جويي اقتصادي مـد  جاي ممكن صرفه
شود؛  ب با نياز طراحي و اجرا ميو متناس تدريج بهساختمان 

 كنند. و از بيهودگي پرهيز مي
 

 فرايند طرح و ساخت
در روستاهاي مختلف، كار طرح و ساخت از نظر فراينـد و  
عوامل مؤثر در آن صورتهاي متفاوتي دارد. در بعضي موارد، 

خانواده است. هـر يـك از    برعهدهكلّ فعاليت ساخت خانه 
ا و اطلاعـاتي كـه دارنـد، از زن و    اعضاء، متناسب با قابليته ـ

كننـد. سـاختمانها و    مرد و بچه، در كار ساخت مشاركت مي
اي دارنـد كـه همـه از آن تبعيـت      ها الگوهاي جا افتاده خانه
ها، تناسبات و  كنند. شايد اين الگوها شامل ابعاد و اندازه مي

ميزان سطوح بازشو، جهت ساختمان و بسياري از جزئيـات  
اكنان خانه از نظر حكمت و چرايـي نـامعلوم   ديگر، براي س

باشد و يا فقط بخشي از علل آن را بدانند، ولي مورد تبعيت 

 گيرد. قرار مي
وساز برعهدة  در بعضي موارد، بخشي از كارهاي ساخت 

ــده  ــثلاً طــاق خــانواده اســت و قســمتهاي پيچي ــر، م ــي  ت زن
 برعهـده سيستمهاي ساختماني با پوشـش آهنـگ و گنبـدي    

بر مشاركت اعضاء خانواده،  است. بنابراين، علاوهر بنّاستادكا
شود. اين اسـتادكار   گيري مي از تجربه استادكار ماهر نيز بهره

ممكن است از اهالي روستا و يا از ديگر روستاها باشـد. در  
جاهاي ديگر، از ابتداي كـار، طراحـي و اجـراي سـاختمان     

ا، پـيش از  ه ـ عهدة معمار يا بنّاست. بعيد نيست كـه خانـه   بر
هايي  هاي ترسيمي داشته باشند. خانه شروع اجرا، حتي نقشه

كه در روسـتاهاي حاشـيه كـوير، در اطـراف كاشـان، مـثلاً       
شوند، بعضاً آنقدر تفضـيلي   آباد ساخته مي محمدآباد و نوش

و با جزئيات دقيق است كـه داشـتن نقشـه كاغـذي دور از     
 ذهن نيست.

 
 هاي شهري ورود نقشه

اخير، ارتباط شهر و روستا گسترش يافته است هاي  طي دهه
و الگوهاي شهري توسط كساني كه مدتي را بـراي كـار يـا    

انـد، بـه روسـتا منتقـل و همزمـان       تحصيل در شهر گذرانده
مصالح جديد، مانند آهن و بتون نيز به روسـتا آمـده اسـت.    

تـر و يـا    هاي بزرگ قابليت مصالح جديد براي پوشش دهانه
اي را در اختيار  ا ضخامت كمتر، امكانات تازهاجراي ديوار ب

دهد. متأسفانه شاهد هستيم كه در چنـين   يان قرار ميروستاي
كـلاً خـالي اسـت و نقشـة      طراحي روستايي شرايطي جاي 

هاي با هال مركزي و چند اتاق و سرويس و آشپزخانه  خانه
در اطراف آن، به روستاها منتقل و نشر يافته اسـت. مشـكل   
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راحتي بـا رفتارهـاي سـكونتي     كه چنين طرحي بهاينجاست 
لحـاظ فرهنگـي،    حال، بـه  يان انطباق ندارد، اما درعينروستاي
شوند و دوري  هاي شهري نوعي تشخص محسوب مي نقشه

 كنند. از الگوهاي سنتي را تشويق مي
 

 مداخلات دولتي
روند؛ بازسازي  ديگر نيز به روستا مي نحو بهطرحهاي جديد 

يكي از اين موارد است. مؤسسات دولتي و يا پس از سوانح 
نيمه دولتي طرحهايي را كه توسط مهندسـان در شـهر تهيـه    

توانـد خيلـي    برند. اين طرحها نمـي  شده است، به روستا مي
بايد قابليـت تكـرار و تكثيـر در زمـان      متنوع باشد، چرا كه 

گـذاري   كوتاه را داشته باشند. از سوي ديگر، ميـزان سـرمايه  
ازسازي محدود و مسئله مقاومت و استحكام بنا امري براي ب

مهم است كـه بـه ناچـار سـطح زيربنـاي خانـه را محـدود        
مين حـداقل  أسخن ديگر، در بازسازي سعي در ت  كند. به مي

سازي، محدوديت زير  هاست. سري سرپناه مورد نياز خانواده
شود كه كار طراحـي روسـتايي از    بنا و توليد انبوه باعث مي

هايي كه قرار اسـت در ايـن    انطباق با نياز متنوع خانوادهنظر 
رنگ جلوه كند. در چنين شـرايطي،   ها زندگي كنند، كم خانه

اساساً امكان طراحي خانه بـه خانـه و پـيش از آن، مطالعـه     
 دقيق معماري منطقه وجود ندارد.

سـازي نيـز    وبيش در خصـوص مقـاوم   همين شرايط كم 
لول مسـتحكم و مقـاوم بـراي    مصداق دارد. تأمين حداقل س

هر خانه هدف اصلي است. بنابراين، تنوع طـرح در مقيـاس   
يك روستا و بعد روستاهاي متعدد كاري پيچيده و نـاممكن  

 نمايد. مي
تـدريج   يان بـه روسـتاي ماحصل اين فرايند اين است كـه   

دهند و اين نوع  مهارت طرح و ساخت بومي را از دست مي
گردنـد. از   شـده و مطـرود مـي    ساختمانها، ضدارزش تلقـي  

 ـ تـدريج در روسـتاها    هسوي ديگر، طرح و مصالح وارداتي ب
كه از نظر انطباق با شرايط زيسـت   يابد، درحالي گسترش مي

 ساكنان روستا و نيازهاي آنها مطلوب نيست.
چه بايد كرد؟ باور ما بر اين است كه طراحي مهندسـان   

اسـت، امـا لازم    يان كاملاً ممكـن روستايتحصيل كرده براي 
است كه مقدمات آن طي شود. لازم است مهندسـان جـوان   

با دانش معماري روستايي و اصول آن كاملاً مأنوس شـوند.  
در هر منطقه و در فرصت مناسب با مطالعة معماري بومي و 

ــكونتي   ــاي س ــل در رفتاره ــتايتأم ــين در روس يان و همچن
 صالح وتغييرات و نيازهاي جديد آنها و همچنين شناخت م

ساخت، در كنار آشنايي با تجربيات جهاني در  بومي فنّاوري
توان معيارها   آورد، مي وساز با مصالح بوم زمينة ارتقاء ساخت

و دســتورالعملهاي مناســب بــراي طراحــي و اجــرا بناهــاي 
 دست آورد. امروزي را در روستا به

يان را روسـتاي تـوان   هـاي واقعـي مـي    تنها با ارائة نمونـه  
و تكرار الگوهـاي شـهري،    برداري كپيجز  هد كرد كه بمتقاع
وسـاز و طراحـي    حلهاي مناسب ديگري نيز براي ساخت راه

 خانه و مجموعة روستايي وجود دارد.
 

 شناسي: كتاب
دستورالعمل « .ريزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي معاونت فني و برنامه -

، 32اره شـم  مجلـه مسـكن و انقـلاب.   ، »طرح اصلاح معابر روستايي
 .1370فروردين و ارديبهشت 
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 طراحي شهري
Urban Design 

ها و  م با هدف جستجوي زمينه1960طراحي شهري در دهه 
وجود آمد. اين جسـتجو تـا بـه     وسايل تحقق كيفيت شهر به

ادامـه   شناختي زيباييو  عملكرديهدف  2امروز همچنان با 
ــه ــ دارد. طراحــي شــهري ب ــه محــيط  عن ــه ب ــاليتي ك وان فع

دهـد و   سـاخت و سـكونتگاههاي انسـاني شـكل مـي      انسان
بخشـد، از ابتـداي پيـدايش تـاكنون همـواره از       انسجام مـي 
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وجـود در   ايناهميت روزافزوني برخـوردار بـوده اسـت. بـا    
مورد تعريف طراحي شهري هنوز هم وضـوح و  
اتفــاق نظــر كامــل وجــود نــدارد. يكــي از      

، طراحـي شـهري را چنـين    ترين تعاريف متداول
طراحي شهري با شكل كالبدي كند:  توصيف مي

عرصه عمومي در يـك منطقـه محـدود شـهري     
مقياس شناخته شده معماري  2و بنابراين، بين  سروكار دارد

كه با شكل كالبدي عرصه خصوصي (ساختمان) در ارتبـاط  
اي كه با سازمان فضـايي   ريزي شهري و منطقه است و برنامه

تـري سـروكار دارد، قـرار     ومي در مقيـاس وسـيع  عرصه عم
گيـرد. از آنجـا كـه ايـن تعريـف نيـز همچـون بسـياري          مي

تعاريف ديگر، از جهات مختلف مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه     
رسد ذكر ويژگيهاي عمده طراحـي شـهري    است، به نظر مي

بتواند در روشن كردن ماهيت آن مفيـدتر واقـع شـود. ايـن     

 ويژگيها عبارتند از:

هاي كالبدي و فضـايي محـيط    طراحي شهري اساساً با جنبه
هرحـال از   سروكار دارد، هرچند شـكل و فضـاي شـهر بـه    

 عملكردهاي آن قابل تفكيك نيست؛
  طراحي شهري فرايندي است تكاملي و مستمر كه بايد در

چارچوب تغييرات مداوم محيط تحقق پذيرد. فراينـد مـورد   
 و حاصل كار مؤثر است؛ استفاده تا حدود زيادي در نتيجه

        طراحي شـهري فراينـدي اسـت مشـاركتي و تعـاملي كـه
نفـوذ بـا    نفـع و ذي  متضمن همكاري وسـيع گروههـاي ذي  

اي است. تعداد اين گروههـا اغلـب زيـاد،     متخصصان حرفه
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منافع آنها گوناگون و گاه متضاد و بالأخره، ميزان كنتـرل در  
 اين ميان نسبي است؛

 هري، فضاهاي عمومي شهر است، حوزه فعاليت طراحي ش
 صـورت  بـه اما فضاهاي خصوصي نيـز ممكـن اسـت، چـه     

انفرادي و چه جمعي، وارد حيطه فعاليـت طراحـي شـهري    
 شود؛

    ًــولا ــهري معم ــي ش ــاي طراح ــاني فعاليته ــارچوب زم چ
بلندمدت است و محصول آن اغلب ناتمام، نسبي و محدود 

 است؛

 غيير و تحول وجود آمدن ت طراحي شهري زمينه و امكان به
سازد. طـراح شـهري    كيفي را در محيطهاي شهري فراهم مي

ممكن است هرگز ساختمان خاص و يا ساختمانهايي را كـه  
در طرح پيشنهاد كرده است، طراحي نكنـد، بلكـه مقـررات    

هايي كه در سـاختن بناهـا نقـش دارنـد،      لازم را براي حرفه
 تهيه و فراهم نمايد؛

  در مقياسهاي مختلف قابـل  از نظر مقياس، طراحي شهري
اعمال است. البته سازوكار طراحي، ابزار اجرا، مدت زمان و 
نحوه اجراي طرحها در مقياسهاي مختلـف متفـاوت اسـت.    
مقياسهاي معمول طراحي شهري عبارتند از: مقياس پـروژه،  
ــهري و     ــه ش ــهر، منطق ــل ش ــهر، ك ــي از ش ــه و بخش محل

 كريدورهاي شهري؛
 ي اصلي طراحي شهري عبارتنـد  از نظر محتوايي، ويژگيها

سـازي و   از: مكان، تراكم، كاربريهاي مختلط و سازگار، پياده
مقياس انسـاني، فرهنـگ انسـاني، عرصـه عمرانـي، محـيط       

 ساخت و محيط طبيعي؛ و بالاخره، انسان
 عنـوان عرصـه جمعـي انسـاني،      نبايد به طراحي شهري به

و اصـول  اقتصادي و بر پايـه مفـاهيم    -صرفاً از ديد تجاري
 اقتصاد بازار نگريست.

بنابر آنچه گفته شـد، مشخصـه اصـلي طراحـي شـهري       
امروز بايد هدفمند بودن آن و يا برقراري پيوند بين اهـداف  

فضـايي دارد، باشـد.    -شهر و طرح شهر كه ماهيت كالبـدي 
مسائل و نيازهاي متنوع جوامع امروزي در همه جا، طراحي 

فضـايي   -اند تبلور كالبـدي طلبد كه بتو شهري را آنچنان مي
هـا تحقـق    حلها و نيازها را در همه سطوح و همه زمينـه  راه

دار و هدفمندي را بـراي شـهرها    بخشد و فضا و كالبد معني

تـرين و   اسـاس، طراحـي شـهري ملمـوس     پديد آورد. براين
تواند ارزشها، خواستها و  ترين فعاليتي است كه مي محسوس

يده، با تبلور آنها، فكـر را  هدفهاي يك جامعه را تحقق بخش
 به عمل و آرمانها را به واقعيت نزديك سازد.

توان گفت، طراحي شهري در كشـور مـا چنـد سـال      مي 
پــس از ايجــاد اولــين رشــته طراحــي شــهري در دانشــگاه  

ريـزي   اندازي دورة كارشناسـي ارشـد برنامـه    هاروارد، با راه
يـك  عنـوان   ش، بـه 1340اي در اواخـر دهـه    منطقه -شهري

وجود آمد. طي چند دهـه گذشـته، آمـوزش ايـن      گرايش به
رشته نتوانسته است سـمت و سـوي مناسـب خـود را پيـدا      

كـه   طراحـي شـهري خـودي   گذاري  كرده و در راستاي پايه
اعتنـا بـه تغييـر و تحـولات جهـاني نباشـد،        حال، بي درعين

حركت نمايد. از نظر تشكيلاتي همانند بسياري از كشـورها  
عماري كه داراي انجمنهاي تخصصي مربوط به و برخلاف م

خود اسـت، در ايـران چنـين نهـاد و تشـكيلات تخصصـي       
موجود نيست و اين فقدان، دامنه ابهامـات مربـوط بـه ايـن     

اي طراحـان   تر كرده، هويت شغلي و حرفـه  حرفه را گسترده
دار ساخته است. همين امر باعث شـده كـه    شهري را خدشه

حـي شـهري در كشـور توسـط     بخش عمده فعاليتهـاي طرا 
ريزان شهري انجـام شـود كـه طبعـاً داراي      معماران و برنامه

دانش و مهارت لازم براي فعاليت در زمينه طراحـي شـهري   
 نيستند.
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 اصول و معيارهاي طراحي شهري

شود، اما  طراحي شهري، طراحي فضاهاي شهري تعريف مي
اسـت؛ بـراي ايـن     توليد محيط مصـنوع يفه آن در عمل، وظ

شناسـي شـهري،    منظور به دانشهاي مختلف، از جمله جامعه
ويژه به  اقتصاد شهري، جغرافياي شهري، حقوق شهري و به

بر اينها، به همانسان  معماري و طراحي منظر نياز دارد. علاوه
 شناسي و شناسي، خاك به علوم طبيعي و محيطي مانند زمين
ترتيب، طراحي شهري  اين محيط زيست نيز نيازمند است. به

اي اسـت و   رشـته  ريزي شهري، جزء علوم ميان همانند برنامه
تواند فضا و محيط مصنوع  در حيطه ميانكنش اين دانشها مي
 شهري را توليد و بازتوليد نمايد.

هرچند هنوز معناي نظري طراحي شهري مورد بحـث و   
ريـزان   حان شهري، معماران و برنامهگفتگوي بسياري از طرا

طـور   شهري است، اما حرفـة طراحـي شـهري در عمـل بـه     
هاي  هاي متعددي را تاكنون در طراحي محله مشخص پروژه

سـازي زمـين) و    هـاي آمـاده   ويژه در برنامه جديد شهري (به
ــه ــام داده و   ب ــد انج ــهرهاي جدي خصــوص در طراحــي ش

 تجربيات گرانبهايي كسب كرده است.
نظر تاريخي طراحي شهري بـا مشـاركت در طراحـي     از 

مجتمعهاي زيستي و كوشش دانشگاهيان در ايـالات متحـد   
رشد كرد. شهرسازي بعـد از جنـگ جهـاني دوم در     امريكا

اروپا با هدف توليد مسكن براي اقشـار مختلـف اجتمـاعي،    
ها بسـياري از   مجتمعهاي يكنواخت را پديد آورد. اين پديده

ــازان و معمـ ـ ــاهنگي در   شهرس ــدان هم ــه فق اران را متوج
م طراحــان 1950وســازهاي شــهري كــرد. در دهــه  ســاخت

شهري، كارشناساني از بين شهرسازان و معماران بودنـد كـه   
براي از ميان برداشتن شـكاف ميـان معمـاري و شهرسـازي     
تلاش اجتماعي سختي را در اروپا آغاز كردند. مشـهورترين  

بخشـي بـه    براي هويـت  ) بود كهTen Team( 10آنها گروه 
كرد. نقطه نظـر آنهـا توجـه بـه      شهرها منشور آتن را نقد مي

كيفيت فرم كالبدي شهرها و ارزشهاي معماري مـدرن بـود.   
تلاش اين گروه، موجـب ارتقـاء كيفيـت محـيط شـهري و      

رو، بسـياري از   بهبود نگرش به فضاهاي شهري شـد. ازايـن  
را  نظـران شهرسـازي و معمـاري، طراحـي شـهري      صاحب

اند. اين  عنوان پلي ميان معماري و شهرسازي تعريف كرده به
سـازد، امـا ماهيـت     تعريف وظيفه اين رشته را مشخص مـي 

كند. تعريف واقعي طراحي  علمي و هنري آن را تعريف نمي
شهري از عملكرد آن قابل فهم اسـت، يعنـي توليـد محـيط     
مصنوع. طراحان شهري صحت اين تعريف را در چارچوب 

هـاي شـهري و طراحـي مجتمعهـاي جديـد       ي محلـه طراح
وضـوح   هـاي شـهري بـه    زيستي در شهرهاي جديد و حومه

ريزان  دهند. البته در فرايند طراحي، معماران، برنامه نشان مي
كننـد   شهري، مهندسان عمران و ترافيك نقش مؤثري ايفا مي

شـود.   صورت كـار گروهـي توليـد مـي     ، طرحها بهدرواقعو 
ن تعريف بسياري از طراحان شـهري را قـانع   وجود، اي بااين
كند، زيرا معتقدند، موضوع طراحي شهري ارتقاء كيفيت  نمي

محيط مصنوع است؛ امروزه بسياري از طراحان شهري براي 
معرفي رشته خود به اين مقوله بيش از ساير مقولات تأكيـد  

ورزند. البته، تبيـين طراحـي شـهري بـا اسـتفاده از يـك        مي
مقدور نيست، چـرا كـه طراحـان شـهري      تعريف مشخص،

 بندي نيست. نظرات متفاوتي دارند كه به آساني قابل جمع
 

ــان و وضــعيت     ــرايط زم ــهري براســاس ش طراحــي ش
فرهنگي جامعه، ممكن است از طراحي يـك ميـدان شـروع    
شود و تا طراحي يك منطقه شهري بسط يابد. برخي اوقات 

يـك خيابـان    كار طراحان شهري طراحي نماي ساختمانهاي
يا بدنه خيابـان و در جـاي ديگـر، طراحـي فضـاهاي بـين       

دادن بـه   و يـا شـكل   انتظام توده و فضاساختمانها و يا حتي 
شود. وجه مشترك همة ايـن   فرم مطلوب شهري تعريف مي

كالبـد   شـكل و  فـرم تعاريف اين است كه طراحي شهري با 
ــن   ــروكار دارد. ازاي ــف س ــهاي مختل ــهرها در مقياس رو،  ش

احان شهري براي عوامل ادراكي محيط مصنوع و تصـور  طر
شهروندان از شكل شهر (سيماي شهر) اهميت زيادي قائـل  

بعـدي فضـاها و منـاظر شـهري را      هستند و اساساً درك سه
داننـد.   پايگاه اصلي و كليد فهم سرشت طراحي شـهري مـي  

البته محتواي موضوع طراحي شـهري بـا محتـواي موضـوع     
كـه   يـزي شـهري تفـاوت دارد، تـا جـايي     ر معماري و برنامه

اصرار بر اين تفاوتها باعث جدايي نگرش آنها از معماران و 
تدريج وظيفه اصلي آنها كـه پلـي    شهرسازان شده است و به

صـورت وظيفـه    شد؛ به بين معماري و شهرسازي خوانده مي
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وظيفه پيشـين درآمـده اسـت؛ هرچنـد      2جديدي در مقابل 
شـهري، همكـاري معمـاران،     علت پيچيـدگي محيطهـاي   به

شهرسازان و طراحان شهري هر روز بيش از پيش ضرورت 
 كند. پيدا مي

طوركلي، هدف بنيادي طراحي شـهري فـراهم كـردن     به 
ــار در    ــدگي و ك ــرايط تناســب و آســايش در محــيط زن ش

مسئله مهـم   2طور مشخص با  شهرهاست. طراحي شهري به
 محيط مواجه است:  

    فيـت محـيط كالبـدي از نظـر     يكي مسـائل مربـوط بـه كي
تناسبات فيزيكي ساختمانها و فضاي بين آنها بر پايه اصـول  

 بنيادي زيباشناختي و مطلوبيت سيما و منظر؛ و

   ديگر، چگونگي عملكرد فضاهاي شهري براي تأمين رفـاه
آن. شكي نيست كه ميان عملكرد و فرم كه كارايي  شهري و

اي  ت، رابطـه موضوع توليد مصنوع محيط زيست انساني اس
بنيادي برقرار است؛ اين رابطه را به رابطة ظرف و مظـروف  

كنند. هرچند هيچ ظرفي مطـابق مظـروف، فـرم و     تشبيه مي
طور نسبي وجود دارد كـه   گيرد، اما اين حقيقت به شكل نمي

شكل هر شيئي (يا فضا) براي انجام كـاري خـاص مناسـب    
يسـتي  است. بنابراين، شـكل و يـا فـرم فضـاهاي شـهري با     

متناسب با عملكرد و يا هدف آن طراحي شود، تـا عملكـرد   
تناسب شكل عمل نمايد. مسئله تناسبات فضايي در رابطه  به

با حسِّ مكان و درك فضاست. همين مسئله از موضـوعات  
رود.  بنيــادي در ســاماندهي محيطهــاي شــهري بشــمار مــي

اي  گونه توان به طراحان شهري معتقدند، فضاي شهري را مي
وران را  راحي نمود كه حـس خشـنودي و رضـايت بهـره    ط

تناسب جايگاه آن در شـهر   تأمين كند. خلق فضاي شهري به
اي اسـت كـه    تناسب هدف از خلق آن؛ تلاش هنرمندانه و به

طراحان برجسته در جهان انـواع ممتـاز آن را در شـهرهاي    
انـد. بـه سـخن ديگـر، برخـي از       قديم و جديد پديد آورده

ترين فضاهاي شـهري، بـدون دخالـت     خواستني زيباترين و
اند، مانند ميدان نقش جهان در  وجود آمده طراحان شهري به

 عباس صفوي بوده است. اصفهان كه ايده شاه

طراحان شهري آگاهانه به خلق محـيط مصـنوع شـهري     
تـر، اجـزاء شـهر را ماننـد      پردازنـد و در مقيـاس بـزرگ    مي

ي و عناصر بصري (منظـر)،  ساختمانها، خيابانها، عناصر طبيع

كنند كه فرم و  اي تركيب مي گونه در يك مجموعه منسجم به
شكل مطلوب داشته باشـند. بـراي مثـال، پيونـد آب، گيـاه،      

ــده  ــه زاين ــون رودخان ــل در پيرام ــان و پ ــي  خياب رود، تركيب
اي ممتـاز از فـرم مطلـوب و منسـجم      انگيز و نمونـه  شگفت

همـين ويژگيهـا در   كالبدي در محيط شـهر اصـفهان اسـت.    
رود پديـد آمـده    پل و زاينده وسه امتداد خيابان چهارباغ، سي

است. با اينكه تمام ساختمانهاي لبه ايـن خيابـان از كيفيـت    
عالي برخوردار نيست، اما تركيب مجموعه عوامل مصنوع و 

وجـود آورده اسـت. ايـن راز     طبيعي، محيط مطلـوبي را بـه  
ن شهر با همـديگر پديـد   ناشناخته از تركيب عناصر گوناگو

 آيد، كه درك آن آسان، ولي توليد آن دشوار است. مي
هـا خلاصـه    موضوعات طراحي شهري تنها به اين نمونه 

يك مجموعه سـاختماني در مركـز شـهر    كه  چنان شود؛ نمي
شود كه سواره و پياده  اي طراحي مي گونه بهمركز شهر)  ←(

تـوان پيـاده در   به آسـاني بتواننـد بـدان دسترسـي يابنـد و ب     
فضاهاي داخلي و بيرونـي آن حركـت كـرد؛ در سـكوها و     

هـاي آن نشسـت و فضـاي همجـوار را نظـاره كـرد؛ در        پله
هنگام عصـر و شـب ماننـد روز سرشـار از نشـاط باشـد و       

تـوان   فعاليت در آن جريان داشته باشد، در اين صورت مـي 
 گفت، اين مركز شهري به بهترين وجه طراحي شده است.

وزه، شهرها به دليل تسلط خودرو بر خيابانهـا و كـار   امر 
و خدمات اداري بر ساختمانها، محيطهاي مطلوب و مناسبي 

رغم سـاختمانهاي   براي زندگي نيستند. شهرهاي معاصر علي
روح هستند و  مدرن و خيابانهاي عريض، اغلب خشك و بي

كننـد و بـه فضـاي     مردم بهنگام فراغت، شهرها را ترك مـي 
هـا پنـاه    يرون شهر و يا به تلويزيون در درون خانـه طبيعت ب

 برند. مي
امــروزه، نشســتن در كنــار خيابــان و يــا ميــدان عــادت  

كارگران فصلي است. خيابانها محل عبور و مـرور و پـارك   
خودرو، پر از دود و سروصدا و مزاحمتهاي گوناگون است. 
در اين شرايط، طراحي شهري بايد بتواند با خلـق فضـاهاي   

ــا كيفيــت انســاني، شــهرها را از ايــن  مط لــوب شــهري و ب
افسردگي نجات دهد و آن را مجدداً به جوانان، زنان، مردان 

 و كودكان شهر بازگرداند.
ويژه از ديـدگاه طراحـي فضـاهاي     در طراحي شهري، به 
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شهري، اصول و معيارهايي وجود دارد كه شـالوده فعاليـت   
محسـوب  طراحي اسـت و از ايـن نظـر جـزء اصـول عـام       

ريزي شهري همـواره   گيري طراحي و برنامه شوند. سمت مي
توسعه پايدار شهري) منجـر   بايد به ارتقاء توسعه پايدار (

ترين و مفيـدترين شـيوه بـراي تشـريح      شود. معمولاً واضح
اصول طراحي شهري، تدوين معيارهـاي عملكـردي اسـت.    

سـعه  معيار عملكردي ابزاري براي ارزيابي ميزان دستيابي تو
به يـك نيـاز عملكـردي خـاص اسـت (ماننـد محرميـت).        

فرضي در مـورد وسـايل    گونه پيش معيارهاي عملكردي هيچ
 دستيابي به تعادل مورد نظر ندارند. 

هدفهاي عملي طراحي شهري عبارتنـد از: خصوصـيت    
(كــاراكتر)، تــداوم، محصــوريت، كيفيــت عرصــه همگــاني، 

 تنوع. پذيري و سهولت حركت، خوانايي، انعطاف
اصل طراحي شهري كه تمام اصول عملكـردي   ترين مهم 

 است. توسعه فضايييابد،  در چارچوب آن تحقق مي
  .گـذاري و   كنتـرل ماهرانـة فضـا و تـوده     توسعه فضـايي

كـه حـس مكـان را     طوري ويژگيهاي محيط مصنوع است، به
تقويت كند. توسعه فضـايي شـامل روابـط ميـان فضـاها و      

بــا اســتفاده از حجــم يــا تــوده  عناصــر طراحــي اســت كــه
ساختماني، محصوريت، تنـوع و همـاهنگي و تضـاد انجـام     

 شود. مي

 .طراح شهري معمولاً در سـاختن فـرم    رابطة توده و فضا
دنبال آن است كه تـودة طراحـي شـده و نمـاي      بعدي به سه

ساختمانها با يكديگر وحدت و انسجام داشته باشند. ارتباط 
ناصـر موجـود در فضـا، موجـب     نماها بـا يكـديگر و بـا ع   

شـود.   تـر و خوانـاتر مـي    شود و فضـا پيوسـته   هماهنگي مي
چنانچه اين عناصر با هم ارتباط نداشته باشـند، فضـا فاقـد    
انسجام خواهد بود. با افزايش ارتفاع سـاختمانها و عـريض   
شدن آنها، شرايط نامساعدي از نظر طراحي فضـاي شـهري   

اي در توده  تغييرات عمده آيد. در چنين مواردي وجود مي به
ساختماني بايد انجام گيرد، تا ميان توده ساختماني و فضاي 
باز تناسب و هماهنگي برقرار شود. تدابيري كه براي كاهش 

تكه كـردن   شود، مانند تكه حجم بناهاي بلند به كار بسته مي
وسيله تغييـرات در نمـاي بيرونـي، كـافي      حجم ساختمان به

سـاس يـك فـرم شـهري خـوب كـه       طـوركلي، ا  نيست. بـه 

خواهد محيط مطلوبي را پديـد آورد، مراعـات تناسـبات     مي
 توده و فضا در بافتهاي شهري است.

 .منظور از تناسب رابطـة ابعـاد مختلـف     مقياس و تناسب
فضا، مستقل از اندازه آن است. در مورد فضـا، نسـبت بـين    
ارتفاع ساختمان و عرض فضـا، اعـم از اينكـه فضـا كـاملاً      

دهد. اما  محصور باشد، تناسب را تشكيل مي صور يا نيمهمح
مقياس اساساً به رابطه بـين انـدازه يـك فضـا بـا فضـاهاي       

شود. براي رسيدن بـه مقيـاس انسـاني     اطراف آن مربوط مي
فضا، هر فضا به تنهايي نبايد نه آنقدر بزرگ باشد كه تماس 
بصري با اطراف ضعيف گردد و نه چندان كوچك كه در آن 

نسان، به دليل محصـور شـدن در فضـاي تنـگ، احسـاس      ا
اضطراب كند. فضاهاي بسيار وسيع و بسيار تنگ با مقيـاس  
انساني همسازي ندارند. بررسيها در مورد شهرهاي قـديمي  

دهد كه اگر نسبت ارتفاع ساختمان به عرض  غربي نشان مي
تجــاوز كنــد، ممكــن اســت احســاس  1:1معبــر (فضــا) از 

كمتـر   1: 5/2كنـد و اگـر از     به بيننده القـاء گير بودن را  نفس
باشد، بيننده در آن احساس گشـادگي خواهـد كـرد. وقتـي     

نحو مطلوبي محصـور شـده    توان گفت فضاي خارجي به مي
است كه نسبت ارتفاع ساختمان به عرض فضا، از تناسـبات  
انساني برخوردار باشد. طراحي تناسبات عناصر سـاختماني  

ني (مـثلاً خيابـان)، از اصـول اساسـي     نسبت به فضاهاي ميا
 رود. طراحي شهري بشمار مي

 انسان به قلمرو وابسته است و نيازمند اينكـه  محصوريت .
كند، احساس امنيت  در ناحيه يا فضايي كه در آن زندگي مي

كند. ميان انـدازه فضـا و قلمـرو ادراكـي انسـان همبسـتگي       
باشـد،  تر  طوركلي، هرچه فضا كوچك خاصي وجود دارد. به

كنـد. در فضـايي كـه     احساس امنيـت بيشـتري را القـاء مـي    
 كند. مقياس فوق انساني دارد، فرد احساس ناامني مي

بر اندازة مطلق، ادراك ما از فضا به ميزان محصور  علاوه 
بودن آن، به ويژگي لبة بسته شده و ارتفاع اين لبه نسبت بـه  

تفاع چشم يا زاوية ديد بستگي دارد. اگر اشياء در نزديكي ار
شـود.   تر احساس مـي  بالاتر از آن قرار گيرند، مقياس انساني

سوي خود شـوند، احسـاس    اگر اشياء مانع ديد به فضاي آن
 آيد. وجود مي محفوظ بودن بسيار به

در هنگام محصـور بـودن، تعريـف فضـا و ويژگـي آن،       
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خصـوص موقعيـت عمـودي آن     موقعيت عناصر فضايي بـه 
فضا كه در فاصـلة نزديـك بـه ارتفـاع     بسيار مهم است. لبة 

چشم ما قرار دارد، اگرچه بخـش نسـبتاً كـوچكي از ميـدان     
دهـد، امـا در ادراك فضـايي اهميـت      ديد ما را تشـكيل مـي  

اي دارد. محصـور بـودن فضـا در ارتفـاع چشـم       العـاده  فوق
بيننده، لازمة ايجاد حـس واقعـي محصـور بـودن اسـت. از      

لاية بصـري اسـت، در تعيـين    ترين  لبة فضا غالب كه جاييآن
ويژگي فضا اهميت خاصي دارد. اگر ويژگـي لبـه، كـاربري    

هـاي   مورد نظر و حس مكان را تقويت كند و اگر ساير لايه
فضا اين ويژگي را تشـديد كنـد، عناصـر مختلـف فضـا بـا       

صورت منسجم و  رسند و مكان به يكديگر مرتبط به نظر مي
كننـده، كيفيتـي    سـتفاده قابل فهم درخواهد آمـد؛ بنـابراين، ا  

كنـد و فضـا راحـت و دلپـذير بـه نظـر        روشن را درك مـي 
 رسد. مي
 .شـود،   تمام چيزهايي كه در يك فضا ديده مي حسِّ مكان

از جمله صفحه كف، صفحه بالاي سـر، لبـة فضـا، عناصـر     
گيرنـد، بخشـي از    محصور و عناصري كه در قاب قرار مـي 

 صحنة بصري بوده و جزئي از مكان هستند.
اگر محركهـاي مختلـف بـا يكـديگر هماهنـگ بـوده و        

در اين صورت، فضاي حسي  مضمون مشتركي را بيان كنند، 
مكان قوي و پرمعنا خواهد بود و پيوسـته و كامـل بـه نظـر     

شود كه عناصـر   خواهد رسيد. در اين حالت، چنين القاء مي
ترتيـب، گفتـه    ايـن  موجود در آن به يكديگر تعلق دارند. بـه 

كه فضا مكانيت زيـادي دارد، امـا چنانچـه عناصـر      شود مي
واقع در فضا، پيوستگي لازم را بـا يكـديگر نداشـته باشـند،     

رسد و از نظر بصري فاقـد انسـجام    فضا ناهنجار به نظر مي
كنـد؛ بنـابراين، فاقـد مكانيـت      خواهد بود و آشفته جلوه مي

 مكاني دارد. توان گفت ويژگي بي خواهد بود و يا مي
 

 شناسي: كتاب
جلد اول، تهـران:   كتاب سبز شهرداريها.، »شهرسازي«سعيدنيا، احمد.  -

 .1383ريزي شهري،  مركز مطالعات برنامه
تهـران:  ترجمة فرهاد مرتضايي،  طراحي فضاي شهري،پور، علي.  مدني -

 .1379ريزي شهري تهران،  شركت پردازش و برنامه
ترجمـة   حـي شـهري،  مبـاني طرا هدمن، ريچارد و يازوسكي، آندرو.  -

انتشـارات دانشـگاه     زادگان، تهران: مصطفي عباس و راضيه رضازاده

 .1370علم و صنعت ايران 
جلـد اول، تهـران:    اصول و روشهاي طراحي شـهري. توسلي، محمود.  -

 .1365مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري، 
ضـا  ترجمة ر راهنماي طراحي شهري،شركت عمران شهرهاي جديد.  -

 .1384رضائي، انتشارات شركت شهرهاي جديد، 
ترجمـة كـورش گلكـار و     اسناد هدايت طراحي شهري،رابرت كوآن.  -

 .1385سولماز حسينيون، انتشارات سليمي، 

 احمد سعيدنيا
 
 
 

 ريزي كالبدي برنامه طراحي كالبدي 

 
 

 برنامه عمل طرح اجرايي 

 
 

 طرح كالبد ملي
National Physical Plan 

ريزي كالبدي شامل تمام فعاليتهاي منسجم، انديشيده و  طرح
منظـور سـازماندهي و بهسـازي محـيط      منظمي است كه بـه 

ريزي كالبـدي بـه    ترتيب، طرح اين پذيرد. به كالبدي انجام مي
ساماندهي مطلوب فعاليتهاي مختلف اقتصادي، اجتمـاعي و  

پردازد كه حاصـل   فرهنگي ضروري براي توسعه در فضا مي
خصيص بهينه فضا به فعاليتهاي مختلف است. هدف از آن ت
ريزي كالبدي، هدايت كالبد محـيط انسـاني در جهـت     طرح

مطلوب و تنظيم و بهسازي محـيط فيزيكـي زنـدگي انسـان     
 ريزي كالبدي). برنامه است (

انديشه تهيه طرحهاي كالبدي و احسـاس نيـاز بـه ايـن      
ند پديـدار شـد.   مطالعات، بر اثر رويارويي با دشواريهايي چ

 عبارت بودند از: از جمله اين دشواريها
 ؛رشد انفجاري جمعيت شهري 
  ؛شهريريزي  برنامهگستردگي نياز به 
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 ؛گسترش خودجوش شهرها مسائل 
 ؛فقدان مطالعات بالادست براي طرحهاي جامع شهري 
 ي؛ وشهر ريزي برنامه فقدان مطالعات پايه براي 
 حـداث بنـا بـراي    هـاي كـاربري و مقـررات ا    فقدان نقشه

 .زمينهاي سراسر كشور

دنبال نياز به تهيـه طرحهـاي كالبـدي در خـرداد مـاه       به 
طرح جامع تهيه چارچوب نظري و شرح خدمات  ش1369

از سوي واحـد   اي طرحهاي كالبدي ملي و منطقه يا سرزمين
ــه    ــازي ب ــكن و شهرس ــاري وزارت مس ــازي و معم شهرس

 مهندس مشاور واگذار شد.
 عنوانتحت  ش،1369ت مشاور در مهرماه نتيجه مطالعا 

چـارچوب نظـري و    -اي طرح ريزي كالبدي ملي و منطقـه 
شـده   بينـي  در اين گزارش پيش انتشار يافت. شرح خدمات

سـطح   3در لازم اسـت  طرحهاي كالبـدي   مطالعات بود كه
 انجام گيرند. اين سطوح عبارتند از:

 ؛1:250 ، 000-1:1000 ، 000 مطالعات ملي در مقياس 
 ؛ و1:50 ، 000-1:250 ، 000 اي در مقياس مطالعات منطقه 
 1:2 ، 000-1:50 ، 000 مطالعات محلي در مقياس. 
هــدف كلــي طرحهــاي كالبــدي، مــديريت خردمندانــه   

مانند تناسب زمينهـا   ،و هدفهاي منفرد ؛سرزمين (فضا) است
بنـدي   براي گسترش شهرها، طراحي شبكه شهري و منطقـه 

) سراسـر سـرزمين از مصـاديق ايـن     بندي شهري حوزه (
اين طرحها همـه مطالعـات در    دردرواقع، هدف كلي است. 

 ي است.كلپاسخگويي به اين هدف  راستاي
 طرح كالبدي ملي در سطوح زير تهيه شده است: 
 ؛طرحهاي كالبدي ملي 
 اين طرح تاكنون بـراي منـاطق  [ اي طرحهاي كالبدي منطقه 

و  فــارس ،البــرز جنــوبي، خوزســتان ،زاگــرس ،انجــآذرباي
 ؛ و]انجام يافته است ساحلي

 طرحهاي كالبدي محلي. 
 

 طرح كالبد ملي
نگر كه  طرح كالبدي ملي طرحي است كشور شمول و جامع

مــورد نيــاز بــراي هــدايت و توزيــع بهينــه الگــوي فضــايي 

وسازهاي كالبدي و به تبع آن، پـراكنش جمعيـت را    ساخت
متناسب با امكانـات سـرزمين، توانهـاي محيطـي و اهـداف      

هـاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي ارائـه        برنامه
ترتيب، امكان توسعه موزون در كليت پيكره  دهد، تا بدين مي

يعت و امكاناتي نـابرابر دارد، فـراهم   جغرافيايي كشور كه طب
 گردد.

 
 اهداف

ريـزي توسـعه پايـدار     هدف كلي طرح كالبدي ملي، برنامـه 
. سكونتگاهها و مديريت خردمندانه سـرزمين (فضـا) اسـت   

هـدف مشـخص    3براي پاسخگويي بـه ايـن هـدف كلـي،     
 زير تعريف شده است:شرح  به
 نوني بررسي تناسب زمينها براي گسترش آينده شهرهاي ك

 ؛و ايجاد شهرها و شهركهاي جديد
  يعنـي انـدازه شـهرها،     ،پيشنهاد شبكه شهري آينده كشـور

چگونگي استقرار آنها در پهنه كشور و سلسله مراتـب ميـان   
رسـاني بـه    منظور تسهيل مديريت سرزمين و خـدمت  ها بهآن

 ؛ ومردم
 بندي سراسر سرزمين بـه معنـاي تعيـين كاربريهـاي      منطقه

وسـاز   كشور و مقررات تفكيـك و سـاخت   مطلوب زمينهاي
 در هريك از آنها.

 
 اصول و راهبردها 

كالبـدي ملـي   اصول يا راهبردهاي زير در مطالعـات طـرح   
 رعايت شده است: 

  اصل حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آثار تاريخي و
 ؛پرارزش

 ؛ها جويي در هزينه اصل صرفه 
 ؛يياوري و كار اصل ارتقاء بهره 
 ؛دايياصل تمركزز 
 ؛زدايي اصل محروميت 
 ؛ وپذيري اصل مشاركت 
 موقعيت كشور در منطقه. 
 

 مطالعات طرح
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 تحقـق  راسـتاي كـه همگـي در    كالبـد ملـي   مطالعات طرح
 اند، متعدد و متنوع و عبارتند از: هدفهاي طرح انجام گرفته

 ؛جمعيت و فضا 
 ؛صنعت و فضا 
 ؛آب مورد نياز شهرها 
 ؛منابع آب 
 ؛قابليت اراضي 
 ؛اراضي كاربري 
 ؛انرژي و فضا 
 ؛ارتباطات 
 ؛شبكه مخابرات 
 ؛تمركززدايي 
 ؛زدايي محروميت 
 ؛اقتصاد و فضا 
 ؛شبكه شهرهاي مهم كشور 
 ؛آب و هوا و اقليم 
 شناسي  ساخت و لرزه شامل لرزه زمين ،خيزي مطالعات لرزه

 ؛مهندسي
 ؛پستي و بلنديها 
 ؛تقسيمات فرعي سرزمين 
  ؛ وزيستمناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط 
 (تلفيق مطالعات) طرح كالبدي ملي. 

 
 نتيجه مطالعات

اي مطالعـات موضـوعي، هـدفهاي     با تلفيق و تركيب رايانـه 
شرح زيـر ارائـه شـده     نقشه به 4در قالب كالبدي ملي طرح 
 است:

 ؛تناسب زمينها 
 ؛كاربري مطلوب زمينها 
 ؛ ولرزه بندي خطر زمين پهنه 
 شبكه شهري پيشنهادي. 
منطقـه كـلان    10بـه  ايران ي ملي، كشور در طرح كالبد 

ناحيـه   85اي) و  ريزي (براي انجـام مطالعـات منطقـه    برنامه
اي) تقسـيم شـده    ريزي (براي انجام مطالعـات ناحيـه   برنامه

 است.  
 شهرسازي و معمـاري ايـران   يو تحقيقات يمركز مطالعات 
مركــز مطالعــاتي و تحقيقــاتي شهرســازي و معمــاري   ←(

تهيـه طرحهـاي   دار  عهـده مركـز تخصصـي    عنوان ، بهايران)
بوده  دهه اخير 2در ايران اي  كالبدي در سطوح ملي و منطقه

 است.
 

 معيارهاي ارتقاء طرحهاي كالبدي
 مشاركت مردم در مراحل مختلف تهيه و اجراي طرح؛ 
 هماهنگي طرح با راهبردها و اهداف توسعه ملي؛ 

 داشتن روش مشخص و علمي در تهيه طرح؛ 

 ح بـا مطالعـات اقتصـادي، اجتمـاعي، تـاريخي،      ارتباط طر
 جغرافيايي و كالبدي؛

 پذيري طرح؛ انعطاف 

 گرايي در تدوين اهداف طرح؛ واقع 

 هاي مشخص در اجراي طرح؛ ها و زيربرنامه وجود برنامه 

 رعايت اصول عدالت؛ 

 كارايي طرح؛ 

 حفظ تعادل و توازن محيط زيست؛ 

 اري؛حفظ ميراثهاي تاريخي و بناهاي باارزش معم 
 مكانيابي مناسب؛ و 

 .طراحي شبكه دسترسي كارآمد 

ريـزي كالبـدي بايسـتي بينشـي      ريزي و طـرح  در برنامه 
مند وجود داشته باشد و سلسله مراتب رعايـت گـردد.    نظام

يعني ابتدا بايد طرح كالبدي در مقياس ملـي تهيـه گـردد و    
اي با توجه  سپس، به تهيه طرحهاي كالبدي در مقياس منطقه

 هداف طرح كالبدي ملي پرداخته شود.به ا
اي،  در گذشته طرحهاي كالبدي، اعم از شهري يا منطقـه  

شـدند كـه راهبردهـاي توسـعه ملـي       در شرايطي تهيـه مـي  
 نامشخص بودند.

 
 شناسي: كتاب

نامه نحوه بررسي و تصـويب طرحهـاي توسـعه و عمـران محلـي،       آئين -
مصـوبه  معماري كشور.  اي، ملي و مقررات شهرسازي و اي، منطقه ناحيه

  .1378هيئت وزيران، 
نامه مربوطه قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي   آئين -



 طرح هادي روستايي

	٥٨٧	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 .1382مصوبه هيئت وزيران،  جمهوري اسلامي ايران.

 .1382 مجموعه قوانين و مقررات شهرسازي،حسن، مجيد.  -

 ريـزي شـهري.   ريزي گروه مطالعات برنامه كليات برنامهاحمدي، حسن.  -
 .1370وزارت كشور، تهران، 

، »ريزي كالبـدي، اهـداف و ضـرورت آن    طرح«رهنمايي، محمدتقي.  -
 .1370 مجله معماري و شهرسازي،

قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري        -
 .1379مصوبه هيئت وزيران،  اسلامي ايران.

عـات و تحقيقـات شهرسـازي و    اي مركـز مطال  مجموعه اسناد كتابخانـه  -
 .1386 معماري ايران،

مركـز   مجموعه شهري تهران، گزيده مطالعات راهبردي توسعه كالبـدي.  -
 .1383شهرسازي و معماري ايران،  يو تحقيقات يمطالعات

ريـزي   المللـي طـرح   ريزي كالبدي، كنفرانس بـين  مجموعه مقالات طرح -
شهرسـازي و   يو تحقيقـات  يمركز مطالعـات  اي). كالبدي (ملي و منطقه

 .1370معماري ايران، 

سـازمان برنامـه و بودجـه،     مطالعات طرح پايه آمايش سرزمين ايـران.  -
1363. 

مقررات شهرسازي و معمـاري و طرحهـاي توسـعه و عمـران مصـوب       -
 عـالي  شـوراي دبيرخانـه   شهرسـازي و معمـاري ايـران.    عـالي  شوراي

 .1383شهرسازي و معماري ايران، 

 .1384 نگرشي بر روند طرحهاي تفصيلي در شهرسازي،، فرشاد. نوريان -

 محمدرضا فرزاد بهتاش
 
 
 
 

 طرح هادي روستايي
تـوان از اقـدامات پـس از     طرحهاي هادي روسـتايي را مـي  

پيــروزي انقــلاب اســلامي محســوب نمــود كــه نتيجــة آن  
ش، بـا  1362صورت محـدود، ابتـدا از    اقداماتي است كه به

ــوان  ــاي رواعن ــيبنطرحه ــاي    خش ــد. طرحه ــاز گردي آغ
نهاد تازه تأسيس پس از انقلاب يعني جهاد  2روانبخشي را 
ــاد مســكن   ســازندگي ( ــاد ســازندگي) و بني وزارت جه

بنياد مسكن انقلاب اسلامي) بـا هـدف    انقلاب اسلامي (
ســاماندهي شــبكه معــابر درون بافتهــاي روســتايي و تــردد 

توجه به بافت  كردند. ضرورت مناسب وسايل نقليه اجرا مي
يان و پيگيـري نماينـدگان مجلـس    روستايروستاها، استقبال 

شوراي اسلامي باعث شد، تا طرحهاي روانبخشي با نگاهي 
ترتيب، بـا مـرور    فراگيرتر مورد تجديد نظر قرار گيرد. بدين

مجدد نيازهاي كالبدي روسـتاها و در نظـر گـرفتن اهـداف     
اساسـنامه   7ادة اقتصادي آنها، براساس م ـ -توسعة اجتماعي

ش 17/9/1366بنياد مسكن انقلاب اسلامي (مصوب مورخه 
نامه اجرايـي   آئينمجلس شوراي اسلامي)، شرح خدمات و 

ش تهيـه  1376تهيه و اجراي طرحهاي هـادي روسـتايي در   
 گرديد.

 
 اهداف

 طرحهاي هادي ريشه در نياز سـكونتگاههاي روسـتايي (  
 -ريزي فضايي برنامهسكونتگاه روستايي) به عمران، توسعه، 

كالبــدي، هــدايت اقــدامات كالبــدي متناســب بــا نيازهــاي 
 يان دارد.روستاياقتصادي و رفاهي  -اجتماعي

) در ايران عمران روستايي توسعه و عمران روستايي ( 
موضوعي است كه پيوسته مـورد توجـه قـرار داشـت و در     

ه بخشهايي از كشور، فعاليتهايي مرتبط با آن به اجـرا درآمـد  
اي نبـود   بود؛ البته، اين اقدامات موردي در مقيـاس و انـدازه  

ماندگي روستاها و كـاهش فاصـله آنهـا بـا      كه معضل واپس
 شهرها را مرتفع سازد.

زدايــي  پــس از انقــلاب اســلامي، بــا هــدف محروميــت 
روستاها، دسـتگاهها و سـازمانهاي اجرايـي كشـور تهيـه و      

ال كردنـد. در  اجراي طرحهاي عمراني و كشـاورزي را دنب ـ 
مـاه   دي 12همين راستا، مجلس شوراي اسـلامي در تـاريخ   

ش، دولت را موظف كرد، تا نسـبت بـه بهبـود وضـع     1362
اي تهيه و به مجلـس تقـديم    روستاها و بازسازي آنها لايحه

كند. در اجراي ايـن سياسـت، توجـه بـه عمـران و توسـعه       
اقتصـادي و   -روستاهاي كشور و تجديد حيـات اجتمـاعي  

 مورد توجه قرار دادند. ربط ذيلبدي آنها را نهادهاي كا
ايجـاد زمينـه توسـعه و     بـر  عـلاوه هدف از اين طرحها،  

عمران منطبـق بـا شـرايط فرهنگـي، اقتصـادي و اجتمـاعي       
روستاها، تأمين عادلانه امكانات و خدمات از طريـق ايجـاد   
تســهيلات اجتمــاعي، توليــدي و رفــاهي و نيــز ســاماندهي 

دي روستاها و توسعه فيزيكي بافت آنهـا بـود.   كالب -فضايي
تأمين و ايجاد تسهيلات مورد نياز روسـتاها، بهبـود    بر علاوه
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مسكن روستايي و خـدمات زيسـت محيطـي و عمـومي از     
جملــه ديگــر اهــدافي بــود كــه در طــرح هــادي روســتايي 

يان روستايبيني شده بود. براساس محتواي طرح هادي،  پيش
ان ضرورت اجرا و هـدفهاي كمـي و   در جري درستي بهبايد 

 كيفي آن قرار گيرند و زمينة مشاركت آنان فراهم گردد.
اهـداف طـرح هـادي روسـتايي      تـرين  مهمترتيب،  اين به 

 عبارتند از:
 هاي لازم براي بهبود محـيط سـكونتگاه    فراهم آوردن زمينه

 و ايجاد خدمات زيستي، محيطي و عمومي؛
 هدايت توسعه كالبدي روستاها؛ 
 هاي عمران و توسـعه روسـتا و تـأمين     فراهم آوردن زمينه

عادلانه امكانات، با توجـه بـه شـرايط فرهنگـي، اقتصـادي،      
اجتماعي و با عنايت بـه طرحهـاي بالادسـت، نظيـر طـرح      

 ساماندهي و طرح جامعه شهرستان.
 

 مراجع استصوابي طرح هادي روستايي
 طرحهاي هادي روسـتايي را مهندسـين مشـاور حقيقـي يـا     

كردنـد؛ نتـايج    حقوقي متخصص و آشنا به روستاها تهيه مي
هـاي فنـي متشـكل از نماينـدگان بنيـاد       مطالعات در كميتـه 

مسكن، جهاد سازندگي، جهـاد كشـاورزي (اكنـون، وزارت    
جهاد كشاورزي)، دفتر فنـي اسـتانداري، سـازمان برنامـه و     

وزارت مســـكن و  بودجـــه و مســـكن و شهرســـازي (
ت ضـرورت نماينـده بخشـداري و    شهرسازي) و در صـور 

ــرار    ــورد بررســي ق ــتاها م ــده شــوراي اســلامي روس نماين
گيرند. در صورت تأييد طرح در ايـن كميتـه، در مرحلـه     مي

بعد براي تصويب نهايي به شوراي تصويب طرحهاي هادي 
روستايي، به رياست استاندار يا معاون عمرانـي اسـتانداري،   

تهيه كننده طرح هادي مديران كل سازمانهاي فوق و مشاور 
الاجـرا   شود كه در صورت تصويب، مفـاد آن لازم  ارسال مي

 شود. مي
ــه شــكل   ــا توجــه ب گيــري شــوراي  در حــال حاضــر، ب

ريزي توسعه استانها، طرحهاي هادي پس از بررسي و  برنامه
تأييد كميته فنـي، بـه گـروه معمـاري و شهرسـازي كـه بـه        

شود، ارسـال و   يرياست معاون عمراني استانداري تشكيل م
در صورت بررسي و تصويب، براي تأييد و ابلاغ به شوراي 

ريزي توسعه اسـتانها فرسـتاده و توسـط اسـتاندار بـه       برنامه
 گردد. ابلاغ مي ربط ذيدستگاههاي 

هرچند در شرح خدمات اوليه طرحهاي هادي روستايي،  
اي در حوزه تأثيرگذار و يا تأثيرپذير روستا  بررسيهاي منطقه

اقتصادي روسـتا مـد نظـر قـرار      -تجديد حيات اجتماعي و
گرفته بود، اما عملاً طرحها محـدود بـه فعاليتهـاي كالبـدي     

هـاي كالبـدي كـه در طرحهـاي هـادي       گرديد. انواع پـروژه 
شوند، معمولاً شـامل اصـلاح معـابر و     روستايي پيشنهاد مي

اجراي ميادين، دفـع فاضـلاب سـطحي (جـوي، جـدول و      
ديوار حفاظتي، سـيل بنـد، كانـال دفـع آبهـاي       كانينو)، اگو،

سطحي، پل، احداث پارك و محل بازي، روشنايي معـابر و  
 شوند. جايي تأسيسات مي جابه

 
 مراحل مختلف تهيه طرح

مرحلـه تهيـه و بـه كميتـه فنـي و       3اين طرحها معمـولاً در  
مرحله عبارتند  3شوند. اين  شوراي تصويب طرحها ارائه مي

 از:
 در اين مرحله  اخت و ارزيابي وضع موجود.مطالعات شن

سياسـي و حـوزه نفـوذ،     -موقعيت روسـتا در واحـد اداري  
وضعيت اقليمي، جغرافيـايي، جمعيـت، خـدمات رفـاهي و     
زيربنايي، وضعيت اشتغال، فعاليتها، مسكن و بافـت روسـتا   

)  (گيرد. مورد بررسي قرار ميبافت روستايي 
  ر راسـتاي اهـداف   تعيين ضوابط و ارائه پيشـنهادات د

اين مرحله به تجزيـه و تحليـل جمعيـت،     طرحهاي هادي.
بيني جمعيت آتي، امكانات بالقوه و بالفعـل اقتصـادي،    پيش

معيشتي و مشكلات موجود در خدمات عمومي و زيربنـايي  
روستا، شـبكه معـابر و دسترسـيهاي پيـاده و سـواره، بـراي       

ادي و هاي موجـود و پيشـنه   گسترش كالبدي بافت و سرانه
 پردازد. وساز در روستا مي ضوابط ساخت

     ارائه طرح كاربري اراضي و محـدوده توسـعه كالبـدي
در ايـن قسـمت نحـوه     هاي پيشنهادي. روستا و ساير نقشه
، اســتقرار فضــاهاي كــاربري زمــين) ( كــاربري اراضــي

آوري  خدماتي و تأسيسات زيربنايي، نقشه شبكه معابر، جمع
مـدت و   ويتهـاي اجرايـي كوتـاه   و دفع آبهاي سـطحي و اول 

هاي اجرايي و ضوابط و مقـررات اجرايـي،    مدت پروژه ميان
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نحوه استفاده از اراضي تهيه خواهد شد. آن بخش از مـوارد  
صورت نقشه ارائه شود، در قالب  مندرج در طرح كه بايد به

ــاي  نقشــه ــه و پــس از تصــويب،   1000/1و  2000/1ه تهي
 شود. صويب طرحها ميممهور به مهر و امضاي شوراي ت

ــال  ــيش از   درح ــر، ب ــراي   000،3حاض ــادي ب ــرح ه ط
هاي  روستاهاي كشور تهيه شده كه در بسياري از آنها، پروژه

بيني شده به مرحله اجرا درآمده است. اين طرحها ابتدا  پيش
خـانوار، مراكـز بخـش و     400براي روستاهاي بـا بـيش از   

ايـن روسـتاها،   شد. پس از اتمام مطالعـات   دهستان تهيه مي
خانوار و پـس از   200ترتيب، ابتدا براي روستاهاي بالاي  به

خانوار تهيـه شـد. براسـاس     100آن، براي روستاهاي بالاي 
برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي، تا پايان اين برنامـه،  

خانوار طرح هادي تهيه  50بايد براي تمام روستاهاي بالاي 
ايـن برنامـه، طرحهـاي هـادي     رود تا پايـان   شود. انتظار مي

روستاي كشور تصويب شوند. با توجـه بـه اينكـه     000،21
بيني شده در اين طرحها،  هاي پيش مصوبات طرحها و برنامه

ساله است، معمولاً بلافاصله پس از پايان  10براي يك دوره 
مدت آن، تهيه طرح هادي مورد تجديـد نظـر قـرار گرفتـه،     

 شود. مي ساله بعدي آغاز 10براي دوره 
 25نگرش حاكم بر تهيه طرح هادي روستايي در طـول   

گـذرد، فـراز و نشـيبهاي     سالي كه از تهيه و اجراي آنها مـي 
كـه اولـين طرحهـاي هـادي      مختلفي داشته اسـت. درحـالي  

روستايي كه تحت عنوان روانبخشي تهيه شد، نگاهي صـرفاً  
 ـ  كالبدي به ود منظور تسهيل عبور و مرور وسايط نقليـه و بهب

اي  ش، نگـاه توسـعه  1367شبكه معابر روستايي داشـت، در  
دنبال آن، شرح خـدمات آنهـا    به اين طرحها اعمال شد و به

با عنوان طرحهاي هادي روستايي و با هدف تجديد حيـات  
اقتصادي، اجتمـاعي و كالبـدي روسـتاها، تهيـه گرديـد. در      

ها  ريزي بخشي در كشور كه برنامه عمل، به دليل نظام برنامه
ها يا سازمان مركزي آنهـا   و اقدامات دستگاهها از وزارتخانه

شود، بين مصوبات طرحهاي هادي و برنامـه ديگـر    ابلاغ مي
وجود آمد. اين مسـئله باعـث شـد تـا      دستگاهها مغايرت به

هـاي   بسياري از مصوبات طرحهاي هادي روستايي در زمينه
خـواني  اقتصادي و اجتماعي، با اقدامات ساير دستگاهها هم

جـز ابعـاد كالبـدي طرحهـاي      نداشته باشـد و در عمـل، بـه   

 مصوب، بقيه مصوبات آنها به مرحله اجرا نرسد.
فقدان دستگاه متولي توسعه روستايي در كشور موجـب   

هاي كالبدي اين طرحها تأكيد بيشـتري   شده است تا بر جنبه
شود. بنابراين، متولي اين طرحها، يعني بنياد مسكن انقـلاب  

مي، كه نهـادي عمـومي و عمرانـي اسـت، مجـدداً بـر       اسلا
دانسـت،   هاي فيزيكي طرح كه وظيفه قانوني خـود مـي   جنبه

-1370متمركز گرديد. به همين دليـل، در سـالهاي بعـد از    
ش، با بازنگري شـرح خـدمات قبلـي، مجـدداً ابعـاد      1372

 كالبدي آنها مورد تأكيد قرار گرفت.
 ــ   ــراي طرحه ــه و اج ــد تهي ــد در رون ــادي هرچن اي ه

روستايي، ناديده گرفتن هويت و ويژگـي معمـاري بـومي و    
بافت روستا، در مواردي، آسيبهاي كيفي به كالبد و معمـاري  
برخي روستاها وارد آورده است، اما در مجموع، اين طرحها 

 اند. يان قرار گرفتهروستايمورد استقبال بسياري از 
ز روند تهيه و اجراي ايـن طرحهـا و تجـارب حاصـل ا     

گيري طرحها و ابتكارات ديگـري منجـر شـده     آنها، به شكل
توان آنهـا را ثمـرة طرحهـاي هـادي روسـتايي       است كه مي

بشمار آورد؛ طرحهاي بهسازي بافتهاي باارزش روستايي كه 
بـا نگـاه ويـژه در روسـتاهاي تـاريخي، يـا داراي موقعيــت       

 شوند، از آن جمله هستند. شاخص و ويژه، تهيه مي
 

 :كتابشناسي
بنيـاد   مجموعه قوانين و مقررات اختصاصـي حـوزه عمـران روسـتايي.     -
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بنيـاد مسـكن انقـلاب     ارزيابي تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي. -

 .1383اسلامي، حوزه معاونت عمران روستايي، تهران، 
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 پور محسن سرتيپي
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هدف آن كمـك بـه مـردم در جهـت ايـن مهـم اسـت كـه         
ي خود را بشناسند و براي بهبـود زنـدگي فـردي و    توانائيها

جمعي، از آن بهره گيرند. محققان پاسخ به پرسـش اساسـي   
بسياري از كشورها در پيشبرد و حفـظ توسـعه   علل ناتواني 

اقتصادي و اجتماعي را ناكارايي رويكردهاي معمول توسعه 
در ايجاد ظرفيت پايدار نيروي انساني، نهادها و سازمانها در 

اند. اين ناكارايي رويكـردي، همـراه    سطح محلي عنوان كرده
بــا نــاتواني دولتهــا در شناســايي و اجــراي نقــش مناســب، 

مشـيها   و سازماندهي سيستمها، اتخاذ و اجراي خطمديريت 
و سياستهاي مناسب و پيگيري اهداف سياستهاي توسعه، به 
گسترش رويكردي سيستمي و جامع، با هدف ايجاد ظرفيت 
پايدار ملي بـراي توسـعه اجتمـاعي و اقتصـادي در كـانون      

م، نيـاز بـه   1990راهبردهاي توسعه منجر شد. از نيمه دهـه  
در بخش عمومي از يكسو، و از سوي ديگر، توسعه ظرفيت 

رويارويي با اقتصاد رقابتي جهاني و پاسخگويي بـه جوامـع   
گيري ملـي و   مدني خواستار مشاركت در فرايندهاي تصميم

 محلي، در دستور كار بسياري از دولتهاي جهان قرار گرفت.
م بـراي بسـياري از كشـورهاي    1960و  1950هـاي   دهه 

هـاي توسـعه ظرفيـت دولتـي در قالـب       استقلال يافته، دهـه 
نهادهاي بخش عمومي براي مـديريت برنامـه توسـعه ايـن     
ــرات و   ــه مشــكلات ناشــي از تغيي بخــش و پاســخگويي ب
ناسازگاريهاي رويكردي پيشين و نـاموفق بـودن آنهـا بـود.     

گيـري رويكردهـاي    نتايج حاصل از اين چالشها، بـه شـكل  
چرخشـي   مختلف در حـوزه توسـعه منجـر شـد. پيامـد آن     

كـارايي   هاي تقويت نهادي، متمركـز بـر بهبـود    سمت ايده به
هـاي   سازمانهاي موجود و كاركنان بخـش عمـومي در دهـه   

ــابع و  1970و  1960 ــود. اولويــت بــر توزيــع مجــدد من م ب
فرصتها، در كنار رشـد اقتصـادي بـا تأكيـد بـر راهبردهـاي       
 توسعه معطوف به اشتغال قرار گرفت. مبارزه با فقر اولويت

 ريزان توسعه شد. برنامه  اول براي همة
ــا، حــل    ــوان انجــام كاركرده ــه ســادگي ت ظرفيــت را ب

انـد.   مشكلات، طراحي و دستيابي به اهـداف تعريـف كـرده   
تر از مفهـوم منـابع    اي وسيع ظرفيت مفهومي است با گستره

ه نحـو  بهانساني كه نه تنها مقيد به كسب مهارت است، بلكه 
عنـوان بخشـي    جه كامل دارد. ظرفيت بهاستفاده از آن نيز تو

از يك فرايند دائمي و پيوسته بـا محوريـت منـابع انسـاني،     
ي يـك  توانائيهـا وضعيتي فعال و اثرگذار است كه ناظر بـر  

نظام، سازمان يا فرد در انجام كار يـا توليـد اسـت. توانـايي     
)Capabilityريشه با ظرفيت است كه  اي نزديك و هم ) واژه

يـا  نيافتـه   توسـعه ويژه ظرفيت  رادف با ظرفيت بهتواند مت مي
استفاده نشده به كار گرفته شود. ظرفيت نه تنها بـا سـاختار   

و سـرماية اجتمـاعي)    (اشتغال، بلكه با سرمايه اجتماعي 
علل مشاركت و مسـئوليت كنشـهاي اجتمـاعي نيـز مـرتبط      

 است.
ي توانائيهـا سازي فرايندي است كه بـه افـزايش    ظرفيت 

گروهها، سازمانها، نهادها و جوامع با تأكيد بـر مـوارد    افراد،
 پذيرد: زير، سرانجام مي

       اجـراي كاركردهـاي كـانوني، حـل مشـكلات، تعريــف و
 نگهداري، و ثبت و ضبط اهداف؛ و

 اي گسترده  درك و درگير شدن با نيازهاي توسعه در حوزه
 اي پايدار. و به شيوه

لاً مـرتبط زيـر   سطح متقـاب  3نيازهاي ظرفيتي توسعه در  
 قابل تعريف است:

         فـردي. توانمندسـازي افـراد بـراي ادامـه فراينـد آمـوزش
براساس دانش و مهارتهاي موجود، و بسـط و گسـترش آن   

 اي براي فرصتهاي جديد؛ مثابه زمينه در مسيرهاي جديد به

 جاي ايجاد  نهادي. نهادسازي متكي بر ظرفيتهاي موجود به
وهـا، دولتهـا و يـا كمكهـاي     نهادهاي جديد، بـر مبنـاي الگ  

خارجي مانند مركز تحقيقات كشاورزي يا مراكـز كمكهـاي   
قضايي، توسعه و ايجاد نياز به يـافتن ابـداعات و ابتكـارات    

 موجود، و تلاش در جهت بسط و گسترش آنها؛

 مثابه يـك   اجتماعي. برمبناي ظرفيتهاي موجود در جامعه به
ي مثال، ايجاد انـواع  عنوان يك تغيير براي توسعه؛ برا كل، به

فرصتها در بخش عمومي يا خصوصي، كه مردم را قـادر بـه   
 ترين شكل آن نمايد. استفاده و بسط ظرفيتهاي خود تا كامل

تعريف ظرفيتهاي مركزي در يـك سـازمان، اجتمـاع يـا      
سازي براي دستيابي  بخش (يا سيستم)، بسط تعريف ظرفيت

گويي بـه  به دانـش جديـد و مهارتهـاي لازم جهـت پاسـخ     
توانـد در قالبهـاي    چالشهاي موجود است. اين گسترش مـي 

 زير صورت پذيرد:
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 تعريف و تحليل محيط زيست يا سيستم كلي؛ 

 شناخت نيازها و يا نكات كليدي؛ 

 فرموله نمودن راهبردها در پاسخ و رويارويي با نيازها؛ 

  ،كـارايي   تدبير، تعيين و اجراي كنشها در جهت همـاهنگي
 تر و پايدارتر در استفاده از منابع؛ وو كارآمدي بيش

 هـاي عمـل    فرانمايي اجرا، تضمين بازخورد، و تنظيم دوره
 در جهت پاسخگويي به اهداف.

 

سازي، به دليل توجه به محيط و محتواي دروني  ظرفيت 
سيستم كه خود بستر كنش متقابل افراد، سازمانها و جوامـع  

رو،  ايـن گـردد. از  است، به توسـعه كـل سيسـتم منجـر مـي     
اي مبتني بر آن نيز لزوماً دربرگيرنده تمـام   هاي توسعه برنامه

عوامل مؤثر بر توانايي سيستم در توسـعه، اجـرا و پايـداري    
 نتايج و سطوح مختلف (خرد، ميانه و كلان) خواهند بود:

     سطح خرد، شامل اجتماع، سـازمان غيردولتـي، مؤسسـات
 علمي و تحقيقاتي، آژانس يا وزارت دولتي؛

   ــه، شــامل ابتكــارات عمليــاتي بخشــي، چــون ســطح ميان
ــاري، و ابتكــارات   ســلامت، توســعه صــنعتي، توســعه اعتب

 اي/ محلي چون حكومت محلي، مديريت شهري؛ و منطقه

 هاي توسعه ملي و بخشي، چـون   سطح كلان، شامل برنامه
اصلاحات حكومتي و امور اداري، محـيط زيسـت، كـاهش    

 فقر و توسعه بخش خصوصي.
سازي همچنين به توان افراد، گروههـا، نهادهـا و    تظرفي 

سازمانها در تشخيص و حل مشكلات توسعه در طول زمان 
سازي با تأكيد بر توسعه پايـدار   رو، ظرفيت اشاره دارد. ازاين
تر از كنشها و فرايندهاي مورد نيـاز، متضـمن    نظمي گسترده

ش توسعه فعاليتهاي هماهنگ و متقابلاً مرتبط توسعه در بخ ـ
 عمومي، بازار و سازمان مدني است.

اگــر ظرفيــت را تــوان اجــراي مــؤثر، كارآمــد و پايــدار  
وظايف مقتضي تعريف كنيم، ظرفيت برابر با توسعه اسـت؛  

تر، ظرفيت برابـر بـا آمـوزش منـابع      و در نگاهي موشكافانه
انساني است. تأكيـد بـر اجـراي وظـايف مقتضـي، تعريـف       

گرداند. وظـايف مقتضـي،    يچيستي اين وظايف را الزامي م
سطح سيستم، هستي يا سـازمان،   3وظايفي قابل تعريف در 

و فرد است كه منطبق با ضرورت، زمان و وضعيت موجـود  
 در هر زمينه خاص خواهد بود.

فنّاوريهاي جديد امكان استفاده از فرصـتها و ابزارهـاي    
انـد. در   بيشمار و گوناگون را در توسعه ظرفيت مهيا سـاخته 

هـا، امكـان   فنّاوري ارتباطي، بـه كمـك ايـن    -لب اطلاعاتيقا
ها و اجتماعات كـاربردي ميسـر    گيري و توسعه شبكه شكل

ــي و    ــاي دولت ــارچوب نهاده ــردم در چ ــت؛ م ــده اس گردي
غيردولتي در سراسر جهـان، امكـان تبـادل مسـتقيم و برابـر      

را  -اي اي و غيرحرفـه  حرفـه  -اطلاعات تخصصي و كليدي
انـد. اكنـون آگـاهي     ي رسمي و معمول يافتهخارج از كانالها

اي نسبت بـه ظرفيـت سـازمانهاي غيردولتـي بـراي       گسترده
ريـزي فعاليتهـاي مشـترك و مطـرح      تبادل اطلاعات، برنامـه 

المللي پديدار  ساختن اهداف مشترك اجتماعي در سطح بين
اي بـه   رو، ارتباطـات و پيونـدهاي شـبكه    گشته است. ازاين

ــزار بســيار ن  ــين اب ــت در  يق ــراي توســعه ظرفي ــدي ب يرومن
هاي گوناگون اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي فـراهم      حوزه
 اند. آورده
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 عدالت
Justice 

عدالت فضيلتي است مرتبط با نظم خوب و نظـام مطلـوب.   
كليت  عدالت در مفهوم عام خود، براي توصيف خصوصيت

رود. غالباً نظم عادلانه و نظم خوب را  نظام جامعه به كار مي
حال، واژه عـدالت در گـذر    برند. بااين به يك معنا به كار مي

زمان دستخوش دگرگـوني معنـايي شـده و در ديـدگاههاي     
مختلف با معاني متفاوتي به كار رفتـه اسـت. دربـارة اينكـه     

نظـر وجـود    يك نظم عادلانه چگونه نظمي است، اخـتلاف 
پنداشـتند   هاي سنتي شرط عدل را چنين مي دارد. در انديشه

كه هرچيز در جاي خود قرار داشته باشـد و بـه هـركس آن    
 استحقاقداده شود كه استحقاق آن را دارد. البته، همين واژه 

رود، بـه تعريـف نيـاز دارد.     كه براي تعريف عدل به كار مي
اي مقامـات دولتـي و   عدالت با قانون نسبت نزديك دارد. بر

بـودن معنـاي    قانونمـدار در حوزه عمومي، عـادل بـودن بـا    
نزديكي دارد. قانون تجسم قواعدي عام است كـه مشـخص   

كند، مردم نسبت به يكديگر چگونه بايـد رفتـار كننـد و     مي
سهم هركس از امكانات، ثروت، پـاداش يـا جـزا چيسـت.     

ت استحقاقها عدالت در اين معنا، هماهنگي با ميثاقها و رعاي
است. پرسش اينجاست كه اگر مرجع عدالت قـانون اسـت،   
منشأ خود قانون چيست؟ قانون را چه كسي، بر چه اساسي 
و چگونه وضع كرده است. چه چيزي قـانون را عادلانـه يـا    

سازد؟ در پاسخ به اين پرسشها، واژه عدالت بـا   ناعادلانه مي
هرچه بيشـتر  اند، تا  هاي ديگري تركيب و توصيف شده واژه

از ابهام اين امـر كاسـته شـود؛ از آن جملـه اسـت: عـدالت       
قضايي، عدالت اجتماعي، عدالت توزيعي، عدالت جوهري، 

 عدالت جبراني، عدالت فردي، عدالت جمعي و جز آن.
 

 عدالت در گذر زمان
نحـوي بـا    هاي خود را به كه بشر توانسته است ايده از زماني

بازنمايش دهـد،   -تصاوير، آئينهاكلمات،  -استفاده از نمادها
هاي خـود بازتـاب    همواره تصويري از عدالت را در انديشه

رسد، مناسبات افراد بشر از اجتماعات  داده است. به نظر مي
نخستين تا جوامع پيشرفته امروزي، با تصـويري از عـدالت   

تصـوير از عـدالت را    2نسبت داشته است. در نگاهي كلي، 
 توان بازيافت: مي در تاريخ انديشه بشر

        تصويري از عـدالت كـه بـه نظمـي فراانسـاني و آسـماني
 شود؛ و نسبت داده مي

      تصويري كه با نظم جامعـه انسـاني و زمينـي ارتبـاط داده
 شود. مي

در تصوير نخست، عـدالت كيفيتـي عـام از نظـام عـالم       
هستي است كه عالم بشري بايد از آن الهام گيرد و مناسبات 

 ـ ا آن انطبـاق دهـد. ايـن نگـرش ريشـه در      دروني خود را ب
تــرين باورهــاي بشــري دارد و منشــأ آن بــه عقيــده  قــديمي

گـردد. بيـنش    انگاري در ميان قبايـل نخسـتين بـاز مـي     زنده
دنبال آن بيـنش دينـي از جهـان بـا      اي از جهان و به اسطوره

ــد دارد. در اســطوره  ــين رويكــردي پيون ــاي مصــري،  چن ه
 ـني عدالت جزالنهريني، ايراني و چي بين ي از نظـم كيهـاني   ئ

هـا نظـام كيهـاني     شده است. در ايـن اسـطوره   محسوب مي
شد كه نظـم مطلـوب    داراي نظمي ذاتي و دروني تصوير مي

اسـاس، عـدالت    زميني بايد با آن همنوايي داشته باشد. براين
هـا   عبارت است از همـين همنـوايي و همـاهنگي. اسـطوره    

كننـد.   عه را تصوير مـي خطوط كلي اين همنوايي و نظم جام
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در اين خطوط، موضـوع اقتـدار سياسـي (چـه كسـي بايـد       
حكومت و مرجعيت داشته باشـد؟) و مشـروعيت سياسـي    

شـود؟)   (پيروي از كدام حكومت و نظم موجه شـمرده مـي  
دهنـد، غالبـاً    هـا ارائـه مـي    آمده است. تصويري كه اسطوره

دارنـد،  مبناست كه ايزدان كه بـر كائنـات فرمـانروايي     براين
نماينــدگان زمينــي خــود را (در قالــب كــاهن يــا شــاه) بــه 

گمارند، تا اراده آسماني خـود را   زمامداري در ميان مردم مي
بر نظم زميني تسري دهند. پيروي از اين نظم، شرط عدالت 

تـرين   است. در ايران ايـن تصـوير از عـدالت كـه در كهـن     
صـورت   هاي آريايي ريشـه دارد، بعـد از اسـلام بـه     اسطوره

 بيني ديني بازسازي شد. اي در يك جهان تازه
 

 تصوير فلسفه از عدالت
م فلسـفه   پ6و  5هـاي   كه طي سده در يونان باستان هنگامي

تصـوير از عـدالت    2ظهور كرد و جاي اسطوره را گرفـت،  
 پيدا شد:

 تـر، عـدالت    هاي قديمي نخست، تصويري كه به سياق ايده
(البته متفاوت بـا اسـطوره)،   را به سرمنشأيي بيرون از انسان 
 داد؛ و ديگر، يعني به قانون طبيعت نسبت مي

 كرد. تصويري كه عدالت را يكسره امري بشري تلقي مي 

گردد  برداشت نخست، به فلسفه افلاطون و ارسطو برمي 
ــطا   ــه سوفس ــه انديش ــت دوم، ب ــت ئو برداش يان. در برداش

ر بايد افلاطون و ارسطو، عدالت امري استعلايي است كه بش
آن را دريابد و براي جامعه خود به كار گيـرد. در برداشـت   
دوم، عدالت بشري و نسـبي و سـاختة قراردادهـاي بشـري     

قبـل از   5يان در سـدة  ئاست. پروتاگوراس يكي از سوفسطا
 .انسان مقياس همه چيز استگفت:  ميلاد مي

شـهرهاي يونـان، انديشـه قـانون      بعد از فروريزي دولت 
قيان به ارث رسيد و از آنجـا وارد آميـزش بـا    طبيعي به روا

تـن از فيلسـوفان    2هاي مسيحيت شـد و در فلسـفه    انديشه
هاي ميانـه)   بزرگ مسيحي، يعني سنت اگوستين (اوايل سده

هـاي ميانـه)، بـه     و سنت تومـاس آگوئينـاس (اواخـر سـده    
فيلسـوف ايـده قـانون     2شكلهاي تازه بازآفريني شـد. ايـن   

الهي تطبيق دادند. مفهوم مسيحي عدالت، طبيعي را با قانون 
در اصل از شريعت عبراني آمده بود كـه عـدالت را پيمـاني    

بين بنده و خداوند براي برآوردن وعـده رسـتگاري بشـمار    
 آورد. مي

هاي ميانه و آغـاز دوره مـدرن، همـراه بـا      در پايان سده 
كلـي دگرگـون    جريان رنسانس، تصوير قديمي از عدالت به

گرايي (اومانيسم)، ايـده عـدالت از    ور تفكر انسانشد. با ظه
نظام ماورائي منتزع و به نظام انسـاني متصـل شـد. تومـاس     
هابز سامان جامعه سياسي، از جملـه عـدالت را بـا قـرارداد     
اجتماعي پيوند داد. قرارداد اجتماعي پايه نظـم جامعـه و از   

 جمله سامان عدالت است.
 

 منشأ عدالت
بيني ديني، مفهـوم عـدالت بـا     و جهاناي  در نگرش اسطوره

مرتبط است و فلسفه نيز پيش از پيـدايش   ماورائييك نظم 
فلسفه مدرن، منشـأ عـدالت را بـه قـانون طبيعـت منتسـب       

كرد. در فلسفة سياسي مدرن، در بحث از منشأ و ماهيت  مي
 توان از يكديگر بازشناخت: سنت فكري را مي 3عدالت، 

  نگرش ارسطويي به عدالت نخستين سنت از يك جهت با
پيوستگي دارد، به اين مفهوم كه عدالت را در قالب مفهومي 

دهـد. در ايـن    مـورد ارزيـابي قـرار مـي     خيـر تر درباره  كلي
نگرش، انسان موجودي اجتمـاعي اسـت و رسـتگاريش در    

شـود؛ بنـابراين، عـدالت كيفيتـي جمعـي       اجتماع محقق مي
 است؛

 ن سنت قرار دارد كـه آن  سنت فردباورانه در نقطه مقابل اي
زننـد. لاك عـدالت را بـا     را بيشتر با نام جان لاك پيوند مـي 

زنـد. او   (خير جمعي) پيوند نمـي  خيرتر از  هيچ مفهوم كلي
بيند. در  عدالت را اساساً در محافظت از حقوق ذاتي فرد مي

اين نگرش جوهر عدالت محافظت از حـريم فـرد در برابـر    
از مالكيت فرد (شامل جان، مـال  هرگونه تعدي است. دفاع 

 و آزادي) جزء اصلي دفاع از اين حريم است؛ و
  سنت فكري قرار دارد كـه از   2سنت ديگري در ميانه اين

تري  دموكراتيك است. اين سنت بر نگرش دقيق -نوع ليبرال
 جمع بـاوري تري از  رنگ كلي و درك كم خيراز مفهوم يك 

ك از عدالت نظريه رالز، تكيه دارد. در درك ليبرال دموكراتي
از فيلسوفان سياسي معاصر، شهرت زيادي دارد. رالز نظريـه  
جامعي درباره عدالت سياسي دارد. در نظريه او، عـدالت از  
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حسـاب آمـده اسـت.     خصوصيات نهادهاي اجتماعي پايه به
ايــن نظريــه بحــث مســتدلي در دفــاع از عقلانيــت عــدالت 

) و شـهر  جتمـاعي عدالت ا توزيعي يا عدالت اجتماعي (
 مثابة انصـاف  عدالت بهدارد. رويكرد رالز به عدالت از زاوية 

 است.
رالز به شيوه اصحاب قرارداد اجتماعي، بحث خود را با  

خواهند دربـاره سـامان    اي مي كند كه عده اين فرض آغاز مي
اي كه قرار است در آينده در آن زندگي كنند، تصميم  جامعه

دانند كـه در ايـن جامعـه آينـده، چـه       بگيرند. آنها هنوز نمي
وضعي خواهند داشت؛ آيا جزء برخورداران خواهند بود يـا  
جزء محرومان؟ در چنين وضـعي، يعنـي در شـرايط جهـل     
نسبت به وضع آتي خود، آنها سامان جامعه را چگونه تعيين 

اصـل   2گويد كه آنها منطقاً راجع بـه   خواهند كرد؟ رالز مي
 رسيد:عمده به توافق خواهند 

  اصل اول اينكه جامعه بايد براي شهروندان حداكثر آزادي
 ممكن را فراهم كند؛ و

  دوم آنكه در توزيع امكانات حداكثر منافع نابرخوردارترين
قشرها در نظر گرفتـه شـود. ايـن امـر متضـمن حـداقلي از       
 امكانات مثل آموزش، بهداشت و امنيت براي همگان است.

ي نيز پذيرفته است، به شرطي اي نابرابر در چنين جامعه 
 كه سود آن به نابرخوردارترين قشرها برسد.

دموكراتهـا و   -عدالت مورد نظر رالز و بسياري از ليبرال 
دموكراتهــا عــدالت تــوزيعي اســت. در عــدالت  -سوســيال

شـود كـه سـامان عادلانـه      توزيعي بر اين نكته نيز تأكيد مي
بتوانند از ميـان   ساماني است كه به شهروندان امكان دهد تا

شـوند، طـرح    هايي كه ارزشمند محسوب مي مجموعه گزينه
زندگي خود را با سهولت بيشتري انتخاب كنند. بـراي ايـن   
منظور سازمانهاي عمـومي، چـه در سـطح خـرد و چـه در      
سطح كلان، بايد براي شـهروندان فرصـتهاي لازم را فـراهم    

ها، آنهـايي   گزينهكنند، تا آنان بتوانند از ميان شمار زيادي از 
را كه با ترجيحات و ارزشهايشان تطـابق دارنـد، برگزيننـد.    
آنچه براي يك فرد ارزشمند است ممكن اسـت بـراي فـرد    

 برابري). ديگر نباشد (
 

 شناسي: كتاب

تهـران: مركـز    تاريخ انديشه سياسي در ايران و اسـلام. پولادي، كمال.  -
 .1385نشر، 

ترجمـة خشـايار ديهيمـي،     نديشه سياسي،فرهنگ ا فيليپ وينر (وير)، -
 .1385نشر ني، تهران: 

- Mac Intyr. Whose Justice? Which Rationality? University of 

Notre Dame Press، 1988. 

- Nozick، R. Anarchy، State and Utopia. New York: Basic 

Books، 1974. 

- Rawls، J. A Theory of Justice. Oxford: Clarendon Press، 1972. 

- Raz. The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon، 1988. 

 كمال پولادي
 
 
 
 

 ر)و شه(عدالت اجتماعي 

Social Justice (and City) 

عدالت در لغت اعتدال و حـد وسـط بـين عـالي و دانـي و      
افراط و تفريط است، در افراد اجتماع بشري هم عبارتسـت  

دهند و آنـان   ه اجتماع را تشكيل مياز افرادي كه بخش عمد
همان افراد متوسط الحالند كه در حقيقت به منزلـه جـوهره   

 زند. اجتماعند و همه تركيب اجتماعي روي آنان دور مي
عـدالت اجتمـاعي   «آمده است:  فرهنگ علوم سياسيدر  

اي رفتـار شـود كـه     گونـه  از افراد جامعـه بـه  هريك يعني با 
هي قرار گيـرد كـه سـزاوار آن    مستحق آن است و در جايگا

عبارت ديگر، هر فرد براساس كار، امكانات فكـري   است. به
و ذهني و جسمي بتوانـد از موقعيتهـاي مناسـب و نعمـات     
برخوردار شود. همچنـين عـدالت اجتمـاعي يعنـي كـاربرد      
مفهوم عدل توزيعي نسبت بـه ثـروت، دارايـي، امتيـازات و     

 ».ده استمزيتهايي كه در يك جامعه انباشته ش
 

 شهر از ديدگاه عدالت اجتماعي
تـرين دسـتاوردهاي فرهنـگ و     امروزه، شهر يكي از بـزرگ 
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هـاي اجتمـاعي عصـر     تمدن و يكـي از فراگيرتـرين پديـده   
حاضر است. بررسي شهر از ديـد عـدالت اجتمـاعي شـايد     
يكي از نگرشـهاي بسـيار نـادر و بنيـادين محسـوب شـود.       

ئله برانگيز، بحراني و آرمـاني  رو، پرداختن به مقوله مس اين از
مكان طبيعي «عدالت اجتماعي با پديده شهر كه از يك وجه 

جانبـه بـا پديـده     است نياز به برخوردي همه» انسان متمدن
 كند. شهر را ايجاب مي

شهر بازتاب تمام عيار اقتصاد فضـايي اسـت و در پـس     
اي نهفتـه اسـت.    نظم ظاهري آن، سازمان اجتماعي پيچيـده 

جودي شهر و توسعه آن مستلزم تمركـز جغرافيـايي   شرط و
اي خـاص اسـت. تمركـز و تجمـع      مازاد اقتصادي در نقطـه 

ــاب ــان   اجتن ــدي و خــدماتي در جه ــذير بنگاههــاي تولي ناپ
آورد كه از  صنعتي، اشكال كالبدي متمركزي از فضا پديد مي

 نتايج اوليه و اصلي آن پديده شهر و شهرنشيني است.
درآمد، خود، قشربندي جديدي را در  تفاوتهاي ناشي از 

ريزي  رو دولتها و دستگاه برنامه نمايد. ازاين جامعه ايجاد مي
وظيفــه ســنگيني درخصــوص ايجــاد عــدالت اقتصــادي و  
اجتماعي به عهده دارند. تنها بعضـي از دولتهـاي غربـي بـا     

اند تا حد زيـادي   نظام مالي و شيوه هماهنگ مالياتي توانسته
اي  را تـأمين كننـد. براسـاس چنـين مؤلفـه     عدالت اقتصادي 

گسترش فقر و نابرابريهاي شهري به حـداقل خـود كـاهش    
يافته است. قابل ذكر است كه اين وضعيت (عدالت) تنها در 

كه اكثر قريب بـه   جوامع معدودي تحقق يافته است، درحالي
توسـعه، بـا    ويژه در كشورهاي روبـه  اتفاق جوامع شهري، به

 عدالتي در رنجند. بياشكال مختلفي از 
شدن)  جهاني شدن ( با گسترش پديده و فرايند جهاني 

شـود و   نابرابريهاي اقتصادي در ميان شهروندان تشديد مـي 
يابـد. همچنـين نـابرابري     نابرابري اجتمـاعي گسـترش مـي   

اجتمـاعي   -فضايي بازتـاب فيزيكـي نابرابريهـاي اقتصـادي    
ليـد، بـازار، امـور    است. به بياني ديگر، ظهور نظام جهاني تو

مالي، خدمات، ارتباطات راه دور، فرهنگها و سياستها از نظر 
اي جهاني از شـهرها پديـدار شـده     فضايي و در درون شبكه

است. تغييـرات اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي در مقيـاس      
جهــاني اثــرات بنيــاديني در تجديــد ســازمان و بازســاخت 

 شهرهاي جهان برجاي گذارده است.

يافتگي رابطه  عدالت اجتماعي و سطح توسعهبين تحقق  
وجود دارد. بنابراين، شهر جهان سـومي بـا ابعـاد گونـاگون     

، از ماهيـت  حـال  درعـين نابرابري اجتماعي روبـرو اسـت و   
وجـود،   اينكدسـت و فراگيـر برخـوردار نيسـت. بـا     عيني ي

توسـعه بـا مسـائل و     بسياري از شهرهاي كشورهاي درحال
ي مواجهند. رشد شتابان جمعيت، مشكلات همانند و مشابه

معضل اشتغال و كار و گسترش بخـش غيررسـمي، مشـكل    
گيري و گسترش سكونتگاههاي غيررسمي و  مسكن و شكل

صورت عام فقر شهري، ناپايـداري   هاي فقيرنشين و به محله
هاي اجتماعي اقتصادي و محيطي و مواردي  شهري در زمينه

كثـر ايـن شـهرها    از اين دست، مسائل و مشكلات مشترك ا
روند. مسائلي همچون نسبيت ارزشهاي اخلاقـي،   بشمار مي
 برابري) و نابرابري نسبي و درجات عدالت ( برابري (

عدالتي اغلب در مفهوم قشربندي مستترند. اين  عدالت) و بي
شـود، در   كه در علوم اجتمـاعي اسـتفاده مـي    مفهوم همچنان

طور  اخلاقي نيز بهبحثها و مناقشات سياسي، ايدئولوژيك و 
 گسترده كاربرد داشته است.

بحث قشربندي و توزيع برحسب نياز و توزيع برابـر از   
نظر اصول زيربنايي به ديـدگاههاي سوسياليسـتي و توزيـع    

داري  برحسب شايستگي و انصاف بـه ديـدگاههاي سـرمايه   
 نزديك است.

ريزي شـهري   طوركلي، تعداد اندكي از مطالعات برنامه به 
پردازنــد، امــا برخــي از  مســئله عــدالت مــي وشــني بــهبــه ر

اي را در رابطه با عدالت  ريزي هدفهاي ويژه گروههاي برنامه
دهنـد. يكـي از راههـاي     در ارزشيابي مورد استفاده قرار مـي 

تحقــق عــدالت اجتمــاعي در شــهر، گســترش مشــاركتهاي 
هـا و   مردمي در فرايند طراحي، اجرا، نظارت و كنترل برنامه

اولويت طرحهاي مشاركت  ترين مهمي شهري است. طرحها
خصوصي، اطمينـان از ايـن امـر اسـت كـه همـه        -عمومي

بخشهاي جامعه كه مردم فقير و اقليتهاي قومي را نيز شـامل  
شود، به خدمات پايه دسترسي داشته باشـند. ايـن جنبـه     مي

 -بايد در تمـام مراحـل طراحـي مشـاركت بخـش عمـومي      
ن تـأمين مـالي سـرمايه در نظـر     ويژه در زمـا  خصوصي و به

 گرفته شود.
اگرچه گروهي از محققـان معتقدنـد مسـكن در تحقـق      
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ايجاد اشتغال و رفع بيكـاري مـؤثر   علت  به عدالت اجتماعي
است، اما نبايد فراموش كرد كه مسكن خـود معلـول ميـزان    
تحقق عدالت اجتماعي است. به بياني ديگر، مسكن در شهر 

نجش عـدالت اجتمـاعي اسـت.    يكي از شاخصهاي عمده س
نابرابريهاي چشمگير در شاخصهاي مسكن (تـراكم نفـر در   
ــوع مصــالح   ــاق، ســرانه مســكوني، ن واحــد مســكوني و ات
ساختماني، امكانات) معرف عدم عدالت اجتماعي در شـهر  

 است.
در يك جامعه و اقتصاد رانتـي، توزيـع نـابرابر قـدرت،      

مـاعي بشـمار   ثروت و درآمد مانع اصلي تحقق عـدالت اجت 
 رود. مي

تـوان در تعريـف    رويكرد عمده را مـي  3لحاظ نظري  به 
ــرد    ــاخت: رويك ــايز س ــديگر متم ــاعي از يك ــدالت اجتم ع

 گراي حقوقي؛ رويكرد روندي؛ رويكرد غايتگرايانه. اثبات
 گـراي حقـوقي، عـدالت را مفهـومي نسـبي       رويكرد اثبات

داند كه فقط در ارتبـاط بـا نظامهـاي مشـخص حقـوقي       مي
يابد. به قول هابز، قـوانين، قواعـد عدالتنـد.     معناي عيني مي

شود، مگـر اينكـه در    رو، چيزي غيرعادلانه شمرده نمي ازاين
تضاد با قـانون قـرار گرفتـه باشـد. از ايـن ديـدگاه مفـاهيم        
عادلانه و غيرعادلانه بيرون از چارچوب قانون معنا نخواهـد  

 اكم است.داشت. قانون در اين ديدگاه محصول اراده ح
    جـاي اينكـه وضـعيتهاي     در رويكرد رونـدي عـدالت، بـه

اجتماعي با معياري بيروني (براي مثال صلاحيت، لياقت يـا  
نياز) مورد ارزيابي قرار گيرد، روشها، روندها و قواعد مورد 

گيرند. در اينجا گفـتن هـر سـخني در بـاب      بررسي قرار مي
 است.مورد  عادلانه يا غيرعادلانه بودن نتايج، بي

      رويكرد غايتگرايانه به عـدالت آن را ويژگـي رفتـار افـراد
 نتيجــهيــا  وضــعيت امــوردانــد، بلكــه آن را خصــلت  نمــي

 كند. فرايندهاي اجتماعي محسوب مي
از سوي ديگر، نظريات عدالت اجتمـاعي بـه دو گـروه     

 قابل تقسيم است:
 م بـه  17كه از قـرن   طلبانه عدالت، نظريه قراردادي و نفع

ــد در  ــابز ( بع ــج شــد. ه ــوم 1679-1588غــرب راي ) و هي
نماينـدگان   ترين مهمم 18و  17هاي  ) در سده1711-1776(

هابز عـدالت عبارتسـت از اجـراي     به نظراين نظريه بودند. 

طلبي به اجـراي آنهـا رضـايت     تعهداتي كه فرد از روي نفع
داده است. پس اساس عدالت، قرارداد است. هيـوم نيـز كـه    

بخش مكتب اصالت فايـده بـود    هابز و الهام متأثر از انديشه
 ديد. عدالت را در تأمين منافع متقابل مي

 كه در آن اساس بر ناديده گـرفتن   طرفي عدالت، نظريه بي
اسـت كـه در آن    ئـال  هايدمنافع افراد درگير و از نگاه نظري 

ميان نفعي ندارد. اين برداشت غايتگرانه از عدالت در مقابل 
انه هابز و هيوم، برداشتي كانتي اسـت. در  برداشت ابزارگراي

حقيقت نظريه غايتگرا و اخلاقي كانتي نيازمند فرض وجود 
وضــعي مفــروض اســت كــه در آن اصــول عــدالت يافــت 

شود. قـرار گـرفتن در آن وضـع مسـتلزم محروميـت از       مي
حجـاب  «اطلاعات درباره منابع خود است. تنها در پس اين 

 طرفي رسيد. توان به بي مي» يا پرده جهل
 

 ديدگاههاي عمده درباره عدالت اجتماعي و شهر
 .پيتر كروپوتكين، جغرافيـدان روسـي،    ديدگاه آنارشيستي

معتقـد بــود كــه زنــدگي مطلــوب انســاني تنهــا بــا عــدالت  
پـذير اسـت و    اجتماعي، تعاون و مهرباني ميان مردم امكـان 

بدون مساوات، عدالت وجود ندارد و بدون عدالت، صلحي 
نخواهــد داشــت. اليــزه ركلــو كــه ايولاكســت از او وجــود 

كنـد، مـدافع    ترين جغرافيدان فرانسه يـاد مـي   عنوان بزرگ به
ديدگان و دشمن دولت و هر نوع قانوني  ناپذير ستم خستگي

 جز قوانين طبيعي بود. به
 .هـاي ديـدگاه    تـرين چهـره   از معـروف  ديدگاه ليبراليستي

عـدالت  شه جان رالز ليبراليستي، جان رالز است. جوهر اندي
است. وي در پرتو مفهـوم اخلاقـي عـدالت،     مثابه انصاف به

كند: اصل  جامعه مطلوب خود را بر پايه دو اصل تصوير مي
كنـد و   نخست از آزاديهاي برابر و فرصتهاي برابر دفـاع مـي  

اصل دوم ناظر به اين نكته اسـت كـه تحـت چـه شـرايطي      
ر موجـه و عادلانـه   ناپـذي  توان گفت نابرابريهاي اجتنـاب  مي

 است.
هـاي ايـن مكتـب، ديويـد مارشـال       يكي ديگر از چهـره  

ــانها    ــدگي انس ــتهاي زن ــر وي، فرص ــميت اســت. از نظ اس
صورت نابرابري توزيع شده اسـت. الگوهـاي جغرافيـايي     به

توسعه يا شاخصهاي اجتماعي ايـن موضـوع را بـه وضـوح     
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از تـوان   سـازند. درجـه و ميـزان نـابرابري را مـي      آشكار مي
گيري كرد. وجود گروههـاي كـاملاً    راههاي گوناگوني اندازه

توانـد بـر سـاير گروههـا اثـر       محروم در جامعه مستقيماً مي
گذاري جهت رفع بيكاري و تأمين  بگذارد. آنها نياز به هزينه

نظمي  تأمين اجتماعي) دارند و هنگام بروز بي اجتماعي (
رد تهديـد  را مـو » ساخت اجتماعي«در جامعه ممكن است، 

هاي اسـتثماري نظـام    قرار دهند. اسميت بدون آنكه از شيوه
كيفيــت «داري ســخني بــه ميــان آورد، درخصــوص  سـرمايه 
بحث بر سر توزيـع  «نويسد:  و عدالت اجتماعي مي» زندگي

نتيجـه دو هـزار    عادلانه منافع جامعه موضوع مباحثـات بـي  
كـه   ساله بوده است. اين بحث بـه همـان انـدازه ابهـام دارد    
كنـد   تعريف زندگي. وي، از اين نظر جان رالز جانبداري مي

گفت: سياستهاي اجتماعي بايستي برحسب تأثيراتشان  كه مي
بر فقيرتـرين اعضـاي جامعـه مـورد قضـاوت قـرار گيـرد.        

عبارت ديگر، بايستي اقداماتي صورت گيـرد كـه طـي آن     به
ي سود فقرا بر منافع ثروتمندان ترجيح داده شـود. بـه راسـت   

 ».مثابه برابري، يك اصل جهاني قابل بحث است عدالت به
پـرداز معـروف ايـن ديـدگاه،      فردريش فنُ هايك، نظريه 

كند كه نابرابريهـا و ناروائيهـايي در نظـام بـازار      استدلال مي
ويـژه   ناپذير و حتي مفيدنـد. بـه   نهفته است، اما اينها اجتناب

شـدن اسـت.   ي ضروري از فرايند متمدن ئآنكه نابرابري جز
شود كه وي چـون نظـام بـازار را نظـام احسـن       ملاحظه مي

گيـرد، هـر نـوع     داند كه در آن انتخاب اصلح صورت مي مي
عـدالتي دانسـته و ايـن نظـام را      دخالت در آن را موجب بي

 شمارد. اي مي متضمن عدالت روشي و مبادله
 .ــدگاه راديكاليســتي ــدگاه طيــف وســيعي از   دي ــن دي اي

شـود. كـارل    نتي و چپ نو را شامل مـي انديشمندان چپ س
هـاي ايـن    ترين چهره ماركس، فردريش انگلس از سرشناس

هـاي معاصـر ايـن     نحله فكريند و ديويـد هـاروي از چهـره   
ديدگاه است. تأكيد وي بيشتر بر اقتصـاد سياسـي اسـت. او    
ــتثمار    ــهر را محــل انباشــت ارزش اضــافي ناشــي از اس ش

توليد مناطق پيراموني  كارگران و همچنين محل تجمع مازاد
اي ميـان طبقـات    صـورت ناعادلانـه   داند كه اين ثروتها به مي

شود. اصل عدالت اجتماعي از نظر هاروي  شهري تقسيم مي
قـرار دارد.  » توزيع عادلانه از طريق عادلانه«براساس مفهوم 

درواقع، هاروي كوشيده است كه تفكر اقليدسي بـه فضـا را   
عـدالت اجتمـاعي را   » بـازار «ار جاي سازوك درهم شكند، به

بنشاند و زمينه را براي يافتن نظمي ديگر براي فضـا فـراهم   
 كند.

م 1990پفر يك تكمله جالب بـر نظريـه جـان رالـز در      
ــدالت اجتمــاعي    ــه اخــلاق و ع ــود ك ــد ب نوشــت. او معتق
ساختهاي ايدئولوژيكي هستند كه طبقه حاكم آن را سـاخته  

موقعيت ممتاز ويژه خودشـان را   كنند تا با آنها و پرداخته مي
 مشروع و قانوني سازند.

از ميان پيروان ديـدگاه راديكـال، ميلتـون سـانتوس بـر       
رشـد تأكيـد    دوبني بودن اقتصاد شـهري در كشـورهاي كـم   

كند: اقتصادي كه ميان يك مدار زبرين، مستحيل شده در  مي
داري جهاني، و يك مدار زيرين، متشكل  حوزه نفوذ سرمايه

اقتصــادي زيرزمينــي و متكــي بــر توليــدات و مبــادلات  از 
شـود. ترجمـان و تظـاهر فضـايي ايـن       غيرقانوني تقسيم مي

دوگرايي، وجود تعارض ميان يك مركز مدرن، شكل گرفتـه  
المللي است كه بـا   از ساختار قدرت سياسي و شركتهاي بين

سكونتگاههاي اغلب متجمل و مرفه طبقات متوسـط درهـم   
هـا كـه در آن    پيرامون، تركيب يافته از زاغـه آميزد و يك  مي

شـوند. ميلتـون    ساكنان مدار زمين بر روي هـم انباشـته مـي   
سانتوس يكي از نخستين كساني اسـت كـه نشـان داد ايـن     

بخـش   2دوگرايي با مناسبات نزديكي همراه اسـت و ميـان   
كه بدون اين  طوري كند. به اقتصادي ياد شده پيوند برقرار مي

اكنون شاهد  رهاي جهان سوم بيش از آنچه هممناسبات، شه
ــد در معــرض انفجــار و خطــر از هــم   آن هســتيم مــي توان

در ايـن كشـورها، شـاهد    «ترتيب  پاشيدگي قرار گيرد. بدين
بندي اجتماعي هسـتيم و كـاهش درآمـدهاي واقعـي،      قطب

تنگدستي و درماندگي كاملاً رواج دارد. در ايـن خصـوص،   
ه درآمد بالا و تحصيلات بهتـر  پال معتقد است گروههايي ك

تري از فضـا هسـتند، حـال     برداري فعالانه دارند قادر به بهره
شوند و تسـلطي بـر آن    درآمد اسير آن مي آنكه گروههاي كم

آورند. دال نيز معتقد است گروههـاي پردرآمـد    دست نمي به
بـرداري   محيط زيست فيزيكي را يك منبـع اسـتفاده و بهـره   

 -درآمـد از نظـر اقتصـادي    گروههاي كم دانند، حال آنكه مي
 اجتماعي، تنها ناچار به تحمل محيط زيست هستند.
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انتقـادي   -توان ديدگاه راديكال را تحليلي در مجموع مي 
بشمار آورد. رهيافتهاي پيشنهاد شده از سوي آنان در جهت 

اي و نـاظر بـر    تأمين عدالت اجتماعي عمدتاً اساسي و ريشه
 ساخت اجتماعي است. فرايندهاي اقتصادي و

 شناسي: كتاب
تهران: مركز اطلاعات و مدارك  فرهنگ علوم سياسي.آقابخشي، علي.  -

 .1374علمي ايران، 
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 محيطي عدالت 
Environmental Justice 

محيطي جنبشي اجتمـاعي اسـت بـراي حمايـت از      عدالت 
محيطي را بـر دوش دارنـد.    كساني كه بار مخاطرات زيست

نع تبـديل اجتماعـات اقليـت و    اين جنبش تلاش دارد، تا ما
منـد جامعـه شـود.     درآمد به مزبلة صـنايع و اقشـار بهـره    كم

كوشش ديگر جنبش اين است كه كارگران را از قرار گرفتن 
در معرض مواد سمي و پرتوهاي زيانبار بازدارد. در ايـالات  
متحـــد و ســـاير كشـــورهاي شـــمال، جنـــبش عـــدالت  

تايي را كـه  محيطي هم اجتماعات شهري و هم روس ـ زيست
گيـرد. در   كنند، دربر مـي  بار مخاطرات محيطي را تحمل مي

المللي نيز شهروندان برخي كشورها بار مخـاطرات   ابعاد بين
 محيطي اقتصاد جهاني را برگرده دارند. زيست

درآمد بيشتر بـا صـنايع     گروههاي اقليت و اجتماعات كم 
و در  آميز مجاورت دارند زا و پسماندهاي مخاطره مسموميت

م، مطالعـات  1980هاي سمي هستند. در دهة  معرض آلاينده
ــابع   ــا من چنــدي حــاكي از مجــاورت بيشــتر ايــن اقشــار ب

كننـد كـه توزيـع     آميز بودنـد. برخـي اسـتدلال مـي     مخاطره
مخاطرات در وضـع فعلـي، بـيش از آنكـه بـا هـر مقيـاس        
ديگري، از جمله درآمد ارتباط داشته باشد، با وضعيت قوي 

معـروف   محيطـي  زيسـت پرستي  ارد. اين امر به قومارتباط د
 شده است.

عنوان يـك جنـبش اجتمـاعي،     محيطي، به عدالت زيست 
ــين     ــعيف ب ــتگيهاي ض ــه همبس ــت از مجموع ــارت اس عب
گروههايي كه انديشه مشترك دارند و براي هدفهاي مشـابه  

درآمـد،    كنند؛ جماعتهاي اقليـت و قشـرهاي كـم    فعاليت مي
محيطـي قـرار    معرض مخاطرات زيسـت بيش از ديگران در 

دارند. انتخاب ناگزير محل زنـدگي موجـب ايـن وضـعيت     
است. سياستهاي معطوف به حفظ محيط زيست و سـلامت  

خواهانه ندارند. بسـياري از   گيري برابري جامعه اغلب سمت
كننـد كـه    كارگران از سلامت خود براي صنايعي هزينه مـي 

 . در سـطح جهـاني،  رسـد  سود آن به ساير افراد جامعـه مـي  
دهد، كشـورهاي جنـوب در زمينـه     شواهد نشان ميكه  چنان

تـري دارنـد و    اقدامات حفظ محيط زيست عملكرد ضعيف
 كارگران آنها در معرض مخاطرات بيشتري هستند.

كارگران و جماعتهايي كـه كمتـرين بهـره را از صـنعتي      
برند، همانهـايي هسـتند كـه در معـرض بيشـترين       شدن مي 

صنعتي شدن قرار دارند. البته، تنها توزيع نـامتوازن  صدمات 
محيطي نيست كه نبايد مقبول باشد، بلكـه   مخاطرات زيست

هرگونه قرار گرفتن افراد در برابـر مخـاطراتي كـه از رشـد     
 شود، غيرقابل پذيرش است. رويه صنايع ناشي مي بي

محيطـي   گروههاي مختلفـي در جنـبش عـدالت زيسـت     
وشند، تا كيفيت محيط زيست شـهري  ك حضور دارند كه مي

زا تـابع نظـم بهتـري شـود،      ارتقاء يابد، صـنايع مسـموميت  
خطرات مواد سمي برطرف گردد، كارگران بخش صنعتي و 
كشاورزي تحت پوشش حمايتي قـرار گيرنـد و فراينـدهاي    

 گيري اصلاح شوند. تصميم
 

و در قالب متعارف  محيطي عدالت زيستبرخلاف مباني  
اه افراد به مخـاطرات و ميـزان پـذيرش يـا عـدم      اقتصاد، نگ

پذيرش آن به وضعيت اقتصادي آنان و نسبتي كه حاضـرند  
سلامت آتي خود را براي مزد جاري هزينـه كننـد، بسـتگي    

رسد، فردي كه براي سلامت خـود بـيش از    دارد. به نظر مي
مزاياي حاصل از يك شغل خاص اهميت قائل اسـت، آزاد  

وض و يـا آن را تـرك كنـد. ايـن     است كه شغل خود را ع ـ
واقعيت كه افـراد بـه تحمـل مخـاطرات يـك شـغل ادامـه        
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دهند، به معناي آن است كه ارزش برخورداري از اشتغال  مي
بيش از اهميتي است كه براي سلامت خود قائل است. براي 
يك كارگر مهاجر يا كارگر غيرماهر، آزادي انتخـاب حرفـة   

 ه آزادي در فقر است.منزل ديگر، به احتمال بيشتر به
محيطـي   دربارة علت توزيع نامتوازن مخـاطرات زيسـت   

گويند، اگـر مجـاورت    اختلاف عقيده وجود دارد. برخي مي
محيطـي ناشـي از    اجتماعات اقليـت بـا مخـاطرات زيسـت    

ــوم  ــهاي ق ــنايع     گرايش ــتقرار ص ــد، اس ــوده باش ــتانه ب پرس
اشـد؛  بايست بعد از استقرار اين اجتماعات ب زا مي مسموميت

شـهري، اسـتقرار    هـاي درون  حال آنكه در بسياري از محلـه 
زا پـيش از اسـتقرار آن جماعتهـا در آنجـا      صنايع مسموميت

داده است. اين واقعيات كه جماعتهـاي اقليـت در محـل     رخ
انـد و نـه بـالعكس، مؤيـد آن اسـت كـه        صنايع مستقر شده

توضيحات اقتصادي درباره اين قرابت از توضـيحات قـوي   
 تر است. موجه

پرسـتي و    محيطي نسـبت بـه قـوم    جنبش عدالت زيست 
ــي ــرش،    ب ــن نگ ــابر اي ــدالتي نگرشــي سيســتمي دارد. بن ع
تـر   پرستي بزرگ محيطي جزئي از يك قوم پرستي زيست قوم

درآمد، گروههـاي   در سطح كل جامعه است كه قشرهاي كم
اقليت و كساني را كه دايره انتخاب محـدودتري در زنـدگي   

عنوان نمونه، براي افراد اقليت امكان  گيرد. به مي بردارند، در
كمتري وجود دارد كه بتوانند (يا بخواهنـد) بـه قلمروهـايي    

طور تاريخي به سفيدها تعلق دارد، زيـرا ممكـن    بروند كه به
طور روزمره با مظاهر تبعيض روبرو شـوند.   است در آنجا به

ر معرض هاي د در اينجا، مجاورت جماعتهاي اقليت با محله
پرسـتي سيسـتمي    محيطي، دليلي بر قـوم  - مخاطرات زيست

 است، نه تحمل بيشتر مخاطرات.
تاريخي بـا سـنت    لحاظ بهمحيطي  جنبش عدالت زيست 

هاي حمايت از كارگران و حفاظـت از محـيط پيونـد     برنامه
داشته است. در نخستين شـهرهاي صـنعتي، كسـاني چـون     

حـل اخـتلاف از   آليس هميلتون و جين آدامس در مجلـس  
طلبـان   وار ايـن سـنت بودنـد. ايـن اصـلاح      هاي نمونه چهره

هـاي   اجتماعي براي بهبود شرايط سلامت كـارگران و تـوده  
 فقير شهري تلاش داشتند.

مـدرن،   شـكل  بـه محيطـي   سابقه جنبش عدالت زيسـت  
نوشتة راشـل كارسـون و نقـادي     بهار ساكتاغلب به كتاب 

كـش   گردد كه با سم حشره رمياي باز ب مند آن از جامعه نظام
آورد، مسـئله  دست  بهكشد. شهرتي كه اين كتاب  خود را مي

اي آشنا تبديل كرد، تا آنجا كه طرفـداري   زيستبوم را به واژه
از محيط زيست به يك جنبش مهم در بـين طبقـه متوسـط    

بيشـتر دلمشـغول    بهـار سـاكت  كه كتـاب   بدل شد. درحالي
ري بود، تـلاش نخسـتين   وضع كارگران، زنان و سلامت بش
م متوجه 1970و  1960هاي  طرفداران محيط زيست در دهه

 محيطهاي بيرون از شهر بود.
عنوان جنبشي كه نسبت  محيطي به جنبش عدالت زيست 

به مسئوليت مشترك در آلوده كردن محـيط زيسـت آگـاهي    
م آغاز شـد. بعـد از آشـكار شـدن     1980دارد، از اوايل دهه 

ه در معرض مسـموميت پسـماندهاي   وضعيت جماعتهايي ك
صــنعتي قــرار داشــتند و معروفيــت كانــال عشــق بــود كــه 

عنوان مسـئله   هاي سمي صنعتي و از بين بردن آنها به آلاينده
ــار   محيطــي زيســت مطــرح شــد. تخليــه پســماندهاي زيانب
محيطـي   اي بـود كـه فعـالان جنـبش عـدالت زيسـت       مسئله

دند. فعالان اين نخستين حركتهاي خود را گرد آن سازمان دا
عرصه اغلب آغاز حركت خـود را بـه وضـعيت شهرسـتان     

دهنـد كـه در آن، يـك     وارن در كاروليناي شمالي ارجاع مي
يي براي مبارزه با تخليه غيرقانوني امريكا -جماعت افريقايي

كلرونيات و بعد پيشنهاد تسـهيلاتي بـراي از بـين     پلي بيفنيل
كردنـد. همسـو بـا ايـن     بردن اثرات زيانبار آن سازمان پيـدا  

محيطـي   مقاومت بود كه براي نخستين بـار عـدالت زيسـت   
براي دلالت بر ارتباط بين جنـبش حقـوق مـدني و محـيط     
زيست به كار برده شد. از آن زمـان بـه بعـد، اجتماعـات و     
گروههاي زيادي بـراي پشـتيباني از درخواسـتهاي عـدالت     

 اند. محيطي سازمان يافته زيست
محيطي بـه سـازماندهي مقاومـت در     فكر عدالت زيست 

ــت   ــارتهاي زيس ــر وارد آوردن خس ــازه در   براب ــي ت محيط
درآمد كمـك كـرده اسـت.     مجاورت اقليتها و جماعتهاي كم

محيطــي معيارهــاي معتبــري بــراي  فعــالان عــدالت زيســت
تــر و پيشــبرد معيارهــاي  محيطــي مناســب مــديريت زيســت

 ند.ا تر در بين اين جماعتها تدارك ديده منصفانه
 

 شناسي: كتاب
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- Caves، R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge، 
2005. 

 تارا كلاپ
 (كمال پولادي)

 
 

 )در ايران(عمران روستايي 
Rural Development (In Iran) 

تـوان از   آگاهي از عوامل مؤثر بر موفقيت هر فعاليتي را مـي 
آن فعاليــت  طريــق مطالعــه و بررســي پيشــينه و تاريخچــة

ريــزان و  جســتجو كــرد تــا نتيجتــاً، سياســتگذاران و برنامــه
هاي توسعه در حـال و آينـده، بـا اسـتفاده از      مجريان برنامه
هاي خود براي  ريزي برنامه مد آن فعاليتها، به پياماهيت و پي

اي بسيار حياتي چون آبـاداني   و آن هم در يك مقوله -آينده
 بپردازند. -و عمران روستاها

اولين قوانين كلي مربوط به آباداني و عمـران روسـتايي    
بـه تصـويب    كدخـدايي دهـات  ش با عنوان قانون 1316در 

رسيد و در مراحل عملي خود، بجز سامان بخشيدن به امور 
عزل و نصب كدخداها و مديريت امور روسـتاها بـه سـبك    

مـالكي در جوامـع روسـتايي آن     سنتي، نظـام غالـب عمـده   
روش مشخصي بـراي كمـك بـه آبـاداني و      روزها، به راه و

عمران روستاها نينجاميد. تقريباً در تمام طـول سـالهاي اول   
طرفـي ايـران در جنـگ     ش، همزمان با نقض بـي 1320دهة 

اي از كشـور توسـط    جهاني دوم و اشـغال بخشـهاي عمـده   
قواي نظامي متفقين و در پي آن، بـروز بحرانهـاي سياسـي،    

يعني عدم توجـه بـه    -ضعيتاقتصادي و اجتماعي، همين و
اجراي قوانين مربـوط بـه آبـاداني و عمـران در روسـتاهاي      

 كشور، همچنان ادامه داشت.
م، در زمينة آباداني 20حال، جريان نيمة دوم سده  درعين 

و عمران روستايي، هر از گاه تلاشـهاي پراكنـده، مقطعـي و    
ناهماهنگي با اهداف و مقاصد گوناگون به توسط دولـت و  

المللـي در ايـران صـورت     ي از نهادهاي خارجي و بـين برخ
رغم ناپايداري آثار و پيامدهاي مربوط، مطالعـه   گرفت كه به

بنيـاد  تواند مفيد و مؤثر باشد. در اين ميان،  و بررسي آنها مي

) از جمله نهادهايي بـود كـه پـس از    .N.E.F( خاور نزديك
ي در جنگ جهاني دوم، در زمينة آبـاداني و عمـران روسـتاي   

 ايران شروع به كار نموده.
بنگـاه خـاور   عنوان  اين بنياد كه در بعضي منابع از آن به 

سندي در مركز اسـناد و   موجب بهاند، است  نام برده نزديك
ــاورزي  ــي وزارت كشـ ــدارك علمـ ــاد  ( مـ وزارت جهـ

به مركزيت شهر نيويـورك در    اي خيريه ، مؤسسهكشاورزي)
م بـه نـام   1915مؤسسـه در  بـوده. ايـن    امريكاايالات متحد 

تشـكيل شـد. برنامـة ايـن      مؤسسة امـدادي خـاور نزديـك   
ديده از جنگ جهاني اول  مؤسسه كمك به كشورهاي آسيب

 در منطقه خاور نزديك و خاورميانه بوده.
ش) به دليـل تغييـر مشـي مؤسسـه از     1309م (1930در  

، آن نيز تغييـر يافـت. در سـند    آموزشيبه امور  امداديامور 
زيـر  شـرح   بـه اصل پذيرفته شدة اين بنيـاد   3هيدن، به  دكتر

 اشاره شده است:
  ،ميل داريم به مردمي كه ميل دارند به خودشان كمك كنند

 كمك كنيم؛ و
    بنياد در هيچ كشوري شروع به كار نخواهد كـرد، مگـر آن

 طور اختصاصي از بنياد تقاضاي كمك كرده باشد؛ كشور به
   متقاضـي در اداره برنامـه   كنـد كـه كشـور     بنياد تأكيـد مـي

 مشاركت كند.

دربارة اين مؤسسه، دكتر ليـل ج. هيـدن، رئـيس بخـش      
ــاور نزديـــك از   ــاد خـ ــران بنيـ -1325م (1948-1946ايـ

گويـد، بـراي يـك     ش)، ضمن اشاره به موارد بالا مـي 1327
اي در تبريـز   دوره كوتاه، مؤسسة امدادي خاور نزديك شعبه

خ تأسيس شعبه مؤسسـه در  اي به تاري داشت، اما هيچ اشاره
تبريز و خدمات احتمالي آن در دورة كـاري مربـوط نكـرده    

 است.
نامـه شـماره    تصـويب  موجـب  بـه م، 1944فوريه  24در  

هيئت وزيران، دولـت ايـران از بنيـاد خـاور نزديـك       2092
كنـد كـه    تقاضاي يك برنامه توسعه روستايي را در ايران مي

وم، پاسـخ بنيـاد تـا    به دليل شرايط خاص از جنگ جهاني د
افتاد، اما بـه دليـل تغييـر در هيئـت      م به تأخير 1945خاتمه 

دولت ايران، حصول توافق نهايي با برنامه پيشـنهادي بنيـاد،   
شود. بعد از حصول توافق بـا دولـت    ماه اعلام مي 6بعد از 
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وزارتخانـة كشـاورزي،    3شـود كـه بنيـاد بـا      ايران، قرار مي
گام بعدي، يـافتن يـك منطقـه     فرهنگ و بهداشت كار كند.

شاخص جهت اجراي عمليات عمراني و توسـعة روسـتايي   
روستا در منطقه ورامين كه دارايي  5بود كه براي اين منظور 

قلعه ، قهُا، مامازن، پلشتآنها وقف ايتام شده بود، به نامهاي 
 و اَرمبو انتخاب شدند. نو
اهاي دكتر هيدن دلايل اين گزينش را قرار داشتن روسـت  

فوق در فاصله يك ساعت راننـدگي از پايتخـت، خـاك در    
حد متوسط، عرضة ناكافي آب (مشابه با ساير نقاط ايـران)،  
وضع بد مردم از لحاظ پوشاك، مسكن و شيوع بيماري ذكر 

 كند. مي
از سوي ديگر، آقاي نوئه، كفيل بنياد خـاور نزديـك، در    

يــاد) ش، در زمينــه هــدف و روش اجرايــي بنگــاه (بن1328
هـدف بنگـاه بهبـود وضـع اجتمـاعي از طريـق       «گويـد:   مي

رو، بهبـود وضـع    فرهنگ در مناطق روستايي است و ازايـن 
است و نيز بهبـود   يانروستايكشاورزي كه سرچشمه درآمد 

وضع بهداشتي مورد توجه است، زيرا شخص مريض قـادر  
به پيشرفت نخواهد بود. همچنين بهبـود وضـع خـانواده از    

نه بنگاه است كه بانوان روستايي طـرز صـحيح   كارهاي نمو
داري، خياطي و مانند آن را بياموزند. بـراي رسـيدن بـه     بچه

شوند كه در دهسـتانها رفتـه و    اين هدفها، افرادي تربيت مي
يان را به ياد گـرفتن آنهـا تشـويق كننـد. روش     روستايعملاً 

بنگاه اين است كه فقط به مردمي كمك كند كه آنها نيـز بـه   
د و همنوعان خود كمك كنند. هدف عمـده بنگـاه ايـن    خو

است كه افرادي را تربيت نمايد كه در دهـات عقـب افتـاده    
تـر تربيـت    رفته و مردم را براي يك زندگي بهتـر و راحـت  

مردم به اين سبك تربيـت شـدند و دولـت     كه هنگاميكنند. 
ايران نيز توانست افرادي تربيت شده را به تمام نقاط ايـران  

تد، آن وقت وظايف بنياد خاور نزديك در ايـن كشـور   بفرس
 ».پايان يافته است

در اثر سالها «كند كه  نوئه براساس تجربه بنگاه اشاره مي 
عنـوان   كه مزايا بـه  ي يتجربه، بنگاه دريافته است كه در جاها

دسـت   اي به هديه و مجاناً به اشخاص داده شده است، نتيجه
كسـاني را راهنمـايي و كمـك    نيامده، و بنـابراين، مـا فقـط    

» كنيم كه حقيقتاً مايل باشند وضع خود را بهبود بخشـند.  مي

بنابراين، گفته وي تأكيد مجددي است بر اينكه در هرگونـه  
يان روسـتاي فعاليت آباداني و عمران روستايي بايد مشـاركت  

را به بهترين وجه ممكن جلب كرد. وزارت كشاورزي ايران 
ــز در ازاء خــدمات بن ــراي اجــراي  ني ــاد خــاور نزديــك ب ي

هاي آباداني و عمران روستايي در مناطق مـورد عمـل    برنامه
ريال (پنج هزار تومـان)   000،50خود در ايران، ماهيانه مبلغ 

 پرداخت. به بنگاه مزبور مي
ماهة آغاز كار خـود در   6اقدامات بنياد خاور نزديك در  

 ه است:زير گزارش شدشرح  به -ش1325تير تا دي  -ايران
  خـانواده. از نتـايج    58مطالعه شرايط اقتصادي و اجتماعي

وميـر   % مـرگ 46تـوان بـه نـرخ     حاصل از اين تحقيـق مـي  
 هاي اين كودكان اشاره كرد؛ بچه
    نصب يك لابراتوار كوچك براي مطالعه وضـعيت مالاريـا

% از 82اين مطالعـه مشـخص شـد كـه      دنبال بهدر منطقه كه 
 لاريا هستند؛مردم منطقه ناقل انگل ما

  يان. براي روستايگونة پر محصول گندم و جو به  2معرفي
اين منظور، مقدار بذري را كه زارع قصد داشـت بكـارد، از   

 وي گرفته شد و معادل آن بذر مرغوب تحويل شد؛
  عنـوان يـك    هكتاري و اسـتفاده از آن بـه   4اجاره يك باغ

مكـان نمايشــي و تجربــي در مـورد ســبزي، ميــوه و توليــد   
 ماكيان؛

  روستا جهت مدارس و نشست  3احداث كلاس درس در
 اجتماعي؛ و

     برگزاري كلاسهاي سوادآموزي بـراي آمـوزش خوانـدن و
روز و در   60هـاي كمتـر از    نوشتن بـه بزرگسـالان در دوره  

 زارعان كار كمي در مزرعه داشتند. كه زماني
ــراي       ــك ب ــاور نزدي ــاد خ ــي بني ــه تنظيم م 1947برنام
زمينة كشاورزي، بهداشت و فرهنگ موارد  3ش) در 1326(

 گرفته: زير را دربرمي
 

 كشاورزي
    تـر   سازماندهي آموزش كشاورزي بـراي پسـرهاي بـزرگ
 وقت؛  پاره صورت به
 ملاقات و رايزني با زارعان؛ 
        آزمايش توليد محصـول بـا وسـايل مـدرن در مقايسـه بـا
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 وسايل سنتي؛
      ل آزمايش كشت محصـولاتي كـه غـذاي انسـان را تشـكي

 زميني؛   هاي دانه ريز، سبزيجات و سيب ويژه ميوه دهند، به مي
  هكتاري؛ 4توسعه باغ 
 ترويج ابزار نوين كشاورزي؛ 
       حفر يك چاه عميق در منطقـه قلعـه نـو بـراي تـأمين آب

 خانوار ساكن آن و نيز تأمين آب آبياري؛ 120شرب 
 منظور  همكاري با انجمن اصلاح بذر وزارت كشاورزي، به

 ذر پر محصول؛توليد ب
   ــارة مســائل احــداث دفتــر بــراي بحــث و راهنمــايي درب

 كشاورزي؛ و
   اي  همكاري با وزارت كشاورزي و ارائه خـدمات مشـاوره
 منظور توسعه برنامه پيشرفت كشاورزي ايران. به

 بهداشت
 آغاز برنامه مبارزه با مالاريا؛ 
 سـازي، از طريـق نصـب     بهبود كيفيت آب در منابع ذخيره

 راها؛توري در مج
  يان.روستاياستخدام يك پرستار سيار براي ديدار از منازل 
 

 فرهنگ
 30تـا   20تأسيس يك مدرسة يك اتاقه با ظرفيت پـذيرش  

 آموز. دانش
به فهرست فعاليتهايي كه بنياد خـاور نزديـك در زمينـه     

شـرح   بهتوان  آباداني و عمران روستايي انجام داده است، مي
 زير اشاره كرد:

 ع نمونه؛احداث مزار 
 ايجاد برنامه كشاورزي؛ 
 هاي بهداشتي در روستاها؛ اجراي برنامه 
 تشكيل شركتهاي تعاوني روستايي؛ 
 ايجاد مرغداريهاي نمونه؛ 
 تهيه آب آشاميدني؛ 
   تأسيس مراكز آموزش كشاورزي در روستاي مامازن بـراي

منظـور اعـزام بـه     آموزش مربيـان، مروجـان و دهيـاران بـه    
 روستاها؛

 زشگاه بهداشت در روستاي پلشت براي تربيت تأسيس آمو
 نيروي اجرايي در دهات؛

 داري و تدبير منزل؛ هاي خانه  اجراي برنامه 
   تأســيس آموزشــگاه تربيــت معلــم روســتايي دختــران در

 نو ورامين؛ و روستاي قلعه
 صورت  هاي ساختماني در روستاي مامازن به اجراي برنامه

 نمايشي. -وي آموزشيعنوان الگ اتاقه به 3و  2هاي  خانه
براينها، بنياد خاور نزديك در طول فعاليت خود در  علاوه 

 هايي با عنوانهاي زير منتشر ساخت: ايران نشريه
 راهي آسان براي آموزش بزرگسالان؛ 
 زندگي بهتر؛ 
 روش تدريس خواندن به بزرگسالان؛ 
 نويسي به فارسي؛ ساده 
 زندگي روستايي؛ 
 راهنماي خياطي؛ 
 يه پيش از فرا رسيدن پزشك؛امدادهاي اول 
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 مرغداري؛ 
 كاري؛ سبزي 
 مالاريا؛ 
 راهنماي معلمان روستايي؛ 
 استفاده از (د.د.ت) در ايران؛ و 
 .بهداشت مدارس روستايي 
اين نشريات در نوع خود براي مناطق روستايي و منطقة  

 آزمايشي، بسيار سودمند بوده.
ة اول سـال  7ترتيب، پيش از طرح و اجراي برنامـة   اين به 

 كنندة كمكعنوان يك  ش)، اين بنياد به1327عمراني كشور (
ويـژه در منطقـه    خارجي كه در بعضي از منـاطق ايـران، بـه   

ورامين و بـه مركزيـت روسـتاي مامـازن، فعاليـت داشـت،       
هـاي   موضوع تهيه و بـه نمـايش گـذاردن الگوهـا و نمونـه     

منظـور آگـاهي دادن بـه     مناسب هر پديدة قابل پـذيرش بـه  
يان را مورد توجه قرار داده بود. اين بنيـاد در جريـان   تايروس

اين فعاليتها، از طريق اعزام عوامل تغيير (مربيـان، مروجـان،   
در  يانروستايدهياران) به روستاهاي حوزة عمل، و آموزش 

هاي اصلاح و بهبود اوضاع جاري و نتيجتـاً آبـاداني و    زمينه
جانبـه را بـه    -عمران روستاها، نيل به اهداف توسـعة همـه  

 ساخت. نوعي ممكن مي
منظـور   فعاليتهاي فرهنگي و فني بنياد خـاور نزديـك بـه    

كمك به آباداني و عمران روستاها از بدو ورود به ايـران تـا   
و معرفـي   سـازي  نمونهش، عمدتاً مبتني بر 1340اوايل دهة 

، آموزش و ترويج آن در سطح وسيع بود. اين سياست نمونه
ــا  ــورد ايج ــي در م ــگاههاي  حت ــه، آموزش ــدارس نمون د م

داري، بهداشت و واحـدهاي   بزرگسالان، مراكز آموزش خانه
كشاورزي نيز به مورد اجرا گذارده شد. مدرسـه كشـاورزي   
پلشت (پاكدشت فعلي)، واحد تـرويج كشـاورزي مامـازن،    
دانشسراي كشاورزي مامازن، آموزشگاه كمك آموزگـاري و  

ــهتربيــت دهيــار مامــازن و همچنــين، آمو داري  زشــگاه خان
دختران روستايي در قلعه نو (ورامين) و دانشكدة كشاورزي 
ملاثاني (اهواز)، از جمله مؤسسات فرهنگي و فني بودند كه 
براي تعليم و تربيت نيروي انساني ماهر و توسعه كشاورزي 
در دشت ورامين و بخشي از استان خوزستان ايجاد شـدند.  

براي  الگوعنوان  بعدها به هايي بودند كه اين مؤسسات نمونه

گسترش در ساير مناطق مورد استفاده قرار گرفتند. همچنـان  
كه وجود دانشسراي كشاورزي مامازن و آمـوزش عمليـات   

، از جملــه همــين بنــة زراعــيكشــاورزي آن تحــت نظــام 
 الگوسازيها بود كه بعدها در ساير مناطق نيز متداول شد.

مامازن بـه ايجـاد منـازل     مبنا، اين بنياد در روستاي براين 
روستايي با استفاده از مصالح محلي و طبق قواعـد معمـاري   

 -بومي اقـدام كـرده بـود و سـپس در يـك اقـدام نمايشـي       
مند را از روستاهاي همجوار براي  يان علاقهروستايترويجي، 

ــوة    ــارة نح ــهاي لازم درب ــام و آموزش ــرفتن اله ــا و گ تماش
ــاخت ــه ما   س ــاً ب ــا مرتب ــن بناه ــاز اي ــيوس ــازن م آورد و  م

هاي عرضه  كرد تا طبق نمونه المقدور آنان را ترغيب مي حتي
شد،  شده و براساس آموزشهاي ترويجي كه به آنان ارائه مي

نسبت به نوسازي و يا بازسازي منازل مسكوني خود اقـدام  
كنند. بنابراين سابقه، شايد بنياد خاور نزديك نه تنهـا اولـين   

ورزي، بلكـه نخسـتين مؤسسـه    بنيانگذار ترويج نـوين كشـا  
براي اقدام به ترويج روشـهاي بهبـود مسـكن روسـتايي در     

 رود. ايران بشمار مي
در ارتباط با ساير اقدامات آباداني و عمران روستايي بـه   

سـازي محـيط    راهنمايي اين بنياد و همكـاري مـردم، سـالم   
روستايي و بهداشـت محـيط، احـداث مـدارس روسـتايي،      

معابر، انتقال فاضلاب، احداث شـبكه آب  درمانگاه، اصلاح 
آشاميدني، اصـلاح معـابر، انـدود كـردن ديوارهـاي جـانبي       

ها و احداث و مرمت پلهـا و كشـتارگاههاي دامـي و     كوچه
فعاليتهــايي از ايــن قبيــل، از جملــه اقــدامات بنگــاه خــاور 
ــاير     ــاً در س ــازن و بعض ــتاي مام ــدتاً در روس ــك، عم نزدي

ش در 1330نيمـة دوم دهـة    روستاهاي همجـوار در اوايـل  
دشت ورامين بود كه بر مبناي روشها و ارتباط ترويجـي بـا   

 گرفت. همكاري فعال مردم صورت مي
در سـالهاي دهـة    CAREبـراين، مؤسسـة خيريـة     علاوه 

ش به فعاليتهاي توسعه بهداشت و عمـران در منـاطق   1330
ترين اقدامات ايـن   روستايي ايران اشتغال داشت. از شاخص

توان به شيوة جلب مردم روستايي براي شـركت   ه ميمؤسس
در امــور ســازندگي، از جملــه احــداث و مرمــت راههــاي  
روستايي اشاره كـرد كـه بـا همكـاري مسـئولان طرحهـاي       

همكاري مردم  يرسيد و در ازا عمران اجتماعي به انجام مي
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هـاي آرد   جاي دستمزد، بـه آنـان كيسـه    گونه امور، به در اين
شد. نگارنده بهنگام خدمت در آموزشـگاه   مي وارداتي اهداء

اي كازرون براي آموزش عشاير آمادة اسكان، در نيمـة   حرفه
ش، دورادور شاهد برخـي از فعاليتهـاي كاركنـان    1339دوم 

ايــن مؤسســة، شــامل همكاريهــاي بهداشــتي و عمرانــي در 
 مناطق جنوبي و جزاير و بنادر خليج فارس بوده است.

هاي آباداني و عمـران روسـتايي كـه     يكي ديگر از برنامه 
 تعليمـات اساسـي  ترويجي داشت، برنامة  -ماهيت آموزشي

(Fundamental Education)  ــا همكــاري هيئــت بــود كــه ب
المللي توسط وزارت فرهنگ وقت (آموزش  همكاريهاي بين

وسيلة يك زوج فرهنگي در روسـتاهاي   و پرورش فعلي) به
ي سوادآموزي، تـرويج  ها منتخب در هر شهرستان، در زمينه

داري، بهسـازي، عمـران و بهداشـت روسـتايي انجـام       خانه
گرفت. استقرار دائمي اين زوج آموزش ديده بـا سـوابق    مي

فرهنگي در روستاها و تماس مستمر آنان با مردم روسـتايي  
بر مبناي ارتباطـات ترويجـي، افـزون بـر نتـايج حاصـل از       

يگـري هـم بـود:    هاي مربوط، داراي ثمـرات د  اجراي برنامه
يـابي   ايـن زوج فعـال بـراي راه    پـا در ميـاني  براي مثال، بـا  

مروجان كشاورزي، مأموران بهداشت، مربيان سوادآموزي و 
دهياران بنگاه عمران اجتماعي به جوامع روسـتايي در طـول   

هـا   ش، روستاهاي برخوردار از اين برنامه1330سالهاي دهة 
قـرار   جانبـه  همـه ران تا حدود زيادي در آستانة آبادي و عم

 گرفته بودند.
بنگــاه عمــران اجتمــاعي  ش،1330البتــه در طــول دهــة  

وزارت كشور نيز بـر مبنـاي قـانون مربـوط، در تعـدادي از      
ــه تأســيس   ــدام ب روســتاهاي اســتانهاي مختلــف كشــور اق

اساس، در مركز هـر دهسـتان    هاي عمراني كرده؛ براين حوزه
وظيفـة او، افـزون بـر    يك نفر دهيار به كار گمارده شد كـه  

مشاورت در ادارة امور روستا يا روستاهاي مربـوط، عمـدتاً   
جلب همكاريهاي جمعي و فردي و نيز كمكهاي معنـوي و  

بـر   مادي مردم روستايي براي آباداني و عمران هـر روسـتا،   
 ترويجي، بود. -مبناي ارتباطات آموزشي

اداره ش كـه  1330افزون بر اينها، از اوايل نيمة دوم دهة  
در سـازمان تـرويج كشـاورزي ايـران      داري كل ترويج خانه

عنـوان مروجـان    تأسيس گرديد، خانمهاي آموزش ديـده بـه  

داري، در برخي از روستاهاي مراكـز دهسـتانها مسـتقر     خانه
اقتصـاد  داري، ضمن ارائـه آموزشـهاي    شدند. مروجان خانه

اران، گر دهي عنوان يك بازوي ياري به زنان روستايي، به خانه
و مروجان و مأموران بهداشت و مربيان تعليمات اساسي، به 
اجراي امور مربوط به آباداني و عمران روسـتايي كمكهـاي   

كردند. اين اقدامات ماهيتاً ترويجي كـه در   شايان توجهي مي
هـاي آبـاداني و عمـران روسـتايي      مجموع، در عـداد برنامـه  

ــي ــمار م ــتق  بش ــاي مس ــان از حمايته ــت، در آن زم يم و رف
 برخوردار بود (اصل چهار). 4اصل غيرمستقيم مالي و فني 

سپاه ترويج و ش كه 1340از سالهاي آخر نيمه اول دهة  
هـاي ترويجـي قـديم و جديـد وارد      در قالب حوزه آباداني

روستاها گرديد، اقدامات آباداني و عمراني روسـتايي شـكل   
 تري به خود گرفـت. بدينسـان   تر و جدي سراسري، گسترده

وسـازهاي   كه در اجراي تقـويم كارهـاي اجرايـي، سـاخت    
سـازي، پـل سـازي، اصـلاح و مرمـت       عمومي، از جمله راه

هـا و سـاير اقـدامات زيربنـايي در خيلـي از نـواحي        كوچه
روستايي كشور، بـه هـدايت سـپاهيان تـرويج و آبـاداني و      

دست مردم آغاز گرديد. اين سپاهيان اگرچه لباس نظـامي   به
نحوي آموزش يافته بودنـد كـه    د، ولي عموماً بهبه تن داشتن

بتوانند در كسوت مروج، امكان اجراي آنچه را كه آمـوزش  
پـذير   عملـي و امكـان   يانروستايدست  دهند، به ترويجي مي

سازند. البته بديهي است كه با توجه به ويژگيهاي غالب بـر  
ــام اداري و    ــدگي نظ ــو، و پيچي ــتايي از يكس ــگ روس فرهن

از سوي ديگر، پيشرفت امـور در ايـن مسـير     اجرايي كشور
بسيار دشوار و اغلب با موانعي روبرو بـود. انگيـزة خـدمت    

شـد،   سپاهيان با ارادة مـردم روسـتايي ممـزوج و تـوأم مـي     
گرديـد. بـا ايـن     همواره دستاوردهاي اميدبخشي عايـد مـي  

وصف، افزايش روزافزون مأموريتهاي محولـه بـه سـپاهيان    
مناطق روستايي، سوگيري مسـئولين در   ترويج و آباداني در

گزينش داوطلبان مستعد خدمت در سپاه و علـل و عـواملي   
ديگر در نهايت سبب شدند تا آثار وجودي سپاهيان تـرويج  

تدريج كاهش يابد و تحليل رود، تـا آنجـا كـه در آسـتانة      به
انقلاب اسلامي، اين نيروهـا نتوانسـتند حقانيـت مأموريـت     

معة روستايي تثبيـت كننـد. بدينسـان،    خود را در وجدان جا
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ديري نپاييد كه اين سپاه نيز 
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 به مانند سپاهيان دانش و بهداشت منحل گرديد.
ش، اقـدام بــه  1340دولـت در ســالهاي نيمـه دوم دهــة    

تشكيل شـركتهاي سـهامي زراعـي كـرد و تـا اواسـط دهـة        
در حوزة نفـوذ   از شركتهاي سهامي زراعيهريك ش، 1350

كردنـد، تـا    شـهر  -روستاخود، اقدام به احداث يك يا چند 
يان پراكنده در روستاهاي تابع شـركت سـهامي را در   روستاي

اين روستاي مركزي، در يك جا متمركز نمايند، و بدينسان، 
يان نيز بـا  روستايدر كنار مورد ديگر، كار خدمات رساني به 

بـراين، پيشـاپيش در    سهولت بيشتري انجـام پـذيرد. عـلاوه   
از شركتهاي سهامي زراعي كه در بيشتر مـوارد  هريك حوزة 

باشند، اقدام بـه تأسـيس يـك     شهر -روستاقرار بود در مقر 
شـد، تـا پايگـاهي بـراي فعاليتهـاي       خانة فرهنگ روسـتايي 

 فرهنگي در آن حوزة عمراني (روستايي) باشد.
ش و پس از تقسيم وظايف وزارت كشاورزي 1346در  

اداره كـل  بين اين وزارت و چند وزارتخانه جديدالتأسيس، 
از وزارت كشاورزي منفـك و بـه وزارت    داري ترويج خانه

جديد آباداني و مسكن انتقال يافـت. در سـالهاي اول دهـة    
ش، اين اداره كل از وزارت آباداني و مسكن منفك و 1350

 در آن زمان درآمـد.  تعاون و امور روستاهابه تبعيت وزارت 
 داري خانـه گونـه نقـل و انتقالهـا، امـور      نهايتاً، پـس از ايـن  
هاي فرهنـگ روسـتايي، سـازمان عمـران      روستايي بين خانه

روســتايي، ســازمان بهزيســتي وزارت كشــاورزي و عمــران 
 روستايي تقسيم و پراكنده شد.

عنـوان يكـي از    بـه  داري تـرويج خانـه  ترتيب، نهاد  بدين 
داني و عمران روستاها در پيكرة ارگانهاي فراگير در امور آبا

گرديد و اقدامات زيربنايي مروجان ايـن  » حل«عظيم دولت 
هـاي   نهاد از طريق آموزشهاي ترويجي بـا اسـتفاده از خانـه   

فرهنگ روستايي و بعضاً در جوار شركتهاي سهامي زراعـي  
ســازي زنــان و كودكــان  متوقــف و در پــي آن، امــور آمــاده

، داخـل منـزل  داني و عمـران از  روستايي براي آغاز كار آبـا 
نيمه تمام رها شد. ناگفته پيدا است كه با انحلال شـركتهاي  

هاي فرهنگ روستايي نيز تغيير ماهيـت   سهامي زراعي، خانه
تـدريج از صـحنة روسـتاها محـو      يافت و پس از مدتي، بـه 

 گرديد.
هاي متعـدد آبـاداني و عمـران     درپي برنامه شكستهاي پي 

تا كارشناسان و دولتمردان همواره در روستايي موجب شد، 
جستجوي راه و روشهاي ديگري باشند. درواقع،  اغلب اين 
طرحها بدون مطالعات لازم و يا بـا جزئـي مطالعـات اوليـه     

شـد و بـه روش آزمـون/ خطـا اجـرا، و اغلـب بـه         آغاز مي
 شد. جايگزين ديگري ميهريك مقامات بالادستي،  فرمودة

صائب نظران بر مبنـاي تجربيـات   در اين راستا، يكي از  
المللي خود، طي سالهاي آخر برنامه چهـارم و در طـول    بين

برنامه پنجم عمراني كشور، با نگرشي جامع و همگون براي 
بـراي   طرحي پيشـاهنگ آباداني و توسعه روستايي در ايران 

ريـزي كـرد و در مـدت     (لرستان) پـي  سلسلهتوسعة منطقة 
حـدودة كـوچكي از اسـتان    ش، در م1350كوتاهي در دهـة  

لرستان (بخشهاي سلسله و دلفـان و چغلونـدي در حـوالي    
آباد) به مورد اجرا گذاشت. برنامـة اجرايـي ايـن طـرح      خرم

 ويژگي بود: 2حائز 
 منظـور هرچـه بيشـتر رهـا      آموزش نيروي انساني بومي، به

شدن از قيد وابستگي به نيروهاي متخصص و ماهر شـهري  
 بوط؛هاي مر در كلية زمينه

   يان در طرحهـاي عمرانـي، بـا    روسـتاي توجه به مشـاركت
نسـبت بـه    يانروسـتاي هدف القا احسـاس تعلـق خـاطر در    

 از طرحها و در نتيجه، افزايش ضريب موفقيت آنها.هريك 
مردم با عنوان  طرح سلسلهاگرچه خدمتگزاران در قالب  

يان بومي متقاضي انتخـاب و اصـولاً در   روستاياز ميان  ياران
شـدند،   مينة كشاورزي، بهداشت و آمـوزش تربيـت مـي   ز 3

ــا   ــاط ب ــاهيم و مضــامين آمــوزش خاصــي در ارتب ــي مف ول
ــه  ــتايي در برنام ــاختمانهاي روس ــاي دورة  س ــي و  ه آموزش

تـوان بـه    كارآموزي آنان منظور شده بود كه از آن جمله مـي 
آموزش عملي بنايي و نجاري و نيز اقـدام عملـي در زمينـه    

 ط و راهسازي اشاره كرد.بهداشتي كردن محي
 تجربيات اين طرح مؤيد اهميت موارد زير است: 
     ريـزان بـه    ضرورت توجـه جـدي سياسـتگذاران و برنامـه

هـاي   يان در زمينـه روسـتاي اهميت و ضرورت آموزش عامة 
 ساز؛ و ساخت

  يان به فراگيري اين قبيل فنـون و مهارتهـاي   روستايترغيب
 ايي؛ وعملي در امور آباداني و عمران روست

 هاي آموزشي و روابط حاكم بر جريان  فراهم ساختن زمينه
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طرح و اجراي فعاليتها از طريق برقراري ارتباطات ترويجـي  
يـاران و   و مـردم  يكسـو ريزان، از  بين سياستگذاران و برنامه

پـذيرترين وجـه از    مردم روستايي بر مبناي عملـي و امكـان  
ايي، از سوي ادغام دو مكتب آموزشي ترويج و عمران روست

 ديگر.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعـد از تشـكيل نهـاد     

ــام   ــا ن ــلاب اســلامي، ب ــيده از انق ــازندگيجوش ــاد س ، جه
هاي مختلف جهاد سازندگي استانها در سراسر كشـور   كميته

گرايانـة   در پاسخ به نيازهاي مـردم روسـتايي اقـدامات بـوم    
). اگرچـه  جهاد سـازندگي  ←وسيعي را به انجام رساندند (

اغلب اين اقدامات توأم با مشاركتهاي مردمي بود، اما نقـش  
دهنـده بـراي پايـداري     عنوان يك عامـل آمـوزش   ، بهترويج

آباداني و عمران روستايي و جلـب كمكهـاي مردمـي بـراي     
 تدريج كاهش يافت. حفظ و نگهداري و توسعة آنها به

 حال، سوابق ذهني و تجربيات متقدمان از چندين درعين 
دهة پيش در نواحي مختلف روستايي كشور حـاكي از ايـن   

هاي آبـاداني و عمـران روسـتايي در     واقعيت است كه برنامه
 رنگ و بوييسالهاي بعد از انقلاب اسلامي همواره مستلزم 

رو،  انـد. ازايـن   ترويجي براي اجرا در مناطق روستايي بـوده 
  انـد،  ارائه شـده  رنگ و بوهركجا كه كارهاي عمراني با اين 

 آثار آن از عملكرد پايدارتري برخوردار بوده است.
 

 شناسي: كتاب
روشهاي تـرويج و آمـوزش در طرحهـاي عمـران     شهبازي، اسـماعيل.   -

. تهران: گزارش پروژة پژوهشي معاونت عمـران روسـتايي،   روستايي
 .1380بنياد مسكن انقلاب اسلامي، آبان ماه 

چاپ دوم با تجديدنظر،   .ستاييتوسعه و ترويج روشهبازي، اسماعيل.  -
 .1375تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، زمستان 

مكتـب آموزشـي تـرويج و    «شهبازي، اسماعيل و نـوروزي، عبـاس.    -
مجموعـه مقـالات سـمينار    ، »ساماندهي روسـتاها از طريـق آمـوزش   

)، تهـران: بنيـاد مسـكن    1375آبـان   15( ساماندهي روستاهاي پراكنده
 .1376قلاب اسلامي، بهار ان

يي در تــرويج امريكـا بررسـي نقـش سـازمانهاي    «نـوروزي، عبـاس.    -
مجموعـه مقـالات هفتمـين سـمينار علمـي تـرويج       ، »كشاورزي ايران
. تهـران: دفتـر توليـد    1372شـهريور   11-9كرمـان   -كشاورزي كشور

هـا و انتشـارات فنـي، سـازمان تحقيقـات، آمـوزش و تـرويج         برنامه
 .1373كشاورزي، 

آموزش بهسازي مسكن در روستا يكي از وظايف «آخوندي، عباس.  -
، آذر و دي مـاه  45، شمارة نشريه مسكن و انقلاب، »بنياد مسكن است

1371. 
، ترجمـة  رهنمودي بـر رهيافتهـاي بـديل تـرويج    اچ.  -آكسين، جورج -

 .1370تهران: سازمان ترويج كشاورزي،   اسماعيل شهبازي،
. ترجمـة  ترويج كشاورزي در خدمت خرده مـالكين  استيويس، بنديك. -

بيرجنـد:   چاپ اول، پور، مجتمع آموزش عالي بيرجند. اسداالله زماني
 .1368چاپخانة دانشگاه فردوسي (مشهد)، مهرماه 

. چاپ تاريخچة آموزش و ترويج كشاورزي در ايران .ايرواني، هوشنگ -
 .1371اول، مشهد: نشر مشهد، 

، ترجمـة  مـديريت در تـرويج  آرتور جـي. بـديان.    جيمز آ. و  بافورد، -
محمد چيذري. چـاپ اول، تهـران: مـديريت مطالعـات و بررسـيها،      
معاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگي، خـدمات  

 .1375بهار   نشر شركت صالحان روستا،
بهار سازندگي، مروري بر عملكـرد بنيـاد   بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -

 .بنياد مسكن انقلاب اسـلامي  1372كارنامه سال  .لاب اسلاميمسكن انق
 .1373دفتر روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، تهران: 

و مروري بر  1374گزارش فعاليتهاي سال بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -
. تهـران: روابـط   عملكرد بنياد مسكن انقلاب اسـلامي از آغـاز تـاكنون   

 .1375زمستان   لاب اسلامي،عمومي بنياد مسكن انق
گزارش خلاصـه عملكـرد بنيـاد مسـكن     بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -

. تهران: روابط عمومي بنياد مسكن انقـلاب  1376انقلاب اسلامي سال 
 .1377اسلامي، بهار 

نگاهي به عملكرد پژوهشي بنيـاد مسـكن   بنياد مسكن انقلاب اسلامي.  -
 .1379كن انقلاب اسلامي، آذرماه . تهران: بنياد مسانقلاب اسلامي

بررسي نقش رهبـران  «جواديان، سيد ابوالفضل و شهبازي، اسماعيل.  -
هاي ترويجي و توسعه روسـتايي در جنـوب    محلي در پيشبرد برنامه

مجموعه مقالات هشتمين سمينار علمـي تـرويج كشـاورزي    ، »خراسان
جـي،  . تهيه و تنظيم دفتـر مطالعـات و بررسـي روشـهاي تروي    كشور

هاي ترويجي و انتشارات فني، معاونت  تهران: ناشر دفتر توليد برنامه
 .1376ترويج، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، 

. تهـران:  مهندسي فرايند فعاليتهاي آموزشي ترويجـي حجازي، يوسف.  -
معاونت ترويج و مشاركت مردمي وزارت جهاد سازندگي. مـديريت  

دمات نشر شركت صالحان روستا، چاپ الو، مطالعات و بررسيها، خ
 .1375، 54شماره 

رهيـافيتي   -رسانش نوآوريهـا راجرز، اورت ام. و اف. فلويدشـوميكر.   -
االله كرمي و ابوطالب فنـائي، چـاپ اول،    . برگردان عزتميان فرهنگي

 .1369شيراز: چاپخانة مركز نشر دانشگاه شيراز، آذر 
يادگار جاويـد، دو دهـه   «اسلامي.  روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب -

تهران: بنياد مسـكن انقـلاب    .»مسكن و انقلاب« ضميمه مجلة ،»تلاش
 .1378اسلامي، فروردين 

، يادگـار  100حسـاب  روابط عمومي بنياد مسـكن انقـلاب اسـلامي.     -
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. 1378جاويد امام (ره)، عملكرد بنياد مسكن انقلاب اسـلامي در سـال   
 .1379اسلامي، فروردين  تهران: بنياد مسكن انقلاب

. ناشـر مؤلـف،   ترويج كشاورزي در فراينـد توسـعه  . پور، اسداالله زماني -
دانشكده كشاورزي دانشـگاه بيرجنـد. چـاپ اول، مشـهد: چاپخانـة      

 .1373دانشگاه فردوسي مشهد، فروردين 
، 1110003تنظـيم  ». اسناد نخست وزيـري «سازمان اسناد ملي ايران:  -

 .208شمارة پاكت 
 -پيوست لايحه برنامـه دوم توسـعه اقتصـادي   سازمان برنامه و بودجه.  -

. سـازمان  1377-1373اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايـران     
 .1372برنامه و بودجه، 

ترجمـة   رجع ترويج كشـاوري، م). (ويراسـتار  -ائي -سوانسون، برتون -
 اسماعيل شهبازي و احمد حجاران، تهران: سازمان ترويج كشاورزي،

1370. 
مشورتهاي جهاني در مورد تـرويج  ائي (ويراستار).  -سوانسون، برتون -

، سـازمان خواربـار و كشـاورزي جهـاني (فـائو)، ترجمـة       كشاورزي
پور، چاپ اول، بيرجند: مؤسسه چاپ و انتشار دانشگاه  اسداالله زماني

 .1379فردوسي مشهد، بهار 
آموزشـي تـرويج    بابهائي نوين پيش روي مكتب«شهبازي، اسماعيل.  -

  مجموعه مقالات اولين سمينار علمي تـرويج منـابع طبيعـي،    ،»در ايران
). چاپ اول، جلد اول، 1375در دي ماه  24تا  22( امور دام و آبزيان

 .1377زمستان تهران: 
. تهران: مؤسسة انتشارات توسعه و ترويج روستاييشهبازي، اسماعيل.  -

 .1375زمستان  ،تجديدنظر چاپ دوم با  و چاپ دانشگاه تهران،
رهيافتي نـو در تحقـق پيونـد بنيـاني فعاليتهـاي      «اسماعيل.   شهبازي، -

مجموعـه  ، »ترويجي در جريـان توسـعه كشـاورزي ايـران     -تحقيقي
 12  (مشـهد،  مقالات ششمين سمينار علمي تـرويج كشـاورزي كشـور   

 .1371تهران: سازمان ترويج كشاورزي،   )،1370شهريور  14لغايت 
مكتـب آموزشـي تـرويج و    «شهبازي، اسماعيل و نـوروزي، عبـاس.    -

مجموعـه مقـالات سـمينار    ، »ساماندهي روسـتاها از طريـق آمـوزش   
تهـران: بنيـاد مسـكن     .)1375آبـان   15( ساماندهي روستاهاي پراكنده

 .1376انقلاب اسلامي، بهار 
. رويجپردازها در ت بررسي نظريهاالله و فنائي، سيد ابوطالب.  كرمي، عزت -

. چــاپ اول، تهــران: معاونــت تــرويج و تــرويج و توســعهجلــد اول 
خدمات نشـر مؤسسـه خـدمات فرهنگـي چشـمه        مشاركت مردمي،
 .1373بهار   نامدار، چاپ اول،

. پردازها در ترويج بررسي نظريهاالله و فنائي، سيد ابوطالب.  كرمي، عزت -
رويج و . معاونــت تــنظامهــا و عــاملان اجرايــي  مــديريت،جلــد دوم 

تهران: خـدمات نشـر مؤسسـه خـدمات فرهنگـي        مشاركت مردمي،
 .1373بهار   چشمه نامدار، چاپ اول،

اي بـر آمـوزش    مقدمـه ار.اس. (ويراستاران).  تامبر، گراول، آي.اس و -
زاده. اهواز: مركـز انتشـارات و چـاپ     ، ترجمة سيروس سلمانترويج

 .1367دانشگاه شهيد چمران، چاپ اول، دي ماه 

راهنماي عملي تشكيل گروههـاي   -كار پيشبران گروهگروورمان، ورنـا.   -
ــتايي ــاري روس ــز مطالعــات  ، ترجمــة جــلال رســولخودي اف، مرك

  ريــزي و اقتصــاد كشــاورزي وزارت كشــاورزي، چــاپ اول، برنامــه
1374. 

ده مقالـه دربـارة تـرويج    «مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي.  -
تهـران:    ، ترجمة ناصـر اوكتـاني،  تا و توسعهنامه روس ويژه ،»كشاورزي

مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، وزارت جهـاد سـازندگي،   
 .1368بهمن ماه 

(نشرية داخلي بنياد انقلاب اسلامي): اخبـار، شـماره    مسكن و انقلاب -
57. 

(نشـرية داخلـي بنيـاد     مسكن و انقلاب». عمران و نوسازي روستايي« -
 .50شماره  انقلاب اسلامي)،

. تهيـه و تنظـيم   درآمدي بر ارزشـيابي فعاليتهـاي آموزشـي و ترويجـي     -
يوسف حجازي با همكاري غلامرضا مجردي و عوضـعلي چگينـي.   
تهران: معاونت ترويج و مشاركت مردمـي وزارت جهـاد سـازندگي،    

 .1373خدمات نشر صالحان روستا، تابستان 
سـير  ، جلـد اول،  طبيعيترويج كشاورزي و منابع ملك محمدي، ايرج.  -

 .1377. چاپ اول، تهران: مركز نشر دانشگاهي، تحرير دوم، تكاملي
. هـاي تحـول و نوسـازي    لازمـه  -پيشبرد كشاورزيت.  -موشر، آرتور -

 .1367ترجمة اسماعيل شهبازي، تهران: سازمان ترويج كشاورزي، 
 ـ    برنامهال.  ونتلينگ، تيم - راي ريزي براي آمـوزش اثـربخش، راهنمـايي ب

محمد چيذري، تهران: انتشارات دانشگاه  ترجمة، تدوين برنامه درسي
 .1376تربيت مدرس، 

 اسماعيل شهبازي
 

 عمران روستايي (پس از پيروزي انقلاب اسلامي)
هـايي   عمران، آبـاداني و توسـعة روسـتايي از جملـه مقولـه     

هستند كه در روند رسيدگي بـه امـور روسـتاها در كشـور،     
مفهوم، بدون مرزبندي  2ي دارند. گاهي اين ا كاربرد گسترده
گيرند. مفهوم  طور مترادف مورد استفاده قرار مي مشخص، به
عنـوان فراينـد جـامع تغييـر و تحـول در جامعـه،        عمران، به

عمـران  توان به مفهوم  مصاديق مختلفي دارد كه از جمله مي
اشاره نمود كه بيانگر كاربرد واژه عمران در مفهوم  اجتماعي

مع تحولات روستايي است يا همان چيزي كه امروزه بـه  جا
هاي اخير، مفهوم  شود. در دهه آن توسعة روستايي اطلاق مي

عمران روستايي و توسعه روسـتايي از يكـديگر تفكيـك و    
شود كـه   عمران بخشي از فرايند توسعه روستايي قلمداد مي

عمدتاً به تأمين زيرساختها و خدمات مـورد نيـاز، نظيـر راه    
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ــت    ــرق، بهســازي باف ــرژي ب ــاميدني، ان ــي، آب آش دسترس
فيزيكي، مسكن و ديگر تأسيسات رفاهي و خـدماتي منجـر   

يان، زمينـة  روسـتاي بر تأمين نيازهاي زندگي  شود و علاوه مي
 كند. لازم براي توسعه اقتصادي و اجتماعي را فراهم مي

عنـوان جزئـي از فراينـد     عمران روستاها كه همـواره بـه   
وبيش مورد توجه قرار داشته، با پيروزي انقـلاب   متوسعه، ك
اي برخـوردار شـده    ش) از سـرعت فزاينـده  1357اسلامي (

وزارت جهاد سازندگي)  است. تأسيس جهاد سازندگي (
ش) دايـر بـر بسـيج    1358به فرمان رهبر انقـلاب اسـلامي (  

امكانات و نيروهاي كشور براي سازندگي روستاها، نشان از 
ع محروميتهاي گسترده روستاها و كـاهش  توجه جدي به رف

فاصله موجود ميان نقاط شهري و روستايي در برخـورداري  
از خدمات و زيرساختهاي توسعه داشت. گستره جغرافيايي 
و موضوعي رويكرد نظام در توجه به آبـاداني روسـتاها، بـا    
شروع به كار نهادهاي ديگري، همچون بنياد مسكن انقـلاب  

كن انقلاب اسلامي) و كميته امداد امام بنياد مس اسلامي (
ها و طرحهـاي   تري يافت و برنامه خميني(ره)، گسترة وسيع

 مختلفي در اين زمينه تهيه و اجرا شد كه هنوز ادامه دارد.
بهســازي روســتايي)، از جملــه  بهســازي روســتاها ( 

هاي جهاد سازندگي براي توجـه   برنامه ترين مهمنخستين و 
روسـتاها و سـرانجام توسـعه روسـتايي     هدفمند به عمـران  

عنوان تهيه و اجـراي طـرح جـامعي     است. طرح بهسازي، به
تعريف شده بود كـه ضـمن انجـام بررسـيهاي اقتصـادي و      
اجتماعي در سـطح دهسـتان و روسـتاهاي حـوزه نفـوذ بـا       
محوريت مركز دهستان و يـا روسـتاهاي مركـزي، بـه امـر      

و زيربنايي در  بندي خدمات، اعم از خدمات اجتماعي سطح
سطح دهستان و يا حوزه نفوذ پرداخته و در نهايت، به تهيـه  

شـد. اهـداف طـرح     طرح هادي روستايي مركزي منجر مـي 
 بهسازي عبارت بودند از:

 ايجاد مراكزي براي پشتيباني از كشاورزي؛ 

 ايجاد مراكزي براي استقرار واحدهاي صنعتي؛ 

 بخشي به خدمات تجاري؛ رونق 

 يان؛روستاييزيكي محيط زيست بهبود اوضاع ف 

 نگهداشت جمعيت روستايي و تعديل روند مهاجرت؛ 

 دستيابي به خدمات موجود در مراكز شهري؛ و 

 ) تأمين نسبي عدالت اجتماعي    عدالت اجتمـاعي) بـين
 شهر و روستا.

توجه  سرعت بهبهسازي، درواقع رويكرد جامعي بود كه  
ــر ر   ــتا فرات ــي روس ــت فيزيك ــلاح باف ــه  آن از اص ــه و ب فت

هـايي همچـون توسـعه يكپارچـه روسـتايي، توسـعه        حوزه
بنـدي روسـتاها و    اقتصادي اجتماعي مناطق محـروم، سـطح  

تجهيز مراكز روستايي، ساماندهي توسعه اقتصادي اجتماعي 

فضاهاي روستايي و توسـعه اشـتغال و درآمـد در روسـتاها     
موازات فرايند كـار بهسـازي، طـرح     گسترش يافته است. به

ي روستاها در بنيـاد مسـكن انقـلاب اسـلامي تبيـين و      هاد
طرح هادي روستايي). طرح هادي، طرحـي   اجرايي شد (

است كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجـود، ميـزان و   
ــراي      ــين ب ــتفاده از زم ــوه اس ــي و نح ــترش آت ــان گس مك
عملكردهاي مختلف از قبيـل مسـكوني، توليـدي، تجـاري،     

ات و نيازمنـديهاي عمـومي   كشاورزي و تأسيسات و تجهيز
روســتايي را حســب مــورد، در قالــب مصــوبات طرحهــاي 

 كند. فرادست تعيين مي
ها و اقدامات فوق، در راستاي عمران و  موازات برنامه به 

هـاي ديگـري همچـون راهسـازي،      آباداني روستاها، برنامـه 
رسـاني، ايجـاد و تجهيـز نـواحي روسـتايي،       آبرساني، بـرق 

ــع فاضــلاب و ضــايعات روســتاها،  طراحــي و اجــراي دف
سازي مسـكن، بهسـازي بافتهـاي بـاارزش      بهسازي و مقاوم
سازي سـكونتگاههاي روسـتايي در برابـر     روستايي و مقاوم

 رسد. بلاياي طبيعي نيز به انجام مي
ــال  ــدود   درح ــر، ح ــتاهاي داراي 90حاض  20% از روس

خانوار جمعيت و بيشتر در سطح كشـور، از تأسيسـات آب   
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% آن، آب آشـاميدني بهداشـتي   59ي برخوردارند كه آشاميدن
ــدود    ــين ح ــت. همچن ــتاهاي داراي 9/99اس  20% از روس

% 79خانوار جمعيت، بيشتر از انـرژي بـرق برخوردارنـد و    
 199آنها به راه روستايي مناسـب دسترسـي دارنـد. تـاكنون     

سـازي و تجهيـز شـده و بـراي      ناحيه صنعتي روستايي آماده
خانوار، طرح بهسـازي   100بالاتر از  % روستاهاي97حدود 

 يا هادي تهيه و در بسياري از موارد به اجرا درآمده است.
 

 شناسي: كتاب
عمران روسـتايي، قبـل و بعـد از انقـلاب     اداره كل بهسازي روستاها.  -

معاونت عمران و صنايع روستايي وزارت جهـاد سـازندگي    اسلامي.
 .1367(سابق)، 

سابقه و عملكرد توسعه روستايي در ه روستايي. ريزي توسع دفتر برنامه -
وزارت  وزارت جهاد كشاورزي از ابتـداي تأسـيس جهـاد سـازندگي.    

 .1384جهاد كشاورزي، 
مجموعه قـوانين و مقـررات اختصاصـي    بنياد مسكن انقلاب اسـلامي.   -

 .1385معاونت عمران روستايي،  عمران روستايي.
سـند توسـعه بخـش عمـران     ريـزي كشـور.    سازمان مديريت و برنامه -

روستايي و عشايري در برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و      
 .1385 فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،

ساله تـلاش در  23عملكرد معاونت صنايع، عمران و توسعه روستايي.  -
 .1381وزارت جهاد كشاورزي،  عرصه عمران و توسعه روستايي.

سـاله بهسـازي   15گزارش عملكـرد  ايي. ريزي توسعه روست دفتر برنامه -
 .1381وزارت جهاد كشاورزي،  روستاها.

 جانعلي بهزادنسب
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 فرانوگرايي
Postmodernism 

جرياني در حيات فرهنگي جهان معاصر، از جمله در عرصه 
طـور خـاص، در معمـاري كـه      هنر و فلسفه اجتماعي و بـه 

صـه شـده اسـت و    نـوگرايي) وارد عر  دنبال نوگرايي ( به
وجه مميزه آن، واكنش در برابر هنر و انديشه مـدرن اسـت.   

شناسي نوگرايي كه  شناسي فرانوگرايي در برابر زيبايي زيبايي
م، اسلوب غالب 20هاي آخر سدة  م تا دهه19از اواخر سدة 

دهه اخير، به عرصه آفرينشهاي هنري  3-4در هنر بود، طي 
ــو   ــه فران ــايي ك ــده اســت. مرزه ــر وارد ش گرايي را از ديگ

سازد و سرحداتي كه فرانوگرايي را  اسلوبهاي هنري جدا مي
محاط كرده است، آنقدر سيال است كه ارائة تعريفي جـامع  

آيـد. در عرصـه آفرينشـهاي     و مانع از آن ناميسر به نظر مـي 
طوركه نوگرايي خـود را در تقابـل بـا رئاليسـم      هنري، همان
ود را در تمايز با نـوگرايي  كرد، فرانوگرايي نيز خ تعريف مي
كند. فرانوگرايي ابتدا در عرصـه معمـاري حضـور     تبيين مي

يافت؛ نوگرايي در معماري با ترسيم خط تمـايز ميـان آثـار    
گرايانـه   گرايانه و فرهنگ توده و گرايش بـه آثـار نخبـه    نخبه

شـد. فرانـوگرايي بـا واكـنش بـه ايـن گـرايش         مشخص مي
تغيير جهت داد و به خلاف  وريبا مردمسوي  گرايانه به نخبه
، برگشـت بـه   گـارد  آوانروح هنر و معمـاري   گرايي بي نخبه

 سنتهاي محلي و فرهنگ عاميانه را مورد توجه قرار داد.
 

 فرانوگرايي و پساتجدد
را نبايد با يكديگر خلط  پساتجددو  فرانوگراييدو اصطلاح 

كرد. پساتجدد بـه شـرايط اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي و      
هنگي خاصي اشاره دارد كه با ظهور اقتصاد پساصنعتي و فر

شدن اقتصـاد مطـرح شـده     محور در عصر جهاني -خدمات
كـه فرانـوگرايي بـراي جريانهـايي از هنـر و       است، درحالي

رود كه به تعبيري با دوران پساتجدد رابطه  انديشه به كار مي
ايي دارند، يا به تعبير ديگر، زائيده پساتجدد هستند. فرانـوگر 

در حوزه انديشه اجتماعي، در درجه اول، با نقد ديدگاههاي 
هاي عمـده تفكـر    گرايي كه از مشخصه ساختارگرايي و عقل

شود. در تفكري كه تفكـر مـدرن نـام     مدرن بود، شناخته مي
اي بود  گرفته است، محور توجه انديشمندان، ساختن جامعه

و  كه در آن دانش علمي و عقل بر همـه امـور حـاكم شـود    
سوي نيكبختي بشر هـدايت كنـد. ايـن     پيشرفت تاريخ را به

انديشه با اينكه پيش از اين توسط نيچه نقد شـده بـود، امـا    
م بـود كـه   1970م و اوايـل دهـه   1960اساساً در اواخر دهه 

 شدت در معرض انتقاد قرار گرفت. به
رغم  در فلسفه و نظريه اجتماعي مرتبط با فرانوگرايي، به 

هـايي كـه زيـر ايـن نـام گـرد        ها و نظريـه  ديشهگوناگوني ان
اند (رورتي، دريدا، فوكو، دولـوز، ليوتـار)، يـك نكتـه      آمده

توان بازشناخت؛ اين نكتـه عبـارت اسـت از     محوري را مي
تعبير عقل. انديشه مدرن عقل را ابزار اصلي بازسازي جامعه 

هـاي   كـرد، امـا در انديشـه    در مسير رستگاري ارزيـابي مـي  
يانه، مفهوم عقل در معـرض يـك بازتفسـير عميقـاً     فرانوگرا

شود كه عقل، درواقع  گيرد و چنين گفته مي متفاوت قرار مي
اي از كنتـرل اجتمـاعي اسـت كـه كـارش نـه كشـف         شيوه

دادن بـه كردارهـاي    براي جهت توليد حقيقتحقيقت، بلكه 
كه انديشه مدرن  ترتيب، درحالي اين اجتماعي خاص است. به

كـرد،   بخش محسوب مي گري، عقل را نجاتدر قالب روشن



 فضا
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ــق تحريــف   ــوگرا آن را وســيله ســلطه از طري انديشــه فران
 آورد. حقيقت بشمار مي

ديگـر  طوركلي، مجـذوب   در قلمرو هنر، فرانوگرايي، به 
، صـداي بـه حاشـيه رانـده شـدگان، مثـل       بودگيِ فرهنگـي 

سـت. همـين   سـوميها  جهـان پوستان، محرومان، زنـان و   سياه
اسـت   ديگـري ها و روايتهاي  به صداها، تجربه نگرش مثبت

خـود   را بـه  روايتهـاي بـزرگ  كه در زبان فلسفه شكل نقـد  
ترين وجه خود، يكي  گرفته است. روايتهاي بزرگ در عمده

شامل روشنگري است كه معتقد به پيروزي نهايي عقل عـام  
بر بدويت و خرافه بود و ديگري، ماركسيسم كه پرولتاريا را 

ك طبقه انقلابي و عام، معمار جهان آينده معرفـي  عنوان ي به
مدرنيسـتها ايـن نظريـه اخيـر را مظهـري از       كرده بود. پست
گونـه   كنند كه هـيچ  خواه (توتاليتر) تعبير مي عقلانيت تمامت
كند. فرانوگرايـان،   نظر و تكثر را تحمل نمي تفاوت، اختلاف

 ماركسيسم را نيز افسون شده پـروژه سـركوبگر تجـدد (   
نوبـه خـود    كننـد. ماركسيسـتها نيـز بـه     جدد) ارزيـابي مـي  ت

كنند كه تـاريخ را بـه بـازي صـرف      فرانوگرايان را متهم مي
شناسـا (سـوژه) را    اند و فاعـل  عمق تبديل كرده فضاهاي بي

كنند كه قادر به هـيچ كـنش سياسـي     چنان ناتوان تصوير مي
 نيست.

ي، ويـژه معمـار   جريان فرانوگرايي در مسائل شهري، بـه  
حامل تفكر و حركتهاي نويني بوده است. محورهـاي مـورد   
تأكيد فرانـوگرايي در ايـن حـوزه، عبـارت اسـت از ايجـاد       
فضاهايي كه حسي از تداوم تاريخي را در ريخت شهر القـا  
كنند. فرانوگرايي با سبكهاي التقـاطي در معمـاري، آميـزش    

 شود. معماري فرانوگرا زيباشناسي مدرن و سنتي شناخته مي
و  المللـي  سبك بـين واكنشي عليه دانشگاهي كردن معماري، 

هــاي مــرتبط بــا آن، معطــوف بــه نظــم، عقلانيــت،  انديشــه
گرايـي و استانداردسـازي    گوشـه، خلـوص   هاي راست زاويه
واكنشــي بــود عليــه همنــواختي تصــنعي و كــه  چنــان بــود.
ترتيب، اعترافـي بـود عليـه     همين ). بهstilisticپردازانه ( سبك
هاي معمـاري مـدرن    هاي عظيم حجمي كه از شاخصهمقياس

شود. فرانوگرايي، برخلاف معماري مـدرن كـه    محسوب مي
ريزي جامع و عقلايي بود، از شكلهاي  متكي به فرايند برنامه

سنتي شـهري، نـاهمنواختي اجتمـاعي و فرهنگـي و حفـظ      
شكلهاي قـديمي بناهـا و سـاختمانهاي بازمانـده از گذشـته      

 كرد. طرفداري مي
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 احياء شهري فرسودگي شهري 

 
 
 

 فضا
Space 

پـذيري و اثرگـذاري افـراد و     فضا، عينيتي حاصـل از نقـش  
گروههاي انسـاني در مكـان و يـا بـه سـخن ديگـر، پيامـد        

 -اقتصادي و طبيعي -محيط اجتماعي 2عملكردهاي متعامل 
توليـد   تـوان نـوعي   رو، فضـا را مـي   اكولوژيك است. ازايـن 

بشمار آورد. از آنجا كه فضـا متشـكل از    مكاندر  اجتماعي
(سيسـتم)   نظـام تـوان آن را يـك    ي مرتبط اسـت، مـي  ئاجزا

فضـايي   -بشمار آورد و چـون ايـن نظـام، واقعيتـي مكـاني     
سخن گفـت. مفهـوم    فضايي -نظام مكانيتوان از  است، مي

م، 1960فضا و مفاهيم مرتبط با آن، عمدتاً از نيمه دوم دهـه  
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نخست در بين جغرافيدانان و بعضي اقتصاددانان (در ارتباط 
هاي علمي  با مفهوم اقتصاد فضا) و سپس در بين ساير رشته

مورد استفاده و بحث قرار گرفته است. امـروزه در مباحـث   
ريزي توسعه، نـه   مرتبط با مطالعات سكونتگاهي و نيز برنامه
ريزي فضايي،  نامهتنها از فضا در قالب يك كليت، بلكه از بر

اي و ماننـد آن   فضاي شهري، فضاي روستايي، فضاي منطقه
پيوسـته   فضـا اساس، بررسـي و شـناخت    شود. براين ياد مي

رو، نظامهـاي   رسـد؛ ازايـن   معين به انجام مي مقياسبرمبناي 
اي)،  فضايي در مقياس بزرگ (جهاني، كشوري و يـا منطقـه  

يـا روسـتايي) و   اي، محلي، شهري و  مقياس متوسط (ناحيه
مقياس كوچك (دهكده، مزرعـه، محلـه، ...) مـورد بررسـي     

 گيرند. قرار مي
فضا در بستر مكان و در گذر زمان، همچون هـر پديـده    

اجتماعي ديگر، در معـرض تحـول و دگرگـوني قـرار دارد.     
عنصر اصلي تحول در فضا، قابليتهاي محـيط فرهنگـي (بـه    

و معنـوي دخيـل در    مفهوم عام) و عوامل و نيروهاي مادي
آن است. بنابراين، بـا توجـه بـه اينكـه فرهنـگ گروههـاي       

گردد، دگرگوني نظـام   انساني در اصل به آرامي دگرگون مي
شـود. البتـه، فضـا     فضايي نيز پيوسته به كُنـدي پديـدار مـي   

نيروهـا و  عنوان يك واقعيت مكاني، نه تنهـا تحـت تـأثير     به
ر، روستا، منطقـه،  جاري در يك مكان (شه روندهاي دروني

حاكم  نيروها و روندهاي بيرونيسرزمين و...) بلكه ضمناً از 
گونـه   پـذيرد. ايـن   هاي مختلـف تـأثير مـي    بر آن نيز به شيوه

تعامل نيروهاي دروني و بيروني، از قانونمنديهاي حاكم بـر  
 -نظام فضايي، و البته تمـام نظامهـاي محيطـي و اجتمـاعي    

 رود. اقتصادي، بشمار مي
 

تـوان در قالـب    رايند تحول و دگرگوني فضايي را مـي ف 
صـورت سـاده شـده     اي از تعامل عوامل و نيروها، به زنجيره

 زير ترسيم نمود:
  دگرگــوني در نحــوة برخــورد بــا ارزشــها، يعنــي ارزيــابي

ارزشهايي كه گروههـاي اجتمـاعي براسـاس آن ويژگيهـاي     
گيرنـد،   اقتصـادي را بـه سـنجش مـي     -محيطي و اجتماعي

 تغيير پذيرند؛ بدينسان، سرعت بهوبيش  كن است كممم
 اقتصادي در معرض تغيير و تحول  -عملكردهاي اجتماعي

 ،تواند قرار دارند كه خود مي

 اي را مطـرح سـازد كـه     اقتصادي تازه -روندهاي اجتماعي
 نوبة خود بتواند پس از گذشت زماني معين، به
 آنها، وجودعلت  به به الگوهاي پايداري منجر گردد كه 
 نهايت، فضايي تحت تأثير قرار گرفته، در -روندهاي مكاني 
 فضـايي يـا فضـاهاي جديـد پديـدار       -ساختارهاي مكاني

 گردند.
شناسـي، از طريـق درك ذهنـي/     فضا از لحـاظ معرفـت   

واسـطه تبيـين    تجريد دامنه و مرزهـاي واحـد مكـاني و بـه    
واكنش انساني، يعني توان برخورد  -هاي خاص كنش عرصه

شود. نـوع و   وههاي اجتماعي در مكان تشخيص داده ميگر
حـال،   دهنـده و درعـين   دامنة اين برخورد، در عمـل، شـكل  

متأثر از كاركردهاي بنيادين آن اجتماع در واحد مكاني مورد 
ترتيب، فضا مفهومي اساسي، اما كلي است.  اين نظر است. به

نحوه ادراك ذهنـي فضـا نـزد افـراد و گروههـاي مختلـف       
ني، از لحاظ سطح و مقياس، متفاوت اسـت. توجـه بـه    انسا

 جنبه اساسي زير است: 2بعد مقياس حاوي 
 از  -هاي بيروني مقياس مورد استفاده در درك ذهني پديده

 و تأثير آن بر تعبير و تفسير آن؛ و -جمله فضا
    نحوه و دامنة متفاوت درك و رفتار افراد نسـبت بـه ادراك

 ركردي كه به آن تعلق دارند.و رفتار گروه يا اجتماع كا
بر مقياس، بعد فاصله نيز در درك فضـا، عنصـري    علاوه 

آيد. بنابراين، فضـا ممكـن اسـت، بـه      كننده بشمار مي تعيين
تفاوت، در مقياسها و ابعاد متنوعي ادراك شود. اين ابعـاد و  

يابنـد. بدينسـان، انـواع     مقياسها در انواع فضـاها تجلـي مـي   
 فضاها عبارتند از:

  عنـوان   اي كه در آن افراد، بـه  ، يعني عرصهفضاي شخصي
زننـد. ايـن    پـذيري مـي   وجود مستقل، دست به عمل و نقش

نوع فضا، قلمرويي كوچك و شخصي اسـت كـه در اختيـار    
هـا و   هر فرد قرار دارد و او در قالب آن، نسـبت بـه پديـده   

رخدادهاي بيروني (و ديگر افراد)، دست بـه ادراك و عمـل   
 زند؛ مي
  اي خصوصـي كـه خـانوار يـا      ، يعني عرصهفضاي زندگي

كنـد. فضـاي شخصـي و فضـاي      خانواده در آن زندگي مـي 
زندگي، بنابر ماهيـت خـود، ممكـن اسـت موجـب نـوعي       

نسبت به ديگران شود. درجه و دامنة  گزيني تفاوت و جدايي
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گزيني هميشه و همه جا يكسان نيست و به نـوع   اين جدايي
منة تعلق فرد يا خانوار به ديگـر افـراد و   ادراك، ارتباط و دا

 خانوارها بستگي دارد؛
  كه در آن، ضمن پرداختن به فعاليت فـردي يـا    فضاي كار

گروههـاي همگـن   مشترك، مبادلة اطلاعات نيز ميان افراد و 
پـذيرد. ايـن فضـا در محيطهـاي      صـورت مـي   منفعت و هم

 اي بسيار وسيع روستايي يا كوچك شهري ممكن است دامنه
اي محـدود و در حلقـه    و در حد كل سكونتگاه و يـا دامنـه  

چند خانوار و يا حتي يك خانوار معين داشته باشد. نـوع و  
اجتمـاعي در   -مناسبات توليـدي و دامنـه روابـط فرهنگـي    

 دارد؛ برعهدهتعيين دامنه اين فضا نقش بارزي 
  يـا چنـد واحـد     2اي كـه   ، يعني عرصـه فضاي همسايگي

طهاي شهري و روستايي بـا يكـديگر در   مسكوني را در محي
دهـد. در همـين عرصـة فضـايي      ارتباطي تنگاتنگ قرار مـي 

است كه روابط و منافع مشترك واحدهاي همجـوار تحقـق   
 شود؛ پذيرد و از آن حفاظت و پاسداري مي مي

  هاي محيطـي،   ، شامل تمام انواع عرصهفضاي سكونتگاهي
ك اجتماع و يا فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي كل ي

 محله) يا واحد همسايگي ( بخشي از آن، يعني محله (
واحد همسـايگي) اسـت. در ايـن فضـا، نـه تنهـا روابـط و        

يابـد، بلكـه    مناسبات گوناگون افراد و گروههـا جريـان مـي   
پـذيرد. فضـاي سـكونتگاهي،     نيز تحقق مـي  كنترل اجتماعي

ايط ويژه در محيطهاي كوچك شهري و روستايي، در شـر  به
متعارف، گوياي يكپارچگي و نوعي اتحاد جماعت در برابر 

 ديگران است؛
  اي كـه نـوع و دامنـة     ، يعني عرصهفضاي بين سكونتگاهي

روابط و مناسبات يك سكونتگاه را با سكونتگاههاي ديگـر،  
ترتيـب،   ايـن  كنـد. بـه   اعم از شهري يا روستايي، تعيـين مـي  

روسـتا،   -وسـتا روابط بين سكونتگاهي، از جملـه روابـط ر  
شهر و همچنين شهر و روستا، در ايـن فضـا جريـان     -شهر
يابد. دامنة اين فضا، از لحاظ مقياس، ممكن است محلـي   مي

كيلـومتر   20-10اي و از نظـر شـعاع عينـي عمـل،      يا ناحيه
 باشد؛

  هـاي شـهري و    اي كه مجموعـه  يا عرصه اي فضاي منطقه

راد، گروههـا و  گيـرد و تعامـل بـين اف ـ    روستايي را دربر مي
گردد. شعاع  داري را شامل مي سكونتگاهها در آن، ابعاد دامنه
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كيلومتر و  10اي ممكن است تا چند  تعامل در فضاي منطقه
گونـه فضـا بـراي محيطهـاي كوچـك       حتي بيشتر باشد. اين

 شود؛ خوانده مي فضاي اثرپذيريشهري و روستايي گاهي 
   شـهري و  اي فراگيـر كـه محيطهـاي     عرصـه ، فضاي ملـي

روستايي را نه فقط در برابـر عوامـل و نيروهـاي تأثيرگـذار     
قـرار   -ها و سياستگذاريهاي عمومي از جمله برنامه -بيروني

دهد، بلكه جايگـاه كـاركردي انـواع سـكونتگاهها را در      مي
محاسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و اقتصـادي،  

 سازد؛ و در مقياس سرزميني، مشخص مي
  صــورت مســتقيم و  اي كــه بــه يــا عرصــه انيفضــاي جهــ

غيرمستقيم بر محيطهاي شهري و روسـتايي در سـطح ملـي    
دهكـده  اثرگذار است و در مناسبات امروزي، در چارچوب 

پـذيري و شـكل    ، گوياي دامنـه تعامـل، نحـوة نقـش    جهاني
 پاسخگويي فضاهاي مختلف در برابر تحولات جهاني است.
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 فضاي باز
Open Space 

هـاي سـاخته    ريزي شهري بـه حـوزه   اين اصطلاح در برنامه
وسـاز منظـور    تشـود كـه بـراي سـاخ     اي اطـلاق مـي   نشده
اسـتثناي   هـاي سـاخته شـده، بـه     و در بين عرصـه شوند  نمي

ونقل و ميادين شهري، قرار دارند. اجـزاء   زيرساختهاي حمل
هاي سبز شـهري، شـامل اراضـي     اصلي فضاي باز را عرصه

هـاي   كشاورزي، جنگلها، مراتع، چمنزارها، پاركهـا، عرصـه  
، فضاي سـبز شـهري)   ( مستقل سبز و فضاي سبز شهري

هـا كـه در معـرض     هاي آبي و ساير عرصـه  همچنين عرصه
ــزء چشــم  ــديل نيســتند و ج ــر و تب ــايي تغيي ــداز جغرافي  ان

) دهنـد.   آيند، تشكيل مي بشمار ميانداز جغرافيايي)  چشم
خصوصيت اصلي چهرة فضايي فضاهاي باز، محفوظ ماندن 
و تداوم آنهاست. فضاهاي باز، در چارچوب توسعه پايـدار،  

روند كه مقدار آنهـا برابـر    توسعة فضا بشمار مي عنصري از
هـايي كـه    هاي متراكم ساخته شـده و عرصـه   است با عرصه
اند. فضـاهاي سـبز، در    وساز در نظر گرفته شده براي ساخت
هاي شـهري را   دهي مناسب و حمايت از عرصه عمل، شكل

سازند كـه امكـان حفاظـت و بهبـود      پذير مي نحوي امكان به
نساني كـه در محيطهـاي متـراكم شـهري از     شرايط زندگي ا

اي برخوردارند، فراهم آيد. پشتيباني يا حفاظت  اهميت ويژه
محيطي شبكه فضاهاي باز بيش از هر چيـز   از كارايي زيست

در گرو خصوصياتي، از جمله وسعت مناسـب، حفاظـت از   
گيـري   تداوم فضـايي، پايـداري طبيعـي اكوسيسـتم و بهـره     

 مناسب است.
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فضاي باز با هـدف حفاظـت از كاركردهـاي    هاي  شبكه 
انــداز و  شــناختي آنهــا و خصوصــيت و زيبــايي چشــم بــوم

بسترسازي براي كانونهاي اسـتراحتگاهي و گـذران اوقـات    
شوند. اين اهداف تنها از طريـق   فراغت شهروندان ايجاد مي

نگهداري و مراقبت از فضاهاي باز در برابر موارد نامتناسب 
هـاي   پـذيرد. عرصـه   آنها، تحقـق مـي   با كاركردهاي متصور

دار حفاظت از فضاي باز عبارتند از: حفاظت اقليمي  اولويت
اندازها، آبها،  و اكوسيستمها، پاكسازي هوا، حفاظت از چشم

 خاكها و مانند آن.
هـاي بـزرگ    ويژه در مجموعـه  ايجاد شبكه فضاي باز به 

 ضـرورت  بـه شهري و محيطهاي پيرامـوني آنهـا، بـا توجـه     
ــ ــه  برق ــين هزين ــوازن ب ــور    راري ت ــود و متص ــاي موج ه

محيطي در درون فضاهاي متـراكم سـاخته شـده كـه      زيست
خصوص در نواحي شديداً شـهري، بـا حفاظـت و بهبـود      به

استانداردهاي زندگي نسلهاي موجود و آينـده ارتبـاط دارد،   
تـرين خطـري كـه     از اهميت زيادي برخوردار است. بـزرگ 

رويـه   كنـد، رشـد بـي    هديد مـي حفاظت از فضاهاي باز را ت
شهري و فشار وارده از سـوي بخـش سـاختمان، بـه بهانـة      

وساز در بسياري از شـهرها و   محدوديت فضاي آزاد ساخت
گـذاري اسـت. سياسـتهاي     ها براي سرمايه جاذبة اين عرصه

فضايي مرتبط با فضاهاي باز، حفاظـت از آنهـا را در برابـر    
ظـت يـا پيشـبرد    حـال، حفا  وسـاز و درعـين   تراكم سـاخت 

 كاركردهاي طبيعي و تفريحي آنها را مد نظر دارد.
 

 شناسي: كتاب
- Caves، R. W. (ed). Encyclopedia of the City. London and New 

York: Routledge، 2005. 
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 فضاي سبز شهري

Green Space 

 زمـين منظور از فضاهاي سبز شهري، سـطوحي از كـاربري   
)  (شهري است كه از پوشش گياهي طبيعي كاربري زمين

يا مصنوعي پديد آمده باشد. فضاهاي سبز شهري هم واجد 
 هستند. بازدهي اكولوژيكيو هم واجد  اجتماعي بازدهي

تمام انواع فضاي سـبز شـهري واجـد بـازده اجتمـاعي       
ــازده    ــم ب ــهر، ه ــوه در ش ــاي مي ــال باغه ــراي مث نيســت، ب

ــم ــوژيكي و ه ــه خــاطر محصــولات خــود،   اكول ــازده «ب ب
شـوند و   دارند، اما فضـاي خصوصـي تلقـي مـي    » اقتصادي

 بازدهي اجتماعي يا عمومي ندارند.
سازي محيط شـهري،   منظور از بازدهي اكولوژيكي، سالم 

كاهش گرماي محيط، توليد اكسيژن و افـزايش نفوذپـذيري   
خــاك در مقابــل انــواع بارشــهاي جــوي اســت. از ديــدگاه 

محيطي، فضاي سبز شهري، بخش جاندار يـا بخـش    زيست
 شود. نرم كالبد شهر محسوب مي

فضاي سبز شهري، از ديـدگاه شهرسـازي، دربرگيرنـدة     
عنوان عامل حياتي  بخشي از سيماي طبيعي شهر است كه به

ــاختار     ــي از س ــهر، جزئ ــد ش ــون كالب ــا پيرام در درون و ي
 دهند. مرفولوژيك شهر را تشكيل مي

نظـر از فضـاهاي سـبز     ارايي سبز شهر، صرفبنابراين، د 
عمومي، از فضاهاي سبز خصوصي، فضاهاي كوچك حياط 
ــه     ــي و محوط ــاي خصوص ــزرگ باغه ــاهاي ب ــازل، فض من

بـر   شـود. فضـاي سـبز عـلاوه     كاربريهاي دولتي تشكيل مـي 
شناسـي نيـز    بنـدي از لحـاظ مالكيـت، از نظـر گونـه      تقسيم
هي كوتاه (نازك و شود: زمينهاي با پوشش گيا بندي مي طبقه
ناميده  سطوح سبززار،  زار و چمن صورت علف حجم) به  كم
شوند و زمينهاي با پوشش گياهي بلند يا نسبتاً بلند، نظير  مي

شـوند. از   زارها، فضاي سبز خوانده مي باغها، جنگلها و بيشه
عنـوان   تعدد حجم بهعلت  به نظر طراحي شهري فضاي سبز

عـاري از درخـت هسـتند و    و سطوح سبز كه  فضاي مثبت
 شوند. تعريف مي فضاي منفيزارند،  منحصر به چمن

اثر فضاي سبز در شهرها، كاركردهاي زيسـت   ترين مهم 
عنـوان   محيطي يا بازدهي اكولوژيكي آنهاست كه شهر را بـه 

سـازد، و بـا آثـار     محيط زندگي انسانها مساعد زيسـتن مـي  
. كنــد ونقــل مقابلــه مــي مخــرب گســترش صــنعت و حمــل
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بنابراين؛ فضاي سبز سبب افـزايش كيفيـت زيسـتي شـهرها     
ونقـل   هاي توسـعه كالبـدي و توسـعه حمـل     شود. مؤلفه مي

رسـاند. در   شهري به محيط زيست طبيعي شهرها آسيب مي
مقابل، فضاي سبز مناسـب شـهري در كـاهش اثـرات ايـن      

ويـژه در رابطـه بـا گردوغبـار و      مؤلفه بسيار مؤثر هستند، به
هـاي   هوا. فضاي سبز شبه جنگلـي هماننـد ريـه   آلودگيهاي 

اثرات فضـاي سـبز    ترين مهمروند.  تنفسي شهرها بشمار مي
و   در شهرها، تعديل دما، افزايش رطوبت نسبي، لطافت هـوا 

جذب گردوغبار و توليد اكسيژن اسـت. بـا توجـه بـه ايـن      
اثرات حياتي فضاي سبز شهري بايد از نظـر كمـي و كيفـي    

يزيكـي شـهر (راههـا و سـاختمانها) و     متناسب بـا حجـم ف  
نيازهاي جامعه (گذران اوقات فراغت و نيازهاي بهداشـتي)  

عنـوان فضـاي سـبز فعـال، بـازدهي       تأمين شود، تا بتواند به
 زيست محيطي مستمري داشته باشد.

فضاي سبز شهري اشكال گوناگوني دارد و بنابر كـاربرد   
تـوان   سبز را ميطوركلي، فضاهاي  شود. به بندي مي آن، دسته

شهري و فضاي سبز  گروه تقسيم كرد: فضاي سبز برون 2به 
 شهري. درون

 نقش فضاهاي  شهري يا پيرامون شهري. فضاي سبز برون
سبز پيرامون شهر متعدد است؛ نخسـتين نقـش آن كنتـرل و    

عنـوان   رو، بـه  رويـه شهرهاسـت. از ايـن    مهار گسـترش بـي  
كهاي جنگلـي بـراي   پار شكل بهمحدوده سبز يا كمربند سبز 

 شوند. جلوگيري از توسعه گستردة شهرها ايجاد مي

بـراين، پاركهـاي بسـيار بـزرگ تفريحـي نيــز در       عـلاوه  
شوند، تا در هنگام لزوم ماننـد ايـام    پيرامون شهر احداث مي

تعطيلات، روزهاي گرم تابستان و يا در تمام فصـول بـراي   
مـورد  جمعـي   سواري، و گـردش دسـته   روي، دوچرخه پياده

 استفاده شهروندان قرار گيرد.
 صـورت   اين فضاها اغلـب بـه   شهري. فضاهاي سبز درون

شـوند و از نظـر    پاركها يا بوسـتانهاي شـهري احـداث مـي    
شهرسازي، بافت نرم و فضـاي گشـوده شـهري (در مقابـل     

رونـد.   بافت سـخت و فضـاي پـر سـاختمانها) بشـمار مـي      
بـازده اجتمـاعي   بازدهي اكولـوژيكي   بر علاوهفضاهاي سبز 

سـواري،   روي، دوچرخـه  براي گذران اوقات فراغـت، پيـاده  
بـر   نيك نيز دارند. پاركها علاوه بازي، گردش و نظاره و پيك

تأمين فضاي سبز شهري، فضاهاي عمومي، فضاهاي بـازي،  
دهند.  ورزشي و تفريحي و آموزشي را نيز در خود جاي مي

نگام خطـر سـيل و   براين، پاركها براي شهروندان در ه علاوه
فضاي سبز گسترده  بر علاوهزلزله تسهيلات پدافندي دارند. 

شود، فضـاي   شهرها كه باغ، بوستان و پارك ناميده مي درون
يابـد   صورت خطي امتداد مـي  سبز كنار خيابانهاي شهر كه به

اي فراگير از درختان سبز  در صورت به هم پيوستگي، شبكه
ولوژيكي آن بسيار بيشـتر از  آورد كه ارزش اك وجود مي را به

 پاركها و باغهاي پراكنده است.
فضاي سبز پاركها از نظر شهرسازي و برحسب عملكرد  

شـوند: پاركهـاي در    بنـدي مـي   مقياس طبقه 3اجتماعي، در 
ــايگي (   ــد همسـ ــاس واحـ ــد  مقيـ واحـ

ــه ( ــاي  همســايگي) و محل ــه)، پاركه محل
كوچكي هستند با مساحت حدود يك هكتـار  

محله كـه اهـالي محلـه در كمتـرين     در مركز 
روي بدان دسترسي داشته باشـند.   زمان با پياده

اي كه در يك بخش مسـكوني   پاركهاي منطقه
 10-8شهر قرار دارنـد و مسـاحت آنهـا بـين     
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هكتار است و فضاهاي متنوع رفاهي، ورزشي و گردشگري 
دارند و نيازهاي تفرجـي يـك منطقـه مسـكوني از شـهر را      

 جوابگو هستند.
پاركهاي شهري بوسـتانهاي بزرگـي هسـتند، مجهـز بـه       

ــه برحســب    ــاگون ك تأسيســات و تســهيلات تفرجــي گون
گيرنـد. در شـهرهاي    موقعيت، نقش معينـي را برعهـده مـي   

بسيار بزرگ، پاركهاي شهري نيز به همـان نسـبت بـزرگ و    
كلانشـهر) ايـن نـوع     مجهزند. بنابراين، در كلانشـهرها ( 

ستند و هريك پاسخگوي بخشـي از  پاركها متعدد و متنوع ه
 روند. شهروندان بشمار مي

 
 معيارهاي توسعه فضاي سبز

ريـزي بـراي توسـعه فضـاهاي سـبز       پيش از هر نوع برنامـه 
شهري، بايد معيارها و اسـتانداردهاي توسـعه فضـاي سـبز     
مشخص شود. از ديدگاه حفاظت محيط زيست، از آنجا كـه  

شـهرها هسـتند،   فضاهاي سبز بخش جاندار ساخت كالبدي 
جـان و   كند كـه ميـان بخشـهاي بـي     منطق طراحي حكم مي

جاندار ساخت كالبدي، تحت عنوان تـوده و فضـا يـا پـر و     
 خالي، نوعي تعادل برقرار شود.

علـت آلودگيهـاي صـنعتي و     وضعيت موجود شهرها بـه  
ونقل اتومبيلها نه تنها ايجاد فضاهاي سبز وسيع  ويژه حمل به

ضاهاي سبز به هم پيوسته را هـم الزامـي   طلبد، بلكه ف را مي
موازنـه  تواننـد   كند. فضاهاي وسيع و به هم پيوسـته مـي   مي

را در شهر برقرار سازند. البته استانداردها بيانگر  اكولوژيكي
بـر   عـلاوه  بازو  سبزوضعيت بهينه است. استاندارد فضاهاي 

ارزشهاي اكولوژيكي بعد اجتماعي، رفاهي و فني نيز دارند، 
ه بايد باتوجه به مكان و موقعيت اقليمي و فرهنگي خاص ك

 ساكنان محل و نيازها و ارزشهاي آنان، تأمين شوند.
باتوجه به تفاوتهاي اقليمي، اكولوژيك و نيز اجتماعي و  

توان براي سراسر كشور سطح يا حجم  فرهنگي شهرها، نمي
واحدي براي فضاي سبز پيشنهاد كرد، زيرا كميت  استاندارد

ضاي سـبز، و انتخـاب گونـه گيـاهي مناسـب بـه شـرايط        ف
هر منطقـه بسـتگي دارد.    -خصوص بيوكليماتيك به -اقليمي

براي مثال، مقدار و نوع فضاي سبز شهر يزد با شهر سـاري  
علـت تفاوتهـاي اقليمـي و محيطـي بـا همـديگر        اساساً بـه 

متفاوت است. براي تعيين وسعت و حجم فضاي سبز مورد 
ديدگاه محيط زيست، نخست بايستي شـرايط  نياز شهرها از 

طبيعي و محيطـي شـهر و منطقـه آن بررسـي شـود؛ سـپس       
منظور تعـديل شـرايط    براساس نيازهاي معين و مشخص، به

ساز باشد، ارائـه   ناهنجار اقليمي، تا آنجا كه فضاي سبز چاره
 طريق شود.

براســاس مطالعـــات و بررســـيهاي وزارت مســـكن و   
ن و شهرسازي)، سرانه متعارف وزارت مسك شهرسازي (

مترمربـع   12-7و قابل قبول فضاي سبز شهري در ايران بين 
تعيين شده است. البته اين رقـم در مقايسـه بـا شاخصـهاي     
تعيين شده از سوي دفتر محيط زيست سازمان ملـل متحـد   

  مترمربع)، رقم كمتري است. 25-20(سرانه 
بـا فضـاي   از ديدگاه محيط اجتماعي، آنچـه در ارتبـاط    

سبز شهري اهميت دارد، ميزان فضاي سـبز عمـومي اسـت؛    
يعني فضاي سبزي كـه اسـتفاده عمـومي از آن بـدون مـانع       

انجام پذيرد. لازم به تأكيد است كه سرانه فضاي سبز صـرفاً  
شـود، زيـرا    در ارتباط با فضاهاي سبز عمـومي مطـرح مـي   

عمـومي، ماننـد    فضاهاي سبز خصوصي و فضاهاي سبز نيمه
حوطه سبز بيمارستانها يا ادارات دولتي، هرچند در بازدهي م

اكولوژيك نقش مؤثري دارند، اما بنـابر عملكردشـان، فاقـد    
بازدهي اجتماعي هستند. بنابراين، مفهوم سرانه فضاي سـبز  
صرفاً مساحت كليه فضـاهاي سـبز عمـومي (اجتمـاعي) را     

. ايـن نحـوة محاسـبه بـه اتخـاذ سياسـتهاي       گيـرد  دربر مـي 
تماعي و تأمين رفاه عمومي بـراي ارتقـاء كيفيـت محـيط     اج

 كند. شهري كمك شاياني مي
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 فضاي عمومي
Public Space 

عنـوان مكانهـايي تعريـف     طور معمول، به فضاي عمومي، به
اي آزاد (و قـانوني) بـدان    گونه شود كه همه شهروندان به مي

دسترسي دارند. مكانهـاي عمـومي شـهر نـه تنهـا خيابانهـا،       
 ـ  رميدانها و چها ي سـاختمانهاي  راهها، بلكـه فضـاهاي درون

ها و سالنهاي اجتماعـات شـهرداريها    عمومي، چون كتابخانه
گيرد. فضاي عمومي فضـايي اسـت كـه بـين      را نيز دربر مي

و فضـاهاي محـل كـار قـرار      -ها خانه -فضاهاي خصوصي
عنوان فضـاهاي آزاد گردهمـايي و مشـاركت     دارد و غالباً به

ند حقوق توان اي جامعه مي قشرهاي حاشيه كه جاييسياسي، 
 خود را به زبان آورند، واجد اهميت خاص است.

شود بـا كمـال تعجـب     مطالبي كه درباره شهر نوشته مي 
هاي مربوط به فضاي عمـومي را در   غالباً اين آئينها و چرخه

برنـد. يكـي از    هنگامة توجه به اقتصـاد سياسـي از يـاد مـي    
ين بـا  استثناهاي برجسته در اين زمينه طرح ناتمام والتر بنيام

كوشد جزئيات زندگي مدرن در  عنوان گذرگاههاست كه مي
پـردازي قـرار دهـد. از     خيابانهاي پاريس را موضـوع نظريـه  

كتاب جغرافياي طبيعي يان سـينكلر تـا نثـر شـفاف مايـك      
هـاي   سـال پـيش از اينكـه نوشـته     50ديويس، طي حـدود  

قـرار   نوشتن خيابانتري در  بخش شيوه خلاقانه بنيامين الهام
هاي مذكور دائماً بـين شـرح وقـايع جزئـي در      يرد، نوشتهگ

ــدهاي   ــل فراين ــه و تحلي فضــاي عمــوي از يكســو و تجزي
ــاج داشــت.   -اقتصــادي ــر، اعوج ــاعي از ســوي ديگ اجتم
ــداري در روانشناســي محيطــي و   عــلاوه ــراين، ســنت پاي ب
كوشـد تـا دريابـد، چگونـه طراحـي       ريزي شهري مي برنامه

همكنشـي اجتمـاعي (يـا    توانـد مشـوق    فضاي عمومي مـي 
 پذيري) باشد. برعكس، مانع همكنشي عمومي و امر جامعه

پــردازان  حاضــر، يكــي از دلمشــغوليهاي نظريــه درحــال 
رسمي فضاي عمومي به دليل خصوصي شـدن   مرگشهري 

روزافزون فضاهاي شهري اسـت. قـرار گـرفتن مجتمعهـاي     
 عنوان محل خريد، سوق پيدا كردن جاي خيابان به تجاري به

سوي مجتمعهاي دربسته و تشديد نظارت بر  سكونتگاهها به
بـراين، در   فضاهاي عمومي، مؤيد اين نگرانيهاسـت. عـلاوه  

فضاهاي عمومي شهرهاي غربي، با سياستهايي كه عليه زنان 
شـود، آشـكارا    خانمانها و نوجوانـان اتخـاذ مـي    خياباني، بي

ه حاكي از روحيه عدم رواداري نسبت به گروههايي است ك
شوند. همه اينها موجب بـروز نگرانـي    محسوب مي ديگري

نسبت به افزايش نابرابري در دسترسي بـه عرصـه عمـومي    
است. البته برخي از مفسران معتقدند، مسئله طـرد و شـمول   

اي نيست و هميشـه فضـاي عمـومي در حصـار      مسئله تازه
شهروندي) كه  نظرانه از مفهوم شهروندي ( برداشت تنگ
وههاي اجتماعي خاصي التفات بيشتري داشـته،  نسبت به گر

 قرار گرفته است.
 

 شناسي: كتاب
- Caves، R. W (ed). Encyclopedia of the City. London: 

Routledge، 2005. 

 فيل هوبارد
 (كمال پولادي)

 
 
 

 فناّوري اطلاعات
Information Technology (IT) 

لاعـات  اط فنّـاوري  فنّاوري اطلاعات بنابر تعريـف انجمـن  
)، عبارت است از مطالعه، طراحـي، توسـعه،   ITAA( امريكا
سـازي، پشـتيباني يـا مـديريت سيسـتمهاي اطلاعـاتي        پياده
بـه  افزاري.  افزاري و سخت هاي نرم اي، خصوصاً برنامه رايانه
ديگر تبـديل، ذخيـره، حفاظـت، پـردازش، انتقـال و       سخن
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طلاعات ا فنّاوري مطمئن و امن را شكل بهبازيابي اطلاعات 
 گويند.

به تازگي تغيير اندكي در اين عبارت داده شده، تـا ايـن    
طور روشن، دايره ارتباطـات الكترونيـك را نيـز     اصطلاح به

اطلاعـات و   فنّـاوري  گردد. بنـابراين، بيشـتر عبـارت    شامل
) Information and Communications Technology( ارتباطات

 رود. ) به كار ميITCيا اختصار (
تـر از علـم رايانـه     اوري اطلاعات بسيار فراتر و مـبهم فنّ 

م جـايگزين اصـطلاحات    1990است. اين اصطلاح در دهه 
شـد كـه در    سيستمهاي اطلاعات مديريتو  ها پردازش داده

ــد. 1980و  1970هــاي  دهــه ــاوري م بســيار رايــج بودن  فنّ
اطلاعات معمولاً بـه توليـد، پـردازش، نگهـداري و توزيـع      

 مؤسسات بزرگ اشاره دارد.اطلاعات در 
اطلاعات و رايانه ضمن تفاوت اشتراكاتي  فنّاوري دانش 

با هم دارند. اگـر علـم رايانـه را مشـابه مهندسـي مكانيـك       
ونقل است. در  اطلاعات مشابه صنعت حمل فنّاوري بگيريم،

ونقـل، ماننـد خـودرو،     ونقـل، وسـايل حمـل    صنعت حمـل 
ه همـه آنهـا را   آهن، هواپيمـا و كشـتي مطـرح اسـت ك ـ     راه

، در صـنعت  حـال  درعينكنند.  مهندسان مكانيك طراحي مي
مسـائل مربـوط بـه مـديريت ناوگـان، مـديريت        ونقل حمل

ونقل در سطح شركت، شهر و  آمدوشد و تعيين راهبرد حمل
كشور مطرح است كه ارتباط مستقيمي به مهندسي مكانيـك  

 ندارد.
سـي،  عنصـر اصـلي اسا   4فنّاوري اطلاعات متشـكل از   

، در ترتيب اين بهيعني انسان، سازوكار، ابزار و ساختار است. 
، اطلاعات از طريق زنجيره ارزشي كه از به هـم  فنّاوري اين

يابد و پيوسـته   شود، جريان مي پيوستن اين عناصر ايجاد مي
 دهد. تعالي و تكامل سازمان را فرا راه خود قرار مي

 
 اطلاعات فناّوري عناصر اصلي

 ابع انساني، مفاهيم، انديشه و نوآوري؛. منانسان 
 قوانين، مقررات و روشها، سازوكارهاي بهبود و سازوكار .

 گذاري و مالي؛ رشد، سازوكارهاي ارزش
 افزار، شبكه و ارتباطات؛ و افزار، سخت . نرمابزار 
 سازماني، فراسازماني مرتبط و جهاني.ساختار . 

هايي است كه وريفنّا اطلاعات شامل فناّوري از اينها گذشته،
سازي، پـردازش، بازيـابي، انتقـال و     فرد را در ضبط، ذخيره

هـاي  فناّوري دهند. اين معنا شامل دريافت اطلاعات ياري مي
نوين، مانند رايانه، انتقال از طريق دورنگار و ديگـر وسـايل   

 شود. ارتباطي نيز مي
ــداري، در    ــتة كتاب ــات در رش ــاوري اطلاع ــنامة فنّ دانش

 صورت تعريف شده است:  ، به اينرساني اطلاعكتابداري و 
  وسـيله رايانـه و ايجـاد     توسعه و تدوين منابع اطلاعاتي به

كـه   نحوي وسيله كانالهاي الكترونيكي، به ارتباط از راه دور به
دسترسي به پايگاههاي اطلاعاتي از طريـق تلفـن و ارتبـاط    

البهـاي  اي، در ق هاي رايانه داده تلويزيوني ميسر گردد و برون
 هاي دور دست شوند؛ الكترونيكي قابل انتقال به گيرنده

     مجموعه ابزارهاي ارتباطي، اعـم از وسـايل ارتبـاط از راه
دور، ابزارهاي ديداري و شنيداري و ماشينهاي مربوط، توأم 
با دانش و شيوه و مهارت استفاده از آنها در توليد، پـردازش  

 نده؛ وو انتقال اطلاعات به جامعه استفاده كن
 خيره، بازيـابي و اشـاعه اطلاعـات    ذآوري، پردازش،  فراهم

وسـيله وسـايل    شفاهي، تصـويري، نوشـتاري و رقـومي بـه    
 الكترونيكي، رايانه و ارتباط از راه دور.

تـرين محـور    فنّاوري اطلاعـات در هـزاره سـوم، عمـده     
تحول و توسعه در جهان منظور شده است و دسـتاوردهاي  

ن با زندگي مردم عجين شـده اسـت كـه    چنا ناشي از آن، آن
رويگردانــي از آن، اختلالــي عظــيم در جامعــه و در رفــاه و 

اي شـدن   آورد. بـراي مثـال، رايانـه    آسايش مردم پديـد مـي  
بسياري از امـور جـاري مـردم، انجـام بسـياري از كارهـاي       

هاي ارتباطي در  روزمره بانكي با استفاده از اينترنت و شبكه
ونيكي و مجازي و عدم نياز بـه حضـور   منزل، آموزش الكتر

در كلاسهاي درس و توسعه و ترويج تجـارت الكترونيكـي   
اطلاعات است. امـوري كـه    فنّاوري از نتايج و دستاوردهاي

در مراحل اوليه رشد و تكامل خود هسـتند، امـا در    هرچند
همين حد نيز در رفاه و آسايش انسان نقـش بسـيار مهمـي    

 دارند.
ــن  ــرو از اي ــه رو، ام ــام كشــورها در زمين ــاوري  زه تم  فنّ

اطلاعات و عموميت بخشيدن به آن در جامعه تلاشي پيگير 
دارند. در ايران نيز براي تربيت نيروي متخصـص و كارآمـد   
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 در اين زمينه و حركت سريع در اين عرصه، رشته مهندسـي 
اطلاعــات در دانشــگاهها و مراكــز آمــوزش عــالي  فنّــاوري

 شود. تدريس مي
 

 ناّوريف تعريف
فنّاوري، شيوه و شگرد ساخت و كـاربرد ابـزار، دسـتگاهها،    

گشـاي دشــواريهاي   هــا و فراينـدهايي اســت كـه گــره   مـاده 
رو، هـم   يك فعاليت انساني است و ازاين فنّاوري اند. آدميان

 تر است. از دانش و هم از مهندسي ديرينه
ــه، واژه   ــن پاي ــر اي ــاوري ب ــا و   فنّ ــه نوآوريه ــب ب اغل

ي اشاره دارد كه از اصول و فرايندهاي تازه يافتـه  نوابزارهاي
گيرند. حتي نوآوريهـاي بسـيار كهـن، ماننـد      مي  دانش بهره

 رونـد. از مصـداقها   بشـمار مـي   فنّاوري هايي از چرخ، نمونه
 فناّوري گري بوده است. كوزهفوت در دوره باستان،  فنّاوري

ه هـا، از جمل ـ  توانايي انجـام كـار در تمـام سـطوح و زمينـه     
طراحي، ساخت، استفاده، تعمير، نگهداري، تحقيق، توسـعه  

هــا در نتيجــه فنّاوري و ماننــد آن اســت. امــروزه، بســياري از
زيادي در  فنّاوري آيند و پژوهشگاههاي دست مي پژوهش به

علـم بـه    فنّاوري اند. به سخني كوتاه، سراسر جهان برپا شده
 كارگيري ابزار است.

 
 تعريف اطلاعات

از اطلاعات در دسـترس   جانبه همهيفي فراگير و اگرچه تعر
توان برحسب زمينه و  هاي گوناگوني را مي نيست، اما پديده

نـوع پديـده بـه نـام      3موضوع، اطلاعات نام داد. معمولاً از 
 شود: اطلاعات ياد مي

 عنوان يك فرايند شناخت محور؛   اطلاعات به 
 عنوان دانش ارائه شده؛ و اطلاعات به 
 سناد، تصاوير، و موارد همانند آنها.ها، ا داده 
هرچند اطلاعات به خـودي خـود مهـم اسـت، اهميـت       

توانـد از آن ناشـي    دانشي اسـت كـه مـي    سبب بهواقعي آن 
گردد. شايان تأكيد اسـت كـه همچـون تمـام مـوارد ديگـر،       
اطلاعات، و دانش برآمده از آن، مشـمول ترازهـاي تجريـد    

شـود، خـود    ناميـده مـي  دانـش   هستند: آنچه كه در اين لايه

اطلاعات است براي دانشي كه در اين تراز، بلافاصله بـالاتر  
ترين مثال، ارتباط چكيده يـك مقالـه    از آن واقع است. ساده

توانـد پاسـخگوي    با اصل مقالـه اسـت: هرچنـد مقالـه مـي     
عنـوان اطلاعـات بـراي     سؤالات و از نوع دانش باشد، اما به

 كند. چكيده خود عمل مي
انـد. از   صورتهاي گوناگون تعريـف كـرده   ات را بهاطلاع 

اي اســـت چندشـــكل  منظـــر فلســـفه، اطلاعـــات پديـــده
)Polymorphic) و مفهومي است چندمعنا (Polysemantic .(

صـورتهاي چندگانـه تعريـف و تبيـين      تواند بـه  بنابراين، مي
شود. انتخاب گونه تعريف به تراز تجريد انتخابي و نيـز بـه   

 رد نظر بستگي دارد.مجموعه شرايط مو
اي از آگاهيهاست، كه مبناي اكتشـاف   اطلاعات مجموعه 

گـاهي   اطلاعـات و  هـا  دادههـاي   و توليد دانش اسـت. واژه 
رونـد، ولـي اطلاعـات از پـردازش و      هم به كار مـي جاي  به

 آيد. دست مي هاي خام و پردازش نشده به پرورش داده
 

 پردازش اطلاعات
عبـارت اسـت از تغييـر و     -يطـوركل  به -پردازش اطلاعات

ترتيـب، هـر    صورتي ديگر. بـدين  تبديل اطلاعات موجود به
تواند بـه نـوعي پـردازش     دهد، مي آنچه كه در جهان رخ مي

 اطلاعات تلقي گردد.
هـاي خـام بايـد پـردازش      براي پيدايش اطلاعـات، داده  

شوند تا به اطلاعـات پـرورش يافتـه تبـديل شـوند. گـاهي       
 كنند: سته تقسيم ميد 2اطلاعات را به 

 اطلاعات خام؛ 
 .اطلاعات پرورش يافته 
هـا بـه    بايد توجه داشت كه اقدام صـرف پـردازش داده   

شـود. در حالـت كلـي،     تنهايي باعث توليـد اطلاعـات نمـي   
زمينـه ذهنـي،    هاي پردازش شـده (اطلاعـات) بـا پـيش     داده

طوركلي، پردازش فرايندي اسـت   آيند. به ارزشمند بشمار مي
هاي ورودي (اطلاعات خـام) بـا مجموعـه     آن، دادهكه طي 

عمليات منطقي يا محاسباتي به خروجي مطلوب (اطلاعـات  
 شوند. پرورش يافته) تبديل مي

 
 ماهيت اطلاعات
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ها  ها و اطلاعات تفاوت زيادي با هم دارند. داده واژه داده 2
اعداد و ارقام خام تجزيه و تحليل نشده و واقعيتهايي درباره 

آيـد   دسـت مـي   ها هستند. اطلاعات در عمل زماني بهرويداد
دار تجزيه و تحليـل   اي معني ها تنظيم يا به شيوه كه اين داده

 شوند.
 

 ها داده
ها و ديگر اطلاعاتي كـه از   ها، نگاره به اعداد، حروف، نوشته

گوينـد.   مـي  دادهگيرنـد،   انسانها يا دستگاهها سرچشـمه مـي  
 صـورت  بـه ا يـا دسـتگاهها   ها معمـولاً از سـوي انسـانه    داده

شوند. بـه اطلاعـاتي كـه هنـوز      نمادهايي قراردادي ارائه مي
هـاي   اند، داده عبارتي پردازش نشده روي آنها كار نشده يا به

گويند. عبارت داده خام يك عبـارت نسـبي اسـت،     خام مي
بشـمار   يعني اطلاعاتي كـه در يـك مرحلـه پـردازش شـده     

اران مراحل بعـدي هنـوز   اندرك آيند، شايد از سوي دست مي
 هايي خام ناميده شوند. داده

ها، گروهي از نمادها هستند كـه رخـدادها را نشـان     داده 
دهند؛ يعني حقايقي هستند كه از طريق مشاهده و تحقيق  مي
اي هسـتند كـه    آيند و سرانجام، مواد خام و اوليه دست مي به

ماني، اند. در اغلب گزارشها و يادداشتهاي ساز پردازش نشده
خورند. براي مثال، تـاريخ و مقـدار يـك     ها به چشم مي داده

صورت حساب يا چك، جزئيات فهرست حقوق و يا تعداد 
انـد،   اي كه از نقطه خاصي در كنار جاده گذشته وسايل نقليه

هـا از منـابع خـارجي و     هـا هسـتند. داده   هـايي از داده  نمونه
ز منـابع  هـاي گرفتـه شـده ا    آينـد. داده  دسـت مـي   داخلي به

اند. از ديدگاه فراينـد توليـد    خارجي، به آساني قابل استفاده
ها را توليد  صورت خودكار داده توانند به ها، سيستمها مي داده

 كنند.
ها امروزه معمولاً از سوي انسان و يا رايانه پردازش  داده 

اي اطلاعات خـام بـه رايانـه     پردازي رايانه شوند. در داده مي
اين اطلاعات در آنجـا ذخيـره شـده و روي    شوند.  وارد مي

گيرد؛ پـس از اينكـه ايـن عمليـات      آنها عملياتي صورت مي
ها به يك رايانه ديگر  (پردازش) صورت گرفت، معمولاً داده

 شود. يا دوباره به انسانها منتقل مي
 ،شـوند  هاي ديگـر تهيـه مـي    هايي كه دربارة داده به داده 

 گويند. مي نما داده
 
 
 

 اطلاعات فناّوري ايه زمينه
اطلاعات وسـعت بسـياري    فنّاوري امروزه، معناي اصطلاح

را  فنّـاوري  هـاي محاسـباتي و   يافته است و بسياري از جنبه
اطلاعات وظايف متنـوعي   فنّاوري . متخصصانگيرد دربر مي

هـاي   هاي كاربردي تا طراحـي شـبكه   دارند: از نصب برنامه
ي اطلاعــاتي. برخــي از هــا اي و پايگــاه داده پيچيــده رايانــه

 اطلاعات عبارتند از: فنّاوري هاي فعاليت متخصص زمينه
 مديريت اطلاعات؛ 
 اي؛ هاي رايانه سازي شبكه پياده 
 مهندسي رايانه؛ 
 طراحي سيستمهاي پايگاه داده؛ 
 افزار؛ طراحي نرم 
 مديريت سيستمهاي اطلاعاتي؛ و 
 .مديريت سيستمها 
 

 اطلاعات فناّوري مهندسي
اطلاعات در دانشـگاهها بـا    فنّاوري شورها دانشدر بيشتر ك
كـه   شود، درحـالي  اطلاعات شناخته مي فنّاوري عنوان رشته

رود.  اطلاعات به كـار مـي   فناّوري در ايران، عنوان مهندسي
اطلاعـات   فنّـاوري  اي مـديريت  همچنين، رشته بـين رشـته  

ــاوري وجــود دارد كــه از تركيــب دو رشــته مــديريت و  فنّ
اطلاعـات   فنّاوري آمده است. رشته مهندسي اطلاعات پديد

ــاماندهي داده  ــازماندهي و س ــه چگــونگي س ــا و رشــته  ب ه
اطلاعات بـه چگـونگي تـدوين سيسـتم و      فنّاوري مديريت

 پردازد. ها مي استفاده از داده
ــه كاربردهــاي  ــاوري از جمل آوري،  اطلاعــات جمــع فنّ

 رو، كارشـناس  بندي و پردازش اطلاعات اسـت. ازايـن   دسته
عبـارت ديگـر، هسـته     اين رشته بايد مباني رايانه را بداند. به

اصلي اين رشته همان اصـول مهندسـي رايانـه اسـت، ولـي      
چون يكـي از توانمنـديهاي اصـلي كارشناسـي ايـن رشـته       

وري به موقع و صحيح از اطلاعـات اسـت، كارشـناس     بهره
هاي مختلف باشد. براي  بايد داراي اطلاعات جنبي در زمينه
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در تجــارت  فنّــاوري خواهــد از ايــن ل، فــردي كــه مــيمثــا
الكترونيكي استفاده كند، بايد با دانش مديريت آشنا باشد يا 

خواهد از آن در آموزش از راه دور بهره ببـرد،   فردي كه مي
 بايد به روشهاي آموزش آشنا باشد.

 
 عنوان بخش توليدي فناّوري اطلاعات و ارتباطات به

ردها و سياستهاي توسـعه و تقويـت   در اين رويكرد بر راهب
اطلاعـات و ارتباطـات، از جملـه     فنّـاوري  صنايع مرتبط بـا 
شود. ايـن   افزار و ارتباطات تأكيد مي افزار، نرم صنعت سخت

اطلاعـات و ارتباطـات، بـر     فنّـاوري  رويكرد بـراي توسـعه  
المللـي   توسعه ظرفيتهاي ملي و يا حضور در بازارهـاي بـين  

اطلاعـات   فنّاوري عبارت ديگر، صنعت عنايت ويژه دارد. به
عنـوان يـك صـنعت     و ارتباطات در اين گونه كشورها، يا به

شود و يا در راستاي تـأمين نيـاز    صادراتي در نظر گرفته مي
است. در هر دو حالـت،   يافته توسعهبازارهاي ملي و محلي 

ــاوري رشــد و بالنــدگي صــنعت اطلاعــات و ارتباطــات  فنّ
 عتي و توليدي مدنظر قرار دارد.عنوان يك مزيت صن به
 

عنوان فـرابخش توسـعه    فناّوري اطلاعات و ارتباطات به
 آفرين

 شـود كـه   در اين رويكرد بر راهبردها و سياستهايي تأكيد مي
سـاز و عامـل    عنوان زمينه اطلاعات و ارتباطات را به فنّاوري

 كنـد.  افزايي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي قلمداد مي هم
هـايي را   اطلاعات و ارتباطات در اين رويكرد زمينه يفنّاور

گيــري از قابليتهــاي اقتصــادي،  ســازد، تــا بهــره فــراهم مــي
 عبـارت ديگـر،   اجتماعي و فرهنگي جامعه تسهيل گردد. بـه 

اطلاعـات در خـدمت رشـد و شـكوفايي توانهـاي       فنّاوري
گيـرد. از مصـاديق ايـن     اقتصادي و اجتماعي جامعه قرار مي

اطلاعـات در   فنّـاوري  توان توسـعه كاربردهـاي   رويكرد مي
بخشهاي صنعت، گردشگري، كشاورزي و بازرگـاني را نـام   

اطلاعـات در   فنّـاوري  ، رويكردهـاي توسـعه  هرحال بهبرد. 
سطح استاني و ايـالتي پيوسـته از رويكردهـاي ملـي متـأثر      

 است.
 

 اطلاعات و ارتباطات فنّاوري كاربردها و خدمات

ارتباطـات ماهيـت و شـكل بسـياري از      فنّاوري اطلاعات و
فراينـدهاي روزمــره انسـان را متحــول سـاخته، فراينــدها و    
كاربردهاي جديدي را به جهانيان ارائه كرده است. يكـي از  

اطلاعات و ارتباطات، حـوزه   فناّوري هاي تأثيرپذير از حوزه
خدمات كاربردي در بخشهاي عمومي و خصوصـي اسـت.   

دولـت   ←( لـت الكترونيـك  در حوزه خـدمات دولتـي، دو  
، تجـارت  وكـار  كسـب الكترونيك) شكل گرفته، در عرصـه  

الكترونيك پديد آمده و در زمينه خدمات آموزشي آمـوزش  
الكترونيكــي در كنــار آمــوزش ســنتي مطــرح شــده اســت. 

 فنّـاوري  توان يافـت كـه از   ترتيب، كمتر فعاليتي را مي اين به
ي و گردشـگري  اطلاعات و ارتباطات متأثر نباشد. كشـاورز 

نيز در اين ميان با رواج ابزارهـاي ارتبـاطي و اطلاعـاتي تـا     
خـود   شـكل جديـدي بـه    انـد و  حدودي تغيير ماهيـت داده 

 اند. گرفته
اينهـا، در بخـش    بـر  علاوهاطلاعات  فنّاوري كاربردهاي 

اي  توان حـوزه  است و نمي يافته توسعه وكار كسبوسيعي از 
اطلاعـات در آن   فنّـاوري  از فعاليتهاي مرتبط را يافـت كـه  

رو، در ســالهاي اخيــر مفهــوم  رســوخ نكــرده باشــد. ازايــن
پديد آمده است كـه بيـانگر تبـديل و    الكترونيك  وكار كسب

ــاوري هــاي مختلــف در مواجهــه بــاوكار كســبتحــول   فنّ
الكترونيـك،   وكـار  كسـب عبـارت ديگـر،    اطلاعات است. به

است. هاي بشري در عصر اطلاعات وكار كسبچهره جديد 
الكترونيك، مشاغل افراد تغيير  وكار كسببا ظهور و توسعه 

ماهيــت داده و در راســتاي ارائــه خــدمات الكترونيكــي بــه 
ــي  ذي ــول م ــان، متح ــان و مخاطب ــوند.  نفع ــار كســبش  وك

الكترونيك محدوده وسـيعي از مفـاهيم، از جملـه تجـارت     
الكترونيك، كشـاورزي الكترونيـك، تـداركات الكترونيـك،     

الكترونيك، بانكداري الكترونيـك و ماننـد آن را    گردشگري
 گيرد. دربر مي
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 قطب رشد، رويكرد
Growth Pole Approach 

اي از فعاليتهـاي اقتصـادي متمركـز در     قطب رشد مجموعـه 
يك كانون معين است كه براسـاس نظريـه، قـادر اسـت بـه      

سـازي   ها را نيز زمينه هاي نوآورانه، رشد ساير مجموعه شيوه
ت نوين صـنعتي،  كند. با توجه به تأكيد اين رويكرد بر فعالي

ــه  ــد را مجموع ــگ از   قطــب رش ــديداً هماهن ــا و ش اي پوي
واحدهاي صنعتي در اطراف يك بخش پيشاهنگ يا صنعت 

اساس، قطب رشد قـادر اسـت    اند. براين پيشتاز بشمار آورده
موجبات رشد سريع اقتصـادي را فـراهم سـازد و از طريـق     
 تبعات و تسري اين رشد، بستر رشد فزاينده ساير بخشـهاي 

 اقتصادي را مهيا سازد.
رويكرد قطب رشد بر نظريات فرانسوا پرو متكي است.  

م و 1950در  فضــاي اقتصــادياي بــا عنــوان  او طــي مقالــه

نظريـــه رقابـــت چـــاپ مقالـــة م، 1955آن در  دنبـــال بـــه
، بـه معرفـي و   نظريه عمومي فعاليت اقتصادي -انصارطلبانه

ايـده اصـلي    تكميل بحث خود در اين زمينه پرداخت. البته،
گـردد؛ او   هاي شومپيتر باز مي قطب رشد در اصل به انديشه

گفـت، چگونـه    ، مـي هـاي نـوآوري   خوشهدر بحث خود از 
هـاي كلـي مبتنـي بـر      نوآوري ممكن است شالودة مجموعه

ــم ــا   تصــميمات ك ــاه ي ــيش اخذشــده در يــك دوره كوت وب
 بلندمدت را فراهم سازد.

يكسـان پديـدار    پرو معتقد بود، رشد اقتصادي همه جـا  
وبيش و با درجه متفـاوت، در كانونهـا و    گردد، بلكه كم نمي

يابد؛ تنها پس از برپايي  يا قطبهاي معين رشد امكان بروز مي
صنايع پيشرو در اين قطبها و رشـد صـنعتي آنهـا، بـا رواج     
نوآوري، رشد اقتصادي بر ديگر بخشهاي اقتصـادي تسـري   

از، صـرفاً بـر رشـد    خواهد يافت. نقطه نظرات پـرو در آغ ـ 
هـاي مـرتبط بـا     اقتصادي تأكيد داشت و درواقـع، بـا جنبـه   

الگــوي فضــايي اســتقرار فعاليتهــاي اقتصــادي بيگانــه بــود. 
براين، او به مفاهيم ضمني رشـد اقتصـادي، از جملـه     علاوه

عوامل و ساختهاي دروني نظام اقتصادي و نيروهاي اثرگذار 
ري بـين واحـدهاي   و مرتبط با صنايع و نيز پيونـدهاي جـا  

تواننــد در تغييــر و تحــول  نوبــة خــود مــي صــنعتي كــه بــه
اقتصــادي بــه ايفــاي نقــش بپردازنــد، تــوجهي  -اجتمــاعي

 ـنداشت. پـرو نظر   قطـب رشـد  م، 1955ه خـود را كـه در   ي
جايگاه جديد قطب ن مقالة خود به نام يخوانده بود، در آخر

، منتشرشـده در  توسعه در نظريه عمومي فعاليـت اقتصـادي  
ر داد. او در ايـن مقالـه، قطـب    ييتغ قطب توسعهم، به 1988

صـورتي   كند كه تأثير آن بـه  اي معرفي مي توسعه را مجموعه
سـازي و   نوآورانه، افزايش پيچيدگي و توسعه كـل را زمينـه  

 سازد. بازده چند بعدي آن را فراهم مي
 

م، در عمل، نقطـه نظـرات پـرو را دربـارة     1966بودويل در 
برگرداند. بودويل برمبناي  مفاهيم فضاييبان قطب رشد به ز

، تجمـع ي حاصـل از  جوئيهـا  صرفهو  برونيي جوئيها صرفه
معتقد بود، مجموعه واحدهاي صـنعتي كـه قطـب رشـد را     

صورتي مجتمع،  دهند، بايستي از لحاظ فضايي به تشكيل مي
در پيوند با يك كانون شهري استقرار يابند. او همچنـين بـه   

كرد،  اي رشد كه اين راهبرد فضايي ايجاد مي تفاوتهاي منطقه
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 اشاره داشت.
اساس نظريه قطب رشد بر پايه مفـاهيمي چـون صـنايع     

پيشاهنگ و واحدهاي پيشتاز اقتصادي، مفهوم قطبي شـدن،  
دهد. شايد بتوان  ي ناشي از تجمع تشكيل ميجوئيها صرفهو 

 تـرين  مهمگفت، تجمع صنايع و تسري نوآوريهاي اقتصادي 
هـاي ايـن نظريـه اسـت. در چـارچوب ايـن مفـاهيم،         هجنب

تـوان   فرضها، اصول و راهبردهاي نظريه قطب رشـد را مـي  
 بدين شكل ترسيم كرد:

 ي داخلي، شامل كاهش هزينـه واحـد توليـد    جوئيها صرفه
واسطه بزرگي مقياس و كاربرد فنون جديد توليد، مستلزم  به

 وسعت واحدهاي توليدي است؛

 كاهش هزينه واحد توليد  از جمله، ي خارجيجوئيها صرفه
گيـري از خـدمات موجـود شـهري، موجـب       به خاطر بهـره 

شود و بنابراين، گسـترش   تجمع بيشتر واحدهاي توليدي مي
 كند؛ واحدهاي صنعتي بيشتري را تسهيل مي

 سازي براي جلب بيشـتر   با تجمع واحدهاي صنعتي، زمينه
ا قطب رشد سوي كانون شهري مرتبط ي به فنّاوري سرمايه و
 گردد؛ ارائه امتيازات خاص براي جلب سـرمايه و  فراهم مي
سوي قطب رشد، تسهيل كننـده ايـن رونـد     بيشتر به فنّاوري

 خواهد بود؛

   ،براين مبنا، از طريق رشد واحدهاي صنعتي در اين كـانون
آن بـه سـاير    تسـرّي گردد و زمينـه   رشد اقتصادي ميسر مي

 آيد؛ و بخشها، در سراسر منطقه فراهم مي

 ترتيب، با توجه به كمبود منابع و امكانات براي رشـد   بدين
اي، كانونهـا يـا قطبهـاي رشـد بـا       و توسعه تمام عيار منطقه

تمركز فعاليتها و خدمات مرتبط شهري و اقتصـادي، ايجـاد   
هرچند همـراه   -شوند و زمينه رشد اقتصادي سرزمين را مي

 سازند. فراهم مي -اي با عدم تعادل منطقه
 

سادگي آشكار اين رويكرد، پيشنهادات آن مبني بر تأكيد  
بر رشد و پويش اقتصادي و قابليت آن در حل مسائل رشـد  

ريزي كالبـدي و رشـد    ريزي بخشي، همراه با برنامه و برنامه
اي، موجب به كارگيري نسبتاً وسيع ايـن رويكـرد    بين منطقه
ب، از زمـان  ترتي اي و ملي شد. بدين ريزيهاي منطقه در برنامه

اي در عمـل،   طرح اين نظريه، رويكـرد قطـب رشـد منطقـه    
توسعه، بـر كوششـهاي توسـعه     ويژه در كشورهاي درحال به

 نحوي بارز غلبه داشته است. اي به منطقه
 

م) كه نگـاهي بسـيار نزديـك بـه     1998مايك داگلاس ( 
اي خود را  جان فريدمن دارد، نقطه نظرات انتقادي و مقايسه

راهبـرد  ويژه در مقايسـه بـا    يكرد قطب رشد، بهنسبت به رو
زير ابراز شرح  بهبندي شده،  صورت جمع ، بهاي شبكه منطقه

 دارد: مي
   ــل ــا تقلي ــد ب ــف قطــب رش ــاي مختل ــي و  رويكرده گراي

مثابـه بخـش    مجردنگري، فعاليتهـاي صـنعتي شـهرها را بـه    
 آورند؛ اي بشمار مي راهبردي براي توسعه منطقه

 ني بـر قطـب رشـد بـه دنيـاي واقعـي       بيشتر سياستهاي مبت
) پـائين نگاهي مطلق و بر مبناي سلسله مراتـب (از بـالا بـه    

كنند كـه   نحو ضمني چنين فرض مي ترتيب، به دارند و بدين
عنوان ملاكي اساسـي بـراي    تواند به وسعت (اندازه) شهر مي

تشخيص و تعيـين شـهر اصـلي يـك منطقـه بـه كـار رود.        
قالبهاي فكري، فرض بـر آن اسـت   گونه  براين، در اين علاوه

كه شهرهاي هم اندازه الزاماً بايد عملكردهاي مشـابه داشـته   
 باشند؛

   رويكردهاي قطب رشد، سطح توسعه نواحي روسـتايي را
داند و توسعه آنهـا   مي وابستهو  واپس ماندهدر اغلب موارد، 

از  پـائين پخش يـا تسـري بـه    هاي  را به انگيزشها و محركه
 دانند؛ ي ميسوي شهرها متك

 ريزي براساس رويكردهاي مبتني بـر قطـب    در شيوه برنامه
بشـمار   كنشـگر  تـرين  مهـم يا كانونهاي شهري  ها گرهرشد، 

ثمر  هاي نفوذ آنها امري بي آيند و بدينسان، تفكيك حوزه مي
اي  عبارت ديگر، مرزهاي منطقـه  شود. به و غيرلازم تصور مي

 و بالاخره، مانند؛ موجود نامشخص و مبهم باقي مي

   گـذاري در رويكردهـاي    مشـي  نوع سياسـتگذاريها و خـط
هـاي جلـب    كننـده  مبتني بر قطب رشد، اساساً حول ترغيب

سـازي   زند. به سخن ديگر، بر فراهم فعاليت صنعتي دور مي
عمومي زيرساختهاي اقتصادي براي صنايع شهري و توسعه 
 راههاي اصلي در سطح ملي كه مراكز اصلي و قطبهاي رشد

(شهري) را به پايتخت و در صورت گسترش، به بازارهـاي  
 ورزد. سازد، تأكيد مي المللي متصل مي بين

شواهد عيني حاكي از آن است كـه پيـروي از رويكـرد     
اي، در اغلـب مـوارد، بـه     ريزي منطقـه  قطب رشد در برنامه
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اي منجر شده است. البته بايـد توجـه    توسعه نامتعادل منطقه
كرد، همچون تمـام راهبردهـاي فضـايي،    داشت كه اين روي

ــايي مناســبات   هرگــز نمــي ــويش زيربن ــد مســتقل از پ توان
اقتصــادي جوامــع مطــرح گــردد. قطــب رشــد  -اجتمــاعي

اي آشكار و مستقيم از دخالـت دولـت در سـاختار و     نمونه
دست  بهتري كه خود جزئي از آن است،  پويش جامعه بزرگ

 دهد. مي
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 كارآفريني

Entrepreneurship 

وكـار جديـد و    فرايند بسيج منابع براي برِاه انداختن كسـب 
توليد محصول يا خدمات جديد كه با خطـر از دسـت دادن   

 ايه همراه است.سرم
به مفهوم  Entrepredreواژة كارآفريني از ريشة فرانسوي  

اساس، كارآفرين كسي اسـت   تعهد كردن كاري است. براين
وكـار   كنـد تـا سـازماندهي و مـديريت كسـب      كه تعهد مـي 

 جديدي را كه توأم با ريسك است، بپذيرد.
شد كه  كارآفرين در زبان فرانسه، ابتدا به كسي اطلاق مي 
روه موزيك يا ديگر فعاليتهاي تفريحي و سرگرم كننـده را  گ

م ايـن مفهـوم   16كرد سـپس در اوايـل قـرن     سازماندهي مي
شد كـه بـه مأموريتهـاي نظـامي      براي كساني به كار برده مي

م كـاربرد  17تـدريج ايـن واژه در قـرن     شـدند. بـه   اعزام مي
بيشــتري پيــدا كــرد و فعاليتهــاي مهندســي، همچــون امــور 

ني و سنگرسازي را نيز شامل شـد. بـا شـروع قـرن     ساختما
م، اين اصطلاح براي فعاليتهاي اقتصادي بـه كـار گرفتـه    18

قـرن مسـير    4شد. در اين قالب، مفهوم كـارآفرين، بـيش از   
تكاملي خود را پيمود. از ايـن زمـان بـه بعـد بـود كـه واژة       
كارآفرين بـراي فعاليتهـاي متنـوع و در قالـب ديـدگاههاي      

 ح شد.مختلف مطر
 

 سير تكاملي و تعاريف كارآفريني
هـاي   اي اسـت كـه رشـته    رشـته  كارآفريني موضـوعي ميـان  

ــاد، روان  ــون اقتص ــي همچ ــردم مختلف ــي، م ــي،  شناس شناس
ــه ــي    جامع ــش اساس ــل آن نق ــديريت در تكام ــي و م شناس
  اند. در تاريخ توسعة اقتصادي، اقتصاددانان كلاسـيك،  داشته
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نقـش مهمـي بـراي     ردو، همچون آدام اسميت و ديويد ريكا
اقتصـادي قائـل نبودنـد. بـه نظـر آنـان         كارآفرين در توسعة

آلات و نيروي كـار   عوامل توليد، عبارتند از: سرمايه، ماشين
طور خودكار و خودتنظيم توسعة اقتصـادي را موجـب    كه به
 شوند. مي

م بـراي اولـين   1730ريچارد كانتيلون در حدود سالهاي  
 دسته تقسيم كرد: 3به  بار عوامل اقتصادي را

 مالكان زمين؛ 

 عوامل اقتصادي دستمزدبگير؛ و 

   آن دسته از عوامل اقتصادي كه با قبول خطر و ريسـك در
 كنند. بازار بورس فعاليت مي

سي اولين كسي بـود كـه بـر نقـش حيـاتي       ژان باتيست 
وري  كارآفرينان در بسيج منابع اقتصادي براساس اصول بهره

 تأكيد كرد.
م) اقتصاددان برجسته، كارآفريني 1934شومپيتر (ژوزف  

دانـد و از آن بـا نـام     را موتور محرك توسعة اقتصـادي مـي  
كنـد. ايـن بـدان معنـي اسـت كـه        يـاد مـي   تخريب خـلاق 

كارآفرين، تعادل ايستا را در اقتصاد تخريب و تعادل پويايي 
كنـد. كـار    را كه لازمة توسـعة اقتصـادي اسـت، ايجـاد مـي     

ورد توسعة اقتصادي و كارآفريني، تأثير بسزايي شومپيتر در م
كـه   طـوري  بر آثار بعدي در مورد كارآفريني داشته است، بـه 

 نامند. وي را پدر مفهوم كارآفريني مي
ــوع،   نگــرش اصــلي اقتصــادي در حــوزة     3در مجم

 كارآفريني وجود دارد:
 مكتب نئوكلاسيك؛ 

  مكتب اتريش؛ و 

 .مكتب شومپيتر 
، كارآفرين يك صـاعقة حسـابگر   در مكتب نئوكلاسيك 

ها و فراينـدهاي   سرعت رعدوبرق، گزينه است؛ افرادي كه به
كنند. مكتب  ها را انتخاب مي مولد را بررسي و بهترين گزينه

تـر از كـارآفريني    اقتصادي اتريش، مفهـومي پويـاتر و غنـي   
كند. براسـاس رويكـرد ايـن مكتـب، كارآفرينـان       مطرح مي

بـرداري   ل را كشـف و از آنهـا بهـره   فرصتهاي بازار نامتعـاد 
 كنند تا بازار به موقعيت تعادل برسد. مي

شومپيتر كه هوادار مكتـب اتـريش اسـت، كـارآفرين را      

داند كه بايد بـا   بخش مي فردي متفكر، جسور و رهبري الهام
تركيب منابع اقتصادي در قالب روشي جديـد، عـدم تعـادل    

 اقتصادي ايجاد كند.

شناسي، مديران،  نظران روان دانان، صاحببر اقتصاد علاوه 
هـاي   شناسـان نيـز بـه بررسـي جنبـه      شناسان و مـردم  جامعه

ــه  ــارآفريني پرداخت ــف ك ــارآفريني در   مختل ــة ك ــد. مطالع ان
شناسي بـر درك ايـن نكتـه كـه چطـور صـفات افـراد         روان

مختلف با انگيزش و عملكرد كارآفرينانة آنـان ارتبـاط دارد،   
بنديهاي  شناسان در شناسايي گروه معهمتمركز بوده است. جا

اجتماعي براساس مذهب و نژاد و تـأثير آنهـا در فعاليتهـاي    
شناسان نيز بر نقشهاي  اند و مردم كارآفرينانه، تلاشهايي كرده

 اند. فرهنگ و روابط اجتماعي در كارآفريني تأكيد داشته
م نيز نويسندگان علوم مديريت، بـه  1980در اواخر دهة  

هـاي كارآفرينانـه توجـه    وكار كسـب ني و ادارة امور كارآفري
 كردند.

 
 نظران تعريف كارآفريني از ديدگاه صاحب

سي معتقد است كارآفرين فـردي اسـت كـه     ژان باتيست 
تـر، بـه    وري و سـود پـائين   منابع اقتصادي را از حوزه بهـره 

 كند. وري و سود بالاتر، منتقل مي حوزه بهره
رآفرين فـردي اسـت كـه    گويـد: كـا   ژوزف شومپيتر مـي  
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كنـد و كـارآفريني    تركيبات جديدي را در توليد ايجـاد مـي  
عبارت است از عرضـه كـالايي جديـد، روشـي جديـد در      
فرايند توليد، ايجاد بازاري جديد، يافتن منابع جديد و ايجاد 

 وكار. هرگونه تشكيلات جديد در كسب
بــرداري از  كنـد، كـارآفريني بــر بهـره    كرايزنـر بيـان مــي   
پيتـر   بـه نظـر  رصتهاي كشف نشده تأكيد دارد. در مقابـل،  ف

برداري از فرصـتها بـراي ايجـاد تغييـر      دراكر كارآفريني بهره
دنبال تغيير، پاسخ دادن بـه آن و   است و كارآفرين همواره به

 عنوان يك فرصت است. برداري از آن به بهره
گويد كارآفرينان افرادي هسـتند كـه رقابـت را     وسپر مي 

دنبال فرصـتهاي مناسـبي هسـتند تـا در      دهند، به ش ميافزاي
محيط بازار، نيازهاي برآورده نشده را برآورده كنند و عقايد 

 جديد را خلق كنند.
كه، تيمونز معتقد است، كارآفريني، خلق چيـزي   درحالي 

استيونسون كارآفريني عبارت  به نظرارزشمند از هيچ است، 
به منابعي كه در كنتـرل  است از پيگيري فرصتها بدون توجه 

 قرار دارند.
گويد كارآفريني رفتاري مديريتي اسـت كـه    پارستون مي 

طور دائم از فرصتها براي دستيابي  فراتر از ظرفيتهاي افراد به
 بـه نظـر  كنـد. در همـين راسـتا،     بـرداري مـي   به نتايج، بهره

ــت   ــارآفريني موقعي ــون ك ــره  تامپس ــابي و به ــرداري از  ي ب
 فرصتهاست.

كند كـارآفريني بـه معنـاي آغـاز يـا رشـد        بيان ميفري  
ــديريت      ــه و م ــديريت نوآوران ــق م ــا از طري ــركت نوپ ش

 پذير است. مخاطره
لايوسي معتقد است كارآفرين كسي اسـت كـه فرصـت     

بـرداري   كند و سـرمايه لازم را بـراي بهـره    بازار را درك مي
 سازد. يكپارچه مي

وكـار   استونر كـارآفرين كسـي اسـت كـه كسـب      به نظر 
 كند. آميز جديد و سازمان جديدي را بنيانگذاري مي مخاطره

احمدپور و مقيمي معتقدند: كارآفرين فـردي اسـت كـه     
ايده و فكر جديد داشته باشـد و بـا بسـيج منـابع از طريـق      

وكـار الكتريكـي يـا     وكـار (كسـب   فرايند ايجاد يـك كسـب  
ــي، كســب ــار خــانگي، كســب اينترنت ــار خــانوادگي،  وك وك

ر كوچك و متوسط) كه توأم بـا مخـاطره مـالي و    وكا كسب

اجتماعي و حيثيتي است، محصول و خدمت جديد به بازار 
 عرضه كند.

 
 اهميت و ضرورت كارآفريني

يافتـه،   شك، روند توسعة اقتصادي در كشـورهاي توسـعه   بي
بيانگر اين واقعيت است كه اقتصاد تحـت تـأثير كـارآفريني    

ــه ــت، ب ــه اس ــان اي گون ــه كارآفرين ــادي  ك ــعة اقتص در توس
اند و كشـورهاي   يافته، نقش محوري داشته كشورهاي توسعه

ــده   توســعه ــه اهميــت آن را در توســعة اقتصــادي نادي نيافت
اند؛ سرماية در دسترس كشـورها را كشـف و از آنهـا     گرفته
 كنند. برداري مي بهره

يافتـه،   تاريخچة توسعة اقتصـادي در كشـورهاي توسـعه    
آورد كـه   از اين واقعيت فـراهم مـي   مستنداتي براي حمايت

اقتصاد تحت تأثير كارآفريني است. شواهدي وجود دارد كه 
، ژاپـن  امريكادهد علت توسعة كشورهايي همچون  نشان مي

اند، كارآفريني اسـت.   و آلمان كه از نظر صنعتي توسعه يافته
عنوان يك حرفه ظهور كـرده اسـت و    اكنون به كارآفريني هم

هـاي   ها بايد توسعه يابد و از طريق برنامه فههمانند ديگر حر
آموزشي و دانشگاهي خاص مبتني بـر مطالعـات رفتـاري و    

 تجربي، پرورش پيدا كند.
ــارآفريني را يكــي از دو شــرط    پارســون و اسملســر، ك

دانند. (شرط ضروري ديگر بـه   ضروري توسعة اقتصادي مي
يتر نظر آنان عبارت است از خروجي افزودة سرمايه). شـومپ 

نيز از جهت نقش كارآفريني در ايجاد نوآوري آن را محـور  
 كند. كليدي توسعة اقتصادي تلقي مي

نظـران بـر نقـش كـارآفريني در توسـعة       امروزه، صاحب 
اين نقشها از  ترين مهماقتصادي و اجتماعي اتفاق نظر دارند. 

 اين قرارند:
 هــدف و  انــدازهاي عمــومي بــي موجــب گــردآوري پــس

 بخشد؛ ود و روند تشكيل سرمايه را بهبود ميش سرگردان مي
 شـود. بنـابراين،    منجر به ايجاد اشتغال در مقياس وسيع مي

بيكــاري) را كــه ريشــة بســياري از  مشـكلات بيكــاري ( 
 دهد؛ اجتماعي است، كاهش مي -مشكلات اقتصادي

 شود؛ اي منجر مي به توسعة متوازن منطقه 
 شود؛ باعث كاهش تمركز اقتصادي در جامعه مي 
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  منجر به توزيع مجدد ثروت، درآمد و حتي قدرت سياسي
 شود؛ صورت عادلانه در جامعه مي به
 اسـتفاده و   ها و مهارتها را كه ممكن است بي منابع، سرمايه

 دارد؛ طور مؤثر به تحرك وامي سرگردان باقي مانده باشند، به
 بخشد. كارآفرينـان، پيوسـته در    كيفيت زندگي را بهبود مي

گونـه   داع و توسعة كالاها و خـدمات جديدنـد. ايـن   حال اب
آلات بهتـر و   و ماشـين  فنّاوري تلاشهاي بديع، موجب توليد

ــي  ــؤثرتر م ــدي م ــق،  سيســتمهاي تولي ــن طري شــود و از اي
يابـد و كيفيـت زنـدگي را     محصولات و خدمات ارتقاء مـي 

 كند؛ تر مي تر و ساده بخشد و زندگي را راحت بهبود مي
  كـه جـزء مهمـي از توسـعة اقتصـادي      تجارت خارجي را

 دهد؛ و كشورهاست، ارتقا مي
 شـود. بـا    موجب افزايش سود اجتماعي از طريق دولت مي

درآمدهايي كه دولت از طريـق ماليـات، حقـوق گمركـي و     
توانـد در   آورد، مـي  دست مـي  واگذاري پروانة كارآفرينان به

 ها و پلها، سرويسها هاي مختلفي همچون احداث جاده پروژه
و تسهيلات آموزشي و پزشـكي، حفـظ صـلح و آرامـش و     

 گذاري كند. هاي اجتماعي و فرهنگي سرمايه ديگر زمينه
تـوان كـارآفريني را عامـل     مـوارد يادشـده، مـي    بر علاوه 

تحريك و تشويق حس رقابت، تركيب و مهيا كردن عوامـل  
توليد، عامل سـاماندهي منـابع و اسـتفادة اثـربخش از آنهـا،      

چگي و ارتباط بازارها، عامل رفع خلل، شـكافها  عامل يكپار
و تنگناهاي بازار و اجتمـاع، يكـي از عوامـل توليـد، عامـل      

ديوانسالاري)، عامـل تحـول    كاهش ديوانسالاري اداري (
و تجديد حيـات ملـي و محلـي، عامـل شـناخت، ايجـاد و       
گسترش بازارهاي جديد، عامل نوآوري و روان كنندة تغيير 

 ر اقتصاد پويا، تلقي كرد.و عامل تعادل د
 
 

 انواع كارآفريني
گذاري و محرك توسـعة   كارآفريني قبول مخاطره در سرمايه

آميـز   گذاري مخاطره اقتصادي است. كارآفرينان كه با سرمايه
ابـزار آنـان    ترين مهمدر جستجوي فرصت هستند خلاقيت، 

 شود. براي موفقيت محسوب مي
انـد.   بندي كـرده  دسته هاي مختلفي كارآفريني را به شيوه 

دسـته شـامل    2بنـدي سـاده كـارآفريني بـه      در يك تقسـيم 
كارآفريني فـردي (مسـتقل) و كـارآفريني سـازماني تقسـيم      

 شود: مي
 ،(مســتقل) حــالتي اســت كــه فــردي  كــارآفريني فــردي

كنـد يـا نماينـدگي آن را از     وكار مستقلي را ايجاد مـي  كسب
انــات لازم طريــق شناســايي فرصــت و بســيج منــابع و امك

كه تمركز او بـر نـوآوري، توسـعة     آورد، درحالي دست مي به
 فرايند، ايجاد محصولات يا خدمات جديد است.

  شـامل پـرورش    سـازماني،  كارآفريني سازماني يـا درون
رفتار كارآفرينانه در سازماني است كـه قـبلاً تأسـيس شـده     
است. در ايـن نـوع كـارآفريني، يـك شـركت يـا سـازمان،        

سازد تا اعضا بتوانند در امور كارآفريني  فراهم ميمحيطي را 
گونه موارد محصولات، خدمات جديـد   شركت كنند. در اين

يا فرايندهاي نوآورانه از طريق ايجاد فرهنگ كارآفرينانه بـه  
 رسند. ظهور مي

 
 فرايند كارآفريني

كارآفريني فرايندي است كه از عناصر مختلفي تشكيل شـده  
 اين فرايند به قرار زير است. اجزاي ترين مهماست. 

 .گيـرد   صورت آگاهانـه تصـميم مـي    فردي كه به كارآفرين
تـرين   آميز جديدي را آغاز كند كه كليدي وكار مخاطره كسب

 جزء فرايند كارآفريني است.
 .وكـار   فرصـتهاي زيـادي در جامعـه بـراي كسـب      فرصت

وجود دارد؛ ولي كـارآفرين باتجربـه و تحليـل و شناسـايي     
ــ ــالايي   موقعيته ــت ب ــه از ظرفي ــتهايي را ك ــازار، فرص اي ب

 گزينند؛ وكار خود برمي برخوردارند، براي شروع كسب
 .وكـار خـود بايـد     كـارآفرين بـراي انجـام كسـب     ساختار

صـورت   مشخص كند كه در قالب چه نـوع سـاختاري (بـه   
خواهد فعاليت خـود را آغـاز    فردي، شراكتي يا شركتي) مي

 كند؛
 .نســاني شناســايي و حمايــت   منــابع مــالي و ا  منــابع

 شود؛ و گذاران جلب مي سرمايه
 مشخص كردن اهداف كلـي،   وكار. راهبرد و برنامة كسب

 وكار. هاي تفصيلي كسب راهبردها و برنامه
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 كارآفريني اجتماعي
Social Entrepreneurship 

هـاي   كارآفريني فرايندي است كـه در محيطهـا و مجموعـه   
افتد و طي آن، از طريق نوآوريهاي افرادي  مختلفي اتفاق مي

دهند، تغييراتي در  كه به فرصتهاي اقتصادي واكنش نشان مي
در ابعـاد فـردي و اجتمـاعي،     دهد كه نظام اقتصادي رخ مي

 شود. اي مي موجب ايجاد ارزشهاي تازه
اي  اساساً كارآفرينان و رفتـار كارآفرينانـه در هـر زمينـه     

 ها عبارتند از: اين زمينه ترين مهمشوند.  يافت مي
 تجاري؛ وكار كسب 

 ويـژه در پيشـگاميها و ابتكـارات فـردي      امور اجتماعي، به
امي و ابتكارات بخش عمومي (كارآفريني اجتماعي) و پيشگ

 (كارآفريني مدني)؛

 امور علمي؛ 

 امور هنري؛ 

 امور ورزشي؛ 

 خدمت سربازي و نظام وظيفه؛ و 

  ماجراجويانهامور اكتشافي و. 
مطالعــات كــارآفريني همــواره متوجــه ســطح فــردي و  

وكار جديـد و توسـعة    هاي اقتصادي شروع يك كسب جنبه
چـارچوبي سـروكار    آن بوده است. كارآفريني اجتمـاعي بـا  

اقتصادي و هـم كـارآفريني     دارد كه هم كارآفريني در حوزة
شـود. مفهـوم كـارآفريني     در حوزة اجتمـاعي را شـامل مـي   

اجتماعي به معني كارآفريني در يك زمينـه اجتمـاعي بـراي    
گيـرد.   سازمانهاي غيرتجاري و اقتصاد اجتماعي را دربر مـي 

كـارآفريني اجتمـاعي   سازمانها و افراد به دلايل مختلـف بـه   
 اين دلايل عبارتند از: ترين مهمشوند؛  متوسل مي

 تر از نيازهاي جامعه؛ درك مناسب 

     كيفيت بالاتر خدمات با تمركز بر آنچه كـه سـازمان بهتـر
 دهد؛ انجام مي

 عمليات مؤثرتر و كاراتر در سازمان؛ 

 افزايش منابع مالي؛ 

 استفاده بهتر از منابع مالي؛ 

 نتخاب منابع براي نيل به نيازهاي جامعه؛آزادي بيشتر و ا 

 مديره و نيروهاي انساني؛ بهبود هماهنگي بين هيئت 

 روابط بهتر با مشتريان و ساير سهامداران بيروني؛ 

 گذاران؛ و افزايش حس اعتماد ارباب رجوع و سرمايه 
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 .تداوم يادگيري و بهبود 
 

 مفهوم و تعاريف كارآفريني اجتماعي
تماعي حساسيتهاي زيادي را برانگيخته انديشة كارآفريني اج

است. اين انديشه، مفهوم فعاليت اجتماعي را با تصويري از 
 فنّـاوري  گونه يا نوآورانه، كه توسط پيشروان فعاليت تجاري

كنـد. آشـكار اسـت كـه زمـان       رسد، تركيب مي به انجام مي
رويكردهاي كارآفرينانه در قبال مسائل اجتماعي فرا رسـيده  

د بسـياري از تلاشـهاي دولتـي و بشردوسـتانه     است، هرچن
انــد. از آنجــا كــه مؤسســات مهــم  كمتــر از انتظــارات بــوده
مطلوب هستند، كارآفرينان كارايي  اجتماعي ناكارآمد و فاقد

اجتماعي بايد الگوهاي نوين را براي سـدة حاضـر بـه كـار     
 گيرند.

ممكن است كه زبان كارآفرين اجتماعي تازه و نو باشد،  
اي جديـد نيسـت. بسـياري از     ارآفريني اجتماعي پديدهاما ك

گيـريم، كارآفرينـان    نهادهايي را كه ما امروز از آنها بهره مـي 
گـذاريهاي غيرانتفـاعي    بر سرمايه اند. علاوه اجتماعي بنا نهاده

توانـد شـامل شـركتهاي     و نوآورانه، كارآفريني اجتماعي مي
تفاعي توسعه تجاري با اهداف اجتماعي، همچون بانكهاي ان

و سازمانهاي مختلط كه عناصر انتفاعي و غيرانتفـاعي را بـا   
كننـد، و يـا آمـوزش و اسـتخدام افـراد       يكديگر تركيب مـي 

خانمان باشد. اين اصطلاح جديد، حوزه عمل اجتمـاعي   بي
دهد، زيرا كارآفرينان اجتماعي از كارآمدترين  را گسترش مي

گيرند. لاري  ه ميروشهاي خدمت به فعاليتهاي اجتماعي بهر
شــين معتقــد اســت، مفهــوم كــارآفريني اجتمــاعي، اصــول 

وكارهاي سودآور، هم بـراي   كارآفريني را با تمركز بر كسب
توسعه اقتصـادي و هـم بـراي كالاهـاي عمـومي، بـه كـار        

 گيرد. مي
اگرچه مفهوم كارآفريني اجتماعي رواج يافته است، امـا   

بسـياري از نهادهـاي    نزد افراد مختلف معاني متفاوتي دارد.
استثناء سازمانهاي غيرانتفاعي، شروع  كارآفريني اجتماعي، به

كننـد. ايـن در    گذاريهاي انتفاعي يـا درآمـدزا مـي    به سرمايه
حالي است كه بسياري اين مفهوم را براي تعريف كساني به 

برند كه يـك سـازمان غيرانتفـاعي را تأسـيس كـرده       كار مي
اي ايـن اصـطلاح را در    ز هـم عـده  ترتيب، هنو اين باشند. به

برنـد كـه مسـئوليتهاي     مقابل مالكان شركتهايي بـه كـار مـي   
 كنند. اجتماعي را در فعاليتهايشان ادغام مي

صورتهاي مختلـف تعريـف شـده     كارآفريني اجتماعي به 
 اين تعاريف عبارتند از: ترين مهماست. برخي از 

      هاي كارآفريني اجتمـاعي زمينـه نوظهـوري شـامل سـازمان
وكارهـاي   غيرانتفاعي اسـت كـه افـراد را در شـروع كسـب     

دهند. اين سازمانهاي غيرانتفاعي كـه بـراي    انتفاعي ياري مي
هايشـان بـه ايجـاد ارزش     منظور پيشـبرد برنامـه   نقدينگي به
صورت خلاقانـه بـراي    پردازند، از منابع خود به اقتصادي مي

 كنند. امور اجتماعي استفاده مي
 هاي نوآورانه براي  اعي شامل توسعه برنامهكارآفريني اجتم

و  وكـار  كسـب كمك به بهبود معيشت كساني است كه فاقد 
قدرت مالي هستند و يـا در اسـتفاده از فرصـتهاي خـدمات     

 اجتماعي با محدوديت مواجهند.
   ويـژه در   كارآفريني اجتماعي زمينه نوظهوري است كـه بـه

ليتهاي اجتماعي ميان سازمانهاي غيرانتفاعي رواج دارد و فعا
وكار بـا هـدف اجتمـاعي و فعاليـت در زمينـه       خطير، كسب

 شود. توسعه اجتماعي را شامل مي
 وكـار غيرانتفـاعي    كارآفرين اجتماعي كسي است كه كسب

منظور هزينـه كـردن بـراي خـدمات      را براي ايجاد درآمد به
 شود. اجتماعي متقبل مي

ريني گريگوري ديز يكـي از بهتـرين تعـاريف از كـارآف     
اجتماعي را ارائه كرده است. به نظر او، كارآفريني اجتماعي 
شور و شوق يك رسالت اجتمـاعي را بـا بيـنش تجـاري و     

 كند. بازرگاني تركيب مي
 

هر تعريفي از كارآفريني اجتماعي بايـد مـنعكس كننـده     
نياز به يك جايگزين براي بازار باشد، كه بـراي كارآفرينـان   

توان فرض كـرد كـه نظـم بـازار      نمياقتصادي كاربرد دارد. 
ــه ــار باعــث حــذف آن دســته از ســازمانهاي   ب طــور خودك

شـود كـه اسـتفاده بهينـه و كارآمـدي از منـابع        اجتماعي مي
ندارند. تعريف زير با تأكيد بر نظم و قابليت كـاربرد عقايـد   

)، عوامل تغيير و نوآوري Sayآفريني برگرفته از سي ( ارزش
انديشـي   ا نزد دراكر و تدبير و چارهشومپيتر، پيگيري فرصته

استيونسون را با يكديگر تركيب كـرده اسـت. ايـن تعريـف     
زير بيان كرد: كارآفرينان اجتمـاعي نقـش   شرح  بهتوان  رامي
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 كنند: عوامل تغيير در بخش اجتماعي را به طرق ذيل ايفا مي
. انطباق با رسالت ايجاد و حفظ ارزشـهاي اجتمـاعي (نـه    1

 ارزش خصوصي)؛

 . شناخت و پيگيري فرصتهاي جديد در راستاي آن هدف؛2

 . حضور در فرايند مستمر نوآوري، تطابق و يادگيري؛3

. فعاليت بدون محدوديتهاي وضع شده از سـوي عـواملي   4
 كه فعلاً در اختيار نيستند؛ و

پـذيري در قبـال نهادهـايي كـه در      . ايجاد حس مسـئوليت 5
 راستاي ايجاد نتايج مناسب هستند.

است. هرچه فـردي بـه    آل ايدهالبته اين تعريف، تعريفي  
توانـد   تر شود، بيشتر مـي  برآورده ساختن اين شرايط نزديك

به يك الگوي كارآفريني اجتمـاعي دسـت يابـد. آنـاني كـه      
تر است و پيشرفتهاي اجتماعي بيشـتري را   كارشان نوآورانه

نـان  آينـد. كارآفري  حساب مـي  به تر كارآفرينشوند،  باعث مي
وكار خود را پيوسته اصلاح  اجتماعي در نظر شومپيتر، كسب

 كنند. عناصر مرتبط با اين تعريف عبارتند از: يا متحول مي
  .كارآفرينـان اجتمـاعي    عوامل تغيير در بخش اجتمـاعي

حـال، داراي هـدفي    كننـده و درعـين   كننده يا متحول اصلاح
عي اجتماعي هستند؛ در نحوه انجام امـور در بخـش اجتمـا   

كنند؛ ديدگاه آنها روشن و واضـح   تغييرات اساسي ايجاد مي
پردازند، نه صرفاً به بهبـود   است؛ به ريشه علل مشكلات مي

دهنـد؛   جاي بـرآوردن نيازهـا، آنهـا را كـاهش مـي      آنها، و به
دنبال ايجـاد تغييـرات سيسـتماتيك و پيشـرفتهاي پايـدار       به

كنند، اما  مي طور داخلي و محلي فعاليت هستند؛ و هرچند به
فعاليتهاي آنها توان بالقوه برانگيختن پيشـرفتهاي جهـاني در   

هاي برگزيده آمـوزش، مراقبتهـاي بهداشـتي، توسـعه      عرصه
اقتصادي، محيط زيست، هنر يا هر بخش ديگر اجتمـاعي را  

 دارد.
      ترسيم هدف مشخص بـراي ايجـاد و حفـظ ارزشـهاي

رينان اجتماعي اين امر نقطه ثقل وجه تمايز كارآف اجتماعي.
از كارآفرينان اقتصادي و حتي شركتهاي داراي مسـئوليتهاي  
ــراي يــك كــارآفرين   اجتمــاعي اســت. هــدف اجتمــاعي ب
اجتماعي الزامي و بنيادي است. اين هدف براي پيشـرفتهاي  

توان آن را به مزاياي شخصـي افـراد    اجتماعي است كه نمي
ايجـاد   (سود مالي يا مزاياي مصرف) تنـزل داد. سـودآوري،  

ثروت يا برآوردن نيازهـاي مشـتريان، بخشـي از ايـن الگـو      
است. اما اينها ابزار يك هدف اجتماعي هستند، نه خـود آن  
هدف. در اينجا، سـود مقيـاس ايجـاد ارزش نيسـت؛ حتـي      
درجه رضايت مشتريان نيز ملاك نيست، بلكـه تأثيرگـذاري   

 دنبـال سـود   اجتماعي ميزان است. كارآفرينـان اجتمـاعي بـه   
گــذاري، خواهــان  بلندمــدت اجتمــاعيِ حاصــل از ســرمايه

سرعت بيشـتر و ايجـاد پيشـرفتهاي مانـدگار و همـواره در      
 انديشه تأثيرگذاري مستمر هستند.

 .آنجا كه ديگران مسائل  شناخت و پيگير فرصتهاي جديد
بينند.  و مشكلات را مد نظر دارند، كارآفرينان فرصتها را مي

دنبال درك يك نياز اجتماعي يـا   ا بهكارآفرينان اجتماعي تنه
دنبال تحقق پيشـرفتها و   دامنه فعاليتهاي خود نيستند، بلكه به

كارآمد ساختن انديشه خويش هستند؛ افرادي با استقامت و 
باپشتكارند و الگوها و رويكردهاي آنها كه اغلب نيز باعـث  

گـردد تـا بداننـد چـه چيزهـايي       شود، موجب مـي  تغيير مي
ناكارآمــد اســت. يــك اصــل اساســي اســتقامت كارآمــد يــا 

آنهاست كه با تمايل به فـراهم آوردن شـرايط لازم تركيـب    
جاي برداشتن مانعي كه بـا آن مواجـه    شود. كارآفرينان به مي
تـوان بـر آن غلبـه     چگونـه مـي  پرسند:  شوند، از خود مي مي

 توان اين كار را عملي ساخت؟ چگونه مي يافت؟
 

 ــوآوري، تطــابق و حضــور در يــك فراينــد مســت مر ن
هـاي جديـد،    دنبال زمينـه  كارآفرينان نوآورند و به يادگيري.

ايجاد الگوهاي نـوين و تـدوين رويكردهـاي تـازه هسـتند.      
گويد، نوآوري اشكال متعددي  طوركه شومپيتر مي البته همان

دارد. نوآوري نيازمند ابتكار و ساخت يك چيز كـاملاً تـازه   
فاده از يك انديشـه موجـود بـه    نيست، بلكه دربرگيرنده است

روش تازه يا در موقعيتي جديد است. بدينسان، كارآفرينـان  
نبايد الزاماً مبتكـر باشـند، بلكـه بايـد در كـاربرد آنچـه كـه        

اند، خلاق باشند. ممكن است نوآوريهاي آنها  ديگران ساخته
هاي اصلي يـا ايجـاد تـوازن ميـان منـابع و       در تدوين برنامه

نمـود پيـدا كنـد. در بخـش تـأمين بودجـه،        هاي آنها هزينه
دنبال روشـهاي نوآورانـه هسـتند، تـا      كارآفرينان اجتماعي به

تضمين كنند كه شركتهاي آنها امكـان دسـتيابي بـه منـابع و     
خلق ارزشهاي اجتماعي را دارند. ايـن تمايـل بـه نـوآوري،     
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بخشي از نحوه فعاليت كارآفرينان است. البته، اين خلاقيـت  
كند، بلكه نوعي فرايند مستمر يافتن، ياد  ظهور نمي به يكباره

گرفتن و پيشرفت اسـت. نـوآوري آينـده نـامعلومي دارد و     
خطر ناكامي آن پيوسته وجود دارد. كارآفرينان لازم است در 
ــالايي از خــود نشــان دهنــد و   برابــر ابهامــات، شــكيبايي ب
مخاطرات پيش روي خود و ديگران را مهـار و اداره كننـد.   

ا در عمل، شكست در يك پروژه را تجربه براي يادگيري آنه
 فردي و شخصي. تراژديدانند، نه يك  مي
   فعاليت بدون محدوديتهاي وضع شده از سوي عـواملي

كارآفرينـان اجتمـاعي اجـازه     كه فعلاً در اختيـار نيسـتند.  
دهند كه منابع محدود مـانع از پيگيـري ديدگاههايشـان     نمي

وبـيش   ر و جذب منابع از ديگران كمشود. آنها در انجام امو
ماهرتر هستند؛ از منـابع كميـاب بـه بهتـرين وجـه اسـتفاده       

ــي ــركا و    م ــراي ش ــا ب ــتن آنه ــار گذاش ــا در اختي ــد و ب كنن
دهند؛ آنها تمام  همكارانشان، اين منابع محدود را افزايش مي

ــا   ــه ت ــابع، از فعاليتهــاي خيرخواهان راههــاي اســتفاده از من
آزمايند؛ چندان به ضوابط  زرگاني را ميروشهاي تجاري و با

هاي بخشها متعهد نيستند و راهبردهـايي را در قبـال    و رويه
گزينند كه در راستاي اهداف اجتماعي آنهـا قـرار    منابع برمي

سـنجند و زيانهـاي احتمـالي را     داشته باشند؛ خطرات را مي
ترتيب، عواقـب شكسـت را كـاهش     گويند و بدين پاسخ مي

رات تهديــد كننــده سهامدارانشــان را درك دهنــد؛ خطــ مــي
كنند و از آن بـراي انتشـار ايـن خطـر در ميـان كسـاني        مي

 كنند كه آمادگي پذيرش آن را دارند. استفاده مي
 پذيري در قبـال نهادهـايي كـه در     ايجاد حس مسئوليت

از آنجا كه نظـم بـازار،    راستاي ايجاد نتايج مناسب هستند.
ي شــركتهاي ناكارآمــد آور بــه خــودي خــود، باعــث جمــع

آفرينـي   شود، كارآفرينان اجتماعي بـراي تضـمين ارزش   نمي
دارند. اين امـر بـدان معناسـت كـه آنهـا       خود گامهايي برمي

كنند. آنهـا   دنبال درك نهادهايي هستند كه برايشان كار مي به
مطمئن هستند كه نيازها و ارزشهاي افراد و جـوامعي را كـه   

كننـد. در   درستي ارزيابي مـي  ند، بهكن به آنها ارائه خدمت مي
برخي موارد، اين امر نيازمند ارتبـاط نزديـك بـا آن جوامـع     

گـذاران، از جملـه    است؛ آنها انتظارات و ارزشـهاي سـرمايه  
كنند  گذاري پولي و زماني يا تخصصي مي كساني كه سرمايه

دنبال پيشرفتهاي واقعي اجتماعي در قبال  كنند؛ به را درك مي
كنند؛ و  نفع يا جوامعي هستند كه در آنها فعاليت مي افراد ذي

گيرنـد. ايجـاد    گذارشان را پي مي همچنين سودآوري سرمايه
گذاران و نيازهاي جامعه بخش  توازن ميان ارزشهاي سرمايه

 مهمي از اين چالش است.
      كارآفرينان اجتماعي در صـورت لـزوم بـراي افـزايش

 ـ مسئوليت ازار را خلـق  پذيري خود سازوكارهاي مشابه ب
آنها پيشرفت خود در زمينه نتايج اجتماعي، مالي و  كنند. مي

كنند  مديريتي و نه صرفاً حجم داده يا فرايندها را ارزيابي مي
 كنند. و از اين اطلاعات براي اصلاح خود استفاده مي

طــوركلي، كــارآفريني اجتمــاعي نمايــانگر مجموعــه  بــه 
بايد توسط افرادي كـه   رفتارهاي استثنايي است. اين رفتارها

توانايي انجام آنها را دارند، ترغيـب شـوند. آيـا هـر فـردي      
تواند يك كارآفرين اجتماعي باشد؟ جواب منفي اسـت.   مي

تواننــد  حتــي رهبــران بخشــهاي اجتمــاعي نيــز الزامــاً نمــي
كارآفرين باشند. همين موضوع در مورد شركتها نيـز صـادق   

راكر و استيونسـون نيـز   گونه كه سي، شومپيتر، د است. همان
تواند كارآفرين باشد. اگرچه  گويند، هر مدير شركتي نمي مي

بخش شاهد كارآفرينيهاي بيشتري  2كنيم كه در هر  آرزو مي
هـاي مختلـف رهبـري نيـاز      باشيم، اما جامعه به انواع شبكه

دارد. كارآفرينان اجتماعي درواقع بذرهاي كميـابي هسـتند.   
گاه ممتاز آنها و تضـمين كننـده آن   اين تعريف نمايانگر جاي

ي محـدود  شـكل  بـه است كه نبايد بـه كـارآفريني اجتمـاعي    
پرداخت. براي كمك بـه خـود در يـافتن روشـهاي جديـد      
پيشرفت اجتماعي، با ورود به سـدة جديـد، بـه كارآفرينـان     

 اجتماعي نيازمنديم.
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 سيدمحمد مقيمي
 
 
 
 

 كارآفريني روستايي
Rural Entrepreneurship 

يافته بيانگر ايـن   روند توسعة روستايي در كشورهاي توسعه
واقعيت است كه توسعة آنها در گـرو كـارآفريني اسـت. در    
كارآفريني روسـتايي، سـرماية در دسـترس كشـف و مـورد      

اساس، شـركتهاي كوچـك    گيرد و براين برداري قرار مي بهره
دمات يان به كالاهـا و خ ـ روستايشوند و  كارآفرين ايجاد مي

يابند. اين امر تأثير زيادي در رشـد   مورد نياز خود دست مي
اقتصادي روستاها و كـاهش پديـده مهاجرتهـاي ناخواسـته     
دارد. روستاها نيز، همچون شهرها، مملو از فرصتهاي جديد 

برداري از آنها و ايجاد  نشده هستند كه كشف و بهره و كشف
توانـد   مـي  پـذير بـر آن مبنـا،    وكارهاي جديد و رقابت كسب

يان بـه  روستايمزاياي اقتصادي و اجتماعي چشمگيري براي 
 همراه داشته باشد.

ــعه     ــراي توس ــب ب ــردي مناس ــارآفريني راهب ــعه ك توس
روستاهاست و از آنجا كه نسبت به سـاير راهبردهـا هزينـه    

تـر اسـت.    كمتري دارد، براي محيطهـاي روسـتايي مناسـب   
ريني در روسـتاها  اندركاران توسعه كـارآف  اساس، دست براين

فعاليت اصلي تأكيد دارند: يكي تشـويق و حمايـت از    2بر 
وكارهـاي جديـد؛ و    كارآفرينان روستايي براي ايجاد كسـب 

وكارهاي موجود به گسترش فعاليتهاي  ديگري تشويق كسب
 هاي جديد و كارآمد. سمت تحقق انديشه خود و حركت به

ــد    ــارآفريني در روســتاها مســتلزم تأكي ــر توســعه ك  3ب
 نياز اساسي است: پيش

   .فرهنـگ كـارآفريني نـوعي     توسعه فرهنـگ كـارآفريني
فرهنگ اجتماعي است كـه رفتـار كارآفرينانـه را ترغيـب و     

كند. در توسعه فرهنگ كـارآفريني چنـد هـدف     حمايت مي
 شود: اساسي دنبال مي

 . ايجاد بستر لازم براي تربيت كارآفرينان روستايي؛1

ه مشــاركت فعالانــه در طرحهــاي يان بــروســتاي. ترغيــب 2
 كارآفريني روستايي؛ و

. تشــويق ســازمانهاي دولتــي و غيردولتــي بــه حمايــت از 3
 فعاليتهاي كارآفريني در روستاها.

 .اندازي و اداره يك واحد اقتصادي  راه آموزش كارآفريني
فعال در روستاها، نيازمند آشنايي با طيف وسيعي از دانشـها  

وستايي اغلب در اين زمينه مهـارت  و مهارتهاست. جوانان ر
هاي آموزش كارآفريني و ارائـه   كمتري دارند. برگزاري دوره

مشاوره در اين زمينه، از سياستهاي عمده توسعه كـارآفريني  
گروه  4هاي آموزشي، بر  گونه برنامه در روستاهاست. در اين

 شود: از مهارتهاي مورد نياز كارآفرينان تأكيد مي
 ي و فني، براساس نوع فعاليت صنعتي؛. مهارتهاي علم1

. مهارتهاي مديريتي، شامل مديريت مالي، بازاريابي، اداري 2
 و امور كاركنان؛

. مهارتهاي كارآفريني، شامل توانايي تشخيص و استفاده از 3
حلهـاي نوآورانـه در    فرصتهاي جديـد در بـازار و ارائـه راه   

 مقابله با چالشها؛ و

مل خوداتكايي، اعتمـاد بـه نفـس،    . مهارتهاي كاركنان، شا4
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 پذيري. خلاقيت و مسئوليت
كاركناني كه به سطح بـالاتري از مهارتهـاي مـورد نيـاز      

توانند شركتهاي خود را از يك شركت تـازه   دست يابند، مي
پـذير در عرصـه    پا به يك شركت در حـال رشـد و رقابـت   

 جهاني تبديل كنند.
   .دن امكـان  فـراهم آور  توسعه زيرسـاختهاي كـارآفريني

پـذير،   هاي مخـاطره  خصوص سرمايه دسترسي به سرمايه، به
ونقـل و   اعطاي وام به كارآفرينـان، توسـعه امكانـات حمـل    

گسترش سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطي، اتصـال بـه منـابع    
اطلاعات و دانش همگاني و گسترش امكانـات زنـدگي در   

فراهم روستاها، زمينه را براي توسعه كارآفريني در روستاها 
در ايـن زمينـه از ديربـاز، سياسـتهاي      امريكـا كند. كشور  مي

اي را براي ايجاد زيرساختهاي كارآفريني فراهم آورده  عمده
 است، كه چند نمونة آن عبارتند از:

 . اعطاي تخفيفهاي مالياتي؛1

 متوسط براي مدرنيزه شدن؛از صنايع كوچك و  . حمايت2

سـعه همكـاري و   . تشويق صنايع كوچك و متوسط بـه تو 3
 تشكيل شبكه.

 
 انواع كارآفرينان روستايي

هاي اصلي براي شروع فعاليتهاي  با توجه به اهداف و انگيزه
 محور وجود دارد: -دسته كارآفرين كشاورز 3جديد، 

 كشاورزان كارآفرين؛ 

 محور؛ و -كارآفرينان منابع 

 .كارآفرينان چندكاره 
يني بيان شد، ديدگاه كارآفر 3دسته ويژگي كه در  3اين  

با هم از نظر ويژگيهايي مانند ارتباط با كشـاورزي، اهـداف   
هاي شغلي، منابع و همچنين فضاهاي رقـابتي و   شغلي، ايده

همچنين در صفات ويژه شغلي، مثل وسـعت شـغل، حجـم    
 احتياجات، مالكيت و استخدام تفاوت دارند.

 اند يك نفر يا فعاليتهاي جديد در كنار كشاورزي توانسته 
هاي كشـاورز   اكثر خانواده را درگير كار كنند. درآمد خانواده

تواند از كشاورزي، ساير فعاليتهاي اقتصادي و يا دستمزد  مي
 تأمين شود.

 

 
 كشاورز كارآفرين

اين كارآفرينان شامل كشاورزاني هستند كه نسبت بـه محـل   
انجام كار و محل درآمد، در سطوح ابتدايي و اوليه هسـتند،  

ليتهاي جديدي را براي بقا و توسعه و يـا ارتبـاط بـا    اما فعا
كنند. تعهد جدي آنها ممكن اسـت بـه    كشاورزي شروع مي

آن، در يك  انتخاب سبك زندگي جديد بينجامد كه براساس
خانواده كشاورز باقي بمانند. براي اين افراد كارآفريني يـك  

كـه   راه افزايش درآمد حاصل از كشاورزي اسـت. از زمـاني  
محصولات كشاورزي سنتي محدود به توليـدات لبنـي    رشد

شده است، دسترسي به زمين زراعي در فصل كار كشاورزان 
مشكل است و رشد محصولات غيرلبني بايد از طريق سـاير  

وجود آيد. كشاورزان، يك كار جنبي  فعاليتها (كارآفرينانه) به
در كنار كشاورزي (كه مـرتبط بـا كشـاورزي باشـد) را بـه      

دهند، زيـرا تركيـب و انجـام     م در شركتها ترجيح مياستخدا
كارهاي استخدامي در كنار كشاورزي و هماهنگ كـردن آن  

 با سبك زندگي روستايي مشكل است.
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فعاليتهاي جديد آغاز شده اغلب بسـيار كوچكنـد و بـا     
عنـوان   اند. بدينسـان بـه   فعاليتهاي اصلي كشاورزي درآميخته

كـه   شوند، تا جايي محسوب نمياي از فعاليتها  دسته جداگانه
گونه فعاليتهـاي   هاي اين حتي صورتهاي مالي درآمد و هزينه

 جديد و كار كشاورزي از هم مجزا نيستند.
گيــري بــراي  يكــي از موضــوعات مهــم هنگــام تصــميم 

كارآفريني اين است كه اين اقدام چگونـه بـا حجـم كـاري     
تـا  متنوع كشاورزان هماهنگ شـود. بـراي اكثـر كشـاورزان     

مدتي كار كشاورزي نسبت به فعاليتهـاي كارآفرينانـه نقـش    
بيشتري در درآمد دارد. فعاليتهاي جديد كشاورزي بر امكان 
استفاده از منابع ذخيره شده كشاورزي (مانند نيروي انسـاني  

آلات) و يا رضايت و ميـل بـراي كـارآفريني و يـا      و ماشين
ادي هست كه عامل بنا شده است. موارد زي 2تركيبي از اين 

كشاورزان بعد از مدتي از فعاليتهاي جديد دست كشـيده و  
 اند. براي درآمد بيشتر به كار ديگري پرداخته

 

كننـد و   اين دسته از كشاورزان هم راه سنتي را دنبال مي 
 هاي كشاورزي هستند. هم دنبال نوسازي شيوه

 
 كارآفرينان منبع محور

فـرد و   نـابع منحصـربه  انگيزه اين كارآفرينان، دسـتيابي بـه م  
يگانه است. اين منابع ممكن است حتي منابع غيرمادي مثـل  

 آموزش و تجارب شغلي باشند.
فرد، اغلب بـا كشـاورزي و اعضـاي     اين منابع منحصربه 

خانواده كشاورزان در ارتبـاط هسـتند كـه البتـه در جوامـع      
 توانند منبع كارآفريني باشند. شهري نيز مي

حور، زمين كشاورزي نيز دارنـد، امـا   م -كارآفرينان منبع 
محور، وابستگي زيادي بـه   -برخلاف كارآفرينان كشاورزي

كار كشاورزي ندارند و كشاورزي بخشي از درآمد آنهاست. 
بدينسان، شغلهاي جديد با توجه به درآمد، سطح زنـدگي و  

تـر از كشـاورزي اسـت. آنهـا      رضايت شغلي براي آنها مهم
دام در شــركتها يــا توســعه فرصــتهاي ديگــري مثــل اســتخ

كشاورزي نيـز دارنـد، امـا ايـن راهكارهـا بـه آنهـا اجـازه         
دهـد. ايـن افـراد     فـرد را نمـي   برداري از منابع منحصربه بهره

نسبت به دسته قبل، حجم كار كمتري در كشاورزي دارنـد.  

فعاليت كارآفرينانه كشاورزي براي اين دسـته از كارآفرينـان   
از فعاليتهـاي جديـد دسـته قبـل     تـر   تر و وسيع اغلب بزرگ

هــاي  اســت، امــا ايــن كــار را معمــولاً فقــط افــراد خــانواده
دهند. ايـن مشـاغل جديـد الزامـاً جـزء       كشاورزان انجام مي

ــت     ــن اس ــه ممك ــت و از جمل ــاورزي نيس ــاي كش فعاليته
اي درآيد و صـورتهاي مـالي    صورت كار تجاري جداگانه به

رقابتي مطـرح در   مستقلي از كشاورزي داشته باشند. عوامل
ــراي    ــا ب ــابع و تركيــب آنه ــه من ــن قســمت، دسترســي ب اي

برداري است. بـراي مثـال، سـرمايه انسـاني كـه نتيجـه        بهره
آموزش و تجارب شغلي است، فرصتهاي مناسـبي را بـراي   

 كند. شروع كارآفريني ارائه مي
تواننـد   هاي مرتبط با كشـاورزي نيـز مـي    منابع و سرمايه 

ا در شـروع كـارآفريني ايجـاد كننـد.     رقابتهاي سـودآوري ر 
محـور، بـراي كمـك بـه      -اساساً فعاليتهاي كارآفرينانه منبع

فـردي را   شـود. كشـاورزان منبـع منحصـربه     درآمد انجام مي
برداري و كشف با كيفيـت   كنند كه هرچه اين بهره كشف مي

بهتري انجام شـود، فعاليتهـاي اقتصـادي جديـدتري انجـام      
 خواهند شد.

 
 ن چندكارهكارآفرينا

هـاي   هدف و انگيزه اصلي كارآفرينـان موفـق، كشـف ايـده    
هـا لزومـاً از منـابع كشـاورزي      جديد شغلي است. اين ايـده 

 گيرند. سرچشمه نمي
گذاري  دسته قبل، سرمايه 2اين نوع كارآفرينان نسبت به  

پـذيري بـالاتري دارنـد، امـا ايـن       كنند و ريسك بيشتري مي
وقت خود را صرف كارهـاي  ريسك فقط مالي نيست، بلكه 

كنند كه ممكن است آنها را از شغل اصلي  آميزي مي مخاطره
خود بازدارد. اين كارها ممكن است افراد خـانواده و سـاير   
افراد روستا يا جامعه را نيز درگير خود كند. اين كارآفرينـان  
در قيد اينكه حتماً كار كشاورزي انجام دهند نيسـتند، بلكـه   

انديشند. كارآفريني ممكن است بـه يـك    ميبه درآمد بيشتر 
منبع درآمد بزرگ بـراي آنهـا تبـديل شـود. ايـن فعاليتهـاي       

شوند و  اي سازماندهي مي كارآفرينانه در واحدهاي جداگانه
 2سرمايه آنها و تعداد افراد شاغل در آنهـا خيلـي بيشـتر از    

 مورد قبل است.
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 ـ   ه فضاهاي رقابتي شغلهاي جديد در اين قسمت بـر پاي
انـد،   فـرد كـارآفريني بنـا شـده     هاي خاص و منحصـربه  ايده

قسمت قبل، بر پايه تلاش كاري كشاورزان  2كه در  درحالي
و وجود منابع استوار بود. كارآفرينان اين بخش در پي يافتن 

فرد هستند، مثل تفاوت محصولات آنهـا   فرصتهاي منحصربه
ه بـر  با محصولات ديگر و طراحي و بازاريابي محصولاتي ك

دهد كه ايـن   فروش بيشتر تمركز دارند. اين تمركز نشان مي
هـاي شـغلي خـود را توسـعه      كارآفرينان قصـد دارنـد ايـده   

 بيشتري دهند.
دسته كارآفرين كه عوامـل محـرك آنهـا مختلـف      3اين  

تواند  كنند و اين گوناگوني مي است، شروع به كارآفريني مي
آتي اهميت داشـته  براي سياستهاي استخدامي و يا تحقيقات 
ندرت  محور) به -باشد. ديدگاه فرصتها و كشف منابع (منبع

شناسـي   موضوع تحقيقات كشاورزي است. ديـدگاه جامعـه  
عنوان راهبردي براي انطبـاق   روستايي بيشتر بر كارآفريني به

با تغييـرات اقتصـادي و اسـتخدام در شـغلهاي مختلـف در      
 مناطق روستايي تأكيد دارد.

دهــد كــه  ه و كــار كارآفرينــان نشــان مــيتفــاوت ســليق 
ابتكارهاي جديد و متفاوت به افزايش فعاليتهاي كارآفرينانه 

خوبي پديدار  در بين كشاورزان نياز دارد. اين مسئله وقتي به
هـا و اهـداف مختلـف، در     شود كه كشاورزان بـا انگيـزه   مي

سطوح متفاوت جامعه به كارآفريني ترغيب شوند. البته، اين 
العمل مناسب كارآفرينان به سياستهاي موجـود   ه عكسامر ب

توانند در توسـعه روسـتاها    بستگي دارد. تمام كارآفرينان مي
شركت كنند. اين مشاركت شامل به كارگيري افـراد، ايجـاد   
فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از منـابع ويـژه و محافظـت از    

 هاي فرهنگي است. جنبه
اي ايجــاد شــغل انجــام درواقــع، كــارآفريني صــرفاً بــر 

جا مانده از كارهايي  شود، بلكه ميراث و سودي است به نمي

انـد. بـراي مثـال، كشـاورزي ممكـن اسـت        كه برقرار شـده 
عنوان نتيجة كشف فرصتهاي شغلي ديده شود، اما درواقع  به

ميراثي به جامانـده از انگيـزه شـروع كـارآفريني اسـت كـه       
 عدي باشد.تواند الگويي براي كارآفرينان ب مي
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كاربري زمين كه از آن با عنوانهاي ديگري، همچون كـاربرد  
زمين، كاربري اراضي، كاربرد اراضي، نحوه استفاده از زمين 

شـود، داراي   يا نحوه استفاده از اراضي ياد مـي 
تعــاريف مختلفــي اســت، كــه كــاربري زمــين 

بـارت اسـت از الگـوي توزيـع     طـوركلي، ع  به
جغرافيايي عملكردهاي مختلف شـهر   -فضايي

برحسب نواحي مسكوني، صـنعتي، تجـاري و   
  فضاهاي اختصاص يافته براي مـوارد اسـتفاده  

اداري، مؤسســـات و نهادهـــاي اجتمـــاعي و 
گذران اوقات فراغت. به سخن ديگر، كـاربري  
زمين بدان معني است كه از هر واحد زمين در 

شـود و   ر به چه صورتي استفاده مـي سطح شه
چه فعاليتهايي در تركيـب بـا هـم در قطعـات     

يابند. نحوه استفاده از  مختلف زمين استقرار مي
عبارت سـاده، آن اسـت كـه در وضـع      زمين به

موجود در يك شهر، انـواع فعاليتهـاي شـهري    
اعم از مسكوني، درماني، آموزشي و ماننـد آن،  

نسـبت   هـايي بـه   در چه ميزان، وسعت و سرانه
هاي شهري و كـل شـهر و در چـه     انواع حوزه
بنديهايي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     نوع قطعه

از ايـن كاربريهـا چـه    هريـك  است؛ از كل مساحت، نسبت 
، بـراين  عـلاوه مقدار است و ارتباط آنها با يكديگر چيست؟ 

تا چه اندازه بين آنها ارتباط منطقي وجود دارد. شناخت اين 
ريـزي   بنديها، مساحتها و موقعيتها در برنامـه  ت، قطعهارتباطا

ريزي شـهري) مـورد نيـاز اسـت. مطالعـه       برنامه شهري (
كند، تـا بـا توجـه بـه      ريزان كمك مي كاربري زمين به برنامه

 وجود محدوديتها، ميزان رفاه اجتماعي را گسترش دهند.
عناصــر كــاربري زمــين، متشــكل از موقعيتهــاي مكــاني  

ت كه مردم در آن انواع فعاليتهاي خود را سـامان  مختلفي اس
 دهند. مي

تواند شامل انواع  ترتيب، مطالعات كاربري زمين مي اين به 
ســاختارهاي اساســي در مــورد زمــين باشــد. پيكرنگــاري،  

ــين ــدرولوژي، مقبوليــت   زم شناســي، آب و هواشناســي، هي
ــين، كيفيــت   ــواع فعاليتهــاي زم اراضــي خــالي، كــاربري ان

محيط، قيمـت زمـين، بافتهـاي تـاريخي، نـواحي      ساختاري 

مسكوني برحسب انواع گروههاي درآمدي و اقشار مختلف 
اجتماعي از جمله مباحث مورد مطالعـه در برنامـه كـاربري    

 زمين است.
 مفهوم اصلي است: 2ريزي شهري داراي  زمين در برنامه 
   كـه   -ماننـد آب و هـوا   -يكي به مفهوم يك منبـع طبيعـي

هاي موجود و آينده  ز آن براي رفع نيازهاي نسلمندي ا بهره
 اهميت حياتي دارد؛ و 

        ديگر، به مفهـوم نـوعي دارايـي اسـت كـه در چـارچوب
شـود و بـراي    عنوان يك كالا تلقي مي مالكيت خصوصي، به

كسب منفعـت و درآمـد شخصـي قابـل تملـك و خريـد و       
مفهـوم، موضـوعي    2فروش است. ايجاد تـوازن بـين ايـن    

سياسي است كه امروز در قالـب توسـعه پايـدار     اقتصادي و
عنـوان يـك كـالاي     مورد توجه قرار دارد. بنابراين، زمين بـه 

محدود و تجديدناپذير، عـاملي در تـأمين نيازهـاي مبـرم و     
حياتي بشـر، بسـتري بـراي فضـاي زنـدگي و يـك عامـل        
ارتباطي مهم در ايجاد محيطي قابل زيست، امن و زيبا براي 

رو، كاربري زمـين   رود، ازاين شري بشمار ميتأمين آسايش ب
ابـزار دولتهـا و    تـرين  مهـم ريـزي بـراي آن،    شهري و برنامه
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منظور اداره صحيح و منطقـي   سازمانهاي مديريت شهري، به
شهرهاسـت. ايــن عامــل، مشـخص كننــده انــواع گونــاگون   
استفاده از زمين، ميزان تراكم هر كاربري برروي قطعه زمين، 

ه و سـيماي سـاختمانها، چگـونگي تركيـب و     ارتفاع، انـداز 
تداخل انواع كاربريها، اعم از تجـاري، مسـكوني، فضـاهاي    

هاي مختلـف آن اسـت    عمومي و مانند آنها در شهر و حوزه
بنـدي تنظـيم    كه در كشورهاي صنعتي براساس نظام حـوزه 

 شود. مي

اي به كـاربري زمـين، همـراه بـا رشـد و       رويكرد برنامه 
ريـزي شـهر در دوران بعـد از انقـلاب      امـه توسعه دانش برن

آغـاز شـد. در اوايـل دهـه      امريكـا صنعتي، ابتدا در اروپا و 
م، موضوع نحوه استفاده از زمـين شـهري بـه مفهـوم     1960

صـورتي مهـم و جـدي     ريزي كاربري زمين، به خاص برنامه
مطرح شد و براساس مفاهيم، مباني و روشـهاي هدفمنـد و   

انديشـه كـه چگـونگي اسـتفاده از      منظم استوار گرديد. اين
زمين شهري موضوعي صرفاً كالبدي و اداري نيسـت، بلكـه   
در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، محيطي و فرهنگـي نيـز دامنـه    

تدريج مطرح گرديد. تحقـق ايـن مهـم، بـه      وسيعي دارد، به
ــات  ــهمطالع ــه هم ــنجيدهجانب ــه و س ــاز دارد.  ، آگاهان اي ني

ط بـه سـير تحـول مطالعـات     هـاي مربـو   طوركلي، انديشه به
م، 20ويـژه از نيمـه دوم سـدة     كاربري زمـين در جهـان، بـه   

هاي مختلف مطرح شده و اين سير تحـول بـا تغييـر     گونه به
نگرش بـه مفهـوم كـاربري زمـين همـراه گشـته اسـت. در        

شود كه  م ياد مي1950رويكرد اول از برنامه عمومي در دهة 
هـاي تفصـيلي    قشههدفهاي كلي توسعه شهري را در قالب ن

داد. در رويكـرد دوم كـه بـه     بلندمدت مورد توجه قرار مـي 
گـردد، برنامـه كـاربري زمـين      م بـاز مـي  1960سالهاي دهة 

حاوي سياستهاي كاربري زمين و اهـداف اجرايـي آن بـود؛    
هاي تفصـيلي و بلندمـدت بـه     صورت نقشه اين برنامه نيز به

م شـكل  1960رسيد. در رويكرد سوم كـه در دهـة    انجام مي
بنـدي زمـين اهميـت يافـت. مكانيـابي       گرفت، برنامه طبقـه 

فعاليتها و تعيين عوامل محرك رشد شـهري در ايـن برنامـه    
گرفت. در  صورت مي مدت كوتاههاي كلي و  صورت نقشه به

اين برنامـه پيونـد اجرايـي و مشـاركت مردمـي در تـدوين       
د صورت نسبي مد نظر قـرار داشـت. در رويكـر    ها به برنامه

هـاي   م جريان داشـت، برنامـه  1950چهارم كه از اواخر دهة 
سياستگذاري شهري كه حاوي سياستهاي گونـاگون توسـعه   

هاي ميان مدت بود، مورد توجه قـرار   شهري در قالب برنامه
ها بدون ارائه نقشه كلي يا تفصيلي انجـام   گرفت. اين برنامه

ومي شد، زيرا پيوندهاي اجرايي سياستها و مشاركت عم ـ مي
 -هــا و پيونــدهاي اجتمــاعي شــهروندان در تــدوين برنامــه

گرفـت. در   صورت نسبي مورد توجـه قـرار نمـي    سياسي به
م و برنامـه  1970رويكرد پنجم كه سابقة آن به سالهاي دهة 

گـردد،   مديريت توسعه شهري در كشورهاي مختلف باز مي
اي به مـديريت رشـد و توسـعه شـهر در قالـب       توجه ويژه

شـد. مشـاركت عمـومي و فعـال      مدت مـي  ي كوتاهها برنامه
گـذاري   شهروندان و اعمال سياستهاي ضروري براي سرمايه

زا، در كانون تمركز اين برنامه بود. رويكرد ششم نيـز   توسعه
هاي تركيبي كاربري زمـين اختصـاص دارد كـه در     به برنامه

چارچوب آن، طراحي، سياستگذاري و مديريت در تـدوين  
خورنــد. در ايــن برنامــه،  يكــديگر پيونــد مــيهــا بــا  برنامــه

سياستهاي توسعه شهري با اقدامات اجرايي ضروري همـراه  
و بلندمدت، با استفاده  مدت كوتاههاي  است و در آن، برنامه

 شود. هاي كلي كاربري زمين، مورد توجه واقع مي از نقشه
براي مطالعه كاربري زمين برحسب نوع انتظـاري كـه از    

عات مربوط به آن مورد نظـر اسـت، روشـهاي    دريافت اطلا
مختلفي وجود دارد. يكي از روشهاي معمول در اين زمينـه،  

هـاي همگـن اسـت. در ايـن روش،      تقسيم شهر بـه حـوزه  
ــي تقســيم و    ــاي مختلف ــه بلوكه هرحــوزه همگــن خــود ب

شود؛ آنگاه از طريق تكميل پرسشنامه، نوع  گذاري مي شماره
زمـين از بلـوك وجـود دارد،    بنـدي   فعاليتي كه در هر قطعه

هـاي حـوزه، بلـوك و قطعـه در      برداشت و با ذكـر شـماره  
هـا و   شود؛ بعد از تكميـل پرسشـنامه   پرسشنامه يادداشت مي

صـورت   تكميل برداشت قطعات، فعاليت مربوط به آنهـا بـه  
گـردد.   بندي شده، و برحسب نـوع فعاليتهـا معـين مـي     دسته

، مسـاحت زمـين،   عنوان مثال، براي يك قطعـه مسـكوني   به
مساحت زيربنـا، طبقـات سـاختمان، نـوع فعاليـت، جـنس       
مصــالح ســاختماني، ارزش زمــين، نحــوه تصــرف، كيفيــت 
استحكام بنا، تعداد افراد خانواده سـاكن، عمـر سـاختمان و    
مانند آنها در پرسشنامه يادداشت، و نسبت بـه هـر موضـوع    
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 شـود. ايـن اطلاعـات در    به تهيه گزارش و نقشه اقـدام مـي  
بنـدي   صـورت دسـته   ارتباط با نوع عملكرد در هر قطعه بـه 

شده، رنگي يا سياه و سفيد، در يك نقشه كه معمولاً مقياس 
شود. بـراي سـاير مـوارد     است، نمايش داده مي 1: 2000آن 

بنـدي   هاي جداگانه اقدام كرد. دسته توان به تهيه نقشه نيز مي
دارد. در فعاليتها در كشـورهاي مختلـف بـا هـم تفاوتهـايي      

بندي انواع فعاليتهاي مربوط به كاربري زمين بـه   ايران، دسته
 قرار زير است:

       مسكوني. تراكم كم، تـراكم متوسـط، تـراكم زيـاد، تـراكم
 ويژه؛

  بازار، دفاتر خـدمات،   –تجاري. تجاري در سطح كل شهر
 -عمده فروشي، بانك و مانند آن؛ تجـاري در سـطح محلـه   

اي، بازارهـاي غيـر    محلـه فروشـي، خـدمات تجـاري     خرده
 دائمي، مانند بازار روز، هفتگي و مانند آن؛

      آموزشــي. مهــدكودك، كودكســتان، دبســتان، مدرســه
 راهنمايي، دبيرستان؛ 
  ــه ــوزش حرف ــه   آم ــوزش حرف ــز آم ــالي. مراك اي،  اي و ع

 هنرستانها، دانشگاهها؛
    ،فرهنگي. اماكن تاريخي و فرهنگي، مانند مـوزه، كتابخانـه

 ات؛تالار اجتماع
      مذهبي. مسجد، حسينه و تكيـه، امـامزاده، امـاكن مـذهبي

 اقليتها؛
   ،خـــدمات جهـــانگردي و پـــذيرايي. هتـــل، مهمانســـرا

ــذاخوري،   ــاي غ ــانگردي، تالاره ــاه جه مســافرخانه، اردوگ
 خانه و مانند آن؛ قهوه

  درماني. بيمارستان، درمانگاه، خانه بهداشت، مراكز پزشكي
 و مانند آن؛

 ومي، آبريزگاه، رختشـويخانه و ماننـد   بهداشتي. گرمابه عم
 آن؛
      ــالار ــتاديوم، ت ــد اس ــي مانن ــات ورزش ــي. تأسيس ورزش

 سرپوشيده، فضاهاي ورزش روباز؛
  اداري. مراكز اداري دولتي، نهادهاي عمومي و مراكز اداري

 خصوصي؛
      فضاي سبز. فضاهاي سـبز عمـومي، فضـاهاي تفريحـي و

ي جنگلي، بازي كودكان، فضاهاي سبز حفاظت شده، پاركها

 باغها و فضاهاي سبز خصوصي، مزارع و اراضي زراعي؛
 نظامي. كليه اراضي نظامي مانند پادگانها؛ 
    زا،  صنعتي. صنايع سنگين، صنايع سـبك، صـنايع آلـودگي

 زا؛ صنايع غير آلودگي
     ،تأسيسات و تجهيزات شهري. تأسيسـات آب، بـرق، گـاز

ي و آور ، مراكـز جمـع  آتشنشـاني تلفن، فاضلاب و همچنين 
دفع زباله، كشتارگاه، غسالخانه، گورسـتان، جايگـاه توزيـع    

 سوخت و مانند آن؛
 ونقل و انبارها. پايانـه، فرودگـاه، تأسيسـات بنـدري،      حمل

آهن، سردخانه، انبار، توقفگاه عمومي و مانند آن؛  ايستگاه راه
 و
 .ساير فعاليتهاي شهري 
 كـه  كاربري زمين، بايد به همراه جـدولي ارائـه شـود     نقشه

ميزان مساحت (به مترمربع)، سرانه (به مترمربـع) و درصـد   
هـاي   از كاربريهـا را نسـبت بـه كـل شـهر و حـوزه      هريك 

از انواع فعاليتها هريك مختلف آن نشان دهد. ارائه موقعيت 
تـرين نقشـه كـاربري     در شهر و جدول مربوط به آن، اصلي

ــي ــين محســوب م ــر ســاير   زم ــه بهت ــه، در توجي شــود. البت
هاي ديگري وجود دارد كـه   كاربري زمين، نقشه مشخصات

 اهم آنها به قرار زير است:
 پستي و بلندي زمين؛ 

 جهات شيب در شهر؛ 

 كيفيت ايستايي و مقاومت خاك؛ 

 گير؛ موقعيت اراضي سيل 

 شناختي؛ ساختار زمين 

 موقعيت گسلها در شهر؛ 

 موقعيت و عمق آبهاي زيرزميني؛ 

 ها؛ موقعيت رودخانه 

 ات؛ها و قنو چشمه 

 موقعيت ساختمانها و بافتهاي تاريخي؛ 

 مراحل گسترش تاريخي شهر؛ 

 بندي؛ محله 

 تراكم جمعيتي؛ 

 مالكيت زمين؛ 

 قيمت زمين؛ 
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 تراكم ساختماني؛ 

 طبقات ساختمانها؛ 

 عمر ساختمانها؛ 

 جنس مصالح ساختماني؛ 

 كيفيت مقاومت انبيه؛ 

 موقعيت اراضي ثبتي؛ 

 بندي زمين؛ قطعه 

 از و فاضلاب؛شبكه آب، تلفن، برق، گ 

 شبكه دفع آبهاي سطحي؛ 

 موقعيت انواع مراكز آموزشي؛ 

 موقعيت انواع مراكز درماني؛ 

 موقعيت انواع مراكز بهداشتي؛ 

 موقعيت انواع مراكز تجاري؛ 

 موقعيت انواع مراكز فرهنگي؛ 

 موقعيت انواع مراكز مذهبي؛ 

 موقعيت انواع مراكز صنعتي؛ 

 موقعيت انواع فضاهاي سبز؛ 

 اع مراكز ورزشي؛موقعيت انو 

    موقعيت انواع تأسيسات عمومي، مانند كشـتارگاه، جايگـاه
 توزيع سوخت، مراكز دفع زباله، پست؛

 بندي و سلسله مراتب راهها؛ و درجه 

 .جنس مصالح سطح معابر 

    هـاي   ويـژه عرصـه   بنابراين مطالعات كاربري زمـين، بـه
كالبدي آن، داراي دامنه، وسـيع مطالعـاتي اسـت. همچنـين     

توانـد بـا    هـاي بـالا مـي    سب مورد، هـر كـدام از نقشـه   برح
تري از مطالعـات بپـردازد،    هاي ديگر به توجيه تفضيلي نقشه

مانند نقشه مراكز آموزش كه برحسـب دخترانـه يـا پسـرانه     
بودن يا سطح مدرسه وارد وجوه تفصيلي و جـزء بـه جـزء    

 شود. مي
 هــدف از مطالعــات كــاربري زمــين شــهري، پايــداري، 

و برابري توزيع خدمات و فعاليتها در سطح شـهر و  كارايي 
هاي محيطـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و     ايجاد تعادل در برنامه
گيري در خصـوص تخصـيص زمـين     كالبدي است. تصميم

بين فعاليتهاي گوناگون، تا اندازه زيـادي متـأثر از نيروهـاي    
اقتصادي است. معيارهايي كه در ارتباط با مطالعات كاربري 

يد مورد توجه قرار گيرد، شامل جامعيت، عموميـت،  زمين با
وضوح، پايداري، سهولت، سودمندي و حساسيت نسبت به 
درك ماهيت اين مطالعات در شـناخت، تجزيـه و تحليـل و    

ريـزي كـاربري زمـين، اسـت. در تعيـين مشخصـات        برنامه
مكاني هر نوع استفاده از زمين، يا هر نوع فعاليـت شـهري،   

كنندة رفاه اجتمـاعي و رفـاه اقتصـادي     عامل هدايت 2بايد 
 6عامل بسيار كلي،  2ملاك سنجش قرار گيرد. برمبناي اين 

ريـزي   معيار در مكانيابي عملكردهاي شـهري مـلاك برنامـه   
گيرد. اين معيارها شامل ميـزان   كاربري زمين شهري قرار مي

سازگاري با كاربريهاي زمين اطراف، سهولت دسترسـي بـه   
بـودن از نظـر قيمـت     ي ارتباطي، به صرفهتأسيسات و راهها

زمين و مخـارج آبـاداني، مطلوبيـت از نظـر حفـظ عوامـل       
محيطي، ماننـد طبيعـت و منظـر، سـلامتي از نظـر رعايـت       
معيارهاي بهداشـتي و حفـظ محـيط زيسـت و حراسـت از      
آسايش اجتماعي، و بالاخره، ايمني در برابر اتفاقات طبيعـي  

 ازگار و مزاحم است.و سوانح شهري، كاربريهاي ناس
ــين،      ــاربري زم ــات ك ــا مطالع ــاط ب ــدگاه  4در ارتب دي

منـد و توسـعه پايـدار     ساماندهي، كاركردگرايي، نگرش نظام
قابل تشخيص است. در ساماندهي كاربري زمين، چگونگي 
تقسيم زمين و تعيين شرايط اسـتفاده از آن بـه موضـوعاتي،    

جلوگيري  مانند مالكيت زمين از نظر وظايف بخش عمومي،
هاي اقتصادي از زمين، حفظ بهداشت، ايمني  از سوءاستفاده

و رفاه عمومي در برابر مخاطرات طبيعـي و صـنعتي مـورد    
توجــه قــرار دارد. هــدف اصــلي ديــدگاه كــاركرد گرايــي،  

كـاركردي فعاليتهـاي مختلـف شـهري      -ساماندهي كالبـدي 
شهري و جلـوگيري از بـروز   كارايي  منظور افزايش سطح به
ساماني و آشفتگي در نظام كالبـدي شـهر اسـت. ديـدگاه     ناب

مند چون شهر نظامي پيچيده، چند بعدي و پويا  نگرش نظام
بينــي تمــام اجــزاء و تغييــر و تحــولات آن و  اســت، پــيش

پـذير   ريزي دقيق براي تمام عناصر و اجزاء آن امكـان  برنامه
نگـري   ريزي براي آن بايـد بـا جـامع    نيست. بنابراين، برنامه

مند، هر فضاي جغرافيايي و هـر   مراه باشد. در نگرش نظامه
فضايي  -محيط ساخته شده (از جمله شهر) يك نظام مكاني

است كه تحـت تـأثير عوامـل و عناصـر مختلـف سياسـي،       
اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و كالبدي قرار دارد و شـكوفايي  
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مند ارتبـاط   يا ركود و توقف اين عوامل با نحوه نگرش نظام
كند. ديدگاه توسعه پايدار، نظر به اينكه زمين و فضا  ا ميپيد

يك عامل طبيعي براي تأمين نيازهـاي اقتصـادي و كالبـدي    
شود  ثروت همگاني محسوب مي ترين مهمشهر نيست، بلكه 

تـر از يـك كـالاي اقتصـادي در حيـات       كه نقشـي گسـترده  
تـوان   عمومي شهر و زندگي مردم دارد، زمين شهري را نمي

به اقتصاد بازار و تمايلات مالكان و سوداگران زمين  يكسره
نگري به تلفيق اهداف كالبدي  واگذار كرد، بلكه بايد با جامع

با اهداف محيطي و اجتماعي به كار پرداخـت. در پايـداري   
محيط زيست، كاربري زمين نقش اساسي دارد، زيـرا نتـايج   
عوامــل جمعيتــي، اقتصــادي، فرهنگــي و طبيعــي در نحــوه 

 كند. تفادة از زمين بازتاب پيدا مياس
 

شـود. از آن   الگوهاي كاربري زمين به چند قسـمت مـي   
ريزي  سازي، برنامه الگوي توصيفي، شبيه 4توان به  جمله مي

و ارزيابي اشاره كرد. الگوي توصيفي فقط به بررسي وضـع  
پـردازد. الگـوي    موجود كـاربري زمـين و توصـيف آن مـي    

رش آيندة شـهر را بـا اسـتفاده از    سازي نيز جهات گست شبيه
روندكاربري زمين گذشته آن و بدون توجه به محدوديتهاي 

ريزي،  دهد. الگوي برنامه كاربري زمين مورد بررسي قرار مي
گيـري   الگويي است كه به كمك آن مقادير يك متغير تصميم

گيرد. ايـن الگـو در    تحت قيود خاص مورد محاسبه قرار مي
اي دارد. در  فعاليتها نقـش ويـژه   انيابيمكگيري براي  تصميم

الگوي ارزيـابي وضـعيتهاي گونـاگون مـورد بررسـي قـرار       
شـود.   گيرد و با مقايسه بين آنها دست به انتخاب زده مي مي

به همـين خـاطر الگوهـاي ارزيـابي معمـولاً چنـد معيـاري        
 هستند.

توان اين توزيع را در  در توزيع عوامل كاربري زمين، مي 
يي عناصر، توزيع فضايي فعاليتها، توزيع فضـايي  توزيع فضا

 اهداف و توزيع فضايي عملكردها مشاهده كرد.
هاي شـهري ايـران، مطالعـه وضـع موجـود و       در برنامه 

هـا،   پيشنهادي كاربري زمين شهري در انواع طرحها و برنامه
آيـد.   حسـاب مـي   عنوان يكي از شقوق اصـلي مطالعـه بـه    به

سـازي زمـين    يلي، طرح آمـاده طرحهاي جامع شهري و تفص
شهري، طرح هادي شهري، طرح بافتهاي تاريخي، فرسـوده  

 و سكونتگاههاي غيررسمي از اين جمله هستند.

بعضي از كاربريهاي شـهري وجـود دارد كـه توجـه بـه       
پذيري شهرها در برابـر سـوانح و عوامـل طبيعـي يـا       آسيب

ها بايد سوزي و نظاير آن مصنوعي، مانند سيل و زلزله يا آتش
موقعيت موجود و آينده آنها را از حيث اسـتقرار جمعيـت،   
موقعيت راهها و دسترسيها مورد توجه دقيق قـرار داد. ايـن   
موارد شامل انواع مراكز آموزشي، دانشـگاهها، بيمارسـتانها،   

، بانـك خـون، منبـع آب    آتشنشانيمساجد، نيروي انتظامي، 
رسـاني   ي اطلاعها آشاميدني شهر، تأسيسات زيربنايي، شبكه

تعيين موقعيت مناسب آنها، از نظر نـوع   بر علاوهشود كه  مي
بندي زمين، تراكم جمعيت، ساختمان و نحوه اسـتقرار   قطعه
هاي ارتباطي نيز حائز اهميت اسـت. همچنـين نحـوه     شبكه

محيطـي،   قرارگيري انواع كاربريهـاي زمـين از نظـر زيسـت    
ريـزي و   نامـه ارزش اقتصادي، عوامل محـيط اجتمـاعي و بر  

هاي كاربري زمين جاي  طراحي شهري در مطالعات و برنامه
ريــزي  ريــزي كــاربري زمــين و برنامــه مهمــي دارد. برنامــه

شهري داراي وجوه مشترك فراواني هسـتند كـه    ونقل حمل
اند. همچنـين،   باره مطرح ساخته هاي مختلفي را دراين نظريه

سـازي در    زمينهريزي كاربري زمين بدون توجه به  نيز برنامه
مورد طراحي شهري و ايجاد فضاي مناسب براي آن و خلق 

ها و فضاهاي شـهري ممكـن    يا مطالعه ارزشهاي هنري توده
نخواهد بود. از جمله عوامـل تعيـين كننـده در ايـن زمينـه،      

بنـدي زمـين، ضـوابط سـاختماني،      تـوان بـه نـوع قطعـه     مي
راههاي  همجواريهاي شهري، شكل زمين و نحوه استفاده از

 شهري اشاره كرد.
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New York: McGraw Hill، 1998. 
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 اسماعيل شيعه
 
 

 كدخدا
دا را به تفاوت متصدي امور ده، دهبان، دهدار، رئـيس  كدخ

انـد.   قبيله يا عشيره، رئيس صنف، رئيس محله تعريف كـرده 
اند، چـه هـر محلـه در     براين، او را بزرگ محله دانسته علاوه

 منزله خانه است و راتق و فاتق آن كدخداست. جاي خود به
دهـد،   اصطلاح كدخدا، تاريخ مفصلي دارد كه نشان مـي  

كاربرد و مفهوم اين كلمه طـي زمـان، دچـار دگرگونيهـايي     
 شده است.

رود: يكـي بـه    مورد به كار مـي  2امروز واژه كدخدا در  
كنـد و ديگـري،    نشين را اداره مي معني رئيس ده كه مردم ده

به معني رئيس طايفه و قبيله كـه در ميـان ايـلات و عشـاير     
 است. فارس و بختياري و جاهاي ديگر معمول و مصطلح

در زمان صفويه، اداره امور محلي با كدخدايان بـود كـه    
ظاهراً مسئول وصول ماليات و عوارض بودنـد و بـر سـكنة    
دهات نوعي رياست داشتند. ميزان ماليات ارضي كه از مردم 

گرفتنـد و مأخـذي كـه از آن قـرار، ماليـات را محاسـبه        مي
هر ده  كردند، كاملاً روشن نيست. در عهد نادر، كدخداي مي

 مسئول شكايات و حوادث قلمرو خود بود.

م)، قانون كدخـدايان بـه   1935ش (دسامبر 1314در آذر  
به تصويب رسيد كه برخـي از مـواد آن    قانون كدخدايينام 

 به شرح زير است:
  كدخدا نمايندة مالك و مسـئول اجـراي قـوانين و    1مادة .

شـد.   هايي بود كه از سوي دولت بـه او ارجـاع مـي    نامه نظام
 شود. براي هر ده يا قصبه، يك كدخدا تعيين مي

   جات از طرف ماليه محل، در موقوفـات   . در خالصه2ماده
از طرف متولي يـا نماينـدة او، در امـلاك اربـابي از طـرف      
مالكان و در دهات خرده مالكي، اشخاصي كه اكثريت ملك 
را مالك هستند، يك نفر بـراي كدخـدايي بـه حكومـت يـا      

كنند كه حـاكم انتصـاب او را    ومه محل معرفي ميالحك نائب
 صادر نمايد.

  شرايط كدخدايي عبارت اسـت از تابعيـت ايـران،    3ماده .
عدم محكوميت به جنحه و جنايت، معروفيت به درستكاري 
و امانت و لياقت يـا مقـيم بـودن در يكـي از دهـات محـل       
مأموريت خود و داشتن رعيتي در يكي از محـال مأموريـت   

 خود.

 كدخدايان بايد امـور رعيتـي و فلاحتـي را مطـابق     4اده م .
توانند  دستور و نظريات مالك تحت مراقبت قرار دهند و مي

ريـال   50دعاوي جزئي بـين اهـالي ده را كـه قيمـت آن از     
تجــاوز نكنــد، بــا كدخــدا منشــي حــل و تســويه نماينــد و 
منازعات و اختلافات حاصله بين اهـالي را جلـوگيري و در   

 الامكان به صلح خاتمه دهند. وع حتيصورت وق

  قـانون اصـول    23. كدخدا مكلف است طبـق مـاده   7ماده
محاكمات جزائي، در جلوگيري از فرار متهم و از بين رفتن 
اثرات جرم اقدام نموده و نتيجه اقدامات را در اسـرع وقـت   

 الحكومه اطلاع دهد. ترين پست امنيه يا نائب به نزديك

  روز اگر در تعيين و معرفي  15لكين تا . مالك يا ما 8ماده
حكومـت محـل كدخـدا را انتخـاب       كدخدا تعلـل نماينـد،  

 خواهد نمود.

  هرگاه كدخدا از انتظامات امور زراعتي فرد گـذار  10ماده .
 شود. نمايد، به تقاضاي مالك يا مالكين منغرل مي

كدخدا در املاك اربابي در واقع حكم نـوكر يـا مباشـر     
و تمايل كلي بر اين بود كه كدخدا از مالـك  مالك را داشت 

اجرت نقدي بگيرد و از مستأجران يا رعايايي كه زيردسـت  
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كردند، رسومات جنسي دريافـت   او براساس مزارعه كار مي
شـد و   كند. ميزان اين رسومات به صور مختلف حساب مي

بيش از همه معمول بود، كه رسومات را از قرار هـر جفـت   
و برحسـب خـانوار حسـاب كننـد.      زمين و هـر سـهم آب  

كـرد،   طور مرتب دريافـت مـي   كدخدا گذشته از مزدي كه به
داد،  داراي مداخلي هم بـود. ايـن شـغل بـه او فرصـت مـي      

برخي ديون غيرعـادي را بـر رعايـا تحميـل كنـد. كدخـدا       
مســئول انتظامــات عمــومي ده بــود و دزديهــا، منازعــات و 

قامات انتظامي گـزارش  افتاد، به م اغتشاشاتي را كه اتفاق مي
داد. هماهنگي خدمات عمـومي، ماننـد لايروبـي قناتهـا،      مي

كـرد و   برعهده او بود؛ اختلافات جزئي را حل و فصـل مـي  
خطاكاران را به كيفرهايي مانند زنداني كردن و تازيانـه زدن  

كرد. در بعضي نقاط، كدخدا يك  و جريمه دادن، محكوم مي
را بـه رايگـان متصـرف    زمين  جفتيا قسمتي از يك  جفت

داد. اين نكته در بسـياري از   بود و بابت آن بهره مالكانه نمي
دهات كردستان صـادق بـود. از ايـن گذشـته، در كردسـتان      

عنوان رسومات، مقداري روغن از هـر زارع بـراي    مالكان به
گرفتند، تا او بتواند از عهـده مخـارج مهمانـان و     كدخدا مي

ين منطقه، كدخدا از همه مسافران مأموران دولتي برآيد. در ا
 كرد. گذشتند، پذيرايي مي و مأموراني كه از ده مي

لازم به ذكر است كه كدخدا خود نيز معمولاً داراي نسق  
آمدند و  زراعي بود و براي پذيرايي از ميهماناني كه به ده مي

اش بود، سالانه از هريك  نيز انجام ساير وظايفي كه بر عهده
 داشت. مقداري گندم دريافت مي يانروستاياز 

طوركلي در مناطق عشايري، اعم از فارس يـا جاهـاي    به 
ديگر، خانها، كلانتران، كدخدايان و نوكران آنان، از هر فـرد  

گرفتنـد.   ايل روغن و گوشت براي تأمين مخارج خـود مـي  
بر بهرة مالكانه،  همچنين رؤساي قبايل كرد و خوانين، علاوه

اي از منـاطق   ستاندند. در پـاره  عشيره ميباجهايي براي خان 
عشايري، كلانتران و كدخدايان مسئول وصول ماليات دولت 

كردند  بودند و درين گونه موارد، قسمتي از آنچه وصول مي
 گذاشتند. العمل براي خود كنار مي عنوان حق را به

ــه    ــروطيت، ب ــل از مش ــته و قب ــدا از گذش ــوان  كدخ عن
ت بزرگ مالكان، بـه اداره امـور ده   ترين رده از تشكيلا پائين

از نزديك و تحت نظارت و اوامر مالكان يا مباشران اشتغال 

ذيقعـده   14داشت. بعد از مشروطيت، مجلس دوره اول در 
ــات و   1284ق (1325 ــالات و ولاي ــكيل اي ــانون تش ش)، ق

دستورالعمل حكام را به تصويب رسانيد. برطبق اين قـانون،  
واگـذار شـد و آن را در حـد يـك     اداره امور ده به كدخـدا  

ترتيب، در سلسله مراتـب   اين دايره حكومتي بشمار آورد. به
الحكومـه، اداره نظميـه شـهري و     حكومتي ابتدا حاكم، نائب

بلوكي و بالاخره كدخدا در آخرين مرتبه آورده شد. در اين 
قانون در اين زمينه آمده است: اداره كردن امور ده به عهـده  

رضايت اكثريت ساكنان ده و به تصـويب   كدخداست كه به
الحكومه بدين سـمت اسـتقرار    مباشر و مالك و امضاء نائب

 يابد. مي
 وظايف كدخدايان طبق اين قانون به قرار زير بود: 
   هـا) اداره نـاحيتي، يعنـي     نامـه  اجراي قراردادهـاي (بخـش

 اجراي دستورات ضابط كه منصوب حكومت بود؛
 متعلقه و علائم آن محفـوظ   نظارت بر اينكه حدود اراضي

باشد، اعم از اينكه آن اراضي در مالكيت آنهـا باشـد يـا در    
 اجاره آنها؛

 ها و پلهاي ده؛ مراقبت در صحت راهها و معابر و كوچه 
       مواظبت در وصـول ماليـات و عـوارض دولتـي و حقـوق

 مالك؛
 انـد   اجراي قراردادهايي كه دهقانها مابين خود منعقد داشته

كـه ايـن    اند، درصـورتي  ن و اشخاص خارج بستهيا با مالكي
 قراردادها متنازع فيه نباشد؛

       نظارت بـر مكاتـب و مريضـخانه و دارالمسـاكين و غيـره
كه خود اهـالي ده بـه خـرج خودشـان ايـن نـوع        درصورتي

 ادارات خيريه را تأسيس كرده باشند؛
     نظارت بر دفاتر نفوس و اطلاعات راجـع بـه آن و تقـديم

 جاي لازم؛ و تر بهصورت اين دفا
    نظارت بر اموال و وجوهي كه متعلق به خـود ده اسـت و

همچنان به انبار غله كه متعلق به اهالي ده است و صرف آن 
 طور صحيح. به

نوبـه   گردد كه ده نيز به از شرح وظايف كدخدا معلوم مي 
 خود داراي شخصيت حقوقي بوده است.

ــتا موضـ ـ 1354از   ــور روس ــاون و ام وع ش، وزارت تع
 كدخدايي را با عنوان دهبان مطرح نمود.
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دهبان فردي بود كه امور اجرايي در سطح ده را برعهـده   
تـا   22داشت. شرايط لازم براي اين شغل عبارت بود از بين 

سال سن، سواد خواندن و نوشتن، عدم اشتهار به فسـاد   60
اخلاقي و اينكه از تمام يا بخشي از حقوق اجتماعي محروم 

د. دهبان به انتخاب انجمن ده و تأييـد بخشـدار و   نشده باش
 شد. حكم فرماندار منصوب مي

ــا ســال تصــويب قــانون و حتــي بعــد از آن،    اگرچــه ت
صورت تقريباً موروثي اين  كدخدايان قبلي يا فرزندان آنها به

وظيفه را برعهده داشتند، ولي اين قـانون انتخـاب دهبـان را    
تأييـد بخشـدار و صـدور     كرد كه با به انجمن ده واگذار مي

حكم دهباني از جانب فرماندار، دهبـان منتخـب انجمـن ده    
 يافت. رسميت مي

اي بـود كـه    گونـه  مديريت روستا تا انقلاب اسـلامي بـه   
كدخدا كه طبق قوانين قبلي منتخـب مالـك بـود، هنـوز بـه      

داد، ولي براي همـاهنگي مقـرر شـده     فعاليت خود ادامه مي
 را به فرمانداري معرفي نمايد.بود تا تعاوني، دهبان 

ــه    ــه ســالهاي ده هرچــه از صــدر مشــروطيت دور و ب
ــك  1340 ــي نزدي ــلاحات ارض ــراي اص ــر  ش و دوره اج ت
شود كه نقش مالك در تعيين و نصب  شويم، ملاحظه مي مي

كدخدا يا دهبان (اصطلاحي كه پـس از اصـلاحات ارضـي    
متداول گرديد) كاهش يافته و دولـت نقـش بـارزتري پيـدا     
كرده است. پديده كدخدايي كه بنابر ضـرورت و مبتنـي بـر    
عرف محـل اسـت و از گذشـته مطـرح بـوده، وظـايف يـا        
كاركردهايي داشته است. وظايف يا كاركردهـاي كدخـدا از   

كـه روسـتا و روسـتايي     زمره كاركردهايي است كه تا زماني
 وبيش وجود خواهد داشت. برقرار باشد، با تفاوتهايي كم

غييراتي كه بعد از مشروطيت در تعـديل نقـش   دنبال ت به 
داري صـورت گرفـت،    مالكان بزرگ و منسوخ كردن تيـول 

درواقع نقش دولت و مالك در روستا از هم تفكيك شد. از 
منبـع سـروكار    2اين دوره به بعد، زارعان يا روستانشينان با 

پيدا كردند: دولت و مالك. كدخدا، در نقـش رابـط رسـمي    
ان مطرح بـود. اگرچـه كدخـدا كـلاً نقـش      يروستايدولت با 

فرمانبرداري از مالك و اجراي مأموريتهاي محوله در جهـت  
حفظ انتظام را برعهده داشت، برخي از وظايف نيز از طريق 
دستگاه اداري برعهده وي گذاشته شد. از زمان پهلـوي اول  

كه شيوه اخذ ماليات از مالكان تغيير كـرد و مقـرر شـد كـه     
عنوان مـأمور وصـول    يات بپردازند، كدخدا بهزارعان هم مال

هـاي عمرانـي و اصـلاحي     تدريج كه برنامه ماليات درآمد. به
امور اجتماعي روستا در قالب قانون و مقررات مورد توجـه  
قرار گرفت، كدخدا در داخل روستا نقش رابط را در اجراي 

يان روسـتاي هاي دولتي و يا گردآوري مبالغي از درآمد  برنامه
ت. مسائلي مثل تهية آب شرب، احداث و مرمت مسجد، ياف

غسالخانه، پل، انبار، مدرسه و گسـترش بهداشـت از طريـق    
رعايت نكات بهداشتي و نگهـداري و سرپرسـتي يتيمـان و    

سرپرست و كارهايي از اين قبيـل را جـزو وظـايف     افراد بي
شوراي بخش و كدخدايان قرار دادند و حتي بنگاهي دولتي 

و سرپرستي اين مؤسسات پديد آمد. با وجـود   براي رهبري
مقررات مختلف در اين زمينه، وجود روابط مالك و رعيتـي  
و نقش بزرگ مالكـان در شـبكه و روابـط توليـدي، امكـان      
فعاليت را به كدخدا، جداي از خواستها و دستورات مالـك،  

كه دولت حضور خود را در روستاها اعلام  داد. از زماني نمي
عنـوان واسـط بـين     روي كاغذ و در قوانين، بـه  كرد، كدخدا

يان موردنظر بوده است، ولي عمـلاً كدخـدا   روستايدولت و 
كرد. اگرچه پذيرايي  در ارتباط با مالك نقش خود را ايفا مي

ــكر،      ــهميه قندوش ــوپن س ــرفتن ك ــي، گ ــأموران دولت از م
يان و كارهـايي  روسـتاي سربازگيري، گرفتن شناسنامه بـراي  

ايف كدخدا بود، ولي انجام وظايف مزبور در مثل اين از وظ
راستاي اهداف و خواسـتهاي مالـك و در همـاهنگي بـا او     

گرفت. كدخدا بيشتر در رابطه با امور اجتمـاعي   صورت مي
اي در رابطـه بـا مسـائل     و سياسي فعال بود و نقـش عمـده  

عنـوان   اقتصادي برعهده نداشت. اگرچـه گـاهي حكمـي بـه    
شـد،   ا فرماندار براي آنها صادر ميدهبان از طرف بخشدار ي

كدخدا در هرم قدرت ده در رده سـوم و بعـد از نماينـده و    
گرفت. اگرچه ممكـن بـود كدخـدايان نقـش      مباشر قرار مي

نماينده مالك را نيز ايفـا نماينـد، ولـي ايـن امـر عموميـت       
 نداشت.

 تحول وظايف كدخدا
      .قبل از مشروطيت، مالك حـامي و پشـتيبان كدخـدا بـود
گيري  يان بود، با بهرهروستاينابراين، كدخدا با اينكه خود از ب

 پرداخت؛ از قدرت مالك، مقتدرانه به اداره امور مي
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     ،بعد از مشروطيت و تا جنگ جهـاني دوم، مطـابق قـانون
هاي  نامه كدخدا نماينده مالك و مسئول اجراي قوانين و نظام

دولـت   ترتيـب،  شـد، بـود. بـدين    دولتي كه به او مراجعه مي
اعمال مالكيت خود را در روسـتا بـه كدخـدا (كـه نماينـده      

ش به بعد، كدخدا قانونـاً و  1316مالك بود) واگذار كرد. از 
مدتي بعد از آن، عملاً در نقش نماينده دولت در روستا هـم  

 نمود؛ انجام وظيفه مي
   ــا وجــود ــا اصــلاحات ارضــي، ب از جنــگ جهــاني دوم ت

يت ده در دست مالكـان و  هاي مختلف، مدير تصويب برنامه
 عوامل مربوط به آنها، از جمله كدخدا بود؛

        از اصلاحات ارضـي تـا انقـلاب اسـلامي، صـدور حكـم
ــا  كدخــدايي از جانــب دولــت صــورت مــي  گرفــت و آنه

كردند،  جيره و مواجب دولت عمل مي صورت مأموران بي به
يان و اغلب از محصول روستايكه مقرري خود را از  درحالي
اي  داشتند و از آنجا كه با مالك قبلي رابطه حسنه ميدريافت 

 داشتند، عملاً ادامه كار آنها مشكل نبود.
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 مهدي طالب
 هريكشاورزي ش

Urban Agriculture 

فعاليت در بخش كشـاورزي و زيربخشـهاي آن در حاشـيه    
ويــژه در كشــورهاي توســعه نيافتــه.  كانونهــاي شــهري، بــه

كشاورزي شهري پيوسته در تأمين يكي از نيازهاي اساسـي  
تمام شهرها، يعني امنيت غذايي، نقش مهمي برعهده داشـته  

ري ابـزار  حاضـر، كشـاورزي شـه    كه درحـال  است، تا جايي
مهمي بـراي اشـتغال و تـأمين مـواد غـذايي در بسـياري از       

رود. درواقـع،   يافتـه بشـمار مـي    شهرهاي دنياي كمتر توسعه
شيوع يا رواج روزافزون فقر در بين خانوارهـاي شهرنشـين   
جهان سوم موجب تأكيد مضاعف بر اهميت و جايگاه توليد 

توسـط  مواد غذايي و پاسخگويي به نيازهـاي اوليـه غـذايي    
سـازان   رو، پژوهشگران و تصميم خود آنان شده است. ازاين

طور روزافزوني بر نقش بـالقوه محيطهـاي شـهري و نيـز      به
حاشيه شهري در تأمين امنيت غذايي و ارتقاء جايگاه تغذيه 

 ورزند. اي تأكيد مي فقراي شهري و مردمان حاشيه
گســترش كشــاورزي شــهري در بســياري از شــهرهاي   

هـاي تـاريخي آنهـا،     ن سـوم، گذشـته از زمينـه   امروزي جها
گونـه فعاليتهـا در شـهرهاي جهـان اول،      يادآور سـابقه ايـن  

هـاي سـدة    م و بيشـتر دهـه  19ويژه اروپا، طي اواخر سدة  به
كـه   كشاورزي حاشيه شـهري براين، توليد  م است. علاوه20

عنـوان   رود، اغلب به از شكلهاي كشاورزي شهري بشمار مي
نشينان فقير شهري مطـرح   هاي اشتغال حاشيهيكي از راهبرد

ترتيب، اين پديده باعث شده است تا بسياري  اين شود. به مي
ــود را از     ــد خ ــع درآم ــهري منب ــاي ش ــراد و خانواره از اف

 آورند. دست  فعاليتهاي كشاورزي به
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توسعه، توليـد   در شهرهاي رو به رشد كشورهاي درحال 
ــهري    ــاورزي ش ــي از كش ــته بخش ــي پيوس ــه دام ــت ك اس

ــه ــزرگ و   ب ــه نگهــداري دام ب صــورتهاي مختلــف، از جمل
رسد. بـراي   كوچك، پرورش طيور و توليد شير به انجام مي

ــار فعاليــت زراعــي در اغلــب   ــه، نگهــداري دام در كن نمون
عنوان مكمل درآمد خانوارهاي شـهري   شهرهاي افريقايي، به

ــه     ــر رواج دارد. البت ــاي فقيرت ــذايي خانواره ــمين غ و تض
يهاي رايج دام در محيطهاي شهري از مسائلي است كه بيمار

ــهرها و      ــاكنان ش ــراي س ــتي ب ــدهاي بهداش ــار پيام در كن
كنندگان، با ضرر و زيان توليدكننـدگان محصـولات    مصرف

 گونه محيطها همراه است. دامي در اين
كشاورزي شهري در شهرهاي اروپايي نيـز هنـوز رواج    

ر شـكل  ، امـروزه بيشـت  دارد، اما با توجه به رفـاه روزافـزون  
 ـ  شـناختي و توليـد مـواد     ل بـوم تفنني يافته و اغلب بـه دلاي

رسـد. در شـهرهاي صـنعتي ايالـت      به انجام مـي  بيوغذايي 
نيوجرسي (ايالات متحد) كه هنوز بقاياي مكانهاي نگهداري 
مرغ و خرگوش متعلق به مهاجران آلماني و ايتاليايي اوايـل  

واردي جايگزين آنـان   تازهشود، مهاجران  م ديده مي20سدة 
انـد كـه سـنتهاي روسـتايي و شـهري خـود، از جملـه         شده

اند. اين خود نمايانگر اهميـت   پرورش دام را به همراه آورده
اين نوع فعاليت براي تضمين غذايي، حتي در بـين سـاكنان   

يافتـه، از جملـه ايـالات     برخي شهرهاي كشـورهاي توسـعه  
 متحد است.

مديران رسمي شهري نسبت بـه   ديدگاه منفي مقامات و 
كشاورزي شهري، تا حدي بـه دليـل صـدمات بهداشـتي و     

هاي شـهري، همـراه بـا     محيطي اين فعاليتها در حوزه زيست
بـراين، ايجـاد    رويـه شهرهاسـت؛ عـلاوه    تبعات گسترش بي

فضاي مناسب براي كشاورزي شهري اغلـب موجـب بـروز    
 گردد. تعارض و درگيري محلي نيز مي
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 عباس سعيدي
 
 

 كلانشهر
Megapolis 

اي شهري متشـكل از چنـد شـهر بـزرگ و كوچـك،       منطقه
همراه با حوزه وسيعي از حاشيه شهري و با جمعيتـي بـيش   

 ميليون نفر. 5از 
در يونان باستان، مجموعه چنـد شـهر كوچـك بـه هـم       

و گسـترده   پيوسته كه در آركاديا يك مجموعة شهري بزرگ
شد. در عصر جديد،  آورد، كلانشهر ناميده مي وجود مي را به

بار جغرافيدان برجسته جان گوتمن به  اين اصطلاح را اولين
كار گرفت. در ايـن تعريـف، كلانشـهر بـه چنـد مجموعـه       

ــوزه  ــا ح ــهري و ي ــهر    مادرش ــك مادرش ــيش از ي ــه ب  اي ك
) ـ شد. حوزه مادرشهر) داشته باشد، گفته مي  زرگ و هاي ب

، امريكـا گسترده شهري در سـواحل شـرقي ايـالات متحـد     
هاي مادرشهري بوستون، نيويـورك و فيلادلفيـا    شامل حوزه

هـاي مادرشـهري    تا بالتيمور و واشنگتن دي.سي يا مجموعه
هاي بزرگ پنجگانه در شمال ايـالات متحـد،    اطراف درياچه

 اي از آنهاست. نمونه
شـهري چليپـايي يـا    امروزه، كلانشهر به يك مجموعـه   

شـود كـه از چنـد ناحيـه      ) گفته ميStauropolisچليپاشهر (
هـا   آيد. ايـن مجموعـه   مادرشهري در يك پهندشت پديد مي

صـورتي مـداوم بـا     اي پيوسته به هم و بـه  صورت زنجيره به
هــا و شــهركهاي يــك  يكــديگر در ارتبــاط هســتند. حومــه

سـرعت  مادرشهر در اثر گسترش وسايل ارتباطي و افزايش 
ها و شهركهاي مادرشهرهاي ديگر بـه   وسايط نقليه، با حومه

يكديگر پيوند خورده و از پيوند آنها با يكديگر، يك بافـت  
ــره ــت    زنجي ــهرها در حال ــهرها و ش ــكل از مادرش اي متش
شود كه به آن كلانشهر  ترين شكل شهري تشكيل مي گسترده
 ـ    گفته مي د شود. به نظر جان گوتمن، ايـن حـوزه وسـيع باي
ميليــون نفــر جمعيــت داشــته باشــد. از جملــه  10بــيش از 
هاي مادرشهري آنها  هاي كلانشهرها، استقرار حوزه مشخصه

دالانـي در كنـار هـم اسـت.      شـكل  بهدر يك مسير خطي و 
 1000واشــنگتن در طــول  -هــاي شــهري بوســتون حــوزه

كيلومتر استقرار يافته است. تراكم بالاي جمعيـت، بانكهـا و   
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، بالا بودن قيمت زمين به نسبت ساير شـهرها،  مراكز تجاري
اي،  هاي تخصصي، وجود مؤسسـات بيمـه   فعاليت در حوزه
ــذيرايي و  فــروش و خــرده مراكــز عمــده ــروش، مراكــز پ ف

ونقلي كه با تراكم فعاليتهـاي   تفريحي، فعاليتهاي شديد حمل
فروشي، شركتهاي  ديگر، مانند امور مديريت، تجارت، خرده

نهاي تبليغــاتي، دفــاتر وكــلاي حقــوقي، مســافربري، ســازما
هـا و كالجهـا و مؤسسـات تحقيقـاتي      دانشگاهها، دانشـكده 

هــاي ديگــر كلانشــهرها  همــراه اســت، از جملــه مشخصــه
شود. همچنين ممكن است بعضي از شـهرهاي   محسوب مي

ترين مراكز  ترين و پرتحرك عنوان فعال يابي به آن با تخصص
هاي به هم پيوسته نيز  زهشهري جهان شناخته شود. اكثر حو

تحت نفوذ يك مركز شهري بزرگ قرار دارد. جريان دائمـي  
در راههاي زميني، خطـوط هـوايي و ارتباطـات مخـابراتي،     

دهـد و   تمام سطوح كلانشهر را با يكديگر در پيوند قرار مي
همزمان با افزايش جمعيت و رشد آنها، اراضـي كشـاورزي   

كنـد. همچنـين    دا مـي بيشتري به مسكن و شهر اختصاص پي
اي بودن قطبهاي شهري از خصوصيات كلانشهرها  چندهسته

 شود. محسوب مي
م، 20براساس تحقيقات مؤسسـه دوكسـيادس در سـده     

حوزه كلانشهري در سطح جهـان وجـود دارد.    14مجموعاً 
اين مؤسسه مگاپوليس بزرگ را يك حوزه سـكونتگاهي بـا   

پوليس كوچـك  ميليون نفر و حوزه مگا 150جمعيت حدود 
بـر   دانـد. عـلاوه   ميليـون نفـر مـي    25را با جمعيتـي حـدود   

هـاي كلانشـهري لنـدن     هاي كلانشهري جهان، حـوزه  حوزه
ــه ــا چشــاير، حــوزه    ب ــا ت ــاني بريتاني ســوي ســرزمينهاي مي

هــاي مادرشــهري   كلانشــهري كاليفرنيــا، شــامل حــوزه   
، توكيـو و  امريكـا ديگو در ايـالات متحـد    آنجلس تا سن لس

هـاي كلـن تـا     ا تـا كوبـه و اُزاكـا در ژاپـن، حـوزه     يوكوهام
دوسلدرف در آلمان و اترخت تا آمستردام در سـطح جهـان   

 شوند. هاي كلانشهري محسوب مي از حوزه
روند گسترش اغلب كلانشهرهاي جهان، حالتي مشترك  

دارد. اغلب مادرشهرهاي واقـع در كلانشـهرها تحـت نفـوذ     
 ـ     يك مركز بزرگ د حـوزه فرعـي   تـر هسـتند و يـك يـا چن

گيـري و   مادرشهري در هريـك از كلانشـهرها نحـوه شـكل    
 كند. كيفيت پيوستگي آنها را تعيين مي

هاي مادرشهري و كلانشهري و در رد  در ارتباط با حوزه 
هايي از سـوي جغرافيـدانان،    يا تأييد پيدايش چنين مجموعه

شناسان و ديگر انديشـمندان علـوم مـرتبط بـا شـهر،       جامعه
جمله، لوئيز مـامفورد   فاوتي ابراز شده است. از آننظرات مت

از انديشمندان مطالعات شـهري كـه نظـراتش درخصـوص     
مسائل فرهنگي و اجتماعي شهرها معـروف اسـت،    توجه به

ها نظرات قابـل تـوجهي ابـراز كـرده      درخصوص اين پديده
صورت خودكار و بـا فشـار    او نيروهايي كه به به نظراست. 

هـاي   لهاي سواري، محدودة گسترش خانهشاهراهها و اتومبي
جـاي ايجـاد شـهر     شخصي را به درون روستاها بردنـد، بـه  

شكل شهري شدند. كساني  اي، موجب تراوش مادة بي منطقه
ريخت را  كه با خواندن ورد كوشش دارند اين توده انبوه بي

يافته تبديل كنند، تنها خـود   به يك واقعيت طبيعي و سازمان
گذاشتن نام كلانشهر بر اين تـوده انبـوه يـا     زنند. را گول مي

ونقـل   واسطه حمل اظهار آنكه دگرگوني در مقياس فضايي به
سريع در ذات خود براي ايجاد يك شكل شهري نو و بهتـر  
كافي است، در حقيقـت بـه معنـي ناديـده گـرفتن ماهيـت       
پيچيده شهر است. به هم آميختگي واقعي بافت شـهري كـه   

شناسـان، مرحلـه نهـايي     ري از جامعـه اكنون به تعبيـر بسـيا  
اي  گذراند، در حقيقت تكوين نوع تـازه  توسعه شهري را مي

 -پادشـهر  -وجـود آمـدن ضـد شـهر     از شهر نيست، بلكه به
است. پادشهر مانند ضد ماده هرجا كه با شهر برخورد كنـد،  

سازد. چيزي كه بر سر حومه شهر آمد، اكنون  آن را نابود مي
خورد. حومه شهر، ديگر يك واحد  يخ ميبه درد ثبت در تار

تـراكم تبـديل    اي نيست، بلكه به انبوهي پراكنده و كـم  محله
شده است كه با انباشـت شـهري يـا شـهر انباشـت درآمـد       
محاصره شده اسـت. مـامفورد در خصـوص كلانشـهرها و     

جـاي   كند كه بـه  گسترش نواحي مادرشهري چنين اظهار مي
ياورنـد، تـا آنكـه نـادارترين     اينكه زندگي را به داخل شهر ب

ساكنان آن نه تنها از آفتاب و هـوا برخـوردار شـوند، بلكـه     
لـوح   امكان بيابند تا زمين را لمس كنند، اين رسـولان سـاده  

ترقي، بيشتر ناباروري را به ييلاق برده و در نهايت مـرگ را  
انـد. شـهر آينـدة آنهـا شـهري اسـت كـه بـه          به شهر آورده

ن زندگي فعـال و در عـوض بـه يـك     ترين سطح امكا پائين
احساس و عاطفه تنزل كرده  زندگي خودكار و غيرارادي، بي
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و به سطح ملزومات ماشين سقوط كرده است. اين امر تنهـا  
موجب آن خواهد شد كه نيروهاي موجود و فعال در بزرگ 

 شهر، به هدف نهايي خود، يعني نابودي كامل انسان برسند.
سترش وسايط ارتباط جمعي و اگرچه كلانشهر در اثر گ 

جـايي   ونقل سريع، امكان جابـه  هاي حمل وجود انواع شبكه
كالا و انسان، تبادلات اقتصادي و اجتماعي، رفاه و خـدمات  
مورد نياز و بسياري ديگر را در خـود فـراهم سـاخته، ولـي     

نوبه خود مشكلات مهم و قابل تـوجهي را در پـيش روي    به
بــر  ايــن مشــكلات، عــلاوه انســان قــرار داده اســت. جملــه

هاي مـرتبط بـا خصـلت     آلودگيهاي زيست محيطي، به جنبه
اعتمـادي، غريبگـي، جـرم و     گـردد. نـاامني، بـي    بشر بـازمي 

جنايت، خشـونت و سـرقت در چنـين شـهرهايي بـيش از      
شهرهاي كوچك و نواحي روستايي است. شهرهاي بـزرگ  
حاصل دوران صنعتي است. افزايش مهاجرتها بـه گسـترش   

فرهنگها در چنين شهرهايي دامن زده است. اين خرده  ردهخ
بر گروههاي قـومي و نـژادي در فرهنگهـاي     فرهنگها علاوه

طـور قابـل ملاحظـه     اي و قشربنديهاي اجتماعي نيز به حرفه
 گسترش يافته است.
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 100 كميسيون ماده

Article 100’s Commission 

ــد   ــاس بن ــاده  24براس ــوب    56م ــهرداري مص ــانون ش ق
ش، يكي از وظايف شـهرداري، صـدور پروانـه    11/4/1334

شـود.   براي كليه ساختمانهايي است كه در شهر احداث مـي 
اي از مـواد و الحـاق مـواد جديـد بـه       ح پارهدر قانون اصلا

منظـور الـزام    ش ، بـه 27/11/1345قانون شهرداري مصوب 
رعايت اين بند و نحوة رسـيدگي بـه تخلفـات سـاختماني،     

تصويب گرديد كـه براسـاس    100اي تحت عنوان مادة  ماده
آن تمــام مالكــان موظــف گرديدنــد، بــراي انجــام عمليــات 

نـه اخـذ نماينـد. در ايـن مـاده،      ساختماني از شهرداري پروا
عنوان مرجـع رسـيدگي بـه تخلفـات      همچنين كميسيوني به

بيني گرديـد   ساختماني در داخل محدوده و حريم شهر پيش
شـناخته   100كه هم اكنـون تحـت عنـوان كميسـيون مـاده      

 ذيل است:شرح  بهشود. متن اين ماده  مي
 يا  مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر .100ماده

حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيـك اراضـي و   
شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نماينـد. شـهرداري   

تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يـا   مي
وسـيلة مـأمورين خـود اعـم از آنكـه       مخالف مفاد پروانه به

 ســاختمان در زمــين محصــور يــا غيرمحصــور واقــع باشــد
 جلوگيري نمايد.

 كه از لحاظ اصول شهرسازي  الذكر در موارد فوق .1تبصره
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يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي بـدون پروانـه يـا    
خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشـته باشـد،   
كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار، نماينده دادگستري 

تشـكيل و بـه    شهرستان آن حوزه و نماينـده انجمـن شـهر   
 10شود كه هر نوع توضيحاتي دارد ظـرف   نفع اعلام مي ذي

روز كتباً ارسال و كميسـيون تصـميم لازم را ضـمن تعيـين     
نمايـد و شـهرداري مكلـف     الاجل مناسب صادر مـي  ضرب

است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد. هرگاه مالك در مهلـت  
عمليـات را   مقرر اقدام ننمود، شهرداري رأساً اقدام و هزينه

نامـه اجرايـي وصـول عـوارض از مالـك       طبق مقررات آئين
 نمايد. دريافت مي

 اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد  .2تبصره
 با موافقت وزارت كشور باشد.

 قـانون  26ذيـل مـاده    4ش و براساس تبصـره  1347در  
ش، دستگاههاي 1347/ 7/9 صوبم  شهري عمران و نوسازي

وظـف گرديدنـد، بـراي احـداث سـاختمان از      دولتي نيـز م 
زير شرح  بهشهرداري پروانه دريافت نمايند. متن اين تبصره 

 است:
 بـه  وابسـته  و دولتـي  مؤسسـات  و ها وزارتخانه .4 بصرهت 

 مؤسسـات  سـاختمان  ايجـاد  براي خيريه مؤسسات و دولت
 و شـهرداري  از سـاختمان  پروانـه  دريافـت  بـه  مكلـف  خود

ــت ــاده رعاي ــانو 100 م ــهرداري اصــلاحي نق  مصــوب ش
 ايـن  و شهرداريها قانون در مذكور مقررات ساير و ش1345
 .باشند مي بنا ايجاد  به راجع قانون

شـد و   اصـلاح   100ش، تبصره يك ذيل مـاده  1352در  
طي آن، تغييراتي در نحوة رسيدگي به تخلفـات سـاختماني   
ايجــاد گرديــد. براســاس ايــن اصــلاحيه، شــروع عمليــات  

خلاف نيز حسب درخواسـت شـهرداري، بـراي     ساختماني
رسيدگي به اين كميسيون ارجاع و كميسيون مكلف گرديد، 
ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي اتخاذ نمايـد. همچنـين   

كه تصميم كميسيون بر قلع تمـام يـا    مقرر گرديد، درصورتي
مـاه تجـاوز    2قسمتي از بنا باشد، مهلت مناسبي كه نبايد از 

 قـانون متن ايـن اصـلاحيه كـه بـا عنـوان       كند، تعيين گردد.
 100 مـاده  يـك  تبصره اصلاح و 55 ماده به تبصره 2 الحاق
ش تصويب گرديـد،  17/5/1352در تاريخ  شهرداريها قانون

 به قرار زير است:
 اصــول لحــاظ از كــه فــوق مــذكور مــوارد در .1 تبصــره 

 خلاف بناهاي و تأسيسات قلع بهداشتي يا فني يا شهرسازي
 بـدون  يـا  باشـد  داشته ضرورت پروانه در ندرجم مشخصات

 شـده  احداث به شروع يا احداث ساختمان شهرداري پروانه
 از مركب كميسيوني در موضوع ،شهرداري تقاضاي به ،باشد

 از يكـي  و كشـور  وزيـر  انتخـاب  بـه  كشـور  وزارت نماينده
 از يكـي  و دادگسـتري  وزيـر  انتخـاب  به دادگستري قضات
 .شـود  مـي  مطـرح  انجمـن  نتخـاب ا بـه  شـهر  انجمن اعضاي

 نمايـد  مـي  اعلام نفع ذي به ،پرونده وصول از پس كميسيون
 پـس  .دارد ارسـال  كتباً را خود توضيحات روز 10 ظرف كه
 بـا  را موضـوع  اسـت  مكلف كميسيون ،مهلت اين انقضاء از

 اداي بـراي  رأي حـق  بـدون  كـه  شـهرداري  نماينده حضور
 مقتضـي  تصميم ماه يك مدت ظرف كند، مي شركت توضيح
 ادامـه  از شهرداري كه مواردي در .كند اتخاذ مورد برحسب
 جلـوگيري  پروانـه  مفـاد  مخـالف  يـا  پروانه بدون ساختمان

 تـاريخ  از هفتـه  يـك  ظـرف  حـداكثر  اسـت  مكلف ،كند مي
 غير در ؛نمايد مطرح كميسيوناين  در را موضوع ،جلوگيري

 موضـوع  بـه  نفـع  ذي تقاضـاي  بـه  كميسـيون  ،صـورت  اين
 قلـع  بر كميسيون تصميم كه درصورتي .كرد خواهد يدگيرس
 مـاه  2 از نبايـد  كه مناسبي مهلت ،باشد بنا از قسمتي يا تمام

 تصـميم  است مكلف شهرداري  .نمايد مي تعيين ،كند تجاوز
 مقـرر  مهلـت  در مالـك  گاه هر. كند ابلاغ مالك به را مزبور
 هزينـه  و دهكـر  اقدام رأساً شهرداري ،ننمايد بنا قلع به اقدام
 مالك از عوارض وصول اجراي نامه ينئآ مقررات طبق  را آن

 .دكر خواهد دريافت
 

تبصره بـه آن   6ش اين قانون مجدداً اصلاح و 1356در  
اضــافه گرديــد. ايــن اصــلاحات عمومــاً در نتيجــه تهيــه و 
تصويب طرحهاي جامع شهري و وضع ضـوابط و مقـررات   

منظـور كنتـرل    بـه  همچنـين  براي توسعه كالبـدي شـهرها و  
سازها در محدوده شهرهاي بـزرگ، بـه خصـوص     و ساخت

تهران، انجام شد. در صدر قانون نيز به اين موضـوع اشـاره   
فقط در محـدوده تهـران    5و  4، 3هاي  شده است كه تبصره

بـه ايـن قـانون،     5-3هـاي   گردد. با الحـاق تبصـره   اجرا مي
 ـ  درج در وظيفه نظارت بر انطباق ساختمان با مشخصـات من
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ها و محاسبات فني ضميمه آن، بـه مهندسـان    پروانه و نقشه
ناظر محول گرديد. همچنين دفاتر اسناد رسمي نيـز موظـف   
گرديدند، قبل از انجام هرگونه معامله ،گواهي پايان كـار يـا   
عدم خلاف ساختمان را ملاحظه نمايند. ساير مـواد الحـاقي   

بل از تصويب ه رسيدگي به تخلفات حادث شده قنحو بهنيز 
اين قانون و نحوه اعتراض به آراي صادره توسط كميسـيون  

 قـانون  پردازند. مشروح اصلاحيه مورد اشـاره بـا عنـوان     مي
 مصــوب  شــهرداري قــانون 100 مــاده بــه تبصــره 6 الحــاق

 شامل موارد زير است: ش،8/6/1356
 5 ،4 ،3 هـاي  تبصره عنوان به ذيل هاي تبصره .واحده ماده، 
 مفـاد  .شود مي الحاق شهرداري قانون 100 ماده به 8 و 7 ،6

 پايتخـت  شـهرداري  محـدوده  در فقط  5 و 4 ،3 هاي تبصره
 بـه  موكـول  ،شـهرها  سـاير  در آنهـا  اجراي و گردد مي اجرا

 .است وزيران تئهي تصويب و كشور وزارت پيشنهاد
 

 بـه  نسـبت  ،مكلفنـد  سـاختمانها  نـاظر  مهندسان .3 تبصره 
 احـداث  آنهـا  مسئوليت به كه انهاييساختم يياجرا عمليات

 در منـدرج  مشخصات  با ساختمان انطباق لحاظ از ،گردد مي
 مسـتمراً  ،آن ضـميمه  فنـي  محاسـبات  و هـا  نقشـه  و پروانه
 و پروانـه  بـا  ساختمان مطابقت ،كار پايان در و كرده نظارت
 مهنـدس  گـاه  هـر . نمايند گواهي را فني محاسبات و ها نقشه
 بـه  موقع به را تخلف يا و نمايد گواهي واقع برخلاف ناظر

 كميسيون  در طرح به منتهي موضوع و نكند اعلام شهرداري
 صـدور  و شـهرداري  قانون 100 ماده يك تبصره در مندرج
 اسـت  مكلـف  شـهرداري  ،گـردد  ساختمان تخريب بر رأي

 .نمايـد  مـنعكس  سـاختماني   و معمـاري  نظـام  بـه  را مراتب
 را نـاظر  مهنـدس  است ظفمو مذكور نظام انتظامي شوراي

 و معمــاري نظــام قــانون برابــر ،تقصــير ثبــوت درصــورت
 6 بـه  ،موضوع اهميت به توجه با و مورد حسب ، ساختماني

 مجـدداً  كـه  درصـورتي  و كـار  از محروميـت  سـال  3 تـا  ماه
 تخريـب  رأي صـدور  بـه  منجـر  كـه  شـود  تخلـف  مرتكب

 مجـازات  حـداكثر  بـه  گـردد،  100 مـاده  كميسيون وسيله هب
 انتظـامي  شـوراي  طـرف  از محكوميـت  مراتب .كند حكومم

 يكي در و درج اشتغال پروانه در ساختماني و معماري نظام
 نيـز  شـهرداري  مأموران .گردد مي اعلام كثيرالانتشار جرايد از

 مـوارد  از هرگاه و نمايند نظارت ساختمانها مورد در مكلفند

 وردم ـ در يـا  و نكننـد  جلـوگيري  موقع به پروانه در تخلف
 تقصـيري  مرتكـب  ،پروانه با ساختمان انطباق گواهي صدور
 .شود مي رسيدگي آنان تخلف به قانوني مقررات طبق ،شوند

ــاظر مهندســان ارتكــابي عمــل كــه درصــورتي ــأموران و ن  م
 نيـز  جهـت  ايـن  از ،باشـد  هم جزايي جنبه واجد شهرداري

 بـه  مكلف شهرداري كه مواردي در .بود خواهند تعقيب قابل
 شـهرداري  دسـتور  و است ساختماني عمليات از يريجلوگ
  و خـود  اجراييات مأموران از استفاده با تواند مي، نشود اجرا

 متوقـف  بـراي  انتظـامي  مـأموران  ، با كمـك لزوم درصورت
 .نمايد اقدام ساختماني عمليات ساختن

  دريافــت تــاريخ از ،اســت مكلــف شــهرداري .4 تبصــره 
ــاي ــي تقاض ــدا كتب ــه ري ــدور ب ــايگواه ص ــدرج يه  در من

 مـورد  گـواهي  مـاه  يـك  ظـرف  حـداكثر  ، 5 و 3 هاي تبصره
 درصـورت  و نمايـد  تسـليم  متقاضـي  بـه  و صـادر  را تقاضا

 متقاضـي  به كتباً مدت همان ظرف را مراتب تخلف مشاهده
 .كند اعلام

 هـر  انجـام  از قبـل  ،مكلفنـد  رسـمي  اسناد دفاتر .5 تبصره 
 ،سـاختمانها  ردمـو  در رهنـي  و قطعـي  از اعـم  ،معامله گونه

 ناتمــام ســاختمانهاي مــورد در و ســاختمان پايــان گــواهي
 توسط كه را معامله انجام تاريخ تا تخلف وقوع عدم گواهي

 قيد سند در را مراتب و ملاحظه ،باشد شده صادر شهرداري
 تصـويب  از قبـل  آن پروانه كه ساختمانهايي مورد در .نمايند
 پايـان  گـواهي  كـه  درصـورتي  ،باشـد  شـده  صادر قانون اين

 ممكـن  اينكـه  به علم با معامله طرف و نشود ارائه ساختمان
 100 مـاده  يـك  تبصـره  مقررات مشمول معامله مورد است
 آن ثبت ،دهد رضايت معامله انجام به ،باشد شهرداري قانون

 مـورد  در  .اسـت  بلامـانع  سـند  در فـوق  مراتـب  تصـريح  با
 شـهر  معجـا  نقشـه  تصـويب  تاريخ از قبل كه ساختمانهايي

 بـر  مبنـي  شهرداري گواهي ،باشند پروانه فاقد و شده ايجاد
 احـراز  يـا  و شـده  ايجاد مذكور تاريخ از قبل ساختمان اينكه

 بـه  معاملـه  طـرف  رضـايت  يا و دفترخانه طرف از موضوع
 يـك  تبصره مقررات مشمول معامله مورد است ممكن اينكه
 ـ معاملـه،  انجـام  بـه  ،باشـد  شهرداري قانون 100ماده  درج اب

 .است بلامانع آن معامله سند، در فوق مراتب ازهريك 
  لايحـه  تقديم تاريخ تا كه ساختمانهايي مورد در .6 تبصره 
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 بـراي  آنهـا  سـاختماني  پروانه ،)ش24/11/1335( قانون اين
 زيرزمين يا پاركينگ تبديل علت به ولي ،شده صادر سكونت

 ـ اضـافه  مسـكوني  سـاختمان  احداث يا سكونت محل به  رب
 100 مـاده  يـك  تبصـره  طبق آنها تخريب به تصميم پروانه،
 كميسـيون  بـه  موضـوع  يـا  ،باشد شده اتخاذ شهرداري قانون
 و نگرديده تصميم اتخاذ به منتهي ولي ،شده احاله 100 ماده
 100 مـاده  كميسـيون  بـه  مـذكور  تاريخ تا تخلف احراز با يا

 ـ تخلـف  مـورد  ساختمان كه درصورتي ،باشد نشده احاله  هب
 پاركينگ حق دريافت با شهرداري ،باشد شده منتقل ديگري
 ايـن  لايحه تقديم تاريخ در كه ميزاني به شهر انجمن مصوب
 تخلف مورد ساختمان كه درصورتي و است بوده مقرر قانون

 جـز  بـه  ،باشد باقي مالك ملكيت در و نشده منتقل ديگري به
 اينكه بر مشروط ،مسكوني محل به پاركينگ تبديل مورد در

 آن مجـدد  تبديل و شده بيني پيش نقشه در پاركينگ احداث
 2 دريافت با ،نسازد وارد لطمه ساختمان اصل به پاركينگ به

 ،تخلـف  مـورد  مترمربـع  هر براي مذكور پاركينگ حق برابر
 تخلـف  مـورد  تخريـب  از و صـادر  سـاختمان  پايان گواهي

 بـه  مذكور ساختمانهاي كه درصورتي .كرد خواهد خودداري 
 كـه  را وجـوهي  تواند مي اليه منتقل ،باشد شده منتقل ديگري

 مطالبـه   متخلف از ،نموده پرداخت شهرداري به بابت اين از
 .كند
 از قبـل  آنهـا  سـاختمان  پروانـه  كه ساختمانهايي .7 تبصره 

 شـمول  از ،است شده صادر شهر جامع نقشه تصويب تاريخ
 .ندهست معاف  شهرداري قانون 100 ماده يك تبصره

  100 مــاده كميســيون از هصــادر آراء مــورد در .8 تبصــره 
 از او مقـام  قائم يا مالك يا شهرداري هرگاه ،شهرداري قانون
 رأي آن بـه  نسـبت  روز 10 مـدت  ظـرف  ،رأي ابـلاغ  تاريخ

 كميسـيون  اعتـراض  اين به رسيدگي مرجع نمايند، اعتراض
 افـرادي  از غيـر  آن اعضـاء  كـه  بـود  خواهد 100 ماده ديگر

 ايـن  رأي. انـد  داشـته  شـركت  قبلي رأي صدور در كه اشندب
 .است قطعي كميسيون

پس از انقلاب اسلامي و با توجه به اينكه نحوه برخورد  
با تخلفات ساختماني، يكي از محورهاي اصلي نارضايتيهاي 

قانون شهرداري، بـار   100عمومي را فراهم آورده بود، ماده 
بار، شوراي انقلاب، ديگر دستخوش اصلاحات گرديد. اين 

تبصـره   3قانون شهرداري و الحاق 100اقدام به اصلاح ماده 
 100به آن نمود. براسـاس ايـن اصـلاحيه، كميسـيون مـاده      

جـاي   بـه مجاز گرديد، در موارد احراز تخلفات سـاختماني،  
صدور حكم قلع بنا، اقـدام بـه تجـويز رأي مبنـي بـر اخـذ       

 قـانوني  لايحهعنوان جريمه نمايد. متن اصلاحيه فوق كه با 
و در تـاريخ   شـهرداري  قـانون  100 ماده هاي تبصره اصلاح

 ش به تصويب رسيده است، به قرار زير است:27/6/1358
 100 مـاده  8 و 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 هـاي  تبصره .واحده ماده 

 و 10 ،9 هـاي  تبصره و اصلاح زيرشرح  به ،شهرداري قانون
 :گردد مي الحاق مذكور ماده به 11
 زيربنـاي  مسـاحت  بـر  زائـد  بنـا  اضافه مورد در .2 رهتبص 

 اراضـي  از استفاده حوزه در واقع ساختمان پروانه در مندرج
 قلـع  ضـرورت  عدم صورت در تواند مي كميسيون ،مسكوني
 بـر  در( مكـاني  نظـر  از ملك موقعيت به توجه با ،بنا اضافه

 بن يا باز بن كوچه يا و فرعي خيابانهاي يا اصلي خيابانهاي
 از اسـتفاده  نوع با متناسب كه اي جريمه اخذ به رأي ،)بست
 مصـرفي  مصـالح  نظـر  از ساختمان نوع و شده ايجاد فضاي
 بـه  نسبت آن ،براساس است مكلف شهرداري و تعيين ،باشد

 برابـر  2 حداقل از نبايد جريمه ( .نمايد اقدام جريمه وصول
 هــر بــراي ســاختماني معــاملاتي ارزش برابــر 3 از و كمتــر

 نفـع  ذي كـه  درصـورتي  .)باشـد  بيشـتر  اضافي بناي مترمربع
 اسـت  مكلف شهرداري نمايد، خودداري جريمه پرداخت از

 صـدور  وتقاضاي ارجاع كميسيون همان به را پرونده مجدداً
 بـه  نسـبت  مـورد  ايـن  در كميسـيون . بنمايد را تخريب رأي

 .نمود خواهد اقدام تخريب رأي صدور
 

  در منـدرج  مسـاحت  بـر  زائد بنا اضافه مورد در .3 تبصره 
 و تجارتي اراضي از استفاده حوزه در واقع ساختماني پروانه

ــنعتي ــيون ،اداري و ص ــي كميس ــد م ــورت در توان ــدم ص  ع
 نظـر  از ملـك  موقعيـت  بـه  توجه اب ،بنا اضافه قلع ضرورت
 يـا  و فرعـي  خيابانهـاي  يـا  اصـلي  خيابانهـاي  بر در ( مكاني
 كـه  اي جريمـه  اخـذ  بـه  يرأ ، )بسـت  بـن  يـا  باز بن كوچه

 ساختمان نوع و شده ايجاد فضاي از استفاده نوع با متناسب
 مكلـف  شـهرداري  و تعيـين  ،باشـد  مصـرفي  مصالح نظر از

 نمايـد  اقـدام  جريمـه  وصـول  بـه  نسبت ،آن براساس ،است
 ارزش برابـر  4 از و كمتـر  برابـر  2 حـداقل  از نبايد جريمه(
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 شـده  ايجاد اضافي ايبن مترمربع هر براي ساختمان معاملاتي
 جريمــه پرداخــت از نفــع ذي كــه درصــورتي .)باشــد بيشــتر

 را پرونـده  مجـدداً  اسـت  مكلف شهرداري ،داينم خودداري
 را تخريـب  رأي صـدور  تقاضاي و ارجاع كميسيون همان به

 تخريـب  رأي صدور به نسبت مورد اين در كميسيون .نمايد
 .نمود خواهد اقدام

 حـوزه  در پروانـه  بـدون  نـاي ب احداث مورد در .4 تبصره 
 و فنــي اصــول كــه ، درصــورتيمربوطــه اراضــي از اســتفاده
 تواند مي كميسيون ، باشد شده رعايت شهرسازي و بهداشتي

 بـدون  بناي مترمربع هر يازا به جريمه اخذ بر رأي صدور با
 ارزش) 1).(5( يا ساختمان معاملاتي ارزش) 1).(10( مجوز

 دريافـت  ارزش سـاختمان  كـه  درصورتي ساختمان، سرقفلي
 از ،اسـت  بيشتر آن مبلغ كه كدام هر به باشد، داشته سرقفلي

 بـه  را سـاختمان  پايـان  بـرگ  صـدور  بـودن  بلامـانع  نفع ذي
 ،مجـاز  تـراكم  بـر  زائـد  بنـا  اضـافه  .نمايـد  اعلام شهرداري
 .شد خواهد عمل 3 و 2 هاي تبصره مفاد براساس

 غيرقابـل  يـا  و پاركينـگ  احـداث  عدم مورد در .5 تبصره 
 تواند مي كميسيون ،آن اصلاح امكان عدم و آن دنوب استفاده

 ،پاركينـگ  فضاي از استفاده نوع و محلي موقعيت به توجه با
 2 حـداكثر  و برابـر  يـك  حـداقل  كه اي جريمه اخذ به رأي
 از فضـاي  مترمربـع  هر براي ساختمان معاملات ارزش برابر
 پاركينـگ  هر حتمسا( نمايد صادر ،باشد پاركينگ رفته بين
 بـه  مكلف شهرداري .)است مترمربع 25 گردش احتساب با

 .است ساختمان  پايان برگ صدور و شده تعيين جريمه اخذ
 موظـف  مـالكين  شـهر،  معابر به تجاوز مورد در .6 تبصره 

 و ســاختمان پروانــه براســاس نوســازي هنگــام در ،هســتند
  .بنماينــد را  اصــلاحي برهــاي رعايــت ،مصــوب طرحهــاي

 در تجـاوزي  ،پروانه بدون يا و پروانه برخلاف كه رصورتيد
 ادامـه  از ،اسـت  مكلـف  شـهرداري  ،گيـرد  انجـام  مورد اين

 ارسـال  كميسـيون   بـه  را امـر  پرونـده  و جلـوگيري  عمليات
 عـدم  بنـا،  اسـتحكام  عدم مانند ،تخلف موارد ساير در .نمايد

 ،سـاختمان  در شهرسـازي  و بهداشـتي  ،فنـي  اصول رعايت
 100 مـاده  كميسـيونهاي  صـلاحيت  در موضـوع  به رسيدگي

 .است
 معاملـه  انجام از قبل ،مكلفند رسمي اسناد دفاتر . 8 تبصره 

 در و سـاختمان  پايـان  گـواهي  ،سـاختمانها  مـورد  در قطعي
 انجـام  تاريخ تا خلاف عدم گواهي ،ناتمام ساختمانهاي مورد
 و ملاحظـه  ،باشـد  شده صادر شهرداري توسط كه را معامله
 قبل كه ساختمانهايي مورد در  .نمايند قيد بند 3 در را بمرات
 قــانون 100 مــاده بــه الحــاقي تبصــره 6 قــانون تصــويب از

 يـد  از و گرفتـه  انجـام  معامله ش)24/11/1355( شهرداريها
 كـل  معاملـه  مورد كه درصورتي ،باشد شده خارج اوليه مالك
 پايـان  بـرگ  يـا  خـلاف  عـدم  گواهي ،نگردد شامل را پلاك
 انجام ،سند  در آن تصريح و ثبت با و نبوده الزامي تمانساخ

 تاريخ از قبل كه ساختمانهايي مورد در  .است بلامانع معامله
 اضافه كه درصورتي اند، شده ايجاد شهر جامع نقشه تصويب

 دهنده نشان اسناد و مدارك و باشد نگرديده حادث جديد بنا
 ثبت با ،باشد شهر جامع طرح تصويب سال از قبل بنا ايجاد

 بلامانع معامله انجام ،مالكيت سند در فوق مراتب تصريح و
 .است

 از قبـل  آنهـا  سـاختمان  پروانـه  كه ساختمانهايي .9 تبصره 
 شـمول  از ،است شده صادر شهر جامع نقشه تصويب تاريخ
 .است معاف  شهرداري قانون 100 ماده 1 تبصره

 100 همـاد  كميسـيون  از صـادره  آراء مـورد  در .10 تبصره 
 از او مقـام  قائم يا مالك يا شهرداري هرگاه ،شهرداري قانون
 رأي آن بـه  نسـبت  ،روز 10 مـدت  ظـرف  ،رأي ابلاغ تاريخ

 كميسـيون  اعتـراض  ايـن  به رسيدگي مرجع. نمايد اعتراض
 افـرادي  از غيـر  آن اعضـاي  كـه  بود خواهد 100 ماده ديگر
 يـن ا رأي. انـد  داشـته  شركت قبلي  رأي صدور در كه ندهست

 .است قطعي كميسيون
 از پـس  ،سـاختمان  معـاملاتي  ارزش نامـه  ينئآ .11 تبصره 

 اخـذ  مورد در شهر انجمن تصويب و شهرداري توسط تهيه
 قابـل  يكبار سالي معاملاتي ارزش اين ؛اجراست قابل جرائم
 .بود خواهد نظر تجديد

 
 شناسي: كتاب

تهـران:   اري.مجموعه قوانين و مقررات شهر و شـهرد منصور، جهانگير.  -
 .1385نشر ديدار، 

 غلامرضا مجيدي
 



 ٥آميسيون مادة 

	٦٥٧	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 
 

  5كميسيون مادة 

Article 5’s Commission 

 مـواد  الحاق و مواد از اي پاره اصلاح قانون 97براساس ماده
كـه در تـاريخ    ش 1334 مصـوب  شـهرداري  قانون به جديد

عالي شهرسـازي   به تصويب رسيد، شورايش 27/11/1345
ــتباهــدف   تصــويب و بررســي ،شهرســازي اصــول رعاي

تشكيل گرديد. تصـويب   شهرسازي امر به مربوط هاي نقشه
اي شـد تـا چنـد سـال      اين قانون و تشكيل اين شورا، زمينه

عـالي شهرسـازي و    بعد، با تصويب قانون ديگري، شـوراي 
معماري ايران شكل گيرد. پس از تشكيل وزارت آبـاداني و  

جـامع  مسكن و گسترش فعاليت در زمينـة تهيـه طرحهـاي    
 و شهرسـازي  عالي شوراي تأسيس قانون شهري، با تصويب 

تــرين مرجــع  عنــوان عــالي ، ايــن شــورا بــهايــران عمــاريم
سياستگذاري و تصـويب ضـوابط معمـاري و شهرسـازي و     

ــد (    ــين گردي ــور تعي ــهرهاي كش ــامع ش ــاي ج  ←طرحه
ايـن   5عالي معماري و شهرسازي ايران). وفق مـادة   شوراي

تصويب طرحهاي تفصيلي شهري بر قانون، وظيفه بررسي و 
كميسـيون  عنـوان   عهدة كميسيوني نهاده شد كه از آن پس به

 شناخته شد كه متن آن عبارت است از: 5 مادة
 و شـهري  تفصـيلي  طرحهـاي  تصـويب  و بررسـي  .5 ماده 

 وسـيله  بـه كـه   كـل  فرمانـداري  يا استان هر در آنها تغييرات
 عضـويت  به و كل  فرماندار يا استاندار رياست به كميسيوني

 فرهنگ وزارت نمايندگان ،شهردار ،شهرستان انجمن يسئر
 تهيـه  مشـاور  مهنـدس  نماينـده  و مسكن و آباداني و هنر و
 تفصـيلي  هـاي  نقشه از قسمت آن. شود مي انجام طرح كننده 

 الاجرا لازم شهرداري براي ،برسد شهر انجمن تصويب به كه
 طـرح  اساس  در گرا تفصيلي هاي نقشه تغييرات. بود خواهد
 عــالي شــوراي تأييــد بــه بايــد ،باشــد مــؤثر شــهري جــامع

 .برسد شهرسازي
  همچنـين  ،مـاده  ايـن  شـمول  از پايتخت شهرداري .تبصره 

 مذكور ماده 4 بند و 4 ماده 3 بند موضوع تفصيلي طرحهاي
 .بود خواهد مستثني

 

اگرچه شهر تهران از اجراي اين قانون مستثني شده بود،  
، نحــوه 5ش و بــا اصــلاح تبصــره ذيــل مــادة 1365امــا در 

رسيدگي بـه طرحهـاي تفصـيلي در شـهر تهـران مشـخص       
گرديد. براساس اين قانون، كميسيوني شامل معاونان وزراي 
مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو و نيـز شـهردار تهـران بـه     

دار بررسـي و تصـويب    همراه برخي سازمانهاي ديگر، عهده
 اصـلاح  قـانون قانون كه به نـام  اين طرحها شدند. متن اين 

 و شهرسـازي  عـالي  شـوراي  تأسـيس  قـانون  5 ةمـاد  تبصره
 به تصويب رسيد، به اين شرح است: ايران معماري

 عـالي  شـوراي  تأسـيس  قـانون  5 مـاده  تبصـره  .واحده ماده
 :شود مي اصلاح زيرشرح  به ايران معماري و شهرسازي

 و شـهري  يليص ـتف طرحهـاي  تصـويب  و بررسي .تبصره 
 از مركـب  كميسـيوني  عهـده  به تهران شهر در آنها تغييرات

 حد در ( نيرو كشور،  شهرسازي، و مسكن يوزرا نمايندگان
 و زيست محيط حفاظت سازمان سرپرست ،)مربوط معاونت
 شهر شوراي يسئر و او الاختيار تام نماينده يا تهران شهردار
 .است تهران

 شهردار آن يردب و شهرداري در كميسيون دبيرخانه محل  
 آن جلسـات  و. بود خواهد او الاختيار تام نماينده يا و تهران
ــا ــت حضــور ب ــه رســميت اعضــا اكثري  تصــميمات و  يافت

 تـا  ضـمناً . اسـت  معتبـر  موافـق  رأي 4 بـا  حداقل كميسيون
 مقام قائم عنوان به كشور وزير نماينده ،شهر شوراهاي تشكيل

 خواهـد  تشـرك  كميسـيون  در هم تهران شهر شوراي يسئر
 .كرد

 طرحهـاي  تصويب و بررسي نحوه نامه ينئآش 1378در  
 مقررات و ملي و اي منطقه ،اي ناحيه محلي، عمران و توسعه

به تصويب هيئت وزيران رسيد  كشور معماري  و شهرسازي
و براساس آن نحوه بررسي و تصـويب طرحهـاي تفصـيلي    

نـام  نامه،  اين آئين 3ماده  8شهري مشخص گرديد. وفق بند 
اين كميسـيون بـه كميسـيون طـرح تفصـيلي تغييـر يافـت.        
ــه عضــويت   همچنــين ســازمان كشــاورزي(وقت) اســتان ب

 كميسيون تعيين گرديد. متن اين مصوبه عبارت است از:
 عـالي  شـوراي  تأسـيس  قـانون  5ة ماد موضوع كميسيون 

 كميسـيون  نامـه  آئـين  اين در كه ايران، معماري و شهرسازي
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 رياسـت  بـه  اسـتان  هـر  در  شـود،  مـي  ناميـده  تفصيلي طرح
 ـر عضويت و استاندار  شهرسـازي،  و مسـكن  سـازمان  يسئ
 اسـتان  كشـاورزي  سازمان يسئر و فرهنگي ميراث مديركل

 عهـده  بـه  را خود متبوع هاي وزارتخانه نمايندگي سمت كه (
 تفصيلي طرح كه شهرستاني شوراي يسئر ،)داشت خواهند
 در شهرسـتان  آن روقلم ـ در واقـع  نقـاط  يـا  شـهر  به مربوط
 طـرح  كـه  شـهري  شـهردار  دارد، قرار كميسيون كار دستور
 نماينـده  اسـت،  مطـرح  كميسـيون  در آن به مربوط تفصيلي
 طـرح  تهيـه  دار عهـده  كـه  ديگـري  ارگـان  يا مشاور مهندس
 بـراي  استان، هر در است، كميسيون در بحث مورد تفصيلي
 ديبع تغييرات و شهري تفصيلي طرحهاي تصويب و بررسي

 .شود مي تشكيل آن
 جهـت  اسـتان  مهندسـي  نظام سازمان نماينده از .1 تبصره 

 اسـتانها  و تهـران  5ة مـاد  كميسـيونهاي  جلسات در شركت
 .آمد خواهد عمل به دعوت) رأي حق بدون (
 مسـكن  سازمان در كميسيون اين دبيرخانه محل .2 تبصره 
 يـا  معـاون  نظـر  زير آن دبيرخانه امور و استان شهرسازي و

 دبيـر  كـه  استان شهرسازي و مسكن سازمان شهرسازي مدير
 .شود مي انجام دارد، عهده به را كميسيون

 تهـران  شـهر  تفصـيلي  طـرح  كميسـيون  تركيب .3 تبصره 
 شـوراي  مجلـس ش 25/9/1365 مـورخ  اصلاحيه موجب به

 كشـور،  شهرسـازي،  و مسـكن  وزراي نمايندگان از ،اسلامي
 سازمان سرپرست ،)طمربو معاونت حد در( كشاورزي نيرو،

 الاختيار تام نماينده يا تهران شهردار و زيست محيط حفاظت
 .شود مي تشكيل تهران شهر شوراي  يسئر و او
 دبيـر  و تهران شهرداري در كميسيوناين  دبيرخانه محل  

 .بود خواهد او الاختيار تام نماينده يا تهران شهردار آن
 ـر ن،شهرسـتا  اسـلامي  شـوراي  تشـكيل  تا .4 تبصره   يسئ

 .بود خواهد كميسيون عضو مربوط شهر اسلامي شوراي
 مـديركل  و اسـتان  فاضلاب و آب مديرعامل از .5 تبصره 

 اسـتانداري  فني دفتر مديركل و استان زيست محيط حفاظت
 رأي حـق  نوبـد  كميسيون، جلسات در شركت براي مربوط
 .آمد خواهد عمل به دعوت

 بـه  مـورد  سـب ح ربـط،  ذي سازمانهاي رؤساي ساير از  
 عمـل  بـه  دعـوت  كميسـيون  يـا  كميسـيون  يسئر تشخيص

 .آمد خواهد
بيني شده است كه طرحهاي  نامه پيش اين آئين 8در ماده  

بررسـي و سـپس در    كميتـه كـار  تفصيلي شـهري ابتـدا در   
تصـويب گردنـد. همچنـين در     كميسيون طرحهاي تفصيلي

اين ماده آمده است كه در صـورت مغـايرت اساسـي ميـان     
ح تفصيلي با طرح جامع شهر مربـوط، مرجـع تصـويب    طر

عـالي شهرسـازي و معمـاري     نهايي طرح تفصيلي، شـوراي 
نامه، كميسـيون طرحهـاي    اين آئين 9ماده  ايران خواهد بود.

تفصيلي را مرجـع تصـويب طرحهـاي بهسـازي، نوسـازي،      
سـازي   بازسازي و مرمت بافتهاي شهري ونيز طرحهاي آماده

 ت. متن اين مواد به اين شرح است:شهري تعيين كرده اس
 آنهـا  بعـدي  تغييـرات  و شـهري  تفصيلي طرحهاي . 8 ماده
 تأسـيس  قانون 5 ةماد موجب به كار كميته  در بررسي از پس

 و بررســي تفصــيلي  طــرح كميســيونهاي در عــالي شــوراي
 ،آنهـا  بعدي تغييرات و تفصيلي طرحهاي  .شوند مي تصويب

 اساسـي  مغـايرت  هريش ـ جـامع  طرحهـاي  با كه درصورتي
، اسـتان  شـوراي  در تصـويب  و بررسي از پس باشند، داشته
 ـارا عـالي  شـوراي  بـه  نهـايي  تصـويب  و گيري رأي براي  هئ

 طـرح  بـا  تفصـيلي  طرحهاي اساسي مغايرتهاي. خواهندشد
 .شوند مي تعيين عالي شوراي مصوبات براساس شهر جامع
 مرمـت  و بازسـازي  نوسـازي،  بهسـازي،  طرحهـاي  .9 ماده

 شهرها تفصيلي طرحهاي از قسمتي عنوان به ،شهري بافتهاي
 هـاي  توسـعه  تفصيلي طرح عنوان به، سازي آماده طرحهاي و

 طرح كميسيون تصويب به شهري طرحهاي و شهرها جديد
 واجـد  كه الذكر فوق طرحهاي. رسيد خواهند مربوط تفصيلي
ــاريخي خــاص ارزش ــا ت ــه ،باشــند شــهري طراحــي ي  بناب

 كميسـيون  در تصـويب  از قبـل  عالي، رايشو دبير تشخيص
 بهسازي و طراحي تخصصي  گروه در ،مربوط تفصيلي طرح

 از دسته آن .گرفت خواهند قرار بررسي مورد شهري بافتهاي
 داشـته  مغايريـت  شـهر  جـامع  طرح اساسا ب كه طرحهااين 

 نهـايي  تأييـد  بـه  8 ةمـاد  در منـدرج  ترتيـب  بـه  بايد باشند،
 .برسند عالي شوراي

 

نحـوه   ، بـه 51-43نامه، شامل مـواد   صل ششم اين آئينف 
تشكيل كميسيون طرحهاي تفصيلي و گردش كار بررسـي و  
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نحـوة رسـميت يـافتن     43پردازد. مـاده   تصويب طرحها مي
جلســات، حــد نصــاب لازم آراء بــراي اخــذ تصــميمات و 
تصويب طرحها و نيز محـل تشـكيل جلسـات را مشـخص     

د كـه طرحهـاي تفصـيلي و    تأكيـد دار  44نموده است. ماده 
تغييرات بعدي آنها در صورت تناقض بـا اهـداف اصـلي و    

عـالي   بايد بـه تصـويب شـوراي    اساس طرح جامع شهر، مي
نحـوه   به 45شهرسازي و معماري ايرن برسند. همچنين مادة 

بررسي مغايرت اساسي اين گونه طرحها در شوراي استان و 
دبيرخانه كميسـيون   46پردازد. ماده  عالي ياد شده مي شوراي

طرحهاي تفصيلي را موظف نموده است، تا قبـل از بررسـي   
طرحهاي تفصيلي، ضـمن انجـام بررسـي كارشناسـي، نظـر      

كنندگان طرح را نيز دربارة تغييـرات آنهـا اخـذ نمايـد.      تهيه
نامه نحوه طـرح پيشـنهاد تغييـر در طـرح      آئين 50 - 47مواد

نيـز چگـونگي    51تفصيلي و بررسي آنها را بـازگو و مـاده   
نمايد. مشروح متن اين مـواد بـه    ابلاغ مصوبات را تعيين مي

 قرار زير است:
 حضـور  بـا  تفصـيلي  طـرح  كميسيونهاي جلسات .43 ماده

 و يافـت  خواهد رسميت اعضا از ديگر نفر 2 و دبير يس،ئر
 اعتبــار منــاط موافــق رأي 4 بــا آن مصــوبات و تصــميمات

 .بود خواهد
 عمراني معاون استاندار، حضور عدم صورت در .1 تبصره 

 .داشت خواهد برعهده را جلسه رياست استاندار
 نظـر  طبـق  تفصيلي طرحهاي كميسيون جلسات .2 تبصره 

 شهرسـازي  و مسكن سازمان در يا و استانداري در استاندار
 .شود مي تشكيل استان

 حـوزه  كه آنها بعدي تغييرات و تفصيلي طرحهاي .44 ماده 
 شـهر  مصوب جامع طرح محدوده داخل در صرفاً آنها عمل

 و اصلي اهداف با كه شوند تصويب و تهيه طوري بايد باشد، 
 نداشـته  تناقضي جامع طرح در مقرر ضوابط اساس و عمده
 اهـداف  بـا  مـذكور  طرحهـاي  مفـاد  كـه  درصـورتي  و باشند

 عالي شوراي مصوبات در كه جامع طرح عمده رهنمودهاي و
 تصـويب  از پـس  ،باشـد  داشـته  تنـاقض  اسـت،  شده تعيين

 .داشت خواهد اعتبار  عالي شوراي تأييد و استان شوراي
 اسـتان  شوراي و تفصيلي طرح كميسيون دبيرخانه .45 ماده 
 ذكـر  بـا  را كميسـيون  مصـوبات  از نسخه يك است ظفوم

 طـرح  اسـاس  بـا  عـالي  شوراي مصوبات براساس كه مواردي
 مطـرح  تاناس شوراي در فرصت اولين در باشد، مغاير جامع

ــوده ــوط صورتجلســه و نم  روز 15 ظــرف حــداكثر را مرب
  .نمايـد  ارسـال  عـالي  شـوراي  دبيرخانه به ،تصويب تاريخ از

 تـاريخ  از روز 15 ظرف است ظفوم عالي شوراي دبيرخانه
 عـدم  صـورت  در را خـود  نظـر  ،صورتجلساتاين  وصول
 بـه  ،شـهر  جـامع  طـرح  بـا  مذكور مصوبات  اساسي مغايرت
 بـودن  مغـاير  تشـخيص  صورت در و اعلام كورمذ دبيرخانه
 خـارج  را آن شـهر،  جـامع  طـرح  اساس با مذكور مصوبات

 عـالي  شـوراي  كار دستور در ،طرحها ساير به نسبت نوبت از
 خصـوص  در اجرايـي  اقدام هرگونه است بديهي. دهد قرار

 قبـل  ،شوند مي داده تشخيص اساسي مغايرتبا  كه مصوباتي
 مجـاز  عـالي  شوراي نهايي تأييد و استان شوراي تصويب از

 .بود نخواهد
 است ظفوم تفصيلي طرحهاي كميسيون دبيرخانه .46 ماده
 در آن تغييــرات و تفصــيلي طرحهــاي بررســي از قبــل

 تخصصـي  و كارشناسي  بررسيهاي انجام بر علاوه كميسيون،
 عضو دستگاههاي نمايندگان عضويت به كار كميته طريق از

 انتخــاب بــه صــلاح يذ رشناســانكا از نفــر 2 و كميســيون
 پيشـنهاد  مـورد  در نيـز  را طرح كنندگان تهيه نظر كميسيون،
 ئـه ارا جلسه به و اخذ كتبي طور به مذكور طرحهاي تغييرات
 .نمايد
 توجيـه  داراي بايـد  تفصيلي طرح در تغيير پيشنهاد .47 ماده
 كميسيون دبيرخانه كارشناسي گزارش با همراه و باشد كافي
 حـل  راه و اصلي طرح اجراي در موجود كلاتمش حاوي كه

 طـرح  از پس و كميسيون دبير توسط بود، خواهد جايگزين
 ـارا كميسـيون  بـه  تصـويب  و بررسي جهت كار كميته در  هئ

 .شود
 نقشـه  پيشـنهادي،  تغييـرات  تصـويب  صـورت  در .48 ماده

 نقشـه  ترسـيمي  مشخصـات  همـان  بـا  عينـاً  تفصيلي جديد
 قبلي نقشه جايگزين و تهيه ونكميسي دبيرخانه توسط ،اصلي
 ارسـال  شـهرداري  بـه  اجـرا  بـراي  آن از نسخه يك و شده

 .شد خواهد
 ضوابط كليه بايد تفصيلي طرح تغييرات بررسي در .49 ماده
. باشـد  گرفتـه  قرار توجه مورد تخصصي و فني معيارهاي و
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 توضـيح  جلسه به زير موارد بايد بررسيها كفايت اثبات براي
 :شود داده
 طرح؛ در تغيير ضرورت زاحرا 
 و مسـاحت  حيـث  از جايگزين براي مناسب زمين پيشنهاد 

 تغييـر  چنانچـه  جـامع،  طـرح  بـا  همـاهنگي  در وقوع محل
 باشد؛ عمومي كاربريهاي به مربوط

 و اشخاص؛ مكتسب حقوق رعايت 
 امكان و شهري بنايي زير تأسيسات و خدمات تأمين نحوه 

 .موجود هاي شبكه ييجا جابه و اصلاح
 از خـارج  تفصـيلي  طرحهـاي  هـاي  نقشه در تغيير .50 ماده

 و قـانوني  مقـررات  رعايـت  نظـر  از ،كارشناسـي  بررسيهاي
 مجـاز  اسـتفاده  حق  كه زمينهايي مورد در ويژه به ،فني اصول

 طـرح  براسـاس  آن بـراي  يـا  اسـت  شـده  تثبيت لاًقب آنها از
 كاربري براساس يا گرديده، صادر ساختماني پروانه تفصيلي

 .نيست مجاز وجه هيچ به باشد، شده بنا احداث آن در صوبم
 كـه  مـواردي  جـز  بـه  5 مـاده  كميسيون تصميمات .51 ماده
 تشخيص شهر جامع طرح اساس با مغاير 45 ماده موجب به

 مربـوط  مراجـع  به كميسيون دبير توسط بلافاصله شود، داده
 و شـد  خواهـد  ارسال اعضا براي آن رونوشت و شده اعلام

 ظـرف  حداكثر ،متعاقباً مربوط مدارك و ها نقشه و مصوبات
 ارگانهـاي  و سـازمانها  بـه  كميسيون يسئر امضاي با ،ماه يك

 .شد خواهد ابلاغ طرح مجري
 و اوراق و هـا  نقشه و صورتجلسات صفحات كليه .تبصره 

 حداقل امضاي به بايد كميسيون مصوبات پيوست جدولهاي
 تفصـيلي  طـرح  كميسـيون  جلسه در حاضر اعضاي از نفر 4

 .باشد رسيده
 غلامرضا مجيدي

 
 
 

 نسق گاوبندي 

 
 
 
 

 
 

 گردشگري شهري
Urban Tourism 

شـدت گسـترش    طي چند دهة اخير، گردشگري شـهري بـه  
يافته است. گردشگري داخلي و خارجي، هـر دو، از اجـزاء   

كه فعاليتهاي بخش صـنعت   مهم اقتصاد شهرهاست، تا جايي
ــه ــع اشــتغال شــهري  ب ــوان منب اشــتغال شــهري)، و  ( عن

عنوان منبع درآمد شهرها، اهميت خـود   درآمدهاي مالياتي به
دهنــد و در مقابــل، بخــش  طــور نســبي از دســت مــي را بــه

اهميــت اقتصــاد شــهري)  (خــدمات در اقتصــاد شــهري 
يابد. گردشگري يكـي از اجـزاء در حـال رشـد      بيشتري مي

 بخش خدمات در درون شهرهاست.
توان هم از نظـر گردشـگران و    يگردشگري شهري را م 

ــرار داد.     ــه ق ــورد ملاحظ ــهري م ــائل ش ــر مس ــم از منظ ه
سـوي شـهرها جـذب     گردشگران بـه دلايـل گونـاگوني بـه    

 شوند كه از آن جمله است: مي
 ميراثهاي تاريخي؛ 

 پاركهاي تفريحي؛ 

 وهوا؛ و آب 

     هـاي آب   نزديكي به محل مراكـز تفريحـي، ماننـد چشـمه
 معدني يا پيستهاي اسكي.

نوبــه خــود فعالانــه در جلــب  مــديران شــهري نيــز بــه 
گردشگري فعاليت دارند. اين فعاليتها، از جمله شامل هزينه 

هاسـت. از ديگـر    براي طرحهايي چـون برپـا داشـتن مـوزه    
توان، ايجاد مناطق تفريحي و حفظ منـاطق داراي   فعاليتها مي

 بافت تاريخي را نام برد.
به تشويق گردشـگري   شهرها، برخي صنايع نيز بر علاوه 

برند: كشتيهاي تفريحـي   پردازند و از گردشگري سود مي مي
زني، بنگاههاي اجاره اتومبيـل، سـازندگان هتلهـا و     و گشت

آنهـا   تـرين  مهـم مهمانسراها و شركتهاي هواپيمايي از جمله 
هستند. گرچه كارآفرينان محلي اغلب در توسـعه فعاليتهـاي   

داران ملي و  نقش سرمايهگردشگري نقش اساسي دارند، اما 
 يابد. المللي در اين زمينه هر روز اهميت بيشتري مي بين
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المللـي در صـنعت    هاي ملي و بـين  حضور فعال سرمايه 
گردشگري و فعاليت مديريت شهري در جلب گردشـگري،  
حاكي از منافعي است كه رشد گردشـگري بـه همـراه دارد.    

 از: برخي منافع حاصل از گردشگري شهري عبارتند
 افزايش فرصت اشتغال براي ساكنان شهر؛ 

      ــدارك ــه ت ــان در زمين ــراي كارآفرين ــازه ب ــتهاي ت فرص
 نيازمنديهاي گردشگران؛

 وكار در فعاليتهايي چون  افزايش درآمدهاي صاحبان كسب
 پذيرها و غذاخوريها؛ و اداره مهمان

 واسـطة   سرزندگي شهر و افزايش درآمد شهرها به
 وآمد گردشگران. هاي تازه و رفتوكار كسب

هـاي   نوبه خود به جنبه حال، منتقدان نيز به بااين 
كننـد كـه از آن جملـه     منفي گردشگري اشـاره مـي  

 است:
 نزول كيفيات زيست محيطي؛ 

  رشد اشتغال در وهلة اول در حوزه مشاغل داراي
 ؛ وپائينمزد 

 جايي در سكونتگاههاي مرتبط با گردشگري. جابه 

گردشـگري نتواننـد   چنانچه طرحهاي مربوط به  
هـاي توسـعه گردشـگري     درآمدساز باشـند، هزينـه  

ممكن است به بهاي كاهش سـطح خـدمات بـراي    
ساكنان شهر منجر شود. از ديد برخي منتقدان، حتي 

تـوان   با وجود موفقيت طرحهاي گردشـگري، نمـي  
لحاظ از دست رفتن اصـالت جماعتهـا ناديـده     زيان آن را به

هـم مهمانـان بـه دلبسـتگيهاي     گرفت، زيرا هـم ميزبانـان و   
شــوند و پيوســتگيهاي تــاريخي و  گردشــگري مشــغول مــي

 برند. فرهنگي شهر را از ياد مي
تـوان بـه يـك     در مورد مزايا يا زيانهاي گردشگري نمي 

تعميم كلـي دسـت زد. از جملـه عـواملي كـه بـر مزايـا يـا         
توان از سطح رشـد   گذارند، مي زيانهاي گردشگري تأثير مي

هاي كارگري در ميان كارگران صـنعت گردشـگري،    اتحاديه
داشتن يا نداشتن سياست سنجيده در مورد دستمزدها و نوع 
ترتيبات مربوط بـه محافظـت از محـيط زيسـت يـاد كـرد.       

تواند  ريزي گردشگري مي مشاركت اجتماع شهري در برنامه
 به ارتقاء مزاياي گردشگري ياري رساند.

 

 شناسي: كتاب
- Caves، R. (ed). Encyclopedia of the City. London: Routledge، 

2005. 
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 رابرت كريستين
 (كمال پولادي)

 آب هم )هاي( گروه
ــم    ــود را روي ه ــهم آب خ ــه س ــان ك ــايي از زارع گروهه

نحـو   گذارند تا ضمن اشتراك در استفاده از آن بتوانند بـه  مي
بهتر از آن بهره گيرنـد و در امـر آبيـاري و برخـي كارهـاي      

 زرع اشتراك مساعي كنند. كشت و
ــكل    ــاورزي و ش ــتفاده از آب در كش ــاريخ اس ــري  ت گي

تـوان بـه دوران    نظامهاي حقوقي و اجتماعي آبيـاري را مـي  
گيـري   گذر از جامعه شـكار و گـردآوري خـوراك و شـكل    

جامعه بستانكاري اوليه نسبت داد. در مناطقي از جهـان كـه   
گرديد،  مي عناصر حيات اجتماعي محسوب ترين مهمآب از 

انسان باتوجه به قدرت تخيل، انديشه و نمادسازي خويش، 
اختراع فنون و روشهاي مؤثر استفاده از منابع آب و  بر علاوه

مهار آن و استفاده از نيروي آب در موارد مختلفي، توانسـت  
اجتمــاعي متنــوع و مختلــف در نحــوة  -نظامهــاي حقــوقي

 وجود آورد. ني بهاستفاده از اين مادة حياتي و ماية آبادا
محدوديت منابع آب در ايـران موجـب شـده اسـت تـا       

منـد و در   صـورت نظـام   برداري از آن در طول تاريخ به بهره
چارچوب ضوابط و معيارهاي حساب شده انجام گيـرد. بـه   

بـرداري از آب در ايـران يـك امـر      سخني ديگر، نظام بهـره 
ر تاريخي، اجتماعي و فرهنگي است. وجـود واحـدهاي كـا   

گيرد كـه   زراعي سنتي (بنه) نيز از اين واقعيت سرچشمه مي
تـرين منبـع كشـاورزي     ناحيه، كميـاب  2آب، جز در يك يا 

 كشور است.
با اين وصف، تاريخ تشكل در آبياري بس دراز اسـت و   

قواعد و ضوابط خاصي پديد آورده است. به عقيدة بارتولد، 
زراعت و به  در عصر هخامنشيان اقداماتي براي ارتقاء سطح

شـد. ايـن    كار بستن آبياري مصنوعي در كشاورزي انجام مي
كوششها به سرزمينهاي شرقي آن دولت نيز بسط يافته بـود.  
پوليبي داسـتان مشـهوري دربـارة آبيـاري اراضـي در عهـد       

آيـد كـه    فرمانروايي ايرانيان دارد و از گفته وي چنين برمـي 
پديد آمد. ضمناً  شيوة آبياري كاريزي (قنات) هم در آن عهد

اين اقدام با پول و وسايل دولـت انجـام نشـده بـود، بلكـه      

اشخاص در ايجاد آن دخيل بودند و دولـت اراضـي را كـه    
 5شـد، بـراي اسـتفاده     امكانات مزبور مشروب مـي  وسيله به

 كرد. نسل به بانيان آن واگذار مي
در عهد سامانيان، فن آبياري نه تنها در بخشـهاي غربـي    

آن دولت، بلكه در نواحي شرقي آن، يعني در حوضه قلمرو 
 مرغاب و هيلمند نيز به حد كمال رسيد. 

توان دريافت  با كندوكاو در آثار تاريخي در اين زمينه مي 
هاي مختلف تاريخي، چـه در ايـران، تركسـتان،     كه در دوره

بـاران، نظامهـاي    آب و كـم  مصر و چين و بيشتر مناطق كـم 
ر زمينة آبياري و چگونگي استفاده از آن پيچيده و متكاملي د

اي بارز از ايـن   آب نمونه شكل گرفته است كه گروههاي هم
 وري از آب است. نظام پيچيده و متكامل بهره

 
 اهميت آب در كشاورزي

يكي از مشكلات اساسي و بنيادي كشاورزي ايـران كمبـود   
عامل پراكندگي زمين در واحد زراعـي   ترين مهمآب است. 

ي، هرچـه  عبـارت  بـه نيز همين كمبود آب بـوده اسـت.   سنتي 
تر بـود، بنـه قدرتمنـدتر و احتمـال پراكنـدگي       ناحيه خشك

متصرفات و اراضي دهقانـان نيـز بيشـتر بـود. كميـابي آب      
همكاري ميان افراد ده را براي ساخت و نگهداري قنات يـا  

كـرد. وجـود    ترغيب مـي  نكاريز و نيز توزيع آن ميان زارعا
تب و قشربندي در نظـام آبيـاري حـاكي از ايـن     سلسله مرا

واقعيت است. به عقيدة لمبتـون، آب يكـي از عوامـل مهـم     
اي از  رو عجب نيست كه مجموعه زراعتي ايران است، ازاين

قوانين مربوط به آبياري كه اسـاس آنهـا بـر شـرع و عـرف      
وجود آمده باشد. بـه عقيـدة عبـداالله يـف، شـرايط       است، به

داد، آب  بياري در ايـران جنبـة حيـاتي مـي    جوي، به مسئله آ
كننـده   عاملي بود كه در نوع رابطة دهقانان و مالكـان تعيـين  

بود و تحت شرايط بسيار سـختي در اختيـار زارعـان قـرار     
  هـاي موجـود دربـارة    وجـود، تمـام نوشـته    گرفت. بـااين  مي

اند كه در فعاليتهاي  كشاورزي ايران بر اين مسئله تكيه داشته
، زمين عامل محدود كننده نيست، بلكه عامل آب اين بخش

از اهميت بسيار زيادتري برخوردار است. اين مسـئله بـدان   
عوامل توليد كشـاورزي در   ترين مهمجهت است كه آب از 
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 بين عوامل پنجگانه سنتي توليـد (آب، زمـين، نيـروي كـار،    
و بذر) در شـرايط طبيعـي و اقليمـي كشـور بـود و       فنّاوري

گيري اجتماع روسـتايي نيـز در شـرايط     شكل شرط لازم در
 رفت. اقليمي و جغرافيايي ايران بشمار مي

و از آنجا كه در موارد متعددي زمينهـاي قابـل كشـت و     
اي نسبتاً طولاني با هم دارنـد كـه ايـن امـر      منابع آب فاصله

نمايــد لــذا مســئله آب در  انتقــال آب را بســيار دشــوار مــي
آورده وجـود  بهو اقتصادي را كشاورزي تناقضات عمدة فني 

است كـه آن را بـه يكـي از عوامـل محـدود كننـدة بخـش        
كشاورزي تبديل كرده است. براساس منطق اقتصـادي، هـر   
توليد كننده سعي بر آن دارد كـه در برنامـة توليـد خـود، از     

ترين عامل حداكثر استفاده را بنمايد و بقيه عوامل را  كمياب
چنـان تخصـيص دهـد كـه      در ارتباط با آن عامـل كميـاب  

دست آيد. مزيد بر ايـن وضـعيت، در نظـام     حداكثر سود به
كوچكي و پراكندگي قطعات و  به دليلبرداري دهقاني،  بهره

لزوم طي مسافتهاي زيـاد در شـبكه نهرهـاي سـنتي داخـل      
آيـد، از   مـي دسـت   بهفرصت زياد  روستاها، آبي كه با هزينة 

رانـدمان آبيـاري را    رود و طريق نفوذ و تبخير بـه هـدر مـي   
 دهد. نحو چشمگيري كاهش مي به
بــه عقيــده لمبتــون، بــر طبــق خبــري از عايشــه، آب را  

توان خريـد و فـروش كـرد و تنهـا مجـراي آن و حـق        نمي
استفاده از آن قابل فروش است. بنابر خبري از پيـامبر (ص)  

توانند از دادن آب بـه   صاحبان چشمه، قنات، چاه و نهر نمي
توانـد بـدون اجـازه     گله ابا ورزند، اما كسي نمي مسافران و

قبلي آن را به مصرف آبياري برساند. بنابر حديثي، مـردم در  
چيز شريكند: آب، آتش و علف بيابان. حقـوق آبيـاري و    3

ش، سال ملـي شـدن   1346هاي اخير، يعني تا  قنات تا دوره
آب، توسط مواد قانون مـدني و قـانون مربـوط بـه قنـوات      

قنـات    شد، اما قـانون مـدني دربـارة    مي وفصل حلش 1309
هـايي در مبحـث حـريم     اي ندارد و تنها مـاده  مواد جداگانه

 توان يافت. املاك دربارة قنات مي
اصلاحات ارضي)  (امروزه، پس از اصلاحات ارضي  

ويژه پس از انقلاب اسلامي، وضعيت آبياري و اهميـت   و به
 ــ  ــون شــده اس ــي دگرگ ــه كل  ت. ورودآب در كشــاورزي ب

ها و فنون مختلف كشت در زراعت امـروزي، مسـائل   فنّاوري
كهنه آبياري را دگرگون ساخته و فنون جديـدي را در نظـام   

 آبياري در كشاورزي برقرار كرده است.
 
 
 

 آبياري
اي، بايستي به شـرايط و   در تعريف آبياري، قبل از هر مسئله

هنگ و وري، زمان و مكان، فر وضعيت زمين، آب، نظام بهره
اينهـا،   بـر  عـلاوه حتي نظام اجتمـاعي حـاكم توجـه شـود.     

خصوص در نظامهاي آبيـاري سـنتي، نـوع توليـد، شـيب       به
قطعه بودن اراضي با نوع آبيـاري   زمين، جنس خاك و قطعه

كه در اراضـي واقـع در تپـه و يـا دره      يطور بهارتباط دارد، 
فاده اي اسـت  توان از آبياري به طريقه نشتي و يا جويچـه  نمي

كرد. همچنين براي كشت محصولات مختلف، شيوه آبياري 
 كند. فرق مي

گونـه   برداري از آب يا آبيـاري را ايـن   امروزه، نظام بهره 
اي از فنـون و   نمايند كه آبيـاري شـامل مجموعـه    تعريف مي

هـاي تـأمين، انتقـال و     هاي قانوني يـا عرفـي در زمينـه    رويه
نحوه تأمين نياز آبـي    ،برداران كشاورزي توزيع آب بين بهره

گياهــان و نباتــات و ســاماندهي مناســب عوامــل انســاني و 
 نيروي كار در موارد ياد شده است.

ــا زيرزمينــي،    در گذشــته منــابع آب، اعــم از ســطحي ي
ــه ــورد   برحســب روي ــانوني م ــوب و ق ــا مكت اي عرضــي ي

گرفت. تشكيلات ناظر با دقت و اقتدار،  برداري قرار مي بهره
بـرداري از آب را اعمـال و    ابط توزيـع و بهـره  قواعد و ضو
 كردند. نظارت مي

بـرداري از آب و آبيـاري، واحـدهاي     در نظام سنتي بهره 
 شدند: بندي مي گروه دسته 3تقسيم آب در 

 (سطحي) بنـدي آب بـر    در اين تقسـيم  ، واحدهاي زميني
 شود، مانند سپيدرود؛ مبناي مساحت زمين تقسيم مي

 ع آب برحسب ميزان برآورد منبع ، توزيواحدهاي حجمي
برداري و سطح اراضي مزروعي  برحسب حجم و تعداد بهره

 رود؛ گيرد، مانند حبله انجام مي
 آب برحسب واحـد  واحدهاي زمان يا مدار گردش آب ،

ويژه در مناطق  شود. استفاده از اين شيوه، به زماني تقسيم مي
آب متـداول اسـت. دو    آب، در گروههـاي هـم   خشك و كم
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گيرد كه از  هاي مدرن آبياري صورت مي مورد اول در شبكه
 موضوع بحث ما خارج است.

 
 

 آب سير تكويني گروههاي هم
در ايــران خانوارهــاي دهقــان تنهــا واحــد توليــد كشــاوري 

شوند، بلكه تا سالهاي اخير، توليد كشـاورزي   محسوب نمي
نـام داشـت، صـورت     بنهدر واحدهاي كار زراعي سنتي كه 

 بنه). ( گرفت مي
آب  ويـژه در نقـاط كـم    اين واحـدهاي كـار زراعـي، بـه     

مركزي و حاشيه كوير و يا در نيمه شرقي كشور رايج بـود.  
اين واحدهاي كار زراعي سوابق كهن، سـاخت اجتمـاعي و   

 اي داشتند. مناسبات اجتماعي پيچيده
پژوهشگران، اهميـت توسـعه ايـن قبيـل واحـدها را در       

 انند:  د دليل مي 2ايران به 
    نظام آبياري كه نيازمند كار گروهي در استفادة حـداكثر از

ويژه حفر و نگهداري از قنات و مـديريت آب   منابع آب، به
 در سطح ده است؛ 

  منظـور  بهمالكان غايب از ده اين قبيل واحدهاي زراعي را 
تــر رعايــا تشــويق  اداره بهتــر امــلاك خــود و كنتــرل آســان

 كردند. مي
خراسان و جنوب فارس صـحرا، حراثـه و   معادل بنه در  

در نواحي جنوب مناطق كوهسـتاني و عشـايري خـيش يـا     
دركار، در خوزستان بنكو و در ساير مناطق طـاق، سـمكار،   

 پاگاو). شد ( جوق، پنجال، سركار، پيگال، پاگاو ناميده مي
بندي در آب متأثر از نظام ارباب و رعيتـي   طوركلي بنه به 

آمـد. بـا    بندي زمين بشمار مـي  ر از نظام بنهو به تبع آن، متأث
بندي  ش، بنه1350و  1340هاي  اجراي قوانين ارضي دردهه
آب گرديد، زيرا با اجراي قوانين  آب تبديل به گروههاي هم

عامل زمين و آب به دهقانان واگذار شد  2ارضي، به ترتيب 
ترتيب، دهقانان بـا در دسـت داشـتن سـاير عوامـل       اين و به

رو، بـا   عملاً حاكم بر جريان توليـد گرديدنـد. ازايـن    توليد،
اجراي قوانين ارضي، سلسله مراتب اجتمـاعي و حقـوقي و   
مناسبات قدرت كه در درون نظامهـاي واحـد كـار زراعـي     
سنتي وجود داشـت، دچـار تغييـر و دگرگـوني گرديـد. بـا       

كشي زمين  اجراي قوانين ارضي و مفروز شدن اراضي، قرعه
هـاي آب يـا    شد و فقط تقسيم آب ميـان بنـه   تقريباً منسوخ
 آب باقي ماند. گروههاي هم

 
 آب و ويژگيهاي آن گروههاي هم

منظور تسهيل در امر آبيـاري و   در غالب روستاهاي ايران، به
جلوگيري از اتـلاف آب، تعـدادي از دهقانـان كـه اراضـي      
مزروعي آنان به يكديگر نزديـك اسـت و در نتيجـه نوبـت     

آب را  هـم اسـت، گروههـاي هـم     دنبـال  بـه يـز  آبياري آنها ن
تشكيل داده و در هر نوبت آبيـاري از زمينهـاي نزديـك بـه     

را   منبع شروع كرده و تا پايان كار، به كمك يكديگر، زمـين 
كنند. به سخن ديگر، تعدادي از زارعان كه در هر  آبياري مي

ساعت حقابه هستند و زمينهـاي آنهـا    24گردش آب داراي 
يگر است و داراي توافق اخلاقي نيز هستند، در نزديك يكد

گيرنـد، تـا    آب خود كمك مي مواقع آبياري از افرادگروه هم
 بهتر بتوانند اراضي خود را آبياري كنند.

آب از عوامل ديگري نظيـر مقـدار    تشكيل گروههاي هم 
آب، فصول سال، مدار گردش آب و نـوع محصـول كاشـته    

اطقي از ايـران كـه ميـزان آب    پذيرد. در من شده نيز تأثير مي
آب از  بيشتري در اختيار زارعان قـرار دارد، گروههـاي هـم   

آب،  كـه در منـاطق كـم    انسجام كمتري برخوردارند، درحالي
توان گفت كه انتظام اجتماعي بيشتري حـاكم بـر روابـط     مي

آب است. در برخـي از منـاطق كـه كشـت      اعضاء گروه هم
آب از  ست، گروههـاي هـم  صيفي و تابستانه بيشتر متداول ا

فصل بهار تشكيل شده و تا زمان برداشت محصول و تمـام  
كنـد. بـه    آبي و خشكي فصل، ادامه پيدا مـي  شدن مشكل كم

علاوه، نزديك بودن اراضي افراد به يكديگر، توافق اخلاقـي  
و سازگاري بين افراد در تشكيل گروه مؤثر اسـت. هرچنـد   

آب براسـاس   ي هـم كه در برخي از موارد تشـكيل گروههـا  
نظام بنه آب بـاقي مانـده از دوران اربـاب و رعيتـي اسـت.      

صـورت   ي، افراد هر بنة آب بيشتر تمايل دارند كه بهعبارت به
آب تشكيل گروه بدهند، البته با اين تفاوت كه  گروههاي هم

در بنه آب انتخاب سرآبيار يا سربنه از سوي مالك صـورت  
آب، ايـن انتخـاب    هـم  كه در گروههـاي  گرفت، درحالي مي

رسـد؛ بـه    آب بـه انجـام مـي    براساس آراء اعضاء گروه هـم 
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آب رئـيس واحـد را    معني كه سران اعضاء هر گروه هـم  اين
كنند. معمولاً تعيين نوبـت آبيـاري ميـان اعضـاء      انتخاب مي

دست قرار گرفتن اراضي و يا از طريـق   پائينگروه براساس 
ترتيـب نوبـت،    ايـن  گيرد و به كشي (پشك) صورت مي قرعه

شود سپس افراد با كمـك يكـديگر    آبياري هر فرد تعيين مي
به آبياري اراضي فردي كه نوبت آب او فـرا رسـيده اسـت،    

آب  پردازند. در برخي از موارد كه تعداد اعضاء گروه هـم  مي
نفر بيشتر است، گروههاي فرعي در درون گروه اصلي  4از 

ب دو بـه دو بـا   آ شـود و اعضـاء هـر گـروه هـم      تشكيل مي
 ورزند. يكديگر به همكاري در امر آبياري مبادرت مي

آب،  افتد كه برخي از اعضـاء گـروه هـم    گاهي نيز اتفاق مي
صـورت قرضـي در يـك نوبـت      قسمتي از حقابه خود را به

دهـد   آب خود قرار مي آبياري در اختيار عضوي از گروه هم
از اسـتفاده   بـر  عـلاوه و در عوض، در گـردش آب بعـدي،   

گيـرد.   سهميه آب خود، آب قرض داده شده را نيز پس مـي 
اي اسـت كـه    گونه بهناگفته نماند كه تقسيم آب ميان اعضاء 

شان شب بـوده،   آب نوبت آبياري افرادي كه از يك گروه هم
 گيرند. در نوبت بعدي در روز آب مي

تغييراتي كه در واحدهاي كار زراعـي پـس از    موازات به 
آمـد، تقسـيم كـار نيـز در ميـان      وجود بـه اصلاحات ارضـي  

معني  آب دچار دگرگونيهايي شده است. به اين گروههاي هم
كه قبل از اصلاحات ارضي مسئوليت بر واحد كـار زراعـي   

يكي از افراد بـا سـابقه و داراي مهـارت در     برعهدهبنه آب، 
امور آبياري و بذرپاشي بود. اين فرد مسئول حفظ و نظـم و  

گرفـت.   و به دستور او آبياري صورت مي ترتيب آبياري بود
كـه   تحويل گرفتن آب از واحد كار زراعـي ديگـر، هنگـامي   

رسيد و يا تحويل دادن آب به بنه بعدي  نوبت آبياري فرا مي
پس از پايان يافتن مدت استفاده از آب، جـزو امـور و كـار    

براين، در پخش كـردن آب در اراضـي بنـه،     آبيار بود. علاوه
شـته، جلـوگيري از هـرز رفـتن آب، درسـت      ايجاد جوي پ

بنـدي و ماننـد آن، بـا سـاير اعضـاء بنـه        كردن گوشه، كرت
نفر كمك آبيـار   2همكاري داشت. در هر واحد كار زراعي 

نيز وجود داشت كه يكي از آنها سـرآبيار را در هـدايت آب   
كـرد و   به مزرعه و جلوگيري از هرز رفـتن آب كمـك مـي   

 كرد. ضي بنه آب همكاري ميديگري در كار آبياري ارا

ان زدر حال حاضر با توجه به وضعيت ايران از نظـر مي ـ  
 صورت وجود دارد: 3ري و تعاون به آب زراعي، همكا

 معنـي  اين بهآب  اول همكاري در ميان اعضاء گروههاي هم 
آب به يكديگر در امور آبياري كمك  كه زارعان هر گروه هم

ود را آبياري كنند. تعويض كنند، تا بهتر بتوانند اراضي خ مي
آب، خريد و فروش حقابه و يـا   نوبت آب در ميان گروه هم

منظور  اجاره آب و يا در اختيار گذاردن آب به اعضا گروه به
كشت بيشتر و دريافت عشـر محصـول از طـرف مقابـل، از     

آب صـورت   زمره فعاليتهايي است كـه در درون گـروه هـم   
 گيرد. مي

ستا زارعان براساس ميزان زمـين  معمولاً در داخل هر رو 
برند. در برخـي از روسـتاها،    تحت تصرف، از آب سهم مي
گيـرد. در   جمعي صورت مي آبياري به شيوه گروهي و دسته

نفـر بـالغ   20 آب به اي موارد تعداد اعضاء يك گروه هم پاره
نفري  10دسته  2نفري خود به 20شود و بعضاً هر گروه  مي

و در هـر مـدار گـردش آب، ايـن      شود از زارعان تقسيم مي
نفـري  10ساعت حقابه دارد. در هر گروه  24نفري 20گروه 

ساعت سهم آب دارد، زمينهاي زراعي افراد در كنـار   12كه 
، درواقـع صورت پيوسته و متصل به يكديگر اسـت.   هم و به

مبناي عضـويت كشـاورزان، مكـان قـرار گـرفتن زمينهـاي       
ن جهـت اسـت كـه امـر     كشاورزي آنان است. اين امر از اي

 آبياري تسهيل گردد.
كه زارعان براي ياري رسـاندن بـه    معني اين بهقرضي  آب 

يكديگر و استفاده خردمندانه از آب بـه ايـن كـار مبـادرت     
كه آب كمياب اسـت،   قرضي نه تنها در هنگامي كنند. آب مي

بلكه در مواقعي هم كه آب بسـيار فـراوان اسـت، در ميـان     
شود؛ هرچند پراكندگي اراضي نيز  ده ميآب دي گروههاي هم

 شود. سبب قرض دادن آب مي
  نــوع دوم همكــاري در ســطح ده وجــود دارد و آن ايجــاد

شوراي آبياري در سطح روستاست. اين شورا از نماينـدگان  
شـود و از وظـايف آن    آب تشـكيل مـي   كليه گروههاي هـم 

آب، تعميـر و   توان بـه تقسـيم آب ميـان گروههـاي هـم      مي
بي نهرها، حفـظ و نگهـداري موتـور پمپهـا، لايروبـي      لايرو

آوري پـول بـراي تـأمين     جويهاي منشعب از رودخانه، جمع
سوخت موتور چاه، پرداخت دسـتمزد موتـورچي، ميـراب،    
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خريد آب از اداره آبياري و مسائلي از اين دست اشاره كرد. 
 گيرد، عبارتند از: برخي از تمهيداتي كه اين شورا به كار مي

كـه   معني اين بهرهم زدن مقررات مربوط به گردش آب. . ب1
در مواقع كشت محصولات صيفي كه نيـاز آبـي گيـاه زيـاد     
است، شوراي آبياري مدار گردش آب را با توجـه بـه ايـن    

اي كـه همـه زارعـان بتواننـد      گونه بهدهد،  نياز آبي تغيير مي
محصولات خود را آبياري كنند. ايـن كـار كـه خـود نـوعي      

جدد نوبت آب است، در موارد گوناگون ديگري نيز تنظيم م
رود، مانند مواقعي كـه سـيل بنـد رودخانـه و يـا       به كار مي

كرده است، با خود  جويي را كه آب رودخانه از آن عبور مي
 برد؛ مي
جمعــي آب بــراي مقاصــد مــذهبي و يــا  . بخشــش دســته2

آيد و يا تخصـيص چنـد سـاعت از     مناسبتهايي كه پيش مي
 مصارف عمومي؛ وآب براي 

ــررات  3 ــرهم زدن مق ــا ب . آب بخشــي. در برخــي از آباديه
آب جنبــه  مربــوط بــه گــردش آب در ميــان گروههــاي هــم

معني كه شوراي آبياري در سـال   كند، به اين بخشش پيدا مي
نشـيناني كـه    يك يا چند روز آب را به آن دسـته از خـوش  

كنـد و   ميداراي باغ و باغچه، اما فاقد حقابه هستند، واگذار 
رو  يا در اختيار زارعاني كه بـه دلايلـي بـا كمبـود آب روبـر     

 دهد. اند، قرار مي شده
 

 آب سازمان آبياري گروههاي هم
آب، آب زراعـي را از   در مناطقي از ايران كه گروههاي هـم 

هـا و انهـار منشـعب از آن دريافـت      منابعي نظيـر رودخانـه  
آب  هـم  كنند، مجمعـي مركـب از نماينـدگان گروههـاي     مي

روســتايي كــه از آن رودخانــه و يــا نهــر منشــعب اســتفاده 
كنند، به همراه نماينـدگان شـوراي اسـلامي، نماينـدگان      مي

مركز خدمات كشاورزي و اداره آبياري، شورايي را انتخـاب  
كنند كه با كمك و ياري يكديگر در نگهداري منـابع آب   مي

خره، تقسيم ها، لايروبي فصلي و يا مستمر آن و بالا و آبراهه
حساب شده آن ميان روستاهايي كه از آن نهر و يا رودخانه 

كند. آنها همچنين ممكـن اسـت بـا     حقابه دارند، نظارت مي
فكري يكديگر كارگزاراني را كه در امر آبياري و تقسـيم   هم

 آن مهارت دارند، استخدام نمايند.

پيش از اصلاحات ارضي، در برخي موارد و مناطق، مزد  
ارگزاران به عهـده مالـك و يـا مالكـان آب بـود و يـا       اين ك

سهمي از محصول هنگام خرمن براي اين كـارگزاران كسـر   
گونه كارگزاران  شد، اما پس از اصلاحات ارضي، مزد اين مي

كشاورزان صاحب زمين است. وظيفه برخي از ايـن   برعهده
كارگزاران تهيه منابع جديد آب و يا تحصـيل آب بيشـتر از   

وجود و آبرساني بهتر است. در برخـي مـوارد، بـراي    منابع م
حسابداري و نظارت بر تقسيم درست حقابه نيز از اينگونـه  

 شود. افراد استفاده مي
توان نتيجه گرفت كه نوعي  با توجه به آنچه گذشت، مي 

برداري گروهـي از آب طـي سـالهاي اخيـر در جامعـه       بهره
كـه زارعـان بـه     معنـي  اين روستايي رواج پيدا كرده است؛ به

آب  انـد. گـروه هـم    آب مبادرت كـرده  تشكيل گروههاي هم
عبارت است از تعداد زارعاني كه در هر گـردش آب داراي  

ساعت حقابه هستند و مشتركاً امور مربـوط بـه آبيـاري     24
دهند. در اين حالت، اراضي تحديد  اراضي خود را انجام مي

ه زمينشـان در  قطع ـ 2شود، اما زارعاني كه حداقل يك يا  مي
مجاورت يكديگر قرار دارد و يا با هم نسبت خويشـاوندي  

دهنـد.   و يا همسايگي دارند، چنين گروههايي را تشكيل مي
آب و تعويض و يـا   معمولاً دهقانان با تشكيل گروههاي هم

معاوضه قطعات اراضي خود، به يكپارچه كـردن اراضـي در   
قطعـات  ورزنـد و از تعـداد    داخل نسق خـود مبـادرت مـي   

كاهند. ايجاد شوراي آبياري را كـه از سـران    اراضي خود مي
تـوان معـادل شـوراي     شود، مي آب تشكيل مي گروههاي هم

بندي قديم تلقي كرد، با اين تفاوت كـه   ها در نظام بنه سربنه
هــا (ســرآبياران) حالــت انتخــابي دارنــد و از ســوي  ســربنه

منصـوب   شوند و ديگر آب انتخاب مي دهقانان هر گروه هم
مالك و يا مباشر نيستند. از وظايف شوراي آبيـاري بـه هـم    
زدن مقررات مربوط بـه گـردش آب در مـورد محصـولات     

طور مساوي ميان  روز آب به شبانه 2مختلف و تقسيم يك يا 
ــم ــاي ه ــق   گروهه ــري از طري ــين روز آبگي آب اســت. تعي

بـرداري و   رسد؛ چنين اشكالي از بهره كشي به انجام مي قرعه
بــرداران خــانوادگي  بيــاري ميــان بهــره شــكلهاي گروهــي آت

دهقاني در منـاطق مختلـف ايـران، نظيـر خراسـان، منـاطق       
مركزي ايران، چهارمحال بختياري و بسياري ديگر از نواحي 
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 شناسي مسكن گونه
Settlement Typology 

روهي خاص بـا يـك ويژگـي يـا     توان به گ ميرا  گونهواژة 
نظر از موجوديت عيني  مشخصه نسبت داد. هر پديده صرف

فرد خويش كه متناظر با اسـم خـاص آن اسـت،     و منحصربه
ي هـا عام نيـز تعلـق دارد كـه دربرگيرنـده ويژگي     اي دسته به

يـك   گونـه ترتيـب،   ست. بـدين هاي همسان ا هعمومي پديد
دار سـازماندهي   همفهوم عام است كه در زبان معماري، عهـد 

و اسـامي عـام اسـت.     ها هي مشابه در دستها هعناصر و پديد
يي هستند كه ذاتي ها هآورد، مشخص ميرا پديد  ها هآنچه گون

روند و اشتراك ميان آنها، مولـد   ي خاص بشمار ميها هپديد
 گونـه يك موجوديت مشترك و قابل استنتاج از آنهاست كه 

 شود. ميانگاشته 
ي هـا  ه، مبين تمـام اندوخت ـ درواقعماري مع شناسي گونه 

ي رايـج  هـا  همعماري يك مكان يا زمان خاص است كه گون
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معنـاي شـناخت    به ها هاند. شناخت اين گون در آن گرد آمده
صـورت تركيـب اطلاعـاتي     بـه مجموعه ميراثـي اسـت كـه    

ارزشمند در ضمير ناخودآگاه معماران حاضر در آن شـرايط  
يب، هر اثر منفـرد معمـاري، بـه    ترت وجود داشته است. بدين

يابد كه بدان هويتي فراتر از  ميتري نيز تعلق  بندي كلي طبقه
منزله يك خانه يا مدرسـه يـا هـر     بهموجوديت خاص خود، 

 بـه توانـد   ميهم  گونهبخشد. بنابراين،  ميبناي خاص ديگر 
بندي محيط در مقياس كلان آمده و مولد مفـاهيمي   كار طبقه

هر باشد و هم آنكه به عناصر خردتـري،  همچون روستا و ش
ي يـك بنـاي معـين    هاچون تفكيك ابنيه منفرد و حتي بخش

بپردازد. در ارتباط با گونـه، مفـاهيم هـم ارز ديگـري قابـل      
طرحند كه ارتبـاط ميـان آنهـا، مولـد بيـان معمـاري اسـت.        

(مورفولوژي) كه ناظر بر چگونگي شكل محيط  سيماشناسي
ار منفرد، به تفصيل صـوري آنهـا   مصنوع است و در قالب آث

(توپولوژي) كـه بـا نظـام فضـايي      شناسي مكانپردازد و  مي
ي معمـاري را  هـا  همرتبط است و تبيين آرايش فضايي پديـد 

 برعهده دارد.
گيـرد،   ميدر ارتباط با مسكن قرار  شناسي گونهكه  زماني 

شـود.   ي گونـاگون سـكونت درگيـر مـي    ها هبا تجليات شيو
موجـد يـك گونـه پايـه واحـد      هريك گون، ي گوناها هشيو

ي فرهنگـي، اقتصـادي،   هـا مسكوني هستند كه معرف ويژگي
رونـد. از   معيشتي، اقليمي، اعتقادي و... آن شيوه بشـمار مـي  

برنـد. گونـه    نيز نـام مـي   گونه هادياين گونة پايه، با عنوان 
هادي، بافت محيط پيراموني را محدود نكرده و بر آن مـؤثر  

عنوان مثال، يك گونه از مسكن، ممكـن اسـت    بهنيز هست. 
نوبـه خـود، گونـه     بـه از معبر باشد كه آن نيـز   اي مولد گونه

 وجود آورد. بهخاصي از بافت و آبادي را 
مقيـاس خـرد و    2، در شناسـي  گونهترتيب، مفهوم  بدين 

تـوان   ي كالبدي گونه را مـي ها هيابد و نمون كلان، اهميت مي
ت، دانه و عناصر كالبـدي مشـاهده   مقياس استقرار، باف 4در 

تعبير ديگر، آنچه كه يـك گونـه كالبـدي را پديـد      بهنمود. 
يابـد،   ميبر آنكه در قالب آبادي يا خانه معنا  آورد، علاوه مي

ي مختلف نيز شـامل  هاعمدتاً اجزاي كالبدي آن را در مقياس
شود. از آنجا كه ساختار يك بنا از عناصر سـازه، فضـا و    مي

شود، بنابراين اشتراك در اين صفات كالبدي،  ميل فرم تشكي

 از بناهاست. اي معناي در يك گروه قرار گرفتن مجموعه به
، شناسـي  گونـه در نخستين گـام بـراي معرفـي و تبيـين      

چگونـه   شناسـي  گونـه راسـتي   بهشود.  آن مطرح مي ماهيت
ي علـوم جـاي   ها هدانش يا روشي است؟ در كدام يك از رد

ول كدام دسته از سطوح شناخت بشـري  دارد و موجب حص
ــي ــراوان   م ــاربرد ف ــردد؟ شــناخت و ك ــهگ در  شناســي گون
ي مختلف علوم، از ديرباز تـاكنون، بيـانگر اهميـت    ها هشاخ

 2نتيجـه تركيـب    شناسـي  گونـه سزاي آن است. اصـطلاح  ب
بخش يك مقوله، نخست اصل شناخت و ديگـري موضـوع   

 بـه شـناخت،   شناخت است. بايد در نظر داشت كه اين نوع
خود و به صرف آگاهي از برخي مشخصات موضوع  خودي
دربر نخواهد داشت و تنها ذهن را با شـماي كلـي    اي نتيجه
ــاويژگي ــنا  ه ــوع آش ــيي آن موض ــراين  م ــازد. ب ــاس،  س اس
توان دانشـي بـا موضـوعي ويـژه تلقـي       را نمي شناسي گونه

تدريج در  بهنمود، بلكه روشي از شناخت است كه نتيجة آن 
ي بعـدي در مـتن علـوم كـاربردي، خـود را نمايـان       ها هيلا
، شـناختي مقـدماتي و   شناسـي  گونـه ترتيـب،   سازد. بدين مي

 ها هروشمند در راستاي توصيف، تبيين و تحليل ساختار گون
بندي آنها براساس خصوصيات عمده، اجـزا و   از طريق طبقه

منظور كاربرد در علـوم، از جملـه معمـاري اسـت.      روابط به
لايه از سطوح شـناخت   2مبتني بر  شناسي گونهبراين،  هعلاو
 است:

 يعنـي شـناخت    ها، هشناخت حالت وجودي يا عينيت گون
 وضع موجود و آنچه كه هست و يا تحقق يافته است؛ و 

    ـ  معنـي   بـه  هـا،  هشناخت حالت تصـوري يـا ذهنيـت گون
تواند باشد و يا شايد پيشتر بوده  ميشناخت آنچه كه بايد و 

 است.

رسـد، شـناخت واقعـي تنهـا زمـاني حاصـل        مينظر  به 
گردد كه ذهن فارغ از تمركز بر يكـي از ابعـاد فـوق، در     مي

حـوزة عينيـت و ذهنيـت     2نوعي بازي آزاد، در حد فاصل 
 قرار گيرد. ها هگون

روز  هاي علمي است كه روزبه شناسي يكي از زمينه گونه 
، سـابقة  البتـه  شـود.  از اقبال جهاني بيشـتري برخـوردار مـي   

سـال پـيش و آثـار بعضـي      2000بـه حـدود    شناسـي  گونه
) در كتـاب  Vituviusگـردد. ويترويـوس (   نويسندگان بازمي
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 ـكتاب معمـاري  10مشهور خود به نام  ي مختلـف  هـا  ه، گون
، معابـد و بناهـاي عمـومي را    هـا  هبناهاي يوناني، شامل خان

م نيـز  15بندي كرده است. آلبرتي معمار معروف سـدة   دسته
بندي آنها براسـاس   شي از كتاب خود را به معابد و دستهبخ

تـرين   ي شكلي اختصاص داده است. يكي از جالـب هاويژگي
آثار دانشمندان ايرانـي در زمينـه معمـاري، كتـابي اسـت از      

كه بخشي  مفتاح الحسابنام  بهالدين جمشيد كاشاني  غياث
بنـدي چفـد، تـاق و گنبـد      از آن به محاسبه هندسي و دسته

صاص يافته است. از جمله آثاري كه به مفهوم گونـه در  اخت
فرهنــگ تــاريخ عرصـه معمــاري توجــه ويــژه دارد، كتــاب  

م اسـت. ايـن   1844اثر دي كانسي، منتشر شـده در   معماري
دانـد كـه بـر ذهـن هنرمنـد       مياثر گونه را يك طرح يا شما 

 اثرگذار است.
رد و كـارب  شناسـي  گونهمعماران معاصر به ظاهر با تفكر  

آن در طراحي به اين دليل كه مـانعي بـر سـر راه خلاقيـت     
انـد. درواقـع، ايـن     آورد، به مخالفت جدي برخاسته ميپديد 

گونـة  عنوان  همان برداشت از گونه است كه دكارلو از آن به
براين، رويكرد ديگري بـا   ياد كرده است. علاوه انجمادكننده

ــيشعنــوان  ــا  ســاخته ســازي پ ــوهي ــا مو توليــد انب ضــوع ب
جهت تسريع  هاسازي يا تيپ نمودن اجزا و ساختمان همگون

در امر احداث آنها مطرح است كه توسـط برخـي معمـاران    
 شود. كار گرفته مي بهمدرن 

ــ  ــران، نمون ــا هدر اي ــهيي از ه در روســتاها،  شناســي گون
شناختي در دهة  شناختي و مردم خصوص با رويكرد جامعه به

 ـ1350 س از انقـلاب اسـلامي و   ش به انجام رسيده است. پ
ويژه بعـد از پايـان جنـگ و تخريـب گسـترده روسـتاها،        به
بـا   شناسـي  گونهخصوص در مرزهاي غربي كشور، بحث  به

وساز مسكن روستايي آغاز شـد.   اهداف كاربردي در ساخت
خيز بودن پهنه سرزمين و امكان  از آن پس با توجه به سانحه

زسـازي مسـكن در   تخريب گسترده در اثر وقوع سوانح و با
 ـ    ي هـا  هروستاهاي آسيب ديده، لـزوم شـناخت صـحيح گون

ي هـا وساز در دستور كار قرار گرفت و طرح موجود ساخت
 هابا هدف بهسازي مسكن روستايي در بازسازي شناسي گونه

وسازها در نهادهاي مرتبط، همچون بنيـاد مسـكن    و ساخت
را انقلاب اسلامي و مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به اج

 درآمد.
مسكن از حيث معماري، گويـاي آن   شناسي گونهادبيات  

حـوزة نگـرش    2است كه مطالعات انجام شـده عمـدتاً در   
 اند. كالبدي و غيركالبدي به انجام رسيده

غالبـاً متنـاظر بـا اهـداف      شناسي گونهنگرش كالبدي در  
ي معمـاري  هـا بندي بناها از حيـث ويژگي  عمراني و يا دسته

عنوان اصل تلقي  بهين، در اين رويكرد، كالبد بنا است. بنابرا
ي علوم مختلفي، ها هي ديگر آنكه در حوزها هگردد و جنب مي

گيرد، فـرع   ميشناسي، اقتصاد و جغرافيا قرار  همچون جامعه
 شناسـي  گونـه براين، رويكرد كالبدي در  شود. علاوه ميتلقي 

ممكن است كالبد را از منظرهـاي مختلـف، همچـون فـرم،     
عملكرد، فضا، مصالح، نظـام سـاختماني و ماننـد آن مـورد     

 بررسي قرار دهد.
ي مسـكن روسـتايي   شناسـيها  گونـه ي ها هبخشي از نمون 

از تحقيقــات  اي انجــام شــده در كشــور، شــامل دســته    
است كه در مركز تحقيقات ساختمان و مسـكن   شناسي گونه

يه ي خوزستان، ايلام، كهگيلوهااستان شناسي گونهو در قالب 
 اند. و بويراحمد و چهارمحال و بختياري به انجام رسيده

ي مسكن روستايي در بنياد شناسيها گونهدسته ديگري از  
مسكن انقلاب اسلامي و با هدف ساماندهي سـكونتگاههاي  
روستايي به انجام رسيد كه تلاش براي شـناخت و مطالعـه   
جوانب مختلف وضع موجود و گذشته روستا را عامل مهـم  

ريزي و طراحي و هرگونه اقدامي در راستاي بهبود  برنامهدر 
شرايط كالبدي در چـارچوب حيـات طبيعـي ايـن جوامـع      

 آورد. بشمار مي
الگوي مسـكن روسـتايي، پژوهشـي در معمـاري     كتاب  

 شناسـي مسـكن روسـتايي    گونـه ،  روستايي استان خراسـان 
شناسـي مسـكن    گونـه ي لرستان، سمنان و اصـفهان،  هااستان

هاي  شيوهو  ي زنجان برحسب نوع معماري و مصالحروستاي
در زمـره   هـاي مسـاكن روسـتايي    سكونت گزينـي و گونـه  

بودنـد كـه در بنيـاد مسـكن انقـلاب       شناسي گونهتحقيقات 
اسلامي و مؤسسـات و ادارات وابسـته بـه آن تهيـه و نشـر      

 يافتند.
اوليه، آشنايي با معمـاري مسـكوني    شناسي گونهكتابهاي  

درونگـرا و   شناسـي  گونـه برونگـرا و   شناسـي  نـه گوايراني، 
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دار از ديگـر تأليفـاتي    ي مسكوني حياطهاتيپولوژي ساختمان
ي متفـاوت  هـا  همسـكن را از دريچ ـ  شناسـي  گونههستند كه 

 اند. مورد بررسي قرار داده
در نگرش غيركالبـدي بـه مسـكن، زوايـاي ديگـري از       

ي، شــناختي، جغرافيــاي شــناختي، مــردم ديــدگاههاي جامعــه
گيرنـد. در ايـن    ميروانشناختي و اقتصادي مورد توجه قرار 

، كالبد معماري فرع و در راستاي اهداف رويكـردي  هانگرش
ي هـا گيرد. ميزان توجه بـه ويژگيهـاي بافت   ميمورد نظر قرار 

مسكوني در چنين رويكردهايي داراي سلسله مراتبي اسـت  
نـوع نگـرش متفـاوت اسـت. نگـرش بـه مقولـه         بهكه بسته 
ــه ــدي، ابعــاد   گون شناســي مســكن در رويكردهــاي غيركالب
ز ئدهد كه حـا  مياز مسكن را در پيش روي ما قرار  اي ويژه

ــر    ــاتي نظي ــتا مطالع ــن راس ــت اســت. در اي ــيلان و اهمي گ
مسـكن و  ، ها و اسناد مـردم شناسـي   آذربايجان شرقي، نقشه

 آباد مونوگرافي ده طالب، معماري در جامعه روستايي گيلان
 آيند. ميدر زمره آثار قابل توجه بشمار  زاناوراو 
ــه       ــت ك ــد اس ــل تأكي ــت قاب ــوع از آن جه ــن موض اي

مســكن تنهــا نــاظر بــه كالبــد، سيماشناســي   شناســي گونــه
شناسي (توپولوژي) تك بناها نيست و  (مورفولوژي) و مكان

گيـري مسـكن در ارتبـاط اسـت.      بيش از آن، با فرايند شكل
ماحصــل پاســخ فراينــد ، مقتضــيات كالبــدي خــود درواقــع
گيري مسكن در زمان و مكان خاص است و بنـابراين،   شكل

اي  نمونـه عنـوان   بهواجد اصالتي قابل اتكا نيست، بلكه تنها 
محملي بـراي ورود و مكاشـفه راهكارهـا و فراينـد      موردي

تبديل يك سـنت سـكونت بـه تجسـم كالبـدي آن بشـمار       
 آيد. مي

 

گيـري   راينـد شـكل  ي فها هاز سوي ديگر، استخراج گون 
مسكن منتج به تبيين راهكارهـا و چگـونگي دخالـت در آن    
خواهد بود. در صورت تقيد به ايـن فراينـد، آنچـه كـه بـه      
تعاقب آن در محيط برپا خواهد شد، طبعاً در تداوم منطقـي  

ي پيشـين قـرار خواهـد داشـت و نـه صـرفاً در       ها هبا ساخت
 شناسـي  گونـه  ترتيـب،  تسلسل شكلي و كالبدي با آنها. بدين

شناختي مقدماتي و روشمند در راسـتاي تحليـل و اصـلاح    
ــ ــاختار گون ــا، هس ــه ه ــق طبق ــاس   از طري ــا براس ــدي آنه بن

خصوصــيات عمــده، اجــزا و روابــط در جهــت كــاربرد در 
در  شناسـي  گونـه علومي نظير معماري است. اهداف عمـده  

 معماري عبارتند از:
 ؛ي آنهارسيدن به اصول طراحي از طريق بنيان 

 بندي مسائل دشوار در عرصـه معمـاري بـه     تجزيه و طبقه
ترين شكل براي قابل فهم كردن و يـافتن   ترين و ساده بديهي

 پاسخي مناسب براي آنها؛

 شناسانه از طريق  ي گونههاحل بحران هويت و انتقال ارزش
 ؛ها هپي بردن به ريش

 خوانايي آثار معماري از سوي پژوهشگران؛ و 

 ش صحيح معمـاري از طريـق مفـاهيم    يافتن به آموز دست
 مشترك و پرهيز از فردگرايي در امر طراحي.

هاي ارتباط  طور عام بر حلقه شناسي به براين، گونه علاوه 
ميان فرهنگ، اعتقادات و باورها و عوامل اقتصادي با شـكل  
و شيوه ساخت معمـاري تأكيـد دارد. از آنجـا كـه موضـوع      

ي، همچـون معمـاري،   شناسي مسـكن از ابعـاد متفـاوت    گونه
ريــزي كالبــدي  جغرافيــا، تــاريخ، علــوم اجتمــاعي و برنامــه

برخوردار است، اين روند شامل تركيبي از روشهاي تحقيقي 
ترتيب از فنون و روشهاي علوم اجتمـاعي   خواهد بود كه به

نظير مصاحبه و تحليل آماري تا مشـاهده و تحليـل بصـري    
رد) و نيز برداشـتهاي  (كه به رفتار انساني نزديكي بيشتري دا
 گيرد. كالبدي و ثبت ميداني اطلاعات بهره مي

 
 شناسي: كتاب

تهران: انتشارات سـمت،   ريزي مسكن. برنامهپور محمدي، محمدرضا.  -
1379. 

بهسازي و نوسازي شهري از ديـدگاه  شمايي، علي و پوراحمد، احمد.  -
 .1384تهران: دانشگاه تهران،  علم جغرافيا.

تهـران: انتشـارات    ريزي مسـكن.  برنامهحمدي، محمدرضا. پور م دلال -
 .1379سمت، 

ترجمـة منـوچهر مزينـي،     فضا، زمـان و معمـاري،  گيديون، زيگفريد.  -
 .1383چاپ ششم، انتشارات علمي و فرهنگي، 

بنياد مسكن انقلاب اسلامي  .اردبيلشناسي مسكن روستايي استان  گونه -
 .1380اردبيل، ، اردبيلاستان 

بنيـاد مسـكن انقـلاب     شناسي مسكن روسـتايي اسـتان اصـفهان.    هگون -
 .1379اسلامي استان اصفهان، اصفهان، 

بنياد مسكن انقلاب اسـلامي   شناسي مسكن روستايي استان فارس. گونه -
 .1379شيراز، ، فارساستان 

بنيـاد مسـكن    .آذربايجـان شـرقي  شناسي مسكن روستايي اسـتان   گونه -
 .1372تبريز، ، ذربايجان شرقيآانقلاب اسلامي استان 

بنياد مسكن انقلاب اسلامي  .لرستانشناسي مسكن روستايي استان  گونه -



 شناسي مسكن گونه
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 .1376آباد،  خرم، لرستاناستان 
بنيـاد مسـكن انقـلاب     .خراسـان شناسي مسكن روسـتايي اسـتان    گونه -

 .1372مشهد، ، خراساناسلامي استان 
اد مسكن انقلاب اسـلامي  بني .گيلانشناسي مسكن روستايي استان  گونه -

 .1387، تهراناستان 
بنياد مسـكن   .شناسي ابنيه معماري و مساكن روستايي استان سمنان گونه -

 .1376انقلاب اسلامي استان سمنان، سمنان، 

الحسابي مهران علي
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 مادرشهر
Metropolis 

حوزة شهري بـا يـك شـهر بـزرگ (مادرشـهر) در مركـز و       
ــهاي از شــهرها  مجموعــه صــورت  و شــهركها و حواشــي ب

اقتصـادي مختلـف در    -اقماري و با وابستگيهاي اجتمـاعي 
 پيرامون آن.

 
 سابقه و ويژگيهاي عمومي

كــاربرد مفهــوم مادرشــهر (متروپــوليس) در زبــان عربــي و 
-نگـاران ايرانـي   اي دور و دراز دارد. جغرافـي  فارسي سابقه

 ـ القـري اسـتفاده كـرده    اسلامي بارهـا از واژه ام  د. مقدسـي  ان
مادرشهر را براي آن دسته از شهرها به كار بـرده اسـت كـه    

القـري   مركز مهم حكومتي يا جايگاه شاهان بـوده اسـت. امُ  
ميدن مكه معظمـه بـه كـار    عنوان اسم خاص براي نا ضمناً به

 رفته است.
اي  در يونان باستان مادرشهر را براي ناميدن مركز ناحيـه  

بردنـد. بعـدها    ني) به كار ميتسخير شده در خاك يونان (كلُ
شـهر هـر    تـرين  مهـم براساس اين كاربرد، مركز، پايتخت يا 

 متروپـوليس كشور، محدوده حكـومتي، ناحيـه و منطقـه را    
م مــادر شــهر را بــا 1960و  1950هــاي  خواندنــد. در دهــه

كردنـد كـه،    جمعيت بالا و وسعت زياد، شـهري تلقـي مـي   
اشت. در نتيجه، تنهـا  ويژه از نظر اقتصادي د نقشي جهاني به

يـا   متروپـوليس زيادي جمعيت و وسعت مـلاك تشـخيص   
آيد، بلكه آنچه مادرشهر را شـاخص   حساب نمي مادرشهر به

بـر نقـش    سازد، كيفيات و نقش ويـژه آن اسـت؛ عـلاوه    مي
جهاني، تنـوع فرهنـگ، اسـكان گروههـاي متنـوع انسـاني،       

ه سـاز، از جمل ـ  بالابودن امكانات فرهنگـي و نقـش فرهنـگ   
ــواع ديگــر شــهر   ويژگيهــاي متمــايز كننــده مادرشــهر از ان

عنـوان   شود. هنـري جيمـز در مـورد لنـدن بـه      محسوب مي
ترين تجمع زنـدگي   بزرگ«كند كه:  مادرشهري مهم، بيان مي

ترين ملخص جهان است و در آن بهتـر از هـر    انساني، كامل
 ».مكان ديگري، نژاد انسان در آن مجسم شده است

ــين  ــار چن ــري،  در كن ــاي برت ــوليسكيفيته ــا  متروپ را ب
اند. جايي است كه در آن از  ويژگيهاي منفي نيز معرفي كرده

ستيزي،  نحو چشمگيري افزايش يافته، انسان خود بيگانگي به
انبوهي و ازدحام آزاردهنده هم در آن زياد اسـت، لـيكن در   
همــان حــال كــه جذبــه دارد، جــاذب نيــز هســت. تســلط  

اي وسيع يا كل كشـور از ديگـر    طقهانحصاري بر تجارت من
ويژگيهاي مادرشهر است. وجود چند شهر در حـوزه نفـوذ   
ــاير      ــه س ــبت ب ــاد نس ــت زي ــعت و جمعي ــهر، وس مادرش

 آيد. حساب مي سكونتگاهها از ويژگيهاي اصلي مادرشهر به
 

 شناسي: كتاب
جلد، تهران:  2ترجمة علينقي منزوي،  الاقاليم، التقَاسيم في معرفه احَسن -

 .1361انتشارات شركت مؤلفان و مترجمان ايران، 

 ز پيرانيپرو
 

 مفهوم و عملكردها
شهر يك كشور، ايالت يـا   ترين مهمترين و  شهري كه بزرگ

 تـرين  مهـم منطقه است. چنين شهري معمولاً محل اسـتقرار  
 مراكز تجاري و فرهنگي و فعاليتهايي نظير آنهاست.  

هر مركـزي يـا يـك    عنوان ش ـ در فرهنگها از مادرشهر به 
 4واحد گسترده شهري ياد شده است كـه جمعيتـي حـدود    

صـورتهاي   ميليون نفر داشته باشـد. مفهـوم مادرشـهر را بـه    



 مادرشهر
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اي از  اند: در تعريفي، مادرشهر بـه حـوزه   مختلف بيان داشته
شـود كـه از نظـر مركزيـت      سكونتگاههاي شهري گفته مـي 

نتگاهها اداري و فعاليت اقتصادي و فرهنگي بر ديگـر سـكو  
اند كه حداقل يك  برتري داشته باشد؛ يا آن را شهري دانسته

ميليون نفر جمعيت داشته باشد و در سلسله مراتب شـهري  
صورت يك واحد نظارتي اقتصـادي جديـد عمـل     بتواند به

ميليون نفر جمعيت دارد، مسلط  30-5اي كه  كند و بر ناحيه
صله زماني باشد. مادرشهر ضمناً سكونتگاهي است كه در فا

دقيقه (با وسـايط نقليـه پيشـرفته) از مركـز آن، حـداقل       45
نحوي كـه وسـايل لازم بـراي     نفر زندگي كنند، به 000،500

پيمودن اين فاصله براي جمعيـت شـهر در دسـترس باشـد.     
بنابراين، مادرشهر يك شهر مسلط اقتصادي و اجتمـاعي در  

يـت  اي تحت استقرار خـود، بـا جمع   يك حوزه وسيع ناحيه
هاي اقمـاري متعـدد    انبوه و دامنه كالبدي گسترده و با حوزه

 است.
براي نخستين بار پاتريك گدس، دانشـمند اسـكاتلندي،    

عنوان مجموعه شـهري   م، شهرهاي بزرگ دنيا را به1915در 
)conurbation  كه چند شهر ديگر را در حوزه نفوذ اطـراف (

رد انديشـمند  مفواخود داشتند، معرفي كرد. البتـه لـوئيس م ـ  
يي، چنين ويژگيهايي را با كاربرد اصـطلاح مادرشـهر   امريكا

داند و اصطلاح پاتريك گـدس را بـر مفهـوم     در تناقض مي
 دهد. مادرشهر ترجيح مي

اي، نظرات متفاوتي در ارتباط بـا   از ديدگاه اقتصاد منطقه 
اي و كشـوري ارائـه شـده     موقعيت شهرها در سطح منطقـه 

ك آنها به نظرات كساني مانند اگوست است كه موارد كلاسي
گردد.  لوش، فون توتن، والتر كريستالر و فرانسوا پرو باز مي

عنـوان   كريستالر كـه از شـهرها بـه   » مكان مركزي«در نظريه 
يـاد شـده اسـت، بـراي شـهرها و      » سكونتگاههاي مركزي«

معينـي  » سلسـله مراتـب  «اي  حوزه عمل آنها در سطح منطقه
آغاز  -واجد بازار -كه از مراكز كوچكبيني شده است  پيش

بريـك   رسـد. فيـل   شده و به شهر بزرگ و مركز ايـالتي مـي  
رده بر كاركردهـاي مكانهـاي مركـزي قابـل      7افزايد كه  مي

آغـاز   -در سـكونتگاه كوچـك   -تصور است كه از خـانواده 
فروشي، شهر مركز عمده فروشي،  شده و به شهر مركز خرده

معـاملات ارزي،   مركـز  لا، شهرشهر مركز صدور و ورود كا

شهر مركز نظارت اقتصادي و بالاخره شـهر مركـز راهبـري    
رسد. مورد اخير را با توجه بـه تـأثيراتي    اي مي اقتصاد منطقه

هاي گسترده تحت پوشش  كه از نظر نقش اقتصادي و حوزه
تلقـي   مادرشـهر توان  اي دارد، مي اي و ناحيه در سطح منطقه

 كرد.
اي اسـت   منطقه مادرشهري شامل محـدوده ترتيب،  اين به 

صورت مستقيم به مادرشهر اصلي وابسته  كه مقتضيات آن به
هاي اقتصادي و اجتماعي آن نيـز   است و هدايت كليه برنامه

كند،  گونه كه مادرشهر رشد مي برعهده مادرشهر است. همان
همـين خـاطر در    يابـد. بـه   منطقه مادرشهري نيز گسترش مي

هـا   هاي جامع، اين برنامه شهري و ارائه برنامه ريزيهاي برنامه
اي ارائه شود. بنابراين، منطقـه   بايد در سطح شهري و منطقه

اي اسـت كـه شـهر مركـزي را دربـر       مادرشهري نيز حـوزه 
شـهري اسـت كـه در مركـز      ،گيرد، و كانون مادرشـهري  مي

كــه منطقــه  منطقــه مادرشــهري واقــع شــده اســت. درحــالي
اي است كه بـه مركزيـت شـهر     منطقهمادرشهري عبارت از 

آيـد، نـواحي    وجـود مـي   اصلي كشور، ايالت يا پايتخـت بـه  
پيراموني شهر اصلي را كه زير نفوذ مستقيم آن شـهر اسـت،   

اي  دهد. اين شهر اصلي و حوزه منطقه تحت پوشش قرار مي
آن از نظر اقتصادي و اجتماعي با مركزيت شهر اصلي وجوه 

 مشترك دارد.
ــانس بلوم  ــواحي    ه ــناخت ن ــه ش ــاره دارد ك ــد اش نفل

هاي عملكردي شهر و فاصله بين  مادرشهري به شعاع حوزه
محل سكونت و محل كار بسـتگي دارد. او شـعاع عملكـرد    

 45بنـدان تـا    شهر از مركز آن را با وسايط سريع و بدون راه
دقيقه و فاصله بين محل كار و محل سكونت را تـا حـداقل   

درشهرها بـراي مشـاغل تخصصـي،    داند. در ما دقيقه مي 30
ونقل، مؤسسات مالي و حقوقي، پخـش و توزيـع    امور حمل

هاي مساعدي فـراهم اسـت. چنـين     كالاها و خدمات، زمينه
موازات صنايع سـنگين   اي را به شهرهايي صنايع سبك ناحيه

كنند و فروشـگاههاي بـزرگ، تالارهـاي نمـايش،      جذب مي
انشگاهي دارنـد.  ميدانهاي بزرگ ورزشي، مؤسسات بزرگ د

مادرشهرها نقشهاي مختلـف شـهري ماننـد نقـش تجـاري،      
ــين   ــد. در چن اداري، سياســي، دانشــگاهي و خــدماتي دارن

هايي بخش واحـدهاي مسـكوني از سـاير فعاليتهـاي      حوزه
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گـذاريهاي بـزرگ، وسـايل     شهري جداست. امكان سـرمايه 
ونقل پيشرفته و گسترده و خدمات خصوصـي در ايـن    حمل

تر از شهرهاي متعارف اسـت. شـهرهاي    ار فراهمشهرها بسي
آنجلـس، پكـن، بمبئـي،     لندن، پاريس، نيويورك، توكيو، لس
كنـگ، فيلادلفيـا، قـاهره و     مسكو، ازاكا، ريودو ژانيرو، هنگ

 شوند. مادرشهرهاي دنيا محسوب مي ترين مهمتهران از 
هاي خـود   اي وسيع دامنه بر آنكه در پهنه مادرشهر علاوه 

ده است، قلب تپنـده اقتصـادي، اجتمـاعي و اداري،    را گستر
ورزشــي، دانشــگاهي و تفريحــي، بيمارســتاني، ارتبــاطي و  

شود  هاي تحت استقرار خود محسوب مي خدماتي در حوزه
و شهرهاي كوچك و بزرگ و سكونتگاههاي اطـراف خـود   

ها نقش هدايت  دهد و در اين زمينه را تحت پوشش قرار مي
 دارد.  و راهبري را برعهده 
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 مباشر
داد و بـر   كسي كه در نظام سنتي امـور اربـاب را انجـام مـي    

 حفظ منافع او در روستا نظارت داشت.
در نظام سنتي ملكداري وجه مشترك عـام طبقـة عمـده     

اينان غالباً مالك غايب بودند. مالك غايب،  مالك، آن بود كه
كرد. در بسياري مـوارد،   كارهاي خود را به مباشر واگذار مي

كرد؛ ايـن كـار دلايـل بسـياري      مباشر از دهقانان اخاذي مي
كوشيد تا منافع خود را حفظ كنـد   داشت، اما مباشر غالباً مي

و اغلب هم در اين كـار، كاميـاب بـود، زيـرا بارهـا اتفـاق       
آمــد.  افتــاد كــه او خــود در زمــرة مالكــان جــزء درمــي مــي

يافـت، تـا    براين، رعيت مالك غايب، كمتر فرصت مي علاوه
ظلم مباشر را از خود دور كند و مانع از اخاذي او شـود. از  
سوي ديگر، مباشر سخت پايبند حفظ منافع اربـاب بـود. از   
ر اين گذشته، پيداست كه در چنين چارچوبي، تمام هم مباش

كوشـيد، از   متوجه افزودن به ميزان عوايد ارباب بـود و مـي  
اين راه به ارزش خدمات خويش نزد ارباب بيفزايد. از ايـن  

قدر مالك نيز بـه   گذشته، براي رعيت مزايايي قائل نبود و به
ملك تعلق خاطر نداشت. در كردستان، بيشتر املاك اربـابي  

البـاً قسـمت   شـد و مباشـران غ   وسـيله مباشـران اداره مـي    به
دادند. بـا   معتنابهي از عوايد ملك را به خويش اختصاص مي

 افتاد كه ارباب مباشر را اخراج كند. اين همه، كمتر اتفاق مي
 در املاك اربابي وظـايف كدخـدا (   هحيدري در تربت 

» مباشـر «يـا  » صـاحب كـار  «كدخدا) را مباشر مالك كه بـه  
شر كسي بود كه بـه  داد. در كرمان، مبا معروف بود، انجام مي

اي از نقـاط كـه    پرداخت. در پاره آوري بهره مالكانه مي جمع
مباشر، يعني كسي كه از كدخدا ممتاز بود و به امـور مالـك   

كرد، غالباً قسمتي از حقوق خود را از  در روستا رسيدگي مي
كرد؛ مثلاً در هشـترود، سـابقاً عوارضـي     دهقانان دريافت مي

 شد. باشر وصول ميبراي م» تخته«عنوان  به
در گذشته مباشراني در سيستان بودند كه نمايندة وزارت  

هـا،   رفتند و هرچند پس از توزيـع خالصـه   دارايي بشمار مي
عهده نداشتند، اما تا مدتي بعد نيز به كـار   اي به ديگر وظيفه

% مجمـوع محصـول را دريافـت    6دادنـد و   خود ادامـه مـي  
زد مباشر و ضابط را تمامـاً  اي نقاط، دستم كردند. در پاره مي

پرداخت. بعد از مشروطيت، اداره امـور نـواحي را    مالك مي
ضابط (يا مباشر) ناحيه با كمـك معـاون خـود و كدخـداي     
روستاهاي متعلق به آن ناحيـه برعهـده داشـتند؛ ضـابط يـا      
مباشر كه منصوب حاكم بود، مأمور دولتي بـود و بـا مباشـر    

كـرد،   زير نظر وي كـار مـي  مالكان كه منصوب ارباب بود و 
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 تفاوت داشت.
گونه بود كـه   ادارة روستا قبل از مشروطيت به اين  نحوة 

مالكان غايب و حاضر از طريق مباشران خـود يـا رأسـاً بـا     
وفتــق  انتصــاب كدخــدايان، امــور مختلــف روســتا را رتــق

 كردند. مي
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 مبلمان شهري
Urban Furniture 

تســهيلات و تجهيــزات رفــاهي درون فضــاهاي شــهري را 
خوانند. مبلمان شهري محيط مناسبي براي  مبلمان شهري مي

آورد. از چنـد دهـه    مـي  دگي و فعاليت در شهرها فـراهم  زن
اي درباره فضاهاي شهري پديـد   پيش تاكنون، آگاهيهاي تازه

عنوان فضايي براي زنـدگي   آمده است و بار ديگر خيابان، به
و نه صرفاً محلي براي عبور و مرور وسـايط نقليـه، مطـرح    

اده شـيوة اسـتف   توان بازگشتي به شده است. اين نگرش را مي
از خيابان پيش از تسلط خودرو دانست. بدينسان، تجهيزات 
مبلمان شهري، در همة سطوح سـواره و پيـاده، بـر كيفيـت     

افزايد و ايمني و راحتي شهروندان را تأمين  منظر خيابانها مي
 كند. مي

طراحي تجهيزات خيابان بخشي از مضمون كلي طراحي  
بخشـد.   مـي شهري است كه به فضاي شهر زيبايي و راحتي 

صورت  عناصر تجهيزات خياباني يا مبلمان شهري را نبايد به
عنوان بخشـي   منفرد و مجزا طراحي كرد، بلكه بايد به آنها به

از يك نظام هماهنگ فضـاي شـهري نگريسـت، كـه در آن     
گيرنـد و   طور هماهنگ مورد توجـه قـرار مـي    همة اجزاء به

ر خيابانهـا  هـا) و بسـت   ارتباط مناسـبي بـا سـاختمانها (بدنـه    
رو، حتـي در طراحـي    سـازند. ازايـن   (كفپوشها) برقـرار مـي  

ترين عناصر مبلمان شهري، براي مثال يـك نيمكـت    كوچك
يا آبخوري، نبايد منظـره كلـي و فراگيـر فضـاي شـهري را      

 ناديده گرفت.
امروزه بسياري از شهروندان به محيط شهر خود همانند  

داشـت و نظافـت آن   نگرند و با علاقـه، بـه به   خانه خود مي
انديشـند.   كوشند، به زيبايي و مطلوبيت محيط آن نيز مـي  مي

ــازي و     ــاري و شهرس ــهاي معم ــرفتن ارزش ــر گ ــا در نظ ب
سازي موجود، شـهر يـك اثـر هنـري بـزرگ تلقـي        مجسمه

گاه روح  شود كه به اندازه وسعت و جمعيت خود، تجلي مي
آفرينندگي است. از سوي ديگر، هدف غايي طراحي شهري 
زيبايي با ايجاد محيطي سالم، ايمن و راحت است كه بـراي  
اين منظور، بايستي شهرها به وسايل لازم ايمني و تسهيلات 

 رفاهي مجهز شوند.
فضاهايي هستند كه در ميان ساختمانها  ،فضاهاي شهري 

صـورت خيابانهـا و    اند و عموماً به و ابنيه عمومي قرار گرفته
اده همگـاني قـرار دارنـد. ايـن     ها مورد استف ميدانها و گوشه

فضــاها بايســتي بــراي زنــدگي، فعاليــت و آمــدورفت      
سازي شوند. تجهيزاتي، همچـون اثاثيـه يـك خانـه،      مناسب

اسكان و زندگي در فضاي محصور ميان ساختمانها را آسان 
بخشـد. ايـن تجهيـزات اصـطلاحاً      سازد و بدان روح مي مي

 ـ شـوند. البتـه    ده مـي مبلمان خياباني يا اثاثيه فضاي باز خوان
اصطلاح ديگر رايج است  2اصطلاح مبلمان شهري بيش از 

و منظور از آن مجموعه وسيعي از وسايل، اشياء، دستگاهها، 
ويژه در  نمادها، تابلوها، ابنيه و عناصري است كه در شهر، به
شـوند و   خيابانها و ميدانها و پاركها، احداث يـا نصـب مـي   

گيرنـد. ايـن وسـايل بسـيار      مـي مورد استفاده همگاني قرار 
 آنها عبارتند از: ترين مهممتعددند، اما 

 ها،  ها، پلاكهاي خيابانها و خانه تابلوهاي مؤسسات و مغازه
 رساني؛ علائم راهنمايي و اطلاع

  ،علائم مقررات شهري، مانند پارك ممنوع، ايستادن ممنوع
 گردش به چپ؛

  ،متر؛، پاراكوآتشنشانيصندوقهاي پست، تلفن، برق 

 فروشي، باجه تلفـن، ماشـينهاي خودكـار     هاي روزنامه دكه
 خدمات؛

 وسايل استراحت، مانند نيمكت، سرپناه، سكوها؛ 
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     ،عناصر حفاظت، مانند نرده، حصار، موانـع فيزيكـي، پلـه
 ديوار؛

 عناصر هنري، مانند تنديس، يادبود، پرچم؛ 

 وسايل روشنايي، مانند تيرهاي چراغ برق؛ و 

 رچين، آلاچيق.پانند گلدان، وسايل تزئيني، م 
اي اسـت و   رشـته  طراحي مبلمان شهري موضوعي ميـان  

گروه بسياري از متخصصان مسئول طراحـي و نصـب آنهـا    
قدري وسـيع اسـت كـه گـاهي موجـب       هستند؛ دامنة آن به

آنكـه    شود، حال آشفتگي و چندگانگي در مبلمان شهري مي
مـاهنگي  يكي از شرايط اساسي در طراحي مبلمان شهري ه

و يكپارچگي عناصـر بـا فضاهاسـت. طراحـان مختلـف در      
 ابداع تجهيزات شهري مشاركت دارند:  

     طراحان صنعتي در طراحي نيمكتهـا، آبخوريهـا، صـندوق
 پست، محفظه برق، كيوسكهاي تلفن؛

 ها و سكوها، سردرها؛ معماران در طراحي ديوارها، پله 

     ا، طراحان هنرهاي تجسـمي در طراحـي احجـام، تنديسـه
 ها، ستونهاي يادماني؛ مجسمه

 نقاشان در نقاشي ديوارها و بدنه ساختمانها؛ 

    ــيرهاي ــي ش ــات در طراح ــان تأسيس ــانيمهندس ، آتشنش
 درپوش تأسيسات آب، برق، گاز و ساير عناصر فني؛

     مهندسان ترافيك در طراحي علائـم راهنمـايي و مقـررات
 رانندگي؛

 پـوش   فمهندسان راه و ساختمان در طراحي جداول و ك ـ
 روها؛ و پياده

 ها و نظم كاشـت و   متخصصان فضاي سبز در ايجاد باغچه
 حفاظ درختان.

عهـده سـازمانهاي    تنظيم چنـين فعاليتهـاي متعـددي بـه     
مختلف شهري است كه كمتر با يكديگر هماهنـگ هسـتند؛   

عهده سازمان زيباسازي شـهرداريها و   البته بخش عمدة آن به
افيك و نيـز جـزو وظـايف    عهده سازمان تر بخش ديگري به

 سازمان پاركهاست.
تجهيزات لازم در شهرها بايسـتي در مكانهـاي مناسـب     

توجهي به ايـن نكتـه مهـم، زمينـه فضـاي       مستقر شوند؛ بي
 آورد. شهري را براي آشفتگي فيزيكي و بصري فراهم مي

ها و مؤسسات براي معرفـي محـل كـار خـود، از      مغازه 

بـه ابعـاد مختلـف اسـتفاده     تابلوهاي گوناگون و رنگارنـگ  
بر بدسليقگي در انتخاب  كنند، تا بيشتر به ديد آيند. علاوه مي

ابعاد، رنگ، لوگو و نور تابلوها، نحوة نصب آنهـا در سـردر   
رو بـر   صـورت عمـود بـر پيـاده     ها يا مؤسسات و يا به مغازه

هاي گوناگون، بيشترين آشفتگي و آلودگي بصـري   روي پايه
گونه تابلوها و علائـم   ود آورده است. اينوج را در شهرها به

ومـرج   خصوص در مركز خريـد شـهر، دسـتخوش هـرج     به
ها تابلوهاي خـود   كه برخي از صاحبان مغازه طوري است، به

كنند. در اين  روها در ارتفاع بسيار پائين نصب مي را در پياده
روهـا،   ها در لبه پياده ميان، نصب تابلوهاي راهنمايي و نشانه

خوبي  وجود آورده است. اين وضعيت به ش بيشتري بهاغتشا
ــديريت فضــاهاي شــهري و طراحــي و اجــراي   جايگــاه م
تجهيزات خياباني يا مبلمـان شـهري را در شـهرهاي ايـران     

 سازد. آشكار مي
شود كه اشخاص بـا   يك شهر خوب آنچنان مديريت مي 

ترين دخالتي در فضـاي عمـومي بـا پيگـرد قـانوني       كوچك
زيرا سواي زيبايي و نظم، اين قبيل امور ايمني  مواجه شوند،

كنـد و هـر چيـزي كـه      و سلامتي شهروندان را تهديـد مـي  
سلامت و امنيت جامعه و افراد را به مخاطره بيندازد، مـورد  

 گيرد. پيگرد قانوني قرار مي
عناصر مبلمان شـهري كـه جنبـه     ترين مهمدر اينجا فقط  

 وند:ش زيربنايي و اساسي دارد، معرفي مي
 منظـور از سنگفرشـها در سـطح     پـوش).  سنگفرش (كف

روها، استفاده از مصالح و الگوهاي روسـازي   خيابان و پياده
رو اسـت،   براي بستر يكدسـت و هماهنـگ خيابـان و پيـاده    

كه تأثير مطلوبي به منظـر شـهر و هويـت متمـايز و      طوري به
ــه بخشــهاي مختلــف شــهر ببخشــد. برخــي از   شــاخص ب

ي هنوز سنگفرش هستند، اما اغلب خيابانهـا  خيابانهاي قديم
روهـا   وجـود، پيـاده   اند. بـااين  امروز از آسفالت پوشيده شده

خصوص در بخش مركزي يعني مراكز خريد و گردش از  به
سنگ، موزائيك، آجر و مصالح بتوني و يـا تركيبـي از آنهـا    

بخـش در   شود تا فضايي ويـژه، متنـوع و شـادي    پوشيده مي
شهر پديد آيد. سـنگفرش بايـد بـا شـيب      شهر يا بخشي از

مناسب در عرض طراحي شود، تا آب روي سطح سنگفرش 
توان مجراهايي در لبه سنگفرش قرار داد، تـا   جمع نشود. مي
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 آبهاي سطحي را هدايت كند.

 .هاي مربوط به تأسيسات آب، برق و تلفن  دريچه درپوش
شـود؛   روهـا و سـنگفرش آن نصـب مـي     شهري كه در پياده

ــه باي ــا طــرح ســنگفرش ب خــوبي هماهنــگ باشــد؛  ســتي ب
اي تنظيم شـود،   گونه براين، اندازه و بلندي آنها بايد به علاوه

جايي و كنده شدن و سروصـدا پيشـگيري شـود.     كه از جابه
بهتر است سطح درپوشهايي كه در الگـوي سـنگفرش قـرار    

گيرند، بدون لغزش و ثابت باشد. بـراي آنكـه درپوشـها     مي
وند و بهنگام عبور عابران يا وسايل نقليه نلرزند، جا نش جابه

 نقطه به زمين متصل شوند. 3بايد در 

 .نوع جدول باتوجه به درجه خيابـان و مصـالح بـه     جدول
شود. معمـولاً از   روها انتخاب مي كار رفته در سنگفرش پياده

، 2و  1جداول استاندارد، محكم و ايمن در خيابانهاي درجه 
هـاي اصـلي    كننده وآمد و جمع انهاي پر رفتويژه در خياب به

شود. بتن بيش از هـر چيـز ديگـري در سـاخت      استفاده مي
بر استحكام و دوام، نسـبتاً   رود، زيرا علاوه جداول به كار مي

وجود، در نواحي پرتردد و مركز شـهر،   هزينه است؛ بااين كم
اسـتفاده شـود، زيـرا     -ويژه گرانيـت  به -بهتر است از سنگ

جايي و تـرميم جـداول هزينـه بسـيار سـنگيني دارد و       جابه
 جا نمود. توان زودبه زود آنها را تغيير داد و يا جابه نمي

 يكـي از عناصـر مهـم و ثابـت      هاي محافظ درختان. نرده
خيابانها و فضاهاي شهري درختان هستند كـه بـه شـكلهاي    

گيرنـد. در   رو و خيابان قرار مـي  مختلف در حد فاصل پياده
ويـژه   وآمـد شـهر حراسـت از درختـان، بـه      پر رفـت نواحي 

كنـد كـه نـرده محـافظ فلـزي       درختان كهنسال، ايجاب مـي 
(چدني) در بن درخت نصب شـود و در پيرامـون درختـان    
فضاي مناسبي براي تنفس در نظر گرفته شود، تـا از تجـاوز   

رو يـا آسـفالت خيابـان و يـا اشـياء       مصالح سنگفرش پيـاده 
هـاي محـافظ    پيشگيري شـود. نـرده  مخرب به بدنه درختان 

اي در زيـر زمـين    پيرامون درختان از داخل شبكه به صـفحه 
هاي محـافظ بايسـتي    شود تا محكم قرار گيرند. نرده پيچ مي

از چدن يا فـولاد تهيـه شـود تـا در مقابـل رطوبـت و آب،       
زدگي پيدا نكنند و با طرحـي همسـان و اسـتاندارد در     زنگ

 فاده قرار گيرند.سراسر يك خيابان مورد است
 .طراحي محلهاي نشستن در داخل پاركها  محلهاي نشستن

گونـه اسـت: محـل     2روها بـه   و كنار ميدانها و برخي پياده
مدت. براي نشسـتن   نشستن بلندمدت و محل نشستن كوتاه

دار اسـتفاده   دار و دسـته  طولاني بايستي از نيمكتهـاي پشـتي  
ي برخـوردار  كرد، تـا شـهروندان از شـرايط راحتـي بيشـتر     

تـر و چنـدكاره    مـدت، سـاده   باشند. محلهاي نشستن كوتـاه 

هستند، نظير نيمكتهاي سنگي يا بتني بـدون پشـتي، يـا لبـة     
گلدانهاي بسيار بزرگ سنگي يا بتني. نيمكتهـاي چـوبي يـا    

 فلزي داخل ايستگاههاي اتوبوس.

صـورت رديفـي، بـا     تئـاتر بـه   ها مانند آمفي سكوها و پله 
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ناسـب بـراي نشسـتن جوانـان و نوجوانـان در      هاي مت اندازه
هـا،   شـوند، ماننـد ورودي مـوزه    محلهاي مناسب تعبيـه مـي  

ــراي تشــكيل اجتماعــات   ســينماها و ســالنهاي كنســرت. ب
كوچك يا شنيدن موسيقي در هواي آزاد، مصالح سـاختماني  

دار،  هـا بايـد از مصـالح محكـم، سـنگ ريشـه       سكوها و پله
ــرده ــزي ضــخ  ن ــا فل ــاي چــوبي و ي ــد، ه يم و محكــم باش

كه شهروندان از نشستن روي آنها احساس راحتـي   طوري به
 و امنيت كنند.

 .معمولاً در مكانهايي در مركز شهر، مركز سياسـي   گلدانها
ها، سينماها و سالنهاي فرهنگسراها  و ديپلماتيك، مقابل موزه

خصوص در محلهايي كه امكـان كاشـت    شوند، به نصب مي
توان موانعي بـراي ورود   لدانها را ميدرختان وجود ندارد. گ

روها در محل مناسب قـرار داد و همچنـين    به فضاها و پياده
در محلهايي كه ميعادگاه افراد است، تا در لبه آن بـه انتظـار   
بنشينند. آنها يكي از عناصـر بسـيار مهـم و حسـاس منظـر      

شوند كـه بايـد نسـبتاً     خيابان در بخش مركزي محسوب مي
و از عمـق مناسـبي بـراي كاشـت گياهـان      بزرگ و سنگين 
 برخوردار باشند.

  .تجهيـزات خيابـاني،    تـرين  مهـم يكـي از   سطلهاي زبالـه
سطلهاي زباله است؛ استفاده از آنها بايستي راحـت باشـد و   
در محلهاي مناسبي نصب شوند. آنها بايد در خـط مسـتقيم   

متـري قـرار گيرنـد.     30هـاي   كنار يك خيابان و در فاصـله 
ــه تعــداد ظــ ــار ســينماها، اغذي ــه در كن فروشــيها،  روف زبال

فروشيها بايد بيشـتر باشـد. حـداقل گنجـايش يـك       شيريني
ليتر اسـت.   100ليتر و حداكثر  50ظرف زباله در مركز شهر 

سطلهاي زباله بايستي از مصالح محكم و سبك ساخته شود. 
رنگ و طرح آنها جـزء منظـر و سـيماي خيابـان محسـوب      

 ها از اهميت بيشتري برخوردارست.شود و نظافت آن مي
 .منظور ايجاد مانع بر سر راه وسايط نقليـه   تيركها به تيركها

شـوند.   روها و ورودي فضاهاي شهري نصب مي در لبة پياده
شـود.   جنس تيركها بيشتر از سنگ، بتن و فلـز انتخـاب مـي   

العاده حائز اهميت است، در برخي جاهاي  شكل تيركها فوق
شـده اسـت كـه چنـد تيـرآهن ضـخيم و       شهر تهران ديـده  

رو،  وكوله در ورودي يك فضاي شهري و يـا يـك پيـاده    كج
منظور ممانعت از ورود موتور سيكلت طوري نصب شده  به

است كه عبور و مرور شـهروندان نيـز بـه دشـواري انجـام      
پذيرد. برخي اوقات، بعضي از اين تيرآهنها كـج شـده و    مي

تي، اين نوع تيركهـا بـراي   بر زشتي و زمخ خطرناكند. علاوه
خصوص بـراي   خبر بسيار خطرآفرين است، به افراد پياده بي

كودكان و معلولين. انتخاب محل تيركها براي نظم بخشـيدن  
رو  به عوامل و موانع خياباني مسئله بسيار مهمي است؛ ازاين

انتخاب آنها را به افراد فني بايد انجـام دهنـد. فاصـله ميـان     
ه مقصود ايجاد مـانع بـراي عبـور اتومبيـل     ك تيركها در جايي

توان در طـول   متر است. برخي اوقات مي 5/1است، حدود 
رو زنجيـر بسـت و از عبـور موتورسـيكلت نيـز       مسير پياده

رو بـراي   ممانعت به عمل آورد، اما زنجيـر در عـرض پيـاده   
عبور و مرور عابران بسيار خطرناك است. ارتفاع تيركها بين 

روهـا، تيركهـا بايسـتي     از است. در پيـاده متر مج 12/1-5/1
بسيار كوتاه باشند و هرجا كه احتمـال برخـورد اتومبيـل بـا     

 تيرك هست، بايستي با عمق بيشتري در زمين نصب شود.
 

 صـورت نـرده، در    ايجاد مانع كالبدي يا حصار بـه  ها. نرده
برخي از قسمتهاي شهر از لحـاظ ايمنـي ضـرورت حيـاتي     

رو  ها در همة قسمتهاي خيابان، بين پياده دارد، اما نصب نرده
رو و در برخي از خيابانهـا، بـين دو سـوي خيابـان      و سواره

ضرورت چنداني ندارد، زيرا يكي از عناصـر بسـيار زشـت    
فيزيكي است كه مبين رفتارهاي نادرست شهروندان اسـت.  
نصب نرده در برخي خيابانها به قـدري افراطـي اسـت كـه     

رو نيـز كشـيده    پياده از خيابان به پيادهحتي مقابل مسير عابر 
سـليقگي در منظـر    هايي از بي ترتيب، جلوه شده است. بدين

شـود. از نـرده و حصـار معمـولاً      شهر به نمايش گذاشته مي
براي نشان دادن يك مرز و ايجاد يك فضاي حفاظت شـده  

شود، مانند حفاظت درختان از برخورد با وسايط  استفاده مي
اي حفاظت چمن. در برخي موارد، بـراي جـدا   نقليه و يا بر

عمومي از خيابان يا فضـاي عمـومي، از    كردن فضاهاي نيمه
شـود. ايـن نـوع     تركيبي از ديوار كوتاه و نـرده اسـتفاده مـي   

حصــارها بيشــتر بــراي حصــار دانشــگاهها، بيمارســتانها و  
هـاي بلنـد در    مؤسسات بزرگ مناسب هستند. احداث نـرده 

متر (برابر ارتفاع سطح ديد)، از  5/1يش از خيابان با ارتفاع ب
خصـوص بـراي كودكـان.     لحاظ بصري آزار دهنده است، به

 بنابراين، بايد از نصب آنها در فضاهاي عمومي احتراز كرد.
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 هاي چراغ برق از تأسيساتي است كـه   پايه هاي چراغ. پايه
خـورد. لازم اسـت بـراي تمـامي      در شهر زياد به چشم مـي 

در يـك خيابـان و يـا يـك ناحيـه شـهري،        هاي چـراغ  پايه
ــه، از سيســتم    ــودن آن ناحي ــد ب ــديم و جدي ــا ق متناســب ب
استاندارد استفاده شود. اين سيستم با سـاير عناصـر مبلمـان    

هـاي علائـم،    هـاي ظـروف زبالـه و پايـه     شهري، مانند پايـه 
ها از نظر بصـري محـيط    تعدد پايهعلت  به هماهنگ باشد تا

آيد. سطح و نوع روشنايي خيابانها از  منظم و آراسته به نظر
شـود.   نظر عملكرد ناحيـه و خصوصـيات آن مشـخص مـي    

دسته آسايشـي و تزئينـي تقسـيم     2روشنايي نواحي پياده به 
هـاي روشـنايي در ميـدانها و     شوند. ارتفاع مناسـب پايـه   مي
متر متغيراست. روشنايي در جداره پلهـا،   4-3روها بين  پياده

شـود.   دگي، در داخـل ديـوار نصـب مـي    رمپها و نقاط برآم ـ
هـا توسـط كارشناسـان     روشنايي ساختمانها، يادمانها و فواره

شـود. اسـتفاده نادرسـت از نورافكنهـا      نورآرايي تنظـيم مـي  
 موجب آزار و اذيت عابرين پياده و رانندگان خواهد شد.

 
 هاي احيا و بازسازي پروژه

ــي،   ــزرگ و چــه كوچــك و محل فضــاهاي شــهري، چــه ب
خصوص احـداث   روها و به ورت تعريض و ترميم پيادهص به

راهها، فرصتهاي جديـدي بـراي بهبـود محـيط شـهر و       پياده
 آورند. ايجاد فضاهاي نوين شهري فراهم مي

% جمعيت جهـان  10طبق آمار سازمان بهداشت جهاني،  
به نوعي دچار معلوليت جسمي هستند. در كشور ما بعـد از  

، پديـده معلوليـت فزونـي    انقلاب اسلامي و جنگ تحميلـي 
يافت. معلولان بـراي زنـدگي اجتمـاعي در شـهر و گـذران      
اوقات فراغت خود، به مسيرها و فضـاهاي ايمـن و راحـت    
نياز دارند، حال آنكه فضاهاي شـهري در خيابانهـاي ايـران    
موانع فيزيكي متعددي دارند. از سالها پيش مقرر شـده بـود   

زهـاي معلـولان   كه بـا سازگارسـازي محـيط شـهري بـه نيا     
 جسمي پاسخ مناسب داده شود.

اهميت طراحـي مناسـب عناصـر خيابـان كـه خصـلت        
گردشگاهي آن را فراهم آورد، امري اسـت كـه در سـالهاي    

شدت مورد توجه قرار گرفته است. صحنه خيابانهاي  اخير به
ريختگي فراوان اثاثيه و تجهيـزات گونـاگون    شهري با به هم

ــد اســت. از ســو  ــا، نســبتاً جدي ي ديگــر، در برخــي مكانه
گيـرد. در ميـان شـلوغي و     تلاشهاي مضحكي صـورت مـي  

روهــا، از اثاثيــه و  خصــوص پيــاده آشــفتگي خيابانهــا و بــه
ومـرج فيزيكـي    كننـد و بـه هـرج    تجهيزات قديمي تقليد مي

 افزايند. محيط مي
تــرين منــافع حاصــل از نظــام طراحــي  يكــي از بــزرگ 

بيشـتر حركـت و گـردش     هماهنگ اثاثيه خيابانها، سـهولت 
شهروندان در خيابان است. طراحي تجهيزات خيابانها، مانند 
سايبان ايستگاههاي اتوبوس، كيوسك تلفن، علائم، نيمكتها، 

عنوان بخشي جـدا   تيرچراغ برق، تابلوها و مانند آن، نبايد به
ــد      ــه باي ــود، بلك ــي ش ــهري تلق ــاهاي ش ــي فض از طراح

در مقياس وسيع مـورد نظـر   دهندة منظر خيابان  شكل بهمثا به
قــرار گيــرد. چنانچــه مضــمون طراحــي خيابــان بخشــي از 
محتواي كلي طراحي شهري باشد، به شهر انسجام و وضوح 

 آورد. تر پديد مي بخشد و فضاهاي مطلوب بيشتري مي
 

 شناسي: كتاب
كتــاب ســبز ، »طراحــي فضــاها و مبلمــان شــهري«ســعيدنيا، احمــد.  -

ريزي شـهري،   مركز مطالعات برنامه تهران: جلد دوازدهم، شهرداريها.
1379. 

ترجمـة فرهـاد مرتضـايي،     طراحي فضـاهاي شـهري،  پور، علي.  مدني -
 .1379ريزي شهري شهرداري تهران،  شركت پردازش و برنامهتهران: 

تهـران:   رهيافتهـايي در طراحـي مبلمـان شـهري.    مرتضائي، سيدرضا.  -
 .1382سازمان شهرداريهاي كشور، 

مركز تحقيقات ساختمان تهران:  فضاهاي شهري و معلولين.گيو.  قائم، -
 .1376و مسكن، 

 احمد سعيدنيا
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(Urban) Quarter 

محله بخشي مشخص از يك ناحيه يا حوزه شهري است بـا  
 ويژگي اجتماعي و اقتصادي معين.

شهرهاي سنتي ايـران همـواره بـر    اركان ساختار فضايي  
اي قـرار داشـته و توزيـع جمعيـت، اقـوام،       تقسيمات محلـه 

اصناف، فعاليتها و خدمات شـهري نيـز بـر همـين سـاختار      
استوار بوده اسـت. در پـي تحـولات سياسـي، اجتمـاعي و      

ويژه در سدة اخير، ساختار  اقتصادي كشور در گذر تاريخ، به
شـد. متعاقبـاً سـاختار    شهرها بـا تغييـرات اساسـي مواجـه     

جـاي آن، تقسـيمات    اي شهرها نيز دگرگون شـد و بـه   محله
هــاي  فضــايي شــهر براســاس تفكيكهــاي حاصــل از شــبكه

ونقل، بلوكهاي شـهري و در حـد ضـعيفي بـر توزيـع       حمل
ترتيــب، مفهــوم محلــه نيــز  ايــن خــدمات قــرار گرفــت. بــه

دليــل ادبيــات  همــين دســتخوش تغييــرات زيــادي شــد. بــه
ايران فاقـد مطالعـات و متعاقبـاً تعريـف مجـدد       شهرسازي

مفهوم، عملكـرد، شـكل و انـدازه محـلات شـهري اسـت.       
اساس، تعريف محله ابتدا مسـتلزم مـرور كوتـاهي بـر      براين

 مفاهيم متفاوت آن در گذر تاريخ شهرنشيني در ايران است.
ــهرگرايي  ــهرگرايي) ( در دوران شـ ــيني شـ  ، شهرنشـ
)  (قبـل از اسـلام كـه حـدوداً از      و شهرسازيشهرنشيني

م ادامـه يافـت،   7قبل از ميلاد آغاز شـد و تـا سـدة     9سدة 
 3از ســاختار شــهري)  (ســاختار شــهرها 

بخش اساسي دژ حكومتي، شار مياني و شار 
شد. جايگاه محلات اصلي  بيروني تشكيل مي

طور عمده در ميـان حصـارهاي شـار     شهر به
ر طبقـات  مياني يا شهرستان بود كه به استقرا

متمــايز جامعــه اختصــاص داشــت. طبقــات 
ــف،  ــاهيهاي مختلـ ــايز در دوران پادشـ متمـ
تركيبهاي گونـاگوني از اشـرافيت دودمـاني،    
مغان، روحـانيون، ديوانسـالاران و نظاميـان،    
دبيـــران و پزشـــكان، اشـــرافيت دهقـــاني، 

وران داشـت. سـاير اقشـار     بازرگانان و پيشه
قـرار  جامعه كه در طبقات ممتـاز اجتمـاعي   

هاي پراكنـده در   نداشتند، در محلات و خانه
شــار بيرونــي، يعنــي منطقــه وســيعي پيرامــون شــار ميــاني 

ترتيب، اختصاص محلات شهر به طبقـات   اين زيستند. به مي

ممتاز اجتماع، محلـه را در ايـن دوران بـا مفهـوم محـلات      
 كند. كاستي و طبقاتي معرفي مي

ــدگي    ــاس زن ــه اس ــلامي، اگرچ ــهري از در دوره اس ش
گرفـت، شـهرها تغييراتـي     شهرنشيني دوره ساساني مايه مي

كـرد.   يافتند كه آنها را از شهرهاي پيش از اسلام مجـزا مـي  
ــدگي شــهري در دوره اســلامي، شــامل   عناصــر اصــلي زن
حكومت، اجتماع ديني يا امت، اصناف و محـلات اسـت و   

رفـت. در ايـن    محله واحد اصلي روابط اجتماعي بشمار مي
ن، نظام كاستي يا شهروندي منسـوخ شـد و در مقابـل،    دورا

محلات برحسب قوم و قبيله، نـژاد، مـذهب و فرقـه شـكل     
 گرفت.

بنه ولـو در مـورد خصوصـيات شـهرهايي كـه اعـراب        
ســاختند و يــا تغييــر شــكل دادنــد، نوشــته اســت، شــهرها 

صورت فشرده، محصور در ديوارهايي بود كه آنهـا را بـه    به
كرد؛ منطقه مركزي مدينـه ناميـده    يم ميمناطق گوناگون تقس

شد و هر گروه قومي محلـه خاصـي داشـت. پيرنيـا نيـز       مي
ــه شــكل ــري محل ــابر   گي ــن دوران را بن ــاي شــهري در اي ه
هاي مشترك بين مردم، مثلاً براساس همشـهري بـودن    زمينه

(مثل محله شيرازيها و محله بهبهانيها)، يا برمبناي فعاليتهـاي  
عربافها و محلــه حصــيربافها) يــاد مشــترك (مثــل محلــه شــ

 كند. مي

در شهرهاي بزرگ، گاهي هر محله بـراي خـود شـهري     
هـا و سـازمان    بود نيمه مستقل، با بازارها، مسـاجد، گرمابـه  
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اداري مشخص كه وابسته به حكومت شهر بـود. هـر محلـه    
براي اعضاي خود يك گروه بسته و يا نوعي گـروه خـودي   

ر بـراي آنـان گـروه بيگانـه     رفت كه محلات ديگ ـ بشمار مي
شد. ساكنان اغلب محلات شهر پيونـدي چنـد    محسوب مي

كــيش،  ســويه و در هــم تنيــده بــا ســاكنان روســتاهاي هــم
قبيله و جامعه ايلي خود داشـتند. در   زبان، هم مذهب ، هم هم

اي خاص كه بـه   بر دروازه مواقعي محلات براي خود، علاوه
يـز بـراي ورود بـه محلـه     اي ن شد، دروازه بيرون شهر باز مي

گـاه تضـادها و    رو، گاهي محلات شـهر جلـوه   داشتند. ازاين
 ها بود. پراكندگيها و كشاكش بين محله

محلات از اين پس نيـز همچنـان مكـاني نيمـه مسـتقل       
عنوان عنصر اصلي سازمان شهر بـه حيـات خـود     بودند و به
 تـدريج، در دوران قاجـار، وابسـتگي كهـن     دادند. به ادامه مي

كـيش خـود كـاهش يافـت و در      محلات به روستاهاي هـم 
مقابل، به مكاني براي تبلور تمايزات اجتماعي تبـديل شـد.   

دليل است كه عناويني مثل محله فرادسـتان و محلـه    همين به
فرودستان، محله شمال (مثلاً محله دولت) و محلـه جنـوب   
(مثلاً محله چالميدان) شـكل گرفـت. در نقشـه دارالخلافـه     

م)، محلات كهن هنوز سازمان فضايي و مركـز  1278ن (تهرا
هـاي   و شبكه ارتباطي خويش را حفظ كردنـد، ولـي محلـه   

جديد در كنار خيابانهاي تازه احـداث شـده قـرار گرفتـه و     
خدمات مورد نياز آنها، نه در مراكـز درون محلـه، بلكـه در    

 حاشيه خيابانها جاي گرفتند.
ش، اجــراي 1309دنبــال تصــويب قــانون بلديــه در  بــه 

خيابانهاي چليپايي، بافت كهن شهري را از هـم گسـيخت و   
اي دچار آسيب جـدي شـد. اگرچـه همچنـان      سازمان محله

حداقل تـأمين برخـي خـدمات روزمـره شـهروندان، نظيـر       
آمــوزش ابتــدايي، تهيــه مــواد غــذايي روزانــه و اســتفاده از 

هاي خاصي كه هنوز محله  فضاهاي سبز محلي، در محدوده
 گرديد. شد، تأمين مي يده مينام
اي از  در گذشته، شهر در سرزمينهاي اسلامي، مجموعـه  

مناطق و محلات متجانس، همگن ولي متمايز بود. محـلات  
ــا عملكــردي شــكل   ــا مرزهــايي فيزيكــي ي در مكانهــايي ب

گرفت كه هريك عناصر و فضاهاي عمومي خاص خـود   مي
تند، هويـت،  زيس را داشت و گروههايي كه در اين مناطق مي

ــظ    ــا حف ــراي قرنه ــود را ب ــت مشــترك خ ــذهب و قومي م

 كردند. مي
 

 عناصر اصلي تشكيل دهنده محله
دهنده محله به قرار زيـر بـوده    در ايران عناصر اصلي تشكيل

 است:
 هـاي   دهنـده محلـه   عنصر اوليه تشكيل هاي مسكوني. خانه

 شهري؛
 .عنصر مركزي و هويت بخش محله كـه در ميـدان    مسجد

 قرار داشت؛مركزي 
 .محل تجمع مردم، فعاليتهـاي همگـرا و    ميدان و ميدانچه

سازگار و خدمات كه در مركز محله قرار داشت. ميدانها در 
راهها يا در مسير گذرها قرار داشتند. مراسم مذهبي  محل سه

ها بـا حضـور مـردم انجـام      و اجتماعي در ميدانها و حسينيه
 گرفت؛ مي
 .رار دكانهـاي محلـي، شـامل    محـل اسـتق   بازار يا بازارچه

فروشي، نانوايي و سـاير خـدمات، مثـل     بقالي، قصابي، ميوه
انبارها و غيره، براي تـأمين نيازهـاي روزمـره و هفتگـي      آب

هـا و گـذرها شـكل     مردم بود. بازارها، در ميدانها، ميدانچـه 
 گرفتند؛ مي
 .ــه ــذر و كوچ ــه و   گ ــرور در محل ــور و م مســيرهاي عب

در  وآمـد  رفـت نهـاي مختلـف.   دسترسي به خـدمات و مكا 
هـاي پيرامـوني بـا     محلات پياده يا با دوچرخه بـود. كوچـه  

گذرهاي داخل محلات تفاوت داشت و درواقـع، مرزهـاي   
داد. محلات را راههاي بيرونـي   ها را تشكيل مي كناري محله

 كرد؛ و ها به آباديهاي پيراموني وصل مي و دروازه
 .شـد و   ها ايجاد مي در محل وروديهاي اصلي محله دروازه

 رفت. عامل تقويت كننده قلمرو هر محله بشمار مي
 

 ساختار سلسله مراتبي شهر
      عنـوان   توسعه شهر براسـاس نظـام محـلات مسـتقل و بـه

 شد؛ واحدهاي شهري نيمه مستقل سازماندهي مي
 اي نيز متناسب با ساختار شهر سلسله  مراكز شهري و محله

بخشها يا نواحي شـهري،  مراتبي از مركز اصلي شهر، مراكز 
 شد؛ مراكز محلات، مراكز گروههاي مسكوني را شامل مي

  خدمات و تسهيلات نيز براساس سلسله مراتب در ظرفيتها
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و مقياسهاي مختلف فضايي شهر، از سطح كـلان تـا سـطح    
شـد. هـر محلـه از نظـر تـأمين       خرد، يعني محله توزيع مـي 

 نيازهاي معيشتي روزمره خودكفا بود؛ و

 ين توسعه شـهر، از گسـترده كـردن انـدازة محـلات      در ع
شد و در عوض، محـلات جديـد شـكل     موجود اجتناب مي

 گرفت. مي
 

 تمايز كالبدي و عملكردي
        افراد جامعـه براسـاس ويژگيهـاي مشـترك خـود، از نظـر

صنف، مذهب، قوميت، كار و پيشه و موقعيت اجتماعي، در 
ايز را كردنـد و محـلات متم ـ   يك محله يا گذر زنـدگي مـي  

دادند. برخورداري هر محله از نهادهـاي اجتمـاعي    شكل مي
خاص خود، مثل شوراي شهر، از ديگـر وجـوه تمـايز آنهـا     

 بود؛

       ــا ــي ي ــر طبيع ــتفاده از عناص ــا اس ــلات ب ــاي مح مرزه
ها، جنگلها، رديفهاي درختـان   ساخت، مثل رودها، تپه انسان

شكل شد.  دهي و بر آن تأكيد مي بلند و راههاي اصلي، شكل
هاي اصلي با گـذرهاي   هاي پيراموني يا جاده و اندازه كوچه

دروني محلات تفاوت داشت و اين تفاوت تمايز محلات و 
هاي اصلي شهري  كرد. جاده تر مي تفكيك مرز آنها را واضح
هـايي   كردند. همچنين ايجاد دروازه از درون محله عبور نمي

يه خـاص،  در مدخل راههاي اصلي ورود به هر محله يا ناح
 كرد؛ و آن محله را از محله يا ناحيه پيرامون متمايز مي

 كـارگيري ويژگيهـاي     نواحي و محلات مختلف شهر با به
دهي بافت، با يكديگر متمايز بودند. همچنين  مشابه در شكل

ويـژه   ساخت، به با استفاده از نمادهاي خاص طبيعي يا انسان
شــكل مســاجد و بازارهــا يــا هــر عنصــر مشــخص ديگــر، 

فضاهاي عمومي در نواحي و محلات مختلف شـهر متمـايز   
توسـعه   فرد شهر يا محله درحـين  بهبود. خصوصيات منحصر
 شد. آن، حفظ و تقويت مي

 
 توزيع خدمات و عملكردهاي عمومي

   ،عملكردهاي اجتماعي و مذهبي در هر محله و در ميـدانها
هـا و فضـاهاي حيـاط مسـاجد      ها، ميدانچـه  ها، تكيه حسينيه

 گرفت؛ صورت مي

     عموم مردم از ساير فضاهاي باز مشـترك و عمـومي مثـل
ميدانها، گذرها و محورهاي اصلي در اوقات مختلـف بـراي   
انجام مراسـم و عملكردهـاي اجتمـاعي و مـذهبي اسـتفاده      

 كردند؛ مي

     انبـار،   عناصر خدماتي محلـي، مثـل بازارچـه، مسـجد، آب
در مركـز آن  حمام، آسياب و ماننـد آن، درون هـر محلـه و    

 راحتي براي ساكنان قابل دسترس بود؛ قرار داشت و به

 اي براي تأمين  هر محله بازارهاي كوچك محلي يا بازارچه
 نيازهاي روزمره اهالي داشت؛

  حـال، محلهـاي    بازار و بازارچه، ميدان و ميدانچه، درعـين
اتفـاقي   -اصلي توقف مردم و برقراري ارتباطـات اجتمـاعي  

ــود. خــدمات عمــوم ــواني، ب ي و مهــم، مثــل مؤسســات دي
آموزشي، مذهبي و مانند آن، در ميدان اصلي شهر يـا محلـه   

 افزود؛ و ميهريك استقرار داشت و بر انسجام عملكردي 

     هـا، چهارسـوقها،    مركز محلـه، ميـدان، ميدانچـه، حسـينيه
هـاي اصـلي    ها و فضاهاي باز در محل تلاقي راسته بازارچه

فضـاهاي مشـترك، آشـنا و قابـل     محلات قرار داشتند. اينها 
 كردند. تصوري را براي عملكردهاي عمومي محله ايجاد مي

 
 انسجام و هماهنگي كالبدي بافت محله

  بسـتها، بـازار، بازارچـه،     هـا، بـن   ميدانهاي محلي، ميدانچـه
دهنده  هاي خاص هر محله از عناصر انسجام گذرها و كوچه

سـي و  رفت. راههـاي خـاص دستر   بافت محلات بشمار مي
اي را معــابر محلــي، گــذرها و راههــاي  عبــور درون محلــه
بســتها در همــاهنگي بــا محــيط طبيعــي و  همســايگي و بــن

دادند. در نواحي خشك و  خصوصيات بافت محله شكل مي
هـاي تودرتـو و    خشك، گرم و سرد و كوهستاني، كوچه نيمه
هاي به هم چسبيده و منطقه محصور مسكوني، انسجام  خانه

 بخشيد؛ محلات مي بيشتري به

 دهـي بافـت محـلات و نـواحي شـهري مختلـف از        شكل
كـرد و   خصوصيات محيط طبيعي و زمينه پيرامون تبعيت مي

 آورد؛ بافت هماهنگي را پديد مي

      شكل و نوع سـاختمانها، مصـالح و عناصـر سـاختماني و
تركيبهاي ساختمانها در هر محلـه، مشـابه و هماهنـگ بـود.     

هماهنگي در كـل و اجـزاء محلـه     رو، نوعي وحدت و ازاين
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 ها وجود داشت؛ و با فضاهاي شهري آن و خانه

      ارتفاع كوتاه سـاختمانهاي مسـكوني، ميـدانهاي محصـور
محله با ابعاد كوچك و تناسبات انساني، به محله شخصـيت  

 بخشيد. انساني مي
 

 تنوع و جذابيت محيط محله
      ،استقرار بناهاي عمومي شـاخص، مثـل مسـاجد، مـدارس
انبارها و مانند آن، به ايجاد تنـوع عملكـردي در    يابها، آبآس

شـد. شـكل و ارتفـاع     ميان بافت همگن مسكوني منجر مـي 
متفاوت بناهاي شاخص، مساجد، مسجد جـامع و مـدارس،   

كرد و بر تنـوع شـكلي محلـه     آنها را از بقيه بافت متمايز مي
 افزود؛ مي

  پاركهـا و   زارهـا، درختـان،   عناصر طبيعي، مثل باغها، بوتـه
 كرد؛ و تر مي جنگلها، شكل و عملكرد محلات را متنوع

         هر محلـه انـواع متفـاوتي مسـكن بـراي اقشـار درآمـدي
مختلف و از انواع كاربريهاي گوناگون برخوردار بود كـه از  

رفـت. از   ديگر عوامل ايجاد تنوع در بافت محله بشمار مـي 
ا، فضاهاي باز عمـومي، مثـل ميـادين، فضـاهاي بـاز، باغه ـ     

ها و پلها بـراي گـذران بخشـي از اوقـات      حواشي رودخانه
 شد. فراغت ساكنان هر محله استفاده مي

توان گفت، در اغلـب شـهرهاي ايـران     بندي مي در جمع 
مفهوم محله عبـارت بـوده اسـت از يـك واحـد اجتمـاعي       
شــهري كــه براســاس وابســتگيهاي اجتمــاعي، فرهنگــي و  

گرفتـه اسـت. ايـن     اقتصادي گروههايي از مردم شـكل مـي  
واحد اجتماعي در تركيب با عناصر كالبدي محيط پيرامـون،  
محدوده فيزيكي متمـايزي را بـراي سـكونت، كـار، تـأمين      
خدمات و نيازهـا و تفـريح روزانـه و هفتگـي آنهـا شـكل       

 بخشيده است. مي
تقريباً همزمان با ضعيف شدن مفهوم، عملكرد و ساختار  

ت و تجربيـات شهرسـازي   اي شهري در ايران، نظريـا  محله
هاي شـهري   اي از توسعه سرعت به درك تازه جهان غرب به

براساس مفهوم محله كه شباهتهاي ماهوي زيادي بـا مفهـوم   
 محله دارد، پرداخت.
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 محيط زيست

Environment 

تمام عرصه پيراموني حيـات، شـامل زمـين، هـوا و آب كـه      
كننـد.   افراد انساني، گياهـان و جـانوران در آن زنـدگي مـي    

بدينسان، محيط زيست جمع تمام شرايط و آثاري است كـه  
دهـد.   نده را تحت تأثير قرار مـي زندگي و رشد موجودات ز

تـر پيرامـون زنـدگي     عبـارت سـاده   هر محيط زيست يـا بـه  
موجودات زنده، از دو بخش زنده و غيرزنده تشـكيل شـده   

ترتيب، بررسي محيط زيست هر موجـود زنـده    اين است. به
پذير نيست، زيـرا محـيط    بدون مطالعه بخش غيرزنده امكان

بخش وابسته به  2اين  زيست در كل، از كنش و واكنش بين
بخـش در سـطح كـلان     2گيرد. اجزا اين  يكديگر شكل مي
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عبارتند از: پرتوهاي خورشيدي، پرتوهاي كيهـاني، تركيـب   
شـناختي و   هواسپهر، فشار باد، آب، آتش، وضعيتهاي زمـين 

پستي بلندي، نيروهاي چرخشي گردش زمين، سـنگ مـادر،   
پرتوهاي زمـين  خاك، گياهان، جانوران، انسان، دما و حجم 

 گذارند. كه در زمان بر هم اثر مي
در  محـيط زيسـت  به خاطر كاربرد زياد و عمـومي واژه   

دنياي ارتباطات فعلـي، معنـاي مـاهوي و واقعـي آن دچـار      
اي مسخ شده است، حال آنكه بـا تجزيـه و    گونه خدشه و به

تحليل اين واژه بايد توجه اكيد داشت كه منظـور از محـيط   

يرامـوني زنـدگي اسـت. ايـن محـيط بـراي       زيست، محيط پ
 ـساكنان كره زمـين دربرگيرنـده تمـام اجزا    ي اسـت كـه از   ئ

كهكشان راه شيري تا منظومه شمسـي، خورشـيد و تمـامي    
 .گيرد دربر ميسطح و عمق كره زمين را 

گيـري و   امروزه مطالعات محـيط زيسـت بسـتر تصـميم     
امـور  ريزي در جهاني پرآشوب و بحرانـي و در تمـام    برنامه

عمده انساني، همچون سياست، فرهنگ، صنعت، اقتصـاد و  
 طبيعت است.

تاكنون متفكرين بر اين باور بودند كه مسكن، مدرسـه و   
ها و بزرگراهها، بندرها  دانشگاه، بيمارستان و درمانگاه، جاده

و فرودگاهها، معادن و كارخانجـات، مسـجدها و كليسـاها،    
هـاي   يـا تمـامي سـاخته   گورستانها و محلهاي دفن زبالـه و  

ساختي هستند كه به خاطر تفاوت  انساني، ساختارهاي انسان
در ويژگيهاي فكري، مـذهبي، فرهنگـي، تـاريخي و نـژادي     

جوامع انساني، اشكال مختلفي در محيط زندگي كـره زمـين   
اند؛ اين درحالي اسـت كـه در پديـدار شـدن      به خود گرفته

اجزاء آن نقش  عقايد فكري جوامع انساني، محيط زيست و
انگاري است كـه تفـاوت    عبارت ديگر، ساده اساسي دارد. به

ساخت در جوامع انساني مختلف را تنهـا   ساختارهاي انسان
، نـوع محـيط   درواقـع به طرز تفكـر آن جوامـع نسـبت داد.    

زيست است كه موجب پديدار شدن يك نقطه فكـري و در  
 شـود (صـلح سـبز در اروپـا).     نهايت يك مكتب فكري مـي 

رو محيط زيسـت دربرگيرنـده تمـامي عوامـل طبيعـي       ازاين

 (عيني) و اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و ذهني است.
از اهداف مطلوب سياستگذاري در هزاره سوم، حمايت  

م) 1987محيط زيست است كه پـس از گـزارش بروتلنـد (   
صـورت   پيوسته تحت عنـوان توسـعه درخـور و پايـدار بـه     

ايت محيط زيست و به تبع آن فراگير مطرح شده است. حم
انجام توسعه مبتني بر حمايت محيط زيست يا توسعه پايدار 
و درخور، به خاطر بروز آثار تخريبي در محـيط زيسـت در   

هاي اخير است. آثار تخريبي محيط زيستي (نشانزدهاي  دهه
محيط زيست) در ايران و جهان فهرستي بس طـولاني دارد،  

صورت زير نشـان داد:   توان به اما چكيده اين فهرست را مي
زدايــي؛  اي؛ جنگــل نــابود شــدن لايــه ازون؛ اثــرات گلخانــه

برابـر شـدن در    2زايي؛ افزايش جمعيـت بـا احتمـال     بيابان
م؛ افزايش آلودگيهـا؛ كـاهش منـابع طبيعـي؛ افـزايش      2010

سـطح آب درياهـا؛ افـزايش ناراحتيهـاي روانـي و افــزايش      
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ه ماشين و وسايل ماشـيني؛  ؛ وابستگي بيش از اندازه بجرائم
شـيوع بيماريهـاي ناشـناخته ماننــد ايـدز؛ خطـر دســتكاري      
ژنتيكي؛ اسيدي شدن آب شيرين و خاك حاصـلخيز؛ شـور   
شدن خاكهاي حاصلخيز؛ خوراكوري آبها؛ افـزايش پسـماند   

هـاي   و پساب؛ نابودي و مـورد تهديـد قـرار گـرفتن گونـه     
رفتگـي   گياهي و جانوري؛ كاهش منابع آب شيرين و هـدر 

رويه و بيش از اندازه آبزيان؛ نابودي كشـتزارها   آن؛ صيد بي
واسطه فرسايش خـاك؛ نـابودي منـابع ژنتيكـي؛ افـزايش       به

كش؛ افـزايش جنگلهـا؛ و    كش و علف استفاده از سموم آفت
 بالاخره گرسنگي جهاني.

جاري شدن سيل در سالهاي اخيـر در كشـور، آلـودگي     
ح وسيعي از جنگلها، رشد شهرهاي بزرگ، از بين رفتن سط

زايي گسترده در كشور، متروكه مانـدن   رويه شهرها، بيابان بي
يان به شـهرها و واردات  روستايمهاجرت  به خاطركشتزارها 

ــه كشــور   چنــد ميليــاردي مــواد غــذايي و منــابع طبيعــي ب
 هاي ملي از هرج و مرج جهاني در كشور ماست. نمونه

ميزان تخريـب سـطح   كارشناسان اكولوژي طبيعي ايران،  
مترمربـع در ثانيـه    360جنگلها و مراتع كشور را بـه ميـزان   

 2كننـد. مقـدار فرسـايش آبـي سـالانه بيشـتر از        برآورد مي
تـن خـاك در هكتـار اسـت؛      33ميليارد تـن و ميـانگين آن   

سالانه يك ميليون هكتار به وسعت بيابانهـاي ايـران افـزوده    
مهـم كشـور    سـد  3شـود؛ ميـزان رسـوبات ورودي بـه      مي

ميليـون مترمكعـب در    50(كارون، دز و سفيدرود) بـيش از  
دهـد كـه    سال است. تازه اين رخدادها در كشوري روي مي

% 70متر در سال بارنـدگي دارد و   ميلي 200% آن كمتر از 52
وسعت آن فاقد رودخانه دائمي است. ايـن در حـالي اسـت    

ي كه حجـم اضـافه برداشـت از آبخوانهـاي آبرفتـي دشـتها      
ميليـون مترمكعـب    397،4ش، 1373ممنوعه كشور تا پايان 

رسد كه آثار تخريبـي   برآورد شده است. بدينسان، به نظر مي
محيط زيسـت كشـور دسـت كمـي از وخامـت اوضـاع در       

 مقياس جهاني ندارد.
 

را مسئول و باني خرابـي محـيط زيسـت     فنّاوري برخي، 
در ايـالات   دانند. براي نمونه، با اشاره بـه ايـن وضـعيت    مي

 واسطه استفاده از دارند كه اين كشور به بيان مي امريكامتحد 
تن در هكتار فرسـايش خـاك دارد.    17برتر سالانه  فنّاوري

تـن در هكتـار ايـران     33تن در هكتار بـا رقـم    17اگر رقم 
برتـر توانسـته    فنّاوري مقايسه شود، ملاحظه خواهد شد كه

د. برخـي ديگـر   است رقم فرسايش را به نصف كاهش ده ـ
معنا نيست،  دانند كه زياد بي اضافه بار جمعيت را مسئول مي

اما باني اصلي، توسعه اقتصادي جمعيت روبـه رشـد جهـان    
 در مقابل فعاليتهاي اقتصادي سنتي است.

ترين بازدارنده ايجـاد جامعـه    مايرز عقيده دارد كه بزرگ 
د رغم وجود شـواه  پايدار، ماهيت رشد اقتصادي است. علي

رفـاه   ( رفـاه اجتمـاعي  و  رشد اقتصادي عيني دال بر نفي
را  2، اغلب اقتصاددانان و سياستمداران، هنوز اين اجتماعي)

كنند. چنين امـري در مقيـاس    مترادف همديگر محسوب مي
آيـد، در   جهاني هرگز به واقعيت نپيوسته است و به نظر مـي 

 اد.توسعه هرگز رخ نخواهد د بسياري از كشورهاي درحال
البته بين رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي بايـد تفـاوت    

گذارد. توسعه اقتصادي يعني بهبود رفاه فردي و جامعه كـه  
وقوع اين امر ممكن است نياز به رشد اقتصادي داشته و يـا  
نيازمند محدود كردن رشد اقتصادي باشد. در يـك بررسـي   

محيط نفري از دانشمندان  10جانبه و بسيط كه گروهي  همه
اند، همگي عقيده داشتند كه با تهيـه   زيست جهان انجام داده

آمـايش سـرزمين،    و تدوين و اجراي آمـايش سـرزمين (  
تـوان بـه درمـان     ريـزي محـيط زيسـت مـي     برنامه) يا برنامه

گيري ش ـيز بروز پيامدهاي ناگوار ديگر پخرابيها پرداخت و ا
 نمود.
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 محيط زيست شهري
Urban Environment 

شهروندان اغلب شهرهاي جهـان بـه بهبـود شـرايط محـيط      
كننـد.   مند شده و آن را پيگيري مـي  زيست خود بسيار علاقه

آنها خواهـان هـواي تميـز، آب پـاكيزه، كـاهش سروصـدا،       
فضاي سبز بيشتر و حفاظت از مناطق زيستگاهي، امنيت در 

رايط ناپايدار خـاك و در مجمـوع   مقابل خطرات ناشي از ش
) هستند. ايـن در حـالي   Livable( پذيرتري زيستشهرهاي 

هـاي بهبـود كيفيـت محـيط      است كه اغلب قوانين و برنامـه 
زيست در سطح مناطق فراشهري شـامل حفاظـت از منـابع    
آب، حفاظــت از اراضــي كشــاورزي و جنگلــي، جانمــايي  

حلي، اراضــي دفــع بهداشــتي زبالــه، مــديريت خطــوط ســا
ريزي  هاي آبخيز است و در برنامه هاي غذايي و حوزه چرخه

براي توسعه شهرها و منـاطق شـهري قـرار نـدارد. تنهـا بـا       
ــة   ــلاب محــيط زيســتي ده ــالان و  1960انق ــه فع ــود ك م ب

هاي توسعه شهري بـر آن شـدند تـا در     سياستگذاران برنامه

مورد پيوند توسعه شهري و محيط طبيعي بيشتر فكر كنند و 
واردي مانند حفاظت از محيط در برابـر برخـي نـارواترين    م

دخالتها در محيط زيست طبيعي شهرها را مورد توجه قـرار  
و  زيسـت شـهري  گيري عبارت محيط  دهند. بنابراين، شكل

تلاش براي حل تضادهاي محـيط زيسـت شـهري، حاصـل     
ــت.      ــت در شهرهاس ــا طبيع ــان ب ــه انس ــه تخريبگران رابط

ر محيط زيست شـهري ابتـدا مسـتلزم    ترتيب، درك بهت اين به
و ارتبـاط آنهـا بـا     شـهر و  محيط زيسـت مفهوم  2شناخت 

 است. رابطه انسان و طبيعتمقوله 
واژه محيط زيست تعـاريف مختلفـي دارد و معـاني آن     

همگام با تحول جوامع، تغيير يافته اسـت. در يـك تعريـف    
جامع، محـيط زيسـت بـه نظامهـاي فيزيكـي و بيولـوژيكي       

هاي اساسي زندگي انسـان را فـراهم    شود كه پايه مياطلاق 
آورند و با آسايش رواني ارتبـاط دارنـد. اگرچـه محـيط      مي

 گيـرد  دربر مـي زيست انسان، كل فضاي حياتي كره زمين را 
 ناپـذير  واحد تفكيكو يك  كليتو در قالب اين مفهوم يك 

آيد، امـا ايـن كليـت واحـد همگـن و يكنواخـت        بشمار مي
نوع محـيط   3براين، در مفهوم كلي محيط زيست، نيست. بنا

 قابل تشخيص است:
   محيط طبيعي شامل منابع طبيعي و فيزيكي؛ 
      محيط اجتماعي و اقتصـادي كـه خصوصـيات و كيفيـات

 دهند؛ و  جوامع را شكل مي

 طور خاص شهرها يعني منـاطق   سكونتگاههاي انساني و به
 يت جامعه.و مكانهاي مؤثر در ايجاد تعادل و رفاه و كيف

عنوان بخشي از محيط زيست شامل سيسـتمهاي   شهر به 
زنده (طبيعي)، ساخته شده، تغيير شكل يافته و تجربه شـده  

شود. تعاملات بين فضا و جامعـه در   توسط مردم تعريف مي
شهر ناشي از ارتباط تاريخي بين آگاهي انسان، ماده، انـرژي  

شـهر در   و اطلاعات است. با تمركز بـر نقـش تغييردهنـده   
اي از منابع  محيط زيست، شهر تركيب تغيير شكل داده شده

شـود. در   (زمين، آب، هوا، منابع كاني، و انسـان) تلقـي مـي   
شود كـه منـافعي    تعريف مي منبعي با نظم مجددنتيجه، شهر 

آورد. راپـاپورت   را براي شهرنشينها، منطقه و ملت فراهم مي
اختي آگاهانـه  در تعريفي جامع شهر را تجلي يك مـدل شـن  

هـا و   عنـوان نمـادي از تفكـرات، ايـده     كند كه بـه  معرفي مي
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هايي است كه در قالب يك شكل فيزيكي تبلور يافته  انديشه
آورد.  و آن قدر غني است كه مناطق وسيعي را به نظم درمي

عبارت ديگر، شهر جايي است كه مجموع منابع، نيروها و  به
 ـ  عوامل تشكيل راي ايجـاد محـيط   دهنده محيط زيسـت را ب

اي تعريـف شـده بـه     مطلوب جهت زندگي انسان در رابطـه 
 نظم درآورده است.

دهد كـه رابطـه انسـان و     توجه به اين تعاريف نشان مي 
عنوان بخشـي از محـيط زيسـت     طبيعت است كه شهر را به

واژه بـا يكـديگر رابطـه     2دليل، ايـن   همين دهد. به شكل مي
 2وجود، كنار هم قرار گـرفتن   ينپيوند و متقابل دارند. باا هم

ريزي محـيط   در ادبيات برنامه» شهر«و » محيط زيست«واژه 
ريزي شهري در واكنش نسبت به ارتباطـات   زيست و برنامه

ناهمگون آن دو در دوران رشد سـريع شهرنشـيني در سـده    
گذشته، چه در نظريه و چه عمـل، يعنـي بـه دليـل جـدايي      

 ز محيط زيست، بوده است.انسان از طبيعت و تمايز شهر ا
 

 مفهوم نظري محيط زيست شهري
در بسياري از ديدگاههاي گذشته به دليل دركي كه از انسان 

عنوان اشرف مخلوقات وجود داشته است، صرفاً بر نقـش   به
سودمندي محيط زيست طبيعي بـراي انسـانها تأكيـد شـده     
اســت. در ايــن ديــدگاه، محــيط زيســت طبيعــي و شــهر از 

توانـد در عمـل    شوند كـه ايـن مـي    تمايز ديده مييكديگر م
باعث تخريب و غـارت محيطهـاي زيسـت طبيعـي گـردد.      

خـاك را    طور مثال، شهر بسياري از ظرفيتهاي فيلتر گونـة  به
دهد و  هاي آبگير انتقال مي سرعت به حوزه كند و به نابود مي

دهد. ساخت شهرها  گيري را افزايش مي لبنابراين، امكان سي
گـذارد و   يق افزايش آلودگي هوا بـر اتمسـفر اثـر مـي    از طر

كنـد كـه درجـة     هاي حرارتي را ايجـاد مـي   همچنين جزيره
حرارت آنها بيشتر از محيط پيرامون اسـت. زنـدگي شـهري    

كند، كـه بـه سـازوكارهاي     مقدار عظيمي مواد زائد توليد مي
 پيچيدة دفع مواد نيازمند است.

طبيعـــي  در ديـــدگاههاي جديـــدتر، محـــيط زيســـت 
شود كه گرچه به سـادگي قابـل    موجوديت جامعي تلقي مي

دسترسي است، اما ماهيتي منفعـل نـدارد و نقـش آن صـرفاً     
عنوان  اساس، اين محيط به تأمين نيازهاي انسان نيست. براين

يك سلسله فرايندهاي فعال بـا رفتـار و الگوهـايي تعريـف     
ت كننـده  شود كه داراي ارتباط متقابل بـا انسـان و هـداي    مي

سوي پايداري) است. در اينجـا، نـه تنهـا     مسير تحول او (به
شـود، بلكـه    شهر جدا از جهان طبيعي در نظـر گرفتـه نمـي   

تعديل كننده اصـلي محـيط زيسـت طبيعـي نيـز محسـوب       
شود. به سخن ديگر، شهر بـه محـض ايجـاد، بـا جهـان       مي

توانـد بـر    شـود و مـي   طبيعي وارد تعامل و با آن تركيب مي
اي فيزيكي طبيعت اثرگـذار باشـد. بنـابراين،     ندهاي پايهفراي

بررسي اينكه چگونه شهرها شرايط محيط زيستي را هـم در  
دهند، يكي  درون و هم بيرون شهر و در طول زمان تغيير مي

شناسـان محـيط زيسـت شـهري بـوده       از اهداف اولية تاريخ
 است.
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ت يكي از اولين تأليفات كلاسيكي كه توجه بـه ارتباطـا   
آن سيستماتيك بين طبيعت و شهرها را مطرح كـرد، كتـاب   

طبيعت را در درون  سپرينبود.  باغ گرانيتبا عنوان  سپرين
شهرهاي متـراكم مـورد ملاحظـه قـرار داد و نقـش عناصـر       
طبيعي متفـاوت مثـل خـاك، آب، بـاد، و نـور را در حـوزه       
منظرهاي شهري تجزيه و تحليل كـرد و نتيجـه گرفـت كـه     

عنوان بخشي از طبيعـت ديـده شـود، نـه      يست بهبا شهر مي
عنوان موجوديتي خارج از آن. از ديدگاه او، اگـر در شـهر    به

به طبيعت توجه شود، محيط زيست شهري دلپذيري ايجـاد  
خواهد شد، ولي اگر طبيعت ناديده گرفتـه شـود، آسـيبهاي    

 باغ گرانيتترتيب، شهر يك  اين مختلف در انتظار ماست. به
تر كـه در بـاغ    ل از تعداد زيادي باغهاي كوچكاست، متشك

مـورد   شدت بهاند. بخشهايي از باغ گرانيت  جهان واقع شده
تـر آن هنـوز    اند، ولـي بخـش بـزرگ    برداري قرار گرفته بهره

شناخته نشده و مورد غفلت واقـع شـده اسـت. در ديـد او،     
عنوان تنها بقاياي  اگرچه ممكن است كه درختان و پاركها به

در شهرها ديده شوند، ولي طبيعـت در شـهر خيلـي     طبيعت
كنيم،  فراتر از درختان و باغها هستند: هوايي كه ما تنفس مي

نوشـيم و دفـع    ايم، آبي كه مـي  زميني كه بر روي آن ايستاده
كنيم، و ارگانيزمهايي كه ما در سكونتگاهمان با آنها سهيم  مي

يـروي  ي از طبيعت است. طبيعت در شهر نئهستيم، همه جز
تواند زمين را تكـان دهـد، بلغزانـد،     قدرتمندي است كه مي

عنـوان   بايست بـه  دليل، شهر مي همين جا يا خرد كند. به جابه
بخشي از طبيعت و در هماهنگي با آن طراحي شـود. شـهر،   

عنـوان يـك سيسـتم     هاي شهري و روستايي بايـد بـه   حومه
مستقل و در حال تحـول در حـوزه طبيعـت ديـده شـود، و      

بيعت نيز بايد مثل يك باغ در شهر توسعه يابد، نـه اينكـه   ط
 ناديده گرفته يا مقهور آن شود.

 تلاشــهاي مشــابه بــراي شــناخت ويژگيهــاي  از جملــه 
شناسـي   هـاي بـوم   گستردة محيط زيست شهري، بسط نظريه

شناسـان و   شناسـي شـهري) توسـط جامعـه     بوم شهري (
ــههــا شــهرها  جغرافيــدانان اســت. در ايــن نظريــه عنــوان  ب

شـوند و همچـون خـود     محيطهاي زيست طبيعي درك مـي 
 -انسانها، بخشي از طبيعت هستند. با اين رويكـرد، شـهرها  

از اين ظرفيـت برخوردارنـد    -كه خوب طراحي شوند وقتي

بسيار بهتـر و مـؤثرتري اسـتفاده     شكل بهكه از منابع طبيعي 
 كنند.

هر و ها و به دليـل درهـم تنيـدگي ش ـ    با رشد اين نظريه 
عنوان يك  پردازان شهر را اساساً به طبيعت، بسياري از نظريه

كنند. شهرها در ديدگاه اكوسيسـتمي از   اكوسيستم معرفي مي
انـد، كـه    ارگانيزمهاي زنده و با ارتباطات متقابل ساخته شده

بخش مـواد و منـابع    زندگي و توسعة آنها به عرضة رضايت
 د.بستگي دار زائد مختلف و بعد دفع مواد

همچنين رويكردهاي سيستمي در نگرش بـه شـهرها در    
اي يافت و بـه   م با تعديل و بازنگريها تولد دوباره1890دهة 

محرك مهمي براي ارزيابي فرايند شهرنشيني تبديل شـد. در  
عنـوان سيسـتمهاي بـاز، شـامل      اين رويكردهـا، شـهرها بـه   

گيرنـد و در   زيرسيستمهاي مختلف، مورد ملاحظه قرار مـي 
ــورد ســاخت شــهر،  نت آن و  رشــديجــه، بينشــهايي را در م

طــوركلي در مــورد محــيط زيســت شــهري بــه ارمغــان   بــه
 آورند. مي

ترتيب، با آشكار شـدن معضـلات محـيط زيسـت      اين به 
 محـيط زيسـت شـهري   م عبـارت  1960شهرها بعد از دهـه  

شكل گرفت. اگرچه هم شـهر و هـم محـيط زيسـت انـواع      
اقتصـادي و   -، اجتمـاعي متعددي، شامل محيطهـاي طبيعـي  

شوند، ولي بررسي ادبيات مربوط به آن  فرهنگي را شامل مي
دهد كه مفهوم اصلي محيط زيست شهري بر پيوند  نشان مي

 دوباره شهر با طبيعت تمركز دارد.
 

 مفهوم محيط زيست شهري در عمل
بعد از شناسايي و درك آسيبهايي كه متوجه شـهرها اسـت،   

عنوان تمهيدي بـراي ارتقـاء    عي بهبالاخره محيط زيست طبي
كيفيت زندگي شهري در سطوح جامعه و فرد ديـده شـد و   

هاي فرا  شهر نيز در قالب پارادايمي جديد، در حوزه انديشه
عنوان محيطهاي  نوگرايي مطرح شد. شهرها در اين حوزه به

زيست شهري، مراكـزي دربرگيرنـده اقتصـاد و جمعيـت و     
سوي پايداري درك  ير حركت بهعنوان نقاط حياتي در مس به
 شوند. مي

از اين پس، تلاشـهاي فعـالان و سياسـتگذاران توسـعه      
هـاي شـهري و محـيط زيسـت      شهري براي پيونـد توسـعه  

طبيعي با هدف بهبود سيستمهاي طبيعـي تخريـب شـده در    
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م سرعت گرفت. يكي از 1990و  1980هاي  شهرها طي دهه
مقدماتي اين ايده بود  نوآوريها در اين زمينه، طرح ترين مهم

 دنبـال  بـه ريـزي كـرد.    كه بايد براي پايداري شـهرها برنامـه  
ــه1992نشســت ريــو در  عنــوان عامــل اصــلي  م، شــهرها ب
محيطــي جهــاني تشــخيص داده شــدند و  آســيبهاي زيســت

فعـــالي توســـط  شـــكل بـــه 21دســـتورالعملهاي محلـــي 
پردازان شهري در نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار  نظريه

رفت. مسئله پايـداري سـريعاً بـه يـك سياسـت عمليـاتي       گ
جهاني در طرحهاي شـهري تبـديل شـد. در ايـن حركـت،      
ــان   ــين بخشــي در مي ــدي از همكاريهــاي ب شــكلهاي جدي

 جانبـه  همـه مسئولان شهر بـراي پيشـبرد مقاصـد پيچيـده و     
آن، در  دنبـال  بههاي شهري مورد توجه قرار گرفت و  توسعه

در ريو  زمينخصوص نشست  ي، بهكنفرانسهاي متعدد جهان
م)، قواعــد متعــددي بــراي   1996م) و اســتانبول (1992(

حفاظت از محيط زيست انسـاني در منـاطق شـهري وضـع     
 شد.

م) سـعي شـد بـراي    1994همچنين در نشست سـياتل (  
تغييرات نامطلوب محيط زيسـت ناشـي از تـأثير فعاليتهـاي     

آلودگيهـاي   حلهايي براي شهري بر آلودگي هوا، همچنين راه
ــت     ــرات مثب ــريع تغيي ــراي تس ــايي ب ــاك و آب، ابزاره خ

هـاي   محيطي از طريق كاربريهاي زمـين، مثـل حـوزه    زيست
 آبخيز و پاركها، جستجو شود.

 

براين، برخي از نهادهاي جهاني اقدامات دولتهـاي   علاوه 
محلي را براي بهبود كيفيت محيطهاي زيست شـهري مـورد   

ك جهاني يكي از مؤثرترين آنها دهند كه بان حمايت قرار مي
است. گروه موضوعي محيط زيست شهري اين بانك بـراي  

 زمـين اي تعريف شده در نشست  بسط دستورالعملهاي قهوه
م تأسيس شـد. راهبـرد همكـاري بانـك     2002)، در 1992(

عنـوان بخشـي از    جهاني، توسعه محيط زيست شهري را بـه 
دهد.  قرار مي پذيري شهري مورد توجه فرايند تقويت زيست

ــه كشــورهاي مشــتري خــود و    ــاني ب ــك جه ــابراين، بان بن
طــور بــه مــالكين محلــي بــراي ايجــاد شــهرهايي بــا  همــين
پذيري بيشتر و ارتقاء كيفيت محـيط زيسـت شـهري     زيست
كند. اهداف مـورد نظـر از    دهد و با آنها همكاري مي وام مي
 پذير كردن شهرها در راهبرد مزبور عبارتند از: زيست

 اظت و تقويت سلامت محيط زيست در مناطق شهري؛حف 

    حفاظت از كيفيت آب، خاك و هوا در منـاطق شـهري در
 برابر آلودگيها؛

     به حداقل رساندن آثار تخريبي شهر بـر منـابع طبيعـي در
 اي و جهاني؛ و مقياسهاي منطقه

     محافظت از شهرها در برابر خطرهـاي طبيعـي و تغييـرات
 وهوايي. آب

ينكـه محـيط زيسـت يـك كـل يـا واحـد        با توجه بـه ا  
ريـزي و   شـود، جـدايي برنامـه    ناپذير محسـوب مـي   تفكيك

هـاي آغـازين سـده     طراحي شهر از بستر طبيعي آن در دهـه 
م باعث رشد ناهمگون شهر بدون توجه به محيط طبيعي 20

شــد. نــاهمگوني و معضــلات متعــدد ناشــي از ايــن رويــه 
تلفيـق   ضرورت يكپارچگي محيط زيسـت را مطـرح كـرد.   

مفاهيم محيط زيست و شهر تحـت عنـوان محـيط زيسـت     
عنـوان محصـول تعـاملات     شهري به مفهوم تلقـي شـهر بـه   

اقتصـادي و انسـان    -بعـد طبيعـي، اجتمـاعي    3دائمي هـر  
عبــارت ديگــر هرگونــه  كــره اســت. بــه ســاخت در زيســت

ريزي و طراحي براي هدايت تغيير و تحول محيطهاي  برنامه
 2شهرها و روستاها، بايد با توجـه بـه   انسان ساخت، شامل 

حــدت  كــه جــاييزمينــه ديگــر صــورت پــذيرد. البتــه از آن
مشكلات ناشي از ناديده گرفتـه شـدن طبيعـت در توسـعه     
شهرها با آثار فيزيكي و ملموس همراه بوده و اهميـت ايـن   
مشكلات در چند دهه اخير بيشتر درك شده است، عبـارت  

ي محـيط زيسـت شـهري    ريز محيط زيست شهري و برنامه
معطوف به حفظ و ارتقاء طبيعـت در شـهرها مطـرح شـده     

 است.
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طور سنتي به فعاليتها (و اغلب گروهـي   لاح مديريت بهاصط
و كلـي زيـر    كاركرد عمـومي  4گردد كه در  از افراد) باز مي

ريزي؛ سازماندهي؛ رهبري؛ و نظارت و  دخالت دارند: برنامه
 هماهنگي.

صـورتي تنگاتنـگ    كاركرد به 4بايد توجه داشت كه اين  
 گردند. مي در هم تنيده هستند و در تمام سازمانها اعمال

 ريزي در مديريت شامل تبيـين اهـداف    . برنامهريزي برنامه
مدت و درازمدت، روشها، منابع مورد نياز براي اعمال  كوتاه

ــان  ــها، مســئوليتها و زم ــور اســت. از   روش ــدي انجــام ام بن
ريـزي   توان از برنامـه  ريزي در اين زمينه مي هاي برنامه نمونه

ريـزي نيـروي كـار و     برنامـه ريزي فعاليتها،  راهبردي، برنامه
 ريزي طرحهاي اجرايي نام برد؛ كاركنان و برنامه

 شامل سـازماندهي منـابع بـراي دسـتيابي بـه      سازماندهي .
توان از  هاي آن مي اي بهينه است و از نمونه اهداف، به شيوه

ــاي    ــاني، نظامه ــابع انس ــد، من ــهاي جدي ــازماندهي بخش س
 يتها ياد كرد؛نگهداري و بايگاني و تجديد سازمان فعال

 ــري ــم  رهب ــامل نظ ــازمان ش ــري در س ــه   . رهب ــي ب بخش
گيريهاي سازمان، گروهها و افراد و همچنين، هـدايت   جهت

منظـور پيـروي از آن اسـت. مثالهـاي ايـن مـورد        كاركنان به
گيريهاي راهبردي (از جملـه تبيـين    جهتعمال ا :عبارتند از

زماني ارزشها و اهداف) و اعمال روشهاي افزايش كارايي سا
 گيريهاي سازمان؛ منظور حفظ جهت به
  كـردن نظامهـا، رونـدها و     . هماهنـگ نظارت و همـاهنگي

منظـور دسـتيابي مـؤثر و بهينـه بـه       ساختارهاي سازماني بـه 
اهداف مختلف سـازمان. ايـن امـر شـامل توجـه ويـژه بـه        
مجموعه بازخوردها و هدايت و سازگاري نظامها، روندها و 

گيـري   بهـره  :اين مورد، عبارتند ازهاي  ساختارهاست. نمونه
مناسب از نظارتها، سياستها و فراينـدهاي مـالي، رونـدهاي    
مديريت كارآمدي، اقدامات لازم و مـؤثر بـراي اجتنـاب از    

 خطرات و مانند آن.
ان، واژه مديريت بـه معنـاي   شناسدر نظر بسياري از كار 

گيريهـاي   افراد و مديراني است كه اصولاً مسئوليت تصـميم 
ــ ــو در  س ــدگاههاي ن ــد دي ــد، هرچن ــده دارن ازماني را برعه

مبنا استوارند كه وظيفه مـديريت، حمايـت از    مديريت براين
عنـوان اعضـاي    تا ايشان بتوانند به ،كوششهاي كاركنان است

عنوان شهروند جامعـه   كاملاً مفيد و مؤثر در سازمان و نيز به
 درستي به وظايف خويش عمل كنند. خود، به

ه داشـت كـه گرايشـهاي مطـرح در مـديريت،      بايد توج 
طوركلي، براين نكته تأكيد دارند كـه رهبـري از مـديريت     به

تنيـدگي كاركردهـاي    جداست و سرشـت چگـونگي درهـم   

در  پــارادايمي نــوســاز طــرح  چهارگانــه آن بايســتي زمينــه
 مديريت بشمار آيد.

 
 شناسي: كتاب
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 مك ناماراكارتر 
 (عباس سعيدي)

 
 
 
 

 مديريت بحران
Crisis Management  

مديريت بحران يكي از موضوعات نسبتاً جديد مطروحه در 
طوركلي، فعاليتهاي مديريت بحران به  علم مديريت است. به

بخشهايي كه وقوع احتمالي حوادث وجود دارد و همچنـين  
نحـوه    ريـزي دربـارة   بينـي بحرانهـاي بـالقوه و برنامـه     پيش

شود. بـه سـخن ديگـر، مـديريت      برخورد با آنها مربوط مي
گيريهاي مديريتي  بحران به مجموعه سياستگزاريها و تصميم
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شود كـه مربـوط بـه مراحـل      و فعاليتهاي اجرايي اطلاق مي
مختلف واكنش در برابر بحرانها هستند. بدينسـان، مـديريت   

ــراي   ــادگي ب ــهبحــران از يكســو، آم ــراي مقابل ــلاش ب  و ت
از بحرانهاست و از سوي ديگر، به پاسـخگويي و   پيشگيري

بــه حــداقل رســاندن پيامــدهاي جــاني و مــالي بحرانهــا و  
اسـاس، مـديريت    پردازد. بـراين  برقراري وضعيت عادي مي

منظور  بحران اغلب بر تمركز مستمر بر ارتباطات عمومي، به
ورزد  كاهش، بازسازي و مرمت خسارات عمومي تأكيد مـي 

ــي بررســي و جســتجوي راههــاي مطمــئن در ايــن   و در پ
مرحلـه را دربـر    4خصوص است. بنابراين، مديريت بحران 

گيـرد: آمـادگي؛ پاسـخگويي؛ بـازپروري و بازسـازي؛ و       مي
 سرانجام، خطرزدايي.

ريزي  مديريت بحران شامل تشخيص دقيق بحران، برنامه 
درخصوص نحوه مقابله با بحـران و كنتـرل و حـل مسـائل     

هـاي   ا بحران است. مديريت بحران در بيشتر زمينـه مرتبط ب
طور متـدوال، در علـوم    شود، اما به مختلف به كار گرفته مي

الملل، علـوم سياسـي، تجـارت و بازرگـاني و      ارتباطات بين
مديريت شهري بيش از ساير علـوم شـناخته شـده و مـورد     

گيرد. هدف اصلي مديريت بحران، حفاظت  استفاده قرار مي
شود، ايـن   است. سؤالي كه در اين زمينه مطرح مي از جامعه

است كه وظيفه مديريت بحران برعهده چه افراد و نهادهايي 
است؟ آيا افراد جامعه بايد بار اصلي مديريت بحـران را بـه   
دوش بكشند و يا اينكه بخـش عمـده مسـئوليت مـديريت     
بحران در هر كشور برعهده نهادهاي دولتـي اسـت. شـواهد    

است كه در اغلـب بحرانهـا، واكـنش اصـلي و      حاكي از آن
المللي اسـت.   بخش عمده پاسخ برعهدة نهادهاي ملي و بين

اين امر به خصوصيت مخرب اكثر بحرانهاي ثبت شـده بـاز   
گردد كه اغلب به مداخلات وسيع نيـاز دارنـد؛ ايـن امـر      مي

خود به منابع و امكانات زيادي نيازمنـد اسـت كـه معمـولاً     
المللـي   به همكاري دولتهـا و نهادهـاي بـين   فراهم كردن آن 

بستگي دارد. البتـه در دهـه اخيـر، رونـد رو بـه رشـدي در       
زده و  راستاي درگير كردن افراد جامعه، اعم از جامعه بحران

يا ديگر افراد و گروههـاي جامعـه و همچنـين، سـازمانهاي     
خورد. مثـال بـارز    غيردولتي در پاسخ به بحرانها به چشم مي

ركتي، گردآوري كمكهـاي مردمـي پـس از بـروز     چنين مشا

دهد، در پاسخ بـه   حال، تجربه نشان مي بحران است. درعين
بحران، سرعت عمل از اهميـت بسـياري برخـوردار اسـت.     

توانـد كمـك    بنابراين مشاركت دادن داوطلبان در پاسخ، مي
مؤثري به امدادرسـاني كنـد. بـا تمـام ايـن احـوال، مرحلـه        

دارد كــه حاكميــت محــوري را  پاســخگويي، خصوصــياتي
تـوان نيـاز بـه     كند؛ از جمله اين خصوصيات مـي  الزامي مي

توان پشتيباني لجسـتيكي، نيـاز بـه فرمانـدهي مـؤثر منطقـه       
حادثه ديده، ضرورت حفظ امنيت و دسترسي بـه امكانـات   

كـه دولـت بتوانـد در مرحلـه      فوريتي را نام برد. درصـورتي 
د و بخشـهايي از جامعـه را   آمادگي، جامعه را نيز درگير ساز

ــاده ســازد،    ــه بحــران آم جهــت شــركت در پاســخگويي ب
فرماندهي و محوريت كماكان بـا دولـت خواهـد بـود. امـا      
هرچه از زمان بروز بحران بگذرد، نقـش افـراد و مـردم در    

رو، در بازسازي  تر خواهد شد. ازاين مديريت بحران برجسته
، بر مشاركت و همچنين خطرزدايي تا جايي كه ممكن است

مردم و استفاده از توانائيهاي ايشان تأكيد شـده اسـت. البتـه    
القول  كارشناسان در زمينه دامنه و ميزان مشاركت افراد متفق

اي  نيستند، اما همگي بر لزوم مشـاركت تأكيـد دارنـد. عـده    
عقيده دارند مديريت بحران بايـد بـا محوريـت مـردم و بـا      

اي نيـز   سوي ديگر، عدهحمايت دولت صورت گيرد، اما از 
بر محوريت دولت در كليـه فعاليتهـاي مـرتبط بـا مـديريت      

ورزند. به هر حال، نبايد فرامـوش كـرد كـه     بحران تأكيد مي
طـور متمركـز در    دولت نماينده مردم است و منابع جامعه به

هرحـال، نبايـد نقـش مـردم در      اختيار او قرار دارند. البته، به
گرفــت؛ بــراي مثــال، در زمينــه مــديريت بحــران را ناديــده 

آمادگي، هرچه دانش و آگاهي افراد جامعه افزايش يابد، نياز 
يابد. اين امـر تـا    آنها به منابع و كمكهاي خارجي كاهش مي

حدي استقلال و حـس كنتـرل بـر اوضـاع را نيـز بـه آنهـا        
بخشد و يا در زمينه خطرزدايي، تا حد زيادي از وظايف  مي

ين، دولـت وظيفـه تجهيـز، حمايـت،     كاهد. بنـابرا  دولت مي
 عهده دارد. هدايت و به كارگيري از توانائيهاي مردمي را به

اصولاً در بخش مديريت بحران اگر برنامه طراحي شـده   
در كاهش و جلوگيري از وقوع بحران موفق عمـل ننمايـد،   

 لازم است مراحل ششگانه زير سريعاً انجام پذيرد:

 انه از موارد بحران؛طرف انجام ارزيابي علمي و بي 
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 مدت بحران؛ يقين اثرات بلندمدت يا كوتاه 

 بيني و تعيين وقوع حوادث احتمالي ناشي از بحران؛ پيش 

     تمركز بر تمام توانمندي افراد بر فعاليتهايي كـه منجـر بـه
 كاهش و جبران مشكل ناشي از بحران است؛

   جستجوي علمي درخصوص فرصتهاي موجود در ارتبـاط
 له؛ وبا بحران حاص

 منظور حفظ منابع مالي. اقدام عاجل به 
 

 رويكرد دولت در مديريت بحران
رويكـرد كلـي    2در زمينه به كارگيري از توانائيهاي مردمي، 

ــرار دارد: مشــاركت هــدايت شــده و   ــيش روي دولــت ق پ
مشاركت مردم محور. در مشاركت هدايت شـده كـه تحـت    

در  شـود، مـردم   عنوان مشـاركت ابـزاري نيـز شـناخته مـي     
ها  حال، برنامه شوند. بااين هاي دولتي مشاركت داده مي برنامه

شـوند و   كماكان توسط دولت آغاز، تأمين مالي و كنترل مـي 
ريــزان دولتــي اســت.  مســئول نهــايي آنهــا يكــي از برنامــه

كننـد. در   ريزان ميـزان مشـاركت مـردم را تعيـين مـي      برنامه
في مشخص حقيقت، در قالب چنين مشاركتي، به مردم وظاي

 شود. در راستاي برنامه محول مي
 

در مقابل اين نوع مشاركت، مشاركت مردم محـور قـرار    
دارد. در اين نوع مشاركت، مقولـه اصـلي بحـث قـدرت و     
كنترل است. به سخن ديگـر، ايـن نـوع مشـاركت تنهـا بـه       

شـود،   هاي مديريتي يا فني آنها محدود نمـي  ها و جنبه برنامه
تماعي در جهت تقويت جامعه بشمار بلكه نوعي مداخله اج

اساس قرار دارد كه مردم عـادي   رود. اين مشاركت براين مي
توانند تفكر نقادانه داشته باشند و دانش و آگاهي آنها  نيز مي

تواند در مديريت بحران به كار آيد. در اين نگرش، افراد  مي
جامعه بايد خود مشكلات و نيازها را شناسايي و ابزارهـا و  

هـا را اجـرا و    بـرآن، برنامـه   حلها را طراحي كنند؛ عـلاوه  راه
سرانجام نتايج را ارزيابي كنند. بدينسان، در چنين مشاركتي، 

 يابد. نقش دولت به يك نقش حمايتي نظارتي تقليل مي
مديريت بحران، امـري كـلان اسـت كـه در آن مداخلـه       

ضـروري اسـت. بنـابراين،     2دولت و مشـاركت مـردم هـر    
حران در حقيقت يك طيف است كه در يكسـوي  مديريت ب

آن مداخلات صرفاً دولتي و در طرف ديگـر آن، مـداخلات   

صرفاً مردمي قـرار دارد. اينكـه كجـاي چنـين طيفـي قـرار       
بگيريم، به توانايي و ساختار دولـت و از طـرف ديگـر، بـه     
ساختار اجتماع و توانائيها فرهنگ و امكانات جامعه بستگي 

 دارد.
بـر   غيردولتي در نظـام نـوين جهـاني، عـلاوه     سازمانهاي 

در مردمسـالاري)   (عنوان نمودي از مردمسالاري  اينكه به
عنـوان نهادهـاي مـوازي دولـت،      شوند، به جوامع مطرح مي

گيرند. با توجه بـه   بخشي از بار اجرايي دولت را برعهده مي
ماهيت مردمي اين سازمانها، درواقع ارگان نظارتي مردم بـر  

هـاي آنهـا نيـز بشـمار      هاي دولت در اجـراي خواسـته  فعاليت
روند. در تعاريف جهـاني، سـازمانهاي غيردولتـي شـامل      مي

جمعيتها، گروهها و نهادهاي انساني و خودجوش و برآمـده  
ترين شاخصـه آنهـا در اسـتقلال از     از مردمي هستند كه مهم

صـورت   شـود. امـروز، ايـن سـازمانها بـه      دولت تبيـين مـي  
راســتاي رفــاه و خــدمات عمــومي بــه انجــام  داوطلبانــه در
پردازنـد. دامنـه فعاليـت ايـن سـازمانها از امـور        فعاليت مي

امدادي، رفاهي و مذهبي، تا دفاع از حقوق بشر، پناهنـدگي،  
گيرد.  امور زنان، جوانان و توسعه علوم و فنّاوري را دربر مي

توان گفت، سازمانهاي غيردولتي پل ارتباطي بين مردم و  مي
ولت هستند كه نقش مـؤثري در بلـوغ اجتمـاعي برعهـده     د

 دارند.
شود كه تعـادل بـين    اطلاق مي بحرانياصولاً به شرايطي  

اي  نيازها و منابع برهم بخورد. به سخن ديگر، بحران حادثـه 
اساس،  رود. براين است كه از ظرفيت مقابله جامعه فراتر مي

ادل بـين  تـوان بازگردانـدن مجـدد تع ـ    مديريت بحران را مي
 3توان با  سطح نيازها و منابع دانست. در مديريت بحران مي

ابـزار   3ابزار شرايط را بـه حالـت طبيعـي بازگردانـد. ايـن      
 عبارتند از:

 افزايش منابع؛ 
 كاهش نيازها؛ و 
 گاه ( فرماندهي بحران). جايي تكيه جابه 
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 مديريت رشد
Growth Management 

دهي  منظور شكل ها و سياستها به منسجمي از برنامه  مجموعة
ي و هدايت رشد شهري بر وفق نيازهاي حصـول بـه تعـادل   

پويا بين مقتضيات حفاظـت از محـيط زيسـت و توسـعه و     
اي  ترتيب توازن ميـان توسـعه و تسـهيلات سـرمايه     همين به

مورد نياز بـراي آن و سـرانجام، صـيانت از حـس اشـتراك      
ريـزي   طـور معمـول از برنامـه    اجتماعي. مديريت رشـد بـه  
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ــه    ــنتي منطق ــكل س ــين در ش ــاربري زم ــهري   ك ــدي ش  بن
) نظارت بر نـواحي، هـم از حيـث     شهري) و بندي حوزه

بنـدي و ماليـه) و    ويژه از حيث زمان اثرات آن بر توسعه (به
رود.  هم از جهت دامنـه كـاربرد قـدرت دولتـي، فراتـر مـي      

هاي معاصر كاربري زمين بر اين نكته تأكيـد دارد كـه    برنامه
فرايند رشد شهري را بـه وجـه آگاهانـه سـاماندهي كنـد و      

ريزيهـاي   تلاشـهاي سـنتي در برنامـه   ترتيـب، بـيش از    اين به
هاي جـامع، كـه بـا     بندي شهري و برنامه كاربري، مثل منطقه

وضعيت ايستا سروكار دارند تا وضعيت پويا، بـر الگوهـاي   
رشد شهر تأثير گذارند. امروزه، با تلاشهاي روزافزونـي كـه   

گيـرد،   رويه شهرها صـورت مـي   براي كاستن از گسترش بي
ت تا مقررات كاربري زمـين را بـا   مديريت رشد درصدد اس

گيـري   اي پيوند دهد و با بهـره  ريزي تسهيلات سرمايه برنامه
 رويه را مهار كند. هاي مالي، رشد بي از شيوه

 برخي از هدفهاي مديريت رشد صورت بديهي دارد: 
 شكل دادن به مكان و محل رشد آتي؛ 

 حفاظت از كيفيات محيطي؛ 

 دجه شهر؛همساز كردن رشد شهر از منظر بو 

 بندي يا كند كردن توسعه شهر در راستاي حفاظـت   مرحله
از خصوصــيات اشــتراك اجتمــاعي اجتماعــات شــهري؛ و  

 سرانجام

  مــديريت رشــد در ســطح محلــي بــراي شــناخت اثــرات
 اي رشد. منطقه

هاي رشد مديريت معمولاً بر يك يا چند هدف از  برنامه 
 ورزد. اين هدفها تأكيد مي

ريـزي در شـكل سـنتي     ي مبتني بر برنامهبا اينكه كنترلها 
م مـورد پـذيرش قـرار گرفـت،     1920لحاظ قانون در دهه  به

هاي متأخر، عمـلاً از اواخـر    موضوع مديريت رشد در دوره
 3م، آغاز شد. در اين سالها، 1970م و اوايل دهه 1960دهه 

شناختي در ارتباط بـا   دلمشغولي عمده محيطي، مالي و روان
هـاي   اي بـه شـيوه   شيني، موجب توجه تازهتداوم رشد شهرن

تري در هدايت رشد شهري و حتـي محـدود    تر و جدي تازه
كردن آن شد. رشد روزافزون آگاهي نسبت به مسائل محيط 

م، مسئله ناسازگاري بين شهرنشـيني و  1970زيست در دهه 
زيستبومهاي حساس، مانند مردابها و زيستگاههاي بحراني و 

شـين در مـورد محـدوديتها/ مـديريت     هاي مصوب پي برنامه
اي آشـكار كـرد. مفهـوم ظرفيـت      نحـو برجسـته   رشد را بـه 

محيطي رشد، يعني حدودي كه رشد و فعاليـت انسـاني در   
ناپـذير بـه    مرزهاي فراتر از آن، موجب خسـارتهاي جبـران  

نظران از  شود، مورد تأييد برخي از صاحب محيط زيست مي
ــالك (  ــه گادش ــارGodschalkجمل ــرار 1975كر () و پ م) ق

گرفت. دومين دليل طرح مسائل مديريت رشد عبـارت بـود   
هايي كه گسترش شهري از حيـث   از آگاهي نسبت به هزينه

جمعيـت   مالي و بودجه براي حكومتها داشت. در مناطق كم
ها، درآمدهاي مالياتي با نيازهاي مخـارج عمـومي كـه     حومه

گسـترش  هـاي   آمـد (هزينـه   همراه با رشد شهري پديد مـي 
كشــي آب و فاضــلاب و توســعه خيابانهــا و احــداث  لولــه

نگرانــي  مــدارس جديــد)، همخــواني نداشــت. ســومين دل
شـناختي از حيـث آثـاري كـه      هاي روان مربوط بود به هزينه

رشد متراكم شهرنشيني بر سبك زنـدگي و از دسـت رفـتن    
 خصوصيات اجتماعي شهرهاي كوچك داشت.

د شهري تلاش داشـتند،  هاي مديريت رش نخستين برنامه 
تــا بــا اســتفاده از ســهم رشــد ســالانه (شــهرهاي پتالومــا و 

م)، يا پيونـد رشـد   1976م، بولدر و كلورادو 1973كاليفرنيا، 
م)، نـرخ  1969اي (رامـاپو و نيويـورك    به تسهيلات سرمايه

رشد و زمان رشد را هدايت كنند. با توجه به اينكه نخستين 
كـردن ميـزان رشـد شـهري،     هاي معطوف به محـدود   برنامه

هاي كنتـرل   عنوان برنامه كمتر از روند موجود بود، از آنها به
رشد شهري ياد شده است. هنوز مديريت رشد شهري محل 

گونه كنترل رشد، حركتـي   مناقشه است. برخي معتقدند، اين
اي سنگين در فراينـد توسـعه اسـت،     ضدپيشرفت و مداخله

دهد.  تحرك مردمان قرار ميزيرا موانع قانوني را جلوي پاي 
عنوان ابزاري ضـروري بـراي برقـراري     برخي ديگر از آن به

كننـد. دادگاههـا    هاي رشد شهري حمايت مي توازن در شيوه
عنوان ابـزاري مناسـب    هاي مديريت رشد به عموماً از برنامه

اند، البته به شـرط   جهت قدرت انتظامي حكومت دفاع كرده
طور  هاي استفاده از آنها، به يوهاينكه مقررات وضع شده و ش

 منطقي با هدفهاي بيان شده مديريت رشد مرتبط باشد.
انواعي از مديريتهاي رشـد شـهري نيـز هسـت كـه بـه        

دهي رشد شهري، بدون تحميل مديريت بـر   هدايت يا شكل
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ــدامات ضــد    ــت، اق ــه اس ــتند. از آن جمل ــوف هس آن معط
يين محـدوده  رويه و پراكنده شهرها، از طريق تع گسترش بي

هـا؛   توسعه شهري و تشويق رشد شهري در درون محـدوده 
استفاده از مشوقهاي قانوني؛ تأمين هزينه زيرساختها توسـط  
بخش عمومي، و متقـابلاً، محـدود كـردن رشـد شـهري در      
خارج از محدوده از طريق وضع مقررات، محدوديت هزينه 

فضـاي   دست گرفتن فضاهاي بـاز (  براي زيرساختها و به
هـاي ايـن نـوع برنامـه را      باز) توسط بخش عمومي. نمونـه 

توان در شهرهاي مختلف ايـالات متحـد مشـاهده كـرد.      مي
حكومت ايالتي در ايـالات متحـد نيـز از اصـول      15حدود 

گونـه   گيرنـد. ايالتهـا در ايـن    مديريت رشد شهري بهره مـي 
طور مستقيم بـه تنظـيم يـا مـديريت رشـد       موارد، معمولاً به

كننـد كـه    زند، بلكه معيارها و اصولي را تدارك مـي پردا نمي
هاي كلي يا جامع گنجانده شوند. از آن جمله،  بايد در برنامه

ايالتهاي اورگون، فلوريدا، كاليفرنيا (بـراي منـاطق سـاحلي)    
نيوجرسي، جورجيا و مريلند اسـت. در اورگـون و فلوريـدا    

رويـه شـهر    مسـئله گسـترش بـي    هاي جامع شهري به برنامه
 پردازند. مي

هاي محلي را بـا معيارهـاي    اگر حكومتهاي محلي برنامه 
ايالتي وفق دهند، ممكن است مشمول مجازات و محروميت 
از بودجه ايالتي شوند. ايالتهاي ديگري، چـون نيوجرسـي و   

ــي   ــتفاده م ــويقي اس ــرد تش ــتر از رويك ــد، بيش ــد،  مريلن كنن
اطق تعيـين  سـوي من ـ  هاي ايالتي را به ترتيب كه بودجه اين به

 دهند. شده براي رشد شهري سوق مي
طـور   هاي مديريت رشـد شـهري در زمـان مـا بـه      برنامه 

كنـد و بـر محـدود     سمت رشد متوازن سير مي روزافزوني به
در كـه   چنـان  رويه شـهرها تأكيـد دارنـد،    كردن گسترش بي

تأمين بودجه زيرسـاختها كـانون توجـه خـود را بيشـتر بـر       
خش عمومي و بخش خصوصي قـرار  تقسيم مسئوليتها بين ب

هاي تشـويق تنـوع در    اند و تلاش خود را متوجة برنامه داده
ــه ــه خان اي در توســعة شــهري  ســازي و خصوصــيات محل
اند. مديريت رشد، در توجه به كل دامنه مسائل شهري،  كرده

سـازي،   نوع خانهكاربري زمين) ت ( از جمله كاربري زمين
و حفاظــت از محــيط  مــاليكــارايي  فرصــتهاي اقتصــادي،

زيست، هم از لحاظ مفهومي و هـم از جهـت عمليـاتي، بـا     
 درآميخته است. رشد هوشمندانهانديشه 
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 مديريت روستايي
Rural Management  

كـه بـه تـوازن و تعـالي روسـتا و       نحوي روستا به اداره امور
يان يــاري رســاند. امــروزه، روســتايارتقــاء ســطح زنــدگي 

اقتصادي روستا،  -مديريت روستايي در اداره امور اجتماعي
ويژه واحـدهاي توليـدي، از جملـه تعاونيهـاي توليـد بـا        به

رو،  واحــدهاي نــوين فــراوري، نقــش اساســي دارد. ازايــن 
وستايي در فـروش و بازاريـابي كالاهـاي    نخبگان مديريت ر

گونه واحدها و موسسـات بـه يـاري     توليدي و مصرفي اين
سـازي بـراي برپـايي نهادهـا و      براين، با زمينه آيند. علاوه مي

كوشـند، قابليتهـاي نهفتـه در نـواحي      مؤسسات محلـي مـي  
 روستايي را به منصه ظهور رسانند.

ي پويا عمـل  صورت يك نظام اجتماع جامعه روستايي به 
كه عناصر و نهادهاي مختلف آن در عرصـه   نحوي كند، به مي

پردازنـد.   مثابـه عوامـل تغييـر بـه ايفـاي نقـش مـي        عمل به
اساس، مديريت روستايي لازم است با در نظر گـرفتن   براين

عنوان يك نظام (سيستم)، مسـائل مبتلابـه    به بخش روستايي
و چـاره جـويي   درستي دريابد و در رفـع   محيط روستا را به

ترتيب، مديريت روستايي در عمل بـا   آنها اقدام نمايد. بدين
تحول و دگرگوني جامعه روستايي سروكار دارد. بـه سـخن   
ديگر، سازماندهي نهادهاي محلي و هدايت مناسب عناصـر  
دخيل در روند تغيير اجتمـاع محلـي، از وظـايف مـديريت     

تي الزامـي  روستايي است. گرچه در اين راه مهارتهاي مديري
برآن، حساسـيت نسـبت بـه وظيفـه اصـلي       است، اما علاوه
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يان در زمينــه روســتايمــديريتي، يعنــي آگــاهي بخشــي بــه 
ضرورت دگرگوني و پيشرفت امور نيز ضـروري اسـت. در   

ويـژه   همين راستا، مشاركت و سازماندهي مردم روستايي، به
يف اند، از وظـا  بهره آناني كه از منابع و فرصتهاي موجود بي

مديريت روستايي است. آشكار است كـه ايـن امـر نيازمنـد     
مديراني با تدبير، برخوردار از توان رهبري و كسـاني اسـت   

هاي قابل توجهي در راسـتاي توسـعه    ها و ايده كه از انديشه
 روستايي برخوردار باشند.

بدينسان، امروزه، مديريت روستايي با نمايندگي نيازهاي  
روســتايي در منــاطق مختلــف  گونــاگون گروههــاي معــين

اي در پيشبرد امـور و   تواند نقش تعيين كننده جغرافيايي، مي
توان  توسعه روستايي برعهده گيرد؛ از جمله اين وظايف مي

 به موارد زير اشاره كرد:
 هـاي تحـت    ريزي توسعه مداوم و نظاموار محـدوده  برنامه

 عمل؛
 برداري از منابع محلي؛ و شناسايي و انتظام بهره 

    برپايي تشكلهاي مردمي و مشاركتي، از جملـه تعاونيهـا و
 صندوقهاي اعتبارات خرد و مانند آن.

هـا و   براي انجام مناسب ايـن وظـايف، لازم اسـت داده    
 هاي زير در اختيار باشند: اطلاعات كافي در حوزه

 ساختار رسمي و غيررسمي اجتماع روستايي؛ 
 ويژگيهاي جمعيتي؛ 

  بندي اجتماع روستايي؛ طايفههويت طبقاتي، گروهي و 

 نقش و جايگاه جنسيتي در درون و برون نهاد خانواده؛ 

 نحوه توزيع سنتي قدرت و اقتدار؛ 

     اخلاقيات، هنجارها و گرايشهاي مؤثر بـر فرديـت، پايگـاه
(اجتماعي)، كار و فعاليت، مالكيت و تصرف، چانـه زنـي و   

اي سـنتي  بستانها و مبادله، توافقهاي نانوشـته و نهاده ـ  -بده
 روستا؛

 اشتغال و فعاليتهاي اقتصادي و نحوه بازاريابي؛ و 

 .تبيين جايگاه معمرين و شوراهاي ريش سپيدي 

امروزه، مديريت روسـتايي در ايجـاد، گسـترش و اداره     
امور تعاونيهاي محلي نقشي شايسته برعهـده دارد. بازتـاب   

 پذيري مديريتي، از جمله، عبارت است از: گونه نقش اين
 ركردهاي مديريت روستايي كه در روستا اثرگذار هستند كا

رفتاري اين كاركردها. عناصر اصـلي ايـن    -و جنبه سازماني
 كاركردها عبارتند از:

عنوان عامل پيونـد روسـتا بـا     اي تعاونيها به . ساختار منطقه1
مثابه كانونهاي قدرت، اطلاعات و سـرمايه.   مراكز شهري، به

ــاي ر  ــش تعاونيه ــين، نق ــي  همچن ــاختار كل ــتايي در س وس
 تعاونيهاي سرزميني؛

. رفتــار فــردي و گروهــي و كاركردهــاي آموزشــي و     2
تخصصي شدن توسعه تعاونيها و ساير نهادهـاي روسـتايي،   
همراه با تأكيد بـر مشـوقها، ترغيـب و انگيـزش و پـاداش.      
توسعه و سازماندهي تعاونيها و ساير عوامل نوآورانه تغييـر  

 در محيطهاي روستايي؛

هاي ترويجي و نقش آن در برپـايي و نگهـداري از    . آموزه3
 سازمانها و نهادهاي روستايي؛

 . دسترسي يكسان به خدمات تعاونيها؛ و4

وپـاگير   جاي هنجارهاي دست . جايگزيني هنجارهاي نو به5
 سنتي.

 

    روند فايده بخشي سازمانها و فنون مرتبط بـراي مـديريت
تا. عناصـر اصـلي ايـن    روستايي در حوزه عمل مديران روس

 مهم عبارتند از:
 . توسعه ترويج و مشاوره؛1
 . پايش و ارزيابي پيشرفت نظامهاي تعاوني روستا؛2

 ء همياريها و تعاونيهاي رهامانده در محيط روستا؛ . احيا3

. پيگيري و اعمال اقتدار در حـل برخوردهـا و تعارضـات    4
مي فردي و گروهي، از طريق ملاقاتهـاي رسـمي و غيررس ـ  

 بين افراد و گروهها؛

هــا و  . برقــراري روابــط بــين فــردي و مــديريت اتحاديــه5
اقتصادي روستا و كارگاهها و واحدهاي  -تشكلهاي تجاري

 توليدي روستا.

ترتيب، مديريت روستايي هم نوعي نظـام فكـري،    بدين 
هاي اجرايـي اسـت و هـم يـك موضـوع و       متشكل از شيوه

قابل تحقيـق و هـم قابـل    تخصص علمي؛ بنابراين، بايد هم 
انديشيدن و نيز قابل آموزش به ديگـران باشـد. در مباحـث    

نكته زير اساسي بشـمار   5نوين مديريت روستايي، توجه به 
 رود: مي
  ايجاد ساختار مناسب براي ورود به مبحث جايگاه و نقش
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مديريت روستايي كه در مباحث علمي مديريت، بـه عنـوان   
 شود؛ ميشناخته  سازماندهي روستايي

   تفكيك مقوله مديريت روستايي به حداقل تعداد واحـدها
اي كـه بتوانـد بـه     و مباحث و تعريف دقيق آنهـا بـه شـيوه   

گيــري كامــل از دانــش موجــود يــاري  كارشناسـان در بهــره 
 رساند؛

 گيري كامل از مباحث مـديريتي كـه كـارايي     تأكيد بر بهره
 آنها در موارد ديگر به اثبات رسيده است؛

 هـايي كـه مشـوق     سازي به شيوه گيري از فنون تصميم بهره
پذيرش آنهـا در الزامـات فعاليـت در محيطهـاي روسـتايي      

 باشد؛ و

    بيان دستاوردهاي علمي و آموزشي مديريت روسـتايي بـه
 يان.روستايزبان ساده و قابل فهم براي 
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 عباس سعيدي
 

 ايران مديريت روستايي در
عنـوان واحـدي جغرافيـايي، اقتصـادي،      در ايران روسـتا بـه  

اجتماعي و فرهنگي و واحد توليد است و معناي مالكيت و 
 يا مديريت در سطوح مختلف آن مطرح است.

در گذشته، در سطح روستا، معمولاً مالك يـا نماينـده و    
مباشر وي (در مورد مالكان غايب) و يا مستأجران بودند كه 

دادنـد و در رأس   ين رده را در سطح روستا تشكيل ميبالاتر
هرم قدرت و سلسله مراتب اجتماعي قرار داشـتند. پـس از   

هـا و يـا سـالارها و در كنـار آنهـا،       آنها، سرجفتها يا سـربنه 
 گرفتند. كدخدا، داروغه، دشتبان و ديگران قرار مي

شـد و اداره آن در اختيـار    هر روسـتا ملـك ناميـده مـي     
بنـديهاي   مالك بود. البته، در سطح روسـتا تقسـيم   ملكدار يا

ديگري، از جمله بلوك، جفت، بنه، و مانند آن وجود داشت 
كه اداره آنها، براساس نحوة اعمال مديريت مالـك، برعهـده   
برخي از زارعان كه مالكيتي بر زمـين و آب نداشـتند، قـرار    

 داشت.
 ملكـداري مديريت مالك بر روستا كه وجهـي از آن بـه    

تعبير شده است، داراي ابعاد مختلف اقتصـادي، اجتمـاعي،   
مالكـان در ده   سياسي و فرهنگي بود. با اينكه اغلـب بـزرگ  

غايب بودند، اما مديريت خود را مستقيم يا غيرمستقيم و از 
كردند. وظايف مالك  طريق مباشران و عوامل خود اعمال مي

 ده، عبارت بود از: مديرعنوان  به
  اجتماعي، سياسـي   -رابطه با ابعاد اقتصاديوظيفه كلي در

 و فرهنگي؛
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 وظايف توليدي؛ و 

 .وظايف در رابطه با دولت 
 

 وظايف كلي مالك
 حمايت از ده

يان و دولـت مركـزي   روستايعنوان رابط بين  مالكان به بزرگ
ترتيـب كـه در ازاي دريافـت ماليـات،      اين كردند. به عمل مي

ان و در اختيـار دولـت   يروسـتاي خراج، سرباز و مانند آن از 
قرار دادن بخشي از آن، حمايت دولت مركزي را از روسـتا  

مالكـان، بـه دليـل     شدند. البته بسـياري از بـزرگ   موجب مي
موقعيت اقتصادي و اجتماعي خود، در قدرت سياسـي نيـز   
سهيم بودند و از اين قدرت بـراي حفـظ مالكيـت و منـافع     

كردنـد. از   ده ميخود در قبال عوامل داخلي و خارجي استفا
مالكان و يا اعضـاي خـانواده آنهـا در جامعـه      آنجا كه بزرگ

داراي مقام و مناصـبي بودنـد، دسـتگاههاي دولتـي بـا آنهـا       
كردند. اين وضعيت با عنايت به عدم دسترسـي   همراهي مي

شـد تـا    يان به مقامات و نهادهاي دولتي، موجب مـي روستاي
ظالمانـه و حتـي   مالكان اغلب با رعايـاي خـود رفتارهـاي    

كـه منـافع ده در    وجود، زمـاني  غيرانساني داشته باشند. بااين
تعارض با منافع دهات مجاور و يا عوامل خارج از ده قـرار  

مالـك صـورت    گرفت، حمايـت اساسـي توسـط بـزرگ     مي
گرفت، زيرا سواي حقوق عرفي و نسقي كـه زارعـان در    مي

ــود      ــك ب ــه ده از آن مال ــتند، هم ــتا داش ــدوده روس و مح
اسـاس، در عمـل، از دارايـي و منبـع اصـلي درآمـد و        براين

مالكان تنظـيم   بر اينها، بزرگ كرد. علاوه قدرت خود دفاع مي
يان و حتي مسائل مورد اختلاف آنهـا،  روستايامور اجتماعي 

از مشكلات زناشويي گرفته تا ساير اختلافات را زيـر نظـر   
لـه كدخـدا،   يان، از جمروسـتاي داشتند و با استفاده از خـود  

ــد، اختلافــات آنهــا را  دشــتبان و داروغــه، ســعي مــي كردن
سـفيدان و معمـرين ده    وفصل كنند. در مواردي به ريش حل

شد، در موارد اختلاف، از طريق كدخدا منشي  اجازه داده مي
يان در مقابـل  روستايبه مسائل بپردازند. حمايت از روستا و 

داران شهري نيـز  وران و دكان عوامل اداري، سلف خران، پيله
مالــك و ايــادي وي بــود. بدينســان، اجــازه  برعهــده بــزرگ

داد، زيـرا آنـان را در    يان را بـه احـدي نمـي   روستاياستثمار 
برداري هرچه بيشـتر از   دانست و براي بهره انحصار خود مي
يان، حتي بخش خصوصي آن را دقيقاً روستايروستا، زندگي 

كسب اطلاعات لازم از  بر منظور، علاوه اين زيرنظر داشت. به
طريق عوامل خود، تركيـب جمعيتـي و قـومي متناسـب بـا      

كرد. بدينسان، سعي وافـر   اهداف خود را در روستا ايجاد مي
داشت از سياست اختلاف (تفرقه) بينداز و حكومت كن كه 

اي متداول در حكومت در ايران بـوده اسـت، اسـتفاده     شيوه
 نمايد.

در مقابـل صحرانشـينان،    يانروستايحمايت از روستا و  
خاصه در خشكساليها كه عشاير را براي تنازع بقا به غـارت  

داشت نيز برعهده مالك بود. او بـراي ايـن    در روستاها وامي
يان و ايجاد ابزار لازم، به ايـن  روستايمنظور، با سازمان دادن 

يان حتي بهنگام مراجعه بـه شـهرها   روستايپرداخت.  مهم مي
ج و خدمات مورد نياز خود، در پناه مالـك  براي تهيه مايحتا

بودند و با اذن او و در برخـورداري از موقعيـت اجتمـاعي،    
گرفتنـد.   اقتصادي و سياسي وي، با شهر در رابطه قـرار مـي  

بينـي   مالكان با توجـه بـه ايسـتارها و جهـان     برخي از بزرگ
يان كوشا بودنـد و  روستايخود، در تأمين خدمات مورد نياز 

يجاد درمانگاه، مدرسه و مانند آن در روستا اقـدام  نسبت به ا
كردند، ولي غالب آنها روستايي را از تماس با شهر و بـا   مي

داشـتند. ايـن نـوع     وسايل ارتباطي بـه هـر نحـوي بـاز مـي     
مــديريت بــر روســتا و ديگــر روســتاهاي تحــت مالكيــت  

شد، آنان برحسب تعداد روسـتاهاي   مالكان موجب مي بزرگ
د، اقتدار يافته و در حكومـت جايگـاهي   تحت مديريت خو

 بيابند.
 

 برداري نظارت بر مالكيت و بهره
مالكـان در سـطح ده، اسـتفاده از     ترين وظايف بزرگ از مهم

برداري از منابع و امكانات موجـود   براي بهره نسقسازوكار 
نسق). نسق را عبارت از مجموعه قواعـد   در روستا بود (

ننـد كـه تنظـيم و تلفيـق عوامـل      دا اي مي و مقررات نانوشته
توليد، از جمله زمين، آب، بذر، عامل شخم، و نيروي كار را 
براي توليد تحـت كنتـرل دارد. توزيـع زمينهـاي زراعـي در      
روســتا را متناســب بــا يكــي از عوامــل توليــد كــه معمــولاً 
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، تعيـين  در منطقـه بـود   نادرترين عامل از ميان عوامل توليد 
گاو و اجزاي آن (فـرد، پـا، سـم و     جفتكردند. بنابراين،  مي

مانند آن) طاق و فنجان، خروار، من، جريـب، درز و قفـيس   
علـت وفـور آن،    در روستاها متداول بود و نيـروي كـار، بـه   

مبناي نسق زراعـي نبـود. در رابطـه بـا چگـونگي انتخـاب       
عنوان فعاليت عملي بر پايه نسـق   هريك از عوامل مزارعه به

شود كه اغلب عامل  تايي، مشاهده ميدر مناطق مختلف روس
شـد: در   كمياب توليد در هر منطقه پايه نسق قـرار داده مـي  

مناطق كوهستاني و پر باران معمـولاً عامـل جفـت گـاو؛ در     
باران عامل آب مثل طاس و فنجان؛  مناطق حاشيه كوير و كم

و در برخي ديگر از مناطق كه مشكلي از لحاظ آب و عامل 
بذر و ميزان بذرپاش مبناي تعيين نسق  شخم وجود نداشت،

 گرفت. قرار مي
ترتيب بـود كـه    برداري و اداره نسق در روستا بدين بهره 

شـد: آيـش    آيـش تقسـيم مـي    3معمولاً زمينهاي روستا بـه  
كشتهاي زمستانه يا شتوي، آيش كشتهاي تابستانه يا صيفي، 

كار و يا بخشي از زمينها كه بـراي تقويـت بيشـتر     و آيش نه
بـرداري در هريـك از    شد و هر واحـد بهـره   يكسال رها مي

 آيشها سهمي داشت.
در اداره زمين و شروع كار زراعي، تقويمي سنتي وجود  

، مباشـر)  ر (داشت. مالك از طريق عوامل خود، مثل مباش
، سربنه و يا سالار، نسبت بـه يـادآوري   كدخدا) ( كدخدا

ي دسـته جمعـي،   منظور كارهـا  اين تقويم و بسيج زارعان به
مثل لايروبي انهار و تنقيه قنوات، مواظبت از اراضي زراعـي  

كرد. همه افـراد مراقبـت    در هنگام سيل و مانند آن، اقدام مي
كردند كه تقويم زراعي و كوشش زارعان و اعضاي  كافي مي

خانواده آنها در كار هرچه بيشتر بـر روي زمينهـاي زراعـي    
 رعايت گردد.

ز با مالك بود و تركيب آن را مالـك  تعيين نوع كشت ني 
يا عوامل وي در رابطه با شرايط محل، وضع بـازار و سـاير   

كــرد. تعيــين زمــان درو و برداشــت  ملاحظــات، معــين مــي
محصول نيز عرفاً با مالك بـود و محصـول در خرمنگـاه در    

شـد. مالـك    حضور مالك و يـا نماينـدگان وي تسـهيم مـي    
آگـاه بـود و حتـي مراقبـت     خوبي بر ميزان سهم هر زارع  به

داشت تا بـدهيهاي وي بـه دكانـدارهاي شـهري و ديگـران      

كه مالك اجازه اين كار را قـبلاً داده بـود) و نيـز     (درصورتي
دشتبان، حمامي، سلماني، نجار، آهنگر، كدخدا از محصـول  
پرداخت گردد. فروش محصولات صيفي و يـا محصـولاتي   

، چغنــدر و كــه بــراي بــازار كشــت شــده بــود، مثــل پنبــه 
زميني با مالك بود و او پس از عرضه محصول به بازار  سيب

كرد و سهم  هاي مربوط را كسر مي و تحويل وجه آن، هزينه
ترتيب، مالك از ريـز   اين پرداخت. به زارع و يا زارعان را مي

درآمد جنسي و نقـدي زارع اطـلاع داشـت و آن بخـش از     
نگهـداري طيـور،   درآمد وي را كه از طريق مثلاً دامـداري،  

راحتـي   شـد، بـه   كندوي زنبور عسل و مانند آن كسـب مـي  
كرد و زندگي اقتصادي زارع را تحت نظر داشت.  برآورد مي

اي  كه زارع در طول سال زراعي خدشـه  بدينسان، درصورتي
توانسـت از   آمـد، مـي   در گذران زندگي معمولش پديـد مـي  

و مالـك  مساعده مالك كه جنسي يا نقدي بود، استفاده كند 
كرد، مانع از ايجاد اختلال جدي در رونـد زنـدگي    سعي مي

كه زارع با مشكلي خاص  معمول وي گردد؛ حتي درصورتي
كـرد،   شد، مثلاً گاو نر و يا حتي ماده وي فوت مي مواجه مي

كه وامي بلندمدت بـود و الزامـاً از محصـول     تقاويبا دادن 
تـأمين آب   كـرد.  شد، آن را جبران مي سال بعد برداشت نمي

زراعي و مراقبت از محصول در برابر آفات نباتي از وظايف 
 شد. مالك بود كه با استفاده از نيروي كار زارعان انجام مي

مالكان بخشي از اراضـي زراعـي خـارج از نسـق را در      
اختيار خود داشتند كه از آن بـراي تشـويق ديگـر زارعـان،     

در قالـب   صورت گروهـي و  ويژه در مناطقي كه كشت به به
ترتيب كه اين  اين كردند. به گرفت، استفاده مي بنه صورت مي

گرفـت كـه بيشـترين و     اي قـرار مـي   زمينها در اختيار سربنه
دسـت آورده بـود و زارعـان     بهترين محصول را در سال بـه 

صاحب نسق موظف بودند از طريق بيگاري در اين زمين به 
ه تقسـيم شـود؛   توليد محصول بپردازند، تا بين مالك و سربن

اي بود كه مالك از طريق گرفتن بيگـاري   درواقع، اين جايزه
داد، بدون اينكه چيزي از منافع و يـا   از زارعان، به سربنه مي

 درآمد خود بخشيده باشد.
 

برداري از اراضـي و امكانـات خـارج از     نظارت بر بهره
 روستا
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بـر اراضـي زراعـي داخـل محـدوده خـود،        هر روستا علاوه
در مزارع و يا ييلاقات اطراف داشت كه يا از طريـق  اراضي 

طور طبيعـي و   تأمين آب توسط مالك ايجاد شده بود و يا به
صورت مزرعـه كـوچكي بـا برخـورداري از آب چشـمه       به

وجود داشت. اراضي اين مـزارع اگـر داخـل نسـق روسـتا      
طور بود)، براي گشـت بـه    شد (كه غالباً همين محسوب نمي

ان و يا حتي افـراد ديگـري كـه در روسـتا     يروستايفرزندان 
شد. نظـارت و مـديريت ايـن     ساكن شده بودند، واگذار مي

اراضي نيز در كنار مديريت اصلي روستا با مالـك و عوامـل   
بـراين، اســتفاده از مراتـع حــريم روســتا و    وي بـود. عــلاوه 

برداري از زمينهاي ديم نيز در محدوده مـديريت مالـك    بهره
 قرار داشت.

لاً در هر روستا بخشي از اراضي خارج از نسق بود؛ اصو 
گونه اراضي عبارت بود از: اراضي موات؛ اراضي مرتع و  اين

يا جنگل و يا هر دو؛ اراضي كشت ديـم؛ باغهـا؛ و بيشـه و    
 قلمستان.

كـرد.   گونه اراضي را عرف مشخص مي حد و حدود اين 
ر اين عرف تحت تأثير اقتدار مالك و يا هـر عامـل ديگـر د   

حد روسـتا و معمـرين محـل شـناخته شـده بـود؛ اگـر در        
شـد، مالـك بـه     صورت ادعاي ديگران، محل نزاع واقع مـي 

 پرداخت. رفع آن مي
اراضي مرتع و جنگل اطـراف روسـتا كـه حـدود آن را      

كرد، در اختيار مالك بـود و بـا مـديريت     عرف مشخص مي
يان روسـتاي هـاي خـود و    خود، آنهـا را بـراي اسـتفاده گلـه    

كرد. در مواردي، حـق چـراي سـالانه     نگهداري و كنترل مي
فروخت. در مورد جنگلهـا نيـز    (انتفاع) آنها را به ديگران مي

برداري تحت نظارت و كنترل مالك بود و روستانشينان  بهره
حاشيه جنگلها براي سوخت سـاليانه خـود و احيانـاً ايجـاد     

نگل را برداري محدود از ج مسكن، با اجازة مالك، حق بهره
داشتند. چراي علوفه داخل جنگلها و احياناً تراشـيدن و بـه   
اراضي زراعي تبديل كردن و يا اجازه قطع درختـان و تهيـه   

 زغال با مالك بود.
باغها و قلمستانها در مالكيت و مـديريت مالـك بـود و     

ترتيـب، زارع فاقـد    خارج از نسق زراعي قرار داشت. بـدين 
 باغ و اجازه احداث آن بود.

 
 

 وظايف توليدي
توان در داخل نسق زراعـي بـه    وظايف توليدي مالك را مي

 ترتيب زير مطرح كرد:
 

 .تـأمين آب زراعـي و طبعـاً آب آشـاميدني، از      تأمين آب
گـذاري بـراي    شد. سرمايه عمده وظايف مالك محسوب مي

حفر قنات را مالك برعهده داشت و پس از آن، به مراقبـت  
ق نوكني و تنقيه سالانه و ماننـد آن  و نگهداري از آن از طري

كرد. استفاده از بيگـاري زارعـان در تنقيـه قنـات و      اقدام مي
گرفـت، ولـي    بند براي حفاظت از آن صورت مي ايجاد سيل
ها از وظايف مالك بود. مالـك بـا ايجـاد مـدار      تأمين هزينه

گردش آب كه متناسب با اقليم منطقـه، نـوع خـاك، فاصـله     
ــوع و الگــوي كشــت   زمينهــاي زراعــي از ــات، ن مظهــر قن

شد، طراحي نسق ده  محصولات زراعي و مانند آن تعيين مي
كرد. در نقاطي كه بـا ايجـاد قناتهـاي جديـد در      را معين مي

شـد، نسـق نيـز     داخل روستا بر ميزان آب زراعي افزوده مي
كرد. برخورداري از آب قنات نه تنها  متناسب با آن تغيير مي
افـزود، بلكـه گـذر     يك به منبع آب مـي بر ارزش اراضي نزد

قنات از داخل روستا نيز به نوعي بر هرم قرارگيري مسـكن  
ترتيب كـه امكـان برخـورداري از     اين يان مؤثر بود. بهروستاي

 آب قنات معمولاً با مالك بود.
 

شـد،   در مناطقي كه آب زراعي از رودخانـه تـأمين مـي    
لايروبـي آنهـا   مديريت مالك در حفر انهار آب و نظارت بر 

گذاري براي آب، از طرق مختلـف، از   شد. سرمايه اعمال مي
بـر احـداث و    بند و ايجاد بنـد سـار، عـلاوه    جمله حفر آب

 نگهداري قنوات، برعهده مالكان بود.
 

 .ــارات كشــاورزي ــأمين اعتب ــأمين  مالــك عــلاوه ت بــر ت
هاي توليد زراعي، از جمله هزينه آب و معمولاً تأمين  هزينه
سبت بـه تـأمين اعتبـارات مـورد نيـاز بـراي زنـدگي        بذر، ن
 كرد. يان نيز اقدام ميروستاي

 .توليد زراعي را مالك از طريق تعيين نـوع   مديريت توليد
كرد. موضوع نوآوريهاي  كشت و الگوي كشت، مديريت مي
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ترتيـب، در صـورت    ايـن  دانش زراعي نيـز بـا وي بـود؛ بـه    
بـه تـرويج آن و   برخورد با ابتكاري در ايـن زمينـه، نسـبت    

استفاده از تجارب ديگـران در روسـتا و يـا سـاير روسـتاها      
كرد. تشخيص آفـت و چگـونگي مبـارزه بـا آن از      اقدام مي

طريق استفاده از دانش بومي و يا تغيير نوع و تركيب كشت 
با مالك يا نمايندگان وي بود. در زمينه توليـدات دامـي نيـز    

روسـتا و اسـتفاده از    برداري از مراتع حـريم  نظارت بر بهره
پس چر و ته چـر اراضـي زراعـي و حتـي تعـداد دامهـاي       

يان به امـور مربـوط   روستاييان با مالك بود. پرداختن روستاي
به صنايع دستي، مثل توليد فرش، اگرچه مسقيماً بـه مالـك   
مربوط نبود، ولي مالك از طريق نظارت بر حضـور نيـروي   

ربـوط بـه زراعـت و    هـاي روسـتايي در امـور م    كار خانواده
ممانعت از تخصيص همه اوقات به امر صنايع دستي و نيـز  

اي كـه تهيـه مـواد اوليـه      كنترل سركارها و يا عوامل واسطه
براي توليد صنايع دستي و عرضه آن به بازار كار را برعهـده  
داشتند، بر اين امور نيز اشراف داشت. مسائل مديريت توليد 

بـود كـه براسـاس آن، حتـي      اي گونـه  در جامعه روستايي به
مديريت اجتماعي و فرهنگي و سياسـي مالـك نيـز مطـرح     

 شد. مي
 .محـور تعيـين نسـق مالـك بـود و       نظارت بر اداره نسق

 اختيارات عمومي آن در يد وي قرار داشت.
 

 وظايف مالك در قبال دولت
تا قبل از اصلاحات ارضي، نه تنها دولت در روستا حضـور  

وذي بيرون از حيطه نظارت مالك نيز نداشت، بلكه داراي نف
نبــود. بدينســان، مالــك و عوامــل او، رابــط بــين دولــت و  

ترتيــب، ماليــات دولــت را مالــك  يان بودنــد. بــدينروســتاي
مبنا، نفوذ و اقتـدار   داد. براين كرد و تحويل مي آوري مي جمع

گرفت. حتي پس  دولت در روستا از طريق مالك صورت مي
ــي در ــاد تغييراتـ ــيس   از ايجـ ــور و تأسـ ــام اداره كشـ نظـ

واسـطه مالـك و يـا     هاي جديد، مأموران دولتي به وزارتخانه
يان ارتبـاط  روسـتاي كدخدا كه وي نيز منتصب مالك بود، با 

داشتند. به سخن ديگـر، نظـارت در اجـراي قـانون و حـق      
ــك صــورت   ــق مال ــت در روســتاها، از طري حاكميــت دول

 گرفت. مي

 
 شناسي: كتاب

تهران: انتشارات پيـام،   شناسي روستايي ايران. جامعهخسروي، خسرو.  -
1353. 

شناسانه به مسـائل اعتبـارات روسـتايي در     نگاهي جامعهطالب، مهدي.  -
 تهران: انتشارات معاونت ترويج و مشاركتهاي مردمي. ايران.

تهـران: انتشـارات كيهـان،     شناسـي روسـتايي.   جامعـه وثوقي، منصور.  -
1364. 

 مهدي طالب
 
 
 

 محور -يت زيستبوممدير
Ecosystem-based Management 

رويكردي در مديريت منابع طبيعـي اسـت كـه بـا نگرشـي      
بـرداري از   نحوه بهـره  مند به محور و نظام -جانبه، دانش همه

منظور حفظ سلامت، پايداري محيط و منابع  منابع طبيعي، به
 شود. زيستي انسان مشخص مي

آيـد،   وجود مي سان بهخطرات گوناگوني كه از فعاليت ان 
كنـد. رشـد انفجـارآميز جمعيـت و      زيستبوم را تهديـد مـي  

بـرداري   شهرنشـيني) و همـراه بـا آن، بهـره     شهرنشيني (
رويه از منابع محيطي و ذخاير طبيعـي از جملـه عـواملي     بي

گذارد و منابع مورد نيـاز بـراي    است كه بر زيستبوم تأثير مي
ــه و گــذران ســالم گروههــاي انســا  ني را در معــرض تغذي

دهد. زيستبوم يـك نظـام    تهديدهاي آشكار و پنهان قرار مي
 -فراگير است كـه حيـات انسـان يكـي از اجـزاء يـا خـرده       

عنـوان   نظامهاي آن اسـت. زنـدگي و فعاليتهـاي انسـاني بـه     
ي از نظام زيستبوم، كليت اين نظام را دسـتخوش عـدم   ئجز

مـديريت   تعادل و تهديد به فروپاشي كرده است. تـلاش در 
جاي برخـورد غيرعلمـي    محور بر اين است كه به -زيستبوم

و پراكنده با مسائل، نگاهي راهبردي به ايـن مسـائل داشـته    
اي سـنجيده و   وارگي زيستبوم، برنامـه  باشيم و منطبق با نظام

محـور در   -مند براي آن تدوين كنيم. مديريت زيستبوم نظام
ويكرد سنتي، زيستبوم گيرد. در ر برابر رويكرد سنتي قرار مي

عرصه اقدامات نامنسجم و فاقد برنامـة حسـاب شـده بـود.     
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بسياري از دشواريهايي كه براي شهرهاي امروزي پديد آمده 
 است، ناشي از همين اقدامات ناسنجيده بوده است.

كوشد با رويكرد يكپارچـه   محور مي -مديريت زيستبوم 
امل اجـزاء  دهنده نظام زيست، ش ـ به اجزاء گوناگون تشكيل

شناختي، فيزيكي، انساني و اجتمـاعي، و درك پيونـد    زيست
بين آنها از پايداري زيستبوم محافظت كند. آشكار است كـه  

ــه زيســتبوم، مســائل اقتصــادي و   در نگــرش همــه جانبــه ب
مانـد، چـرا كـه انسـان      اجتماعي جامعه نيز از نظر دور نمـي 

پيرامـون  واسطة حيات اقتصادي و اجتماعي خود با محيط  به
 شود. وارد تعامل مي

هـايي اسـت كـه     محور دنباله انديشه -مديريت زيستبوم 
نخســت در ميــان طرفــداران محافظــت از محــيط زيســت، 

) پيـدا شـد. ايـن    Aldo Leopoldكساني چون آلدو لئوپولد (
ي شمالي و امريكام در 1970و  1960هاي  ها در دهه انديشه

شناسـي و   ناسـي، انسـان  ش اي را در بوم اروپا، حركتهاي تازه
هاي ديگر ايجاد كرد. اين جريانهاي فكـري بـر    برخي رشته

اي، مـديريت   نگرشهاي مربـوط بـه مـديريت منـابع منطقـه     
منطقه و سرانجام مديريت زيستبوم تأثير گذاشت و  -زيست

اي را معطـوف بـه رويكـرد يكپارچـه بـه       چارچوبهاي تـازه 
آموزشــي  مســائل زيســتبوم ايجــاد كــرد. و ســرانجام رشــته

با تمركـز بـر تـأثير حيـات انسـاني بـر        ريزي محيطي برنامه
محــور  -زيســتبوم، بــه تثبيــت رويكــرد مــديريت زيســتبوم

 انجاميد.
جانبه از نوع  محور نيازمند دانش همه -مديريت زيستبوم 

ايست و با توجه به پيچيده بـودن نظـام زيسـتبوم،     بين رشته
گرفتـــه تـــا شناســـي  اي را، از اقيـــانوس دامنـــه گســـترده

 گيرد. شناسي، دربر مي جامعه
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 محيطي شهري مديريت زيست
Urban Environmental Management 

محيطي را كـه امـروز سـاكنان كـره      هريك از مسائل زيست
رو هسـتند و علتهـاي آنهـا و تنگناهـايي كـه      زمين با آن روب

ــه ــه  وجــود آورده ب ــريم، ب ــد در نظــر گي طــور مســتقيم و  ان
ــا و    ــد. نيروه ــهري دارن ــائل ش ــه در مس ــتقيم، ريش غيرمس

دهنـد، آثـار    فرايندهايي كه فعاليـت شـهري را تشـكيل مـي    
پردامنه و بلندمدتي نه تنها براي مرز و بـوم بلافصـل خـود،    

 نطقه دارند.بلكه همچنين براي كل م
تـرين مفهـوم، شـامل     محيط زيست شهري، در گسـترده  

تبديل اين منـابع بـه    فرايندهاي(انساني و غيرانساني)،  منابع
ــارمحصــولات و خــدمات قابــل اســتفاده ديگــر و   ايــن  آث

فرايندهاست كه ممكن است منفي يا مثبت باشند. مـديريت  
عرصـة اصـلي را    3زيست محيطي شهري در عرصة شـهر،  

 گيرد: مي دربر
 .منابع، فرايندها و آثـار مربـوط بـه پوشـش      عرصة طبيعي

گياهي، وجود انسـاني، معـادن، آب، خشـكي، هـوا، و مثـل      
 اينها؛

 منـابع، فراينـدها و آثـار مربـوط بـه       ساخت. عرصة انسان
آهن، برق، ذخاير آب، گاز  سازي، جاده، راه ساختمانها، خانه

 و مانند اينها؛
  منـابع، فراينــدها و آثــار   .اجتمــاعي - عرصـة اقتصــادي

مربوط به فعاليتهاي انساني، آموزش و پرورش، بهداشـت و  
ســلامت، هنــر و فرهنــگ، فعاليتهــاي تجــاري و اقتصــادي، 

 ميراثها و سبك زندگي شهري در مفهوم كلي.
عرصه است كه محـيط شـهري را    3تلاقي و تعامل اين  

هـا و حـذف    سازد. در نظر گرفتن هريك از ايـن عرصـه   مي
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ها، خطر ديدن درختان و نديدن جنگل را دربـر   ديگر عرصه
خواهد داشت. در پيشـبرد هماهنـگ و مناسـب سياسـتها و     

ها براي مديريت شهري بايد در هم تنيدگي و خصلت  برنامه
 درستي درك كرد. عرصه را به 3اي اين  رشته ميان

اين امر با توجه به كثرت بازيگران و فعاليتهـاي مربـوط    
زه اهميت خاصي دارد. هر روز درك اين موضوع به اين حو

شود كه دولت و سازمانهاي وابسته به آن و نيـز   تر مي روشن
فعاليتهاي آنهـا، تنهـا جزئـي از طيـف وسـيع كـارگزاران و       

 رسند. فعاليتهايي است كه در محيط شهري به انجام مي
بنـدي سياسـتهاي    يكي از نكـات كليـدي بـراي فرمـول     

منابع براي بخشهاي مختلف آن،  زيست محيطي و تخصيص
مشكلات محـيط زيسـت شـهري اسـت. چنـين       دامنةدرك 

هاي مختلـف را   كند تا اطلاعات و داده دركي به ما كمك مي
آوري كنيم، منابع و عوامل مرتبط را  در سطوح مختلف جمع

كه در هر سطح دخيل هستند را شناسايي كنيم، سياسـتها را  
را در مقيــاس لازم انجــام  ترازبنــدي كنــيم و اقــدامات لازم

 دهيم.
براي هريك از مشكلات در مقياسهاي مختلف فضـايي،   

به زيرساختها و خدمات خاصي نياز است. ملاحظه دامنـه و  
توسـعه چنـد    مقياس مشكلات فضايي در كشورهاي درحال

 كند كه عبارتند از: مسئله مهم را آشكار مي
 ه در مسائل بهداشت و سلامت، چه در سطح خانوار و چ ـ

تـر اسـت و    تر و هم فـوري  سطح اجتماع محلي، هم پردامنه
همــراه بــا افــزايش مقيــاس در فضــا، از شــدت آن كاســته  

 شود؛ مي

     در مورد تدارك خدمات پايه در سـطح خـانوار و اجتمـاع
 محلي؛ و

 لحاظ زمان در مقيـاس منطقـه و جهـان،     خروجيهاي آن به
از حيـث   نسـلي آن را  -ويـژه اثـرات ميـان    مسئله برابري به

استفاده از منابع ناپايدار و مشكلات زيست محيطي جهـاني  
 سازد. مطرح مي

سازي بايـد بـا سـطح و حـد      سطوح مسئوليت و تصميم 
تأثيرات انطباق داشته باشد، اما ترتيبات فضايي موجود غالباً 

 كند. اين اصول را نقض مي
 

 شناسي: كتاب
- hsrinivas@gdrc.org 

 (كمال پولادي)
 
 
 

 ت سنتي فضامديري
Traditional Spatial Management 

گروههاي انساني از آغاز زنـدگي بـر سـطح زمـين پيوسـته      
اند تا عرصه زيستي خود را بـا توجـه بـه نيازهـا و      كوشيده

ترتيـب، سـرآغاز    ايـن  دامنه فعاليتهاي خود انتظام بخشند. بـه 
فضـايي را   -هـاي مكـاني   بخشي به عرصـه  دهي و نظم شكل
ويـژه منـابع آب و    گيري از منابع طبيعـي، بـه   هرهتوان با ب مي

خاك، همزمان دانست. البته، دامنة اين نوع فعاليت در ميـان  
گروههاي مختلف انسـاني بـه درجـة رشـد فرهنگـي آنهـا       

عبارت ديگر، با ارتقاء سطح فرهنگي  بستگي داشته است. به
هاي مديريتي و دانش فني آنان رشد  گروههاي انساني، شيوه

و در نتيجه، دامنـة دخالـت در محـيط و سـاماندهي و     يافته 
هـاي گونـاگون    آرايش فضايي پيشرفت پذيرفته است. نمونه

ويـژه در   اين پديده در بين فرهنگها و تمدنهاي باسـتاني، بـه  
النهـرين و سـرزمينهاي پيرامـون     چين، هندوستان، ايران، بين

 درياي مديترانه قابل مشاهده و بررسي است.
برداري جمعي از منابع آب و خاك و  ال، بهرهعنوان مث به 

بندي گروهي توليد زراعي در سرزمينهاي خاورميانه  سازمان
كه هنوز بقاياي آن به شكلهاي گوناگون برجاي مانده است، 

هاي قابل بررسي است. اين شيوة فعاليـت و توليـد    از نمونه
بـرداري از منـابع    اقتصادي اصولاً بر سازماندهي دقيـق بهـره  

ويژه منابع محدود آب) و تشكيلات متكـي بـر مقـررات     ه(ب
گونـه انتظـام    سنجيده استوار بوده است. آشكار است كه اين

اقتصادي حاكم بـر آن، مسـتلزم    -فضايي و روابط اجتماعي
تدابير و قواعدي دقيـق بـوده و نـوعي مـديريت را ايجـاب      

ناميـد.   مديريت سـنتي فضـا  توان  كرده است كه آن را مي مي
هـا بـر پايـه چنـد وجـه و       گونه شيوه ده اصلي تمام اينشالو

 ويژگي مشترك استوار بوده است كه اهم آنها عبارتند از:
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 برداري و نگهداري جمعي از منابع اصـلي   سازي، بهره آماده
 توليد (آب و زمين)؛

 ساماندهي گروه از طريق تقسيم كار و وظايف؛ 
    ه آب و ويـژ  حفاظت و نگهداري از منابع اصـلي توليـد بـه

 زمين؛
 برداري بهينه از منابع محدود و كمياب در قالب آنچـه   بهره

 جويي مقياس ناميد؛ توان صرفه كه مي
    تقسيم محصول بين توليدكنندگان اصلي، براسـاس نيـروي

 كار و ابزار مورد استفاده؛ و
     ــد ــد تولي ــاران در رون ــين همي ــي در ب ــتگي گروه همبس

 محصول.
توليـدي آب و حتـي    با توجه به اهميت اساسـي عامـل   

بـود، آشـكار    كه قابل آبيـاري مـي   اهميت زمين، تنها هنگامي
گردد كه در گذشته، دوام اقتصادي و پايداري روند توليد  مي

زراعي در اغلب سكونتگاههاي روسـتايي در ايـن منطقـه از    
جهان، در گرو ايجـاد و نگهـداري از تأسيسـات آبيـاري در     

ندهي و مـديريت بـومي   اي) و سازما مقياس محلي (و ناحيه
 اين منبعِ كمياب استوار بوده است.

اي و  ، ايجاد و گسترش راههـاي بـين ناحيـه   براين علاوه 
عنوان شريان ارتباطي و عملكرد تجاري شـهرها   اي، به منطقه

هاي بارز مديريت سـنتي   توان از نمونه در مشرق زمين را مي
ــن   ــلماً اي ــمار آورد. مس ــا بش ــق   فض ــديريت تحق ــه م گون

ــا سياســتهاي هماهنــگ ينمــ ســازي ميــان  پــذيرفت، اگــر ب
هاي زيستي روستايي، شهري و كـوچروي و همچنـين    شيوه

سـكونتگاهي   ايجاد امنيت در امكان فعاليـت و تجـارت بـين   
 شد. همراه نمي

در مقياس كلان نيـز مـديريت سـنتي فضـا در       بدينسان، 
كـرد.   هماهنگي با مديريت در سطح خرد و محلي عمل مـي 

كـه ايـن همـاهنگي در سـطوح      رو، هرجا و هـر زمـان   ازاين
شـد و تـوان مـديريتي     مختلف مديريت فضـا گسسـته مـي   

 -نهـاد، اسـاس حيـات اجتمـاعي     سرزمين رو به ضعف مـي 
گرديد.  اقتصادي سكونتگاههاي روستايي و شهري مختل مي

گيـري   گونه روابط و مناسبات در شـكل  آشكار است كه اين
قدرت، تحكم سياسـي و در يـك   ويژگيهاي اقتدار و تقسيم 

بخشي به نظامهاي سياسي سنتي در سرزمينهاي  كلام، ويژگي
 اين منطقه نيز تأثير فراواني داشته است.

ترتيـب، بررسـي سـكونتگاههاي سـنتي يونـان       همـين  به 
ــرا   ــوجهي اســت، زي ــل ت باســتان داراي ارزش تطبيقــي قاب

ويـژه   ريزي فضايي سكونتگاهها، به هاي امروزين برنامه ريشه
گونـه سـنتها قابـل     سكونتگاههاي شهري (پـوليس)، در ايـن  

ــري اســت. در ر ــه پيگي ــز جنب ــتان ني ــاگون  م باس ــاي گون ه
هـا و   گيري مناسب از قابليتهاي نواحي و ايجـاد عرصـه   بهره

خوبي مورد توجـه بـوده اسـت. در     فضاهاي سكونتگاهي به
همين ارتباط، احداث راههاي سراسري و برپايي كانونهـاي  

رسـاني بـه محيطهـاي     كزي شهري براي اداره و خـدمات مر
ويژه در نواحي خارجي تحـت اشـغال    روستايي پيراموني، به

و سلطه، از جمله در سوريه و فلسـطين، قابـل ذكـر اسـت.     
بندي فضـايي و   گونه كانونهاي سكونتگاهي براساس رده اين

منظـور   و البتـه، بـه   كاركردهاي مكان مركـزي اصول بنيادي 
ي مناسب از اراضي زراعي و تنظيم بازارهاي مبادله گير بهره

ترتيـب، كاخهـا و عرصـه     همـين  شدند. بـه  طراحي و برپا مي
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نحوي  هاي ميانه در اروپا به سكونتگاهي پيرامون آنها در سده
آگاهانه، با توجه به نيازهـا و الزامـات گونـاگون و برمبنـاي     

 -گونــه كــاخ شــدند. ايــن عملكردپــذيري فضــايي برپــا مــي
شهرت داشـتند، گذشـته از سـاير     بورگكونتگاهها كه به س

گيـري   هاي بهـره  عملكردها، در عمل، مراكز ساماندهي شيوه
هـاي   مواصلاتي براي عرصـه  -از زمين و كانونهاي ارتباطي

رفتنـد و در يـك كـلام،     روستايي پيراموني خود بشمار مـي 
نشين  را برعهده داشتند. آباديهاي خان مكانهاي مركزينقش 

عنوان مراكـز   هاي عشايري و روستايي ايران نيز به ر عرصهد
گيري از منابع مرتعي و  گيري دربارة نوع و دامنه بهره تصميم

دهي به امور  نيز مديريت منابع آب و خاك و در نهايت، نظم
گونـه مكانهـاي    اقتصـادي، نـوعي ديگـر از ايـن     -اجتماعي

 آمدند. مركزي بشمار مي
 

  كتابشناسي:
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- Smith، H. History of Garden City. London، 1963. 
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 مديريت سوانح
Disaster Management 

اي ناگهـاني اسـت كـه بـا آسـيبهاي       سانحه رويداد يا واقعـه 
گونـه آسـيبها    انساني يا گسترده مادي و يا زمينـه بـروز ايـن   

اقـدامات فـوري اسـت. سـانحه را از     همراه و نيازمند انجام 
 دسته عمده تقسيم نمود: 3توان به  لحاظ نوع مي

 تـرين ايـن نـوع سـوانح عبارتنـد از:       رايـج  .سوانح طبيعي
لرزه، سيل، آتشفشان، توفـان، گردبـاد، تنـدباد، بهمـن،      زمين
ن اي (ريـزش، رانـش و جريـا    جايي تـوده  لغزش، جابه زمين

 روريختگي زمين؛مواد) و نشست و ف
  سـوانح تكنولوژيـك    .سـاز  سوانح تكنولوژيك يا انسـان

ريزي نشده و يا اتفاقاتي اسـت كـه    شامل رخدادهاي برنامه
طوركلي، در  در نتيجه فعاليتها و توسعه جوامع انساني و يا به

گونـه   دهنـد. ايـن   نتيجة دخالت انسان در طبيعـت روي مـي  
نهـا  ترين آ سوانح پيامدهاي خطرناك متفاوتي دارند كه رايج

سـوزي و انفجـار اسـت. معمـولاً اشـتباهات علمـي و        آتش
اند كه درنهايت عـده   گونه اي از اين آزمايشهاي مخرب هسته

دهند. سوانح  بسياري را در معرض مخاطره و تهديد قرار مي
كنند، مانند  صورت سوانح طبيعي بروز مي ساز گاهي به انسان

دهند. اين  خ ميها كه به دليل فعاليتهاي انساني ر برخي زلزله
هــاي ناشــي از فراينــدهاي  لــرزه هــا نســبت بــه زمــين زلزلـه 

توانند خسارت به بـار   تكتونيك شدت كمتري دارند، اما مي
ــين، مخــازن بــزرگ آب مــي  توانــد موجــب  آورنــد. همچن

 و هاي كوچك شود؛ زلزله
  جنگهـاي مـنظم، جنگهـاي     .سوانح جنگي و تروريسـتي

و ساير اقدامات مخرب اجتماعي  -نامنظم، آشوبهاي سياسي
گردنـد، از   انساني كه منجر به كشتار و تخريـب امـاكن مـي   

 روند. گونه سوانح بشمار مي اين
 مديريت سوانحاهداف 

هدف از مديريت سوانح، كمينه كردن خسـارتهاي جـاني و   
مادي حاصل از وقوع سانحه و نيز به حداقل رسـاندن آثـار   

يتـي و فرهنگـي   سوء آن در ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعي، امن   
اساس، مديريت سوانح بـه مجموعـه اقـدامهايي     است. براين
شود كه قبل از وقوع، حين وقوع و بعـد از وقـوع    اطلاق مي

سانحه، براي كاهش هرچه بيشتر آثـار مخـرب و عواقـب و    
گيرد. اين اقدامها باتوجه به نوع سانحه  عوارض آن انجام مي

نـدد، متفـاوت   پيو وقـوع مـي   و محيطي كه سـانحه در آن بـه  
 است.

وسـيله   مديريت سوانح دانشـي كـاربردي اسـت كـه بـه      
مشاهده علمي و منظم سوانح و يا تجزيه و تحليل آنهـا، در  
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جستجوي يافتن ابزاري اسـت كـه بتوانـد از بـروز سـوانح      
پيشگيري كند و يا درصورت بروز، آثار سـوء آن را كـاهش   

ع و دهد و همچنـين آمـادگي لازم بـراي امدادرسـاني سـري     
بهبودي اوضاع را داشته باشد. مـديريت سـوانح در مراحـل    

 رسد: چندي به انجام مي
 شامل كليه اقداماتي اسـت   .پيشگيري و كاهش مخاطرات

كه با هدف كاهش احتمال وقوع يـا اثـرات ناشـي از بلايـا     
شـوند تـا موجـب پيشـگيري از وقـوع سـوانح و        انجام مـي 

در راسـتاي  همچنين باعث جلوگيري از اثـرات مخـرب آن   
 كاهش مخاطرات بر جامعه گردند؛

 شامل مجموعه عملياتي است كه جوامع و افـراد  . آمادگي
العمـل سـريع    بروز سانحه قادر بـه انجـام عكـس    بهنگامرا 
 كند. اين مجموعه عمليات عبارتند از: مي
 ريزي؛ . برنامه1
 . پژوهش؛2
 . آموزش؛3
 . تأمين منابع؛ و4
 . مانور.5
 دمات اضـطراري بلافاصـله پـس از وقـوع     ارائة خ. مقابله

بحران با هدف نجات جان افراد و كاهش خسـارات مـالي،   

امداد و نجات، بهداشت، درمـان، تـأمين امنيـت، ترابـري و     
 كنترل مواد خطرناك؛

 بازگرداندن جامعه آسيب ديـده (در   .بازسازي و بازتواني
تمام ابعاد كالبدي، اجتماعي و رواني، اقتصادي) بـه حالـت   

 ادي و نه لزوماً حالت پيش از بحران.ع
ترتيـب   هريك از اين مراحل شامل گامهايي است كه بـه  

 مورد عبارتند از:
 

 گامهاي مرحله پيشگيري و كاهش مخاطرات

 .شناخت مخـاطرات موجـود در سـطح منطقـه و      گام اول
بندي احتمال وقوع هريك از آنها، با توجه به سـابقه   اولويت

ي انجـام گرفتـه در تبيـين احتمـال     تاريخي و مطالعات علم
 خطر؛

 .منظـور دسـتيابي بـه نقشـه      تحليل مخاطرات بـه  گام دوم
 بندي خطر سوانح در سطح منطقه؛ پهنه
 .تحليل كالبـدي منطقـه مـورد نظـر در راسـتاي       گام سوم

پـذيري كالبـدي در اثـر وقـوع      بندي آسـيب  دستيابي به پهنه
 سانحه احتمالي؛

 .تأسيسات حياتي؛ تحليل امكانات و گام چهارم 
 .تحليل اجتماعي منطقه مورد نظر؛ گام پنجم 
 .تحليل اقتصادي منطقه مورد نظر؛ گام ششم 
 .تحليل زيست محيطي منطقه مورد نظر؛ و گام هفتم 
 .تحليل فرصتهاي كاهش اثرات (پيشگيري). گام هشتم 
 

 گامهاي مرحله آمادگي

 .ح، تهيه يك برنامه پايـه آمـادگي در برابـر سـوان     گام اول
 شامل موارد زير:

 .طراحي، آماده سازي و تجهيز مركز مديريت بحران؛1
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 . تعريف وضعيت و شرايط بحراني؛ و2
. تعريف وظايف و مسئوليت هر يك از سازمانهاي 3

 دخيل در مديريت سوانح.
 .شامل موارد زير: گام دوم 
 . تهيه برنامه اطلاع رساني عمومي شرايط بحراني؛1
منظــور تقويــت منــابع  لازم بــه. ارائــة آموزشــهاي 2

 ويژه در سطح محلي؛ انساني، به
 هاي امداد و نجات؛ . امكان اجراي بهتر برنامه3
ــق آگــاهي از  4 . تقويــت مشــاركت مردمــي از طري

 وضعيت.
 .شامل موارد زير: گام سوم 
 .تهيه برنامه خدمات اجتماعي در شرايط بحراني؛1
در مراكـز   جـا شـده   . مراقبت و نگهـداري از افـراد جابـه   2

 مخصوص پذيرش افراد؛
نام و دريافـت درخواسـتهاي ردگيـري     . ارائة خدمات ثبت3

 افراد ناپديد شده؛
. تهيه غذا و امكانات رفاهي و بهداشتي براي افراد، اعم از 4

 سانحه ديده و تيمهاي عملياتي؛ و
. ارائة خدمات مربوط به كاهش فشار و ناراحتيهاي روحي 5

 و تيمهاي عملياتي.به افراد آسيب ديده 
 .شامل موارد زير: گام چهارم 
 تهيه برنامه تخليه در شرايط اضطراري و بحراني؛. 1
 تعيين مسيرهاي تخليه؛ .2

 . تعيين مكانهاي تجمع و اسكان افراد پس از تخليه؛3
 بيني نشده؛ . تهيه برنامه تخليه سريع و پيش4
 بيني؛ و . تهيه برنامه تخليه قابل پيش5
 رنامه امنيتي و انتظامي.. تهيه ب6
 .شامل موارد زير: گام پنجم 
هاي آمادگي در برابر وقوع سـوانح   . تمرين و آزمون برنامه1

 روز كردن احتمالي آنها؛ و تجديد نظر و به
 . ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي دخيل در اجراي برنامه؛2

. آموزش به نيروهاي مسئول در جهت هرچه بهتـر انجـام   3
 برنامه؛

. برطرف كردن معايب احتمالي طرح با توجـه بـه شـرايط    4
 منظور جامعيت برنامه؛ و گوناگون، به

روز كردن برنامه با توجه بـه نـوآوري در تجهيـزات و     . به5
 ريزي و مديريت. الگوهاي برنامه

 
 گامهاي مرحله مقابله (واكنش و پاسخ)

 .شامل موارد زير: هدف 
 سيب ديده؛. ارائه كمكهاي فوريتي به افراد آ1
. احياي زيرساختهاي حياتي مانند آب، برق، تلفن و گـاز؛  2
 و
. اطمينان از ارائه خدمات حياتي ماننـد پلـيس و خـدمات    3

 شهري.
 ،شامل موارد زير: گام اول 
 . تخليه سريع؛ و1
سازمانهاي مسئول: آتشنشاني، مراكز اورژانس، نيروهـاي    .2

 عال.انتظامي و نظامي و سازمانهاي غيردولتي ف
 ،شامل موارد زير: گام دوم 
 . جستجو و نجات؛1
 ديده در اثر سانحه؛ . پيدا كردن افرادآسيب2
 ديدگان؛ . تثبيت مكان قرار گرفتن آسيب3
 ديدگان؛ . آزاد كردن و نجات آسيب4
 ديده؛ و . تغذيه افراد آسيب5
 ديدگان. . دادن كمكهاي اوليه به آسيب6
 ،شامل موارد زير: گام سوم 
 يابي بحران؛. ارز1
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. 3. مشخص كردن اندازه و ماهيت اثرات اصلي سـانحه و  2
 مكانيابي نيازهاي اساسي؛

 بندي اقدامات امداد و نجات؛ . اولويت3
 ديده؛و . تخصيص منابع كمياب برحسب نياز نواحي آسيب4
. درخواست كمكهاي اضافي از شهرها و منـاطق همجـوار   5
 صورت سريع و دقيق. به
 

 بازسازي و بازتوانيگامهاي مرحله 
نحوه انجام بازسازي و بازتواني، در ابعاد كالبدي، اجتمـاعي  
و رواني، اقتصادي و نوع برخورد بـا ايـن مقولـه برحسـب     

ديـده متفـاوت     يافتگي كشور يا منطقه سـانحه  درجه توسعه
 است.
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 مديريت شهري

Urban Management 

م بـه دو برابـر و   2000-1960جمعيت جهان بـين سـالهاي   
ي مقابله با مسـائل مـرتبط بـا    ميليارد نفر رسيد. برا 6حدود 

نگـرش عمـده مطـرح اسـت: كـاهش فشـار        2اين رونـد،  
جمعيتــي و يــا بهبــود مــديريت شــهري. مــدير شــهري در  

توانـد   چارچوب اختيارات خود براسـاس عـدم تمركـز مـي    
اي نظري را مدنظر قرار دهد. اما پـيش از آن بايـد    چارچوبه

 دست داد. تعريفي از مديريت شهري به
ديريت شهري عبارت است از برعهـده گـرفتن   شالوده م 

سازي منابع براي  نقشي فعال در توسعه، مديريت و هماهنگ
دستيابي به اهـداف توسـعه شـهري. هرچنـد ايـن تعريـف       

بخش باشد، اما بسيار كوتاه و كلـي اسـت.    تواند رضايت مي
عنـوان   توان بـه  نقش مديران شهري را مي و در عمل، وظيفه

مينـه زيرسـاختهاي ضـروري شـهري     پـذيري در ز  مسئوليت
تلقي كرد. هرچند اين جنبـه مهمـي از ايـن وظيفـه بشـمار      

 رود، اما باز تعريفي بسيار محدود است. مي
مشـكلات   تـرين  مهماگر بپذيريم كه مديريت شهري بر  

كند، اين  شهري تمركز دارد، بايد پرسيد، چه كسي تعيين مي
اني ايـن  بانك جه ـ دورة مديريت شهريمشكلات كدامند؟ 
 زير معرفي كرده است:شرح  بهمشكلات اصلي را 

 حكمروايي و ماليه شهري؛ 
 ايجاد قابليت رقابت بين شهرها؛ 

    گـذاري بخـش    توان فراگير و عيني بـراي جـذب سـرمايه
 خصوصي؛

 ترغيب اشتغال؛ 



 مديريت شهري

	٧١٠	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

  ي كارآمد؛ وصورت بهتوان تأمين خدمات عمومي شهري 

 .(شهري) توان مديريتي محيط 

چه مديريت شهري، در عمل، بـه تأكيـد و   رويكرد يكپار 
توجه به تمام اين مشكلات در پيوند و ارتبـاط بـا يكـديگر    
ــه روز    ــهري روز ب ــديريت ش ــان، م ــد اســت. بدينس نيازمن

بخشي  -نقشي و چند -صورت امري پيچيده و امري چند به
آيد. درواقع، ساكنان، كارآفرينان، سازمانهاي سـاكنان و   درمي

ــالان ــان، فع ــيط كارآفرين ــعه مح ــت و توس ــا   زيس ــران (ي گ
خواهند نقشي برعهـده   سازمانهاي اين كنشگران) هر يك مي

گيرند. براي برخورد با چنـين وضـعيتي، مـدير شـهري بـه      
وظايف شفاف و روشن نيازمند است. شـايد بتـوان گفـت،    

 توسعه شهري پيش از هرچيز به عدم تمركز نيازمند است.
دوجهي بشـمار  استرن، مديريت شهري را مفهـومي چن ـ  

پذير نيست. آنچه اهميت دارد اين اسـت   آورد كه تعريف مي
كــه او مــديريت شــهري را مفهــومي هماهنــگ و يكپارچــه 

نحـوه و ضـرورت    آورد. اين خود مستلزم توجه به بشمار مي
بـه مـديريت شـهري اسـت.      ريـزي كالبـدي   برنامـه گذار از 

مــديريت شــهري نــوعي رويكــرد هماهنــگ و يكپارچــه را 
توســعه  بــه مســائل شــهري در كشــورهاي درحــال نســبت 

سـازد. در بسـياري از ايـن كشـورها، دخالـت       ضروري مـي 
شـود و   محدود مي بندي سياستهاي حوزهحكومت محلي به 

كنـد. ايـن    تنها به برخي از استانداردهاي حداقل بسنده مـي 
هـاي   محلـه  نانكاپذيري محدود البته در ارتبـاط بـا س ـ   نقش

بخش باشد، اما در مرحله بعـدي   يتتواند رضا فقيرنشين مي
مسـائل   تـرين  مهـم رويكرد مديريت شهري بايستي  ،توسعه

عنوان نقطه آغازين حركت خـود در   موجود در شهرها را به
 .مسائلي همچون: فقر، جـرائم، آلـودگي و تـراكم    ؛نظر گيرد

درستي بر اهميـت مشـاركت و    ادبيات مرتبط با اين مقوله به
خــش اقتصــادي/ تجــاري و نقــش كنشــگران مختلــف و ب

غيراقتصادي/ غيرتجـاري تأكيـد دارنـد. آشـكار اسـت كـه       
مشاركت عمومي بخش خصوصي از اهميت برخوردارست. 

جامعـه   در اين ميـان، حضـور نهادهـاي جامعـه مـدني (     
براين، طرح فرصتهاي جديد  مدني) نيز ضرورت دارد. علاوه

. نگرش الزامي استبراي جلب منابع مالي بخش خصوصي 
جانبـه بـه    يكپارچه مـديريت شـهري، مسـتلزم توجـه همـه     

دخالت در امور شهري است. براي نمونه، ساخت واحدهاي 
حلـي بـراي مشـكل مسـكن بشـمار       مسكوني كه نه تنها راه

شود، بر جهت توسعه  رود، بلكه ضمناً موجب اشتغال مي مي
را باعـث خواهـد    آمدوشـد گذارد و جريان  شهري تأثير مي

 شد.
م در كشـورهاي  1980هري در اواخـر دهـة   مديريت ش ـ 

 3توسعه مطرح شد. اين امر به معناي پايان بخشي به  درحال
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 رود: ايده مورد قبول بشمار مي
    مسئولان شهري تنها مسئول تأمين آب و شـبكه فاضـلاب

شــهرها هســتند؛ توســعه اقتصــادي، حفاظــت از محــيط و  
 فقرزدايي نيز از مسئوليتهاي يك مدير شهري است؛

 توانند مقامات بالاتر را سرزنش كننـد و   ران شهري نميمدي
از آنان طلب اعتبار و بودجه لازم براي ادارة شهر را بنمايند؛ 

 و

 ريزي شهري بشـمار   ديگر تنها ابزار مهم برنامه طرح جامع
 آيد. نمي

ــادي از     ــداد زي ــافع تع ــد، من ــه دارن ــهري وظيف ــديران ش م
د، زيرا هر يـك از  كنشگران را در نظر داشته باشن -بازيگران

آنها در امور شهر نقشي برعهده دارند: سـاكنان، سـازمانهاي   
سازمانهاي غيردولتي)، مجريان طرحها، سـاير   غيردولتي (

شهرها، مشـاركت بخـش خصوصـي و عمـومي، مجـامع و      
سازمانهاي مالي براي زيرساختها. براي نمونه، دخالـت دادن  

زم نهادهــاي مــالي خصوصــي در يــك طــرح شــهري مســتل
برخورداري از يك شبكه مناسب اسـت. بـالاخره، مـديريت    

 ، زيـرا شهري به بيش از يك طـرح جـامع سـنتي نيـاز دارد    
تـر از آينـدة شـهر     تر و وسيع ضرورت دارد، تصويري جامع

 بيني و تصور شود. پيش
ــهرهاي      ــهري در ش ــديريت ش ــف، م ــل مختل ــه دلائ ب

توسـعه از وضـعيت مطلـوبي برخـوردار      كشورهاي درحـال 
 توان به موارد زير اشاره كرد: ست. از جمله اين دلائل ميني
 اند؛ تناسب برپا نشده درستي و به نهادهاي لازم گاهي به 
 بندي  درستي طبقه ويژگيها و شايستگيهاي مديران شهري به

 و تبيين نشده است؛

 ويژه در شهرهاي بـزرگ، بـا يكـديگر     نهادهاي موجود، به
 هماهنگي ندارند؛

 درستي ترسيم نشـده   ي و غيررسمي بهنقش بخشهاي رسم
و مديران شهري اغلـب بـه نقـش بخشـهاي غيررسـمي در      

هـايي همچـون اشـتغال، فقرزدايـي و توسـعه شـهري        زمينه
 ؛ وهستندتوجه  كم

    مشاركت مردمي ضعيف است و شهروندان بـراي دخالـت
 اند. در امور شهري آموزش و آگاهيهاي لازم را كسب نكرده

 
 شناسي: كتاب

- http://www.mpvandiik@few.eur.nl 

 ماينه پيتر وان دايك
 (عباس سعيدي)

 
 

 حكومت محلي مديريت محلي 
 
 
 

 ريزي مسكن برنامه مديريت مسكن 

 مديريت مشاركتي
Participatory Management 

ــان و   ــوم توانمندســازي كاركن ــه مفه ــديريت مشــاركتي ب م
گيـري   منظور مداخله در فراينـد تصـميم   شاغلان سازمانها به

م مطرح شـده اسـت.   1950است. اين شيوة مديريت از دهة 
ترين دليل طرح مديريت مشاركتي محدوديتهاي ناشي  عمده

ــاد    ــه ايج ــه ب ــود ك ــد اداري ب ــيش از ح ــالاري ب از ديوانس
را كـار   ترين جـزء آن  رويكردهاي نوين مديريتي كه كليدي

داد، منجــر شــد. از  گروهــي و توانمندســازي تشــكيل مــي 
در راســتاي فــراهم ســاختن بســتر لازم بــراي  مــواردي كــه

ــديريت و      ــام م ــازمان در نظ ــك س ــاي ي ــاركت اعض مش
شدت گسترش يافت، نظامي است كـه از آن   گيري به تصميم

 شود. ياد مي نظام پيشنهاداتعنوان  به
ريزي به فراينـدي بـاز    مديريت مشاركتي در روند برنامه 

احـل  گردد كـه طـي آن، ابعـاد مختلـف مشـاركت در مر      مي
گردد. اين امـر در مـديريت    ريزي مديريت مي مختلف برنامه

هـا گسـترش    ريزي منابع طبيعي بيش از ساير عرصه و برنامه
 يافته است.

نخسـت،   :بعد قابل تعريف است 2مديريت مشاركتي از  
 ريزي. از نگاه دانش مديريت و ديگر، از نگاه دانش برنامه

 
 مديريت مشاركتي از نگاه دانش مديريت

هـاي   اي از انـواع شـيوه   عنـوان شـيوه   مديريت مشاركتي بـه 
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مديريتي است كه براسـاس آن مـديران بـه افـراد زيردسـت      
ــق    ــياري از تصــميمات از طري ــد و بس ــاد دارن ــاملاً اعتم ك

گردد. عقيده بر آن اسـت كـه بـا     مشاركت گروهي اتخاذ مي
نظم بيشتر واقف شده،  ضرورت بهاعمال اين شيوه، كاركنان 

خاطر و روحيه آنها افزايش يافته و مقاومت آنها در رضايت 
يابد. ارتقـاء عملكـرد اگرچـه نتيجـة      مقابل تغيير كاهش مي

ترديد اثر مثبتي بـر   مستقيم مشاركت نيست، اما مشاركت بي
جو خواهـد   رضايت خاطر و سطح انگيزه كاركنان مشاركت

اعتمـاد  و  ارتباط متقابلاصل  2داشت. مديريت مشاركتي بر 
تـوان از   مبنا مي سازمان استوار است. براين تر سطوح پائين به

منظـور   عنوان عمل توانمندسازي كاركنـان سـازمان بـه    آن به
 سازي ياد كرد. شركت در فرايندهاي تصميم

هاي مديريت طيفي وسيع، از مديريت غيرمشاركتي  شيوه 
تا مـديريت كـاملاً مشـاركتي را شـامل اسـت. در مـديريت       

شـود و   گير مطلـق محسـوب مـي    دير تصميمغيرمشاركتي، م
ساير افراد صرفاً تابع تصميمات او هسـتند. در ايـن شـكل،    

گيـري ندارنـد،    افراد و كاركنان هيچ نقشي در فرايند تصميم
كه در انتهاي ايـن طيـف و در مـديريت مشـاركتي،      درحالي

دست واگذار كـرده   مدير نقشهاي لازم را به گروههاي پائين
صـورت فعالانـه در    هاي فعاليت، به ن محدودهو آنان با تعيي
 كنند. گيري مداخله مي فرايند تصميم

 
 ريزي مديريت مشاركتي از نگاه دانش برنامه

از ايــن نگــاه، مــديريت مشــاركتي عبــارت اســت از نــوعي 
اي و ملـي   مديريت كه در آن مردم و نهادهاي محلي، منطقه

ان مسـئوليت  ريزي به يكس ـ در فرايند مديريت منابع و برنامه
پردازند. به سخن ديگر، مـديريت   داشته و به ايفاي نقش مي

مشاركتي سـازوكار تسـهيم قـدرت بـين مـردم و نهادهـاي       
ــه  ــي، منطق ــابع و    محل ــد تخصــيص من ــي در فراين اي و مل

ترتيب، مديريت مشاركتي بر مبنـاي   اين ريزي است. به برنامه
اس ارزشهاي كانوني خاص استوار است؛ اين ارزشـها براس ـ 

 زير است:شرح  به المللي مشاركت انجمن بيننظر 
    مردم بايد بتوانند نظرات خود را دربارة اقـدامات و اثـرات

 كنند؛  آن بر زندگي خود بيان
       مشاركت مردمي در بردارنـده پيمـاني مبنـي بـر همكـاري

 مردم و افراد اثر گذار در روند تصميمات است؛
 كنندگان  مشاركت فرايند مشاركت مردمي در تعامل با منافع

 و متضمن روندي براي تأمين نيازهاي آنان است؛
  مشاركت در جستجوي تسهيلاتي است تا افراد بالقوه متأثر

 از آن بتوانند در اين فرايند شركت نمايند؛
  جويـان در   فرايند مشاركت متضمن درگير كردن مشـاركت

 و رسم مشاركت است؛  تعريف راه
 جويـان   رد نيـاز مشـاركت  در فرايند مشاركت، اطلاعات مو

 شود؛ و بدينسان، براي مشاركت معنادار فراهم مي
  جويـان،   مشاركت فرايندي است كه در تعامل با مشـاركت

در پي تعيين نحوه اثرگذاري دروندادهاي آنها در تصميمات 
 است.

مبنا، مديريت مشاركتي عبارت است از نظـامي كـه    براين 
ــاب ارزشــهاي كــانوني مشــارك  ــد طــي آن، بازت ت در فراين

 يابد. ريزي، اجرا و ارزيابي عينيت مي برنامه
 

 نقش و وظايف مديريت مشاركتي
مديريت مشاركتي پيونـد ناگسسـتني بـا اصـل مشـاركت و      

ريزي دارد. مشاركت داراي ابعاد و  مشاركت در فرايند برنامه
 بسترهاي مختلفي است:

 دهنـدة بنيانهـاي فكـري لازم    هاي اجتماعي كه ارائـه  نظريه 
بــراي ارزشــها و فرضــهايي اســت كــه طراحــان و مجريــان 

 مشاركت بر آن تكيه دارند؛
      ويژگيهاي نظام مشـاركت، ماننـد سـاختارها و فراينـدهاي

مشــاركت كــه در چارچوبهــاي گونــاگون فكــري و نظــري 
 پذيرد؛ تفاوت مي

  دهـد و ممكـن    بستر مشاركت كه مشاركت در آن رخ مـي
 قوه مشاركت گردد؛ واست منجر به بهبود يا محدوديت بال

    خروجيهاي مشاركت كه پيوندي دوجانبه با ابعـاد قبلـي و
 نقش ابعاد تعريف شده پيشين دارد.

بنابراين، مشاركت پديده عام اجتماعي است كه از افراد،  
نظام اجتماعي و نهادها و سازمانهاي اجتمـاعي تأثيرپـذير و   

گـردد تـا    بر آنها اثر گـذار اسـت. ايـن شـرايط باعـث مـي      
مشاركت به امري چند بعـدي و پويـا تبـديل گـردد كـه از      

عنـوان   عنوان معلول مطرح است و از ديگر سو، به يكسو، به
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اساس، مديريت مشاركتي عبارت است از كنترل  علت. براين
عوامل اثرگذار بر مشاركت و كنترل اثرات مشاركت بر ساير 

كتي ترتيب، مديريت مشار اين مجموعه عوامل متأثر از آن. به
وظيفه دارد تا عوامل اثرگذار، سـازوكار اثرگـذاري، شـدت،    

نتايج و بازتابهاي اين عوامل را در مشاركت تبيين   ضرورت،
و شدت و ضعف آنها را بر مشاركت كنترل نمايد. بدينسان، 

رود مشاركت مورد نظر پـس از طـي فراينـدي در     انتظار مي
وع زمان و مكان و با همراهـي گـروه معـين هـدف بـه وق ـ     

بپيوندد. در اين زمينـه، وظيفـه مـديريت مشـاركتي عبـارت      
بخشي به ابزار، اقدامات و سـاير مـوارد مـورد     است از نظام

بـراين،   منظـور تحقـق مشـاركت مـورد نظـر. عـلاوه       نياز بـه 
نحـوي طراحـي و اجـرا گـردد، تـا       سازوكار عمل بايـد بـه  

اسـاس، وظيفـه    خروجيهاي مورد نظر حاصل گـردد. بـراين  
يريت مشاركتي نظام كنتـرل عوامـل مـؤثر، فراينـد     اصلي مد

تحقق و مديريت نتايج و انتظارات ناشي از اقدام مشـاركتي  
است. به سخن ديگر، وظيفه مديريت مشاركتي دستيابي بـه  

جـز   4مشاركت واقعي است. مـديريت مشـاركتي مسـتلزم    
 اصلي زير است:

 موضوع يا وضعيت؛ 
    مشـاركت در آنهـا   ساختار اداري، نظام و فراينـدهايي كـه

 افتد؛ اتفاق مي
 مجريان نظام اداري؛ و 
 .شهروندان 
دهد، تمركز بر سر موضوع است. در  آنچه اغلب رخ مي 

ــالي ــا، درح ــه موضــوع دور   اينج ــهروندان نســبت ب ــه ش ك
شـوند، كـارگزاران اداري ارتبـاط نزديكـي بـا       نگهداشته مي

قـرار   شـهروندان و  موضـوع موضوع داشته و در حد فاصل 
رند. در نظام سنتي مشاركت، كـارگزاران اداري كنتـرل   گي مي

توانمندي شهروندان براي اثرگذاري بر موقعيت يا فراينـدها  
را عهده دارند و ساختار و فرايندهاي اداري از نظر سياسـي  

كننـد كـه مشـاركت در     و اجتماعي، چارچوبي را ايجاد مـي 
گردد. اين چارچوب به  درون آن و توسط مجريان تعيين مي

دهد كه براساس توان خـود،   مجريان اداري اين امكان را مي
به طـرح موضـوع و اتخـاذ تصـميم بپردازنـد. بنـابراين، در       

شـده، مجريـان از تـوان و ارادة لازم بـراي      چارچوب تعيين

سازي فرايندها با هدف مداخلـه   تعريف موضوع يا دگرگون
گردنـد. در چنـين بسـتري،     بيشتر شهروندان برخوردار نمـي 

اثر و دچار تناقض است و در عمل، با تـأخير و   اركت بيمش
پس از تعريف موضوع و بعد از اينكه بسياري از تضميمات 

جاي آنكه شهروندان موضوع  دهد، يعني به اخذ شد، رخ مي
را تعيين كنند، در برابر نتيجة عمل مجريـان واكـنش نشـان    

 پردازند. داده، به قضاوت مي
ان نظام اداري فاقد دورانديشي به نظر آرنشتاين، كارگزار 

كننـد و بـر    لازمند. آنها در مقابل ارائه اطلاعات مقاومت مي
دانش فني و تخصصي خود براي اعمال نقـش سـاختارهاي   
اداري تكيه دارند. حاصل چنين فرايندي، مشاركت نمـادين  

جاي ايفـاي   است تا مشاركت واقعي. بدينسان، شهروندان به
تعريف موضوع، تعيـين شاخصـها و   عنوان هميار در  نقش به

انتخاب فنـون و روشـهاي مناسـب بـراي حـل مسـئله، بـه        
 گردند. مداخله غيرمستقيم محدود مي

مشاركت واقعي، مشاركت مؤثر و مورد اطمينـان اسـت.    
اين نوع مشاركت عمقي اسـت و براسـاس آن، كليـه افـراد     

ــط ذي ــوان   رب ــدهاي اداري و داراي ت ــر فراين ــته درگي پيوس
انــد. نقــش مــديريت مشــاركتي در  ري بــر موضــوعاثرگــذا

 دستيابي به مشاركت واقعي، مستلزم اقدامات زير است:
       كارگزاران بايد هم بر فرايند و هـم بـر نتـايج كـار تمركـز

 داشته باشند؛
     ــا ــي، ب ــي و تخصص ــور فن ــد در وراي ام ــارگزاران باي ك

ــه كســب    ــد و ب ــرار گيرن ــل ق ــل متقاب ــهروندان در تعام ش
 از فعاليت شهروندان اكتفا نكنند؛ ووروديهاي حاصل 

       جايگاه شهروندان در كنـار طـرح موضـوع اسـت و بايـد
ــوض    ــند، در ع ــته باش ــا موضــوع داش ــتقيم ب ــدي مس پيون
فرايندهاي اداري و كارگزاران نظـام اداري بايـد از موضـوع    
فاصله بگيرند. ضـمن اينكـه كـارگزاران پـل ارتبـاطي بـين       

هروندان بايـد قـدرت   موضوع و فرايندهاي اداري هستند، ش
اثرگذاري سريع بر فرايندها و خروجيهـا را داشـته باشـند و    
نقش كارگزاران در عمل متأثر از رابطـه آنهـا بـا شـهروندان     

 باشد.
مديريت مشاركتي بـراي ايفـاي نقـش خـاص خـود در       

الات زير پاسخ مناسبي ؤس  فرايند مشاركت، بايد به مجموعه
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 دهد:
 مشاركت كدامند؟ هدف و فرضهاي اصلي منجر به 
 نظام مشاركت از چه ويژگيهايي برخوردار است؟ 
 دهد؟ مشاركت در چه بستري رخ مي 
 چه زماني بايد مشاركت رخ دهد؟ 
  ريـزي مشـاركت    در كدام مرحله از فرايند و چرخه برنامـه

 تر است؟ مناسب
 چه كسي يا كساني و در چه سطحي بايد مشاركت كنند؟ 
 يجاد شـود تـا منجـر بـه     چه ميزان پذيرش مشاركت بايد ا

 اجراي تصميمات توسط مردم گردد؟

 ميزان و چگونه تصميمات توسط فرايندها و سياسـتها   چه
 گردد؟ تحديد مي

       براي دستيابي به هـدف و كسـب بيشـترين موفقيـت چـه
توان به ايـن   هايي قابل طرح است و از چه طريقي مي گزينه
 ها و اهداف دست يافت؟ گزينه

 وجيهاي مشـاركت از ابعـاد مختلـف    عوامل اثرگذار و خر
 كدامند؟

   در فرايند مشاركت چه تناقضاتي ممكن است رخ دهـد و
 توان مقابله نمود؟ چگونه با اين تناقضات مي

    نتايج مشاركت چگونه ارزيابي و بـازخورد آن چگونـه در
 ريزي انعكاس خواهد يافت؟ نظام مشاركتي و برنامه

عاليتها و نقـش  پاسخگويي به اين سؤالات محور اصلي ف 
مشكلات  وجود،  سازد. بااين مديريت مشاركتي را روشن مي

و مســائلي در فراينــد مشــاركت وجــود دارد كــه توجــه و  
جويي براي آنها برعهده مديريت مشاركتي اسـت. ايـن    چاره

 زير طرح نمود:شرح  بهتوان  مسائل را مي
 1 .     ،ماهيت زنـدگي روزمـره و محـدوديتهاي ناشـي از آن

دوديت زمـان افـراد، چنـد شـغله بـودن و تـوان       مانند مح ـ
شـدت ميـزان و    اجتماعي و اقتصادي و مسائل مشابه كه بـه 
 دهد؛ نوع مشاركت مردم را تحت تأثير قرار مي

 2 .  مشــكلات ذاتــي موجــود در فراينــدهاي اداري، ماننــد
 ديوانسالاري كه تهديدكننده مشاركت واقعي است؛

 3 .ينـدهاي مشـاركتي و   گيري از فنـون كارآمـد در فرا   بهره
اثر كه ممكن است مشـاركت را   پرهيز از فنون ناكارا و يا كم

 دار سازد؛ خدشه

 4 .صـورت همزمـان كـه     نفع بـه  دسترسي به تمام افراد ذي
 اغلب دشوار است؛ و

 5 .    عدم برخورداري مردم از سـطح آمـوزش لازم و لـزوم
 آموزش مردم در اين زمينه.

 
 ريزي پيوند مديريت مشاركتي و برنامه

ــديريت مشــاركتي و   ــان م ــاط تنگاتنــگ و نزديكــي مي ارتب
نحوي كـه ايـن امـر بـه پيـدايش       ريزي وجود دارد، به برنامه

شـده   ريزي مشـاركتي  برنامه به نامريزي  سبك خاص برنامه
ــل     ــاركتي در مراح ــديريت مش ــت م ــت فعالي ــت. ماهي اس

ريـزي، اجـرا و ارزيـابي متفـاوت اسـت. گامهـايي از        برنامه
 4ريزي بايد مديريت شود، در  ه در مرحله برنامهمشاركت ك

 شود: گام زير خلاصه مي
 نفع؛ ارائه اطلاعات پروژه و برنامه به افراد ذي 
   ريـزان بـا    مشاوره و همفكري مديران و طراحـان و برنامـه

 نفع؛ افراد ذي
 گيري به افـراد   م با تفويض قدرت تصميمأگيري تو تصميم

 نفع؛ و ذي
 بندي اقدامات اولويت. 

 گام است كه عبارتند از: 2مرحله اجرا شامل 
شـكل   2هـاي اجرايـي. ايـن امـر خـود بـه        تسهيم هزينه. 1

تواند به اجرا در آيد: در حالت اول افرادي كه از اجـراي   مي
بخشـي از هزينـه را    نسـبت  به گردند طرح و برنامه منتفع مي

دار گردند. در شكل دوم، افراد براساس نظر خود اقدام  عهده
نماينـد   ه ارائه كمك و مشاركت در فرايند اجراي طرح مـي ب

 گيرد. كه اين عمل كاملاً آزادانه صورت مي
شكل قابل  2تجهيز منابع و نيروي انساني. اين گام نيز به . 2

اجرا است. در شكل اول، تـأمين نيـروي انسـاني و تجهيـز     
صورت مسـتقيم و در شـكل دوم، پرداخـت هزينـه      منابع به

انساني و تجهيز منـابع توسـط افـراد براسـاس      تأمين نيروي
 پذيرد. شود، صورت مي سهمي كه براي هر فرد تعيين مي

دهد. در اين مرحله،  مرحله سوم را نگهداري تشكيل مي 
 شود. نفع گذاشته مي وظايف مديريت برعهده افراد ذي

توانـد مـورد بررسـي قـرار      بعد مـي  2مرحله ارزيابي از  
 گيرد:
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 مشاركت؛ و ارزيابي فرايند 
 .ارزيابي نتايج مشاركت 
 در بعد اول، سؤالات زير بايد پاسخ داده شود: 
 اند؟ كنندگان نمايندگان كل جامعه هدف بوده آيا مشاركت 
 صورت متعادل صورت گرفته است؟ آيا عضويت افراد به 
 گيري واقعي شده است؟ آيا مشاركت وارد فرايند تصميم 
    نماينـدگان اجرايـي و   آيا بحث متقابـل و رو در رو ميـان

 وقوع پيوسته است؟ مردم به
  آيا نمايندگان اجرايي متعهد به فرايندهاي مشاركتي بوده و

 اند؟ پذير بوده دادهاي مردمي مسئوليت در مقابل درون
وظيفه مديريت مشاركتي در اين مرحله عبارت اسـت از   

فراهم آوردن شرايطي كه براساس آن بتوان به اين سـؤالات  
 بت داد.پاسخ مث

گـردد،   در بعد دوم كه به ارزيابي نتايج مشاركت باز مـي  
مديريت مشـاركتي بـه ارزيـابي ميـزان دسـتيابي گروههـاي       
خاص به اهـداف ويـژه و از پـيش تعيـين شـده در فراينـد       

 پردازد. گيري مشاركتي مي تصميم
بيني شده  تواند به نتايج پيش مشاركت در عمل زماني مي 

فنون و روشهاي مناسـب در زمـان و   خود دست يابد كه از 
 مكان بهره برد.
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 حسن دارابي
 

 (انساني) مديريت منابع
Resource Management (Human) 

مــديريت منــابع در مطالعــات تشــكيلات عبــارت اســت از 
گيري مؤثر و كارآمد از منابع سازماني بنابر ضـرورتهاي   بهره

مديريتي و اجرايي. منابع مرتبط با اين نوع مديريت عبارتند 
منابع مالي، فهرست موجودي، مهارتهـاي انسـاني، منـابع     :از

اطلاعــات). در  فنّــاوري اطلاعــات ( فنّــاوري توليــدي و
هـايي بـراي اتخـاذ     همين عرصه، رونـدها، فنـون و انديشـه   

بهترين رويكرد به تخصيص منـابع مطـرح شـده اسـت كـه      
اجرايـي و   -شامل مباحثي درباره تخصيص منابع كـاركردي 

همچنين مباحثي توسط سازمانهاي جهاني مديريتي در زمينه 
 شود. ) ميو شهر شناسي روش شناسي( روش

يريت منابع، درواقع، عنصري كليدي در برآورد منـابع  مد 
وجـه   2رود. ايـن   فعاليتي و مديريت منابع انساني بشمار مي

بـراي اداره و   جانبـه  همـه از اجزاء بنيادين برنامـه مـديريت   
رونـد.   هاي سـازماني بشـمار مـي    آميز برنامه هدايت موفقيت

در  مديريت منابع انساني، يعني علم تخصيص منابع انسـاني 
وكـار) كـه    هاي مختلف يا واحدهاي فعـاليتي (كسـب   برنامه

گيـري از نيـروي    موجب ارتقاء و به حداكثر رسـاندن بهـره  
منظور دسـتيابي بـه اهـداف سـازماني      كاركنان در اختيار، به

بـراين،   گـردد؛ عـلاوه   (شغلي، فعـاليتي، كسـب و كـار) مـي    
ــأمين و   ــه در ت ــايي ك كارآمدســازي و اداره صــحيح فعاليته

گهداشت نيروي كار، از طريق تشخيص الزامات و نيازهاي ن
ريزي و نظارت بـر   كاركنان اثرگذار هستند و همچنين برنامه

اي و اداره  حقوق، پاداش و منافع، آموزش و توسـعه حرفـه  
زيستي آنان، از وظايف اين مـديريت   -كردن نيازهاي كاري

 آيد. بشمار مي
بارت از اين كاركرد ترتيب، مديريت منابع انساني ع اين به 

است كه به سازمانهاي مختلف در دستيابي به اهداف خـود،  
از طريق دستيابي به نيروي كار و هدايت و حمايت مـؤثر از  
آن، ياري رساند. برخي از وظـايف مـديريت منـابع انسـاني     

 شرح زير است: به
 منظور حفظ قابليت رقابـت   آموزش و تربيت نيروي كار به

 سازماني؛

  توسعه و همچنين برقراري ارتباط بـين رونـدها و   ايجاد و
 سياستهاي مرتبط با روابط حاكم بر فعاليتهاي سازمان؛

         دخالت در دسـتيابي بـه نظـم و ترتيـب كـاري حـاكم بـر
 سازمان؛

 هدايت و پيشبرد گفتگوها و مذاكرات ضروري؛ 

       سنجش و مديريت فضـاي سـازماني و روابـط حـاكم بـر
 كاركنان؛

 هاي مرتبط؛ اتحاديه برقراري هماهنگي با 

    زنيهـاي   به اجرا درآوردن نتايج حاصـل از توافقهـا و چانـه
 ها؛ جمعي با كاركنان و اتحاديه

     اتخاذ سياستها و راهبردهاي جبـران خسـارات حاصـل از
ــازار و     ــازوكارهاي ب ــا و س ــذاري، نيروه ــر در قانونگ تغيي

 راهبردهاي مرتبط با فعاليتهاي سازمان؛

 ي نيروي كار؛هاي عموم مديريت هزينه 

 روزآمد كردن اطلاعات نيروي كار و كاركنان سازمان؛ 

        مشاوره دادن به مـديريت اجرايـي سـازمان، بـا توجـه بـه
 ها؛ و روندهاي مرتبط با داده

       هدايت و حمايت از مطالعـات مـديريتي، بـا هـدف حـل
 مسائل جاري و آتي در سازمان.

 بنـدي  يكي از فنون مديريت منابع عبارت است از سطح 
بنــدي عبــارت اســت از  منــابع. هــدف از ايــن گونــه ســطح

هماهنگ و هموارسازي مجموعه منابع در دسترس، كـاهش  
هاي مورد نياز در اين  موجودي مازاد و جبران كمبودها. داده

زمينــه عبــارت اســت از تقاضــا بــراي منــابع مختلــف طــي 
هاي زماني تا آنجا كه منطقي باشـد و همچنـين، نحـوه     دوره
نابع طي آن تقاضاها و عرضه منابع، كه باز طي گيري م شكل
 رسد. هاي زماني تا آنجا كه منطقي باشد، به انجام مي دوره

هــاي  در ابعــاد زيســت محيطــي و حفاظــت از عرصــه  
اي از  محيطــي، مــديريت منــابع عبــارت اســت از مجموعــه
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اقدامات بـراي تـأمين و حفاظـت از يكپـارچگي نظامهـاي      
 ـ هاي اين طبيعي. نمونه مـديريت   :ه مـديريت عبارتنـد از  گون

وحش  منابع هوا، مديريت حفاظت از خاك، جنگل و حيات
مديريت منابع و مديريت منابع آب. اين نوع مديريت منابع، 

 شود. خوانده مي طبيعي
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 مراجع محلي (روستايي)
(Rural) Local Authorities 

منظور از مراجع محلي روستايي، افراد، نهادهـا و انجمنهـاي   
موجـب قـانون يـا عـرف، در پيشـبرد و       محلي است كه بـه 

دخالــت و نقــش دارنــد. درواقــع،  همــاهنگي امــور محلــي
گونه مراجـع روسـتايي بـه نـوعي در مـديريت توسـعه        اين

 روستايي نيز دخالت دارند.
قبل از اجراي اصـلاحات ارضـي در ايـران، اداره امـور      

ملكي، مدني و حكم در جنايات و تقصيرات همه با اربـاب  
بود و نوعي كنترل اجتماعي شديد از طريق اجبار به اقامـت  

يان از روسـتاي ام خدمات اجباري و يا اخراج و تبعيـد  و انج
خانه خود و تصرف اموال آنها اساس حكومت ارباب را بـر  

داد. دولـت در اداره امـور مـردم     جامعه روستايي تشكيل مي
روســتاها دخــالتي نداشــت، مگــر در مــواردي كــه مســئله  

آوري ماليات يا سربازگيري درميان بود كه اين امر نيـز   جمع
وسط حكام محلي (كه خود نيز مالـك بودنـد) و بـا    اغلب ت

 شد. همكاري مالكان انجام مي
پس از اصلاحات ارضي، همراه با تغييراتي كه در روابط  

مالك و زارع پديد آمد، ضرورت تغيير در شيوة اداره ده نيز 
مطرح شد. مسائلي مانند كنترل اجتماعي، حفظ نظم موجود 

كشاورزان كه قـبلاً توسـط    در ده و دادن كمكهاي مورد نياز
هاي عمران  گرديد و همچنين، اجراي برنامه مالكان انجام مي

اجتماعي و آباداني در دهـات، دخالـت بيشـتر دولـت را در     
كرد. از آنجا كه بدون همكاري  يان ايجاب ميروستايزندگي 
توانست پيشـرفت كنـد، مسـئله     يان اين اقدامات نميروستاي

محلي نظيـر انجمنهـاي ده مـورد    تشكيل سازمانها و مراجع 
 توجه قرار گرفت.

ــه  ــن ب ــاب  اي ــام ارب ــا فروپاشــي نظ ــب، ب ــي،  -ترتي رعيت
ديوانسالاري در روستاها تقويت شد و دولت امور روستا را 
به زير نظر خود درآورد و بدينسان، به نيرومنـدترين عامـل   
اقتصادي و سياسي در روستا تبديل شد. به سخن ديگر، بعد 
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جاي مالك يا نماينده او كه به خـاطر   ارضي به از اصلاحات
منافع شخصي و ملاحظات خودخواهانه، روستا را با كارايي 

كرد، نخبگان روستايي كه عمـدتاً از عوامـل دولتـي     اداره مي
رفتند، ابتدا در قالب تعاونيهاي روستايي و سـپس   بشمار مي

در قالب سازمانهايي چون انجمن ده، خانـه انصـاف، خانـه    
نگ روستايي و مانند آن، در روستاها سازماندهي و نظام فره

ــميم ــد.     تص ــت گرفتن ــدرت را در دس ــال ق ــري و اعم گي
وجود، ضعف مديريت و سـازماندهي نـاقص، ويژگـي     بااين

اي  سازمانها و نهادهاي جديد روستايي بود. درواقـع، رابطـه  
نيمه مردمسالارانه در روستاها ايجاد شد، اما فاقـد محتـواي   

تـرين پيامـد    ، عمـده فـوران مسالارانه بود. به نظـر  عمل مرد
اصلاحات ارضي اين بود كه دولـت قـدرت سياسـي      برنامه

 داران بزرگ در روستاها كرد. خود را جايگزين قدرت زمين
پس از انقلاب اسلامي، گرچه گسترش عدالت اجتماعي  

و مشاركت آحاد مردم در سرنوشـت خـود و كشـور و نيـز     
جـه قـرار گرفـت (اصـولي از قـانون      تمركزگرايي مـورد تو 

اي  اساسي كشور ناظر بر اين واقعيت است)، اما به دليل پاره
مسائل داخلـي و خـارجي، نظيـر بحرانهـاي داخلـي اوايـل       
انقلاب و جنگ تحميلي، مردم در عمل شاهد تحقق و پياده 
شدن اين اصول نبودند. براي نمونه، طرح تشـكيل شـوراها   

حلي روستايي كه در قـانون اساسـي   مثابه يكي از مراجع م به
ش در مجلس تصويب شد، 1361كشور مطرح شده بود، در 

ش، با تغييراتي مجدداً مـورد تصـويب قـرار    1375سپس در 
دنبال تحـولات اجتمـاعي    ش به1377گرفت و درنهايت، در 

سـال بعـد از    20و سياسي كه در جامعه حادث شد، يعنـي  
ترتيـب، بـراي    ايـن  بـه  انقلاب، دولت آن را به اجرا درآورد.

اولين بار در سطح ملي، مردم اعضـاي شـوراهاي روسـتا را    
انتخاب كردند. ويژگي ديوانسالاري بعد از انقلاب همچنـان  

ريـزي   ادامه پيدا كرد و به دليل تمركزگرايي در نظـام برنامـه  
كشور، موجب بسط ديوانسـالاري و احاطـه مراجـع محلـي     

آمـدي آنـان را پديـد    روستايي توسط دولت گرديـد و ناكار 
جـاي برعهـده داشـتن نقـش      تر اينكه دولـت، بـه   آورد. مهم
ــر نقــش   هــدايت ــان ب گــري، آموزشــي و ترويجــي، همچن
كنندگي و عامل بودن تا نـاظر بـودن بـر     گري، كمك مداخله

مراجع محلي روستايي تأكيد دارد. حاصل اين امر، افـزايش  

و  وابستگي مـردم بـه دولـت و تقليـل روحيـه خوداتكـايي      
مشاركتي در آنها و تهي شدن محتواي شـورايي بـودن ايـن    

 مراجع بوده است.
دهه  3ترين مراجع محلي روستايي كه طي  در اينجا مهم 

انـد، مـورد    اخير در جامعه روسـتايي حضـور فعـال داشـته    
 گيرد. بررسي قرار مي

 
 كدخدا (دهبان)

كدخدا يكي از نقشهاي اساسي در مديريت جامعه روستايي 
رو، در  گذشته از جانب مالك برعهـده داشـت؛ ازايـن    را در

مديريت و در سلسله مراتب قشربندي روسـتايي، از پايگـاه   
يان و روسـتاي بالايي برخوردار بود. كدخدا كه فردي از خود 

الحال جامعه روستايي بود، از جانـب   عمدتاً از رعاياي مرفه
شــد. اداره ده و حــل اختلافــات ميــان  مالــك منصــوب مــي

ترين وظايف كدخدايان بود. در نظام سنتي  يان از مهمايروست
يان موظف به تأمين نيازهـاي كدخـدا   روستايروستايي ايران 

ويـژه در   بودند، ضمن اينكه مورد حمايت كامـل مالـك، بـه   
شـك، مبنـاي اقتـدار و مشـروعيت      زمينه مالي نيز بـود. بـي  

كدخدايان قدرت مالكان بود. بـا آغـاز تحـولات جديـد در     
ن و نفوذ دولت بـه روسـتاها كدخـدايان نقـش رابطـان      ايرا

گـر   يان را پيـدا كردنـد و بـه تسـهيل    روستايرسمي دولت با 
اقدامات دولت در روستاها تبديل شـدند. عمـده فعاليتهـاي    
كدخدايان در روستاها ماهيتي اجتماعي و سياسي داشـت و  
در بعضــي مــوارد، نقــش نماينــدگي مالــك را نيــز برعهــده 

 داشتند.
لحاظ اجتماعي كدخدايان واسط بين مالكان و زارعان از  

بودند و درواقع، روابط اجتماعي مالـك بـر زارعـان توسـط     
لحـاظ وارد بـودن بـه     گرفت. كدخدايان بـه  كدخدا انجام مي

امور زراعي و داشتن منشأ اجتماعي روستايي و سكونت در 
لحـاظ وابسـتگي بـه     بايست چنين باشد و به ده كه قانوناً مي

م حاكم زمينداري، پايگـاه مسـتحكمي بـراي ايـن نظـام      نظا
داد كـه   آمدند. قوانين كدخدايي به آنان اجازه مـي  بشمار مي

وفصل نمايند. كدخدايان در  مشكلات را با كدخدامنشي حل
 شــدند ( امــور زراعــي مشــاوران مالكــان محســوب مــي

 كدخدا).
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عنوان جايگزين كدخدا، با قـانون تشـكيل    به دهبانواژة  
ش رايـج شـد. براسـاس ايـن     1354جمن ده و دهباني در ان

قانون، انتخاب دهبان با انجمن ده بود كه با تأييـد بخشـدار   
كـرد.   منطقه از جانب فرمانـدار حكـم رسـمي دريافـت مـي     

وظيفه اصـلي دهبـان انجـام مصـوبات انجمـن ده و برخـي       
سال بـود   4وظايف مشخص قانوني ديگر بود. دوره دهباني 

 ب مجدد وجود داشت.و امكان انتخا
يكي از ابداعات قانون مزبور، تعيين شـرط سـواد و نيـز     

تعيين و پرداخت حقوق و دستمزد براي دهبـان بـود، حـال    
آنكه، پيشتر كـه كدخـدا نماينـده مالـك و دولـت و مـأمور       
نظارت بر اجراي قانون در سطح ده بود، از دولـت حقـوقي   

جمـن ده و  كرد. دهبـان از محـل درآمـدهاي ان    دريافت نمي
اي كـه بـه تصـويب وزارت تعـاون و امـور       نامـه  طبق آئـين 

كرد و نكتـه   روستاها رسيده بود، حقوق خود را دريافت مي
جالب اينكه در قانون براي دهبان نشان مخصـوص دهبـاني   

 در نظر گرفته شده بود.
 

 انجمن ده
 -با آغاز اصلاحات ارضي و حذف مالكان از امور اجتماعي

، در ساختار مديريتي روستاها تغيير بنيادي اقتصادي روستاها
رو، در شيوه جديد اداره ده كه نيازمند  صورت گرفت. ازاين

يان بود، تشكيل انجمن ده مورد توجه قـرار  روستايهمراهي 
 گرفت.

عنـوان يكـي از سـازمانهاي محلـي      درواقع، انجمن ده به 
رفت كه قلمرو آن محدوده ده بود و امور خـود را   بشمار مي

كـرد.   ز طريق كدخدا كه مجري تصميمات آن بود، اداره ميا
طـور مسـتقيم و براسـاس جمعيـت      اعضاي اين انجمنها، به

ــار ايــن  محــل، از ســوي اهــالي انتخــاب مــي  شــدند. اختي
سازمانهاي محلي صرفاً مالي بود و با كنترل و نظارت مركـز  

 شد. در عمل بسيار محدود مي
ش 1342ور لايحــه تشــكيل انجمنهــاي ده در شــهري    

تصويب و جايگزين برخي قوانين قبلـي در امـور روسـتاها    
شد. در ماده يك اين قانون، اهداف انجمنهاي ده چنين بيان 

منظور ايجاد هماهنگي در بهبود امور اجتماعي و  شده بود: به
عمران دهات و استفاده از نيروي انساني براساس خودياري 

در تنظـيم و  و همكاري و شركت و دخالت ساكنان دهـات  
هاي اصلاحات روسـتايي، از تـاريخ تصـويب     اجراي برنامه

اين لايحه قانوني اصلاح امور اجتماعي و كمك بـه عمـران   
شود كه تحت هدايت  عهده انجمنهاي ده محول مي دهات به

 وزارت كشور انجام وظيفه نمايند.
انجمنهاي ده داراي شخصيت حقوقي و اسـتقلال مـالي    

نفـر بـا رأي اكثريـت     5ت، متشـكل از  بودند و در همه دها
شـدند. هرچنـد بايـد در     سال تعيين مـي  3مردم براي مدت 

شـد، امـا عمـلاً چنـين      تمام دهات انجمنهاي ده تشكيل مي
 نشد.

ش، بــا تصــويب قــانون انجمــن ده و دهبــاني، 1353در  
ش لغـو و اداره امـور ده   1342قانون انجمنهاي ده مصـوب  

س قـانون جديـد، انتخابـات    تابع مقررات جديد شد. براسـا 
انجمنهاي ده بايـد مقـارن بـا انتخابـات انجمنهـاي شـهر و       

شد. برابر اين  شهرستان در يك روز در تمام كشور انجام مي
قانون ده داراي شخصيت حقوقي بود و انجمـن ده مسـئول   
حفظ و اداره دارايي منقول و غيرمنقول ده و همچنين اقامـه  

عـاوي اشـخاص عليـه    دعوي عليـه اشـخاص و دفـاع از د   
 شد. انجمن شناخته مي

اين انجمنها وظيفه عمران و آبادي روسـتاها را برعهـده    
ريـزي محلـي در سـطح     عنوان يك هسته برنامـه  داشتند و به

روستاها، با همكاري و مشاركت اهالي روسـتا و نظـارت و   
بـرآن، منـابع    نمودنـد. عـلاوه   هدايت دولت، انجام وظيفه مي

كـه از طريـق    طـوري  سـتا داشـتند بـه   مالي مشخصـي در رو 
% از عوايد فروش كليه محصـولات كشـاورزي و   2دريافت 

شد، به وظـايف   هرگونه عوايد ديگري كه در ده تحصيل مي
 پوشاندند. خويش جامه عمل مي

  منظور هدايت انجمنهاي ده و نظارت در اجراي برنامه به 
ه نام اي ب اصلاحات اجتماعي در كليه نواحي روستايي، اداره

در وزارت كشـور   اداره كل امور اجتماعي و عمـران دهـات  
هـاي دولـت در    برآن، براي تلفيق برنامه تشكيل شد و علاوه

تشـكيل   شوراي عمراني بخشسطح ده، در مركز هر بخش، 
گرديد. بدينسان، زمينه مساعدي براي استفاده هرچـه بيشـتر   
از خودياري مردم در راسـتاي رفـع مشـكلات و تنگناهـاي     
آنان، از جمله احداث مدرسه، راه، امور بهداشت، پاكسـازي  
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 وجود آمد. محيط و مانند آن به
ترتيب، با توجه به اينكه در قانون وظايف مختلـف   اين به 

هـاي اجرايـي، نظـارتي، همكـاري بـا سـازمانهاي        در زمينه
دولتي، ترويجي و تشويقي براي انجمنهاي ده بيان شده بود، 

اينكه بسياري از ايـن وظـايف در ميـان    اما آنچه روشن بود 
ربط در امور روسـتاها تـداخل    ديگر نهادها و سازمانهاي ذي

عنوان مـانعي در   رغم اهداف آنها، به و اشتراك داشت و علي
 آمد. بهبود امور روستايي بشمار مي

 
 خانه انصاف

ــه انصــاف در   ــانون تشــكيل خان ش تصــويب و در 1344ق
ايـن   1رفـت. در مـاده   ش اصلاحاتي در آن صورت گ1348

منظور رسيدگي و حل اختلاف ميـان   قانون آمده است كه به
تـدريج و بـا اعـلام     ساكنان روستاها، وزارت دادگستري بـه 

بـراي يـك يـا چنـد ده      خانـه انصـاف  قبلي، شورايي به نام 
دهد. درواقع، بـا تشـكيل ايـن سـازمان وظـايف       تشكيل مي

دا و بزرگـان ده  قضايي كه در گذشته عمدتاً در اختيار كدخ
بود، برعهده ايـن نهـاد گـذارده شـد. اعضـاي ايـن نهـاد از        
رهبران محلي روسـتاها و افـراد مـورد قبـول عمـوم مـردم       

توانسـت   شد و كدخدا طبق قانون نمـي  روستايي انتخاب مي
اشـاره شـده بـود كـه ايـن       2به عضويت آن درآيد. در ماده 

طـرف   نفر از معتمدان محل اسـت كـه از   5شورا مركب از 
سـال انتخـاب    3ساكنان حوزه خانـه انصـاف بـراي مـدت     

نفـر ديگـر اعضـاي     2نفر از اعضا، اصلي و  3خواهند شد؛ 
كنندگان شرايطي چـون   البدل بودند. قانون براي انتخاب علي

سـال، اقامـت در محـل،     20تابعيت ايران، داشـتن حـداقل   
نداشتن سابقه محكوميت كيفري و دارا بودن اهليت قـانوني  

سـال   35شوندگان نيز شرايطي چون حداقل  براي انتخابو 
سن، تأهل، معروف بودن به ديانـت و صـحت عمـل و نيـز     

بـراين،   برخي شرايط عمومي ديگر را تعيين كرده بود. علاوه
توصيه شده بود كه در كليه اختلافات و دعاوي بين سـاكنان  
ده، خانه انصاف سعي كند اختلافات را به صـلح و سـازش   

 دهد.خاتمه 
رعيتـي   -نظـام اربـاب    با تصويب قانون خانـه انصـاف،   

ضربه خورد و اختيارات قانوني كدخدا بسيار محدود گرديد 

و از سوي ديگـر، بـا تصـويب ايـن قـانون گامهـايي بـراي        
 مشاركت اهالي روستاها برداشته شد.

 
 خانه فرهنگ روستايي

ــه ســازمانهايي كــه در  ــه1347از جمل منظــور ارتقــاي  ش ب
عمـومي در منـاطق روسـتايي تشـكيل شـد، خانـه        فرهنگ

فرهنگ روستايي بود. اين نهاد از جمله سازمانهايي بود كـه  
توانست در افزايش معلومات زارعان و ديگر گروهها در  مي

هاي مختلف مؤثر واقع شود. خانـه   جامعه روستايي در زمينه
سـپاهي  فرهنگ روستايي زير نظر مديرعامل و توسـط يـك   

هـاي   شد. ايـن سـازمان روسـتايي در زمينـه     مي اداره ترويج
كـرد و معمـولاً داراي    فرهنگي و بعضاً ورزشي فعاليـت مـي  

هايي با موضـوعات مختلـف كشـاورزي، تـاريخي،      كتابخانه
ويژه محصلين  ادبي و مذهبي بود كه مورد استفاده مردم و به

هاي فرهنگ  اي موارد خانه حال، در پاره گرفت. بااين قرار مي
 يي عملاً فعاليتي در تحقق اهداف خود نداشتند.روستا

 
 شوراي اسلامي روستايي

پـائين  پس از انقلاب اسلامي، ساختار قدرت ده به نظـام از  
تغيير كرد و شوراهاي اسلامي در رأس هـرم قـدرت    به بالا

ده قرار گرفتند. بدينسان، مؤسسات قديمي از ميدان خـارج  
د؛ كدخـدا كـه   جاي آنهـا نهـادي جديـد جـايگزين ش ـ     و به

مديريت ده را برعهده داشت، كنار گذاشته شد و وظايف آن 
به شوراي اسلامي روستا واگذار شد. شوراي روستا نهـادي  

نامـه شـوراي    چندمنظوره است و بنابر مواد مندرج در آئـين 
 روستايي، داراي نقشهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي است.

ت شوراهاي شوراهاي اسلامي روستايي با قانون تشكيلا 
مـاده و   53ش كه مشتمل بـر  1361اسلامي كشور، مصوب 

ــد. در تشــكيل شــوراهاي   26 تبصــره اســت، شــكل گرفتن
نفـره   7روستايي، فرمانداري، جهـاد سـازندگي و هيئتهـاي    

نقش داشتند. اين شـوراها بـا رأي مسـتقيم و مخفـي مـردم      
نفـر   7تا  5شوند و تعداد اعضاي انتخابي آنها به  تشكيل مي

 2شود. مدت اعتبار شورا از تاريخ رسـميت يـافتن،    لغ ميبا
 سال است.

 برخي وظايف شوراهاي اسلامي روستا عبارت است از: 
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    ايجاد روحيه همكاري ميان مردم و مسـئولان كشـوري، از
 طريق در جريان امور قرار دادن مردم؛

 جلب همكاري و همفكري مردم؛ 

   در امـور   انعكاس مشكلات و مسائل به مسـئولان اجرايـي
ــدومها،     ــزاري رفران ــاري در برگ ــل همك ــاعي، از قبي اجتم

 اي؛ انتخابات سراسري و منطقه

 تهيه و تنظيم شناسنامه روستا و آمار جمعيت؛  

   نظارت و همكاري با مسئولان اجرايي در امور فرهنگـي و
هاي مناسب جهت بـالا بـردن سـطح معلومـات      ايجاد زمينه

تشـكيل كلاسـهاي    اهالي، از طريق نهضـت سـوادآموزي و  
 سوادآموزي.

شرح وظايف و اختيارات شـوراهاي اسـلامي روسـتايي     
بايد از افرادي توانـا و   دهد كه شوراي روستايي مي نشان مي

هوشمند در هر روستا تشكيل شود و آنان توسـط مردمـاني   
كه سالها بـا يكـديگر زنـدگي و كـار كـرده و از كاسـتيها و       

وند. اين گروه پـس از  مشكلات يكديگر آگاهند، انتخاب ش
انتخاب، وظيفه دارند ضمن بررسي دقيق مشكلات و مسائل 

ترتيـب اهميـت،    بندي كـرده و بـه   مردم روستا، آنها را دسته
براي هركدام راه حل مناسب تهيه كرده و با ارائه طرحهـا و  
پيشنهادهاي عملـي بـه مسـئولان بـراي رفـع آنهـا و بهبـود        

 عمومي روستا تلاش كنند.
كلي، شوراي اسلامي نهادي مشـاركتي اسـت كـه    طور به 
منظـور   وسيله آن تلاش و كوششهاي مـردم روسـتايي بـه    به

شـان   بهبود شرايط اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه    
گردد؛ ايـن نهـاد مركـب از نماينـدگان      انجام و هماهنگ مي

اقشار عمده ده است. شوراي اسلامي روستا رابط بين دولت 
منزلـه مرجـع رسـمي روسـتا بشـمار       و بهيان بوده روستايو 
دهنـده نيازهـا و    رو، اين نهاد مرجـع تشـخيص   آيد. ازاين مي

رود و مديريت توليدي، فني و  تعيين اولويتهاي ده بشمار مي
 اقتصادي را برعهده دارد.

جـاي انجمنهـاي    شوراهاي اسلامي روستا در حقيقت به 
نامـه داخلـي،    ئـين وجود آمدند، ولي از لحـاظ آ  ده پيشين به

 آنها در روستاها با آن تفاوت كلي دارند.  اهداف و نقش
خـانوار   20طبق قانون، شوراها در روستاهايي كه داراي  
شــود. انتخابــات  نفــر جمعيــت) باشــند، تشــكيل مــي 100(

شوراها زيرنظر وزارت كشور اسـت. يكـي از شـرايط مهـم     
تگي بـه  شوندگان شورا، عـدم وابس ـ  شده براي انتخاب تعيين

رژيم سابق است، ضمن اينكه بايد شرايط قانوني مندرج در 
 قانون شوراها را نيز احراز كنند.

 
 خانه هميار

توجه به مشكلات شوراها در انجام امور روستايي، مسئولان 
هاي هميار انداخت. در ماده يـك   امر را به فكر تأسيس خانه

هاي هاي هميار اشاره شده است كه شورا طرح تشكيل خانه
منظور انجام فعاليتهاي اجرايـي   توانند به اسلامي روستايي مي

يان در اجرا، حفـظ و  روستاي  گيري بيشتر از مشاركت و بهره
نگهداري خدمات عمراني و بهداشتي، اقدام به تشكيل خانه 
هميار روستا نمايند. بنابراين، خانه هميار از نظر تشـكيلاتي  

اقـدامات خـود را از    زير نظر شوراي اسـلامي قـرار دارد و  
دهـد: فنـي،    زير انجام مي حوزة  3طريق تشكيلات خود در 

 عمراني و بهداشتي؛ اداري؛ و آبرساني.
نفر جمعيت حـق تأسـيس    500،1روستاهايي با بيش از  

خانه هميار دارند. قانون براي خانه هميار وظـايف مختلفـي   
هاي اجرايـي و نظـارتي در روسـتا تعريـف كـرده       در زمينه

هاي هميار بـه منـابعي چـون     ت. از نظر تأمين مالي، خانهاس
 عوارض خدماتي، كمكهاي دولتي و مردمي وابسته هستند.

كه مسئوليت خانه هميار را برعهده دارد، و  هميار روستا 
وسـيله شـوراهاي    وظيفه اجرايي و نظارتي مستقيم دارد و به

روستايي، در صورت احـراز شـرايط منـدرج در قـانون، از     
گيري به جهاد سازندگي [جهاد كشاورزي] محـل   يق رأيطر

شـود. هميـاران    معرفي و براي آنان حكم رسمي صـادر مـي  
شوند و انتخـاب مجـدد هميـار     سال تعيين مي 4براي مدت 

عنـوان   توانند به توسط شورا بلامانع است. اعضاي شورا نمي
 هميار انتخاب شوند.

 
 دهياري

تبصـره،   3ر يك ماده و قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا، د
ش به تصـويب مجلـس شـوراي اسـلامي و     14/4/1377در 

ش اساســـنامه 21/11/1380ســـال، در تـــاريخ  2پـــس از 
تشكيلات و سازمان دهياريهـا بـه تصـويب هيئـت وزيـران      
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رسيد. با تصويب ايـن مقـررات در كنـار قـانون تشـكيلات      
هــاي قــانوني لازم بــراي  شــوراي اســلامي كشــوري، زمينــه

و تحقق نهاد جديد مهمي در جامعـه روسـتايي     يگير شكل
طوركلي، دهياري سـازماني اسـت كـه     كشور تكميل شد. به

بخشهايي از مديريت محلي روستا را برعهده دارد و ظـاهراً  
نهادي مستقل است كه به اتكاي مشاركتهاي اهـالي روسـتا،   

 دهياري). كند ( در چارچوب مديريت محلي فعاليت مي
 

 اورزيمركز خدمات كش
ش توسـط  14/3/1359اين مراكز با تصـويب قـانون مـورخ    

ش 1360نامه اجرايـي آن در   شوراي انقلاب و تصويب آئين
توسط هيئت وزيـران، در مراكـز دهسـتان ايجـاد گرديدنـد.      
هدف از ايجـاد ايـن مراكـز، توسـعه فعاليتهـاي كشـاورزي       
روستايي از طريق عرضه خدمات فني، اعتبـاري، زيربنـايي،   

آموزشــي، تحقيقــي و ترويجــي و همچنــين، تهيــه  رفــاهي،
هاي كشـاورزي اسـت. ايـن فعاليتهـا،      وسايل، لوازم و نهاده

طوركلي، براي تحقق خودكفايي اقتصادي، قطع وابسـتگي   به
 گيرد. و تامين قسط و عدل اسلامي صورت مي

ــاد و راه   ــه ايج ــرح اولي ــدمات   در ط ــز خ ــدازي مراك ان
هـاي آب، خـاك و    ينـه كشاورزي، اهداف گونـاگوني در زم 

آلات كشـاورزي، و دام و طيـور، آمـوزش و     زراعت، ماشين
ترويج و خدمات عمومي در نظر گرفته شده بود. در اواخـر  

جهـاد    ش، بـا تقسـيم وظـايف ميـان وزارتخانـه     1360دهة 
سازندگي و كشاورزي، قسمتي از اين اهداف، از جملـه دام  

رسـد، بـا    مـي  و طيور، به جهاد سازندگي منتقل شد. به نظر
ــن   ــام اي ــاورزي و   2ادغ ــاد كش ــه در وزارت جه وزارتخان

شدن وظايف مربوط به بخـش كشـاورزي در يـك     يكپارچه
سازي وظايف مربـوط   وزارتخانه، بايد مجدداً نوعي يكپارچه

به بخـش كشـاورزي را در سـطح دهسـتان شـاهد باشـيم.       
روسـتا تحـت    000،37براساس اطلاعـات موجـود، حـدود    

كـز قــرار دارنـد. مراكـز خـدمات يكــي از     پوشـش ايـن مرا  
تــرين مراجــع رفــع نيازهــاي كشــاورزان در محــدوده  مهــم

رود و با اعضاء شوراي اسلامي روسـتايي   دهستان بشمار مي
ــد. از     ــتمر دارن ــاط مس ــش ارتب ــت پوش ــتاهاي تح و روس

هـاي دولتـي و بـه     العاده يارانه ش، به دليل تقليل فوق1374
ســاختاري، آزادســازي  اجــراء درآمــدن سياســتهاي تعــديل

ســازي، مراكــز خــدمات نتوانســتند  اقتصــادي و خصوصــي
هماننــد ســالهاي اوليــه تأســيس خــود، خــدمات لازم را در 

ــد. انقباضــات بودجــه  ــرار دهن ــان ق ــار دهقان ــأثير  اختي اي ت
معكوسي بر فعاليتهـاي اقتصـادي و كشـاورزي ايـن مراكـز      

ر داشته است. درحال حاضر، مراكز خدمات كشاورزي بيشـت 
غيـر از برخـي از    پردازنـد و بـه   به فعاليتهـاي ترويجـي مـي   

هاي كشاورزي، نظير اجراي كشـت محـوري گنـدم و     برنامه
سازي اراضي، عمدتاً در زمينه فعاليتهاي آموزشي و  يكپارچه

 كنند. ترويجي اقدام مي
 

 شركت تعاوني روستايي
 صندوقهاي تعاونكار تشكيل تعاونيهاي روستايي با تشكيل 

ــن    1325در  ــكيل اي ــد. تش ــاز ش ــها آغ ــز بخش ش در مراك
منظـور سـاده    مثابه نهادي اعتباري در روستاها به صندوقها به

كردن شرايط اخذ وام كشاورزي صورت گرفت. صندوقهاي 
روستايي در بـدو تأسـيس، از نـوع تعاونيهـاي چنـدمنظوره      

بر تأمين  توانستند علاوه بودند كه براساس اساسنامه خود، مي
اعتبار به اعضاء، نسبت به بازاريـابي محصـولات   و پرداخت 

هـاي كشـاورزي و    يان، تهيه و توزيـع نهـاده  روستايتوليدي 
خريد وفروش كالاهاي مصرفي خانوار اقدام كنند. متأسفانه، 

نبود تجربه مديريت و بازرگاني در   به دليل كمي منابع مالي،
جامعه روستايي و ضعف مديريتي و بـا تغييـرات اساسـنامه    

يان روسـتاي ندوقها، وظايف آنها در حد پرداخـت وام بـه   ص
 تعاوني در ايران). محدود گرديد (
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 مصطفي ازكيا
 
 
 
 

 مردمسالاري
Democracy 

طـور   مردمسالاري نظامي حكومتي است كه در آن افـراد بـه  
برابر، از حـق شـركت در اداره جامعـه، از جملـه تصـويب      

 همگاني، برخوردارند.  مشي قوانين و تعيين خط

دمســالاري يعنــي حكمروايــي مــردم. ترتيــب، مر ايــن بـه  
حال، مفهوم مردمسالاري ابهامات بسياري در خود دارد  بااين

، حكمروايـي و  مـردم جـزء ايـن تركيـب، يعنـي      2و از هر 
 تفسيرهاي گوناگوني شده است.

بحث نظري دربارة مردمسالاري ابعاد گونـاگون و دامنـة    
ــيعي دارد.  ــااينوس ــال ب ــاي  ح ــواعي از نظامه ــدايش ان ، پي

تري از بحثهاي نظري در باب  اي طولاني مردمسالاري پيشينه
منشأ يا فايده آن دارد. نخستين شكلهاي اجتماعـات بشـري   

شهرها و  اي، دولت هاي طايفه صورت طايفه، قبيله، اتحاديه به
حتي نخسـتين شـهرياريها، عناصـر قابـل تـوجهي از شـيوه       

ــكل   ــس از ش ــتند. پ ــود داش ــالاري را در خ ــري  مردمس گي
راتوريهــا، عناصــر مشــاركت مردمــي در امــور حكــومتي امپ
 شدت نزول كرد. به
لحاظ نظـري، از خاسـتگاههاي مختلفـي     مردمسالاري به 

اين خاستگاهها به قرار زير  ترين مهمسرچشمه گرفته است. 
 است:

     انديشه جمهوريت در نظريه سياسـي ارسـطو و متفكـرين
هاي شـهر  -م (مرسـيله، ماكيـاولي) در دولـت   15و  14قرن 

 ايتاليا ؛

   ،ــزرگ (مســيحيت ــري انســانها در دينهــاي ب انديشــه براب
 اسلام)، فلسفه رواقي و حقوق طبيعي مدرن (هلوسيوس)؛

  ــي ــه آزادي، عرف ــته از   انديش ــت برخاس ــي و عقلاني گراي
ــت علمــي و عصــر       ــانس، اصــلاحات دينــي، نهض رنس

 روشنگري؛

      نظريه قرارداد اجتماعي، صـناعي بـودن دولـت در فلسـفه
 لاك؛  هابز و جانتوماس 

 گرايــي و اصــالت ســودمندي در فلســفه  نظريــه مصــلحت
 سياسي بتهام و استوارت ميل؛ و

  ــه اصــالت عقــل در انديشــه ــاي ژان ژاك روســو،  نظري ه
 ايمانوئل كانت و فريدريش هگل.

مجموعه اين جريانهاي فكري و فرهنگي گنجينه بزرگي  
از منابع فكـري و نظـري در توجيـه ضـرورت و مطلوبيـت      
مردمسالاري پديد آوردنـد. ايـن منـابع فكـري، فرهنگـي و      
نظري، به همراه جنبشهاي اجتماعي گوناگون، مثـل جنـبش   

م و 18و  17هـاي   طبقات متوسط اروپا (بورژوازي) در سده
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ــدة    ــه اول س ــارگر در نيم ــه ك ــبش طبق ــاي 19جن م، نظامه
مردمسالار را يكي پس از ديگري در اروپا پديد آوردند. اين 

ويـژه در نيمـه دوم آن بـه شـكلهاي      م، به20در سدة نظامها 
گوناگون و با كيفياتي متفاوت به سـاير نقـاط جهـان انتقـال     

 يافتند.
مردمسالاري انـواع گونـاگوني دارد. در وهلـة نخسـت،      

ــي  ــالاري را م ــتقيم و     مردمس ــالاري مس ــه مردمس ــوان ب ت
غيرمستقيم تقسيم كرد. مردمسالاريهايي كـه اكنـون در پهنـة    

وجود دارند، از نـوع مردمسـالاريهاي غيرمسـتقيم يـا     جهان 
ــتين شـــكلهاي مردمســـالاري نماينـــدگي  ــتند. نخسـ هسـ

مردمسالاري، از جمله مردمسالاري در يونان باستان، از نوع 
شـهر آتـن    -مردمسالاري مستقيم بود؛ براي مثال در دولـت 

، يعني كساني كه از حقوق شهروندان، يا به سخن بهتر، مردم
طـور مسـتقيم در فراينـد     مند بودند، به سي بهرهمشاركت سيا

سازي سياسي و فراتر از آن، حتـي در   قانونگذاري و تصميم
كردند. كوچك بـودن ايـن    امور قضايي و اجرايي شركت مي

شـمار بـودن شـهروندان آنهـا، امكـان       شهرها و كـم  -دولت
ساخت. بـراي نمونـه، تعـداد     مشاركت مستقيم را فراهم مي

 ــ ــن ح ــهروندان آت ــت   000،30دود ش ــود. از جمعي ــر ب نف
نفر بودند كه شهروند  000،30نفري آتن، تنها اين  000،400

شهر مشاركت داشتند.  -شدند و در اداره دولت محسوب مي
دادنـد و همچنـين    بردگان كه اكثريت جامعه را تشـكيل مـي  

زنــان و بيگانگــان مهــاجر كــه در آتــن مقــيم بودنــد، حــق 
 مشاركت در امور را نداشتند.

 
 مردمسالاري نمايندگي

ملتهــاي عصــر مــدرن  -مردمســالاري نماينــدگي در دولــت
پديدار شد و رشد كرد. مردمسالاري نمايندگي هم محصول 

ملـت،   -تحولات تاريخي بود و هم با ساخت سياسي دولت
واحدهايي بزرگ با جمعيت زياد، تناسب بيشـتري داشـت.   

زوال نظـام   دنبـال  بـه لحاظ تاريخي،  مردمسالاريهاي مدرن به
فئودالي در اروپا، رشد طبقـات متوسـط شـهري و تقاضـاي     
آنها براي آزادي و حـق مشـاركت سياسـي شـكل گرفتنـد.      

دموكرات بود.  -گيري نظامهاي ليبرال تبلور اين فرايند، شكل
در اين نظامها در آغاز، حق رأي همگاني بسـط نيافتـه بـود؛    

تـدريج   همگاني شدن حقوق مشاركت، فرايندي بود كـه بـه  
م، 19صورت گرفت. جنبشهاي كارگري در نيمـه اول سـدة   

حق رأي را در ميان مردان همگاني كرد. در نيمـه اول سـدة   
از حـق   امريكـا م، زنان نيز در مردمسالاريهاي اروپايي و 20

ترتيــب، در مردمســالاريهاي  ايــن منــد شــدند. بــه رأي بهــره
 نمايندگي حق رأي همگاني نهادينه شد.

مـردم، نماينـدگان   جـاي   بـه ري نماينـدگي  در مردمسـالا  
سـازيهاي سياسـي، قانونگـذاري و     منتخب آنها كار تصـميم 

دهند. در ايـن مردمسـالاريها    اداره امور همگاني را انجام مي
مردم بهنگام تأسيس نظام، در ساختمان آن مشاركت دارنـد،  
ولــي بعــد از تأســيس نظــام، كــار حكمروايــي را از طريــق 

ــود در   ــدگان خ ــاب  نماين ــذاري و انتخ ــهاي قانونگ مجلس
دهنـد. ايـن نـوع نظـام      مسئولان درجه اول مجريه انجام مي

مردمسالاري از ديرباز منتقداني داشـته اسـت. منتقـدان ايـن     
نوع مردمسالاري را نوع ضعيف يـا رقيقـي از مردمسـالاري    

آورند؛ زيرا در آن مردم حق حاكميت خود را تنها  بشمار مي
كنند. در اين شكل كـه شـيوه رايـج     منفعل حفظ مي شكل به

اي  طـور دوره  دموكراسيهاي امروزي، است مـردم بـه   -ليبرال
گزينند  گران را برمي كنند و حكومت در انتخابات شركت مي
سپارند و خود به  سازي را به آنها مي و آنگاه كارهاي تصميم

، حـال  بـااين كننـد.   نشيني مـي  حوزه خصوصي زندگي عقب
ال اين واقعيت را از معايب مردمسالاريهاي پردازان ليبر نظريه

آورند، بلكـه از محاسـن آن محسـوب     نمايندگي بشمار نمي
آنهـا، مشـاركت گسـترده مـردم در امـور       بـه نظـر  كنند.  مي

كاهد.  حكومتي، از ميزان كاربرد عقلانيت در پيشبرد امور مي
هـاي نامتخصـص،    جاي توده از ديد آنها بهتر آن است كه به

گيريهاي سياسي دخالت داشته  صص در تصميمنخبگان متخ
هـا از طريـق انتخابـات و آراء خـود، نخبگـان       باشند و توده

 سياسي را مهار كنند.
 

 مردمسالاري مشاركتي
ــام    ــكلهايي از نظ ــه ش ــوف ب ــاركتي معط ــالاري مش مردمس
مردمسالاري است كه در آن مشاركت مردم تـا حـد ممكـن    

ور منفعـل، بلكـه   ط ـ صورت مستقيم باشد و مـردم، نـه بـه    به
طور فعال در حكمروايي شركت داشـته باشـند. در ابعـاد     به
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نظري، مردمسالاري مشاركتي مبتني بر اين اعتقاد اسـت كـه   
مشاركت در امور سياسي تنها يك حق نيست، بلكه از لوازم 

شهروندان و پرورش فضـيلت مـدني اسـت.     خودشكوفايي
ان اين نـوع  ژان ژاك روسو، ايمانوئل كانت و هگل از مدافع

ــه    ــت ك ــد اس ــو معتق ــد. ژان ژاك روس ــالاري بودن مردمس
حكومت مردمسالاري تجلي اراده عمـومي اسـت و اراده را   

توان به نمايندگي سپرد. البته مردمسالاري مشـاركتي، در   نمي
شــكل مطلــوب خــود، در واحــدهاي كوچــك سياســي بــا 

پذير است. حكومتهـاي   شمار و مسئول امكان شهرونداني كم
و جمهوريهاي روستايي در سوئيس، هلنـد، آلمـان و   شهري 

 م از اين نوع بودند.18ايتالياي سدة 
انـد كـه    پردازان راههـايي را پيشـنهاد كـرده    برخي نظريه 
واسطه آن بتوان مردمسـالاري مشـاركتي و مسـتقيم را بـا      به

ملتهـاي بـزرگ امـروزي تطبيـق داد. بـراي       -شرايط دولـت 
ــه ــه، مــاركس ب ســاختاري هرمــي از صــورت نظــري،  نمون

كرد كه در آن شهروندان  نمايندگي و انتخابات را پيشنهاد مي
صورت سطوح چندگانه، شامل اجتماعات كوچك محلي،  به

شــدند و هريــك از آنهــا هــم  اي و ملــي تقســيم مــي ناحيــه
كردند و هم  اي خود را انتخاب مي نمايندگان محلي و ناحيه

ملـي مشـاركت    در انتخاب نماينـدگان در سـطوح بـالاتر و   
، نمايندگان در هريك از سطوح محلـي،  ترتيب اين بهداشتند. 
طـور مسـتقيم    اي و ملي، در مقابل انتخاب كنندگان بـه  ناحيه

پاسخگو بودند و امور حيطه صلاحيت خـود را بـا نظـارت    
م) در 1917دادنـد. بعـد از انقـلاب اكتبـر (     مردم انجـام مـي  

مسـالاري شـورايي   شوروي، با الهام از اين نظـر، نـوعي مرد  
طرح شد كه در آن شوراهاي روستايي، بخـش، شهرسـتان،   

طــور مســتقيم مــردم  جمهــوري و شــوراي سراســري را بــه
كردند و ضمن داشتن اختيارات وسيع در مقابـل   انتخاب مي

مردم محل، مسئول و در هر زمـان قابـل عـزل بودنـد. ايـن      
شــوراها قــرار بــود كــه بــه آرمــان مردمســالاري مســتقيم و 

اركتي در جوامع بزرگ شكل اجرايـي بدهنـد، البتـه، در    مش
عمل، سيطره حزب كمونيست بر همه اركـان جامعـه، ايـن    

 شوراها را از مفهوم اصلي خود دور ساخت.
تلاشهاي ديگري نيز براي اصلاح نظامهاي مردمسـالاري   

صورت آميـزش آن بـا عناصـري از مشـاركت      نمايندگي، به

است. وارد كـردن حاكميـت   تر مردم، صورت گرفته  مستقيم
مستقيم مردم در سطح محلي، يكـي از ايـن شكلهاسـت. در    

تواننـد، خواهـان    اي معمول است كه مردم مـي  سوئيس رويه
پرسي براي اصلاح قانونها با رأي مستقيم خـود شـوند.    همه

اي در مشـاركت شـهري    ، شـيوه امريكادر برخي از ايالتهاي 
جتمـاع خـود، دربـاره    معمول است كه در آن، شهروندان با ا

مشـيها   كننـد و دربـاره خـط    مسائل مختلف شهري بحث مي
گيرند. اين همايشها كـه سـالانه در چنـد نوبـت      تصميم مي
بندي شـهري،   درباره مسائل منطقه از جملهشوند،  برگزار مي

پردازند  سازي، آموزشگاهها و حتي ماليات به بحث مي جاده
نــوع همايشــها، و در اصــلاح امــور مشــاركت دارنــد. ايــن 

اي براي آموزش مـدني اسـت. هـواداران     حال، عرصه درعين
مردمســالاري مســتقيم معتقدنــد، ايــن نــوع همايشــها بايــد 
ــارات بيشــتري   ــد و شــهروندان در آن از اختي گســترش ياب

ترتيـب، مردمسـالاري مشـاركتي تـا      ايـن  برخوردار شوند. به
 ـ حدود زيادي متكي به نهادهـاي محلـي، از قبيـل ايـن     ه گون

شوراها و همايشهاست. ايـن نـوع مردمسـالاري بـه رابطـه      
شود؛ زيرا مشـاركت   تري بين بشر و طبيعت منجر مي منطقي

سازان را با مسائل مسـتقيم   گيريها، تصميم مستقيم در تصميم
دارد كـه نسـبت بـه     زند و آنها را وامي محيط خود پيوند مي

 گيري كنند. نحو بهتري تصميم منافع فردي، به
 

 سالاري گفتگوييمردم
كه هنوز در عرصه نظر مطرح اسـت،   مردمسالاري گفتگويي

شـود. نكتـه اصـلي نقـد      با نقد مردمسالاري ليبرال آغاز مـي 
ــالاري    ــداران مردمس ــدگاه طرف ــرال، از دي ــالاري ليب مردمس
گفتگويي، اين است كه بنا به فـرض رايـج در مردمسـالاري    

ثابـت و از  ليبرال، شهروندان آحادي هستند كه رجحانهـاي  
اي دارنـد و مشـاركت سياسـي آنهـا بـراي       شـده  تعيين  پيش

پيشــبرد ايــن رجحانهــا يــا منــافع، بــا اســتفاده از نهادهــا و 
ــه ــس،   روي ــات و مجل هــاي مردمســالارانه، همچــون انتخاب
پــذير اســت. نهادهــا و روشــهاي مردمســالارانه نيــز،  امكــان

 ـ  ه برحسب ديدگاه طرفداران مردمسالاري ليبرالي، رسـيدن ب
رجحانهاي بيشترين افـراد اسـت. طرفـداران     ترين مهماصل 

مردمسالاري گفتگويي اين روش را براي نظام مردمسـالاري  
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كننــد كــه فراينــدهاي  داننــد. آنهــا اســتدلال مــي كــافي نمــي
مردمسالارانه بايد به مردم امكان دهد، هم در مسائل خاص، 

آن، مسائل جاري و هم دربارة اساس نظام و قواعد  از جمله
به گفتگو، بحث، استدلال، اقناع و تلاش بـراي رسـيدن بـه    

بسا كه در اين گفتگوها نظـر شـهروندان    اجماع بپردازند. چه
درباره منافع خود و نيز رجحانهـاي پيشـين عـوض شـود و     

واحدي درباره خير مشترك برسـند. البتـه، در    به نظربتوانند 
دام گيـري اق ـ  توان بـه رأي  صورت حاصل نشدن اجماع، مي
 گيري ملاك قرار داد. كرد و رأي اكثريت را براي تصميم

 
 دموكراسي -سوسيال
دموكراسي بيش از آنكـه شـكلي از مردمسـالاري     -سوسيال

ــت.     ــالاري اس ــلي مردمس ــمون اص ــري از مض ــد، تعبي باش
ــيال ــدفهاي     -سوس ــتجوي ه ــي جس ــه معن ــي ب دموكراس

ــي از      ــت. برخ ــالارانه اس ــزار مردمس ــا اب ــتي ب سوسياليس
دموكراسي را نه يك آمـوزه سياسـي    -ران، سوسيالگ تحليل

دموكراسي در  -آورند. سوسيال حساب مي كه يك جنبش به
تجربه تـاريخي، بيشـتر تـلاش بـراي كسـب و حفـظ يـك        
ــراي پيشــبرد اصــلاحات    ــاي سياســي ب ــت در رقابته اكثري

عدالتيها و  منظور مقابله با بي اقتصادي و نهادهاي اجتماعي به
 -هــا بــوده اســت. ايــن وجــه از سوســيالكاســتن از نابرابري

دموكراســي مرزهــاي آن را، از يكســو، بــا اقتصــاد آزاد و از 
گرايـي انقلابـي مشـخص     هـاي جامعـه   سوي ديگر، با آموزه

دموكراسـي، در ميانـه    -هاي سوسيال كند. هدفها و برنامه مي
لجام و سوسياليسم دولتي قرار داشته  داري بي راه بين سرمايه
دموكراسي در دوره نخست پيدايش و  -سيالاست. البته سو

تـر بـود و در راسـتاي دفـاع از      فعاليت خود، بسيار راديكال
منافع طبقه كارگر و قشرهاي محروم، مدعي دگرگوني كامل 

دمـوكرات   -حيات اجتماعي جامعـه بـود. حـزب سوسـيال    
 -ترين احزاب سوسيال آلمان كه نيرومندترين و شناخته شده

 شد. ين گرايشي مشخص ميدموكرات بود، با چن
راديكــال مطــرح  -پرسشــي كــه احــزاب سوسياليســت 

توان از طريق عمل پرولتاريا در  كنند، اين است كه آيا مي مي
گيـري از   آميز و قانوني و با بهره چارچوب اقدامات مسالمت

شيوه معمول در مردمسالاريها، به دگرگونيهـاي مـورد نظـر    

دموكرات آلمـان   -سوسياليسم دست يافت؟ حزب سوسيال
ــل، در حــزب    ــن پرســش پاســخ مثبــت داد. در مقاب ــه اي ب

دموكرات روسيه بر سر اين مسئله شـكاف ايجـاد    -سوسيال
تقسـيم   منشـويك و  بلشـويك شاخه  2اي كه به  گونه شد، به

گرديد. بلشويكها به اين پرسش پاسخ منفي دادنـد و اعـلام   
تـوان بـه هـدفهاي     كردند كه بدون سـرنگوني دولـت نمـي   

 وسياليستي رسيد.س
دموكراسي در زمان حاضر با نفي راه انقلابـي   -سوسيال 

آميز  براي تغييرات اقتصادي و اجتماعي و قبول راه مسالمت
و سياسي، متضمن احترام به نظـام موجـود دولتـي و ايجـاد     

 شود. چنين تغييراتي شناخته مي
 

 شبه مردمسالاري
از اگــر شــكلهاي مردمســالاري را روي يــك پيوســتار،     

مردمسالاريهاي غنـي و پررنـگ تـا مردمسـالاريهاي رقيـق،      
لحـاظ   خـوريم كـه بـه    اي برمـي  بندي كنيم، بـه دسـته   تقسيم

شـوند.   رنگ بودن وجوه آن، شبه مردمسالاري خوانده مي كم
دهنـد مردمسـالار    اين رژيمها آنهايي هستند كه تـرجيح مـي  

خوانده شوند، زيرا اين صـفت ظـاهراً در مناسـبات جهـاني     
راي آنها احترام و در داخـل كشـور مشـروعيت بـه همـراه      ب

دارد. در نظامهاي شـبه مردمسـالار وجـوهي از قبيـل تعـدد      
احزاب و انتخابات رقابتي وجود دارد، نامزدهـاي حزبهـاي   

كنند و گاهي حتي به  مخالف دولت در انتخابات شركت مي
حال، اين نظامها بـا   شوند. بااين نمايندگي مجلس انتخاب مي

اي مردمسـالاري انطبـاق ندارنـد. از     خي از شرايط شالودهبر
جمله اين شروط، اصـل نامشـخص بـودن نتـايج انتخابـات      
پيش از اتمام انتخابات و شمارش آراست. نبود اين شـرايط  

رغم نظر مردم، همچنـان   است كه حزب حاكم به معني اين به
دارد. ديگر اينكه حزب حاكم قادر  خود را در قدرت نگه مي

ت با تقلب در انتخابات، نتيجة انتخابات را مهار و به ميل اس
خود دگرگون سازد. مسئله ديگر اين است كه حزبي كـه در  

شـود.   گيرد، مانع قـدرت حـزب رقيـب مـي     قدرت قرار مي
وجود چنين وضـعيتي، معنـاي مردمسـالاري را از آن نظـام     

جايي قـدرت از نيازهـاي اساسـي     گيرد، زيرا امكان جابه مي
 سالاري است.مردم
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 مردمسالاري و پايداري
در ميان انواع مردمسالاري، مردمسالاري مشـاركتي متضـمن   

تري بين انسان و محيط است، زيرا در  توازن اخلاقي مناسب
سـازيها   نحو مستقيم در تصميم اين نوع مردمسالاري مردم به

حال، آنجا كه مسئله حفاظت از محيط  مشاركت دارند. بااين
گران كـه بـا گـرايش     شود، برخي از تحليل زيست مطرح مي

شـوند، معتقدنـد كـه انسـانهاي طبعـاً       مشخص مي نوهابزي
خودخواه را تنها با مناسـبات متقابـل پذيرفتـه شـدة قهـري      

گـران   توان به حفاظـت از محـيط واداشـت. ايـن تحليـل      مي
داشتن جامعه در محدوده رشد پايدار،  معتقدند، كه براي نگه

احزاب يط زيست اختيارات بيشتري داد. بايد به حافظان مح
توان انتظار داشـت، رژيمهـاي    كنند كه نمي استدلال مي سبز

اقتدارطلب به حفاظت محيط زيست و پايداري آن اهميـت  
زيادي بدهند. آنها معتقدند، با اضافه كردن عرصه مشـاركتي  

توان مسئله پايداري را مورد توجـه   دموكراسي مي -به ليبرال
 داد. بيشتري قرار
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 مردمسالاري شهري
Urban Democracy 

اي كهـن دارد. ارسـطو در    مردمسالاري يا دموكراسي سـابقه 
حاظ ل اي پرتناقض به خود، گرچه در مجموعه سياستكتاب 

شمارد، اما يـافتن   آرماني حكومت اشراف يا نجبا را برتر مي
ــامي      ــده نظ ــد آورن ــد پدي ــه بتوانن ــايي ك ــا نجب ــراف ي اش
اريستوكراتيك باشند و صرفاً خيـر عمـومي را دنبـال كننـد،     

رو، حكومتي بر پايـة اراده   كند. ازاين كاري سخت معرفي مي
وليتي شهروندان و انتخاب شده توسط آنان به نام حكومت پ

كند. البته او در ترسيم چنين حكومتي  (جمهوري) تجويز مي
نه تنها بردگان، بلكه زنان، و مهاجران بيگانه (غيريونـاني) را  

، سياسـت گذارد. ارسطو كتاب چهـارم از مجموعـة    كنار مي
بيش از ساير بخشها به مردمسالاري پرداخته اسـت. در ايـن   

ارشي و استبداد، بخش ضمن مقايسه انواع مردمسالاري، اليگ
حكومت طبقه متوسط را در شرايط عادي و در حـالتي كـه   
اريستوكراسي ممكن نيست، بهترين شكل حكومت معرفـي  

 كند. مي
از نظــر بســياري از متفكــران، مردمســالاري همــان      

مردمسالاري نمايندگي است. در اين شـكل از مردمسـالاري   
)    ي را مردمسالاري)، شهروندان بـا رأي خـود نماينـدگان

 گزينند، تا آنان امور جامعه را در دست گيرند. برمي
ارسطو براي آنكه انتخـاب افـراد بـا آگـاهي و شـناخت       

روياروي و نزديك انجام شود، براي جمعيت پوليس حـدي  
بود. او معتقد بود، با رسيدن جمعيـت هـر پـوليس بـه      قائل

عنـوان نوشـهر سـاخته     حدي معين، بايد پوليس جديدي بـه 
آشنايي نزديك و رويـاروي در گـزينش نماينـدگان    شود، تا 

رعايت شود. در پوليس آتـن و پوليسـهاي رومـي اكثريـت     
با فاصـله   -مسئوليتهاي انتخابي يكساله و در موارد معدودي

حق انتخاب شدن دوباره براي يـك شـغل در نظـر     -زماني
دار شـغلي   گرفته شده بود، تا افراد به مـدت طـولاني عهـده   
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 منافعي در كنار آنان شكل نگيرد.نباشند و گروه 
اين بحث ارزشمند كهن، با آشكار شـدن محـدوديتهاي    

مردمسالاري نمايندگي، مطرح شده است. از ايرادهـاي ايـن   
روش اين است كه در شـهرهاي بـزرگ و در سـطح ملـي،     

هاي جمعي تنهـا وسـيله معرفـي داوطلبـان اسـت. از       رسانه
 ـ ها، بـه  سوي ديگر، دسترسي به رسانه ژه در سـطح ملـي،   وي

هاي هنگفتي دارد. در نتيجـه، تنهـا داوطلبـاني شـانس      هزينه
انتخاب شدن را خواهند داشـت كـه امكـان پرداخـت ايـن      

ها را داشته باشند؛ البته، اين امر با جوهر مردمسـالاري   هزينه
دهند كـه معمـولاً    اي پاسخ مي در تضاد است. در مقابل، عده

شكل از نمايندگان منتخـب  قوه مقننه در بسياري كشورها مت
ــين    ــا وجــود چن ــتا) اســت. ب ــي (شــهر و روس ــردم محل م

گيـري   پاسخهايي، مشكلات مردمسالاري ليبرال سبب شـكل 
و رواج ساير انواع مردمسالاري شده است كه مردمسـالاري  
مشاركتي، مردمسالاري اجتماعي و مردمسالاري راديكـال از  

ح اسـت كـه در   حال، اين ادعا نيز مطـر  اند. درعين آن جمله
توان دموكراسي محلي يـا شـهري    داري ليبرال نيز مي سرمايه

معنا كه مردم محلي چه از طريق انتخاب  را حفظ نمود. بدين
نمايندگاني براي نهادهاي محلي، مانند انواع شـوراها و چـه   

توانند در مورد برخي از امـور محلـي    صورت مستقيم، مي به
ماعي گرچـه از دخالـت   گيري كنند. مردمسالاري اجت تصميم

دولــت در ارائــه خــدمات گســترده اجتمــاعي، ماننــد انــواع 
كنـد، امـا آن را در تضـاد بـا مشـاركت       هـا دفـاع مـي    يارانه

دانـد. مردمســالاري   شـهروندان در امـور محلــي خـود نمــي   
راديكال، تشكيل نظامي مبتني بر تفاوتها و تضادها را كـه در  

ناديـده گرفتـه    لواي انسـجام ظـاهري مردمسـالاري ليبـرال    
سـازي ايـن    شود، هدف خود قرار داده است و بـا فعـال   مي

دهي به جنبشهاي اجتماعي بر پايه هويتهـاي   تفاوتها و شكل
متكثر، زمينه دستيابي افراد در حاشيه مانده را به حقوق خود 

 دهد. گسترش مي
 2حالـت يـا    2، مردمسـالاري شـهري داراي   هرتقدير به 

ه شـرايط حـداقلي نـام دارد،    شكل است. در حالـت اول ك ـ 
شهروندان به مشاركت در امور شهري در قالب مردمسالاري 

شوند. فعاليتهاي  نمايندگي يا دموكراسي ليبرال فراخوانده مي
اي گسترده كه اكنون در بسياري از جوامع غربي انجام  محله

روند؛ امـا در   شود، از جمله دخالتهاي حداقلي بشمار مي مي
 ـمردمسـالاري شـهري درواقـع جز   معناي حـداكثري،   ي از ئ

كوشد تـا در فراينـدي از    مردمسالاري مشاركتي است كه مي
شـهروندان را در   بالا به پائين و با گرايش بـه عـدم تمركـز،    

گيـري، اجـراء، ارزيـابي، نظـارت و      تمام فرايندهاي تصميم
هـاي شـهري، دخالـت دهـد و      ويـژه در عرصـه   بازبيني، بـه 
محـور،   بنيـاد و مـردم   هادهـاي مـردم  اي گسترده از ن مجموعه

مانند شوراها را درگير تمام امور جامعـه نمايـد تـا بـه ايـن      
ــا ــيوه نارس ــالاري  ئش ــا مردمس ــرال ي ــالاري ليب يهاي مردمس

سازي از بالا يا از  نمايندگي را برطرف سازد. با وقوع جهاني
سازي كه به مدل  اي از جهاني ويژه شاخه دريچة اقتصادي، به

طـور   گتني موسوم است، نقش مردم و دولتها بهاجماع واشين
يابــد و نقــش اقتصــاد بــه رهبــري  روزافزونــي كــاهش مــي

سازمانهاي عظيم مالي و شركتها يـا درواقـع، امپراتوريهـاي    
كننـدگان   كند. شهروندان به مصرف فرامليتي افزايش پيدا مي

شــوند. در چنــين حــالتي، نقــد  و مشــتري تقليــل داده مــي
الزامـي بـود. مسـائلي چـون      كارانـه  افظهنئومحسازي  جهاني

قطبي شدن جوامع (ثروت بيكران در يكسـو و فقـر بيكـران    
ســازي قهــري، نــابودي تنــوع و  در ســوي ديگــر)، يكســان

متفاوت بودن، خردگرايي ابزاري تا سرحد خودبيني صـرف  
جرم و بزهكاري و در  و خودخواهي، بيگانه ستيزي، تقلب، 

 آنوميـك حالي جوامـع يـا    انيك كلام، به اوج رسيدن پريش
شدن شرايط، براي چنين نقـدي بـازاري گـرم پديـد آورده     

نظير حاصـل   انصافي است، به توانمنديهاي كم است. البته بي
سازي، اشاره نكنيم،  از تحولات انقلاب الكترونيك و جهاني

اما چنين امكاناتي در سيطره نظام قـدرت و شـرايط نـابرابر    
 نها نيز مشروط گشته است.مطرح است و دستيابي به آ

براي فايق آمدن بر اين مشكلات، چاره كار مردمسالاري  
مثابــه وجهــي از مردمســالاري مشــاركتي اســت.  شــهري بــه

گونــه مردمســالاري بــه مشــاركت شــهروندان در امــور  ايــن
ــي   ــدگي خــود محــدود نم ــدگي محــل زن ــه  زن ــود، بلك ش

اي اسـت كـه فراينـد     مردمسالاري شـهري خواهـان جامعـه   
گيري را مستقيماً به شهروندان محول سازد و تمـامي   ميمتص

ريـزي، كنتـرل و تخصـيص منـابع، طراحـي       امور از بودجـه 
هـا، تـا اجـرا، نظـارت،      ها و برنامه الگوها و راهبردها، پروژه
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ارزيابي و بازبيني آنها، همگي به شـهروندان سـپرده شـود و    
ــه    ــي ب ــمندان، همگ ــان و انديش ــاع كارشناس ــت، اجتم دول

گر بدل شـوند. بـديهي اسـت رمـز موفقيـت چنـين        يلتسه
تـر،   نظامي، آمـوزش دائمـي، توانمندسـازي و از همـه مهـم     

 توانمندسازي شهروندان است.
 شناسي: كتاب

تهـران: كتابخانـه    المعـارف دموكراسـي.  ةداير. ليپست سيمورزير نظر  -
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 پيرامون، مدل -مركز
Core-Periphery Model 

مدلي براي تبيين نحوه پراكنش فضايي فعاليـت انسـاني بـر    
مبناي توزيع نـاهمگون قـدرت از نظـر اقتصـاد، اجتمـاع و      

ويـژه   سياست. اساس ايـن مـدل بـر نظريـه وابسـتگي و بـه      
دربـارة توسـعه نيـافتگي كشـورهاي جهـان       پربيشنظريات 

اسـتوار   يرامونپبا  مركزسوم، با تأكيد بر ابعاد فضايي رابطه 
جـزء اصـلي نظـام سـكونتگاهي      2است. مطابق اين مـدل،  

كـه چـه    -عنوان كانون قدرت و سـلطه  مركز، به :عبارتند از
، پيرامـون تـري باشـد) و    بسا خود نيز زير سلطه مركز بزرگ

عنوان جزء وابسته به كانون مركزي. ايـن گونـه وابسـتگي     به
ركز و پيرامـون  ) در نتيجة نابرابري بين م، مدلوابستگي←(

در مبادله كالاهاي توليدي، تمركز قدرت اقتصادي، نوآوري، 
 گردد. رشد اقتصادي و فعاليت توليدي پديدار مي

طوركلي و در مقياس جهاني، در اين مدل، كشـورهاي   به 
عنـوان   عنـوان مركـز و كشـورهاي غيرصـنعتي بـه      صنعتي به

كم بـر  گردند. سازوكارهاي حـا  حاشيه يا پيرامون قلمداد مي
دسـته كشـورها،    2نوع روابط و مناسبات جاري ميـان ايـن   
 رود. شالودة اصلي توسعه نيافتگي بشمار مي

پيرامون در بسـياري از منـابع بـا نـام جـان       -مدل مركز 
فريــدمن همــراه اســت. فريــدمن ايــن مــدل ارتبــاطي را در 

عنـوان دومـين    هـاي فضـايي و بـه    م با تأكيد بر جنبـه 1966
فضايي معرفي  -چهارگانه توسعه اقتصاديمرحله از مراحل 

مثابه كانون قدرت، هـدايت   به مركزكرد. در نظرية فريدمن، 
هـا، پيشـرفت    و سلطه، محل تجمع و تمركز آراء و انديشـه 

آيد و  ، سرمايه و نيز كانون توسعه بشمار ميفنّاوري علمي و
كننده منابع تـأمين نيازهـاي    مثابه فراهم ، بهپيراموندر مقابل، 

 مركز، جايگاهي كاملاً وابسته دارد.
 زير است:شرح  بهپيرامون  -ويژگيهاي اساسي مدل مركز 
 پيرامون از نوع مناسبات سلطه است، ساختار  -رابطه مركز

جايي عوامـل اصـلي توليـد،     قطبي اين روابط با جريان جابه
نيروي انساني، منـابع ، مـواد خـام، سـرمايه و ماننـد آن، از      

 گردد؛ يه به مركز پديدار ميپيرامون يا حاش
   با دوام روابط و بقاي تقسيم كار فضايي سنتي بين شـهر و

كننده صرف مواد خـام و   كه روستا توليد روستا، و تا هنگامي
محصولات كشاورزي است، مبادله تجاري به نفع مركز دوام 

 خواهد يافت؛ و
  يابنـد و   با ادامة اين روابط، نابرابريهاي فضايي افزايش مـي
شود. در  ساز تقاضا براي برخورداري بيشتر پيرامون مي مينهز

يابنـد و   سوي پيرامون تسري مـي  پي آن، تحولات از مركز به
سبب توازن نسبي پيرامـون بـا مركـز و نهايتـاً، كـل فضـاي       

 گردد. اي و ملي مي منطقه

بدينســان، كانونهــاي شــهري در ايــن مــدل از جايگــاه   
بخـش   عنوان عامل وحـدت  بهاي برخوردارند و نه تنها  ويژه

كننـد، بلكـه كـانون بـه جريـان انـداختن        فضايي عمـل مـي  
ــاوري نــوآوري، اطلاعــات، ، مــديريت و توســعه بشــمار فنّ

 روند. مي
مرحله  4فريدمن تحقق فرايند توسعه اقتصاد فضا را در  

 مرحله عبارتند از: 4كرد؛ اين  ميفرض 
    .يـن  در ا مرحله جامعه ماقبل صـنعتي و اقتصـاد محلـي

مرحله، سكونتگاهها، از جمله شهرها، هنوز سازمان فضـايي  
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صورت منفـرد در سـطح محلـي عمـل      اند و هريك به نيافته
 كنند؛ مي

 در ايـن   پيرامـون.  -پذيري مناسبات مركـز  مرحله شكل
 -گـردد و سـلطه اقتصـادي    مرحله، شهر كانوني پديدار مـي 

تـر و   فضايي خود را بر پيرامـون، يعنـي شـهرهاي كوچـك    
كنـد و موجـب انتقـال منـابع،      يطهاي روستايي برقرار ميمح

 شود؛ سوي خود مي توليدات و سرمايه به
 .اين مرحله در مناطق حاشيه و  پراكنش فعاليت اقتصادي

 دهد؛ و كنترل برخي بخشهاي آنها روي مي
 .مطابق آن، بخشهاي گوناگون  ادغام و يكپارچگي فضايي

يگر رابطـه متقابـل   يافتـه اقتصـاد بـا يكـد     وبيش توسعه و كم
كنند و از طريق امكانات ارتباطي، جريان نوآوري،  برقرار مي

 يابد. اطلاعات، كالاها، خدمات و مانند آن تحقق مي

برخي كارشناسان معتقدنـد، ايـن رونـد بيشـتر موجـب       
گردد تا برابري آنها و در نهايت، روند  تضاد بين كشورها مي

 ـ توسعه اقتصادي خصـلتي نـابرابر مـي    د. بنـابراين، مـدل   ياب
يهايي است كـه عمـدتاً   ئپيرامون فريدمن داراي نارسا -مركز

جـويي   از تأكيد اين مدل بر روابط مبادلاتي و سرشت مطلق
كـه تمركـز اجتمـاعي قـدرت      شود؛ درحالي قدرت ناشي مي

شـود و توزيـع قـدرت     الزاماً به تمركز فضـايي منتهـي نمـي   
ارچـه و هماهنـگ   ضرورتاً با پيدايش و توسعه اقتصادي يكپ

 فضايي همراه نيست.

قدرت اقتصادي، ناشي از تسلط بر ابزار توليـد اسـت و    
ويژگيهاي خاص تاريخي آن تابع ماهيت اين تسـلط اسـت.   
ــك اقتصــاد    ــال و تحــول ي ــب فضــايي و انتق نظــم و ترتي

داري در مقطع خاصـي از زمـان، بـيش از هـر چيـز       سرمايه
ريـگ تـاريخي    نتيجـه الزامـات انباشـت اسـت و نيـز مـرده      

هاي پيشـين ايـن انباشـت     اندازي است كه در اثر دوره چشم
فراهم آمده است. بدينسان، توزيع فضايي فعاليت توليدي و 

سازي در جريان توليد ممكن است  عدم تمركز روند تصميم
اندازي منجر شود كه ظاهراً شـكل همـاهنگي    به ايجاد چشم

كـه تغييـري در   دهد، بـدون آن  از سازمان فضايي را نشان مي
وجـود   (مناسبات) قدرت حاصل از تسلط بر ابزار توليـد بـه  

 آورد.
اين، در اين روند موقعيت مكاني تسلط بر ابـزار   بر علاوه 

اسـاس، مراحـل دوم    توليد الزاماً نامتمركز نخواهد بود. براين
و سوم مدل فريدمن و رهنمودهاي احتمـالي آن در توسـعه   

نابرابرتري ميـان مركـز و پيرامـون     اي مطمئناً به مبادله منطقه
 منجر خواهد شد.

عنوان مدلي بـراي بررسـي نحـوه     پيرامون به -مدل مركز 
پــذيري فضــاي فعاليــت انســاني مبتنــي بــر توزيــع  ســازمان

نامتعادل و نابرابر قدرت اقتصادي و اجتماعي در مقياسـهاي  
اي) نيز قابل بررسـي اسـت.    اي و منطقه متفاوت (ملي، ناحيه

ين ارتباط، و در تبيين روابط شهر و روستا، شـهرهاي  در هم
 -بزرگ و مراكز تجمع فعاليتهاي اقتصادي (عمـدتاً صـنعتي  

هـاي روسـتايي پيرامـوني     عنـوان مركـز و حـوزه    تجاري) به
شوند. اين روابـط نـابرابر    عنوان حاشيه/ پيرامون مطرح مي به

 -در بسياري موارد، با اتخاذ رهنمودهـاي خـاص اقتصـادي   
شود، گسترش يافتـه، نهايتـاً    ري كه به نفع مركز تمام ميتجا

ــرمايه از    ــتر س ــه بيش ــدن هرچ ــاري ش ــاجرت و ج ــه مه ب
شـود. در مطالعـات    هاي پيراموني به مركـز منجـر مـي    حوزه

 اي فضـاي حاشـيه  جغرافيايي امـروزي، گـاهي از اصـطلاح    
هاي روستايي در چارچوب  شود كه منظور عرصه استفاده مي

 اين مدل است.
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 مركز توسعه يكپارچه روستايي (سيرداپ)
Center on Integrated Rural Development 
for Asia and the Pacific (CIRDAP) 

مركز توسعه يكپارچه روستايي در آسـيا و حـوزه    -سيرداپ
اي اســت كــه تعــدادي از  ســازماني منطقــه  -اقيــانوس آرام

منظـور اسـتفاده    كشورهاي آسـيا و حـوزه اقيـانوس آرام بـه    
ــي از دانــش و تجربــه   ــاي مشــترك و گســترش    جمع ه

جهــت توســعه يكپارچــه و پايــدار همكاريهــاي متقابــل در 
روستايي و فقرزدايي، تشكيل دادند. ايـن مركـز بـا سـازمان     

) در ارتبـاط  FAOخواروبار كشاورزي سازمان ملل متحـد ( 
اســت و از حمايــت تخصصــي و مــالي برخــي ســازمانهاي 

سـازمانهاي   NGO) (المللي، سـازمانهاي غيردولتـي (   بين
. دفتر مركـزي ايـن   برد غيردولتي) و بعضي كشورها بهره مي

كشـور   14حاضـر،   مركز در بنگلادش قـرار دارد و درحـال  
شامل جمهوري اسلامي ايران، افغانسـتان، بـنگلادش، هنـد،    
اندونزي، جمهوري دموكراتيك خلق لائو، مـالزي، ميانمـار،   
نپال، پاكسـتان، فيليپـين، سـريلانكا، تايلنـد و ويتنـام در آن      

 عضويت دارند.
گيـري   امر توسعه روستايي با بهرهپيشبرد  سيرداپهدف  

منظـور ارتقـاء    از همكاريهاي متقابل و تبـادل تجربيـات بـه   
شرايط زندگي مردم در كشـورهاي عضـو اسـت. سـيرداپ     

هاي توسـعه روسـتايي بـه     كوشد با طرح و اجراي برنامه مي
بهبود وضعيت اقتصادي و كاهش فقر در كشـورهاي عضـو   

الذكر، اهداف  يت فوقكمك كند. متناسب با رسالت و مأمور
 اجرايي سيرداپ به اين قرار است:

 اي؛ بهبود بخشيدن به همكاريهاي منطقه 

 كردن زمينه توسعه سياستهاي مؤثر بر فرايند توسـعه   فراهم
 روستايي؛

 ها و پيشنهادات عملي و اجرايي براي توسعه  عرضة توصيه
 روستايي و فقرزدايي؛

 عضو؛ و كمك به توسعه منابع انساني در كشورهاي 

 سـازي بـراي ايجـاد و گسـترش شـبكه اطلاعـات و        زمينه
 اشتراك اعضا در منابع اطلاعاتي.

فعاليــت ســيرداپ بــراي رســيدن بــه هــدفهاي بــالا بــر  
هاي تحقيقاتي، آموزشي، اطلاعاتي، ارتباطي و پيشبرد  برنامه
 هاي پايلوت تأكيد دارد. پروژه

 

اليتهـاي  ريـزي و اجـراي فع   گيري، برنامـه  فرايند تصميم 
سيرداپ از طريق اركان اين نهاد و مديركل آن كه مسئوليت 

رسـد.   اداره كليه امور سيرداپ را برعهده دارد، به انجام مـي 
ركن دارد كه عبارتند از: شوراي راهبري؛ كميته  3اين مركز 

 اجرايي و كميته فني.
شوراي راهبري، مركب از وزيران توسعه روستايي و يـا   

ترين مرجع سياسـتگذاري   عضو، عالي كشاورزي كشورهاي
سـال يكبـار    2گيري در سـيرداپ اسـت كـه هـر      و تصميم

 دهد و وظايف آن به اين شرح است: تشكيل جلسه مي
 تدوين و تصويب سياستهاي كاري سيرداپ؛ 

 تصويب برنامه دوسالانه فعاليتها و بودجه سيرداپ؛ و 

 .تصويب دستورالعملهاي اجرايي مورد نياز مركز 
ــه  ــو،     كميت ــان وزراي عض ــكل از معاون ــي، متش اجراي

هاي لازم براي پيشـبرد مصـوبات شـوراي     كننده زمينه فراهم
 راهبري و تدوين كننده دستور كار آن است.

كميته فني سيرداپ با عضويت مديران مؤسسات توسعه  
روستايي يا پژوهشي كشورهاي عضو، سالانه يكبار در يكي 

هد و به مسـائل زيـر   د از كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي
 كند. رسيدگي مي

   ،تهيه و تدوين گزارشهاي فني براي استفاده كميته اجرايـي
 شوراي راهبري و ساير مجامع مرتبط با سيرداپ؛

 ها و بودجه مركز. بررسي ابعاد فني برنامه 
كليه امور مربوط به دفتر مركـزي، ارتبـاط بـا كشـورها،      

تلف سـيرداپ بـا   ها و برگزاري اجلاسهاي مخ اجراي برنامه
 رسد. مديريت دبيركل به انجام مي

سـاله   6هـاي   فعاليتهاي سالانه مركز در چارچوب برنامه 
شود كه براسـاس پيشـنهادات كشـورهاي     تدوين و اجرا مي

عضو استوار است. بخشي از بودجه اين مركـز بـا پرداخـت    
 شود. حق عضويت سالانه اعضا تأمين مي

 
 شناسي: كتاب
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 مركز خريد شهري

Downtown 

تاون بـه حـوزة متمركـز اشـتغال، خريـد و تفـريح در        داون
تا اواسط  19شود كه از اواخر سدة  شهرهاي امريكا گفته مي

اي از  واسـطة مجموعـه   م شكل گرفتند. اين حوزه به20سدة 
ــبكه    ــراكم ش ــي و ت ــات فرهنگ ــه، مؤسس ــاي بلندمرتب بناه

و اتوبوسـراني) مشـخص   ونقل شهري (خطوط ريلـي   حمل
گردد. گرچـه ايـن اصـطلاح پيشـتر در مـورد شـهرهاي        مي

اي  صورت پديده رفت، اما امروزه، به ايالات متحد به كار مي
هـاي ايـن    رايج در شهرهاي اروپايي در آمده اسـت. نمونـه  

پديده در امريكا، با وجود تفاوتهاي موجود از لحاظ تـاريخ  
ديگر، از جمله كانادا، و نوع مديريت اراضي، در كشورهاي 

 زلاندنو، بريتانيا و پرو نيز پديدار شده است.
تاون ريشه در ساختار شهر نيويورك  اصل اصطلاح داون 

تــدريج  م بــه19دارد كــه بناهــاي آن در منهاتــان طــي ســدة 

) و midtown(شــهر  وســط)، uptown( بالاشــهرصــورت  بــه
شــهر  ) در آمــد. از آنجــا كــه پــائينdowntown( شــهر پــائين

فروشي بود، كـاربرد   فروشي و خرده منهاتان مركز اوليه عمده
گونه مراكز سـاير شـهرها    اين اصطلاح به همين معنا، در اين

نيز رواج يافـت. بسـياري از شـهرهاي بـزرگ اصـطلاحات      
ــهرمشــابهي، همچــون  ــا) و  مركزش ــوپ(در فيلادلفي (در  ل

صـورت   ، بـه تـاون  داونبرند، اما واژة  شيكاگو) را به كار مي
 اصطلاحي رايج، كاربرد فراگيرتري دارد.

گونـه مراكـز خريـد     هـاي اصـلي ايـن    در آغاز، شاخصه 
عبارت بود از قدرت خريد طبقه متوسط در شهرهاي رو به 

رو كه از يـك هسـته    گسترش، ايجاد شبكه خيابانهاي ماشين
شـد و فنـون معمـاري كـه امكـان       منفرد مركزي منشعب مي

فروشگاههاي بسيار بزرگ را فراهم خراشها و  ساخت آسمان
گونـه مراكـز خريـد در     م، اين20ساخت. در آستانه سدة  مي

شهرهاي بزرگ ايالات متحد، شامل چندين فروشگاه بسـيار  
هاي مركـزي   تر، شعبه بزرگ بود كه با فروشگاههاي كوچك

طبقه، سـاختمانهاي دولتـي،    20-10بانكها، برجهاي تجاري 
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ت و هتلهاي بـزرگ احاطـه شـده    سينماها و تالارهاي كنسر
ريزي شهري بـين   بود. بسياري از كوششهاي مرتبط با برنامه

ونقل و تأمين  م، به بهبود شبكه حمل1920تا  1900سالهاي 
هـاي متـراكم و در حـال     گونه حوزه فضاهاي عمومي در اين

گونه مراكز خريد شـهري در   گسترش اختصاص داشت. اين
ا و فقـرا و ضـمناً بعضـي از    ايالات متحد، محل زندگي اغني

 اعضاي طبقه متوسط است.
در امريكا نشانگر  مراكز خريد شهريم، 21در آغاز سدة  

تصويري مخلوط اسـت. در بسـياري از شـهرهاي متوسـط،     
مراكز خريد شهري در نگهداشت انبوه كاربريهاي خصوصي 

اند. با انتقال بسياري از امكانات خريد و اشـتغال   ناكام مانده
جا شدن دفاتر تجاري به مراكـز تجـاري،    و جابه ها مهحوبه 
گونه مراكز خريد شهري تنها بـا حفـظ ادارات دولتـي و     اين

دهند. در شهرهاي بزرگ، بـا   ها ادامه حيات مي برخي جاذبه
وضعيت رو به رشد اقتصادي، اين تصـوير متفـاوت اسـت.    
خدمات تجاري و شغلي و صنايع اطلاعاتي كه تأمين كننـدة  

اي هميشگي مشاغل دفتري و قدرت اقتصادي بشمار فرصته
ســازي در ايــن مراكــز و تأكيــد بــر  رونــد، رونــق خانــه مــي
گونـه مراكـز    هاي فرهنگي و تفريحي، موجب رشد اين جنبه

 بوده است.
 

 شناسي: كتاب
- Caves، R.W. (ed). Encyclopedia of the City. London and New 

York: Routledge، 2005. 

 تكارل ابو
 (عباس سعيدي)

 
 
 
 

 مركز شهر
City Center 

اي هستند كه انواع فعاليتهـا   مركز شهرها مكانهاي تمركزيافته
و مشاغل بازرگاني و خدمات اجتماعي و عملكرد فرهنگـي  

انـد و معمـولاً يـك يـا چنـد سـامانه        در آنجا متمركز شـده 
سـازد. مركـز    ونقل سراسر شهر را به آنهـا مـرتبط مـي    حمل

مركزي  كنند: الگوي تك الگوي اصلي تبعيت مي 2شهرها از 
 و الگوي چندمركزي.

 
 الگوي تك مركزي

در اين الگو مركز شهر از اين لحاظ مانند نقطه مركزي يـك  
دايره است كه توسط يك رشـته خطـوط شـعاعي بـه تمـام      

شود. البته بايد توجه داشت كـه ايـن    نقاط اطراف متصل مي
اً مراكـز شـهري در مركـز    معني نيست كـه لزوم ـ  اين تشبيه به

عملكـرد مراكـز    تـرين  مهـم گيرنـد.   هندسي شهرها قرار مي
فروشـي،   فروشـي و خـرده   شهري فعاليتهاي تجـاري، عمـده  

است كه متناسب بـا شـبكه خيابانهـاي مركـز شـهر سـامان       
 يابد. مي

يــا كهنــدژ در نقطــه  ارگدر شــهرهاي باســتاني ايــران،  
ركز شهرهاي بابـل  كه در م مركزي شهر قرار داشت، درحالي

و اكد معبد بزرگ (زيگورات) و در مركز شهرهاي نخستين 
شد و بازارهـا   اسلامي، دارالخلافه و مسجد جامع ساخته مي

 گرفتند. پيرامون آنها شكل مي
در شهرهاي قديمي ايران، بازار هسـته مركـزي شـهر را     

هاي مسـكوني در پيرامـون بـازار قـرار      داد. محله تشكيل مي
وسـيله گـذرهايي بـه محـور بـازار وصـل        و بـه  گرفتنـد  مي
شدند. بدينسان، بازار قلب اقتصادي و اجتماعي شهرهاي  مي

بـر فعاليـت تجـاري،     رفت. بازارهـا عـلاوه   ايراني بشمار مي
مراكز مذهبي، آموزشي و اجتماعي نيز بودند و عناصـر آنهـا   

 شد. خاصي به پيكر اصلي شهر متصل مي شكل به
مركز اصلي شهر در كانون تلاقـي  در شهرهاي امروزي،  

ــدانهاي    ــا و مي ــا و تقاطعه ــهر و خيابانه ــاي اصــلي ش راهه
يابند. در شهرهاي امروزين كـه   محدودة مركزي گسترش مي

تـري از   داراي شبكه منظم شطرنجي هستند، شرايط مناسـب 
 وجود آمده است. الگوي شعاعي براي گسترش مركز شهر به

 C.B.Dاختصــار  ناحيــه مركــزي شــهرهاي نــوين را بــه 
خواننـد.   وكار مركزي) يا ناحية تجاري شهر مي (ناحيه كسب

در اين مراكـز انـواع فعاليتهـاي اداري، تجـاري، كارگـاهي،      
ــا،    ــا، هتله ــد بانكه ــاتي مانن ــدماتي و تفريحــي و تأسيس خ
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اند.  ها در كنار يكديگر مستقر شده ها و سفارتخانه تماشاخانه
هـاي   و كوشكها و خانـه در مراكز برخي شهرها هنوز كاخها 

 اند. جاي مانده قديمي به
در بسياري از شهرهاي تاريخي مراكـز جديـد در جـوار     

انـد. در برخـي از شـهرها مراكـز      مراكز قديمي رشـد كـرده  
در كانونهاي ارتباطي نوين،  -جداي از مراكز قديمي -جديد

انـد. در شـهرهاي ايـران،     مانند ايستگاههاي قطار پديد آمده
ترتيـب، اغلـب    اين بيشتر از الگوي دوم است. به الگوي اول

مراكز نوين شهري در خيابانها پيرامـون بـازار قـديمي و در    
اند و آميـزه   هاي گذشته شكل گرفته فضاهاي حكومتي دوره

اند، مانند مركز اصـلي شـهر    خاصي از كهنه و نو پديد آورده
تهران، كه در خيابانهاي اطراف بـازار بـزرگ رشـد يافتـه و     

هـا، و بانكهـا،    اصر نوين خدماتي و فرهنگي، مانند مـوزه عن
مؤسســات مــالي (در امتــداد خيابــان فردوســي)، ســينماها، 

 -زار) و مراكز نـوين خـدماتي   تئاترها (در امتداد خيابان لاله
تجاري (در امتداد خيابان خيام و ناصرخسرو) جاي گرفته و 

مركـز  هم پيوسـته بسـيار متـراكم در     تدريج يك شبكه به  به
 شهر پديد آورده است.

 
 الگوي چند مركزي
علت حجم عظيم مبادلات اقتصـادي و   در شهرهاي بزرگ به

مركـز  كـارايي   ،آمدوشـد اجتماعي و تراكم شديد فعاليت و 
علت دوري  يابد. از سوي ديگر، به شهر به حداقل كاهش مي

وسـيله اتومبيـل    راه و دشواري دسترسي بـه قلـب شـهر بـه    
دي در نقــاط گونــاگون شــهر پديــد شخصــي، مراكــز جديــ

آيند، كه هريك ويژگي عملكردي خاصي دارنـد. برخـي    مي
مراكز جديد، محل خريد لبـاس، وسـايل شخصـي و لـوازم     
خــانگي هســتند. بعضــي ديگــر مراكــز تخصصــي خــدمات 

كننـد. مركـز    خاص، مانند خـدمات پزشـكي را عرضـه مـي    
ت. ديگري محل رستوانها، هتلها و گذران اوقات فراغت اس ـ

مراكز نوين فرهنگي و هنري در محلهاي معين تمركـز پيـدا   
ترتيب، مراكز عرضـه مصـالح و خـدمات     همين كنند و به مي

ساختماني و همچنين كالا و خدمات وسايط نقليه موتوري، 
شوند. برخـي   ها (ورودي) شهر مستقر مي در نزديكي دروازه

در يـك خيابـان شـكل     كريدور خريدصورت يك  مراكز به

اند، مانند بازار كتاب در مقابل دانشگاه تهران و برخي  تهگرف
اند كه  مركز خريد، سامان گرفته به نامصورت مجتمعهايي  به

كنند، مانند بـازار گلسـتان    انواع كالا و خدمات را عرضه مي
در شهرك غرب. هرچند برخـي از ايـن محورهـا هنـوز بـه      

و حـال، تنـوع    انـد، بـااين   سطح يـك مركـز بـزرگ نرسـيده    
گوناگوني آنها در داخل شـهر، شـهروندان را از رجـوع بـه     

نياز سـاخته و خـود بـه محـل مراجعـه       مركز اصلي شهر بي
انـد. در   مشتريان خاص از تمام سطوح كلانشهر تبديل شـده 

تجاري -آميزي انواع مراكز خدماتي علت درهم كلانشهرها به
، المللـي  اي، ملي و بـين  در مقياسهاي گوناگون محلي، منطقه

عنـوان مراكـز نـوين و مراكـز      كانونهاي بزرگ جديـدي بـه  
اند كه با مركـز اصـلي شـهر رقابـت      وجود آمده تخصصي به

 كنند. مي
 

 مراكز نوين شهري
ــه   ــاهي ب ــهرها گ ــهري در كلانش ــوين ش ــز ن ــورت  مراك ص

مجتمعهاي متشـكل از   شكل بهفروشگاههاي بزرگ و گاهي 
شوند. ايـن   خدماتي ظاهر مي -صدها مغازه و واحد تجارتي

اند، همـه نـوع كـالا از     مراكز كه به شيوه نويني طراحي شده
جمله پوشـاك و كفـش، وسـايل و لـوازم خـانگي و اشـياء       

كننـد. در   تزئيني و مواد غذايي را به بهترين وجه عرضه مـي 
هـا نيـز دايـر     جوار اين مراكز خريد، رسـتورانها و چايخانـه  

ي شـده اسـت.   بين است و محلهايي براي تجمع در آنها پيش
هاي اين مراكـز بـراي    اين فضاها و خدمات جانبي از جاذبه

جلــب جوانــان اســت. ايــن مراكــز بــه شــيوه امــروزين از  
ونقل و پاركينگ برخوردار هستند. برخـي از   تسهيلات حمل

قطـار شـهري    وآمد رفتاين مراكز در محل ايستگاههاي پر 
شگاه و اي كه سالنهاي فرو شوند، به شيوه (مترو) تأسيس مي

گيرنـد، تـا    گالريهاي مترو در مجـاورت يكـديگر قـرار مـي    
مسافرين قطارهاي شهري از آنجا خريد كنند. همـين ترفنـد   

شـود،   كار بسته مي در مورد پاركينگ اتومبيلهاي شخصي به 
ترتيب كه ساختمان پاركينگهـاي طبقـاتي و سـاختمان     بدين

 شـوند كـه   اي بـه همـديگر متصـل مـي     گونـه  فروشگاهها به
خود بـه   هاي برقي افراد را خودبه آسانسورها، راهروها و پله

 كنند. بخشي از فروشگاههاي بزرگ هدايت مي
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 مـال رايج است  امريكايكي از مراكز نوين خريد كه در  
)Mallشود. مال نوعي مركز خريـد بـزرگ چنـد     ) ناميده مي

صـورت سرپوشـيده و    منظوره و بسيار مجهز اسـت كـه بـه   
بر مركز خريـد انـواع    ي شده است. مال علاوهراه طراح پياده

كالاها، مركز عرضة انواع خدمات ورزشي و تفريحي بـراي  
گذران اوقات فراغت نيز هست. اين مراكز خاص شـهرهاي  

ســت كــه داراي قــدرت   امريكابــزرگ ايــالات متحــد   
مركز  در فيلادلفيا،  پنگذاري بسيار كلان است. مركز  سرمايه

انادا در اين خصوص شهرت جهاني در مونترال ك ويل ماري
بـه دليـل    امريكـا دارند. بـازار سرپوشـيده مـال در هوسـتن     

وهــواي گــرم و مرطــوب ايــن شــهر چنــان فضــايي بــا  آب
تأسيسات تهويه مطبوع ايجاد كرده اسـت كـه مشـتريان بـه     
خاطر هواخـوري و گـردش و ورزش نيـز سـري بـه آنجـا       

 زنند. مي
آنهـا از غنـاي   در شهرهاي اروپـايي كـه مراكـز شـهري      

گونه مراكز بـه   فرهنگي و اجتماعي بيشتري برخوردارند، اين
انـد. در   تازگي از نظر اقتصادي نيز مورد توجـه قـرار گرفتـه   

هاي منتهي بـه مركـز شـهر،     بعضي شهرها، خيابانها و كوچه
اند. ورود  تبديل به بازارها يا گالريهاي سرگشوده خريد شده

سـت. نمونـه ممتـاز آن، بـازار     اتومبيل به اين مراكز ممنوع ا
شهر كلن در آلمان است كه به تازگي خيابانهـاي منتهـي بـه    

راه و بـازار خريـد شـده     كليساي اعظم كلن تبديل بـه پيـاده  
 است.

همــاهنگي مراكــز شــهري قــديم و جديــد در برخــي از  
ويژه در شهرهاي توريستي مشـهور جهـان، ماننـد     شهرها، به

ميزة بسيار زيبـا و جـذابي را   پاريس، رم، فلورانس و كلن، آ
ريزي و طراحـي آگاهانـه ايـن مراكـز      اند. برنامه پديد آورده

تــر و  تــر، جـذاب  سـبب شـده اســت كـه هــر روز سـرزنده    
تـر شـوند. يكـي از ابزارهـاي موفقيـت ايـن مراكـز         پررونق

شهري، ارتباط خلاق آنها با تسـهيلات قطارهـاي شـهري و    
ر، بهسـازي فضـاهاي   ت عبارتي درست ديگري زيباسازي يا به

 شهري در مراكز نوين است.
 

 سلسله مراتب مراكز شهري
بنـدي درونـي و    در شهرسازي نوين، شهرها برحسب تقسيم

صورت سلسله مراتبي  تجاري، به -با ملاحظه مراكز خدماتي
به مراكز منطقه، ناحيـه، محلـه و واحـد همسـايگي تقسـيم      

متشكل اسـت  بندي نظام شهري  شوند. بر پايه اين تقسيم مي
از تعداد زيادي واحد همسايگي كه در چـارچوب تعـدادي   

خـود در قالـب چنـدين ناحيـه موجـود در       نوبه بهمحله كه 
شوند. هريك از ايـن قسـمتها    تعدادي منطقه سازماندهي مي

داراي مركزي است كه بايد نيازهاي جمعيت حوزه خـود را  
قـش  اساس، مركز اصـلي شـهر داراي ن   همين تأمين نمايد. بر

المللـي اسـت و نقـش     فراشهري و حتي ملي و بين -شهري
تر تأمين نيازهاي شـهروندان در   ساير مراكز در سطوح پائين

مقياسهاي گوناگون مطـرح اسـت. الگـوي سلسـله مراتبـي      
داراي  عـدالت تـوزيعي  بنـدي   مراكز شهري برحسب تقسيم

 مشخصات زير است:
طقه قابل هر شهر بزرگ به تعدادي بخش يا من مركز منطقه.

تقسيم است. هر بخش يا منطقه نيازمند مركـزي اسـت كـه    
نيازهاي عمده جمعيت حوزه خـود را تـأمين نمايـد، ماننـد     
ــهاي     ــاري، آموزش ــتاني، تج ــگاهي، بيمارس ــدمات دانش خ

 طوركلي بهگوناگون، تفريحي و فرهنگي. هر بخش يا منطقه 
هزار نفر، يعنـي بـه انـدازه يـك      250داراي جمعيتي حدود 

متوســط اســت و بايســتي در همــان مقيــاس شــهري،  شــهر
ترتيب، هر شهر  اين پاسخگوي نيازهاي اين جمعيت باشد. به

كـه   چنـان  شود، تناسب وسعت به چندين بخش تقسيم مي به
منطقـه و شـهر    6منطقه و شهر اصفهان به  22شهر تهران به 

 اند. شده  كانتي تقسيم 33لندن به 
 منطقهفته شود، اصطلاح مناسبت نيست كه گ در اينجا بي 

عمرانـي   -شهري بـا تقسـيمات سياسـي    در تقسيمات درون
بـا همـديگر    2وجود، ايـن   اين درون كشور متفاوت است؛ با

شوند. در گذشته نه چنـدان دور، شـهرداريها ايـن     اشتباه مي
تـر از   ناميدنـد، كـه واژگـاني درسـت     مي بخشتقسيمات را 
 منطقه). ←منطقه بود (

براساس تقسـيمات شـهرداريها، هـر     وني.مركز ناحيه مسك
تقسـيم   ناحيـه تـر بـه نـام     منطقه به تعدادي واحـد كوچـك  

بـه انـدازه    -هزار نفر 50شود كه معمولاً جمعيتي حدود  مي
تناسـب جمعيـت و    دارد. در هر ناحيه به -يك شهر كوچك

گيـرد، تـا    خـدماتي شـكل مـي    -وسعت يك مركز تجـاري 
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مين نمايند. در شهرسـازي  نيازهاي حوزه پيرامون خود را تأ
نوين معيار مركزيت ناحيه تأمين خدمات اجتماعي تـا حـد   

ــه  ــه اســت، ب ــه  طــوري يــك دبيرســتان پســرانه و دختران ك
آموزان اين مقطع تحصيلي از فاصله يكسـان در زمـان    دانش
 ساعت به مدرسه دسترسي داشته باشند. نيم

ــه داراي      ــطلاح منطق ــد اص ــز مانن ــه ني ــطلاح ناحي اص
هاي مختلفي در سطوح مختلف است. اصطلاح ناحيه كاربرد

از نظر جغرافيايي مترادف يك زيرمنطقه اسـت كـه يـك يـا     
ناحيه). البته اين مفهـوم   ←گيرد ( مي  چند شهرستان را دربر

با مفهوم ناحيه در شهر كاملاً متفاوت اسـت. در گذشـته نـه    
ــهر را     ــمت از ش ــن قس ــهرداريها اي ــدان دور ش ــرزنچن  ب

بـود   كـوي تـر از   كه مفهومي بسيار گويا و بزرگناميدند  مي
 نام فارسي محله امروزي است). كوي(

تـرين واحـد    كوچـك  كـوي . مركـز محلـه يـا    مركز محلـه 
معنـي   طـوركلي، بـه    اجتماعي در شهرهاي قديم ايران و بـه 

محل سكونت شهروندان است. هر محله برحسب معيارهاي 
است. هر شهرسازي نوين، متشكل از چند واحد همسايگي 

هـزار نفـر اسـت. محلـه      12-10محله داراي جمعيتي بـين  
شهرهاي قديمي ايران شامل مسجد، مدرسه، حمـام و تكيـه   

كـرد. هـر    نفر تجاوز نمي 10 ، 000بود. جمعيت هر محله از 
تر بودند كـه بـا    محله بزرگ داراي تعدادي زيرمحله كوچك

، كردند. در عصر جديـد  واحد همسايگي امروزي برابري مي
به دليل تراكم جمعيت و گستردگي شهرها، تـأمين خـدمات   

اي  بهداشتي، آموزشي و ورزشي را بر پايه تقسـيمات محلـه  
تري توزيع كرد. از اين ديدگاه، مراكـز   نحو عادلانه توان به مي

اي داراي يك مدرسه راهنمايي پسـرانه، يـك مدرسـه     محله
ه براي اي و چندين مغاز راهنمايي دخترانه، يك مسجد محله

صـورت يـك بازارچـه در مركـز محلـه       مايحتاج عمومي به
 است.

. پايگاه اصلي تقسيمات شهري نوين مركز واحد همسايگي
ترين واحـد   براي توزيع عادلانه خدمات اجتماعي و كوچك

 5تـا   2شهري، واحد همسايگي است. در واحد همسـايگي  
گيرنـد. واحـد همسـايگي     هزار نفر جمعيت را در نظـر مـي  

اي اسـت كـه  نيـاز بـه آشـنايي       اعي از مردمان بيگانـه اجتم
چهره با همديگر و مشـاركت و همكـاري اجتمـاعي     به چهره

 10دارند. معيار مركز يـك واحـد همسـايگي يـك دبسـتان      
كلاسه دخترانـه، بـه اضـافه     10كلاسه پسرانه و يك دبستان 

كننده مايحتـاج، يـك زمـين بـازي و يـك       چند مغازه تأمين
ي قدم زدن بزرگان و بـازي كودكـان اسـت.    فضاي سبز برا

ايده اصلي واحـد همسـايگي بعـد از پيونـدهاي اجتمـاعي،      
واحــد  ←حركــت پيــاده و رســيدن بــه مركــز آن اســت. (

 همسايگي)
 

 مركز شهر و شبكه ارتباطي
تناسب شعاع دسترسي به خـدمات متمركـز،    شهرها اغلب به

گيرنـد. در   مركزي يـا چنـدمركزي شـكل مـي     صورت يك به
خـدماتي و   -مركـزي، تمـام فعاليتهـاي تجـاري     الگوي تك

شوند و مركز شهر درواقع  تفريحي در مركز شهر متمركز مي
محل همگرايي راهها و شبكه دسترسـيهاي شـهر اسـت. در    

صـورت شـعاعي شـكل     اين الگو شـبكه ارتبـاطي شـهر بـه    
 رو، مركز شهر بسيار متراكم و شلوغ است. گيرند و ازاين مي

ويژه اسـتفاده از اتومبيـل    ونقل، به حمل نّاوريف با توسعه 
شخصي، شهرها روبـه گسـترش گذاشـتند و بـا توجـه بـه       

ويژه در امتداد بزرگراهها يـا   ها، به سهولت دسترسي به حومه
ايستگاههاي قطار، اين سكونتگاههاي جديد رشد كردنـد و  

تدريج، از مركز شهر فاصله بيشتري گرفتند. طـي مسـافت    به
وسيله اتوبانها، بزرگراهها و قطـار   ا و مادرشهر بهه بين حومه

تـر   تناسب بـزرگ  شهري سرعت زيادي گرفته است. البته به
شدن شهرها، جمعيت و فعاليـت و آمدوشـد نيـز در مركـز     

منظـور دسترسـي بهتـر،     شهر روبه فزوني گذاشته اسـت. بـه  
ونقل همگاني، مانند اتوبوس، مترو و تراموا  هاي حمل سامانه
يافته است و در عوض تسهيلات مورد نياز پاركينـگ  بهبود 

در مراكز شهري گسترش يافته است. توسعه فعاليتها باعـث  
ونقـل   ونقل و توسـعه تأسيسـات حمـل    توسعه سامانه حمل

 موجب توسعه فعاليتها در مركز يا مراكز شهري شده است.
 

 تراكم در مركز شهر
هـاي   نهعلت همگرايـي راههـا و سـاما    ناحيه مركزي شهر به

) همبسـته ارتباطـات اصـلي    Node( گرهونقل عمومي،  حمل
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 -شهر است. راهها در مراكـز شـهر بـه محورهـاي تجـارتي     
شـوند.   وآمـد تبـديل مـي    خدماتي بسيار متراكم و پـر رفـت  

بالاترين حجم آمدوشد سواره و پياده و وسايط نقليه معمولاً 
 افتد. در خيابانهاي مركز شهر اتفاق مي

شهر تهران كـه قلـب    12ررسي در منطقه براساس يك ب 
ش 1383شود، اين منطقـه در   مركز شهر تهران محسوب مي

توليـدي شـهر    -% از كل واحدهاي تجـاري 8/18نزديك به 
% كل 60تهران را در خود جاي داده بود. اين مقدار بيش از 

فروشـي   % كل واحدهاي خرده19فروشي و  واحدهاي عمده
 گرفت. شهر تهران را دربر مي

به همين نسبت نيز نظام حركت در مركز شهر تهران پـر   
تراكم و شلوغ است. دشـواري حركـت در منطقـه مركـزي     

) و بازار شـهر تهـران، بـه دليـل تـداخل مـداوم       12(منطقه 
هـا،   فعاليتهاي بارگيري و باراندازي بـا حركـت انبـوه پيـاده    

شـود. البتـه دشـواريهاي     تر مي تر و پيچيده روز متراكم به روز
مربوط به نفوذناپذيري راههاي بافت قـديم و بـازار نيـز در    

هزار نفـر از مشـتريان    400اين پيچيدگي مؤثر است. روزانه 
ها در معبر بـازار   شوند. حركت پياده و شاغلان وارد بازار مي

بارهـا و   با عناصر مزاحمي، همچون موتـور سـيكلتها، كولـه   
احمتهـايي  شود. اين عوامل باعـث مز  دستيها مواجه مي چرخ

براي مشتريان پياده و آلـودگي هـوا و صـدا در درون بـازار     
روهـاي مركـز شـهر مملـو از      شده اسـت. خيابانهـا و پيـاده   

پيادگاني است كه براي خريد در آمـدورفت و بـراي سـوار    
 برند. شدن در انتظار به سر مي

تناســب تــراكم شــديد فعاليــت و آمــدورفت تعــداد  بــه 
، تراكم ساختماني نيـز در مركـز   شمار شاغلان و مراجعان بي

يابد. حجم ساختمانها نشانگر حجـم عظـيم    شهر افزايش مي
در برخي از شـهرهاي بـزرگ   كه  چنان گذاري است، سرمايه

دنيا، مانند نيويورك، شيكاگو، سيدني و فرانكفـورت، مركـز   
كـه در   شود، درحالي شهر با بناها و برجهاي بلند شناخته مي

ز، ارتفاع سـاختمانها يكبـاره كـاهش    نواحي اطراف اين مراك
 يابد. مي

در مركز شهرهاي ايران كه با مركز قديمي شـهر، يعنـي    
بازار، ادغام شده است، تراكم ساختماني به صـور گونـاگون   
رخ داده است. در بر خيابانهـا واحـدهاي كهنـه و فرسـوده     

جاي آنها ساختمانهاي چند طبقه جديد احداث  تخريب و به
اين ساختمانها از نظر فرم و شكل با بافت  شده است. اغلب

 قديم ناهماهنگ است.
در بخشي از مركز شهر در ساختمانهاي قـديمي، تـراكم    

نفـر   20-10فعاليت در واحد تجاري يا توليدي، گـاهي بـه   
رسد كه نسبت به سـطح و فضـاي كارگـاه و يـا مغـازه،       مي
ش در بخـش بـازار شـهر    1373العاده متراكم است. در  فوق
 527ش بـه  1383هزار نفر شاغل بودند كـه در   402ران، ته

هزار نفر افزايش يافت. در عوض، از جمعيت ساكن بخـش  
اي كه طـي   گونه شود، به مركزي شهر تهران پيوسته كاسته مي

به  1630تعداد واحدهاي مسكوني از  1383-1359سالهاي 
ها  معنا است كه خانه واحد كاهش يافته است. اين بدين 629
انـد. در همـين دوره، ميـزان     يل به كارگاه يـا انبـار شـده   تبد

% رسـيده  2/1بـه   12% كل منطقه 4/3جمعيت محله بازار از 
 است.

 
 سياستهاي كاهش تراكم در مركز شهر

مراكز شهرها كه امروزه در سيطره عبور و مرور اتومبيلهـاي  
شخصي و وسـايط نقليـه عمـومي قـرار دارنـد، دسـتخوش       

روز  يكي هستند. از سوي ديگـر، روزبـه  تنگناهاي شديد تراف
شود،  بر ميزان فعاليت و تعداد شاغلان مركز شهر افزوده مي

كه به همـان نسـبت امكـان توسـعه فضـايي وجـود        درحالي
ندارد. راهكارهاي گوناگون براي ايـن مسـئله در شـهرهاي    

 مختلف جهان عرضه شده است:
  فروشــي. فروشــي از خــرده جداسـازي تجــارت عمــده 

روشي به انبارها و فضـاهاي بـزرگ نيـاز دارد، ماننـد     ف عمده
براين، نوع فعاليت در اين بخـش   بار (ميوه). علاوه ميدان تره

بارهــا و تعــداد شــاغلان و  مســتلزم تــردد كاميونهــا، وانــت
مراجعان زياد است. بنابراين، انتقال آنها، همراه با انبارها بـه  

ي خـوب،  خارج از محدوده شهر، البتـه بـا قابليـت دسترس ـ   
باعــث كــاهش فعاليــت و تقليــل آمدوشــد در مركــز شــهر 

 گردد. مي
 زا به خـارج   انتقال كارگاههاي توليدي بزرگ و آلودگي

اين اقدام موجب كاهش آلودگي و تردد  از محدوده شهرها.
شـاغلان و ميـزان آمدوشـد در مركــز شـهر خواهـد شــد و      
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ــومي و    ــدمات عم ــراي خ ــتري ب ــاهاي بيش ــان، فض بدينس
 ماند. ي برجاي ميفروش خرده

 .ايـن اقـدام    جداسازي ترافيك عبوري از ترافيك محلي
سازي آمدورفت، تقليـل سروصـدا و آلـودگي     منظور روان به

وسـيله تونلهـاي    هوا ضـروري اسـت. ترافيـك عبـوري بـه     
زيرزميني يا خيابانهاي كمربنـدي درون شـهري، از ترافيـك    

 گردد. مركز شهر جدا مي
 .از شـهرهاي بـزرگ، بـراي    در برخـي   ممنوعيت ترافيك

تنظــيم ترافيــك مركــز شــهر، آمــدورفتهاي غيرضــروري در 
محدوده معيني از مركز شهر، طبق ضـوابط خـاص، ممنـوع    

ترتيب، ترافيك مركز شهر در سـاعات معينـي    شود. بدين مي
يابد و تنها وسايط نقليه عمومي و سـاكنان   از روز كاهش مي

ابانهاي مركز و شاغلان با مجوز خاص حق آمدورفت در خي
 شهر را دارند.

 در برخي از شهرهاي بسـيار خـوب دنيـا،     راه سازي. پياده
محدودة مركز شهر به كلي بـر روي اتومبيلهـاي عمـومي و    

، بسـته  آتشنشـاني جز آمبـولانس و   خصوصي از هر نوع، (به
شود و تمام معابر و مسيرهاي درون محدوده مركز شـهر   مي

يابد. ايـن پيـاده راههـا را     ص ميراه اختصا رو و پياده به پياده
هـاي   ها، گلدانها و باغچه با انواع مبلمان شهري، مثل مجسمه
كننـدگان   كننـد تـا خريـد    زيبا، نورپردازي و زيباسـازي مـي  

روي و گردش در مركـز شـهر لـذت     بر خريد، از پياده علاوه
ببرنــد. اتومبيلهــاي شخصــي نيــز در خيابانهــاي كمربنــدي  

كننـد و در صـورت نيـاز از     د مـي پيرامون مركـز شـهر تـرد   
پاركينگهاي طبقاتي در كنـاره بيرونـي مركـز شـهر اسـتفاده      

وآمـد   كنند، تا خريدكنندگان پيـاده در مركـز شـهر رفـت     مي
 كنند.

البته دسترسي آسان به مركـز شـهر، چندبعـدي اسـت و      
توان تنها به دسترسي مترو بسنده كرد. افراد مختلـف بـا    نمي

حي دور و نزديـك بـه مركـز شـهر     مقاصد متفـاوت از نـوا  
كننـد و هريـك ممكـن اسـت بـراي اسـتفاده از        مراجعه مي

وسيله نقليه عمومي يا خصوصي دليل خاصي داشته باشـند.  
ــل   نمــي ــوان برخــي از ضــرورتها را در اســتفاده از اتومبي ت

توجهي به اين امر موجـب سـوق    شخصي ناديده گرفت. بي
شـود كـه    ي مـي مراكز خريـد خاص ـ  سوي بهدادن خريداران 

ممكن است بر كار و شغل و زندگي گروه وسيعي از مـردم  
 تأثير نامطلوب داشته باشد.

ــگري، تفريحــي و    ــاگون گردش ــاي گون ــعه فعاليته توس
ونقـل عمـومي و شـبكه     هـاي حمـل   پذيرايي، بهبود سـامانه 

ارتباطات، كاهش آلودگي هوا و صدا، كاهش عبور و مـرور  
راههــا و  يجــاد پيــادهوســايط نقليــه خصوصــي و عمــومي، ا

مسيرهاي دوچرخـه، از جملـه سياسـتهاي مـؤثر در ارتقـاء      
 كيفيت مراكز شهري در شهرهاي خوب جهان بوده است.

 
 تحول در الگوي مراكز شهري

م، با گسترش قطار شهري و سـاختن بزرگراههـا   20در سدة 
سـرعت   دنبـال  بـه الگوي آمدوشد در شهرها دگرگون شد و 

اي شهرها، الگوي مراكـز شـهري    هوآمد و گسترش پهن رفت
نيز متحـول شـد و در حومـه شـهرهاي بـزرگ شـهركها و       
شهرهاي جديد پديد آمدنـد. درواقـع، شـبكه بزرگراههـا و     
شبكه قطارهاي شهري اين مجموعه پراكنده سـكونتگاهها را  

صورت جديدي  به يكديگر پيوند دادند و مجموعه شهري به
محل تلاقي راههـا  شكل گرفت. ايستگاههاي قطار شهري و 

)، محلهـاي  Node( گـره عنـوان   در درون اين مجموعـه، بـه  
خـدماتي و يـا مراكـز     -مناسبي براي تشكيل مراكز تجارتي

تفريحي فراهم آوردنـد. فروشـگاههاي بـزرگ بـا      -تجارتي
استقرار در اين نقاط و ايجـاد پاركينگهـاي بسـيار بـزرگ و     

ايجــاد  مجهــز، مراكــز نــويني را در درون و بيــرون شــهرها
كردند. البته دسترسي ساكنان پيرامون شهر و درون شـهر بـه   

تر شـد. ايـن مراكـز بـه دليـل تجهيـز        اين مراكز بسيار آسان
ســرعت  تســهيلات و تأسيســات مــورد نيــاز مشــتريان، بــه 

 يافته، به مراكز نوين شهري ارتقاء يافتند. توسعه
 

 مسائل مركز شهر
از تـراكم   مراكز شهرها دسـتخوش انـواع مشـكلات ناشـي    

آمدوشد، ازدحام شاغلان و تعداد خريدكنندگاني هستند كـه  
ــه ــي روزب ــزايش م ــي و   روز اف ــر، كهنگ ــئله ديگ ــد. مس يابن

فرسودگي بافتهـاي شـهري و عناصـر سـاختماني در ناحيـه      
هـاي   مركز قديمي شهرهاست. ساختمانهاي فرسوده، كوچـه 

متـر)، تـراكم فعاليتهـاي توليــدي و     6عـرض (كمتـر از    كـم 
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ارداري قابليت پذيرش عملكرد جديد در مركز شهر را به انب
حــداقل كــاهش داده اســت. از ســوي ديگــر، حفاظــت از  

كند  ها و ميراثهاي موجود در مراكز قديمي ايجاب مي سرمايه
كه بناهاي باارزش و بافتهاي باارزش شهري بازسازي شوند. 

ــي  ــازي ب ــه بازس ــه   البت ــاختمانهاي كهن ــه س ــهروي ــكل ب  ش
چنــد طبقــه بــا مصــالح نامناســب و معمــاري  ســاختمانهاي

پاساژهاي جديد،  شكل بهويژه  ناهماهنگ در كنار خيابانها، به
مشكلات ناحيه مركزي شهرهاي ايران را تشديد كرده است 

 و ناهماهنگي سيماي شهري را فزوني بخشيده است.
اشباع كاربريهاي تجاري در بر خيابانها سبب شده است  

عـرض نيـز    هـاي كـم   ا به داخل كوچهكه اغلب اين كاربريه
ــكوني     ــاهاي مس ــا فض ــاري ب ــاهاي تج ــد و فض ــوذ كنن نف

آميخته، عملاً ساكنان مركز شهرها را از زندگي در اين  درهم
كنند و  نحوي كه ايشان محل را ترك مي ناحيه بيزار سازد، به

هـا و   صورت متروكه شـدن خانـه   به مشكلات مركز شهر به
هـا   افزاينـد. خانـه   شـهر مـي   غيرمسكوني شدن ناحيه مركـز 

تدريج تبديل به انبار و كارگاه شده، بيش از پيش فرسوده  به
شوند و با كـاهش جمعيـت سـاكن در مركـز      و مخروبه مي

شهر، سرزندگي و جريان طبيعي زندگي در مركز شهر عملاً 
ميان رفته و زمينه مناسـبي بـراي بزهكاريهـاي اجتمـاعي      از

 آيد. فراهم مي
 

 مركز شهر هويت تاريخي
ناحيه مركزي شهرها، معمولاً، ناحيه تاريخي شهر نيز هست 

هـا، كاخهـاي قـديمي،     و مظاهر گوناگون تمدني، مانند موزه
ميدانها، مساجد، فضاهاي تاريخي، بازارها و خيابانها قديمي 

 شهر در اين نواحي قرار دارند.
مراكز شهري، در شهرهاي تـاريخي آكنـده از نمادهـا و     

ها و گنبدهاي مساجد و كليسـاها   ي قديمي، گلدستهها نشانه
هستند كه بيشتر آنها جـزو ميـراث فرهنگـي آن شـهر و يـا      
كشـور و در برخـي مـوارد حتــي ميـراث فرهنگـي جهــاني      

 شوند (مانند ميدان نقش جهان اصفهان). محسوب مي
طرفـه بـر ارزشـهاي ميـراث فرهنگـي و       البته تأكيد يك 

مركـز  كـارايي   د اجتمـاعي و ناديده گرفتن كاركردهاي جدي
 -شهر در ايفاي نقش خود موجب تنزل موقعيـت اجتمـاعي  

گونـه   تـدريج، ايـن   اقتصادي مراكز شهري خواهد شـد و بـه  
صـورت بافتهـاي فرسـوده     مراكز بسيار بـاارزش شـهري بـه   

رفتـه ناحيـه مركـزي شـهر      ترتيـب، رفتـه   آينـد. بـدين   درمي
هري دهـد و بـه مـوزه ش ـ    سرزندگي خـود را از دسـت مـي   

 شود. اي تبديل مي مرده
 

 بازسازي مركز شهر
تر از بازسـازي سـاير بخشـهاي     بازسازي مركز شهر پيچيده

شهر است. بالا بودن قيمت زمـين، سـاختمان و سـرقفلي از    
و فعال بودن واحدهاي اقتصـادي از سـوي ديگـر، از     يكسو

 موانع اصلي بازسازي مركز شهر هستند.
 ــ  ــران، اج ــاريخي اي ــاي ت ــراث راي ضــوابط در بافته مي

، نوسازي مراكز شهري را غيرممكن سـاخته اسـت.   فرهنگي
اجراي برنامـه محـدودة ترافيكـي در برخـي از شـهرها نيـز       

جاي نوسازي و بهسازي بافتهاي مخروبـه، باعـث انتقـال     به
بسياري از عملكردها به خارج از محدودة ترافيكـي شـده و   

اسـت. ايـن   به فرسودگي بيشتر بافتهاي تاريخي منجر شـده  
تجربه در تهران مورد ارزيابي قرار گرفته است و در نتيجـه،  

هاي مـدرن، هتلهـا و دفـاتر فنـي و تجـاري در       اغلب مغازه
 داخل محدوده به مرز بيروني آن منتقل شده است.

ريزي شهري نبايستي بـه مراكـز شـهرها     از ديدگاه برنامه 
گاه كـرد،  هاي تاريخي ن عنوان اندامهاي فرسوده و يا موزه به

و كـارايي   بلكه مركز شهر قلـب شـهرها محسـوب شـده و    
سلامت آن موجب سرزندگي اجتمـاعي و رونـق اقتصـادي    

شود. بهسازي مراكز شهرهايي همچون پـاريس و   شهرها مي
توانـد مـورد    اصفهان تجربيات بسيار باارزشي است كـه مـي  

 ريزان و طراحان شهري قرار گيرد. توجه برنامه
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 ريزي شهر تهران مركز مطالعات و برنامه
ريــزي شــهر تهــران در  فعاليــت مركــز مطالعــات و برنامــه

 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهـران ش با تأسيس 1352
مشـي و ايجـاد    منظـور تعيـين خـط    آغاز شد. اين شـورا بـه  

هماهنگي و نظارت بر توسعه شـهر تهـران و جلـوگيري از    
رشد نامحـدود آن در حـد فاصـل بـين محـدوده خـدمات       

ساله، از طريـق سياسـتگذاري    25شهري موجود و محدوده 
ــه احــداث مراكــز اداري، صــنعتي،  در ز ــه صــدور پروان مين

ورزشي، بناهاي مسكوني و تفكيك اراضي شـكل    بهداشتي،
 گرفته بود.

كميسـيون   ( 5ش با تأسيس كميسيون مـادة  1356در  
ــادة  ــران ( عــالي شــوراي) 5م  شهرســازي و معمــاري اي
شهرسازي و معماري ايران) و تكميـل توسـعه    عالي شوراي

شهر تهران، شوراي نظـارت بـر گسـترش     ساله 25محدودة 
صـورت   اين شهر عمـلاً تعطيـل گرديـد و دبيرخانـه آن بـه     

 ريزي شـهر تهـران   دفتر مطالعات و برنامهمستقل و با عنوان 
 به فعاليت خود ادامه داد.

ريـزي و   كانون فعاليتهاي اين مركـز از آغـاز بـر برنامـه     
تي كه از توسعه مديريت شهري تهران استوار بود، اما تحولا

وجـود   ش در مديريت شهرداري تهران بـه 1360اواخر دهة 
آمد، نقطه عطف مهمي در تاريخچه اين مركـز ايجـاد كـرد.    

تـوان در مطالعـات شـناخت     بازخورد اين دورة فعال را مـي 
وضع موجود ويژگيهاي مختلف شهر تهران، بررسي محـيط  
دروني و بيروني شهرداري تهـران و تهيـه و تـدوين اولـين     

مشـاهده   80تهـران  نامه راهبردي شهر تهران تحت عنوان بر
 نمود.

اي بـين شـهرداري تهـران و     براساس انعقـاد موافقتنامـه   
ــازي ( ــكن و  وزارت مســــكن و شهرســ وزارت مســ

شهرسازي) مبني بر تهيه همزمـان طـرح جـامع و تفصـيلي     
ش، محـور فعاليتهـاي   1382جديد شهر تهران در نيمـه دوم  

. از آن پــس، نهــاد مــديريت تهيــه ايــن مركــز تغييــر يافــت
طرحهــاي توســعه شــهري شــهر تهــران (طرحهــاي جــامع، 
تفصيلي، موضعي و موضوعي) در اين مركـز مسـتقر شـد و    

بر وظايف مطالعاتي و پژوهشي گذشته، تهيه طرحهاي  علاوه
توسعه شهري تهران نيز در دستور كار آن قـرار گرفـت. در   

و بررسي طرح جـامع  ش با توجه به اتمام فرايند تهيه 1385
ريـزي تهيـه    و تفصيلي شهر تهران، نهـاد مـديريت و برنامـه   

ش از 1386طرحهاي توسعه شهري تهران در فروردين مـاه  
 مركز جدا شد.

ريزي راهبردي يكپارچـه  بـراي    با توجه به فقدان برنامه 
توسعه مديريت شهري تهران، همواره ضرورت نهـادي كـه   

را ايفا نمايد، وجود داشته  صورت مستمر اين نقش بتواند به
است. تقويت بنيانهاي فكري و راهبردي فعاليتهاي مديريت 

حلهـاي كـلان مسـائل و     ي راهيجـو  شهري تهران بـراي پـي  
مشــــكلات كلانشــــهري و ايجــــاد تعــــاملات درون و 

مند و مستمر در اين خصوص، از الزامات  سازماني نظام برون
ريـزي   لعات و برنامهرو، ايجاد مركز مطا آن بوده است. ازاين

راهبردي شهر تهران به تصويب شوراي مطالعات راهبـردي  
ش، مركز مطالعات 1386شهرداري تهران رسيد و از ابتداي 

ريزي شـهر تهـران دوره جديـدي را بـا تمركـز بـر        و برنامه
بـراي توسـعه مـديريت     ريـزي راهبـردي   مطالعات و برنامه

ين دوره، بيشتر، شهري تهران آغاز كرد. هدف از فعاليتهاي ا
سـازي بـراي مـديريت     هاي راهبردي و تصـميم  توليد گزاره

اساس، اين مركز، كه قـبلاً در   شهرداري تهران است. برهمين
ريـزي   ذيل نمـودار سـازماني معاونـت همـاهنگي و برنامـه     

ــتقيم    ــر مس ــر نظ ــن دوره زي ــود، در اي ــران ب ــهرداري ته ش
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ت شهرداري تهران قرار گرفـت. شـرح وظـايف و تشـكيلا    
ريزي شـهر تهـران در دوره    سازماني مركز مطالعات و برنامه

 بيني شده است: جديد به قرار زير پيش
  ريـزي راهبـردي    مطالعـات و برنامـه   عـالي  شورايتأسيس

 شهرداري تهران؛
 ها و كارگروههاي مطالعات راهبردي شهرداري  ايجاد كميته

 تهران؛
  اس شناسايي و بررسي نيازهاي مطالعاتي و پژوهشـي مقي ـ

هـاي   راهبردي شهر و شهرداري تهران و تبديل آن به پـروژه 
مطالعـات و   عالي شورايمطالعاتي و تحقيقاتي براي ارائه به 

 ريزي راهبردي شهرداري تهران؛ برنامه
    انجام مطالعات و پژوهشهاي راهبردي توسـعه مـديريت و

 شهري تهران؛
 هاي راهبردي توسعه مديريت و شهري تهران؛ تهيه برنامه 
 هـاي راهبـردي توسـعه مـديريت و      مديريت اجراي برنامه

 شهري تهران؛
 هـاي   هاي ارائه شده توسط حـوزه  بررسي تخصصي برنامه

 مختلف مديريت شهري تهران؛
 تعامل مستمر با دبيرخانه كلانشهرهاي كشور؛ 
  سـاله)   10هـاي اجرايـي بلندمـدت (    تهيه و تدوين برنامـه

 مديريت شهري تهران؛
 سـاله)   5مـدت (  هـاي اجرايـي ميـان    امـه تهيه و تدوين برن

 مديريت شهري تهران؛
 سازي مسـتمر سـامانه اطلاعـات اشـخاص      ايجاد و بهنگام

هـاي   حقوقي و حقيقي علمي، مطالعات، پژوهشـها و برنامـه  
 توسعه مديريت و شهري تهران؛

      ــراي ــد اج ــابي) فراين ــرل، ارزي ــارت، كنت ــديريت (نظ م
 ري تهران؛هاي راهبردي توسعه مديريت و شه برنامه

  رسـاني مسـتمر نتـايج مطالعـات،      چاپ و انتشار و اطـلاع
هاي راهبردي توسـعه مـديريت و شـهري     پژوهشها و برنامه

 تهران؛
      تعامل منظم با نهادهـاي مطالعـاتي، تحقيقـاتي و مـديريتي

 مرتبط داخل و خارج كشور؛
   المللـي و كارگاههـاي    برگزاري همايشهاي داخلـي و بـين

 آموزشي.

 ل:تشكيلات شام
  :حوزه دفتر رياست شامل 
 . دفتر رياست؛1
 الملل؛ . روابط عمومي و بين2
ها و كارگروههاي تخصصـي مطالعـات راهبـردي،     . كميته3

 دبيرخانه شوراي مطالعات راهبردي شهرداري تهران؛ و
 . مشاوران.4
  :معاونت پژوهشي شامل 
 . شوراي پژوهشي مركز؛1
 پژوهشي)؛. مديريت پژوهش (گروهها و كارشناسان 2
اطلاعـات و ارتباطـات    فنّـاوري  . مديريت آمـار، اسـناد و  3

(كتابخانه و مركز اسناد، سايت كـامپيوتر، پايگـاه اطلاعـات    
 )؛GISشهر (

 . مديريت تأليف، ترجمه و نشر؛ و4
 ها. . مديريت كنترل پروژه5
  :معاونت مالي و اداري شامل 
چـاپ و   آموزش،  . مديريت اداري (امور اداري، دبيرخانه،1

 انتشارات)؛
امــور حقــوقي و   . مــديريت مــالي (بودجــه، حســابداري،2

 قراردادها)؛ و
خــدمات فنــي،  . مــديريت پشــتيباني (تــداركات و امــوال، 3

 خدمات عمومي).  
 شناسي: كتاب

اهم وظايف معاونتها و اداره كل تشكيلات و آموزش شهرداري تهران.  -
 .1367. واحدهاي شهرداري تهران

 .1385 مجموعه قوانين و مقررات شهر و شهرداري، منصور. جهانگير -
، »سـيري بـر تـاريخ تأسـيس شـهرداريها در ايـران      «جعفرزاده، علي.  -

 .1382، 52شماره  ماهنامه شهرداريها.
مجموعه كامل قوانين و مقررات شـهرداري و  حجتي اشرفي، غلامرضا.  -

 .1379چاپ دوازدهم،  شوراهاي اسلامي.
ماهنامه ، »بررسي وظايف قانوني شهرداريها«ش، تورج. حيدرنيا دلخو -

 .1382، 52شماره  شهرداريها.
 .1380 اساسنامه، هنري شهرداري تهران. - سازمان فرهنگي -
كارنامـه   اطلاعـات و ارتباطـات.    فنّـاوري  شهرداري تهران، سـازمان  -

 .1384عملكرد شهرداري تهران، 
 .1373جموعه قوانين، م روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران. -
طرح تشـكيلات كلـي مركـز مطالعـات و     كمانرودي كجوري، موسي.  -
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ريـزي شـهر    مركز مطالعات و برنامـه  ريزي راهبردي شهر تهران. برنامه
 .1386تهران، 

اطلاعات كاربريهاي مختلف در  مركز اطلاعات جغرافيايي شهر تهران. -
 .1380 گانه شهرداري تهران،22مناطق 

ريزي شـهر تهـران و اداره كـل تشـكيلات و      العات و برنامهمركز مط -
مطالعـات اجمـالي شـركتها و سـازمانهاي      آموزش شهرداري تهـران. 

 .1381 شهرداري تهران،
پروژه مطالعاتي و پژوهشـي  ريزي شهر تهـران.   مركز مطالعات و برنامه -

طراحي نظام ارزيابي عملكرد مناطق و سازمانهاي وابسته بـه شـهرداري   
 ).1385گزارش مرحله دوم (جلد اول تا چهارم،  ان.تهر

 موسي كمانرودي
 
 
 
 

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و 
 معماري ايران

اساسنامه مركز مطالعات و تحقيقات شهرسـازي و معمـاري   
ش و براسـاس پيشـنهاد   1378مـاه   بهمـن  13ايران در تاريخ 

وزارت مسكن و شهرسـازي، بـه تصـويب هيئـت وزيـران      
يد. هدف از تشكيل اين مركز، هماهنگ كـردن، متمركـز   رس

هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينـه   ساختن و اجراي برنامه
شهرسازي و معماري در كشور و تهيـه ضـوابط، معيارهـا و    

ويژه در زمينه شهرسـازي و معمـاري    هاي مرتبط، به نامه آئين
مينه اسلامي و همچنين انجام راهنمائيهاي لازم در ز -ايراني

تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي و معمـاري متناسـب بـا    
 نيازهاي كشور است.

وظايف اساسي مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و  
 طور خلاصه، به قرار زير است: معماري ايران، به

    تحقيق و پژوهش در مباني نظري و بنيـادي شهرسـازي و
 هاي وابسته؛ معماري اسلامي و رشته

 ر زمينه معماري مساجد و جايگاه آن در تحقيق و بررسي د
شهرسازي اسلامي و طراحي مناسـب و تحـول اساسـي در    

 آن؛

 هاي مختلف شهرسـازي و   تحقيق و بررسي در زمينه دوره

 ويژه در دوره اسلامي؛ معماري سنتي و ملي ايران، به

  ــه ــق و بررســي ب ــا و   تحقي ــه ضــوابط، معياره ــور تهي منظ
هـاي   اجراي طرحهـا و برنامـه   هاي مرتبط با تهيه و نامه آئين

اي و  اي و محلـي، منطقـه   شهرسازي در سطوح ملي، ناحيـه 
 ؛ربط ذيپيشنهاد آن به مراجع 

 هاي آموزشي كاربردي و تكميلـي در زمينـه    برگزاري دوره
 شهرسازي و معماري با رعايت مقررات مربوط؛

       ايجاد ارتباط و همكـاري و مشـاركت بـا مراكـز آمـوزش
اي مـرتبط بـا    شي و تشـكلهاي حرفـه  عالي، مؤسسات پژوه

فعاليتهاي مركز در داخل و خارج كشور با رعايت مقـررات  
 مربوط؛

   ــه دانشــجويان و پژوهشــگران ــي ب اعطــاي تســهيلات فن
 شهرسازي و معماري در ارتباط با تحقق اهداف مركز؛

 منظور ارائه خـدمات   ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي مناسب، به
طرحهاي شهرسـازي و معمـاري و   كنندگان  پشتيباني به تهيه

 ؛ربط ذيسازمانهاي 

  ــرم ــدمات ن ــه خ ــه  عرض ــزاري (رايان ــهاي  اف اي) در بخش
افزارهاي تخصصي  شهرسازي و معماري و تهيه و توليد نرم

 مربوط با رعايت مقررات؛

   ايجاد ارتباط فعال و سازنده با مراكز، مؤسسات و جوامـع
ائيهـاي  علمي و پژوهشي داخلي و خارجي، از طريق گردهم

علمي و مبادلة پژوهشـگر يـا اجـراي طرحهـاي تحقيقـاتي      
 مشترك؛

 المللي بـا   برگزاري همايشها و ميزگردهاي تخصصي و بين
 رعايت ضوابط مربوط؛

 اي و مطالعــاتي بــه  عرضــة خــدمات كارشناســي، مشــاوره
هاي معمـاري   بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي در زمينه

 ي ملي تا محلي؛و طرحهاي توسعه و عمران در مقياسها

  تشـــكيل نمايشـــگاه از كارهـــاي مختلـــف معمـــاري و
 شهرسازي؛

    برگزاري و شركت در مسابقات شهرسـازي و معمـاري و
 هاي تخصصي؛ جشنواره

   تهيه، تدوين و ترجمة آثار و نتايج تحقيقات علمي و فنـي
منظـور ارتقـاء سـطح دانـش      مرتبط با مسائل تخصصي، بـه 

هـاي اسـلامي در    جنبـه شهرسازي و معماري بـا تأكيـد بـر    
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 كشور؛ و

  چاپ كتب و نشريات و تهيه و توزيع فيلمهاي آموزشي و
 تخصصي.

امنـا، رئـيس مركـز و     اركان اين مركز متشـكل از هيئـت   
نفـر   11امنا، متشكل از  شوراي پژوهشي است. تركيب هيئت

است كـه عبارتنـد از: وزيـر مسـكن و شهرسـازي (رئـيس       
عمـاري وزارت مسـكن و   امنا)، معاون شهرسـازي و م  هيئت

امنـا،   رئيس)، رئـيس مركـز و دبيـر هيئـت     شهرسازي (نايب
، سـازمان  فنّـاوري  نمايندگاني از وزارت علوم، تحقيقـات و 

ريزي، رئـيس سـازمان ميـراث فرهنگـي و      مديريت و برنامه
هـاي   گردشگري و صنايع دستي، يكي از رؤسـاي دانشـكده  

شهرسازي) معماري و شهرسازي (به انتخاب وزير مسكن و 
نظـران از ميـان خبرگـان     نفر از كارشناسـان و صـاحب   4و 

شهرســازي و معمــاري، بــه پيشــنهاد معــاون شهرســازي و 
ــايف    ــازي. وظ ــكن و شهرس ــر مس ــد وزي ــاري و تأيي معم

مشـيها، سياسـتها و    طـور خلاصـه، تعيـين خـط     امنا، به هيئت
هـاي تشـكيلاتي و پژوهشـي و مـالي و نيـز       بررسي برنامـه 

 ي مرتبط با مركز است.ها نامه آئين
رئيس مركز بالاترين مقام اداري و اجرايي آن محسـوب   

مشيها، تهيـه و پيشـنهاد تشـكيلات،     شود كه در ارائه خط مي
هـاي مـالي و معـاملاتي و تنظـيم      نامـه  تهيه و تـدوين آئـين  

هـاي سـاليانه، پيشـنهاد اعضـاي شـوراي       ها و بودجـه  برنامه
اجرايي مركز داراي اختيار  امنا و كليه امور پژوهشي به هيئت

 است.
نفر است كـه از   10-8شوراي پژوهشي مركز متشكل از  

نظر و متخصص در زمينـه فعاليـت مركـز     ميان افراد صاحب
شوند. وظـايف ايـن شـورا اظهـارنظر در زمينـه       انتخاب مي

مشيهاي پژوهشي و علمي و فني مركز، طرحهاي جـامع   خط
هـاي مطالعـاتي و    مـه تحقيقاتي، ايجـاد همـاهنگي بـين برنا   

تحقيقاتي و بررسـي و تأييـد نتـايج مطالعـات و تحقيقـات      
 علمي انجام شده است.

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايـران،   
بر حوزه تشكيلاتي رياست، شامل تشكيلات مديريت  علاوه

الملل، مديريت پشتيباني و امور مـالي   اطلاعات و روابط بين
و آموزشي است. معاونـت پژوهشـي و   و معاونت پژوهشي 

گـروه مطالعـات و پژوهشـهاي     4آموزشي مركز متشكل از 
بنيــادي، مطالعــات و پژوهشــهاي شهرســازي، مطالعــات و  
پژوهشهاي معماري و مطالعات اقتصـاد و مـديريت شـهري    

 است.
كـه در زمينـه شهرسـازي و معمـاري و      فصلنامه آبـادي  

 از جملـه شود،  شر ميتحقيقات و مطالعات مرتبط با آنها منت
 انتشارات اين مركز است.

 
 شناسي: كتاب

ها، مصوبات مرتبط با مركز مطالعاتي و تحقيقـاتي شهرسـازي و    نامه آئين -
 معماري ايران.

 اسماعيل شيعه
 
 
 
 

 مرمت
Restoration 

عمل يا فرايند ترسيم دقيق شـكل، عـوارض و خصوصـيت    
وارض از يك بنا در يك دوره معين، از طريق بازسـاخت ع ـ 

هـاي قبلـي. بـورا چـارتر مرمـت را       ميان رفتة آن طـي دوره 
بازگرداندن وضعيت يك مكـان بـه حالـت اوليـه از طريـق      

دهنـدة آن،   عناصـر تشـكيل    حذف ملحقات بعـدي و احيـاء  
بدون كاربرد مصـالح جديـد تعريـف كـرده اسـت. ويليـام       
موريس در بيانيه انجمن حفاظـت از بناهـاي كهـن، تـدوين     

اي عجيب و جزمـي   ايدهعنوان  م، مرمت را به1877شده در 
توان ايـن، آن يـا بخشـي از تـاريخ،      حاكي از اينكه گويا مي

يعني حيات يك بنا را حذف كرد و بعـد برخـي قسـمتهاي    
ديگر را دست نزد و آن را همچنان تاريخي، زنـده، و حتـي   

كنـد؛ او   آنچنان كه زماني بوده است، انگاشت، محكـوم مـي  
روح و  يجه همه اين تلاشهاي عبث، جعـل بـي  نويسد، نت مي

حال، مـوريس   بلاهت بار قدمت بناهاي تاريخي است. بااين
 ورزيد. بر حفاظت از بناهاي كهن تأكيد مي

 
 شناسي: كتاب
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- Cowan، Robert (ed). The Dictionary of Urbanism. Norfolk: 

Streetwise Press، 2005. 

 (كمال پولادي)
 
 
 
 
 

 مرمت شهري
Urban Restoration 

عنوان سرفصلي بسيار مهم و برخوردار از ادبياتي غنـي در   به
هاي نظري و تجربي، در چارچوب دانـش شهرسـازي    زمينه

از مباني فكري گسـترده   -امروز -مدرن شكل گرفته است و
 و ژرفي برخوردار است.

هاي تاريخي شهر  هايي كه به دگرگوني در حوزه مداخله 
طوف بودند كـه درون فضـاهاي كالبـدي    و به فعاليتهايي مع
يافتند، نه متـرادف بـا مرمـت شـهري، بـل       شهرها تحقق مي

شوند كـه بـه دانـش     اي دانسته مي ساز تلاش نظم يافته زمينه
وبيش كوتاه،  مرمت شهري منتهي شدند. پس از اين دوره كم

آنچه امـروزه در ادبيـات شهرشناسـي و شهرسـازي دربـارة      
تـوان از   مايـانگر آن اسـت كـه مـي    يابيم، ن مرمت شهري مي

مجموعه منابعي ياد كرد كه به بازشناسي منظم و اصولي، به 
چگونگي بررسي و تدوينهاي تخصصي، بـه ارائـة مـدلهاي    

كالبدي و به ارائـة طرحهـاي اجرايـي در گسـترة      -كاربردي
گردند. بـه سـخن ديگـر، اينكـه در      شهرهاي تاريخي باز مي

بـه جايـابي شـهرهاي     فضاي مشترك ميـان طرحهـايي كـه   
پردازنــد و طرحهــاي مرمــت  تــاريخي گســترش يافتــه مــي

جـاي معينـي    توان به شهري و مرمت معماري، مي -معماري
مثابه دانشـي   رسيد كه مقوله مرمت بخشِ تاريخي شهر را به

نه مستقل از شهرسازي، بل وابسته و پيوسته به شـهر و   -نو
نچـه در بـاب   ترتيـب، آ  ايـن  تعريف كرد. به -هاي آن عرصه

مرمــت و مرمــت معمــاري روي داده اســت، در ارتبــاط بــا 
كه مرمـت بـه معنـايي     مرمت شهري نيز صادق است؛ جايي

آيـد و   عام و فاقد جهت (يا جهتهاي) خـاص بـه ميـان مـي    
مرمت شهري، بدون در نظر گرفتن گزينشهايي كه سـخن از  
واگرايي دارند و حتي حـاوي تضـادها و محـدوديتهايي در    

جريان متفاوت  2اي هستند، مطرح است. درواقع،  ايهبينش پ
 شود: و گاه متضاد، پشت اصطلاح مرمت شهري ديده مي

 
 هاي  نگري و تكيه بر مسئله جرياني كه كليت همراه با آسان

شناسـد و تنهـا    كاربردي شهر را موضوع اصلي مي -كالبدي
در صورت لزوم، به شاخصـهاي ثـانوي (از همـين نگـرش     

 ارد؛ وكلي) عنايت د
 عنـوان   جرياني كه برخاستن از جامعيت شهر تاريخي را به

هـاي علمـي و تجربـي     گام آغازين براي راه يافتن به گستره
بررسي و ارزيـابي آنچـه در شـهر     گون كه به كندوكاو،  گونا
 گذرد، در نظر دارد. مي

راه نخست بر بينش كلي بر شهرسازي متكي است و راه  
هـاي علمـي    ارزيـابي در گسـتره  دوم، بر پژوهش، بررسي و 

متمايز و همگني استوار اسـت كـه در نهايـت، بـار اجرايـي      
 دارند.

به سخن ديگر، تفاوت ميان اين دو راه، تكيـه بـر ميـان     
دانشي و به نظم ديدن مسئله اسـت، در برابـر سـپردن همـه     

 دست مرمتگران شهري. چيز به
 

 كاربردي -مفهوم مرمت، در نگاهي علمي
شود كه براي بهبود  ز ديرباز به اقدامي گفته ميمرمت كردن ا

و كاربرد و ساختار چيزي صورت   بخشيدن به وضعيت ماده
گيرد كه، جز آن، يا كاري كـه بايـد بـه كمـال بـه انجـام        مي
شـود و   رسد، يا دچار از كار افتادگي موقتي يا دائمي مي نمي

يا اين هر دو با هـم و بـه طريقـي نـامطمئن و نـامعين، بـه       
 گردد. نظمي، ناكارايي و فروپاشي ساختاري آن منجر مي بي

در زبانهــا و فرهنگهــاي مختلــف اروپــايي واژة مرمــت  
رسـد، سـاده    يكسان است. اما، موضوع چندان كه به نظر مي

تـوان   دورة متمـايز مـي   2نيست. مفهـوم واژه مرمـت را در   
 گيري كرد. پي
 .ــت ــزد     دوره نخس ــن واژه ن ــه اي ــالهايي ك ــام س در تم
رفت كه به كنـدوكاو   خصصان و مردم به معنايي به كار ميمت



 مرمت شهري
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اي  و نتيجــه -ويژگيهــايي كــه ديــدگاه و يــا روشــي خــاص
پرداخت. در ايـن   داد، نمي را مبنا و روش قرار مي -مشخص

و حتــي بازســازيهاي محــدود و [دوره، مرمــت و حفاظــت 
همچنين مرمتهايي كه بر سبكي خاص (آناستيلوزي) اسـتوار  

 ـ]بودند ايي يگانـه داشـتند. فرهنـگ نوشـتاري مرمـت،      ، معن
داد كــه ابعــاد جهــاني نداشــتند.  فضــاهايي را پوشــش مــي

نگاري ويژه مرمـت بناهـاي    ها و گزارشهاي تك نوشته دست
خاص (كه نويسندگانشان چندان كه امروزه در پي چاپشـان  
نبودند)، حكايت از خلوصي داشتند كه بر محتوا بيشتر تكيه 

دستيابي به كمـال نظـري (تئوريـك)     داشت و كمتر پيجوي
 بودند.

 .و م) 1931( قطعنامــه آتــناز تــدوين و انتشــار  دورة دوم
پردازان، داراي  م) به بعد، بسياري از نظريه1933( منشور آتن

يك صحنه يگانه براي پژوهش، سـنجش، ارزيـابي و تـدبير    
دربارة مسائل مرمت معماري و مرمت شهري شدند. در اين 

  خاصـي كـه فراگيـر، آزاد انـديش و حكـم      رمپلاتفوهنگام، 
اي، هـم   گذار بود، شـكل گرفـت كـه هـم طراحـان حرفـه      

هـاي ويـژه محلـي، هـم      اندركار تجربـه  پردازان دست نظريه
معلمان دانشـگاهها و همچنـين پژوهشـگران آزاد شـهرهاي     

تـوان   متفاوت اروپا به آن روي آوردند. به سخن ديگـر، مـي  
پردازيهاي  بر اين شد كه نظريهگفت، پس از اين دوره، رسم 

صـافي  مربوط به مرمت معماري و شهري، نخسـت از يـك   
 2بگذرند و پس از تأييد، محك بخورند. سواي اين  جهاني

پردازي در  ساز پهنه نظريه رويداد جهاني كه به تعبيري، زمينه
هـاي   و براسـاس آنهـا، كنگـره    -زمينه مرمت شهري شـدند 

م) تشـكيل  1975م) و آمستردام (1971اي، مانند نارا ( جهاني
اي به انجام رسيدند كه به گسـترش   شدند، تلاشهاي پيوسته

 و ژرفاي مرمت شهري پرداختند.
پـيش   ةده 7از   آموزشي -اي و فني حرفه -تلاش علمي 

ها و اصطلاحاتي را روي ميـز كـار مرمتگـران     تا امروز، واژه
 ،اظـت حفقرار داده است. بايد دانست كه عنوانهـاي متقـدم   

 سـازي  نوسـازي و بـاز زنـده    ،بهسازي و بهسازي بهداشـتي 
دوبـاره   ،بازفعال كردن شهري ،يي بازسازي شالودهشهري بر 

تقـدم   بخشي دوباره شهرها بخشي و توان فعال كردن و روان
 ،ادغام دوباره شـهري نسبي دارند. در ميان اين اصطلاحات، 

يـا   نـوتر و  سـازي بوميـان شـهري    برون و بازآفريني شهري
 آيند. تر بشمار مي جوان

 
 دربارة تعريف مرمت

پيش از هرچيز، ميان تعمير و مرمـت بايـد تفـاوت بزرگـي     
تـوان ويژگيهـاي اساسـي تعريـف مرمـت را ،       قائل بود. مي

بدون در نظر گرفتن نام و يا شاخصهاي عملياتي ايـن مهـم،   
 به ميان آورد.

پويـا  مرمت، به تعادل توان گفت،  براساس اين نكته، مي 
. اين تعريـف كـه زاده پژوهشـها و    بردن يك وضعيت است

سنجشهايي است گسترده و نگران بر ژرفاي معـاني، تمـامي   
اي معطـوف و   را به مقولـه  -و امر مرمت -تلاشهاي مرمتگر

اي كـه   شـود: مقولـه   ناميده مي تعادل پوياكند كه  مشروط مي
تـرين تعريـف از موضـوع كـارش      اتكاء مرمتگر را بر ژرف

طلبد؛ حيـات موضـوع يـا سـوژة نيازمنـد بـه مرمـت را         يم
شناسد؛ بر تمام عاملها  براساس بينشي پويا (ديناميك) باز مي

و متغيرهايي كـه وضـعيت بحرانـي خاصـي را در موضـوع      
كنـد،   اند، ناظر است و بر آنها تكيه مـي  وجود آورده مرمت به

با آگاهي از اين موضوع كه طـرح مرمـت در زنـدگي آتـي     
يز در شرايط بحراني متفاوتي قرار خواهد گرفـت كـه   خود ن

اند،  بهنگام بازشناسيهاي مربوط به زمان مرمت ناشناخته بوده
پـردازد.   ، به تدبير مـي زمانو با حرمتگذاري ژرف بر مفهوم 
نگر، متعلق به دانش فرهنـگ   اين بينشها كه پرتوانند و ژرف

در شـرايط  روزند و نگران بر آنچه، به لحظة زمانيِ بعدي و 
زندگي متفاوت، براي چيزي كـه بايـد مرمـت شـود، پـيش      

 تواند آمد.
ديده،  يك كتاب كهن آسيب به تعادل پويا بردن وضعيت 

همانند آنچه بايد از اين ديدگاه بـراي يـك شـهر تـدوين و     
رغم تمام نيازهـا و   اي دارد كه علي تدبير كرد، روي به آينده

طـرح شـوند و امـروز    تواننـد در آينـده م   امكانهايي كـه مـي  
شناخته نيسـتند، تنهـا متكـي بـر امكانهـا و امتيازهـاي روز       

داشـته  كارايي  كه براي فردا نيز نحوي توان تدوين كرد، به مي
 باشد و مقبول دانسته شود.

 
 شهر و مرمت شهري
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تواند به درختـي تشـبيه    هاي اصلي پيكرة شهر (كه مي شاخه
نمايـانگر  رويـد)،   گردد كـه در سـرزمين خـاص خـود مـي     

توانهاي مذهبي، حكومتي، اقتصادي و مدني آن هسـتند كـه   
وبيش كوتـاه، بـه تعـادل و     هايي كم ميان خود، تنها در لحظه

رسـند. بـه سـخن ديگـر، زيسـتگاههاي       تفاهم و تعامل مـي 
گـوني و پرشـمار بـودن     انساني، به قيد تاريخ داشـتن، گونـا  

ن، شـهر  محفلهاي كاري و توليدي موضوع تبادل بازرگانيشا
 شوند. ناميده مي

كنيم كـه در شـرايط    شهرها را به اين قصد بازشناسي مي 
تعادل پويا قرارشان دهيم. براي شناخت معنا و مفهـوم ايـن   

كـه ذاتـي شـهر     -خصيصـه  2كم به  امر به ناچار بايد دست
 توجه كرد: -شوند دانسته مي

 نخست، زندگي در شرايط تعادل پويا؛ و 
  دگرپذيري و بحراني مدام.دوم، زندگي در شرايط 
تواننـد قبـول    دشواري مي ساكنان و شاغلان در شهر، به  

كنند كه خود زاينده سيري مترقي و متعالي نباشـند؛ سـيري   
م و آغازين سـده  19هاي پاياني سده  كه نزد دانشمندان دهه

نام گرفت. اين سير مدام سرزنده، هـم   تحرك اجتماعيم 20
ي شهرنشـين، هـم گروههـاي    هـا  تك انسانها، هـم خـانواده  

قومي شـهري را در   -اقتصادي، فرهنگي و مذهبي  اجتماعي،
وري  دهد كه آنچه دارند را، بـه قصـد بهـره    شرايطي قرار مي

 بيشتر و بهتر، از وضعيت سكون خارج سازند.
زيد: هـيچ چيـز    اي، در پويايي مي رو، هر شهر زنده ازاين 

هايي گذرا از  لحظه خواهد، مگر در را چندان ثبات يافته نمي
دو  -هايي كه گاهي ممكن است تـا يكـي   تاريخ شهر؛ لحظه

 نسل نيز طول بكشند.
شـود و چنـدان    خصيصه دومي كه ذاتي شهر دانسته مـي  

آن قـادر بـه شـناخت     شود كـه بـي   كننده وضعيتش مي تعيين
 ماهيتش نتوانيم بود، پديده دگرگوني است.

در سـرزمين  چيز و هرچيز، درون فضاي شـهري و   همه 
شود: از سـاكنان و   دهنده شهر دگر مي دهنده و پرورش ياري

شاغلان تا تركيـب و پيونـد اينـان در محفـل خـانوادگي و      
شغلي؛ از روابط اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جاري ميان 

ــه  ــا نظــام حقــوقي و منظوم هــايي از  ســاكنان و شــاغلان ت
آب لازم معيارهاي رفتاري عرفي حاكم بـر اينـان؛ از ميـزان    

هاي دستيابي به منابعي كـه   براي شهر و شهروندان تا طريقه
ــت،     ــد جمعي ــرايط رش ــدت و در ش ــوان در بلندم ــد بت باي

ــي ــرار داد؛ از  شهرنشــينان را در شــرايط ب ــاه ق ــازي و رف ني
هاي مسكوني شهر كه به دشواري عمرشـان بـه درازاي    خانه

اسبت رسد تا دكانهاي بازار شهر، كه به من نسل مي 4زندگي 
داشت وضع موجود را تضمين  ورود يا توليد كالايي نو، نگه

كنند و شكل و ساختار و توان ارتباطاتي محـل خـود را    نمي
دهند. و شهر، گسـترة فضـايي خـاص خـود را، در      تغيير مي

كند و هر بار  هماهنگي با تغيير شكل و ظرفيت دگرگون مي
سـواره و   شبكه ارتباطاتيكارايي  كه لازم آيد، شكل و توان
 دهد. پياده خود را نيز تغيير مي

خصيصـه بـزرگ اسـت كـه شـهرها بـه        2در برابر اين  
سازمان يافتن دوباره براي زيستن در شرايط بهينه نياز دارند. 
تراكم اين نياز، در بخشهاي تاريخي شهرها بسـيار بيشـتر از   

 هاي نوساز آنهاست. گستره
كنـد:   ال نمـي مرمت شهري، اساساً هدفي جز اين را دنب ـ 

هاي موجود در شهرهاي تـاريخي و   جويي براي مسئله چاره
تعيين و ترسيم دورنمايي مطلوب براي آيندة آنها. بدينسـان،  

دهد، پيوند  آنچه موضوع كار مرمتگران شهري را تشكيل مي
مكاني به يكديگر است: ديروز شـهر   -گسترة زماني 3دادن 

تشـخيص و تعيـين   آن. معيارهـاي    تاريخي، امروز و آينـده 
ها و الگوهـاي پژوهشـي لازم بـراي     ها و ارزشها، نظريه ايده

سازي دربـاره مسـائل شـهرهاي تـاريخي      شناخت و تصميم
شوند. امروزه، كـار   نيازمند به مرمت، در جوي نو مطرح مي

مرمتگران شهري وسعت بيشتري يافته است؛ گسترده شـدن  
حهـاي  نگـري در تـدوين طر   فضاي شناخت و نياز به ژرف

مرمــت شــهري، بيشــتر محســوس شــده اســت؛ بازشناســي 
نيازهاي روزمره و پيچيدة سـاكنان، شـاغلان و حاضـران در    
شهرهاي تاريخي، پاي دانشها و پژوهشگران مختلـف را بـه   

توانـد بـدون    ميدان تدبير باز كرده است؛ مرمتگر شهري نمي
زمـاني كارهـايي كـه بايـد      -موضـوعي  -ريزي مكاني برنامه

رند و بدون پيوستگي مدام با سـاير متخصصـان،   صورت گي
 دست به اقدام بزند.

تعادل پويـا  مرمت شهري به  ها،  بر پايه اين اصول و نكته 
وضعيت شهر است و اين امـر، مسـتلزم آن اسـت كـه      بردن

پشتوانه نظري و تجربي ارجمندي كه در باب مرمت شهري 
د قـرار  در جهان امروز فراهم آمده است، مورد توجه و تأكي
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دانشي است؛  اي ميان گيرد. شهرسازي و مرمت شهري مقوله
هــاي شــهر  گســترة پــژوهش و شــناخت و ارزيــابي پديــده

تاريخيِ نيازمند به مرمت را همان حوزه نفـوذ يـا سـرزميني    
بدانيم كه از ديرباز شهر را تغذيه كرده است؛ سـرزميني كـه   

 -مـادي شهروندانش داراي توانهاي نابرابر شناخت و دانش، 
يهاي فني خدماتيند، ضمن اينكـه شخصـيتهايي   ئمالي و كارا
شوند برخـوردار از حـق شـهروندي برابـر، ايـن       دانسته مي

گيـري   معضلي است بزرگ و سد راه براي هرگونـه تصـميم  
متكي بـر شـناخت درسـت واقعيتهـا و حقيقتهـاي شـهري       

 زيستن.
 

 شناسي: كتاب
تهـران: انتشـارات    .مرمـت شـهري  حبيبي، محسن و مقصود، مليحـه.   -

 .1381دانشگاه تهران، 
مجموعه مقالات ارائه شده در همايش «دانشمندان ايراني و ايتاليايي.  -

 وجود و آينـده مراكـز مسـكوني تـاريخي.    ، »در دانشگاه تهران 1350
 .1386تهران: نشر فضا، 

تهـران:   سازي بناها و شهرهاي تاريخي. باز زندهفلامكي، محمدمنصور.  -
 ات دانشگاه تهران.انتشار

سيري در تجـارب مرمـت شـهري. از ونيـز تـا      فلامكي، محمدمنصور.  -
 .1384چاپ دوم، تهران: نشر فضا،  شيراز.

چـاپ دوم، تهـران:    نوسازي و بهسازي شهري.فلامكي، محمدمنصور.  -
انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوين كتب علمـي دانشـگاهها)،   

1386. 
و دومين كنگره (بـا   1374ايران  -ين كنگره بماول -مجموعه مقالات« -

كوشش  به  تاريخ معماري و شهرسازي ايران،، »ايران -همين عنوان)، بم
زاده شيرازي. انتشـارات سـازمان ميـراث فرهنگـي      االله دكتر باقر آيت

 .1378و  1376كشور، 

 محمدمنصور فلامكي
 

 مسكن روستايي
Rural Dwelling (House) 

تايي محل زنـدگي افـراد و خانوارهـاي    مسكن يا خانه روس
خـانواري يـا چنـدخانواري در زيـر      صورت تك روستايي به

گيري از امكانات و فضـاهاي موجـود    سقف مشترك و بهره
 صورت اختصاصي و يا جمعي است. به
- طور طبيعي تجليگاه شـيوة زيسـتي   مسكن روستايي به 

ــي  ــمار م ــتايي بش ــاي روس ــو و  معيشــتي گروهه رود و الگ
مثابـه   فضايي، بـه  -ردهاي آن در پيوند با عرصه مكانيعملك
انداز و روندهاي حاكم بـر   اي است به شناخت چشم دريچه

هايي كـه   ويژه در عرصه زندگي و فعاليت روستا. اين نكته به
ــي    ــا محــيط طبيع ــود را ب ــتگيهاي خ ــدها و بس ــوز پيون هن

طـور نسـبي در    اند و حركت و فعاليت خـود را بـه   نگسسته
و همنوايي با عوامـل و نيروهـاي محـيط طبيعـي     سازگاري 
 كنند، بيشتر صادق است. جستجو مي

 -اعم از فرهنگ مـادي و معنـوي   -درجه رشد فرهنگي 
تعيين كننده نوع مسـكن خانوارهـا و گروههـاي روسـتايي     

فضــايي، عوامــل  -هــاي مختلــف مكــاني اســت. در عرصــه
گونــاگوني موجــب ويژگــي بخشــي بــه مســكن روســتايي 

 برخي از اين عوامل عبارتند از:شود؛  مي
 سابقة اسكان و برپايي سكونتگاه؛ 

 اقتصادي؛ -مناسبات و روابط اجتماعي 

 شيوة زندگي (معيشت) و نوع فعاليت غالب؛ 

 ها و خانوارها؛ نوع و شكل خانواده 

 وساز و دسترسي به مواد و مصالح؛ سنتهاي ساخت 

 امنيت و ضرورت حفاظت و دفاع؛ و 

  روابط بيروني سكونتگاه.ارتباطات و دامنة 
ترتيب، شكل، الگـو و عملكـرد مسـكن روسـتايي      اين به 

شناختي، مناسـبات   بوم -نمايانگر نحوة تعامل عوامل محيطي
ــاعي ــميم   -اجتمـ ــه تصـ ــادي، مجموعـ ــا و  اقتصـ گيريهـ

فضـايي در بسـتر زمـان     -سياستگذاريها و روندهاي مكـاني 
 است.

. خانـه و  چادر ،كلبه  مسكن روستايي انواع مختلفي دارد: 
از انواع ساده مسكن روستايي است كه اغلـب   چادرو  كلبه

شـود. هنـوز در بـين برخـي      براي سكونت فصلي برپـا مـي  
و اشـتراكي رواج دارد.   هاي بزرگ جمعي كلبهجوامع ساده، 

بايد توجه داشـت كـه ايـن الگـوي مسـكن گـاهي در بـين        
و  مردماني كه يكجانشين هستند و فعاليت غالب آنها كشـت 

شود؛ كپرهاي مورد اسـتفاده سـاكنان    ورز است نيز ديده مي
برخي روستاهاي بشاگرد در ايران، از اين نوع مسكن بشمار 

 رود. مي
خانه، برخلاف كلبه و چادر، واحد مسـكوني دائمـي در    
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طور متعارف، بـا اسـتفاده    محيطهاي روستايي است كه به
اهاي شـود و بـا فض ـ   از مصالح نسبتاً پايدار سـاخته مـي  

مختلف خود، واحدي براي زيست و فعاليت خانوارهاي 
 آيد. روستايي بشمار مي

هـايي كـه در بررسـي     تـرين جنبـه   طـوركلي، مهـم   به 
هاي روسـتايي مـورد توجـه و تأكيـد قـرار دارنـد،        خانه

 عبارتند از:
    وسعت كلي بنا و شكل و اندازة فضـاهاي آزاد (ماننـد

 فضاي حياط، باغچه و مانند آن)؛

 ه ساخت و ارتباط الگو و مصالح با محيط بـومي و  شيو
 محلي؛

 وسعت و فضابندي براساس موارد مختلف كاربري؛ 

 نحوه ارتباط فضاهاي مختلف باز و بسته؛ 

 تعداد اتاقها و كاركردهاي آنها؛ 

 ارتفاع يا تعداد طبقات بنا؛ و 

        نحوة قرارگيـري بنـا و وضـعيت آن نسـبت بـه فضـاهاي
 ، ميدان و مانند آن).عمومي (مانند شبكة معابر

هاي گوناگون با مسكن شـهري   مسكن روستايي از جنبه 
ها به الگـو و كاركردهـاي    ترين اين جنبه متفاوت است. مهم

شـود.   روستايي در مقابل مسـكن شـهري مربـوط مـي      خانه
هـاي شـهري كـه عمـدتاً      هاي روستايي، برخلاف خانه خانه

ــترده    ــف گس ــد، داراي طي ــتي دارن ــاي زيس اي از  كاركرده
هـا بـراي سـاكنان     كاركردهاي گوناگون هسـتند. ايـن خانـه   

روستايي خود فضاهاي لازم را براي زندگي، كار و فعاليت، 
انبار كالا و آذوقه، نگهداري دام، ارتباط و مبادله اطلاعـات،  

ترتيـب،   ايـن  سـازند. بـه   اجراي مراسم و ماننـد آن مهيـا مـي   
 3طـوركلي، بـه    ، بـه هاي روستايي كاركردهاي مختلف خانه

 شوند كه عبارتند از: دسته تقسيم مي
 كاركردهاي زيستي؛ 

 توليدي)؛ و -كاركردهاي اقتصادي (معيشتي 

 .كاركردهاي تداركاتي 
ها و فضاهاي خاصـي را   هريك از اين كاركردها، عرصه 

دهند. البته بايد توجـه داشـت كـه در     به خود اختصاص مي
دهاي مسـكوني  همه موارد، كاركرد فضاهاي گوناگون واح ـ

طـور كامـل از يكـديگر قابـل تفكيـك نيسـتند.        روستايي به

عنوان مثال، ممكن است در اتاق نشيمن كه كاركرد اصلي  به
آن زيستي است، فعاليت توليدي، مثلاً قاليبافي، نيز به انجـام  

اقتصادي  -رسد كه كاركرد اين فضا در اين صورت، زيستي
 خواهد بود.

ــاكن د   ــاعي س ــاي اجتم ــدتاً داراي گروهه ــتا قاع ر روس
هاي خاص با فضـابندي معـين و سـازگار بـا جايگـاه       خانه

هاي مالكـان   اجتماعي و فعاليت اقتصادي خود هستند. خانه
شود، نسـبت   خوانده مي خانه اربابيبزرگ روستا كه معمولاً 

به ساير واحدهاي مسـكوني روسـتا داراي طـرح و الگـوي     
ارگران زراعــي، هــاي كــ متمــايزي اســت. در مقابــل، خانــه

بضـاعت بسـيار سـاده و محقـر      هاي بي نشينان و لايه خوش
گونه واحـدها معمـولاً اجـزاء و فضـاهاي جنبـي       است. اين

كوچك و ناچيزي دارند و يا اصـولاً فاقـد فضـاهاي جنبـي     
هاي مياني در روستا، برمبناي جايگـاه   هاي لايه هستند. خانه

ن دسترسـي بـه   اقتصادي آنان كه عمدتاً بـه ميـزا   -اجتماعي
عوامل اصلي توليد، يعني آب و زمين، و نيز درجة اسـتقلال  
آنها در فعاليتهاي توليدي بسـتگي دارد، شـكلهاي متنـوع و    

بـر ويژگيهـاي محـيط     توان گفـت، عـلاوه   متفاوتي دارد. مي
نحوي آشـكار،   هاي روستايي به طبيعي، شكل و الگوي خانه
ــدي ــط كالب ــاب رواب ــاعيفضــايي، مناســبات اج -بازت  -تم

اقتصادي و تأثيرات فرهنگي در گذشـته و حـال اسـت كـه     
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 گذارد. روند آتي آن را نيز به نمايش مي
ــه      ــان ب ــي آس ــات و دسترس ــترش ارتباط ــروزه، گس ام

ــه  ــاي دامنــ ــات، دگرگونيهــ ــطح  اطلاعــ داري را در ســ
سكونتگاههاي روستايي به همراه داشته است؛ از جمله ايـن  

مصالح ساختماني غيربـومي   دگرگونيها، كاربرد انواع مواد و
وساز و معمـاري شـهري    هاي ساخت برداري از شيوه و مدل

گونـه رونـدها در جهـان     هاي روستايي است. ايـن  در عرصه
ــه ناهماهنگيهــاي موجــود در محيطهــاي روســتايي   ســوم ب

اي بيگانـه و ناسـازگار بـا فضـاهاي      صورت پديده افزوده، به
 گر شده است. بومي جلوه
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 مسكن شهري
Urban Housing 

بخش كاربري زمـين هـر شـهر، محـل زنـدگي و       ترين مهم
سكونت شهروندان است. در اغلب شـهرها نيمـي از سـطح    

اي شــهر بــه كــاربري مســكوني اختصــاص دارد. در شــهره
% و در شـهرهاي بـزرگ بـه    70كوچك اين مقدار به حدود 

رسد. مسكن، محل زندگي و آسايش مردمان اسـت   % مي40
رو، نـوع،   شـود. ازايـن   و بيشتر اوقات آنها در آن سپري مـي 

اندازه و كيفيت مسكن در آسايش جسمي و رواني آنها مؤثر 
بر سـكونت انسـان، داراي كاركردهـاي     است. مسكن علاوه

ي، فرهنگي و حتي اقتصادي است. اين كاركردهـا در  اجتماع
تدريج  تنگناهاي كالبدي و حقوقي، بهعلت  به مسكن شهري،

كـاركرد   تـرين  مهـم كاهش يافته، تا آنجا كه در كلانشـهرها  
مسكن، نقـش خوابگـاهي آن اسـت و سـاير كاركردهـا در      

 پذيرد. محيطهاي عمومي خارج از مسكن انجام مي
تـرين بخـش    اغلـب پرجمعيـت  بخشهاي مسكوني شهر  

شهر است، زيرا مسكن هم محل زندگي است و هـم محـل   
آسايش؛ بنابراين، جمعيت در شـب و در روز در آن سـاكن   

ــات   ــهاســت. بخــش مهمــي از مطالع ــزي شــهري برنام   ري
) ( طراحـي شـهري  ريـزي شـهري) و    برنامه   طراحـي

 شهري) به مسكن شهري اختصاص دارد.
ــود آن   ــه شــرايط اجتمــاعي و مســكن شــهري و كمب ب

 اقتصــادي ســاكنان شــهر بســتگي دارد، امــا در كلانشــهرها 
مهاجرت گروههـاي گونـاگون و همچنـين سـرازير     علت  به

تر اسـت.   سوي آنها، مسائل مسكن پيچيده ها به شدن سرمايه
رو، به خاطر ايـن جريانهـا، موضـوع كمبـود و گرانـي       ازاين

 ني است.مسكن و تراكم مسكوني در شهرهاي بزرگ بحرا
جمعيت ساكن در يـك شـهر همـواره بـا تعـداد واحـد        
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مسكوني مورد نياز برابر نيست، بلكه در اغلب شهرها بـيش  
از يك خانوار در يـك واحـد مسـكوني سـكونت دارنـد و      
بسياري از افـراد مهـاجر/ فقيـر فاقـد مسـكن مجبورنـد در       
حاشيه شهرها و در آلونكهاي غيرمجاز سكونت كنند. برخي 

تري دارند و در محلهاي كار يا در گوشه و كنار وضعيت بد
رسانند. در  فضاهاي شهري يا ساختمانها، شب را به روز مي

روهـا و   بعضي شهرهاي بـزرگ صـدها هـزار نفـر در پيـاده     
 كنند. پاركها گذران مي

تناسب درآمد خـانوار و ميـزان توسـعه     مسكن شهري به 
برخـي   هـاي متفـاوتي دارد.   يافتگي كشـورها تنـوع و گونـه   

هـاي   ساكنان شهر كه داراي مسكن رسمي هستند، در خانـه 
كنند و بعضـي در   كهنه و فرسوده و حتي مخروبه زندگي مي

هـاي بسـيار    زيـادي در خانـه    هاي مدرن و نوساز؛ عده خانه
هاي وسيع، برخي در برجها  اي ديگر در خانه كوچك و عده

هـاي  هاي ويلايي اقامـت دارنـد. تنـوع بنا    و بعضي در خانه
مسكوني و بافتهاي شهري، كيفيت محيط شهري را مشخص 

سازد. بدينسان بناهاي مسكوني اجزايي از يك كل بسيار  مي
رو، در  رونـد و ازايـن   بشمار مـي  تركيب شهريمتنوع به نام 

 اي دارند. كننده سيما و چهرة شهرها نقش اساسي و تعيين
معماري مسكن در شهرهاي مختلف، برحسـب شـرايط    

اندازة شـهر، ويژگيهـاي متفـاوتي     وضعيت اقليمي و  محلي،
علت  به است. امروزه، هويت شهريدارد. اين تفاوتها بيانگر 

سـازي تمـدنها،    سـاختمان و همسـان   فنّـاوري  رشد فراگيـر 
يابـد و همـه،    روز كاهش مـي  تفاوت بناهاي مسكوني روزبه

المللـي)   خصوص در شهرهاي بزرگ، از يـك الگـو (بـين    به
كنند و بنـابراين، سـاختمانهاي مسـكوني، از نظـر      پيروي مي

 شوند. شكل و فرم معماري، يكسان مي
 

 معيارهاي مسكن شهري
معيارهاي كمـي مسـكن شـهري عبارتنـد از: انـدازه، عمـر،       

است. معيارهـاي   تراكماستحكام، ارتفاع و شاخص مهم آن 
كيفــي مســكن عبارتنــد از: انســجام، تناســب، همــاهنگي و 

، يــا فضــاي بــاز و فضــاي ده و فضــاتــوشــاخص مهــم آن 
 سرپوشيده است.

معيـار سـنجش مسـكن شـهري اسـت.       ترين مهمتراكم  

تراكم ميزان استفاده از سطح يا فضاي زمين و سـاختماني و  
سازد. تراكم شـامل ابعـاد    نيز واحد مسكوني را مشخص مي

اجتماعي، اقتصادي، كالبـدي و زيسـت محيطـي اسـت. در     
از هر عامل ديگر، تـابع اقتصـاد    شهرهاي بزرگ تراكم، بيش

عنـوان يـك نيـاز     زمين و ساختمان است. نياز به مسكن، بـه 
اساسي، از يكسـو و كمبـود زمـين در شـهرهاي بـزرگ، از      

جـويي بهينـه) از    سوي ديگر، منجر به استفاده بهينه (صـرفه 
گردد. البته، اين امر به درآمـد خانوارهـاي شـهري     زمين مي

هاي مرفـه نيـز بـه خـاطر شـرايط      بستگي دارد. حتي خانوار
ــي    ــرجيح م ــهرها، ت ــي كلانش ــاعي و امنيت ــد در  اجتم دهن

م، در كنفرانس 1972هاي متراكم سكونت كنند. در  مجموعه
ويژه زمين حاصـلخيز   منظور حفاظت از منابع، به استكهلم به

و دستيابي به توسـعه پايـدار، ايجـاد شـهرهاي فشـرده (پـر       
عنـوان ابـزار يـا     ، تـراكم بـه  تراكم) پيشنهاد شد. از آن زمـان 

ريـزي و طراحـي شـهري در گسـترش      راهكار مؤثر برنامـه 
شــود.  شــهري و شــكل كالبــدي شــهر بــه كــار بســته مــي 

اي شده است بـراي كنتـرل    ترتيب، كنترل تراكم وسيله بدين
مسائل ناشي از توسعه يا گسـترش شـهرها بـر سـطح كـره      

 زمين.
ر و ويژگيهـاي  تراكم در شهرهاي با اندازه، عملكرد، عم 

هاي مختلفي دارد. در درون  اقليمي و كالبدي متفاوت، اندازه
ها و نـواحي مسـكوني گونـاگون از نظـر      يك شهر نيز محله

تراكم مسكوني و ساختماني كاملاً متفاوت هسـتند. معمـولاً   
 كند: حوزه تقسيم مي 4براي شناسايي شهر، آن را به 

 د و محل بـازار  مركز شهر كه در شهرهاي ايران، مركز خري
 قديمي و بافت سنتي سكونتي است؛

   حوزه مياني كه در شهرهاي ايران، مراكز اداري، تجـاري و
 سكونتي مدرن در آن قرار دارد؛

       حوزه بيروني كـه در شـهرهاي ايـران، حـوزه سـكونتهاي
نشين تا نواحي آپارتمـان   هاي مرفه گوناگون شهري، از محله

 نشين طبقات متوسط جديد است؛ و

 نشيني يـا سـكونتهاي غيررسـمي گروههـاي      صة حاشيهعر
 تهيدست شهري.

تراكم شاخص يا معيار ميزان استفاده از سطح زمـين يـا    
فضاي ساختماني و تعداد جمعيت در واحد سطح (هكتـار)  
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ريزي و طراحي شـهري در رابطـه بـا     است. تراكم در برنامه
كل يك شهر يـا يـك ناحيـه درون شـهر و يـا يـك محلـه        

 گردد. تراكم چندين گونه است: مشخص مي
 

 
 

 انواع تراكم
 تراكم مسكوني

گيـري ميـزان سـكونت در يـك      تراكم مسكوني ابزار انـدازه 
شهر، ناحيه و يا يك محله است. تراكم مسـكوني برحسـب   
تعــداد جمعيــت ســاكن در اراضــي مســكوني يــك شــهر و 

تـراكم  شـود:   گونه محاسبه مـي  2براساس نفر در هكتار، به 
 مسكوني. تراكم خالصسكوني و م ناخالص

 .تراكم ناخالص عبارت اسـت از   تراكم ناخالص مسكوني
نسبت تعداد جمعيت ساكن در هر شهر (يا ناحيه يا محلـه)  
به سطح كل اراضي مسكوني همان شـهر، برحسـب نفـر در    
هكتار. در ايـن محاسـبه، سـطح خـالص مسـكوني اراضـي       

هـاي   همسكوني، به اضـافه سـطوح شـبكه خيابانهـا و كوچ ـ    
شهري و خدمات عمومي وابسته به همـان ناحيـه مسـكوني    
(منهاي فضاهاي بزرگ باز و صنعتي و تجاري و...) در نظـر  

 شود. گرفته مي
 .تراكم خـالص عبـارت اسـت از     تراكم خالص مسكوني

محلـه) بـه سـطح خـالص      نسبت ساكنان يك شهر (ناحيـه،  
اراضي كه به كـاربري مسـكوني اختصـاص دارد، برحسـب     

 ر در هكتار.نف
تفاضل تراكم خالص و ناخالص مسكوني، نشانگر ميزان  

فضاي باز و فضاي عمـومي، شـبكه دسترسـي و تسـهيلات     
شهري در نواحي مسكوني مختلف درون يك شـهر اسـت.   

دهنـدة كيفيـت    طور غيرمستقيم، نشان درواقع، اين تفاضل، به
 ويژه كيفيت سكونتي در شهرهاست. زندگي شهري و به

 احد مسكونيتراكم و
در مطالعات شهري براي معلوم شدن وضـعيت اقتصـادي و   

شـود. تـراكم    اجتماعي مسكن از اين معيار نيز اسـتفاده مـي  
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واحد مسكوني عبارت است از تعداد واحد مسكوني در هر 
هكتار در محدوده معيني از شهر. هرقدر مقدار تراكم واحـد  
مســكوني بيشــتر باشــد، بــه معنــي كوچــك بــودن بناهــاي 
مسكوني (واحد مسكوني) و از سـوي ديگـر، بيشـتر بـودن     
تعــداد طبقــات ســاختمانهاي مســكوني اســت. معمــولاً در  

وسيع بودن واحـدهاي مسـكوني،   علت  به شهرهاي كوچك،
تر و در شـهرهاي بـزرگ    عدد تراكم واحد مسكوني كوچك

تر است. تراكم واحد مسـكوني، همچـون    ) بزرگتناسب به(
گيري  رت خالص و ناخالص اندازهصو 2تراكم مسكوني، به 

شود و تفاضل آنها نشـانگر ميـزان كيفيـت مسـكوني در      مي
 شهرها است.

 تراكم در واحد مسكوني
تراكم در واحد مسكوني، يعني متوسط تعداد افراد ساكن در 
يك واحد مسكوني (يا در يك اتاق از يك واحد مسكوني) 

ن تعـداد  ترتيـب، ميـانگي   ايـن  در محدودة معيني از شـهر. بـه  
خانوار يا تعداد افراد (جمعيت) در يك واحد مسـكوني يـا   

ضـريب اشـغال   دهد. به اين تراكم،  در يك اتاق را نشان مي
 گويند. نيز مي  واحد مسكوني

ش، كمترين تراكم واحد مسكوني در شهرهاي 1375در  
نفر در هكتـار،   270هزار نفر) برابر  100بزرگ ايران (بالاي 

ــار و در شــهرهاي  200در شــهرهاي متوســط  نفــر در هكت
نفر در هكتار بوده است. مقايسه اين اعـداد بـا    107كوچك 

كشورهاي پيشـرفته ميـزان مشـكلات مسـكن در شـهرهاي      
ش، متوسط افـراد يـك   1375دهد. در  ايران را بهتر نشان مي

و ضريب اشغال واحد مسكوني  9/4خانوار شهري در ايران 
م نشانگر ميزان كمبود يـا  رق 2بود. اختلاف اين  7/5شهري 

 دهد. تنگناي مسكن در شهرها را در آن سال نشان مي
 

 سرانه مسكوني
سرانه مسكوني برابر است با نسبت تعداد فضاهاي مسكوني 
موجود در يك شهر (يا ناحيـه يـا محلـه) بـراي هريـك از      
ساكنان آن شهر (يا ناحيه يا محله) برحسب مترمربع. سـرانه  

شاخصهاي مهم وضعيت مسكن از نظر مسكوني نيز يكي از 
توزيع تنگنا يا فراخناي مسكن در سطح شهر (يـا ناحيـه يـا    

 محله) است.
در الگوي مصـرف مسـكن در شـهرهاي بـزرگ ايـران،       

مترمربع/ نفر، در شهرهاي متوسط  15ميزان سرانه مسكوني 
مترمربع است. مقدار  45مترمربع و در شهرهاي كوچك  38

 بـه معنـي تنگنـاي مسـكن نيسـت،      سرانه مسكوني همواره
 در فضـا،  جـويي  صـرفه در ژاپن اين امـر ناشـي از   كه  چنان

 در فضـا،  تبذيردهندة  كمبود زمين، اما در ايران نشانعلت  به
توزيع نامتعادل درآمد حاصل از نفـت اسـت. بـراي    علت  به

بهـره   شـدت اسـتفاده از زمـين   كنترل اين ارقـام از مقيـاس   
ح زيربنا و سطح كل قطعه زمـين،  گيرند؛ نسبت ميان سط مي

 شود. مقياس شدت استفاده از زمين ناميده مي
گيري عدد يك است، يعني تمام سـطح   مبناي اين اندازه 

عنوان سطح اشغال تلقي و يك طبقه ساختمان روي  زمين به
 2برابـر اسـت بـا     2شود؛ شـدت   كل سطح زمين ساخته مي

از زمين بايستي  طبقه روي كل زمين. البته از آنجا كه بخشي
عنوان فضاي باز در نظر گرفته شود، اگر همان مقدار روي  به
خواهـد   2طبقه ساخته شود، شدت استفاده از زمين همان  4

 بود.
 

 تراكم ساختماني
معيارهــاي ميــزان اســتفاده  تــرين مهــمتــراكم ســاختماني از 

ساختمان از يك قطعه زمين شهري است. تراكم سـاختماني  
ردها (فعاليتها)ي شهري محاسبه و از جمله براي تمام عملك

شـود. از   براي ساختمانهاي مسكوني نيز در نظر گرفتـه مـي  
آنجا كه بخش مسكوني در شهرها، بيش از نيمـي از سـطح   

گيرد و مسـئله سـكونت در شـهرهاي بـزرگ      آنها را فرا مي
بسيار اهميت دارد، تراكم ساختمانهاي مسكوني جلوة عينـي  

 تراكم مسكوني است.
تراكم ساختماني عبارت است از نسبت سطح كل فضاي  

ساخته شده (سطح كل زيربنا) در تمام طبقات بر سطح كـل  
 قطعه زمين.

 
 سطح اشغال ساختمان

سطح اشغال ميزان يا درصدي از مساحت قطعه زمين اسـت  
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شـود.   كه احداث ساختمان مسكوني در آن مجاز شناخته مي
% زمين بـراي سـطح   60 در طرحهاي شهري ايران معمولاً به

كه ايـن مقـدار    شود، درحالي اشغال ساختمان مجوز داده مي
% كـاهش  30يـا حتـي    40در ساختمانهاي بسـيار بلنـد، بـه    

و  80نبش سطح اشـغال بـه    يابد. در اراضي دونبش و سه مي
 رسد. بيشتر نيز مي

عبارت است  نرخ سطح زيربناتعداد طبقات ساختمان يا  
ــاي م  ــل زيربن ــين.  از ســطح ك ــغال زم ــر ســطح اش ــاز ب ج

كه سطح زيربنا را برابر سطح قطعه زمين در نظـر   درصورتي
خواهــد بـــود.   100*100گيــريم، نــرخ ســـطح زيربنــا    

كه همين مقدار را در نيمي از سطح زمين بسازيم،  درصورتي
طبقه  2بازهم نتيجه يكي خواهد بود، حال آنكه ساختمان با 

 كـه  درصورتيه است. بر روي نيمي از سطح زمين قرار گرفت
% 120طبقه ساخته شود، انـدازه آن   2% از زمين، 60بر روي 

% خواهـد بـود. در اراضـي    180طبقه ساخته شـود،   3و اگر 
منظـور حفـظ فضـاي سـبز،      وسيع باغي در درون شهرها، به

وسـعت   يابد و در باغهاي كم % كاهش مي15سطح اشغال تا 
گيرنـد.   مـي عنـوان سـطح اشـغال در نظـر      % زمين را بـه 30

كه تراكم ساختماني داخل باغهـا را همـان حـوزه     درصورتي
مسكوني پيرامون محاسبه كنند، با همـان تـراكم سـاختماني    

% سطح اشـغال، تعـداد طبقـات بيشـتري را مجـاز      15روي 
 دارند. مي

تراكم ساختماني و ارتفـاع، سـيماي عمـومي شـهري را      
ها از دهد. سياست توسعه افقي و يا عمـودي شـهر   شكل مي

گـردد. در شـهرهاي    طريق ارتفاع سـاختماني مشـخص مـي   
كوچك كه زمين ارزان و فراوان است، ضـرورتي بـه ايجـاد    

كــه در شــهرهاي  ســاختمانهاي بلندمرتبــه نيســت، درحــالي
كميـابي زمـين،   علـت   بـه  خصوص در كلانشهرها، بزرگ، به

 -افزايش تراكم ساختماني و در نتيجه، افزايش تعداد طبقات
حفـظ اراضـي طبيعـي و رعايـت اصـول توسـعه        به خـاطر 

 الزامي است. -پايدار
منظور ساماندهي شكل كالبدي شهرها، بايستي تـراكم   به 

بندي شود. در برخـي از نـواحي بـا تـراكم      ساختماني منطقه
دارنـد و در   زياد ساختماني، بلندمرتبه سـازي را مجـاز مـي   

برخي نـواحي ديگـر، تـراكم متوسـط و كـم سـاختماني بـا        

طبقـه يـا چنـد طبقـه پيشـنهاد       2هاي ويلايي يـك يـا    انهخ
گردد. عوامل متعددي، از جمله گرانـي زمـين، اسـتحكام     مي

زمين، وجود دسترسـي كـافي و ايمنـي از زلزلـه در تعيـين      
تراكم ساختماني و تعداد طبقـات نـواحي مسـكوني، مـؤثر     

 است.
ابزار تعـديل قيمـت زمـين     ترين مهمتراكم ساختماني از  

تـوان   رهاست. از طريق معيار تـراكم سـاختماني مـي   در شه
 توسعه افقي و عمودي شهر را كنترل كرد.

بندي موزون و متناسـب كالبـدي شـهر، حاصـل      تركيب 
بنـدي تـراكم سـاختماني اسـت.      سياستهاي سـنجيده منطقـه  

طراحي شهري براي ساماندهي فرم شهر، از اين ابـزار بهـره   
ساختماني زياد در مركـز  برد. نواحي مناسب تراكم  بسيار مي

شـهرها، اغلــب در جــوار پاركهــا و فضــاي گســترده بــاز و  
 همچنين در پيرامون بزرگراهها و ايستگاههاي مترو است.

 
 توده و فضا

يكي از معيارهاي اساسي در ساماندهي محيط شهر، مراعات 
نسبت توده ساخته شده ساختماني و فضاي باز اسـت. ايـن   

شـود، و هـم در    ر محاسـبه مـي  معيار هم در مقياس كلانشه
مقياس خرُد يك قطعه زمين. به همين منظور، در هـر قطعـه   

%، اجازه سـاختمان  60تا  15زمين فقط به بخشي از آن، بين 
صورت فضاي باز (باغ  % آن، به85تا  40شود و بين  داده مي

ترتيب، يك نسبت مطلوب  گردد؛ بدين يا باغچه) پيشنهاد مي
 گردد. فضا (باز) برقرار مي بين توده (ساختمان) و

تعيين ميزان فضاي باز در شهرهاي مختلف، چه از نظـر   
اندازه و چه از نظر معماري، متفاوت است. ايـن نسـبت بـه    
دليل گراني زمـين در شـهرهاي بـزرگ، كمتـر از شـهرهاي      
كوچك است؛ مگر اينكه با افزايش فضاي باز، تعداد طبقات 

سـيري (گـرم و مرطـوب)    بيشتري مجاز باشد. در اقليم گرم
بـاز   بيشتر اوقات ساكنان يـك خانـه در فضـاي بـاز و نيمـه     

كه در نـواحي سردسـير، عكـس آن     شود، درحالي سپري مي
صادق است. در نواحي گـرم و خشـك كـويري، بـرخلاف     

اند، تا  نواحي گرم و مرطوب، ساختمانها به همديگر چسبيده
ش يابد. سطح تماس آنها با انرژي خورشيدي به حداقل كاه

تـر از فضـاي بـاز     بـاز مطلـوب   در اين نواحي، فضاهاي نيمه



 مسكن شهري

	٧٥٤	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

آيـد. در بافتهـاي    تر از آفتاب بشمار مـي  است و سايه حياتي
مسكوني شهرهاي قديمي كـويري در ايـران، سـطح اشـغال     

كـه در نـواحي    يابـد، درحـالي   % افزايش مـي 80ساختمان تا 
، تـا  يابـد  % كاهش مي40گرمسيري مرطوب، مانند اهواز، تا 

فضاي باز بيشتري براي سـكونت در اختيـار سـاكنان قـرار     
 گيرد.

 
 انواع مسكن شهري

ــه    ــات و معمــاري ب ــراكم و طبق مســكن شــهري از نظــر ت
شـود كـه هركـدام بافتهـاي      هاي گوناگوني تقسيم مـي  دسته

آورند. از نظر اجتماعي نـواحي   مسكوني خاصي را پديد مي
واري و مجتمـع  خانواري، چند خـان  دسته تك 3مسكوني به 

مسكوني و از نظر معماري و سـيماي كالبـدي شـهري، بـه     
واحدهاي مسكوني ويلايي، آپارتماني، مجتمـع و بلندمرتبـه   

 شوند. يا برج مسكوني تقسيم مي
 .هاي مستقل جـدا از هـم كـه     خانه مسكن مستقل ويلايي

هـا   داراي حياط و فضاي باز خصوصي هستند. در اين خانـه 
كنند و در نـواحي جديـد    ر زندگي ميخانوا 2اغلب يك يا 
شـوند. نـواحي قـديمي     خوانـده مـي   ويلايـي با حياط سبز، 

واحدي يك طبقه هسـتند.   هاي تك شهرها اغلب داراي خانه
خانواري) و برخي بـزرگ، بـا    ها كوچك (تك برخي از خانه

تعداد اتاق متعدد و چند خانواري هستند. از گذشته تاكنون، 
ترين نوع مسكن شناخته شـده   وبواحدي مطل هاي تك خانه

مطلوبيت اين  چهار ديواري، اختيارياست. اصطلاح عاميانه 
 كند. نوع مسكن را به بهترين وجه بيان مي

و جديـد)    هايي كه از نوع مسكن (اعـم از قـديمي   محله 
انـد، ناحيـه    خانواري يك طبقه و دو طبقه تشـكيل شـده   تك
دي پـيش، بخـش   شوند. تا چن تراكم مسكوني شناخته مي كم

هـا تشـكيل    عمده ناحيه مسكوني شهرها از اين دسته خانـه 
هـا بـر    اكنون نيز در شهرهاي كوچك اين خانـه  شد و هم مي

ساير واحدهاي مسكوني غلبه دارند. در حاشـيه شـهرها بـا    
درآمد، ايـن نـوع مسـكن بـيش از سـاير انـواع        جمعيت كم

نـد يـك   توان درآمد به سختي مي خواستار دارد. گروههاي كم
تـدريج آن   واحد مسكوني را يكباره و يكجا بسازند، بلكه به

دهنـد   تناسب افزايش تعداد اعضاي خانوار گسترش مي را به

و سرانجام يك طبقه نيز براي اجاره يا اسكان فرزندان خود 
 افزايند. بدان مي

 بخشهاي مياني شهرهاي ايران بيشتر  مستقل. هاي نيمه خانه
صورت كنار هـم و   طبقه و به 3يا  2قل مست هاي نيمه از خانه

انـد. مالكـان ايـن     رديفي، در امتداد معابر شهري ساخته شده
كـف، سـاير    ها، ضمن حفظ استقلال نسـبي طبقـه هـم    خانه

واسـطة راه پلـة مسـتقلي بـدانها دسترسـي       طبقات را كه بـه 
دهند. اقتصاد مستغلاتي در شهرها سـبب   يابند، اجاره مي مي

 واحدهاي مسكوني شده است. گيري اين نوع شكل
نظـر از شـيوه و    طبقه مستغلاتي، صرف 3يا  2هاي  خانه 

شـوند؛ دسـته اول،    دسته تقسيم مي 2وساز، به  سبك ساخت
هاي شمالي كه آمدورفت ساكنان از فضاي بـاز حيـاط    خانه

گيرد و افراد طبقه همكـف اسـتقلال خـود را از     صورت مي
جنوبي كه آمـدورفت   هاي دهند و دسته دوم، خانه دست مي

گيـرد و   ها، جدا از ساختمان انجام مـي  ساكنان در فضاي پله
گونه مزاحمتي براي طبقه همكـف ندارنـد. نـوع دوم از     هيچ

 تر از نوع اول است. نظر آسايش ساكنان مطلوب
شود. هـر خانـه    % برآورد مي180ها  تراكم اين نوع خانه 

ت در بخش در قسمت شمالي ملزم به ايجاد يك حياط خلو
هاي جنوبي كه ضـلع شـمالي    كه خانه شمالي است. درحالي

ملـزم بـه داشـتن حيـاط      آن در بر خيابان قرار گرفته اسـت،  
خلوت نيست. البته، در بسياري از كشورهاي پيشـرفته، ايـن   

ها مجبور به ايجاد حياط خلوت در بر خيابـان   دسته از خانه
 آيد.  صورت باغچه كوچكي درمي هستند كه به

 اي از مسكن شـهري، در   بخش عمده هاي آپارتماني. خانه
هاي  است. خانه آپارتمانيشهرهاي بزرگ و متوسط، از نوع 

آپارتماني از نظـر تعـداد واحـد مسـكوني، تعـداد اشـكوب       
 3يال يـا   2(طبقه) و شيوه تقسيمات ساختمان ( يك يال يا 

تناسـب كـوچكي و بزرگـي     يال) انواع مختلفي دارنـد و بـه  
نسـبت فقيـر يـا ثروتمنـد بـودن       اي مسكوني، يـا بـه  واحده

 ساكنان، تنوع زيادي دارند.
هاي آپارتمـاني، اسـتقلال نسـبي هـر      از ويژگيهاي خانه 

هـا،   واحد مسكوني و اشتراك در فضاهاي مشاع، ماننـد پلـه  
بــام، حيــاط و راهروهــا و پاركينگهاســت. ايــن نــوع  پشــت

شوند:  مي هاي مختلف احداث واحدهاي مسكوني در اندازه
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مترمربـع، تـا    50-40از آپارتمانهاي بسيار كوچك مجـردي  
ــه  ــوكس مرف ــاي ل ــين  آپارتمانه ــع، و  500-400نش مترمرب

صورت تعـاوني بـراي طبقـات     طور آپارتمانهايي كه به همين
 شود. درآمد شهري ساخته مي كم

با توجه به الگوي معماري، كيفيت سـاختماني و نسـبت    
 ــ  ــده و فضــاي ب ــاخته ش ــاي فضــاي س ــواع آپارتمانه از، ان

قيمت در شهرها به بازار مسـكن عرضـه    قيمت و گران ارزان
شود. نگاهي به آمار صدور پروانه سـاختماني در شـهرها    مي

ــوع از     ــن ن ــدن اي ــر ش ــاي فراگي ــهرداريها، گوي ــط ش توس
ســـاختمانهاي مســـكوني در ايـــران اســـت. امـــروزه، در  

طبقـه   3 يا 2كلانشهرها، اغلب ساختمانهاي ويلايي و حتي 
آنهـا،  جـاي   بـه ساله، تخريب شده و  20تا  10و داراي عمر 

 شود. طبقه ساخته مي 7يا  5-4آپارتمانهاي مدرن 
 .تجمـع تعـدادي آپارتمـان در يـك      مجتمعهاي مسكوني

ي يكپارچـه تركيـب شـده باشـد،     شـكل  بـه بلوك شهري كه 
آورد. معمــولاً مجتمعهــاي  مجتمــع مســكوني را پديــد مــي

آورنـد و   واحد همسايگي را پديد ميكوچك مسكوني يك 
بــراي ايمنــي داراي در و دروازه و نگهبــان هســتند. برخــي 

منظور رفـاه سـاكنان داراي فضـاهاي     مجتمعهاي مسكوني به
مشترك براي ورزش همچنين استخر و مكانهاي پـذيرايي و  
ــان   ــراي ســاكنان و حتــي ميهمان پاركينگهــاي اختصاصــي ب

 هستند.
ــه، يــك مجتمــع مســكون  ــاً از البت ي ممكــن اســت تمام

هاي ويلايي مستقل و يـا آپارتمانهـاي مسـتقل سـاخته      خانه
شود. برخي مجتمعهاي مسـكوني بسـيار بـزرگ و پرتـراكم     

طبقه در  10و  8هستند، مانند مجتمع اكباتان با ساختمانهاي 
تهران كه خـود بـه تنهـايي يـك شـهرك مسـكوني بشـمار        

و متشـكل از  رود. برخي ديگر بسيار كوچـك و فشـرده    مي
چند آپارتمان به هم پيوسته، به اندازه يك واحد همجـواري  

 هستند.
مسئله مهم در مجتمعهاي مسكوني مـديريت نگهـداري    

است كه لازمه آن تشكيل هيئت مـديره مجموعـه و تعيـين    
مديرعامل اسـت. نگهـداري مجتمعهـاي مسـكوني از نظـر      
تأسيســات، تعميــرات، نظافــت و فضــاي ســبز كــار بســيار 

رو، مجتمعهاي مسكوني با  اي است. ازاين اس و پرهزينهحس

درآمد، همواره با مشكلات و اختلاف بين ساكنان  ساكنان كم
كه مجتمعهايي با ساكنان پردرآمـد، از   روبرو هستند؛ درحالي

 فضاي ايمن و سالم با خدمات رفاهي مناسب برخوردارند.
يهـا  مجتمعهاي سازماني. برخي از مجتمعهاي مسكوني تعاون

و يا بخش دولتي براي كاركنان اداري و كارگران، معلمان و 
 -هـاي مسـكوني   سازند. تعداد اين قبيل مجموعه نظاميان مي

سازماني در شـهرهاي جديـد و در شـهرهاي بـزرگ روبـه      
هـا بسـيار فشـرده و بـه سـبك       افزايش است. اين مجموعـه 

اول  شوند. در نسلِ صورت يكنواخت، طراحي مي خاصي، به
طبقه بـا حياطهـاي سـبز     2 يا يك يها ها، خانه مجموعهاين 

وسيله پرچينهـاي سـبز در كنـار خيابانهـا      شد و به ساخته مي
گرفت؛ محوطه مجموعه گسترده و محـيط مناسـبي    قرار مي

روي ساكنان بود (براي مثـال،   براي دوچرخه سواري و پياده
گرانـي  علـت   بـه  مجموعه دهكدة كرج). در سـالهاي اخيـر،  

درآمــد،  ســاختمان و جمعيــت زيــاد كاركنــان كــم زمــين و
صورت رديف آپارتمانهاي چسبيده  هاي سازماني به مجموعه

شوند. معمـاري آنهـا عمومـاً يكسـان و از      به هم احداث مي
خصـوص   نظر برخي تسهيلات و تأسيسـات عمـومي و بـه   

 نگهداري، داراي مشكلات زيادي هستند.
 .10بـا بـيش از    آپارتمانهاي بلندمرتبـه  برجهاي مسكوني 

نامنـد. معمـولاً    مـي  بلندمرتبـه يـا   برجاشكوب را اصطلاحاً 
ســاختمانهاي بلندمرتبــه هــم بــراي ســكونت و هــم بــراي  

شــوند. در كلانشـهرهاي ايــران   خـدمات اداري ســاخته مـي  
بيشترين برجها يـا سـاختمانهاي بلندمرتبـه بـراي مصـارف      

 اند. مسكوني ساخته شده
ني، هـم بـراي گروههـاي    برجها مانند مجتمعهاي مسكو 

شـوند.   درآمد و هم براي گروههاي پردرآمد سـاخته مـي   كم
نوع اول در ايران توسط سازمانهاي دولتي و تعـاوني بـراي   

انـد و ماننـد    كاركنان اداري، كارگران و نظاميان ساخته شـده 
  مجتمعهاي مسكوني، داراي مشكلات زيادي در نگهـداري، 

 تأسيسات و تعميرات هستند.
نشين در نواحي با اراضـي بسـيار    اي مسكوني مرفهبرجه 

اند. با توجه به گرانـي نگهـداري و    گران قيمت ساخته شده
 تعميرات، زندگي در برجها مستلزم درآمد زياد است.

  در تهران برجهـاي اسـكان و آ.اس.پ و لـويزان، نسـل     
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روند. نسل دوم برجهـا   نخستين برجهاي مسكوني بشمار مي
ا برجهاي دوقلـو در ناحيـه شـميران و    صورت تك برج ي به

انـد. ايـن نـوع     شهرك قـدس بـه تعـداد زيـاد ايجـاد شـده      
وسـازها سـيماي شـهري را دگرگـون كـرده اسـت،        ساخت

صورت جنگلـي از برجهـاي پراكنـده بـه      كه شهر به نحوي به
رسد، كه بدون نظم و انضباط خاصـي در همـه جـا     نظر مي

 اند. پراكنده شده
ي بلندمرتبه يكـي از عناصـر مهـم در    برجها و آپارتمانها 

بافت جديد شهرهاي بزرگ است. توزيع آنها در سطح شهر 
طوركـه در   اي اسـت. همـان   مستلزم ضوابط و مقررات ويژه

تناسب ارتفـاع   مورد تراكم ساختماني گفته شد، لازم است به
ساختمانها، زمين بيشتري بـه فضـاي بـاز اختصـاص يابـد.      

تـأمين نـور    فظ ديـد و منظـر،   ضرورت اين استاندارد در ح
آفتــاب و پيشــگيري از افتــادن ســايه بــرج بــر روي ســاير  

 ساختمانهاست.
در كلانشهرها به دلايل جمعيت زيـاد، سـرمايه فـراوان،     

تـوان از پديـد    گراني زمين و عناصري مانند بزرگراهها، نمي
آمدن برجهاي مسكوني جلوگيري كرد. معيارهـاي اسـتقرار   

 ارتند از:برجها در شهرها عب
 هاي محدودة شهري، براي تقويت مرزهـاي   استقرار در لبه

 اندازهاي طبيعي؛ شهر و استفاده از چشم

    ــهيل ــراي تس ــا، ب ــك) بزرگراهه ــار (نزدي ــتقرار در كن اس
 دسترسي و آمدورفت سواره؛ و

 هـاي شـهري،    هـا، رودخانـه   استقرار در لبه پاركها، درياچه
مقابـل يكـديگر و    براي پيشگيري از قرار گرفتن برجهـا در 

 اندازهاي يكديگر. مسدود كردن چشم

مسـئله در اسـتقرار برجهـا در شـهر، مسـدود       ترين مهم 
هـا، ايجـاد سـايه و ممانعـت از      انداز ساير خانـه  كردن چشم

 حركت نسيم براي ساختمانهاي همجوار است.
 شناسي: كتاب

 ز.كتاب سب، »نظام مراكز شهري و فضاهاي مسكوني«سعيدنيا، احمد.  -
جلد چهارم، تهران: انتشارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، 

1383. 
جلد دوم، تهـران:   كتاب سبز.، »كاربري زمين شهري«سعيدنيا، احمد.  -

 .1378ريزي شهري، وزارت كشور،  انتشارات مركز مطالعات برنامه
، تهـران:  2635شـماره    تـراكم در شهرسـازي.  عزيزي، محمدمهـدي.   -

 .1382ت دانشگاه تهران، انتشارا
مجموعـه مقـالات   ، »ريـزي شـهري   مسكن در برنامه«مدني، هوشنگ.  -

جلد دوم، تهران: وزارت مسكن  دومين سمينار توسعه مسكن در ايران.
 .1374و شهرسازي، سازمان ملي زمين و يونسكو، 

مجموعه مقالات سمينار توسعه مسكن در وزارت مسكن و شهرسازي.  -
 .1385و  1384تهران: سازمان ملي زمين و مسكن،  جلد، 6 ايران.

 احمد سعيدنيا
 
 
 

 سكونتگاه غيررسمي مسكن غيررسمي 

 
 
 

 مشاركت
Participation 

كاربرد بسيار متنوع و گوناگون مشاركت باعث ايجـاد ابهـام   
همين دليل تعاريف بسـيار   در معنا و مفهوم آن شده است. به

مراجع مختلف علمـي   متتنوعي از مشاركت ارائه شده است.
و اجرايي، برحسب نوع نگرش خود تعاريف متفاوتي از آن 

عنـوان   اند. آن دسته از مراجع كه مشـاركت را بـه   ارائه كرده
كنند، از جملـه سـازمان ملـل، برنامـه توسـعه       ابزار تلقي مي
اي بـراي   ) و بانك جهاني، آن را وسيلهUNDPسازمان ملل (

پيشـگامي در فعاليتهـاي    رشد آگاهيهاي اجتماعي و تشـويق 
آورنـد و هـدف ايـن اسـت كـه سـاختار        محلي بشمار مـي 

گيري محلي بايد مداخله مردم را در موضـوعاتي كـه    تصميم
 مستقيماً با نيازهاي آنان مرتبط است، تشويق و تسهيل كند.

كننـد.   عنوان هـدف تلقـي مـي    گروه ديگر مشاركت را به 
ري از كارشناسـان  ي لاتين و بسياامريكاكميسيون اقتصادي 

از جمله اوما ليله، اوپف، كوهن، پيرس، رابرت چمبرز و پل 
ساموئل از ايـن گـروه هسـتند. در ايـن نگـرش، مشـاركت       
مجموعه روشـها و فراينـدها، نگرشـها و فعاليتهـايي اتـلاق      

شود و آنهـا   ي مردم ميتوانائيهاگردد كه منجر به افزايش  مي
 كند. يط زندگي ياري ميرا در كنترل عوامل تأثيرگذار بر مح

ريزي فراينـدي از تحقيـق و گفتمـان     مشاركت در برنامه 
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است كه از طريق آن افراد عقايد خود را به متصـديان امـور   
دارند تا به اين وسيله دركي چندجانبه از نيازهـاي   اعلام مي
دست دهند. متصديان از سوي ديگر، علـل و اثـرات    خود به

كنند و به تصميمي مشترك  مي لتجزيه و تحلياين نيازها را 
 يابند. و مؤثر دست مي

م، مباحث توسعه متمركز بـر  1960و  1950هاي  در دهه 
با توجه به اينكـه   1970ابعاد اقتصادي توسعه بود. طي دهه 

 بسياري از فعاليتهاي پيشين به نتيجه مطلـوب نرسـيده بـود،   
الگوهاي توسعه رايج مورد ترديد قرار گرفت. يكـي  كارايي 
تـرين انتقـادات وارده بـر الگوهـاي توسـعه در آن       از بنيادي

زمان، عدم توجه شايسته به ابعاد اجتماعي آن بود. تدوين و 
، بـدون توجـه بـه    از بالا به پـائين هاي توسعه  اجراي برنامه

ابعاد اجتماعي و نقش مردم، باعث شد تا بـرخلاف انتظـار،   
عدم توفيـق   بيني شده حاصل نشود. در اين ميان، نتايج پيش

هاي توسعه در بهبـود وضـع اكثريـت فقيـر      طرحها و پروژه
كـرد. از   تـر مـي   توسعه موضـوع را بغـرنج   كشورهاي درحال

سوي ديگر، توجه خاص كشـاورزي در ابعـاد بـزرگ طـي     
بـه حاشـيه رانـدن     منجـر  انقـلاب سـبز)   انقلاب سـبز ( 
 فقر گرديد. و پا، افزايش بيكاري كشاورزان خرده

زافـزون انتقـادات از فراينـدهاي توسـعه،     با گسترش رو 
هاي توسـعه   هاي مشاركت فقرا در برنامه تلاش شد تا زمينه

هاي توسعه قرار گيرند.  افزايش يابد و مردم در كانون برنامه
فلسفه اساسي اين تغيير جهت بر تغيير رويكـرد از رويكـرد   

ترتيـب،   اين بود. به مردم انسان محوربه رويكرد  توليد محور
ارض ناشـي از سياسـتهاي كشـاورزي بـزرگ مقيـاس و      عو

تجاري از يكسو و عدم موفقيت طرحهاي توسـعه در نقـاط   
مختلف جهان از ديگر سـو، همزمـان بـا گسـترش مباحـث      
نوين دموكراسي در علوم سياسـي موجـب شـد كـه مسـئله      

 طور جدي و متفاوت مطرح شود. مشاركت به
 

 هاي مشاركت گونه
مكـاني درجـات متفـاوتي دارد.    مشاركت از نظـر زمـاني و   

مشاركت ممكن است بسيار كوتاه و موقت و يـا بنيـادين و   
ترتيب، مشـاركت دربرگيرنـده طيـف     اين درازمدت باشد. به

نفع به انجام  وسيعي است كه ممكن است از كمك افراد ذي

يك پروژه آغاز و تا آخرين سطح آن، يعنـي توانمندسـازي   
هــاي متفــاوت مشــاركت  اســاس، گونــه ادامــه يابــد. بــراين

شناسـي مشـاركت،    گونـه  تـرين  مهـم شـود.   بنـدي مـي   طبقه
بندي آرنشتاين است. او معتقد اسـت، اگـر شـهروندان     طبقه

حاضر از فرايندهاي سياسـي   كه درحال توانمند شوند، كساني
و اقتصادي محروم هستند، در آينـده جـايي در ايـن فراينـد     

از توزيـع قـدرت   خواهند يافت. مشاركت از نظر او، بدون ب
هاي مشاركت را بسط داده و برمبناي  مفهومي ندارد. او گونه

ميزان قـدرت شـهروندان، هـر بخـش و مرحلـه از آن را از      
مبنـا، مراحـل پـائيني نردبـان      كند. بـراين  يكديگر تفكيك مي

شـود كـه هـدف     مشاركت، مرحله غيرمشاركتي تعريف مـي 
نيسـت،   واقعي آن توانمندسازي مردم در جريـان مشـاركت  

بلكه امكان آموزش فاقـدين قـدرت توسـط افـراد صـاحب      
عنـوان   هاي سـوم و چهـارم بـه    سازد. پله قدرت را فراهم مي

سطوح سمبليك معروف هسـتند كـه طـي آن، فقـرا امكـان      
يابند صداي ديگران را بشنوند و صداي خود را به گوش  مي

شـود،   وجود، فقدان قدرت باعـث مـي   ديگران برسانند. بااين
اعتنـايي قـرار    نظرات آنان توسط قدرتمندان مـورد بـي   هنقط

 گيرد.
اميد بخشي در سطح بالاتري از مرحله قبل قـرار دارد و   

دهـد، ولـي هنـوز     به افراد اندكي بيشتر اجـازه مداخلـه مـي   
گيري در دست افراد رأس هرم قـدرت قـرار    قدرت تصميم

 ـ   ا دارد. در مرحله همياري، افراد اجازه مـذاكره و درگيـري ب
ــي  ــدرت ســنتي را م ــدگان ق ــدرت  دارن ــد. در ســطح ق يابن

نمايندگي و شـهروندي، دولـت كنتـرل شـده و شـهروندان      
دسـت   گيري را كسب و قدرت مديريتي به كرسيهاي تصميم

 آورند. مي
بندي، عبارت است از اينكه مراحل  نقد وارد به اين طبقه 

گذار مشـاركت در انديشـة آرنشـتاين بـا كمـال در جامعـه       
يافتـه آرنشـتاين    نيافته فاصله دارد. در دنيـاي توسـعه   توسعه

كند كه طـي آن شـهروند فاقـد حقـوق      مراحلي را تعيين مي
شـود و   شهروندي در ايجاد تغيير عمده اجتماعي موفق مـي 

كنــد.  در تســهيم منــافع كلــي جامعــه دولتمنــد شــركت مــي
بنــابراين، در هــر مرحلــه از مراحــل مشــاركت، بــه مفهــوم 

 درت شهروندان است.گسترش بيشتر ق
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در مقابل، گورالدو اقدام به ارائه الگوي مشـاركت بـراي    
نيافته كرده است. از ديدگاه وي، مشاركت  كشورهاي توسعه

تنها ابزاري براي اثرگذاري در تصـميمات سياسـي نيسـت،    
گيـري از كمـك    منظـور بهـره   بلكه ابزاري براي پيشگامي به

مبنـا، سلسـله    اينديگران در پاسخگويي بـه نيازهاسـت. بـر   
 زير خواهد بود:شرح  بهمراتب مشاركت 

  .گيـري   اعضاء جامعه در بدنه رسمي تصميم توانمندسازي
كـه جامعـه قـادر بـه بهبـود       داراي اكثريت هستند و زمـاني 

شرايط خود نيست، با استفاده از اين اهرم بر فرايند توسـعه  
ي تـر  گذارد و براي خود موقعيت مناسـب  از بيرون تأثير مي

 سازد؛ فراهم مي
 ريــزان  گيــران برنامــه هميــاري. اعضــاء جامعــه و تصــميم

ريــزي و  كننــد در مســئوليت برنامــه غيرمحلــي توافــق مــي
هـاي   گيري سهيم باشند. جامعه در مسـئوليت پـروژه   تصميم

ريزي، و با  هاي برنامه توسعه، از طريق نهادهايي چون كميته
لات و اســتفاده از ســازوكارهاي غيررســمي در حــل مشــك

 شود؛ تناقضات سهيم مي
 حلهـاي   دهد كـه راه  توافق/ مصالحه. اين امر زماني رخ مي

رسد. اين امر  پيشنهادي دولت نهايتاً با رأي مردم به تأييد مي
ممكن اسـت از طريـق تعـدادي از افـراد برگزيـده اجتمـاع       

گيري به وقـوع   (نمايندگان) و يا افراد حاضر در بدنه تصميم
 بپيوندد؛  

 منظـور دسـتيابي بـه امكـان      د دوگانه. كارشناسان، بهبرخور
مشاركت مردمي، نقش مشورتي يـا گروههـاي مشـورتي را    

كنند. هدف صريح آنان آموزش مردم و يا به تحـرك   ايفا مي
 واداشتن آنها براي كسب حمايت بيشتر است؛

       ديپلماسي. دولت به دليل فقـدان منـابع مـالي يـا نارسـايي
عه خود به اقدامات مورد نيـاز دسـت   انتظار دارد، آحاد جام

بزند و از طريق سازمانهاي غيردولتـي مـورد حمايـت قـرار     
ــا شــكل گيــرد. بــدين گيــري و ورود ســازمانهاي  ترتيــب، ب

غيردولتي، دولت ممكن است نـوع برخـورد خـود را تغييـر     
دهد و كمكهاي محدودي را فراهم سازد. ديپلماسي ممكـن  

ا، شنيدن حرف مـردم،  مشاوره، بررسي نگرشه شكل بهاست 
بازديد و يا ملاقات با سـاكنان جامعـه، بـروز يابـد. در ايـن      

كنند تا از نگرشها دربـارة   مواقع، كارگزاران دولتي تلاش مي

هاي بالقوه آگاه شـوند و از برخـي فعاليتهـا حمايـت      پروژه
وجود هيچ تضميني وجود نـدارد   نسبي به عمل آورند؛ بااين
 د؛كه پروژه جديدي اجرا گرد

 طرفه اطلاعات از  رساني. اين مورد شامل جريان يك اطلاع
مأموران رسمي به جامعه اسـت؛ اطلاعـاتي دربـارة حقـوق،     

ها، بدون اينكه اعضاء جامعه حق مـذاكره   مسئوليتها و گزينه
 و يا ارائه بازخورد را داشته باشند؛

  ــورد، هــيچ ــاني. در ايــن م ــه مشــاركت رســمي در  تب گون
ري رسـمي مجـاز نيسـت و نـه تنهـا      گي ـ فرايندهاي تصـميم 

مشاركت مورد توجه قرار ندارد، بلكه هر اظهارنظري بـراي  
 كند؛ كمك به محرومان را رد مي

  دهـد كـه دولـت هـيچ اقـدام       خودمديريتي. زماني رخ مـي
دهد و اعضـاي   مؤثري براي حل مشكلات محلي انجام نمي

اجتماع خود براي بهبود وضعيت اقدام به طراحـي، اجـراي   
آميـز   كنند؛ البته هميشه هم موفقيت امه و نظارت بر آن ميبرن

نيست. گاهي جامعه از حمايـت سـازمانهاي غيردولتـي نيـز     
 يابد. شود و به نتايج مثبت بيشتري دست مي برخوردار مي

كــوهن و اوپــف مشــاركت را براســاس نــوع مداخلــه،   
بنـدي   گروههاي مشاركت كننـده و نحـوه وقـوع آن، طبقـه    

لر و ساكس با تأكيد بـر اهميـت قـدرت نسـبي     اند. دش كرده
نفع، سـطوحي از مشـاركت مجـازي تـا مشـاركت       افراد ذي

انـد.   عيني را براساس گستره و قدرت نظارت مشخص كرده
وايت مشاركت را براسـاس شـكل آن، از بـالا بـه پـائين و      

بنـدي   برعكس، و همچنين با توجه به كاركردهاي آن، طبقـه 
 كرده است.

 
 ركتپيامدهاي مشا

قدرت موضوع اصـلي مشـاركت اسـت و كـنش مشـاركتي      
ــراد ذي  ــودن قــدرت جمعــي اف نفــع اســت.  مســتلزم دارا ب

ادارة  ( ادارة امـور خـوب  مشاركت مردمي جزء اساسـي  
اي اسـت كـه    نياز هر نوع برنامـه توسـعه   امورخوب) و پيش

هـا و تعلقـات    نگران پاسخگويي به نيازها، مشكلات آمـوزه 
ا توجه به دامنـة آن، داراي پيامـدهاي   مردم است. مشاركت ب
گـروه از پيامـدها را    3تـوان   اساس، مي متفاوتي است. براين

 مشخص كرد:
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 عنوان ابزار؛ پيامدهاي مشاركت به 

 عنوان هدف؛ و پيامدهاي مشاركت به 

 .پيامدهاي مشاركت در حالت بينابين ابزار و هدف 
 ـ   ه در گروه اول ماهيت پيامدها با توجه به نوع نگـرش ب

مبنـا، پيامـدها    گيـرد و بـراين   مشاركت، مورد توجه قرار مـي 
شـرح   بهتوان پيامدها را  شوند. در اين گروه مي بندي مي طبقه

 زير برشمرد:
 . كاهش هزينه؛1
 ها؛ . پايداري پروژه2
 وري؛ و افزايش بهرهكارايي  . افزايش3
 ها؛ . بهبود طراحي پروژه4
 تر منابع؛ . توزيع مناسب5
 شي به منابع؛بخ . تحرك6
 ها؛ . افزايش مقبوليت پروژه7
 ها؛ . تضمين موفقيت برنامه8
 ها؛ . تسهيم هزينه9

 . كسب اطلاعات لازم از محل؛10
 . ارزيابي مناسب علتها و نيازها؛11
 ريزي هماهنگ با واقعيتهاي محلي؛ . برنامه12
 هاي مناسب با شرايط و نيازهاي مردم؛ و . انتخاب گزينه13
 احساس تعلق.. ايجاد 14

مثابـه هـدف مطـرح اسـت.      در شكل دوم، مشاركت بـه  
رو، انتظــار از مشــاركت و پيامــدهاي آن اگرچــه     ازايــن

تـر اسـت. پيامـدهاي ايـن شـكل از       محدودتر، ولي اساسـي 
 مشاركت عبارتند از:

 . تعديل توزيع قدرت در جامعه؛1
 . ايجاد قدرت كنترل منابع؛2
 ت؛. تحرك بخشي به جامعه و اجتماعا3
 ريزي دموكراتيك؛ . بسترسازي براي استقرار در نظام برنامه4
 گيري؛ . بسترسازي تغيير ساختار در نظام تصميم5
 . سهيم شدن مردم در منابع كمياب؛6
 . ايجاد فرصت تحول براي گروههاي فرودست؛7
 . نهادسازي؛ و8
 . تمركززدايي.9
 عنـوان  نوع مشـاركت بـه   2در مواردي حالت بينابيني از  

ابزار و هدف مطرح است. بنـابراين، انتظـارات و پيامـدهاي    
 2حاصل از مشاركت نيز تركيبي از مجموع پيامـدهاي ايـن   

 شكل خواهد بود.
 

 نقد مشاركت
گيري توسـعه را   شديدترين واكنش در برابر مدلهاي تصميم

مــدافعان گزينــه رويكردهــاي مشــاركتي در توســعه نشــان  
ون مشاركتي در توسعه و تحقيق اند. پيشبرندگان اوليه فن داده

مدعي بودند كه استفاده از روشهاي مشاركتي، فرايند توسعه 
ســازد.  را توانمنــدتر، مردمســالارانه، روزآمــد و مــؤثرتر مــي

ريزي مراحل  روشهاي آنها تسهيم قدرت در ارزيابي و برنامه
انـداز و درك   توسعه را، همراه بـا نحـوة مداخلـه در چشـم    

ــود ــي بهب ــي ســاكنان محل ــين م حــال، برخــي  بخشــد. درع
كارشناسان به روشهاي توسعه و مشاركت بـا ديـد انتقـادي    

انتقاد از جريان توسعه و بـه تبـع آن، از    ترين مهمنگرند.  مي
مشاركت عبارت است از اينكه توسـعه اجتمـاعي در اصـل    
نشأت گرفته از دانـش و تصـميم كارشناسـان غربـي بـوده      

معـادل مـدرن، عقلايـي و    است. فرايند توسعه براي ايشـان  
صنعتي شدن و پيروي از الگوهاي غربي بود، هرچند كه بـا  

 محيطي همراه باشد. هزينه بالاي فرهنگي و زيست
اي از ادبيات موجود حاكي از آن اسـت كـه    بخش عمده 

جا بـه فراينـد    روشهاي پيشنهادي مشاركت در عمل در هيچ
صـورت   كـه بـه  مشاركت از پائين به بالا و فرايند باز توسعه 

شود، پديد نيامده است. به سـخن ديگـر،    عام از آن دفاع مي
اســت و كــارايي  ل و نظــري، اغلــب فاقــدآ همشــاركت ايــد

عنوان ابزاري براي آزادي و توزيع قـدرت كـه در مفهـوم     به
رود، بلكـه تلاشـهاي    پيشنهادي آن مطرح است، به كار نمـي 

ت مشمول مشاركت عمـدتاً برمبنـاي روابـط موجـود قـدر     
 شوند. توضيح داده مي
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 حسن دارابي
 
 
 

 اركت (در امور شهر)مش
Participation (in Urban Affairs) 

در علوم اجتماعي و شهرشناسي، مشاركت از جمله مفـاهيم  
حال سـهل و ممتنـع اسـت. در معنـاي كلـي،       مهم و درعين

نفر يا بيشـتر در بـه سـرانجام رسـاندن كـاري را       2شراكت 
مشاركت گويند. اين معناي مشاركت، با مفهوم همكـاري و  

مترادف است. در معناي تخصصي، مشاركت يعنـي  همياري 
هـاي اجتمـاعي،    گيـري در حيطـه   شركت افـراد در تصـميم  

فضـايي و مـذهبي. در    -مكـاني   سياسي، فرهنگي، اقتصادي،
گيري اهميتي اساسي در مشاركت دارد، امـا   اين معنا، تصميم

دهد كه افراد، حقوقي  در معناي دوم، مشاركت زماني رخ مي
داشته باشند. منابعي كه مشاركت را به معنـاي   غيرقابل انكار

شـهروندي)   ←برند، فوراً از شـهروندي (  كار مي  دوم آن به
كننـد. بحـث ممتنـع بـودن مشـاركت از معنـاي دوم        ياد مي

گـردد كـه    گيرد، زيرا به اين پرسش اساسي باز مي نشأت مي
آيند، آيـا   حساب نمي در جوامعي كه جمعيت آن شهروند به

معناي تخصصي آن ممكن است؟ برخـي بـدين    مشاركت به
حـال، در معنـاي دوم بـا     اند. درعين سؤال پاسخي منفي داده

سياسـت مشــاركتي،    مفـاهيمي همچــون اقتصـاد مشــاركتي،  
 مديريت مشاركتي مواجه هستيم.

 ←به نظر آرنشتين، مشـاركت تنهـا بـا توانمندسـازي (     
هــا و  ســازي) شــهروندان و كنتــرل آنــان در برنامــه توانمنــد
كند. آرنشتين مشاركت شـهروندان را   ها تحقق پيدا مي پروژه

كـه   نحـوي  چنين تعريف كرده است: توزيع مجدد قدرت بـه 
شهروندان تهيدست، يعني آناني كه از فرايندهاي سياسـي و  

نحوي  آيند، به حساب نمي اند و به اقتصادي كنار گذاشته شده
حسـاب آينـد.    بـه توانمند شوند كه در آينده عالماً و عامـداً  

ــور ( ــاركت  م 1988) در Conorكونـ ــد مشـ ــان جديـ نردبـ
) در Wildemann & Femersمرز ( و وايلدمن و فه شهروندان

گيـري   مشـاركت مردمـي در تصـميم   اثر مشتركشان بـه نـام   
در  مديريت دورريزها: تجزيـه و تحليـل مـديريت تضـادها    

ــارانش، در   1993 ــي و همك ــالاخره دورس م در 1994م و ب
گيريهــاي  درگيــري مــردم در تصــميمخــود بــه نــام رســاله 

، نردبانهاي مشاركت مشابهي حكومت: انتخاب مدل مناسب
كليـد   نظارت شهروندياند كه در تمام آنها،  را مطرح ساخته

 رود. واژه اصلي بحث بشمار مي
محور و فنون  شناسي مشاركت در سالهاي اخير، از روش 

ريـزي   رنامـه گردآوري مشـاركتي، نخسـت در مطالعـات و ب   
 روستايي و سپس شهري يادشده است.
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 مديريت روستايي سنتي (روستايي)  مشاركت

 
 مشكلات شهري

Urban Problems 

ديدگاههاي گونـاگوني نسـبت بـه شهرنشـيني و مشـكلات      
شهري وجود دارد. برخي محققان معتقدنـد، شـهرها كـانون    
مسائل و مشكلات اساسي، از جمله تخريب محيط زيسـت،  
انتشار انواع آلودگيها و بروز جرم، خشونت و انواع مسـائل  
اجتماعي هستند. هرچند، در مقابل، محققان ديگر شهرها را 

پندارنـد و بـا وجـود     جايگاه فرصتها و جزيره امتيازات مـي 
مســائل و مشــكلات، بــر ايــن فرصــتها و امتيــازات تأكيــد  

 كنند. مي
درواقع، انقلاب صـنعتي بـود كـه تغييـرات شـگرفي در       

يط ي انسان و شـرايط مح ـ توانائيهاشيوه زندگي، امكانات و 
نظران معتقدند، ريشه بسياري  وجود آورد. امروزه، صاحب به

از مشكلات غامض شهري، برخاسـته از همـين تغييـرات و    
 اند: پيامدهاي انقلاب صنعتي است، كه از آن جمله

 انفجار جمعيت؛ 

 گسستگي رابطه شهر با طبيعت؛ 

 گسستگي روابط اجتماعي؛ و 

 ي.تغييرات شديد در شالوده، سيما و ساختار شهر 

در مقابل ايـن مشـكلات، از همـان زمـان تـلاش بـراي        
گروه آغاز شـد: گـروه اول معتقـد     2نجات شهرها از سوي 

بودند، براي رفـع ايـن مشـكلات بايـد از نـو آغـاز كـرد و        
ــروه دوم،     ــرد. گ ــاد ك ــتي ايج ــويني از همزيس ــكلهاي ن ش

هــاي مختلــف بهداشــتي، حقــوقي،  كارشناســاني در حــوزه
اي  بينانـه  حيطي بودند كه تلاش واقعاجتماعي، اقتصادي و م

 كردند. براي حل مسائل و مشكلات شهري پيشنهاد مي
رغم همه اين تلاشها، امروزه دامنه مشكلات شهري نه  به 

تنها كاهش نيافته، بلكه بر شـدت و گسـتره آن نيـز افـزوده     
ــراين، در  شــده اســت. عــلاوه ــر  100ب ســال گذشــته، تغيي

به وقوع پيوسته است: شهرها بـه  اي در كره زمين  العاده فوق

انـد، حـال آنكـه در     سكونتگاههاي اصلي انساني تبديل شده
% بود، در اواسط اين سده 13م، جمعيت شهري جهان 1900

 % بالغ گرديد.48% و در پايان آن، به 29به 
توسـعه،   مشكلات شهري در شهرهاي كشورهاي درحال 

بـروز   دنبـال  بـه م 19مقطع از اين تاريخ، (اواخر سـده   2در 
ــدهاي گســترش صــنعت در شــهر و در دهــه   و  1950پيام

صـورت بحرانهـاي شـهري متجلـي شـد و ايـن        م) به1960
مقطع در مبارزه با آنهـا، موفـق عمـل     2جوامع تقريباً در هر 

گسترش فزاينده شهرنشيني در اين  دنبال بهكردند. در مقابل، 
م و پيـدايش  20كشورها در عـرض چنـد دهـة آخـر سـده      

هرهاي جهان سومي، ماننـد لاگـوس، بمبئـي، مكزيكـو     ابرش
تر و  سيتي، سائوپولو، تهران و قاهره، مشكلات بسيار پيچيده

تري پديد آمده است. در مقابل رشد شديد و افسـار   بحراني
سـازي،   منظـور خانـه   گسيخته اين شهرها، تـلاش بيشـتر بـه   

رساني شهري و همچنين حفاظت از محيط زيسـت   خدمات
امـروزه، مشـكلات سـكونتگاههاي شـهري      ضروري است.

تر و در ارتبـاط   ماهيتي چند بعدي دارند و در بستري بزرگ
با سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها، هـيچ شـهري   

وجـود،   در هيچ گوشه از جهان فارغ از مشكل نيست. بـااين 
يافتـه و   نوع و ماهيت مشكلات شهري در كشورهاي توسعه

عنـوان   ا يكديگر متفاوت اسـت. بـه  نيافته ب كشورهاي توسعه
پردازان مشكلات محيط زيسـت   مثال، از ديد برخي از نظريه

 بندي كرد: دستور كار دسته 2توان در قالب  شهري را مي
       موضوعاتي كه مربوط بـه بهداشـت عمـومي يـا بهداشـت

اي). چنـين   شـوند (يـا دسـتور كـار قهـوه      محيط زيست مي
بـر بهداشـت محـيط    مشكلاتي آثار مسـتقيم بسـيار زيـادي    

درآمـد جامعـه    خصوص در بين اقشار كـم  زيست دارند و به
گونه مشكلات در مناطق فقير و يـا كمتـر    كنند. اين بروز مي
ي امريكـا يافته چون افريقا و سطح وسيعي از آسـيا و   توسعه

لاتين، بيشتر در قالب مشـكلات بهداشـت محـيط زيسـت،     
 شوند؛ و نمودار مي

   اخيـر توسـط طرفـداران محـيط     مشكلاتي كه در سـالهاي
يافته و شـهرهاي مـدرن    زيست، اغلب در كشورهاي توسعه

شــوند؛ از آن  (و در قالــب دســتور كــار ســبز) مطــرح مــي 
اند، مسائلي از قبيل توليد بـيش از انـدازه در شـهرها،     جمله
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گرايي، توليد مواد زائد و تحميل آن بـر اكوسيسـتم،    مصرف
وهـوايي در سـطح    آبسازي منـابع طبيعـي و تغييـرات     تهي

جهاني. اين مشكلات در درازمدت، پايداري زيست محيطي 
 كنند. را در سطح جهان تهديد مي

بنابراين، مشكلات زيست محيطي شهرهاي فقير از نظـر   
نوع و مقيـاس بـا مشـكلات شـهرهاي صـنعتي و حتـي بـا        
شهرهاي با درآمد متوسط، متفاوت است سـاكنان شـهرهاي   

و مستقيم، هر روز بـا مسـائل زيسـت    طور رودررو  فقير، به
كه ساكنان شهرهاي ثروتمنـد   محيطي مواجه هستند، درحالي

كننـد.   اين مسائل را در زنـدگي روزانـه خـود تجربـه نمـي     
يافته نيز حـل   كه شهرهاي كشورهاي توسعه درواقع، درحالي

ــد     ــداف و مقاص ــرلوحه اه ــود را س ــهري خ ــكلات ش مش
لحـاظ آنكـه    د، ولـي بـه  دهن ـ ريزان و مديران قرار مـي  برنامه

توسعه با نرخ رشـدي بيشـتر از    شهرها در كشورهاي درحال
گذشته در حال گسترش هسـتند، مسـائل و مشـكلات ايـن     

بـارتر اسـت.    تر و اسـف  كننده دسته از شهرهاي جهان نگران
ــه ــا مشخصــه    ب ــورها ب ــن كش ــيني در اي ــوركلي، شهرنش ط

ننـد  شهري و مشكلات درونـي، ما  -مهاجرتهاي انبوه روستا
كمبود خدمات و تسهيلات عمومي، تراكم ترافيك، گسترش 

 شوند. افقي و معضل سكونتگاههاي غيررسمي، شناخته مي
كه اين نوع مشكلات شهري غيرقابل حل بـه نظـر    وقتي 

رسند و سرنوشت شهر از اين حيث بـه مرحلـه وخيمـي     مي
بحران شـهري)   رسد، اين مشكلات به بحران شهري ( مي

، عمق و شدت مشكلات در زمانهـا  درواقعد. شون تبديل مي
كـه شـهرها بـا     و شهرهاي مختلف متفاوت است. درصورتي

بايسـت بـراي جلـوگيري از     اين بحرانها مواجه شـوند، مـي  
 انحطاط و زوال شهري، سخت مبارزه و تلاش كنند.

تغييراتي كه به همراه رشد يك شهر از يـك سـكونتگاه    
تـرين   ند، ژرفشـو  كوچك به يك شـهر بـزرگ مطـرح مـي    

گذارند. رشد  اثرات را بر نظامهاي محيطي زيست برجاي مي
هاي زهكشي،  اي بر شكل زمين، شبكه شهري تغييرات عمده

گـذارد.   وهوا، نظامهاي اقتصادي و اجتماعي برجاي مـي  آب
تــر باشــد،  گونــه تغييــرات شــديدتر و نــامتوازن هرچــه ايــن

بـود. از   تـر خواهنـد   تر و عميق مشكلات شهري هم پيچيده
تر باشد و ميـان   طرف ديگر، هرچه فاصله زماني رشد كوتاه

وجـود آيـد،    رشد شهر با توسعه فاصله زمـاني بيشـتري بـه   
تـر   تـر و بغـرنج   مشكلات شهري بـه همـان نسـبت پيچيـده    

خواهنــد بــود. مشــكلات اغلــب شــهرهاي جهــان ســوم از 
گونه هستند، اين در حالي اسـت كـه طبـق برآوردهـاي      اين

لل در آينده نيز تقريباً تمام رشد جمعيت جهان در سازمان م
شهرهاي كشورهاي با درآمد كـم و متوسـط اتفـاق خواهـد     

رود، جمعيــت شــهري آســيا و افريقــا بــا  افتــاد. انتظــار مــي
م دوبرابر شـود و  2030بيشترين حجم جمعيت روستايي، تا 

اكنـون، حـدود يـك ميليـارد      ميليارد افزايش يابد. هم 4/3به 
ها يا سكونتگاههاي غيررسمي  اكنان شهرها در زاغهنفر از س

هايي كه مردم بدون دسترسي مناسب  كنند (عرصه زندگي مي
به نيازهاي اوليه زندگي نظير آب سالم آشاميدني، بهداشت، 
فضــاي مناســب و كــافي، مســكن مقــاوم و ايمــن بــه ســر 

 برند). مي
رو، امروزه مشـكلات شهرنشـيني بـه چالشـهاي      ازهمين 

المللي  راي توسعه انساني و حقوق بشر در سطح بينعمده ب
طـور   تبديل شده است، زيرا وضعيت نواحي شهري جهان به

گسترده در تقابل با توسعه پايدار قرار گرفتـه اسـت. شـمار    
طور مداوم افـزايش   كنند، به ها زندگي مي مردمي كه در زاغه

يابد و آلودگيهاي صنعتي ناشي از رشد سريع اقتصـادي،   مي
شـهرها   سـوي  بهآلايد. هنوز جريان مهاجرت  وهوا را مي بآ

رسد كه در آينده متوقف و يـا   ادامه دارد و حتي به نظر نمي
حتي از سرعت آن كاسته شود، زيـرا فرصـتهاي اقتصـادي،    

 حتي براي فقرا، در شهرها بيشتر است.
مشـكلات   تـرين  مهـم هرحال، از ديد مجـامع جهـاني    به 

 وار عبارتند از: هرستشهرها و ساكنان شهري ف
 منابع مالي ناكافي؛ 

 گذاري مناسب؛ فقدان سرمايه 

 بيكاري؛ 

 خانماني و سكونتگاههاي غيررسمي؛ گسترش بي 

 افزايش فقر و تشديد فاصله طبقاتي؛ 

 رشد ناامني و افزايش نرخ جنايت؛ 

 بدتر شدن شرايط ساختماني، خدمات و زيرساختها؛ 

 نبود بهداشت و تسهيلات آموزشي؛ 

 ري نادرست اراضي؛كارب 
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 نشيني نامطمئن؛ اجاره 

 افزايش تراكم ترافيك؛ 

 افزايش آلودگيها؛ 

 كمبود فضاهاي سبز؛ 

 عدم آبرساني كافي و بهداشتي؛ 

 توسعه شهري ناهماهنگ؛ 

 نرخ بالاي رشد جمعيت؛ 

  يان؛روستاياستمرار روندهاي مهاجرت 

 پذيري در مقابل بلايا؛ و افزايش آسيب 

 مديريت شهري. ريزي و ضعف نظام برنامه 

ويــژه در شــهرهاي  طــور جــدي، بــه ايــن مشــكلات بــه 
كشورهاي جهان سوم، مطرحند و در همـه سـطوح توسـعه    
اقتصادي، اجتمـاعي و حفـظ محـيط زيسـت، بـه يكـديگر       

طور متقابـل در كيفيـت زنـدگي مـردم، كيفيـت       وابسته و به
 محيط و توسعه پايدار تأثيرگذار هستند.

يـاد   مسائل پليـد مسائل با عنوان گونه  رتيل و وبر از اين 
گونه مسـائل روبـرو هسـتند،     كنند. در جوامعي كه با اين مي

هيچ فرمول معيني بـراي حـل مسـائل و مشـكلات وجـود      
تـوان سـراغ    ندارد؛ هيچ راهي براي متوقف كردن آنهـا نمـي  

گرفت؛ و امكان هيچ نوع آزمايش مستقل و نهايي هم وجود 
شـود و   ن فرصـت تلقـي مـي   حلي خود، آخري ندارد. هر راه

 فرصتي براي آزمون و خطا وجود ندارد.
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 صالحي اسماعيل
 

 مطالعات شهري
Urban Studies 

اي بــراي مطالعـه كليــت وجــوه شــهر   رشــته اي ميــان حـوزه 
منظور درك سرشت پيچيده آن. مطالعات شهري در قالب  به

رسد. اتصال و  چندين رشته و در چندين شاخه به انجام مي
انـدازهاي مـرتبط بـا آنهـا نقـش       ها و چشم ارتباط بين رشته

گونه مطالعـات دارد، زيـرا    به اين مهمي در استحكام بخشي
مفـــاهيم و نظـــرات تخصصـــي در مطالعـــات و ارتبـــاط 

هاي شـهر، بـه مطالعـات شـهري      اي آنها در عرصه رشته بين
انـدازهاي مـرتبط بـا مبـاني      دهـد و چشـم   عمق بيشتري مي

هاي اجرايي شـهرها را   نظري، سياستگذاريها و تدوين برنامه
 سازد. تر مي غني

مي، مطالعات شهري از چنـدين جنبـه   هاي عل در عرصه 
هـا و   ها به نقش حرفـه  حائز اهميت است؛ يكي از اين جنبه

ــازمي    ــات ب ــن مطالع ــي در اي ــاي تخصص ــردد.  گروهه گ
هـا   هاي علمي مـرتبط بـا رشـته    انداز نظريه ، چشمبرآن علاوه

هـاي مطالعـاتي محسـوب     دومين كليد موفقيـت در عرصـه  
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تلف و عواملي كه بر شود. معرفي شهر از ديدگاههاي مخ مي
گـذارد، هنگـامي اهميـت بيشـتري      هاي آن تـأثير مـي   عرصه

پردازنـد؛   يابد كه به تدوين برنامه بـراي آينـده شـهر مـي     مي
بديهي است، مطالعه تأثيرات متقابل عوامل مختلـف شـهري   
از ديــدگاه تخصصــهاي مختلــف، نقــش بســزايي در ميــزان 

 ها خواهد داشت. موفقيت اين نوع برنامه
توان به اين نتيجـه رسـيد كـه مطالعـات      حقيقت، مي در 

يافته است كه تـلاش دارد   شهري يك سلسله مطالعات نظام
ريـزي را   از طريق فنون و رفتارهـاي علمـي، فراينـد برنامـه    

منـد بـه بهبـود محتـوايي      تكميل كنـد. ايـن مطالعـات نظـام    
هـاي كالبـدي، انـواع     ها، مانند توزيـع فضـايي برنامـه    برنامه

اجتماعي، بهداشتي و مذهبي و ساير خدمات مورد خدمات 
نيازي كه احتياج به مشخصات افراد يـا گروههـاي مختلـف    
مردم، سازمانها، گروههاي اقتصادي و اجتماعي شهري دارد، 

 كند. كمك شايان توجهي مي
گرايش طراحي شهري  2هاي شهرسازي و در  در عرصه 
) ريزي شهري ( طراحي شهري) و برنامه ريـزي   هبرنام ـ

هـاي مختلفـي    شهري) مطالعات شهري در الگوهـا و دسـته  
بنـدي مطالعـات شـهري     پذيرد. در يـك تقسـيم   صورت مي

شامل مطالعات تاريخي، مطالعـات سـاختماني و معمـاري،    
شناسـي، مطالعـات    مطالعات سازمان و ساختار طبيعي، زمين

شـامل اداره و   -تأسيسات عمومي، مطالعه فرايندهاي شهري
هر، اقتصـاد و توسـعه شـهر، قـوانين و ضـوابط      حكومت ش

و  -ريـزي شـهري   شهري، مطالعات حفاظت محيط و برنامه
شناسـي شـهري،    شامل روان -مطالعات فرهنگ و مردم شهر

شناسـي و ارتبـاط شـهر     نظام اجتماعي شهر، مطالعات انسان
بــا محيطهــاي اطــراف و جهــان و بــالاخره مطالعـــات      

 شود. اندازهاي شهر مي چشم
ــيمدر   ــات    تقس ــهري مطالع ــات ش ــر، مطالع ــدي ديگ بن

هـاي نفـوذ آن، مطالعـات طبيعـي و      اي شهر و حـوزه  منطقه
اقليمي، مطالعات اجتماعي و جمعيتي، مطالعـات اقتصـادي،   

ساخت و بافـت   -مطالعات كاربري زمين، مطالعات كالبدي
مطالعات تأسيسات عمومي و زيربنـايي و بـالاخره    -شهري

. گيـرد  دربـر مـي  اههاي ارتبـاطي را  ونقل و ر مطالعات حمل
اگرچه مراحل مختلـف مطالعـاتي خـود براسـاس شـناخت      

وضع موجود شـهر، تجزيـه و تحليـل مطالعـات و تـدوين      
 بندي است. هاي پيشنهادي قابل تقسيم برنامه

هــا و مطالعــات شــهري بــه كمــك  بــا پيشــرفت برنامــه 
كارشناسان امور شـهري، بسـط هرچـه بيشـتر مطالعـات بـا       

گيـري از علـوم    ده از فنون و روشهاي ويژه و بـا بهـره  استفا
طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و فني است. امروزه در پيشبرد 

ريـزي   تخصـص اصـلي برنامـه    2 بر علاوهمطالعات شهري، 
ــه  ــهري و منطق ــه    ش ــه در مرحل ــهري ك ــي ش اي و طراح

هـا نقـش اساسـي دارنـد، اسـتفاده از       گيري در برنامه تصميم
شناسـي، حقـوق،    شناسـي، روان  اريخ، جامعهعلوم جغرافيا، ت

شناسـي، اقتصـاد،    سازي، آمار و جمعيـت  معماري و محوطه
ونقل، مديريت شهري و  ريزي حمل تأسيسات شهري، برنامه

ريزي و تحليل سيستمها در تعميق مطالعات مربوط به  برنامه
 شهر بسيار حائز اهميت است.

ديگـري   بنـديهاي  حوزه مطالعات شهري، در قالب دسته 
گيـرد، شـامل    كه با استفاده از تخصصهاي فوق صورت مـي 

شناسـي شـهري،    مطالعاتي مانند جغرافيـاي شـهري، جامعـه   
اقتصـاد شـهري)،    شناسي شهري، اقتصـاد شـهري (   انسان

شناسـي   شناخت فضاهاي شهري، زيباشناسـي شـهري، بـوم   
نوسـازي) و   )، نوسـازي ( شـهري  شناسي بوم شهري (

وســازي شــهري)، مــدلهاي شــهري، ن بهســازي شــهري (
مـديريت شـهري) و    نظامهاي شهري، مديريت شـهري ( 

ريــزي اقتصــادي،  اي، برنامــه ريــزي منطقــه همچنــين برنامــه
ريـزي   ريـزي محيطـي، برنامـه    ريزي اجتماعي، برنامـه  برنامه
ريـزي كالبـدي)،    برنامـه  ريزي كالبدي ( ونقل، برنامه حمل
ريـزي   مسكن) و برنامـه  ريزي برنامه ريزي مسكن ( برنامه

شود كـه محـور    تأسيسات عمومي و تفريحي و زيربنايي مي
طراحـي شـهري)    ريزي طراحي شهري ( اصلي آن برنامه

است. اغلب مطالعات فوق خود نيز زيربخشـهاي مطالعـاتي   
ديگري دارند كه بعضي از آنها با يكديگر تـداخل دارنـد. از   

ــة  ــة 1350ده ــياري از كشـ ـ1970ش (ده ورهاي م) در بس
توسـعه   يافتـه جهـان و برخـي از كشـورهاي درحـال      توسعه

منظـور   نسبت به ايجاد مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي شهري به
بخشي به نواحي  ها و مطالعات در جهت تعادل تدوين برنامه

 شهري اقدام شده است.
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 اسماعيل شيعه
 

 مكان مركزي، نظريه
Central Place Theory 

، والتـر كريسـتالر  اصل مركزيت يا نظريـه مكـان مركـزي را    
مكانهـاي مركـزي در   جغرافيدان آلمـاني، بـا انتشـار كتـاب     

سـال از انتشـار آن    75م) كـه حـدود   1933( جنوب آلمـان 
گيـزه درسـهاي اسـتاد خـود،     گذرد، معرفي كرد. او بـه ان  مي

آدنا  ،يوهان فنُ تون، و با توجه به مطالعات روبرت گرادمان
، بـه شناسـايي   آلفرد وبر و ماكس وبـر  ،ورنر زومبارت ،وبر

مكانهاي مركزي در جنوب آلمان پرداخت، تا ضمن فـراهم  
بنـدي   اقتصادي لازم بـراي طبقـه   -هاي تئوريك آوردن زمينه

ــي  ــي سياس ــه  - منطق ــايي اداري، ب ــديهاي جغرافي  -قانونمن
اقتصادي حاكم بر تعداد، وسعت و پراكندگي سكونتگاههاي 

دنبـال   شهري دسـت يابـد. بـه سـخن ديگـر، كريسـتالر بـه       
توان بـه   پاسخگويي به اين پرسش اساسي بود كه چگونه مي

تبيين وسعت، تعداد و پراكنش شـهرها پرداخـت، تـا از آن    
پرسيد، آيا  افت؟ او ميطريق، بتوان به قانونمنديهايي دست ي

وسعت و پراكندگي شهرها اصولاً تابع قانونمندي اسـت؟ و  
ترتيب، او  اين پذير است؟ به آيا شناخت اين قانونمندي امكان

تـرين   متشـكل از كوچـك   -اي معـين  با دسـتيابي بـه شـبكه   
اظهـار   -ترين واحدهاي شـهري  آباديهاي روستايي تا بزرگ

قاعده و خود  ونتگاهها بيحال كه استقرار سك داشت، درعين
آيد، پراكنش آنها از نظم و انتظام خاصي  خودي به نظر مي به

را  نظـم كند كه چه بسا از نظر ما پنهان باشد؛ اين  تبعيت مي
 بايد جستجو كرد و قانونمنديهاي مرتبط با آن را دريافت.

اي  پرسش اساسي ديگر، اين واقعيت بود كه چرا در پاره 
تگاههاي روسـتايي و در برخـي ديگـر،    نواحي بيشتر سـكون 

صـورت متـراكم و ظـاهراً     كانونها و مراكز شهري، حتـي بـه  
اند، و در مقابل، بعضي نواحي اصـولاً   معني، استقرار يافته بي

هستند؟ بدينسـان،  بازاري فاقد مركز شهري و يا حتي مركز 
 پردازد: زير، ميشرح  بهجنبه اساسي،  3كريستالر به معرفي 

 اطق پيوسته با تعداد زياد مكانهـاي مركـزي بـا    در سطح من
، يعني بـا اهميـت و وسـعت كمتـر و در مقابـل،      پائينرتبه 

مكانهاي مركزي با اهميت و وسـعت نسـبي     تعداد نسبتاً كم
بيشتر و همچنين تعداد معدودي مكانهاي مركزي با رتبه بالا 

دو مكـان مركـزي برخـوردار از بـالاترين      -و نهايتاً، با يكي
كلي، در كنار  طور ه روبرو هستيم. اين بدان معناست كه بهرتب

و سـكونتگاههاي كوچـك و    هاي بـازاري  لكهتعداد زيادي 
بسيار كوچك، تنها تعـداد معـدودي سـكونتگاههاي بـزرگ     

تر باشند.  ترتيب، هرچه سكونتگاهها بزرگ اين وجود دارد. به
 تعداد آنها در سطح مربوط به خود كمتر خواهد بود؛

 طح مناطق، در جاهايي سكونتگاههاي شهري بـزرگ  در س
با جمعيت زيـاد و متـراكم و در جاهـاي ديگـر، ايـن نـوع       

شـوند.   سكونتگاهها معدود و با جمعيت كمتر مشـاهده مـي  
بنابراين، پراكنش فضايي مكانهاي مركزي متعلق بـه سـطوح   
بالا، اتفاقي نيست و استقرار فضايي آنهـا در هـر ناحيـه يـا     

 كند؛ و ونمنديهايي معين تبعيت ميمنطقه از قان
   ــه، از ســكونتگاههاي اســتقرار ســكونتگاههاي يــك منطق

تـرين   هـاي بـازاري و تـا بـزرگ     كوچك منزلگاهي تـا لكـه  
كانونهاي شهري (كلانشـهرها)، براسـاس وسـعت و انـدازه     

مبنـا،   كنـد. بـراين   (سطح)، از نظم و ترتيبي خاص تبعيت مي
حسب وسعت و انـدازه  توان سكونتگاههاي مختلف را بر مي

و به تبع آن، عملكردهاي هريك، در چارچوبي منظم، سطح 
 بندي نمود.

ترين شـكل   فرضهاي مبنايي، محتمل با توجه به اين پيش 
، خواهــد بــود، مكانهــاي مركــزيســازمان فضــايي، شــبكه 

ــبكه ــاي مختلــف      ش ــز و كانونه ــه متشــكل از مراك اي ك
اسـت.  سكونتگاهي بـر مبنـاي يـك سلسـله مراتـب مـنظم       
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اصـل عمـده    2ترتيب، شبكه مكان مركـزي براسـاس    اين به
 گردد: پديدار مي

   نخست اينكه، تمام كالاها و خدمات مورد نياز كل منطقـه
 شوند؛ و توسط تعداد معدودي از مراكز تأمين و عرضه مي

  با سطح و رتبه معين، كالاها  مكان مركزيديگر اينكه، يك
ناً تمـام كالاهـا و   و خدمات مرتبط با جايگـاه خـود و ضـم   

 كند. خدمات با رتبه كمتر از سطح خود را عرضه مي
، كريستالر سـكونتگاههايي را كـه بـراي حـوزة     مبنا براين 

نامـد؛ يعنـي    مي مكان مركزيپيراموني خود مركزيت دارند، 
مراكزي كه نه تنها كالاها و خدمات مورد نياز خود را تأمين 

مـرتبط سـكونتگاههاي    ، نيازهـاي بـرآن  علاوهكنند، بلكه  مي
ترتيـب،   ايـن  سازند. بـه  تر پيراموني را نيز برآورده مي كوچك
كالاها و خدماتي كه  به ميزاناز سكونتگاهها هريك جايگاه 

منظور برآوردن نيازهاي خود و جمعيـت نقـاط پيرامـوني     به
كنند، بستگي مستقيم دارد. به سخن ديگر، مقـدار   عرضه مي

كننـدة درجـة    رضه شـده، تعيـين  و دامنه كالاها و خدمات ع
ــة  آن مكــان بشــمار  كاركردهــاي مركــزيمركزيــت و دامن

رو، شهرها با برخورداري از حـوزة پيرامـوني،    رود. ازاين مي
آينــد و ســكونتگاههاي  بشــمار مــي مكــان مركــزياغلــب 

كنندة كالاها و خدمات هستند،  روستايي كه در اصل دريافت
در ارتبـاط قـرار    يمكـان مركـز  از راههاي مختلف با شبكه 

گيرند. كريسـتالر بـا تأكيـد بـر تفاوتهـاي موجـود ميـان         مي
سكونتگاههاي شهري و روستايي، آنها را از لحاظ جمعيـت  

آورد. هرچنـد،   پديدة ماهيتاً متفاوت بشمار مـي  2و عملكرد 
كاركردهـاي  در مواردي، روسـتاها ممكـن اسـت از برخـي     

 تر برخوردار باشند. كم اهميت مركزي
بر مبناي يـك سلسـله مراتـب     مركزيتنسان، مفهوم بدي 

شود؛  منظم، شامل تمام سكونتگاههاي يك عرصه مكاني مي
هاي كوچك شهري كه صرفاً مركز حوزه  يعني نه تنها حوزه

رونـد،   پيراموني خود (سكونتگاههاي روستايي) بشـمار مـي  
گيـرد. بدينسـان،    تـر را نيـز دربـر مـي     بلكه شهرهاي بـزرگ 

ي نه تنها حوزه پيراموني بلافصل خود، بلكـه  مكانهاي مركز
تـر را   اي متشكل از چنـدين حـوزة كوچـك    در عمل، شبكه

هـا مراكـز    از حـوزه هريـك  گردد. به سخن ديگر،  شامل مي
تر به خود را تحت پوشـش دارنـد، امـا در مجمـوع      نزديك

تري هستند كه نيازهاي روسـتاها   داراي مكان مركزي بزرگ
سـازند، نيازهـايي كـه     برآورده مـي تر را  و شهرهاي كوچك
 تر قادر به پاسخگويي به آنها نيستند. شهرهاي كوچك

از سـطوح سلسـله   هريـك  اساس، مراكز واقـع در   براين 
اي از كالاهـا و خـدمات بـا مقـادير آسـتانه       مراتب، با آميزه

گردنـد. مطـابق نظـر كريسـتالر، در      خاص خود مشخص مي
تـوان   ، تمام كالاها را ميبالاترين درجه و يا مركز كلانشهري

نظري، تمام كالاهاي درجه  لحاظ بهيافت. هرچند اين مراكز 
بعضـي از   حيطـه علـت   كننـد، امـا بـه    تر را نيز تهيه مي پائين

توان آنها را در ساير مراكز نيز يافت. هر مركز در  كالاها، مي
تواند كالايي را كـه مقـدار    سطح معيني از سلسله مراتب مي

در ميان كالاهاي نهايي سلسله مراتـب دارد و   خاصي آستانه
نيز تمام كالاهاي بعدي با آسـتانه كمتـر را تـأمين و عرضـه     

 كند.
(تئوريك)  شكل نظريكريستالر معتقد بود، كارآمدترين  

ضلعي اسـت، زيـرا در ايـن قالـب،      هاي بازاري، شش حوزه
هـاي بـازاري،    گيري و استقرار حـداكثر تعـداد حـوزه    شكل

پـذير   جايي) امكـان  هاي حركت (جابه حداقل هزينههمراه با 
عنصـر   2است. البته آنچه كه در اين ميان اهميت ويژه دارد، 

اصلي، يعني حد آستانه و حيطه يـا بـرد كالاهـا و خـدمات     
عنصـر بـراي كالاهـا و     2است. آشكار است كه حدود ايـن  

خدمات گوناگون متفاوت است. برخـي كالاهـا و خـدمات    
اساس، حيطه يـا   آستانه ناچيزي هستند و براينداراي مقدار 

يـا   كالاهـا تـوان آنهـا را    برد محدودتري دارند، بنابراين مـي 
ناميد. در مقابل، برخي كالاها و خـدمات   پائينخدمات رتبه 

نيازمند سـطح بـالاتري از تقاضـا و بـالطبع حيطـه يـا بـرد        
تـه  تري هستند كه به آنها كالاها و خدمات رتبه بالا گف وسيع
و خـدمات   پـائين شود. براي نمونه، نان يك كالاي رتبـه   مي

 يك جراح متخصص داراي رتبه بالاست.
محدوديتهاي حد آسـتانه،   به خاطربراساس اصول بالا و  

آشكار است كه امكان عرضه تمام كالاها و خدمات در همه 
مراكز وجود ندارد. تعداد نقاط توليد يا عرضـه خـدمات بـا    

دمت نسـبت معكـوس دارد؛ يعنـي كالاهـا و     رتبه كالا يا خ
خدماتي كه داراي كمترين رتبه هستند، در مكانهاي بيشتري 

شوند، اما كالاها و خدماتي كـه بـالاترين    يافت و عرضه مي
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ها را دارند، تنها در نقاط معدودي در دسـترس هسـتند.    رتبه
بنابراين، استقرار فضـايي مكانهـاي بـازاري و سـكونتگاهها     

يابـد. بـراي درك    سله مراتبـي مـنظم تحقـق مـي    سل شكل به
چگونگي اين سلسله مراتب بايـد بـه اصـل بنيـادين نظريـه      
مكان مركزي مراجعه كرد: هر مكاني با سطح معيني در ايـن  
سلسله مراتب، نه تنها تمام كالاها و خدماتي را كه بـا رتبـه   

كند، بلكه تمام كالاهـا و   آن متناسب است، تهيه و عرضه مي
با رتبه كمتر از سطح خود را نيـز تـأمين و عرضـه    خدمات 

 كند. مي
بنابراين، مدل كريستالر ميان هر سطح از سلسله مراتـب،   

عنـوان مقـدار    شمارد. اين نسبت به نسبت ثابتي را الزامي مي
K       ،شناخته شده است و نشانگر ايـن اسـت كـه هـر مركـز

 هاي بـازاري و  بر حوزه خود، تعداد مشخصي از حوزه علاوه
مراكز بـا درجـه كمتـر را زيـر نفـوذ كـاركردي خـود دارد.        

آيد كـه بـر مبنـاي آن، نحـوه      اي پديد مي اساس، شبكه براين
اسـت؛ يعنـي    ها سهپذيري سلسله مراتب مطابق قاعده  شكل

مركز ديگر كه بالاترين درجه بعدي را  3هر مركز بر سر راه 
(و حـوزه  ترتيب، هر مركز جديد  اين گيرد. به دارند، قرار مي

 اشتراك عملكـردي مركز با درجه بالاتر  3بازاري آن) نيز با 
را براي توصيف نحوه  اصل بازاريابد. كريستالر اصطلاح  مي

برد، زيرا اين نحوه  به كار مي K=3پذيري يك شبكه  سازمان
ــازمان ــداد    س ــاي حــداكثر تع ــع نيازه ــذيري براســاس رف پ
باشـند) از   صورت موزون پراكنده شـده  كننده (كه به مصرف

 طريق حداقل تعداد مكانهاي مركزي استوار بود.
در يـك   Kكـرد، همـين كـه مقـدار      كريستالر تصور مـي  

حوزه مشخص شد، در تمام طول سلسله مراتب ثابت بـاقي  
هاي بازاري موجود  كه تعداد مراكز و حوزه طوري ماند، به مي

در سطوح بعدي سلسله مراتب، براساس اين تصـاعد مرتبـاً   
عنوان نمونه، يك كلانشهر بايد كالاهـايي   يابد. به ايش ميافز

شهر بعدي (به اضافه خـودش)،   2با بالاترين درجه را براي 
دهكـده و... را تـأمين كنـد.     27روستا،  18شهر كوچك،  6
اصل عمده زير  2ترتيب، شبكه مكان مركزي بر مبناي  اين به

 آمد: پديد مي
 وض كريستالر از طريـق  تمام كالاهاي مورد نياز منطقه مفر

 شد؛ و تعداد معدودي مركز تأمين مي

   يك مكان مركزي با سطح معين در سلسله مراتب، كالاهـا
و خدمات مربوط به سطح خود و تمـام كالاهـا و خـدمات    

 كرد. تر را عرضه مي پائينسطوح 
اصل، ترتيب سلسـله مراتـب    2از اين هريك خدشه در  

 ـ را به هم مي ود كـه خـود كريسـتالر نيـز     زد و اين واقعيتي ب
پـذيري   نحـوة نظـم   بـر  عـلاوه تشخيص داده بود. بنـابراين،  

ناميد،  مي اصل بازاريابي ياقاعده سلسله مراتبي بالا كه آن را 
 اصـل ترافيـك  قاعده يا اصل ديگـر را نيـز معرفـي كـرد:      2
)K=4( اجرايـي  -اصل اداري ) وK=7   ،در نظـر كريسـتالر .(

هـاي بـازاري مطـرح نبـود.      هگسترش يا تغيير الگوي حـوز 
هاي مكانهاي مركـزي ممكـن بـود براسـاس      بنابراين، شبكه

صورت ثابت و تنهـا بـا تغييـر     اصل عمده، به 3يكي از اين 
ضلعيها، بدون آنكه اين شكل هندسـي   جهت و وسعت شش

 تغيير پذيرد، پديدار شوند.
كريستالر در بحث خـود از الگوهـاي گونـاگون سلسـله      

ساختار اصلي فراتر ننهاد، امـا لـوش،    3از اين  مراتبي، پا را
تـري دسـت يافـت.     جغرافيدان ديگر آلماني، به نتيجه عملي

پايان، با تغيير وسـعت و   ترتيب كه در يك مجموعه بي اين به
، 13، 12، 9ممكن است برابـر   Kضلعيها، مقادير  جهت شش

 هاي بازاري ترتيب، برخي حوزه اين و... باشد. به 21، 19، 16
ويـژه   يابند و فقط بعضـي از آنهـا، بـه    امكان بروز بيشتر نمي

برابر  Kآنهايي كه داراي مركز بازاري مشترك نيستند (يعني 
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آيند. تحت ايـن   ها پديد مي )، بيش از ساير حوزه19، 13، 7
از كالاهـا يـا خـدماتي كـه در شـبكه مكـان       هريك شرايط، 

زه بازاري ترين حو توانند مناسب شوند، مي مركزي عرضه مي
ترتيـب، يـك شـبكه     اين كنند. به انتخابرا از لحاظ وسعت 

عيني مكان مركزي از چندين شبكه شش ضلعي كه هركدام 
داراي وسعت و جهت متفاوتي هستند، پديد خواهد آمـد و  

هاي بازاري در كل شبكه، بـا توجـه    بدينسان، وسعت حوزه
 د.به تعداد كالاها و خدمات عرضه شده، تفاوت خواهد كر

در نظــر كريســتالر، شــبكه سلســله مراتبــي از مجموعــه  
شـد، حـال آنكـه     سطوحي معين و مجزا از هم تشـكيل مـي  

شبكه مورد نظر لوش به يك توزيع مداوم و پيگيـر سلسـله   
مراتبي مراكز اشاره دارد. در شبكة لوش، شـهرهاي كوچـك   
هم اندازه ممكن است برخلاف شبكة كريستالر، كاركردهاي 

ترتيـب، مـدل    ايـن  ملاً متفاوتي داشته باشـند. بـه  اقتصادي كا
تـر و   لوش، با وجود ابهامات موجـود در آن، قابـل انعطـاف   

، لوش مدعي است، درواقعتر از مدل كريستالر است.  روشن
اصـل مجـزا و در حـال     3ضرورتي ندارد ماننـد كريسـتالر   

تـوان   كشمكش را در برابر يكـديگر قـرار دهـيم، بلكـه مـي     
طور يكجا در بـر   اصل را به 3سم كرد كه هر اي را مج شبكه

 نتيجه مهم به همراه داشت: 2داشته باشد. برداشت لوش 
 بندي بخشي شبكه، مستلزم خطي بودن حركت در  صورت

 طول راههاست؛ و
     وترتيـب   در اين شبكه، با وجود تأكيـد بـر ضـرورت نظـم

 -مكاني، پراكندگي جمعيت، موزون نيست و از نظر مكـاني 
 مگون است.فضايي ناه

جـايي كالاهـا و    شـود كـه جابـه    اساس، نتيجه مـي   براين 
خدمات، و حركت افراد و گروههاي انساني بـراي دسـتيابي   

انـداز سـكونت و    پـذيري سـاختار چشـم    به آنها، در شـكل 
فعاليت، اهميت بنيادي دارد. بـا نگـاهي كلـي بـه عوامـل و      

و  جايي گردد كه جابه نيروهاي موجد اين حركت، آشكار مي
تـوان   انـداز مفـروض را مـي    حركت در گسترة فضايي چشم

 دسته نيروهاي زير تبيين كرد: 2براساس 
    عوامل يا نيروهاي موجد حركت، يعني نيروهـاي متعامـل

 عرضه و تقاضا؛ و
 .عوامل يا نيروهاي بازدارنده حركت، يعني تأثير مسافت 

گونه عوامل با اصول كلـي مطـرح در قانونمنـديهاي     اين 
ويژه قانون حركت نيوتن شـباهت دارد. ايـن    يزيك، بهعلم ف

مـورد شناسـايي    كـري م توسـط  19شباهت در اواسط سده 
مدل ، با نام استيوارتم توسط 1947قرار گرفت و بعدها در 

 معرفي شد. جاذبه
نتيجه ديگر اينكه، حتي اگر سطح زمين منطقه مفـروض   

در آن از كاملاً همگون باشد، باز فعاليتهاي اقتصادي موجود 
نظر فضايي متنوع خواهنـد بـود. بنـابراين، در اينجـا نـوعي      

هـاي اساسـي، بـا     رغم تأثير محدودكننده كه علي اقتصاد فضا
پيچيدگي زياد ساختاري و نظم فضايي همراه است، مطـرح  

شود كه شكل (مورفولوژي) ويژة آن، از ماهيت مبتني بر  مي
هـا و خـدمات در   نظم رفتار اقتصادي، با توجه به اينكه كالا

شوند نشأت  شرايط معين نظريه، توليد ، مبادله و مصرف مي
صـورت كـنش    گيرد. اين رفتار مبتني بر نظم در فضا، بـه  مي

سـوي   كننـدگان بـه   يابـد: حركـت مصـرف    متقابل تجلي مـي 
كننـدگان   سوي مصرف جايي كالاها به مكانهاي مركزي، جابه

كزي. حساسـيت  و انتقال توليدات كشاورزي به بازارهاي مر
در برابـر اثـر فرسايشـي مسـافت كـه       جائيهـا  جابهگونه  اين

شـود، كليـد فهـم نظـم      نقل تعيين مي و برحسب هزينه حمل
ترتيـب، ايـن نظـام     اين سازد. به فضايي را فراهم مي -مكاني

اي از عناصـر در حـال تـأثير و     فضايي متشكل از مجموعـه 
مــزارع و  كننــدگان، تــأثر متقابــل (توليدكننــدگان و مصــرف

واسطه جريـان مـداوم كالاهـا،     مكانهاي مركزي) است كه به
گيرنــد.  خــدمات و افــراد بــا يكــديگر در ارتبــاط قــرار مــي

عمـل   كليتي جـامع  عنوان بهنظام اقتصادي فضا اساس،  براين
كند و اگرچـه هريـك از قسـمتهاي گونـاگون آن نقشـي       مي

طـور كامـل    كدام به مجزا در كار نظام برعهده دارند، اما هيچ
مستقل از ساير اجزاء نيست. در اين مجموعه پيچيده، تغييـر  
در نقش عملكردي يك قسمت، تأثيري مهم بـر كـار سـاير    
قسمتها و نيز بـر سـاختمان عملكـردي كـل مجموعـه وارد      

انـداز اقتصـادي فضـا، در شـرايط      آورد. بنـابراين، چشـم   مي
ا توجه مطلوب، نمايانگر نظامي است كه افراد از طريق آن، ب

فضـايي موجـود ميـان نيازهـا و منـابع       -به تفاوتهاي مكاني
 كوشند تا نيازهاي خود را برآورده سازند. ضروري، مي

آشكار اسـت كـه بـراي فهـم و درك نحـوه اسـتقرار و        
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پذيري فضايي سكونت و فعاليت گروههاي انسـاني،   سازمان
گونـه   پردازي محض كافي نيسـت، امـا هـدف از ايـن     نظريه
يهاي نظري و سـاده شـده، همچـون نظريـه مكـان      ساز مدل

مركزي، بازسازي صرف الگوي عيني دنياي واقعـي نيسـت،   
بـر آن، كمـك بـه درك پيچيـدگيهاي واقعيـت       بلكه، عـلاوه 

ترتيب، مدلهايي كارآمد هستند كه ضمن  اين بيروني است. به
 واقعيت باشند. خاصهاي  گوياي لااقل برخي جنبهاين نكته، 

گونـه   ط، ممكن است پاسخ بـه انطبـاق ايـن   در اين ارتبا 
وجـه   هيچ مدلهاي نظري با نحوة استقرار در دنياي واقعي، به

گونه الگوي شش ضـلعي و   باشد، زيرا در دنياي واقعي هيچ
نـدرت   منظمي از سكونتگاههاي انساني وجـود نـدارد و بـه   

هـاي كـاملاً متحـدالمركز     گيـري حـوزه   توان شاهد شكل مي
شـاورزي در پيرامـون شـهرها بـود. البتـه،      فعاليت و توليد ك

رو،  مسئله نيز سطحي و ناكارآمد است. ازاين گونه نگاه به اين
پيش از پذيرش يا رد هرگونه مدل توضـيحي دربـارة نحـوة    

هـاي مختلـف    پذيري سازمان فضايي، لازم است جنبه شكل
اين مقوله، از جمله ساختار سلسله مراتبـي، نحـوه و دامنـه    

ن كالاها و خـدمات گونـاگون بـه مكانهـاي     حركت متقاضيا
مركــزي و ماننــد آن را در دنيــاي واقعــي مــورد مشــاهده و 

 بررسي دقيق قرار دهيم.
نتايج حاصل از بررسي اجمالي نظريه مكـان    ،هرتقدير به 

 زير به اختصار مطرح ساخت:شرح  بهتوان  مركزي را مي
 ظـم  سكونتگاههاي انساني، اعم از شهر و روستا، براساس ن

انـد.   فضايي آشكار يا پنهان استقرار و سازمان يافتـه  -مكاني
مراتبي اسـت كـه بـر مبنـاي آن، هـر       اين نظم، نظمي سلسله

 سطح با ويژگيهاي اساسي زير همراه است:
برخورداري از  نسبت به . سازوكار ويژه عملكردي با توجه1

 جمعيت، فعاليت، امكانات و دامنه روابط بيروني؛
 ملكردي ويژه در هر سطح؛. سازوكار ع2
. تأثير ويژه عامل فاصله يا مسـافت بـر همنـوايي اسـتقرار     3

 مراكز هم سطح در سلسله مراتب؛ و
فعاليـت سـكونتگاهها،    -بنـدي مبتنـي بـر وسـعت     . حوزه4

براساس استقرار منظم فضايي نسبت به مراكز بازاري محلي، 
 اي و ملي. ناحيه

سـتند از شـرايط   پيونـد، انعكاسـي ه   اين ويژگيهاي هـم  

متفاوت و متنوع آستانه كالاهـا و خـدمات گونـاگون و نيـز     
 حيطه تقاضا براي آنها؛

     بنـدي   آرايش فضايي فعاليـت كشـاورزي، مسـتلزم حـوزه
خاص و متحدالمركز كـاربري اراضـي زراعـي در پيرامـون     

 مراكز بازاري بزرگ است؛ و
 طوركلي، با افزايش فاصله، كاهش  حركت در طول فضا، به

جايي افراد و  پذيرد. به سخن ديگر، حركت و امكان جابه مي
گروههاي انساني با بعد فاصله يا مسافت كه در دامنه روابط 

كننـده دارد،   فضايي بين سكونتگاهي نقشي بنيـادي و تعيـين  
 نسبت معكوس دارد.

كه براي نخستين بار نظريه مكان مركزي مطرح  از زماني 
ر سـطوح مختلـف؛ و   م)؛ تحولات شـگرفي د 1933گرديد (

، امكانـات  فنّـاوري  ويژه در زمينه توسعه و فراگيـر شـدن   به
ونقـل، گسـترش ارتباطـات گروههـا و      جـايي و حمـل   جابه

جوامع انساني، مناسبات توليد و روابط بازار، دامنه و مبادلـه  
اطلاعات، تغييـر در فهرسـت نيازهـا و تقاضـاهاي افـراد و      

رگرايي و شهرنشـيني،  گروهها... و همراه با آن، گسترش شه
ســابقه مراكــز شــهري و دگرگــوني در روابــط و  رشــد بــي

مناسبات بين سكونتگاهي پديدار شده است كه خود مؤيد و 
شاهد آن است كه اصول و پيش شرطهاي اوليه نظريه مكان 

صورت اوليه و كارآمد باشد. بـا وجـود    تواند به مركزي نمي
ا وجــود نظــم، ايــن، ايــده و آرمــان اوليــه آن در ارتبــاط بــ

پذيري فضايي و روابط مكمل بين سـكونتگاهي طـي    سامان
ايــن مــدت، هنــوز مــورد توجــه كارشناســان و دانشــمندان 
ــوده و    ــام فضــايي ب ــكونتگاهي و انتظ ــتقرار س مباحــث اس
براساس ويژگيها و قواعد اوليه آن، نظريات و مدلهاي تـازه  

كـه مـدل    و متنوعي ارائه شده است. اين نكتـه حتـي زمـاني   
مركزي را به دور از تحـولات زمـاني و    مبتني بر نظريه مكان

دانيم، صادق است. زيرا مرور اين ويژگيها و قواعد  ايستا مي
هـا و مـدلهاي بعـدي ضـروري پيوسـته       براي بررسي نظريه

نتـايج حاصـل از مطالعـات     تـرين  مهماساسي بوده است. از 
بـت  نظري كريستالر اين است كه حتي در شرايط پايدار و ثا

قالبهاي نظـري، بـازهم آنجـا كـه سـكونتگاههاي انسـاني و       
 -فعاليتها و روابط خاص آنها مطرح است، تفاوتهاي مكـاني 

رو، در بررسـي اسـتقرار    ايـن  فضايي قابل مشاهده هستند. از
گيـري محـض از    فضايي سكونتگاهها شايسته است، از بهره
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قواعد و اصول متعـارف علـم اقتصـاد كـه قاعـدتاً بـه ايـن        
توجـه اسـت، هـم در     فضايي بي -يژگيها و تنوعات مكانيو

ريـزي، جـداً پرهيـز     مطالعات پايه و هم در مطالعات برنامـه 
 كرد.
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 مكانيابي
Site-Selection 

ترين مكان براي استقرارهاي جديد، با توجه  انتخاب مناسب
به شرايط و ويژگيهاي عمـومي زمـين. عوامـل و نيروهـاي     

پـذيري سـكونتگاههاي    گزينـي و شـكل   گوناگوني در مكـان 
در هرگونـه   -براساس اصول -انساني دخالت دارند كه بايد

مكانيابي مدنظر قرار گيرنـد. اگرچـه نحـوه اثرگـذاري ايـن      
عوامل و نيروها، بيش از هر چيـز، بـه ويژگيهـاي زيربنـايي     

شـناختي بسـتگي دارد، امـا     بستر محيطـي و سـاختهاي بـوم   
هايي اسـت كـه    زهمحرك اصلي در اين فرايند، مجموعه انگي

براي پاسخگويي به نيازهاي اساسـي و صـورت تقاضـاهاي    
صور مختلف، در ميـان گروههـاي انسـاني بـروز       بنيادي، به

ــي ــن م ــد. ازاي ــكل ياب ــان رو، ش ــذيري مك ــوع  پ ــي متن گزين
ــع، نتيجــه اثربخشــي نحــوه    ســكونتگاههاي انســاني درواق

هـا، بـه شـكلهاي متفـاوت اسـت.       يـابي ايـن انگيـزه    عينيت
رو، سكونتگاهها از يك ناحيه به ناحيـه ديگـر، هـم از     ينازا

نظر ساختاري و هم از لحاظ كاركردي، به شكلهاي مختلف 
 گردند. پديدار مي

واسطة وضعيتهاي اضطراري، همچـون بهنگـام    گرچه به 
ل و زلزله، ممكن است برپـايي  ي، مانند سيعيبروز سوانح طب
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وههاي انساني مكانهاي جديد براي اسكان افراد و گر يفور
ناپـذير جلـوه كنـد، امـا ايجـاد و       ديده، امري اجتنـاب  آسيب

مكانهاي جديد سكونت، قاعدتاً بايستي پـس   يبرپايي اصول
 اسكان نهايي المقدور، راهكار ل، حتيياز بررسي راههاي بد

نسان، نوع و موقعيـت محـل جديـد اسـكان     يآيد. بد بشمار
ــا اســتقر  ارگاه ممكــن اســت از يــك ســكونتگاه موجــود ي

ي وسـيع، تـا   ا هخودجوش و ناگهاني (اضـطراري) در ناحي ـ 
ريزي شـده و حتـي يـك كـانون      سكونتگاهي منظم و برنامه

 ن تفاوت پذيرد.ي(مثلاً شهرك) در يك ناحيه مع يتيجمع
مكان يك سكونتگاه عبـارت اسـت از محـل اسـتقرار و      

گيري در انتخاب اين مكان  برپايي آن بر سطح زمين. تصميم
مـوقعيتي   -پيش پيوسته در ارتباط با عوامل مكاني ها هاز سد

رسـيد. برخـي از ايـن عوامـل در طـول       ميچندي به انجام 
 ند از:ا هتاريخ عبارت بود

  امكان امنيت و دفاع؛ 
   دسترسي به آب كافي و مناسب؛ 

     سهولت در دسترسي به سـكونتگاههاي ديگـر و مكانهـاي
 مختلف دور و نزديك؛

 لاب؛دوري از خطر سيل و سي 

 وجود اراضي حاصلخيز قابل زرع؛ و 

 .دسترسي به مواد تأمين كننده سوخت و مصالح ساختماني 

 ـو اثرگذاري بسياري از اين عوامل را، بـه   ژه در برپـايي  ي
مثـال، در   يتوان، بـرا  ميسكونتگاههاي روستايي، هنوز هم 

نام بسياري از شهرها و روستاها، نه تنها در ايـران، بلكـه در   
گونـه عوامـل در    براين، همـين  ن، بازيافت. علاوهسراسر جها

ت يــد پيوســته اهميــشــكل بخشــي بــه ســكونتگاههاي جد
ند. به سخن ديگر، شـكلها و الگوهـاي سـكونتگاهي    ا هداشت
ــت ــر از   ا ههس ــد آن، خب ــع و مانن ــده، مجتم ــي، پراكن ي، خط
و  وسعتو  اندازهاين عوامل دارد. از اين گذشته،  ياثربخش

و نيـز   يترش واحـدهاي سـكونتگاه  نيز امكان رشد و گس ـ
جايگاه آنها در سلسله مراتب سـكونت (مزرعـه مسـكوني،    
دهكده، روستا، شهرك روسـتايي، شـهرك، شـهر و ...)، در    
بسياري از موارد، بازتابي گويا از دامنه اثربخشي اين عوامـل  

 سلسله مراتب سكونتگاهي). رود ( مي بشمار
 منظـور  بـه خاب محـل  و انت يابياسكان، مكان ريزي برنامه 

، هـا  هسـاير زمين ـ  يسـاز  وسته مستلزم فراهميتأمين سرپناه، پ
كمكها و امكانات بوده است. بنابراين، در ارتباط با ارزيـابي  

براي پاسخگويي فـوري بـه آنهـا،     ريزي برنامهكلي نيازها و 
 ـرا بايد در نظـر گرفـت. آنچـه در ا    ين الزاماتيچن  ـن مي ان ي

اسـت كــه در هــر شــرايط و   نيــرود، ا مــي بشــمار ياساس ـ
وسـته بايسـتي در   ينفـع پ  يوضعيتي، نقطه نظرات مردمـان ذ 

گيريهـا بايسـتي    گـر، تصـميم  ياولويت قرار گيرد. به سخن د
از رويكرد هماهنـگ برآمـده از مشـورت بـا      يجزئ عنوان به

 ربـط  ذيكارشناسان و نيز نقطه نظـرات افـراد و گروههـاي    
، يه از مشـاركت مردم ـ حساب آيد. در اين ارتباط، گذشـت  به

ي مختلــف، از جملــه  هــا ههمكــاري متخصصــان رشــت  
شناسي،  ، جامعهريزي برنامه، جغرافيا و يشناسي، معمار زمين

مهندســي عمــران و بهداشــت عمــومي مــورد نيــاز اســت.  
طوركلي، مكانيابي سكونتگاهها به دلايـل مختلـف مطـرح     به
 شود؛ از آن جمله است: مي
 غيرمترقبه؛ بروز سوانح طبيعي و حوادث 
 ــه ــل مختلــف محيطــي،   جاب ــه دلاي جــايي ســكونتگاهها ب

 اقتصادي و يا سياسي؛ -اجتماعي
 ادغام سكونتگاههاي كوچك روستايي؛ و 
      ضرورت ايجاد و برپـايي سـكونتگاههاي جديـد، اعـم از

 شهري و روستايي.
مناسـب بـراي    جايـابي براين، مكانيابي به معنـاي   علاوه 

سـاخت، همچـون سـدها و     هـاي انسـان   تأسيسات و پديـده 
 رود. هاي صنعتي، نيز به كار مي مجموعه

، آشنايي با شرايط محلي، هم از نظـر  يابيند مكانيدر فرا 
شناسايي خصوصيات محل اوليه زندگي افـراد و گروههـاي   

و هم ويژگيهاي محل جديد و همچنين، بررسـي و   ربط ذي
ي مشـابه، از  هـا  هي گذشـته در زمين ـ هـا  هپندآموزي از تجرب

، ايـن امـر نيـز    ياهميت زيادي برخوردار اسـت. در مـوارد  
انتقـال افـراد و گروههـاي     ضروري خواهد بود كه پـيش از 

به مكان جديد و دائمي اسكان، آنان را در مكان يـا   ربط ذي
مركزي موقتي و يا انتقالي (در حال گذار) سكونت دهند، تا 

اوت بتوانند خود را با شرايط متف ـ ربط ذيافراد و گروههاي 
گونـه كانونهـا يـا مراكـز      زندگي در آينده دمساز سازند. اين

، داراي همان شرايط سـكونتگاه  ينسب طور بهقاعدتاً بايستي، 



 مكانيابي

	٧٧٢	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

دائمي باشند و يا لااقل با شرايط سـكونتگاه جديـد چنـدان    
 بيگانه نباشند.

ه مكانيــابي مطــرح يــمعيارهــاي اول عنــوان بــهآنچــه كــه  
 ـيشود، در عمل، بر زم مي  يزنـدگ  ياساس ـ يازهـا ين و هـا  هن

 ـك مكان استوار اسـت. برخـي از ا  يدر  يجمع ن نكـات و  ي
 عبارتند از: ها هجنب
   .ــاعي ــاي اجتم ــت    نيازه ــل و موقعي ــين مح ــام تعي بهنگ

ي اجتمـاعي و فرهنگـي افـراد و    ها هسكونتگاه، بايستي زمين
مدنظر قرار گيرد. البته، در اغلب مـوارد و   ربط ذيگروههاي 

يا مكان مورد نظر با محدوديت همراه  شرايط، انتخاب محل
ي كـه بـا   ا هنمونه، ممكن اسـت حتـي عرص ـ   عنوان بهاست. 

حداقل استانداردها مطابقـت دارد، كميـاب و حتـي نايـاب     
كــه مكــاني انتخــاب شــد و در آن اســتقرار  ميباشــد. هنگــا

 ـصورت پذيرفت، لازم اسـت ا   ي،هين پرسـش ظـاهراً بـد   ي
آن توسط مردم مـورد   مطرح گردد كه چرا اين محل پيش از

برداري قرار نگرفته اسـت (؟) و دلايـل ايـن     استفاده و بهره
نمونـه، ممكـن    يبرداري چه بوده اسـت (؟)؛ بـرا   عدم بهره

واسـطه وضـعيت    گرفتگي بـه  است فقدان آب كافي و يا آب
خاص رژيم بارش در منطقه و مانند آن، از علل عدم اشغال 

 ـود انهايتاً، در صـورت وج ـ  .آن بوده باشد گونـه علـل و    ني
 دلايل، بايد از استقرار در آن مكان خودداري شود؛

  .ي مكانيابي و انتخاب محل ها همؤلف ترين مهماز  منابع آب
جديد، دسترسي به مقدار كافي آب دائمي و در دسترس در 

حال، پيوسته يكي از  طول سال است. همين موضوع، درعين
 بشـمار ، ربط ذين مشغوليهاي هم كارشناسان و هم مردما دل
توان (و نبايد) به انتخاب مكان  ميرود. آشكار است كه ن مي

در دسترس براي اسكان پرداخت، با اين فرض كه آب مورد 
توان بعداً از طريق حفر چاه و يا انتقال، يـا حتـي    مينياز را 

حمل آن از جاي ديگر به محل مورد نظر، تأمين نمود. حفر 
ي زياد همـراه اسـت و يـا    ها هزينچاه در اغلب موارد يا با ه

ممكن است اصولاً آب كافي درعمل در دسترس نباشـد. از  
دائمي،  طور بهتوان براي مدت طولاني و يا  سوي ديگر، نمي

آب را از جاي ديگر به مكـان مـورد نظـر حمـل نمـود. در      
ويـژه در نـواحي مرطـوب و يـا      به -ي مواردا همقابل، در پار

ممكن اسـت آب كـافي در    -ي در معرض سيلابها هعرص

دســترس باشــد، امــا در ايــن ارتبــاط آبگيربــودن اراضــي و 
مطرح باشـد. بنـابراين،    يجد يمعضل عنوان بهزهكشي آنها 

است، تا كل عرصـه انتخـابي    يز ضروريگونه موارد ن در اين
براي سكونت بالاتر از سطح آبگير قـرار داشـته باشـد. ايـن     

ر از سطح آبگير و ترجيحـاً  متر بالات 3مقدار معمولاً بيش از 
شـود، زيـرا مكانهـاي     ميي با شيب ملايم انتخاب ا هبر عرص

ــا   همــوار و تخــت، معمــولاً در دفــع هرزابهــا و ســيلابها ب
المقدور  مشكلات جدي روبرو هستند. آشكار است كه حتي

بايــد از انتخــاب مكــان در اراضــي مانــدابي، مردابــي و يــا 
 بهنگـام يـا فصـلي (   ي در معرض آبگيري دائمي وها هعرص

خـط طبيعـي   گونه مـوارد،   بارش) جداً اجتناب نمود. در اين
 آيد؛ حساب بهتواند مكان نسبتاً مناسبي  مي تقسيم آبها

  .هـاي بـاز    مكان انتخابي اساساً بايد از عرصـه  فضاي آزاد
قابل استفاده كافي براي جمعيت مورد نظر (با توجه به رشد 

برخـوردار باشـد. سـازمان     آتي) و نيز تأسيسات مورد نيـاز 
بهداشت جهاني در ارتباط بـا وقـوع سـوانح در محيطهـاي     

جـايي و ايجـاد سـكونتگاههاي     روستايي و ضـرورت جابـه  
مترمربـع بـراي    30جديد، فضاي سرانه مورد نياز را حداقل 

هر نفر، به اضافه زمين كافي براي فعاليتهاي اقتصادي تعيين 
سـكان موقـت، فضـايي    كرده است. همين مقدار در مـوارد ا 

مترمربع است. البته، قابليت عرصه فضايي انتخابي  5/3برابر 
بينـي و ارزيـابي گـردد.     براي رشد كالبدي آتي نيز بايد پيش

نكته اساسـي، اجتنـاب از انتخـاب مكانهـايي اسـت كـه در       
محلـي   -عرفي و يا منازعات سنتي -معرض ادعاهاي ملكي

 قرار دارند؛

   منـدي   انتخابي بايد از امكان بهرهدسترسي. محل امكانات
از وسايل نقليه و راههـاي مواصـلاتي برخـوردار باشـد. در     
همين ارتباط، دسترسي بـه امكانـات و خـدمات گونـاگون،     
نظير آموزش، بهداشت و درمان و نيز بازارهاي مبـادلاتي، از  

 رود؛ شرطهاي مكانيابي سكونتگاههاي جديد بشمار مي پيش

  المقـدور   عرصه انتخـابي حتـي   .ملاحظات زيست محيطي
بايد به دور از خطرات و آسيبهاي محيطي، از جملـه سـيل،   

زا باشد. در  زلزله، طوفان ريگ و همچنين محيطهاي بيماري
 آسـايش زيسـتي  همين ارتباط، شرايط اقليمي قاعدتاً بايد با 

در طول سال همراه باشد. بـراي نمونـه، مكـان مناسـب در     



 مكانيابي

	٧٧٣	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

ل مرطــوب و بــارش فصــل خشــك ممكــن اســت در فصــ
كه بادهاي معتدل و خنك در يك  نامناسب باشد؛ يا درحالي

آينـد، ممكـن اسـت بادهـاي      فصل از سال، امتياز بشمار مي
شديد و يا گرمازا در فصل ديگر، نامناسب و مزاحم باشـند.  
قدرمسلم آنكه محيط مكانيابي شده جديـد نبايـد از لحـاظ    

ي مـألوف پيشـين   اقليمي با تفاوتهاي شديد با محـيط زنـدگ  
 همراه باشد؛

  .خــاك مكــان انتخــابي بايــد از  پوشــش زمــين و خــاك
نفوذپذيري مناسب و كافي برخوردار باشد. بنـابراين، طبعـاً   
ــد از انتخــاب محلهــاي ســنگي برخــوردار از خاكهــاي   باي

ويژه در ارتبـاط بـا    براين، به غيرقابل نفوذ پرهيز نمود. علاوه
و حاصلخيزي خاك كـافي  سكونتگاههاي روستايي، قابليت 

براي زراعت و باغداري نيز بايد مورد عنايت و تأكيد جدي 
ترتيب، پوشش گياهي محل انتخـابي نيـز    همين قرار گيرد. به

رو، توجـه بـه برخـورداري     از اهميت برخوردار است. ازاين
اي و درختان طبيعي اساسـي   زمين از گياهان علفي، درختچه

تنهـا عـاملي در     نه پوشش نـه گو رود، چرا كه اين بشمار مي
جلوگيري از فرسايش خاك، برپايي گرد و غبار و ماننـد آن  

آيد، بلكه در ايجاد محيط دلپذير و قابل زيست  حساب مي به
و نيز پذيرش محل جديـد نـزد سـاكنان نقـش مهمـي ايفـا       

ويـژه درختـان و    كند. طبيعي است كه پوشش گياهي، بـه  مي
كارشناسـان و يـا سـاكنان     هاي محل، نبايد از سوي درختچه

عنوان ماده سوختي مورد نظـر باشـد، بلكـه پيوسـته لازم      به
است تأمين سوخت بديل، مثلاً نفت، گاز و مانند آن، مـورد  
توجه جدي قرار گيـرد. در همـين ارتبـاط، تعيـين كـاربري      
زمين و تبيين فضاهاي مختلف مكان انتخابي، از جمله محل 

اراضـي مخـتص تأسيسـات و    ها، تأسيسات و  استقرار خانه
خدمات بايد با دقت كـافي بـراي مـوارد مـرتبط تخصـيص      

 يابند؛ و
  .اراضي محدوده انتخـابي بايـد از هـر     حقوق ملكي زمين

جهت از لحاظ مالكيت، چراي سنتي دام (حقـوق مرتـع) و   
عرفي جمعيـت بـومي محـل مسـتثني      -ساير موارد حقوقي

ب موارد، موجـب  گونه حقوق محلي، در اغل باشند، زيرا اين
گروهي و اجتماعي بعدي خواهند بـود. حتـي    تعارضات بين

در مواردي كه عرصه انتخابي از اراضي ملي و دولتي بشمار 

طـور سـنتي    رود، ممكن است ساكنان بومي پيرامـون بـه   مي
بــرداري بــراي خــود قائــل باشــند.  چنــين حقــوقي در بهــره

ابي از اهميت بنابراين، توجه به اين نكته در بررسيهاي مكاني
اي برخوردار است. آنچه مسلم است ايـن كـه اراضـي     ويژه

تخصيصي بايد از لحاظ قوانين رسمي و نيز حقـوق عرفـي،   
 وضعيتي كاملاً روشن و شفاف داشته باشند.

 
 مكانيابي و ابعاد توسعه پايدار

در انتخاب محل و مكانيابي سكونتگاههاي انسـاني رعايـت   
كه مورد وفاق عـام كارشناسـي    اصول و ابعاد توسعه پايدار

رود. براي توسعه پايـدار،   است، از الزامات بنيادي بشمار مي
از ديدگاههاي مختلف، ابعاد گوناگوني مطرح شده است، اما 

عنوان ابعاد اصـلي ايـن نـوع رويكـرد بـه       آنچه كه قاعدتاً به
 گردد، عبارت است از: توسعه مطرح مي

 عد محيطياكولوژيك؛ -ب 
 عد اجتمافرهنگي؛ -عيب 

 عد اقتصادي؛ وب 

 عد نهاديسياسي ( -ب .(توسعه پايدار 

براســاس ابعــاد بــالا و تلفيــق برخــي از آنهــا، ضــوابط   
 زير مطرح ساخت:شرح  بهتوان  مكانيابي را مي

 
 اكولوژيك -ضوابط محيطي

 ترين مهماكولوژيك از  -گرچه ضوابط يا ويژگيهاي محيطي
يستي در هرگونـه مكانيـابي   ترين اصولي است كه با و بنيادي

مورد توجه اكيد قرار گيرد، در اغلـب مـوارد مـورد غفلـت     
رو، در بسـياري از مـوارد، اقـدامات و     شـود. ازايـن   واقع مي

ويژه  اعتبارات هزينه شده براي استقرارهاي جديد انساني، به
هاي اضـطراري، همچـون بازسـازيها و يـا برپـايي       در پروژه

ع سوانح طبيعي، بـا عـدم اقبـال    آباديهاي جديد پس از وقو
گـردد.   مردمي و مسائل مختلف پـس از اسـكان روبـرو مـي    

 گونه ضوابط عبارتند از: بدينسان، اهم اين
 اي و  موقعيت طبيعي. قرارگيري در موقعيتهاي دشتي، دامنه

يا كوهستاني، هر كدام ضرورتها و محدوديتهاي خاص خود 
جديد بايد به تفاوت را به همراه دارد كه در تعيين مكانهاي 

 مورد توجه قرار گيرد؛
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        ساختار زمـين. ايـن جنبـه از مكانيـابي، در كنـار انتخـاب
توانـد گويـاي انتخـاب مناسـب      موقعيت طبيعي مناسب، مي

 هاي طبيعي استقرار باشد؛ شالوده
 شكل ناهمواري و شيب زمين؛ 
 خيـزي،   گرفتگي، زلزله فقدان سوانح طبيعي. سيلخيزي، آب

ترين سوانحي اسـت كـه معمـولاً در     از رايج رانش و ريزش
موجب  -ايران از جمله -هاي مختلف برخي كشورها عرصه

بروز خطرات جاني و بروز خسارتهاي مـالي بـراي سـاكنان    
 گردد؛ مي
 دسترسي مناسب به منابع كافي آب سطحي يا زيرزميني؛ و 
 منظور بهره برداريهاي مختلف. وجود خاك كافي به 
 

 اقتصادي -ضوابط اجتماعي
      جمعيت كافي و متعادل و بـا تركيـب متناسـب، از لحـاظ

 گروههاي مختلف سني و جنسي؛
 توجه به فرهنگ، سابقه و سنتهاي يكجانشيني؛ 
 امكانات بالقوه براي برپايي و توسعه آموزشهاي عمومي؛ 
  توجه به نرخ باسوادي جمعيت داوطلب سكونت در محل

 جديد؛
 ،اي و...  مـذهبي، طايفـه   عنايت به روابط و پيوندهاي قومي

 سكونتگاهي؛ همسايگي و مجاورت كالبدي و درون
  ملاحظات مربوط به مهارتهاي شغلي، در كنار نوع معيشت

 و نحوه گذران اقتصادي؛
 توجه به ميزان و دامنه توليد ناخالص سرانه؛ 
  فعاليت اقتصادي و توليدي و انواع آن، با توجه به الزامات

 از آنها؛ هريكو فضاهاي لازم براي 
 امكان دسترسي به بازارهاي محلي و شهري؛ 
 امكان و دامنه اضافه توليد و امكانات مبادله كالايي؛ 
     توجه به ميزان اشتغال لازم برحسـب گروههـاي مختلـف

 بيني نسبتهاي بيكاري؛ و سني وجنسي و پيش
 اعتبـاري (صـندوقهاي    -امكان دسترسي به مؤسسات مالي

مؤسسـات مـالي) در سـطح     مختلف محلي، بانكها و ديگـر 
 اي و ملي. منطقه

 
 ضوابط حقوقي

ــره  ــوقي در به ــري از اراضــي و  وضــعيت مشــخص حق گي
هاي پيراموني از اهم مـواردي اسـت كـه در هرگونـه      عرصه

 مكانيابي مورد توجه و تأكيد قرار گيرد.
 

 اداري -ضوابط سياسي
 سياسي محل جديد؛ -جايگاه مشخص اداري 
 هــا و طرحهــاي عمرانــي و  هنســبت برخــورداري از برنامــ

 اي؛ توسعه
 انجمنها و نهادهاي مختلف محلي؛ و 
     بررسي امكانات در زمينه نوع و دامنـه دخالـت در سـوانح

 بيني، آموزش، كمك رساني و مانند آن. طبيعي، اعم از پيش
 

 عملكردي -ضوابط فضايي
اي به طرق مختلـف   آشكار است كه هرگونه حركت توسعه

يجه بعـدي فضـايي اسـت. بـه سـخن      داراي تبعات و در نت
ديگر، سرزمينها، مناطق و واحـدهاي سـكونتگاهي، اعـم از    
روستايي يا شـهري، كانونهـاي زيسـتي منـزوي و مجزايـي      
نيستند كه زندگي و فعاليت در آنهـا صـرفاً ابعـاد محيطـي،     

ــه ــادي   اجتمــاعي و اقتصــادي و ب ــا ابع ــارت ديگــر، تنه عب
ه درواقع، دامنـه و نـوع   سكونتگاهي، داشته باشند، بلك درون

توانـد   كنش متقابل موجود ميان آنها، در سطوح مختلف، مي
هاي توسعه را هموار و يا در صـورت فقـدان    در عمل زمينه

حـــال، در  يـــا نارســـايي، حتـــي محـــدود ســـازد. بـــااين
گذاريهاي گوناگون براي مكانيابي براسـاس توسـعه    شاخص

عملكـردي،   -فضاييپايدار، نبايد اين بعد اساسي، يعني بعد 
ناديــده گرفتــه شــود و صــرفاً ابعــاد محيطــي، اجتمــاعي و  

 -اقتصادي مـدنظر قـرار گيرنـد. بنـابراين، ضـوابط فضـايي      
 عملكردي مستلزم توجه به معيارهاي زير است:

   وضعيت راههاي مختلف ارتباطي (آسفالته، شوسه، خـاكي
 و...) و امكان دسترسي به آنها؛

 لف خدماتي؛برخورداري از تأسيسات مخت 

   فاصــله از ســكونتگاههاي پيرامــوني، اعــم از روســتايي و
 شهري؛

 ترين سكونتگاه مركزي؛ فاصله تا نزديك 
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        امكان و دامنـه دسترسـي بـه مصـالح سـاختماني بـومي و
 غيربومي؛

 وساز مسكن و تأسيسات مرتبط با آن؛ و امكان ساخت 

 .جايگاه عملكردي مشخص در تعاملات فضايي 

ر مكانيابي، توجه به اين جنبـه اساسـي   نكته مهم ديگر د 
بـر كـاركرد سـكونتي، بايـد از      است كه سكونتگاهها، علاوه

 -برخي كاركردهاي ديگر، همچـون كاركردهـاي اجتمـاعي   
اقتصادي نيز برخوردار باشند. آشكار است كـه كاركردهـاي   
هر مكان، به وجود امكانات، فعاليتها و روابط آن بستگي تام 

فور يا كمبود و يا حتـي نبـود آنهـا در يـك     دارد. بنابراين، و
كننده جايگاه كاركردي و دامنه نفوذ فضايي  سكونتگاه، تعيين

 آن خواهد بود.
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 منافع عامه
Public Interest 

اصطلاح منافع عامه براي سياستها يا هدفهايي در جامعه بـه  
نظـر از   يـا اعضـاء جامعـه، صـرف     رود كه همه افراد كار مي

مند هسـتند.   موقعيت، ثروت يا قدرت، به يكسان از آن بهره
منافع عامه اغلب در برابر منافع شخصي يا ملاحظات خاص 

خيـر  گيرد و از لحاظ معنايي با اصطلاحاتي، چـون   قرار مي
حـال، اصـطلاح    نزديك است. بـااين  اراده عموميو  مشترك

از اصطلاحات مشابه كه بـه منـافع   منافع عامه، مثل بسياري 
شـود، خـالي از ابهـام     جمع و گروههاي وسيع مربـوط مـي  

نيست. مديران عرصه عمومي، از جملـه مـديران شـهري و    
وفور سروكار  روستايي، با اين اصطلاح و حوزه كاربرد آن به

داننـد كـه    خوبي مـي  گران سياسي به ، تحليلحال باايندارند. 
دغدغه مفهوم منافع عامـه   توان بيهدفهاي زيادي نيست كه ب

 را براي آنها به كار برد.
كــه از جمـع آن واژه منــافع سـاخته شــده    منفعـت واژه  

است، عبارت است از آنچه كه براي يـك شـخص يـا يـك     
سبب كـه   شود، بدين گروه از اشخاص سودمند محسوب مي
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دهد كه خواستارش هستند. اگر جمعـي   به آنها چيزي را مي
طور مشترك نفـع داشـته باشـند، گفتـه      چيزي بهاز افراد در 

شود كه اين جمع در آن چيز داراي نفع مشـترك هسـتند    مي
 2دارنـد. گرچـه در بسـياري مـوارد،      منافع مشـترك يا آنها 

معنـا و   صـورت هـم   بـه  منافع عامهو  منافع مشتركاصطلاح 
اصـطلاح   2روند، اما ايـن   جاي هم به كار مي گاهي، حتي به
ندارند. در اين اصطلاح، واژه عامـه در اصـل   معني يكساني 

عنوان قيدي براي اشاره به منافع، مصالح يا علايق خـاص   به
رود كه از قرار، در ميان تمام اعضـاء يـك واحـد     به كار مي

گونه منافع كه همه اعضـاي يـك    سياسي مشترك است. اين
چنـدان زيـاد    درواقـع جامعه سياسـي در آن سـهيم باشـند،    

كه اغلـب اعضـاء يـك جامعـه سياسـي (يـا       نيست. منافعي 
ويژه در رابطـه بـا واحـدهاي     كشور) در آن سهيم هستند، به

 شود. خوانده مي منافع مليسياسي ديگر (كشورهاي ديگر)، 
حال، منافع عامه در معناي محـدودتر نيـز بـه كـار      بااين 

رود. منافع عامه در معناي محدودتر، به منـافع جمعـي از    مي
ناشناخته اشاره دارد كه از يك سياسـت،   اشخاص نامعين و

شوند. وقتي يـك پـارك    يك هدف و يا يك برنامه منتفع مي
شود، همه مـردم   عمومي يا يك ورزشگاه عمومي ساخته مي

توانند از آن استفاده كنند، اما اينكه در عمل كدام شخص  مي
گونه موارد نيز  كند، مشخص نيست. در اين از آن استفاده مي

 شود. منافع عامه سخن گفته مي از اصطلاح
رود.  بـه كـار مـي    منافع خاصمنافع عامه گاهي در برابر  

براي نمونه، حفاظت از محيط زيست منطبق با منـافع عامـه   
هـاي آنهـا در    داراني كـه كارخانـه   است، اما با منافع كارخانه

شـود، يـا بايـد متحمـل      انطباق با ضوابط قانوني تعطيل مـي 
ند، انطباق ندارد. در اينجا منـافع عامـه   هاي اضافي شو هزينه

 رود. در برابر منافع خاص به كار مي
تر و در حوزه دانش سياسي، مفهوم منافع  در معناي دقيق 

عامه اساساً با فضاي فكري و سياسـي جوامـع امـروزي يـا     
جوامع مدرن و مسـائل سياسـتگذاري آن مـرتبط اسـت. در     

عرصـه ملـي،   مدرن آنچه اصالت داشـت، نـه    -جوامع پيش
بلكه حوزه قلمروها بود. قلمروها حوزه منافع افـراد خـاص   

گيري دولتهاي ملـي اسـت كـه     بودند، نه منافع عام. با شكل
عرصه منافع عامه پديدار شده اسـت. وقتـي از منـافع عامـه     

گوييم، درواقع اشاره ما به اين مسئله است كه چـه   سخن مي
ي دارد يـا نـدارد.   سياستها و هدفهايي با منافع عموم همخوان

مفهوم منافع عامه با مفاهيم مـدرن ديگـري، چـون حقـوق،     
تكليف، مسئوليت و عقلانيت ارتباط دارد. منافع عامه وقتـي  

شـود و   تبـديل مـي   شـهروند كند كه شخص به  معنا پيدا مي
 حكومت در برابر عموم شهروندان، پاسخگو است.

 
 منافع عامه و خير عمومي

بـا معنـايي    خيـر عمـومي  با مفهوم  اصطلاح منافع عامه گاه
رود. يكسـان يـا    يكسان و گاه با معنايي متفاوت به كار مـي 

مفهوم، محصول و همچنين موضـوع   2نايكسان گرفتن اين 
و  فردبــاوريمكتــب فكــري   2منازعــة عقيــدتي بــين   

لحـاظ وجودشناسـي،    است. فردباوران، چه بـه  باوري جامعه
از حيث تجويزهاي  لحاظ نظام ارزشي و سرانجام چه چه به

هـايي از   شـمارند. شـاخه   سياسي، فرد را بر جمع مقـدم مـي  
ــا مــي  ــاوري اصــولاً واژه جامعــه را فاقــد معن داننــد و  فردب

معتقدند، جامعه چيزي جز جمع افراد نيست و اصـولاً واژه  
چيزي جز يك برساخته نيست. براي فردباوران، چـه   جامعه

چه فردباوران جديد  فردباوران كلاسيك (لاك، بنتام، ميل) و
، منـافع مشـترك افـراد    درواقـع (نوزيك، برلين)، منافع عامه 

يك جمع است. فردباوران كلاسيك منافع عامه را سـرجمع  
كردنـد. بـه    تك افراد يك واحد سياسي تلقـي مـي   منافع تك

بايـد تـأمين    سياسـت عمـومي  گفتند، هـدف   همين دليل مي
. منافع عامه به ايـن  بيشترين منافع بيشترين تعداد افراد باشد

دسـت   معنا، با جمـع و كسـر كـردن منفعتهـاي مختلـف بـه      
پـردازان دولـت را    اساس، اين دسته از نظريه آيد. برهمين مي
آورنـد.   مثابه دستگاه سازش دادن منافع مختلف بشمار مي به

 اصالت فايـده عنوان مكتب  آنچه در تاريخ انديشه سياسي به
 شود. شناخته مي معروف شده است، با چنين نگرشي

گرايـان   اصطلاحي است كه با نگرش جمـع  خير عمومي 
گرايـان ارتبـاط دارد. بنابـه نگـرش ايـن دسـته از        يا جامعـه 

متفكران، بيرون از منافع فردي يا گروهي مربوط بـه اعضـاء   
منفرد جامعه، يك خير عمومي نيز وجود دارد كه منطبـق بـا   

يـت جامعـه اسـت.    منافع عموم يا درواقع منطبق با منافع كل
، متعلـق بـه ژان ژاك روسـو، بـا چنـين      ارادة عمومينظريه 
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كند. بنا بر ايـن برداشـت،    رويكردي به اين موضوع نگاه مي
 تك افراد است. منافع عامه فراتر از منفعتهاي تك

منـافع  اصطلاح  2همسو با همين مباحث نظري، بايد به  
ي منـافعي  نيز اشـاره كـرد. منـافع واقع ـ    منافع عينيو  واقعي

است كه يك فرد، گروه يا طبقه در حيطه زندگي بلافصل و 
مـدت خـود آن را در زمـره     درخواستهاي بلاواسطه و كوتاه

كه خير عمومي، يا منـافع   كند، درحالي نفع شخصي تلقي مي
گرايـان، منـافع بلندمـدت و مبتنـي بـر       عامه به تعبير جامعـه 

ته فـردي  آگاهي است كه بنابر سرشت خود، از محدودة بس ـ
رود. منافع بـه ايـن مفهـوم     مدت فراتر مي و گروهي و كوتاه

تر مرتبط است. اگر به جامعه بشري  هميشه با كليتهاي بزرگ
بينيم كـه مسـائلي مثـل پايـداري      در كليت آن نظر كنيم، مي

محيط، صلح و برابري، بيشترين همسويي را با سعادت بشر 
ي انسـاني  هـا  دارد، اما وقتـي بـه سـطوح داخلـي مجموعـه     

اي يا هر گروهـي   كنيم كه هر مجموعه رسيم، مشاهده مي مي
دلمشغول علايقي است كه نه تنها با علايق ديگران در تضاد 

گيــرد، بلكــه در نهايــت، مصــالح خــود او را نيــز  قــرار مــي
توسعه سازد. مفهوم  دستخوش انواع تهديدهاي گوناگون مي

ابطه بـا چنـين   در ر جامعه سالمتوسعه پايدار) و  ( پايدار
 نگرشي (خير عمومي) شكل گرفته است.

هـاي دور در ميـان    جانبداري از خير عمومي از گذشـته  
متفكران رايج بوده است. افلاطـون از نخسـتين فيلسـوفاني    

عنوان يـك ارزش عينـي،    است كه با نگاهي به رستگاري به
را مطـرح كـرد. البتـه، منـافع عامـه در       خير عموميموضوع 

كنند، با مكتبهاي فكـري   ردگرايان از آن مراد ميمعنايي كه ف
ويژه با مكتـب   م در غرب رشد كرد، به17جديد كه از سدة 

 ، وارد عرصة انديشه شد.اصالت فايده
يافتـه،   هاي اخير، در برخـي كشـورهاي توسـعه    طي دهه 

منافع عامه در قوانين جايگاه حقوقي نيز كسب كرده اسـت،  
توانند به نام منافع  ا و احزاب ميكه افراد، گروهه معني اين به

عامه در دادگاهها طرح دعوا كنند. توضيح اينكه، قـوانين بـه   
دهـد، هرجـا شـاهد نقـض      افراد، گروهها يا احزاب حق مي

مقتضيات منافع عموم بودند، يا هر اقدامي را از جانب افراد، 
شركتها و حتي خود دولت تهديـد نسـبت بـه منـافع عامـه      

ليه آن طرح دعوا كننـد. دادگاههـا موظـف    ارزيابي كردند، ع

به رسيدگي به اين دعاوي هستند. موضوعاتي چون آلودگي 
محيط زيست، به خطـر انـداختن سـلامت عمـومي، نقـض      
حقوق زنان و نقض حقوق اقليتها، از جمله مسـائلي اسـت   

عنوان مصـاديقي از منـافع عمـوم موضـوع شـكايتها و       كه به
 گيرد. بررسيهاي قضايي قرار مي

 3هاي شهر و روستا، مـديران بـا    ترتيب، در عرصه اين به 
 دسته منافع سروكار دارند:

 منافع خاص؛ 

 منافع مشترك؛ و 

 .منافع عامه 

هـاي محلـي درخواسـتهاي     با توجه به اينكـه در عرصـه   
كننـد، حفـظ    اي و ملي با يكـديگر تلاقـي مـي    محلي، منطقه

ت و بـه  اي اس ـ نوع درخواست كار پيچيده 3توازن بين اين 
بينش خاصي نياز دارد. مـديران محلـي از يكسـو بـا منـافع      

هـا و از سـوي ديگـر، بـا      خاص، مثل منافع شركتها و محله
منافع مشترك واحد تحت مديريت خود، مثل منافع بخـش،  
روستا يا شهر و سرانجام با منافع عامه، هم در ابعاد محلي و 

نيـت  هم در ابعاد ملي (مثـل حفاظـت از محـيط زيسـت، ام    
اجتماعي)، سروكار دارنـد. تلفيـق ايـن منـافع كـه بسـياري       
اوقات با يكديگر همخواني ندارند، تنها با تعهـد نسـبت بـه    

 يك برنامه منسجم سراسري ميسر است.
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 كمال پولادي
 
 
 

 منطقه
Region 

اي مشخص از سطح زمـين بـا يـك يـا      طوركلي، محدوده به
ساخت) كـه   -چند عارضه يا ويژگي معين (طبيعي يا انسان

 ــ ــارچگي ده ــوعي يكپ ــه آن ن ــاي  د و آن را از محــدودهب ه
بنـدي   رو، براساس نحـوة طبقـه   پيراموني متمايز سازد. ازاين

توان از منطقه طبيعـي، منطقـه فرهنگـي، منطقـه      فضايي، مي
، در مباحث براين علاوهسياسي و يا منطقه اقتصادي ياد كرد. 

شــهري و روســتايي، معمــولاً از منطقــه عملكــردي، منطقــه 
 آيد. ريزي سخن به ميان مي شهري و يا منطقه برنامه

در ادبيات كارشناسي، منطقه را بـه صـور مختلـف و در     
اند؛ اين تنوع در تعريـف، هـم    قالبهاي متفاوت تعريف كرده

از نظر مفهوم و هم از نظر مقياس، پيوسته ناظر بـر اهـداف   
كـه گـاهي    مورد نظر از اين تعاريف بـوده اسـت، تـا جـايي    

تعـاريف بـا يكـديگر در    واسطه اختلاف در هـدف، ايـن    به
وجود، جوهره اصـلي در تعريـف    گيرند؛ بااين تقابل قرار مي

منطقه پيوسته به خصوصـيت موجـود در تعريـف بـالا بـاز      
گردد. گذشته از اين، با توجـه بـه هـدف مـورد نظـر در       مي

تعريف منطقه، وسعت آن از يك مورد به مورد ديگر تفاوت 
ي به وسـعت بـين   ا پذيرد؛ بعضي وسعت منطقه را عرصه مي

اند؛ بعضي ديگـر، آن را   يك شهر و يك كشور تعريف كرده
عرصه يا فضاي پيرامـوني يـك سـكونتگاه معـين (شـهري)      

اند، براي نمونه، منطقه تهـران يـا هـامبورگ؛ و     معرفي كرده
اي فضايي با ويژگي(هاي) معين و  برخي ديگر، آن را عرصه

قـه را يـك   انـد؛ و گـاهي، منط   مستقل از وسعت آن دانسـته 
اجرايـي   -مثابـه يـك واحـد اداري    عرصه فضايي معين و به

اي  طور رسـمي، عرصـه   اند. در ايران، منطقه، به بشمار آورده

فضايي است كه از نظر وسعت ممكن اسـت يـك يـا چنـد     
استان يا قسمتهايي از چند  استان را شامل گـردد. از سـوي   

آن و نيـز  ديگر، بر سر تعريف و تبيين منطقه و نحوة كاربرد 
)، در بـين  areaتفاوت آن با مفاهيم ديگر، از جملـه ناحيـه (  

اخـتلاف نظرهـايي    -ويژه در سـالهاي اخيـر   به -كارشناسان
پديد آمده است. در اين ميان، اين مفـاهيم گـاهي، حتـي در    
ادبيات كارشناسي، به دلخـواه و بـدون توجـه بـه معـاني و      

 روند. مفاهيم اصلي آنها به كار مي
ز ريشه مطقََ، لفظي عربي است به معنـاي كمـر،   منطقه ا 

آنچه بدان كمر كسي يا ميان چيزي بند و  كمربند، ميان، ميان
 نيز آمـده اسـت،   دايره و كرُه، به معناي براين علاوه. را بندند
 دايرة عظيمة فلكيبه معناي  البروج منطقهدر تركيب كه  چنان

كـار رفتـه    برج در آن واقع شـده، بـه   12 كمربنديكه مانند 
معنا، تركيبات ديگري در نجوم قـديم مطـرح    همين است. به

(دايرة بزرگ ميان دوقطب)،  منطقة حركتبوده است، مانند: 
ستاره كـه   3(نام  منطقة جبار(كمربند پروين)،  منطقة پروين

 3(حلقـة   منطقة جـوزا بر كمربند صورت جبار واقع است)، 
 ـ منطقة فلك اعظمستاره) و  ترتيـب، در   همـين  هو مانند آن. ب

 5از هريـك  جغرافياي كهن و اسلامي، اصطلاح منطقـه بـه   
 2قطـب و   2شد كـه در ميـان    قسمت بزرگ زمين گفته مي

الجـدي قـرار    السرطان و مدار رأس دايرة قطبي و مدار رأس
(كـه در وسـط آن خـط اسـتوا واقـع       منطقة محترقهداشت: 
؛ منطقـة  منطقة معتدلة شمالي؛ منطقة معتدلـة جنـوبي  شده)؛ 

 .منجمدة شمالي؛ و منطقة منجمدة جنوبي
ش و بـا آشـنايي ايرانيـان بـا     14هاي اوليه سـدة   در دهه 

اي مطـرح   علوم غربي، از جمله جغرافياي نوين، مفاهيم تازه
(بـه   Beltترتيب، با استفاده از معنـاي لفظـي واژه    اين شد؛ به

ن عنـوا  بـه  منطقـه معناي كمربند و همان منطقه عربي)، واژه 
جايگزين اين مفهوم جغرافيايي در زبان فارسي رواج يافت. 

ترتيب، در برگردان اين اصطلاح در سـنت تقسـيمات    اين به
) گيـاهي و يـا   beltsعمومي سطح زمين به بخشهاي كـلانِ ( 

ــه  آب ــن واژه ب ــتفاده از اي ــوايي، اس ــطلاحي  وه ــوان اص عن
مشخصـات   تـرين  مهماي كه از  جغرافيايي و به معناي ناحيه

آن وجود گياهان مشابه است (منطقـه گيـاهي، مـثلاً منطقـه     
استوايي) و يا هريك از بخشهاي وسيع از سطح زمين كه از 
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لحاظ دريافت نور و گرما مشابه باشند (منطقة اقليمي)، باب 
 گرديد.

گونه كه در زبان فارسي گـاهي واژه كمربنـد    البته، همان 
جـاي منطقـه    خشك) بـه  (براي نمونه، كمربند خشك و نيمه

 beltرود، واژه  خشك) به كار مـي  (مثلاً منطقه خشك و نيمه
به اين مفهوم، در ادبيـات تخصصـي بيگانـه نيـز در اغلـب      

مورد استفاده قرار  regionصورت مترادف اصطلاح  موارد به
(در زبان عربـي و فارسـي)    ناحيهگيرد. در مقابل، مفهوم  مي

به كـار   areaه بيگانه جاي واژ كه در ادبيات علمي معمولاً به
دارد  regionتري به معناي تخصصـي   رود، مفهوم نزديك مي

جـاي   رو، اغلـب در ادبيـات كارشناسـي نيـز بـه      و از همـين 
گيرد. ناحيه، در  يكديگر و به يك معنا مورد استفاده قرار مي

و همچنـين   طرف، كرانه، سـاحل منابع كهن اغلب به معناي 
معناي اصطلاح  و نيز به يتولااز  قسمتيو يا  كشور، ولايت

ترتيـب،   ايـن  (خوره) به كار رفته است. به كورهسنتي و كهن 
هاي فضايي بتوانـد كـاربرد    آيد، در تبيين محدوده به نظر مي

 تري داشته باشد. مناسب
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 بندي شهري حوزه بندي شهري  منطقه

 
 

 منطقه شهري كلان
Megalopolis 
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مگالوپوليس يا مگاپول در زبان يوناني به معناي شهر بزرگ 
است. اما كاربرد امروزين اين مفهـوم بـه معنـاي منطقـه يـا      

يـا چنـد مادرشـهر     2ناحيه شهري شدة عظيمـي اسـت كـه    
مادرشـهر) را در خـود جـاي داده اسـت.      ) (تروپوليسم(
دليل منطقه شهري كلان يا ناحيه مادرشهري كلان به  همين به

تر است. براي درك سابقه منطقـه   معناي امروزين آن نزديك
شهري كلان بيش از هر نقطه ديگري بايد به امپراتـوري رم  

و رجوع كرد. اساساً امپراتوري رم را يك امپراتوري شـهري  
اند. چنين شهرهايي در اروپا، شمال افريقا  نوشهرساز خوانده

و آسياي صغير به دفعات ساخته شدند. گفته شده است كـه  
نوشهر ساخته اسـت. در   400امپراتوري رم در خارج از رم 

مواردي شهرهاي موجود و يا نوشهرها در اثر رشـد شـديد   
عمولاً دادند. م شدند، مگاپوليسها را شكل مي به هم وصل مي

خواندنـد.   شهرهاي ساخته شده در خارج از رم را كلُني مـي 
مفاهيم ديگري چون شهرهاي آزاد، شـهرهايي بـا حاكميـت    

گـذار رم نيـز بـراي     قوانين شهري رمـي و شـهرهاي خـراج   
 ناميدن چنين شهرهايي به كار رفته است.

اين مفهوم در بحثهـاي شهرشناسـي معاصـر بـه معنـاي       
ميليــون  10اســت كــه حــداقل  ناحيــه مادرشــهري وســيعي

منـد   جمعيت داشته و شديداً از ويژگيهاي شهري شدن بهـره 
نفر در هر  2000باشد. در برخي منابع، تراكم جمعيتي برابر 

عنوان ويژگـي منطقـه يـا ناحيـه شـهري       كيلومتر مربع نيز به
 به كار رفته است. كلانشهركلان يا 

ار توانــد از مادرشــهري بســي منطقــه شــهري كــلان مــي 
مادرشهر يا بيشتر پديـد   2گسترش يافته و يا از وصل شدن 

شـوند،   مادرشهر يا بيشتر به هـم وصـل مـي    2آيد. آنگاه كه 
) و متــروپلكس Conurbationكلانشــهر ( 2مفــاهيمي چــون 

)Metroplex  رود.  ) نيز براي مشخص كردن آنها به كـار مـي
محــدوده شــهري كــلان وجــود داشــت كــه  18م، 2000در 

كزيكوسـيتي، سـائوپولو، بمبئـي و نيويـورك از آن     توكيو، م
شـود كـه در    شـدند. تخمـين زده مـي    جمله محسـوب مـي  

 10ي واقع در آسيا به كلانشهرساله تنها مناطق  25اي  فاصله
مورد برسد كه جاكارتا، كراچـي، شـانگهاي و بمبئـي از آن    
جمله خواهند بود. لاگوس در نيجريه اولـين تجربـه منطقـه    
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ي كلانشهرمنطقه  21حاضر  افريقاست درحالي در كلانشهر
ميليون (توكيـو)   35در جهان وجود دارد كه جمعيت آنها از 

منطقـه   ترين مهمميليون نفر (پاريس) در نوسان است.  10تا 
قرار دارد كه از شهر بوستون شـروع   امريكاكلان شهري در 
. در سـاحل ايالـت   گيـرد  دربر مـي سي را  .و تا واشنگتن دي

ز كيلومترها كاملاً شـهري گرديـده اسـت كـه طـي      ميامي ني
 3كردن شمال تا جنوب آن در شرايط عادي ترافيك بيش از 

بـرد. تهـران بـه زودي بـه فهرسـت منـاطق        ساعت زمان مي
ــي    ــافه م ــلان اض ــهري ك ــي آن را    ش ــه برخ ــود. گرچ ش

داننـد.   حاضر نيز يكـي از منـاطق شـهري كـلان مـي      درحال
سـي كـه    .ن، واشـنگتن دي بر منطقه شهر كلان بوسـتو  علاوه

نيويورك، فيلادلفيا، بالتيمور را نيز در خود جاي داده اسـت،  
آنجلس، شـيكاگو، ميلـواكي، توكيـو،     منطقه شهري كلان لس

فرانسيسـكو،   خوزه، سـان  يوتو، سان ناگووا، اوساكا، كوبه، كي
منـاطق   ترين مهمرو و سائوپولو از جمله نياوكلند و ريودوژا

 شهري كلان هستند.
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 ييمنظر روستا
Rural Scape 

است. در هـر جـاي   ايران سرزمين تنوع جغرافيا و فرهنگي 
اين سرزمين روستا هست؛ در ميانة كـوير، بـر بـالاي سـتيغ     
كوهها، در دشتهاي سرسبز و يا در ميانة جنگلهـاي سـر بـه    

هزار سال يا بيشتر براي تـأمين   6فلك كشيده. روستانشينان 
امنيت خود از گزند گرما و سرما و ديگـر عوامـل نامناسـب    

در هر جـا بـه يـك    اند.  محيطي براي خويش سرپناه ساخته
شكل؛ در جايي گنبدهاي خشتي بر ديوارهاي گلـي اسـتوار   
ايستاده و در جاي ديگر، سقف تيرپوش و گاهي براي گريز 

اند. سليقة مردم هم متنوع اسـت.   از باران، بام شيبدار ساخته
گاهي در يك روستا دو پاره فرهنگ، دو نوع معماري پديـد  

اني معماري روسـتايي  آورده است. البته رمزگشايي و بازخو
 كاري شيرين و صد البته تخصصي است.

يكي از مرموزترين ويژگيهاي اين معماري بـومي منظـر    
آن اســت. محــيط اطــراف و بســتر طبيعــي ســكونتگاههاي  

توانـد يكـي از عوامـل مهـم در ايجـاد جاذبـة        روستايي مي
بصري روسـتا باشـد. جـداي از آن، محـيط مصـنوع شـامل       

گذرها و غير آن نيز اغلب زيبـايي خـاص   ها،  ها، كوچه خانه
توانـد منجـر بـه     خود را دارد كه عدم شناخت عوامل آن مي

نابودي اين سرمايه ارزنده گردد، آنچنان كه امروز مبـتلا بـه   
 نواحي روستايي كشور است.

 
 منظر روستايي در معرض آسيب

بدون ترديد ورود عوامل و عناصر خارجي، از جمله مصالح 
داتي از مناطق شهري و جـايگزيني الگوهـاي   ساختماني وار

تـدريج منظـر    معماري بيگانه در كنار بافت بومي و سنتي، به
تواند باعـث تخريـب آن    روستا را مخدوش و در نهايت مي

 شود.
عنــوان يــيلاق  روســتاهايي كــه از ســوي شهرنشــينها بــه 

وساز ويلاهاي رنگارنـگ چهـره     شوند، با ساخت انتخاب مي
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كـه شـرايط اقتصـادي روسـتا و ارتبـاط       ورتيبازند. درص مي
كـه وسـايل ارتبـاط     يان با شهر تقويت شود، آنچنـان روستاي

جمعي نقش مهمي در اين زمينه دارند، گرايش روستانشينها 
يابد. البته در  هايشان رواج مي به تبديل به احسن كردن خانه

اينكه تجديد ساختمان حـق هـر خـانوار روسـتايي اسـت،      
ولي اغلب الگوهاي مطلوب و مناسبي براي ترديدي نيست، 

 كار وجود ندارد. اين
ريـزي شـده و متمركـز دولتـي در ايـن       مداخلات برنامه 

تري دارد. اجراي طرحهـاي هـادي    فرايند تخريبي نقش مهم
طرح هادي روستايي) كه در بيشتر مـوارد بـه    ←روستايي (

اصلاح معابر و تهية نقشة كـاربري و توسـعه بـراي روسـتا     
تواند منظر روستا را  پردازد، از جمله مواردي است كه مي مي

 كاملاً دگرگون كند.
سازي و يا بازسازي روستاها  اقداماتي كه در قالب مقاوم 
)    بازسازي روستا) پس از بلاياي طبيعي، از جملـه زلزلـه

گيـرد نيــز چنـين نقشــي را دارنـد. خصوصــاً در     انجـام مــي 
قسمتهايي از بناها تخريب روستاهايي كه در اثر فاجعه فقط 

وسازهاي ناهمگون چهـره روسـتا را چنـد     شوند، ساخت مي
تـوان از جـايگزيني    كند. براي نمونه مـي  پاره و ناموزون مي

بافت خشت و گلي روستا با شالودة اسكلت فلزي و آجري 
كه نه از نظر شكل و رنگ و نـه از نظـر حجـم سـاختمان،     

ياد كرد. پس از زلزلـه   شباهتي با ساختمانهاي بومي ندارند،
ش در بروجرد، بسياري از روستاها با تخريب جزئـي  1385

 اي شدند. پس از بازسازي دچار چنين عارضه
 

 ضرورت حفاظت از منظر روستا
اي اولويتهـا و حساسـيت مـردم و دولتمـردان      در هر جامعه

متناسب با شرايط پيشرفتگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي  
اقعيت اين است كه تا امروز، حتي براي شود. و آن تعيين مي

منظر شهرهاي كشور، ضابطه، الگو و قـانون نـداريم. چهـره    
مانـد كـه در    اي مـي  تكـه  شهرهاي بزرگ ما به لحاف چهـل 

سليقگي و آشفتگي شكل گرفته است. هـر مـالكي    نهايت بي
مخير است، ساختمان مورد نظـر در زمـين خـود را بـه هـر      

ايل است، بسازد. بـراي كسـب   شكل و با هر مصالحي كه م
مجوز از شهرداري صرفاً رعايت تراكم و يا خريـد تـراكم و   

كنـد.   بعضي ديگر مسائل مرتبط با استحكام بنـا كفايـت مـي   
كنـد   هاي نماي ساختمان را كنترل نمي شهرداري اساساً نقشه

و از آن بدتر، هيچگونه ضابطه و محكي براي ارزيابي نماها 
 در اختيار ندارد.

 

ر چنين شرايطي، نبايد تعجب كرد كه كسـي بـه فكـر    د 
حاضـر   منظر روسـتاها و نـواحي روسـتايي نيسـت. درحـال     

بعدي موضوع استحكام ابنيه در برابـر بلايـا و    صورت تك به
عنـوان مسـئله اصـلي در     عوامل غيرمترقبه و عمدتاً زلزله، به

سـازي اولويـت اول را    شود و مقـاوم  ابنية روستايي تلقي مي
 د اختصاص داده است.به خو

در جاهاي ديگر دنيا، از جملـه در كشـورهاي صـنعتي،     
دغدغة منظر شهر، روستا و منظر طبيعـي بـا اهميـت تلقـي     

وساز در شهر مستلزم رعايت قواعـد كلـي    شوند. ساخت مي
ــوع مصــالح، شــكل و حجــم ســاختمان و حتــي   از نظــر ن
هماهنگي نماي ساختمان جديد با بناهاي اطـراف اسـت؛ از   

وساز پس  جمله در بريتانيا، حتي در مناطق روستايي، ساخت
از ارائه نقشه و كسب جواز و طبـق دسـتورالعملهايي اسـت    

كننـد. بـراي صـيانت از منظـر      كه مقامات دولتي تعيين مـي 
شود، منـاطق وسـيعي تحـت     طبيعي كه ميراث ملي تلقي مي

حفاظت قرار دارند. در اين مناطق، مالك موظف است براي 
دن به بنا، گاهي از مصالح بومي و مشابه آنچه در بنـاي  افزو

رسد كشور ما تـا   قديمي به كار رفته، استفاده كند. به نظر مي
اي راه درازي را در پـيش داشـته    رسيدن بـه چنـين مرحلـه   

 باشد.
هـاي انـدكي بـه زبـان فارسـي       دربارة منظر روستا مقاله 

منظـر  كيفيتهـاي مطلـوب   نوشته شده است. نويسندة مقالـة  
بر گرايش فطري انسانها بـه طبيعـت اشـاره كـرده      روستايي

اي طبيعت را نيز با ارائه شواهدي از  است. همچنين وجه آيه
 عرفا و شعرا يادآوري كرده است.

توجهي  ، دربارة بيحفاظت منظر روستانگارنده در مقالة  
بعـدي در روسـتا بـه     به تبعـات درازمـدت مـداخلات تـك    

هاي موجود فراتـر از   ده است. نوشتهنظران هشدار دا صاحب
اين گامي بر نداشته و در متن آنهـا، پاسـخ بـه سـؤال مهـم      
سيماي مطلوب روستايي در عصـر حاضـر چـه ويژگيهـايي     

شـناخت   تلاشي كـه در زمينـة    ترين مهممفقود است.  دارد؟
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دهندة منظر روسـتا در دوره معاصـر بـه     عوامل خرد تشكيل
دس علي معماريان اسـت. در  انجام رسيده است، رساله مهن

اين رساله پژوهشـگر كوشـيده اسـت تـا گـامي در جهـت       
 رمزگشايي زيبايي طبيعي مناظر روستايي بردارد.

 
 زيبايي منظر روستايي

اگر سؤال شود كدام عامل باعث زيبايي تركيب كلـي منـاظر   
اي بـراي آن   شـوند، شـايد بتـوان پاسـخ سـاده      روستايي مي

اگر ذوق و هنري كـه در بافـت   وساز فطري،   داشت. ساخت
يك گبه يا خرسك توسط زنان عشاير، بدون طرح و نقشـه  
و صرفاً با ابداع و ابتكار شخصي بافنده، به كـار رفتـه را در   
قالب مصالح سـاختماني و حجـيم تسـري دهـيم، نبايـد از      

 زيبايي ساختمانها و مجموعه روستا تعجب كنيم.
آموزنده است؛ او  الكساندر جملة معروفي دارد كه بسيار 

گويد، چطور ممكن است كه يك روستايي سـاده بتوانـد    مي
اي بسازد هزار بار زيباتر از آنچه از آرشيتكتهاي پنجـاه   خانه

سال اخير حاصل شده است؟ ناگفته نماند كه سؤالات بسيار 
جدي و مهم ديگري نيز وجود دارد كه پاسـخ آنهـا مشـكل    

اهالي بومي روستا، همانند  نمايد؛ از جمله اينكه آيا براي مي
بيننـد،   كساني كه از شهر و خارج منظـر روسـتا را زيبـا مـي    

چنين دركي وجود دارد؟ آيـا زيبـا ديـدن روسـتاها توسـط      
لحـاظ دوري از   العمـل فطـري ايشـان بـه     شهرنشينها عكـس 

طبيعــت كــه خــود جزئــي از آن هســتند، نيســت؟ آيــا ايــن 
ارد؟ چـرا كـه   احساس خوشايند صرفاً جنبة زيباشناختي نـد 

بيننده تجربه زندگي واقعي در روسـتا را نداشـته و نـدارد و    
هـاي   هـا و مجموعـه   چه بسا حاضر به زندگي در اين خانـه 

 روستايي نباشد.
گيري از دانش معماري منظر شايد بتـوان بخشـي    با بهره 

از عوامل مؤثر در شكل دادن منظر روسـتا را نيـز شناسـايي    
لـوم شـود كـه چـرا بعضـي از      ترتيـب، شـايد مع   كرد. بدين
طور خاص بيشـتر مـورد توجـه بيننـدگان قـرار       روستاها به

گيرند. روستاهاي ابيانه، ماسوله و كنـدوان را نوعـاً همـه     مي
شناسند و بدون ترديـد يكـي از عوامـل ايـن شناسـايي،       مي

 جاذبه قوي منظر آنهاست.
 

 عناصر منظر روستا

منظـر  و  منظر نرمدسته  2بندي كلي منظر را به  در يك طبقه
كنند. منظور از منظر نرم، عمـدتاً بسـتر    بندي مي طبقه سخت

طبيعــي مجموعــه و پوشــش گيــاهي آن و منظــور از منظــر 
هـا، كوچـه و امثـال آن     سخت، بخشهاي مصنوع، مانند خانه

 است.
، بخشي از زيبايي منظر روستا به بستر يـا محـيط   درواقع 

گـردد. بـه سـخن     مي طبيعي كه در آن قرار گرفته است، باز
ديگر، تماشاي طبيعت، خواه يك دشت سرسبز باشـد و يـا   

هاي عظيم و يـا بيابـاني خشـك، اگرچـه هـر كـدام        صخره
كنند و اثـرات   متفاوتي احساس بيننده را تحريك مي گونه به

گذارند، اما تـأثير مشـتركي نيـز در بيننـده      متفاوتي در او مي
و را بـه يـاد خلقـت و    آورند. شايد ناخود آگاه ا وجود مي به

خالق، مبدأ و معاد و يا تاريخ و گذشت زمـان بيندازنـد. در   
توان زندگي، رويش، سـكون، صـلابت،    تماشاي طبيعت مي

نهايت را تجربه كرد. گاه شاهد آن هسـتيم كـه    آرامش و بي
گـذارد.   هاي استثنايي و شگفتي را به تماشا مي طبيعت چهره

فتني عظيم و يا تركيـب  نيا يك آبشار بلند، يك صخره دست
هـا،   آلود جنگل، دريا و ابر و بسياري ديگر از اين نمونه وهم
وجـود آورد.   گـر بـه   تواند چنـين احساسـي را در نظـاره    مي
شك، در بسياري از موارد اگر مجموعه مصنوع روسـتا را   بي

از صحنه حذف كنيم هنوز منظر كلي موجـود ارزش تماشـا   
 دارد.

ه اجـزاء طبيعـت، ماننـد انـواع     توان ب از همين جنس مي 
درختها و گلها، اشاره كرد. تنوع رنـگ و بافـت در گياهـان    

عامل مهم ديگر، يعني موسيقيهاي طبيعي صـدا و   2وقتي با 
اي استثنايي را بـراي شهرنشـينهاي    شود، تجربه بو همراه مي

آورد. بدينسـان، ضـرورت دارد، از    وجود مي آزرده از دود به
اي  ن طبيعت يكپارچـه كـه سـرمايه   تخريب و مخدوش كرد

 خداداد و متعلق به همه مردم است، خودداري كنيم.
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تر منظر، بخش مصنوع آن  رسد قسمت پيچيده به نظر مي 
وسـاز در روسـتاهاي    است. با توجه به تنوع وسـيع سـاخت  

گيـري منظـر    عواملي كه در شكل ترين مهمكشور، بعضي از 
 رد:زير برشمشرح  بهتوان  مؤثرند را مي

 .اين  تركيب مناسب و هماهنگي منظر سخت با منظر نرم
 آيد؛ هماهنگي و يا يكپارچگي به طرق مختلف پديد مي

 وساز با مصـالحي كـه از    ساخت آورد. كاربرد مصالح بوم
شود، از لحاظ بصري، رنـگ،   محيط اطراف تهيه و تأمين مي

هـا بـا محـيط     شـود كـه سـاخته    بافت و امثال آن، باعث مي
تركيب شـوند. از طـرف ديگـر، بيننـده بـه قـدرت        خوبي به

ابتكار سازندگان ابنيـه كـه بـا مهـارت و زيركـي از مـواد و       
مصالح در دسترس و غالباً پيش پا افتاده، مثـل گـل، سـنگ،    

اند سرپناه ايجاد كنند، دردل  ني و سرشاخه درختان، توانسته
 شود؛ زده مي خود احترام گذارده و شايد ذوق

 هماهنگي و شـباهت   ت بين ساختمانها.هماهنگي و شباه
بين ساختمانها در عين وجود تنوع نيـز از عوامـل مـؤثر در    
جاذبه منظر است. در يك روسـتا غالبـاً اصـول مشـابهي در     

رود و اگرچـه همـه    وساز بناهاي مختلف به كار مـي  ساخت
ها يك شكل نيستند، ولي در مجموع و در عين تنوع و  خانه

 كنند؛ را تصوير مي تفاوت، تابلوي موزوني

 سطوح پر و خـالي و   روشنها.  سطوح پر و خالي و سايه
در زمـره ديگـر    -ريتم بازشوها در نماي ابنيـه  -روشنها سايه

 شناسانه هستند؛ عوامل مؤثر در ايجاد جاذبه زيبايي
 .معابر پيچ در پيچ و گـاه شـيبدار و    بافت ارگانيك روستا

گـذرد، در زمـره    مـي  تنوع پرسپكتيو براي عابري كه از آنهـا 
عوامل جاذبه در منظر روستاست. گاه سيماي كلي روستا كه 

اي عظـيم و يـا بـر دامنـه      مثلاً در درون برج و باروي قلعـه 
صورت پلكاني استوار قرار گرفته، نـوعي احسـاس    كوهي به

يان در حفـر  روسـتاي آورد. ابتكـار شـگفت    شگفتي پديد مي
اسـكو و يـا كنـدوان    ها در كنـدوان   ها در درون صخره خانه

 اند؛ ميمند از آن جمله

 .براي كسـي كـه در درون روسـتا حركـت      ابعاد و مقياس
توانند عامـل ايجـاد احسـاس     كند، ابعاد و مقياسها نيز مي مي

خوشايندي شوند. خصوصاً مقياس انساني يا به قـول اسـتاد   

كه از ويژگيهاي معماري ايراني است،  مردمواريدكتر پيرنيا 
شـود. ابعـاد و    روستايي به بهترين وجه ديده ميدر معماري 

اي است كـه ضـمن    اندازه در، ديوار، ساباط و گذر به قاعده
 كند؛ عملكرد صحيح براي عابر، احساس آرامش ايجاد مي

  .در معماري روسـتايي از  عدم وجود عنصر بيهوده و لغو
عناصر بيهوده و لغو اثري نيست. اگر چيـزي سـاخته شـده،    

هدفي معين پديد آمده اسـت. ايـن الزامـاً بـه      براي كاري با
معني داشتن عملكرد فيزيكي و مكـانيكي نيسـت. باورهـا و    
درونيات مردم نيز به اندازه نيازهـاي مـادي ايشـان در ايـن     
موضوع دخالت دارد. اين اصول گرايـي و اسـتفاده بهينـه از    
هر چيز كه در دسترس اسـت و پرهيـز از بيهـودگي كـه در     

هاي شهري رواج دارد، چنين احساسـي را در  معماري كانون
 كند؛ بيننده روستايي تقويت مي

  .بافـت ارگانيـك روسـتاها     تجربة كشف فضاهاي متنـوع
هـراس   غالباً لبريز از مناظري است كه بيننده را به تجربه بـي 

كنـد. چنـين    حال، رمزگونه دعوت مـي  منظري تازه و درعين
تـوان   سـي نمـي  تنوعي را در مجتمعهايي با طرح بافـت هند 

 تجربه كرد؛

  .كـه روسـتا    جالب اسـت، درحـالي  تقارن در نما و حجم
ــ ــت ب ــه  ه باف ــده و غيرخطــي دارد، در درون خان ــم پيچي ه
اي كاملاً متقارن حاكم است كه گاه منظر آن از معابر  هندسه

و يا از دوردست و نقاط مرتفع حاشية روستا قابل تشخيص 
ر صحن و حياط و است. اين تقارن و نظم هندسي كه هم د

هم در نماي ساختمان حك شده است، تأثير خوشايندي بـر  
گذارد. نوعي احساس مشترك، مانند بدن انسان كه  بيننده مي

 كاملاً متقارن خلق شده است؛ و

 .شايد كمتر كسي بـه فكـر افتـاده     تناسبات موجود در بنا
باشد كه ارتبـاط عـددي ميـان ابعـاد مختلـف سـاختمانهاي       

دهـد كـه اولاً    بررسي كند. مطالعات، نشـان مـي  روستايي را 
در معمـاري هـر منطقـه وجـود دارد كـه       اندازة رايجنوعي 

احتمالاً در بسياري از انتخاب آنهـا تصـادفي نيسـت. ثانيـاً،     
همانند معماري سنتي مناطق مركزي، در معماري روسـتايي  

اي نيست. رعايـت   كار بيهوده پيموننيز جستجوي مدول يا 
ه منشأ آن نيز در همه جا يكسان نيست، نه تنهـا  اين مدول ك

بعدي خانه، بلكه در نمـا و مقطـع آن نيـز قابـل      2در نقشة 
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يـا   تبـردم پيگيري است. در روستاهاي منطقه طالش پيمـون  
طول معمول يك تبر و دستة آن، عددي اسـت كـه در تمـام    
وجود ساختمان قابل پيگيري است. در مناطق مركـزي ايـن   

 شود. تبديل مي زراعيا  زرع، ارشبه  پيمون احتمالاً

هاي تناسبات هندسي را بر  رعايت اين مدولاسيون، گونه 
كنـد كـه در ايجـاد خوشـايندي      جسم ساختمان حـاكم مـي  

 تواند مؤثر باشد. سيماي آن مي
 

 شناسي: كتاب
، ترجمة مهرداد قيومي، معماري و راز جاودانگيالكساندر، كريستوفر.  -

 .1381انشگاه شهيد بهشتي، تهران: انتشارات د
. چـاپ سـوم،   درآمدي بر شناخت معماري روستايي ايـران زرگر، اكبر.  -

 .1385تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 
، »كيفيتهاي مطلـوب مسـكن روسـتايي   «پور، محسن.  ميري و سرتيپي -

، بنياد مسكن انقلاب اسـلامي، زمسـتان   100. شمارة مسكن و انقلاب
1381. 

 زرگراكبر 
 

 منظر شهري
Urban Landscape 

آرايي، علـم كـاربرد گياهـان بـر سـطح       منظر شهري يا زمين
هـاي ديـداري    كه موجب بهبود جلـوه  صورتي زمين است، به

معيارهاي طراحي محيطـي يـا    ترين مهممحيط شهري گردد. 
انسجام فضايي، فضاسـازي، تنـوع و    :منظرسازي عبارتند از

 نظم، تكرار و سازگاري.
 ســازماندهي مــوزون محــيط از طريــق  جام فضــايي.انســ

تـرين شـيوة ايجـاد منظـر      آرايي و نظم كاشت، مناسب زمين
كننـده در محيطهـاي    زيباست، علت آشفتگيهاي بصري گيج

تكه  شهري، جدا افتادگي بخشهاي مختلف از يكديگر و تكه
پـذير   كـه رديـف درختـان خـزان     شدن فضاهاست، درحالي

تكـه را بـه همـديگر پيونـد      ي تكـه خوبي فضـاها  دار به سايه
سـازند. درختـان    دهند و انسـجام فضـايي را برقـرار مـي     مي

رونــد كــه  عناصــر مهمــي در طراحــي محيطــي بشــمار مــي
 توانند بخشهاي يك شهر را به يكديگر پيوند دهند. مي

 .ــه  2منظــور از فضــا در طراحــي منظــر   فضاســازي گون

ديگـر،   فضاست: فضاي باز و فضاي بسته. يـا از ديـدگاهي  
فضـا از نظـر    2فضاي پر و فضاي خالي. نحوة تركيب ايـن  
آورد كه برحسب  منظرسازي، حالتهاي گوناگوني را پديد مي

عملكرد و يـا در شـرايط اقليمـي مختلـف، حـال و هـواي       
كنــد. اصــولاً فضــاي بــاز،  متفــاوتي را بــه بيننــده القــاء مــي

 خصوص اگر بلافاصـله از ميـان   انگيز و دلگشاست، به نشاط
يك فضاي محصور و محدود به بيرون گشوده شود. فضـاي  
بسته خلوتگاهي است ايمن براي پناه بردن و دوري جسـتن  
از مزاحتمهاي مختلف. در چنين فضايي بـا محصـور كـردن    

توان حالتهاي مختلـف از فضاسـازي را     فضاها و مكانها، مي
انجام داد. براي مثال، در فضاي باغهـاي ايرانـي كـه فضـاي     

اي است، نوعي سـازگاري بـين عناصـر فيزيكـي      بسته نسبتاً
ابنيه و ديوارها بـا عناصـر گيـاهي و آب برقـرار اسـت. در      
اينجا، گذرگاهها و جويها و حوض و ايوان، فضاهايي پديـد  

 آورند كه با همديگر هماهنگ هستند. مي

 .در كنار همديگر، معرف يك تعادل ظريف و  نظم و تنوع
شوند. از نظـر   نظر محسوب ميتركيب متناسب در طراحي م

زيباشناســي، نظــم بــيش از انــدازه در هــر فضــايي، باعــث 
گـردد و تنـوع زيـاد نيـز موجـب       يكنواختي و كسـالت مـي  

شود. ايجاد تعادل بين نظم و تنـوع   ومرج مي آشفتگي و هرج
هنري است كه تنها طراحان برجسته قادر به پديد آوردن آن 

 هستند.

 .بخشد و  م نظم و تنوع معني ميدر طراحي به مفاهي تكرار
بين عناصر و فضاهاي مختلف وحدت و همبسـتگي ايجـاد   

كند. در طراحي پاركها نيز تكرار برخي از عناصر طبيعي،  مي
هـم پيوسـتگي عناصـر پراكنـده      مانند درختان، موجـب بـه  

 شود. مي

 .منظرسازي در هر مكان بايد با شرايط اقليمي و  سازگاري
ه بيان ديگر، همخواني داشته باشـد.  طبيعي محل سازگار و ب

عناصر طبيعي، سـازگاري بـا كاربريهـاي مجـاور و      بر علاوه
سيماي كالبدي ساختمانها نيز موجـب افـزايش مطلوبيتهـاي    

شود. يكـي از نكـات اساسـي در طراحـي منظـر،       بصري مي
انطباق بـا شـرايط نـاهمواري و شـبكه آبهاسـت. ايـن نـوع        

 منظر مطلوب است.هماهنگيها پايگاه اصلي طراحي 

  .اي براي رفتار راحت افـراد در   زمينهحركت آزاد طراحي



 منظر شهري
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فضاســت. رفتــار راحــت در نشســتن، راه رفــتن، دويــدن و 
گيري، نيازمند فضاهايي اسـت كـه از طريـق طراحـي      جهت

شــوند. طراحــي بســيار مــنظم هندســي كــه  آزاد تــأمين مــي
زاد شوند، با رفتـار آ  اصطلاحاً طرحهاي سيمتريك ناميده مي

انساني ناسازگارند. پيروي از خطـوط زمـين و جريـان آب،    
 كند. اين حس آزادي را ارضاء مي

 
 اصول زيباشناسي در منظرسازي

 در طراحــي يــك منظــر شــهري يــا منظــر يــك پــارك (
تفرجگاههاي شهري)، تركيب هنرمندانه عناصـر معمـاري و   

اي دلپذير حـس زيباشناسـي انسـان را     گونه عناصر طبيعي به
كند. عناصر زيباشناسي فضا عبارتند از: فرم، بافت  ضاء ميار

 و رنگ.

 .شكل خارجي اشياء است كـه يالهـاي آن از خطـوط     فرم
گردد. براي مثال، توده كلي يك درخـت   متعددي تشكيل مي

، فـرم  طـوركلي  بـه ها و برگهـا و سـاقه آن،    متشكل از شاخه
منظر آورد. در طراحي منظر، فرم كلي  وجود مي درخت را به

، تابعي از فـرم زمـين   درواقعپذيرد و  از شكل زمين تأثير مي
است. مناظر پر فراز و نشيب جنگلهاي پارك مانند، يا مناظر 

بندي شده مزارع در دشتهاي بزرگ، زمين را با پوشش  كرت
 سازند. كوهي و نظم كاشت متنوعي متجلي مي

 .رابطــه و يــا همبســتگي ســاختاري بــين مجمــوع  بافــت
نامند.  ختلف هر جسم يا هر شيئي را بافت آن ميبخشهاي م

شـود: بافـت    دسـته تقسـيم مـي    2در طراحي، منظر بافت به 
 طبيعي و بافت مصنوع.  

بافت طبيعي معمولاً از تركيب عوامل يا گياهان تشـكيل   
گردد و بافت مصنوع از مصالح و يا عناصـر سـاختماني.    مي

 ـ  گونه 3هريك از اين بافتها به  رم، بافـت زبـر و   اند: بافـت ن
 بافت خشن.

، بيانگر سرزندگي اسـت و در بيننـده تـأثيرات    بافت نرم 
، بـا تحكـم، تـأثيرات    بافت خشنكه  غيرجدي دارد، درحالي

گـذارد. بـا اسـتفاده از تبـاين ميـان بافتهـا،        جاي مي جدي به
 تواند فضا و حالتهاي متنوعي را پديد آورد. طراحي منظر مي

 .وجـود   وناگوني را در افراد بـه رنگ تأثيرات حسي گ رنگ
بخـش   آور و روح آورد. رنگهاي روشن و پررنگ، نشـاط  مي

رنــگ، معمــولاً عــاري از  هســتند، امــا رنگهــاي تيــره و كــم
زندگيند. كيفيت بازتابي رنگهـا در روشـنايي طبيعـي روز و    

آفرين است. تنوع رنـگ طبيعـت    تغيير سطح نورگير شگفت
ان در خـزان و نحـوة   در چهار فصل و دگرگوني رنگ درخت

تركيب گياهان به رنگهاي مختلف سبز و رنگهـاي پـاييزي،   
تواند مناظر بـديعي همچـون طبيعـت آزاد را بيافرينـد.       نمي

كـه ايـن رنگهـاي طبيعـي در فضـاي سـاختمانهاي        هنگامي
گيرند، روح انسان را از نشاط آكنده  خاكستري رنگ قرار مي

 سازند. مي

 
 باغراه يا سبزراه

بافتهاي شهر مسيرهايي هستند كه از ميان فضاهاي  در داخل
، راههايي هستند كه در خارج سبزراههاگذرند.  سبز انبوه مي

زارهــا يــا مــزارع سرســبز  از شــهر، از ميــان جنگلهــا، بيشــه
روي،  گذرند و مسيرهاي سبز داخل شـهرها بـراي پيـاده    مي

هواخوري، تفرج و ورزش مـورد اسـتفاده شـهروندان قـرار     
د. نوع ديگري از سبزراهها، مسيرهايي هستند كه در گيرن مي

شوند  ها، از درون شهر شروع مي ها، رود دره ساحل رودخانه
هاي كوهستاني پيرامـون شـهر    ها و يا دره و به جنگلها، بركه

 گردند. منتهي مي
و يا سبزراهها كه فضاي سبز طبيعي پيرامون شهر  باغراه 

د، گـويي طبيعـت را   سـازن  را به فضاي درون شهر متصل مي
انـد و بـه همـراه خـود، زيبـايي،       به درون شهر سرريز كرده
 اند. طراوت و هواي تازه آورده

طراحـي   سـواره صـورت   نوع ديگـري از سـبزراهها بـه    
نامند. در ايـن مـورد، افـراد     وي مي شوند كه آنها را پارك مي

كنند، و بـا عبـور خـودرو، از     براي تفرج در آن رانندگي مي
زيباييهاي طبيعي كه هـر لحظـه بـه رنـگ و فرمـي       مناظر و
 برند. آيند، لذت مي درمي

صورت مسيرهاي پياده يا پياده راههاي  بيشتر باغراهها به 
ــي  ــي م ــبز، طراح ــايي و     س ــا راهپيم ــراد، ب ــه اف ــوند ك ش

سواري و دويـدن آرام در ميـان عناصـر طبيعـي و      دوچرخه
ها و تماس كنند و به آرامي از زيبايي فضاهاي سبز حركت مي

 شوند. مند مي با فضاي سبز و هواي تازه بهره
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در اغلب شهرهاي ايران كـه در نـواحي پـايكوهي قـرار      
كننـد؛   هاي فصلي از داخل آنها عبور مـي  اند، رودخانه گرفته

برخي از اين رودها در فصـل تابسـتان، خشـك و در بهـار     
تـوان آنهـا را بـه     پرآبند. بـا طراحـي محيطـي/ شـهري مـي     

ههاي تفرجي زيبا و يا پاركهاي خطي تبديل كـرد و از  باغرا
مسير آنها، تـا عمـق كوهسـتان در فضـاي سـبز و در سـايه       

 درختان، راهپيمايي نمود.
تـوان بـا    امروزه، بدنه بزرگراههاي درون شـهرها را مـي   

صورت منـاظر بـديع شـهري درآورد و     ايجاد فضاي سبز به
 بهنگـام دان وي مبـدل سـاخت، تـا شـهرون     آنها را به پـارك 

گراههاي شلوغ، از نظـاره فضـاهاي   رآمدورفت روزانه در بز
طراحــي شــده پيرامــون لــذت برنــد و اكســيژن بيشــتري را 
ــوع طراحــي منظــر را در    ــن ن ــه اي ــد. نمون استنشــاق نماين

 توان مشاهده كرد. بزرگراههاي چمران و مدرس تهران مي
 

 بلوارهاي چندمنظوره
راهـه هسـتند كـه     راه و آب دهرو، پيـا  تركيبي از خيابان، پياده

بيشتر نقش گردشگاهي دارند و محل گذران اوقات فراغـت  
قسـمت تنـدرو    2رو در بلوارها به  شهروندانند. بخش سواره

وسـيله   شود كه از همديگر جدا شده و به و كندرو تقسيم مي
يابند. تندروها مسيرهاي  مسيرهاي خاصي به همديگر راه مي

ورفـت دو بانـد سـرعت     ف آمدعريضي هستند كه از هر طر
دارند و به ترافيك عبوري اختصاص دارند؛ بنابراين، توقـف  
در آنها ممنوع است. كنـدروها، مسـيرهاي بـاريكي هسـتند     
براي ترافيك محلي و دسترسي بـه فضـاها و معـابر مجـاور     

 بلوار.
طـرف و در وسـط، مسـيرهاي     2بخش مهم بلوارها در  

روها در بلوارهـا   ت. پيادهروي براي گردش و تفريح اس پياده
روهـا   دار از سواره ها و درختان بلند سايه عريضند و با باغچه

شوند. در برخي از بلوارها، مانند چهارباغ اصـفهان،   جدا مي
راه مسـتقلي اسـت كـه پيادگـان      صورت پيـاده  مسير وسط به

توانند در آن قدم بزنند و يا روي نيمكتها نشسته  مي راحتي به
ن را نظـاره كننـد. در بخـش وسـط برخـي از      و گذر مردمـا 

بلوارهــا نهــر آبــي جريــان دارد. بعضــي از بلوارهــا، ماننــد  
روهـاي   رو وسـط ندارنـد و پيـاده    ليزه در پاريس، پياده شانزه

كـه بخشـي از آن بـه     طـوري  كناري بسيار عريض هستند، به
هـاي   رستورانهاي مجاور بلوار اختصاص يافته است و كافـه 

اند. برخـي بلوارهـا كـه در     تراسه) ايجاد كردهخياباني (كافه 
ساحل قرار دارند، از يك سمت به رودخانـه و يـا بـه دريـا     

 مشرف هستند.
بلوارها از نظر شهرسازي، خيابانهاي ساحلي هستند كـه   

رود در  نقش گردشگاهي دارند. مانند بلوارهاي ساحل زاينده
ار اصفهان و بلوار بندرعباس كه در ساحل خليج فـارس قـر  

دارد. بلوارها گاهي در امتداد رودخانه و يا سـاحل دريـا تـا    
صـورت   بيرون از محدوده شـهرها نيـز امتـداد دارنـد و بـه     

پيوندند. اخيـراً امتـداد    مسيرهاي گردشگاهي به باغراهها مي
رود اصفهان به سمت غرب، به مسيرهاي سبز و  بلوار زاينده

ار مصفا و پر درخت باغهاي ناژوان متصل شده است كه بسي
جمعـي، خـانوادگي و    مفرح است و محل گردشـهاي دسـته  

 نيك روزهاي تعطيل شهروندان اصفهاني درآمده است. پيك
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 مهاجرت
Migration 

از آنجا كه پديدة مهاجرت مورد توجه انديشمندان اجتماعي 
هاي مختلف قـرار دارد، تعـاريف گونـاگوني از آن     در رشته

ه عرضه شده است. همـين گونـاگوني تعـاريف باعـث شـد     
دسـت   است تا برخي مواقع درك نامناسبي از مهـاجرت بـه  

اند  آيد. برخي مهاجرت را يك پديده تصادفي در نظر گرفته
كه حاصل تصميم كاملاً فردي است. برخي ديگر، مهاجرت 

انـد.   شناختي دانسته بندي فيزيكي و زيست را مرتبط با مفهوم
ي جـاي  تعدادي از انديشمندان مهـاجرت را مبتنـي بـر جابـه    

اي هر مهـاجرتي   اند و بالاخره، عده جغرافيايي در نظر گرفته
گيرند و بر ايـن باورنـد كـه     را يك حالت خاص در نظر مي

تعريف عام و تفسير قابل تعمـيم دربـارة مهـاجرت وجـود     

 ندارد.
بنـديهاي عرضـه    اگرچه حقايقي در هريك از اين مفهوم 

مهـاجرت  شناسي به پديده  شده وجود دارد، اما توجه جامعه
بنـديها، مهـاجرت را يـك     با گذر بـه فراسـوي ايـن مفهـوم    

حركت نسبتاً دائمي از اجتماعي در يـك منطقـة جغرافيـايي    
گيرد كـه علـت    به اجتماعي ديگر در منطقة ديگر در نظر مي

آن، تفاوت در ارزشهاي مبدأ و مقصد و نتيجه آن تغييـر در  
نـدين  نظام كنش متقابل است. چنين تعريفي از مهاجرت، چ

 شناختي مهاجرت دارد: نكته مثبت براي مطالعة جامعه
 شناختي نيست؛ مهاجرت صرفاً يك پديده جمعيت 

 مهاجرت فقط به خاطر مسائل اقتصادي و شغلي نيست؛ 

   متغيرهايي مانند سن و جنس، نقش محوري در مهـاجرت
 كنند؛ پيدا نمي

 عنوان يك فرايند بين دو خرده نظام اجتمـاعي   مهاجرت به
 شود؛ و ظر گرفته ميدر ن

    ــه ــاجرت در نظــر گرفت عناصــر ســاختاري در مســئله مه
 شود. مي

توانـد انجـام    هاي متفاوتي مي گونه بهبندي مهاجرت  سنخ 
 گيرد:

 ــه ــامل مهاجرتهــاي    طبق ــهبنــدي، ش در مقابــل  نوآوران
 ؛كارانه محافظهمهاجرتهاي 

 در برابر مهاجرتهاي  داخليبندي مبتني بر مهاجرتهاي  طبقه
 ؛لملليا بين

 در كنـار مهاجرتهـاي    اجبـاري بندي بين مهاجرتهـاي   طبقه
 ؛داوطلبانه

 دسـته  در مقابل مهاجرتهاي  انفراديبندي مهاجرتهاي  طبقه
 ؛جمعي

  ؛موقتو مهاجرتهاي  دائميمهاجرتهاي 

  بــين در برابــر مهاجرتهــاي  شــهري -روســتامهاجرتهــاي
 ؛ وشهري

  آوارگيدر مقابل مهاجرتهاي  پناهندگيمهاجرتهاي. 
 ديدگاه عمده در مورد مهاجرت وجود دارد: 3 
 كاركردنگري؛ 

 تضادباوري؛ و 

 .نظريه سيستمي 
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هريك از اين ديـدگاهها، مهـاجرت را مـرتبط بـا علـل،       
انـد. كـاركردنگران بـر     ماهيت، جهت و نتايج خاصي دانسته

اين باورنـد كـه نـوعي عـدم امنيـت بـراي شـخص باعـث         
از جمله اين احساس  گردد تا تصميم به مهاجرت بگيرد. مي

كه جامعه مبدأ وسايل و امكانات كافي براي سـازگاري وي  
دهد؛ بسياري از اهداف او در جامعة  با جامعه مبدأ ارائه نمي

توانـد   شـود؛ و بـا جمـع پيرامـون نمـي      مبـدأ بـرآورده نمـي   
حلـي در   دنبال راه رو، بنابراين به همبستگي داشته باشد. ازاين

ص در يـك تصـميم عقلانـي بـا     گردد. شـخ  جايي ديگر مي
طور داوطلبانه، اقـدام بـه مهـاجرت     محاسبه سود و زيان، به

يافتـه بـه    كند. جهت حركت او از منـاطق كمتـر توسـعه    مي
مقصـد   هاي جاذبهيافته است كه درواقع، عامل  مناطق توسعه
آنكـه تحـرك   علـت   به تر است. در جامعة مقصد در آن قوي

مهـاجر از مزايـاي تحـرك     اجتماعي روبه بـالا وجـود دارد،  
شود. نتيجة اين مهـاجرت،   مند مي اقتصادي و اجتماعي بهره

همنوايي و احساس يگانگي با جامعه مقصـد خواهـد بـود.    
گـردد،   اگرچه در ابتدا مهاجر با بيكاري در مقصد روبرو مي

اما اين بيكاري موقتي است و مهاجر در درازمدت، هماننـد  
رسد. مهاجر  ه اقتصادي مياهالي محل به وضعيت تثبيت شد

قادر خواهد شد از منابع موجود در جامعـه مقصـد بـه نفـع     
خود استفاده كنـد و درواقـع، كمبودهـاي خـود را برطـرف      

 نمايد.
اي  پردازان مكتب تضاد، مهـاجرت پديـده   در باور نظريه 

اي طبقـاتي دارد و علتهـاي آن از    چند بعدي است كه ريشه
ين ديدگاه، مهاجرت ناشـي از  نتايجش جداپذير نيست. در ا

مظهر آن،  ترين مهمتوسعه نابرابر در نظام اجتماعي است كه 
المللـي در   داري است. مهاجرت بـين  توسعه ناموزون سرمايه

پيوندي اقتصادي بـين كشـورها و تجمـع سـرمايه در      اثر هم
آيـد. بدينسـان، مهـاجرت يكـي از عناصـر       شهرها پديد مي

رت اجباري است و عمـدتاً  صو وابستگي است. مهاجرت به
گيرد  تحت تأثير فشارهاي اقتصادي و يا سياسي صورت مي

و جهت آن از مناطق عقب نگهداشته شده به مناطق تجمـع  
تـر   پردازان، عامل دافعه قوي سرمايه است. به باور اين نظريه

از عامل جاذبه است و مهاجر در مقصد با رقابت، جدايي و 
نجـا كـه جامعـه مقصـد كـاملاً      گردد. از آ تبعيض روبرو مي

قشربندي است، مهاجر در ردة طبقات و اقشار پائيني جامعه 
شود. همين امـر احسـاس    گيرد و شديداً استثمار مي قرار مي

كند. درواقع، مهاجر از يـك   از خودبيگانگي او را تشديد مي
گردد.  تر در مقصد وارد مي فلاكت در مبدأ به فلاكت سنگين

اري طـولاني مـدت و در حاشـيه قـرار     او در مقصد با بيك ـ
پژوهـان،   شود. به نظر اين دانـش  گرفتن ساختاري روبرو مي

قرار گرفتن در مدار تضـاد،  علت  به مقصد،  مهاجر در جامعة
كشد و سـازگاري بـا محـيط     به دور خود ديوار فرهنگي مي

كند، ارزشـهاي   جديد برايش دشوار است. بنابراين، سعي مي
واقع مهاجر نه تنهـا از لحـاظ فيزيكـي    خود را حفظ كند. در

گيــرد، بلكــه از لحــاظ  در حاشــيه جامعــه مقصــد قــرار مــي
كنـد.   اجتماعي به پايگاهي با نقشهايي بسيار پائين سقوط مي

نتيجة چنين فرايندي، برخوردهاي اجتماعي بين مهـاجران و  
 شهروندان جوامع مقصد است.

و مـورد   نظريه سيستمي به طرز جامعي مفاهيم جا افتاده 
شناسي، روانشناسي اجتماعي و اقتصاد را در  پذيريش جامعه

هاي قشربندي، تحرك اجتماعي، تغييرات اجتمـاعي و   زمينه
كنشهاي اجتماعي به خدمت گرفته و پديده مهـاجرت را در  
رابطه با عوامل ساختاري و تغييرات ساختاري مورد بررسي 

هـاجرت را  دهـد. طرفـداران ايـن نظريـه، م     و تبيين قرار مي
گيرند كه در سـطوح مختلـف    صورت فرايندي در نظر مي به

افتد. در سطح فردي، تنش ناشـي از   نظام اجتماعي اتفاق مي
گردد كه فرد عضويت خـود را   آنومي در يك نظام باعث مي

از يك نظام رها كند و به عضـويت در نظـام جديـد ديگـر     
در شـود.   عبارت ديگر، تنش با مهاجرت حـل مـي   درآيد. به

عنوان مبادلة بين نظامها در نظـر   سطح اجتماعي، مهاجرت به
شـود كـه باعـث مـديريت بحـران در نظـام كلـي         گرفته مي
 گردد. اجتماع مي

ــاجرت در      ــئله مه ــه مس ــتمي، ملاحظ ــه سيس در نظري
چارچوب نظام جهاني بسيار اهميت دارد و مهـاجرت بـين   

المللي بحث محوري اسـت. بـه بـاور     خرده سيستمهاي بين
المللـي از   طرفداران اين ديدگاه، مهاجرتهاي داخلـي و بـين  

ــه     ــه ب ــان و باتوج ــطح جه ــتند. در س ــدا نيس ــديگر ج يك
خرده نظام تشـكيل   4المللي از  ساختارهاي داخلي، نظام بين

 شده است:
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  شامل كشورهاي جهان سوم؛»الف«خرده نظام ، 

  شامل كشورهاي در مراحل اوليه توسـعه  »ب«خرده نظام ،
 يع؛صنعتي سر

  شامل كشورهاي صنعتي اروپايي؛ و»ج«خرده نظام ، 

  امريكـا شامل كشورهاي پساصنعتي، مانند  ، »د«خرده نظام 
 و كانادا.

، ميـزان بـالاي مهاجرتهـاي    »الـف «ويژگي خـرده نظـام    
رويه شهري و سطح بالاي مهاجرت از  داخلي و گسترش بي

داراي نــرخ بــالاي » ب«آن بــه خــارج اســت. خــرده نظــام 
شهري و خارجي است. در اين خرده نظـام،   رتهاي بينمهاج

، مهاجرت »ج«كلانشهرها رشد سريعي دارند. در خرده نظام 
كـوچي وجـود    كوچي و بـرون  نوع درون 2المللي از هر  بين

كوچي آن، عمدتاً مهاجرت كارگران غيرمـاهر   دارد كه درون
كــوچي بيشــتر  مــاهر بــه ايــن كشورهاســت و بــرون و نيمــه

وي كار ماهر از اين جوامـع بـه خـارج اسـت.     مهاجرت نير
، پذيرندة مهـاجران مـاهر و غيرمـاهر اسـت.     »د«خرده نظام 

ضمناً مهاجرت كارگران غيرماهر به ايـن دسـته از كشـورها    
عمدتاً مهاجرت كارگران غيرقانوني است كـه اغلـب باعـث    
پائين نگهداشتن سطح دستمزد و سوء استفاده از نيروي كار 

 مع به نفع ساختار پساصنعتي است.ارزان ديگر جوا
ــه   ــاور نظري ــاجرت    در ب ــت مه ــتمي، عل ــردازان سيس پ

، درواقـع اجتماعي است كه  -سازگاري با تغييرات اقتصادي
چند علتي است. جهت مهاجرت حركت تـدريجي در ميـان   
جوامعي است كه در مراتـب مختلـف توسـعه قـرار دارنـد.      

گي است كه وجود آمدن جوامع چندفرهن نتيجه مهاجرت، به
آيـد، امـا    وجـود مـي   يك فرايند سازگاري كلـي در آنهـا بـه   

شـوند. تنـوع    حال، هويتهاي جداگانه هـم حفـظ مـي    درعين
فرهنگي به  -فرهنگي و وابستگي متقابل گروههاي اجتماعي

 هاي اين جوامع است. يكديگر از مشخصه
اي كاملاً پيچيده و چند بعدي  هرحال، مهاجرت پديده به 

بندي آن بايد مسائل اقتصادي، اجتمـاعي،   مفهوماست كه در 
سياسي، فرهنگي و اكولوژيكي مورد توجـه قـرار گيـرد. در    
مطالعات مهاجرت، با توجه به ديدگاهها و نظرات مختلـف،  

 شود. گانة خرد، ميانه و كلان در نظر گرفته مي سطوح سه
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 شهري -ييمهاجرت روستا
Rural-Urban Migration(s) 

صـورت   هاي تحرك جمعيتي است كه بـه  از بارزترين نمونه
كنــد.  در شــهر بــروز پيـدا مــي  تـرك روســتا بــراي زنـدگي  

تـرين و پايـدارترين    شـهري، از ديـرين   -مهاجرت روستايي
هاي تاريخ و تمدن بشري اسـت كـه در پـي انقـلاب      پديده
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صنعتي و در عصر نوين، ابعاد بسيار بزرگي پيدا كرده است. 
هاي مختلف براي تبيين علـل مهاجرتهـاي    انديشمندان نحله

 اند: اوتي را مطرح كردههاي متف شهري، نظريه -روستايي
شهري يكي از انواع بسيار با اهميت  -مهاجرتهاي روستا 

و شايع مهاجرت است. تقريباً در طول تاريخ بشر، در تمـام  
كشورها و همه زمانها، مهاجرت از روسـتا بـه شـهر وجـود     
ــه     ــه ب ــا توج ــده را انديشــمندان ب ــن پدي ــته اســت. اي داش

ي تفسـير و تبيـين   ديدگاههاي نظري رايج در علوم اجتمـاع 
 كنند. مي

شناسان كاركردباور و محققان و پژوهشگران پيرو  جامعه 
تبيــين دلايــل و  دنبــال بــهنوســازي)،  ديــدگاه نوســازي (

شهري هستند. در رابطه با دلايل  -پيامدهاي مهاجرت روستا
گونه مهاجرتها، آنان فرضشان اين است كه تمام نيازهاي  اين

رچوب جامعه روسـتايي آموختـه   يان در چاروستاياجتماعي 
يان به نيازهايي باور دارند كه ممكن اسـت  روستايشود و  مي

در روستا بـرآورده نشـود. از آنجـا كـه خصـايص سـاختي       
يان هرگـز در طـول زمـان ايسـتا نيسـت،      روستايروستاها و 

ممكن است تحـولات لازم بـراي كـاهش ناهمـاهنگي بـين      
اتفـاق بيفتـد.   احساس نياز و امكـان حصـول آن در روسـتا    

درك ناهماهنگيهاي بين خصايص روستايي و روسـتا منجـر   
به مهاجرت روستايي براي كـاهش ناهماهنگيهـاي سـاختي    

خـورد،   هـم مـي   شود. چون تعـادل در نظـام روسـتا بـه     مي
مهاجرت روستايي به شهر يك عنصر الزامي براي برقـراري  
تعـــادل مجـــدد در روستاســـت. در بســـياري از جوامـــع 

عه، شهرها از لحـاظ توسـعه از روسـتاها پيشـي     توس درحال
انـد،   وجود آورده گرفته و فرصتهاي مختلفي را براي افراد به

كـه منـاطق روسـتايي توانـايي جـذب اسـتعدادهاي        درحالي
موجود را ندارند. بنابراين، نيروي اضـافي انباشـت شـده در    
روستا در پي فرصتهاي مختلف بـه منـاطق شـهري كشـيده     

نجا فرصتها بيش از ظرفيت افـراد اسـت. از   شود كه در آ مي
اين جهت، مهاجرت از يكسو به سازوكار تطـابق روسـتايي   

شود، و از سوي ديگر، تعـادل   با تغييرات ايجاد شده بدل مي
 گرداند. رفته را به جامعه باز مي ازدست

ــتا     ــاي روس ــل مهاجرته ــين عل ــد از تعي ــهري،  -بع ش
گونه مهاجرت  ت اينكاركردباوران و محققان نوسازي به اثرا

ــتايي     ــاجر روس ــخص مه ــهر و ش ــتا، ش ــاخت روس ــر س ب
پردازند. به باور اين محققان، مهـاجر روسـتايي در شـهر     مي

شود  وارد يك ساخت اجتماعي از قبل ساخته و پرداخته مي
لحاظ اندازه و تراكم از روستا بسيار  كه اين ساخت (شهر) به

دار اسـت. شـهر   تري برخور تر و از تقسيم كار پيچيده بزرگ
و سـپس بـا خـود     جـذب ابتدا روستايي مهاجر را در خـود  

سازد. روستايي مهـاجر بعـد از هماننـد شـدن بـا       مي همانند
 رسد. مي يگانگيمحيط شهر، به 

 ـ  روستايفرايند جذب   ه يان در شهر شامل چنـد مرحلـه ب
م پيوسته است: ابتدا روسـتايي مهـاجر مجبـور اسـت كـه      ه

ــاي جديــد را بيــامو   زيــرا بــدون اســتفاده از    ،زدمهارته
مكانيزمهاي جديد احتمال دوام او در شهر كم است؛ سـپس  

آموزد، چگونه نقشهاي مورد نيـاز شـهر را فـرا گيـرد؛ و      مي
هاي جديد  گيرد كه چگونه به ايده تدريج ياد مي سرانجام، به

بينديشد و تصوري تازه از خود براسـاس ارزشـهاي جديـد    
جـذب، روسـتايي مهـاجر در     شهري ارائه دهـد. در فراينـد  

جريان انتقـال مهـارت و شخصـيت قـرار گرفتـه، فرهنـگ       
دهـد و فرهنـگ جديـد شـهري را      قديمي را از دسـت مـي  

 پذيرد. مي
بنابر تبيينـات كاركردبـاور، نظـام شـهر نهايتـاً مهـاجران        

روستايي و نسـلهاي برخاسـته از آن را، نظيـر سـاير اعضـا،      
رد. پـذيرش روسـتايي در   پذي عنوان اعضاء دائمي خود مي به

شــهر تــوأم بــا هماننــدگردي آنهــا در شــهر اســت. مهــاجر 
كنـد   مـي  درونيروستايي ارزشهاي جديد شهري را در خود 

كوشد، خـود را بـا ديگـر شـهريان هماننـد سـازد. در        و مي
بسياري از موارد، مهاجران روستايي در شهرها فرايند تقليـد  

فرهنـگ شـهري   گيرند، تا مشخص نشود كـه بـا    را پيش مي
بيگانه هستند. همين روند تقليد، به مـرور زمـان، مهـاجران    
روستايي را با ارزشهاي شهري عـادت داده و تشـابهي بـين    

يان در شـهرها  روسـتاي كنـد. بـه    آنها و شـهريان ايجـاد مـي   
فرصــتهاي شــغلي و پايگاههــاي اجتمــاعي جديــد عرضــه  

 .آيد وجود مي با شهر به سازگاريشود كه در اثر آن  مي
بعد از همانندگردي مهاجر روستايي در شـهر، بـين او و    

آيد كه همان  وجود مي محيط اجتماعي شهر رابطة متقابلي به
است. در اين مرحله، تنشهاي احتمالي بـين مهـاجر    يگانگي



 شهري -مهاجرت روستايي

	٧٩٢	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

روستايي و محـيط اجتمـاعي شـهر از بـين رفتـه، شـهر بـه        
دهـد و در   نشـان مـي   خـوش شخص مهاجر روستايي روي 

اجر روستايي نيز ديگر با محيط اجتماعي شـهر در  مقابل، مه
رسـد كـه    آيد. مهاجر روستايي به اين بـاور مـي   ستيز برنمي

ديگر او از شهر و شهر از اوسـت. اگرچـه شـخص مهـاجر     
روستايي، فرهنگ روستايي را توأم با فرهنگ شهري با خود 

كند، اما تمام كوشش او ايجاد وحدت بين فرهنگ  حمل مي
شود،  است. چون فرهنگ شهر بر او مسلط ميروستا و شهر 

گيـرد   روند امور در جهت ايجاد يك فرهنگ واحد قرار مـي 
كه در نهايت، ايـن همـان فرهنـگ شـهر اسـت. بدينسـان،       
دوگانگي و دوقطبي بودن شخصيت و ارزشهاي روستايي از 
بين رفته و مهاجر روستايي بـه فـردي بـا شخصـيت واحـد      

تـر و   تـر، بـزرگ   شهر وسـيع شك، هرچه  شود. بي تبديل مي
تـر باشـد، درجـه يگـانگي مهـاجر       تقسيم كار در آن پيچيده

تـر،   روستايي با آن بيشتر اسـت. بنـابراين، شـهرهاي بـزرگ    
كند. دليـل   تر در فرد مهاجر روستايي ايجاد وحدت مي سريع

آنكه مهاجران از روستا به شهر تمايل بيشتري دارند كـه بـه   
ن فراينـد ايجـاد يگـانگي بـا     تر بروند، همـي  شهرهاي بزرگ

 محيط است.
انـد كـه مهـاجران     بالاخره، كاركردباوران بر ايـن عقيـده   

برخـوردار   تحرك اجتماعي روبه بالاروستايي در شهرها از 
آورد  دست مـي  شوند. مهاجر در شهرها اين احساس را به مي

كه ممكن است در يك شـغل موفقيـت نداشـته باشـد، امـا      
ده نيست. او بايد چندين شغل را در زندگي براي او تمام ش

شهر بيازمايد، تا بالاخره، در يكي از آنها موفق شود. همـين  
طور ناخودآگاه، مهاجر روسـتايي را بـه يـك تحـرك      امر به

دارد. مهاجران روستايي تحرك عمودي روبه بالا  شغلي وامي
در شهر دارند؛ اگرچه در مقايسه بـا سـاكنان شـهر، مشـاغل     

گيرند. همچنين مهـاجران روسـتايي    برعهده ميتري را  پائين
تر از تحـرك بيشـتري برخوردارنـد. بـالا رفـتن سـن        جوان

مهاجر، قدرت خطر كردن او را بـراي دسـتيابي بـه مشـاغل     
كند. هرچه شـخص مهـاجر روسـتايي مـدت      برتر، كمتر مي

زمــان بيشــتري در شــهر مانــده باشــد، از پايگــاه اجتمــاعي 
د؛ بـه سـخن ديگـر، محـيط     والاتري برخوردار خواهـد ش ـ 

 كند. اجتماعي شهر ميزان تحرك روبه بالا را تعيين مي

ويـژه   شناسان تضاد باور و پيروان مختلف آنها، بـه  جامعه 
، بر اين باورند كه علتهاي مهاجرت وابستگيمحققان مكتب 

توان از اثـرات آن جـدا كـرد، زيـرا      از روستا به شهر را نمي
يكسوي معلول توسعة نـابرابر  مهاجرت از روستا به شهر از 

شهر و روستاست و از سوي ديگر، خود عامـل گسـترش و   
تعميق اين توسعة نابرابر است. اگرچه اين محققان علـت و  
معلول مهاجرت از روستا به شهر را در ارتباط با هـم مـورد   

دهند، اما به هر رو، بـراي ارائـه بهتـر نتـايج      مطالعه قرار مي
خود علتها و و اثرات مهـاجرت   تحقيقات خود، در بحثهاي

 كنند. روستا به شهر را جداگانه ارائه مي
يابي مهاجرت از روستا به شـهر در كشـورهاي    در علت 

كنند كـه ابتـدا    نيافته، محققان مكتب وابستگي بيان مي توسعه
مسئله عدم توسعه توجه نمود و در اين رابطـه، بايـد    بايد به

اي جامعـه را در نظـر   نابرابري ساختي و مكاني بين بخشـه 
گرفت. از آنجا كه عدم توسعه و نابرابري ساختي و مكـاني  
در توسعه كشورهاي در حـال توسـعه، از شـكل گسـترش     

شود، حركـت   داري در اين كشورها ناشي مي توسعة سرمايه
اي جمعيت از روستا به شهر بايد در ايـن رابطـه مـورد     توده

ن علت مهـاجرت  دسته عوامل براي بيا 2بررسي قرار گيرد. 
 از روستا به شهر در نظر گرفته شده است: 

 عوامل تغيير دهنده؛ و 

 .عوامل ركودي 

داري در منـاطق روسـتايي و    عوامل اول با نفوذ سـرمايه  
ايجاد تغيير در فنون توليدي ارتباط دارد. فنون جديد، كارگر 

كنــد و آنهــا را مجبــور بــه  اضــافي در روســتاها ايجــاد مــي
در مقابـل، عوامـل ركـودي زمـاني عمـل       كند. مهاجرت مي

كنند كه رشد جمعيت از توليدات كشاورزي در روستاها  مي
گيرد و نيروي كار اضافي را به مهاجرت به شهرها  پيشي مي

يان، روسـتاي سـازد. بنـابراين، ماهيـت مهـاجرت      مجبور مـي 
داري  دگرگوني ساختي روستاها در اثر ادغام در نظام سرمايه

 مرتبط است.
داري وابســـته در كشـــورهاي  از آنكـــه ســـرمايه بعـــد 

مانـده تثبيـت شـد، مهـاجرت افـراد از روسـتا شـكل         واپس
 گيرد.   خود مي خاصي به

  گيـرد،   در آغاز، مهاجرت همه افراد روستايي را دربر نمـي
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بلكه بخشي از جمعيت روسـتايي را وادار بـه مهـاجرت از    
 كند؛ روستا مي

      شـهر داوطلبانـه   دوم، تصميم بـه مهـاجرت از روسـتا بـه
ياني كـه مهـاجرت   روسـتاي نيست، بلكـه بـراي آن دسـته از    

مانـد و آنهـا    كنند، راه ديگري بـراي زنـدگي بـاقي نمـي     مي
 مجبور به مهاجرت هستند؛

      سوم، مهاجرت به جاهـاي نـامعين نيسـت، بلكـه از روي
الگويي خاص به شهرها و بخشهاي معيني از شهر صـورت  

 گيرد؛ مي

 و تحريـك كننـدة مهـاجر روسـتايي      چهارم، نيروي اجبار
صـورت   صرفاً عامل اقتصادي است و اگر جز اين باشد، بـه 

 شود؛ و اي انجام نمي توده

    پنجم، مهاجرت از روستا به شهر، مهاجرت نيـروي كـار و
كارگر است، لذا تعريف مهاجرت از روستا به شهر حركـت  

 نيروي كار (البته در بسياري موارد با خانواده) است.
داري  نظــر محققــان مكتــب وابســتگي، ايــن ســرمايهدر  

وابسته است كه شرايط مهاجرت از روستا به شهر را فـراهم  
داري در اين كشـورها،   مشيهاي سرمايه آورد. يكي از خط مي

صنعتي كردن (البته از نوع صنايع وابسـته) و تمركـز هرچـه    
مشي، عدم توجه به  بيشتر سرمايه در شهرهاست. همين خط

وجـود   بـه  -صورت خودآگاه و يا ناخودآگـاه  به -راروستاها 
شـود، در جهـت    آورد. اگرهم تـوجهي بـه روسـتاها مـي     مي

داري كردن كشاورزي و همزمان با آن مكانيزه كـردن   سرمايه
ــروي كــار اضــافي در بخــش   2آن اســت. ايــن  ــد، ني فراين

آورد. گسـترش برخـي فعاليتهـاي     وجـود مـي   كشاورزي بـه 
آورد  يان پديـد مـي  روستايه را در خاص در شهرها اين عقيد

كه شهرها محل بعدي بـراي ادامـه حيـات آنهاسـت. پـس،      
انباشت سرمايه در شهرها و مكانيزه شدن كشاورزي، هر دو 

 عامل دفع جمعيت از روستاهاست.
نيافته، دولتها توجه خـود را هرچـه    در كشورهاي توسعه 

ا، دارنـد و در ايـن راسـت    بيشتر به جوامع شهري مبذول مـي 
منابع كمياب را بـه توسـعة صـنعتي در شـهرها اختصـاص      

اعتنـايي قـرار    دهند كه در نتيجه، اقتصاد روستا مورد بـي  مي
گيرد. از طرف ديگر، تغيير الگوهـاي توليـد در روسـتاها     مي

اي محدود است و به فقر فزاينده اقشار مختلـف   به نفع عده

ن و ياروسـتاي انجامد، كه ايـن همـه، بـر تحـرك      دهقاني مي
سوي شهرها اثر دارد. حتي نـوع توليـد روسـتايي     حركت به

 فنّـاوري  گـذارد. بـا معمـول شـدن     هم بر مهاجرت اثر مـي 
يابد، اما از  بر، توليدات در روستاها اگرچه افزايش مي سرمايه

شود. در مناطق روسـتايي كـه    نيروي كار كمتري استفاده مي
بيشـتري   داري مسلط است، افـراد  در آنجا كشاورزي سرمايه

طوركلي، اين  شوند. به از زمينهاي كشاورزي بيرون رانده مي
شـهري را نـابرابري    -محققان علت مهاجرتهـاي روسـتايي  
 دانند. سطح توسعه بين شهر و روستا مي

 -از نظر محققان مكتب وابستگي، اثرات مهاجرت روستا 
ــه   شــهري از يكســو، عامــل تقويــت وابســتگي روســتاها ب

ــوي   ــت و از س ــديد   شهرهاس ــاد و تش ــل ايج ــر، عام ديگ
نارسـائيهاي منـاطق شـهري اســت. بـا خـروج مهــاجران از      
روستا، نيروي كار در روستا و در نتيجه، توليدات روسـتايي  

يابد و باعـث ايجـاد الگـوي نـابرابر نيـروي كـار        كاهش مي
شود؛ افراد فقيـر   زا تخليه مي شود؛ روستا از نيروي تحول مي

تند كـه بـه منطقـة شـهر و     هـدايايي هس ـ  درواقـع روستايي 
شـوند؛ كـار ارزان در شـهرها     داران شهري عرضه مي سرمايه

ــرمايه  ــه س ــي  ب ــه م ــه،    داران عرض ــك جمل ــود و در ي ش
يابــد؛ مهــاجر  نيــافتگي منــاطق روســتايي ادامــه مــي توســعه

نداشـتن مهارتهـاي مـورد نيـاز     علـت   بـه  روستايي در شهر،
مهاجر از شود؛  پايه جذب مي جامعة شهري، در كارهاي دون

شـود؛   يك فقر بيرون رانده شده و به فقر ديگـري وارد مـي  
وجـود   بدينسان، او در شهر قشر خاصي از طبقه كارگر را به

 آورد. مي
مهاجر روستايي در شهر روي سـاخت شـهري هـم اثـر      

داران با استفاده از كـارگران مهـاجر ارزان،    گذارد. سرمايه مي
ارگران مهـاجر در مقابـل   دارند. ك دستمزدها را پائين نگه مي

گيرنـد و تضـاد در شـهرها تشـديد      كارگران بومي قرار مـي 
شود. اين شرايط باعث عدم رشد آگـاهي طبقـاتي طبقـه     مي

شود و در نتيجه، جنبشـهاي اجتمـاعي بـه تـأخير      كارگر مي
افتد. از لحـاظ فضـايي، جامعـه شـهري مهـاجران را در       مي

ايي جـذب  دهـد و مهـاجر روسـت    حاشيه شهرها اسكان مـي 
شـود. اينـان اجتماعـات خـاص خـود را       جامعة شهري نمي

دهنـد و   دهند و فرهنگ خاص خود را ادامه مـي  تشكيل مي
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كشـند؛ بـه    ترتيب، در اطراف خود ديوار فرهنگـي مـي   اين به
لحاظ فرهنگـي در تضـاد بـا سـاكنان بـومي       سخن ديگر، به

گيرنــد. مهــاجر در ظــاهر، از بســياري از  شــهرها قــرار مــي
كند، اما عملاً بـه از خودبيگـانگي    هاي شهري تقليد ميارزش

شود. همين از خودبيگـانگي اسـت كـه در شـهرها      دچار مي
سوي اعتراض نسبت به محيط و روابط جديد  مهاجران را به

نيافته، مهاجران در شهرها از  دارد. در كشورهاي توسعه وامي
آينـد. اگرچـه خـروج     نيروهاي اصـلي انقلابهـا بشـمار مـي    

جران از روستاها، عامل بالقوه ايجاد حركتهاي انقلابي در مها
كند، اما از سوي ديگـر، بـه امكـان بـروز      روستاها را كم مي

 افزايد. جنبشها در شهرها مي
بــراي تبيــين مهــاجرت از روســتا بــه شــهر در جوامــع  

توسـعه، ديـدگاه سيسـتمي سـعي در نگـرش جـامع        درحال
در يك بعـد وسـيع    نسبت به اين پديده دارد و مهاجرت را

دهد، تا از يكسو، ارتبـاط بـين سـاختهاي     اجتماعي قرار مي
خرُد و كلان قابل تبيين باشد و از سوي ديگر، كنش متقابـل  

نمايان شود. از نظر محققان اين  مدرنو  سنتيبين بخشهاي 
ديدگاه، حركت جمعيت از روستا به شهر، نتيجة يك فرايند 

ول در نظام اجتماعي را ساختي است. اين حركت مسئله تح
كند. بنابراين، ابتدا بايد ديد، چگونه ساختي تحول  مطرح مي
كند كه حاصل آن حركت جمعيت از روستا به شـهر   پيدا مي

توسـعه   است. ساخت اجتماعي موجود در كشورهاي درحال
 شود: مفهوم بررسي مي 3در قالب 

 اقتصاد جهاني؛ 

 بندي اجتماعي؛ و صورت 

 .نظامهاي توليدي 
 

شكل مهاجرت از روستا به شهر در اين كشورها از ايـن   
اي  گونـه  ساخت جدا نيست. امـروزه، اقتصـاد جهـاني بـه     3

است كه يك فرايند واحد بر توليد جهان حاكم اسـت. ايـن   
فرايند، توسعه ناموزون بين كشـورهاي مركـز و پيرامـون و    
بين شهر و روستا در كشـورهاي پيرامـوني را ايجـاد كـرده     

مين امـر، جمعيـت را از روسـتا بـه شـهرها روانـه       است. ه
بنــدي اجتمــاعي پيرامــوني، نظامهــاي  كنــد. در صــورت مــي

داري در جوار هم قرار دارند و  داري و ماقبل سرمايه سرمايه
داري بـر نظامهـاي ماقبـل خـود كـه بيشـتر در        نظام سرمايه

كنــد و از لحــاظ  روســتاها مســتقر هســتند، فشــار وارد مــي
كند. بيكاري در نظامهـاي   را بر آنها تنگ ميتوليدي، عرصه 
آيد و جمعيت بيكـار مجبـور    وجود مي داري به مقابل سرمايه

 شود. به مهاجرت از روستا مي
 

در نتيجه، نوعي توسعة خاص در شـهرهاي كشـورهاي    
لحاظ عـدم مهارتهـاي مـورد نيـاز      پيراموني وجود دارد و به

بخشهاي معيني شهرها در وجود مهاجر روستايي، مهاجر در 
شود. يكي از اين بخشها، بخش سـاختمان اسـت    جذب مي

كه به نيروي كار غيرماهر زيادي نياز دارد. از سـوي ديگـر،   
صـورت   در بخش غيررسـمي اقتصـاد، بيشـتر مهـاجران بـه     

شوند. مهاجران از روستا به  كارگران ساده مشغول به كار مي
گونـه   2رونـد كـه امكـان ايـن      شهر بيشتر به شهرهايي مـي 

توسعه، اين  فعاليت در آنها بيشتر باشد. در كشورهاي درحال
محل چنـين فعاليتهـايي هسـتند؛ در نتيجـه،      شهرهاي اصلي

روند. از ويژگيهـاي ايـن شـهرها     مهاجران به اين شهرها مي
نشيني است. با توجه به اين مسـائل، مهـاجران    وجود حاشيه

از گيرنــد و بــه  در يـك وضــعيت فرهنــگ مجــزا قــرار مــي 
شـوند. ايـن از خودبيگـانگي زمـاني      خودبيگانگي دچار مي

گيرد كـه مهـاجران بـه خيـل كـارگران بيكـار يـا         شدت مي
 پيوندند. بيكار مي نيمه

از نظر محققان تحليل سيستمي، مهاجرت از روسـتا بـه    
اي نيست، مگر اختلاف بـين شـهر و    شهر قابل كنترل ريشه

ستاست، از ميان روستا كه حاصل توسعة ناموزون شهر و رو
اي در روسـتاها عمـل    گونـه  برود. اين توسـعة نـاموزون بـه   

كند كه حتي در درون روستاها هـم نـابرابري را تشـديد     مي
دهـد.   سوي شهرها سوق مـي  اي را از روستا به كند و عده مي

هاي نابرابري بين شهر و روسـتا و بـين بخشـها و     بايد ريشه
عيـت روسـتايي در   اقشار مختلف روستايي را زدود، تـا جم 

سـوي شـهرها    روستاها تثبيت شود و مجبور به حركـت بـه  
نباشد. البته، اين امر در رابطه با قطع وابستگي ممكن اسـت.  

اجتماعي بين شهر و  -بدون شك، برابري امكانات اقتصادي
 شود. روستا مانع از حركت جمعيت روستايي به شهرها مي
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 نابرابري جنسيتي
Gender Inequlity 

هايي  ابري جنسيتي عبارت از تبعيضي است كه در حيطهنابر
از حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي به شكلهاي مختلـف  

شود. اگرچه امـروزه   و در ابعاد متفاوت عليه زنان اعمال مي
در بيشتر كشورهاي جهان، منابع رسمي بر برابري جنسـيتي  
و حقوق قانوني مردان و زنان تأكيـد دارنـد، امـا اطلاعـات     

نتشر شـده در سـطح جهـاني، همچنـان نشـانگر تبعـيض       م
بنـديهاي   جنسيتي است. تبعيض جنسيتي ريشـه در صـورت  

هايي دارد كـه هويـت افـراد را     اجتماعي، گفتمانها و انديشه
كنـد و بـراي جـنس زن،     برحسب جنسيت آنها تعريف مـي 

 تر از مرد قائل است. موقعيتي پائين
 

 يتينقش عوامل اجتماعي در نابرابري جنس
عوامل مختلفي در پيدايش نابرابري جنسيتي دخالت دارنـد.  

توان بـه هنجارهـا و قراردادهـاي     برخي از اين عوامل را مي
دستة عوامل اجتمـاعي   2اجتماعي نسبت داد. اين عوامل به 

اقتصادي قابل تفكيكند. عوامـل يـا متغيرهـاي     -و اجتماعي
روري، اجتماعي عبارتند از: آمـوزش، بهداشـت، تغذيـه، بـا    

قوانين، آداب و رسوم اجتمـاعي و سـن ازدواج. در مقابـل،    
اقتصادي شامل دسترسـي بـه    -عوامل و متغيرهاي اجتماعي

منابع، از جمله مالكيـت، كنتـرل بـر درآمـد و دسترسـي بـه       

 اعتبارات مالي و مانند آن است.
شـوند؛   صورتهاي گوناگون ظاهر مـي  تأثير اين عوامل به 
رها، عرفهاي اخلاقي و آداب و رسـوم،  عنوان نمونه، هنجا به

ممكن است در محدوديت زنان بـراي ورود بـه بـازار كـار     
 نقش مهمي داشته باشند.

اطلاعات دربارة نابرابريهاي جنسيتي در جهان عمدتاً بر  
هاي گزارش توسعه انساني سازمان ملل و آمـار جهـاني    داده

ــه  ــه دارد. ب ــن ســازمان تكي ــان اي ــن زن ــب، ســنجش  اي ترتي
ابرابريهاي جنسيتي با محاسبه شاخصـهايي بـراي سـنجش    ن

تـر از   اختلاف در تغذيـه، بهداشـت و آمـوزش شـايد مهـم     
وجود،  سنجش اختلاف درآمد بين زنان و مردان باشد. بااين

ومير كودكان و يـا   برخي از شاخصهاي اجتماعي، مانند مرگ
تحت تأثير سطح درآمد منـاطق و بـين    شدت بهبزرگسالان، 

 مردان تفاوت چشمگيري دارد.زنان و 
تفـاوت در نسـبت    از جملـه اي ديگر از شاخصها،  دسته 

سـال، درصـد    5وزن به سـن بـين دختـران و پسـران زيـر      
سـال، تفـاوت در    5كودكان دختر نسبت به كل كودكان زير 

واكسيناسيون و مراقبتهاي بهداشتي بين دختران و پسران زير 
گسالان زن و مـرد،  سال و تفاوت در سنوات تحصيلي بزر 5

 روند. جنسيتي به كار مي -در سنجش نابرابريهاي اجتماعي
المللـي تبعـيض در مـورد زنـان را اغلـب       مطالعات بين 
صورت اخـتلاف در برخـورداري از آمـوزش، مراقبتهـاي      به

بهداشــتي و ســاير شاخصــهاي اقتصــادي و سياســي مــورد 
يشـتر  اي از اين شاخصها كه ب دهند. مجموعه بررسي قرار مي

شـاخص توسـعه    :انـد، عبارتنـد از   مورد توجه قـرار داشـته  
). GEM( شاخص توانمندسازي جنسـيتي ) و GDI( جنسيتي

ــه بعــد، در گزارشــهاي ســالانه 1994ايــن شاخصــها از  م ب
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براي كشورهاي سازمان ملل متحد)  ←(سازمان ملل متحد 
 شوند. مختلف محاسبه مي

م 1999ر شـاخص د  2مطالعات انجام شده براساس اين  
سال گذشـته و قبـل از آن از    30نشان داد، جوامعي كه طي 

انـد، برابـري بيشـتري را در     توسعه بيشتري برخوردار بـوده 
انـد و   توزيع منافع توسعه بين زنان و مردان به ثبت رسـانده 

 سـرعت  بـه شكاف جنسيتي آنها از نظر آموزش و بهداشت، 
ه نيـز در  توسـع  كمتر شده است. البته، در كشورهاي درحـال 

شاخصهاي تحصيلي، فاصـله بـين زنـان و مـردان هـر روز      
 شود. كمتر مي

ويژه در مناطق مبتني بر معيشت كشـاورزي،   در ايران، به 
شـوند.   شـمرده مـي   تـر  اهميـت  كودك كمها هنوز  دختر بچه

% پسران 10دهد كه  بررسيهاي انجام شده در كشور نشان مي
داقل اسـتاندارد  سال شهري داراي وزن كمتري از ح ـ 5زير 

رسد. در  % مي17هستند، حال آنكه اين نسبت در دختران به 
% و بــراي 15نــواحي روســتايي، ايــن ميــزان بــراي پســران 

% اسـت. البتـه، تبعـيض جنسـيتي در تغذيـه در      23دختران 
 شود. بسياري از كشورها مشاهده مي

از سوي ديگر، دسترسي زنان به منابع، از جملـه زمـين،    
الشـعاع   بارات مالي، نقش اقتصادي آنان را تحتدرآمد و اعت

رو، احتمال موفقيت شغلي و يـا افـزايش    دهد. ازاين قرار مي
درآمد براي زناني كه به تحصيل، كار و مراقبتهاي بهداشـتي  
دسترسي دارند، بـيش از افـرادي اسـت كـه بـه ايـن منـابع        

طور خاص،  توسعه، به دسترسي ندارند. در كشورهاي درحال
اجتماعي زنان، امنيت و استقلال، دسترسي به منابع وضعيت 

سازد. در بيشتر كشورها درآمد زنان  را براي آنان محدود مي
به وضعيت همسرانشان وابسته است و اگر زنـي مطلقـه يـا    

دهد. در كشورهايي كـه   بيوه شود، اين درآمد را از دست مي
دسترسي برابر زنان و مردان به زمين تضـمين شـده اسـت،    

ن اغلب يا از اين حق آگاهي ندارند و يـا آداب و رسـوم   زنا
عنـوان   كنـد. بـه   موجود عملاً مالكيت آنـان را تضـعيف مـي   

طـور   نمونه، در زيمباوه، بوركينافاسـو و كـامرون، زنـان بـه    
توانند مالك زمين و درختان باشند، ولي در عمـل   قانوني مي

 يها در اختيار مردان است.ئتقريباً تمام دارا
 

 بري اقتصادينابرا
آميز، عرصه فعاليتهـاي اقتصـادي،    هاي تبعيض از ديگر حوزه

خصوص دسترسي به منابع درآمـد، مالكيتهـا و فرصـتهاي     به
گيري نقـش اقتصـادي زنـان و     شغلي است. مقايسه و اندازه

مردان بسيار مشكل است، زيرا اصـولاً ماهيـت كـار زنـان و     
ار پنهـان  مردان متفاوت است و در جامعه نـوعي تقسـيم ك ـ  

 براساس جنسيت وجود دارد.
اطلاعات موجود درخصوص ابعاد مختلـف اشـتغال در    

كشورهاي جهان، بيانگر وجود تبعيض وسيع و گسـترده در  
رابطه با زنان است. پائين بودن نرخ مشاركت، نسبت انـدك  
زنان در مشاغل واجد ايمنـي بيشـتر، درآمـد بهتـر و امكـان      

تـر در   چنين نرخ دسـتمزد پـائين  ارتقاء به مدارج بالاتر و هم
 گونه تبعيضهاست. مشاغل مشابه با مردان، از اين

گيـري تبعـيض جنسـيتي در     تحليل علل و رونـد شـكل   
حوزه اقتصاد، مستلزم دقت نظر بيشتري است. اينكـه زنـان   
براي رسيدن به مهارتهـا و سـرمايه انسـاني كمتـر از مـردان      

كار مردان نيست و يـا  توانايي دارند، اينكه كار آنها همطراز 
اينكه آنها شرايط لازم براي حضور مستمر در بـازار كـار را   

رود.  كننده تبعيض بشمار مـي  ندارند، همگي از عوامل توجيه
گونه تفاوتها بين زنان و مردان ظاهراً هميشه دليل اصلي  اين

بـراين، بخشـي از تبعـيض     نيست و تبعيض شـغلي، عـلاوه  
 اجتماعي است.

 تقاضـا تحليل جنسيتي را نبايد تنها به جنبه  ترتيب، بدين 
محدود كرد، بلكـه لازم اسـت آن را همـراه بـا تبعـيض در      

ديد كه جامعه و ساختارهاي موجود اجتماعي،  عرضهحوزه 
ــدوديتهاي    ــاركت مح ــان مش ــيلات و امك ــارت و تحص مه

 سازد. گوناگون را براي زنان فراهم مي
انـدكي از  شرايط فوق موجب شده است كه زنان نسبت  

ويژه در بخشـهاي غيركشـاورزي و در    كل نيروي كار را، به
درآمـد   مناطق شهري، تشكيل دهند و بيشتر در مشـاغل كـم  

ويـژه   مشغول به كار باشند. همچنين ميزان بيكاري زنان، بـه 
تـر،   در كشورهايي كه با بحران اشتغال روبرو هستند، جـدي 

سوءاسـتفاده از  هـاي   تر است. اين امر زمينه تر و وسيع عميق
نيــروي كــار زنــان را در بخشــهاي غيردولتــي و غيررســمي 

سـازد. مصـر، ايـران، تركيـه و شـيلي، از جملـه        فراهم مـي 
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 3كشورهايي هستند كه نرخ بيكـاري زنـان در آنهـا تقريبـاً     
 برابر مردان است.

از جمله تبعيضهاي ناروا در مورد زنان شـاغل، تفـاوت    
ل مشـابه اسـت. بـا افـزايش     دستمزد زنان با مردان در مشاغ

خصوص در سطوح عالي، امكان  جهاني سطح تحصيلات، به
صورت  پرداخت مزد كمتر به زنان براي كار معين، آنان را به

منبعي از مهارتهاي گوناگون درآورده است كه مستقيماً مورد 
گيرد. تفاوت دسـتمزد زنـان    سوءاستفاده كارفرمايان قرار مي

ز در سراسر جهان پابرجاست، اما در در مقايسه با مردان هنو
كشورهاي جهان سوم، زنان از تبعيضهاي شغلي و درآمـدي  

 برند. بيشتري در بازار كار رنج مي
براين، در اكثر معيارهاي اقتصادي، از جمله توليـد   علاوه 

ــياري از     ــار، بس ــود از ك ــاريف موج ــي و تع ــالص ملّ ناخ
ش اقتصـادي  دهنـد، فاقـد ارز   فعاليتهايي كه زنان انجـام مـي  

گـردد. درواقـع،    شود و در محاسبات منظور نمي ارزيابي مي
خصـوص در   بـه  -زنان ساعتهاي بيشتري نسـبت بـه مـردان   

منـد   كنند اما از مزاياي كمتري بهره كار مي -نواحي روستايي
 شوند. مي

تبعيض جنسيتي در بازار كار را بايد از نظر اقتصـادي و   
. ايجاد رونـد مطلـوب   صورت توأم بررسي نمود اجتماعي به

در بازار كار زنان و كاهش تبعيضها، مستلزم بهبود و اصلاح 
سطوح تحصيلي و مهـارت زنـان اسـت. البتـه بايـد توجـه       
داشت، تبعيض جنسيتي تنها با افزايش سـطح تحصـيلات و   

شود. براي بهبـود وضـع شـغلي زنـان      مهارت زنان رفع نمي
نيز در جهـت  بايد زيرساختهاي حقوقي و ساختار اجتماعي 

 مطلوب تغيير كند.
 

 نابرابري جنسيتي در عرصه سياسي
دنبــال درخواســت اعتراضــي زنــان،  برخــي از كشــورها بــه

هـايي را در مجلـس نماينـدگان بـراي زنـان درنظـر        سهميه
اند. نگاه اجمالي به وضعيت زنان از حيث حضـور در   گرفته

م زنان 2001مجلسهاي قانونگذاري، نشانگر آن است كه در 
% از كل كرسـيهاي مجلـس را در اختيـار    14طور متوسط  به

% بـود، افـزايش   9م كـه  1987اند. اين رقم نسـبت بـه    داشته

% 12توسـعه،   دهد. اين نسبت در كشورهاي درحال نشان مي
%)، فاصـله  18يافتـه (  بود كه در مقايسه با كشورهاي توسعه

ان، دهد. البته حضور زنان در پارلم ـ نسبتاً زيادي را نشان مي
دهـد؛   در سطح كشورهاي جهان، شكاف بزرگي را نشان مي

م نسبت زنان به كل نمايندگان نشانگر 2002براي نمونه، در 
% در سوئد، تا صـفر درصـد در چنـد كشـور     7/42رقمي از 

خاورميانه بود. در همين سال، زنان بحرين براي اولـين بـار   
 توانستند حق رأي و كانديدا شدن را كسب كنند.

ة گذشته برخي كشـورها، ماننـد برزيـل، فرانسـه،     در ده 
هايي را در مجلـس   هند، اوگاندا و فيليپين، براي زنان سهميه

دنبـال   اند. در افريقاي جنـوبي، بـه   قانونگذاري در نظر گرفته
گيــري نهادهــا و  م و شــكل1994يــافتن آپارتايــد در  خاتمــه

سازمانهاي جديد كه بر احياي حقوق زنـان تأكيـد داشـتند،    
% افزايش يافت. از سوي 30% به 1سبت زنان در مجلس از ن

ديگر، به دليل لغو سهميه جنسيتي در كشورهاي كمونيسـتي  
سابق در اروپاي شرقي، شاهد نزول نسبت زنان منتخـب از  

 ايم. % بوده7% به 25
ترتيــب، دولتهــا نقــش مهمــي در تعــديل روابــط  بــدين 

ير نهادهـاي  جنسيتي دارند. سياستهاي دولتي اغلب تحت تأث
 پدرسالارانه قرار دارد.  

دنبال حضور گسترده  در ايران بعد از انقلاب اسلامي، به 
هاي مختلـف و از جملـه در دانشـگاهها، بـر      زنان در عرصه

مشاركت فعال سياسي آنان تأكيد شده اسـت، امـا هنـوز در    
ورود زنان بـه پسـتهاي مـديريتي و جايگـاه سياسـتگذاري،      

 اري جدي وجود دارد.موانع فرهنگي و ساخت
 

 نابرابري جنسيتي در عرصه مديريت
مديريت هم در ادبيات موضوعي و هم در حيطـه عمـل در   

جنسيت) توصيف شده اسـت،   (بي خنثياي  سازمانها، پديده
وجه به ويژگيهاي جنسـيتي   هيچ چراكه مهارتهاي مديريتي به

مرتبط نيست. اما واقعيت آن است كه در حيطه مـديريتهاي  
گيـري جنسـيتي همـراه     بـا سـمت   شدت بهاين پديده  ارشد

اي كه سلطه مردان در اين حوزه، امري طبيعي  گونه است، به
 شود. و بديهي تلقي مي

المللـي كـار، مـردان در     براساس گـزارش سـازمان بـين    
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سراسر دنيا بالاترين مقامهاي مـديريتي را در اختيـار دارنـد.    
شـود كـه    وجـب مـي  نابرابريهاي موجود بين زنان و مردان م

آنها براي دسـتيابي بـه سلسـله مراتـب بـالاي سـازماني بـا        
ترين پيشرفت زنان در دنيـا،   محدوديت مواجه باشند. بزرگ

دستيابي بـه مقامهـاي مـديريتي سـطح پـائين بـوده اسـت؛        
دستيابي به پستهاي مديريتي سطح مياني بـراي آنـان قـدري    

طح بـالا  مشكل است، اما رسيدن به موقعيتهاي مـديريتي س ـ 
% از 2المللـي، تنهـا    تر است. در سـطح بـين   مراتب مشكل به

كرسيهاي مديريت ارشد شـغلي توسـط زنـان اشـغال شـده      
است. ميزان مشاركت زنان در مقامهاي مـديريتي و اجرايـي   

%، و در 15%، در افريقـا  33يافتـه حـدود    كشورهاي توسـعه 
نـان  % است. هرچند آمار تعـداد ز 13آسيا و منطقه اقيانوسيه 

در پستهاي مديريتي در افريقا، آسيا و منطقه اقيانوسيه اندك 
برابـر افـزايش يافتـه     2سال گذشته،  20است، اما نسبت به 

وجود، اين آمـار حضـور كـم زنـان در جايگـاه       است. بااين
دهـد. در كنفـرانس    گيري را در سطح جهان نشان مي تصميم

كنـوني   جهاني زن در چين اعلام شد كه اگر زنان بـا رونـد  
اي  سال طول خواهـد كشـيد تـا بـه مرتبـه      400پيش روند، 

 همطراز با مردان در جامعه برسند.
هاي موجود درخصوص تعـداد شـاغلان در    بررسي داده 

دهد  پستهاي مديريتي و سرپرستي برحسب جنس، نشان مي
% از كـل مـديران   8/2كه سهم زنان از پسـتهاي مـديريتي از   

زنان در قياس بـا مـردان، بـراي    رود.  بخش دولتي فراتر نمي
هاي بالاتر، بايد تحصيلات  دستيابي به شغل مديريتي در رده

% زناني كه بـه  60بالاتري داشته باشند. براي نمونه، بيش از 
انـد، داراي   هـاي بـالا دسـت يافتـه     منصب مـديريتي در رده 

كه اين رقـم بـراي    اند، درحالي مدارك بالاتر از ليسانس بوده
نشان داده اسـت   امريكاوده است. پژوهشي در % ب54مردان 

ــه در  ــام2000و  1995ك ــديران زن تم ــر از  م، م ــت كمت وق
وقــت بــا احتســاب تحصــيلات، ســن و  مــديران مــرد تمــام

 كردند. وضعيت تأهل و نژاد، دستمزد دريافت مي
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 پايداري شهري ناپايداري شهري 

 
 ناحيه

Area 

ة يك يا چند ويژگـي معـين، از   واسط اي فضايي كه به عرصه
ــوم را در    عرصــه ــن مفه ــد. اي ــايز باش ــوني متم ــاي پيرام ه

صــورتهاي متفــاوت تعريــف  هــاي مختلــف، بــه چارچوبــه
توان از موارد زير ياد  ترين اين تعاريف، مي اند؛ از رايج كرده
 كرد:

 اي از سطح زمين، مستقل از وسعت  بخش، عرصه يا منطقه
 و مساحت آن؛

 از لحـاظ عمليـاتي خـاص، و در مباحـث     اي معين  عرصه
 ريزي؛ و برنامه

 اي فضايي با خصوصيت معين (در قـانون آمـايش    محدوده
 اي با زيبايي طبيعي ويژه). سرزمين انگلستان: عرصه

) و ناحيه Regionمفهوم منطقه ( 2در ادبيات كارشناسي،  
)Areaروند. امـا   معنا به كار مي صورت هم ) به مفهوم عام، به

آورنـد.   هوم خاص، ناحيه را بخشي از منطقه بشمار ميبه مف
بندي  بندي و منطقه رو، ناحيه در مباحث مرتبط با سطح ازاين

تـر را   اي كوچـك  سرزمين، از نظر وسعت و جايگاه، عرصـه 
گيـرد   تري از منطقه قـرار مـي   و در سطح پائين گيرد دربر مي

) از  طور رسمي، ناحيه عبارت اسـت  منطقه). در ايران، به
اي فضايي، شامل يك يا چند بخش، يك شهرستان و  عرصه

 يا حتي قسمتهايي از دو يا چند بخش يا شهرستان.
گرچه امروزه بسـياري از كارشناسـان مسـائل شـهري و      

تـر   روستايي كشـور اصـطلاح منطقـه (كمربنـد) را مناسـب     
 -دهنـد، امـا در ايـن ميـان، جايگـاه تـاريخي       تشخيص مـي 

مانـد. كـاربرد ايـن     اغلب مغفـول مـي   ناحيهفرهنگي مفهوم 
مفهوم در دوره تـاريخي سـرزمين ايـران از سـابقه بيشـتري      
برخوردار است؛ ناحيه در مباحث شهري و روستايي كهـن،  

اي فضايي بود كه از يك شـهر اصـلي نسـبتاً     شامل محدوده
كوچك يا متوسط و چندين روستاي پيراموني كه با يكديگر 

صادي، اجتماعي و حتي سياسي تعامل عملكردي، اداري، اقت
 شد. داشتند، تشكيل مي

ناحيه به مفهوم عام خـود، گـاهي بـا مفـاهيم ديگـر، از       
رود،  صورت مترادف به كـار مـي   نيز به عرصهو  حوزهجمله 

عرصـه   مانند حوزه شـهري يـا روسـتايي، عرصـه شـهري،      
روستايي و مانند آن. در اين معنا، عرصه روستايي يا شهري، 

واسطه سـاختارها و   اي است كه عمدتاً به محدوده به تفاوت،
همچنـين از لحـاظ محـيط زيسـت، جمعيـت و       عملكردها، 

فعاليت، حـاوي خصوصـيات روسـتايي يـا شـهري باشـد.       
اي عبارت  ترتيب، حوزه روستايي در مطالعات منطقه همين به

است از محدوده روستايي معين و برخـوردار از ويژگـي يـا    
سـازد؛   ها متمايز مي را از ساير حوزهويژگيهاي خاص كه آن 

اين اصطلاح گاهي نيز با مفهـوم ناحيـه روسـتايي متـرادف     
هـاي   طور اخص، محدوده است. ناحيه روستايي در ايران، به

سياسي معـين بـا خصوصـيات روسـتايي را شـامل       -اداري
هـاي دهسـتاني    گردد كه در ايران، اغلب شامل محـدوده  مي

 ـ است. در برنامه هـاي معـين    ي كشـور، محـدوده  هاي اجراي
روستايي، متشكل از يك يا چند روستا كـه بـراي عمليـات    

رساني)  مشخص و مشترك عمراني (مثلاً آبرساني يا خدمات
 شوند. خوانده مي حوزه روستاييتعيين شده باشند، 
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 ناحيه مركزي شهر
Central Business District 

        ناحيه مركزي شـهري يـا نـواحي داخـل شـهر، مجموعـه
محلات قديمي هستند كه مركز تجـاري/ خـدماتي شـهر را    

علـت دگرديسـي    احيـه مركـزي شـهر بـه    انـد. ن  احاطه كرده
شـوند.   ناميده مي منطقة تحولاجتماعي و كالبدي، اصطلاحاً 

 -در حالت عمومي، منطقة تحول دستخوش تباين اجتمـاعي 
شغلي، برتري جمعيت كم درآمد و علائم فرسودگي كالبدي 

 است.

   كــاهش متــوالي تعــداد ســاكنان ناحيــه مركــزي بــر اثــر
وسعه انواع فعاليتهاي تجـاري،  جايي جمعيت محلي و ت جابه

 تدريج بههاي قديمي،  كارگاهي و انبار به داخل عناصر محله
ــي   ــون م ــت آن را دگرگ ــتگاههاي    هوي ــاد ايس ــازد. ايج س

، توقفگاههـاي اتوبـوس و كارگاههـاي وسـائط     ونقـل  حمل
ويژه انبارداري، تحـول منطقـه يـا ناحيـه مركـزي       نقليه، و به

 كند. شهرها را تقويت مي

   اصطلاح ناحيه مركزي شهرها، به نظريـه الگـوي   اساس
گـردد كـه توسـط     متحدالمركز ساختار داخلي شهرها باز مي

ارنست و بورگس مطرح شد. براساس اين نظريه، ساختمان 
حـوزه يـا منطقـة متحـدالمركز تقسـيم       5داخلي شهرها بـه  

شود كه هستة مركزي آن، محـل دادوسـتد و حلقـه دوم،     مي
 و تحول است.ناحية در حال تغيير 

  ،ويژگيهــاي اجتمــاعيعلــت  بــه حلقــه يــا حــوزه اول- 
 C.B.Dيـا ناحيـه    مركز كار و كسب اقتصادي مركز شهر، با

مطابقت دارد. در اين حلقه، فعاليتهـاي تجـاري و خـدماتي    
از هر جانب شهر بدان راه  ونقل حملتمركز دارند و خطوط 

يـه در  يابد. اين ناحيه يا هسته مركزي شـهر، توسـط ناح   مي
هـا و   حال تحول فرسوده و قديمي احاطه شده است. مغـازه 

هـا و   بـه داخـل خانـه    تـدريج  بـه كارگاههاي هسته مركـزي  
هـا متروكـه    كنند؛ اغلب خانـه  هاي اين ناحيه رخنه مي كوچه

هستند و يا به محل سكونت مهاجران مجرد كه در كارگاهها 
. ناحيـه  شـوند  كنند، تبديل مي هاي مركز شهر كار مي و مغازه

هاي فرسوده فقيرنشـيني اسـت كـه     مركزي شهر شامل محله
انواع آلودگيهـاي فيزيكـي و بزهكاريهـاي اجتمـاعي در آن     

 شود. مشاهده مي
    تـدريج،  جمعيت اصلي ساكن در ناحيه مركزي شـهر بـه 
هجوم فعاليتهاي وابسـته بـه مركـز دادوسـتد شـهر،      علت  به

درآمـد در   كم كنند و گروههاي هاي مركزي را ترك مي محله
گزيند. فرايندهاي خاص جمعيتي در اين ناحيه  آن سكني مي
درآمـد و   و نحوة اسكان طبقات كم اكولوژيكيرا جريانهاي 

نامند. ايـن جريـان طـي چنـد      مي  هجوممهاجران در آن را 
شـود و هـر بـار گـروه فقيرتـر و       دهه، چندين بار تكرار مي

گردد. اين فرايند  مهاجران تازه وارد جايگزين گروه قبلي مي
 خوانند. مي تواليرا اصطلاحاً 
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   ش در تهـران  1385 -1335آمارهاي سرشماري سالهاي
تـدريج ناحيـه مركـزي شـهر در حـوالي       دهد كه به نشان مي

بازار، از جمعيت اصلي تخليه و توسـط گروههـاي مهـاجر    
خارجي اشغال شده است. اين وضعيت باعث فرسـودگي و  

كـه   طـوري  تمانها شـده اسـت، بـه   ويراني بيش از پيش ساخ
هاي  ترين مسئله اين ناحيه، نوسازي محله يا مشكل ترين مهم

دهـة گذشـته    5قديمي، ماننـد عودلاجـان، اسـت كـه طـي      
 همواره مطرح شده، ولي هيچگاه تحقق نيافته است.

م، چـارلز   19قبل از ارنست و بورگس، در اواخر سـدة   
ر حـال دگرديسـي   د پيكربندي فضـايي مثابه  بوت شهر را به

كرد. اين نگرش بيـانگر روابـط ميـان گروههـاي      بررسي مي
اجتماعي در شهرهاست كه داراي مفهوم كار و زندگي مردم 

 عنصر تشكيل يافته است: 2است. اين نگرش از 

 محله مسكوني يا مكان زندگي؛ و 
   ــوت در اســتفاده از ــوآوري چــارلز ب پايگــاه اجتمــاعي. ن

يي پايگـاه اجتمـاعي سـاكنان    هاي آماري بـراي شناسـا   نقشه
مكتب شيكاگو  بوم شناختيهاي شهري، زيربناي مدل  محله

هـاي   سـامانه مثابـه مـوزائيكي از    را تشكيل داد. او شهر را به
بنـدي شـهر و    كند كه براسـاس آن، قطعـه   معرفي مي طبيعي

 شبكه ارتباطي آن نتيجة فرايندهاي اجتماعي است.
  مساجد، ميـدانها و  ميراث تاريخي شهرها، شامل كاخها ،

هــاي اعيــاني، اغلــب در پيرامــون هســته مركــزي، در  خانــه
هاي قديمي ناحيه مركزي شهرها قرار دارند. در تهران،  محله

كاخ گلستان و كاخ دادگستري، وزارت دارايي، باغ ملي، بـا  
ساختمانهاي با ارزش اداري و نظامي و دههـا خانـه اعيـاني    

الضرب، در اين  خان امين قديمي، از جمله منزل محمدحسين
ناحيه قرار گرفته است. براي مثال، در خيابان سپه، ساختمان 

زار، سـاختمان   باسيتول و ساختمان ادارة آمار؛ در خيابان لاله
هاي قديمي، از جمله خانه اتحاديه  گراندهتل، سينماها، خانه

جـان نـاپلئون در آن برداشـته شـده اسـت؛ و       كه فيلم دائـي 
ــين در خيا ــهاي   همچن ــا ارزش ــة پيرني ــوچهري، خان ــان من ب

دهـد   تاريخي، معماري و اجتماعي ناحيه مركزي را نشان مي
كه همچون گوهري در ميـان بافتهـاي فرسـوده شـهر بـاقي      

 اند. مانده

  و نوسازي ناحيه مركزي شهرها در رابطه با تجهيز  ءاحيا
اي  و بهسازي مركز تجاري/ خدماتي (بازار)، از اهميت ويژه

ار است. از نوسـازي بافتهـاي مركـزي در شـهرهاي     برخورد
اروپايي، مانند استراسبورگ و مونپليه در فرانسه، هـانوور و  

ترتيـب در لهسـتان و    اسن در آلمان، ورشو و اسـتكهلم (بـه  
آمده اسـت. بازسـازي   دست  بهسوئد)، تجربيات ارزشمندي 

ناحيه مركزي شـهر، موجـب بـازآفريني هويـت تـاريخي و      
گــردد و بــا جلــب گردشــگران داخلــي و  ياجتمــاعي آن مــ

خارجي، پايگاه اقتصادي و اجتماعي ناحيـه مركـزي احيـاء    
 گردد. بافتهاي قديمي فراهم مي

         برخي اوقـات بـا ايجـاد يـك قطـب جديـد فرهنگـي- 
اجتمــاعي، ماننــد فرهنگســراي بهمــن در تهــران يــا مركــز  
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بوبورگ يا مركز پمپيدو در پـاريس، زمينـه نوسـازي ناحيـه     
يابد. بر اثر اثرات القايي اين اقدامات در   گسترش مي مركزي

شـود.   سطح محله، فكر احياء ساير ساختمانها برانگيخته مـي 
نتيجه اين اقدامات در تجديد حيات ساختمانهاي قـديمي و  
فعاليتهايي را كه بـازده ضـعيف اقتصـادي دارنـد، ولـي بـه       
 فضاهاي بيشتري نياز دارنـد، بـه انتقـال بـه ناحيـه مركـزي      

سازد. اين جريان موجب جايگزيني فعاليتهـاي   مند مي علاقه
فعاليتهاي كارگاهي و انبـارداري  جاي  بهفرهنگي و اجتماعي 

تـدريج، زمينـه تصـفيه فعاليتهـاي      شود و ايـن عمـل، بـه    مي
سـازد.   اجتماعي و اقتصادي در ناحيه مركزي را فـراهم مـي  

كـزي  آمده از تجربيات نوسـازي در ناحيـه مر  دست  بهنتايج 
هـاي كهنـه و    دهد، بعضي مغـازه  شهرهاي اروپايي نشان مي

تمام فعاليتهاي انبارداري و كارگاهي مكانهاي خود را به نفع 
فعاليتهاي دفتري و خدمات فرهنگي كه با همديگر اشـتراك  

 دهند. منافع دارند، از دست مي

      عناصر تشكيل دهندة نوسازي ناحيـه مركـزي شـهرهاي
بناهاي عظيم بـا گسـترش عمـودي كـه     اروپايي عبارتند از: 

خدمات عمومي و مؤسسـات خصوصـي را در خـود جـاي     
هاي صنايع، راه، دارايـي،   دهند؛ مانند ساختمان وزارتخانه مي

شهرداري تهران و ساختمان مخابرات كه در اين ناحيه قـرار  
 دارند.

  انگيز، نقش تأسيسات دانشگاهي در  يك واقعيت شگفت
وجـوش اجتمـاعي و ايجـاد     جنب اين ناحيه است كه باعث

هــاي خــاص در بخــش مركــزي شــهر شــده اســت.  جاذبــه
ــه ــيكاگو و    نمون ــهرهاي ش ــات در ش ــن تأسيس ــايي از اي ه

شود. وجـود مدرسـه مـروي و دبيرسـتان      نيويورك ديده مي
هاسـت.   دارالفنون در ناحيه مركزي تهران نيز از همين نمونه

نـر و  تفويض ساختمان قديمي وزارت جنگ بـه دانشـگاه ه  
تبديل ساختمان شهرباني و پست بـه مـوزه و وجـود مـوزه     

هـا يـا    ايران باستان، كتابخانه ملـي و مـوزة آبگينـه، سـرمايه    
 وسـيله  بـه ميراثهاي تاريخي ناحيه مركزي پايتخت ايران كـه  

توان زمينه نوسـازي ناحيـه مركـزي شـهر تهـران را       آنها مي
 روند. فراهم آورد، بشمار مي

   ــردن نا ــنعتي ك ــق   غيرص ــهرها از طري ــزي ش ــه مرك حي
جايي صنايع مزاحم و ايجاد شهركهاي خدماتي/صنعتي  جابه

در نزديكي شـهر، زمينـه مسـاعدي بـراي نوسـازي اسـت.       
برخلاف مركز تجاري شـهر (بـازار)، رقابـت سـختي بـراي      

آوردن فضا بين فعاليتهاي مختلـف وجـود دارد. در   دست  به
ارگاههـا و  ناحيه تحول مجـاور مركـز شـهر، بـا تعطيلـي ك     

هـا و كاروانسـراهاي    آزادسازي زمينهاي مربوط به كارخانـه 
قديمي و تبـديل آنهـا بـه سـاختمانهاي اداري/خـدماتي يـا       

هاي  تجاري/مسكوني، انگيزه قدرتمندي براي نوسازي محله
خواهد آمد. هم اكنون، طـرح جـامع   وجود بهفرسوده قديمي 

ر كـه آكنـده   تهران با تغيير كاربري نواحي جنوبي منطقه بازا
هــاي متروكــه و فرســوده اســت (ماننــد  از انبــار و كارخانــه
ــت ــه چي ــاي   كارخان ــات و بنگاهه ــور و دخاني ــازي و بل س

عنـوان   )، زمينه توسعه تجاري/ خـدماتي آن را بـه  ونقل حمل
 سازد. مركز تجارت جهاني فراهم مي

      از اثـرات جــانبي راهبـرد احيــاء مجـدد ناحيــه مركــزي
ــ ــران، خرابــي شــهرهاي جهــان و از جمل ه در شــهرهاي اي

بافتهاي محلات قديمي است. در اين مورد نيازمند طرحهاي 
راهبردي و گذراندن قوانين حفاظتي براي فضاهاي عمـومي  
داخل شهرها و مراقبت از ساختمانهاي بـاارزش و مراعـات   
تناسبات كالبدي است. حفاظت از بافتها و عناصر معمـاري  

شـكار نمـودن هويـت آنهـا     بافتهاي تاريخي شهرها، بـراي آ 
 ضرورت حياتي دارد.
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حق سنتي و عرفي در استفاده از منابع آب و زمين وشركت 
 در فعاليت زراعي در روابط توليد كشاورزي سنتي.

تا پيش از اصلاحات ارضي و در چارچوب نظام ارباب  
ــده  ــي، ســازوكارهاي متنــوع و پيچي مــديريت اي در  و رعيت

كشاورزي و تنظيم و سـاماندهي امـور زراعـي حـاكم بـود.      
بنـدي، جفـت    هاي عرفي نظير بنـه و بنـه   هريك از اين رويه

اي  آب و مثل اينها كاركردهاي ويژه گاو، نسق، گروههاي هم
كه اين كاركردها در چارچوب يك نظـام و   طوري داشتند، به

هـا را در  سامانة عرفي براي دهقانان شـناخته شـده بـود و آن   
طور  اي داشتند و به يك كليت واحد كه اجزاء و عناصر ويژه

 كردند، قرار داده بود. سيستمي عمل مي
در اين دوره، مالكان و عوامل آنها كاركردهاي معيني در  

مديريت توليد كشاورزي و در زندگي اقتصادي و اجتمـاعي  
ده برعهده داشتند. يكـي از ايـن وظـايف، مـديريت توليـد      

ريــزي فعاليتهــاي كشــاورزي در طــول  زي و برنامــهكشــاور
 بنـدي  نسقريزي، اصطلاحاً به  يكسال زراعي بود. اين برنامه

 در ده معروف بود.
 3در اين دوره، سـازمان مـديريت توليـد كشـاورزي در      

 سطح بنيان نهاده شده بود:
 سطح ده؛ 

 سطح واحد كار زراعي يا سازمان توليد كشاورزي؛ و 

  .سطح جفت گاو 

ين شكل از مـديريت توليـد در اكثـر نقـاط ايـران، بـه       ا 
استثناي مازندران و گيلان در شـمال و جنـوب بلوچسـتان،    
قابل مشاهده بود. رعايا در اين دوره صاحب زمين نبودنـد،  
اما حق شركت در واحد توليـد كشـاورزي را در داخـل ده    

منظور كشت مقدار معيني از زمين داشتند. مديريت واحـد   به
در سطح ده را هيئتي مركب از رعاياي باتجربه كـه در  توليد 

رأس واحــدهاي توليــد كشــاورزي قــرار داشــتند، كدخــدا، 
دادند. معمولاً در اوايل  ميراب و مالك يا نماينده او انجام مي

يز، ايـن افـراد دور هـم جمـع     ئهر سال زراعي، يعني در پـا 
شدند و در مورد توزيع زمين در بـين واحـدهاي توليـد     مي

گرفتنـد. ايـن گـروه، برنامـه      ها) تصـميم مـي   اورزي (بنهكش
كـرد،   كـرد و معلـوم مـي    توزيع و تقسيم آب را مشخص مي

كدام قسمت از زمينهاي ده بايد زير كشت بـرود. در سـطح   
ده، مالك و يـا مباشـر مسـئوليتهاي اداره توليـد را برعهـده      

ياني بودنـد كـه بـه فعاليـت     روستايداشت. رعايا آن دسته از 
اعي مشغول بودند و براساس تقسيم محصول بين خود و زر

كردند. رعايا سهمي  مالك زمين، سهمي از آن را دريافت مي
ــه    ــتند و ب ــار داش ــق ده را در اختي ــوان  از نس ــقعن  دار نس

هـا)،   توانستند به عضويت گروههاي توليد كشاورزي (بنه مي
كه در سراسر ايران بـه نامهـاي گونـاگوني وجـود داشـت،      

عنوان عضو بنه، رعايا نه تنهـا بـه منـابع آب     نند. بهشركت ك
تر، به اراضي مالـك   زارها و مراتع، بلكه از همه مهم ده، بيشه

 كردند. و منابع آب دسترسي پيدا مي
حـق  رعاياي صاحب نسق ايـن حـق را بـا پيـدا كـردن       

، يعني با كاركردن بيش از يكسال در زمينهاي زراعـي،  ريشه
عنوان ارث به فرزنـدان رعايـا منتقـل     هكردند. نسق ب پيدا مي

هاي  گرفت. در بنه شد و گاهي نيز مورد دادوستد قرار مي مي
كوچك، حق نسق اغلب به پسري از خـانواده كـه بـه كـار     

رسـيد و بقيـه فرزنـدان از نسـق      زراعي اشتغال داشت، مـي 
منظـور جلـوگيري از    ماندند، ظـاهراً ايـن امـر بـه     محروم مي

ترتيـب،   ايـن  گرفـت و بـه   صـورت مـي   پاره شدن زمين پاره
مــديريت يكپارچــه در امــر كاشــت، داشــت و برداشــت از 

 ماند. اراضي زراعي محفوظ مي
در برخــي از روســتاها اصــطلاح نســق آب و خــاك از  

 نسق شروع شـد يكديگر مجزا بود. در خراسان اصطلاحات 
، كـار  نسـق شـروع شـه   رايج بود. مـراد از   نسق تخته شدو 

ز اواخر شـهريورماه يـا اوايـل مهرمـاه آغـاز      زراعي بود كه ا
پايان كار زراعي بـود كـه    نسق تخته شهشد و مقصود از  مي

 گرفت. ماه انجام مي در اواخر مهرماه يا اوايل آبان
بـاره معتقـد اسـت، در عـرف جامعـه       نـژاد درايـن   صفي 

شـود كـه در ده    دار به كسـي گفتـه مـي    روستايي ايران نسق
شته و عرف محل اين حقوق را بـه  حقوقي در امر زراعي دا

يان معتقدنـد كـه   روستايرسميت بشناسد و از آن دفاع كند. 
داران در ده حق آب و گل داشته و به دليل همين حـق   نسق

نژاد، نسق  آيند. به اعتقاد صفي است كه به عضويت بنه درمي
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عبارت است از قوانين حاكم بر نظـام روابـط ميـان عوامـل     
زمين، بذر، نيروي شخم و نيروي كـار)   گانه توليد (آب، پنج

مشـي و   در رابطه با يكديگر. اين قوانين تعيـين كننـده خـط   
شـكلي در كـار توليـد زراعـي      رفتار گروههايي است كه بـه 

اي بــا آن در  گونــه جمعــي ســنتي عضــويت دارنــد و يــا بــه
دارنــد. تــا  ارتباطنــد و ســهمي از محصــول را دريافــت مــي

نتي ايـن افـراد و تقسـيم كـار     كه حقوق و مزاياي س هنگامي
كنـد،   مربوط به آنها مسير طبيعي و معمولي خود را طي مـي 

شود، ولي با هرگونه تغييـر   مقاومتي از سوي رعايا ديده نمي
حـق  پردازند، زيرا اين امر با  در اين روند، رعايا به مقابله مي

دليـل، بهنگـام اجـراي     همين كند. به آنها منافات پيدا مي نسق
ش كه مبناي تقسيم زمـين، داشـتن   1340ارضي دهه قوانين 

حق نسق رعايا بود، نسـق و ميـزان آن اهميـت خاصـي در     
جامعه روستايي پيدا كـرد. اكثـر پژوهشـگران روسـتايي در     

انـد.   بندي نظـرات مشـابهي ابـراز كـرده     تعريف نسق و نسق
بندي بيـان   براي مثال تعريفي كه وثوقي در باب نسق و نسق

ه كه تاكنون پيرامون نسق گفتـه شـده اسـت،    كند، با آنچ مي
تفاوت بارزي ندارد. به عقيده وي، نسق به مجموعه حقوقي 

شود كه عرف محل براي زارعي كه براي مـدتي در   گفته مي
شد. اين حـق معمـولاً از    روي زميني كار كرده بود، قائل مي

يافت. يا در جايي ديگر اشاره دارد كـه   پدر به پسر انتقال مي
ز معاني نسق، نظم و ترتيبي است كه در مورد توزيـع  يكي ا

براين، نسـق   يان معمول است. علاوهروستايآب و زمين بين 
به مقدار آب و زميني كه زارع حق استفاده از آن را داشت و 

كشـي   صورت قرعه نيز به نظام گردش آب و توزيع زمين به
 (پشك) هم اطلاق شده است.

، در اكثر مناطق روستايي گويد باره حسين ملك مي دراين 
ايران، هـر ده از تعـدادي سـازمان سـنتي توليـد كشـاورزي       

يان به فعاليتهاي كشاورزي در آنهـا  روستايشد كه  تشكيل مي
 نسقپرداختند. ملاك اساسي در تشخيص سازمان هر ده  مي

بود كه از لحاظ تاريخي، به حـق اسـتفادة دهقانـان آن ده از    
. در برخي نقاط حق نسـق در  شد منابع آب و خاك گفته مي

رو، هـر   شـد. ازايـن   طور مساوي تقسـيم مـي   بين دهقانان به
دهقان از حق استفاده از چندين قطعه زمين زراعي در نقـاط  
مختلف، بـا كيفيـات گونـاگون، برخـوردار بـود. در منـاطق       

مختلف ايران اصطلاحات مختلفي براي نسق بـه كـار بـرده    
، سـرقفلي ، در فارس جرَريا  اجرشد: در آذربايجان آن را  مي

، در گرگان طنابداري، در اروميه دسترنجدر يزد و رفسنجان 
 گفتند. مي كارانهو در مازندران،  تراشي

بنـدي   بندي در هـر روسـتا متفـاوت بـود. در نسـق      نسق 
ممكن بود محلهاي كشت و سهميه آب براي آبياري در هـر  

تقليل وسعت  سبب اجاره دادن و فروش آب يا سال، مثلاً به
توانسـتند در   كشي)، تغيير كند و زارعـان مـي   كشت (يا قرعه

 سطح كشت خود، با حفظ حق نسق تغييراتي بدهند.
بنـدي   توان نتيجه گرفـت كـه نسـق و نسـق     بنابراين، مي 

مـالكي   نوعي مديريت در توليـد كشـاورزي در دوره بـزرگ   
رفت. در اين چـارچوب، تقسـيم آب مـورد نيـاز      بشمار مي

كشي بين سازمانهاي توليـد زراعـي و    ان از طريق قرعهزارع
كـرد، انجـام    ساير فعاليتها كه بـه زراعـت ارتبـاط پيـدا مـي     

 گرفت. مي
 

 نسق و گاوبندي
رود كه در مواردي  معنا به كار مي 3در  گاوبنديطوركلي،  به

كند. در برخي مـوارد،   پوشي پيدا مي با مفهوم نسق نوعي هم
اي داشتند. حقي كه رعيت  يگانه گاوبندي و حق نسق مفهوم

صاحب نسق در اين باب در عرف ده داشت، حق گاوبندي 
شد. اصـطلاح داشـتن يـا نداشـتن گاوبنـدي بـه        خوانده مي

نويسـد،   معناي داشتن نسق يا نداشتن آن بود. خسـروي مـي  
گاوبندي، حقي بود كه زارعان پس از كار بـيش از يكسـال   

ــراي ك ــد كشــاورزي ب اشــت، داشــت و در واحــدهاي تولي
كردند. گاوبندي ارتباط نزديكي با صـاحب   برداشت پيدا مي

عبارت ديگر، كساني كه صـاحب نسـق    نسق بودن داشت. به
شدند. گاهي خرده مالكان هم در  بودند، گاوبند محسوب مي

بعضي مناطق حـق گاوبنـدي را بـراي خـود محفـوظ نگـاه       
 داشتند. مي

شد كه  اطلاق مي در برخي از نقاط ايران گاوبند به كسي 
مالك زمين نبود، اما با داشتن يك يا چند عامل زراعي و بـا  

كـرد و   استفاده از كارگر يا برزگر در زمين مالك زراعت مي
صــورت  برداشــت محصــول، مقــداري از آن را بــه در ازاي

صـورت   داد و يا اينكه سهم مالـك را بـه   جنسي به مالك مي



 نسق
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ق گاوبنـدي نيـز   كرد. در ايـن معنـي، ح ـ   نقدي پرداخت مي
گونـه   شد، با اين تفـاوت كـه ايـن    معادل حق نسق تلقي مي

حسـاب   گاوبندان از طبقات نسبتاً مرفه جامعه روسـتايي بـه  
گونه موارد، گاوبند نقش واسطه بين مالـك   آمدند. در اين مي

كرد. در اكثر روسـتاهاي منـاطق مركـزي     و رعيت را ايفا مي
رعيتـي برعهـده    -ربابايران، گاوبند نقش مؤثري در نظام ا

 داشت.
نـژاد، حـق گاوبنـدي براسـاس      بنابر پژوهشـهاي صـفي   

شـد. حـق گاوبنـدي     موافقت گاوبندها خريد و فـروش مـي  
واحدهاي كار زراعي ممكـن بـود در تصـرف مالـك، اداره     

جات، اداره موقوفات و يا شخص گاوبنـد باشـد كـه     خالصه
ريـداري  خريدار بايستي با موافقت آنها، حق گاوبنـدي را خ 

عبارت ديگر، حق گاوبندي نيز حقي بود كه عرف  كرد. به مي
محل آن را براي گاوبندان به رسـميت شـناخته بـود. البتـه،     
مالكان و اربابان در فسخ حق گاوبندي، در مقايسه بـا حـق   
نسق، از اقتدار بيشتري برخوردار بودند. ارباب به ميل خـود  

ورد و يـا حـق   توانست گاوبنـدان جديـدي را بـه ده بيـا     مي
گاوبندي را فسخ كرده و گاوبند را از ده اخـراج كنـد. البتـه    
اين مسئله به معناي آن نيست كـه حـق نسـق در تسـلط يـا      
اختيار مالك نبوده است، بلكه به اين معنا است كـه مالكـان   

 كردند. تر از حق نسق فسخ مي حق گاوبندي را آسان
ن اطـلاق  ياروسـتاي در مواردي، گاوبندان به گروهـي از   

شد كه تا قبل از ماشيني شـدن كشـاورزي و رواج ابـزار     مي
پرداختنـد و از ايـن    جديد كشاورزي، به اجاره گاو كار مـي 

كردنـد. وجـود گـاوداران     % محصول را دريافت مي20بابت 
هـزار رأس گـاو و حركـت آنـان      30نيزاري در سيستان بـا  

 سمت مناطقي از خراسان، گرگـان و سـاير نـواحي ديگـر     به
مؤيد اين مسئله است. اين گروه از گاوبندان فاقد حق نسـق  

 دادند. بودند و تنها وسيله شخم را در اختيار رعايا قرار مي
 

 نسق و جفت گاو
در چنـد معنـا    جفتدر جامعه روستايي ايران، جفت گاو يا 

رأس گـاو كـه بـه     2كاري يعني  رود: نخست، دام به كار مي
مساحت و واحد سـنجش   شد؛ دوم، واحد گاوآهن بسته مي

ها و نسقها (اصطلاح حقوقي). در واحد مساحت، جفت  بنه

هكتار كه در يـك فصـل    6-4گاو مقدار زميني است حدود 
شود و يا به زير آيش  زراعي با يك جفت گاو شخم زده مي

بنـديهاي   رود. در اصطلاح حقوقي، اين اصطلاح در نسق مي
ك جفت گاوبندي رود، مانند داشتن حق ي زراعي به كار مي

(نصف آن يك لنگه گاوبندي). جفت گاو اصطلاحي بـراي  
گيري است و  پذير كردن نسق و واحدي براي اندازه سنجش

آن مقدار زميني است كه يك زارع در يك تقويم زراعي بـا  
 گاو توانايي شخم زدن آن را دارد. 2
بنـدي نـوعي مـديريت     توان گفـت، نسـق   طوركلي مي به 

عاليتهاي كشـاورزي و منـابع طبيعـي بـوده     توليد زراعي و ف
است و از زمرة دانش بومي در اداره امور زراعي روستاهاي 

 شود. ايران محسوب مي
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 نگرش سيستمي
Systematic Approach 

همبسته است كه هريك  اي از اجزاء  سيستم يا نظام مجموعه
 ـ   از اجزاء آن بـا كـاركرد معـين، آن را بـه     ا سـوي هـدف (ي

دادي دارد كـه   برند. هر نظام برون اهداف) مشخص پيش مي
خاص همان نظام است. درست است كـه هـر نظـام كليتـي     

 ءهم پيوسته تشكيل شده است، اما اجزا است كه از اجزاء به
ترتيـب، از ديـدگاه    اين آيند. به آن نيز خود سيستم بشمار مي

 اي از نظامهاي تودرتو است. سيستمي جهان، منظومه
توان به سادگي از طريـق   اختار كليت يك نظام را نميس 

روابط تعريف كـرد. البتـه روابـط پايـدار مهمنـد، امـا از آن       
شود كه اجزاء  تر اين است كه يك نظام وقتي معنادار مي مهم

بندي شـوند. از آنجـا كـه بحـث      آن درواقع با يكديگر آرايه
است، شناسي وارد ساير علوم شده  سيستم يا نظام از زيست

بنـدي صـرفاً بـه معنـاي نظـم و       بايد توجه داشت كه آرايـه 

شناختي اسـت، در   ترتيب طبيعي، كه خاص نظامهاي زيست
 نظر نگيريم.

آيند كه  هاي نظام بشمار مي ، فراسنجهدرواقعدادها،  برون 
 عبارتند از:

 نهاده؛ 

 فرايند؛ 

 ستانده؛ 

 بازخوراند؛ و 

 .مهار و تحديد 

ــه  ــن ب ــتها عب  اي ــب، سرش ــد ازترتي ــن   :ارتن ــواص اي خ
ها. طبعاً يك سرشت اساسي نيـز بـراي كـل نظـام      فراسنجه

دهد بـراي   ها امكان مي مطرح است؛ همين سرشت فراسنجه
آنها مقياس و ارزش در نظـر گيـريم. نظامهـاي اجتمـاعي و     

شـوند.   رو با نظامهاي ساده زيستي متمايز مي اقتصادي ازاين
دادها را بـه هـم    برونروابط پيوندهايي هستند كه سرشتها و 

 كنند. متصل مي
كنند كه حاصل چگـونگي   نظامها هدفهايي را تعقيب مي 

داد يـا   كاركرد روابط و تغيير و تحول اجزاء آنهاست و برون
شـود. كـاركرد روابـط را سـازوكار      خروجي نظام ناميده مي

نامند. اين سازوكار كه در نظامهاي اجتماعي، ماننـد   نظام مي
ول تــاريخي اســت، در نظامهــاي بســته شــهر، مشــمول تحــ

مكانيكي تنها وظايف تكراري از پيش تعيين شـده را انجـام   
دهد. پيچيدگي نظامها نيز از رسيدن به مرحلـة تحـولي و    مي

 گيرد. تكاملي آنها نشأت مي
نظامها با محيط پيراموني خود ارتباط دارنـد؛ شـماري از    

آن را   بـرون اجزا يا عناصر، كـاركرد ارتبـاط درون نظـام بـا     
كنند،  دارند. به سخن ديگر، نظامها از محيط بيرون تغذيه مي

همچون درخـت از هـوا، امـا نظامهـا بـا آن رابطـة پيچيـده        
اطلاعاتي دارند. محيط بيرون، نظام را ميرا و ماندگار يا زايـا  

سازد كه اين خود به ماهيت نظـام بسـتگي دارد.    و عقيم مي
ر است، اما چگـونگي تولـد،   هرحال، محيط بيروني اثرگذا به

 تحول و ميرايي نظام، به ماهيت دروني آن بستگي دارد.
، كوشش براي شـناخت  درواقعنظرية عمومي سيستمها،  

مفهوم انتزاعي نظامهـا و اجـزاء و كـاركرد آنهـا و همچنـين      
سازگار كردن واقعيـت بـا آنهاسـت. جهـان واقعـي هرچـه       



 نوسازي
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ي سيسـتمها نيـز   شود، نظريـة عمـوم   تر و متغيرتر مي پيچيده
شناسـانه بـراي شـناخت     يابـد، تـا ابـزاري روش    تكامل مـي 

 كل باشد. -واقعيتها و رابطة متقابل جزء
ترتيب، رويكرد يا نگرش سيستمي روشي است كه  اين به 

ها با نظرية عمومي سيستمها سازگار و از آن يك  با آن پديده
 ـ   نظام انتزاعي ساخته مي ه شود تا سپس اين نظـام انتزاعـي ب

 نظامي مطلوب تبديل و با واقعيت سازگار شود.
ترين نظامها هستند. اجزاء اصلي شهرها  شهرها از پيچيده 

نظامهاي فرعيند كه خـود از عناصـر خـاص خـود تشـكيل      
اند. ارتبـاط محيطـي (بيرونـي) نظـام بسـيار پيچيـده و        شده

كننـد و محـل    چندگانه است. شهرها كليت دارند، تغيير مـي 
تعارضها، تعاون و سـازگاري هسـتند. نظريـة     بروز تضادها،

جديد سيستمها هرگز در پي كشـف راههـاي تعـادل ابـدي     
خواهـد وحـدت، تضـاد، تعـادل و      نيست، بلكه درواقع مـي 

ناسازگاري دروني نظامها را كشـف كنـد و نقـش اجـزاء و     
 رابطة آنها را دريابد.

تناقضهايي در رويكرد و بينش سيستمي وجود دارد كـه   
نمايانـد.   هاي مختلـف مـي   گونه در علوم گوناگون به خود را

توانـد ابزارهـاي    وجـه مـي   بهترين كاربرد منطق ديالكتيكي به
هرحـال،   شناخت در رويكرد سيستمي را توانمند سـازد. بـه  

ــي تناقضــها ازآن ــد م ــه  رو پدي ــد ك ــائلآين ــه  مس ــا ب نظامه
رونـد، بلكـه    خود پرتناقضند. تناقضـها از ميـان نمـي    خودي

رو، منطـق ديالكتيـك    گيرند. ازاين خود مي جديد به شكلهاي
افتد و وحدت و تضـاد همزمـان در هـر مرحلـه از      مفيد مي

 شود. تعادل كشف مي
يكي از تناقضهاي اساسي، تناقض سلسله مراتبي اسـت:   

توصيف هر نظام فرعي از يك نظام اصلي فقط در صـورتي  
نظـام   عنوان يـك  پذير است كه آن نظام فرعي خود به امكان

حال، يك نظام فرعـي وقتـي    مشخص توصيف شود. درعين
عنـوان يـك نظـام مشـخص توصـيف شـود كـه         تواند به مي
ي از يك نظام بالاتر كـه دربردارنـدة آن اسـت،    ئعنوان جز به

 ارائه شده باشد.
تناقض ديگر، تناقض كليت اسـت. شـناخت يـك نظـام      
ء آن آنكه درون نظام واكـاوي و اجـزا   عنوان يك كليت بي به

روش  2تجزيه و تحليل شود، ناميسر است. براي ايـن كـار   

ي كـه ويژگيهـاي كليتـي    ئموجود است. در يك روش، اجزا
شـوند و در روش   نظام اوليه را دارا هسـتند، شناسـايي مـي   
هـاي ابتـدايي كـه     ديگر، درواقع، اجزاي يك نظام يا سازنده

ت ويژگيهاي كليتي نظام اوليه را دارنـد، در درون يـك كلي ـ  
پـذيري،   شناسـيهاي ابطـال   شوند. روش منسجم مشخص مي

ــتفاده از منطــق    ــا اس ــي ب پوزيتويســتي و پوزيتويســم منطق
هايي كـه تـاكنون ارزش خـود را نشـان      ديالكتيك در حوزه

شناختي رويكرد سيسـتمي را تـا حـد     اند، تناقض روش داده
 اند. زيادي حل كرده

 
 شناسي: كتاب

تـو  ، »اي دسـتگاه شـهر   ريزي منطقه  و طرحبرنامه «دانا، فريبرز.  رئيس -
جـودت و ديگـران،    سازم، كني ولي من آن را مي معماري را ترسيم مي

 .1371تهران: مركز نشر سمر، مهندسين مشاور جودت و همكاران، 
جلد دوم،  بررسيهاي كاربردي توسعه و اقتصاد ايران.دانا، فريبرز.  رئيس -

 .446-413و جلد اول، ص  840-807ص 
، تهران: نشـر آگـه،   9فصل  رويكرد و روش اقتصاد.دانا، فريبرز.  رئيس -

1383. 
ترجمة  نظريه سيستمها،سادوسكي، و.ن؛ بلاوبرگ، ا.و. و يورين، ا.گ.  -

 .1361كيومرث پرياني، تهران: نشر تندر، 
تهران: مؤسسه انتشـارات اميركبيـر،    اي. نگرش سازوارهفرشاد، مهدي.  -

1362. 

 اناد فريبر رئيس
 
 
 
 

 نوسازي
Modernization 

هـاي   ترين معنا، دگرگوني در ارزشها و شيوه نوسازي در عام
كـه جوامـع مـدرن را پديـد آورد.      صـورتي  زندگي است، به

سـوي ايـن    توسـعه، بـراي حركـت بـه     تلاش جوامع درحال
مطلوب، از راه بازسازي نظامهاي سياسي و اقتصـادي بـوده   

 سـازي  مدرنهاي  تيب، واژهتر همين است، واژه نوسازي و به
معادلهايي براي اين اصطلاح است كه همچون  سازي نوينو 

بسياري از اصطلاحات كه كاربرد گسترده دارنـد، بـا معـاني    
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كاربرد متفـاوت، امـا    3كم  روند. دست اي به كار مي چندگانه
 توان براي اين واژه از يكديگر تفكيك كرد: مرتبط را مي

 زي با جريـان فكـري خاصـي در    سا واژه نوسازي يا مدرن
شناســان و علمــاي سياســي ايــالات متحــد در  ميــان جامعــه

م ارتباط پيدا كـرد. در ايـن كـاربرد،    1960و  1950هاي  دهه
واژه نوسـازي (مــدرنيزه شــدن) بيشــتر بــه معنــاي حركــت  

تر شدن، تفكيك  سوي پيچيده نظامهاي اجتماعي و سياسي به
گشــايي بــه كــار  نقشــها و كســب قابليــت بيشــتر در مســئله

 رفت؛ مي

    نوسازي گاهي با واژه توسعه، به مفهوم كلـي آن، متـرادف
پژوهـان سـعي    دهه اخير، برخي دانش 2شد. هرچند كه در 

اند، توسـعه بـه معنـاي دقيـق را كـه وجـوه كثيرتـر و         كرده
تري دارد، از مدرن شـدن، كـه فقـط بـه معنـي اخـذ        پيچيده

 دا كنند؛ واست، ج فنّاوري تجهيزات جديد در عرصه

  در معنـاي دمـوكراتيزه     ،توسعه سياسـي نوسازي به مفهوم
 كردن نظامهاي سياسي.

موضوع نوسازي در مفهوم وسيع كلمـه، از موضـوعاتي    
است كه بعد از جنـگ جهـاني دوم وارد گفتمـان سياسـي،     

سرعت رواج يافت و ذهـن و   اجتماعي و اقتصادي شد و به
نــين تحقيقــات و عمــل سياســتمداران و دولتمــردان و همچ

عنوان  خود جلب كرد. نوسازي به پردازان را به تأملات نظريه
حـال در بسـياري از جوامـع بـا      يك جريان سياسي، درعين

سازي و توسعه درآميخـت   مسائلي مانند استعمارزدايي، ملت
و به يك جريان گسترده تبديل شد. كشـورهاي نورسـته (از   

گـوي كشـورهاي   بند اسـتعمار)، آينـده خـود را در اخـذ ال    
خواستند در ابعـاد   ديدند و مي ي شمالي ميامريكااروپايي و 

مختلف زندگي در مسير آنها حركت كنند و احتمالاً به آنهـا  
خـواهي   گرا بـراي پيشـبرد آرمـان ترقـي     برسند. رهبران ملي

خود، گفتمان مدرن شدن و توسعه را به كار گرفتنـد و ايـن   
بـا ايـن مطلـوب، بـه      ها و همچنين سياستهاي متناسب واژه

بحثهاي روز تبديل شد. اين شور و غوغا دانشـمندان علـوم   
هـا،   پـردازي دربـارة زمينـه    اجتماعي را نيز به بحث و نظريه

 عوامل و امكان توسعه برانگيخت.
 

 تحول انديشه توسعه

تـوان   پـردازي مـي   و اما در عرصه بحثهـاي نظـري و نظريـه   
و با معنايي نزديـك  هاي نوسازي در مفهوم عام  گفت، نظريه

 مرحله را طي كرده است: 3به مفهوم توسعه، 
 حال با رويكرد خوشبينانه نيز همراه  مرحله اول، كه درعين

م رواج داشـت. در ايـن   1960و  1950هـاي   بود، طـي دهـه  
يي حضـور داشـتند،   امريكـا پـردازان   مرحله كه اغلب نظريه
را  مكتـب نوسـازي  طور خاص نـام   گفتماني پديد آمد كه به
ها ملهم از تجارب انگلوساكسون در  بر آن نهادند. اين نظريه

ويژه، بـر مردمسـالاري سياسـي و انباشـت      توسعه بود كه به
پردازان مرتبط با اين جريان فكري،  سرمايه متكي بود. نظريه

با نظر به گذشته جوامعي چون انگلسـتان و ايـالات متحـد،    
گـر ضـرورتاً   كردند كه همه كشورهاي دي طور تصور مي اين

توان كـاري   هرحال، مي همين مسير را طي خواهند كرد يا به
 كرد كه همين مسير را طي كنند؛

 حال تجارب برخـي   پردازي كه درعين مرحله دوم در نظريه
ــراي نوســازي   از كشــورهاي توســعه ــه را در تــلاش ب نيافت

جهت بدبينانه نيز بـود، در اواخـر    همين كرد و به منعكس مي
م رواج پيدا كرد. ايـن ديـدگاه در برابـر    1970و  1960دهه 

بـود. در ايـن    جهـان سـومي  ديدگاه پيشين، از نوع ديـدگاه  
هـاي كشـورهاي    طور خـاص، دغدغـه   سلسله از نظريات به

 2شد. در اين نوع گـرايش نظـري،    نيافته منعكس مي توسعه
دسته نظريـه بـيش از سـايرين شـهرت پيـدا كردنـد. نكتـه        

بط دادن توسـعه يـا عـدم توسـعة     دسته، ر 2مشترك در اين 
نيافته به مسئله وابستگي ايـن كشـورها بـه     كشورهاي توسعه

دسته نظريات توسعه  2داري پيشرفته بود. اين  جهان سرمايه
اي به  داري و ورود به نظام توليد تازه را گذر از نظام سرمايه

 زدند؛ و نام سوسياليسم پيوند مي

 پيشـين و ارزيـابي    مرحله سوم، دوره بازنگري در نظريات
هاي پيشين بود. در اين مرحله،  مجدد پيش فرضها و انديشه

داري  زدايي از مفاهيم و نظامهايي چون سـرمايه  ضمن افسون
و سوسياليسم، بر توجـه بيشـتر بـه رشـد متـوازن، اسـتفاده       

تر از منـابع، سياسـتهاي تـازه در برخـورد بـا محـيط        منطقي
وركلي، توسـعه پايـدار   ط ـ زيست، كاستن از نابرابريهـا و بـه  

 تأكيد شد.
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 منابع نظري
و ترقـي   پيشـرفت مفهوم نوسازي نسبت نزديكي با مفـاهيم  

ــده  ــه در سـ ــده  19دارد كـ ــل سـ ــوع 20و اوايـ م، موضـ
داري بود. اين مباحث كه در آن زمـان   پردازيهاي دامنه نظريه

شناسي طرح شده بـود، بـه حـوزه اقتصـاد،      در حوزه جامعه
ي گسـترش داده شـد. دوركهـايم،    علوم سياسي و شهرسـاز 

ــه     ــونز از جمل ــايس و پارس ــر، تون ــاركس، وب ــر، م اسپنس
نوبـه خـود، منبـع الهـام      شناساني بودند كه هريك بـه  جامعه
خواستند مسئله نوسازي و  پردازاني قرار گرفتند كه مي نظريه

پردازي خود قرار دهند.  توسعه را موضوع تحقيقات و نظريه
ه موضوع نوسازي را مـورد بحـث   پردازاني ك نخستين نظريه

يي بودند كه با الهام از نظريات امريكاقرار دادند، دانشمندان 
را رشـد   كـاركرد گرايـي  وبر، دوركهايم و اسپنسـر، مكتـب   

دادند. پارسونز، آلموند، وربا و بسياري ديگر در ايـن زمـره   
پژوهان نوسازي را به مفهوم رشد اقتصادي  بودند. اين دانش
داري ارزيـابي   برال دموكراسي و نظام سرمايهدر چارچوب لي

كردند. در اين مجموعه نظريات، مسئله نوسـازي بيشـتر    مي
مدرن و گذار جامعه سنتي بـا   -در چارچوب مفهومي سنتي

نقشهاي خاص آن به جامعه مدرن، همراه با نقشهاي مربوط 
به اين جامعه مطرح شد. در يك نگاه كلـي، جوامـع سـنتي    

كـه جوامـع مـدرن     ، درحـالي تني بر شئونمبجوامعي هستند 
. در جوامع مبتني بر شـئون،  مبتني بر قراردادجوامعي هستند 

نقش يا وظايف افراد برحسب پايگاه آنها به دقـت تعريـف   
داند كه برمبناي سنتهاي تثبيت شده،  شده است و هركس مي

كـه در جوامـع مـدرن، افـراد      چگونه بايد عمل كند. درحالي
وضــعيت خــود را برحســب قراردادهــاي آزاد هســتند كــه 

 نحو معقول تعيين كنند. شوند، به جديدي كه وارد آن مي
شناس آلمـاني،   م)، جامعه1855-1936فرديناند تونايس ( 

تفاوت جامعه سنتي و جامعه مدرن را با توسـل بـه مفـاهيم    
بندي كرد. جامعه سنتي  گزلشافت مفهوم -جفتي گماينشافت

في و شخصي و جامعـه مـدرن بـر    بر بنياد وابستگيهاي عاط
پاية بستگيهاي عقلاني و غيرشخصـي شـكل گرفتـه اسـت.     
پس مدرن شدن به معني عقلاني شدن و غيرشخصي شـدن  

 نقشها و روابط است.
شـناس فرانسـوي، تفـاوت بـين      اميل دوركهايم، جامعـه  

جامعه سنتي و مدرن را بر مبناي نـوع پيوسـتگي اجتمـاعي    
مبنا، جوامع سنتي را جوامـع   همينبندي كرده بود و بر مفهوم

و جوامـع مـدرن را متكـي بـر      همبستگي مكانيكيمبتني بر 
تعريف و از يكديگر تفكيك كرده بـود.   همبستگي ارگانيكي

همبستگي اجتماعي در جوامع سنتي متضمن تحميل آمرانـه  
عقايد مشترك و در جوامع مـدرن، بـر تقسـيم كـار مترتـب      

 است.
ه معني عقلانـي شـدن تبيـين    ماكس وبر مدرن شدن را ب 

كرد. عقلاني شدن متضمن گذر از نظام سلطه و مشـروعيت  
سنتي به نظام سلطه و مشروعيت مدرن است. نظام سنتي بر 
حكام موروثي و مناسبات تثبيت شده توسط سنت مـوروثي  

قـانوني و   -بر ساختارهاي عقلاني متكي است و نظام مدرن
 دارد. ديوانسالاري) اتكاء ديوانسالاري (

يي، از آميزش اين امريكاشناس  تالكوت پارسونز، جامعه 
متغيرهـاي  بصيرتها در مورد جامعه سنتي و جامعـه مـدرن،   

مثابـه معيـار، دو سـنخ جوامـع      خود را ساخت كه به الگويي
كـرد. ايـن    مدرن و جوامع سـنتي را از يكـديگر مجـزا مـي    

در  انـد و  بندي شده صورت جفتي مفهوم متغيرهاي الگويي به
آنهــا نــوع نقشــهاي افــراد در دو جامعــه ســنتي و مــدرن از 

 اند: يكديگر بازشناخته شده
 اي  در جوامع سـنتي هـر رابطـه    .گرايي عام -گرايي خاص

قواعد خاص خود را دارد كه تنها در همان وضعيت قابليت 
كـه در جوامـع مـدرن، هنجارهـا و      كاربست دارد. درحـالي 

از وضعيتها، بـه ضـوابط    نظر قواعد جنبه عام دارند و صرف
 كلي نظر دارند؛

 در جوامع سـنتي نقشـها جنبـه     .عرفي بودن -بودن قدسي
وچـرا نيسـت،    معنا كه در آنها جاي چون اين قدسي دارند؛ به

كه در جوامع مدرن، نقشها با ملاك فايده گرايانـه و   درحالي
 شوند؛ سنجيده ميكارايي  ميزان

 ع سـنتي نقـش   در جوام ـ .طرفي عاطفي بي -عاطفي بودن
كه در جوامع مـدرن، بيشـتر بـه     افراد عاطفي است، درحالي

 طرفي عاطفي گرايش دارد؛ و بي
 در جوامـع سـنتي    .شايسـته محـوري   -انتساب محوري

معنا كه بـا تولـد فـرد،     اين هستند. به محولصورت  نقشها به
كـه در جامعـه مـدرن، بـه      انـد، درحـالي   براي او تعيين شده
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 ستگي دارند؛ وشايستگي عملكرد او ب
 در جوامـع سـنتي تكـاليف     .محدود بـودن  -منتشر بودن

كـه در   طرفهاي ارتباط حد و مرز مشخصي نـدارد، درحـالي  
جوامع مدرن، اين روابـط از حيـث كـار ويـژه، مشـخص و      

 محدود هستند.
صـورت   بنـدي بـه   شود كه اين تقسيم پارسونز يادآور مي 

مسـلماً در   ل تايـپ) و آ ه(ايـد  صورت نوعيجفتي مبتني بر 
شـود. در دنيـاي    صورت خالص يافـت نمـي   دنياي واقعي به

صـورت نسـبي بايـد مـورد      واقعي، ايـن ملاكهـا را تنهـا بـه    
 ملاحظه قرار داد.

 
 

 عنوان محور توسعه سياسي به
در نظرياتي از نوع نظريات بـالا، نوسـازي بيشـتر از زاويـه     

مورد توجـه قـرار گرفتـه     نوسازي سياسيتوسعه سياسي يا 
پردازاني كه با اين رويكرد و بـر مبنـاي نگـرش     ست. نظريها

ها  اند، نظريه كاركردي دربارة نوسازي بحث كرده -ساختاري
انـد كـه بـا     و مدلهاي گوناگوني را در اين زمينه عرضه كرده

مفهـوم   3توان در  نظر از تفصيل آن، حاصل آنها را مي صرف
نوسـازي   گر بندي كرد. اين سه مفهوم كه توضيح عمده جمع

 .برابريو  ظرفيت، انفكاكسياسي هستند، عبارتند از: 
  مربــوط اســت بــه تقســيم كــار،  ،يــا تمايزيــابي انفكــاك
 ؛پيشرفته فنّاوري گيري از تخصصي شدن امور و بهره 

  شود به ميزان نفوذ نهادي به نـام نهـاد    مربوط مي ،ظرفيت
طـور عقلانيـت دسـتگاه     هاي جامعه و همـين  دولت در لايه

 و بالاخره، ؛دستگاه اداري حكومتكارايي  تي ودول

  معطوف اسـت بـه موضـوعاتي، ماننـد مشـاركت       ،برابري
عمومي، شايسته محوري، وجود قوانين و قواعد عـام بـراي   

 شهروندي). همه شهروندان و حقوق شهروندي (
 

 نوسازي و وابستگي
انـد،   نـام گرفتـه   نظريـات نوسـازي  در برابر نظريات بالا كه 

 نظريـات وابسـتگي  انـد كـه    نظرياتي مطـرح شـده   مجموعه
شوند. در اين نظريات، مسئله نوسازي با تمركـز   خوانده مي

گيرد و بـر   قرار مي تجزيه و تحليلبر مفهوم وابستگي مورد 
شـود كـه وابسـتگي گروهـي از جوامـع،       اين نكته تكيه مـي 
نيافتــه، بــه گروهــي ديگــر، كشــورهاي  كشــورهاي توســعه

ع اصلي نوسازي كشـورهاي دسـته نخسـت    ، مانيافته توسعه
است. نظريات نوسازي اساساً بـر عامـل درونـي جوامـع در     

كـه نظريـه وابسـتگي عامـل      توسعه تمركز داشتند، درحـالي 
 داد. بيروني را محور توجه قرار مي

نيافتگي در نظريه وابستگي، نظـام   مقصر اصلي در توسعه 
د. نظـام  داري جهاني، گروهي از كشورها معرفـي ش ـ  سرمايه
اي شكل گرفته است كه در آن گروهي  داري به شيوه سرمايه

، حاشـيه عنوان  ، گروه ديگر را بهمتروپلعنوان  از كشورها به
اند و به اين طريق، ساختاري پديد آمده  به خود وابسته كرده

افتـاده،   است كه لزوماً بايد از دو قسـمت پيشـرفته و عقـب   
لاهاي پيشرفته و توليـد  صنعتي و غيرصنعتي، توليد كننده كا

كننده مواد خـام تشـكيل شـده باشـد. نظريـات وابسـتگي،       
دادند و آنهـا را   نظريات نوسازي را سخت مورد نقد قرار مي

در عرصـه نظـر    امريكـا ابـزار سياسـت   و  ايدئولوژيكنوعاً 
 كردند. ارزيابي مي

نوبه خود، مورد  مكتب وابستگي يا نظريات وابستگي، به 
 ـقـرار گرفتنـد كـه     نقد مكتب ديگـري   نظـام جهـاني   ةنظري

نظام جهاني مسئله نوسـازي را در   ةخوانده شده است. نظري
داري جهاني مورد  ابعاد جهاني و با تمركز بر ساختار سرمايه

پرداز برجسـته   دهد. در اين نظريه كه نظريه ملاحظه قرار مي
داري  شود كه سـرمايه  نوئل والرشتاين است، گفته مييماآن ا

ل خود طي تاريخ، يك ساختار سه وجهي را ايجـاد  در تحو
و  پيرامـوني  مناطق نيمـه ، مناطق مركزيكرده است كه شامل 
وجهـي   2است. در اين نظريه، سـاختار   كشورهاي پيراموني

پيرامون كه نظريه وابستگي آن را طرح كـرده اسـت،    -مركز
وجهـي   2شود كه ساختار  گيرد و گفته مي مورد نقد قرار مي

توانـد توسـعه سـريع تعـدادي از      ه وابسـتگي نمـي  در نظري
كشــورها، از جملــه كشــورهاي آســياي جنــوب شــرقي را  

 پيرامون). -مركز توضيح دهد (
مكتب فكـري ديگـري، متمـايز از مكتبهـاي برشـمرده،       

عنوان ملاك ارزيابي توسـعه   وجود دارد كه بر شيوه توليد به
نها بـا كـار   و نوسازي تكيه دارد. در اين مكتب، رابطـه انسـا  
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داري بـه   بنـدي پيشاسـرمايه   آنها و امكانهاي گذار از صورت
داري به سوسياليسم موضوع اصلي  داري و از سرمايه سرمايه

 آيد. نوسازي و راههاي دستيابي به آن بشمار مي
 

 چندوجهي بودن توسعه
هاي نوسازي كه بيشتر بر وجه سياسـي مسـئله    با نقد نظريه

اي اصولاً در مفيد بودن مفهوم  عدهتوسعه تكيه كرده بودند، 
گر ترديد كردند. امـا   عنوان مفاهيم تبيين نوسازي و توسعه به

بسياري با تأييد بر مفيد بودن آن، بر واقعيت چنـدوجهي آن  
پژوهـان يـادآور شـدند كـه      تأكيد داشتند. اين دسته از دانش

خـوبي نمايـان    در تجربه تاريخي جوامـع بـه  كه  چنان توسعه
رت است از تحول فراگير سـاختارهاي اقتصـادي،   است، عبا

اجتماعي و سياسـي جامعـه و همچنـين سـامان مسـلط در      
گـاه  بير، هيچتوليد، توزيع و مصرف جامعه. توسعه با اين تع

توانــد فراينــد شــكوفايي تــدريجي، آرام و همنواخــت  نمــي
لحاظ زمان و مكـان باشـد. توسـعه فراينـدي چنـدوجهي       به

با ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي است. توسعه، فرايندي 
و سياسي در همه سطوح است كـه هـم فـرد و هـم كليـت      

و  1950هاي نوسازي در دهه  . نظريهگيرد دربر ميجامعه را 
م، تنها بر وجه سياسـي تحـول جامعـه تمركـز كـرده      1960

بودند. با تشخيص چندوجهي بـودن توسـعه، در مطالعـات    
ت و موضوع نوسازي و دانشگاهي نيز تغييراتي صورت گرف

اي  اي به مطالعـات چنـد رشـته    رشته توسعه از مطالعات تك
ترتيب، در ابعاد سياسي مسـائل مربـوط بـه     اين تبديل شد. به

ريـزي   مردمسالاري نمايندگي و مشاركتي و چگونگي برنامه
توسعه و در ابعاد اجتماعي، مسئله چگونگي تأمين نيازهـاي  

، موضوعات چگونگي تقويت اوليه مردم و در ابعاد فرهنگي
پـذيري مـورد توجـه     روحيه همكاري، وحدت و مسـئوليت 

 قرار گرفت.
از سوي ديگر، ساموئل هانتينگتون با طرح اين موضـوع   

كه دگرگوني سياسي لزوماً پيش رونده نيست، پيشنهاد كـرد  
را به كـار بـريم،    دگرگوني سياسيجاي نوسازي، واژه  كه به

عني توسعه نيسـت و چـه بسـا كـه     زيرا هر نوع تغييري به م
جاي توسعه، تباهي به همراه داشته باشد؛ چـون نوسـازي    به

در وهله اول، مستلزم اسـتقرار نظـم سياسـي اسـت. بـدون      

استقرار نظم سياسي، هيچ دولتي قادر به اجـراي سياسـتهاي   
كه بـه تضـعيف    عمومي نيست. بنابراين، نوسازي درصورتي

 اسي است.نظم سياسي منجر شود، تباهي سي
 

 ريزي توسعه در ايران برنامه
هايي كه در بالا به آنهـا   ريزي توسعه در ايران از نظريه برنامه

جانبـه پذيرفتـه اسـت. آغـاز      اشاره شد، به تفاوت تأثير همه
هـاي نوسـازي دهـه     ريزي توسعه در ايـران بـا نظريـه    برنامه
م همزمان بود. منطبق با الگويي كه از ايـن نظريـات و   1950
هاي عمراني پيش از   تجربه غرب گرفته شده بود، برنامهكلاً

گذاري در  انقلاب بيشتر بر انباشت و تشكيل سرمايه، سرمايه
طـوركلي، اقتصـاد شـهري تأكيـد      راستاي رشد صنعتي و بـه 

% درآمـد ملـي)   6داشتند. شاخص درصدي رشد (مثلاً رشد 
كـرد. در ايـن    هدفهاي برنامه عمراني را در خود خلاصه مي

ها، رشـد بخـش كشـاورزي كـاملاً در حاشـيه بـود و        برنامه
همچنين مسئله توزيع درآمد و توجه به نيازهاي اوليه اقشار 
مختلف مردم، كمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه بـود. بعـد از      

هـاي توسـعه    اي وارد برنامـه  انقلاب اسلامي اولويتهاي تازه
يه شد، كه حركت در جهت خودكفايي، توجه به نيازهاي اول

هاي راهسازي،  ويژه در زمينه مناطق محروم شهر و روستا، به
رساني و آبرسـاني و همچنـين توجـه بـه كشـاورزي از       برق
هاي وابسـتگي بـر    ، تأثير نظريههرتقدير بهآنها بود.  ترين مهم

ريزان ايران بـه روشـني    نگرش اقتصادي دولتمردان و برنامه
رجي و دولتي گذاري خا آشكار بوده است. ممنوعيت سرمايه

شــدن تجــارت خــارجي كــه در قــانون اساســي جمهــوري 
اسلامي ايران آمـده اسـت، بـراي تضـمين حركـت جامعـه       

گرايـي   سوي خودكفايي و رهايي از وابستگي بود. حمايت به
 هاست. در عرصه صنعت بازتاب ديگري از همين انديشه

ــااين  ــاختار     ب ــد س ــا تجدي ــم ب ــوج نئوليبراليس ــال، م ح
م و فروپاشي بلـوك شـرق   1980ب در دهه داري غر سرمايه

منظـور   در پايان اين دهه، به همراه مسائل تعديل اقتصادي به
ريـزي   نوبـه خـود، برنامـه    بازتر كردن ميدان براي بـازار، بـه  

توسعه و تفكر توسعه در ايران را نيز تحت تـأثير قـرار داد.   
سوي كاسـتن از ميـزان    ها به گيري برنامه ترتيب، جهت اين به
منزلـه   گري دولت، كـه در دهـه نخسـت انقـلاب بـه      ديتص
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شد، سوق پيدا كرد و  شروط توسعه و خودكفايي شمرده مي
سازي) جهت انتقـال   خصوصي سازي ( حركت خصوصي

حجم عظيم منابع و فعاليتي كه در دست دولت قرار داشت، 
 به بخش خصوصي در اولويت قرار گرفت.

 
 توسعه و پايداري
شـورهاي پيشـرفته صـنعتي و چـه در     در زمان ما چـه در ك 

هـاي   توسعه، مباحـث توسـعه بـه عرصـه     كشورهاي درحال
كشـيده   جديدي، از جمله حوزه مسائل شهري و روسـتايي،  

توسعه پايدار) حفاظت  شده است. مسائل توسعه پايدار (
از محيط زيست، مقابله با رشـد آلودگيهـا، سـامان دادن بـه     

تر درآمـد بـين    منطقي رشد انفجاري جمعيت شهرها، توزيع
و همچنين گسترش امنيت اجتماعي  -شهر و روستا -مناطق

در شهر، از جمله مسائلي هستند كه در دل مسـئله نوسـازي   
 اند. جاي گرفته
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 نوسازي روستايي

Rural Renewal 

روســتاها نــه تنهــا از لحــاظ كالبــدي و اقتصــادي در حــال 
هـاي آنهـا    دگرگوني هستند، بلكه تحول ديگـري در عرصـه  

طور عيني بروز يافته و يا كمتر مورد  جاري است كه كمتر به
مشاهده قرار گرفته است. اين تحول، دگرگوني در مجموعه 

يان نسبت به زندگي روستايهاي ارزشگذاري  ارزشها و شيوه
و فعاليت در زمان حاضـر و دنيـاي در حـال تغييـر سـريع      

يان، روسـتاي عبـارت ديگـر، برداشـتها و تصـورات      است. به
ي، بـا گسـترش ارتباطـات و وسـعت     ويژه جوانان روستاي به

گرفتن دامنة دسترسيها به امكانات متفاوت آموزشي و منـابع  
نسبتاً وسيع اطلاعاتي، با برداشتها و تصورات گذشـتة آنـان   
تفاوتهاي اساسي يافته است. در ايـن ميـان، تعـديل كنتـرل     
سنتي اجتماعي و فاصـله نسـلها در محيطهـاي روسـتايي از     

 دگرگوني است. هاي بنيادين اين جنبه

واقعيت اين است كه در اغلب موارد، عرضـه اشـتغال و    
ــهرها و     ــطح ش ــتر در س ــايي بيش ــات زيربن ــود تأسيس وج

مبنا، يكپارچگي  هاي پيراموني آنها متمركز است. براين حوزه
ــر و   ــتاها در معـــرض خطـ ــتغال در روسـ ــدگي و اشـ زنـ

اين، ساختهاي اصيل روسـتايي در معـرض نـابودي     بر علاوه
وســاز بســياري از  هــاي جديــد ســاخت دارد. عرصــهقــرار 

هـاي خوابگـاهي تبـديل     محيطهاي روسـتايي را بـه عرصـه   
رود كه ماهيـت تـاريخي روسـتاهاي     كند و اين روند مي مي

طوركلي، ايـن فراينـد بـا     مرتبط را مورد تهديد قرار دهد. به
 گردد: ساز زير مشخص مي هاي مشكل جنبه



 نوسازي روستايي

	٨١٤	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

  واحدهاي توليد زراعي؛از ميان رفتن اراضي حاصلخيز و 
    ــدي ــتغال در بخــش تولي ــتهاي اش ــتن فرص از دســت رف

 كشاورزي و صنايع دستي؛
     ،پديداري نارسايي در زيرساختها (از بـين رفـتن مـدارس

 ها و مانند آن)؛ دفاتر پستي، تأسيسات اداري، مغازه
 هاي بومي و سبكهاي معماري محلي؛ و  از ميان رفتن شيوه

 بالاخره؛
 محيطـي (از بـين رفـتن     ودي تنوع زيستكاهش و حتي ناب

هـاي طبيعـي، گياهـان و     هاي درختان مثمـر، چشـمه   عرصه
 جانوران بومي و محلي).

هاي روستايي پيش از هر  سازي عرصه ترتيب، نوين اين به 
هـاي   چيز وظيفه تمام افراد و گروههايي است كه در عرصـه 

اران انـدرك  كنند؛ البته در اين ميان، دست روستايي زندگي مي
ريزان و نيز سازمانها و نهادهاي درگير  گيري و برنامه تصميم

هـا و   در توسعه روستايي، قاعـدتاً از طريـق طراحـي برنامـه    
هـاي مشـاركتي محلـي     اجراي متناسب آنها از طريق پـروژه 

تواننــد در ايــن راســتا بــه اقــدامات لازم دســت زده، از  مــي
ر اسـت كـه   گونه روندهاي منفي جلوگيري نمايند. آشكا اين

گـردد، مگـر   مطـرح  درسـتي   تواند به نمي ييروستانوسازي 
 آنكه بتواند،

  ،؛كارآمداز لحاظ پذيرش و پذيرايي جمعيت لازم 
 ؛پايدارمحيطي،  از لحاظ زيست 
 ،؛ و فعال از لحاظ اقتصادي 

     نحـوي مناسـب    از لحاظ جايگـاه و عملكـرد فضـايي، بـه
 باشد. پذير نقش

 
 اهداف نوسازي روستايي

بايستي حافظ رونـد چنـد صـد سـالة      ي روستايي مينوساز
حال خود را با الزامات تازه و مطابق  روستاها باشد و درعين

عنوان ابزار مهمـي در   زمان انطباق دهد. نوسازي روستايي به
روند توسعه هماهنگ و پايدار روستاها بايد برآورنده موارد 

 هاي زير باشد: و جنبه
 جنگلي؛ -عحمايت از اقتصاد زراعي و مرت 
 اي باشد؛ و ساز توسعه محلي و ناحيه زمينه 
 هاي طبيعي زندگي حفاظت نمايد.   از شالوده 
مبنا، نوسازي روستايي، بخش و جزئـي از اهـداف    براين 

اي  روستايي در سطح منطقه -محلي بهسازي ساختار زراعي
 رود. و ملي بشمار مي

ب هـا در چـارچو   گونـه برنامـه   در آلمان فدرال كـه ايـن   
رسد، انتخاب نوسـازي روسـتا    هاي ايالتي به انجام مي برنامه

ــت وزارت    ــي و موافق ــوراهاي محل ــاي ش ــاس تقاض براس
ــالتي تحقــق مــي  ــه كشــاورزي و اي ــد. ب ــب، در  ايــن ياب ترتي

روستاهايي كه بنا باشد نوسازي روسـتايي بـه انجـام رسـد،     
ها، هدايت و مشاوره دربارة آنها و مقـررات   طرحها و برنامه

شود و  تهيه مي ادارة كل امور ساختاري روستاهام توسط لاز
مبنا، سهم بخشهاي عمومي و مردمـي (خصوصـي) در    براين
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بـراين، آنچـه    گردد. علاوه انجام و پيشبرد برنامه مشخص مي
كه اثربخشـي   نحوي گردد، به كه بايد به انجام رسد، تبيين مي

ــدگي در روســتا   ــود شــرايط زن ــدامات در بهب هريــك از اق
ها فرض بر ايـن اسـت    گونه برنامه د. در اينشو شخص ميم

 ،ريزي در روند برنامه ربط ذيكه مشاركت افراد و گروههاي 
نقشي اساسي در درستي اقـدامات انجـام شـده و پايـداري/     

دارد. بنــابراين، مشــاركت  برعهــدهحفاظــت بعــدي از آنهــا 
هاي نوسازي  مردمي در مراحل مختلف اقدامات از اهم جنبه

آيد. بدينسان، عقيده براين است كـه   اين كشور بشمار ميدر 
ــي،    ــئولان محل ــان و مس ــان و طراح ــردن كارشناس درگيرك

هـا و   همچنين جمعيت ساكن در آبادي در تحقق عملي ايده
هدايت اقدامات در جهت همـاهنگي بـا نيازهـا و تقاضـاها     

 نقشي اساسي برعهده دارد.
گامهـاي  نوسازي روستايي در عمل، رونـدي اسـت كـه     

لازم در جهــت آن مســتلزم صــبر و تأمــل اســت. در رونــد 
جانبـه   منظور دستيابي بـه توسـعه همـه    ي بهنوسازي روستاي

انتظـام  روستايي، نوسازي روستايي را در تركيب و تلفيق با 
 گيرند. ارضي در نظر ميفضايي و 

جائيهـاي   بـه  جـا  ،ويـژه كشـورهاي صـنعتي    در اروپا، بـه  
ات صـنعتي از كانونهـاي پرتـراكم    فضايي واحدها و تأسيس

از رونـدهايي   ،شهري به محيطهاي بـاز و مجـاور روسـتايي   
اسـاس،   است كه در دو دهة اخير شدت گرفته است. بـراين 

مسئله توسعه روستايي از ابعاد متفـاوتي برخوردارسـت كـه    
هاي جهـان سـومي نيـز ديـده شـود، رونـد و        اگر در عرصه

  د.ماهيت آن مسلماً متفاوت خواهد بو
ريـزي متناسـب بـا     هاي نوسازي، برنامـه  در قالب برنامه 

فرهنگـي و   -ويژگيهاي محيطـي و خصوصـيات اجتمـاعي   
فعاليتهاي اقتصادي روستاها در كنار معاضـدت و مشـاركت   

رسد كه ارزشـهاي   يان با اين هدف به انجام ميروستايفعال 
هاي لازم بـراي توسـعة    سنتي روستاها محفوظ مانده، انگيزه

سـازي و اعمـال شـود. بدينسـان، از آنجـا كـه        دار زمينـه پاي
هاي نوسازي قاعدتاً بـا تغييـر و تحـولات سـاختاري      برنامه

شود تا از اين طريق ضمن حفاظت  همراه است، كوشش مي
هاي جالـب و جاذبـه    از ارزشهاي فرهنگي و محيطي، جلوه

 برانگيز روستا تقويت گردد.

برآمـدن   ،طريـق  اقدام بـه نوسـازي روسـتايي و از ايـن     
عنـوان جزئـي    روستاها با چهره و عملكردهـاي جديـد، بـه   

اساسي از سياستهاي توسعه در محيطهاي روسـتايي بشـمار   
هاي نوسازي روسـتايي معمـولاً اهـداف و     رود. در برنامه مي

 رسد: اقدامات زير به انجام مي
 تقويت عناصر شاخص (تيپيك) روستا؛ 
 بهسازي مسكن روستايي؛ 
 براي اشتغال؛ سازي زمينه 
 فرهنگي؛ -هدايت و حمايت از روندهاي اجتماعي 
 زيباسازي محيط روستا؛ و 

 مردمي. جانبه همهريزي با مشاركت  برنامه 
 شناسي: كتاب

- Burchell، Robert W. Richland County Comprehensive Plan 

(Town & Country). Palmetto Foundation، 2000. 

- Das Ministerium für den ländlichen Raum، Ernährung، 

Landwirtschaft und Verbrauchschutz، Dorferneuerung in 

Niedersachsen، 2003. 

- Gaia Trust & The Global Eco-Village Network: The Earth Is 

Our Habitat (Proposal for Support Programme for Eco-

Habitats as Living Examples of Agenda 21  Planning)، 

June 1996. 
- Institut für Kommunalwissenschaften der Konrad 

Adenauer-Stiftung e.V.، Für das Dorf، Gestaltung des 

ländlichen Lebensraums durch Dorfentwicklung، Bonn، 1983. 

- United Nations، Indicators of Sustainable Development، 
Guidelines and Methodology، New York، 2001. 

- United Nations، The Earth Is Our Habitat، 1996. 

- Wahlen، J.P. Some Considerations for Developing Village 

Design، Plan Pacific Consultantm 2006. 

 عباس سعيدي
 
 



 نوسازي شهري

	٨١٦	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

 
 نوسازي شهري

Urban Renewal 

اي شـهري كـه   ه ـ سازي بخشهايي از عرصه احياء و باز زنده
تر از سطح استانداردهاي متعارف عمومي قـرار دارنـد.    پائين

شـهري محـدود    هـاي درون  ها معمولاً بـه حـوزه   اين عرصه
شوند و با مسائلي، همچون مسكن نامناسب، مخلوطي از  مي

، نارسـايي  آمدوشدكاربريهاي متعارض و ناهماهنگ، تراكم 
عـي  زيست محيطي، ناهنجـاري اجتمـاعي و دلمردگـي جم   

دست به گريبـان هسـتند. راهكارهـاي نوسـازي شـهري را      
توان برحسب مقياس فضايي، دامنه و فنـون و روشـهاي    مي

 اجرايي به صور مختلف به كار گرفت.
نوسازي شهري معمولاً توسط نهادهاي عمومي پيگيـري   

هايي  شود، زيرا قسمتهاي كوچك متعددي از شهر، عرصه مي
ز توان منابع تجـاري خصوصـي،   با زمين بسيار گران، فراتر ا

محيطهاي فقيرنشين فاقد جاذبـه بـراي توسـعه نـزد بخـش      
بنـدي شـهري) و    خصوصي، محدوديتهاي اداري (يا منطقـه 

تواننـد   درآمد و فرودست كـه نمـي   نياز افراد و گروههاي كم
گيـرد. البتـه، منـابع     در بازار آزاد برآورده شـود را دربـر مـي   

هــاي نوســازي  رنامـه خصوصـي و عمــومي نيـز اغلــب در ب  
 مشاركت دارند.

دهـد، چگونـه برنامـه     م نشان مـي 1977يك بررسي در  
نوسازي شهرهاي امريكا از يك مسئله اوليه صرفاً مرتبط بـا  
تأمين مسكن، به معضلاتي بس فراتـر در نوسـازي اجتمـاع    

 ونقل تبديل شد. شهري، فضاي باز و تأمين شبكه حمل
ــه   ــانون خان ــا، ق ــا پاكســازي 1930ســازي  در بريتاني م ب

نشينان شـهري و انتقـال آنـان بـه واحـدهاي       هاي زاغه خانه
جديد توسط مسئولان شهري آغاز شد، هرچند هـر يـك از   
مسئولان، تفسير و تعبير خاص خود را از اين روند داشـت.  
پس از جنگ جهاني دوم، نوسازي شهري تغيير جهت داد و 

حـدي بـه    دامنه و مقياس آن گسترش يافت؛ اين تحـول تـا  
ــه خــاطر    ــا ضــمناً ب ــگ، ام ــران خســارتهاي جن خــاطر جب

ريزي شهري بود. مسئولان، اين بار،  هاي نو در برنامه انديشه
نـواحي توسـعه   توانسـتند   اي خود مـي  هاي توسعه در برنامه

را براي توسعه يا بازتوسعه، با تأكيد بـر مزيتهـاي    جانبه همه
ه صـرفاً  ريزي هماهنگ، بـرخلاف گذشـته ك ـ   محيطي برنامه

ّ نظر بود، به پيش برند. از آنجا كـه بازتوسـعه    سازي مد خانه
اغلب با تراكم كمي همراه بود، پديده اضافي اين مرحلـه از  

 ريزي شد. صورت پراكنده و مجزا برنامه نوسازي شهري به
م در بريتانيا، بخشودگيهايي ماليـاتي و وامهـايي   1949از  

ا شد و نوسـازي تـا   براي ارتقاء وضعيت شهري موجود اعط
ــاعي و شكســت    ــاآرامي اجتم ــه، ن ــه خــاطر هزين حــدي ب

تدريج جاي تأكيد بـر انتقـال و ايـن     هاي بازتوسعه، به برنامه
واســطه قــانون  هــا را گرفــت. ايــن تغييــر جهــت بــه برنامــه
ترتيـب نـواحي گسـترش     م كه بـه 1974و  1969سازي  خانه

 آنهـا   سـازي را كـه براسـاس    عمومي و نـواحي عمـل خانـه   
هـاي   اي و برنامـه  توانستند از وامهـاي توسـعه   شهروندان مي

همزمان براي ارتقاء محيط طبيعي توسـط مسـئولان محلـي    
گونـه   مند گردند، ترغيب شد. مشاركت عمومي در ايـن  بهره

 هاي محلي با استقبال همراه شد. برنامه
 

 شناسي: كتاب
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 آنتوني هور
 (عباس سعيدي)

 نوسازي شهري، بستر مفهومي
تواند به معناهايي نه پرشمار، اما بسـيار متفـاوت    واژه نو مي

تواند به معناي چيزي از بن نو يـا   در نظر آورده شود: نو مي
آنچـه   -و در قبـال  -نوظهور؛ به معناي چيزي نو نسـبت بـه  

پيشتر بوده و شناخته آمده است؛ و به معناي چيزي نو، براي 
شـود، آشـنا    فرد (يا افرادي) كه پيشتر، با آنچه نشان داده مي

عنـوان   بـودن، بـه   نوبراينها،  شود. علاوه اند، تعريف مي نبوده
تواند شكلي قراردادي و محلي داشـته   اي خاص، مي فراورده

ش با مكان، نظر داشته باشـد:  پيوستگيهاي باشد و به زمان، بي
توانـد بـراي    چيزي نو براي ساكنان جزيره سيسيل ايتاليا مي

انـد، نـو نباشـد.     العرب تجربه اندوختـه  ةركساني كه در جزي
اول ســنجش براســاس آنچــه  نــو بــودنبــراي بازشــناخت 

دانند و دوم، سنجش براساس آنچه بايـد دانسـته باشـند،     مي
پيش از آنكـه   -رو، عمل نوسازي آيد. ازاين الزامي به نظر مي
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بـا ابهامهـايي    -به محفل معماران و شهرسـازان آورده شـود  
نمايـد، كـه    تر مـي  سخت روبرو است. موضوع آنگاه پيچيده

ساخت را نيز به ميـان بيـاوريم و بخـواهيم بـدانيم كـه، در      
نهايــت، چــه چيــز نــو يــا چنــان اســت كــه ديگــري را از  

برد. اين پرسـش   د ميديدگاههاي شكل ماده زير پوشش خو
و نه  -آيد در امر ساختن چيزي كه استوار بر ماده به دنيا مي

تواننـد بـه عـالم     اند و نمـي  مانند شعر و موسيقي كه انتزاعي
 كالبدي درآيند، با پيچيدگي همراه است. -يا واقعي» عيني«
رو بـه   شـود و ازايـن   ، به زمان سنجش وابسـته مـي  »نو« 

هـايي كـه    اسـت؛ محـدوده   محدوده مكاني خاصي معطوف
اي باشـند و چـه    هايي در آنهـا جارينـد: چـه انديشـه     پديده

توانـد   كالبدي، چه شكلي باشند و چه نمادين. نوسازي مـي 
توانـد بـه    اي را در برگيـرد؛ هـر كسـي مـي     هرگونه فراورده

توانـد،   ساختن چيزي از ريشه نو دست يازد؛ و هركسي مـي 
د. دقتي بيش در اين زمينه اند را نپذير آنچه نو برايش ساخته

تواند دستيابي به معنايي مطلوب براي نوسازي را ميسـور   مي
 تواند راهگشا باشد: بدارد؛ توجه به نكات زير مي

يـي  معنـا دست دادن  تواند به قصد يا هدف به ساختن مي 
تواند، براي اينكـه در فاصـلة    زاده مي نو صورت گيرد. آدمي

 ـ    ه بسـازد، از ابزارهـايي   ميان خـود و ديگـران فضـايي يگان
استفاده كند كه بار معنايي دارند؛ ديدن و لمس كردنشـان، و  
همچنين شنيدن و استشمامشـان، احسـاس و سـپس ادراك    

اي را ميسور بدارد كه به معنايي خـاص متوجـه اسـت.     نكته
صورت است كه سـاختن چيـزي كـه بتوانـد معنـايي       دراين

ثبـات بخشـد، بـه    تعيين شده به ذهن آورد، زنده كند و يـا  
 كند. كمك مي ساختنجويندگان تعريف مدخل 

يافتن و متكي شـدن بـر نظـم     ساختن، تدبير براي دست 
دست: چه براي  اي مطلوب به  خاصي است كه بتواند فراورده

وريهاي روزمره باشد و چه براي فـراهم آوردن شـرايط    بهره
ي اي در جهان معنا و چـه در بينشـها   لازم و كافي براي نكته

 -اساطيري خاصي به پيش رود كه داراي ارزشـهاي انسـاني  
تـري   الهي، مذهبي و مدنيند و الزاماً بار انتزاعي بس گسترده

 دارند.
يـك  برپا داشتن تواند  مي ساختنصورت است كه  دراين 

بنا و يا حتي يك شهر باشد، با اين شرط كه هنرمند توانسته 

ايـن امـر،   باشد، در راه تحقق بخشـيدن بـه معضـل بـزرگ     
حســاب كاربريهــاي روزمــره را از كاربريهــايي كــه صــرفاً  

تـوان   اند، جدا سازد. در گستره فعاليتهاي روزمره مي انتزاعي
به عالم معنا توجهي نداشت و برعكس، در جهان معنا (كـه  
ظاهراً به روزمرگي توجهي ندارد)، به همه چيـز و هرچيـز،   

اند و بـه دور   وردهتوان نگريست كه ذاتي فرا هايي مي به نكته
توليـدي،   -از مضمونهايي كاربردي و مادي و يـا اجتمـاعي  

 آيند. بشمار مي
تواند توليد يك شيء سفالين،  بنابر آنچه آمد، ساختن مي 

برپا داشتن يك بنا و حتي يـك شـهر نيـز دانسـته شـود؛ و      
هرآينه قرار باشد، اين امر به ارزيابي ارزشي گـذارده شـود،   

 ـ ود كـه بـه ميـزان مداخلـه دادن، تعيـين      كار طراح خواهد ب
يهـاي هنـري و   ئنسبت كاربريهاي مكـانيكي روزمـره و كارا  

سـازد، تـوجهي خـاص داشـته      مفهومي يا انتزاعي آنچه مـي 
دانسته شده است، صرفاً كار طراح اثـر اسـت   كه  چنان باشد.

الهـي و تـوان    -كه در ارجحيت بخشيدن به توان بار معنوي
طريـق آن در بيـرون و در درونـش     كارهاي مكانيكي (كه از
 ارزيابي بنشيند. جاري خواهد شد)، به

درهرحال، ساختن يا به دنيـا آوردن يـك اثـر معمـاري،      
همانند يك معماست؛ هر آينه خواسته باشيم در زمينة جهت 

خواهيم بنـا كنـيم، تعمـق كنـيم:      ارزش بخشيدن به آنچه مي
آدمياني كه بـا آن  تواند از ديدگاه  توليد يك بناي نوساز، نمي

تفـاوت بشـمار آيـد و بـه      سروكار خواهند داشت، امري بي
نقشي كه در نوسازي (در مقياسهاي معماري و شهري) ايفـا  

تفـاوت دانسـته شـود: چـه در      خواهد كرد، موجـوديتي بـي  
گسترة كاربردي و روزمرگيهايش و چه از ديدگاه معنـوي و  

هنگـي و  اش در فضـاي اجتمـاعي و فر   اثرگذاريهاي ارزشي
بـه دنيـا آورده    چيـزي نـو  ها،  مدني. در هر دوي اين گستره

 موضوع توجه ماست. -نوساختن -شود. و اين نو بودن مي
 
 و بستر آفرينشي آن نو

انديشي بخشيدن در سـاختن چيـزي     موضوع دليل و جهت
توانيم، بدون كندوكاو در چندي و چونيهـايش، بـه    را مي نو

آن سروكار خواهنـد داشـت، وا    ارزيابي سليقه آدمياني كه با
تـوانيم ايـن نكتـه را بـه ميـان بيـاوريم كـه          بگذاريم. نيز مي
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هـاي فـردي و    وري از آموختـه  آفرينندة هر اثري، بدون بهره
هاي فني و كاربردي محيطي و همچنين بدون  ها و داده يافته

انجام دادن گزينشهايي كه شخصي و ذهني خود وي بشـمار  
بر نو بودن آن پاي فشرد. درواقـع، آنچـه    تواند آيند، نمي مي
اي دلالـت كنـد، بـه     تواند بر صفت نو بودن هر فـراورده  مي

ميزان و چگونگيهاي خيزش آن نسبت بـه آنچـه در محـيط    
تـوانيم   گونه است كه مـي  شود. به اين رايج است، وابسته مي

دربارة نو ساختن، نو بودن، نوخاستن و يـا بـر گرايشـي نـو     
 هاي انساني سخني داشته باشيم. راوردهاستوار بودن ف

اي معين بنگريم، ايـن   بودن فراورده نوويژگي  هرآينه، به 
زاده بتواند،  شود كه مگر ممكن است آدمي پرسش مطرح مي

اي كه اراده به ساختن چيزي كند، جز نو نيافريند؟  هر لحظه
هـاي آدميـان در    جاست كه مقولة سنجش فـراورده   از همين
بـودن   نـو آيـد؛   مكاني خاص به ميان مي -زمانيهاي  گستره

ســاختاري يــا بــه  -اي، بــه چگونگيهــاي فنــي هــر فــراورده
اي چيزي كه نـو دانسـته    اي و انديشه مجموعه ابزارهاي ماده

شود، معطوف و مشروط گردد و خلاصه اينكه، سنجشي  مي
شود كه نخست موجوديت كالبـدي و موجوديـت    مطرح مي

ع ارزيـابي را بـه ميـدان شـناخت     موضـو   ساختاري فراوردة
هايي كه فنون توليد و كـار   آورد و سپس، به ريشه تجربه مي

پردازد. اين امر،  اند، مي كردن ساختار شيئي را تحقق بخشيده
هـا و بـا    داوري ارزشي در باب طول عمر تجربـه  بدون پيش

گيـرد.   تكيه بـر گسـتردگي بسـتر ظهـور آنهـا صـورت مـي       
توانـد،   اي نمـي  ساختن) هر فـراورده رو، ساختن (و نو  ازاين

بدون شناخت و سنجش در گستره تجربي (با تكيه بر فنـون  
و با تكيه بـر مفـاهيمي كـه در سـاختارش تبلـور       فناّوري يا

 اند)، فهم شود. يافته
و تدبير ساختن هر شـهري،  دست  بهساختن شهر، يعني  

اي  كاربردي روزمره -هاي حجمي به معناي آفرينش فراورده
هاي معمـاري در فضـاي زنـدگي     مايه از مواد اوليه يا بن كه

زيند، امري هميشـه   سازند و مي جمعي خاصي كه آدميان مي
شود، حتي اگر تقليدي باشد بر مبنـاي بازسـازي    نو تلقي مي

 مطلق.
روي  -جا تا اين -جاست، يادآور شويم كه گفتگوي ما به 

ان كاربريهاي هايي متمركز بود كه بسيار بيشتر به جه فراورده

خواسـت بـه آن ديگـر     مكانيكي روزمره متعلق بودند و نمي
اند، فلسفي   هايي بنگرد كه ذاتي انتزاعي دارند: هنري فراورده

شـوند و يـا    اند، در گستره رياضي فهـم مـي   يا ادبي و تغزلي
چندان بار معنـايي و مفهـومي زيـادي دارنـد كـه ابزارهـاي       

  كنند؛ مانند بوم ابزاري پيدا مياي نمايانگرشان، صرفاً بار  ماده
نقاشي و مادة رنگي گذارده بر روي آن، جـز ابـزاري بـراي    

شوند؛ همانند صوتهايي كه نغمه  نمايان كردن معنا تلقي نمي
دهند و خود، بدون شگردهايي كه بـه   موسيقايي را شكل مي

پاينـد، موجوديـت مفهـومي     كه مـي  تركيب و به طول زماني
وع نو بـودن و نوسـاخته بـودن، شـكلي     ندارند. اينجا، موض
وشنود ميان هنرمنـدان آن   كند و بحث گفت متفاوت پيدا مي

 نـو كند.  هاي آفرينشي، معيارهايي ويژه خود را پيدا مي رشته
بودن، براي شاعران و براي نقاشـان و سـينماگران هنگـامي    

كند كه بر وجـود مفهـومي نـو و نيـز بـر       موجوديت پيدا مي
انگيـزش و يـا    -عرضـه كـردن   -ن كـردن چگونگيهاي نمايا
بـه عـالم ادراك    -بازتـاب ذهنـي آفريـدن    -ترغيب آفريدن

سـاختن، الزامـاً    نوبودن و  نوبردن، گامي تازه برداشته شود. 
يهـايي را  ئ، همدليها و همراهيها و نيـز واگرا مدرنيتهبا مقولة 
وشـنود مـا خـارج     كند، چنـدان كـه از زمينـه گفـت     پيدا مي

توان در اين مناسـبت   كند كه نمي بي پيدا ميشود؛ چارچو مي
دانيم  جا نمي محدود به آن پرداخت. يادآوري اين نكته را بي

اش بـه   كالبـدي  -اي كه بـار كـاربردي   كه ساختن، در گستره
هاي آدميان مشروط و معطوف است، در همـه حـال،    تجربه

داده شـده،  دسـت   بـه عين نو سـاختن اسـت؛ چـه فـراوردة     
خود را بر كرسي قبول و پسند مردماني كـه  ويژگي نو بودن 

آن  -بـرعكس  -با آن سروكار خواهند داشت، بنشاند و چـه 
تفـاوتي   را وا بزنند و پذيرا نشوند و يا نسبت به آن ابراز بـي 

كنند. اينجا فرصتي بسيار گذرا داريم تـا بـه آنچـه در بـاب     
مدرنيته دوست داريم بدانيم، بنگريم: نو ساختن، نو بـودن و  

ساختن، حتي اگر از مقبول بودن و مورد پسند واقع شدن نو 
كننـد.   انطباق معنايي پيدا نمي مدرنيتهحكايت كنند، الزاماً با 

اي نو، الزاماً مدرن نيست؛ اما هر فراورده مـدرن،   هر فراورده
 تواند نو نباشد. نمي

 
نوسازي فضاي كالبدي براي زنـدگي انسـانها؛ نوسـازي    
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 شهري
اي نو و ساختن چيزي به مقياس شـهر   ردهدادن فراودست  به

اي دارد كـه بايـد در آن    كالبدي -كه روي به جهان كاربردي
توانـد بـر    زندگي كنيم، در واقعيت امر، نوسازي است و مي

اين ادعا تأكيد كند و نه حكايت از حقيقـت. نوسـازي امـا،    
 2ي مستقيم، بـا  شكل بهخواهد معنايي دگر داشته باشد و،  مي

 سازندش، ارتباط ندارد. كه مياي  كلمه
در مقوله مرمت شهري، برداشت و يا دريافـت مسـتقيم،    

متكـي   -زير عنـوان نوسـاخته   -از فعلي كه بر صفتي خاص
اي دارد برخــوردار از جهــت و  اسـت، حكايــت از خواسـته  

هدفي روشن: نوساختن چيزي (كـه هسـت) و نـه سـاختن     
نيز بـه روشـني   چيزي نو. اين مفهوم را در زبانهاي اروپايي 

هـا و   يابيم. در اين زبانها، براي سـاختن چيـزي نـو، واژه    مي
كـه   گونه همانشوند و، به  اصطلاحاتي ديگر به كار برده مي

را وجهـي خـاص از اقـداماتي     نوسـازي ما به زبان فارسـي  
گيرنـد، در   داده شده صورت مـي  چيزيدانيم كه بر روي  مي

گفتــه  ي پــيشاي كــه بــه زبانهــا گزارشــهاي علمــي و فنــي
معمولاً، پس از اين واژه، موضـوعش نيـز آورده     خوانيم، مي
شود: نوسازي معماري، نوسازي شهري، نوسازي جامعه،  مي

نوســازي اقتصــادي و جــز اينهــا، شــكل كامــل مطلــب را  
روي شايسـته اسـت كـه بـه هـر دو وجـه        نمايانند. ازاين مي

 ـ   اي موضوع نگاهي داشته باشيم: وجه اول، نوسـازي بـه معن
 -خواهـد  نوسازي به معناي خاصي كه مـي  عام و وجه دوم، 

 به آن توجه دهد. -در پي تعيين موضوعش
نوسازي، نه به معناي ساختن چيزي نو، امـا بـه معنـاي     

شكلي نو دادن به چيزي كه هست، ريشه در گذشـته دارد و  
الزام در اعلان كهنه بودنش، نياز به آن دارد كه به روز يـا   بي

د، به همراه زمانه بزيد و پذيراي نـو شـود. تمـام    بهنگام شو
دگرگونيهايي كـه در بسـتر محـيط جارينـد و موضوعشـان      

شـوند، حـاكي از    هايي دانسته مـي  هاي زندگي، پديده چرخه
نوسازي. در جهان مصنوع ما نيز حكايتي كـم يـا بـيش بـه     
همـين منـوال جريـان دارد؛ رنــگ و پوسـته بيرونـي ديــوار      

اي كـه   خودروهاي ما، همانند لايه چرمي رنگ هاي ما،  خانه
هـاي   دهنـد، مـدام مـاده    كتابهاي قديمي مـا را پوشـش مـي   

نوسازي را بنمايانند.  دهند، تا نياز به رويينشان را از دست مي

ها و مولكولهايي كـه روي پوسـته بيرونـي     پير شدگي ياخته
دهد، در دنياي درونـي مـاده نيـز جـاري      هرچيزي روي مي

بـه   -هـر دو  -ه آدميـان و ساختمانهايشـان  است؛ چندان ك ـ
نامند و جز اينهـا.   پردازند كه تقويتيشان مي تزريق موادي مي

تـرين راز   هرآينه يادآوري كنيم كه دگر شـدن مـدام، بـزرگ   
شود و يا تكرار كنيم كه هـر   ماندگاري موجودات دانسته مي

شالودة ساختاري، براي ماندگاري، نياز به دگرگونيهايي دارد 
معمولاً فرعي يا ثانوي (بر شـالودة سـاختاريش) دانسـته    كه 
شوند. اينجا، اگر نقطه نظر خود را بر ساختمان يـك اثـر    مي

معماري و يا بـر نظـام كالبـدي شـهري معطـوف كنـيم كـه        
شود تا بمانـد، نيـاز بـه     درحال زندگي است و مدام دگر مي
اي نـو، برايمـان آشـكار     نوسازي محـيط مصـنوع بـا چهـره    

 شود. مي
تـري نيـز پيـدا     تواند شكل پيچيده اما نياز به نوسازي مي 

بـر چهـرة    كند و مسائل و مشكلاتي را بنمايانـد كـه، عـلاوه   
اي كه بـه مقياسـهاي متفـاوت در سـير      موجوديتهاي كالبدي

كنند، بر ساختار اينها نيز اثرگـذاري داشـته    زندگي ما رخ مي
ارهاي توان گفت كـه سـاخت   باشند. به ديگر سخن، چنين مي

دهنـد، بـا توانهـايي     اي كه شهرهاي ما را تشكيل مي كالبدي
گـون و پرشـمار زنـدگي     متفاوت، پاسخگوي نيازهاي گونه

سـوي   3شوند، دسـت كـم از    فردي و اجتماعي مردمان مي
 اند:   متمايز با پديدة دگرگوني مواجه

 ــاده ــدي يــك يــك   دگرگونيهــاي م ــه ســاختار كالب اي (ك
 اند)؛   دهنده به محيط شهر كيلساختمانهايي كه عناصر تش

 كالبدي بناهاي شهر (كـه سـاختار    -دگرگونيهاي كاربردي
كالبدي بناها را تا حـد فرسـايش اسـتاتيكي و فروپاشـيهاي     

 شوند)؛ و ثانوي سبب مي
  دگرگونيهــاي شــهر و ســاختار محيطــي آن (كــه چــه زاده

عناصر مجاور و مجاور نزديك باشند و   كاربريهاي فرسايندة
ه آنچه نامطلوب و ويرانگـر فضـاي شـهري دانسـته     چه زاد

شـود و چـه مقياسـي جهـاني داشـته باشـد و ريشـه در         مي
فعاليتهاي بزرگ ناسنجيده و نامطلوب سـودجويان در برابـر   

 محيط طبيعي).
كننــده، هريــك فرســاينده و  رده عامــل دگرگــون 3ايــن  

وري كننـدگان از   تواننـد بهـره   شـوند و مـي   ويرانگر نيز مـي 
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دهنـده   كـاربردي شـكل   -هاي كالبدي شهري يا پيكرهفضاي 
هاي شهرها و همچنين  ها، بازارها، دروازه ها، مدرسه به خانه

شهري (كه ذخاير پاك  ساختارهاي فعال در سرزمينهاي برون
هوا و آب و خاك زندگي آدميان بشماراند) را با دشواريهاي 

 هـاي نوسـازي   بزرگ روبـرو كننـد. اينهـا، نمايـانگر زمينـه     
 آيند. بشمار مي -به معناي گسترده -شهري

يادآور شديم، نياز به تعيين مقيـاس  كه  چنان اما، نوسازي 
و تشخيص نارسائيهاي موضعي و محدود دارد، تا بتواند بـه  

دهنـده بـه بافـت شـهري، بهنگـام و بـه        اجزاء كالبدي شكل
گــون را  يهاي زاده از فرسايشــهاي گونــه ئكمــال، نارســا 
 پاسخگويي كند.

 
 شناسي: كتاب

تجارب جهاني در امـر بهسـازي و نوسـازي بافـت     «رسولي، محمد.  -
 مجموعه مقـالات همـايش تخصصـي بافتهـاي شـهري.     ، »قديم شهرها

  مشهد: سازمان ملي زمـين و مسـكن وزارت مسـكن و شهرسـازي،    
1376. 

، چاپ دوم، تهران: »نوسازي و بهسازي شهري«فلامكي، محمدمنصور.  -
 .1386انتشارات سمت، 

تهـران:   سازي بناها و شهرهاي تاريخي. باز زندهفلامكي، محمدمنصور.  -
 انتشارات دانشگاه تهران.

المللي معمـاري مـدرن،    چهارمين كنگره بين، »منشور آتن«لوكوربوزيه.  -
 .1382ترجمة محمدمنصور فلامكي، تهران: نشر فضا،  ،»1993آتن «

 محمدمنصور فلامكي
 نوگرايي

Modernism 

هاي بازنمايش هنري اسـت   ويژه در شيوه ي فرهنگي بهجريان
م در بازآفرينيهاي هنري اروپا رايج شد 20كه در اوايل سدة 

گرايي) بود.  و وجه عمدة آن مخالفت با سبك رئاليسم (واقع
در اسلوب واقعگرايي متن (شعر، رمان، آهنـگ، مجسـمه و   

 مثابه انعكاس دنياي اجتمـاعي آن طـور كـه در    ساختمان) به
شناسي نوگرايانـه ايـن    آيد، زيبايي واقعيت هست، بشمار مي

داند و معتقد است  دعوي واقعگرايي (رئاليسم) را مردود مي
كـه موضـوع انتقـال از طريـق      كه واقعيت اجتماعي، هنگامي

واقعيـت باشـد،    انعكـاس گيرد، بـيش از آنكـه    متن قرار مي
ايـن   نظر از دلايل ديگر، واقعيت است، زيرا، صرف برساخته

واقعيت از صـافي ذهـن هنرمنـد گذشـته اسـت. هنرمنـدان       
كوشـيدند، محـدوديتهاي سـبك رئاليسـم را      مدرنيست مـي 

اي را در دريافـت و انتقـال    درهم بشكنند و فنون ابداعگرانه
تجارب مدرن، كه اساساً از نوع تجارب شهري بود، عرضـه  

 كنند.
م داشـت؛  19اول سـدة   ةنوگرايي ريشه در تحولات نيم 
 19عنوان يك جريان نيرومند هنري در اواخر سدة  رچه بهگ

آورد.  م عرصه فرهنگي را زير نفوذ خـود در 20و اوايل سدة 
م با سلسله تحولات عميق اقتصادي، اجتماعي، 19نيمه سده 

ــاختار    ــد س ــود: تجدي ــراه ب ــي هم ــي، فرهنگــي و فن سياس
اي؛ رشـد جمعيـت    داري اروپا؛ رشد توليـد كارخانـه   سرمايه
م، از مظاهر مهم آن بـود.  1848و جنبشهاي انقلابي  شهري؛

م تـأثير زيـادي بـر ادبيـات     1848شكست جشنهاي انقلابي 
رئاليستي رايج در اين دوره داشت. در آثـار چـارلز بـودلر و    

هايي از تغيير جهت در ادبيات رئاليستي  گوستاو فلوبر نشانه
 مشهود است.

ي دنبـــال بحـــران در هنـــر رئاليســـتي، گرايشـــها بـــه 
ــايي ــازه زيب ــناختي ت ــم،   ش ــم، كوبيس ــون سمبوليس اي همچ

اكسپرسيونيسم، فوتوريسم و سوررئاليسم وارد عرصـه هنـر   
خـود    نوبـه  شدند. جريانهايي چون فاشيسم و استاليسـيم بـه  

اي را بر هنـر رئاليسـتي، كـه خـود را سـخت       فشارهاي تازه
از بند تعهد اجتماعي كرده بود، وارد كرد. آثار نوگرايانـه   پاي

حيث سبك هنري و گرايشهاي سياسـي بسـيار گونـاگون و    
ناهمنواخت هستند. براي مثال، برخـي از آثـار نوگرايانـه از    
گسترش زندگي نوين شهري استقبال كردند و برخي ديگـر،  

سـرايي بـراي     سـرايي يـا مرثيـه     درست برعكس، به مديحـه 
ــدگي ســاده جمــاعتي (روســتايي) پرداختنــد. برخــي از   زن

جانــب فاشيســم را گرفتنــد و برخــي (مثــل     نوگرايــان 
ماياكوفسكي) به بلشوليسم گرويدند. شايد بتوان گفت آنچه 

زنــد،  كــه آثــار گونــاگون مدرنيســتي را بــه هــم پيونــد مــي
وبـيش از آن سـهم    گرايي است كه همه آثار مزبـور كـم   فرم
 اند. برده

 
 نوگرايي و تحولات شهري

) توجه خـود  بخش مهمي از هنر مدرنيستي (نوگرايي هنري
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تجـدد) بـر زنـدگي     طور مستقيم به تأثيرات تجدد ( را به
هاي آگاهي شهري كـه   شهري معطوف كرده بود. كشف لايه

بـود، بخشـي از ايـن     مـدرن و از جـنس   نـو  طور خـاص  به
جستجوها بود. شهرهاي مدرن فضاهايي بودند كـه در آنهـا   

ب حال، تجار ريخت. بااين همه باورهاي دنياي سنتي فرو مي
نوبه خود، سرشار از تناقض بود. شـورانگيزي و   نوين نيز، به

ترس، پويايي و مخاطره از جمله احساسهاي متناقضي بودند 
كه با تجربه شهرها و شهرنشيني مدرن درهـم آميختـه بـود.    
هنر رئاليستي براي بازنمايش اين تجربيـات درهـم و بـرهم    
ظرفيــت محــدودي داشــت. محــدوديتهاي ســبك رئاليســم 

گارد (پيشتاز)  تا گروهي از هنرمندان كه به آوانب شد، موج
معروف شدند، در واكنش به تحولاتي كـه تجـدد در شـكل    

داري دسـتخوش آن بـود و همچنـين در نقـد ادبـي       سرمايه
آورند  شناسي روي  اي از زيبايي هاي تازه تحولات، به عرصه

مستقيم تحولات فضاي شـهري را، هـم در    طور بهتا بتوانند 
اد اجتماعي و هم در ابعـاد كالبـدي، بـاز نمـايش دهنـد.      ابع

گارد تجـارب شـهري را موضـوع     بسياري از هنرمندان آوان
آفرينش هنري خود قرار دادند؛ اشـاره بـه عنوانهـايي چـون     

، بيـانگر  شـهر و  شهر بزرگ، برلين، من و شهر، شهر پاريس
 رابطه نوگرايي (مدرنيسم) هنري و فضاهاي شهري است.

ويژه در سبكهاي  مدرنيستي انتقاد شده است كه بهاز هنر  
مردگرايانـه همـراه اسـت.     شـدت  بـه معماري با نگرشـهايي  

ــان را از   منتقــدان مــي ــوگرايي هنــري حضــور زن گوينــد، ن
فضاهاي شهري حذف كـرده اسـت. نـوگرايي در معمـاري     

اجتماعي جايگاه  هاي هاي خانه ساختمانهاي تجاري و پروژه
 مهمي داشته است.
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 نيازهاي اساسي
Basic Needs 

پذيري سـكونتگاههاي   عوامل و نيروهاي گوناگوني در شكل
آنها بيش از هر چيز  انساني دخالت دارند كه نحوه اثربخشي

ــاي     ــي و كاركرده ــتر محيط ــاختاري بس ــاي س ــه ويژگيه ب
اقتصادي بستگي دارد، اما محرك اصـلي در ايـن    -اجتماعي

هايي است كه بـراي پاسـخگويي بـه     فرايند، مجموعه انگيزه
صــور  نيازهـاي اساسـي و صــورت تقاضـاهاي بنيــادين، بـه    

رو،  ايـن يابـد. از  متفاوت، در بين گروههاي انساني بروز مـي 
و خصوصيات سكونتگاههاي انساني در نتيجـة نحـوة     شكل
پـذيرد   ها، به شكلهاي متنوع تحقق مي يابي اين انگيزه عينيت

و در نتيجه، سكونتگاهها از يك ناحيه به ناحيه ديگر، هم از 
شكلهاي متفاوتي نظر ساختاري و هم از لحاظ كاركردي، به 

 گردند. پديدار مي
طوركـه   و يا آن نيازهاي اساسيبه ها  هاين انگيز ترين مهم 

شـرح   ، بـه كاركردهاي اساسي انسانيشوند،  بعضاً مطرح مي
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 گردند: زير، باز مي

 مسكن گزيني؛ 
 كردن و فعاليت؛كار 
 برقرار كردن ارتباط با ديگران؛ 
 آموزش و يادگيري؛ 

 استراحت و گذران اوقات فراغت؛ 

 زندگي جمعي و توليد مثل؛ و 

 .حركت و آمدوشد 

گردد كه پاسخگويي به هريك از  ترتيب، آشكار مي اين به 
 ،نيازهاي بنيادي بشري و تحقق ايـن كاركردهـاي گونـاگون   

اقتصادي دارد؛ يعني اين امـر بـدون    -ابعادي كاملاً اجتماعي
زيســت جمعــي و فعاليتهــاي مختلــف اجتمــاعي در قالــب 

پذير نيسـت.   درستي امكان واحدهاي سكونتگاهي عملاً و به
اقتصـادي   -ديگر، تمام اين كاركردهـاي اجتمـاعي   از سوي

فضايي و همچنين مستلزم امكانـات و   -داراي بعدي مكاني
تأسيساتي ويژه و مسـتقر در بسـتري مكـاني اسـت. نهايتـاً      

 -فضاي حاصـل از ايـن فراينـد، داراي الگـويي سـاختاري     
هـاي گونـاگون و    كاركردي است كـه بـا توجـه بـه انگيـزه     

عنوان  به -بين گروههاي مختلف انساني دگرگونيهاي آنها در
پذيرد. به سخن ديگـر،   تحول مي -آفرينان نظام فضايي نقش

توان اجتماعي كاركردي بشمار آورد كـه   هر سكونتگاه را مي
پـذيري و نحـوة     درجه بقا و پايداري آن به چگونگي شـكل 

پاسخگويي به اين نيازها يا كاركردهـاي اساسـي انسـاني در    
 ا بستگي تام دارد.  فض -بستر مكان
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 وابستگي، مدل
Dependency Model 

ويـژه در   مدلي براي تبيين چگونگي تعامل شهر و روستا، به
داري وابسـته. اسـاس    چارچوب روابط و مناسـبات سـرمايه  

نظري اين مدل بر پايه نظريه وابستگي استوار است. اگرچـه  
نيـافتگي   ر تبيـين توسـعه  برداشتهاي مختلفي از اين نظريـه د 

كشورهاي جهان سوم ارائه شده است، اما شالودة تمام آنهـا  
نيافتگي پيامد وابسـتگي   ناظر بر اين واقعيت است كه توسعه

گونه مناطق و كشورها به كشـورهاي   اقتصادي و سياسي اين
پردازان  بزرگ صنعتي است و برخلاف آنچه كه برخي نظريه

تـوان آن   وجه نبايد و نمي هيچ به دارند، سازي اظهار مي مدرن
اقتصـادي   -اي از مراحل رشد و تكامـل اجتمـاعي   را مرحله

 بشمار آورد.
 

نظريه وابستگي تا حد زيادي به روند انباشت سرمايه در  
شـود. چنـين رونـدي از     جوامع صنعتي امروزي مربوط مـي 

فضايي بر جريان ارزش افزوده توليدكنندگان  -لحاظ مكاني
اي و وابسته به منابع مالي خـارجي و وابسـته    همحلي، حاشي

اي، ملـي و جهـاني انباشـت متكـي اسـت.       به مراكز منطقـه 
بدينسان، فرايند تحول و دگرگوني اقتصادي و اجتمـاعي در  

اي تا حـد زيـادي توسـط پـويش يـا نيـروي        نواحي حاشيه
وادارندة كلانشهرهاي امپرياليستي محدود، تعيين و هـدايت  

مبنا، سـخنان اوكلـي و مارسـدن نيـز قابـل       شود. برهمين مي
توجه است كه موانع توسعه را در ماهيـت سـنتي و واپـس    

دانند، بلكه معتقدند، اين موانـع   ماندة كشورهاي جنوب نمي
آنهـا در اقتصـاد جهـاني نهفتـه      اي تبعـي و حاشـيه  در نقش 

داري حاكم بر اين كشورها در غالب موارد، از  است. سرمايه
زوكارهاي خـاص بازرگـاني و در نتيجـه،    طريق اعمـال سـا  
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خروج مازاد سرمايه به خارج از كشور، فرايند توسـعه را بـا   
 سازد. موانعي جدي مواجه مي

گونه كه منـاطق   وابستگي يك فرايند متقابل است. همان 
انـد، رونـق    اي به مناطق مركزي (متـروپليتن) وابسـته   حاشيه

ع و بازارهـاي  مناطق مركزي نيز به خروج نيروي كـار، منـاب  
اي بستگي دارد. البتـه، ايـن نـوع وابسـتگي را      مناطق حاشيه
ــره  ــد داي ــروج از آن را   نباي ــمار آورد و راه خ ــته بش اي بس

 ناممكن فرض كرد.
توسـعه  مدل وابستگي درخصـوص شـهر و روسـتا بـر      

نـوع   2هاي شهري و روسـتايي تكيـه دارد و    عرصه واگراي
يكــديگر قــرار  كــاركردي را در مقابــل -عرصــه ســاختاري

دهد: عرصه پيچيدة شهري و عرصـة سـاده و يكنواخـت     مي
هاي مهم اين مبحث، ماهيت  روستايي. درواقع، يكي از جنبه

فعاليتهــاي شــهري و سرشــت فعاليتهــاي روســتايي اســت. 
شوند و  فعاليتهاي شهري معمولاً در فضايي محدود انجام مي
دارنـد)،  در يك نقطه متمركزند (هرچند برد فضايي وسيعي 

ــش اول     ــب در بخ ــتايي (اغل ــاي روس ــه فعاليته ــال آنك ح
اقتصادي) به فضـاي نسـبتاً وسـيعي نيازمندنـد و در عمـل،      

 ممكن است برد فضايي محدودي داشته باشند.
اصـطلاح در بحثهـاي    2در ارتباط با نظريـه وابسـتگي،    

هـاي اخيـر راه و اهميـت يافتـه اسـت:       فضايي دهه -مكاني
اصـطلاح   2اشيه يا پيرامون. كاربرد ايـن  مركز يا كانون و ح

پيرامون، مـدل)   -مركز گيري مدل ديگري ( خود به شكل
 در چارچوب نظريه عمومي وابستگي انجاميده است.
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 عباس سعيدي
 
 
 
 

 )و شهر(وابستگي 

Dependency (and  City) 

ــه نظريــه م 1960هــاي دهــه  هــاي وابســتگي از حــدود ميان
اي پرقـدرت و پرنفـوذ در مباحـث اقتصـاد سياسـي       گونه به

مطرح شد. از آن زمان تاكنون، بعضي آن را يك نظريه، بلكه 
ته و برخي ديگر آن را مورد نقد قـرار  يك الگوي كامل دانس

اند. در اين مجموعـه تنـوع ديـدگاههاي نظـري زيـادي       داده
رو، دامنة روابط وابستگي فراتر از دامنـة   وجود دارد و ازاين

موضوعي علم اقتصاد تشخيص داده شده، به روابط سياسي، 
هاي مختلف  فضايي و فرهنگي نيز راه يافته است؛ البته جنبه

توان با يكـديگر پيونـد زد. مطالعـات     ستگي را مينظرية واب
ي امريكاوابستگي نخست از سوي اقتصاددانان ساختارگراي 

لاتين مطرح شد و سپس، به مباحـث اقتصـادي خاورميانـه،    
جنوب آسيا و جنوب شـرقي آسـيا راه يافـت. شـايد بتـوان      
كساني همچون دوس سانتوس و آندره گوندر فرانـك را از  

 حساب آورد. ية وابستگي بهگذاران نظر پايه
وابستگي وضعيتي محدود كننده است كـه براسـاس آن،    

اقتصاد شماري از كشـورها بـه اقتصـاد گـروه معـدودي از      
شـود. وابسـتگي    كشورهاي صنعتي وابسـته و مشـروط مـي   

ممكن است موجب رشد يا عدم رشد اقتصـادي باشـد، امـا    
رد. به سـخن  هاي دروني اقتصاد پيوند ندا هرحال با انگيزه به

ديگر، رابطة وابسـتگي ممكـن اسـت بـر توسـعة اقتصـادي       
كشور وابسته اثر مثبت يا منفي داشته باشد، اما حتي اگر هم 
اثر مثبت داشته باشد، در يك سنجش كلي، بهترين دستاورد 
نيست. از نظر اقتصادداناني چـون سـمير امـين، يـك نظـام      

ي اصـلي  داري در جهان وجود دارد كـه نيـرو   واحد سرمايه
كنـد. مسـئله    داري مركز، دريافت مي رشد خود را از سرمايه

توانـد مسـتقل و    داري جهاني مـي  اين است كه نظام سرمايه
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هيچ وابستگي به پيرامون توسـعه يابـد، امـا عكـس ايـن       بي
مطلب صادق نيست. البته طرفداران نظريه وابستگي متقابـل،  

 ند.كن گرچه تحت سيطرة مركز، اين نظريه را رد مي
هاي وابستگي در يك نگاه تاريخي، آن  جنبه ترين مهماز  

ــي در    ــتمزدهاي واقع ــه دس ــت ك ــت   100اس ــال نخس س
داري جهاني رشد چنداني نداشته اسـت و ايـن امـر     سرمايه

نوع خاصي از توسعه را بر جهـان تحميـل كـرده اسـت، از     
جمله اينكه وظايفي را بر دوش كشورهاي پيرامون تحميـل  

ــازار فــروش   مــدهكــرده اســت كــه ع تــرين آنهــا، ايجــاد ب
محصولات صنعتي و عرضه مواد خام ارزان اسـت. البتـه از   

شـروع بـه افـزايش     مركزكه دستمزدهاي واقعي در  هنگامي
 كردند، وظايف پيرامون نيز عوض شد.

شود  يكي از پيامدهاي وابستگي اين است كه موجب مي 
آمـايش  برداري منـابع،   فضاهاي زيستي، محيط زيست، بهره

آمايش سـرزمين) و رونـدهاي شهرنشـيني در     سرزمين (
پيرامون تحت تـأثير آن قـرار گيـرد. شهرنشـيني متمركـز و      

نشيني و  توزيع فضايي بسيار ناموزون شهرها همراه با حاشيه
محدوديتهاي شهري، از ويژگيهاي كشورهاي پيرامون بشمار 

ي ناشـي  آيد. اين ويژگي با پديده كلي ناموزوني جغرافياي مي
ــن   ــت. ازاي ــه اس ــتگي آميخت ــه   از وابس ــاس نظري رو، براس

وابستگي، ضروري است كه مديريت شهري در كلانشـهرها  
مسائل انباشت سرمايه و سيستم كار، رانـت زمـين، تمركـز    

گذاري در بخش ساختمان و مـوارد   اسكان جمعيت، سرمايه
 مشابه را با توجه به روابط وابستگي بررسي كند.

در نوع گسترش و ويژگيهاي شهري مـؤثر   نوع وابستگي 
است؛ البتـه سياسـتهاي ارضـي، سـاخت قـدرت و اقتصـاد       

گيـري   سياسي نيز از سوي ديگر، بر ايـن گسـترش و شـكل   
تأثير دارد. كلانشهرها حاصل فشارهاي ناشي از وابستگي به 

جـايي جمعيـت، طبقـات اجتمـاعي      انباشت سـرمايه، جابـه  
 شهري و سياستهاي داخليند.

نيافته تا حـد   ام فضاهاي زيستي در كشورهاي توسعهادغ 
گـراي اقتصـادي در    زيادي مستلزم استقرار فعاليتهـاي درون 

) بوده است. امريكاويژه اروپا و  داري صنعتي (به نظام سرمايه
در اين روند، ابتدا فعاليتهـاي تجـاري و سـپس، فعاليتهـاي     

ي و اداري و بعد از آن، مراكز صنعتي، مالي و خدمات شـهر 

هـاي شـهري    درپـي جلـوه   اي تقريبـاً پـي   گونه رفاهيند كه به
 يابند. مي
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برداري  بهره برداري كشاورزي  واحد بهره
 كشاورزي، واحد

 
 

 هاي) سنتي توليد جمعيواحد(
Traditional Collective Production Unit(s) 

صورت گروهـي و   در جامعه روستايي ايران توليد زراعي به
جمعي از ديرباز متداول بوده و هنـوز در برخـي از نـواحي    

گونه واحـدهاي توليـد جمعـي در     وبيش رايج است. اين كم
حراثه، صحرا، مناطق ايران به نامهاي گوناگون، همچون بنه، 

گونـه   وجود، اين شود. بااين پاگاو، دركار و جوق خوانده مي
واحدها اغلب با توجه به اشاعة بيشتر، بـه نـام بنـه خوانـده     

 شوند. مي
 بنه و ويژگيهاي آن

بنه يا واحد سنتي توليد جمعي يك واحـد مسـتقل زراعـي    
اي دهقان با سمتهاي اجتماعي براسـاس   است كه در آن عده

سيم كار كه مبتني بر امتيـازات اقتصـادي و منزلتهـاي    يك تق
اجتماعي است در يك يا چند قطعه زمين بـه كشـت و زرع   
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پرداختند. نيروي شـخم (گاوكـار)، مقـدار معينـي آب و      مي
برخي ابزار كار متعلق به واحد سنتي توليد جمعي به مـدت  
يكسال زراعي از زمرة وسايل ضروري و اوليه بنه محسوب 

 شد. مي
شد كه تعداد  يك آبادي معمولاً از چندين بنه تشكيل مي 

هـا بـا مقـدار آب و زمـين قابـل كشـت ده در        و وسعت بنه
هاي يك ده تقريباً و اندازه مقدار  ارتباط بود، اندازه زمين بنه

 آب آنها نيز تحقيقاً مساوي بود.
نسق) و  عضويت زارعين در بنه با حق نسق داشتن ( 

و آگـاهي از فنـون كشـاورزي و توافـق      سكونت در آبـادي 
شد، مدت عضويت هر دهقان  ارباب يا نماينده او مربوط مي

در يك بنه معمولاً يكسال زراعي بود، اما ممكن بود كه اين 
 عضويت سالهاي متمادي نيز ادامه يابد.

حسين ملك معتقد بود، سازمان مديريت كشاورزي قبل  
هـاده شـده بـود: در    سطح بنيـان ن  3از اصلاحات ارضي در 

سطح ده؛ در سطح واحد توليد كشاورزي؛ و در سطح جفت 
 گاو.

در اين دوره، رعايا صاحب زمين نبودند، اما حق شركت  
منظـور كشـت    در واحد توليد كشاورزي را در داخـل ده بـه  

مقدار معيني از زمين داشتند. هر ده به تعدادي واحد سـنتي  
واحـد، اعضـاء    گرديـد و در هـر   توليد جمعـي تقسـيم مـي   
عنـوان   ترتيب، بنه بـه  اين كردند. به نقشهاي معيني را ايفاء مي

يك سازمان اجتماعي براي توليد محصولات كشاورزي، بـا  
ميزان اراضي و حقابة معين و مديريت نيمه سازمان يافته در 
طول زمان تكامل پيـدا كـرد. ايـن شـكل از سـازمان توليـد       

ويـژه در   يـران، بـه  كشاورزي در مناطق خشـك و كـم آب ا  
شد. اندازه و تعـداد   مناطق مركزي، شرقي و جنوبي ديده مي

ها در هر ده با ميـزان آب، تعـداد زارع، وسـعت اراضـي      بنه
 قابل كشت و تعداد وسيله شخم در ارتباط بود.

اراضي متعلق به هر واحد سنتي توليد جمعي معمولاً بـه   
گـاو،   جفـت گرديد. منظـور از   تعدادي جفت گاو تقسيم مي
توانست در طول يـك   گاو مي مقدار زميني بود كه يك جفت

فصل زراعي شخم بزند؛ در مورد اراضي كم آب، اين مقدار 
 هكتار متغير بود. 6تا  4بين 

گـاو زمـين    جفـت  2اساس، اراضـي يـك بنـه كـه      براين 

  جفت 2كند) با  گاو كار مي 4گاوآهن كه با  2داشت، (يعني 
تـرين   گـاو كوچـك   در عمـل، جفـت   شد. گاو شخم زده مي

رفت و لازم بود كـه   واحد كشاورزي در داخل بنه بشمار مي
امور كشـاورزي، نظيـر شـخم، آبيـاري و درو، بـا تعـاون و       

 معاضدت افراد بنه صورت گيرد.
 

 واحد سنتي توليد جمعي در سطح ده
يك روستا معمولاً از چندين واحـد توليـد جمعـي تشـكيل     

و زمـين در ميـان ايـن واحـدها بـه      شد كـه تقسـيم آب    مي
بنـدي عبـارت بـود از تعـويض      اشتهار داشت. بنـه  بندي بنه

كشي در هر سال، با در نظـر   ها) با قرعه زمينهاي زراعي (بنه
گــرفتن درجــه مرغوبيــت خــاك و وضــع آبيــاري. زارعــان 

منظـور اسـتفاده بهتـر از آب در واحـدهاي سـنتي توليـد        به
اي زراعي خـود را بـا در نظـر    كشاورزي، در هر سال زمينه

 كردند. گرفتن عرف محل تعويض مي
 12براساس عـرف محـل، مـدار گـردش آب (معمـولاً       

روز يكبار) و زمينهاي قابل كشت هر ده مشخص بود.  شبانه
همه سـاله در يـك مجمـع عمـومي بـا حضـور زارعـان و        

هـا   براساس پشك، زمينهاي خوب يـا بـد ده بـه تعـداد بنـه     
روز آب به هر يك از آنهـا تعلـق    يك شبانه شد و تقسيم مي

 گرفت. مي
بندي تعداد قطعات زمين، انتخاب زمين براي نوع  در بنه 

گاو، ميزان مسـاعده و امثـال    كشت، تعداد افراد، تعداد جفت
پـذيرفت كـه    بندي هنگامي پايان مي شد. بنه آن مشخص مي

رئيس واحد توليـد زراعـي جمعـي اعضـاء گـروه خـود را       
كرد و ارباب هم آنها را غيرمستقيم بـه رسـميت    ب ميانتخا
 كرد. شناخت و نامشان را در دفتر خود ثبت مي مي

كشـي)   بنـدي از طريـق پشـك (قرعـه     قسمت اعظم بنـه  
گرفت: تعيـين قطعـات زمـين، انتخـاب گاوهـا،       صورت مي

مشخص شدن ابزار كار و بالاخره، تعيين روز نوبت آبياري. 
بايسـت   شد. كليه اين امور مي دي كامل ميبن ترتيب، بنه اين به

 رسيد. تا قبل از شروع سال زراعي به اتمام مي
بندي در كار كشاورزي، يادگـاري از   بنه شكي نيست كه  

نظام توليد كهن زراعي است و احتمـالاً زارعـان ايرانـي در    
جمعي كـار   صورت دسته روزگاران بسيار كهن در زراعت به
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، توليد در اجتماع روسـتايي مـا بـا    كردند. به سخن ديگر مي
اين شيوه كار زراعي همراه بـوده اسـت، شـايد ايـن امـر از      

خصوص شيوه آبياري  وضع اقليمي و دشواري تهيه آب و به
 ناشي شده باشد.

طور خلاصه، واحدهاي سنتي توليد جمعـي در نظـام    به 
رعيتي، كليد اصلي سازمان توليد كشاورزي بشـمار   -ارباب
واحد توليـد جمعـي از تعـدادي قطعـه زمـين       رفت. هر مي

زراعي (آبي و ديمي) و يك سازمان توليد كشاورزي كـه در  
صـورت تعـاوني انجـام     آن اعضاء فعاليتهاي كشاورزي را به

 30تـا   10گرديد. انـدازه هـر واحـد از     دادند، تشكيل مي مي
هكتار در نوسان بود. تقسيم كار در داخل واحد كار زراعـي  

ه و مهارتهاي فردي در فعاليتهـاي كشـاورزي   براساس تجرب
گرفت و سهم زارعان از محصول براسـاس ايـن    صورت مي

شد. در اغلب موارد، تركيب اعضاي  تقسيم كار پرداخت مي
 بنه تحت تأثير عوامـل خويشـاوندي و همسـايگي بـود (    

 بنه).
 

 اقشار اجتماعي و سازمان كار
ي مركـب از  مديريت واحد توليد در سـطح ده توسـط هيئت ـ  

 ها قرار داشتند، كدخـدا (  زارعان با تجربه كه در رأس بنه
گرفـت.   اش انجـام مـي   كدخدا) ميراب و مالـك يـا نماينـده   

معمولاً در اول هر سال زراعي، در پـائيز، تمـام اعضـاء دور    
شـدند و تصـميمات لازم را در زمينـه توزيـع      هم جمع مـي 

ا) اتخــاذ هــ زمــين در ميــان واحــدهاي توليــد جمعــي (بنــه
كردنــد. آنهــا برنامــه توزيــع و تقســيم آب را فــراهم و  مــي

كردند، كدام قسـمت از زمينهـاي ده بايـد زيـر      مشخص مي
 بنـدي  نسقريزي سالانه كشاورزي به  كشت برود. اين برنامه

معروف بود. در سطح ده، مالك يا مباشـر مسـئوليتهاي اداره   
عي بـه  توليد را برعهده داشت. عضويت در واحد توليـدجم 

بخشـيد و موقعيـت او در بنـه تـا      زارع پايگاه اجتماعي مـي 
توانسـت در اداره   كننده نقشي بود كه وي مي حدودي تعيين

امــور ده برعهــده داشــته باشــد. در رأس هــر واحــد توليــد 
، سربنهگرفت كه معمولاً  جمعي، يك زارع با تجربه قرار مي

ن ناميـده  و ماننـد آ  سـرحراثه ، سرسـالار ، سـراويار يا  سراو
گرديد. تجربـه و   شد و توسط مباشر يا مالك انتخاب مي مي

مهارت در امـور كشـاورزي از شـرايط لازم بـراي انتخـاب      
رفـت. تعيـين حـدود     رئيس واحد توليد جمعي بشـمار مـي  

واحد توليد جمعي، كاشت محصولات و بذرپاشـي، توزيـع   
آب در ميان قطعات زمين متعلق به بنه و تصـميم در مـورد   

اراضي در واحد توليـد كشـاورزي بايـد      نكه كدام قسمتاي
 رفت. بشمار مي بنه سركشت شود، از وظايف عمده 

عنوان  سربنه از قدرت تفويضي مالك برخوردار بود و به 
كننده قدرت در واحـد كـار زراعـي،     گيرنده و اعمال تصميم

بـرداري   كرد. از آنجا كه هدف مالك بهره امور را رهبري مي
از اراضي بود، هميشه افرادي را در رأس واحد توليـد  بيشتر 

بر داشـتن تجربـة كـافي، مـورد      داد كه علاوه جمعي قرار مي
 اعتماد او باشد و بتواند منافع او را نمايندگي كند.

موقعيت اقتصادي بهتر، نقش سرپرستي توليد كشاورزي  
وجـود   ها با مالـك، ايـن امكـان را بـه     و رابطه نزديك سربنه

بود كـه از موقعيـت اجتمـاعي بـالاتري در داخـل ده       آورده
برخوردار و تـا حـدي از نفـوذ سياسـي و اجتمـاعي در ده      

مند باشند. هنگام حل اختلافـات ميـان مـردم ده، نقـش      بهره
ها تا حد زيادي به مالكان آنها وابسته بود و اگـر   مؤثر سربنه

خواسـتند كـه موقعيـت خـود را حفـظ كننـد،        سران بنه مي
ر به اجراي اوامر مالك در امور كشاورزي بودند و اگر مجبو

مالك از كاركرد آنان راضي نبود، بسيار احتمال داشـت كـه   
ها  ها، موقعيت خود را از دست بدهند. بنابراين، سربنه سربنه

منظـور حفـظ حالـت تسـليم      ها به نفوذ خود را در داخل بنه
ند. البتـه بـا   بست زارعان به نظام كشاورزي موجود، به كار مي

هـا، عـدم رضـايتهاي     وجود اعمـال فشـار از سـوي سـربنه    
شـد؛ در بسـياري    بنه ديده مي  بسياري در ميان زارعان داخل

آلـود بـود. بـا      ها خصـم  از موارد، رابطه ميان زارعان و سربنه
وجود اين تضادها، عامل مهمي كه از بسـط و توسـعه آنهـا    

يار نزديـك ميـان   كـرد، رابطـه خـانوادگي بس ـ    جلوگيري مي
اعضاي بنه بود. اين رابطه خويشـاوندي تـا حـد زيـادي در     

 مؤثر بود.  كاهش اصطكاك ميان زارعان و سربنه
داشت.  اويار دميا  وربنهدستيار به نام  2هر سربنه يك يا  

در حكم معاون واحد كار زراعي بـود: كـار    اويار  دمدرواقع، 
آبياري واحـد توليـدي بـا    داد و در امر  مرزكشي را انجام مي

اي  سراويار همكاري نزديك داشت و درواقع، قسمت عمده
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داد.  از فعاليتهاي آبياري را با راهنمـايي سـراويار انجـام مـي    
اوياران نسبت بـه برزگـران كـه در رده پـائيني بنـه قـرار        دم

تري را برعهده داشتند، ولي در عوض،  داشتند، كارهاي ساده
تري برخوردار بودند. آنها معمـولاً از  از حقوق و مزاياي بيش

تمام فنون زراعي آگاه بودند و در صورت غيبت و يا فـوت  
اويـار كليـه مسـئوليت بنـه را برعهـده       ترين دم آبيار، ورزيده

 يافت. كه خود به مقام سربنگي ارتقاء مي گرفت، تا جايي مي
داد  اساس هر واحد توليد كشاورزي را برزگر تشكيل مي 

ويژه مواظبت از گاوهـاي   ليت كارهاي دشوار بنه، بهو مسئو
شخمي بنه برعهده او بود. از آنجا كه هر واحد توليد جمعي 

جفت گاو بين برزگران تقسـيم   3يا  2برزگر داشت،  3يا  2
رأس گاو خود را شناخته و به موقـع   2شد، تا هر برزگر  مي

 ــ    د. بـه آنهــا رسـيدگي و علوفــه لازم را بـراي آنهــا تهيـه كن
ترين كارهاي برزگـران تلقـي    كشي از اصلي زني و ماله شخم
شد كـه تـازه    شد. برزگران معمولاً از جواناني تشكيل مي مي

وارد امور كشاورزي شده بودند. برزگران با استعداد، پس از 
دو سال كار در مقام برزگري، ارتقاء يافته و بـه مقـام    -يكي
پيشـكار، گاوبنـه،    شدند. اربـاب، مباشـر،   اوياري نايل مي دم

توانستند به برزگران بنـه   كدخدا، سربنه و وربنه هر كدام مي
 فرماندهي كنند.

 
 خويشاوندي در واحدهاي توليد جمعي

گيـري   نظران توسعه روستايي علت شـكل  طوركلي صائب به
 دانند: دليل مي 2اين قبيل واحدهاي توليدي را در ايران به 

 روهي در اسـتفاده حـداكثر از   نظام آبياري كه نيازمند كار گ
 ويژه حفر و حفظ قنات بود؛ و منابع آب، به

 ــدازي ايــن عامــل خويشــاوندي در تشــكيل و راه ــه  ان گون
 واحدها.

اغلب افـراد خويشـاوند مشـتركاً در يـك واحـد توليـد        
گانـه زراعـت، از    كردند و تمام مراحل سه جمعي فعاليت مي

دادنـد و   ام مـي كاشت تا برداشت را با همكاري يكديگر انج
پس از پرداخت سهم مالكان، بقيـه محصـول را ميـان خـود     

كردند. بررسـيهاي بـه عمـل     براساس عرف محل تقسيم مي
آمده درباره چگـونگي روابـط خويشـاوندي ميـان اعضـاي      
ــانوادگي و     ــبت خ ــر نس ــي، از نظ ــد جمع ــدهاي تولي واح

 دهد: شرح زير به دست مي خويشاوندي اطلاعاتي به
 توليـد جمعـي بـا هـم نسـبت بـرادري        اعضاي واحدهاي

 داشتند؛
 دو برادر بودند؛ اعضاي واحدهاي توليد جمعي دوبه 

     اعضاي واحدهاي توليد جمعي از پـدر و پسـران تشـكيل
 شدند؛ مي

 2  نه با هم برادر بودند ونفر ديگر نسبت  2نفر از اعضاي ب
 خويشاوندي نداشتند؛

       از  نفـر  2اعضاي واحـد توليـد جمعـي از پـدر و پسـر و
 شد؛ خويشاوندان سببي تركيب مي

   نه نسبت به هم داراي روابط خويشاوندي سـببياعضاي ب
 و نسبي دور يا نزديك بودند؛ و

   اعضاي واحد توليد جمعي را افراد غيرخويشاوند تشـكيل
 دادند. مي

ــيش از     ــده، در ب ــام ش ــات انج ــاس مطالع % از 78براس
يـا بـا    واحدهاي توليدي جمعي اعضاي بنـه بـا يكـديگر و   

سربنه رابطه خويشي داشـتند. در بسـياري مـوارد، سـربنگي     
ارثي و با رياست خانواده ارتباط مستقيم داشـت. بـه سـخن    
ديگر، پس از مرگ سربنه، پسر ارشد او به رياسـت بنـه يـا    

 شد. واحد توليد جمعي منسوب مي
هـا بيشـتر    شواهد حـاكي از آن اسـت كـه تشـكيل بنـه      

ندي قرار داشت و در اغلب مـوارد،  براساس روابط خويشاو
اعضاي يك شبكه خويشاوندي در يك واحد توليد جمعـي  

كردند. البته انتخاب اعضاي واحدهاي توليـدي   با هم كار مي
آمد كه افـراد   شد؛ گاه پيش مي جمعي در هر سال تجديد مي

غيرخويشاوند با توافق هم در يك واحد توليد جمعي گـرد  
ــتراك در ارا  ــا اش ــده و ب ــت و زرع   آم ــه كش ــه، ب ــي بن ض

شناسـان معتقدنـد كـه سـاخت      پرداختند. برخي از جامعه مي
اي، ســبب پيــدا شــدن  بنــدي قبيلــه قــديمي، يعنــي تقســيم

 گونه واحدهاي توليدي شده است. خويشاوندي در اين
 تقسيم كار

گروه سـربنه، وربنـه و    3كردند، به  افرادي كه در بنه كار مي
وقي كه عرف محل براي هر يك شدند. حق برزگر تقسيم مي

از اين گروهها معـين كـرده بـود، مبـين پايگـاه اقتصـادي و       
اجتماعي آنها بـود. بررسـي وظـايف واحـد توليـد جمعـي       
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حكايت از آن دارد كه گروهها كمتر در فعاليتهـاي يكـديگر   
 كردند. دخالت مي

 
 وظايف و فعاليتهاي سربنه

ربنه را تـا  بسياري از پژوهشـگران وظـايف و فعاليتهـاي س ـ   
 اند كه تعدادي از آنها عبارتند از: وظيفه برشمرده 20حدود 

 كشي  تعيين حدود اراضي واحد كار زراعي، از طريق قرعه
 ها؛ بنه در جمع سر

 وفصل امور آبيـاري و تنظـيم نوبـت آبيـاري در مـدار       حل
 گردش آب و توزيع آب بين زمينها؛

 نه و نظارت بر كار اعضا؛تنظيم امور جاري ب 

        تعيين محـل كشـت محصـولات مختلـف و رسـيدگي بـه
 اراضي پراكنده متعلق به بنه؛

        ،بذرپاشي، نظـارت بـر درو، نظـارت بـر كوبيـدن خـرمن
برداشت محصول، رسيدگي بـه امـور محصـولات تابسـتانه     

 (صيفي)؛ و

 .نهانتخاب و يا اخراج اعضاء ب 

 
 آبياران ، دم»وربنه«وظايف مربوط به 
 شرح زير است: وه بهاهم وظايف اين گر

 آبياري اراضي و كمك به آبياران در مواقع لازم؛ 
  ركشـي، بـار كـردن      مرزكشي، مرزبندي، گوشـهبنـدي، كلد

 خاك و كود و پخش كود در زمين؛

 زني صـيفي و پنبـه، چيـدن محصـول و      كاري، تخمه صيفي
 پركردن صندوقهاي صيفي و وجين پنبه يا صيفي؛ و

 آوري  دادن، بوجاري و جمـع  پاك كردن گندم از طريق باد
 ته خرمن.

 
 وظايف مربوط به قشر برزگران

 كشـي و   زني، كودكشي، خاك تيمار حيوانات شخمي، شخم
 كشي؛ ماله
  جلوگيري از هدر رفتن آب در طول انهار، كمك به آبيار و
 اويار به هنگام آبياري؛ دم
 كشي و غربال كردن گندم؛ چيني، پشته علف 
 پنبه و صيفي؛ وبري صيفي، وجين  بوته 

 نـه و   كاري، شن درختريزي جاده و بيگاريهاي مربوط به ب
 هاي ده در صورت نياز. همچنين كمك به ساير بنه

 
 تقسيم محصول

بــري از محصــول در  خصوصــيات زراعــت در نظــام ســهم
واحدهاي توليد جمعي مبتني بـر عوامـل پنجگانـه بـود. بـه      

ب، خـاك،  عامـل آ  5سخن ديگر، زراعت با در نظر گرفتن 
گرفت. زارعان عضو بنه برحسب  بذر، كار و گاو صورت مي

عامل از اين عوامـل، از محصـول    3در اختيار داشتن يك يا 
بردند. البته اين امر در همه نواحي يكنواخت نبود و  سهم مي

كشـيد و   برحسب مرغوبيت زمـين و زحمتـي كـه زارع مـي    
شد  ل مياي كه مالك، مخصوصاً براي تهيه آب، متحم هزينه

 كرد. و نيز ساير عوامل، تفاوت پيدا مي
براي تقسيم محصولات بهاره، يعني محصـولاتي كـه از    

شد، مانند صيفي، پنبه و حبوبات،  فروردين به بعد كشت مي
پس از برداشت محصول، نخست بذر آن را از كل محصول 

% 60% سهم دهقانان بنه و 40ماند،  برداشته، از آنچه باقي مي
گرفت. تهيه آب، زمين و نيروي شـخم   مالك تعلق ميآن به 

از سوي ارباب و تهيه نيروي كار و مخارج به عهده دهقانان 
بود. در اكثر روستاهاي اربابي، هزينه صـيفي بـا دهقانـان و    

 شد. كود با ارباب بود و فروش محصول صيفي نصف مي
تر از  طرز تقسيم محصولات شتوي (گندم و جو) پيچيده 

اره بود. براي تقسيم گندم و جـو، ابتـداء از كـل    محصول به
ــول  ــه10محص ــاب ب ــارج و  % آن را ارب ــوان مخ % را 10عن
كشي (مخارجي كه براي جمع و ضبط  عنوان جمع دهقانان به

داشـتند؛ سـپس از    شد) برمـي  كردن خرمن در نظر گرفته مي
بقيه محصول، سهم نجار، آهنگر، بوجاري، دشتباني، چوپاني 

 3شـد:   قسمت تقسيم مي 4شد و بقيه به  سر ميو امثال آن ك
 قسمت متعلق به ارباب و يك قسمت متعلق به دهقانان بود.

ــدم و جــو) و جمــع   ــردن گن ــال ك كشــي و  بوجــاري (غرب
چهـارم سـهم زارعـان     ارفاقهايي از اين قبيل، مجدداً به يـك 

افزوده و مجموعه آن به تعداد زارعان بنه تقسيم و سهم هـر  
بند داشتند، تهيه  شد. در روستاهايي كه گاو زارع مشخص مي

بذر و انجام شخم به عهده گاوبندان بـود كـه از ايـن بابـت     
، زارعان سهام خـود را  گاوبنديداراي سهمي نيز بودند. در 
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داشتند. البته تـأمين نيـروي كـار بـه      از گاوبندان دريافت مي
% از 10عهده گاوبندان بود. گاوبنـدان از محصـولات بهـاره    

عنوان مخـارج شـخم از مجمـوع محصـول      فروش را بهكل 
داشتند و در مقابـل، مجبـور بودنـد كـه كـار شـخم را        برمي

 برعهده گيرند.
اين تقسيم محصول قطعـي نبـود، زيـرا پـس از تقسـيم       

اوليه، عوامل ديگري نيز در اين كار دخالت داشتند. درواقع، 
چگونگي تقسيم محصول بدون در نظـر گـرفتن مخـارجي،    

خرج صحرا، مخـارج دروگـر، بـذر، شـخم، حمـامي،       نظير
 خـوان، دشـتبان (   سلماني، آهنگر، نجار، چوپـان، روضـه  

دشتبان)، پاداش آبيار و... بود. سهمي كه براي اين اقشـار در  
شد، قاعده مشخصي نداشت و در هـر روسـتا    نظر گرفته مي

 شد. گونه خاصي عمل مي به
 

 انواع واحدهاي توليد جمعي  
نوع واحد توليد جمعي از يكديگر قابل تشـخيص   2معمولاً 

و تميز است. واحد توليد جمعي كه ارباب در رأس آن قرار 
گرفت و كليه فعاليتها، تقسيم كار و تعيين اقشار روستايي  مي

براي مشاركت در واحد توليدي زير نظر مستقيم او يا مباشر 
 اربابيبنه گرفت. اين نوع واحد توليد جمعي به  او انجام مي

 بنـه گاوبنـدي  موسوم بـود. نـوع ديگـري از ايـن واحـدها،      
 شد. خوانده مي

بنه گاوبندي نوعي واحد توليد جمعـي بـود كـه در آن،     
گـذارد و   مالك زمين و آب موجود در ده را به شراكت مـي 

فرد ديگري با اجازه و موافقت مالك، تهيه عوامل منقول بنه 
كـرد.   را سرپرستي مي را تعهد و كشت و زرع واحد توليدي

بدينسان، در زمان تقسيم محصول به نسبت عـواملي كـه در   
بـرد. بـه سـخن ديگـر،      اختيار و يا تهيه كرده بود، سهم مـي 

واحد توليد جمعي كه كليـه عوامـل پنجگانـه آن در اختيـار     
عامل غيرمنقـول   2يك نفر قرار داشت، بنه اربابي، ولي اگر 

عامـل منقـول ديگـر در     3(زمين و آب) در تملك مالـك و  
 شد. اختيار فرد ديگري قرار داشت، بنه گاوبندي ناميده مي

هــاي گاوبنــدي تفاوتهــا و نيــز  هــاي اربــابي بــا بنــه بنــه 
ــه  ــتند. قرع ــابهتهايي داش ــرة   مش ــين و آب از زم ــي زم كش

شباهتهاي آنها بود. اگر گاوبندي چند واحد توليـدجمعي را  

بنــدي  كــار بهنگــام بنــهدر اختيــار داشــت، ابــزار كــار و گاو
شد، ولي اگر هـر واحـد توليـد زراعـي داراي      كشي مي قرعه

گاوبند بود، در اين صورت براي ابزار كار و گاو  چند خرده 
گرفـت، زيــرا هــر   كشـي صــورت نمــي  شـخمي بنــه، قرعــه 

گاوبندي داراي يك جفت گاو و يا يك فرد گـاو بـود    خرده
گونه واحـدهاي   ينكه قابل تعويض با گاو ديگري نبود. در ا

شد، زيرا امكان داشـت   بندي هر ساله تجديد مي توليدي، بنه
گاوبندي گاو شخمي خود را از دست بدهد و قادر بـه   خرده

تأمين نيروي شخم نباشد. در اين صورت يا حـق گاوبنـدي   
فروخت و يا شخص ديگري تأمين نيروي شـخم   خود را مي

 كرد. بنه را قبول مي
يـن واحـدهاي توليـد زراعـي بـه      تقسيم محصـول در ا  

اي بود كه سهم مالك و گاوبند از محصولات غلات به  گونه
% 55% سـهم مالـك و   45شـد. در صـيفي    تساوي تقسيم مي

معني كه در محصول صـيفي پـس از    اين سهم گاوبند بود؛ به
% بابت حق گاو و كـود بـه   10فروش محصول، از بهاي آن 

مساوي، ميـان مالـك و    طور گرفت و بقيه به گاوبند تعلق مي
 شد. گاوبند تقسيم مي

ترتيب، تقسيم محصول در واحدهاي توليد جمعي  اين به 
با نوع محصول ارتباط داشت. به سخن ديگر، نحوة تقسـيم  
گندم، جـو بـا چغندرقنـد و يـا خربـزه و هندوانـه تفـاوت        

 كرد. مي
 

 تحولات واحدهاي توليد جمعي
ه كــه اغلــب پــس از اصــلاحات ارضــي، ســازمان توليــد د

جمعي (بنه، حراثه، صـحرا) و   صورت واحدهاي كار دسته به
تحت مديريت مالك قرار داشت، دستخوش تغييـر گرديـد.   

صـورت گرفـت،    بنـدي  نسـق تقسيم اراضي كـه بـر مبنـاي    
ــك     ــدهاي كوچ ــماري واح ــداد بيش ــدايش تع ــب پي موج

بر كمي مساحت، به افزايش تعداد  برداري شد كه علاوه بهره
برداري نيز انجاميـد. در حـال حاضـر، در     بهره قطعات مورد

برداران دهقاني تغييراتي از نظر اداره امـور مزرعـه    ميان بهره
برداري گروهـي   معني كه نوعي بهره اين خورد؛ به به چشم مي

شكل جديد پديـدار شـده اسـت كـه در آن دهقانـان بـه        به
آب  انـد. گـروه هـم    آب مبادرت كـرده  تشكيل گروههاي هم
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 24ست از تعدادي زارعان كـه در هـر گـردش آب    عبارت ا
ساعت حقابه دارند و مشتركاً امور مربوط به آبياري اراضـي  

دهند. در اين شكل، اراضي تحديـد شـده،    خود را انجام مي
قطعه زمينشان در مجـاورت   2اما زارعاني كه حداقل يك يا 

ــا هــم نســبت خويشــاوندي و    ــا ب ــرار دارد و ي يكــديگر ق
دهنـد. در   تشكيل چنين گروههـايي را مـي   همسايگي دارند،

آب و  برخــي از نقــاط، زارعــان بــا تشــكيل گروههــاي هــم
تعويض و يا معاوضـه قطعـات خـود، بـه يكپارچـه كـردن       

اند. ايجـاد شـوراي    اراضي در داخل نسق خود مبادرت كرده
شـود را   آب تشـكيل مـي   آبياري كه از سران گروههـاي هـم  

بنـدي سـنتي در    در نظام بنـه ها  توان معادل شوراي سربنه مي
گذشته تلقي كرد؛ با اين تفاوت كه سرآبياران حالت انتخابي 

شـوند   آب انتخاب مي دارند و از سوي دهقانان هر گروه هم
گروههـاي   و ديگر منصوب مالك و يـا مباشـر نيسـتند (   

 آب). هم
برداران دهقاني  برداري در ميان بهره ديگري از بهره  شكل 

توان آن را به كشت گروهـي تعبيـر كـرد.     ميوجود دارد كه 
بـرداران در واحـدهاي توليـد     مطابق اين شـكل، كليـه بهـره   

جمعي، امور كاشت، داشـت و برداشـت را مشـتركاً انجـام     
دهند. اين گروههاي توليد جمعي نظم و مقرراتي دارنـد،   مي
موجـب   معني كه گروه، حق پذيرش عضو جديد را بـه  اين به

خواهد داخل گروه شود، بايـد   كسي كه ميتوافق قبلي دارد. 
قبلاً از سرگروه اجازه بگيرد و اگر ساير اعضاء نيز موافقـت  

تواند با زمين خود بـه جمـع اعضـاي گـروه      كنند، آنگاه مي
ترتيب است كه پس از تشكيل  اين بپيوندند. طرز كار گروه به

جلسه بحث و مشاوره براي كاشت يا برداشت و تصميم بـه  
آوري پول و تأمين بودجه  و تقسيم مسئوليت، جمعآغاز كار 

گروه، هر كس مقدار بذر سهمي خود را بـه گـروه تحويـل    
بنـدي و   دهد. در محصولات شتوي بسـتن زمـين، كـرت    مي

دهند. مـردان گـروه درو    جمعي انجام مي درو كردن را دسته
كننـد. در صـيفي، زنـان     بندي مـي  كنند و زنان آن را بسته مي

جمعـي   كننـد و دسـته   جمعـي وجـين مـي    دستهطور  گروه به
چينند و بازاريابي به عهده سرگروه است. بعد از فـروش   مي

 شود. مانده مابين افراد گروه تقسيم مي و كسر مخارج، باقي
يكي ديگر از تغييراتي كه در شيوه توليد دهقاني پـس از   

فروپاشي بنه ايجاد شده است، كشت اراضي توسط دهقانان 
معني كـه بـا توجـه بـه بـالا بـودن سـن         اين ؛ بهپيشرو است

كشاورزان، كمبود زمين و در نتيجه پائين بودن ميزان درآمـد  
شـود،   كه منجر به روي آوردن دهقانان به مشاغل ديگر مـي 

كـه   -الحـال)  معمـولاً (دهقانـان مرفـه    -گروهي از دهقانـان 
صـورت   اراضي وسيعي دارنـد، زمـين سـاير دهقانـان را بـه     

 برند. زير كشت مي يكپارچه به
بـرداري در حـال حاضـر،     هرحال، شكل غالـب بهـره   به 
بـرداري   دنبال با فروپاشي واحدهاي توليـد جمعـي، بهـره    به

 خانوادگي است.
 

 ديدگاههايي پيرامون فعاليتهاي جمعي
روسـتايي حـاكي از طـرح      بررسي ادبيات مربوط به جامعـه 

يان در روســتايهــايي پيرامــون فعاليتهــاي جمعــي  نظــر نقطــه
هاي مختلف توليد كشاورزي است كـه از آنهـا تحـت     زمينه

عناوين همكاري، همياري، ديگرياري، خوديـاري و تعـاون   
شود. در اين زمينـه، لمبتـون معتقـد اسـت،      سنتي بنه ياد مي

دهقانان در فن همكاري، مانند مالكان و ديگر طبقات ايران، 
وحيه تقديرگرايي اند. به نظر او، وجود ر تجربه ناآزموده و بي

 در ميان دهقانان با فعاليتهاي مؤثر و جمعي سازگاري ندارد.
فرانسيســكو بنــت بــا مطالعــه دربــارة نوســازي زنــدگي  

روستايي و دامپروري در منطقه زاگرس معتقد است، تعـاون  
طـوركلي وجـود نـدارد، بنـت بـه       اقتصادي ميان روستاها به

در  اي طـات قبيلـه  ارتبامبتني بر  گرايي روستايي دروننوعي 
كنـد كـه آنهـا را از همكـاري و      روستاهاي ايران اشاره مـي 

 دارد. تعاون اقتصادي بازمي
خسروي با نادرسـت دانسـتن طـرح روحيـه فردگرايـي       

براي دهقانان ايراني، معتقد است كه وضـع خـاص زراعـت    
ــار در    ــتفاده از آن، ك ــوة اس ــكل آب و نح ــران و مش در اي

د بنه را ايجاب كرده اسـت. بـه   واحدهاي توليد جمعي، مانن
نظر وي، مشكل كم آبي و نيز شوري خاك و وابسـتگي بـه   

خصوص دشـواري نحـوة تقسـيم آب در     شبكه آبياري و به
روستاهاي ايران، انگيزه پديد آمدن نوعي همكاري و تعاون 
و روابط مردمسالارانه در واحدهاي زراعي بـين كشـاورزان   

 ـ    ر فعاليتهـاي جمعـي   شده است. نقـش و تـأثير كمـي آب ب
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نظران، از جمله اشـرف   يان مورد توجه ديگر صاحبروستاي
كنـد كـه در منـاطق     نيز قرار گرفته است. اشرف عنـوان مـي  

خشك و حاشيه كوير، كار آبياري و زراعت دشـوار بـوده و   
كشي از رعايا، نسق زراعي ده را برحسب وسـعت   براي بهره

تقسيم و هر  اراضي و جمعيت روستا، به چند واحد مساوي
كدام را زير نظر كدخدا، به يكي از افـراد توانـاي آن جمـع    

كردند. اين واحدها به نامهاي محلي بنـه، صـحرا،    واگذار مي
 پاگاو). اند ( پاكاو، طاق، حراثه و مانند آن خوانده شده

كاتوزيان نيز عقيده دارد، كميابي آب موجـب همكـاري    
نات يا كـاريز و نيـز   ميان زارعان براي ساخت و نگهداري ق

توزيع آب شده است. به نظر او، استحكام بنـه كـه شـيوه و    
روش سنتي توليد جمعي بود، زير تأثير چگونگي وضـعيت  

نويســد، هرچــه ناحيــه  آب و خشــكي بــوده اســت. او مــي
تر بود، بنه قدرتمندتر و احتمال پراكندگي متصـرفات   خشك

 دهقانان بيشتر بود.
برد و عنوان  نام مي ويزم روستاييكولكيتكاظم وديعي از  

كند، اشتراك مسـاعي، خوديـاري و تعـاون اجتمـاعي از      مي
مظاهر بارز هر روستاي ايراني اسـت. ايـن پديـده ناشـي از     
شرايط طبيعي و مظهر نبرد با طبيعت و اساساً بـراي جبـران   
عدم مساعدتهاي طبيعت و ضعف فنون بوده است. مرتضـي  

گرايـي در   مشـاركتي و تعـاون   فرهادي نيز از وجود روحيـه 
يان روسـتاي گـري در ميـان    اشكال مختلف همياري و يـاري 

كند. مهـدي طالـب معتقـد اسـت، امـر مشـاركت،        دفاع مي
رغـم وجـود    بـرداري، بـه   مديريت و مالكيت واحدهاي بهره

هاي مختلف همياري (مثل همكاري در لايروبي انهـار   زمينه
كـاري و وجـين    و قنوات، كار گروهي و معاضدت در نشاء

هـاي هميـاري    كردن) ضعيف است. وي معتقد است، شـيوه 
موجود در جوامع روستايي نشانگر مشاركت ميان گروههاي 
خاص، مثل گروه خويشـاوندي و همسـايگي اسـت، حـال     
ــا   آنكــه مشــاركت در امــور عمــومي مربــوط بــه توســعه ي
سازماندهي مردمي، بدون دخالت قدرت موجود ( مالـك و  

 سبوق به سابقه نيست.بعد دولت)، م
گروه ديگري از پژوهشـگران، مشـاركتي بـودن جامعـه      

هاي متعدد همياري و  كنند و وجود گونه روستايي را رد نمي
كنند، اما محـدوده و   تعاون را در اشكال توليدي آن تأييد مي

مــرز ايــن هميــاري و تعــاون را تحــت تــأثير عوامــل       
نند و در سطوح دا اي و مذهبي مي خويشاوندي، قومي، قبيله

دانند. به نظر  مي غيرمشاركتيفراتر از آن، جامعه روستايي را 
گرايـي كـه    اين گروه، ويژگيهاي شخصيتي و نـوعي خـاص  

متأثر از ساختار اجتماعي و اقتصادي جوامع روستايي است، 
كـه شـواهد تـاريخي و     در اين امـر دخالـت دارد. آن چنـان   

اي توليـد جمعـي   عنوان واحده ها به تجربي در خصوص بنه
دهد، عامل خويشاوندي از عوامل پايـداري و دوام   نشان مي

مشـاعهاي  ها، حتي در نوع جديد خود، يعني  اين نوع واحد
بوده است. غفاري در روستاهاي حاشيه كـوير بـر    روستايي

اين نكته اشاره دارد كه هر طاق آب كـه بـه نـوعي تشـكيل     
ذاري شـده اسـت و   دهد به نام طايفه نامگ يك بنه آبي را مي

 اعضاي آنها با يكديگر نسبت خويشاوندي دارند.
 

نظرهــاي موجــود دربــارة چگــونگي  طــوركلي، نقطــه بــه 
ويـژه در واحـدهاي توليـدي سـنتي را      مشاركت جمعي، بـه 

 بندي كرد: گروه تقسيم 3توان به  مي
  يان تمـايلي نسـبت بـه كـنش و     روستايكساني كه معتقدند

روي و تفردجـويي بـر    يه تـك فعاليت جمعي ندارند و روح
آنها غالب اسـت و برآينـد آن، عـدم اسـتقبال از فعاليتهـاي      

 اجتماعي و توليدي است؛

 نظراني كه برخلاف دسـته اول معتقدنـد، دهقانـان     صاحب
گرايي، در فعاليتهاي مختلـف   ايراني با روحيه تعاون و جمع

اجتماعي، توليدي، اقتصادي، فرهنگي و روانـي بـا يكـديگر    
 ي و ديگرياري دارند؛ وهميار

    ــد و ــوجهي ندارن ــدان ت ــدگاه اول چن ــه دي ــه ب كســاني ك
گـرا و مشـاركتي بـودن     حال، ديدگاه دوم، يعني جمع درعين
كننــد، ولــي بــراي آن ســطحي قائــل  يان را رد نمــيروســتاي

يان در سـطح و  روسـتاي شوند؛ بدين معنـا كـه معتقدنـد،     مي
به نظر اين عرصه خاصي از نظام اجتماعي مشاركتي هستند. 

گروه، مشاركت اعم از اجتماعي، اقتصادي و كشاورزي، تـا  
كنـد، ولـي بـه     سطح خانواده، طايفه و قبيله جريان پيدا مـي 

 يابد. سطوح فراتر از آن ارتقاء نمي

جامعه روستايي ايـران قبـل از اصـلاحات ارضـي دهـه       
ش كه كمتر با پيامدهاي توسعه مواجه بود و در قالب 1340

شـد، نـوعي الگـوي مشـاركت      رعيتي اداره مي -نظام ارباب
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خودانگيختة نسبتاً فراگيـر را در سـطح واحـدهاي توليـدي     
خانوار و جمعي در خود داشت. در دوره پس از اصلاحات 

كه ساختار جامعـه روسـتايي   اصلاحات ارضي)  ←(ارضي 
ــه    ــت در جامع ــد و حضــور دول ــوني ش ــتخوش دگرگ دس

مشـاركت خـود    روستايي گسترش و تعميق يافـت، الگـوي  
انگيخته كه تبلور آن در واحدهاي توليد جمعي قابل رؤيـت  
است، اهميـت خـود را از دسـت داد و روسـتاها بـا نـوعي       
الگوي ضد مشاركتي مواجـه شـدند. در ايـن دوره، الگـوي     

هـاي   شد، بلكه برنامه سنتي مشاركت نه تنها ناديده گرفته مي
ت. فروپاشـي  اي جديد نيز با آن در تعارض قرار داش توسعه

توانـد شـاهدي    عنوان واحدهاي توليد جمعـي، مـي   ها به  بنه
بــراي نــابودي واحــدهاي مشــاركتي ســنتي باشــد. پــس از 
ــاً     ــتايي تقريب ــه روس ــلامي، در جامع ــلاب اس ــروزي انق پي

يان مجـدداً  روسـتاي مشاركتهاي جمعي خودانگيخته در ميان 
گيـري از   گـردد كـه بـا بهـره     شـوند و تـلاش مـي    احياء مي

هاي مشاركتي جديـد در   هاي جمعي توليد سنتي، شيوه يوهش
 امر توليد كشاورزي تعريف شود.
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 .1384تهران، 
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 مصطفي ازكيا
 
 
 
 

 واحد همسايگي
Neighborhood 

شهري است كـه بـه    -واحد همسايگي يك مفهوم اجتماعي
زة مسكوني در تقسيمات داخلي شهر اتلاق ترين حو كوچك

 ).شهري محلهّ شود ( مي
هر واحد همسايگي بخشي از يك محله مسكوني اسـت   

ــهو اصــطلاح  ــراي واحــد   مناســب زيرمحل ــرين مفهــوم ب ت
واحــد همســايگي و در  5تــا  3همســايگي اســت. معمــولاً 

واحـد همسـايگي يـك محلـه را تشـكيل       4بهترين حالـت  
تماعي، واحد همسـايگي شـامل مردمـي    دهند. از نظر اج مي

كنند و  است كه در يك مجتمع زيستي در شهرها زندگي مي
ــا   ــه و در برخــي امــور ب ــارويي روزان در برخوردهــا و روي

 يكديگر مشاركت دارند.
تـوان بـا انـدكي مسـامحه، واحـد       در زبان فارسـي مـي   

تر از آن را كه  ناميد، و واحدهاي كوچك كويهمسايگي را 
بـه   كوچـه برند،  نام مي زيرواحد همسايگيا عنوان معمولاً ب
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چه يا كوي كوچك تلقي كرد. اهـالي سـاكن در    معناي كوي
يك كوچه در عمل با يكديگر احساس همسايگي و آشنايي 
دارند، در خوشـي و ناخوشـي يكـديگر شـريك هسـتند و      

كنند. مفهـوم واحـد    ضرورت، با يكديگر همياري مي بهنگام
معناي جمع شدن گروهي از مردم در همسايگي از يكسو به 

محلي است كه استفاده از برخي خدمات عمومي و امكانات 
كند، و از سوي ديگـر، متضـمن نـوعي     رفاهي را تسهيل مي

كــه روح همســايگي و  طــوري ارتبــاط اجتمــاعي اســت، بــه
 الگـوي واحـد همسـايگي   همياري را تقويت كند. بنابراين، 

وني اسـت، كـه مبنـاي    مجموعه يا تركيبهايي از واحد مسـك 
ريزي شهري و تنظـيم فضـاهاي عمـومي و     طراحي و برنامه

 شبكه ارتباطي است.
هـاي مختلـف    شهرهاي سنتي ايران در گذشته از محلـه  

شدند؛ هر محله چند زيرمحلـه داشـت،    مسكوني تشكيل مي
ترين واحـد اجتمـاعي    منسجم كويگفتند.  كه بدان كوي مي
، خانـدان  كمـون ماننـد يـك   رفت و افراد آن  شهر بشمار مي

ــي   ــمار م ــي بش ــتگي     بزرگ ــديگر همبس ــا يك ــد؛ و ب رفتن
شـدت بـه يكـديگر     خويشاوندي و گاهي قومي داشتند و به

كه براي بسياري از افراد محله تغييـر   طوري وابسته بودند، به
كوي ديگر بسـيار دشـوار بـود و     به محل زندگي از يك كوي

بهنگام جدا شدن  واسطه وابستگيهاي اجتماعي و فرهنگي، به
 كردند. از محل زندگي خود احساس غربت و بيگانگي مي

 
 شناختي واحد همسايگي زمينه جامعه

علـت   بـه  م،20و  19هـاي   پس از انقلاب صـنعتي، در سـده  
جـايي وسـيع افـراد و مهـاجرت گسـترده جمعيتهـاي        جابه

روستايي به شهرها، محيطهـاي زنـدگي مـردم، چـه از نظـر      
ــد. در  اجتمــاعي و چــه از م ــون گردي ــدي، دگرگ نظــر كالب

جامعـه   مدرنو يا به زبان امروز، شهرهاي  صنعتيشهرهاي 
شــهري (بــرخلاف جامعــه ســنتي) از گروههــاي گونــاگون 

شدند كه از نظر زبـان، قوميـت و    مردمان مهاجر تشكيل مي
مذهب با يكديگر تفاوت داشتند. اهالي يـك محـل فقـط از    

 نظر شغل و درآمد همگن بودند.
شــناس آلمــاني، ايــن تغييــر  ينالــد تونــايس، جامعــهفرد 

پيوند با روابط نخستين فاميلي را  وضعيت از يك اجتماع هم
 شـهرگرايي ) در چارچوب Gesellschaftدر رابطه با جامعه (

كند و معتقد اسـت، زنـدگي شهرنشـيني مسـتلزم      تحليل مي
جدايي بين خانه و محل كار و نوع زندگي است. زندگي در 

ــا ــه   شــهرها ب جمعيــت متنــوع و بــزرگ و مهــاجرين بيگان
 گريزناپذير است.

ويـژه شـهرهاي بـزرگ، بـا مسـائل       مهاجران شهرها، بـه  
اجتماعي و روانـي خاصـي دسـت بـه گريبـان هسـتند؛ در       

تـدريج رو بـه افـول     شهرها همبستگي فـاميلي و قـومي بـه   
گــذارد. بــراي جبــران ايــن كمبــود اجتمــاعي، روابــط   مــي

اسبات نخستين ميان افراد سـاكن در  همسايگي جايگزين من
گـردد. شـرط برقـراري ايـن روابـط، همگنـي        يك محل مي

اقتصادي و مذهبي افـراد جامعـه بـود. بنـابراين، در شـهرها      
واحدهاي نسبتاً متوازني از سـاكنين محلـي پديـد آمـد كـه      

 اساس دوام آن بر پايه حس همسايگي بود.
رهاي اسكان جماعتهاي روسـتايي و شهرسـتاني در شـه    

بزرگ ايران نيز از همين فرايند گذر كـرده، ولـي هنـوز بـه     
يـا بيگـانگي نرسـيده اسـت، هرچنـد       غربتوضعيت نهايي 

جامعه شـهري ايـران دسـتخوش دوگـانگي يـا چنـدگانگي       
فرهنگي و اجتمـاعي شـده اسـت. ايـن چنـدگانگي باعـث       

كه سـاكنان برحسـب درآمـد و     طوري گزيني شده، به جدايي
گزيننـد. در   ر بخشي از شهر سـكونت مـي  اشتغال، هركدام د
، واحـد همسـايگي، محـل زنـدگي     مدرنفرايند شهرنشيني 

گروهي از مردم است، كـه از نظـر درآمـد و اشـتغال نسـبتاً      
شناسان شهري، واحد همسايگي  همگن باشند. از نظر جامعه

شـناختي و كالبـدي در شـهرهاي صـنعتي      يك واقعيت بـوم 
ر شـهرهاي مـدرن،   گيـري واحـد همسـايگي د    است. شكل

فرايند تشكيل و رشـد شـهرهاي نـوين صـنعتي را توضـيح      
رويـه پيرامـون    هاي بي نشيني قومي و توسعه دهد. حاشيه مي

دهـد.   شهرهاي بزرگ نوع نامتوازن اين فرايند را نشـان مـي  
ــه    ــاجر در مجموع ــاي مه ــت جماعته ــتي   اقام ــاي زيس ه

آن تـرين   خودانگيخته شهرها، اشكال گوناگوني دارد؛ سـالم 
مــذهبي اســت كــه  -اســكان يــك جماعــت همگــن قــومي

شوند. اين جماعتهاي قـومي   خوانده مي ولايتي هماصطلاحاً 
ــي ــومي،     عل ــدهاي ق ــزرگ، پيون ــهر ب ــدگي در ش ــم زن رغ
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ــاه    ــرار نگ ــود برق ــان خ ــاري را در مي ــاوندي و همي خويش
گـران رفتارهـاي اجتمـاعي معتقدنـد كـه       انـد. تحليـل   داشته

بـراي سـلامت افـراد جامعـه     پيوندهاي صميمي همسايگي 
 ضرورت حياتي دارد.

شناسي بـر چنـد معنـي زيـر      واحد همسايگي در جامعه 
دلالت دارد: حـوزه كوچـك مسـكوني؛ سـاكنان آن حـوزه؛      
روابطي كه ميـان سـاكنان وجـود دارد؛ واقعيـت يـا كيفيـت       

 نزديكي آنان به يكديگر.
تـوان گفـت: واحـد همسـايگي عبـارت       اساس مي براين 

ك حـوزة مسـكوني كوچـك كـه سـاكنان آن بـا       است از ي
يكديگر روابط نزديكي داشـته و در اسـتفاده از فضـا منـافع     

 مشترك دارند.
 

 زمينه شهرسازي واحد همسايگي
م، در 1920كلارنــس پــري انگــارة واحــد همســايگي را از 

چارچوب طرح جامع شهر نيويورك معرفـي، و ضـوابط آن   
بـاً در همـان زمـان)    را در تهيه طرح اعمال كرد. سپس (تقري

كلارنس استاين و همكارش، اين  به ناميك معمار شهرساز 
انگاره را بـه بهتـرين وجـه در طـرح يـك مجتمـع زيسـتي        

مـايلي شـهر    16) (در Radburn» (ردِبِـرن « بـه نـام  اي  حومه
نيويورك) طراحـي نمودنـد. ايـن شـهرك جمعيتـي حـدود       

شـد،   تشكيل مي  واحد همسايگي 3نفر داشت و از  000،25
نفر جمعيت داشت. انگـارة واحـد    000،8كه هريك حدود 

ريزي و چه از نظر طراحي، يك  همسايگي، چه از نظر برنامه
م 20رفت و در تمـام سـده    نوآوري در شهرسازي بشمار مي
 گرديد. در طرحهاي شهري اعمال مي

 
 اندازه واحد همسايگي

يـك مجتمـع    پِـري اندازه واحد همسايگي براساس نظريـه  
نفـر جمعيـت بـا     000،5-000،2متشـكل از   ،تي اسـت زيس
 400اي به شـعاع   واحد مسكوني، كه در عرصه 500-1200

نفـر   100-50هكتار و با تراكم بين  50متر با وسعتي حدود 
شناسـان   طـور كـه جامعـه    يابد. همان در هر هكتار امكان مي

اند، اندازه واحد همسايگي بايد به قدر كـافي كوچـك    گفته
وح همسايگي را تقويت كند و همچنين به انـدازه  باشد تا ر

 كافي بزرگ باشد تا نسبتاً بتواند مستقل باشد.
 400واحد همسايگي در شهركها فضايي است به شـعاع   

بلـوك  خيابان اصـلي، كـه اصـطلاحاً آن را     4متر كه در بين 
 گيرد. نامند، قرار مي مي شهري

 صـورت يـك الگـوي    واحد همسايگي در شهرسازي، به 
عنصـر   3شـود، كـه از    پايه از يك مجتمع زيستي معرفي مي

 مهم تشكيل يافته است:

     هـاي ويلايـي يـا     تعداد واحد مسـكوني بـه اشـكال خانـه
 آپارتماني؛

 و آموزشي، ورزشي، تفريحي و خريد؛ تعداد واحد خدمات 
 .شبكه خيابانهاي دسترسي به واحدهاي مسكوني 
مـع زيسـتي   نيازهاي كاملاً محلـي و روزمـره يـك مجت    

عملكـرد   4كوچك يعني يك واحد همسـايگي متشـكل از   
 مهم است:

       يك مدرسه ابتدايي، همـراه بـا كودكسـتان و مهـد كـودك
 وابسته بدان؛

   يك پارك كوچك و زمين بازي براي كودكان و نوجوانـان
 و محل؛
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  تعــدادي مغــازه تــأمين خــدمات روزمــره مــواد غــذايي و
 خشكشويي.

همسـايگي، ايـن مراكـز    در الگوي نخسـتين واحـدهاي    
شدند تا  خدماتي، جمعاً در مركز واحد همسايگي مستقر مي

از مزاحمت اتومبيـل در خيابانهـاي اصـلي در امـان باشـند.      
اليه واحـد همسـايگي    فاصله دسترسي به اين مراكز از منتهي

شد، تا كودكان و كهنسـالان   متر در نظر گرفته مي 400-500
دقيقه طي نمايند و زنـان   15-10با پاي پياده آن را به مدت 

روي از خانه به مركز خريد  دار نيز بدون دغدغه با پياده خانه
رفته و اجناس مورد نيـاز خـود را تهيـه كننـد. بنـابراين، در      

هدف ايمنـي سـاكنان در    ترين مهمطراحي واحد همسايگي 
سـواري آنهاسـت.    روي و دوچرخـه  وآمد و امكان پياده رفت

بـراي سـرعت كـم و حركـت آرام      شبكه داخلـي خيابانهـا  
شود؛ در محـل تقـاطع خيابانهـا و محـل      اتومبيل طراحي مي

يابد تا اتومبيلها  عبور عابرين پياده عرض خيابانها كاهش مي
گذر پيادگان را مراعات كنند؛ رانندگان محلي نيز بـه خـاطر   

 نمايند. حس همسايگي اين مقررات را با رضايت رعايت مي
 اند: گونه پيدايش يافته 3واحد همسايگي به  
   يكي، در درون شهرها، در چارچوب خيابانهاي اصـلي در

 داخلي بافت شهرها؛

  اي  دوم، در بلوكهــا طراحــي شــده ســكونتگاههاي حومــه
 و جديد، در شهركها و شهرهاي جديد؛

  سوم، در قطعات خودروي شهري كه سامان و نظم خاصي
 ندارند.

احـي شـهري)،   طر ريزي و طراحي شهري ( در برنامه 
هنگــام ســاماندهي ســاختارها و توزيــع عملكردهــا، واحــد 

دهنــد. واحــد  همســايگي و محلــه را مبنــاي كــار قــرار مــي
ريـزي شـهري    ترين واحد برنامـه  عنوان كوچك همسايگي به

) ريزي شهر)، مبناي محاسبات در تـأمين خـدمات    برنامه
ونقـل و تـراكم جمعيـت و     عمومي و ساماندهي شبكه حمل

بـر نيازهـاي خـدماتي،     گيرد. عـلاوه  ساختمان قرار مي تراكم
ونقل مناسـب و ايمـن از    هاي دسترسي و شبكة حمل سامانه

 نيازهاي اساسي واحد همسايگي است.
واحد همسايگي در نظام سلسله مراتب اداري و سياسي  

تري به نـام محلـه و    شهر جايگاهي ندارد و جزو نهاد بزرگ

تـوان   احـد همسـايگي را مـي   رود. و ناحيه شهري بشمار مي
تـر، ماننـد    اي دانست كه در يـك واحـد بـزرگ    شبيه دهكده

گـويي شـهر   كـه   چنـان  گيـرد،  دهستان و يا بخش قـرار مـي  
متشكل از تعداد متعددي ده و دهستان و بخـش اسـت كـه    

 اند. صورت فشرده به يكديگر متصل شده به
 2000لنـدن  م در طـرح  1943نظام واحد همسـايگي در   

ريزي و طراحي شهري شهر لندن قـرار گرفـت.    نامهملاك بر
-000،6در اين طرح اندازه جمعيت هـر واحـد همسـايگي    

 ريزي شهري قرار گرفت. نفر تعيين و پايه برنامه 000،10
در ايران مفهوم واحد همسايگي با طرح جامع تهران در  

طور رسمي وارد طرحهاي شهري ايران شـد. در   ش به1349
هران، هر واحد همسايگي يك مجتمع نخستين طرح جامع ت

هزار نفـر جمعيـت    5-4خانوار يا  000،1زيستي متشكل از 
متر  500پيشنهاده شده بود. اين جمعيت در فضايي به شعاع 

يافت. اين معيـار بعـد    هكتار اسكان مي 75با وسعتي حدود 
از طرح جامع تهران، در تمام طرحهاي جامع شـهري ايـران   

ريـزي و طراحـي    مبنـاي برنامـه   ملاك عمل قـرار گرفـت و  
 حساب آمد. نواحي مسكوني در شهرها به

ــاي      ــه طرحه ــام تهي ــلامي و بهنگ ــلاب اس ــد از انق بع
سازي، وزارت مسـكن و شهرسـازي تعريـف خاصـي      آماده

داد كـه بيشـتر بـا انـدازه     دسـت   بـه براي واحـد همسـايگي   
ــا  زيرواحــد همســايگي ــاق داشــت و  كوچــهي واحــد انطب

اي  ه بـود. واحـد همجـواري مجموعـه    نام گرفت ـ همجواري
هكتـار و   50واحد بـراي اراضـي تـا     200مسكوني حداكثر 

 400هكتــار و  150-50واحـد بـراي اراضـي بـيش از      300
 هكتار تعريف شد. 150واحد براي اراضي بيش از 

اي  گونـه  بهشبكه خيابانهاي داخلي يك واحد همسايگي  
سدود گـردد،  شود كه مسير ترافيك عبوري آنها م طراحي مي

پذير باشد. در برخي از واحـدهاي   اما دسترسي محلي امكان
خصـوص در   هـا بـه   همسايگي خـارج از شـهرها در حومـه   

نزديك نيويـورك يـا    روبرنشهركهاي ثروتمند نشين، مانند 
در نزديكي واشينگتن، شـبكه ارتبـاطي    كلمبياشهرك جديد 

ها  . خانهاند سواره و پياده از يكديگر كاملاً جدا طراحي شده
ــا شــبكه ســواره و از ســوي ديگــر (از ســمت   از يكســو ب

شوند كه  حياطها)، به مسيرهاي سبز پياده (باغراه) متصل مي



 واحد همسايگي

	٨٣٧	www.roostanet.ir                                   "روستانت"شبكه روستايي ايران 

 

مستقيماً به مراكز خريـد و مدرسـه محـل دسترسـي دارنـد.      
وجـه   هيچ ترتيب، پيادگان و اتومبيلها در اين شهركها به بدين

سايگي بسـيار  كنند. اين نوع واحد هم با همديگر تلاقي نمي
سروصــدا، و بــه همــان انــدازه بــراي جوانــان و  آرام و بــي

ــان كســالت آور اســت. شــبيه ايــن نــوع واحــدهاي   نوجوان
همسايگي در ايران در نـواحي شـمال ايـران سـاخته شـده      

 در بابلسر. درياكناراست، مانند شهرك توريستي 
م، در الگـوي واحـد همسـايگي و انـدازه     1970در دهة  

اصلاحاتي به عمل آمـد. در طراحـي شـهر    شهركهاي جديد 
) در انگلسـتان، انـدازه   Milton Kingsجديد ميلتون كينگـز ( 

هــزار نفــر افــزايش يافــت.  250هــزار نفــر بــه  60شــهر از 
خدمات مختص واحدهاي همسـايگي نيـز از مركـز واحـد     
همسايگي به حاشيه خيابانهاي اصلي پيرامون آن انتقال داده 

ت واحد همسـايگي مجـاور ادغـام    كه با خدما طوري شد، به
شدند، و رونق بيشتري يافتند. گرايشهاي بعدي در شهرهاي 

واحـد همسـايگي در يـك واحـد      4جديد، متمايل به ادغام 
شهري پيرامون يك خيابان مجهـز بـوده اسـت. در طراحـي     

ش اين گرايش در طرح 1370شهرهاي جديد ايران در دهه 
 شود. شهر جديد هشتگرد ديده مي

م، تحــت تــأثير تغييــرات بنيــادي در نظــام     1990از  
خصوص ترويج شهر فشـرده (شـهر پايـدار)،     شهرسازي، به

، ويژگيهـاي   صورت برج توسعه متراكم مجتمعهاي زيستي به
واحد همسـايگي در كلانشـهرها را دگرگـون سـاخت. بـالا      
رفتن تراكم جمعيت در مجتمعهاي زيستي فشـرده ضـرورتاً   

گي (با همان وسعت يا شـعاع  سبب شد كه هر واحد همساي
هزار نفر جمعيت را دربرگيرد. با توجـه بـه    20متر) تا  400

گرايش روزافزون به آپارتمانهـاي بلندمرتبـه، ايـن جمعيـت     
هزار نفر نيز فزوني گيرد. اين جمعيت به  30ممكن است تا 

واحد همسايگي در الگوي سـنتي   5-4تنهايي برابر جمعيت 
 مسكوني است. تراكم كم

لگوي شهرسازي در ايـران نيـز متمايـل بـه واحـدهاي      ا 
 تر سكونتي در حد يـك محلـه و در كلانشـهرها (    بزرگ

(شـهري) اسـت. خـدمات و     ناحيـه كلانشهر) در حد يـك  
هاي خريد نيز به استقرار در امتداد يك خيابـان مجهـز    مغازه

در درون محله يا ناحيه مسكوني گـرايش دارنـد. پاركهـا و    

تـر از مقيـاس واحـد     واحـدهاي بـزرگ   مراكز خـدماتي در 
بيشتري دارند. مدارس ابتدايي كارايي  همسايگي مطلوبيت و

و راهنمايي و دبيرستان برحسب اتفاق هرجا كه زمين قابـل  
گردند و كمتـر چنـين    تملكي وجود داشته باشد، احداث مي

ــه  ــوقعيتي در درون و ب ــدهاي    م ــز واح ــوص در مرك خص
دست  بهكاربري آموزشي  همسايگي (در بافت شهرها) براي

آيد. بنابراين، واحد همسايگي در شهرهاي ايـران بيشـتر    مي
 وجود دارد. محلهگرايش به سمت 

خيابان در شهرهاي ايـران نقـش اجتمـاعي و اقتصـادي      
مهمي دارد و همه چيز مايل به اسـتقرار در كنـار آن اسـت؛    

ت ها، پاركها و انواع مراكز خريـد و خـدما   آپارتمانها، مغازه
در بر خيابانها از رونق بيشتري برخوردارند. اين خيابانها در 

در محـلات قـديمي را    گـذر ترين مقياس شهري نقش  پائين
دارند، كه تمام عناصر عمومي و خدماتي و بازارچـه محلـه   
در امتداد آن مستقر بود و همگان به يكسان بـدان دسترسـي   

بيل، مقياس داشتند. در شهرهاي امروز ايران، تحت تأثير اتوم
بـزرگ   ناحيه شهريتر شده و تا حد يك  محلاّت نيز بزرگ

اند، مانند ناحيه مسكوني نارمـك و يـا گيشـا در شـهر      شده
تهران كه واحدهاي همسايگي آنها در حول خيابـان اصـلي   

هـا در   آن مستقر شده و تمامي واحدهاي خـدماتي و مغـازه  
 ـ امتداد خيابان مركزي يا گذر اصلي آن جمع شـده  د. ايـن  ان

دهد، زيرا خيابانهاي محلـه   الگو نمونه پرنشاطي را نشان مي
بر مركز خريد به محل گردشگاه عصر مردم نيز تبديل  علاوه

 شده است.
يكــي از موضــوعات اساســي در شهرســازي، ســاختن   

ــه   ــالي در حومـ ــين خـ ــد روي زمـ ــكونتگاههاي جديـ سـ
معروف شده است.  سازي شهركشهرهاست، كه در ايران به 

شهركها عموماً بر پايه نظام سلسله مراتبي، كوي، محلـه  اين 
ريـزي آنهـا    شوند. حتي در برنامه و بخش (يا فاز) ساخته مي

 بندي سـاخت، طراحـي كالبـدي (    نيز مسائلي چون زمان
بنـدي   گذاري نيـز بـا ايـن تقسـيم     طراحي كالبدي) و سرمايه

 شود. تطبيق داده مي
ــديم   ي و فرســوده در سياســتهاي بازســازي، بافتهــاي ق

شـود،   شهرها نيز همين چالشها وجود دارد، زيرا تـلاش مـي  
بنـدي   هاي قديمي شـهرها در چـارچوب ايـن تقسـيم     محله
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طرفـدار   پسـت مـدرن  ساماندهي شوند. امروزه شهرسـازان  
انـد و آنچـه كـه در     بندي شهرهاي سـنتي شـده   الگوي محله

) Newurbanismبنــدي آنهـا بــه شـهرگرايي جديــد (   مفهـوم 
ــن    مصــطلح ــا اي ــكونتگاههايي ب ــي س ــت، طراح ــده اس ش

 اقتصادي است. -خصوصيات اجتماعي
 

 كتابشناسي:
ويراسـتار   فرهنگ علـوم اجتمـاعي.  جوليوس گولد، ويليام ل. گولب.  -

 .1376محمدجواد زاهدي مازندراني، تهران: انتشارات مازيار، 
مراكـز شـهري و فضـاهاي    جلـد چهـارم،    كتاب سبز.سعيدنيا، احمد.  -

تهران: انتشارات سازمان شـهرداريها و دهياريهـاي كشـور،     ني،مسكو
1383. 

- Gallion، A.; Eisner، Simon & Eisner، Stanly. The Urban 

Pattern. 6th ed. VNR.، 1993. 

- Planning & Urban Design/ Standards. American Planning 

Association، Wiley، 2006. 

-Caves، R. W. (ed). Encyclopedia of the City. London: 

Routledge، 2005. 

 احمد سعيدنيا
 

 واحد همسايگي در شهرسازي
منظور از ايدة واحدهاي همسايگي صرفاً خلـق موجـوديتي   

ريزي و توسـعه   فيزيكي در قالب بخشي از يك فرايند برنامه
نيست، بلكه ترجيحاً بهبود كيفيات زندگي و محيط زيسـت  

عنـوان مكانهـايي    طنين دارد؛ بـه  همسايگياست كه در واژه 
تر از بقيه تـأمين   كه انواعي از نيازها و آرزوها را خيلي ساده

سازند. تجربياتي مثل ايجاد شهركهاي جديـد رسـتون در    مي
ويرجينيا و كلمبيا در مريلند، واقع در حوزه نفـوذ واشـنگتن   

دي.سي، با طرح دوباره مفاهيم دهكده، واحد همسـايگي و  
تأثير بسـياري در تشـويق مقيـاس و مفهـوم      جامعه، همگي

 همسايگي در شهرسازي جهان غرب داشته است.
كوين لينچ شكل بصري شهرها را براسـاس ويژگيهـايي    

شـدند،   كه مكرراً از طريق تصورات ذهني مردم شناخته مـي 
بندي كرد: راه، گره، لبه، نشانه، همسايگي يا  گروه طبقه 5به 

عنـوان يـك واحـد آرمـاني      به محله. در اين ميان همسايگي
براي سازمان اجتماعي و سازمان دهنده دسترسي به خدمات 

قسـمتهايي از شـهر    همسـايگيها شـود.   عمومي تعريـف مـي  
سبب خصوصيات مشـتركي كـه دارنـد، كـاملاً      هستند كه به

طـور   كـه فـرد بـه    صورتي توسط مردم قابل شناخت است، به
كنـد. سـيماي    ذهني ورود به آن و خروج از آن را حس مـي 

 توان از درون آنها تميز داد. همسايگيها را همواره مي
عنـوان   دار بـودن را بـه   لينچ بعدها مفهوم نظارت و معني 

معاني بسيار مهم همسايگي معاصـر بـه خصوصـيات قبلـي     
افزود، زيـرا محلـه ديگـر آن فضـايي نيسـت كـه اهـالي آن        
 همديگر را به اين علت كه در همسـايگي يكـديگر زنـدگي   

كنند، بشناسند، بلكه فضايي است كه براي همـه تعريـف    مي
شده است و جامعه سـاكن در آن، بهنگـام احسـاس خطـر،     

شوند. اين جوامـع در مـورد    دور يكديگر جمع مي راحتي به
ها و مشخصات يكنواخت محله خود، اغلب  تصور محدوده

بر اينها، طرفـداران كوچـك    توافق نسبتاً خوبي دارند. علاوه
و عدم تمركز شهرها نيز بر اين نكته اصرار دارنـد كـه   بودن 

محــلات از نظــر اقتصــادي نيــز بايــد فعــال باشــند؛ يعنــي  
ــأمين كــرده و   شــركتهاي محلــي بايــد اشــتغال محلــي را ت

 درآمدهاي ممكن را در داخل محله نگه دارند.
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هــاي اخيــر، چنــين مفــاهيمي در مــورد واحــد  در دهــه 
عه قواعد جديـدي بـراي   مجمو شكل بهتدريج  همسايگي به

ترين اين  اند. يكي از كامل توسعه شهرهاي معاصر نظم يافته
و اوايـل   1980قواعد اصـول شهرسـازي جديـد در اواخـر     

اي كــه شهرســازي  ســت. جوابهــاي ســادهامريكام در 1990
جديد به مشكلات شـهرهاي مـدرن و زونينـگ عملكـردي     

و طراحـي   ريزي دهد، بر يك اصل ساده قرار دارد: برنامه مي
جوامع بايد بر ارزشهاي عمومي بيش از ارزشهاي خصوصي 

ريزي در شهرسـازي جديـد    اهميت دهد. واحد اصلي برنامه
واحد همسايگي است. كيتز اصول مهم شهرسازي جديـد را  

 كند: معرفي مي
   وسـيله يـك فضـاي عمـومي      مركز هر همسايگي بايـد بـه

ت وســيله فعاليتهــاي شــهري محلــي و خــدما تعريــف و بــه
تجاري فعال شود. اين مكانهـاي مركـزي نبايـد بـه حاشـيه      

ه شوند. شكل و تصور ذهنـي  دهاي واحد همسايگي كشي لبه
وسيله شكل ساختمانهاي پيراموني و معمـاري و   آنها بايد به

 الگوهاي خيابانها تقويت شود؛

 ها و كاربريهـا را در خـود    هر همسايگي بايد انواع خانواده
ي جايي براي زندگي، خريد و كار جاي دهد. واحد همسايگ

است. بايد انواع متنوعي از ساختمانها را براي سـازگاري بـا   
اين فعاليتهاي متنوع دربر داشته باشـد. سـاختمانها بايـد بـه     

اندازه كافي و بـه سـهولت بـراي سـازگاري بـا كاربريهـاي       
 پذير باشند؛ مختلف انعطاف

 خودروهــاي شخصــي بايــد در ديــد قــرار داشــته باشــند .
الگوهاي كاربري زمين، طرح خيابان و تراكمها بايـد امكـان   

ســواري و تــردد انــواع وســايل نقليــه  روي، دوچرخــه پيــاده
خصوص در مسيرهاي معمول سفرهاي روزمره  عمومي را به

فراهم آورند. خيابانها بايد براي عابرين پياده امن، جالـب و  
تنهـا  راحت باشند. بنابراين، بهبود جريـان تـردد خودروهـا    

يكي از ملاحظاتي است كه در تسـطيح خيابانهـا و طراحـي    
 رود؛ و همسايگيها به كار مي

  ساختمانهاي پيرامون، فضاها  شكل بهمعماري بايد با توجه
صـورت   و سنتهاي محلي شكل بگيرد. سـاختمانها نبايـد بـه   

اجسامي جدا از محيط پيرامون درك شـوند، بلكـه بايـد در    
اركهـا، فضـاهاي سـبز، حياطهـا و     تعريف فضايي خيابانها، پ

 ساير فضاهاي باز شركت داشته باشند.
 

 محله ايستگاه محور
اي است شامل يك مجموعه متراكم، فشرده و متنوع از  محله
ها كه پيرامون يـك ايسـتگاه اصـلي     ها و اداره ها، خانه مغازه
توانـد   يابد. ايـن مجموعـه مـي    ونقل عمومي توسعه مي حمل
هـا و خـدمات    تجاري، پاركها و مدرسهخانه، فضاي  000،2
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مـايلي ايسـتگاه    4/1روزمره را شامل شود كه همه در حوزه 
جريب غربي توزيـع شـوند.    120ونقل و در مساحت  حمل

ترين فضاها بـه ايسـتگاه، بـه فعاليتهـاي بازرگـاني و       نزديك
هاي ورزشي و  ها، رستورانها، مجموعه خدمات تجاري، اداره

ــتفادهتندرســتي، تســهيلات فر ــومي،  هنگــي و اس ــاي عم ه
كاريابيها و مراكز تفريحي اختصـاص خواهـد داشـت. ايـن     
خدمات با فواصل پيـاده بـراي همـه سـاكنان و عـابرين در      
دسترس خواهد بود. در نزديكي مناطق تجاري، مخلوطي از 

هاي رديفـي و   طبقه، خانه 2خانواري،  هاي كوچك تك خانه
با نوع خانوارها، به افراد  گيرند و متناسب آپارتمانها جاي مي
هـا، دانشـجويان و سـالمنان اختصـاص      مجرد، انواع خانواده

اي در اطـراف   صـورت خوشـه   ها بايد بـه  يابد. انواع خانه مي
تر عمـومي و   پاركها قرار گيرند كه آنها نيز با فضاهاي بزرگ

 خدمات روزمره اتصال دارند.
 

 محله سنتي
كـه متناسـب بـا     واحد همسايگي سنتي واحـدهايي هسـتند  

شــوند. بــراي ايــن واحــد  شــرايط محلــي ســازماندهي مــي
مايل پيشنهاد شـده   4/1همسايگي شعاع عملكردي كمتر از 

روي از پـارك   دقيقـه پيـاده   3ها در حوزه  است. اغلب خانه
روي از ميـدان اصـلي و    دقيقـه پيـاده   5محلي همسـايگي و  

 گيرنـد. سـالن اجتماعـات، مهـد     عمومي همسايگي قرار مي
ها در اين مركز قرار دارنـد.   كودك، ايستگاه اتوبوس و مغازه

ها براي انواع خانوارها  هر واحد همسايگي شامل انواع خانه
با درآمد مختلف است. فضاهاي باز عمومي مثـل فضـاهاي   
سبز، ميدانها و پاركها اهميـت زيـادي دارنـد و آنهـا نيـز در      

اري و مركز اصلي همسـايگي قـرار دارنـد. كاربريهـاي تج ـ    
خدمات عمومي، مثل مدارس، كليساها و غيره در مجـاورت  
اين فضاها قرار دارند. مكان و شكل اين فضاها بايد متمـايز  

صـورت راحـت، ايمـن و     و قابل تعريف باشند. خيابانها بـه 
روي روش  شـوند. پيـاده   روي طراحـي مـي   جالب براي پياده

 اصلي دسترسي به انواع مقصدها خواهد بود.
م، 1990و  1980هــاي  ســتان در خــلال دهــه  در انگل 

، دسـتورالعملهاي  نيـروي شـهر ويـژه   اي تحت عنوان  پروژه
فيزيكي دقيقي را براي فائق آمدن بر تنزل كيفيات شـهري و  

ارتقاء جامعه شهري تنظيم كرد. در ايـن دسـتورالعمل ايـدة    
عنـوان   عنوان واحد اجتماعي و فيزيكي به واحد همسايگي به
 شده است. پايه اصلي مطرح

چنـد  ساختار شهري)  ←(اين ايده يك ساختار شهري  
كند كـه در آن هـر شـهر، شـهرك يـا       مركزي را پيشنهاد مي

اي سلســله  اي متمــايز در شــبكه واحــد همســايگي، جامعــه
مراتبي از جوامع است كه در برخي خدمات مشترك هستند. 
هريك از اين همسايگيها (بسته به مقيـاس منطقـه شـهري)    

مركز شهرك، ناحيه شهري يـا مركـز محلـه گـرد      حول يك
پيـاده بـه    طور بهتوانند  اند و در درون هر يك، مردم مي آمده

اغلب تسهيلات و خدمات روزمره مورد نياز خود دسترسي 
 حـوزه پيـاده  يابند. محدوده اين جوامع با فواصـل پيـاده يـا    

 800شود كه معمولاً شعاع حـدود   پيرامون مركز تعريف مي
. اين گيرد دربر ميروي را  دقيقه پياده 10مركز، معادل  متر از

هـاي   عنـوان دهكـده   جوامع در برخي از طرحهاي اخيـر بـه  
عنـوان رويكـردي مهـم بـراي      اند كه بـه  شهري خوانده شده

 ايجاد محلاتي موفق و پايدار بسط يافته است.
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 شهرزاد فريادي
 

 وزارت جهاد سازندگي
ش نقطـه  1357بهمـن   22پيروزي انقلاب اسلامي ايران در 

گيري نسبت به فرايند توسعه و عمران  عطف تغيير در جهت
ملي و توجه خاص به روستاها و مناطق محروم كشور بـود.  

اسـتقرار نظـام جمهـوري اسـلامي در      پس از قطعـي شـدن  
ش، مرحلـه تشـكيل و تثبيـت    1358فروردين  12رفراندوم 

اولويـت آن بـه نـام سـازندگي      ترين مهمنظام آغاز گرديد و 
ويژه در روستاها و مناطق محروم كشور مورد توجه قـرار   به

گرفت. رهبر انقلاب اسلامي ايـران، حضـرت امـام خمينـي     
ــورخ   ــاريخي مـ ــام تـ ــود 26/3/1358 (ره)، در پيـ ش خـ

درخصوص تشكيل جهـاد سـازندگي، ايـن اولويـت را بـه      
روشني بيان فرمودند. فرازهايي از اين پيام بدين قرار اسـت:  

ما در مشكلات بايد متوسـل بشـويم بـه ملـت، ملتـي كـه       «
بحمداالله مهيا بـراي كمـك و فـداكاري بـوده و هسـتند. بـا       

ميت داشت، فداكاري ملت، بحمداالله مراحلي را كه بسيار اه
پشت سرگذاشتيم. موانع مرتفع شـد، خـائنين رفتنـد و اگـر     

اي هم باشد، با همت ملت خواهنـد رفـت. لكـن ايـن      تتمه
ديوار شيطاني بزرگ شكست، پشت آن ديوار، خرابيها زيـاد  
هست و ما بايد به همت ملت آن خرابيها را تـرميم كنـيم...   
ــازاري،     ــين و ب ــين، مهندس ــز، متخصص ــجوهاي عزي دانش

شاورز، همه قشرهاي ملت، داوطلب براي ايـن اسـت كـه    ك
دست ما آمده اسـت، بسـازند. از    طور مخروبه به ايراني كه به

اين جهت بايد ما بگوييم يك جهاد سازندگي، موسوم كنـيم  

اين جهاد را به جهاد سازندگي كه همه قشرهاي ملت، زن و 
ــين و    ــوان، دانشــگاهي و دانشــجو، مهندس ــر و ج ــرد، پي م

 ـ   متخصصي هـم بايـد تشـريك    ا ن، شـهري و دهـاتي همـه ب
مساعي كنند و اين ايران را كه خراب شده است، بسازند. و 
البته آن جاهايي كه بيشتر خرابي هست، مثل آنجاهـايي كـه   
روستاها، جاهايي كه مساكن عشاير هست، دهات دورافتاده 

آينـد شـكايت از وضعشـان     كه تقريباً هركدام از گروهها مي
ويند، برق نداريم، خانه نداريم، آسفالت نـداريم،  گ دارند، مي

گويند... ما دسـتمان را   بهداري نداريم و همه هم صحيح مي
خـواهيم كـه همـه در     كنيم و از ملت مي پيش ملت دراز مي

اين نهضت شركت كنند و همه دست برادري به هم بدهنـد  
و اين سازندگي و جهاد سازندگي را شـروع كننـد... شـايد    

خـواهم   ي بالاتر از اين عبادت نباشد، بلكه من ميهيچ عبادت
از اشخاصي كه براي زيارتها، براي مكه معظمه، براي مدينـه  

خواهنـد   طور استحباب مـي  خواهند بروند، ليكن به منوره مي
خواهم از آنها هم تقاضا كـنم كـه شـما بـراي      بروند، من مي

خواهيـد   خواهيد برويد مكـه مشـرف بشـويد، مـي     ثواب مي
د مدينه منوره، عتبات عاليـات مشـرف بشـويد، امـروز     بروي

ثوابي بالاتر از اينكه به برادرهاي خودتان كمك كنيد، نيست 
و اين سازندگي را همه با هم شروع كنيد كه ايران خودتـان  

 »درست ساخته بشود و برادرهاي خودتان نجات پيدا بكنند.
جهاد سازندگي با حركت خودجوش قشرهاي مختلـف   
جوانان تحصيلكرده و براساس راهبرد تعيين شـده از   ويژه به

سوي رهبر انقلاب اسلامي آغاز شـد. در بـدو امـر حضـور     
جهادگران در روستاها و مناطق محروم كشور بـا كمـك بـه    

يان در انجام به موقع فعاليتهاي جاري توليدي، نظيـر  روستاي
برداشت محصول نمايان گرديد؛ در پـي آن، دامنـه فعاليتهـا    

ويـژه   هاي اقتصادي، اجتماعي و بـه  عت به ديگر حوزهسر به
زيربنايي، نظيـر احـداث راه، تـأمين آب آشـاميدني، تـأمين      
حاملهاي انرژي نظير برق و سوخت و غيره گسترش يافت. 

الوصف فعاليتهاي متنوع جهـادگران،  زائد فراگيري و سرعت
مسئولان امر را بر آن داشت تا با سـازماندهي مناسـب ايـن    

نقلابــي، دامنــه اثرگــذاري آن را گســترش دهنــد. حركــت ا
ــراين ــاريخ  ب ش، 27/6/1358اســاس، شــوراي انقــلاب در ت

اساسنامه طـرح جهـاد سـازندگي روسـتاها را بـه تصـويب       
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رساند. برمبناي ايـن اساسـنامه، هـدف از جهـاد سـازندگي      
بسيج امكانات و استعدادهاي مردم و دولت براي همكـاري  

ر و سريع طرحهـاي سـازندگي و   در امور تهيه و اجراي مؤث
احياي جامعه در كليه ابعاد معنوي و مـادي آن بـا توجـه و    

تعيـين   تأكيد بر نيازهاي روستاها و نقاط دورافتاده مملكـت 
جهـاد  گرديد. در اساسنامه مذكور تصريح شـده اسـت كـه    

سازندگي براي نيل به اهـداف خـود از طريـق مشـاركت و     
ه انقلاب اسلامي ايران و همكاري افراد و گروههاي معتقد ب

و سازمانهاي داوطلب و با الهـام   ربط ذيبا همكاري ادارات 
از ارزشهاي اصـيل و متعـالي اسـلام و بـا بـه كـار گـرفتن        
مقررات و دستورالعملهاي ساده و سريع و به دور از ضوابط 

 .نمايد طور غيرمتمركز اقدام مي وپا گير و به و مقررات دست
بنـد بـه    4سازندگي روستاها در بدينسان وظايف جهاد  

 قرار ذيل تعيين شد:
         تأكيد بـر ابعـاد معنـوي و مـادي رشـد، مخصوصـاً بـراي

 پاسخگويي به نيازهاي نقاط و روستاهاي محروم؛
      تهيه و تصويب طرحهاي لازم كه مسـتقلاً و يـا بـا حسـن

همكاري ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصـي، ولـي بـا    
 ه اجراي آنها اقدام خواهد كرد؛مسئوليت و اعتبارات خود ب

   همكاري با ادارات در اجراي طرحها و انجام وظايف آنهـا
 و ايجاد تحرك و تحول در آنها؛ و

   تهيه و پيشنهاد طرحهاي ضروري كه در صورت تصـويب
دولــت، جهــاد ســازندگي بــراي اجــراي آنهــا بــا ادارات و  
سازمانهاي دولتي همكاري خواهد كرد. اجراي اين طرحهـا  

 مسئوليت دولت است. با
نحـوي   سازمان كـار و تشـكيلات جهـاد سـازندگي بـه      

طراحي شده بود كه در يك فرايند مشاركتي از سـطح ملـي   
يافت. اركان جهاد سـازندگي   تا سطح شهرستان گسترش مي

 عبارت بودند از:
 مركز جهاد سازندگي در تهران؛ 

 مراكز جهاد سازندگي در استانها؛ و 

  در شهرستانها.مراكز جهاد سازندگي 
هريك از سطوح فوق، شورا، هيئت اجرايي و واحدهاي  

دهنده هـر   اجرايي و تخصصي داشتند. وظايف اجزاء تشكيل
تـدريج از كـاركرد    سطح به تفكيك روشن شـده بـود و بـه   

ريزي در سطح ملي و استان تا اجراي  سياستگذاري و برنامه
د هــا در ســطح شهرســتان و دهســتان امتــدا مســتقيم پــروژه

گروه تخصصي شـامل:   4يافت. در هر شهرستان حداقل  مي
گروه فرهنگي؛ گروه بهداشتي و درماني؛ گروه كشـاورزي و  

كردنـد كـه وظـايف و     اقتصادي و گروه عمراني فعاليت مي
ساختار معيني داشتند و مسـتقيماً زيـر نظـر هيئـت اجرايـي      

 كردند. شهرستان و استان عمل مي
 

سـازندگي روسـتاها از فلسـفه    فراگيري فعاليتهاي جهاد  
تشــكيل آن كــه ريشــه در رويكــرد عــدالت محــوري نظــام 

گرفت. اين جهاد فراگير بـراي آن   اسلامي داشت، نشأت مي
شكل گرفت تا محروميتهاي مختلف موجود در روسـتاها و  
مناطق محروم را كه منجر به ايجاد شـكاف ميـان شـهرها و    

گيهـاي بـارز   روستاهاي كشور شده بود، برطرف سـازد. ويژ 
جهادگران و مديريت جهادي كه از بدو تشكيل بر آن حاكم 

 بود و تا سالها ادامه يافت، عبارت بود از:
     توجه خاص به جلب رضايت خداونـد در مسـير خـدمت

 به مستضعفان و محرومان روستايي؛
  يان و زندگي در روستاها كـه امكـان   روستايهمراه شدن با

 ساخت؛ ارائه خدمات بهتر را فراهم مي
 ــذيري و مشــاركت مســئوليت جــويي عميــق در ســطوح  پ

 ريزي و انجام فعاليتهاي اجرايي؛ مختلف براي برنامه
 وپا گيـر اداري و برقـراري    گذر از مقررات پيچيده و دست

نظم و انضباط جديد كار بر پايـه ارزشـهاي دينـي، كرامـت     
 انسان و ارجحيت انجام خدمت بر كسب قدرت؛ و

    مـادي حاصـل از كـار و گـاه انجـام      كنار گذاشـتن منـافع
 يان.روستايرساني به  هاي شخصي براي خدمت هزينه

ويــژه  جهــادگران كــه از قشــرهاي مختلــف جامعــه، بــه 
دانشجويان و متخصصان انقلابـي بودنـد، بـا شـروع جنـگ      
تحميلي عراق عليه ايـران، بـا تشـكيل سـتادهاي پشـتيباني      

و  جنــگ، بــه كمــك رزمنــدگان نيروهــاي مســلح شــتافتند
خدمات ارزشمندي در زمينه مهندسي رزمي ارائه كردند، تـا  

معـروف شـدند. در ايـن    » سـنگر  سنگرسازان بي«آنجا كه به 
ويـژه در   يان، بـه روسـتاي هنگام ارائـه خـدمات مختلـف بـه     

عنـوان رسـالت اصـلي جهـاد،      هاي عمران روستايي به زمينه
 همچنان ادامه يافت.

بينـي   وستاها، پيشدر اساسنامه تشكيل جهاد سازندگي ر 
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شده بود كه اين حركت پس از رفع محروميتهـا و نيازهـاي   
وزيران  تواند با تصميم هيئت موجود و در شرايط مناسب مي

پايان پذيرد. شرايط حاكم بر كشور منجر به تشـكيل وزارت  
ش شد. وزارت جديـد  8/9/1362جهاد سازندگي در تاريخ 

ها در چارچوب تري از جهاد سازندگي روستا كه شكل كامل
قوانين و مقررات اداري كشور بود، از تجميع برخي وظايف 
بخش كشاورزي، نيرو، راه و بهداشت و درمان كشور شكل 
گرفت و جهاد سازندگي روستاها نيز به اين وزارت منضـم  

 شد. وظايف وزارت جهاد سازندگي عبارت بود از:
 سوي اسـتقلال و خودكفـايي كشـور، همـراه بـا       حركت به

ش در جهت بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي روستاها و تلا
مناطق عشايري از طريق توسعه كشاورزي، دامداري، صنايع 
ــا همكــاري دســتگاههاي   روســتايي و بازســازي ويرانيهــا ب

 اجرايي مربوط و اقشار مختلف مردم؛

  يان روستايايجاد زمينه جهت رشد شخصيت والاي انساني
 ر فعاليتهاي روستايي؛ واز طريق مشاركت و نظارت آنان د

   بسيج اقشار مردم جهت سازندگي روستاها و فراهم كـردن
امكان تلاش براي نيروهاي مؤمن و ايثارگر جامعه و رشد و 

 تكامل آنها.
با تشكيل وزارت جهـاد سـازندگي، حركـت سـازندگي      

روستاها با حفظ روحيه جهادي و توجه بيشـتر بـه عمـران    
يع روسـتايي در چـارچوب   روستايي، توليدات دامي و صـنا 

نظام اداري كشور ادامه يافت، تا اينكه اين وزارت در تاريخ 
ش با وزارت كشاورزي ادغـام و وزارت جهـاد   6/10/1379

 وزارت جهاد كشاورزي). كشاورزي شكل گرفت (
 

 شناسي: كتاب
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مـورد تشـكيل جهـاد سـازندگي در تـاريخ       خميني به ملت ايران در
 .1358، تهران، »ش26/3/1358

اساسنامه طرح جهاد سازندگي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران.  -
 .1358تهران،  روستاها.

 قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي.وزارت جهاد سازندگي (سابق).  -
 .1362تهران، 

 جانعلي بهزادنسب
 

 
 

 وزارت جهاد كشاورزي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اتخاذ رويكرد جهادي 
در عرصه سازندگي كشـور نخسـت بـا فرمـان رهبـر كبيـر       
انقلاب، حضرت امام خميني (س) در خصوص ايجاد جهاد 
سازندگي روستاها صورت پذيرفت. فراز دوم اين رويكرد و 

-1359روحيه مجاهـدت، طـي سـالهاي جنـگ تحميلـي (     
با پايـان جنـگ، نيـاز بـه بازسـازي       ش)، تبلور يافت.1367

خرابيهاي ناشي از آن و جبـران عقـب مانـدگيهاي تـاريخي     
ريـزي   كشور ضرورت تلاش مضاعف و پويا توأم با برنامـه 

نگر را بيش از پيش متجلي ساخت. بسيج  خردمندانه و آينده
اجتمـاعي و    امكانات و نيروها بـراي سـازندگي اقتصـادي،   

اري موجود با رويكرد تسـريع  فرهنگي در چارچوب نظام اد
ريـزي   خصيصـه نظـام اداري و برنامـه    ترين مهمدر فعاليتها، 

كشور پس از پايان جنگ بود. در اين روند، توسعه و عمران 
روستاها مورد توجه همه دسـتگاههاي دخيـل در تحـولات    

وزارت جهـاد   ويژه وزارت جهاد سـازندگي (  روستاها به
 عمران روسـتايي  يي (سازندگي) در عرصه عمران روستا

)، دام و آبزيـان، صـنايع و منـابع طبيعـي و وزارت     در ايران
 كشاورزي در زمينه ديگر توليدات بخش كشاورزي بود.

نگري در نظـام اجرايـي، قرابـت و نزديكـي      غلبه بخشي 
نهاد جهاد سازندگي و كشـاورزي در   2مأموريتهاي اجرايي 

م گسـترش  سـوي عـد   روستاها و رويكرد نظـام اجرايـي بـه   
سازي آن، بسـتر لازم بـراي    تشكيلات دولت و حتي كوچك

هاي جهاد سازندگي و كشاورزي را فـراهم   ادغام وزارتخانه
وزارتخانه، تصويب قانون  2ساخت.  اولين نشانه ادغام اين 

ش) 1384-79برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايـران ( 
لات عـدم گسـترش تشـكي   «اين قانون بـر   2ماده  5بود. بند 

سازي دولت از سطوح پائين هـرم   دولت با تأكيد بر كوچك
تشكيلات، از طريق تجميع كليه فعاليتهاي مربـوط بـه يـك    

جـز شـركتهاي مسـتقل) در سـازمان اسـتاني       وزارتخانه (بـه 
تأكيد داشت. براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخـاذ  » واحد
مران امور انرژي؛ امور كشاورزي، دام، توسعه و ع«شد تا  مي
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وزارتخانـه تجميـع    3روستايي؛ امور صـنعت و معـدن؛ در   
 ».شود

در چارچوب اجراي مفاد قانون برنامـه سـوم توسـعه و     
منظـور   در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به«

فراهم آوردن موجبـات توسـعه پايـدار كشـاورزي و منـابع      
طبيعي و افزايش كمـي و كيفـي محصـولات كشـاورزي در     

گذاري، عمـران و توسـعة    نيت غذايي، رشد سرمايهجهت ام
روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن بـه  

ها و سياستها و رعايت پيوسـتگي وظـايف و اسـتفاده     برنامه
هـاي   ، وزارتخانـه »بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود

كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام شدند و از تركيـب آنهـا   
با كليـه اختيـارات و وظـايفي كـه     «اد كشاورزي وزارت جه
موجب قوانين و مقـررات مختلـف    هاي مذكور به وزارتخانه
 ، تشكيل شد.»اند دارا بوده

قانون تشـكيل وزارت جهـاد كشـاورزي،     2مطابق ماده  
ش وظايف تفصيلي اين 25/4/1381هيئت وزيران در تاريخ 

 :  حوزه ذيل تعيين و تصويب كرد 6وزارتخانه را در 
 ريزي و نظارت؛ سياستگذاري، برنامه 
 امور پژوهشي، آموزش و ترويج؛ 
 امور منابع طبيعي و آبخيزداري؛ 
 امور زيربنايي كشاورزي و توسعة روستايي؛ 
 امور كشاورزي، دام و آبزيان؛ و 
 .امور حمايتي 
بخش  وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي كه تداوم 

ــه  ــد توســعه، ب ــادي در فراين ــژه در بخــش و رويكــرد جه ي
كشاورزي خواهد بود، نشانگر آن است كه وظايف اجرايـي  
زيربخشهاي كشاورزي در يك مجموعـه سـازماندهي شـده    
اســت، امــا در ارتبــاط بــا توســعه و عمــران روســتايي، بــه 

ريــزي، اتخــاذ تــدابير و  سياســتگذاري، برنامــه«هــاي  مؤلفــه
صورت كلي و بدون ذكر سازوكارهاي  به» سازوكارهاي لازم

ثربخش آن اكتفا شـده اسـت. همچنـين هيئـت وزيـران در      ا
ــاريخ  ــه وظــايف، «ش تصــويب نمــود كــه 2/4/1381ت كلي

نيروي انساني، تعهدات و اعتبارات مربوط بـه راه   اختيارات، 
ــرق روســتايي و كشــاورزي، آب و فاضــلاب   روســتايي، ب
روستايي و بهسـازي روسـتاها از وزارت جهـاد كشـاورزي     

هـاي راه و ترابـري، نيـرو و     وزارتخانـه ترتيب به  منتزع و به
مســكن و شهرســازي ملحــق و شــركتهاي آب و فاضــلاب 

 »شود. روستايي به وزارت نيرو وابسته مي
تغييرات سـاختاري صـورت گرفتـه در فراينـد تشـكيل       

 وزارت جهاد كشاورزي نشان داد كه:
هدف عمده اين امر، يعني ايجاد تحرك و پويايي بيشـتر در  

كشاورزي با اسـتفاده از رويكـرد جهـادي     توليد محصولات
به مديريت و كار اجرايي، تا حد زيادي تأمين شـده اسـت.   

هاي اين موضوع دستيابي كشور به خودكفـايي   يكي از نشانه
ش محقق شـد و  1383در توليد گندم مورد نياز است كه در 

هايي بـراي توسـعه تحقيقـات، خودكفـايي در توليـد       برنامه
و  فنّــاوري توســعة منــابع انســاني، محصــولات راهبــردي و

 گذاري در اين بخش نيز تدوين گرديد؛ سرمايه
ريزي و اجرايي كشور منجر  نگري در نظام برنامه  غلبه بخشي

به پراكنده شدن فعاليتهاي عمران روستايي ميان دستگاههاي 
 اجرايي مختلف گرديد؛

مقوله فرابخشي توسـعة روسـتايي در قالـب وظـايف كلـي      
ي در چـارچوب وظـايف تفصـيلي وزارت جهـاد     افـزار  نرم

كشاورزي درج گرديد، اما براي عملياتي شـدن ايـن مـوارد    
بيني نشد؛ خلأ سـاختاري در   سازوكار و اختيارات لازم پيش

قـانون برنامـه    19اين عرصه منجر به آن شـد كـه در مـادة    
ــور     ــي كش ــاعي و فرهنگ ــادي، اجتم ــعه اقتص ــارم توس چه

ريـزي، راهبـري و    ري، برنامـه سياسـتگذا «بينـي شـود،    پيش
نظارت در امور توسعة روستايي زير نظر رئـيس جمهـوري   

 وزارت جهاد سازندگي). » (انجام گيرد
 

 شناسي: كتاب
اداره كـل   جهاد سازندگي و چـالش فـرا روي آن.  بهزادنسب، جانعلي.  -

 .1378بهسازي روستاها (سابق)، جزوه داخلي، 
قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي،     سازمان برنامه و بودجه (سابق). -

مركـز مـدارك اقتصـادي،     اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
 .1379اجتماعي و انتشارات، 

 قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي.وزارت جهاد سازندگي (سابق).  -
 .1380اداره كل روابط عمومي، 

تصـادي،  مجموعه قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اق    رياست جمهوري.  -
معاونت پژوهش، تـدوين   اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

 .1383و تنقيح قوانين و مقررات، 
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مجموعـه قـوانين و مقـررات وزارت جهـاد     وزارت جهاد كشـاورزي.   -
 .1386معاونت توسعه منابع انساني و امور مجلس،  كشاورزي.

 جانعلي بهزادنسب
 
 
 

 وزارت كشور
فراهم نمودن موجبات حفظ و امنيت منظور  وزارت كشور به

آزاديهاي سياسـي و اجتمـاعي در    در سراسر كشور و تأمين
 چارچوب قانون اساسي و ساير قوانين مملكتـي و اجـراي  

هـاي سياسـي،    منظور پيشبرد برنامه سياست عمومي دولت به
حفظ دستاوردهاي انقـلاب   اجتماعي، اقتصادي و عمراني و

 كتهاي عمومي و نظارت بر ادارهبا استفاده از مشار ،اسلامي

ــاطق كشــور ــداران و  ،امــور من از طريــق اســتانداران، فرمان
تعيين هويت افراد و رفـع   بخشداران و همچنين شناسايي و

بحرانهاي ناشي از حوادث و وقايع غيرمترقبه، تأسيس شـده  
  .است

اداره كل و دفتر كـل   35معاونت و  7اين وزارت داراي  
  است.

جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظـامي  كشور،  وزير 
سـازمان شـهرداريها و    و سازمان ثبت احوال كشـور و  است

جزو سـازمانهاي  عالي استانها  و نيز شورايدهياريهاي كشور 
 هستند.تابعه وزارت كشور 

 
 حوزه وزارتي

 وزارت دفتر
 اعم از مكاتبـات،  ،وظايف اين دفتر انجام امور مقام وزارت

 ـ  ارجاعات، ملا ن و اقاتها و ابلاغ دستورات صـادره بـه معاون
مراجعــان حــوزه وزارت و  ، رســيدگي بــه امــوررانمشــاو

 ، تهيه و تنظـيم و ابـلاغ  ربط ذيراهنمايي آنان به واحدهاي 

ها و دستورات صادره از سوي وزير كشـور، ايجـاد    بخشنامه
به يگـان انتظـامي و واحـد     هماهنگي و ارائه اطلاعات لازم

 حراسـتي، انجـام تشـريفات و    نيهايبي پيش حراست از نظر

 است. يهاي مربوط به دفتر مخصوص مقام وزارتئپذيرا

 
 روابط عمومي دفتر

برقـراري ارتبـاط   از جمله عبارت است از وظايف اين دفتر 
در راسـتاي انجـام مأموريتهـاي     هاي گروهي مؤثر بين رسانه

 اصلي وزارت كشور، برقراري ارتباط متقابل ميـان مـردم و  

ــئولام ــه ن، س ــواي روزان ــل محت ــادي و   تحلي ــب انتق مطال
ها درخصوص وزارت، انجـام   گزارشهاي مطبوعات و رسانه

رســاني وزارت، ارتبــاط  اي شــوراي اطــلاع دبيرخانــه امــور
ديـدگاهها و سـنجش    مستقيم و مستمر بـا مـردم و بررسـي   

ــايي    ــور و برپ ــه وزارت كش ــومي، اداره كتابخان ــار عم افك
ريـزي   عكس و اسلايد، برنامـه ، ستركتاب، پوي نمايشگاهها

و ديدگاهها  ، رويدادها، مواضعرهابراي انعكاس مطلوب خب
رساني، پاسخ به سؤالات شهروندان از  از طريق پايگاه اطلاع

ريـزي در   گويا و واحد ارتبـاط مردمـي، برنامـه    طريق تلفن
روابـط عمـومي    راستاي ايجاد گسترش شوراهاي هماهنگي

   .شوراستانداريهاي سراسر ك
 

 پاسخگويي به شكايات دفتر بازرسي و
 صوظايف اين دفتـر دريافـت شـكايات واصـله از اشـخا     

حقيقي و حقوقي و بررسي پيرامون صـحت و سـقم مـوارد    
ــذ نتيجــه   ــا اخ ــري موضــوع ت ــكايات و پيگي ــايي و  ش نه

پاسخگويي بـه شـاكي، رسـيدگي بـه شـكايات منـدرج در       
طمينـان از  پـس از حصـول ا   هاي مربوط مطبوعات در زمينه

صحت مفاد آن و پاسـخگويي از طريـق روابـط عمـومي و     
دستگاه مربوط، برقـراري ارتبـاط بـا سـازمان بازرسـي كـل       

تشـكيل   قـانون  12كشور و ايفاي وظيفـه منـدرج در مـاده    
 90و  88ســازمان بازرســي كــل كشــور، كميســيون اصــول 

تخلفات اداري كاركنان  مجلس شوراي اسلامي، اعلام موارد
 است.وزارتخانه  ن دولتي شاغل درو مسئولا

 
 ت مركزي گزينشئدبيرخانه هي

 كاركنـان بـر مراحـل گزينشـي     وظايف اين دبيرخانه نظارت
وزارت كشــور، پيگيــري شــكايات و گزارشــات واصــله در 

 ،هـاي تبليغـاتي   امر گـزينش، تهيـه و تنظـيم برنامـه     رابطه با
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ن اگـزينش و داوطلب ـ  ارشادي و آموزشي براي مجريان امـر 
 در وزارت است.رود به خدمت و
 

 هسته گزينش
هـاي   اجراي دستورالعملها و بخشنامه وظايف هسته گزينش،

تعيين  ت مركزي مربوط، بررسي وئت عالي گزينش و هيئهي
صلاحيت عقيدتي، سياسـي و اخلاقـي متقاضـيان ورود بـه     

آوري شـده در   اطلاعات جمع خدمت، حفاظت و نگهداري
محرمانـه، انجـام اقـدامات     صـورت  بهرابطه با گزينش افراد 

در زمينه امور پرسنلي و دبيرخانـه هسـته، نظـارت بـر      لازم
 داوطلبان ورد به خدمت و وزارت است. اجراي امتحانات

 
 خارجي اداره كل امور اتباع و مهاجرين

رسـيدگي و   از جمله عبارت اسـت از  وظايف اين اداره كل
 ،ين خـارجي اتبـاع و مهـاجر   نظارت بر كليه امور مربوط به

ديگـر  شـدگان و   اعم از پناهندگان، آوارگان، معاودان، رانـده 
مقــررات مربــوط و  بــر اســاس قــوانين وكشــورها،  اتبــاع

هـا و سـتادهاي    كميتـه  تصميمات اتخاذ شـده در شـوراها و  
نظارت بر كليه امورسياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    ،ربط ذي

 ،وراتباع خارجي رسمي در سطح كش و پناهندگان آموزشي
با توجه به قـوانين و مقـررات مربـوط و اتخـاذ تصـميمات      

المللي مربوط بـه   امور بين مقتضي در موارد لازم، انجام كليه
 شـركت در  ،شـدگان  آوارگان، پناهندگان، معـاودان و رانـده  

ــين ــرخيص،  ســمينارها و كنفرانســهاي ب ــي، جــذب، ت الملل
اهـدايي از سـوي    توزيع كمكهـاي  نگهداري و تهيه طرح و

المللي به پناهندگان، تهيه درخواست بودجـه   ازمانهاي بينس
ــوط و ــه مرب ــه    برنام ــيص و تهي ــت تخص ــزي لازم جه ري

 العمل نحوه هزينه آن در سراسـر كشـور، بررسـي و   روـدست
شهرها و نظـارت    طرحهاي اشتغالزا در داخل مهمان پيشنهاد

 ـ  بررسي و و بر حسن اجراي آنها جـايي و   هموافقت بـا جاب
 .شهرها  قال اتباع خارجي در داخل مهمانانت نقل و

 
 مركز آموزش سياسي

تأمين و تربيـت و   وظايف اين مركز فراهم ساختن موجبات

ها، بـالا  يتجهيز نيروي انساني شـاغل در وزارت و اسـتاندار  
ي فنـي  توانائيهـا و كـارايي   هـا، ت، مهارصـها سطح تخص بردن

 ـ طريق برنامه از ،سطوح مختلف لانكاركنان و مسئو زي و ري
هــاي  فــراهم ســاختن موجبــات برگــزاري و تشــكيل دوره 

آموزشي، برقراري ارتباط مستمر با مركز آمـوزش مـديريت   
منظور كسب  آموزشي به دولتي و مؤسسات و مراكز علمي و

هاي جديد در زمينه امور آموزشـي   تجارب و آگاهي از يافته
 است.

 
 مركز اطلاعات و اخبار

 فـراهم نمـودن   ت اسـت از از جمله عبار وظايف اين مركز

آوري و تجزيــه و تحليــل  هــاي مناســب بــراي جمــع زمينــه
مختلـف قابـل    نحوي كه براي مـديران سـطوح   هب، اطلاعات

ــرداري باشــد، انتشــار خبرنامــه بهــره ــد  ب هــاي حــاوي رون
رويـدادها، تحليلهـا و نقطـه نظـرات      گيـري وقـايع و   شكل

هم فـرا  رسمي وزارت و ارسال آنها براي مقامـات مسـئول،  
منظـور تبيـين مواضـع و     آوردن شرايط و امكانـات لازم بـه  

كشــور دربــاره مســائل و    ديــدگاههاي رســمي وزارت 
 .از طريق سخنگوي وزارت ،موضوعات داخلي

 
  دفتر مركزي حراست

اطلاعــات پيرامــون كــادر مركــزي و  آوري اخبــار و جمــع
خطرات  واحدهاي وابسته و تابعه و حفاظت از آنها در قبال

توسط عوامل مخرب، بررسـي و شناسـايي عوامـل    ايجادي 
موريت، بررسي و صـدور  مأ احتمالي ايجاد بحران در حوزه

كارت شناسايي و تردد جهت پرسنل حوزه مركـزي وزارت  
، اريهاها و بخشـد يراها، فرمانـد يمقامات سياسـي اسـتاندار   و

هـا   اعم از دريافت نامه ،اي محرمانه انجام كليه امور دبيرخانه
 ارسـال مراسـلات داخلـي و   و ت، ثبـت، تايـپ   و مرسـولا 

بايگاني و نگهداري سوابق، برقراري  ،الصاق سوابق ،خارجي
اداري محرمانـه پـس از    كشيك حفاظتي جهت انجـام امـور  

پايان وقت اداري و اوقات تعطيل در حوزه مركزي و اعمال 
، از در سـازمانها و ادارات وابسـته و تابعـه    ربـوط م مقررات

  دفتر است. جمله وظايف اين
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 ايثارگران مشاور امور

وظايف مشاور امور ايثارگران بررسي و شـناخت مسـائل و   
بندي نيازهـاي   ايثارگران دستگاه مربوط و اولويت مشكلات

ــات درون   ــال در جلسـ ــركت فعـ ــان، شـ ــازماني و  آنـ سـ
سازماني مرتبط بـا امـور ايثـارگران، ايجـاد ارتبـاط بـا        برون

ن و سـاير دسـتگاههاي ارائـه    امـور ايثـارگرا   نهادهاي متولي
از خـدمات   شانمندي اي هبهر منظور آنان بهكننده خدمات به 

در  و مزاياي قانوني مقرر، ارائه اطلاعات تخصصي به وزيـر 
مورد مسائل مرتبط با ايثارگران در زمينه قوانين و مقررات و 

 آنان است. مشي امور خط
 

 
 مشاور امور روحانيون

برقــراري و ايجــاد  ســت ازعبــارت ا مشــاورايــن وظــايف 
جمعـه و   هماهنگي با مراجع نظام، علما و روحـانيون، ائمـه  

ن ديـدگاهها، شـناخت   يجماعت در جهت تبادل نظـر و تبي ـ 
حـوزه علميـه و طـلاب    ، هاناستا هاي مذهبي در مراكزلتشك

نظرهاي   تبادل منظور بهعلوم ديني و برقراري ارتباط مناسب 
رات ائمـه جمعـه در امـور    ها و نقطه نظ ـ لازم، بررسي خطبه
منظـور ارائـه بـه     و تحليل كارشناسي بـه  سياسي و اجتماعي

 .مديريت مقام عالي وزارت و ساير سطوح
 

  كشور معاونتهاي وزارت

 انتظامي معاونت امنيتي و

شـامل   ،وزارت كشـور  انتظـامي  و وظايف معاونـت امنيتـي  
حفظ امنيت و استقرار نظم در كشـور، نظـارت بـر اجـراي     

نيروي انتظامي محوله از سوي فرماندهي معظـم   يتهايمأمور
كشور، بررسي و  كل قوا، انجام امور دبيرخانه شوراي امنيت

هـاي فرمانـدهي و بـالا،     اعلام نظر درخصوص انتصاب رده
به مأموريتهـاي خـارج از كشـور نيـروي      انجام امور مربوط

از مرزهـا و   انتظامي (از قبيل اينترپول) و نظارت و مراقبـت 
اجتماعي، برقـراري و حفـظ    جرائملوگيري از تخلفات و ج

سياسـتگذاري در   و انتخابـات سراسـري   امنيـت در اجـراي  
اداره  3 انتظامي است. اين معاونت داراي -هاي امنيتي بودجه

  است.كل امنيتي، امور انتظامي و امور مرزي 
وظايف اين اداره كل، نظـارت بـر اجـراي     .امنيتي اداره كل

انتظامي، بررسي مسائل امنيتي و انتظـامي   نيرويمأموريتهاي 
ــين رده   ــر تعي ــي در ام ــي كارشناس ــتانها، بررس ــي  اس امنيت

شخصيتها، سياستگذاري در امـور امنيـت و عمـران مرزهـا،     
انتخابات سراسـري و سياسـتگذاري    حفظ امنيت در اجراي

اطلاعات  اداره 5در بودجه امنيتي است. اين اداره كل داراي 
بنـدي اسـناد و آرشـيو،     ور استانها، دبيرخانه طبقهو اخبار، ام

 است.برنامه و اداره امور اجرايي  اداره طرح و

وظـايف ايـن اداره كـل، مطالعـه و     . انتظامي اداره كل امور
امور تأمين و جذب پرسنل  منظور سياستگذاري در بررسي به

نيروي انتظامي، رسيدگي به گزارشات و شكايات واصله بـه  
مي، بررسي مسائل انتظامي استانها و نظـارت بـر   انتظا نيروي

همـاهنگي بـا وزارت دفـاع و     بودجه انتظامي استانها، ايجاد
 پشتيباني نيروهاي مسلح، نظارت بر اجراي فعاليتهاي مربوط

نظارت و هماهنگي در امور مربـوط بـه    به وظيفه عمومي و
بـه   ،اداره ديگـر  5شـامل   پليس بين الملل اسـت. ايـن اداره  

ــ ــه هينامه ــاي دبيرخان ــاده  ئ ــر م ــد نظ ، اداره 100ت تجدي
الملـل، اداره پرسـنلي، اداره طـرح و     امـور بـين   هماهنگي و

 .برنامه و اداره ارزي است

 وظايف ايـن اداره كـل شـامل ايجـاد     .اداره كل امور مرزي
پاسگاههاي مرزي و نظـارت بـر اجـراء برجكهـاي مـرزي،      

زها و بررسي و خارجي در مر انجام امور مربوط به دامداران
 وآمـد  رفتو  كشورنظارت بر امور مربوط به سواحل مرزي 

ــيس      ــوز تأس ــدور مج ــارجي و ص ــتيهاي خ ــراد و كش اف
 .هاي مرزي است بازارچه

 
 سياسي معاونت

شـامل نظـارت و   وزارت، از جمله وظايف معاونت سياسي 
نسبت به وقايع و رويدادهاي سياسي و اوضـاع   مئمراقبت دا

ــراهم بيشــتر  آوردن و گســترش هرچــه داخلــي كشــور، ف
هاي سياسي و اجتماعي در چـارچوب قـانون اساسـي،    يآزاد

هـاي ضـد فرهنگـي و     پديـده  برگـزاري انتخابـات، مطالعـه   
. اين است يل تقسيمات كشورئاجتماعي و رسيدگي به مسا

 دفتر است. 3معاونت داراي يك اداره كل و 
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وظايف اداره كـل سياسـي رسـيدگي بـه     . اداره كل سياسي
و مسائل سياسي، مطالعه و تحليل مسائل و رويدادهاي  امور

حـوزه معاونـت سياسـي بـا      سياسي، ايجاد ارتباط منظم بين
نماينــدگان سياســي دولــت در اســتانها، ايجــاد همــاهنگي،  

ــارت و ــي     نظ ــاتر سياس ــل و دف ــداوم اداراه ك ــدايت م ه
مربوط، محاسبه  ها و فرمانداريها در اجراي وظايفياستاندار

هـا، اظهـار نظـر    ن ميزان حاكميت دولـت در اسـتا   و سنجش
انتصــابات پســتهاي سياســي (فرمانــداريها و  كارشناســي در

تأسيس احـزاب،   صدور مجوز فعاليت و پروانه ،بخشداريها)
تجمعـات   و ييانجمنهاي صنفي و سياسي و مجوز راهپيمـا 

اداره بررسـي امـور مـرزي و     5اداره كـل داراي   ايـن  است.
 ــ ــور اس ــه، ام ــزاب وگذرنام ــك تانها، اح ــي، لهاي تش سياس

انجمنهاي صنفي و تخصصي، اداره اقليتهاي ديني و مـذهبي  
 است.

 ريـزي و تهيـه   وظـايف ايـن دفتـر، برنامـه    . دفتر انتخابـات 
بندي انتخابـات بـر اسـاس     اجرايي انتخابات، زمان حهايطر

انساني مـورد نيـاز، طراحـي     قوانين، برآورد اعتبارات نيروي
ــه اوراق رأي ــه   نمون ــاتي، تهي ــاي انتخاب ــه و مهره  و تعرف

، اخـذ اسـامي و مشخصـات    نهاشناسنامه انتخاباتي شهرسـتا 
و پايان زمـان اخـذ رأي،    داوطلبان نمايندگان، صدور شروع

نظارت بر حسن اجراي انتخابات، اخـذ نتـايج انتخابـات و    
تهيه متون آموزشي جهـت   و هاي عمومي به رسانه اعلام آن

  است.ت آموزش مجريان انتخابا
از  وظـايف ايـن دفتـر   ي. دفتر مطالعات و تحقيقات سياس ـ

مطالعـه، تحقيـق، بررسـي و تحليـل     جمله عبارت اسـت از  
مســـائل سياســـي و اجتمـــاعي روز كشـــور، بـــا هـــدف 

وزير به بندي و ارائه تحليلهاي مورد نياز  جمع سياستگذاري،
 ،كادرهاي سياسـي  براي يكشور، تهيه و تنظيم متون آموزش

ري مركز آموزش سياسي، ايجاد و نگهداري آرشـيو  با همكا
 .تحقيقاتي مورد نياز و منابع مطالعاتي

وظايف اين دفتـر، برقـراري نظـام     .دفتر تقسيمات كشوري
 مطالعه جهت تهيه مطلوب در تقسيمات كشوري، بررسي و

، تعيــين يتقســيمات كشــوري و تــدوين لــوايح و طرحهــا
سـيمات، مطالعـه و   بـراي تغييـر تق   ضوابط و معيارهاي لازم

اسناد  نگهداري اطلاعات، نامگذاري، تهيه و منظور بهبررسي 

. ايـن دفتـر   استهاي مربوط به تقسيمات  و مدارك و نقشه
ــه نامهــاي گــروه مطالعــات و بررســيهاي   3داراي  گــروه ب

 تقسيمات كشوري، گروه آرشيو و نامگـذاري و گـروه فنـي   
 است. تقسيمات كشوري

 
 فرهنگي و شوراها اجتماعي، معاونت امور

شـوراها بررسـي رفتارهـاي     وظـايف معاونـت اجتمـاعي و   
منظـور فـراهم نمـودن     به ،اجتماعي و فرهنگي اقشار جامعه

گرايانـه، بررسـي و    گرايانـه بـه عـام    رفتاري خـاص  تغييرات
بررسي مصوبات  مطالعه مسائل و معضلات اجتماعي كشور،

 ـ     ين شوراهاي اسلامي، ايجـاد همـاهنگي و وحـدت رويـه ب
هـاي   هاي لازم جهت طـرح و برنامـه  يمش شوراها، ارائه خط

 آموزشي اعضاي شورا و فراهم نمودن موجبـات ارتبـاط بـا   
بالا بردن توان بالنـدگي و رفـاه    منظور بهكشورهاي مختلف 

داراي دفتر امور اجتماعي،  عمومي جامعه است. اين معاونت
 زشريـزي و آمـو   هماهنگي و پيگيري امور شوراها و برنامه

 است.شوراها و دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور 
دفتـر امـور اجتمـاعي وزارت كشـور     . اجتماعي دفتر امور

گروه پـردازش   :كه عبارتند از استگروه تخصصي  4داراي 
 هـاي  اطلاعات امور اجتماعي و سـاماندهي و پـردازش داده  

و آسـيبهاي اجتمـاعي و شاخصـهاي     جـرائم اجتماعي، آمار 
و  نمايندگان و شاخصهاي اقتصادي قتصاديپايگاه ا ،سياسي

 اجتماعي انجـام  وظيفه گروه مطالعات امور .اجتماعي كشور
مطالعـات ملــي، مــديريت و همـاهنگي پــژوهش اجتمــاعي   

 اطلاعـات تشـكلهاي غيردولتـي و    استانها و تشـكيل بانـك  
سـازمانهاي   ها و ثبت اساسنامه بررسي وظيفه گروه فرهنگي،

مشاوران جوان و بررسي مسـائل و  غيردولتي، ايجاد شوراي 
جوانان و وظيفه گروه امور اجتمـاعي بررسـي    هنجاريهاينا

اجرايي آسيبها،  آسيبهاي اجتماعي، هماهنگي امور ها و پديده
از قبيـل   ،بررسي رونـد ارائـه خـدمات بـه آسـيب ديـدگان      

 است.سرپرست  بيماران رواني، زنان بي كودكان خياباني،

وظايف اين دفتر، اصـلاح  . دم نهادمر دفتر امور سازمانهاي
، اقدام به تفكيك نهاد متعريف و اجزاء معرف سازمانهاي مرد

نهـاد،   بخش نظارت از صدور پروانه فعاليت سازمانهاي مردم
نهاد و  هاي سازمانهاي مردم روند صدور مجوز شبكه اصلاح
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، تـلاش  آنهـا  پروانه فعاليت سازي و تسهيل روند صدو ساده
نهاد  مردم انهايكردن آخرين اطلاعات سازم روز در جهت به

، نهـاد  مـردم نهاي ريزي توزيـع يارانـه سـازما    ايران، برنامه در
 سـاختارها، نظـارت بـر    افـزايش اثـر بخشـي ايـن     منظور به

نهـاد   مـردم نهاي هاي خارجي از طـرف سـازما  كدريافت كم
غربالگري سازمانهاي مؤثر و كارآمـد از سـازمانهاي    داخلي،
گيـري سـازمانهاي    شـكل  رفعـال و ناكارآمـد و  نهـاد غي  مردم
نهـاد در   مردمنهاي نهاد فعال، جلوگيري از تمركز سازما مردم

اي خــاص، توانمندســازي و افــزايش ظرفيــت  عــده دســت
بـر حسـن    ها، تأسيس مكانيسم نظـارت لساختاري اين تشك

نهاد  سازمانهاي مردم آنها، آموزشتهاي انجام اقدامات و فعالي
گـري دولـت بـه     واگـذاري وظـايف تصـدي    ريزي و برنامه

 است.نهاد توانمند  سازمانهاي مردم

فراهم  :عبارت است ازوظايف اين دفتر . دفتر امور شوراها
ــاتدآور ــي و  ن موجب ــين دســتگاههاي اجراي  همــاهنگي ب

جهت  شوراها، پيگيري مسائل مربوط به شوراها و تلاش در
رفــع مشــكلات و ابهامــات، بررســي صــورت جلســات و  

يئت ايجاد دبيرخانه ه بات شوراهاي اسلامي، تشكيل ومصو
بررسـي و يـا لغـو مصـوبات شـوراهاي       منظـور  بـه ، مركزي

قانون شوراها، همكاري با دبيرخانه  79 اسلامي موضوع ماده
شـوراهاي   مركزي در جهت بررسي يا لغو مصـوبات  ئتهي

اسلامي، بررسي پيشنهادات انحلال شوراها، بررسـي مـوارد   
شوراهاي اسلامي، بررسي و پيگيري  عضايسلب عضويت ا

شـوراها از  ت رئيسـه  ئعدم تشكيل جلسه و انتخاب هي علل
ــر،ديگــر  ــيش وظــايف ايــن دفت ــدوين پ ــه و ت ــويس  تهي ن
 هاي قوانين مربوط به شوراها، فـراهم كـردن زمينـه    نامه آئين

اجراي اصول قانون اساسي پيرامون تشكيل شوراها، مطالعـه  
 و طرحهـا، دسـتورالعملها   تـدوين  و منظور تهيه و بررسي به

 دسـتگاههاي  روشهاي برقراري ارتباط مؤثر بـين شـوراها و  
اجرايي، تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز شوراهاي اسـلامي،  

متـون آموزشـي اعضـاي شـوراها،      هـا و  تهيه و تنظيم برنامه
قـوانين   ي آنان بـا يآشنا آموزش كاركنان استانداريها در زمينه

ريـزي و اقـدام بـراي تـرويج      برنامه ،اي شوراهاه نامه و آئين
عـالي   همكاري بـا شـوراي   اقشار مردم، فرهنگ شورايي بين

شوراها، بررسـي و   هاي داخلي نامه منظور تهيه آئين استانها به

ارائه نقطـه نظـرات پيرامـون برپـايي همايشـهاي اسـتاني و       
 است.موضوع شوراهاي اسلامي  كشوري با

يف اين دفتر مطالعه و بررسي پيرامون وظا .دفتر امور بانوان
عمومي زنان سراسر  هاي افزايش سطح آگاهي و دانش شيوه

بــا توجــه بــه خصوصــيات فرهنگــي، اجتمــاعي و  ،كشــور
هـاي   منـاطق، مطالعـه و بررسـي شـيوه     اقتصادي حـاكم بـر  

 سازماندهي زنان جهـت مشـاركت در فعاليتهـاي فرهنگـي،    
تبارهاي مـورد نيـاز   اجتماعي و سياسي، بررسي و برآورد اع

همكاري بـا واحـد    سراسر كشور و كميسيونهاي امور بانوان
 مربوط در جهت تخصيص اعتبارهـا بـه كميسـيونهاي امـور    

بانوان و نظارت بر امر تشـكيل و نحـوه فعاليـت كانونهـاي     
 است.فرهنگي اجتماعي بانوان 

شوراي  وظايف دبيرخانه .دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور
در راستاي تحقـق بخشـيدن بـه وظـايف و      اجتماعي كشور

شـامل   كـه  اهداف شوراي اجتماعي كشور قابل تبيين اسـت 
هاي اجتماعي، پيشگيري و برخـورد   تعيين اولويتها در برنامه
اجتمـاعي، ايجـاد وحـدت رويـه در      با مسـائل و آسـيبهاي  

ــاي  ــي و تشــكيل كارگروهه  فعاليتهــاي دســتگاههاي اجراي
وظـايف دبيرخانـه شـوراي    اسـاس،   براين. كارشناسي است

ه پيشنهادهاي مورد نيـاز  ئشامل ارا ، از جملهكشور اجتماعي
انجـام   در راستاي تحقق اهداف و وظـايف شـورا، پيشـنهاد   

ــوراي    ــاز ش ــورد ني ــهاي م ــات و پژوهش ــات، تحقيق مطالع
اجتماعي كشور و بررسـي و اظهـارنظر پيرامـون طرحهـاي     

جلـب  پيشنهادي ارائه شـده از سـوي دسـتگاههاي عضـو،     
استفاده از امكانات و ظرفيت دستگاههاي عضـو   مشاركت و
فعاليتهـاي   مصـوبات و نسـبت بـه   لازم   رسـاني  شورا، اطلاع

 تهـاي هـا، انجـام كليـه فعالي    شورا به مراجع مربوط و رسـانه 
پشـتيباني مـورد نيـاز شـورا، تهيـه برنامـه كـار و         ستادي و

زم انجـام امـور لا   برگزاري و تنظيم دستور جلسـات شـورا،  
 ـجهت تعيين و تخصيص اعتبارات شـورا، ارا  ه گزارشـهاي  ئ

ت دولـت و ارزيـابي   ئ ـفعاليتهـاي شـورا بـه هي    ماهه از شش
 است.اقدامات حاصل از اجراي مصوبات شورا 

 
 مجلس معاونت حقوقي و امور

انجـام امـور    وظايف معاونت امور حقوقي و مجلس شـامل 
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نويس  شكلي نسبت به پي مشي حقوقي وزارتخانه، ارائه خط
نامه پيشنهادي واحدهاي حـوزه   ها و آئين نامه تصويب ،لوايح

كميسيونهاي مجلـس   مركزي وزارت، شركت در جلسات و
 مشـي در  الات نمايندگان و تعيـين خـط  ؤو پاسخگويي به س

ايـن معاونـت    است.محوله به واحدهاي تابعه  مورد وظايف
 است.مجلس  دفاتر امور حقوقي و امور داراي

 
 حقوقي دفتر امور

تهيـه، بررسـي و    از جمله عبارت اسـت از  وظايف اين دفتر
ــار ــيش   اظه ــدوين پ ــوص ت ــر درخص ــوايح،  نظ ــويس ل  ن
هـا در ارتبـاط بـا وظـايف وزارت      نامه ها و آئين نامه تصويب

 ،مقـررات  ،آوري و تـدوين مجموعـه قـوانين    كشور، جمـع 
مــورد عمــل وزارت و  يهــا اساســنامه و هــا نامــه تصــويب

منظور اظهـارنظر   مدارك لازم به آوري ه، جمعسازمانهاي تابع
و اظهـارنظر    سازمانهاي تابعه، تهيه ونسبت به لوايح وزارت 

درباره متن قراردادهاي وزارتخانـه بـا اشـخاص حقـوقي و     
عـالي   گزارشات حقوقي مورد نياز مقام حقيقي، تهيه و تنظيم

و ئل حقـوقي  مسا وزارت، اظهارنظر نسبت به استعلامات و
كميسيونهاي حقوقي مرتبط با وظايف  ر جلسات وشركت د

 .وزارت كشور

 وظايف ايـن دفتـر، برقـراري ارتبـاط بـا     . دفتر امور مجلس
نماينــدگان مجلــس شــوراي اســلامي، بررســي و پيگيــري  

سخنرانيهاي پيش از  تذكرات و سؤالات رسمي نمايندگان و
دستور و مكاتبـات نماينـدگان، بررسـي مشـروح مـذاكرات      

در انعكاس مطالب مطرح شـده در مجلـس    وعلني مجلس 
 مقامـات وزارت كشـور، انجـام اقـدامات لازم در     ارتباط بـا 

مجلس شـوراي   90مورد شكايات واصله از كميسيون اصل 
جلسات همـاهنگي بـا    اسلامي يا نمايندگان مجلس، تشكيل

در مركـز اسـتانها و    ربـط  ذيمقامـات   نمايندگان مجلـس و 
يو و ضبط مذاكرات مربـوط بـه   مجلس از راد استماع برنامه

 است.وزارت كشور 
 

 پشتيباني ريزي و معاونت برنامه
وزارت كشـور، از  ريزي و پشـتيباني   وظايف معاونت برنامه

فراهم آوردن موجبـات تـأمين نيـروي انسـاني      شاملجمله 

و اجراي مقررات ها  ينهوزارت و سازمانهاي تابعه، تأمين هز
بـردن   نظـام مطلـوب در بـالا    هاي مالي، برقراري امهن و آئين
خدمات عمومي و تـداركاتي وزارت و تـأمين   كارايي  سطح

ــه ــرايط لازم ب ــراري ش ــور برق ــر   منظ ــوب در ام ــام مطل نظ
دفتـر   2ايـن معاونـت داراي    است.سازماندهي و تشكيلات 

 3يزي و بودجه و دفتر تشكيلات و بهبود روشـها و  ر برنامه
 است.الي و پشتيباني امور م اداره كل توسعه منابع انساني،

 
 انساني اداره كل توسعه منابع

مين كـادر مـورد نيـاز وزارت كشـور و     أوظايف اين دفتر، ت
ــه اســتخدام و صــدور احكــام   انجــام ــوط ب تشــريفات مرب

مقررات  غياب كاركنان و اجرايو استخدامي، كنترل حضور 
خـروج   و ي كاركنان، صدور احكام تعليـق، آمـادگي  طانضبا

ضوابط مربوط، همكاري با واحد آموزش  ايتكاركنان با رع
ارتقـاء   كاركنان، تهيه فهرست كاركنان واجـد شـرايط بـراي   
ظفين و ومقــام، اجــراي قــوانين و مقــررات دربــاره مـ ـ    

مقـررات رفـاهي مصـوب     اجراي سياستهاي بازنشستگان و
 .استدولت 

 ـ    لي.اداره كل امور ما مين اعتبـارات  أوظـايف ايـن دفتـر ت
 سـاس بودجـه مصـوب، رسـيدگي بـه     عمرانـي برا  جاري و

هاي وزارتخانه و واحدهاي تداركاتي، پرداخت پاداش بحسا
ــال  ــان س ــدي پاي ــراي  و عي ــان، اج ــنامهكاركن ــا و  بخش ه

 هـا و نگهـداري حسـاب وجـوه     دستورالعملها، انجام هزينـه 
هـاي مـورد نيـاز و اجـراي      مين هزينهأدريافتي از خزانه و ت

 است. هاي مالي نامه مقررات و آئين
 نگهـداري، اداره كل شـامل  وظايف اين . اداره كل پشتيباني

سيسات و تجهيزات، مراقبت و رسيدگي و أت توسعه و تعمير
دســتگاههاي حرارتــي، برودتــي و  سيســات وأاســتفاده از ت
و نظر لوازم  مين احتياجات واحدهاي مختلف ازأبررسي و ت

ــزات، اداره امــور رســتورانها و ت سيســات واحــدهاي أتجهي
مربوط به مناقصه و مزايـده،   اني وزارتخانه، انجام امورسازم

 نظارت و هماهنگي امور مربوط به حفظ امـوال و تغييـرات  
 است.گذاريهاي بيمه  خودروها و شماره

عبـارت   وظايف ايـن دفتـر   .روشها دفتر تشكيلات و بهبود
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 فراهم آوردن موجبات برقـراري نظـام مطلـوب در    است از
منظـور   د روشها، بررسي و مطالعه بهبرابر سازماندهي و بهبو

الزامـات قـانوني ناشـي از وضـع      سازمان مناسب برحسـب 
قوانين، تفكيك و تقسيم وظايف بـين واحـدهاي مختلـف،    

هـا،   هو مطالعه منابع داخلي و خارجي در زمينه شـيو  بررسي
پژوهشهاي اداري سـازمان   ايجاد ارتباط با مركز مطالعات و

بررسي و تهيه روشهاي انجام  ،رريزي كشو مديريت و برنامه
صورت مطلـوب، تهيـه و اسـتاندارد نمـودن فرمهـا و       به كار

اداري، انجـام مطالعـات لازم    هاي هاي مكاتباتي و نامه نمونه
 در مورد حدود و ميزان اختياراتي كه در اجراي اصـل عـدم  

 .توان به واحدهاي تابعه تفويض نمود تمركز اداري مي
وظـايف ايـن دفتـر بـرآورد      .دجـه ريـزي و بو  دفتر برنامـه 

 ،حوزه مركزي وزارتخانـه  ها و هماهنگي با واحدهاي هزينه
 هـاي مختلـف وزارت،   آوري و تلفيـق برنامـه   منظور جمع به

ــوابط  ــلاغ ض ــط  ،اب ــا و خ ــ معياره ــر  يمش ــي در ام هاي كل
ــه ــزي برنام ــد  ،ري ــدايت واح ــاورت و ه ــه مش ــزي  برنام ري

 ـانداران و هياستانداريها، دستور كار اجلاس مشترك است ت ئ
تهيـه و   ،هاي كارشناسـي يمطالعـات و بررس ـ  وزيران، انجـام 
تصميمات  جلسات سمينار مشترك و پيگيري تنظيم صورت

هاي لهـا و دسـتورالعم   تـدوين بخشـنامه   ،و مصوبات مربوط
واحـدهاي مركـزي، بررسـي و     مربوط به تنظيم بودجـه بـه  

ــارات پيشــنهادي واحــدهاي حــوزه   ــل اعتب ــه و تحلي تجزي
دريافـت بودجـه مصـوب و تفكيـك و تخصـيص       زي،مرك

قـوانين،   اعتبارات تصويبي، بررسي اعتبارات ناشي از وضـع 
مطالعـه در امـر بهبـود روشـهاي تنظـيم و       و ها نامه تصويب

 است. اجراي بودجه
 

 عمراني معاونت هماهنگي امور

 وظايف معاونت هماهنگي امـور عمرانـي شـامل تشـخيص    
ــه  ــي منطق ــديهاي عمران ــارچوب  ا نيازمن ــي در چ ي و محل

 ،تــدابير لازم جهــت پيشــگيري مســئوليتهاي وزارت، اتخــاذ
ــه،   ــوادث غيرمترقب ــي از ح ــاي ناش ــار بحرانه ــرل و مه  كنت

ــاطق      ــازي من ــراي بازس ــاهنگي ب ــال هم ــات و اعم مطالع
هاي عمراني  برنامه ديده، نظارت بر حسن اجراي كليه آسيب

ونقـل عمـومي    در سطح كشـور، سياسـتگذاري نظـام حمـل    

ريـزي   ارائه خط مشيهاي مربوط به برنامـه  هرهاي كشور وش
 5معاونت شامل  . ايناستبهداشتي  و هاي عمراني در زمينه

ريزي عمراني، دفتر  دفتر فني، دفتر برنامه ، شاملزيرمجموعه
ــات و ــر    مطالع ــازي، دفت ــي و بازس ــور ايمن ــاهنگي ام هم

 عـالي همـاهنگي ترافيـك    و دبيرخانـه شـوراي   ونقـل  حمل

  ست.هايكشور و اداره كل امور شهردار شهرهاي
 :عبارت است از وظايف اين دفتر. عمراني ريزي دفتر برنامه

محلـي،   اي و بررسي و تشخيص نيازمنديهاي عمران منطقـه 
آوري اطلاعات در مورد امـور عمرانـي شـهرها، رفـع      جمع

استانداريهاي فني مربوط به امـور   مشكلات عمراني، توسعه
بـراي   مشـيهاي لازم  ، ابلاغ خطآتشنشاني، و عمراني، ايمني

ي شهرداريها، تقويت سـازمانهاي عمـران   يهماهنگي خودكفا
و ابلاغ دستورالعملهاي تنظيم برنامـه   تهيه ،اي و محلي منطقه

 .وظايف و بودجه شهرداريها و توزيع و نحوه تفكيك

بررسـي   اداره كـل  وظايف ايـن  .اداره كل امور شهرداريها
ه تأسيس شهرداريها، تعيين و يـا تغييـر   درخواستهاي راجع ب

آنها، راهنمايي شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر در  درجه
تصويب تقسـيمات محـلات،    زمينه تعيين حدود شهرداريها،

 حسابرسي شهرداريها، بررسي مصوبات مربوط به معـاملات 
شهرداريها، تدوين و ابلاغ دستورالعمل نحوه تنظـيم تعرفـه   

ارض، همكـاري بـا   نامه عو ين آئين، تدوهاعوارض شهرداري
 اسـتانداريها در زمينـه ايفـاي وظـايف اجرايـي مربـوط بـه       

 است.شهرداريها 

همـاهنگي امـور فنـي     شـامل  وظايف ايـن دفتـر  . دفتر فني
واحدهاي فني در استانداريها، بررسي و تأييد و يـا اصـلاح   

هادي شهرها، انجام بررسـي و همـاهنگي لازم بـا     طرحهاي
دفـاتر فنـي    كن و شهرسازي، ارشاد و راهنمـايي وزارت مس

استانداريها و شهرداريها در مورد تعيين محـدوده قـانوني و   
سـاله شـهرداريها، تهيـه     5هـاي   تدوين برنامه حريم شهرها،

تهيـه و ابـلاغ    ،پاركهـا  و طرحهاي تفضيلي خيابانها، ميادين
 ضوابط و معيارهاي فني طرحهاي عمراني، نوسازي شهرها،

منظـور تـأمين پشـتيباني     مطالعات و بررسيهاي لازم به انجام
عالي، شـوراهاي اسـلامي،    شوراي كارشناسي وزير كشور در

 است.ستاد و كميسيونهاي عمراني 
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. دفتر مطالعـات و همـاهنگي امـور ايمنـي و بازسـازي     
ــر،  وظــايف انجــام مطالعــات و عبــارت اســت از ايــن دفت

 حلهـاي مناسـب در   دسـتيابي بـه راه   منظور بهتحقيقات لازم 
و ايمنـي افـراد، امـوال، تأسيسـات و منـابع       جهت حفاظت
رويـارويي  راي مطالعات آمادگي ب ملي، انجام مختلف ثروت

ل: از قبي ـ ،با حوادث و سوانح غيرمترقبه طبيعي و غيرطبيعي
 و طوفان، سيل، خشكسالي، سرمازدگي، زلزله، تهاجم هوايي

ت اعتباري و علمـي بـراي   توان و امكانا استفاده از ،بمبارانها
جبران  و كاهش خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه، تأمين

نوسازي مناطق آسيب ديـده   وارده و بازسازي و هايخسارت
به احتمال وقـوع حـوادث و    و انجام امور كارشناسي مربوط

سوانح طبيعي، نظارت مسـتمر نسـبت بـه انجـام فعاليتهـاي      
بازسـازي و   ،گيريهـاي پيش ـ  ي در زمينـه يدستگاههاي اجرا

پشتيباني، تداركاتي و  انجام امور ،ديده نوسازي مناطق آسيب
 .ديده اي در مكانهاي آسيب حمايت ستادهاي محلي و منطقه

عالي هماهنگي ترافيك  ونقل و دبيرخانه شوراي دفتر حمل
 كشور شهرهاي

تهيـه و تـدوين    :از جمله عبارت اسـت از  وظايف اين دفتر
لـوايح مربـوط بـه امـر      هـا، طرحهـا و   نامـه  نويس آئين پيش
ريزي جهت بهبـود   ونقل و ترافيك، هماهنگي و برنامه حمل

بررسي و اظهارنظر درخصوص افزايش يـا كـاهش    ترافيك،
اعتبـار بـراي    گذاري و اخذ وام و تخصيص سرمايه، سرمايه

ونقل همگاني شـهرها، انجـام هماهنگيهـاي لازم بـين      حمل
شـهري،   شـهري و بـرون   ترافيـك درون  ونقـل و  امور حمـل 

 رسيدگي بـه درخواسـتهاي تأسـيس شـركت يـا سـازمان و      
ونقـل و ترافيـك،    واحدهاي خدمات دهنـده در امـر حمـل   

 و مقـررات راهنمـايي   نظارت بـر حسـن اجـراي قـوانين و    
رانندگي، بررسي و مطالعه براي تعيين تعـداد وسـايل نقليـه    

ين رنيـاز شـهرهاي كشـور، دسـتيابي بـه آخ ـ      همگاني مورد
برقـراري   و ترافيك بـا  ونقل حملطلاعات و استانداردهاي ا

ارتباط با دستگاهها و مؤسسات پژوهشي، انجـام وظـايف و   
وزارت در زمينـه امـور مربـوط بـه      اعمال اختيارات قانوني

 .و ترافيك ونقل حمل

 
 الملل و توسعه اقتصادي استانها معاونت بين

دي اقتصــا الملــل و همــاهنگي امــور وظــايف معاونــت بــين
شــامل بررســي و انجــام مطالعــات اقتصــادي   ،اســتانداريها

ايجـاد همـاهنگي و نظـارت بـر     ت منظور تهيه طرح جه ـ به
 هايهفعاليت اقتصادي استانداريها، هماهنگي با ساير دسـتگا 

منظور افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتـي، ايجـاد    جرايي بها
ي مـرزي در كشـور و   هـا  ههماهنگي جهت برپـايي بازارچ ـ 

ها بـا  يهماهنگي در امـر مبـادلات اقتصـادي اسـتاندار     ايجاد
ــين كشــورها و ــراهم آوردن  ســازمانهاي ب ــي اســت. ف الملل

مسـائل   موجبات بسط و گسترش روابط خـارجي و انتقـال  
اقتصادي، فرهنگي، عمراني ايـران بـه كشـورهاي خـارجي،     

وزارت در سـمينارها و   هماهنگي جهت شركت نماينـدگان 
 هـاي سـفر   المللي، تدوين برنامـه  نكنفرانسهاي خارجي و بي

كشور نيـز از ديگـر وظـايفي اسـت كـه ايـن       وزير خارجي 
دفتـر همـاهنگي    3معاونت داراي  دارد. اين برعهدهمعاونت 

دفتـر   اي و ها، دفتـر خـدمات رايانـه   يامور اقتصادي استاندار
 است.الملل  امور بين

 
پيگيري مسـائل   .اقتصادي استانداريها دفتر هماهنگي امور

تأمين وتوزيع ارزاق و مايحتاج عمومي، بررسي  و مشكلات
ريـزي اسـتانداريها در    تنگناها و مشكلات معاونتهاي برنامـه 

 استانها، انجام بررسي و مطالعات برخورد با مسائل اقتصادي
لازم درخصوص ارائه طرحها و پيشنهادات در كميسـيونها و  

سـعت  هـا و نقـاط و و   محـدوده  هاي اقتصادي، تعيين كميته
 مناطق محروم، تهيه و تنظيم و ابلاغ نمونه كـارت مبـادلات  

هـا و   نامـه  نويس لوايح، آئـين  مرزي به استانداريها، تهيه پيش
 بـارة به امور اقتصـادي، اظهـارنظر در   دستورالعملهاي مربوط

ها، اسـتاد، شـور   توزيع اعتبارات و يـا امكانـات مـورد نيـاز    
قتصادي كـه وزارت  هاي مربوط به امور ا هها و كميتنكميسيو

، از جملـه وظـايف ايـن    آن را برعهده دارد كشور مسئوليت
 دفتر است.

 
ــر ــاوري دفت ــات و فنّ ــار اطلاع ــر  . آم ــن دفت ــايف اي وظ
سيســتمهاي ي ريــزي، هــدايت، پشــتيباني و نگهــدار برنامــه

ــا مراكــز   اتوماســيون وزارت و واحــدهاي تابعــه، ارتبــاط ب
 حمايت و فني، دانش ءخلي و خارجي، ارتقادا رساني اطلاع
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استفاده واحدهاي  رساني جهت مراكز اطلاع پشتيباني فني از
اطلاعـات   فناّوري سازماني وزارت، ترويج و اشاعه فرهنگ

ريــزي جهــت تــأمين  كاركنــان وزارت كشــور، برنامــه بــين
 شــتيباني فنــي ازپ اســتقرار و ايجــاد و نيازهــاي آموزشــي،

نجام بررسـيها و  هاي اطلاعاتي مورد نياز وزارتخانه، اهپايگا
ــرم افــزاري و نيازهــاي ســخت تــأمين افــزاري واحــدهاي  ن

اي و  مشـاوره  همكـاري بـا شـركتهاي    و سازماني وزارتخانه
 است.مجري طرح جامع اتوماسيون 

 :عبـارت اسـت از   وظـايف ايـن دفتـر   الملل.  دفتر امور بين
گسترش مناسبات  منظور بهم هماهنگي و انجام تمهيدات لاز

بررسـي و  كشـور،  ب وظـايف وزارت  خارجي در چـارچو 
مربوط بـه عضـويت وزارت در   تحليل پيشنهادات مطالعه و 

اي، همـاهنگي بـا    المللـي و منطقـه   مجامع و سازمانهاي بـين 
هاي اجرايي در راستاي اجراي مأموريتهـاي قـانوني   هدستگا

المللي، هماهنگي و تنظـيم برنامـه    هاي بين عرصه دروزارت 
لازم در  م همـاهنگي انجـا  سفرهاي خـارجي وزيـر كشـور،   
تهـاي خـارجي، بررسـي    ئارتباط بـا دعـوت يـا پـذيرش هي    

اي، پيگيـري   المللي و منطقه هاي بين موافقتنامه و هاكنوانسيون
در خارج از كشور، ع ايراني و رسيدگي به پرونده تخلف اتبا
كارشناسان  ، نمايندگان وهاهماهنگي و پيگيري تردد ديپلمات

ــهخــارجي و و خبرنگــاران  ــه  تنظــيم برنام ــوط ب هــاي مرب
بـا وزارت   ، همـاهنگي ملاقاتهاي آنـان بـا مقامـات اسـتاني    

امورخارجه درخصوص پيگيري مسائل مربـوط بـه ايرانيـان    
آوري اطلاعــات و اخبــار پيرامــون  جمــع خــارج از كشــور،
 .الملل مسائل امور بين

 
 ررساني وزارت كشو پايگاه اطلاع

برآنكـه حركـت    لاوهع ـ ،رسـاني وزارت كشـور   پايگاه اطلاع
رسـاني آن   عمومي و رسـالت اطـلاع  زه روابط نويني در حو

منـافع   اي حفـظ آيد، دستاوردي كاركردي در راست بشمار مي
ديـدگاههاي كارشناسـي و ارائـه و انعكـاس      ملي و عرضـه 

هــاي اساســي و بنيــادين وزارت يتموره مأظرفيتهــا در حــوز
ــت  ــور اس ــلاع  . كش ــاه اط ــلي پايگ ــت اص ــاني مأموري ، رس
يند توليد خبر از رويدادها و فعاليتهاي انجـام  اسازماندهي فر

وزارت اسـت كـه در ايـن راسـتا      فعاليتهايشده در گسترة 
مراكـز   با مخاطبان و تأمين نيـاز  لاين آننقش كليدي ارتباط 

متعدد خبري به اطلاعات توليـد شـده در سـطح وزارت را    
 .برعهده دارد

 
 تلفن گوياي وزارت كشور

وزارت كشور در راستاي اجـراي مصـوبه    138 تلفن گوياي
جلـب   طـرح تكـريم مـردم و   عـالي اداري موضـوع    شوراي

رسـاني شـفاف و    منظـور اطـلاع   و بـه  رضايت ارباب رجوع
براي ارائه خدمات به شهروندان  هاي جديدفناّوري استفاده از

 .اندازي شده است راهش 1382ماه   و مراجعان از دي
 

 شناسي: كتاب
 الملل وزارت كشور. اد اداره روابط عمومي و امور بينمجموعه اسن -

- www.moi.ir  

 محمدرضا فرزاد بهتاش
 وزارت مسكن و شهرسازي

ش، وزارت آبـاداني و  22/12/1342قانون مصوب  موجب به
سـازي،   مسكن از تلفيـق بانـك سـاختماني، سـازمان خانـه     

فني سازمان برنامه تأسـيس شـد. در   وزارت دارايي و دفاتر 
قانون، نام ايـن وزارتخانـه    2ماده  موجب بهش 1353تيرماه 

 3به وزارت مسكن و شهرسازي تغيير يافـت و طبـق مـاده    
وظـايف وزارتخانـه پيشـين، وظـايف ديگـري       بر علاوهآن، 

برعهده وزارت مسـكن و شهرسـازي گـذارده شـد. هيئـت      
مـاده   4اي را در  نامه آئينش 22/11/1353وزيران در جلسه 

عـالي   تصويب نمود و از آن جمله وظايف رياسـت شـوراي  
وزيـر بـود، بـه وزيـر      نخسـت  برعهدهشهرسازي را كه قبلاً 

 مسكن و شهرسازي واگذار كرد.
ــتقرار     ــلاب و اس ــروزي انق ــس از پي ــه پ ــن وزارتخان اي

جمهوري اسلامي با همين نام و تغييـر برخـي وظـايف كـه     
عــه و ضــرورتهاي انقــلاب برعهــده براســاس نيازهــاي جام

 گرفت، به فعاليت خود ادامه داد.
وظـايف  شـرح   بـه وزارت مسكن و شهرسازي با استناد  

)، سي و يكـم  12ت گرفته از اصول سوم (ماده أخود كه نش
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پرسـي   ) قانون اساسي، مصوب همـه 1و چهل و سوم (ماده 
عنوان يكـي از اركـان دولـت     به است، ش1368ششم مرداد 

در امور توليدي و زيربنايي ايـن آب و خـاك   ست موظف ا
ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بـر طبـق ضـوابط     در پي ابتدا

اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف سـاختن هـر   
. ثر به عمل آوردؤنوع محروميت در زمينه مسكن اقدامات م

هـاي ديگـر نظيـر تغذيـه، بهداشـت،       در زمينـه براين،  علاوه
ورش، اشتغال و تعميم بيمه با ساير دسـتگاهها  آموزش و پر

مين مسكن متناسب با نيـاز هـر   أدر ت همياري داشته باشد و
 ،كـارگران  خصوص روستانشـينان و  هب ،فرد و خانواده ايراني

بديهي است اين وزارت با توليدات خـود كـه    اهتمام ورزد.
همانا طرحهاي مختلف شهرسازي و معمـاري در شـهرها و   

حداث ساختمانهاي مختلف مسـكوني، اداري و  روستاها و ا
ايـن  راستاي تحقق  مانند آن است، وظيفه دارد در تجاري و

 آرمانها قدم بردارد.
 

 اهداف
 ها و سياستهاي دولت در موارد زير: تحقق برنامه

   تعيين مراكز جمعيتي و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيـت
ي ريـز  منظـور برنامـه   و وسعت شهرها در سطح كشـور، بـه  

اي و استفاده بهتر از منابع سرزمين، نظير خاك  عمران منطقه
و آب و جلوگيري از ايجاد مشكلات شهري در اثر رشـد و  
توسعه ناموزون آنها و در نتيجه، اتـلاف منـابع اقتصـادي و    

 انساني كشور؛
 تأمين رفاه اجتماعي در زمينه مسكن؛ 
    كمك به حفظ تعادل اقتصادي از طريق اعمـال سياسـتهاي
 گذاري در امر ساختمان؛ شويقي و استفاده از سرمايهت
      هـاي   تأمين رفاه كاركنـان دولـت از طريـق احـداث خانـه

 سازماني؛
  ــه ــاختماني ب ــات س ــري تحقيق ــن راهب ــور ايم ــازي  منظ س

ساختمانها در قبال حوادث طبيعي، استفاده بهتـر از منـابع و   
ــت مصــالح و مصــنوعات    ــزايش كيفي ــي و اف مصــالح محل

 ساختماني؛ و
    ــا و ــراي طرحهـ ــه و اجـ ــز در تهيـ ــاهنگي و تمركـ همـ

 ساختمانهاي دولتي.

 
 مأموريتها و وظايف اساسي

 هــاي جــامع و  اتخــاذ و اعمــال سياســتها و تنظــيم برنامــه
هماهنگ براي ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسـعت  

 شهرها در سطح كشور؛
 تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده؛ 
 لي و آينـده در سـطح منطقـه و    بررسي ارتباط شهرهاي فع

 كشور؛
     تهيه و تنظيم سياستها و خط مشـيهاي اجرايـي و ضـوابط

لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح 
 جامع سرزمين با لحاظ اولويتهاي آمايشي؛

 و شــهركها از نظــر فعاليتهــاي   مشــخص نمــودن شــهرها
 يره؛ صنعتي، كشاورزي، جهانگردي، تاريخي، خدماتي و غ 
     تعيين حدود توسعه و ظرفيت شـهرهاي آينـده و طـرح و

تنظيم نقشه توزيع جمعيت، از طريق تهيه طرح جامع بـراي  
هريك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب 

هاي هـادي و   و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه
 اعلام آن به وزارت كشور؛

  هـاي شهرسـازي و ابـلاغ     نامه ينآئتهيه معيارها، ضوابط و
عــالي شهرســازي و معمــاري ايــران بــه  مصــوبات شــوراي

هــا و ســازمانهاي مســئول و همچنــين ارشــاد و  وزارتخانــه
راهنمــايي دســتگاههاي مــرتبط در زمينــة مســائل ناشــي از 

 اجراي طرحهاي جامع شهري؛
   هـاي مختلـف    اعتلاي هنر معماري ايران و رعايـت شـيوه

و تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي  معماري سنتي و ملي
 اسلامي در معماري و شهرسازي؛

      پيشنهاد ايجاد شـهر و شـهرك غيرروسـتايي در خـارج از
عـالي شهرسـازي    محدوده قانوني و حريم شهرها به شوراي

 براي تصويب؛
   نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي بخش خصوصي از حيـث

 رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي؛
 ه طرحهاي جـامع و تفصـيلي و جلـب نظـر     نظارت بر تهي

شــوراي شــهر و شــهرداري مربــوط حــين تهيــه طرحهــاي 
تفصيلي و همچنين نظارت بر اجراي مراحـل مختلـف ايـن    

 طرحها؛
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 ريزي شهري و نحوة مـديريت   سياستگذاري در مورد طرح
 هاي شهري؛ مجموعه

        راهبـري تعيـين اسـتانداردها بـراي مسـكن، سـاختمانهاي
ــي و تأسيســات  ــراي  دولت ــه و اج ــين تهي ــهري و همچن ش

طرحهاي عمراني شهري در چارچوب نظام فنـي و اجرايـي   
 كشور؛

      نظارت عاليه بر اجـراي ضـوابط و مقـررات شهرسـازي و
مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمام سـاختمانها  

سازي  و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري با هدف ايمن
در چارچوب نظام فني و سازي ساختمانها و شهرها  و مقاوم

 اجرايي كشور با رعايت اصول پدافند غيرعامل؛  
      راهبري اجراي طرحهـاي بهسـازي، نوسـازي و بازسـازي

محلات و ساماندهي بافتهاي قديمي شهرها و حاشيه آنها با 
 رويكرد توانمندسازي ساكنان اين بافتها؛

     اعمال سياستهاي دولت در مورد اراضـي شـهري، اعـم از
وات، باير و داير و اجراي قانون زمين شـهري و  خالصه و م

 نامه اجرايي آن؛ آئين
 و نظـارت    زمينهـاي شـهري   عمران   و مديريت ريزي  برنامه

 هاي شهري؛ استفاده بهينه از زمين در محدوده در زمينه 
    راهبري تدوين موازين، استانداردها و مشخصـات فنـي و

وب برنامـه  مقررات ملي براي ساختمانها و مسكن در چارچ
و راهبري تحقيق و بررسي مسـائل مربـوط بـه سـاختمان و     
مصالح ساختماني و نيـز راهبـري تهيـه اسـتانداردهاي لازم     
براي مصالح سـاختماني بـا همكـاري مؤسسـه اسـتاندارد و      

 تحقيقات صنعتي ايران و حمايت از توليد كنندگان آنها؛
 ن، هاي اجرايـي زمـي   مشي برنامه اتخاذ تصميم و تعيين خط

 مسكن، شهرسازي، ساختمانهاي دولتي و عمران شهري؛
  تهيــه و اجــراي طرحهــاي ســاختمانهاي دولتــي و تــأمين

ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي مورد نياز جامعه، از 
طريق مهندسان مشاور و پيمانكاران تأييد صـلاحيت شـده،   

 در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور؛
 مينه توليد و عرضه مسكن در تعيين سياستهاي دولت در ز

 كشور و توسعه و بهبود استانداردهاي كمي و كيفي مسكن؛
 مشي و نظارت بر چگونگي تأمين نيازهاي اقشار  ارائه خط

درآمـد و   ويـژه مسـكن گروههـاي كـم     مختلف به مسكن، به

 يان؛روستاي
  ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن و تأمين و

 توسعه مسكن مناسب؛

  اي؛ اجاره صورت بهتأمين مسكن و عرضه آن 
سياستگذاري در مورد حفظ، نگهداري، احـداث يـا فـروش    

 هاي سازماني؛ خانه
 ه واگذاري زمين مورد نياز به نحو بهسياستهاي مربوط  تعيين

 نامة اجرايي آن؛ آئينكاركنان دولت و تهيه 
   ــازي در جهــت ــررات شهرس ــازنگري در ضــوابط و مق ب

 رور معلولين؛تسهيل عبور و م
 ،فنّــاوري سياســتگذاري در خصــوص ارتقــاء دانــش فنــي 

ساختمان و كيفيـت خـدمات مهندسـي در كشـور و ايجـاد      
 اي در صنعت ساختمان؛ زمينه براي جلب مشاركت حرفه

  منظـور   اي، آمـوزش و آزمـون بـه    بررسي صلاحيت حرفـه
ــوقي در    ــي و حق ــتغال اشــخاص حقيق ــه اش صــدور پروان

ســاختمان و همچنــين پروانــه  هــاي اصــلي مهندســي رشــته
اشتغال به كار كاردانهاي فني و تجربي و تعيين محلهايي كه 
اشتغال اشـخاص بـه امـور فنـي در بخشـهاي سـاختمان و       

 اي است؛ شهرسازي مستلزم داشتن صلاحيت حرفه
  نظــارت بــر تشــكيل و عملكــرد ســازمان نظــام مهندســي

اي  ســاختمان و اركــان آن و رســيدگي بــه تخلفــات حرفــه
 احبان حرف مهندسي؛ص
 راهبري تدوين اصول و قواعد فني مقررات ملي ساختمان؛ 
 سرپرسـت   تعيين مدير دولتي براي شركتهاي ساختماني بي

 و رها شده؛ و
      ،هـا يـا    نامـه  آئـين اجراي وظايفي كـه طـي لـوايح قـانوني

هاي مختلـف بـه وزارتخانـه ارجـاع شـده يـا        تصويب نامه
 شود. مي

 
 معاونتها

 زير است:شرح  بهمعاونت  4شامل  اين وزاتخانه
 معاونت شهرسازي و معماري

معاونت شهرسازي و معماري اين وزارتخانـه و واحـدهاي   
تابعه، شامل دفتر طرحهاي كالبدي، دفتر معماري و طراحـي  
شهري، دفتر نظارت طرحهاي توسعه و عمـران و دبيرخانـه   
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عالي شهرسازي و معمـاري ايـران، وظـايف زيـر را      شوراي
 ده دارند:برعه

 عــالي شهرســازي و معمــاري و  دبيــري جلســات شــوراي
پيگيري مصوبات آن تا حصول نتيجـه از طريـق واحـدهاي    

 ؛ربط ذي
 عالي شهرسـازي و   راهبري و نظارت بر كميته فني شوراي

 معماري ايران؛

   ،راهبري و نظارت عاليه بر طرحهاي توسعه و عمران ملـي
 اي و محلي؛ اي، ناحيه منطقه

  نظارت عاليه بر نحوه اجراي ضوابط و مقـررات  راهبري و
 شهرسازي و طرحهاي توسعه و عمران؛

     راهبري و نظارت عاليه بر تـدوين سياسـتها و راهبردهـاي
معماري و طراحي شهري در راستاي اعتلاي هنر معماري و 
توسعه و ترويج اصول و ويژگيهاي شهرسـازي و معمـاري   

سـيما و كالبـد    بخشـي بـه   ايراني (بومي) و هويت -اسلامي
 شهرها؛

       راهبري و نظارت عاليـه بـر چگـونگي اجـراي طرحهـاي
تخصصي معماري و طراحـي شـهري و بافتهـاي قـديمي و     

 اي شهرها؛ فرسوده و حاشيه

  ريـزي و نحـوه    راهبري و نظارت عاليه بر سياستها، برنامـه
استفاده بهينه از اراضي، اعم از دولتي، غيردولتـي، شـهري و   

حدوده يـا خـارج محـدوده)، در راسـتاي     روستايي (داخل م
منطقي كردن انـدازه شـهرها و روسـتاها و ايجـاد رابطـه و      

 تعادل منطقي در توسعه مراكز جمعيتي؛

   راهبري و نظارت عاليه بر طرحهاي مطالعاتي و تحقيقـاتي
 هاي مختلف شهرسازي و معماري؛ در زمينه

   راهبري و نظارت عاليه بر كليه امور مربوط بـه واحـدهاي 
 استاني در بخش شهرسازي و معماري؛

    نظارت عاليه بر تهيه و بررسي طرحهاي توسـعه و عمـران
هــاي شــهري، جــامع،  اي، مجموعــه اي، ناحيــه ملــي، منطقــه

تفصيلي، شهركها و طرحهاي ويژه و استمرار آن تـا مرحلـه   
 ؛ربط ذيتصويب و ابلاغ به مبادي 

      ربـط  ذيانجام هماهنگيهـاي لازم بـا سـازمانهاي مسـئول ،
ريـزي كشـور (معاونـت     ويژه سـازمان مـديريت و برنامـه    به

جمهـور) در جهـت تحقـق طرحهـاي       ريزي رياسـت  برنامه

 آمايش سرزمين؛

  روزآوري طرحهـاي كالبـدي ملـي،     نظارت عاليه بر امر بـه
هاي شهري، طبـق مصـوبات    اي و مجموعه اي و ناحيه منطقه
 عالي شهرسازي و معماري ايران؛ شوراي

 واستهاي مربوط به ايجـاد شـهر و شـهرك در    بررسي درخ
ــه      ــنهاد آن ب ــهرها و پيش ــريم ش ــدوده و ح ــارج از مح خ

 عالي شهرسازي و معماري ايران؛ شوراي

  تدوين و انجام اصلاحات لازم در شرح خدمات طرحهاي
هاي شهري، جامع  اي، مجموعه اي، ناحيه كالبدي ملي، منطقه

 و تفصيلي و ساير طرحهاي مرتبط با وظايف؛

 ساله و سـالانه بـراي طرحهـاي      5هاي  تهيه و تنظيم برنامه
هـاي   اي و مجموعـه  اي، ناحيـه  توسعه و عمران ملي، منطقـه 

 ها؛ شهري و ارزيابي ميزان تحقق اين برنامه

 ساله و سـالانه بـراي تهيـه      5هاي  تدوين سياستهاي برنامه
طرحهاي جامع و تفصيلي شهري و همكاري با سـازمانهاي  

 سازي استانها در تهيه و تنظيم اين طرحها؛مسكن و شهر

      نظارت عاليه بر تهيه و بررسـي كليـه طرحهـاي توسـعه و
ــي، شــركت در   ــدهاي محل ــق انجــام بازدي ــران، از طري عم

ريزي  جلسات كارگروه شهرسازي و معماري، شوراي برنامه
و توسعه استان و همچنين نظارت عاليه بـر نحـوة تصـويب    

در حـوزه عمـل    5هاي مـاده  طرحهاي تفصيلي در كميسيون
دفتر، بازديد از دفاتر محلي و مركزي مهندسان مشاور تهيـه  

منظـور بـالا بـردن كيفيـت تهيـه طرحهـا و        كننده طـرح بـه  
همكاري در ارزيابي مسـتمر مهندسـان مشـاور تهيـه كننـده      

 طرحهاي توسعه شهري؛

 ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي  نظارت عاليه بر برنامه
و حـريم شـهري و روسـتايي، برحسـب       ر محـدوده واقع د

 ضوابط و مقررات مربوط؛

 بخشي به سيما و كالبد شهرها؛ سياستگذاري براي هويت 

    ،تشكيل كميسيونهاي معماري و طراحي شـهري در سـتاد
منظور تعيـين اصـول و ارزشـهاي معمـاري و شهرسـازي       به

 ايراني (بومي)؛ -اسلامي 

  هـا و دسـتورالعملهاي    مـه نا آئـين بررسي و نظارت بر تهيه
 مربوط به ارتقاء كيفي معماري و طراحي شهري؛

  نظارت عاليه بر تهيه و اجراي طرحهاي تخصصي معماري
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و طراحــي شــهري در بافتهــاي قــديمي شــهرها، شــهرهاي 
هاي سـاختماني،   جديد، طرحهاي جزئيات شهري، مجموعه

هاي عمراني، اعم از ساختمانهاي دولتـي و عمـومي و    پروژه
 سازي مسكن؛ و هاي انبوه روژهپ

  نظــارت عاليــه بــر تهيــه طرحهــاي تفصــيلي موضــوعي و
 موضعي در شهرها.

 
 معاونت امور مسكن و ساختمان

    معاونت امور مسكن و ساختمان وزارتخانـه و واحـدهاي
ريزي و اقتصاد مسكن، دفتر تـدوين   تابعه، شامل دفتر برنامه

نهاي مهندسـي  و ترويج مقررات ملي ساختمان و دفتر سازما
 الملل، وظايف زير را برعهده دارند: و امور بين

     راهبري و هدايت واحـدهاي زيرمجموعـه، در خصـوص
ريـزي مسـكن متناسـب بـا      تدوين الگـوي مسـكن، برنامـه   

ــف     ــاي مختل ــاطق و اقليمه ــازار و من ــه، ب ــاي جامع نيازه
 جغرافيايي؛

    ــاوني در ــي و تعـ ــش خصوصـ ــاركت بخـ ــب مشـ جلـ
 گذاري مسكن؛ سرمايه

 يب و تـرويج مقـررات ملـي سـاختمان و ضـوابط و      تصو
 دستورالعملهاي آن؛

  ها و دستورالعملهاي نظام صنفي و قـوانين   نامه آئينتدوين
 اي؛ سازمان نظام مهندسي و ساير تشكلهاي حرفه

 ــه ــداف و   برنام ــراي اه ــه اج ــراهم آوردن زمين ــزي و ف ري
 مشيهاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان؛ خط

 كميسيون ملي اسكان بشـر مربوط به دبيرخانه  انجام امور ،
 هماهنگ با سياستهاي جهاني هبيتات (سازمان مل متحد)؛

       راهبري تدوين سياسـتها و راهبردهـاي مربـوط بـه زمـين
هـاي   شهري مرتبط با تـأمين مسـكن، در چـارچوب برنامـه    

 مصوب و نظارت عاليه بر تحقق آنها؛

   ــارچوب اصــو ــدوين الگــوي مســكن در چ ــري ت ل راهب
شهرسازي، معماري و طراحي شهري و تـرويج آن در بـين   

 سازندگان ساختمان و مسكن؛

 منظـور تـأمين مسـكن بـراي      ريزي و تجهيز منابع به برنامه
 گروههاي نيازمند و فاقد مسكن؛

 انداز  سياستگذاري و نظارت عاليه بر فعاليت شركتهاي پس

 و تأمين مسكن؛

   انطبـاق بـين    بررسي و راهبري طرحهاي مورد نيـاز بـراي
 عرضه و تقاضا و تنظيم بازار مسكن؛

 منظـور سـازماندهي و نظـارت بـر نحـوه       ريـزي بـه   برنامه
 مديريت توليد مسكن؛

   بررسي و راهبري تنظيم بازار مصالح و اجزاي سـاختماني
ــا توجــه بــه امكانــات و   در بخــش ســاختمان و مســكن، ب

 موقعيتهاي مختلف كشور؛

 ي ايجاد و توسعه اشتغال بررسي و مطالعه در زمينه چگونگ
در بخش مسكن و ارائه راهكارهاي مناسب در اين زمينه به 

 وزارت كار و امور اجتماعي؛

  نظــارت عاليــه بــر توزيــع اعتبــارات وجــوه اداره شــده و
گـذاري   تسهيلات بانكي، متناسب با سهم متقاضيان سـرمايه 

 زا در حيطه فعاليت وزارتخانه؛ در طرحهاي اشتغال

 اي بــراي مهندســان،  اري آزمونهــاي حرفــهراهبــري برگــز
منظــور تعيــين صــلاحيت  كاردانهــا و معمــاران تجربــي بــه

 اي؛ حرفه

    اي  سـازي لـرزه   راهبري تهيه ضـوابط و راهكارهـاي بهينـه
ساختمانها و كاهش خطرپذيري آنها در برابر حوادث قهري 

 و سوانح غيرمترقبه؛

  ر نظارت بر عملكرد سازمان نظام مهندسي و مراجع صـدو
 پروانه ساختمان؛

    رسيدگي به شكايات اشخاص و مؤسسات در مـورد عـدم
 اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان؛

   راهبري طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در رابطه با كنتـرل
اجراي سـاختمان، از طريـق ارتبـاط بـا مراكـز تحقيقـاتي و       

 علمي؛ و

    منظـور نشـر و    تهيه و انتشار فصلنامه اقتصـاد مسـكن، بـه
 انعكاس اطلاعات و تحولات روز مسكن و تحليل بازار.

 
 معاونت تلفيق برنامه و امور مجلس

معاونــت تلفيــق برنامــه و امــور مجلــس ايــن وزارتخانــه و 
واحدهاي تابعه، شامل دفتر آمار و تلفيـق برنامـه و بودجـه،    
دفتر حقوقي و دفتر امور مجلـس، وظـايف زيـر را برعهـده     

 دارند:
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  ــلاغ خــطهمــاهنگي و همكــاري مشــيها، سياســتها،  در اب
ها، دستورالعملها و ساير تصميمات متخـذه در سـطح    برنامه

 وزارتخانه به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها؛
 منظـور   هماهنگي و همكاري با واحدهاي حوزه ستادي، به

ــه ــيش پيگيــري اجــراي برنام بينــي شــده در ســطح  هــاي پ
 سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها؛

 اهنگي و همكاري با واحدهاي حـوزه سـتادي در امـر    هم
 نظارت بر عملكرد سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها؛

 هـاي ضـربتي    هماهنگي و همكاري در تهيه و تنظيم برنامه
منظور بـرآورد احتياجـات فـوري سـازمانهاي اسـتاني در       به

بينـي   مواقع اضطراري و بـروز حـوادث غيرمترقبـه و پـيش    
 راي كاهش ضرر و زيانهاي احتمالي؛اقدامات لازم ب

    پيگيـري و همــاهنگي انجــام امـور مربــوط بــه انتخــاب و
 انتصاب رؤساي سازمانهاي استاني؛

   تعيين استانداردها، ضوابط و معيارهاي لازم براي طراحـي
و توسعه سيستمهاي اطلاعاتي متناسـب در نظـام و چرخـه    

 كار جاري براي واحدهاي مختلف ستاد و استانها؛

 ريزي راهبردي و هدفگـذاري بـراي نظـام اطلاعـاتي      طرح
 متناسب با مأموريتها و فعاليتهاي وزارتخانه؛

      ،شناسايي نيازهاي آمـاري كشـور در بخشـهاي سـاختمان
ــا همــاهنگي واحــدهاي   مســكن، شهرســازي و معمــاري ب

 ؛ربط ذي

 عالي آمار در وزارتخانه؛ و پيگيري اجراي مصوبات شوراي 

 هــاي جــاري و عمرانــي بــا  دجــهتهيــه و تنظــيم نهــايي بو
 هماهنگي ساير واحدهاي سازماني.

 
 معاونت توسعه مديريت و منابع

معاونت توسـعه مـديريت و منـابع و واحـدهاي تابعـه آن،      
شامل دفتر نوسازي و تحول اداري، اداره كل امـور كاركنـان   
و خدمات اداري و اداره كـل امـور مـالي، وظـايف زيـر را      

 برعهده دارند:
 مور نوسـازي و تحـول اداري، از طريـق تشـكيل     راهبري ا

شوراي تحـول اداري و فعـال نمـودن كميسـيونهاي تحـول      
 اداري سازمانهاي وابسته و تابعه؛

 هــاي  هــدايت و راهبــري امــور نيــروي انســاني در زمينــه

 آموزشي، استخدام و مانند آن؛

       ،راهبري ارائه خـدمات پشـتيباني از قبيـل نيـروي انسـاني
 نند آن؛ منابع مالي و ما

 راهبري وظايف دبيرخانه شوراي تحول اداري؛ 

 منظـور تمركززدايـي از اداره    انجام اصلاحات ساختاري، به
 امور؛

    تهيه استانداردهاي لازم براي جا و مكان و نحـوه اسـتقرار
 واحدها؛

   ــديريت كيفيــت و بررســي راهكارهــاي اســتقرار نظــام م
 كارگيري روشهاي نوين مديريت در وزارتخانه؛ به

  ريـزي لازم بـراي    سنجش سطح انگيزش كاركنان و برنامـه
 ارتقاء آن؛

   ــا در طرحهــاي ــابي آنه ــد و جاي ارزشــيابي مشــاغل جدي
 بندي مشاغل؛ و طبقه

   وصول اعتبار از محل رديفهاي منظور شده در بودجه كـل
 هاي مربوط. كشور و انجام هزينه

 
 سازمانهاي وابسته

 سازمان ملي زمين و مسكن
 ش15/6/72ش مــورخ  د / 35ه شــماره باتوجــه بــه مصــوب

عالي اداري كـه سـبب ايجـاد تغييراتـي در وظـايف       شوراي
نام اين سازمان به سازمان ملـي   ،سازمان زمين شهري گرديد

 ش1375زمــين و مســكن تغييــر يافــت و اساســنامه آن در 
اصلاح گرديد. براساس اين اصلاحيه سازمان ملـي زمـين و   

نامحدود و وابسـته بـه   مسكن شركتي است سهامي با مدت 
وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصـيت حقـوقي و   

طبـق قـانون تجـارت، اساسـنامه و      است و براستقلال مالي 
اجـراي   شـود.  اداره مـي  ،مقررات مربوط به شركتهاي دولتي

هـاي بخـش مسـكن و     قانون زمين شـهري، تـدوين برنامـه   
ي، از طريـق الگوسـاز   ،هـا  بسترسازي بـراي اجـراي برنامـه   

طور مستقل يا با مشاركت بخش عمومي و  گذاري به سرمايه
هـاي   خصوصي، تحصيل وام و مشاركت در ايجاد كارخانـه 

اين سازمان بشـمار  وظايف از جمله  ،تهيه مصالح ساختماني
 آيند. مي
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 سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
 سيسـات دولتـي و عمـومي،   أسـاختمانها و ت  سازمان مجري

دولتي  ترين سازمان تخصصي در احداث ساختمانهاي بزرگ
 سياسـتگذاري،  منظور تمركز است كه به و عمومي در كشور
 افزايش كيفيـت،  سازي، بهينه وعه توس مديريت و هماهنگي

تهيـه و اجـراي   بـراي  و قيمت تمام شـده   كاهش زمان اجرا
سيسات دولتي و عمومي و عمـران  أساختماني و ت طرحهاي

سازمانهاي وابسـته   عنوان يكي از به راسر كشور،شهري در س
 دارد.به وزارت مسكن و شهرسازي فعاليت 

 
 شركت عمران و بهسازي شهري ايران

عنـوان   شركت مادر تخصصي عمران و بهسـازي شـهري بـه   
از سازمانهاي فني، اجرايي و مديريتي وزارت مسكن و  يكي

 شهري و نيـل بـه شـهر    با رسالت تجديد حيات ،شهرسازي
ســيس گرديــد. توســعه أت ش1376در  ،پايــدار و مشــاركتي

 استفاده از ظرفيتهـا و  ،ريزي و مديريت بهينه برنامه دروني با
نياز آتي در محدوده قـانوني   موجود شهري و موردتوانهاي 

شــهرها، هويــت بخشــي و احيــاي معمــاري و شهرســازي  
منظـور   از طريق اصـلاح سـيماي شـهر بـه     ،مياسلا -ايراني

ــ باشــكوه ــدگي شــهري، ســاماندهي و   س  ازي محــيط زن
ايجـاد تعـادل   براي بخشي به فعاليتها، جمعيت و فضا  انتظام

كاركردي در فضاهاي زندگي بافتهـاي   اقتصادي، اجتماعي و
 ترين مهم ارتقا كيفيت محيط شهري از جمله ،شهري و نهايتاً

شركت عمران شهرهاي جديد  ( سازمان استاين اهداف 
تحقيقات معمـاري و شهرسـازي؛ بنيـاد     با مركز مطالعات و

 مسكن انقلاب اسلامي).
 

 شناسي: كتاب
الملـل وزارت مسـكن و    مجموعه اسناد اداره روابط عمومي و امور بـين  -

 شهرسازي.
- www.mhud.gov.ir 

 محمدرضا فرزاد بهتاش
 
 
 

 سازي اراضي (روستايي) يكپارچه
Land Consolidation 

برداريهـاي كشـاورزي    رهكوچكي و پراكندگي قطعات در به
اي به قدمت تاريخ كشاورزي دارد. تا زماني طـولاني،   سابقه

وكـار   متناسب با دانش و امكانات گروههاي انساني، كشـت 
در قطعات كوچك و متناسب با مقيـاس يـك واحـد خُـرد     

برداري، روشي مطلـوب بـراي اسـتفاده بهينـه از آب و      بهره
احتـراز از انـواع   گيـري از زمـين و راهـي سـودمند در      بهره

شـد. ادامـه ايـن     خسارات و خطرات احتمالي محسوب مـي 
بـرداران چنـان    روش در گذر تاريخ، به ظاهر در بـاور بهـره  

جـاي گـذارده اسـت كـه حتـي       تأثير ماندگار و عميقـي بـر  
اي مطلـوب در تملـك زمـين و     عنوان شـيوه  اكنون نيز به هم

ر تبلــوري از منزلــت اجتمــاعي و هويــت خــانوادگي بشــما
 آيد. مي

ــدود     ــه ح ــت ك ــن واقعي ــدهاي  50اي ــداد واح % از تع
هكتـار   2برداري فعلي كشـور داراي وسـعتي كمتـر از     بهره

ــيش از  ــده را تشــكيل  20-5اســت، هريــك ب ــه پراكن قطع
گذاري يـك كشـاورزي    دهند، مانع بزرگي بر سر راه پايه مي

حـل   تـرين راه  رود. آشكار است كه مناسـب  نوين بشمار مي
دار، اهتمـام در يكپارچـه كـردن     اين مشكل ريشـه رهايي از 

قطعات كوچـك و جلـوگيري از تفكيـك مجـدد و تقسـيم      
 بيشتر آنهاست.

يكپارچگي در لغت به معناي وحدت بخشيدن و پيونـد   
انتزاعات و واقعيتهاي كثير ذهني و عيني است كـه از حيـث   

فضـا،   -تواند ابعاد محتوايي فعاليـت، زمـان، مكـان    دامنه مي
فرايند اجرا، درونزايي، تعادل، تباين و سلسله مراتب بخش، 

 را دربرگيرد.
سازي اراضي ادغام چنـد قطعـه زمـين زراعـي      يكپارچه 

جداگانه در مجاورت يكديگر و تبديل آنهـا بـه يـك قطعـه     
 براي اهداف توسعه است.

يافتـه   در مقابل، يكپارچگي فضايي به معناي آرايش نظام 
ــن  ــن عناصــر عناصــر فضــايي و كــنش و واك ــل اي ش متقاب

صورت منطقي و پويا، در راستاي تحقق يك يا  كاركردي، به
 چند هدف معين است.
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قطعه بودن اراضي زراعي نقـش   عوامل مختلفي در قطعه 

دارنــد كــه از آن ميــان موقعيــت طبيعــي، وضــعيت زمينهــا، 
ويژه اجـراي اصـلاحات ارضـي     بري به جمعيت، نحوة ارث

ت ارضي در بسياري از كشـورها  قابل ذكرند؛ انجام اصلاحا
نه تنها موجب رونق توليدات كشاورزي نشده، بلكه به چند 
پارچگي اراضي منجـر شـده اسـت. دولتهـا در كشـورهاي      
اروپاي غربي پيوسته درصدد ايجاد انـدازة بهينـه واحـدهاي    

برداري زراعي، از طريق يكپارچه كردن اراضي و خريد  بهره
 اند، وش آن به ديگران، برآمدهيان و فرروستايزمين برخي از 

 شركت آمايش ارضي و تنسيق روسـتايي در فرانسه كه  چنان
به انجام اين كار پرداختـه اسـت. هـدف دولـت فرانسـه از      
تأسيس اين شركت، انجام اصلاحات ساخت اراضـي از راه  

 يكپارچه كردن قطعات كوچك در روستاهاي فرانسه بود.
هكتار زمين بـا   400،442م، جمعاً 1970ترتيب، تا  اين به 

كارشناسي مهندسين جغرافيـاي روسـتايي خريـداري و بـه     
يان واگذار شد. در ساير كشورهاي اروپايي، از جمله روستاي

هـاي مشـابهي، نظيـر آنچـه در      آلمان و انگلستان نيز برنامـه 
فرانسه اتفاق افتاد، به مرحله اجرا درآمد. در ايـران، تشـكيل   

شركتهاي تعاوني روستايي توليد شركتهاي سهامي زراعي يا 
ــت در    ــدامات دولـ ــي، از اقـ ــلاحات ارضـ ــس از اصـ پـ

 سازي اراضي زراعي بود. يكپارچه

طوركلي، در بسياري از مناطق دنيا براي مقابله با تفرق  به 
راه وجـود دارد: يكـي معاوضـه/     2و تعدد قطعات زراعـي،  

مبادله، خريد و عملياتي كه موجب گسترش و تجمع اراضي 
گـردد. و ديگـر،    برداري تـا سـطح بهينـه مـي     دهاي بهرهواح

تشــكيل تعاونيهــاي توليــد. تشــكيل چنــين تعاونيهــايي در  
اي از پـيش تنظـيم شـده،     كشورهاي سوسياليستي با برنامـه 

توسـعه،   صورت گرفته است؛ همچنين در كشورهاي درحال
جهان سوم از جمله ايران، هند، پاكستان، الجزاير نيز ايجـاد  

 ي توليد كشاورزي در دستور كار بوده است.تعاونيها
در نظــام ســنتيّ روســتاهاي ايــران، پيــدايش بعضــي از   

نظـر   برداري، از جمله بنه و حراثه صـرف  نظامهاي كهن بهره
از امتيازاتي كه به خاطر مقابله با محـدوديتهاي آب، نيـروي   
كار و سرمايه به همراه داشت، نقش مهمي در جلـوگيري از  

وكار در قطعـات   عبارت ديگر، كشت ت و بهخرد شدن قطعا
وسيع و در قالب تشكل سنتي مبتني بر همياري بوده اسـت.  

سـازي   بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، طرحهـاي يكپارچـه  
وزارت جهـاد   وسيله وزارت جهاد كشـاورزي (  اراضي به

وجـود، براسـاس    كشاورزي) به انجام رسـيده اسـت؛ بـااين   
له قطعات اراضي كشـاورزي در  آخرين آمارها، متوسط فاص
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كيلـومتر   6/2متر و دورتـرين قطعـه    300ترين قطعه  نزديك
 است.

 
 شناسي: كتاب

تهران: دانشگاه  اي. ريزي ناحيه اصول و روشهاي برنامهآسايش، حسين.  -
 .1375نور،  پيام

تهـران: انتشـارات    ريـزي روسـتايي در ايـران.    برنامهآسايش، حسـين.   -
 .1376نور،  پيام

نگاهي تحليلگرانـه بـه عمـران روسـتايي در ايـران      «آسايش، حسين.  -
، زمسـتان  35شـمارة   فصـلنامه تحقيقـات جغرافيـايي.   ، »(بخش دوم)

1373. 
تحليل رهيافت مشاركت سازمانهاي سنتي توليـد  «پور، محمود.  جمعه -

، »برداري بهينه از منابع آب، خاك و توسعه روستايي گروهي در بهره
 .1373، زمستان 35شماره  ت جغرافيايي.فصلنامه تحقيقا

حسين آسايش


	0-صفحات ابتدایی
	1-جلد
	2-صفحات اول- با فهرست ستوني
	3-حرف (آ تا ت) با عكس- 
	4-حرف (ج تا ش) با عكس- 
	5-حرف (ط تا ي) با عكس- با نمايه



